
 



 



 

 یادداشت ترتیب کننده
 ===================================================================================== 

بدست آوردن شناختى كلى و اجمالى نسبت به كل این  جابیا ديعمل كردن قران مج و، فهميدن  خواندن

 ضرورى است كارى است كه براى هر مسلمانداقل ح دیوشا باشديكتاب مبارك و محتواى سوره هاى آن م

و مفهموم  ىمعن ىول تلاوت مى كنندرا  ميقران حک ىعنی ىكلام خداوند سبحان تعال اكثر مردم ما جامعه در

نه  دانند. اعتقاد به اسلام و ناآشنائى نسبت به كلام الله مجيد و ىنم ىآنرا به نسبت نه دانستن زبان عرب

 ىبه نظر من كار درستكه هر روز به شمار باسوادان افزوده مى شود، در عصر حاضر  ىداستن از احکام اله

آنست كه این كتاب آسمانى را كه مجموعه وحى  مسلمان، نسبت به قرآن كریم یكوظيفه  انبنابر ست،ين

و حاوى دین اوست، در مرتبه  (صل الله و عليه وسلم)بزرگ اسلام محمد  خداوند به پيامبرالهى و پيام هاى 

آنرا را درك كند و در مرحله سوم به  یاول بتواند درست بخواند، از آن پس، معنى آیات و مفهوم سوره ها

  .اخلاص داشته باشد همدستورات قرآن عمل كند و در عمل 

جناب صباح توسط  كه « ديقرآن مج ريترجمه و تفس»  یمجموعه ادر آوردن  ، ترتيب وهدف من از تنظيم

نوشته  یدر ىو روان فارس سيسل اريكه به زبان بس ىراشد سلجوق قیو جناب محمد صد ىكشکک نیالد

است كه  این (PDFبه فرمت پى دی اف ) و در سایت انترنتى اسلامى بينات به نشر رسيده است،شده است 

از این كتاب اجمالى  شناخت یکبيشتر ما به آسانى بتوانند بخصوص جوانان عزیز  و علاقه مندانمردم عام، 

  بزرگ داشته باشند.

( ترتيب گردیده است كه حاوی مقدمه و PDFبصورت ای بوک یا پى دی اف )ترجمه و تفسير مختصر این 

( مى باشد كه خواننده گرامى Bookmarkپيش گفتار مولفين آن و همچنان دارای فهرست یا بوک مارک )

  را به آسانى ردیابى و پيدا نماید.های قرآن مجيد سوره  جزء ها ومى تواند 

 منابع این مجموعه:

كاپى  (http://bayyinat.org/?page_id=51سایت انترنتى اسلامى بينات )متن سوره و ترجمه آن از 

 شده است.

 «ريصفوةالتفاس»و  نوشته جناب عبدالرووف مخلص «القرآنتفسير انوار »از  ها وجه تسميه و شرح سوره

 گرفته شده است.نوشته محمد على صابونى و ترجمه سيد محمد طاهر حسينى 

 

 و ما رستگار ىكه تو خشنود باش    ------چنان كن سر انجام كار    ایخدا

 

 قيمن الله توف و

 ىقیخواجه روح الله صد دوكتور

http://bayyinat.org/?page_id=51


 یراشد سلجوق قیو محمد صد یکشکک نیترجمه صباح الد شرح
===================================================================================== 

 :باشديم ریبه شرح ز «ناتيب» ىانترنت تیاز جانب سا ريترجمه و تفس نیا ىمعرف

 یاز جانب شورا 1366باشد كه در سال  ىم«  ري: ترجمه و تفسديقرآن مج» ترجمه برگرفته از اثر  نیا

 – ىعل وسفیعبدالله  ريتفس ۀاثر در واقع ترجم نی. اديجهاد افغانستان در شش جلد به نشر رس ىثقافت

به زبان  ىسلجوقو  ىبود. ترجمه كشکک دهيبه نشر رس ىساگلي زبان به كه است – هندی مشهور مترجم

معاصر قرآن  یترجمه ها انيآنرا در م رينوشته شده است، كه كمتر نظ یدر ىو روان فارس سيسل اريبس

)مدقق( را  ىراشد سلجوق قی)مترجم( و محمد صد ىكشکک نیصباح الد شگفتاريپ ری. در زمیسراغ دار ديمج

 انياثر پشت سر گذشتانده اند ب نیا ليتکم یرا كه برا یكه سرگذشت و روزگاران دشوار م،يكن ىنقل م

 .کننديم

را بصورت  ريترجمه و تفس نیا ديتوانيشما م «http://bayyinat.org » ناتيب ىاسلام ىانترنت تیسا در

  .دیمطالعه فرما هم نیآنلا

 

 مترجم شگفتاریپ
===================================================================================== 

به  1336درآورده است از سال  ریتحر ۀآنرا به رشت ىعل وسفیرا كه عبدالله  ديقرآن مج ريترجمه و تفس من

 بر علاوه –اثر  نیا ۀترجم ميكه مرا در اتخاذ تصم ىاصل زهيقرار داده ام. انگ شیطرف تحت مطالعه خو نیا

را  ىنيمحصل دنديکوشيم انيصرانآن ن ىبود كه ط دلچسپى حوادث واداشت –قرآن  اتآی در تعمق و مطالعه

خود معتقد سازند. و من، به مطالعه و  ۀشد فیتحر ىحيمس نیبودند به د ليمصروف تحص کایكه در امر

آشنا  ىوسفعلیسلسله بود كه با اثر عبدالله  نيخود دفاع كنم، و به هم نیپرداختم تا از د ىتدارک اسناد م

 .شدم

اثر جداگانه به  کیكار گرفتم، تا آنرا بشکل  ریرا ز ديفهرست اعلام و مطالب قرآن مج کی 1352سال  در

كردم. سپس به  ادیاستفاده ز ىعل وسفیعبدالله  ريفهرست، باز هم از ترجمه و تفس نینشر رسانم. در ا

در  دیمبحث جد کی روعش ایدر آغاز هر سوره  ىعل وسفیپرداختم كه  یىو خلاصه ها شگفتارهايپ ۀترجم

را كه  ىتا فهم کرديو قدم به قدم خداوند با من كمک م جیبالتدر ب،يترت نیهمان سوره نوشته است. و بد

 .اثر انتقال بدهم کی قیاز طر زين گرانیآوردم به د ىمن از كتاب او بدست م

در  ىعياستاد علوم طب ،ىساختند. در زندان، برادر عبدالغفور پروان ى، كمونستها مرا زندان1357ثور سال  در

خود از منزلش خواسته بود.  یرا برا ىعل وسفیعبدالله  رينسخه ترجمه و تفس کیمهتاب قلعه  ىحرب ۀسيل

و خطرناک  ىاسباب ىتا در عالم ب دلطف كرد و جرئت دا می. خداوند براخواندمياثر را م نیمن از طرف شب ا

 ريبپردازم. در محبس، ترجمه و تفس ىوسفعلی ىسيمتن انگل یاز رو ديقرآن مج ريمحبس به ترجمه و تفاس

كشف الاسرار خواجه عبدالله  رياز تفس یخلاصه شده ا یو نسخه ها ،یالله دهلو ىشاه ول ۀچاپ كابل، ترجم



 نيكه توسط محافظ یىخود را به كاغذها ی. در اول، ترجمه هاداشتقرار  انيبه دسترس ما زندان زين یانصار

كه حفظ آنها به  شد،يم ادیكاغذها ز نیحجم ا جیبالتدر ىنوشتم. ول ىم شديم یداریاز شهر خر انهيمخف

كوچک  ىليشد. بالاخره قلمِ پنسل را خ رممکنيغ ىنبرند كار دشوار و حت ىمحبس پ نيكه مسئول ىبيترت

آن پلستر نشده  یخشت ها روی هنوز كه –اتاق  یوارهایاز د ىآنرا در سوراخ ىتلاش ورتساختم، تا در ص

درج  یالله دهلو ىكه در آن ترجمه شاه ول یديقرآن مج ۀنسخ ىدارم. ترجمه را در حواش مخفى –بود 

د يهم اتاقم نسخه قرآن مج کیآن نسخه تمام شد،  ديسف ىحواش نکهینوشتم. و بعد از ا ىبود م دهیگرد

. شبانگاه بر آن كار سمیبنو کیبار اريآن تراجم خود را با خط بس ديسف ىخودش را به من داد تا در حواش

 .کردميم

تا با وجود  دادم،يرا كه به خرج م ىآورم و جرئت ىم اديخود را ب یها ىدارخوابيكه خاطرات آن دوره و ب حالا

كه لطف خداوند با من همراه  کنمينوع كار دوام بدهم، خوب احساس م نیمقامات محبس به ا دیمراقبت شد

 انیكار بزرگ و مقدس را به پا نیا ادر حق من دوام بدهد، ت کنميكه از دربار او استدعا م ىبوده است. لطف

 .رسانم

تحت  ۀترجم ر،يتفس ۀمانديكار باق ده،يقرآن پاک را به اتمام رسان ۀپار 24 ريتفاس ۀمحبس، من ترجم در

. لطف خداوند با من همراه بود دميرسان انیبه پا 1362را تا سال  ريهمه ترجمه و تفس سیو پاک نو ىاللفظ

و الحاد كابل از كشور خارج  رمقامات حکومت كف رياز كب 1359اثر را در سال  نیكار شده ا یكه قسمت ها

 .سازم رونيخود را از كابل ب یكمک كرد تا كاغذها انایآر یىتن از كاركنان شركت هوا کیسازم. با من 

 

 فيشعبه تأل ریسابق فخرالمدارس هرات و مد سرئي – ىراشد سلجوق قی، با برادر محمد صد1360سال  در

 –كشور  یمعارف و علما یدر حلقه ها یوزارت معارف، و شخص شناخته شده ا ىنیعلوم د استیر ۀو ترجم

پاره را با هم  ميوندر حدود د ىكند. مدت قيحاصل كردم. و او قبول كرد تا اوراق مرا تدق دوستى افتخار

اثر خود به  ۀدربار قيتحق یاو گذاشتم، خودم برا یتمام اوراق را برا کهي. سپس، در حالمیكرد قيمشتركاً تدق

كرده بود كه من  قيپاره را تدق ستيب باًیتقر ىشدم. برادر راشد سلجوق کایعازم امر«  ىقانون اساس ۀده» نام 

جلسات مشترکِ ما دو، از سر مورد  ىط گریبار د کیاوراق را  میكرد صلهيف ىبه اسلام آباد بازگشتم. ول

نظام  یمحمود درسوال و جناب مولو یمتون را جناب مولو نی. سپس اميقرار بده قينظر و تدق دیتجد

 .نمودند قينافع تدق نیالد

. و به میكه توان بشر اجازه داده است، غور كرده ا یبر هر كلمه، هر عبارت و هر مطلب ترجمه خود، تا حد ما

را اساس قرار  ىعل وسفیعبدالله  ريتفس . ترجمه ومیاكثر منابع و مآخد معتبر و قبول شده مراجعه كرده ا

كه نزد ما قابل قبول بوده  ىبا متون سهیمقاو  قيهر كلام و هر عبارت و هر مطلب او را از قالب تدق ىداده، ول

لازم  حيو توض حيكه به فکر ما مترجم از جمهور علما عدول كرده به تصح یى. در هرجامیا دهياست كش

 شتريب قيبلکه توأم با تدق ،ىترجمه محض ن کی قتيترجمه در حق نیگفت كه ا تواني. بنابرآن ممیپرداخته ا

 .باشديدر آن م



قرار داده، در چوكات آن سلامت  ىما اساس كار خود را به حفظِ امانت متن عرب د،يقرآن مج اتیترجمه آ در

جملات ترجمه از نگاه متبدا و خبر و وفق دادنِ آن با  نکهیا ی. و برامیكرده ا تیرعا زين یكلام را به زبان در

: دیگويم ىعل وسفی. عبدالله میا كردهاضافه  نيقوس انيرا در م ىحاتيگردد، توض اديع ىروح مطلب عرب

و  اتیآ ىمعن دهيكه صرف كوش ىمعن نیكرده است. بد« روان  ريتفس» را به سبک  ديقرآن مج اتیآ ريتفس

 یخوددار دیمز حاتي. او قصداً از توضدیآن كمک نما ىمعن دنيكند كه در فهم حيتوض یكلمات را طور

 .كرده است

قرآن  رياز علما به ترجمه و تفس ىأتيدر رأس ه ىكشکک نیكه پدر مرحومم مولانا برهان الد یاز خورد من

كه او همچنان بر  دمید ىم شدم،يم داريبه زبان پشتو اشتغال داشتند، و هر وقت شب كه از خواب ب ديمج

را پرورش داده  ىاو را احاطه كرده به نوشتن مشغول است، در خود مراق یادیكار خود نشسته و كتب ز زيم

ندارم،  ىتخصص ىنیبه برادران و خواهران مسلمان خود شوم. من اگرچه در علوم د ىام تا من مصدر خدمت

چون راشد  ىكار بس بزرگ را به كمک دوست نینظم و دقت قرار دادم، تا ا کیتحت  داًیخود را شد ىول

را كه در جامعه  یىخلا ديقرآن مج دنيفهم یاباشد كه بر یزيبسر رسانم. و ما حصل كار من چ ىسلجوق

 قيوجود دارد تا حد ممکن رفع سازد. و من الله توف

 

 ىكشکک نیالد صباح

 1365 حوت

 

 )مدقق( یراشد سلجوق قیمحمد صد شگفتاریپ
===================================================================================== 

كرده  ديقرآن مج ريتفس قيخود را وقف مطالعه، ترجمه و تدق ىدوره از زندگ کی ،ىكشکک نیصباح الد برادر

مدقق ترجمه او در كنار  ثيمن بح د،يرا بسر رسان ديكار با ارج و مف نیاز ىاولِ قسمت ۀاو دور نکهیاند. بعد از

 .او بوده ام

ما آنقدر  قيدوره تدق نيسبب، نخست نی. ازميداشت ىدسترس یمحدود اريبه منابع بس قيدر آغاز تدق ما

اثر با  نیا قي. خوشبختانه دور دوم تدقميافتين ىمطالب دسترس قيبه تحق تینبود، و به قدر كفا یاديبن

 ريتفس نیرفت. مطالب ا ىم شيجهاد افغانستان به پ ىثقافت یشورا یارزش مواجه با انکشاف كتابخانه مركز

فن را جستجو و  ۀبرازند یها تي. و نظر شخصمیداديم قيكه به دسترس ما قرار داشت تطب یگریرا با كتب د

كار در واقع خود  نیبود، و در هر مرحله از ادلچسب  تیما نها یكار برا نی. امیکرديم اريبا آن كار خود را ع

 نیقسمت كار ما را در نیقرآن مهمتر اتی. ترجمه آمیافزود ىمو بر معلومات خود  میداد ىرشد م زيرا ن

را  یا هی. هر آدانميم ديرا قابل تمج ى. و من پشتِ كار، اخلاص و دقتِ نظر برادر كشککداديم ليتشک ريتفس

 ديگذشته قرآن مج یكلمه را در تمام قسمت ها نيتا ترجمه هم شديكوشش م م،یکرديكه ترجمه م



. و ميلست ساخت کی شود،يتکرار م ديبخصوص در قرآن مج یكه به مناسبت ها ىاتیآ ی. برامیهمروان بساز

 .میکرديم اريع یاريمع ۀآن را به همان ترجم م،یخورد ىبر م هیكه به آن آ یهر بار

بس  یكه به كار ميکنيما خدا را شکر م یهردو م،يکنيبه عقب نگاه م ىوقت ،ىطولان ۀدور نیبعد از اكنون

 نیريرا ش شیكه خود بسر رسانده كام خو ىنهال ۀويكه از م ىو همچون باغبان م،یمصروف بوده ا ديمف

 .ما واقعاً لذت بخش است یبرا زهيثمره پاك نیاز ىابی. بهره سازديم

نوشته شده،  یبه زبان در کهیريتفاس انيچنان باشد كه در م خواننديكتاب را م نیا کهيقضاوت كسان دوارميام

پر گرداند. از خدا  یوجود دارد تا حد نهيرا كه در زم یىباشد، كه بتواند خلا یديكتاب اثر ممتاز و مف نیا

 .بركران داشته باشد ىهاز انحراف و گمرا ده،يما را به راه راست رهنمون گردان خواهميم

 

 شَدًا نَا رَ حْمَةً وَهَيِِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِ آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَ بَّنَا رَ

 

 ىراشد سلجوق قیصد محمد
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 :سوره فاتحه( ۱)

نيز یاد مى شود، زیرا « فاتحة الکتاب»این سوره را بنام  معنى ميدهد. (ندهی)گشا ( آیه بوده و۷مکى و دارای )

دارد كه غالب آنها به  یاريبس ىسوره اسام نیا ،سوره قرآن است نياولفاتحه  قران با آن افتتاح شده است.

نقل  یاريبس یها لتيسوره و قرائت آن فض نیا یبرا اتیكنند. در روا ىآن را گوشزد م یبالا گاهیجا ینحو

 است. فرضشده است. خواندن سوره فاتحه در نماز مسلمانان 

====================================================================================== 

 

 

نِ الرَّحِيمِ  ﴾١﴿ َٰ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ال مِين   ﴾٢﴿ مْدُ للَِّهِ ر بِّ الْع   الْح 



 ستایش خدای راست، پروردگار عالميان.

نِ الرَّحِيمِ  ﴾٣﴿ َٰ  الرَّحْم 
 است.)خدایى( كه بى اندازه مهربان، نهایت بارحم 

ينِ  ﴾٤﴿ الكِِ ي وْمِ الدِّ  م 
 خداوند روز جزا )است(.

ا يَِّاك  ن سْت عِينُ  ﴾٥﴿  ا يَِّاك  ن عْبُدُ و 
 خاص ترا مى پرستيم و خاص از تو كمک ميخواهيم.

اط  الْمُسْت قِيم   ﴾٦﴿ ر   اهْدِن ا الصِّ
 به ما راه راست را بنما.

يْرِ  ﴾٧﴿ ل يْهِمْ غ  مْت  ع  اط  الَّذِين  انَْع  الِّين   صِر  ل ا الضَّ ل يْهِمْ و  غْضُوبِ ع   الْم 
یى، نى راه كسانى را كه مورد خشم واقع شدند و نى هم  راه كسانى را كه بر ایشان نعمت خویش را ارزانى كرده

 راه گمراهان.

 
 .برگرفته شده است( Tanzil.net) لیتنز گاهیاز پا دیمتنِ قرآن مج  

استفاده، شده اند.  هیته Bayyinat.org«  ناتیب»  یآثار اسلام یایاحمتن های تفسیر نسفی و ترجمۀ کشککی و سلجوقی توسط مرکز مجازی مطالعات و 

، مجاز است. ترجمۀ تکثیر و نشر از آنها برای مقاصد علمی، دینی و آموزشی، و بدون هرنوع امتیازطلبی و بهره جویی مادی، پولی و تجارتی، با ذکر منبع آن

فرهنگی موحدین تهیه شده است. مرکز مجازی بینات این -شاه ولی الله دهلوی به تصحیح جناب آقای مسعود انصاری میباشد که متن آن نخست توسط گروه علمی

  .موده استو بگونۀ منبع باز تهیه ن (zekr) متن را برای برنامه ذکر

 

================================================================== 

 :سوره بقره( ۲)

یعنى « بقره»چون این سوره در برگيرنده داستان  د.رامعنى د )گاوماده( و ( آیه است۲۸۶مدنى و دارای ) 

 متعال بنى اسرائيل را به ذبح آن مامور كرد ميباشد بنام بقره ناميده شده است. دگاوی كه خداون

 

================================================================== 

 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

http://tanzil.net/
http://bayyinat.org/?page_id=70


 الم ﴾١﴿
 ا.ل.م.

َٰلكِ   ﴾٢﴿ يْب   ذ   هُدًى لِّلْمُتَّقِين   ۛ   فيِهِ  ۛ   الْكِت ابُ ل ا ر 
 {.۱این كتاب، در آن شکى نيست. هدایتى است برای پرهيزگاران }

 { یعنى كسانيکه از خداوند ميترسند ؛۱}

قْن اهُمْ ينُفِقُون   ﴾٣﴿ ز  ا ر  مِمَّ اة  و  ل  يقُِيمُون  الصَّ يْبِ و   الَّذِين  يؤُْمِنُون  باِلْغ 
غيب ایمان مى آرند، و نماز خود را به تمام و كمال برپا ميدارند، و از آنچه برای شان روزی گردانيده  آنانيکه به

 ایم خرج ميکنند.

ةِ هُمْ يوُقنُِون   ﴾٤﴿ باِلْا خِر  ا انُزلِ  مِن ق بْلكِ  و  م  ا انُزلِ  ا لِ يْك  و  الَّذِين  يؤُْمِنُون  بمِ   و 
ده شده و به آنچه پيش از تو نازل گردانيده شده ایمان مى آرند، و )از ته دل( و آنانيکه به آنچه به تو نازل گرداني

 به آخرت یقين دارند.

بِّهِمْ  ﴾٥﴿ ل ىَٰ هُدًى مِّن رَّ َٰئكِ  ع  َٰئكِ  هُمُ الْمُفْلحُِون   ۛ   اوُل  اوُل   و 
 آنها از جانب پروردگارشان بر هدایت )راستين( اند، و ایشان همين هایند رستگار.

رْت هُمْ امَْ ل مْ تنُذِرْهُمْ ل ا يؤُْمِنُون   ا نَِّ  ﴾٦﴿ ل يْهِمْ اَانَذ  اءٌ ع  و  رُوا س  ف   الَّذِين  ك 
{ به ایشان یکسان است، خواه ایشان را اخطار بدهى یا اخطار ندهى، ایشان ۱بدون شک، كسانى كه كافرند }

 ایمان نمى آورند.

 { ایمان ندارند ؛۱}

ل ىَٰ قلُُوبِ  ﴾٧﴿ ت م  اللَّهُ ع  مْعِهِمْ خ  ل ىَٰ س  ةٌ  ۛ   هِمْ و ع  او  ارهِِمْ غِش  ل ىَٰ ابَْص  ظِيمٌ  ۛ   و ع  ابٌ ع  ذ  ل هُمْ ع   و 
خداوند بر دلهای شان و بر گوش های شان مهر نهاده است، و بر چشمان شان پرده ایست، و برای آنان عذاب 

 بزرگى است.

نَّا باِللَّهِ  ﴾٨﴿ مِن  النَّاسِ م ن ي قُولُ ا م  ا هُم بمُِؤْمِنيِن  و  م  باِلْي وْمِ الْا خِرِ و   و 
و ایشان )در حقيقت( « به خداوند و به روز آخرت ایمان آوردیم » از )جمله( مردمان كسانى اند كه ميگویند 

 ایمان ندارند.

ا ي شْعُرُو  ﴾٩﴿ م  هُمْ و  عُون  ا لَِّا انَفُس  ا ي خْد  م  نُوا و  الَّذِين  ا م  ادِعُون  اللَّه  و   ن  يخُ 
)ایشان چنين ميپندارند كه( خدا و مؤمنان را فریب ميدهند ولى در واقع جز خویشتن )كسى دیگر( را فریب 

 نميدهند. و )این موضوع را( درک نميکنند.

ر ضًا ﴾١٠﴿ هُمُ اللَّهُ م  اد  انوُا ي كْذِبوُن   ۛ   فيِ قلُوُبهِِم مَّر ضٌ ف ز  ا ك  ابٌ الَيِمٌ بمِ  ذ  ل هُمْ ع   و 



ان بيماری است و خداوند بيماری شانرا افزوده است. و برای ایشان عذاب دردناكى است به سبب در دلهای ش

 آنکه دروغ ميگفتند.

ا ن حْنُ مُصْلحُِون   ﴾١١﴿ ا قيِل  ل هُمْ ل ا تفُْسِدُوا فيِ الْارَضِْ ق الوُا ا نَِّم  ا ذِ   و 
 «به تحقيق كه ما اصلاح كنندگانيم. »  مى گویند« در زمين فساد نکنيد، » و هنگاميکه به ایشان گفته شود 

َٰكِن لَّا ي شْعُرُون   ﴾١٢﴿ ل   الَ ا ا نَِّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُون  و 
 آگاه باشيد، به تحقيق كه همين هایند مفسد. اما )این موضوع را( درک نميکنند.

ا ﴾١٣﴿ م  ن  النَّاسُ ق الوُا انَؤُْمِنُ ك  ا ا م  م  ا قيِل  ل هُمْ ا مِنُوا ك  ا ذِ  اءُ  و  ه  ف  اءُ  ۛ   ا م ن  السُّ ه  ف  اَل ا ا نَِّهُمْ هُمُ السُّ
َٰكِن لَّا ي عْل مُون   ل   و 

ایمان آورید طوریکه این مردم )یعنى یاران پيامبر صلى الله عليه وسلم( ایمان » و هنگاميکه به ایشان گفته شود 

آگاه باشيد، به تحقيق كه « ده اند؟ آیا ما ایمان آوریم طوریکه این بيخردان ایمان آور» ميگویند « آورده اند، 

 ایشان اند بيخرد، اما نميدانند.

ا ن حْنُ  ﴾١٤﴿ كُمْ ا نَِّم  ع  ي اطِينهِِمْ ق الوُا ا نَِّا م  ل وْا ا لِ ىَٰ ش  ا خ  ا ذِ  نَّا و  نُوا ق الوُا ا م  ا ل قُوا الَّذِين  ا م  ا ذِ    مُسْت هْزُِوُن  و 
ولى هنگاميکه با شيطانهای خود تنها « ما ایمان آورده ایم. » ند و هنگاميکه با مؤمنان ملاقات مى كنند، مى گوی

 «ما اصلًا با شما هستيم، ما )صرف( )مسلمانان را( تمسخر ميکنيم. » شوند، ميگویند 

هُون   ﴾١٥﴿ هُمْ فيِ طُغْي انهِِمْ ي عْم  ي مُدُّ  اللَّهُ ي سْت هْزئُِ بهِِمْ و 
 ، و ایشان را در سركشى شان مهلت ميدهد تا سرگردان بمانند.خداوند به ایشان جزای استهزای شانرا ميدهد

انوُا مُهْت دِين   ﴾١٦﴿ ا ك  م  تهُُمْ و  ار  ت تِّج  بحِ  ا ر  ىَٰ ف م  ال ة  باِلْهُد  ل  وُا الضَّ َٰئكِ  الَّذِين  اشْت ر   اوُل 
 رهياب نيستند.آنها كسانى اند كه گمراهى را به هدایت خریده اند. پس تجارت شان سودی نکرد و ایشان 

هُمْ فيِ  ﴾١٧﴿ ك  ت ر  ب  اللَّهُ بنُِورهِِمْ و  ه  وْل هُ ذ  ا ح  اء تْ م  ا اضَ  ث لِ الَّذِي اسْت وْق د  ن ارًا ف ل مَّ م  ث لهُُمْ ك  م 
اتٍ لَّا يبُْصِرُون    ظلُمُ 

شنى مثال ایشان مثال كسى است كه آتشى افروخت، پس چون )آن آتش( اطراف او را روشن كرد، خداوند رو

 ایشانرا ميبرد و آنها را در تاریکى مطلق ميگذارد كه چيزی را نبينند.

 صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ ف هُمْ ل ا ي رْجِعُون   ﴾١٨﴿
 كر اند، گنگ اند و كور اند، بنابران ایشان )به راه( برنميگردند.

ب رقٌْ ي جْع   ﴾١٩﴿ ر عْدٌ و  اتٌ و  اءِ فيِهِ ظلُمُ  م  يِّبٍ مِّن  السَّ اعِقِ اوَْ ك ص  و  انهِِم مِّن  الصَّ هُمْ فيِ ا ذ  ابعِ  لوُن  اصَ 
وْتِ  ر  الْم  ذ  افرِيِن   ۛ   ح  اللَّهُ مُحِيطٌ باِلْك   و 



یا )مثال آنها( همانند ابری مملو از باران است از آسمان، كه در آن تاریکى ها، رعد و برق باشد. آنها )سر( 

، تا آواز صاعقه را نشنوند. و خداوند )همواره( بر كافران انگشتان خود را از ترس مرگ به گوش های خود مى نهند

 احاطه دارد.

هُمْ  ﴾٢٠﴿ ار  ادُ الْب رقُْ ي خْط فُ ابَْص  ل يْهِمْ ق امُوا ۛ   ي ك  ا اَظْل م  ع  ا ذِ  وْا فيِهِ و  اء  ل هُم مَّش  ا اضَ  ل وْ  ۛ   كُلَّم  و 
ارهِِمْ  اَبْص  مْعِهِمْ و  ب  بسِ  ه  اء  اللَّهُ ل ذ  يْءٍ ق دِيرٌ  ا نَِّ  ۛ   ش  ل ىَٰ كُلِّ ش   اللَّه  ع 

نزدیک است كه برق چشمان )یعنى قوۀ دید( شان را برباید. هر باری كه روشنایى به ایشان بتابد در آن راه 

ميروند، و هنگاميکه تاریکى بر ایشان چيره شود ایستاده ميشوند. و اگر خداوند ميخواست بدون شک شنوایى و 

 را ميبرد. حقا كه خداوند بر همه چيز تواناست. چشمان )یعنى بينایى( شان

لَّكُمْ ت تَّقُون   ﴾٢١﴿ الَّذِين  مِن ق بْلكُِمْ ل ع  كُمْ و  ل ق  بَّكُمُ الَّذِي خ  ا النَّاسُ اعْبُدُوا ر   ي ا اَيُّه 
زگار ای مردم! پروردگار خویشرا بپرستيد، آنکه شما و كسانيرا كه پيش از شما بودند آفرید، تا باشد كه پرهي

 شوید.

ا ﴾٢٢﴿ ر  اءً ف اخَْر ج  بهِِ مِن  الثَّم  اءِ م  م  انَز ل  مِن  السَّ اء  بنِ اءً و  م  السَّ اشًا و  ل  ل كُمُ الْارَضْ  فرِ  ع  تِ الَّذِي ج 
اَنتُمْ ت عْل مُون   ۛ   رزِْقًا لَّكُمْ  ادًا و  لوُا للَِّهِ انَد  ا ت جْع   ف ل 

سمان را )همچون( سقفى ساخت و آب را از آسمان فرود آورد، بوسيلۀ آنکه برای شما )روی( زمين را بساطى و آ

 آن ميوه ها را برای روزی شما برآورد. پس در حاليکه )حقيقت را( ميدانيد به خداوند همتایانى نياورید.

ثْلهِِ  ﴾٢٣﴿ ةٍ مِّن مِّ بْدِن ا ف ا تْوُا بسُِور  ل ىَٰ ع  ا ن زَّلْن ا ع  يْبٍ مِّمَّ ا نِ كُنتُمْ فيِ ر  اء كُم مِّن دُونِ  و  د  ادْعُوا شُه  و 
ادِقيِن    اللَّهِ ا نِ كُنتُمْ ص 

و اگر شما از چيزی كه ما )وقتاً فوقتاً( به بندۀ خود فرو فرستاده ایم در شک هستيد، پس سورۀ مثل آنرا بياورید، 

 و اگر راست ميگویيد، شاهدان )یعنى مددگاران( خود را به غير از خداوند بخواهيد.

ةُ  ﴾٢٤﴿ ار  الْحِج  ا النَّاسُ و  قوُدُه  لُوا ف اتَّقُوا النَّار  الَّتيِ و  ل ن ت فْع  لوُا و  افرِيِن   ۛ   ف ا ِن لَّمْ ت فْع  تْ للِْك   اعُِدَّ
{ آن مردمان و سنگ ۱اما اگر )این كار را( نکردید، و هرگز كرده نميتوانيد، پس از آتشى بترسيد كه درگيران }

 اده شده است.ها اند، كه برای كافران آم

 { آتش گيره ؛۱}

ارُ  ﴾٢٥﴿ ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  اتِ انََّ ل هُمْ ج  الحِ  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  رِ الَّذِين  ا م  ب شِّ ا رُزقِوُا  ۛ   و  كُلَّم 
زْقًا ةٍ رِّ ر  ا مِن ث م  ا الَّذِي رُزقِْن ا مِن ق بْلُ  ۛ   مِنْه  َٰذ  اتُوُا بهِِ  ۛ   ق الوُا ه  ابهًِاو  اجٌ  ۛ   مُت ش  ا ازَْو  ل هُمْ فيِه  و 

ةٌ  ر  الدُِون   ۛ   مُّط هَّ ا خ  هُمْ فيِه   و 



و به كسانى كه ایمان دارند و كارهای نيکو ميکنند بشارت ده كه واقعاً آنها را بهشت هایى است كه از زیر 

این همان است » يگویند )درختان( آن جویبارها جریان دارد. هر باری كه از ميوه های آن روزی داده ميشوند م

و برای شان چيزهای همانند آورده ميشود، و ایشان را در آنجا « كه برای ما پيش ازین روزی داده شده بود. 

 همسران پاكيزه ای است، و ایشان در آن جاویدان اند.

ا ﴾٢٦﴿ ا ف وْق ه  ةً ف م  ا ب عُوض  ث لًا مَّ عْل مُون  اَنَّهُ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي سْت حْييِ انَ ي ضْربِ  م  نُوا ف ي  ا الَّذِين  ا م  ف امََّ
بِّهِمْ  قُّ مِن رَّ ث لًا ۛ   الْح  ا م  ذ  َٰ اد  اللَّهُ بهِ  ا ارَ  اذ  رُوا ف ي قُولوُن  م  ف  اَمَّا الَّذِين  ك  ي هْدِي  ۛ   و  ثيِرًا و  يضُِلُّ بهِِ ك 

ثيِرًا اسِقِين   ۛ   بهِِ ك  ا يضُِلُّ بهِِ ا لَِّا الْف  م   و 
هرگز ازین شرمگين نميشود كه مَثَلى بزند به هرگونه ایکه باشد، )خواه این مثال( پشه ای باشد یا از آن خداوند 

اند ميدانند كه واقعاً این )مثال( حق است از جانب پروردگارشان.  )در كوچکى( بالاتر. پس آنهایيکه ایمان آورده

با این مثال « ن مثال چه چيز را اراده كرده است؟ خداوند به ای» اما كسانيکه كافر شدند )شک كنان( مى گویند 

 بسياری را گمراه ميکند و بسياری را رهياب ميگرداند، و با این )مثال( گمراه نميکند مگر فاسقان را.

ل  و   ﴾٢٧﴿ ر  اللَّهُ بهِِ انَ يوُص  ا امَ  ي قْط عُون  م  هْد  اللَّهِ مِن ب عْدِ مِيث اقهِِ و  يفُْسِدُون  فيِ الَّذِين  ي نقُضُون  ع 
اسِرُون   ۛ   الْارَضِْ  َٰئكِ  هُمُ الْخ   اوُل 

كسانيکه پيمان خداوند را بعد از استواری آن ميشکنند و چيزی را كه خداوند به پيوند و اتصال آن امر كرده قطع 

 ميکنند و در روی زمين فساد مى كنند، ایشان همينها اند زیان كار.

يْف  ت كْفُرُون  باِللَّهِ  ﴾٢٨﴿ اتًا ف احَْي اكُمْ  ك  كُنتُمْ امَْو  عُون   ۛ   و   ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ ا لِ يْهِ ترُْج 
چگونه از خدا انکار ميکنيد، در حاليکه زنده نبودید پس او شما را زنده گردانيد؟ و باز شما را ميميراند و بار دیگر 

 مایيد؟!شما را زنده ميگرداند و باز بسوی او باز گشت مين

بْع   ﴾٢٩﴿ اهُنَّ س  وَّ اءِ ف س  م  مِيعًا ثمَُّ اسْت و ىَٰ ا لِ ى السَّ ا فيِ الْارَضِْ ج  ل ق  ل كُم مَّ هُو  الَّذِي خ 
اتٍ  او  م  ليِمٌ ۛ   س  يْءٍ ع  هُو  بكُِلِّ ش   و 

ن نظم او ذاتيست كه برای شما هر آنچه را در زمين است بيافرید، سپس قصد آسمان كرد و آنها را به هفت آسما

 و كمال بخشيد، و او به همه چيز داناست.

ةً  ﴾٣٠﴿ ليِف  اعِلٌ فيِ الْارَضِْ خ  ةِ ا نِِّي ج  اُكِ  ل  بُّك  للِْم  ا ذِْ ق ال  ر  ا  ۛ   و  ا م ن يفُْسِدُ فيِه  لُ فيِه  ق الوُا اتَ جْع 
سُ ل ك   دِّ نقُ  مْدِك  و  بِّحُ بحِ  ن حْنُ نسُ  اء  و  م  ي سْفِكُ الدِّ ا ل ا ت عْل مُون   ق ال  ا نِِّي ۛ   و   اَعْل مُ م 

» فرشتگان گفتند: « ای را مى آفرینم.  من در روی زمين خليفه» بياد آر كه چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: 

آیا كسى را در آن )خليفه( ميگردانى كه در آن فساد مى كند و خون مى ریزد؟ در حاليکه ما تسبيح و ستایش 

 «حقا من ميدانم آنچه را كه شما نميدانيد! » خدا گفت: « یس مى نمایيم. تو را بجا ميآوریم و ترا تقد



ؤُل اءِ ا نِ كُ  ﴾٣١﴿ َٰ اءِ ه  ال  انَبئُِونيِ باِسَْم  ةِ ف ق  اُكِ  ل  ل ى الْم  هُمْ ع  ر ض  ا ثمَُّ ع  اء  كُلَّه  م  الْاسَْم  لَّم  ا د  نتُمْ و ع 
ادِقيِن    ص 

اگر شما » را آموخت، باز آن اشياء را به فرشتگان پيش كرد و گفت: خداوند برای آدم اسمای )یعنى اسرار( اشياء 

 «راست گو هستيد، پس نام این چيزها را بمن بگویيد! 

لَّمْت ن ا ﴾٣٢﴿ ا ع  ان ك  ل ا عِلْم  ل ن ا ا لَِّا م  كِيمُ  ۛ   ق الوُا سُبْح  ليِمُ الْح   ا نَِّك  انَت  الْع 
ت مگر آنچه تو بما آموختى، براستى كه تو، و تنها تو، دانا و حکيمى. پاكى تو، ما را هيچ علمى نيس» آنها گفتند: 

» 

اُهِِمْ  ﴾٣٣﴿ مُ اَنبئِْهُم باِسَْم  يْب   ۛ   ق ال  ي ا ا د  اُهِِمْ ق ال  اَل مْ اقَلُ لَّكُمْ ا نِِّي اعَْل مُ غ  ا انَب اهَُم باِسَْم  ف ل مَّ
ا تبُْدُون  و   اَعْل مُ م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  ا كُنتُمْ ت كْتمُُون  السَّ  م 

هنگاميکه آدم نامهای آنها « ای آدم، فرشتگان را از نامهای )یعنى اسرار( اشياء آگاه گردان. » خداوند گفت: 

آیا من به شما نگفته بودم كه من، و تنها من، با اسرار آسمانها و زمين » )یعنى اسرار( را گفت، خداوند فرمود: 

 «آشکار ميکنيد و آنچه را كه شما پنهان مى دارید ميدانم؟ آگاهم و آنچه را كه شما 

افرِيِن   ﴾٣٤﴿ ان  مِن  الْك  ك  اسْت كْب ر  و  دُوا ا لَِّا ا بِْليِس  ابَ ىَٰ و  ج  م  ف س  ةِ اسْجُدُوا لاِ د  اُكِ  ل  ا ذِْ قلُْن ا للِْم   و 
كردند جز ابليس. او )از امر  ایشان به آدم سجده« به آدم سجده كنيد. » و بياد آر، چون به فرشتگان گفتيم 

 خداوند( ابا ورزید، و تکبر كرد و از جملۀ كافران بود.

ذِهِ  ﴾٣٥﴿ َٰ ب ا ه  ل ا ت قْر  ا و  يْثُ شِئْتُم  دًا ح  ا ر غ  ا مِنْه  كُل  نَّة  و  وْجُك  الْج  ز  مُ اسْكُنْ انَت  و  قلُْن ا ي ا ا د  و 
ة  ف ت كُون ا مِن  الظَّالمِِين   ر  ج   الشَّ

ای آدم، تو و همسرت در بهشت بسر برید، و از نعمتهای فراوان آنجا هرچه كه بخواهيد بخورید. اما به » و گفتيم 

 «این درخت نزدیک نشوید كه از ستمکاران خواهيد شد. 

ان ا فيِهِ  ﴾٣٦﴿ ا ك  ا مِمَّ هُم  ا ف اخَْر ج  نْه  يْط انُ ع  ا الشَّ قلُْن ا اهْبطُِوا ب عْضُكُمْ لِ  ۛ   ف ازَ لَّهُم  ب عْضٍ و 
دُوٌّ  ت اعٌ ا لِ ىَٰ حِينٍ  ۛ   ع  م  رٌّ و  ل كُمْ فيِ الْارَضِْ مُسْت ق   و 

» سپس شيطان آنها را )از آنجا( لغزاند و ایشانرا از آنچه )یعنى خوشنودیى( كه در آن بودند بيرون كرد. گفتيم: 

بر زمين جای فرود آیيد در حاليکه بعض شما دشمن بعض دیگر خویش خواهيد بود و برای شما تا مدتى 

 «سکونت و وسایل زندگى فراهم ميباشد. 

ل يْهِ  ﴾٣٧﴿ اتٍ ف ت اب  ع  لمِ  بِّهِ ك  مُ مِن رَّ ىَٰ ا د  ابُ الرَّحِيمُ  ۛ   ف ت ل قَّ  ا نَِّهُ هُو  التَّوَّ
سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دریافت، و پروردگارش توبۀ او را پذیرفت. به تحقيق كه او توبه پذیر مهربان 

 است.



مِيعًا ﴾٣٨﴿ ا ج  ل ا  ۛ   قلُْن ا اهْبطُِوا مِنْه  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  ا خ  اي  ف ل  ن ت بعِ  هُد  نَّكُم مِّنِّي هُدًى ف م  ا ي ا تْيِ  ف ا ِمَّ
نوُن    هُمْ ي حْز 

همۀ شما ازینجا فرود آیيد، پس هرگاه از طرف من بشما هدایت آمد كسانيکه هدایت مرا پيروی كنند، » گفتيم: 

 «خوفى نيست و نى هم ایشان اندوهگين مى شوند. برای شان 

ابُ النَّارِ  ﴾٣٩﴿ َٰئكِ  اصَْح  بوُا باِ ي اتنِ ا اوُل  ذَّ ك  رُوا و  ف  الَّذِين  ك  الدُِون   ۛ   و  ا خ   هُمْ فيِه 
اما كسانيکه كافر شده اند و آیات ما را تکذیب كرده اند، ایشان از اهل آتش مى باشند و در آنجا جاودانه بسر 

 د.ميبرن

ا يَِّاي   ﴾٤٠﴿ هْدِكُمْ و  هْدِي اوُفِ بعِ  اوَْفوُا بعِ  ل يْكُمْ و  مْتُ ع  تيِ  الَّتيِ انَْع  اُيِل  اذْكُرُوا نعِْم  ي ا ب نيِ ا سِْر 
بُونِ   ف ارْه 

ای بنى اسرائيل! به یاد آرید آن نعمت هایى را كه بر شما ارزانى كردم و به پيمانى كه بمن بسته اید وفا كنيد، تا 

 نيز به پيمان شما وفا كنم و تنها از من بترسيد.من 

افرٍِ بهِِ  ﴾٤١﴿ ل ا ت كُونوُا اَوَّل  ك  كُمْ و  ع  ا م  قًا لِّم  دِّ ا انَز لْتُ مُص  ا مِنوُا بمِ  نًا ق ليِلًا  ۛ   و  ل ا ت شْت رُوا باِ ي اتيِ ث م  و 
ا يَِّاي  ف اتَّقُونِ   و 

)این كتاب( تصدیق كنندۀ همان كتابى است كه با شما ميباشد،  و به آنچه نازل كرده ام ایمان بياورید در حاليکه

 و شما نخستين انکار كنندگان آن نباشيد، و آیات مرا در برابر بهای ناچيز مفروشيد و تنها از من بترسيد.

اَنتُمْ ت عْل مُون   ﴾٤٢﴿ قَّ و  ت كْتمُُوا الْح  قَّ باِلْب اطِلِ و  ل ا ت لْبسُِوا الْح   و 
 مياميزید و حق را پنهان نکنيد، در حاليکه ميفهميد. حق را به باطل

اكِعِين   ﴾٤٣﴿ ع  الرَّ عُوا م  ارْك  اة  و  ا توُا الزَّك  اة  و  ل  اقَيِمُوا الصَّ  و 
 {.۱نماز را به تمام و كمال اداء نمایيد، زكات را بپردازید و با ركوع كنندگان ركوع نمایيد }

 { یعنى نماز را بجماعت بگزارید ؛۱}

اَنتُمْ ت تْلوُن  الْكِت اب  اَ  ﴾٤٤﴿ كُمْ و  وْن  اَنفُس  ت نس  ا ت عْقِلوُن   ۛ   ت ا مُْرُون  النَّاس  باِلْبرِِّ و   افَ ل 
 آیا مردم را به نيکوكاری امر ميکنيد و خود را فراموش ميدارید در حاليکه كتاب را ميخوانيد؟! آیا درک نميکنيد؟

ل   ﴾٤٥﴿ الصَّ بْرِ و  اسْت عِينُوا باِلصَّ اشِعِين   ۛ   اةِ و  ل ى الْخ  ةٌ ا لَِّا ع  بيِر  ا ل ك  ا نَِّه   و 
 و به شکيبایى و نماز یاری )خداوند را( بجویيد و این واقعاً گران است مگر بر فروتنان.

اجِعُون   ﴾٤٦﴿ انََّهُمْ ا لِ يْهِ ر  بِّهِمْ و  اقوُ ر   الَّذِين  ي ظُنُّون  انََّهُم مُّل 
 ار خود ملاقى ميشوند و یقيناً ایشان بسوی او باز ميگردند.آنانيکه باور دارند كه با پروردگ



ال مِين   ﴾٤٧﴿ ل ى الْع  لْتُكُمْ ع  انَِّي ف ضَّ ل يْكُمْ و  مْتُ ع  تيِ  الَّتيِ انَْع  اُيِل  اذْكُرُوا نعِْم   ي ا ب نيِ ا سِْر 
آرید كه من شما را بر همه ای بنى اسرائيل، آن نعمت هایى را كه من بشما ارزانى كردم یاد آرید، و نيز به یاد 

 جهانيان برتری دادم.

ل   ﴾٤٨﴿ دْلٌ و  ا ع  ذُ مِنْه  ل ا يؤُْخ  ةٌ و  اع  ف  ا ش  ل ا يقُْب لُ مِنْه  يْئًا و  ن نَّفْسٍ ش  اتَّقُوا ي وْمًا لَّا ت جْزيِ ن فْسٌ ع  ا و 
رُون    هُمْ ينُص 

و نى برای آن شفاعت قبول ميشود و  و از روزی بترسيد كه هيچ كس از هيچکس دیگر )عذاب را( دفع نميکند،

 نى از آن عوضى پذیرفته ميشود، و نى هم به ایشان یاری داده ميشود.

ي سْت حْيُون   ﴾٤٩﴿ بِّحُون  اَبْن اء كُمْ و  ابِ يذُ  ذ  وْن  ي سُومُون كُمْ سُوء  الْع  يْن اكُم مِّنْ ا لِ فرِعْ  ا ذِْ ن جَّ و 
اء كُمْ  اءٌ مِّ ۛ   نسِ  َٰلكُِم ب ل  فيِ ذ  ظِيمٌ و  بِّكُمْ ع   ن رَّ

بياد آرید وقتى را كه شما را از فرعونيان نجات دادیم. ایشان به شما عذاب های شدیدی مى رساندند: پسران شما 

 را ميکشتند و زنان شما را زنده ميگذاشتند، و در آن برای شما آزمایش بزرگى بود از طرف پروردگار شما.

قْن ا بكُِمُ  ﴾٥٠﴿ ا ذِْ ف ر  اَنتُمْ ت نظُرُون  و  وْن  و  قْن ا ا ل  فرِعْ  اغَْر  يْن اكُمْ و   الْب حْر  ف انَج 
و بياد آرید وقتى را كه برای شما دریا را شگافتيم و شما را نجات دادیم. و فرعونيان را، در حاليکه شما مشاهده 

 ميکردید، غرق كردیم.

ىَٰ ارَْب عِين  ل يْل ةً ثُ  ﴾٥١﴿ دْن ا مُوس  اع  ا ذِْ و  انَتُمْ ظ المُِون  و  ذْتمُُ الْعِجْل  مِن ب عْدِهِ و   مَّ اتَّخ 
و بياد آرید وقتى را كه برای موسى چهل شب مقرر كردیم و شما در غياب او گوساله را )خدا( گرفتيد، در حاليکه 

 شما )به این عمل خود( ستمگار بودید.

لَّكُمْ  ﴾٥٢﴿ َٰلكِ  ل ع  نكُم مِّن ب عْدِ ذ  وْن ا ع  ف   ت شْكُرُون   ثمَُّ ع 
 بعد از آن شما را عفو كردیم تا باشد كه سپاسگزار شوید.

لَّكُمْ ت هْت دُون   ﴾٥٣﴿ الْفُرْق ان  ل ع  ى الْكِت اب  و  ا ذِْ ا ت يْن ا مُوس   و 
 { را دادیم تا باشد كه رهياب گردید.۱و بياد آرید وقتى را كه به موسى كتاب و فرقان }

 { جداكنندۀ حق از باطل ؛۱}

﴿٥٤﴾  ُِ اذِكُمُ الْعِجْل  ف تُوبوُا ا لِ ىَٰ ب ارِ كُم باِتِّخ  وْمِهِ ي ا ق وْمِ ا نَِّكُمْ ظ ل مْتُمْ انَفُس  ىَٰ لقِ  ا ذِْ ق ال  مُوس  كُمْ و 
ل يْكُمْ  ُكُِمْ ف ت اب  ع  يْرٌ لَّكُمْ عِند  ب ارِ َٰلكُِمْ خ  كُمْ ذ  ابُ الرَّحِي ۛ   ف اقْتُلُوا اَنفُس   مُ ا نَِّهُ هُو  التَّوَّ

ای قوم من، به تحقيق كه شما بخود ستم كردید به اینکه » و بياد آرید وقتى را كه موسى بقوم خود گفت: 

گوساله را )به خدایى( گرفتيد، پس بسوی آفریدگار خویش برگردید و پس خود را بکشيد. این كار برای شما بهتر 

 حقا كه او بسيار توبه پذیر و مهربان است.سپس خداوند توبه شما را پذیرفت. « است در نزد آفرینندۀ شما. 



انَتُمْ ت نظُرُون   ﴾٥٥﴿ ةُ و  اعِق  تْكُمُ الصَّ ذ  ةً ف اخَ  هْر  تَّىَٰ ن ر ى اللَّه  ج  ىَٰ ل ن نُّؤْمِن  ل ك  ح  ا ذِْ قلُْتُمْ ي ا مُوس   و 
پس شما « ان نميآوریم. ای موسى، تا خداوند را آشکارا نه بينيم به تو هرگز ایم» و بياد آرید وقتى را كه گفتيد: 

 را صاعقه گرفت، در حاليکه ميدیدید.

لَّكُمْ ت شْكُرُون   ﴾٥٦﴿ وْتكُِمْ ل ع  ثْن اكُم مِّن ب عْدِ م   ثمَُّ ب ع 
 سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانيدیم تا باشد كه سپاسگذار شوید.

ل يْكُ  ﴾٥٧﴿ انَز لْن ا ع  ام  و  م  ل يْكُمُ الْغ  لْو ىَٰ و ظ لَّلْن ا ع  السَّ نَّ و  قْن اكُمْ  ۛ   مُ الْم  ز  ا ر  ا  ۛ   كُلوُا مِن ط يِّب اتِ م  م  و 
هُمْ ي ظْلمُِون   انوُا اَنفُس  َٰكِن ك  ل   ظ ل مُون ا و 

از چيزهای پاكيزه ایکه بشما » و ابر را بر شما سایه بان ساختيم و بر شما من و سلوی فروفرستادیم، )و گفتيم:( 

 بما ستم نکردند بلکه بخود ستم ميکردند.« روزی داده ایم بخورید. 

قوُلوُا ﴾٥٨﴿ دًا و  ادْخُلوُا الْب اب  سُجَّ دًا و  يْثُ شِئْتُمْ ر غ  ا ح  رْي ة  ف كُلوُا مِنْه  ذِهِ الْق  َٰ ا ذِْ قلُْن ا ادْخُلوُا ه  حِطَّةٌ  و 
اي اكُمْ  ط  ن زيِدُ الْمُحْسِنيِن   ۛ   نَّغْفِرْ ل كُمْ خ   و س 

درین شهر داخل شوید و از چيزهای فروان آنجا سير بخورید، و به دروازه با » كه گفتيم: و بياد آرید وقتى را 

فروتنى درآیيد و بگویيد: ")خدایا( گناهان ما را بيامرز" )یعنى در حالتى درآیيد كه در كردار و گفتار خود خاشع 

 «سازیم.  و متواضع باشيد( تا خطاهای شما را بيامرزیم و )پاداش( نيکوكاران را بسيار

ا ﴾٥٩﴿ م  ل ى الَّذِين  ظ ل مُوا رجِْزًا مِّن  السَّ يْر  الَّذِي قيِل  ل هُمْ ف انَز لْن ا ع  ل  الَّذِين  ظ ل مُوا ق وْلًا غ  ا ف ب دَّ ءِ بمِ 
انوُا ي فْسُقُون    ك 

ان به سبب فسقيکه اما ستمکاران آن كلمه را بغير آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل كردند، بنابران ما بستمکار

 مرتکب ميشدند عذابى را از آسمان فرو فرستادیم.

ر   ﴾٦٠﴿ ج  اك  الْح  ص  وْمِهِ ف قُلْن ا اضْربِ بِّع  ىَٰ لقِ  ىَٰ مُوس  ا ذِِ اسْت سْق  ة   ۛ   و  شْر  ر تْ مِنْهُ اثْن ت ا ع  ج  ف انف 
يْنًا ب هُمْ  ۛ   ع  شْر  لمِ  كُلُّ انُ اسٍ مَّ بوُا  ۛ   ق دْ ع  اشْر  ل ا ت عْث وْا فيِ الْارَضِْ مُفْسِدِين  كُلُوا و   مِن رِّزْقِ اللَّهِ و 

و بيدرنگ از آن « عصای خود را بسنگ بزن » و بياد آرید وقتى را كه موسى برای قوم خود آب خواست، گفتيم 

دوازده چشمه جوشيد. هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت. از روزی )كه( خداوند )بشما ارزانى كرده 

 بخورید و بنوشيد و در زمين فسادكنان به تبه كاری دست نيازید.است( 

ا تنُبتُِ الْارَضُْ  ﴾٦١﴿ بَّك  يخُْرجِْ ل ن ا مِمَّ احِدٍ ف ادْعُ ل ن ا ر  امٍ و  ل ىَٰ ط ع  ىَٰ ل ن نَّصْبِر  ع  ا ذِْ قلُْتُمْ ي ا مُوس   و 
ا لهِ  ب ص  ا و  سِه  د  ا و ع  فوُمِه  ا و  قثَِّاُهِ  ا و  ق ال  اتَ سْت بْدِلوُن  الَّذِي هُو  ادَْن ىَٰ باِلَّذِي هُو   ۛ   مِن ب قْلهِ 

يْرٌ  الَْتمُْ  ۛ   خ  بٍ مِّن   ۛ   اهْبطُِوا مِصْرًا ف ا ِنَّ ل كُم مَّا س  ض  ب اءوُا بغِ  ن ةُ و  سْك  الْم  لَّةُ و  ل يْهِمُ الذِّ و ضُربِ تْ ع 



انوُا ي كْفُرُون  باِ ي اتِ اللَّ  ۛ   اللَّهِ  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ك  قِّ ذ  يْرِ الْح  ي قْتلُوُن  النَّبيِِّين  بغِ  انوُا  ۛ   هِ و  ك  وا وَّ ص  ا ع  َٰلكِ  بمِ  ذ 
 ي عْت دُون  

ای موسى، ما هرگز )برای هميشه( به یک نوع غدا صبر نميکنيم. پس برای ما از » و بياد آرید وقتى را كه گفتيد: 

از سبزیجات آن، تره )و بادرنگ( آن، سير )یا  پروردگار خود بخواه كه بما از چيزی بدهد كه زمين ميرویاند،

آیا چيز بهتر را به چيز پست تبدیل ميکنيد؟! به شهری فرود » )موسى( گفت: « گندم( آن، عدس آن و پياز آن. 

و برایشان )مُهر( خواری و ناداری زده شد و به « آیيد حقا كه برای شما هر آنچه را خواسته باشيد )موجود( است. 

باز گشتند. این )خواری و ذلت( به سبب آن بود كه از آیات خداوند انکار ميکردند و پيامبران را به  قهر خداوند

 ناحق ميکشتند. این از سببى بود كه ایشان عصيان ميکردند و تجاوزكار بودند.

ن  بِ  ﴾٦٢﴿ نْ ا م  ابئِيِن  م  الصَّ ار ىَٰ و  النَّص  ادُوا و  الَّذِين  ه  نوُا و  الحًِا ا نَِّ الَّذِين  ا م  مِل  ص  الْي وْمِ الْا خِرِ و ع  اللَّهِ و 
نوُن   ل ا هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  ل ا خ  بِّهِمْ و   ف ل هُمْ اَجْرُهُمْ عِند  ر 

بتحقيق آنانيکه )به قرآن( ایمان دارند و آنانيکه یهود شدند و نصاری و صابى ها، هر كسى كه به خداوند و روز 

نيکو كند مزدشان بنزد پروردگار شان است، نى بر ایشان ترسى است و نى هم ایشان قيامت ایمان آورد و كار 

 اندوهگين ميشوند.

لَّكُ  ﴾٦٣﴿ ا فيِهِ ل ع  اذْكُرُوا م  ةٍ و  ا ا ت يْن اكُم بقُِوَّ ف عْن ا ف وْق كُمُ الطُّور  خُذُوا م  ر  ذْن ا مِيث اق كُمْ و  ا ذِْ اخَ   مْ ت تَّقُون  و 
چيزی » كه از شما پيمان استوار گرفتيم و بر بالای سر شما )كوه( طور را بلند كردیم، گفتيم و بياد آرید وقتى را 

را كه به شما داده ایم )یعنى تورات را( محکم بگيرید و آنچه را در آن است )همواره( یاد آرید تا باشد كه )از 

 «خدا( بترسيد. 

َٰلكِ   ﴾٦٤﴿ اسِريِن  ف ل وْ  ۛ   ثمَُّ ت و لَّيْتُم مِّن ب عْدِ ذ  تُهُ ل كُنتُم مِّن  الْخ  ر حْم  ل يْكُمْ و   ل ا ف ضْلُ اللَّهِ ع 
بعد، از این )پيمان( رو گردانيدید و اگر فضل خدا و مهربانى او برشما نمى بود بدون شک در جملۀ زیانکاران 

 ميبودید.

بْتِ ف قُلْن   ﴾٦٥﴿ وْا مِنكُمْ فيِ السَّ لمِْتُمُ الَّذِين  اعْت د  دْ ع  ل ق  اسِئيِن  و  ةً خ   ا ل هُمْ كُونوُا قرِ د 
به شکل بوزینه » و حقا كه شما در بين خود كسانى را شناختيد كه در روز شنبه تجاوز كردند، ایشان را گفتيم: 

 «ذليل شده درآیيد. 

ةً لِّلْمُتَّقِين   ﴾٦٦﴿ وْعِظ  م  ا و  ه  لْف  ا خ  م  ا و  يْه  ا ب يْن  ي د  الًا لِّم  ا ن ك  لْن اه  ع   ف ج 
و به این ترتيب آن )واقعه( را مایه عبرتى برای معاصرین و اخلاف شان گردانيدیم، و )نيز( پندی برای آنانيکه )از 

 خدا( ميترسند.

ةً  ﴾٦٧﴿ ر  وْمِهِ ا نَِّ اللَّه  ي ا مُْرُكُمْ انَ ت ذْب حُوا ب ق  ىَٰ لقِ  ا ذِْ ق ال  مُوس   ق ال  اعَُوذُ  ۛ   ق الوُا اتَ تَّخِذُن ا هُزُوًا ۛ   و 
اهِليِن    باِللَّهِ انَْ اكَُون  مِن  الْج 



آنها « حقا كه خدا به شما امر ميکند تا گاوی را ذبح كنيد. » و بياد آرید وقتيرا كه موسى بقوم خود گفت: 

 «به خداوند پناه ميبرم از اینکه از جمله جاهلان باشم. » گفت: « ما را به مسخره ميگيری؟! » گفتند: 

ا هِي  ق الوُا ادْعُ  ﴾٦٨﴿ بَّك  يبُ يِّن لَّن ا م  انٌ ب يْن   ۛ   ل ن ا ر  و  ل ا بكِْرٌ ع  ةٌ لَّا ف ارضٌِ و  ر  ا ب ق  ق ال  ا نَِّهُ ي قُولُ ا نَِّه 
َٰلكِ   رُون   ۛ   ذ  ا تؤُْم  لوُا م   ف افْع 

گاوی خداوند ميفرماید این » گفت: « از پروردگار خود بخواه بما بيان كند كه آن )گاو( چگونه است؟ » گفتند: 

است نه پير )از كار افتاده( و نه جوان )نارسيده( بلکه )ميانه( بين این دو، پس آنچه را )بآن( مأمور شده اید بجا 

 «آرید. 

ا ﴾٦٩﴿ ا ل وْنهُ  بَّك  يبُ يِّن لَّن ا م  ا ت   ۛ   ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر  اءُ ف اقعٌِ لَّوْنهُ  فْر  ةٌ ص  ر  ا ب ق  سُرُّ ق ال  ا نَِّهُ ي قُولُ ا نَِّه 
 النَّاظِريِن  

خداوند ميگوید بيشک » گفت: « برای ما از پروردگار خود بخواه تا بيان كند كه آن گاو چه رنگى دارد؟ » گفتند: 

 «آن گاوی است زرد )یکدست( كه رنگ آن بينندگان را شاد و مسرور سازد. 

ا هِي  ا نَِّ الْ  ﴾٧٠﴿ بَّك  يبُ يِّن لَّن ا م  اء  اللَّهُ ل مُهْت دُون  ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر  ا نَِّا ا نِ ش  ل يْن ا و  اب ه  ع  ر  ت ش   ب ق 
برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بيان كند كه آن گاو چگونه است: گاو بر ما مبهم شده است. » گفتند: 

 «اگر خداوند خواسته باشد ما واقعاً راهياب خواهيم شد. 

اق ال  ا نَِّهُ ي قُولُ ا نَِّ  ﴾٧١﴿ ةٌ لَّا شِي ة  فيِه  لَّم  رثْ  مُس  ل ا ت سْقِي الْح  لوُلٌ تثُيِرُ الْارَضْ  و  ةٌ لَّا ذ  ر  ا ب ق  ق الوُا  ۛ   ه 
قِّ  لوُن   ۛ   الْا ن  جِئْت  باِلْح  ادُوا ي فْع  ا ك  م  ا و  ب حُوه   ف ذ 

ا كشيده است، خداوند ميگوید به تحقيق آن گاوی است كه نى محنت قلبۀ زمين و نى آبياری كشت ر» گفت: 

سپس ایشان آن گاو را ذبح كردند و « اكنون سخن راست را آوردی. » گفتند: « سالم است، و بى داغ و لکه. 

 نزدیک نبودند كه )آن گاو را ذبح( نمایند.

ا ﴾٧٢﴿ ا تْمُْ فيِه  ار  ا ذِْ ق ت لْتُمْ ن فْسًا ف ادَّ اللَّهُ مُخْرجٌِ مَّا كُنتُمْ ت كْتمُُون   ۛ   و   و 
آرید وقتى را كه شخصى را كشتيد و در مورد آن جنایت در بين خود به نزاع افتادید. اما خداوند آشکار و بياد 

 كننده است آنچه را شما پنهان ميکردید.

ا ﴾٧٣﴿ لَّكُمْ ت عْقِلوُن   ۛ   ف قُلْن ا اضْربِوُهُ ببِ عْضِه  يرُيِكُمْ ا ي اتهِِ ل ع  وْت ىَٰ و  لكِ  يحُْييِ اللَّهُ الْم  َٰ ذ   ك 
این چنين خداوند مردگان را زنده ميکند و به شما آیات « آن )جسد( را با پارۀ )از آن گاو( بزنيد. » گفتيم:  پس

 خود را نشان ميدهد تا باشد كه شما درک كنيد.



ةً  ﴾٧٤﴿ دُّ ق سْو  ةِ اوَْ اشَ  ار  الْحِج  َٰلكِ  ف هِي  ك  تْ قلُوُبكُُم مِّن ب عْدِ ذ  ا نَِّ مِن   ۛ   ثمَُّ ق س  ا و  ةِ ل م  ار  الْحِج 
ارُ  رُ مِنْهُ الْانَْه  جَّ اءُ  ۛ   ي ت ف  قُ ف ي خْرجُُ مِنْهُ الْم  قَّ ا ي شَّ ا ل م  ا نَِّ مِنْه  شْي ةِ  ۛ   و  ا ي هْبِطُ مِنْ خ  ا ل م  ا نَِّ مِنْه  و 

لوُن   ۛ   اللَّهِ  ا ت عْم  مَّ افلٍِ ع  ا اللَّهُ بغِ  م   و 
یا از آن هم سخت تر. بعضى از سنگها هستند كه از آنها پس از آن باز دلهای شما سخت شد، به درجۀ سنگ 

جوی ها جاری ميشود، و برخى از سنگها هستند كه شق ميشوند و از آنها آب مى برآید، و هم سنگهایى اند كه 

 از خشم خداوند فرو مى غلطند و خداوند از آنچه ميکنيد غافل نيست.

ق   ﴾٧٥﴿ عُون  انَ يؤُْمِنُوا ل كُمْ و  ا افَ ت طْم  رِّفوُن هُ مِن ب عْدِ م  ام  اللَّهِ ثمَُّ يحُ  ل  عُون  ك  نْهُمْ ي سْم  ان  ف ريِقٌ مِّ دْ ك 
هُمْ ي عْل مُون   لوُهُ و  ق   ع 

)ای مسلمانان( آیا توقع دارید كه ایشان به )آیين( شما ایمان بياورند؟ در حاليکه گروهى از ایشان كلام خدا را 

 نرا درک ميکردند آنرا آگاهانه تحریف مينمودند.شنيدند و بعد از آنکه )حقانيت( آ

ا ف ت ح   ﴾٧٦﴿ ثوُن هُم بمِ  دِّ ا ب عْضُهُمْ ا لِ ىَٰ ب عْضٍ ق الوُا اَتحُ  ل  ا خ  ا ذِ  نَّا و  نُوا ق الوُا ا م  ا ل قُوا الَّذِين  ا م  ا ذِ   اللَّهُ و 
بِّكُمْ  وكُم بهِِ عِند  ر  اجُّ ل يْكُمْ ليُِح  ا ت عْقِلوُن   ۛ   ع   افَ ل 

اما وقتى كه با یک دیگر « ایمان آوردیم » چون ایشان با كسانى كه ایمان آورده اند ملاقات ميکنند مى گویند و 

آیا به ایشان چيزی را مى گویيد كه خداوند بشما آنرا )در تورات( روشن ساخته » در خلوت مى بينند مى گویند 

مناظره كنند؟ آیا شما )به نتيجۀ این كار( پى نمى  است تا )بدین ترتيب( بوسيلۀ آن با شما بحضور پروردگار شما

 «برید؟ 

ا يُعْلنُِون   ﴾٧٧﴿ م  ا يسُِرُّون  و  ل ا ي عْل مُون  انََّ اللَّه  ي عْل مُ م   اوَ 
 آیا آنها نمى دانند كه هر آنچه را كه ایشان پنهان یا آشکار ميدارند، خداوند ميداند؟!

يُّون  ل ا ي عْل   ﴾٧٨﴿ مِنْهُمْ امُِّ ا نِْ هُمْ ا لَِّا ي ظُنُّون  و  انيَِّ و   مُون  الْكِت اب  ا لَِّا اَم 
و برخى از ایشان مردم اُميى اند كه از كتاب جز آرزوهای غلط خود چيز دیگری را نميدانند، و جز گمان به 

 چيزی دیگری متکى نيستند.

يْلٌ لِّلَّذِين  ي كْتبُُون  الْكِت اب  باِيَْدِيهِمْ ثمَُّ  ﴾٧٩﴿ نًا ف و  ا مِنْ عِندِ اللَّهِ ليِ شْت رُوا بهِِ ث م  َٰذ  ي قُولوُن  ه 
ا ي كْسِبُون   ۛ   ق ليِلًا يْلٌ لَّهُم مِّمَّ و  ت ب تْ ايَْدِيهِمْ و  ا ك  يْلٌ لَّهُم مِّمَّ  ف و 

تا )بدین « این از جانب خداوند است. » پس وای بر كسانى كه كتاب را بدست خود مينویسند و باز ميگویند 

( به عوض آن بهای ناچيز بدست آورند. پس وای بر ایشان در برابر آنچه دستهای شان نوشته است، و وای ترتيب

 بر ایشان در برابر آنچه )ازین عمل خود( كسب ميکنند.



ةً  ﴾٨٠﴿ ن ا النَّارُ ا لَِّا ايََّامًا مَّعْدُود  سَّ ق الوُا ل ن ت م  هْدًا  ۛ   و  ذْتمُْ عِند  اللَّهِ ع  ف ل ن يخُْلفِ  اللَّهُ قلُْ اتََّخ 
هُ  هْد  ا ل ا ت عْل مُون   ۛ   ع  ل ى اللَّهِ م   امَْ ت قُولوُن  ع 

آیا از نزد » )به ایشان( بگوی: « به تحقيق كه ما را آتش دوزخ جز چند روز محدودی تماس نميکند. » و گفتند 

در بارۀ خداوند چيزی را ميگویيد خداوند پيمانى گرفته اید؟! كه خداوند هرگز پيمان خود را نقض نميکند. اینکه 

 «كه نميدانيد! 

ابُ النَّارِ  ﴾٨١﴿ َٰئكِ  اصَْح  طِيئ تُهُ ف اوُل  اط تْ بهِِ خ  احَ  يِّئ ةً و  ب  س  الدُِون   ۛ   ب ل ىَٰ م ن ك س  ا خ   هُمْ فيِه 
ایشان در  نخير، آنانيکه گناهى را مرتکب شده اند و آنها را گناه شان احاطه كرده است، پس همينهایند دوزخى،

 آنجا هميشه ميمانند.

نَّةِ  ﴾٨٢﴿ ابُ الْج  َٰئكِ  اصَْح  اتِ اوُل  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  الدُِون   ۛ   و  ا خ   هُمْ فيِه 
 و آنانيکه ایمان آوردند و عمل شایسته ای انجام دادند همينهایند بهشتى، ایشان در آنجا جاودانه بسر ميبرند.

ذْ  ﴾٨٣﴿ ا ذِْ اخَ  ت ام ىَٰ و  الْي  ذِي الْقُرْب ىَٰ و  انًا و  يْنِ ا حِْس  الدِ  باِلْو  اُيِل  ل ا ت عْبُدُون  ا لَِّا اللَّه  و   ن ا مِيث اق  ب نيِ ا سِْر 
اة  ثمَُّ ت و لَّيْتُمْ ا لَِّا ق ليِلًا مِّ  ا توُا الزَّك  اة  و  ل  اقَيِمُوا الصَّ قوُلوُا للِنَّاسِ حُسْنًا و  اكِينِ و  س  الْم  اَنتُم  نكُمْ و  و 

عْرضُِون    مُّ
و بياد آورید وقتى را كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه به جز خداوند )چيزی دیگر( را نپرستيد. با پدر و مادر، 

خویشاوندان، یتيمان و بينوایان رفتار نيکو ورزید، با مردم به نيکویى حرف زنيد، نماز را به تمام و كمال اداء 

 زید. سپس همۀ شما جز عدۀ كمى بگونۀ اعراض از آن رو گردانيدید.نمایيد، زكات را بپردا

رْتمُْ و   ﴾٨٤﴿ كُم مِّن دِي اركُِمْ ثمَُّ اقَْر  ل ا تخُْرجُِون  اَنفُس  اء كُمْ و  ذْن ا مِيث اق كُمْ ل ا ت سْفِكُون  دِم  ا ذِْ اخَ  انَتُمْ و 
دُون    ت شْه 

فتيم كه خون های خویشرا نریزید و یکدیگر خود را از دیار و بياد آورید وقتى را كه پيمان استوار شما را گر

 خویش بيرون مکنيد. سپس اقرار كردید و بر آن گواه بودید.

ل يْهِم باِلْ  ﴾٨٥﴿ رُون  ع  تخُْرجُِون  ف ريِقًا مِّنكُم مِّن دِي ارهِِمْ ت ظ اه  كُمْ و  ؤُل اءِ ت قْتلُوُن  اَنفُس  َٰ ثْمِ ثمَُّ انَتُمْ ه  ا ِ
الْعُدْو   اجُهُمْ و  ل يْكُمْ ا خِْر  مٌ ع  رَّ هُو  مُح  ادُوهُمْ و  ار ىَٰ تفُ  ا نِ ي ا تْوُكُمْ اسُ  افَ تُؤْمِنُون  ببِ عْضِ الْكِت ابِ  ۛ   انِ و 

ت كْفُرُون  ببِ عْضٍ  نْي ا ۛ   و  ي اةِ الدُّ َٰلكِ  مِنكُمْ ا لَِّا خِزْيٌ فيِ الْح  لُ ذ  اءُ م ن ي فْع  ز  ا ج  ةِ  ۛ   ف م  ي وْم  الْقِي ام   و 
ابِ  ذ  دِّ الْع  ون  ا لِ ىَٰ اشَ  لوُن   ۛ   يُر دُّ ا ت عْم  مَّ افلٍِ ع  ا اللَّهُ بغِ  م   و 

باز این شما هستيد كه یک دیگر خود را ميکشيد. گروهى از مردم خود را از دیار شان تبعيد ميکنيد، به ضد 

آیند فدیۀ ایشانرا ميدهيد. ایشان در گناه و ظلم پشتيبان یکدیگر مى شوید. و اگر ایشان بقسم اسير به شما مى 



در حاليکه تبعيد ایشان )به ذات خود( بر شما حرام گردیده بود. پس آیا به قسمتى از كتاب ایمان مى آورید و از 

قسمت دیگری انکار ميکنيد؟! پس جزای كسى از شما كه چنين كند جز رسوایى در زندگى دنيا و بازگشت به 

 ست، و خداوند از كردار شما غافل نميباشد.شدیدترین عذاب در آخرت چيز دیگری ني

ةِ  ﴾٨٦﴿ نْي ا باِلْا خِر  ي اة  الدُّ وُا الْح  َٰئكِ  الَّذِين  اشْت ر  رُون   ۛ   اوُل  ل ا هُمْ ينُص  ابُ و  ذ  نْهُمُ الْع  فُ ع  فَّ ا يخُ   ف ل 
داده نميشود و نى هم آنها كسانى اند كه زندگى این دنيا را به بدل آخرت خریدند، بنابرآن از عذاب شان تخفيف 

 ایشان كمک ميشوند.

يْن ا مِن ب عْدِهِ باِلرُّسُلِ  ﴾٨٧﴿ ق فَّ ى الْكِت اب  و  دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق  ايََّدْن اهُ  ۛ   و  يِّن اتِ و  رْي م  الْب  ى ابْن  م  ا ت يْن ا عِيس  و 
ا ل ا ت هْو ىَٰ اَنفُ  ۛ   برُِوحِ الْقُدُسِ  اء كُمْ ر سُولٌ بمِ  ا ج  ف ريِقًا افَ كُلَّم  بْتُمْ و  ذَّ ريِقًا ك  سُكُمُ اسْت كْب رْتمُْ ف ف 

 ت قْتُلوُن  
حقا كه به موسى كتاب را دادیم و به تعقيب او پيامبران را فرستادیم. به عيسى پسر مریم معجزات روشن دادیم 

شما بود در  و او را به روح القدس تایيد كردیم. آیا هرگاه رسولى نزد شما با چيزی آمد كه مخالف هوای نفس

 برابر او تکبر كردید؟! بعضى را تکذیب نمودید و بعضى را ميکشيد.

ق الوُا قلُوُبنُ ا غُلْفٌ  ﴾٨٨﴿ ليِلًا مَّا يؤُْمِنُون   ۛ   و  ن هُمُ اللَّهُ بكُِفْرهِِمْ ف ق   ب ل لَّع 
عنت كرده است، )نخير( بلکه به سبب كفر شان خداوند بر آنها ل« دلهای ما در غلاف است. » ایشان ميگویند 

 پس تعداد اندكى از ایشان ایمان مى آورند.

ل ى الَّذِين   ﴾٨٩﴿ انوُا مِن ق بْلُ ي سْت فْتحُِون  ع  ك  هُمْ و  ع  ا م  قٌ لِّم  دِّ اء هُمْ كِت ابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُص  ا ج  ل مَّ  و 
رُوا بهِِ  ف  فوُا ك  ر  ا ع  اء هُم مَّ ا ج  رُوا ف ل مَّ ف  افرِيِن  ف ل عْن ةُ اللَّ  ۛ   ك  ل ى الْك   هِ ع 

هنگاميکه به ایشان از جانب خداوند كتابى آمد، )كتابى كه( تصدیق دهندۀ چيزی بود كه در نزد ایشان ميباشد 

)یعنى تصدیق دهندۀ تورات بود(، از آن انکار ورزیدند. و از پيش آنرا وسيلۀ پيروزی خویش بر كافران )یعنى 

ایشان چيزی آمد كه آنرا ميشناختند )و باید به آن اعتراف ميکردند( از  مشركان( مى پنداشتند. پس وقتيکه به

 آن انکار كردند، پس لعنت خدا است بر كافران.

ل ىَٰ  ﴾٩٠﴿ ا انَز ل  اللَّهُ ب غْيًا انَ ينُ زِّل  اللَّهُ مِن ف ضْلهِِ ع  هُمْ انَ ي كْفُرُوا بمِ  وْا بهِِ اَنفُس  ا اشْت ر  م  اءُ بئِْس  م ن ي ش 
بٍ  ۛ   عِب ادِهِ  مِنْ  ض  ل ىَٰ غ  بٍ ع  ابٌ مُّهِينٌ  ۛ   ف ب اءوُا بغِ ض  ذ  افرِيِن  ع  للِْك   و 

چه بد است چيزی كه به آن نفس خود را فروخته اند: اینکه به آنچه خدا فرستاده است كافر شدند. از روی 

س خشمى بالای حسادت بر این، كه خداوند به هر كه از بندگان خود كه بخواهد )وحى( نازل ميگرداند، پ

 خشمى دیگر آنها را فرو گرفت و برای كافران عذابى رسوا كننده است.



هُ  ﴾٩١﴿ اء هُ و  ر  ا و  ي كْفُرُون  بمِ  ل يْن ا و  ا انُزلِ  ع  ا انَز ل  اللَّهُ ق الوُا نؤُْمِنُ بمِ  ا قيِل  ل هُمْ ا مِنُوا بمِ  ا ذِ  قُّ و  و  الْح 
هُمْ  ع  ا م  قًا لِّم  دِّ ؤْمِنيِن  قلُْ ف لِ  ۛ   مُص   م  ت قْتُلوُن  اَنبيِ اء  اللَّهِ مِن ق بْلُ ا نِ كُنتُم مُّ

ما به چيزی ایمان مى » ميگویند « به آنچه خداوند فرو فرستاده است ایمان آرید، » چون به ایشان گفته شود 

ست و تصدیق و ماورای آنرا رد ميکنند، در حاليکه همان چيز حق ا« آوریم كه برای ما فرو فرستاده شده است 

اگر واقعاً ایمان دارید پس چرا پيش ازین پيامبران خدا را » كننده كتابى است كه به ایشان آمده است. بگو: 

 «ميکشتيد؟! 

انَتُمْ ظ المُِون   ﴾٩٢﴿ ذْتمُُ الْعِجْل  مِن ب عْدِهِ و  يِّن اتِ ثمَُّ اتَّخ  ىَٰ باِلْب  اء كُم مُّوس  دْ ج  ل ق   و 
معجزه هایى را آورد، )ولى( بعد از آن )كه وی بکوه طور رفت( گوساله را )به خدایى( واقعاً كه موسى به شما 

 گرفتيد و شما ستمکارید.

عُوا ﴾٩٣﴿ اسْم  ةٍ و  ا ا ت يْن اكُم بقُِوَّ ف عْن ا ف وْق كُمُ الطُّور  خُذُوا م  ر  ذْن ا مِيث اق كُمْ و  ا ذِْ اخَ  مِعْن ا  ۛ   و  ق الوُا س 
يْن ا  ص  اشُْربِوُا فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْل  بكُِفْرهِِمْ و ع  ؤْمِنيِن   ۛ   و  انكُُمْ ا نِ كُنتُم مُّ ا ي ا مُْرُكُم بهِِ ا يِم  م   قلُْ بئِْس 

آنچه را به شما » و بياد آرید كه از شما پيمان استواری گرفتيم و كوه طور را بالای شما قرار دادیم )و گفتيم(: 

و محبت گوساله بدل شان آميخته شد « شنيدیم و نافرمانى كردیم » گفتند « د. داده ایم محکم بگيرید و بشنوی

 «بد است چيزی كه شما را ایمان شما بآن امر ميکند اگر مؤمن هستيد. » به سبب كفر شان. بگو 

ةً مِّن دُونِ النَّاسِ ف ت م   ﴾٩٤﴿ الصِ  ةُ عِند  اللَّهِ خ  ارُ الْا خِر  ان تْ ل كُمُ الدَّ وْت  ا نِ كُنتُمْ قلُْ ا نِ ك  نَّوُا الْم 
ادِقيِن    ص 

اگر سرای آخرت نزد خداوند تنها از آن شما است، نى برای كسى دیگر، و اگر )درین ادعای خود( صادق » بگو: 

 «هستيد، پس مرگ را آرزو كنيد. 

تْ ايَْدِيهِمْ  ﴾٩٥﴿ م  ا ق دَّ نَّوْهُ ابَ دًا بمِ  ل ن ي ت م  ليِمٌ باِلظَّ  ۛ   و  اللَّهُ ع   المِِين  و 
اما ایشان به سبب آنچه دستهای شان از پيش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند كرد. و خداوند ستمگاران را 

 خوب ميشناسد.

كُوا ﴾٩٦﴿ مِن  الَّذِين  اشَْر  ي اةٍ و  ل ىَٰ ح  نَّهُمْ احَْر ص  النَّاسِ ع  ل ت جِد  ن ةٍ  ۛ   و  رُ الَْف  س  مَّ دُهُمْ ل وْ يُع  ي و دُّ احَ 
ر  و   مَّ ابِ انَ يعُ  ذ  ا هُو  بمُِز حْزحِِهِ مِن  الْع  لوُن   ۛ   م  ا ي عْم  اللَّهُ ب صِيرٌ بمِ   و 

تو ایشان را واقعاً به زندگى دنيا حریص ترین مردم مى یابى، و حریص تر )حتى(از كسانيکه شرک آورده اند. هر 

دادن چنين عمری )هم( او را از عذاب  یک از ایشان آرزو دارد كه ایکاش به وی عمر هزار سال داده شود ولى

 )آتش دوزخ( نجات دهنده نيست، و خداوند به چيزهایى كه آنها ميکنند بينا است.



يْهِ و   ﴾٩٧﴿ ا ب يْن  ي د  قًا لِّم  دِّ ل ىَٰ ق لْبكِ  باِ ذِْنِ اللَّهِ مُص  ا لِّجِبْريِل  ف ا ِنَّهُ ن زَّل هُ ع  دُوًّ ان  ع  هُدًى قلُْ م ن ك 
بشُْر ىَٰ   للِْمُؤْمِنيِن  و 

هر آنکه دشمن جبرئيل باشد، پس به تحقيق هم او است كه )وحى را( به حکم خداوند به دل تو نازل » بگو: 

گردانيد. در حاليکه )آن وحى( تصدیق كنندۀ كلامى است كه قبل )از آمدن وحى به تو( نازل شده بود و رهنما و 

 «بشارت دهنده ای است برای مؤمنان. 

افرِيِن  م ن ك   ﴾٩٨﴿ دُوٌّ لِّلْك  ال  ف ا ِنَّ اللَّه  ع  مِيك  رسُُلهِِ و جِبْريِل  و  تهِِ و  اُكِ  ل  م  ا لِّلَّهِ و  دُوًّ  ان  ع 
هر آنکه دشمن خداوند، فرشتگان، پيامبران خداوند، جبرئيل، ميکائيل باشد )كافر است(، پس بى شک خداوند 

 دشمن كافران ميباشد.

دْ انَز لْن ا  ﴾٩٩﴿ ل ق  اسِقُون   ۛ   ا لِ يْك  ا ي اتٍ ب يِّن اتٍ و  ا ا لَِّا الْف  ا ي كْفُرُ بهِ  م   و 
 و به تحقيق به تو آیه های روشنى را فروفرستادیم و جز مردم فاسق )هيچکس( از آن انکار نميکند.

هُ ف ريِقٌ مِّنْهُم ﴾١٠٠﴿ هْدًا نَّب ذ  دُوا ع  اه  ا ع  كُلَّم   ون  ب لْ اكَْث رُهُمْ ل ا يُؤْمِنُ  ۛ   اوَ 
آیا )این طور نيست( هر باری كه پيمانى بستند گروهى از ایشان آنرا بدور افگندند؟! واقعيت امر این است كه اكثر 

 ایشان ایمان نمى آرند.

هُمْ ن ب ذ  ف ريِقٌ مِّن  الَّذِين  اوُتوُا  ﴾١٠١﴿ ع  ا م  قٌ لِّم  دِّ اء هُمْ ر سُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُص  ا ج  ل مَّ الْكِت اب  و 
انََّهُمْ ل ا ي عْل مُون   اء  ظهُُورهِِمْ ك  ر   كِت اب  اللَّهِ و 

و هر گاه به ایشان از جانب خداوند پيامبری )به حيث( تصدیق كننده چيزی كه با خود شان است آمد، گروهى از 

 ن پى نميبرند.آنها كه برای ایشان كتاب داده شده است، كتاب خداوند را پشت سر انداختند. گویى كه به آ

ان   ﴾١٠٢﴿ ل ىَٰ مُلْكِ سُل يْم  ي اطِينُ ع  ا ت تْلُو الشَّ اتَّب عُوا م  رُوا  ۛ   و  ف  ي اطِين  ك  َٰكِنَّ الشَّ ل  انُ و  ر  سُل يْم  ف  ا ك  م  و 
ارُوت   م  ارُوت  و  يْنِ ببِ ابلِ  ه  ل ك  ل ى الْم  ا انُزلِ  ع  م  حْر  و  لِّمُون  النَّاس  السِّ لِّ  ۛ   يُع  ا يعُ  م  دٍ و  انِ مِنْ احَ  م 

ا ت كْفُرْ  ا ن حْنُ فتِْن ةٌ ف ل  تَّىَٰ ي قُول ا ا نَِّم  وْجِهِ  ۛ   ح  ز  رْءِ و  رِّقوُن  بهِِ ب يْن  الْم  ا يفُ  ا م  لَّمُون  مِنْهُم  ت ع  ا هُم  ۛ   ف ي  م  و 
دٍ ا لَِّا باِ ذِْنِ اللَّهِ  ارِّين  بهِِ مِنْ احَ  هُمْ و   ۛ   بضِ  ا ي ضُرُّ لَّمُون  م  ي ت ع  عُهُمْ و  اهُ  ۛ   ل ا ي نف  نِ اشْت ر  لمُِوا ل م  دْ ع  ل ق  و 

اقٍ  ل  ةِ مِنْ خ  ا ل هُ فيِ الْا خِر  هُمْ  ۛ   م  وْا بهِِ انَفُس  ر  ا ش  ل بئِْس  م  انوُا ي عْل مُون   ۛ   و   ل وْ ك 
نشد، و ایشان از چيزی پيروی كردند كه آنرا در عهد پادشاهى سليمان شيطان ها ميخواندند. سليمان هرگز كافر 

بلکه این شيطان ها بودند كه كفر را اختيار كردند، به مردم جادو مى آموختند و نيز چيزهایى را كه در بابل بر 

فرود آورده شد. این دو فرشته هيچکس را چيزی نمى آموختند مگر آنکه مى  -هاروت و ماروت  -فرشتگان 

دم( از این دو فرشته چيزهایى را مى )مر« ما صرف برای آزمایش هستيم پس مرتکب كفر مشو. » گفتند 



آموختند كه با )بکار بردن( آنها ميان شوهر و زنش جدایى ميافگندند اما با این كار خود، تا خدا نميخواست بهيچ 

كس ضرر رسانيده نميتوانستند. و ایشان چيزی را مى آموختند كه برای شان ضرر مى رسانيد و سودی بار 

ميدانستند كسيکه جادو را برگزید از آخرت بهره ای ندارد. و چه بد بود چيزی كه  نميآورد، و آنها واقعاً خوب

 خود را به آن فروختند، اگر ميدانستند.

يْرٌ  ﴾١٠٣﴿ ثوُب ةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خ  وْا ل م  اتَّق  نُوا و  ل وْ اَنَّهُمْ ا م  انوُا ي عْل مُون   ۛ   و   لَّوْ ك 
زگاری ميکردند حقا كه پاداش )شان( نزد خداوند بهتر ميبود، اگر و اگر ایشان ایمان مى آوردند و پرهي

 ميدانستند.

عُوا ﴾١٠٤﴿ اسْم  قوُلوُا انظُرْن ا و  اعِن ا و  نُوا ل ا ت قُولوُا ر  ا الَّذِين  ا م  ابٌ الَيِمٌ  ۛ   ي ا اَيُّه  ذ  افرِيِن  ع  للِْك   و 
گویيد )پيامبر را به الفاظى خطاب نکنيد كه از آن ب« انظرنا » مگویيد، بلکه « راعنا » ای مؤمنان، )به پيامبر( 

 تعبير اهانت آميز شود(، و )به گفتۀ او( گوش بدهيد، كافران را عذاب دردناک است.

يْرٍ مِّن  ﴾١٠٥﴿ ل يْكُم مِّنْ خ  ل ا الْمُشْركِِين  انَ ينُ زَّل  ع  رُوا مِنْ اهَْلِ الْكِت ابِ و  ف  ا ي و دُّ الَّذِين  ك  مَّ
بِّكُمْ  اءُ ۛ   رَّ تهِِ م ن ي ش  اللَّهُ ي خْت صُّ برِ حْم  ظِيمِ  ۛ   و  ضْلِ الْع  اللَّهُ ذُو الْف   و 

نى آنانيکه از جملۀ اهل كتاب كافر شده اند، و نى مشركان، هيچ كدام شان نمى خواهند كه از پروردگار شما بر 

خویش اختصاص ميدهد، و شما چيزی از نيکویى نازل شود، اما خداوند هر كى را بخواهد به رحمت )خاص( 

 خداوند صاحب فضل بزرگ است.

ا ﴾١٠٦﴿ ا اوَْ مِثْلهِ  نْه  يْرٍ مِّ ا ن ا تِْ بخِ  خْ مِنْ ا ي ةٍ اوَْ ننُسِه  ا ن نس  يْءٍ  ۛ   م  ل ىَٰ كُلِّ ش  اَل مْ ت عْل مْ انََّ اللَّه  ع 
 ق دِيرٌ 

ن یا همانند آنرا مى آوریم. آیا نميدانى ما اگر وحيى را نسخ كنيم یا آن را به فراموشى بسپاریم، سپس بهتر از آ

 كه خداوند بر همه چيز قدرت دارد؟

الْارَضِْ  ﴾١٠٧﴿ اتِ و  او  م  ل ا ن صِيرٍ  ۛ   اَل مْ ت عْل مْ انََّ اللَّه  ل هُ مُلْكُ السَّ ليٍِّ و  ا ل كُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن و  م   و 
ست، جز خداوند شما را نى كارسازی است و نى هم آیا نميدانى كه پادشاهى آسمانها و زمين از آن خداوند ا

 یاری دهنده ای؟

ىَٰ مِن ق بْلُ  ﴾١٠٨﴿ ا سُئلِ  مُوس  م  دْ  ۛ   امَْ ترُيِدُون  انَ ت سْالَوُا ر سُول كُمْ ك  انِ ف ق  يم  لِ الْكُفْر  باِلْا ِ ن ي ت ب دَّ م  و 
بيِلِ  اء  السَّ و  لَّ س   ض 

كنيد كه از موسى قبلًا سوال شده بود؟ و هر كسيکه ایمان را بکفر  آیا ميخواهيد از پيامبر خود همانگونه سوال

 بدل نماید بدون شک راه راست را گم كرده است.



دًا مِّنْ عِندِ انَفُسِهِم مِّ  ﴾١٠٩﴿ س  ارًا ح  انكُِمْ كُفَّ ون كُم مِّن ب عْدِ ا يِم  ثيِرٌ مِّنْ اهَْلِ الْكِت ابِ ل وْ ي ردُُّ ن و دَّ ك 
ا ت ب يَّ  قُّ ب عْدِ م  تَّىَٰ ي ا تْيِ  اللَّهُ باِمَْرهِِ  ۛ   ن  ل هُمُ الْح  حُوا ح  اصْف  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ف اعْفُوا و  ل ىَٰ كُلِّ ش   ا نَِّ اللَّه  ع 

بسا از اهل كتاب آرزو ميکنند اگر شما را بعد از ایمان آوردن شما، به كفر برگردانند، و این از حسدی است كه 

ز نفس های شان نشئت كرده است. )پس ایشان را( عفو نمایيد و گذشت بعد از روشن شدن حق به ایشان، ا

 كنيد تا خداوند فرمان خود را اجرا كند. حقا كه خداوند بر همه چيزها قدرت دارد.

اة   ﴾١١٠﴿ ا توُا الزَّك  اة  و  ل  اقَيِمُوا الصَّ يْرٍ ت جِدُوهُ عِند  اللَّهِ  ۛ   و  مُوا لاِنَفُسِكُم مِّنْ خ  دِّ ا تقُ  م  ا نَِّ اللَّه   ۛ   و 
لوُن  ب صِيرٌ  ا ت عْم   بمِ 

و نماز را بتمام و كمال برپا دارید و به ادای زكات بپردازید، هر نيکویى را كه شما بخویشتن از پيش بفرستيد 

 )مزد( آنرا نزد خداوند باز مى یابيد. به تحقيق كه خداوند بآنچه ميکنيد بينا است.

نَّ  ﴾١١١﴿ ق الوُا ل ن ي دْخُل  الْج  ار ىَٰ و  ان  هُودًا اوَْ ن ص  انيُِّهُمْ  ۛ   ة  ا لَِّا م ن ك  ان كُمْ  ۛ   تلِْك  اَم  اتوُا برُْه  قلُْ ه 
ادِقيِن    ا نِ كُنتُمْ ص 

این آروزهای )باطل( شان است. )برای « هيچ كسى تا یهود و نصاری نباشد به بهشت راه نمى یابد. » و گفتند: 

 «را بياورید.  اگر راست ميگویيد دليل خود» شان( بگو: 

ل ا هُمْ ي حْز   ﴾١١٢﴿ ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  ل ا خ  بِّهِ و  هُو  مُحْسِنٌ ف ل هُ اجَْرُهُ عِند  ر  هُ للَِّهِ و  نْ اسَْل م  و جْه   نوُن  ب ل ىَٰ م 
نخير، هر كسى كه خود را به خدا تسليم كند، در حاليکه نيکوكار باشد، مزد خود را نزد پروردگارش مى یابد، نى 

 شانرا ترس است و نى هم ایشان اندوهگين ميشوند.ای

هُمْ  ﴾١١٣﴿ يْءٍ و  ل ىَٰ ش  تِ الْي هُودُ ع  ار ىَٰ ل يْس  ق ال تِ النَّص  يْءٍ و  ل ىَٰ ش  ار ىَٰ ع  تِ النَّص  ق ال تِ الْي هُودُ ل يْس  و 
لكِ  ق ال  الَّذِين  ل ا ي عْل مُون  مِثْل  ق وْلهِِمْ  ۛ   ي تْلوُن  الْكِت اب   َٰ ذ  ا  ۛ   ك  ةِ فيِم  ف اللَّهُ ي حْكُمُ ب يْن هُمْ ي وْم  الْقِي ام 

انوُا فيِهِ ي خْت لفُِون    ك 
حال آنکه « یهودیان بر چيزی نيستند، » و نصرانيان گفتند « نصرانيان بر چيزی نيستند، » یهودیان گفتند 

سخن ایشان گفتند، ولى  ایشان كتاب )آسمانى( را ميخوانند. كسانيکه نميدانند )یعنى مشركان( نيز مانند

 خداوند در بين آنها در مورد آنچه بر آن منازعه دارند در روز قيامت قضاوت ميکند.

ا ﴾١١٤﴿ ابهِ  ر  ىَٰ فيِ خ  ع  ا اسْمُهُ و س  ر  فيِه  اجِد  اللَّهِ انَ يذُْك  ن ع  م س  ن مَّ نْ اَظْل مُ مِمَّ م  ان   ۛ   و  ا ك  َٰئكِ  م  اوُل 
ا ا لَِّ  اُفِِين  ل هُمْ انَ ي دْخُلوُه  ظِيمٌ  ۛ   ا خ  ابٌ ع  ذ  ةِ ع  ل هُمْ فيِ الْا خِر  نْي ا خِزيٌْ و   ل هُمْ فيِ الدُّ



و كيست بيدادگرتر از كسيکه منع كرد از اینکه در مساجد نام خداوند گرفته شود، و در خراب كردن مساجد 

رای آنها در دنيا رسوایى كوشيد؟! ایشان حق آنرا نداشتند )و ندارند( كه جز با ترس به مساجد داخل شوند. ب

 است و در آخرت عذابى بزرگ است.

غْربُِ  ﴾١١٥﴿ الْم  شْرقُِ و  للَِّهِ الْم  جْهُ اللَّهِ  ۛ   و  ا توُ لُّوا ف ث مَّ و  ليِمٌ  ۛ   ف ايَْن م  اسِعٌ ع   ا نَِّ اللَّه  و 
اوند گشایشگر مشرق و مغرب از آن خداست، به هر سویيکه رو آرید همانجا حضور خدا است. به تحقيق كه خد

 )و( دانا است.

ل دًا ﴾١١٦﴿ ذ  اللَّهُ و  ق الوُا اتَّخ  ان هُ  ۛ   و  الْارَضِْ  ۛ   سُبْح  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ  كُلٌّ لَّهُ ق انتُِون   ۛ   ب ل لَّهُ م 
منزه است او. حقيقت اینست كه هر چه در آسمانها و زمين است « خداوند )برای خود( پسری گرفت، » گفتند 

 ميباشد. و همه چيز به او فرمانبردار هستند. از آن او

الْارَضِْ  ﴾١١٧﴿ اتِ و  او  م  ا ي قُولُ ل هُ كُن ف ي كُونُ  ۛ   ب دِيعُ السَّ ىَٰ اَمْرًا ف ا ِنَّم  ا ق ض  ا ذِ   و 
و آن چيز « شو » ایجادگر آسمانها و زمين است. و هر گاه او به چيزی دستور دهد، پس بيگمان به آن ميگوید 

 ميشود.)فوراً( 

لِّمُن ا اللَّهُ اوَْ ت ا تْيِن ا ا ي ةٌ  ﴾١١٨﴿ ق ال  الَّذِين  ل ا ي عْل مُون  ل وْل ا يكُ  لكِ  ق ال  الَّذِين  مِن ق بْلهِِم مِّثْل   ۛ   و  َٰ ذ  ك 
تْ قلُوُبهُُمْ  ۛ   ق وْلهِِمْ  اب ه  وْمٍ يوُقنُِون   ۛ   ت ش   ق دْ ب يَّنَّا الْا ي اتِ لقِ 

همانند این « چرا خداوند با ما سخن نميگوید؟ یا چرا به ما نشانه ای نمى آید؟ » ند آنانيکه علم ندارند ميگوی

)چيزها( را كسانى ميگفتند كه پيش از ایشان بوده اند مثل گفتۀ ایشان. دلهای آنها مشابه است. ما بدون شک 

 نشانه های خود را برای قوميکه یقين دارند بيان كردیم.

لْن اك   ﴾١١٩﴿ ن ذِيرًا ا نَِّا ارَسْ  قِّ ب شِيرًا و  حِيمِ  ۛ   باِلْح  ابِ الْج  نْ اصَْح  ل ا تسُْالَُ ع   و 
 بى شک ما ترا بحق بحيث مژده آور و بيم دهنده فرستاده ایم، و از تو در مورد اهل دوزخ سوالى نميشود.

تَّىَٰ ت تَّبعِ  مِلَّت هُمْ  ﴾١٢٠﴿ ار ىَٰ ح  ل ا النَّص  نك  الْي هُودُ و  ىَٰ ع  ل ن ت رضْ  ى اللَّهِ هُو   ۛ   و  قلُْ ا نَِّ هُد 
ىَٰ  اء ك  مِن  الْعِلْمِ  ۛ   الْهُد  اء هُم ب عْد  الَّذِي ج  ل ئنِِ اتَّب عْت  اهَْو  ل ا ن صِيرٍ  ۛ   و  ليٍِّ و  ا ل ك  مِن  اللَّهِ مِن و   م 

هنمایى تنها حقا ر» یهود و نصاری هرگز از تو راضى نميشوند، تا تو از دین ایشان پيروی كنى. )به ایشان( بگو 

هرگاه بعد از آنکه بتو آگاهى حاصل شد، اگر از آرزوهای ایشان پيروی كنى، در « همان رهنمایى خداوند است. 

 آن صورت )برای تو( در برابر )عذاب( خداوند نى كارسازی خواهد بود و نى هم مددگاری.

تِ  ﴾١٢١﴿ او  قَّ تلِ  َٰئكِ  يؤُْمِنُون  بهِِ الَّذِين  ا ت يْن اهُمُ الْكِت اب  ي تْلوُن هُ ح  َٰئكِ  هُمُ  ۛ   هِ اوُل  م ن ي كْفُرْ بهِِ ف اوُل  و 
اسِرُون    الْخ 

آنانيکه به ایشان كتاب را داده ایم و حق تلاوت آنرا اداء ميکنند همانهایند كسانيکه به آن ایمان دارند. اما 

 كسانيکه از آن انکار ورزند، همانهایند زیان كار.



ال مِين  ي ا ب نيِ ا سِْ  ﴾١٢٢﴿ ل ى الْع  لْتُكُمْ ع  انَِّي ف ضَّ ل يْكُمْ و  مْتُ ع  تيِ  الَّتيِ اَنْع  اُيِل  اذْكُرُوا نعِْم   ر 
ای بنى اسرائيل از آن نعمتى كه بشما ارزانى كردم بياد آرید، و از این )نيز( كه من شما را بر همه جهانيان 

 برگزیدم.

اتَّقُوا ي وْمًا لَّا ت جْزيِ ن فْسٌ  ﴾١٢٣﴿ ل ا هُمْ  و  ةٌ و  اع  ف  ا ش  عُه  ل ا ت نف  دْلٌ و  ا ع  ل ا يقُْب لُ مِنْه  يْئًا و  ن نَّفْسٍ ش  ع 
رُون    ينُص 

و از آن روزی بترسيد كه هيچکسى از كسى دیگر چيزی )یعنى عذابى( را دفع نميکند، نى از او عوض قبول 

 ده ميشوند.خواهد شد، و نى به او شفاعت سودی مينماید، و نى هم ایشان یاری دا

هُنَّ  ﴾١٢٤﴿ اتٍ ف اتَ مَّ لمِ  بُّهُ بكِ  اهِيم  ر  ا ذِِ ابْت ل ىَٰ ا بِْر  امًا ۛ   و  اعِلكُ  للِنَّاسِ ا مِ  مِن  ۛ   ق ال  ا نِِّي ج  ق ال  و 
يَّتيِ هْدِي الظَّالمِِين  ۛ   ذُرِّ  ق ال  ل ا ي ن الُ ع 

حقا كه » وی آنرا انجام داد، )خداوند( گفت بياد آر وقتى را كه ابراهيم را پروردگارش به سخنى چند آزمود، كه 

عهد من بستمگاران » )خداوند( گفت « و از دودمان من )نيز(؟! » گفت « من ترا برای مردم پيشوا ميگردانم. 

 «نميرسد. 

اهِيم  مُص   ﴾١٢٥﴿ امِ ا بِْر  ق  اتَّخِذُوا مِن مَّ اَمْنًا و  ث اب ةً لِّلنَّاسِ و  لْن ا الْب يْت  م  ع  ا ذِْ ج  هِدْن ا ا لِ ىَٰ  ۛ   لًّىو  و ع 
جُودِ  الرُّكَّعِ السُّ اكِفِين  و  الْع  ا ب يْتيِ  للِطَّاُفِِين  و  ر  اعِيل  انَ ط هِّ ا سِْم  اهِيم  و   ا بِْر 

و بياد آرید وقتى را كه ما خانه )كعبه( را برای مردم مرجعى و جای امنى گردانيدیم. و )گفتيم( از مقام ابراهيم 

با ابراهيم و اسماعيل قرار گذاشتيم تا خانۀ مرا برای طواف كنندگان، اعتکاف كنندگان، نماز گاهى بگيرید. و 

 ركوع كنندگان و سجده كنندگان پاک سازند.

ن  مِنْهُم باِللَّ  ﴾١٢٦﴿ نْ ا م  اتِ م  ر  ارْزقُْ اهَْل هُ مِن  الثَّم  ا ب ل دًا ا مِنًا و  َٰذ  لْ ه  اهِيمُ ر بِّ اجْع  ا ذِْ ق ال  ا بِْر  هِ و 
ابِ النَّارِ  ۛ   الْي وْمِ الْا خِرِ و   ذ  هُ ا لِ ىَٰ ع  تِّعُهُ ق ليِلًا ثمَُّ اضَْط رُّ ر  ف امُ  ف  م ن ك  صِيرُ  ۛ   ق ال  و  بئِْس  الْم   و 

پروردگار من، این )جا( را یک شهر امن بگردان، و مردم آنرا از ميوه ها » و بياد آرید وقتيرا كه ابراهيم گفت 

)بلى( كسى را كه كافر » )خداوند( گفت « كه به خداوند و روز رستاخيز ایمان دارند.  روزی بده، آنعده از ایشانرا

ميشود برای مدتى كوتاه او را بهره مند ميسازم، و سپس او را به عذاب آتش مى كشانم، و چه بدجایى است 

 «دوزخ. 

اعِ  ﴾١٢٧﴿ ا سِْم  اعِد  مِن  الْب يْتِ و  و  اهِيمُ الْق  ا ذِْ ي رْف عُ ا بِْر  بَّلْ مِنَّاو  بَّن ا ت ق  ليِمُ  ۛ   يلُ ر  مِيعُ الْع   ا نَِّك  انَت  السَّ
پروردگار ما )این » و بياد آرید وقتى را كه ابراهيم و اسماعيل تهداب خانۀ )كعبه( را )با این دعا( بلند كردند: 

 «خدمت را( از ما بپذیر به تحقيق كه تو و تنها تویى شنوا و دانا. 



اجْ  ﴾١٢٨﴿ بَّن ا و  ل يْن ار  تبُْ ع  ن ا و  ن اسِك  ارَنِ ا م  ةً لَّك  و  يَّتنِ ا امَُّةً مُّسْلمِ  مِن ذُرِّ يْنِ ل ك  و  لْن ا مُسْلمِ  ا نَِّك   ۛ   ع 
ابُ الرَّحِيمُ   انَت  التَّوَّ

پروردگار ما، ما را فرمان بردار خود بگردان، و از دودمان ما )نيز( امتى بيافرین )مسلمان( كه تسليم فرمان تو 

 باشند، مناسک ما را بما نشان بده، توبۀ ما را بپذیر، حقا كه تو و تنها تویى توبه پذیر مهربان.

ة   ﴾١٢٩﴿ الْحِكْم  لِّمُهُمُ الْكِت اب  و  يُع  ل يْهِمْ ا ي اتكِ  و  نْهُمْ ي تْلوُ ع  ثْ فيِهِمْ ر سُولًا مِّ ابْع  بَّن ا و  ر 
كِّيهِمْ  يزُ  زيِزُ الْ  ۛ   و  كِيمُ ا نَِّك  انَت  الْع   ح 

پروردگار ما، در ميان ایشان پيامبری را از بين خود شان مبعوث بفرما كه آیات ترا به ایشان بخواند، و به ایشان 

 كتاب و حکمت بياموزد و ایشان را پاک گرداند. به تحقيق كه تو صاحب قدرت منيع و باحکمتى.

اهِيم  ا لَِّا م ن  ﴾١٣٠﴿ لَّةِ ا بِْر  ن مِّ بُ ع  م ن ي رغْ  هُ و  فِه  ن فْس  نْي ا ۛ   س  يْن اهُ فيِ الدُّ دِ اصْط ف  ل ق  ا نَِّهُ فيِ  ۛ   و  و 
الحِِين   ةِ ل مِن  الصَّ  الْا خِر 

و كيست آنکه از كيش ابراهيم رو بگرداند مگر شخص سفيهى )كه خود را نشناسد(؟! حقا كه ما ابراهيم را در 

 ن است.دنيا برگزیدیم و به تحقيق كه او در روز رستاخيز از صالحا

بُّهُ اسَْلمِْ  ﴾١٣١﴿ ال مِين   ۛ   ا ذِْ ق ال  ل هُ ر   ق ال  اسَْل مْتُ لرِ بِّ الْع 
 «به پروردگار جهانيان تسليم شدم. » گفت « تسليم شو، » و بياد آرید وقتى را كه پروردگارش به او گفت 

ي عْقُوبُ ي ا ب نيَِّ ا نَِّ  ﴾١٣٢﴿ اهِيمُ ب نيِهِ و  ا ا بِْر  ىَٰ بهِ  و صَّ اَنتمُ و  ا ت مُوتنَُّ ا لَِّا و  ين  ف ل  ىَٰ ل كُمُ الدِّ اللَّه  اصْط ف 
 مُّسْلمُِون  

ای پسران من، حقا كه خداوند » ابراهيم فرزندان خود را با این وصيت كرد و یعقوب نيز )عين وصيت را نمود(: 

 «دین )اسلام( را برای شما برگزید. پس نميرید مگر در حالى كه مسلمان باشيد. 

ا ت عْبُدُون  مِن ب عْدِي ق الوُا ن عْبُدُ  ﴾١٣٣﴿ نيِهِ م  وْتُ ا ذِْ ق ال  لبِ  ر  ي عْقُوب  الْم  ض  اء  ا ذِْ ح  د  امَْ كُنتُمْ شُه 
ن حْنُ ل هُ مُسْلمُِون   احِدًا و  َٰهًا و  اق  ا لِ  ا سِْح  اعِيل  و  ا سِْم  اهِيم  و  َٰه  ا ب اُكِ  ا بِْر  ا لِ  ك  و  َٰه   ا لِ 

بعد از من چه چيز را » عقوب را مرگ فرا رسيد حاضر بودید؟! چون به فرزندان خود گفت آیا شما در وقتيکه ی

خدای تو و خدای پدران تو ابراهيم، اسماعيل و اسحق را ميپرستيم، خدای یکتا را و ما به » گفتند « ميپرستيد؟ 

 «او تسليم هستيم. 

ل تْ  ﴾١٣٤﴿ ةٌ ق دْ خ  ل   ۛ   تلِْك  اُمَّ ب تْ و  ا ك س  ا م  بْتُمْ ل ه  س  لوُن   ۛ   كُم مَّا ك  انوُا ي عْم  ا ك  مَّ ل ا تسُْالَوُن  ع   و 
آنها امتى بودند كه بيگمان گذشتند، هر آنچه كسب كردند از آن ایشان است، و هر آنچه شما كسب كردید از آن 

 شما است. و شما از اعمال ایشان مورد سوال قرار نميگيرید.



ق الوُا كُونوُا هُودًا اوَْ  ﴾١٣٥﴿ ار ىَٰ ت هْت دُوا و  نيِفًا ۛ   ن ص  اهِيم  ح  ان  مِن  الْمُشْركِِين   ۛ   قلُْ ب لْ مِلَّة  ا بِْر  ا ك  م   و 
نخير، بلکه آیين خالص و » )برای شان( بگو « یهود یا نصرانى باشيد تا رهياب شوید. » و )اهل كتاب( گفتند 

 «پاک ابراهيم )را پيروی ميکنيم( و او از مشركان نبود. 

ي عْقُوب  و   ﴾١٣٦﴿ اق  و  ا سِْح  اعِيل  و  ا سِْم  اهِيم  و  ا انُزلِ  ا لِ ىَٰ ا بِْر  م  ا انُزلِ  ا لِ يْن ا و  م  نَّا باِللَّهِ و  الْاسَْب اطِ قوُلوُا ا م 
ن   نْهُمْ و  دٍ مِّ رِّقُ ب يْن  احَ  بِّهِمْ ل ا نفُ  ا اوُتيِ  النَّبيُِّون  مِن رَّ م  ىَٰ و  عِيس  ىَٰ و  ا اوُتيِ  مُوس  م   حْنُ ل هُ مُسْلمُِون  و 

ما به خداوند و آنچه بما و به ابراهيم، اسماعيل، اسحق و یعقوب و دودمان او وحى شده ایمان داریم، و » بگویيد: 

آنچه به موسى و عيسى داده شد و آنچه به )همه( پيامبران از جانب پروردگارشان داده شده است. ما در ميان 

 «ما به خداوند تسليم هستيم.  هيچ یک از ایشان تفریق نميکنيم و

وا ﴾١٣٧﴿ دِ اهْت د  نتُم بهِِ ف ق  ا ا م  نُوا بمِِثْلِ م  اقٍ  ۛ   ف ا ِنْ ا م  ا هُمْ فيِ شِق  ا نِ ت و لَّوْا ف ا ِنَّم  هُمُ  ۛ   وَّ ي كْفِيك  ف س 
ليِمُ ۛ   اللَّهُ  مِيعُ الْع  هُو  السَّ  و 

ایشان واقعاً رهياب شده اند. اگر سرپيچى كنند پس  اگر ایشان بمانند آنچه شما به آن باور دارید ایمان آرند، پس

 { اند. و زود باشد كه خداوند شر ایشانرا از تو باز دارد. و اوست شنوای دانا.۱ایشان واقعاً در شقاق }

 { از حق جدا شده ؛۱}

ة  اللَّهِ  ﴾١٣٨﴿ ةً  ۛ   صِبْغ  نُ مِن  اللَّهِ صِبْغ  نْ احَْس  م  ابدُِون   ۛ   و  ن حْنُ ل هُ ع   و 
 نگ خدایى! و كيست كه از خدا رنگى بهتر داده بتواند، و ما تنها او را عبادت ميکنيم.ر

ن حْنُ ل هُ مُخْلِ  ﴾١٣٩﴿ الكُُمْ و  ل كُمْ اعَْم  النُ ا و  ل ن ا اعَْم  بُّكُمْ و  ر  بُّن ا و  هُو  ر  ون ن ا فيِ اللَّهِ و  اجُّ  صُون  قلُْ اَتحُ 
زعه ميکنيد در حاليکه او پروردگار ما و پروردگار شماست؟! و ما مسئول آیا شما در شأن خداوند با ما منا» بگو: 

 «كردار خود هستيم و شما )هم( مسئول كردار خود، و ما به او مخلصيم. 

ار ىَٰ  ﴾١٤٠﴿ انوُا هُودًا اوَْ ن ص  الْاسَْب اط  ك  ي عْقُوب  و  اق  و  ا سِْح  اعِيل  و  ا سِْم  اهِيم  و  قلُْ  ۛ   امَْ ت قُولوُن  ا نَِّ ا بِْر 
هُ مِن  اللَّهِ  ۛ   اَاَنتُمْ اعَْل مُ امَِ اللَّهُ  ةً عِند  اد  ه  ت م  ش  ن ك  نْ اَظْل مُ مِمَّ م  لوُن   ۛ   و  ا ت عْم  مَّ افلٍِ ع  ا اللَّهُ بغِ  م   و 

آیا شما بهتر ميدانيد » آیا ميگویيد كه ابراهيم، اسماعيل، اسحق، یعقوب و دودمان او یهود یا نصرانى بودند؟ بگو 

خدا؟ كيست ستمکارتر از كسيکه شهادتى را پنهان ميکند كه از جانب خداوند نزد او است، و خداوند از آنچه یا 

 «ميکنيد بى خبر نيست. 

ل تْ  ﴾١٤١﴿ ةٌ ق دْ خ  بْتُمْ  ۛ   تلِْك  اُمَّ س  ل كُم مَّا ك  ب تْ و  ا ك س  ا م  لوُن   ۛ   ل ه  انوُا ي عْم  ا ك  مَّ ل ا تسُْالَوُن  ع   و 
بودند كه بيگمان گذشتند. هر آنچه كسب كردند از آن ایشان است و هر آنچه شما كسب ميکنيد از آنها مردمى 

 آن شما است. شما از آنچه ایشان ميکردند مورد سوال قرار نميگيرید.

 



============================================================ 

============================================================ 

 

ا ﴾١٤٢﴿ ل يْه  انوُا ع  ن قبِْل تهِِمُ الَّتيِ ك  لَّاهُمْ ع  ا و  اءُ مِن  النَّاسِ م  ه  ف  ي قُولُ السُّ شْرقُِ  ۛ   س  قلُ لِّلَّهِ الْم 
غْربُِ  الْم  سْت قِيمٍ  ۛ   و  اطٍ مُّ اءُ ا لِ ىَٰ صِر   ي هْدِي م ن ي ش 

» بگو: « ایشان را از قبله ای كه بر آن بودند، چه چيز باز گردانيد؟ » بيخردان از مردم بزودی خواهند گفت: 

 «مشرق و مغرب از آن خداست هر كسى را خواهد براه راست رهياب ميسازد. 

ل يْكُمْ  ﴾١٤٣﴿ ي كُون  الرَّسُولُ ع  ل ى النَّاسِ و  اء  ع  د  طًا لِّت كُونوُا شُه  ةً و س  لْن اكُمْ امَُّ ع  لكِ  ج  َٰ ذ  ك  و 
هِيدً  ل ىَٰ  ۛ   اش  لِبُ ع  ن ي نق  ن ي تَّبعُِ الرَّسُول  مِمَّ ا ا لَِّا لنِ عْل م  م  ل يْه  لْن ا الْقِبْل ة  الَّتيِ كُنت  ع  ع  ا ج  م  و 
يْهِ  قِب  ى اللَّهُ  ۛ   ع  د  ل ى الَّذِين  ه  ةً ا لَِّا ع  بيِر  ان تْ ل ك  ا نِ ك  ان كُمْ  ۛ   و  ان  اللَّهُ ليُِضِيع  ا يِم  ا ك  م  ه  ا نَِّ اللَّ  ۛ   و 

ءوُفٌ رَّحِيمٌ   باِلنَّاسِ ل ر 
و بدینگونه شما را امتى ميانه ساختيم تا بر مردم گواه باشيد، و پيامبر بر شما گواه باشد. و ما آن قبله ای را كه 

تو بر آن بودی مقرر نداشتيم مگر برای اینکه كسى را كه از پيامبر پيروی ميکند از كسى كه به عقب خویش 

ازیم. هرچند این كاری است بس دشوار، مگر بر كسانيکه خداوند ایشانرا رهياب گردانيده برميگردد، متمایز س

است. و خداوند هرگز ایمان )یعنى نمازهای( شما را ضایع نمى گرداند. حقا كه خداوند بمردم واقعاً مهربان و 

 بخشاینده است.

اءِ  ﴾١٤٤﴿ م  لُّب  و جْهِك  فيِ السَّ ا ۛ   ق دْ ن ر ىَٰ ت ق  اه  لِّي نَّك  قبِْل ةً ت رضْ  سْجِدِ  ۛ   ف ل نُو  طْر  الْم  ك  ش  ف و لِّ و جْه 
امِ  ر  هُ  ۛ   الْح  طْر  كُمْ ش  ا كُنتُمْ ف و لُّوا وُجُوه  يْثُ م  قُّ مِن  ۛ   و ح  عْل مُون  انََّهُ الْح  ا نَِّ الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  ل ي  و 
بِّهِمْ  افلٍِ ع   ۛ   رَّ ا اللَّهُ بغِ  م  لوُن  و  ا ي عْم   مَّ

ما دیدیم كه تو با نگاههای )انتظار آلود( جانب آسمان روی ميگردانى. اكنون واقعاً ما روی ترا بهمان قبله ای 

برميگردانيم كه به آن خشنود شوی. پس روی خود را بسوی مسجد حرام بگردان )و به( هر جایى كه بودید پس 

انيکه به ایشان كتاب داده شده خوب ميدانند كه این امر حق است از روی خود را به آن جانب بگردانيد. واقعاً كس

 جانب پروردگارشان. و خدا از آنچه ایشان ميکنند هرگز غافل نيست.



ل ئنِْ اتَ يْت  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  بكُِلِّ ا ي ةٍ مَّا ت بعُِوا قبِْل ت ك   ﴾١٤٥﴿ ا انَت  بتِ ابعٍِ قبِْل ت هُمْ  ۛ   و  م  ا  ۛ   و  م  و 
اء ك  مِن  الْعِلْمِ  ۛ   ب عْضُهُم بتِ ابعٍِ قبِْل ة  ب عْضٍ  ا ج  اء هُم مِّن ب عْدِ م  ل ئنِِ اتَّب عْت  اهَْو  ا نَِّك  ا ذًِا لَّمِن   ۛ   و 

 الظَّالمِِين  
يروی واقعاً اگر باهل كتاب هر نشانه ای را بياوری هرگز قبلۀ ترا پيروی نمى كنند، و نى )هم( تو از قبلۀ ایشان پ

مى نمایى، و نى بعض شان قبلۀ بعض دیگر را پيروی ميکنند. واقعاً بعد از این آگاهييکه بتو حاصل شد اگر از 

 هوای )نفس( ایشان پيروی نمایى، در آن صورت تو یقيناً از زمرۀ ستمکارانى.

ا ي عْرفِوُن  ابَْن اء   ﴾١٤٦﴿ م  هُمْ  ۛ   هُمْ الَّذِين  ا ت يْن اهُمُ الْكِت اب  ي عْرفِوُن هُ ك  قَّ و  نْهُمْ ل ي كْتُمُون  الْح  ا نَِّ ف ريِقًا مِّ و 
 ي عْل مُون  

كسانيکه به ایشان كتاب را دادیم او )صلى الله عليه وسلم( را طوری ميشناسند كه فرزندان خود را ميشناسند، و 

 حقا كه گروهى از ایشان آگاهانه حق را پنهان ميکنند.

قُّ مِن رَّبِّك   ﴾١٤٧﴿ ا ت كُون نَّ مِن  الْمُمْت ريِن   ۛ   الْح   ف ل 
 این )روی آوردن بسوی خانۀ كعبه( حق است از جانب پروردگار تو، پس هرگز از زمرۀ شک كنندگان مباش.

ا ﴾١٤٨﴿ ةٌ هُو  مُو لِّيه  لكُِلٍّ وجِْه  اتِ  ۛ   و  يْر  مِيعًا ۛ   ف اسْت بقُِوا الْخ  ا ت كُونوُا ي ا تِْ بكُِمُ اللَّهُ ج  ا نَِّ  ۛ   اَيْن  م 
يْءٍ ق دِيرٌ  ل ىَٰ كُلِّ ش   اللَّه  ع 

هر كسى جهتى دارد كه خداوند او را بسوی آن متوجه ميسازد، پس در نيکوكاری از یکدیگر سبقت نمایيد. هر 

 جایيکه باشيد خداوند همۀ شما را باز مى آورد، حقا كه خداوند بر هر چيزی تواناست.

ر جْت  ف و لِّ و   ﴾١٤٩﴿ يْثُ خ  مِنْ ح  امِ و  ر  سْجِدِ الْح  طْر  الْم  ك  ش  بِّك   ۛ   جْه  قُّ مِن رَّ ا نَِّهُ ل لْح  ا اللَّهُ  ۛ   و  م  و 
لوُن   ا ت عْم  مَّ افلٍِ ع   بغِ 

و از هر جایى كه بيرون شدی پس روی خود را بسوی مسجد حرام بگردان، و این واقعاً حق است از جانب 

 پروردگار تو، و خدا از آنچه ميکنيد غافل نيست.

امِ  ﴾١٥٠﴿ ر  سْجِدِ الْح  طْر  الْم  ك  ش  ر جْت  ف و لِّ و جْه  يْثُ خ  مِنْ ح  كُمْ  ۛ   و  ا كُنتُمْ ف و لُّوا وُجُوه  يْثُ م  و ح 
 ِ ل وْنيِ و  اخْش  وْهُمْ و  ا ت خْش  ةٌ ا لَِّا الَّذِين  ظ ل مُوا مِنْهُمْ ف ل  ل يْكُمْ حُجَّ هُ لئِ لَّا ي كُون  للِنَّاسِ ع  طْر  اتُمَِّ ش 

لَّكُمْ ت هْت دُون  نعِْ  ل ع  ل يْكُمْ و  تيِ ع   م 
و از هر جایى كه بيرون شدی روی خود را جانب مسجد حرام بگردان، و هر جا كه باشيد، روی خود را بسوی آن 

بگردانيد تا مردم دليلى بر ضد شما نداشته باشند، جز ظالمان ایشان )كه از شما دست بردار نيستند(. پس از 

 از من بترسيد، و تا من نعمت خویش را بر شما تمام كنم و باشد كه شما رهياب شوید.ایشان مترسيد و 



الْحِكْم   ﴾١٥١﴿ لِّمُكُمُ الْكِت اب  و  يُع  كِّيكُمْ و  يُز  ل يْكُمْ ا ي اتنِ ا و  لْن ا فيِكُمْ ر سُولًا مِّنكُمْ ي تْلوُ ع  ا ارَسْ  م  ة  ك 
ا ل مْ ت كُونوُا ت عْل مُو  لِّمُكُم مَّ يُع   ن  و 

همانگونه كه در ميان شما رسولى از شما فرستادیم كه آیات ما را بر شما ميخواند و شما را پاكيزه مى سازد. 

 بشما كتاب و حکمت مى آموزد و چيزی را كه )پيش ازین( نميدانستيد بشما مى آموزد.

ل ا ت كْفُرُونِ  ﴾١٥٢﴿ اشْكُرُوا ليِ و   ف اذْكُرُونيِ اذَْكُرْكُمْ و 
 كنيد تا من شما را یاد كنم و مرا سپاس گذارید و ناسپاسى ننمایيد. پس مرا یاد

اةِ  ﴾١٥٣﴿ ل  الصَّ بْرِ و  نُوا اسْت عِينُوا باِلصَّ ا الَّذِين  ا م  ابرِيِن   ۛ   ي ا اَيُّه  ع  الصَّ  ا نَِّ اللَّه  م 
 ای مؤمنان، از شکيبایى و نماز یاری جویيد. حقا كه خداوند با شکيبایان است.

ل   ﴾١٥٤﴿ اتٌ و  بيِلِ اللَّهِ امَْو  ن يقُْت لُ فيِ س  َٰكِن لَّا ت شْعُرُون   ۛ   ا ت قُولوُا لمِ  ل   ب لْ احَْي اءٌ و 
 و به كسانيکه در راه خدا كشته ميشوند مرده مگویيد، بلکه )آنها( زنده اند مگر شما درک نمى كنيد.

ن   ﴾١٥٥﴿ الْجُوعِ و  وْفِ و  يْءٍ مِّن  الْخ  نَّكُم بشِ  ل ن بْلُو  اتِ و  ر  الثَّم  الْانَفُسِ و  الِ و  رِ  ۛ   قْصٍ مِّن  الْامَْو  ب شِّ و 
ابرِيِن    الصَّ

همانا ما شما را به چيزی از ترس و گرسنگى و به زیان مالى و جانى و كمبود ميوه ها مى آزمایيم، و مژده بده 

 شکيبایان را.

اب تْهُم مُّصِيب ةٌ ق الوُا ا نَِّا لِ  ﴾١٥٦﴿ ا اصَ  اجِعُون  الَّذِين  ا ذِ  ا نَِّا ا لِ يْهِ ر   لَّهِ و 
آنانيکه چون به ایشان مصيبتى مى رسد، مى گویند: > حقا كه ما از خدایيم و حقا كه به سوی خدا باز مى 

 «گردیم. 

ةٌ  ﴾١٥٧﴿ ر حْم  بِّهِمْ و  اتٌ مِّن رَّ ل و  ل يْهِمْ ص  َٰئكِ  ع  َٰئكِ  هُمُ الْمُهْت دُون   ۛ   اوُل  اوُل   و 
 عنایات و مهربانى های پروردگارشان شامل حال آنها شده و همين هایند رهياب.همين هایند كه 

اُرِِ اللَّهِ  ﴾١٥٨﴿ ع  ة  مِن ش  رْو  الْم  ا و  ف  ل يْهِ انَ ي طَّوَّف   ۛ   ا نَِّ الصَّ ا جُن اح  ع  ر  ف ل  جَّ الْب يْت  اوَِ اعْت م  نْ ح  ف م 
ا يْرًا ف ا ِنَّ اللَّه   ۛ   بهِِم  م ن ت ط وَّع  خ  ليِمٌ و  اكِرٌ ع   ش 

حقا كه صفا و مروه از نشانه های خداست. پس كسيکه خانۀ )خدا( را حج كند یا عمره بجا آرد بر او گناهى 

نيست كه بگرد این دو طواف نماید، و كسانيکه از فرمان خدا به ميل خود شان )در انجام كارهای نيک( اطاعت 

 شکرگزار و )به كارهای شان( دانا است. ميورزند، پس حقا كه خداوند )در برابر عمل اوشان(

ا ب يَّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ  ﴾١٥٩﴿ ىَٰ مِن ب عْدِ م  الْهُد  يِّن اتِ و  ا انَز لْن ا مِن  الْب  ا نَِّ الَّذِين  ي كْتمُُون  م 
نُهُمُ اللَّاعِنوُن   ۛ   الْكِت ابِ  ي لْع  نُهُمُ اللَّهُ و  َٰئكِ  ي لْع   اُول 



های روشن و رهنمودهایى را كه فرستادیم كتمان ميکنند بعد از آنکه آنرا در كتاب به تحقيق آنانى كه نشانه 

 برای مردم بيان نمودیم، همين هایند كه ایشانرا خدا و همه لعنت كنندگان مورد لعن قرار ميدهند.

ل يْهِمْ  ﴾١٦٠﴿ َٰئكِ  اتَوُبُ ع  ب يَّنُوا ف اوُل  اصَْل حُوا و  ابُ الرَّحِيمُ و   ۛ   ا لَِّا الَّذِين  ت ابوُا و   انَ ا التَّوَّ
مگر كسانيکه توبه كردند، به اصلاح )اعمال خویش( پرداختند و )حقيقت را( بيان كردند، همين هایند كه توبۀ 

 ایشان را ميپذیرم و منم آن توبه پذیر مهربان.

ل يْهِمْ ل عْ  ﴾١٦١﴿ َٰئكِ  ع  ارٌ اوُل  هُمْ كُفَّ اتوُا و  م  رُوا و  ف  عِين  ا نَِّ الَّذِين  ك  النَّاسِ اجَْم  ةِ و  اُكِ  ل  الْم   ن ةُ اللَّهِ و 
 آنانيکه كافر شده اند و در حال كفر مردند، ایشان مورد لعنت خدا، فرشتگان و همه مردم قرار مى گيرند.

ا ﴾١٦٢﴿ الدِِين  فيِه  ل ا هُمْ ينُظ رُون   ۛ   خ  ابُ و  ذ  نْهُمُ الْع  فُ ع  فَّ  ل ا يخُ 
 برند، از ایشان عذاب تخفيف نمى یابد، و نى هم به ایشان مهلت داده ميشود.در آن )عذاب( هميشه بسر مي

احِدٌ  ﴾١٦٣﴿ َٰهٌ و  َٰهُكُمْ ا لِ  ا لِ  نُ الرَّحِيمُ  ۛ   و  َٰ َٰه  ا لَِّا هُو  الرَّحْم   لَّا ا لِ 
 و خدای شما خدای یگانه است. جز او هيچ معبودی نيست، بخشایندۀ مهربان است.

لْقِ السَّ  ﴾١٦٤﴿ ا ا نَِّ فيِ خ  الْفُلْكِ الَّتيِ ت جْريِ فيِ الْب حْرِ بمِ  ارِ و  النَّه  افِ اللَّيْلِ و  اخْتلِ  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م 
ا مِ  ب ثَّ فيِه  ا و  تهِ  وْ اءِ مِن مَّاءٍ ف احَْي ا بهِِ الْارَضْ  ب عْد  م  م  ا انَز ل  اللَّهُ مِن  السَّ م  عُ النَّاس  و  ن كُلِّ ي نف 

ت صْريِ ابَّةٍ و  وْمٍ ي عْقِلُون  د  الْارَضِْ ل ا ي اتٍ لِّق  اءِ و  م  رِ ب يْن  السَّ خَّ ابِ الْمُس  ح  السَّ  فِ الرِّي احِ و 
به تحقيق كه در آفرینش آسمان ها و زمين، اختلاف شب و روز و در كشتى هایى كه در بحر به سود مردم آمد و 

وسيلۀ آن زمين را بعد از آنکه مرده بود زنده شد ميکنند، در بارانيکه خداوند آنرا از آسمان نازل كرده و ب

گردانيده، و جانداران را در روی زمين بهرسو گسترده ساخته است، همچنين در تغيير )مسير( بادها و ابرهایيکه 

در بين آسمان و زمين رام شونده اند )یعنى مسير خویش را مى پيمایند، در هر یک از آنها( یقيناً نشانه هایى 

 خدا و یگانگى او( برای مردمى كه عقل دارند.است )بوجود 

ادًا يحُِبُّون هُمْ ك حُبِّ اللَّهِ  ﴾١٦٥﴿ ن ي تَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ انَد  مِن  النَّاسِ م  دُّ حُبًّا  ۛ   و  نُوا اشَ  الَّذِين  ا م  و 
ة  ۛ   لِّلَّهِ  اب  انََّ الْقُوَّ ذ  وْن  الْع  ل وْ ي ر ى الَّذِين  ظ ل مُوا ا ذِْ ي ر  ابِ  و  ذ  دِيدُ الْع  انََّ اللَّه  ش  مِيعًا و   للَِّهِ ج 

)با این هم( هستند مردميکه بغير از خدای برحق معبودان دیگری را )به پرستش( ميگيرند. ایشان را طوری 

دوست ميدارند كه باید خدا را دوست داشته باشند. اما آنانى كه )به خدا( ایمان دارند، محبت شان به خدا 

محبت مشركان در برابر معبودان شان( شدیدتر است. ستمکاران هنگاميکه عذاب )خدا( را ببينند به )نسبت به 

 این حقيقت پى ميبرند كه همۀ نيروها تنها از آن خداست. و بى شک خداوند سخت عذاب كننده است.

اوَُا الْ  ﴾١٦٦﴿ ر  اَ الَّذِين  اتُّبعُِوا مِن  الَّذِين  اتَّب عُوا و  تْ بهِِمُ الْاسَْب ابُ ا ذِْ ت ب رَّ طَّع  ت ق  اب  و  ذ   ع 
درین حالت است كه پيشوایان از پيروان خود بيزاری مى جویند. عذاب را ميبينند و همه وسایل از ایشان قطع 

 ميشود.



ا ت ب رَّءوُا مِنَّا ﴾١٦٧﴿ م  اَ مِنْهُمْ ك  ةً ف ن ت ب رَّ رَّ ق ال  الَّذِين  اتَّب عُوا ل وْ انََّ ل ن ا ك  ال هُمْ  ۛ   و  لكِ  يرُيِهِمُ اللَّهُ اعَْم  َٰ ذ  ك 
ل يْهِمْ  اتٍ ع  ر  س  ارجِِين  مِن  النَّارِ  ۛ   ح  ا هُم بخِ  م   و 

ای كاش به ما فرصتى )دیگر( داده ميشد تا ما هم از ایشان بيزاری ميجستيم، » درین حال پيروان ميگویند 

وند اعمال شان را به آنها برای حسرت خوردن )آری( بدین ترتيب خدا« همچنانکه ایشان از ما بيزاری جستند. 

 شان مى نمایاند، و ایشان از آتش )دوزخ( بيرون شده نميتوانند.

يْط انِ  ﴾١٦٨﴿ اتِ الشَّ ل ا ت تَّبعُِوا خُطُو  الًا ط يِّبًا و  ل  ا فيِ الْارَضِْ ح  ا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ ا نَِّهُ ل كُمْ  ۛ   ي ا اَيُّه 
بيِنٌ  دُوٌّ مُّ  ع 

، از آنچه در روی زمين است حلال و پاكيزه بخورید، و از گامهای شيطان پيروی نکنيد كه او برای شما ای مردم

 دشمن آشکار است.

ا ل ا ت عْل مُون   ﴾١٦٩﴿ ل ى اللَّهِ م  انَ ت قُولوُا ع  اءِ و  حْش  الْف  وءِ و  ا ي ا مُْرُكُم باِلسُّ  ا نَِّم 
ننگين فرا ميخواند و به اینکه به خدا چيزی را نسبت دهيد كه به تحقيق كه )شيطان( شما را بکارهای بد و 

 نميدانيد.

ل يْهِ ا ب اء ن ا ﴾١٧٠﴿ يْن ا ع  ا اَلْف  ا انَز ل  اللَّهُ ق الوُا ب لْ ن تَّبعُِ م  ا قيِل  ل هُمُ اتَّبِعُوا م  ا ذِ  ان  ا ب اؤُهُمْ ل ا  ۛ   و  ل وْ ك  اوَ 
ل ا ي هْت دُون   يْئًا و   ي عْقِلوُن  ش 

نخير ما از روشى پيروی » ميگویند « از آنچه خدا نازل گردانيده پيروی كنيد، » ون به مشركان گفته شود و چ

آیا اینچنين نيست كه پدران شان چيزی را نمى فهميدند و هدایت « ميکنيم كه پدران خود را بران یافته ایم. 

 نيافته بودند؟!

ث لِ الَّ  ﴾١٧١﴿ م  رُوا ك  ف  ث لُ الَّذِين  ك  م  اءً و  ندِ  اءً و  عُ ا لَِّا دُع  ا ل ا ي سْم  صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ ف هُمْ  ۛ   ذِي ي نْعِقُ بمِ 
 ل ا ي عْقِلوُن  

مثال )تو در دعوت( كافران بسان كسى است كه )حيوانات را برای نجات از خطر( صدا ميزند ولى آنها چيزی جز 

 ند و چيزی نمى فهمند.صدا و آواز نمى شوند. ایشان )در حقيقت( كر، گنگ و نابينای

اشْكُرُوا للَِّهِ ا نِ كُنتُمْ ا يَِّاهُ ت عْبُدُون   ﴾١٧٢﴿ قْن اكُمْ و  ز  ا ر  نُوا كُلوُا مِن ط يِّب اتِ م  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
ای مؤمنان، از چيزهای پاكيزه ای كه برای شما روزی گردانيده ایم بخورید، و خدا را سپاس گذارید، اگر خاص او 

 پرستش ميکنيد.را 

يْرِ اللَّهِ  ﴾١٧٣﴿ ا اهُِلَّ بهِِ لغِ  م  ل حْم  الْخِنزيِرِ و  م  و  الدَّ يْت ة  و  ل يْكُمُ الْم  رَّم  ع  ا ح  يْر  ب اغٍ  ۛ   ا نَِّم  نِ اضْطُرَّ غ  ف م 
ل يْهِ  ا ا ثِْم  ع  ادٍ ف ل  ل ا ع  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و   ا نَِّ اللَّه  غ 



خودمرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانيده، و )نيز( آنچه را در )هنگام( ذبح خداوند تنها بر شما )گوشت( 

نام غير خدا بر آن برده شده باشد. چون كسى ناچار شد، در صورتيکه از حد نگذرد و تجاوز نکند، پس )در 

 خوردن آن( گناهى بوی عاید نميشود. همانا خداوند آمرزگاری مهربان است.

نًا ق ليِلًا ا نَِّ الَّذِين   ﴾١٧٤﴿ ي شْت رُون  بهِِ ث م  ا انَز ل  اللَّهُ مِن  الْكِت ابِ و  ا ي ا كُْلوُن  فيِ  ۛ   ي كْتمُُون  م  َٰئكِ  م  اُول 
ابٌ اَليِمٌ  ذ  ل هُمْ ع  كِّيهِمْ و  ل ا يزُ  ةِ و  لِّمُهُمُ اللَّهُ ي وْم  الْقِي ام  ل ا يكُ   بطُُونهِِمْ ا لَِّا النَّار  و 

كتاب خدا نازل گردیده ميپوشانند و آنرا به بهای ناچيز ميفروشند، ایشان جز آتش چيزی  كسانيکه آنچه را از

دیگر در شکم های خود نميخورند، خداوند در روز قيامت با ایشان سخن نميزند، ایشانرا تزكيه نميکند، و برای 

 شان عذابى است دردناک.

ال ة  بِ  ﴾١٧٥﴿ ل  وُا الضَّ َٰئكِ  الَّذِين  اشْت ر  ةِ اوُل  غْفِر  اب  باِلْم  ذ  الْع  ىَٰ و  ل ى النَّارِ  ۛ   الْهُد  هُمْ ع  ر  ا اصَْب   ف م 
آنها كسانى اند كه گمراهى را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریده اند، پس چه چيزی ایشان را به آتش )دوزخ 

 اینقدر( صبور ساخته است؟!

َٰلكِ  باِنََّ اللَّه  ن زَّل  الْكِت اب  باِلْح   ﴾١٧٦﴿ اقٍ ب عِيدٍ  ۛ   قِّ ذ  ا نَِّ الَّذِين  اخْت ل فُوا فيِ الْكِت ابِ ل فِي شِق   و 
این )تباهى شان( از سببى است كه خداوند این كتاب را بحق فرستاده است، و كسانيکه در كتاب اختلاف 

 ورزیدند در نهایت پراگندگى )یعنى بدبختى( قرار دارند.

الْي وْمِ الْا خِرِ لَّيْس  الْبرَِّ انَ توُ لُّوا وُ  ﴾١٧٧﴿ ن  باِللَّهِ و  نْ ا م  َٰكِنَّ الْبرَِّ م  ل  غْربِِ و  الْم  شْرقِِ و  كُمْ قبِ ل  الْم  جُوه 
اكِين   س  الْم  ت ام ىَٰ و  الْي  ويِ الْقُرْب ىَٰ و  ل ىَٰ حُبِّهِ ذ  ال  ع  ا ت ى الْم  النَّبيِِّين  و  الْكِت ابِ و  ةِ و  اُكِ  ل  الْم  ابْن   و  و 

السَّ  بيِلِ و  ا السَّ هْدِهِمْ ا ذِ  الْمُوفوُن  بعِ  اة  و  ا ت ى الزَّك  اة  و  ل  اقَ ام  الصَّ فيِ الرِّق ابِ و  اُلِيِن  و 
دُوا اه  اءِ و حِين  الْب ا سِْ  ۛ   ع  رَّ الضَّ اءِ و  ا سْ  ابرِيِن  فيِ الْب  الصَّ قوُا ۛ   و  د  َٰئكِ  الَّذِين  ص  َٰئكِ  هُمُ  ۛ   اوُل  اوُل  و 
 الْمُتَّقُون  

ن نيست كه روی خود را بسوی مشرق و مغرب بگردانيد، مگر نيکى )واقعى( از آن كسانى است كه نيکى )تنها( ای

به خدا، روز جزاء، فرشتگان، كتاب و پيامبران ایمان آورده اند، مال خود را باوجود محبت به آن به خویشاوندان، 

ند، نماز را بتمام و كمال ادا كردند، یتيمان، مسکينان، واماندگان در راه، سایلان و برای رهایى بردگان پرداخت

زكات را پرداختند و كسانى كه چون پيمانى بستند به عهد خویش وفا كردند، و در برابر سختى ها و بيماری ها و 

 در هنگام كارزار از خود شکيبایى نشان دادند، همين هایند كه راست گفتند و همين هایند پرهيزگار.



ا الَّذِين   ﴾١٧٨﴿ تْل ى ي ا اَيُّه  اصُ فيِ الْق  ل يْكُمُ الْقِص  نُوا كُتِب  ع  الْانُث ىَٰ  ۛ   ا م  بْدِ و  بْدُ باِلْع  الْع  الْحُرُّ باِلْحُرِّ و 
انٍ  ۛ   باِلْانُث ىَٰ  اءٌ ا لِ يْهِ باِ ِحْس  ادَ  عْرُوفِ و  يْءٌ ف اتِّب اعٌ باِلْم  نْ عُفِي  ل هُ مِنْ اَخِيهِ ش  َٰلكِ  ت خْفِيفٌ  ۛ   ف م  ذ 

بِّكُ  ةٌ مِّن رَّ ر حْم  ابٌ اَليِمٌ  ۛ   مْ و  ذ  َٰلكِ  ف ل هُ ع  ىَٰ ب عْد  ذ  نِ اعْت د   ف م 
ای مؤمنان، بر شما قصاص در كشتگان فرض شده است: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن. 

شيوۀ پسندیده ای اگر كسى از طرف برادر )دینى( خود به چيزی مورد عفو قرار گيرد، پس باید این كار به 

پيگيری شود )یعنى حال دیت دهنده در نظر گرفته شود( و )قاتل نيز( بتوجه شایسته ای این پول را بپردازد. این 

تخفيفى است از جانب پروردگار شما و مرحمتى. اگر كسى بعد ازین به تجاوز پرداخت، پس برایش عذابى است 

 دردناک.

ي ا ﴾١٧٩﴿ اصِ ح  ل كُمْ فيِ الْقِص  لَّكُمْ ت تَّقُون  و   ةٌ ي ا اوُليِ الْالَْب ابِ ل ع 
 و برای شما در قصاص زندگى است، ای مردم خردمند، تا باشد كه )از عواقب كشتارهای ناحق خویش( بترسيد.

الْ  ﴾١٨٠﴿ يْنِ و  الدِ  يْرًا الْو صِيَّةُ للِْو  وْتُ ا نِ ت ر ك  خ  كُمُ الْم  د  ر  احَ  ض  ا ح  ل يْكُمْ ا ذِ  بيِن  كُتِب  ع  اقَْر 
عْرُوفِ  ل ى الْمُتَّقِين  ۛ   باِلْم  ا ع  قًّ  ح 

چون یکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر )از خود( دارایى گذاشته باشد، بر شما فرض است كه برای پدر، مادر و 

 وابستگان خود به شيوه پسندیده ای وصيت كنيد. )این كار( حقى است بر پرهيزگاران.

ل هُ ب عْ  ﴾١٨١﴿ ن ب دَّ لوُن هُ ف م  ل ى الَّذِين  يبُ دِّ ا ا ثِْمُهُ ع  هُ ف ا ِنَّم  مِع  ا س  م  ليِمٌ  ۛ   د  مِيعٌ ع   ا نَِّ اللَّه  س 
چون كسى وصيت را بعد از آنکه شنيد تغيير داد، پس بيگمان گناه آن بر كسانى است كه آنرا تغيير داده اند. 

 حقا كه خداوند شنوا و دانا است.

اف  مِن  ﴾١٨٢﴿ نْ خ  ل يْهِ ف م  ا ا ثِْم  ع  ن فًا اوَْ ا ثِْمًا ف اصَْل ح  ب يْن هُمْ ف ل  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   مُّوصٍ ج   ا نَِّ اللَّه  غ 
چون كسى در مورد وصيت كننده بيمِ جانب داری یا گناهى را داشت، و )به این سبب( در صدد اصلاح بين 

 ان است.ایشان برآمد، پس بروی گناهى نيست. حقا كه خداوند آمرزگار مهرب

لَّكُمْ ت تَّقُون   ﴾١٨٣﴿ ل ى الَّذِين  مِن ق بْلكُِمْ ل ع  ا كُتِب  ع  م  ي امُ ك  ل يْكُمُ الصِّ نُوا كُتِب  ع  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
ای مؤمنان، روزه بر شما فرض شده، همچنان كه بر كسانى كه پيش از شما بودند فرض گردیده بود، تا باشد كه 

 .شما پرهيزگار شوید

اتٍ  ﴾١٨٤﴿ ر   ۛ   اَيَّامًا مَّعْدُود  ةٌ مِّنْ ايََّامٍ اخُ  رٍ ف عِدَّ ف  ل ىَٰ س  ان  مِنكُم مَّريِضًا اوَْ ع  ن ك  ل ى الَّذِين   ۛ   ف م  و ع 
امُ مِسْكِينٍ  يْرٌ لَّهُ  ۛ   يطُِيقُون هُ فدِْي ةٌ ط ع  يْرًا ف هُو  خ  ن ت ط وَّع  خ  يْرٌ لَّكُمْ  ۛ   ف م  انَ ت صُومُوا خ  ن كُنتُمْ ا ِ  ۛ   و 

 ت عْل مُون  



)روزه( چند روز شمرده شده ای )است(، چون كسى از شما مریض یا به سفر باشد، پس روزی چند از روزهای 

دیگر را )بعوض آن روزهایى كه خورده است( روزه بگيرد، برای آنانيکه توان روزه گرفتن را ندارند )بعوض هر روز 

ن، اگر كسى بگونۀ رضاكارانه )فدیه( بيشتر بدهد این برایش بهتر روزه( فدیه ایست به غذا دادن )یک( مسکي

 است، و اگر روزه بگيرید برا ی شما بهتر است اگر بدانيد.

الْفُرْق انِ  ﴾١٨٥﴿ ىَٰ و  ب يِّن اتٍ مِّن  الْهُد  ان  الَّذِي انُزلِ  فيِهِ الْقُرْا نُ هُدًى لِّلنَّاسِ و  م ض  هْرُ ر  هِد   ۛ   ش  ن ش  ف م 
هْر  ف لْي صُمْهُ مِنكُمُ  ر   ۛ   الشَّ ةٌ مِّنْ ايََّامٍ اخُ  رٍ ف عِدَّ ف  ل ىَٰ س  ريِضًا اوَْ ع  ان  م  م ن ك  يرُيِدُ اللَّهُ بكُِمُ الْيُسْر   ۛ   و 

لَّكُمْ ت شْكُرُ  ل ع  اكُمْ و  د  ا ه  ل ىَٰ م  بِّرُوا اللَّه  ع  لتُِك  ة  و  لتِكُْمِلُوا الْعِدَّ ل ا يرُيِدُ بكُِمُ الْعُسْر  و   ون  و 
ماه رمضان آن است كه در آن قرآن نازل شده است، هدایتى برای مردم و دلایل روشنى از هدایت، و فرق گزار 

)بين حق و باطل(. چون كسى از شما درین ماه مقيم باشد آنرا روزه بگيرد، و اگر كسى مریض یا به سفر باشد )و 

بگيرد(. خداوند برای شما ارادۀ آسانى را دارد و ارادۀ روزه را خورده باشد( پس تعدادی از روزهای دیگر را )روزه 

دشواری را ندارد، و تا تعداد )روزهای روزه( را تکميل كنيد و به خاطریکه خداوند شما را هدایت كرده است، او را 

 به بزرگى یاد كنيد تا باشد كه شما سپاسگزار شوید.

نِّي ف ا ِنِّي ق رِ  ﴾١٨٦﴿ الَ ك  عِب ادِي ع  ا س  ا ذِ  انِ  ۛ   يبٌ و  ع  ا د  اعِ ا ذِ  ة  الدَّ عْو  ف لْي سْت جِيبُوا ليِ  ۛ   اُجِيبُ د 
لَّهُمْ ي رشُْدُون   لْيُؤْمِنُوا بيِ ل ع   و 

و چون بندگان من از تو در بارۀ من بپرسند، من یقيناً )به ایشان( نزدیکم. چون دعاكننده ای مرا بخواند، دعایش 

 ند و باید بمن ایمان آرند، تا باشد كه براه راست رهنمون شوند.را اجابت ميکنم. پس باید دعوت مرا بپذیر

اُكُِمْ  ﴾١٨٧﴿ ف ثُ ا لِ ىَٰ نسِ  ي امِ الرَّ انَتُمْ لبِ اسٌ لَّهُنَّ  ۛ   احُِلَّ ل كُمْ ل يْل ة  الصِّ لمِ  اللَّهُ  ۛ   هُنَّ لبِ اسٌ لَّكُمْ و  ع 
ل يْكُ  كُمْ ف ت اب  ع  نكُمْ اَنَّكُمْ كُنتُمْ ت خْت انوُن  اَنفُس  ا ع  ف  ت ب  اللَّهُ  ۛ   مْ و ع  ا ك  ابْت غُوا م  ف الْا ن  ب اشِرُوهُنَّ و 

جْرِ  ۛ   ل كُمْ  دِ مِن  الْف  يْطِ الْاسَْو  يْطُ الْابَْي ضُ مِن  الْخ  تَّىَٰ ي ت ب يَّن  ل كُمُ الْخ  بوُا ح  اشْر  كُلوُا و  وا  ۛ   و  ثمَُّ اَتمُِّ
ي ام  ا لِ ى اللَّيْلِ  ل ا تبُ اشِ ۛ   الصِّ اجِدِ و  س  اكِفُون  فيِ الْم  انَتُمْ ع  ا  ۛ   رُوهُنَّ و  تلِْك  حُدُودُ اللَّهِ ف ل 

ا بوُه  لَّهُمْ ي تَّقُون   ۛ   ت قْر  يِّنُ اللَّهُ ا ي اتهِِ للِنَّاسِ ل ع  لكِ  يبُ  َٰ ذ   ك 
 در شبهای روزه برای شما آميزش جنسى با زنان شما حلال است، ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانيد.

خداوند ميدانست كه شما بخود خيانت ميکردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت، پس اكنون 

)ميتوانيد( با ایشان آميزش كنيد، و آنچه را كه خداوند نصيب شما گردانيده طلب نمایيد و بخورید و بياشاميد تا 

ود را تا به شب تمام كنيد )یعنى دوام هنگاميکه رشتۀ سفيد )صبح( از رشتۀ سياه )شب( جدا شود. پس روزه خ

دهيد(. در حاليکه شما در مساجد معتکف هستيد، با زنان خویش آميزش جنسى ننمایيد. این حدودی )است 

كه( خداوند )آنرا وضع كرده( است، پس بآن نزدیک مشوید. خداوند این چنين آیه های خود را به مردم بيان 

 ميکند، تا باشد كه پرهيزگار شوند.



الِ  ﴾١٨٨﴿ ا كُْلوُا ف ريِقًا مِّنْ اَمْو  ا ا لِ ى الْحُكَّامِ لتِ  تدُْلوُا بهِ  ال كُم ب يْن كُم باِلْب اطِلِ و  ل ا ت ا كُْلوُا امَْو  النَّاسِ  و 
انَتُمْ ت عْل مُون   ثْمِ و   باِلْا ِ

ینوسيله قسمتى از مالهای خود را در بين خویش بناحق مخورید، )بطوری( كه آنرا بحاكمان )رشوت( بدهيد و بد

 مال مردم را به ناحق بخورید، در حاليکه شما ميدانيد.

نِ الْاهَِلَّةِ  ﴾١٨٩﴿ جِّ  ۛ   ي سْالَوُن ك  ع  الْح  اقيِتُ للِنَّاسِ و  و  ل يْس  الْبرُِّ باِنَ ت ا تْوُا الْبُيُوت  مِن  ۛ   قلُْ هِي  م  و 
ىَٰ  نِ اتَّق  َٰكِنَّ الْبِرَّ م  ل  ا و  ا تْوُا  ۛ   ظهُُورهِ  او  ابهِ  لَّكُمْ تفُْلحُِون   ۛ   الْبُيُوت  مِنْ ابَْو  اتَّقُوا اللَّه  ل ع   و 

از تو در مورد ماه های نو ميپرسند، بگو این ها برای وقت شناسى مردم و )تشخيص وقت( حج است. نيکویى این 

و به خانه ها از  نيست كه به خانه ها از عقب آن درآیيد، ولى نيکویى از آن كسى است كه پرهيزگاری پيشه كند،

 دروازه های آن درآیيد و از خدا بترسيد تا باشد كه رستگار شوید.

ل ا ت عْت دُوا ﴾١٩٠﴿ اتلِوُن كُمْ و  بيِلِ اللَّهِ الَّذِين  يقُ  ق اتلِوُا فيِ س   ا نَِّ اللَّه  ل ا يحُِبُّ الْمُعْت دِين   ۛ   و 
. ولى از حد مگذرید، و حقا كه خداوند از حدگذرندگان را و در راه خدا با آنهایى بجنگيد كه با شما مقاتله ميکنند

 دوست ندارد.

يْثُ اخَْر جُوكُمْ  ﴾١٩١﴿ اخَْرجُِوهُم مِّنْ ح  يْثُ ث قِفْتمُُوهُمْ و  اقْتلُوُهُمْ ح  تْلِ  ۛ   و  دُّ مِن  الْق  الْفِتْن ةُ اشَ  ل ا  ۛ   و  و 
اتِ  تَّىَٰ يقُ  امِ ح  ر  سْجِدِ الْح  اتلِوُهُمْ عِند  الْم  اءُ  ۛ   ف ا ِن ق ات لوُكُمْ ف اقْتلُوُهُمْ  ۛ   لوُكُمْ فيِهِ تقُ  ز  لكِ  ج  َٰ ذ  ك 

افرِيِن    الْك 
مشركان را در هرجایيکه یافتيد بکشيد و از جایى كه شما را بيرون كردند آنها را بيرون كنيد، و فتنه انگيزی 

مکنيد مگر در حاليکه با شما در  )یعنى شرک( از قتل )هم گناه( بزرگتر است، به ایشان در نزد مسجد حرام قتال

آنجا مقاتله كنند، پس اگر ایشان در )مسجدالحرام( با شما مقاتله كردند شما هم ایشانرا )در آنجا( بکشيد. 

 اینچنين است پاداش كافران.

فُورٌ رَّحِيمٌ  ﴾١٩٢﴿ وْا ف ا ِنَّ اللَّه  غ   ف ا ِنِ انت ه 
 ه خداوند آمرزگار و مهربان است.اما اگر ایشان )از تجاوز( دست بکشند، پس حقا ك

ينُ للَِّهِ  ﴾١٩٣﴿ ي كُون  الدِّ تَّىَٰ ل ا ت كُون  فتِْن ةٌ و  ق اتلِوُهُمْ ح  ل ى الظَّالمِِين   ۛ   و  ان  ا لَِّا ع  ا عُدْو  وْا ف ل   ف ا ِنِ انت ه 
ر آنها )از تجاوز( و با ایشان تا وقتى جنگ كنيد كه فتنه انگيزی باقى نماند و دین خاص از آن خدا گردد. اما اگ

 دست بکشند پس مخاصمتى نيست مگر در برابر ستمگاران.

اصٌ  ﴾١٩٤﴿ اتُ قصِ  الْحُرُم  امِ و  ر  هْرِ الْح  امُ باِلشَّ ر  هْرُ الْح  ل يْهِ  ۛ   الشَّ ل يْكُمْ ف اعْت دُوا ع  ىَٰ ع  نِ اعْت د  ف م 
ل يْكُمْ  ىَٰ ع  ا اعْت د  اتَّقُوا اللَّه   ۛ   بمِِثْلِ م  ع  الْمُتَّقِين  و  اعْل مُوا انََّ اللَّه  م   و 



ماه حرام در برابر ماه حرام است )یعنى در ماه حرام هم ميتوانيد حمله دشمن را جواب بالمثل بدهيد(. همه 

چيزهای حرام قابل قصاص اند. پس چون كسى بر شما تجاوز كرد، شما هم به مثل تجاوزی كه او كرده بر وی 

 ا بترسيد و بدانيد كه به تحقيق خدا با پرهيزگاران است.تجاوز كنيد، و از خد

ةِ  ﴾١٩٥﴿ ل ا تلُْقُوا باِيَْدِيكُمْ ا لِ ى التَّهْلكُ  بيِلِ اللَّهِ و  انَفِقُوا فيِ س  احَْسِنُوا ۛ   و  ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ  ۛ   و 
 الْمُحْسِنيِن  

هلکه نيندازید، و نيکى ورزید، حقا كه و )از دارایى خود( در راه خدا خرج كنيد، و خود را بدست خویش به ت

 خداوند نيکوكاران را دوست مى دارد.

ة  للَِّهِ  ﴾١٩٦﴿ الْعُمْر  جَّ و  وا الْح  اتَمُِّ دْيِ  ۛ   و  ر  مِن  الْه  ا اسْت يْس  كُمْ  ۛ   ف ا ِنْ احُْصِرْتمُْ ف م  ل ا ت حْلقُِوا رُءوُس  و 
حِلَّهُ  دْيُ م  تَّىَٰ ي بْلغُ  الْه  ان   ۛ   ح  ن ك  ا سِْهِ ف فِدْي ةٌ مِّن صِي امٍ اوَْ ف م  مِنكُم مَّريِضًا اوَْ بهِِ اذًَى مِّن رَّ

ق ةٍ اوَْ نسُُكٍ  د  دْيِ  ۛ   ص  ر  مِن  الْه  ا اسْت يْس  جِّ ف م  ةِ ا لِ ى الْح  تَّع  باِلْعُمْر  ن ت م  ا اَمِنتُمْ ف م  ن لَّمْ  ۛ   ف ا ِذ  ف م 
جِّ  اث ةِ ايََّامٍ فيِ الْح  عْتمُْ  ي جِدْ ف صِي امُ ث ل  ا ر ج  ةٍ ا ذِ  بْع  امِل ةٌ  ۛ   و س  ةٌ ك  ر  ش  ن لَّمْ ي كُنْ  ۛ   تلِْك  ع  َٰلكِ  لمِ  ذ 
امِ  ر  سْجِدِ الْح  اضِريِ الْم  ابِ  ۛ   اَهْلهُُ ح  دِيدُ الْعِق  اعْل مُوا انََّ اللَّه  ش  اتَّقُوا اللَّه  و   و 

احرام نسبت مانعى نتوانستيد حج بجا آرید( حج و عمره را برای خدا تمام كنيد، اگر محصور شدید )یعنى بعد از 

پس بوسيله هدیى كه ميسر شود )خود را از احرام خارج سازید( و تا هدی به محل آن برسد سر خویشرا 

نتراشيد. اگر كسى از شما مریض باشد، یا از ناحيه سر خود ناراحتى احساس كند )یعنى كه ناچار شود سر خود 

عمل باید فدیه از )قبيل( روزه یا خيرات یا قربانى حيوانى ادا كند. و چون ایمن  را بتراشد( پس برای جبران این

شدید )یعنى از حصار نجات یافتيد( كسانيکه حج و عمره را با تمتع ادا كردند، آنچه از هدی كه برای ایشان 

روز را چون  ميسر است )ذبح كنند(، كسيکه توان آنرا نداشت )تا هدیى ذبح كند( سه روز را در حج و هفت

)بخانه های( خود برگشتيد روزه بگيرید، كه این مجموعاً ده روز كامل ميشود. این )حکم(، برای كسى است كه 

 خانواده او در )حوزه( مسجدالحرام نباشد. از خدا بترسيد و بدانيد حقا كه خداوند در عقوبت خود شدید است.

عْلوُم اتٌ  ﴾١٩٧﴿ جُّ اشَْهُرٌ مَّ ن ف   ۛ   الْح  ال  فيِ ف م  ل ا جِد  ل ا فسُُوق  و  ف ث  و  ا ر  جَّ ف ل  ر ض  فيِهِنَّ الْح 
جِّ  يْرٍ ي عْل مْهُ اللَّهُ ۛ   الْح  لوُا مِنْ خ  ا ت فْع  م  ادِ التَّقْو ىَٰ  ۛ   و  يْر  الزَّ وَّدُوا ف ا ِنَّ خ  ت ز  اتَّقُونِ ي ا اوُليِ الْالَْب ابِ  ۛ   و   و 

ه ادای حج را درین ایام به عهده ميگيرند، پس نباید در حج به )وقت ادای( حج ماه های معينى است. كسانيک

آميزش جنسى یا صحبت در بارۀ آن، و گناه و جدال بپردازند. هر عمل نيکى را كه انجام دهيد )بيقين بدانيد( 

مردم خداوند آنرا ميداند. با خود توشه بگيرید، به تحقيق كه بهترین توشه ها همانا تقوی ست. از من بترسيد، ای 

 هوشمند.



بِّكُمْ  ﴾١٩٨﴿ ل يْكُمْ جُن احٌ اَن ت بْت غُوا ف ضْلًا مِّن رَّ ف اتٍ ف اذْكُرُوا اللَّه  عِند   ۛ   ل يْس  ع  ر  ا افَ ضْتُم مِّنْ ع  ف ا ِذ 
امِ  ر  رِ الْح  شْع  الِّين   ۛ   الْم  ا نِ كُنتُم مِّن ق بْلهِِ ل مِن  الضَّ اكُمْ و  د  ا ه  م  اذْكُرُوهُ ك   و 

گناهى نيست كه فضل پروردگار خویش را بجویيد. چون از عرفات فرود آمدید، در برابر مسجدالحرام خدا بر شما 

 را بر زبان آرید، و بهمان گونه كه بشما هدایت داده او را یاد كنيد. هرچند بيش ازین از جملۀ گمراهان بودید.

اسْت غْفِ  ﴾١٩٩﴿ يْثُ افَ اض  النَّاسُ و  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   رُوا اللَّه  ثمَُّ افَيِضُوا مِنْ ح   ا نَِّ اللَّه  غ 
بعد از آن از همان راهى )یعنى از عرفات بسوی منى( فرود آیيد كه )سایر( مردم فرود مى آیند، و از خدا آمرزش 

 بخواهيد به تحقيق كه خدا آمرزندۀ مهربان است.

ذِ  ﴾٢٠٠﴿ كُمْ ف اذْكُرُوا اللَّه  ك  ن اسِك  يْتُم مَّ ا ق ض  دَّ ذِكْرًاف ا ِذ  ف مِن  النَّاسِ م ن ي قُولُ  ۛ   كْركُِمْ ا ب اء كُمْ اوَْ اشَ 
اقٍ  ل  ةِ مِنْ خ  ا ل هُ فيِ الْا خِر  م  نْي ا و  بَّن ا ا تنِ ا فيِ الدُّ  ر 

چون مناسک خویش را بجا آوردید خدا را یاد كنيد، به همانگونه كه )در دورۀ جاهليت( پدران خویشرا یاد 

و برای او از « خدایا بهرۀ ما را از دنيا بده » هم شدیدتر. و از مردم كسى هست كه ميگوید ميکردید، بلکه از آن 

 آخرت بهره ای نيست.

اب  النَّارِ  ﴾٢٠١﴿ ذ  قنِ ا ع  ن ةً و  س  ةِ ح  فيِ الْا خِر  ن ةً و  س  نْي ا ح  بَّن ا ا تنِ ا فيِ الدُّ مِنْهُم مَّن ي قُولُ ر   و 
پروردگار ما، برای ما در دنيا خوبى بده و در آخرت خوبى بده، و ما را از ای » از مردم كسى هست كه ميگوید: 

 «عذاب دوزخ وارهان. 

بُوا ﴾٢٠٢﴿ ا ك س  َٰئكِ  ل هُمْ ن صِيبٌ مِّمَّ ابِ  ۛ   اوُل  ريِعُ الْحِس  اللَّهُ س   و 
 هم اینهایند كه از كسب خویش بهره اندوز ميشوند، و خداوند دارای حسابى سریع است.

اذْ  ﴾٢٠٣﴿ اتٍ و  عْدُود  ا ا ثِْم   ۛ   كُرُوا اللَّه  فيِ ايََّامٍ مَّ ر  ف ل  م ن ت اخََّ ل يْهِ و  ا ا ثِْم  ع  يْنِ ف ل  ل  فيِ ي وْم  جَّ ن ت ع  ف م 
ل يْهِ  ىَٰ  ۛ   ع  نِ اتَّق  رُون   ۛ   لمِ  اعْل مُوا اَنَّكُمْ ا لِ يْهِ تحُْش  اتَّقُوا اللَّه  و   و 

که شتاب كند )تا( در دو روز )رهسپار شود( هم بروی گناهى نيست، و خداوند را در روزهای معين یاد كنيد. كسي

كسيکه )رفتن خویش را( تأخير كند )نيز( بروی گناهى نيست برای كسانيکه پرهيزگار باشند. از خدا بترسيد و 

 بدانيد كه شما حتماً به سوی او حشر ميشوید.

مِن  النَّاسِ م ن يعُْجِبُك  ق وْلهُُ فيِ الْح   ﴾٢٠٤﴿ هُو  الَ دُّ و  ا فيِ ق لْبهِِ و  ل ىَٰ م  يشُْهِدُ اللَّه  ع  نْي ا و  ي اةِ الدُّ
امِ   الْخِص 

از مردم كسى هست كه گفته اش در )مورد( زندگى دنيا مایۀ اعجاب تو ميگردد، و بر آنچه در دل اوست خدا را 

 گواه ميگيرد، در حاليکه او سرسخت ترین دشمنان است.



ا  ﴾٢٠٥﴿ ا ذِ  النَّسْل  و  رثْ  و  يهُْلكِ  الْح  ا و  ىَٰ فيِ الْارَضِْ ليُِفْسِد  فيِه  ع  اد   ۛ   ت و لَّىَٰ س  س  اللَّهُ ل ا يحُِبُّ الْف   و 
و چون روی برگرداند )یعنى از پيش تو بيرون شد(، ميکوشد تا در زمين فساد كند و كشت و مواشى را تباه 

 ارد.سازد، در حاليکه خداوند فساد پيشگى را دوست ند

ثْمِ  ﴾٢٠٦﴿ ةُ باِلْا ِ تْهُ الْعِزَّ ذ  ا قيِل  ل هُ اتَّقِ اللَّه  اخَ  ا ذِ  نَّمُ  ۛ   و  ه  سْبُهُ ج  ادُ  ۛ   ف ح  ل بئِْس  الْمِه   و 
غرور او را بگناه كاری مى كشاند، برای او دوزخ كافى است، و چه « از خدا بترس، » و هنگاميکه به او گفته شود 

 بد مسکنى است دوزخ؟!

اتِ اللَّهِ  ﴾٢٠٧﴿ رضْ  اء  م  هُ ابْتِغ  مِن  النَّاسِ م ن ي شْريِ ن فْس  ءوُفٌ باِلْعِب ادِ  ۛ   و  اللَّهُ ر   و 
از مردم كسى هست كه خود را در برابر بدست آوردن خوشنودی خدا مى فروشد. و خداوند بر بندگان خود 

 مهربان است.

نُوا ادْخُلُوا فيِ السِّ  ﴾٢٠٨﴿ ا الَّذِين  ا م  يْط انِ ي ا اَيُّه  اتِ الشَّ ل ا ت تَّبعُِوا خُطُو  افَّةً و  دُوٌّ  ۛ   لْمِ ك  ا نَِّهُ ل كُمْ ع 
بيِنٌ   مُّ

ای مؤمنان، در اسلام به تمام و كمال داخل شوید، و از گامهای شيطان پيروی مکنيد، حقا كه او برای شما 

 دشمن آشکار است.

اء تْكُمُ الْ  ﴾٢٠٩﴿ ا ج  كِيمٌ ف ا ِن ز ل لْتُم مِّن ب عْدِ م  زيِزٌ ح  يِّن اتُ ف اعْل مُوا انََّ اللَّه  ع   ب 
اگر بعد از آن همه نشانه های روشنيکه بشما آمده است باز )هم( بلغزید، پس بدانيد كه خداوند صاحب قدرت 

 منيع و باحکمت است.

الْ  ﴾٢١٠﴿ امِ و  م  لْ ي نظُرُون  ا لَِّا انَ ي ا تْيِ هُمُ اللَّهُ فيِ ظلُ لٍ مِّن  الْغ  قضُِي  الْامَْرُ ه  ةُ و  اُكِ  ل  ا لِ ى اللَّهِ  ۛ   م  و 
عُ الْامُُورُ   ترُجْ 

آیا ایشان چشم براه آن اند كه خداوند و فرشتگان در سایه هایى از ابر پيش شان بيایند؟! كار تمام شده است، و 

 همه امور بسوی خدا باز گردانيده ميشود.

مْ ا ت يْن اهُم ﴾٢١١﴿ اُيِل  ك  لْ ب نيِ ا سِْر  اء تْهُ ف ا ِنَّ  ۛ   مِّنْ ا ي ةٍ ب يِّن ةٍ  س  ا ج  ة  اللَّهِ مِن ب عْدِ م  لْ نعِْم  م ن يبُ دِّ و 
ابِ  دِيدُ الْعِق   اللَّه  ش 

از بنى اسرائيل بپرس چه نشانه های روشنى به ایشان دادیم، و كسيکه نعمت خدا را بعد از آنکه به او رسيده 

 گيرد( حقا كه خداوند در عقوبت خود شدید است.تبدیل كند )یعنى از آن براه نادرستى كار 

نُوا ﴾٢١٢﴿ رُون  مِن  الَّذِين  ا م  ي سْخ  نْي ا و  ي اةُ الدُّ رُوا الْح  ف  وْا ف وْق هُمْ ي وْم   ۛ   زُيِّن  للَِّذِين  ك  الَّذِين  اتَّق  و 
ةِ  ابٍ ۛ   الْقِي ام  يْرِ حِس  اءُ بغِ  اللَّهُ ي رْزقُُ م ن ي ش   و 



برای كافران زیبا جلوه داده شده است، و ایشان به مسلمانان تمسخر ميکنند، ولى پرهيزگاران در زندگانى دنيا 

 روز قيامت )در مقامى( بالاتر از ایشان قرار دارند، و خداوند هركرا بخواهد روزی بيشمار ميدهد.

رِ  ﴾٢١٣﴿ ث  اللَّهُ النَّبيِِّين  مُب شِّ ةً ف ب ع  احِد  ةً و  ان  النَّاسُ اُمَّ قِّ ك  هُمُ الْكِت اب  باِلْح  ع  انَز ل  م  مُنذِريِن  و  ين  و 
ا اخْت ل فُوا فيِهِ  اء تْهُمُ  ۛ   ليِ حْكُم  ب يْن  النَّاسِ فيِم  ا ج  ا اخْت ل ف  فيِهِ ا لَِّا الَّذِين  اوُتوُهُ مِن ب عْدِ م  م  و 

يِّن اتُ ب غْيًا ب يْن هُمْ  نُوا ۛ   الْب  ى اللَّهُ الَّذِين  ا م  د  قِّ باِ ِذْنهِِ  ف ه  ا اخْت ل فُوا فيِهِ مِن  الْح  اللَّهُ ي هْدِي م ن  ۛ   لمِ  و 
سْت قِيمٍ  اطٍ مُّ اءُ ا لِ ىَٰ صِر   ي ش 

مردم )در آغاز( امت واحد بودند، سپس خداوند پيامبران را بحيث مژده دهنده و بيم دهنده فرستاد و با ایشان 

در آن اختلاف ورزیدند )پيامبران( در بين ایشان حکم كنند. و كتاب را بحق نازل گردانيد، تا در مسایليکه مردم 

تنها همان كسانى به اختلاف پرداختند كه به ایشان كتاب داده شده بود، بعد از آنکه به آنها نشانه های روشنى 

ا در آمد )این كار( از روی سركشى )كه( در ميان شان )پدیدار گردید واقع شد(، پس خداوند بارادۀ خود مؤمنان ر

 موارد اختلاف شان بسوی حق هدایت نمود، و خداوند كسى را كه بخواهد براه راست رهياب ميکند.

ل وْا مِن ق بْلكُِم ﴾٢١٤﴿ ث لُ الَّذِين  خ  ا ي ا تْكُِم مَّ ل مَّ نَّة  و  سِبْتُمْ انَ ت دْخُلوُا الْج  اءُ  ۛ   امَْ ح  ا سْ  تْهُمُ الْب  مَّسَّ
تَّ  زلُْزلِوُا ح  اءُ و  رَّ الضَّ ت ىَٰ ن صْرُ اللَّهِ و  هُ م  ع  نُوا م  الَّذِين  ا م   اَل ا ا نَِّ ن صْر  اللَّهِ ق ريِبٌ  ۛ   ىَٰ ي قُول  الرَّسُولُ و 

آیا پنداشتيد كه ميتوانيد به بهشت داخل شوید بدون آنکه حالات پيشينيان شما بشما رسيده باشد؟ به ایشان 

)پس( یاری خدا چه وقت » ر و مؤمنان همراه او گفتند سختى و رنج بسيار رسيد و مضطرب شدند، بحدیکه پيامب

 «آگاه باشيد، بدون شک یاری خداوند نزدیک است. » به ایشان گفته شد « )بسراغ ما( مى آید؟ 

ا ينُفِقُون   ﴾٢١٥﴿ اذ  ىَٰ  ۛ   ي سْالَوُن ك  م  الْي ت ام  بيِن  و  الْاقَْر  يْنِ و  الدِ  يْرٍ ف للِْو  قْتُم مِّنْ خ  ا اَنف  اكِينِ  قلُْ م  س  الْم  و 
بيِلِ  ابْنِ السَّ ليِمٌ  ۛ   و  يْرٍ ف ا ِنَّ اللَّه  بهِِ ع  لوُا مِنْ خ  ا ت فْع  م   و 

هر چيزی را كه برای پدر، مادر، خویشاوندان، یتيمان، » از تو مى پرسند چه چيز را )خيرات( بدهند؟ بگو 

را كه انجام ميدهيد، حقا كه خداوند به مسکينان و واماندگان در راه )یعنى مسافران( نفقه ميکنيد و هر خيری 

 «آن آگاه است. 

هُو  كُرْهٌ لَّكُمْ  ﴾٢١٦﴿ ل يْكُمُ الْقِت الُ و  يْرٌ لَّكُمْ  ۛ   كُتِب  ع  هُو  خ  يْئًا و  هُوا ش  ىَٰ اَن ت كْر  س  ىَٰ انَ  ۛ   و ع  س  و ع 
رٌّ لَّكُمْ  هُو  ش  يْئًا و  انَتُمْ ل ا ت   ۛ   تحُِبُّوا ش  اللَّهُ ي عْل مُ و   عْل مُون  و 

جهاد بر شما فرض شده است در حاليکه بشما ناگوار است. و ای بسا كه چيزی را ناگوار پندارید كه بخير شما 

 باشد، وای بسا كه چيزی را دوست داشته باشيد و به شر شما باشد. و خداوند ميداند و شما نميدانيد.



امِ قتِ الٍ  ﴾٢١٧﴿ ر  هْرِ الْح  نِ الشَّ بيِرٌ  ۛ   فيِهِ ي سْالَوُن ك  ع  كُفْرٌ بهِِ  ۛ   قلُْ قتِ الٌ فيِهِ ك  بيِلِ اللَّهِ و  ن س  دٌّ ع  و ص 
اجُ اَهْلهِِ مِنْهُ اكَْب رُ عِند  اللَّهِ  ا خِْر  امِ و  ر  سْجِدِ الْح  الْم  تْلِ  ۛ   و  الْفِتْن ةُ اكَْب رُ مِن  الْق  الوُن   ۛ   و  ل ا ي ز  و 

ن  وكُمْ ع  تَّىَٰ ي ردُُّ اتلِوُن كُمْ ح  افرٌِ  ۛ   دِينكُِمْ ا نِِ اسْت ط اعُوايقُ  هُو  ك  ن دِينهِِ ف ي مُتْ و  ن ي رْت دِدْ مِنكُمْ ع  م  و 
ةِ  الْا خِر  نْي ا و  الهُُمْ فيِ الدُّ بطِ تْ اَعْم  َٰئكِ  ح  ابُ النَّارِ  ۛ   ف اوُل  َٰئكِ  اصَْح  اوُل  الدُِون   ۛ   و  ا خ   هُمْ فيِه 

جنگ كردن در ماه حرام )گناهى( بزرگ است، )ولى( » ، بگو از تو در بارۀ جنگ كردن در ماه حرام ميپرسند

جلوگيری از راه خدا، انکار از خدا و بازداشت از مسجد حرام و بيرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از 

ایشان با شما « آنهم )گناهى( بزرگتر است، و فتنه انگيزی )یعنى شرک( حتى از قتل )هم گناه( بزرگتر است. 

نگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما بر گردانند، و كسى از شما كه از دین خود برگردد و در حال كفر ميج

 بميرد، پس اعمال چنين مردمى در دنيا و آخرت ضایع است، ایشان اهل دوزخ اند و در آن هميشه بسر ميبرند.

دُو  ﴾٢١٨﴿ اه  رُوا و ج  اج  الَّذِين  ه  نوُا و  ت  اللَّهِ ا نَِّ الَّذِين  ا م  َٰئكِ  ي رجُْون  ر حْم  بيِلِ اللَّهِ اوُل  اللَّهُ  ۛ   ا فيِ س  و 
فُورٌ رَّحِيمٌ   غ 

به تحقيق آنهایيکه ایمان آوردند و آنهایيکه در راه خدا هجرت و جهاد كردند، همينها اميد رحمت خداوند را 

 دارند، و خداوند بخشاینده و مهربان است.

نِ  ﴾٢١٩﴿ يْسِرِ ي سْالَوُن ك  ع  الْم  مْرِ و  ا اكَْب رُ مِن  ۛ   الْخ  ا ثِْمُهُم  ن افعُِ للِنَّاسِ و  م  بيِرٌ و  ا ا ثِْمٌ ك  قلُْ فيِهِم 
ا فْو  ۛ   نَّفْعِهِم  ا ينُفِقُون  قلُِ الْع  اذ  ي سْالَوُن ك  م  كَّرُون   ۛ   و  لَّكُمْ ت ت ف  يِّنُ اللَّهُ ل كُمُ الْا ي اتِ ل ع  لكِ  يبُ  َٰ ذ   ك 

در آنها برای مردم گناهى بزرگ و منفعت هایى است، و گناه آن از » راب و قمار مى پرسند. بگو از تو در بارۀ ش

چيزی را كه زاید بر » چه چيز را خرج كنند )یعنى خيرات بدهند(، بگو » از تو ميپرسند « نفع آن بزرگتر است. 

برای شما روشن ميکند، تا باشد كه ضرورت شما باشد )خيرات كنيد(، و به این ترتيب خداوند نشانه های خود را 

 «شما فکر كنيد. 

ةِ  ﴾٢٢٠﴿ الْا خِر  نْي ا و  ت ام ىَٰ  ۛ   فيِ الدُّ نِ الْي  ي سْالَوُن ك  ع  يْرٌ  ۛ   و  احٌ لَّهُمْ خ  الطُِوهُمْ  ۛ   قلُْ ا صِْل  ا نِ تخُ  و 
انكُُمْ  اللَّهُ ي عْل مُ الْمُفْسِد  مِن  الْمُصْلحِِ  ۛ   ف ا ِخْو  اء  ال ۛ   و  ل وْ ش  كِيمٌ  ۛ   لَّهُ ل اعَْن ت كُمْ و  زيِزٌ ح   ا نَِّ اللَّه  ع 

اصلاح امورشان بهتر است، اگر )امور » )در بارۀ اثرات آن( در دنيا و آخرت. از تو در بارۀ یتيمان ميپرسند، بگو 

زندگى( ایشان را با )امور زندگى( خود خلط كنيد، پس آنها هم برادران شمایند و خداوند مفسد را از مصلح 

ميشناسد. و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت مى اندازد، حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع و باحکمت 

 «است. 



تَّىَٰ يؤُْمِنَّ  ﴾٢٢١﴿ اتِ ح  ل ا ت نكِحُوا الْمُشْركِ  ب تْكُمْ  ۛ   و  ل وْ اعَْج  ةٍ و  يْرٌ مِّن مُّشْركِ  ؤْمِن ةٌ خ  ةٌ مُّ ل امَ  ل ا  ۛ   و  و 
تَّىَٰ يؤُْمِنُواتنُكِحُوا الْمُشْركِِي ب كُمْ  ۛ   ن  ح  ل وْ اعَْج  يْرٌ مِّن مُّشْركٍِ و  ؤْمِنٌ خ  بْدٌ مُّ ل ع  َٰئكِ  ي دْعُون  ا لِ ى  ۛ   و  اوُل 

ةِ باِ ِذْنهِِ  ۛ   النَّارِ  غْفِر  الْم  نَّةِ و  اللَّهُ ي دْعُو ا لِ ى الْج  كَّرُون   ۛ   و  لَّهُمْ ي ت ذ  يبُ يِّنُ ا ي اتهِِ للِنَّاسِ ل ع   و 
مشرک را تا وقتيکه ایمان آرند نکاح نکنيد. كنيز صاحب ایمان واقعاً از زن )آزاد( مشرک بهتر است، اگر و زنان 

چه شما را به شگفت آورد. بمردان مشرک تا وقتيکه ایمان آرند )دختران خویشرا( بنکاح ندهيد، غلام مسلمان 

مشركان )شما را( بسوی آتش فرا ميخوانند،  واقعاً از مشرک )آزاد( بهتر است اگر چه شما را به شگفت آورد. این

و خداوند )شما را( به ارادۀ خود بسوی بهشت و آمرزش فرا ميخواند، و برای مردم آیات خویش را بيان ميکند تا 

 باشد كه ایشان پند بگيرند.

حِيضِ  ﴾٢٢٢﴿ نِ الْم  ي سْالَوُن ك  ع  اء  فيِ الْم   ۛ   و  تَّىَٰ  ۛ   حِيضِ قلُْ هُو  اذًَى ف اعْت زلِوُا النِّس  بوُهُنَّ ح  ل ا ت قْر  و 
كُمُ اللَّهُ  ۛ   ي طْهُرنْ   ر  يْثُ امَ  رنْ  ف ا تْوُهُنَّ مِنْ ح  ا ت ط هَّ ريِن   ۛ   ف ا ِذ  يحُِبُّ الْمُت ط هِّ ابيِن  و   ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ التَّوَّ

، بنابرآن از زنان در وقت عادت این )حالت( پليدی و اذیتى است» از تو در مورد عادت ماهوار زنان ميپرسند. بگو 

ماهوار )شان( خود را دور بدارید، و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید. و چون پاک شدند ميتوانيد در 

جایيکه خداوند بشما دستور داده است به ایشان پيش شوید. به تحقيق كه خداوند توبه كاران را دوست ميدارد و 

 « )نيز( پاكان را دوست ميدارد.

رْث كُمْ اَنَّىَٰ شِئْتُمْ  ﴾٢٢٣﴿ رثٌْ لَّكُمْ ف ا تْوُا ح  اؤُكُمْ ح  مُوا لاِنَفُسِكُمْ  ۛ   نسِ  ق دِّ اعْل مُوا  ۛ   و  اتَّقُوا اللَّه  و  و 
اقوُهُ  رِ الْمُؤْمِنيِن   ۛ   اَنَّكُم مُّل  ب شِّ  و 

يایيد )یعنى بهر كيفيتى كه زنان شما برای شما )همچون( كشتزارند، به كشتزار خود بهر كيفيتى كه ميخواهيد ب

ميخواهيد با زن خویش عمل جنسى انجام دهيد(. و برای خویش از پيش )توشه ای( بفرستيد، از خدا بترسيد و 

 بدانيد كه شما واقعاً )در روز رستاخيز( او را دیدنى هستيد، و مؤمنان را بشارت بده.

انكُِ  ﴾٢٢٤﴿ ةً لِّايَْم  لوُا اللَّه  عُرضْ  ل ا ت جْع  تصُْلحُِوا ب يْن  النَّاسِ و  ت تَّقُوا و  ليِمٌ  ۛ   مْ انَ ت ب رُّوا و  مِيعٌ ع  اللَّهُ س   و 
)نام( خدا را در سوگندهای خویش بهانه ای برای اجتناب از نيکوكاری، پرهيزگاری یا اصلاح ميان مردم 

 مگردانيد. و خداوند شنوا و دانا است.

اخِذُكُمُ اللَّهُ  ﴾٢٢٥﴿ ب تْ قلُوُبكُُمْ لَّا يؤُ  ا ك س  اخِذُكُم بمِ  َٰكِن يؤُ  ل  انكُِمْ و  فُورٌ  ۛ   باِللَّغْوِ فيِ اَيْم  اللَّهُ غ  و 
ليِمٌ   ح 

خداوند شما را به سوگندهای غيرقصدی شما نميگيرد، بلکه شما را به اساس نيت دلهای شما ميگيرد، و خداوند 

 آمرزگار و صاحب حلم است.

ةِ اشَْهُرٍ  لِّلَّذِين  يؤُْلوُن   ﴾٢٢٦﴿ بُّصُ ارَْب ع  اُهِِمْ ت ر  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   مِن نِّس   ف ا ِن ف اءوُا ف ا ِنَّ اللَّه  غ 



برای كسانيکه از نزدیک شدن با زنان خود سوگند ميخورند، انتظار چار ماه )دستور داده شده( است. اگر ایشان 

 رجعت كردند سپس حقا كه خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

ليِمٌ  ﴾٢٢٧﴿ مِيعٌ ع  اق  ف ا ِنَّ اللَّه  س  مُوا الطَّل  ز  ا نِْ ع   و 
 و اگر قصد طلاق كردند، پس خداوند واقعاً شنوا و دانا است.

اث ة  قرُُوءٍ  ﴾٢٢٨﴿ بَّصْن  باِنَفُسِهِنَّ ث ل  اتُ ي ت ر  لَّق  الْمُط  ل ق  اللَّهُ فيِ  ۛ   و  ا خ  ل ا ي حِلُّ ل هُنَّ انَ ي كْتُمْن  م  و 
امِ  الْي وْمِ الْا خِرِ ارَْح  ادُوا  ۛ   هِنَّ ا نِ كُنَّ يؤُْمِنَّ باِللَّهِ و  َٰلكِ  ا نِْ ارَ  هِنَّ فيِ ذ  قُّ برِ دِّ بعُُول تهُُنَّ اَح  و 

احًا عْرُوفِ  ۛ   ا صِْل  ل يْهِنَّ باِلْم  ل هُنَّ مِثْلُ الَّذِي ع  ةٌ  ۛ   و  ر ج  ل يْهِنَّ د  الِ ع  للِرِّج  كِيمٌ  ۛ   و  زيِزٌ ح  اللَّهُ ع   و 
نان طلاق شده در مورد خود گذشتاندن سه )دوره( قرء را انتظار بکشند. اگر ایشان به خداوند و روز قيامت ز

ایمان دارند به آنها حلال نيست كه آنچه را خداوند در رحمهای شان آفریده پنهان كنند، و )درین دوره( شوهران 

ان باساس شریعت همان حقوقى را بر شوهران شان به رجوع به ایشان حقدار ترند، اگر بخواهند صلح كنند. زن

خویش دارند كه شوهران شان بر ایشان دارند، و مردان بر زنان درجه ای )یعنى امتيازی( دارند. و خداوند صاحب 

 قدرت منيع و صاحب حکمت است.

ت انِ  ﴾٢٢٩﴿ رَّ اقُ م  انٍ  ۛ   الطَّل  عْرُوفٍ اوَْ ت سْريِحٌ باِ ِحْس  اكٌ بمِ  ل ا  ۛ   ف ا ِمْس  ا و  ي حِلُّ ل كُمْ انَ ت ا خُْذُوا مِمَّ
ا حُدُود  اللَّهِ  اف ا الََّا يقُِيم  يْئًا ا لَِّا انَ ي خ  ا جُن اح   ۛ   ا ت يْتُمُوهُنَّ ش  ا حُدُود  اللَّهِ ف ل  ف ا ِنْ خِفْتُمْ الََّا يقُِيم 

تْ بهِِ  ا افْت د  ا فيِم  ل يْهِم  ا ۛ   ع  ا ت عْت دُوه  َٰئكِ  هُمُ  ۛ   تلِْك  حُدُودُ اللَّهِ ف ل  دَّ حُدُود  اللَّهِ ف اوُل  ن ي ت ع  م  و 
 الظَّالمُِون  

طلاق )رجعى( دو بار است، سپس یا نگهداشتن است بوجه پسندیده یا رها كردن است به نيکویى. و برای شما 

ند مجاز نيست كه چيزی را كه بزنان خویش داده اید باز گيرید مگر اینکه )زن و شوهر( بترسند كه احکام خداو

را مراعات كرده نتوانند. اگر شما ترسيدید كه )زن و شوهر( احکام خدا را برپا نميکنند، پس بر زن و شوهر 

گناهى نيست كه زن در برابر )گرفتن طلاق( خود عوض بدهد. این است احکام خداوند، لهذا از آنها تجاوز نکنيد. 

 گار.اگر كسى از احکام خدا تجاوز كند پس این گروه ایشانند ستم

هُ  ﴾٢٣٠﴿ يْر  وْجًا غ  تَّىَٰ ت نكِح  ز  ا ت حِلُّ ل هُ مِن ب عْدُ ح  ا ف ل  ه  ا  ۛ   ف ا ِن ط لَّق  ل يْهِم  ا جُن اح  ع  ا ف ل  ه  ف ا ِن ط لَّق 
ا حُدُود  اللَّهِ  ا ا نِ ظ نَّا انَ يقُِيم  ع  اج  وْمٍ ي عْل مُون   ۛ   اَن ي ت ر  ا لقِ  يِّنُه  تلِْك  حُدُودُ اللَّهِ يبُ   و 

اگر شوهر زن خویشرا )برای بار سوم( طلاق داد، درین حال بعد این زنش برای او حلال نميشود، تا )آن زن(  پس

شوهر دیگر بگيرد. سپس چون شوهر )دوم وی او را( طلاق داد در آنصورت بر هيچ یک از طرفين گناهى نيست 

دا را برپا دارند، و اینست احکام خدا اگر )به نکاح( رجوع كنند، بشرطى كه احساس كنند كه ميتوانند احکام خ

 كه آنرا برای مردم آگاه بيان ميکند.



عْرُوفٍ  ﴾٢٣١﴿ رِّحُوهُنَّ بمِ  عْرُوفٍ اوَْ س  ل هُنَّ ف امَْسِكُوهُنَّ بمِ  ل غْن  اَج  اء  ف ب  ا ط لَّقْتُمُ النِّس  ا ذِ  ل ا  ۛ   و  و 
ارًا لِّت عْت دُوا َٰ  ۛ   تمُْسِكُوهُنَّ ضِر  لْ ذ  م ن ي فْع  هُ و  دْ ظ ل م  ن فْس  ل ا ت تَّخِذُوا ا ي اتِ اللَّهِ  ۛ   لكِ  ف ق  و 

ةِ ي عِظُكُم بهِِ  ۛ   هُزُوًا الْحِكْم  ل يْكُم مِّن  الْكِت ابِ و  ا انَز ل  ع  م  ل يْكُمْ و  ت  اللَّهِ ع  اذْكُرُوا نعِْم  اتَّقُوا  ۛ   و  و 
ليِمٌ  يْءٍ ع  اعْل مُوا انََّ اللَّه  بكُِلِّ ش   اللَّه  و 

هنگاميکه زنان را طلاق دادید و ایشان عدۀ شان را بسر رساندند، آنها را یا موافق بدستور )بوجه پسندیده( 

نگهدارید یا موافق بدستور )بوجه پسندیده( رها كنيد. اما ایشان را )به این هدف( نگه ندارید كه به ایشان زیان 

قا كه به خود ستم كرده است. احکام خدا را به برسانيد و )برایشان( تجاوز كنيد. اگر كسى چنين كند پس ح

تمسخر نگيرید، و نعمت هایى را كه خداوند بشما ارزانى كرده و )نيز( آنچه را خداوند بر شما از كتاب و حکمت 

نازل كرده كه بوسيلۀ آن شما را پند بدهد بخاطر بگيرید. و از خدا بترسيد و بدانيد كه خداوند بهر چيز آگاه 

 است.

وْا ب يْ  ﴾٢٣٢﴿ اض  ا ت ر  هُنَّ ا ذِ  اج  ا ت عْضُلوُهُنَّ انَ ي نكِحْن  ازَْو  ل هُنَّ ف ل  ل غْن  اَج  اء  ف ب  ا ط لَّقْتُمُ النِّس  ا ذِ  ن هُم و 
عْرُوفِ  الْي وْمِ الْا خِرِ  ۛ   باِلْم  ان  مِنكُمْ يؤُْمِنُ باِللَّهِ و  ظُ بهِِ م ن ك  َٰلكِ  يوُع  َٰلكُِمْ ازَْك ىَٰ ل كُمْ  ۛ   ذ  ذ 

رُ و   انَتُمْ ل ا ت عْل مُون   ۛ   اَطْه  اللَّهُ ي عْل مُ و   و 
هنگاميکه زنان را طلاق دادید و ایشان عدت خویش را گذشتاندند، در صورتيکه ميان خود بر اساس شرایط 

منصفانه راضى باشند، مانع ازدواج شان با شوهران )سابقه( شان نشوید. این پند بکسانى از شما داده ميشود كه 

 اوند و روز آخرت ایمان دارند. این كار برای شما سودمندتر و پاكتر است، و خدا ميداند و شما نميدانيد.به خد

امِل يْنِ  ﴾٢٣٣﴿ وْل يْنِ ك  هُنَّ ح  اتُ يرُضِْعْن  اوَْل اد  الدِ  الْو  ة   ۛ   و  اع  اد  انَ يتُمَِّ الرَّض  نْ ارَ  وْلوُدِ  ۛ   لمِ  ل ى الْم  و ع 
كِسْ  عْرُوفِ ل هُ رزِْقهُُنَّ و  تهُُنَّ باِلْم  ا ۛ   و  ه  لَّفُ ن فْسٌ ا لَِّا وُسْع  وْلوُدٌ  ۛ   ل ا تكُ  ل ا م  ا و  ةٌ بوِ ل دِه  الدِ  ارَّ و  ل ا تضُ 

َٰلكِ  ۛ   لَّهُ بوِ ل دِهِ  ارثِِ مِثْلُ ذ  ل ى الْو  ا جُن اح   ۛ   و ع  اوُرٍ ف ل  ت ش  ا و  نْهُم  اضٍ مِّ ن ت ر  الًا ع  ا فصِ  اد  ف ا ِنْ ارَ 
ا ل يْهِم  لَّمْتُم مَّا ا ت يْتُم  ۛ   ع  ا س  ل يْكُمْ ا ذِ  ا جُن اح  ع  كُمْ ف ل  ا نِْ ارَ دتُّمْ انَ ت سْت رضِْعُوا اوَْل اد  و 

عْرُوفِ  لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   باِلْم  ا ت عْم  اعْل مُوا انََّ اللَّه  بمِ  اتَّقُوا اللَّه  و   و 
ن مدت( برای كسى )است( كه بخواهد )دوران( شيردادن را مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير دهند، )ای

تکميل كند. بر كسيکه فرزند برای او زاده شده )یعنى پدر( لازم است )مصرف( طعام و لباس زنان )شيردهنده( را 

بر اساس شرایط منصفانه بپردازد. بر هيچ كس باری بالاتر از توان او گذاشته نميشود. نى بر مادر به سبب 

و نى هم بر پدر به سبب فرزندش ضرر رسانيده شود، و بر وارث )نيز( مانند اینست )یعنى رعایت این فرزندش 

مراتب لازم است(. پس اگر زن و شوهر باساس رضامندی و مشورۀ جانبين بخواهند كه طفل را از شير جدا كنند، 



بگيرید، بر شما گناهى نيست  پس گناهى بر ایشان نيست. اگر خواستيد كه برای شير دادن بفرزند خود دایه

بشرطيکه چيزیرا كه )بمادر( ميدادید بر اساس شرایط منصفانه بپردازید. از خدا بترسيد و بدانيد كه خداوند به 

 آنچه ميکنيد بينا است.

ة  اَ  ﴾٢٣٤﴿ بَّصْن  باِنَفُسِهِنَّ ارَْب ع  اجًا ي ت ر  رُون  ازَْو  ي ذ  فَّوْن  مِنكُمْ و  الَّذِين  يتُ و  شْرًاو  ا ب ل غْن   ۛ   شْهُرٍ و ع  ف ا ِذ 
عْرُوفِ  لْن  فيِ اَنفُسِهِنَّ باِلْم  ا ف ع  ل يْكُمْ فيِم  ا جُن اح  ع  ل هُنَّ ف ل  بيِرٌ  ۛ   اَج  لوُن  خ  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 

د. پس كسانيکه از شما ميميرند و از خود همسرانى را ميگذارند، باید این همسران چار ماه و ده روز انتظار بکشن

چون عدۀ خود را تکميل كردند، اگر ایشان در بارۀ خویش به طریق عادلانه و معقول تصميمى بگيرند، بر شما 

 گناهى نيست، و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.

اءِ اوَْ اكَْن نتُمْ فيِ انَفُسِ  ﴾٢٣٥﴿ رَّضْتُم بهِِ مِنْ خِطْب ةِ النِّس  ا ع  ل يْكُمْ فيِم  ل ا جُن اح  ع  لمِ  اللَّهُ  ۛ   كُمْ و  ع 
عْرُوفًا ا ا لَِّا انَ ت قُولوُا ق وْلًا مَّ اعِدُوهُنَّ سِرًّ َٰكِن لَّا توُ  ل  ت ذْكُرُون هُنَّ و  احِ  ۛ   اَنَّكُمْ س  ة  النِّك  ل ا ت عْزمُِوا عُقْد  و 

ل هُ  تَّىَٰ ي بْلغُ  الْكِت ابُ اَج  ا فيِ انَفُسِ  ۛ   ح  اعْل مُوا انََّ اللَّه  ي عْل مُ م  رُوهُ و  اعْل مُوا انََّ اللَّه   ۛ   كُمْ ف احْذ  و 
ليِمٌ  فُورٌ ح   غ 

اگر شما بگونۀ كنایى )از زنانى كه عده خود را ميگذرانند( خواستگاری كنيد یا )این قصه را( بدل خود پنهان 

وليکن با نمایيد، بر شما گناهى نيست. به خدا معلوم است كه شما آرزوی )ازدواج( آنها را در خود ميپرورانيد. 

ایشان مخفيانه وعده عقد را منمایيد، مگر آنکه به ایشان چيزی بگویيد كه با موازین شرع موافق باشد، و تا دورۀ 

مقرره عده تکميل نشود قصد بستن نکاح شان را نکنيد. و بدانيد كه خداوند آنچه را در دلهای شما است ميداند. 

 رزگار و صاحب حلم است.ازین رو از او بترسيد و بدانيد كه خداوند آم

ةً  ﴾٢٣٦﴿ وهُنَّ اوَْ ت فْرضُِوا ل هُنَّ ف ريِض  سُّ ا ل مْ ت م  اء  م  ل يْكُمْ ا نِ ط لَّقْتُمُ النِّس  ل ى  ۛ   لَّا جُن اح  ع  تِّعُوهُنَّ ع  م  و 
عْرُوفِ  ت اعًا باِلْم  رُهُ م  ل ى الْمُقْترِِ ق د  رُهُ و ع  ل ى الْمُحْسِ  ۛ   الْمُوسِعِ ق د  ا ع  قًّ  نيِن  ح 

اگر شما زنان را پيش از آنکه با ایشان آميزش )جنسى( برقرار كنيد یا برای شان مهری تعيين كنيد طلاق دادید، 

به شما گناهى نيست اما به ایشان متاعى )مناسب( بدهيد، توانگر مطابق به توان خود و نادار )هم( مطابق بتوان 

 ت بر نيکوكاران.خود، متاعى موافق به قانون شریعت، و این حقى اس

ا ف ر ضْتُمْ ا لَِّا انَ  ﴾٢٣٧﴿ ةً ف نصِْفُ م  ق دْ ف ر ضْتُمْ ل هُنَّ ف ريِض  وهُنَّ و  سُّ ا نِ ط لَّقْتمُُوهُنَّ مِن ق بْلِ انَ ت م  و 
احِ  ةُ النِّك  دِهِ عُقْد  انَ ت عْفُوا اقَْر بُ للِتَّقْو ىَٰ  ۛ   ي عْفُون  اوَْ ي عْفُو  الَّذِي بيِ  ل ا ت   ۛ   و  ضْل  و  وُا الْف  نس 

لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   ب يْن كُمْ  ا ت عْم   ا نَِّ اللَّه  بمِ 
و اگر ایشان را پيش از آميزش )جنسى( و بعد از تعيين مهر طلاق كردید، پس درین حال )دادن( نصف مهر )به 

ایشان( لازم است، مگر آنکه زنان یا كسيکه در امر عقد نکاح صاحب صلاحيت است گذشت نماید، و اگر گذشت 



و نيکویى را در ميان خویش فراموش كنيد )یعنى مهر را كامل بدهيد( به پرهيزگاری نزدیکتر است، و سخاوت 

 ننمایيد. حقا كه خداوند بآنچه ميکنيد بيناست.

قوُمُوا للَِّهِ ق انتِيِن   ﴾٢٣٨﴿ اةِ الْوسُْط ىَٰ و  ل  الصَّ اتِ و  ل و  ل ى الصَّ افظُِوا ع   ح 
خویش بپا برای ادای نمازها، مخصوصاً نماز ميانه، شدیداً مراقبت ورزید، و با خضوع و خشوع بحضور پروردگار 

 خيزید.

الًا اوَْ رُكْب انًا ﴾٢٣٩﴿ كُم مَّا ل مْ ت كُونوُا ت عْل مُون   ۛ   ف ا ِنْ خِفْتُمْ ف رجِ  لَّم  ا ع  م  ا اَمِنتُمْ ف اذْكُرُوا اللَّه  ك   ف ا ِذ 
 اگر )از دشمنى( ترسيدید پياده یا سواره )طوریکه مساعد باشد نماز بخوانيد(، اما وقتيکه ایمن شدید پس خداوند

را بطریقى ذكر كنيد )یعنى نماز را به شيوه ای بخوانيد( كه بشما آموخته است، شيوه ای كه آنرا )پيش ازین( 

 نمى دانستيد.

اجٍ  ﴾٢٤٠﴿ يْر  ا خِْر  وْلِ غ  ت اعًا ا لِ ى الْح  اجِهِم مَّ اجًا و صِيَّةً لِّازَْو  رُون  ازَْو  ي ذ  فَّوْن  مِنكُمْ و  الَّذِين  يتُ و  ف ا ِنْ  ۛ   و 
عْرُوفٍ خ   لْن  فيِ اَنفُسِهِنَّ مِن مَّ ا ف ع  ل يْكُمْ فيِ م  ا جُن اح  ع  كِيمٌ  ۛ   ر جْن  ف ل  زيِزٌ ح  اللَّهُ ع   و 

و كسانى از شما كه مى ميرند و بيوه هایى از خود ميگذارند، سفارش است كه یکسال برای این زنها وسایل 

گر ایشان )از منزل( خارج شدند، پس آنچه ایشان در حق زندگى شان پرداخته شود، و از خانه بيرون نشوند. اما ا

 خویش از كارهای پسندیده انجام ميدهند، بر شما گناهى نيست. و خداوند صاحب قدرت منيع و با حکمت است.

عْرُوفِ  ﴾٢٤١﴿ ت اعٌ باِلْم  اتِ م  لَّق  للِْمُط  ل ى الْمُتَّقِين   ۛ   و  ا ع  قًّ  ح 
)به سویه( معقول و منصفانه )داده شود، این( مکلفيتى است به  برای زنان طلاق شده وسایل زندگى شان

 پرهيزگاران.

لَّكُمْ ت عْقِلوُن   ﴾٢٤٢﴿ يِّنُ اللَّهُ ل كُمْ ا ي اتهِِ ل ع  لكِ  يبُ  َٰ ذ   ك 
 به این ترتيب خداوند برای شما احکام خود را بيان ميکند تا باشد كه شما بفهميد.

ال  ل هُمُ اللَّهُ مُوتوُا ثمَُّ اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  خ   ﴾٢٤٣﴿ وْتِ ف ق  ر  الْم  ذ  هُمْ الُوُفٌ ح  ر جُوا مِن دِي ارهِِمْ و 
َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا ي شْكُرُون   ۛ   اَحْي اهُمْ  ل  ل ى النَّاسِ و   ا نَِّ اللَّه  ل ذُو ف ضْلٍ ع 

ایشان هزاران تن بودند؟ پس خداوند  آیا بسوی كسانى ندیدی كه از بيم مرگ از خانه های خود بيرون شدند و

)و مردند(، سپس خداوند ایشانرا )دوباره( زنده گردانيد. حقا كه خداوند بمردم صاحب « بميرید » به ایشان گفت 

 بخشایش است، ولى بيشتر مردم ناسپاس اند.

ليِمٌ  ﴾٢٤٤﴿ مِيعٌ ع  اعْل مُوا انََّ اللَّه  س  بيِلِ اللَّهِ و  ق اتلِوُا فيِ س   و 
 در راه خدا بجنگيد، و بدانيد كه خداوند واقعاً شنوا و داناست. و



ةً  ﴾٢٤٥﴿ ثيِر  افًا ك  هُ ل هُ اضَْع  اعِف  نًا ف يُض  س  ا الَّذِي يقُْرضُِ اللَّه  ق رضًْا ح  ي بْسُطُ  ۛ   مَّن ذ  اللَّهُ ي قْبضُِ و  و 
عُون   ا لِ يْهِ ترُجْ   و 

خداوند آنرا برای او چندین برابر زیاد كند. و خداوند )روزی كيست آنکه به خداوند قرض دهد؟! قرض حسنه! تا 

 بندگان خود را گاهى( تنگ و )زمانى( فراخ ميسازد. و بسوی او باز گردانيده ميشوید.

ثْ ل ن ا  ﴾٢٤٦﴿ ىَٰ ا ذِْ ق الوُا لنِ بيٍِّ لَّهُمُ ابْع  اُيِل  مِن ب عْدِ مُوس  ا ِ مِن ب نيِ ا سِْر  ل  اتلِْ اَل مْ ت ر  ا لِ ى الْم  لكًِا نُّق  م 
بيِلِ اللَّهِ  اتلِوُا ۛ   فيِ س  ل يْكُمُ الْقِت الُ الََّا تقُ  يْتُمْ ا نِ كُتِب  ع  س  لْ ع  اتلِ  فيِ  ۛ   ق ال  ه  ا ل ن ا الََّا نقُ  م  ق الوُا و 

ابَْن اُنِ ا ق دْ اخُْرجِْن ا مِن دِي ارنِ ا و  بيِلِ اللَّهِ و  ل يْهِمُ الْقِ  ۛ   س  ا كُتبِ  ع  نْهُمْ ف ل مَّ اللَّهُ  ۛ   ت الُ ت و لَّوْا ا لَِّا ق ليِلًا مِّ و 
ليِمٌ باِلظَّالمِِين    ع 

آیا بسوی بزرگان )قوم( بنى اسرائيل )كه( بعد از موسى )زندگى ميکردند( ندیدی؟ هنگاميکه به پيامبر خویش 

اید اگر بشما دستور جنگ ش» گفت « برای ما پادشاهى برگزین، تا )زیر فرمان او( در راه خدا بجنگيم. » گفتند 

ما را چى شده است كه از جنگ در راه خدا خودداری كنيم در » گفتند « داده شود از جنگ خودداری كنيد. 

اما هنگاميکه بر آنها جهاد فرض گردید، « حاليکه از دیار خویش و از )كنار( فرزندان خویش بيرون رانده شدیم؟! 

 انيدند. و خداوند به )حال( ستمکاران داناست.جز عدۀ كمى از ایشان )دیگران( روی گرد

لكًِا ﴾٢٤٧﴿ ث  ل كُمْ ط الوُت  م  ق ال  ل هُمْ ن بيُِّهُمْ ا نَِّ اللَّه  ق دْ ب ع  ل يْن ا  ۛ   و  ق الوُا انََّىَٰ ي كُونُ ل هُ الْمُلْكُ ع 
الِ  ةً مِّن  الْم  ع  ل مْ يؤُْت  س  قُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ و  ن حْنُ اَح  هُ ب سْط ةً  ق ال   ۛ   و  اد  ز  ل يْكُمْ و  اهُ ع  ا نَِّ اللَّه  اصْط ف 

الْجِسْمِ  اءُ  ۛ   فيِ الْعِلْمِ و  هُ م ن ي ش  تيِ مُلْك  اللَّهُ يؤُْ ليِمٌ  ۛ   و  اسِعٌ ع  اللَّهُ و   و 
» گفتند « حقا كه خداوند برای شما طالوت را )بحيث( پادشاه برگزیده است. » و پيامبرشان به ایشان گفت 

پادشاه شده ميتواند در حاليکه ما از وی به پادشاهى سزاوارتریم و برای او مال فراوانى داده نشده چگونه او 

بيگمان خداوند او را بشما برگزیده است و او را دانش و قدرت جسمانى فراوانى » )پيامبرشان( گفت « است؟! 

 «شگری داناست. داده است، خداوند پادشاهى خویش را بهركس بخواهد ميدهد، و خداوند گشای

ب قِيَّةٌ مِّمَّ  ﴾٢٤٨﴿ بِّكُمْ و  كِين ةٌ مِّن رَّ ق ال  ل هُمْ ن بيُِّهُمْ ا نَِّ ا ي ة  مُلْكِهِ انَ ي ا تْيِ كُمُ التَّابوُتُ فيِهِ س  ا ت ر ك  ا لُ و 
ةُ  اُكِ  ل  ارُون  ت حْمِلهُُ الْم  ا لُ ه  ىَٰ و  َٰلكِ  ل ا ي ةً لَّكُمْ ا نِ كُنتُم ۛ   مُوس  ؤْمِنيِن   ا نَِّ فيِ ذ   مُّ

نشان پادشاهى او اینست كه به شما صندوقى مى آید كه در آن آرامش خاطری » و پيامبرشان برای شان گفت 

است از جانب پروردگار شما و )یادگارهای( باقى مانده ای از خانوادۀ موسى و خانوادۀ هارون كه آنرا فرشتگان 

 «ست اگر مؤمن هستيد. حمل ميکنند. حقا كه درین امر برای شما نشانه ای ا



م ن لَّ  ﴾٢٤٩﴿ ربِ  مِنْهُ ف ل يْس  مِنِّي و  ن ش  رٍ ف م  ل  ط الوُتُ باِلْجُنُودِ ق ال  ا نَِّ اللَّه  مُبْت ليِكُم بنِ ه  ا ف ص  مْ ف ل مَّ
نِ اغْت ر ف  غُرْف ةً بيِ دِهِ  مْهُ ف ا ِنَّهُ مِنِّي ا لَِّا م  ربِوُا مِنْهُ ا لَِّا ق ليِلً  ۛ   ي طْع  نْهُمْ ف ش  هُ هُو   ۛ   ا مِّ ز  او  ا ج  ف ل مَّ

الوُت  و جُنُودِهِ  وْم  بجِ  هُ ق الوُا ل ا ط اق ة  ل ن ا الْي  ع  نُوا م  الَّذِين  ا م  اقوُ اللَّهِ ك م  ۛ   و  ق ال  الَّذِين  ي ظُنُّون  اَنَّهُم مُّل 
ةً باِ ذِْنِ اللَّهِ  ثيِر  ل ب تْ فئِ ةً ك  ابرِيِن   ۛ   مِّن فئِ ةٍ ق ليِل ةٍ غ  ع  الصَّ اللَّهُ م   و 

بيگمان خداوند شما را به نهری آزمایش مى كند، پس كسيکه » سپس چون طالوت با این لشکریان برآمد، گفت 

از آن بنوشد از من نيست و كسيکه از آن نچشد بيگمان از آن من است، مگر اینکه كسى كى كف )آب( بدست 

عده ای همۀ شان از آن نوشيدند. چون طالوت و مؤمنان همراه او از  پس جز« خود از آن )برای نوشيدن( بگيرد. 

)اما( آنانيکه عقيده داشتند به « امروز ما توان مقابله با جالوت و لشکریان او را نداریم، » نهر گذشتند، گفتند 

ه است! و چه بسا كه دستۀ كوچکى به ارادۀ خداوند بر دستۀ بزرگى غلبه یافت» خداوند ملاقى ميشوند گفتند 

 «خداوند با صابران است. 

ل ى ﴾٢٥٠﴿ انصُرْن ا ع  ن ا و  ام  ث بِّتْ اقَْد  بْرًا و  ل يْن ا ص  بَّن ا افَْرِغْ ع  جُنُودِهِ ق الوُا ر  الوُت  و  زُوا لجِ  ا ب ر  ل مَّ وْمِ  و  الْق 
افرِيِن    الْك 

ا بر ما شکيبایى فيضان نما، قدمهای ما پروردگار م» هنگاميکه در برابر جالوت و لشکریانش قرار گرفتند، گفتند: 

 «را استوار گردان، و ما را بر گروه كافران پيروز ساز! 

ا  ﴾٢٥١﴿ هُ مِمَّ لَّم  ة  و ع  الْحِكْم  ا ت اهُ اللَّهُ الْمُلْك  و  الوُت  و  اوُودُ ج  ق ت ل  د  مُوهُم باِ ِذْنِ اللَّهِ و  ز  ف ه 
اءُ  فْعُ اللَّهِ النَّاس   ۛ   ي ش  ل وْل ا د  ال مِين   و  ل ى الْع  َٰكِنَّ اللَّه  ذُو ف ضْلٍ ع  ل  تِ الْارَضُْ و  د  س  هُم ببِ عْضٍ لَّف   ب عْض 

پس ایشان را به ارادۀ خداوند شکست دادند، داود جالوت را كشت، خداوند به داود پادشاهى و حکمت ارزانى 

ردم را بوسيلۀ گروهى دیگر دفع فرمود، و به او از )هر( آنچه ميخواست آموخت. و اگر خداوند یک گروه از م

 «نميکرد، زمين واقعاً فاسد ميگردید، اما خداوند بجهانيان لطف و احسان دارد. 

قِّ  ﴾٢٥٢﴿ ل يْك  باِلْح  ا ع  ليِن   ۛ   تلِْك  ا ي اتُ اللَّهِ ن تْلوُه  ا نَِّك  ل مِن  الْمُرسْ   و 
 اقعاً از پيامبرانى.اینها آیات خداوند است كه آنرا به تو بحق تلاوت ميکنيم، و تو و
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ل ىَٰ ب عْضٍ  ﴾٢٥٣﴿ هُمْ ع  لْن ا ب عْض  لَّم  اللَّهُ  ۛ   تلِْك  الرُّسُلُ ف ضَّ هُمْ  ۛ   مِّنْهُم مَّن ك  ف ع  ب عْض  ر  و 
اتٍ  ر ج  ايََّدْن   ۛ   د  يِّن اتِ و  رْي م  الْب  ى ابْن  م  ا ت يْن ا عِيس  ا اقْت ت ل  الَّذِين   ۛ   اهُ برُِوحِ الْقُدُسِ و  اء  اللَّهُ م  ل وْ ش  و 

ر   ف  مِنْهُم مَّن ك  ن  و  َٰكِنِ اخْت ل فُوا ف مِنْهُم مَّنْ ا م  ل  يِّن اتُ و  اء تْهُمُ الْب  ا ج  ل وْ  ۛ   مِن ب عْدِهِم مِّن ب عْدِ م  و 
لُ  َٰكِنَّ اللَّه  ي فْع  ل  ا اقْت ت لوُا و  اء  اللَّهُ م  ا يرُيِدُ  ش   م 

)از( این پيامبران، ما بعضى شانرا بر بعضى دیگر برتری دادیم. از ایشان كسى بود كه خداوند با او سخن گفت، 

بعضى دیگر را به درجاتى ارتقاء داد، به عيسى پسر مریم ما نشانه های روشنى دادیم، و او را به روح القدس تائيد 

بعد ازین پيامبران بودند، پس از آنکه نشانه های روشن به ایشان آمد، با  نمودیم. اگر خداوند ميخواست، آنهایيکه

هم جنگ نميکردند. ولى ایشان اختلاف ورزیدند. پس بعضى از ایشان ایمان آوردند و بعضى از ایشان كافر شدند. 

 اگر خداوند ميخواست ایشان با یک دیگر جنگ نميکردند، اما خداوند آنچه را بخواهد ميکند.

ل ا خُلَّةٌ  ﴾٢٥٤﴿ قْن اكُم مِّن ق بْلِ انَ ي ا تْيِ  ي وْمٌ لَّا ب يْعٌ فيِهِ و  ز  ا ر  نُوا انَفِقُوا مِمَّ ا الَّذِين  ا م  ل ا ي ا اَيُّه  و 
ةٌ  اع  ف  افرُِون  هُمُ الظَّالمُِون  ۛ   ش  الْك   و 

سد كه در آن نى خرید و ای مؤمنان، از رزقى كه ما بشما ارزانى كرده ایم خرج كنيد، پيش ازینکه روزی فرا ر

 فروشى )ميسر( باشد، و نى دوستى و نى )هم( شفاعتى )را مستحق شوید(. و كافران، هم ایشانند ستمگار.

يُّومُ  ﴾٢٥٥﴿ يُّ الْق  َٰه  ا لَِّا هُو  الْح  ل ا ن وْمٌ  ۛ   اللَّهُ ل ا ا لِ  ا فيِ  ۛ   ل ا ت ا خُْذُهُ سِن ةٌ و  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ لَّهُ م 
هُ ا لَِّا باِ ِذْنهِِ  ۛ   رضِْ الْاَ  عُ عِند  ا الَّذِي ي شْف  هُمْ  ۛ   م ن ذ  لْف  ا خ  م  ا ب يْن  ايَْدِيهِمْ و  ل ا يحُِيطُون   ۛ   ي عْل مُ م  و 

اء   ا ش  يْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ا لَِّا بمِ  الْارَضْ   ۛ   بشِ  اتِ و  او  م  ا ۛ   و سِع  كُرسِْيُّهُ السَّ ل ا ي ئُودُهُ حِفْظُهُم  هُو   ۛ   و   و 
ظِيمُ  ليُِّ الْع   الْع 

خداوند، معبودی جز او نيست، زنده و بخود پاینده است. نى او را پينکى ميگيرد و نى )هم( خواب. )هر( آنچه در 

آسمانها و )هر( آنچه در زمين است از آن اوست. چه كسى است آنکه بحضور او شفاعت كند مگر به اجازۀ او؟! 

ان است ميداند. و ایشان به چيزی از علم او احاطه كرده نميتوانند، مگر آنچه را كه در پيشروی و پشت سر بندگ

به آنچه كه او اراده كند. كرسى او آسمانها و زمين را در بر گرفته است، و نگهبانى آنها او را خسته نمى سازد. و 

 او بسيار بلند )مرتبه( و بسيار با عظمت است.

ينِ  ﴾٢٥٦﴿ اه  فيِ الدِّ يِّ ق د تَّ  ۛ   ل ا ا كِْر  دِ  ۛ   ب يَّن  الرُّشْدُ مِن  الْغ  يؤُْمِن باِللَّهِ ف ق  ن ي كْفُرْ باِلطَّاغُوتِ و  ف م 
ا ام  ل ه  ىَٰ ل ا انفِص  ةِ الْوُثْق  ك  باِلْعُرْو  ليِمٌ  ۛ   اسْت مْس  مِيعٌ ع  اللَّهُ س   و 



بر مى تابد و به در دین اكراهى نيست. بيشک رهيابى از گمراهى جدا شده است. پس كسى كه از شيطان روی 

خداوند ایمان مى آورد به دستگيره مستحکمى چنگ زده است كه هرگز گسستنى نيست. و خداوند شنوا )و( 

 داناست.

اتِ ا لِ ى النُّورِ  ﴾٢٥٧﴿ نُوا يخُْرجُِهُم مِّن  الظُّلمُ  ليُِّ الَّذِين  ا م  ليِ اؤُهُمُ الطَّاغُوتُ  ۛ   اللَّهُ و  رُوا اَوْ ف  الَّذِين  ك  و 
اتِ يخُْ  ابُ النَّارِ  ۛ   رجُِون هُم مِّن  النُّورِ ا لِ ى الظُّلمُ  َٰئكِ  اصَْح  الدُِون   ۛ   اوُل  ا خ   هُمْ فيِه 

خداوند یاور مؤمنان است. ایشانرا از تاریکى ها به روشنایى بيرون مى آرد. و كافران، یاوران شان شيطان است كه 

 اند اهل دوزخ، و در آن هميشه بسر ميبرند.ایشانرا از روشنایى به تاریکى ها ميکشاند. هم ایشان 

بِّي  الَّذِ  ﴾٢٥٨﴿ اهِيمُ ر  بِّهِ انَْ ا ت اهُ اللَّهُ الْمُلْك  ا ذِْ ق ال  ا بِْر  اهِيم  فيِ ر  اجَّ ا بِْر  ي يحُْييِ اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِي ح 
اُمِيتُ  يمُِيتُ ق ال  انَ ا اُحْييِ و  اهِيمُ ف ا ِنَّ اللَّ  ۛ   و  ا مِن  ق ال  ا بِْر  شْرقِِ ف ا تِْ بهِ  مْسِ مِن  الْم  ه  ي ا تْيِ باِلشَّ

ر   ف  غْربِِ ف بُهِت  الَّذِي ك  وْم  الظَّالمِِين   ۛ   الْم  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق   و 
آیا تو بسوی آنکسى ندیدی كه با ابراهيم در بارۀ پروردگارش مجادله كرد؟ از اینکه خداوند به آن شخص 

)آن « پروردگار من ذاتى است كه زنده ميگرداند و ميميراند، » گاميکه ابراهيم گفت پادشاهى داده بود. هن

حقا كه خداوند آفتاب را از مشرق مى آورد، » ابراهيم گفت: « منم كه زنده مى كنم و ميميرانم. » شخص( گفت: 

 دایت نميکند.آن كافر مبهوت و درمانده شد، و خداوند قوم ستمگار را ه« پس تو آنرا از مغرب برآر. 

ذِهِ اللَّهُ ب عْد   ﴾٢٥٩﴿ َٰ ا ق ال  انََّىَٰ يحُْييِ ه  ل ىَٰ عُرُوشِه  اويِ ةٌ ع  ل ىَٰ ق رْي ةٍ و هِي  خ  رَّ ع  الَّذِي م  اوَْ ك 
ا تهِ  وْ ث هُ ۛ   م  امٍ ثمَُّ ب ع  ُ ة  ع  ات هُ اللَّهُ مِا مْ ل بثِْت   ۛ   ف امَ  ق ال  ب ل  ۛ   وْمٍ ق ال  ل بثِْتُ ي وْمًا اوَْ ب عْض  ي   ۛ   ق ال  ك 

نَّهْ  ابكِ  ل مْ ي ت س  ر  امِك  و ش  امٍ ف انظُرْ ا لِ ىَٰ ط ع  ُ ة  ع  ل ك  ا ي ةً  ۛ   لَّبثِْت  مِا لنِ جْع  اركِ  و  انظُرْ ا لِ ىَٰ حِم  و 
ا ل حْمًا ۛ   لِّلنَّاسِ  ا ثمَُّ ن كْسُوه  يْف  ننُشِزُه  انظُرْ ا لِ ى الْعِظ امِ ك  ا ت ب يَّن  ل هُ ق   ۛ   و  ال  اعَْل مُ انََّ اللَّه  ف ل مَّ

يْءٍ ق دِيرٌ  ل ىَٰ كُلِّ ش   ع 
چطور خداوند )اهل( » یا مثال شخصى را كه از دهکده ای گذشت كه بر سقف های خود فرو ریخته بود. گفت: 

پس خداوند او را صد سال بميراند، سپس او را برانگيخت « این )دهکده( را بعد از مردن آن ها زنده ميکند؟ 

)شاید( یکروز یا قسمتى از روز درنگ » او گفت: « چه قدر )درین حال( درنگ كردی؟ » ه او( گفت: {، )و ب۱}

)نى،( بلکه صد سال درنگ كردی. به غذا و نوشيدنى خود ببين، در آن تغييری » )خداوند( گفت: « كرده باشم. 

يم، و بسوی این استخوانها )یعنى نيامده است. و بسوی خر خود ببين، و برای اینکه ترا نشانه ای بمردم بگردان

استخوانهای خر( بنگر، چگونه آنها را )از جای آن( بالا ميکنيم )و بهم پيوند ميدهيم( باز آنها را با گوشت 

ميدانم كه بيشک خداوند بر هر چيزی توانا » هنگاميکه برای او )این حقایق( آشکار شد، گفت « ميپوشانيم؟! 

 «است. 

 نيد ؛{ دوباره زنده گردا۱}



وْت ىَٰ  ﴾٢٦٠﴿ يْف  تحُْييِ الْم  نيِ ك  اهِيمُ ر بِّ ارَِ ا ذِْ ق ال  ا بِْر  ل مْ تؤُْمِن ۛ   و  َٰكِن  ۛ   ق ال  اوَ  ل  ق ال  ب ل ىَٰ و 
ئنَِّ ق لْبيِ ب لٍ  ۛ   لِّي طْم  ل ىَٰ كُلِّ ج  لْ ع  ةً مِّن  الطَّيْرِ ف صُرْهُنَّ ا لِ يْك  ثمَُّ اجْع  مِّنْهُنَّ جُزْءًا ق ال  ف خُذْ ارَْب ع 

عْيًا كِيمٌ  ۛ   ثمَُّ ادْعُهُنَّ ي ا تْيِن ك  س  زيِزٌ ح  اعْل مْ انََّ اللَّه  ع   و 
)خداوند( « پروردگارا، برایم بنما كه چطور مردگانرا زنده ميگردانى. » و بخاطر آور وقتى را كه ابراهيم گفت: 

ای اینکه دل من آرام گيرد )چنين تقاضا كردم(. چرا نى، ولى بر» ابراهيم گفت: « آیا باور نداری؟! » گفت: 

پس چهار نوع از پرنده بگير، سپس آنها را به هم آور )یعنى توته توته كن و بهم آميز(، بعد از » )خداوند( گفت: 

آن بر هر یک ازین كوه ها قسمتى از آنها را بگذار، سپس آنها را بخواه، ایشان به سرعت بسوی تو ميشتابند. و 

 «خداوند صاحب قدرت منيع و باحکمت است.  بدان كه

ن ابلِ  فيِ كُلِّ سُنبُل ةٍ  ﴾٢٦١﴿ بْع  س  بَّةٍ انَب ت تْ س  ث لِ ح  م  بيِلِ اللَّهِ ك  ال هُمْ فيِ س  ث لُ الَّذِين  ينُفِقُون  امَْو   مَّ
بَّةٍ  ُ ةُ ح  ا اءُ  ۛ   مِّ ن ي ش  اعِفُ لمِ  اللَّهُ يضُ  ليِمٌ  ۛ   و  اسِعٌ ع  اللَّهُ و   و 

مثال آنانيکه دارایى خود را در راه خداوند خرج ميکنند، مثال دانۀ )تخمى( است كه هفت خوشه و در هر خوشه 

 صد دانه ميرویاند، و خداوند برای هر كسيکه بخواهد چندین بار زیاد ميکند. و خداوند گشایشگر )و( دانا است.

بيِلِ اللَّ  ﴾٢٦٢﴿ ال هُمْ فيِ س  ل ا اذًَىالَّذِين  ينُفِقُون  امَْو  نًّا و  قُوا م  ا انَف  لَّهُمْ اجَْرُهُمْ  ۛ   هِ ثمَُّ ل ا يتُْبعُِون  م 
نوُن   ل ا هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  ل ا خ  بِّهِمْ و   عِند  ر 

آنانيکه دارایى خود را در راه خدا خرج ميکنند، و )در( نفقه ای كه كرده اند منتى نميگذارند و آزاری نميرسانند، 

 یشان ثواب شان نزد پروردگارشان است، و برایشان ترسى نيست و نى هم ایشان اندوهگين ميشوند.برای ا

ا اذًَى ﴾٢٦٣﴿ ق ةٍ ي تْب عُه  د  يْرٌ مِّن ص  ةٌ خ  غْفِر  م  ليِمٌ  ۛ   ق وْلٌ مَّعْرُوفٌ و  نيٌِّ ح  اللَّهُ غ   و 
. خداوند بى نياز )و( صاحب حلم سخن پسندیده و گذشت، از خيراتى كه در پى آن آزاری صورت گيرد بهتر است

 است.

ُ اء  النَّاسِ  ﴾٢٦٤﴿ ال هُ رِ الَّذِي ينُفِقُ م  ىَٰ ك  الْاذَ  نِّ و  ق اتكُِم باِلْم  د  نُوا ل ا تبُْطِلوُا ص  ا الَّذِين  ا م  ل ا ي ا اَيُّه  و 
الْي وْمِ الْا خِرِ  ل يْهِ ترُ   ۛ   يُؤْمِنُ باِللَّهِ و  انٍ ع  فْو  ث لِ ص  م  ث لهُُ ك  لْدًاف م  هُ ص  ك  ابلٌِ ف ت ر  اب هُ و  لَّا  ۛ   ابٌ ف اصَ 

بُوا ا ك س  يْءٍ مِّمَّ ل ىَٰ ش  افرِيِن   ۛ   ي قْدِرُون  ع  وْم  الْك  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق   و 
ای مؤمنان، خيرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنيد. مانند كسيکه دارایى خود را ریاكارانه )برای 

شم( مردم خرج ميکند، و نى به خداوند ایمان دارد و نى هم بروز آخرت. پس مثال وی به سنگى زدن( به )چ

صاف ماند كه بر آن خاک باشد، بر آن بارانى تند ببارد و خاک آنرا بشوید. )چنين مردمى( قادر نخواهند بود از 

 عمل خود حاصلى بدست آرند، و خداوند گروه كافران را رهياب نميسازد.



نَّةٍ برِ   ﴾٢٦٥﴿ ث لِ ج  م  ت ثْبيِتًا مِّنْ اَنفُسِهِمْ ك  اتِ اللَّهِ و  رضْ  اء  م  ال هُمُ ابْتغِ  ث لُ الَّذِين  ينُفِقُون  اَمْو  م  ةٍ و  بْو 
ابلٌِ ف ط لٌّ  ا و  يْنِ ف ا ِن لَّمْ يصُِبْه  ا ضِعْف  ابلٌِ ف ا ت تْ اكُُل ه  ا و  اب ه  لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   اصَ  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 

و مثال آنانيکه دارایى شانرا برای طلب رضای خداوند و استواری )مَلَکات انسانى( خود خرج ميکنند، مانند باغى 

است در جای بلند. باران تند بر آن ميبارد، پس ميوه خود را دوچند مى دهد. و اگر بارانى تند به آن نرسد، 

 نيد بينا است.شبنمى )برای آن كافى است(. و خداوند بهر چيزی كه شما ميک

ا مِن كُ  ﴾٢٦٦﴿ ارُ ل هُ فيِه  ا الْانَْه  اعَْن ابٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  نَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ و  دُكُمْ انَ ت كُون  ل هُ ج  لِّ ايَ و دُّ احَ 
ارٌ فيِهِ ن ارٌ ف احْت ر   ا ا عِْص  اب ه  اءُ ف اصَ  ف  يَّةٌ ضُع  ل هُ ذُرِّ اب هُ الْكِب رُ و  اصَ  اتِ و  ر  يِّنُ اللَّهُ  ۛ   ق تْ الثَّم  لكِ  يبُ  َٰ ذ  ك 

كَّرُون   لَّكُمْ ت ت ف   ل كُمُ الْا ي اتِ ل ع 
آیا یکى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد؟! كه جویبارهایى در زیر آنها جاری 

فرزندانى خردسال و  باشد، در آن باغ همه اقسام ميوه ها موجود باشد، صاحب آن باغ به پيری رسد و دارای

ضعيفى باشد، و )این باغ( در گردبادی آتشين گير آید و بسوزد؟! بدین ترتيب خداوند آیات خود را به شما بيان 

 ميکند، تا باشد كه شما فکر كنيد.

ا اخَْر جْن ا ل كُم  ﴾٢٦٧﴿ مِمَّ بْتمُْ و  س  ا ك  نُوا انَفِقُوا مِن ط يِّب اتِ م  ا الَّذِين  ا م  ل ا  ۛ   مِّن  الْارَضِْ ي ا اَيُّه  و 
ل سْتُم باِ خِذِيهِ ا لَِّا انَ تغُْمِضُوا فيِهِ  بيِث  مِنْهُ تنُفِقُون  و  مُوا الْخ  مِيدٌ  ۛ   ت ي مَّ نيٌِّ ح  اعْل مُوا انََّ اللَّه  غ   و 

كنيد،  ای مؤمنان، از چيزهای پاكيزه ایکه كمایى كرده اید و از چيزهایيکه ما برای شما از زمين برآورده ایم خرج

{ از مال خود نشوید كه آنرا ميدهيد، در حاليکه خود شما آنرا نميگيرید، مگر آنکه )از ۱و در صدد چيز ردی }

 عيبى كه( در آن )است( چشم بپوشيد. و بدانيد كه خداوند بى نياز و ستوده است.

 { غيرقابل استفاده ؛۱}

ي ا مُْرُكُم  ﴾٢٦٨﴿ قْر  و  يْط انُ ي عِدُكُمُ الْف  اءِ الشَّ حْش  ف ضْلًا ۛ   باِلْف  نْهُ و  ةً مِّ غْفِر  اللَّهُ ي عِدُكُم مَّ اللَّهُ  ۛ   و  و 
ليِمٌ  اسِعٌ ع   و 

شيطان شما را بفقر وعده مى دهد و به فحشاء امر ميکند، مگر خداوند به شما آمرزش خویش و فضل خود را 

 وعده ميدهد، و خداوند گشایشگر و داناست.

ة  م   ﴾٢٦٩﴿ تيِ الْحِكْم  اءُ يؤُْ ثيِرًا ۛ   ن ي ش  يْرًا ك  دْ اوُتيِ  خ  ة  ف ق  م ن يؤُْت  الْحِكْم  كَّرُ ا لَِّا اوُلوُ  ۛ   و  ا ي ذَّ م  و 
 الْالَْب ابِ 

)خداوند( هركرا خواهد صاحب حکمت ميسازد، و هركرا حکمت داده شد واقعاً برایش خيری بيکران داده شده 

 است. و پند نميگيرند مگر خردمندان.



ا  ﴾٢٧٠﴿ م  رْتمُ مِّن نَّذْرٍ ف ا ِنَّ اللَّه  ي عْل مُهُ و  ةٍ اوَْ ن ذ  ق  قْتُم مِّن نَّف  ارٍ  ۛ   انَف  ا للِظَّالمِِين  مِنْ اَنص  م   و 
و هر چيزی را كه شما خيرات ميدهيد، یا بصورت نذر ميپردازید، به یقين خداوند آنرا ميداند. و برای ستمگاران 

 یاری دهنده ای نيست.

ا هِي  ا نِ تبُْدُ  ﴾٢٧١﴿ ق اتِ ف نِعِمَّ د  يْرٌ لَّكُمْ  ۛ   وا الصَّ اء  ف هُو  خ  ر  ا الْفُق  تؤُْتوُه  ا و  ا نِ تخُْفُوه  رُ  ۛ   و  فِّ يكُ  و 
يِّئ اتكُِمْ  نكُم مِّن س  بيِرٌ  ۛ   ع  لوُن  خ  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 

نرا به كسانى برسانيد اگر شما آشکارا صدقه بدهيد، این هم خوب است. ولى اگر شما پنهانى )صدقه( بدهيد و آ

كه )واقعاً( نيازمند اند، این برای شما بهتر است: از شما بعضى از گناهان شما را ميزداید. و خداوند به آنچه 

 ميکنيد آگاه است.

اءُ  ﴾٢٧٢﴿ َٰكِنَّ اللَّه  ي هْدِي م ن ي ش  ل  اهُمْ و  ل يْك  هُد  يْرٍ ف لِانَفُسِكُ  ۛ   لَّيْس  ع  ا تنُفِقُوا مِنْ خ  م  ا  ۛ   مْ و  م  و 
جْهِ اللَّهِ  اء  و  اَنتُمْ ل ا تظُْل مُون   ۛ   تنُفِقُون  ا لَِّا ابْتِغ  يْرٍ يوُ فَّ ا لِ يْكُمْ و  ا تنُفِقُوا مِنْ خ  م   و 

رهيابى ایشان بر ذمۀ تو )ای پيامبر( نيست. بلکه خداوند هر كى را خواهد رهياب ميسازد. هر چيزی را كه شما از 

بخود شما است. و خيرات ندهيد مگر برای طلب رضای خداوند. و هر خيری را كه خير ميپردازید )نفع آن( 

 ميدهيد به شما )ثواب آن( تماماً ميرسد و با شما ستم نميشود.

اهِلُ  ﴾٢٧٣﴿ بُهُمُ الْج  رْبًا فيِ الْارَضِْ ي حْس  بيِلِ اللَّهِ ل ا ي سْت طِيعُون  ض  اءِ الَّذِين  اُحْصِرُوا فيِ س  ر  للِْفُق 
افًااَ  اهُمْ ل ا ي سْالَوُن  النَّاس  ا لِْح  فِ ت عْرفِهُُم بسِِيم  فُّ يْرٍ ف ا ِنَّ اللَّه  بهِِ  ۛ   غْنيِ اء  مِن  التَّع  ا تنُفِقُوا مِنْ خ  م  و 

ليِمٌ   ع 
)خيرات( به نيازمندانى )داده شود( كه در راه خدا محصور شده اند و نميتوانند )برای تجارت و كار( در روی 

كنند. )شخص( بيخبر )از حال شان( از سبب خویشتن داری ایشان فکر ميکند كه توانگر اند. ایشانرا از زمين سفر 

سيمای شان ميشناسى. ایشان مُصِرانه از مردم سوال نمى كنند. و چيزی را كه از دارایى خرج ميکنيد، حقا كه 

 خداوند به آن دانا است.

ال هُم بِ  ﴾٢٧٤﴿ ل يْهِمْ الَّذِين  ينُفِقُون  امَْو  وْفٌ ع  ل ا خ  بِّهِمْ و  انيِ ةً ف ل هُمْ اجَْرُهُمْ عِند  ر  ل  ارِ سِرًّا و ع  النَّه  اللَّيْلِ و 
نوُن   ل ا هُمْ ي حْز   و 

آنهایيکه دارایى خود را )در راه خدا( شب و روز، پنهان و آشکارا خرج ميکنند، مزدشان نزد پروردگارشان است. 

 ایشان اندوهگين ميشوند.برایشان نى خوفى است و نى هم 



سِّ  ﴾٢٧٥﴿ يْط انُ مِن  الْم  بَّطُهُ الشَّ ا ي قُومُ الَّذِي ي ت خ  م  ب ا ل ا ي قُومُون  ا لَِّا ك  َٰلكِ   ۛ   الَّذِين  ي ا كُْلوُن  الرِّ ذ 
ب ا يْعُ مِثْلُ الرِّ ا الْب  م  الرِّب   ۛ   باِنََّهُمْ ق الوُا ا نَِّم  رَّ لَّ اللَّهُ الْب يْع  و ح  احَ  بِّهِ  ۛ   او  وْعِظ ةٌ مِّن رَّ اء هُ م  ن ج  ف م 

اَمْرُهُ ا لِ ى اللَّهِ  ل ف  و  ا س  ىَٰ ف ل هُ م  ابُ النَّارِ  ۛ   ف انت ه  َٰئكِ  اصَْح  اد  ف اوُل  نْ ع  م  الدُِون   ۛ   و  ا خ   هُمْ فيِه 
به نسبت آنهایيکه سود ميخورند )در قيامت( برنميخيزند مگر مانند برخاستن كسيکه )حواس( او را شيطان 

در حاليکه « واقعاً بيع مانند سود است. » تماس مختل ساخته است. این به سبب آن است كه ایشان گفتند 

خداوند بيع را حلال، و سود را حرام قرار داده است. چون كسيکه پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از 

برای او است، و كار او )سپرده شده( به خدا )سودخواری( صرف نظر كرد، پس چيزهایى را كه در گذشته )گرفته( 

 است. و كسيکه )به این عمل( برگشت پس )چنين مردمى( اینهایند دوزخى، ایشان در آن هميشه ميمانند.

ق اتِ  ﴾٢٧٦﴿ د  بيِ الصَّ يرُْ ب ا و  قُ اللَّهُ الرِّ ارٍ اَثيِمٍ  ۛ   ي مْح  فَّ اللَّهُ ل ا يحُِبُّ كُلَّ ك   و 
 سازد، و صدقات را افزون ميگرداند، و خداوند هيچ ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد. خداوند سود را نابود مى

بِّهِمْ  ﴾٢٧٧﴿ اة  ل هُمْ اجَْرُهُمْ عِند  ر  ا ت وُا الزَّك  اة  و  ل  اقَ امُوا الصَّ اتِ و  الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع  ل ا  ا نَِّ الَّذِين  ا م  و 
نوُن   ل ا هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع   خ 

بيگمان آنهایيکه ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند، نماز را به تمام و كمال برپا داشتند و زكوة را پرداختند، 

 مزد ایشان نزد پروردگار ایشان است نى برایشان خوفى است، و نى هم ایشان اندوهگين ميشوند.

رُوا  ﴾٢٧٨﴿ نُوا اتَّقُوا اللَّه  و ذ  ا الَّذِين  ا م  ؤْمِنيِن  ي ا اَيُّه  ب ا ا نِ كُنتُم مُّ ا ب قِي  مِن  الرِّ  م 
 ای مؤمنان، از خدا بترسيد و آنچه را از سود مانده است رها كنيد، اگر )واقعاً( مؤمن هستيد!

ر سُولهِِ  ﴾٢٧٩﴿ ربٍْ مِّن  اللَّهِ و  نوُا بحِ  لوُا ف ا ذْ  الكُِ  ۛ   ف ا ِن لَّمْ ت فْع  ا نِ تبُْتُمْ ف ل كُمْ رُءوُسُ امَْو  مْ ل ا ت ظْلمُِون  و 
ل ا تظُْل مُون    و 

اگر )سودخواری را رها( نکردید، پس بجنگى از طرف خدا و رسولش آماده باشيد. ولى اگر توبه كردید، )درآن 

 صورت( اصل سرمایۀ شما از آن شما است. نى ستم ميکنيد و نى هم بشما ستم ميشود.

ةٌ ا لِ ىَٰ  ﴾٢٨٠﴿ ةٍ ف ن ظِر  ان  ذُو عُسْر  ا نِ ك  ةٍ  و  ر  يْس  يْرٌ لَّكُمْ  ۛ   م  قوُا خ  دَّ انَ ت ص   ا نِ كُنتُمْ ت عْل مُون   ۛ   و 
اگر مدیون دچار تنگدستى باشد، پس )برای او( مهلت است تا توانگری. و اگر )قرض خود را برای او( ببخشيد، 

 این برای شما بهتر است اگر )فایدۀ اینکار را( بدانيد.

عُ  ﴾٢٨١﴿ اتَّقُوا ي وْمًا ترُجْ  هُمْ ل ا يظُْل مُون   ۛ   ون  فيِهِ ا لِ ى اللَّهِ و  ب تْ و  فَّىَٰ كُلُّ ن فْسٍ مَّا ك س   ثمَُّ توُ 
و از روزی بترسيد كه در آن به سوی خداوند باز گردانيده ميشوید. سپس هر شخصى چيزی را كه كسب كرده 

 است تماماً به او داده ميشود، و به ایشان ستم نميشود.



ا  ﴾٢٨٢﴿ ى ف اكْتبُُوهُ ي ا اَيُّه  مًّ لٍ مُّس  يْنٍ ا لِ ىَٰ اجَ  اي نتُم بدِ  ا ت د  نُوا ا ذِ  اتبٌِ  ۛ   الَّذِين  ا م  لْي كْتبُ بَّيْن كُمْ ك  و 
دْلِ  هُ اللَّهُ  ۛ   باِلْع  لَّم  ا ع  اتبٌِ انَ ي كْتُب  ك م  ل ا ي ا بْ  ك  تَّقِ  ۛ   و  لْي  قُّ و  ل يْهِ الْح  لْيُمْللِِ الَّذِي ع  ف لْي كْتُبْ و 

يْئًاال سْ مِنْهُ ش  ل ا ي بْخ  بَّهُ و  عِيفًا اوَْ ل ا ي سْت طِيعُ انَ  ۛ   لَّه  ر  فِيهًا اوَْ ض  قُّ س  ل يْهِ الْح  ان  الَّذِي ع  ف ا ِن ك 
دْلِ  ليُِّهُ باِلْع  الكُِمْ  ۛ   يمُِلَّ هُو  ف لْيُمْلِلْ و  يْنِ مِن رِّج  هِيد  اسْت شْهِدُوا ش  يْنِ ف ر جُلٌ ف ا ِن لَّمْ ي كُون ا ر جُل   ۛ   و 

ا الْاخُْر ىَٰ  اهُم  كِّر  ا حِْد  ا ف تُذ  اهُم  اءِ انَ ت ضِلَّ ا حِْد  د  ه  وْن  مِن  الشُّ ن ت رضْ  اتَ انِ مِمَّ امْر  ل ا ي ا بْ   ۛ   و  و 
ا دُعُوا ا م  اءُ ا ذِ  د  ه  لهِِ ۛ   الشُّ بيِرًا ا لِ ىَٰ اجَ  غِيرًا اَوْ ك  ل ا ت سْامَُوا انَ ت كْتبُُوهُ ص  َٰلكُِمْ  ۛ   و  طُ عِند  اللَّهِ  ذ  اقَْس 

ادَْن ىَٰ الََّا ت رْت ابوُا ةِ و  اد  ه  مُ للِشَّ اقَْو  ل يْكُمْ  ۛ   و  ا ب يْن كُمْ ف ل يْس  ع  ةً تدُِيرُون ه  اضِر  ةً ح  ار  ا لَِّا انَ ت كُون  تجِ 
ا اي عْتمُْ  ۛ   جُن احٌ الََّا ت كْتُبُوه  ا ت ب  اشَْهِدُوا ا ذِ  ل   ۛ   و  اتبٌِ و  ارَّ ك  ل ا يضُ  هِيدٌ و  لوُا ف ا ِنَّهُ فسُُوقٌ  ۛ   ا ش  ا نِ ت فْع  و 

اتَّقُوا اللَّه   ۛ   بكُِمْ  لِّمُكُمُ اللَّهُ  ۛ   و  يُع  ليِمٌ  ۛ   و  يْءٍ ع  اللَّهُ بكُِلِّ ش   و 
ای مؤمنان، چون به معياری معين بقرض معامله نمودید، پس آنرا بنویسيد. و باید كاتبى آنرا صادقانه ميان شما 

انگونه كه خدا به او آموخته است از نوشتن آن اباء نورزد. پس او باید بنویسد و كسى كه بنویسد، و كاتب هم

قرض بر اوست باید املاء كند. و باید از خدای، پروردگار خویش بترسد، و نباید از آن چيزی )كه مدیون است( 

د، پس ولى او صادقانه { یا ضعيف باشد، یا خودش قدرت املاء را نداشته باش۱كم كند. هرگاه مدیون سفيه }

املاء كند. و دو گواه از مردان خود بگيرید، و اگر دو مرد نباشد، پس یک مرد و دو زن گواه شوند، از شاهدانى كه 

به گواهى شان رضامند باشيد. تا اگر یکى از ایشان اشتباه ورزد، پس یکى شان دیگرش را یاددهانى نماید. و 

ت دادن( اباء نورزند. و )ازین( ملول نشوید كه حق را اندک باشد یا بسيار، چون گواهان خواسته شوند، )از شهاد

به قيد مدت آن بنویسيد. این )نوشتن( در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهى درست تر است، و نزدیک تر است 

بر شما )به این( كه به شک نيفتند. مگر آنکه تجارتى باشد كه آنرا بين خود دست بدست كنيد. درین صورت 

گناهى نيست اگر آنرا ننویسيد. و چون خرید و فروش كردید، گواه بگيرید، و باید نى كاتب و نى گواه زیانمند 

شوند. و اگر چنين كنيد، این گناهى است بشما، و از خدا بترسيد. و خداوند بشما مى آموزد. و خداوند بهمه چيز 

 دانا است.

 { نادان ؛۱}

ا نِ كُنتُمْ  ﴾٢٨٣﴿ ةٌ و  قْبُوض  انٌ مَّ اتبًِا ف رهِ  ل مْ ت جِدُوا ك  رٍ و  ف  ل ىَٰ س  ف ا ِنْ امَِن  ب عْضُكُم ب عْضًا ف لْيُؤ دِّ  ۛ   ع 
بَّهُ  تَّقِ اللَّه  ر  لْي  ان ت هُ و  ة   ۛ   الَّذِي اؤْتمُِن  امَ  اد  ه  ل ا ت كْتُمُوا الشَّ ا ف ا ِنَّهُ ا ثمٌِ ق لْبُهُ  ۛ   و  م ن ي كْتُمْه  اللَّهُ  ۛ   و  و 

ليِمٌ بِ  لوُن  ع  ا ت عْم   م 



و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نيافتيد، پس گرویى )لازم( است قبض شده. و اگر یکى از شما بدیگری اعتماد 

ميکنيد، پس باید همان كسيکه به او اعتماد شده امانت )یا ذمۀ( خود را اداء كند. و باید از خدای، پروردگار 

مکنيد و هركس كه آن را كتمان كند، بيگمان دل او آغشته به گناه است. و خویش بترسد. و شهادت را كتمان 

 خداوند به هر چيزی كه ميکنيد داناست.

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾٢٨٤﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ اسِبْكُم بهِِ  ۛ   لِّلَّهِ م  ا فيِ اَنفُسِكُمْ اوَْ تخُْفُوهُ يحُ  ا نِ تبُْدُوا م  و 
ن ۛ   اللَّهُ  غْفِرُ لمِ  اءُ  ف ي  بُ م ن ي ش  ذِّ يعُ  اءُ و  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ي ش  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع   و 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خدا است، و آنچه را در دلهای شما است )خواه( آشکار كنيد یا 

اهد عذاب پنهان، خداوند شما را به آن محاسبه ميکند. پس هر كسى را بخواهد مى آمرزد و هر كسى را بخو

 ميکند، و خداوند بر هر چيز تواناست.

الْمُؤْمِنُون   ﴾٢٨٥﴿ بِّهِ و  ا انُزلِ  ا لِ يْهِ مِن رَّ ن  الرَّسُولُ بمِ  رسُُلهِِ ل ا  ۛ   ا م  كُتُبهِِ و  تهِِ و  اُكِ  ل  م  ن  باِللَّهِ و  كُلٌّ ا م 
دٍ مِّن رُّسُلهِِ  رِّقُ ب يْن  احَ  اَط عْن   ۛ   نفُ  مِعْن ا و  ق الوُا س  صِيرُ  ۛ   او  ا لِ يْك  الْم  بَّن ا و  ان ك  ر   غُفْر 

پيامبر به چيزی كه به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد، و مؤمنان نيز. همه به خدا، فرشتگان، 

و « ميان هيچ یک از پيامبران او فرق نمى گذاریم. » كتاب هایش و پيامبرانش ایمان آورده اند. )آنها ميگویند( 

 «آمرزش تو هستيم، ای پروردگار ما، و بسوی تو است بازگشت. « خواهان»شنيدیم و فرمان بردیم، » گفتند: 

ا ﴾٢٨٦﴿ ه  لِّفُ اللَّهُ ن فْسًا ا لَِّا وُسْع  ب تْ  ۛ   ل ا يكُ  ا اكْت س  ا م  ل يْه  ب تْ و ع  ا ك س  ا م  اخِذْن ا ا نِ  ۛ   ل ه  بَّن ا ل ا تؤُ  ر 
ا نْ ا ل ى الَّذِين  مِن ق بْلنِ ا ۛ   نَّسِين ا اوَْ اَخْط  لْت هُ ع  م  ا ح  م  ل يْن ا ا صِْرًا ك  ل ا ت حْمِلْ ع  بَّن ا و  ل ا  ۛ   ر  بَّن ا و  ر 

ا ل ا ط اق ة  ل ن ا بهِِ  لْن ا م  مِّ مْن ا ۛ   تحُ  ارْح  اغْفِرْ ل ن ا و  نَّا و  اعْفُ ع  وْمِ  ۛ   و  ل ى الْق  وْل ان ا ف انصُرْن ا ع  اَنت  م 
افرِيِن    الْك 

خداوند هيچ كسى را )به كاری( مکلف نمى سازد مگر به اندازۀ توان او. برای او است هر چه كسب كرد، و بر 

)زیان( او است هر چه را مرتکب شد. پروردگار ما، اگر ما فراموش كردیم یا خطا كردیم، ما را مگير! ای پروردگار 

گذار! ای پروردگار ما، و بر ما چنان باری را مگذار كه ما، همانگونه بار گرانى كه بر پيشينيان ما گذاشتى بر ما م

توان برداشت آنرا نداشته باشيم! از گناهان ما در گذر، ما را ببخشا و بر ما رحم كن! تویى كارساز ما، پس ما را بر 

 گروه كافران پيروز گردان!
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 الم ﴾١﴿
 ا.ل.م.

يُّومُ  ﴾٢﴿ يُّ الْق  َٰه  ا لَِّا هُو  الْح   اللَّهُ ل ا ا لِ 
 خداوند، جز او معبودی نيست زنده و بخود پاینده است.

نجِيل   ﴾٣﴿ الْا ِ اة  و  انَز ل  التَّوْر  يْهِ و  ا ب يْن  ي د  قًا لِّم  دِّ قِّ مُص  ل يْك  الْكِت اب  باِلْح   ن زَّل  ع 
ازل گردانيد، )كتابى را كه( تایيد كنندۀ كتبى است كه پيش از آن آمده است. و از آن پيش كتابى را بر تو بحق ن

 { را نازل گردانيد.۱تورات و انجيل را برای هدایت مردم نازل گردانيد، و )نيز( فرقان }

 { فرق گذارنده بين حق و باطل ؛۱}

انَز ل  الْفُرْق ان   ﴾٤﴿ دِيدٌ  ۛ   مِن ق بْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ و  ابٌ ش  ذ  رُوا باِ ي اتِ اللَّهِ ل هُمْ ع  ف  اللَّهُ ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ك  و 
امٍ  زيِزٌ ذُو انتقِ   ع 

كسانيکه از آیات خدا انکار ورزیدند، بيگمان برای شان عذاب شدیدی است، و خداوند صاحب قدرت منيع و 

 انتقام گيرنده است.

يْءٌ  ﴾٥﴿ ل يْهِ ش  ىَٰ ع  اءِ  ا نَِّ اللَّه  ل ا ي خْف  م  ل ا فيِ السَّ  فيِ الْارَضِْ و 
 واقعاً بر خداوند هيچ چيزی در زمين و در آسمان پوشيده نيست.

اءُ  ﴾٦﴿ امِ ك يْف  ي ش  رُكُمْ فيِ الْارَحْ  وِّ كِيمُ  ۛ   هُو  الَّذِي يصُ  زيِزُ الْح  َٰه  ا لَِّا هُو  الْع   ل ا ا لِ 
واهد تصویر ميکند، جز او هيچ معبودی نيست، صاحب او ذاتى است كه شما را در رحم )مادران( هر طوریکه بخ

 قدرت منيع و با حکمت است.

اتٌ  ﴾٧﴿ ابهِ  رُ مُت ش  اُخ  اتٌ هُنَّ امُُّ الْكِت ابِ و  م  ل يْك  الْكِت اب  مِنْهُ ا ي اتٌ مُّحْك  ف امََّا ۛ   هُو  الَّذِي انَز ل  ع 
ا ت ش   تَّبِعُون  م  يْغٌ ف ي  اء  ت ا وْيِلهِِ الَّذِين  فيِ قلُُوبهِِمْ ز  ابْتِغ  اء  الْفِتْن ةِ و  ا ي عْل مُ ت ا وْيِل هُ ا لَِّا  ۛ   اب ه  مِنْهُ ابْتِغ  م  و 

بِّن ا ۛ   اللَّهُ  نَّا بهِِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ر  الرَّاسِخُون  فيِ الْعِلْمِ ي قُولوُن  ا م  كَّرُ ا لَِّا اوُلوُ الْالَْب ابِ  ۛ   و  ا ي ذَّ م   و 



)یعنى واضح و روشن( « محکم » تاب را نازل گردانيده است كه )قسمتى( ازین آیات او ذاتى است كه بر تو ك

است )یعنى ظاهراً واضح و روشن نيست(. پس كسانيکه « متشابه » است، اینها اساس كتاب اند. و )قسمت( دیگر 

)بدون در در دلهای شان انحرافى است برای فتنه انگيزی و بقصد تأویل قسمتى از آن را كه متشابه است 

نظرداشت آیات محکمى كه در زمينه آمده است( پيروی ميکنند. در حاليکه جز خدا كسى دیگر تأویل آنرا 

ما به این )كتاب( ایمان آوردیم، همۀ آن از جانب پروردگار » نميداند. آنانيکه در علم ثابت قدم هستند ميگویند: 

 وم این پيام را درک كرده نميتواند(.ماست. و جز دانشمندان هيچ كسى پند نميگيرد )یعنى مفه

ةً  ﴾٨﴿ بْ ل ن ا مِن لَّدُنك  ر حْم  ه  يْت ن ا و  د  بَّن ا ل ا تزُِغْ قلُوُب ن ا ب عْد  ا ذِْ ه  ابُ  ۛ   ر  هَّ  ا نَِّك  انَت  الْو 
خود پروردگار ما، پس از آنکه ما را هدایت نمودی دلهای ما را منحرف مگردان، و بما از نزد » )آنها ميگویند:( 

 «رحمت عنایت فرما. حقا كه تو و تنها تویى بسيار بخشاینده. 

يْب  فيِهِ  ﴾٩﴿ وْمٍ لَّا ر  امِعُ النَّاسِ ليِ  بَّن ا ا نَِّك  ج  اد   ۛ   ر   ا نَِّ اللَّه  ل ا يخُْلفُِ الْمِيع 
ود را ای پروردگار ما، بيگمان تو جمع كنندۀ مردمى، در روزیکه در آن شکى نيست. حقا كه خداوند وعده خ

 خلاف نميکند.

يْئًا ﴾١٠﴿ ل ا اوَْل ادُهُم مِّن  اللَّهِ ش  الهُُمْ و  نْهُمْ اَمْو  رُوا ل ن تغُْنيِ  ع  ف  قوُدُ النَّارِ  ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ك  َٰئكِ  هُمْ و  اوُل   و 
همينهایند كسانيکه كافر شدند، نى دارایى شان و نى اولادشان هرگز ایشانرا از خداوند بى نياز نميسازد، و 

 آتشگيرۀ دوزخ.

الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ﴾١١﴿ وْن  و  ا بِْ ا لِ فرِعْ  د  هُمُ اللَّهُ بذُِنوُبهِِمْ  ۛ   ك  ذ  بوُا باِ ي اتنِ ا ف اخَ  ذَّ دِيدُ  ۛ   ك  اللَّهُ ش  و 
ابِ   الْعِق 

تکذیب كردند،  )عادت شان( مانند عادت فرعونيان و كسانى ميباشد كه پيش از آنها بودند، )ایشان( آیات ما را

 پس خداوند آنها را بگناهان شان گرفت، و خداوند سخت مجازات دهنده است.

نَّم   ﴾١٢﴿ ه  رُون  ا لِ ىَٰ ج  تحُْش  تُغْل بُون  و  رُوا س  ف  ادُ  ۛ   قلُ لِّلَّذِين  ك  بئِْس  الْمِه   و 
 «دوزخ!  بزودی مغلوب ميشوید، و بسوی دوزخ حشر مى گردید، و چه بد مسکنى است» بکافران بگو: 

ت ا ﴾١٣﴿ ان  ل كُمْ ا ي ةٌ فيِ فئِ ت يْنِ الْت ق  ثْل يْهِمْ  ۛ   ق دْ ك  وْن هُم مِّ ةٌ ي ر  افرِ  اخُْر ىَٰ ك  بيِلِ اللَّهِ و  اتلُِ فيِ س  فئِ ةٌ تقُ 
يْنِ  ا يْ  الْع  اءُ  ۛ   ر  يِّدُ بنِ صْرهِِ م ن ي ش  اللَّهُ يؤُ  ةً لِّاوُليِ  ۛ   و  َٰلكِ  ل عِبْر  ارِ ا نَِّ فيِ ذ   الْابَْص 

حقا كه برای شما در دو دسته ای كه با هم )در كارزار( روبرو شدند نشانه ای بود. یک دسته در راه خدا جنگ 

ميکرد و دستۀ دیگر كافر بود. آنها )یعنى كافران( ایشانرا )یعنى مسلمانان را( بچشم خود دو برابر )تعداد( شان 

ی خود تائيد ميکند. حقا كه درین )رویداد( برای مردم صاحب بينش ميدیدند، و خداوند هر كى را بخواهد به یار

 پندی است.



ةِ  ﴾١٤﴿ الْفِضَّ بِ و  ه  ةِ مِن  الذَّ نط ر  ن اطِيرِ الْمُق  الْق  الْب نيِن  و  اءِ و  اتِ مِن  النِّس  و  ه  زُيِّن  للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
رثِْ  الْح  امِ و  الْانَْع  ةِ و  م  وَّ يْلِ الْمُس  الْخ  نْي ا ۛ   و  ي اةِ الدُّ ت اعُ الْح  َٰلكِ  م  ا بِ  ۛ   ذ  هُ حُسْنُ الْم  اللَّهُ عِند   و 

از )قبيل( زنان، فرزندان، ذخایر توده شده ای از طلا و نقره، و اسپهای  –برای مردم محبت )چيزهای( مرغوب 

است متاع زندگى زیبا جلوه داده شده است. این  –نشانى شده )یعنى اصيل(، مواشى و )زمين های صالح( زراعت 

 دنيا، در حاليکه سرانجام نيک در نزد خداوند است.

َٰلكُِمْ  ﴾١٥﴿ يْرٍ مِّن ذ  ارُ  ۛ   قلُْ اؤَُن بِّئُكُم بخِ  ا الْانَْه  نَّاتٌ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  بِّهِمْ ج  وْا عِند  ر  للَِّذِين  اتَّق 
انٌ مِّن   رضِْو  ةٌ و  ر  اجٌ مُّط هَّ ازَْو  ا و  الدِِين  فيِه  اللَّهُ ب صِيرٌ باِلْعِب ادِ  ۛ   اللَّهِ خ   و 

آیا شما را بچيزیکه ازین )هم( بشما بهتر است مژدگانى دهم؟! برای پرهيزگاران در نزد پروردگار شان » بگو: 

باغهایيست كه از زیر )درختان( آن جویبارهایى جریان دارد، در آن جاودانه بسر ميبرند، و همسران پاكيزه ای 

 ی خداوند. و خداوند به بندگان خود بيناست.)اند(، و خوشنود

اب  النَّارِ  ﴾١٦﴿ ذ  قنِ ا ع  نَّا ف اغْفِرْ ل ن ا ذُنوُب ن ا و  بَّن ا ا نَِّن ا ا م   الَّذِين  ي قُولوُن  ر 
 «پروردگار ما، واقعاً ما ایمان آوردیم، پس گناهان ما را بيامرز، و ما را از عذاب آتش نجات بده. » آنانيکه ميگویند 

ارِ  ﴾١٧﴿ الْمُسْت غْفِريِن  باِلْاسَْح  الْمُنفِقِين  و  انتِيِن  و  الْق  ادِقيِن  و  الصَّ ابرِيِن  و   الصَّ
 )یعنى( شکيبایان، راستگویان، فرمانبرداران، خرج كنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان.

ةُ و   ﴾١٨﴿ اُكِ  ل  الْم  َٰه  ا لَِّا هُو  و  هِد  اللَّهُ انََّهُ ل ا ا لِ  زيِزُ  ۛ   اوُلوُ الْعِلْمِ ق اُمًِا باِلْقِسْطِ ش  َٰه  ا لَِّا هُو  الْع  ل ا ا لِ 
كِيمُ   الْح 

خداوند گواهى داد برینکه جز او معبودی نيست، و فرشتگان و كسانيکه از علم بهره اندوز اند )نيز(. در حاليکه 

 احکمت است.خداوند به عدالت قایم است، جز او معبودی نيست، او صاحب قدرت منيع )و( ب

امُ  ﴾١٩﴿ سْل  ين  عِند  اللَّهِ الْا ِ اء هُمُ الْعِلْمُ  ۛ   ا نَِّ الدِّ ا ج  ا اخْت ل ف  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  ا لَِّا مِن ب عْدِ م  م  و 
ابِ  ۛ   ب غْيًا ب يْن هُمْ  ريِعُ الْحِس  م ن ي كْفُرْ باِ ي اتِ اللَّهِ ف ا ِنَّ اللَّه  س   و 

وند اسلام است، و كسانيکه به ایشان كتاب داده شده بود )در آن( اختلاف نکردند مگر حقا كه دین در نزد خدا

بعد از آنکه به ایشان علم حاصل شد، )آنهم( بخاطر حسدی )كه( در ميان خود )داشتند(. و كسيکه از آیات 

 خداوند انکار ورزد، پس بيگمان خداوند در حساب گرفتن سریع است.

وك  ف   ﴾٢٠﴿ اجُّ نِ ف ا ِنْ ح  نِ اتَّب ع  م  يِّين   ۛ   قُلْ اسَْل مْتُ و جْهِي  للَِّهِ و  الْامُِّ قلُ لِّلَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  و  و 
وا ۛ   اَاسَْل مْتمُْ  دِ اهْت د  اغُ  ۛ   ف ا ِنْ اسَْل مُوا ف ق  ل يْك  الْب ل  ا ع  ا نِ ت و لَّوْا ف ا ِنَّم  اللَّهُ ب صِيرٌ باِلْعِب ادِ  ۛ   وَّ  و 



و به « من خود را به خدا تسليم كرده ام و هر كى پيرو من است )نيز(. » با تو مجادله كنند بگو: هرگاه ایشان 

پس اگر خود را « آیا شما هم خود را تسليم كردید؟ » اهل كتاب و امى ها )یعنى آنانيکه فاقد دانش اند( بگو: 

رسانيدن پيغام است، و خداوند بر بندگان  تسليم كنند، واقعاً هدایت شده اند. و اگر رو گردانيدند، پس وظيفۀ تو

 بيناست.

ي قْتلُوُن  الَّذِين  ي ا مُْرُون  بِ  ﴾٢١﴿ قٍّ و  يْرِ ح  ي قْتُلوُن  النَّبيِِّين  بغِ  الْقِسْطِ مِن  ا نَِّ الَّذِين  ي كْفُرُون  باِ ي اتِ اللَّهِ و 
ابٍ الَيِمٍ  ذ  رْهُم بعِ   النَّاسِ ف ب شِّ

ه های خداوند انکار ميکنند، پيامبران را بناحق ميکشند و كسانى را )نيز( ميکشند كه بى گمان كسانيکه از نشان

 مردم را به عدالت امر ميکنند، ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده.

ا ل هُم مِّن نَّاصِريِن   ﴾٢٢﴿ م  ةِ و  الْا خِر  نْي ا و  الهُُمْ فيِ الدُّ بطِ تْ اَعْم  َٰئكِ  الَّذِين  ح   اوُل 
 كسانى اند كه اعمال شان در دنيا و آخرت ضایع گردیده است، و برای ایشان مددگاری نيست.ایشان 

وْن  ا لِ ىَٰ كِت ابِ اللَّهِ ليِ حْكُم  ب يْن هُمْ ثمَُّ ي   ﴾٢٣﴿ ت و لَّىَٰ اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  اوُتوُا ن صِيبًا مِّن  الْكِت ابِ يدُْع 
هُم مُّعْرضُِ  نْهُمْ و   ون  ف ريِقٌ مِّ

آیا تو بسوی كسانى ندیدی كه به ایشان حصه ای از كتاب داده شده است؟! )در حاليکه( بسوی كتاب خدا دعوت 

ميشوند تا در بين شان حکم كند. بعد از آن گروهى از ایشان )از حکميت( روی برميگردانند، در حاليکه )از حق( 

 اعراض كننده اند.

َٰلكِ  باِنََّهُمْ ق الوُا ل ن  ﴾٢٤﴿ اتٍ ذ  ن ا النَّارُ ا لَِّا ايََّامًا مَّعْدُود  سَّ انوُا ي فْت رُون   ۛ   ت م  رَّهُمْ فيِ دِينهِِم مَّا ك   و غ 
ایشان را افتراءهای « هرگز ما را آتش بغير از چند روزی محدود لمس نميکند. » این از سببى است كه گفتند 

 شان در )برابر( دین شان فریب داده است.

يْف  ا ذِ   ﴾٢٥﴿ هُمْ ل ا يظُْل مُون  ف ك  ب تْ و  وُفِّي تْ كُلُّ ن فْسٍ مَّا ك س  يْب  فيِهِ و  وْمٍ لَّا ر  عْن اهُمْ ليِ  م   ا ج 
پس حال ایشان چه خواهد بود؟! كه در روزی آنها را جمع كنيم كه در آن شکى نيست، و به هركس چيزی كه 

 كسب كرده است تماماً پرداخته شود. و به ایشان ستم نميشود.

اءُ  ﴾٢٦﴿ تعُِزُّ م ن ت ش  اءُ و  ن ت ش  ت نزِعُ الْمُلْك  مِمَّ اءُ و  تيِ الْمُلْك  م ن ت ش  الكِ  الْمُلْكِ تؤُْ قلُِ اللَّهُمَّ م 
اءُ  تذُِلُّ م ن ت ش  يْرُ  ۛ   و  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   بيِ دِك  الْخ  ل ىَٰ كُلِّ ش   ا نَِّك  ع 

پادشاهى ميدهى و از هركى خواهى پادشاهى را باز بار خدایا! ای مالک پادشاهى، به هركى خواهى » بگو: 

ميگيری! هركرا خواهى عزت ميدهى و هركرا خواهى ذليل ميگردانى! خير بيد تو است، حقا كه تو بر هر چيز 

 «توانایى! 



ار  فيِ اللَّيْلِ  ﴾٢٧﴿ توُلجُِ النَّه  ارِ و  يَّ مِن  الْم   ۛ   توُلجُِ اللَّيْل  فيِ النَّه  تخُْرجُِ الْح  يِّت  و  تخُْرجُِ الْم  يِّتِ و 
يِّ  ابٍ  ۛ   مِن  الْح  يْرِ حِس  اءُ بغِ  ت رْزقُُ م ن ت ش   و 

شب را بروز داخل ميکنى و روز را بشب داخل ميکنى، زنده را از مرده بيرون ميکنى و مرده را از زنده بيرون 

 ميکنى، و هركرا خواهى روزی بيشمار ميدهى.

ليِ اء  مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِن   لَّا ي تَّخِذِ الْمُؤْمِنوُن   ﴾٢٨﴿ افرِيِن  اوَْ َٰلكِ  ف ل يْس  مِن  اللَّهِ فيِ  ۛ   الْك  لْ ذ  م ن ي فْع  و 
اةً  يْءٍ ا لَِّا انَ ت تَّقُوا مِنْهُمْ تقُ  هُ  ۛ   ش  رُكُمُ اللَّهُ ن فْس  ذِّ يحُ  صِيرُ  ۛ   و  ا لِ ى اللَّهِ الْم   و 

رست )خویش( گيرند. و هر كس كه چنين كند، پس از مؤمنان نباید جز مؤمنان كافران را دوست و سرپ

)دوستى( خدا )برای او( چيزی نيست )یعنى رابطه خود را از خدا گسسته است(، مگر آنکه از ایشان بنوعى 

 بترسيد. و خداوند شما را از )خشم( خود برحذر ميسازد. و بازگشت بسوی خداست.

ا فيِ صُدُوركُِمْ اَ  ﴾٢٩﴿ ا فيِ  ۛ   وْ تبُْدُوهُ ي عْل مْهُ اللَّهُ قلُْ ا نِ تخُْفُوا م  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ ي عْل مُ م  و 
يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   الْارَضِْ  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع   و 

اگر چيزی را كه در دل شما است، پنهان كنيد یا آنرا آشکار سازید، خدا آنرا ميداند. و آنچه را در آسمانها » بگو: 

 «ميداند. و خداوند بر هر چيزی تواناست. و آنچه در زمين است 

ب يْن   ﴾٣٠﴿ ا و  مِل تْ مِن سُوءٍ ت و دُّ ل وْ انََّ ب يْن ه  ا ع  م  رًا و  يْرٍ مُّحْض  مِل تْ مِنْ خ  ا ع  هُ ي وْم  ت جِدُ كُلُّ ن فْسٍ مَّ
دًا ب عِيدًا هُ  ۛ   اَم  رُكُمُ اللَّهُ ن فْس  ذِّ يحُ  ءوُفٌ باِلْعِب ادِ  ۛ   و  اللَّهُ ر   و 

روزی كه هر شخصى هر كار نيکى را كه انجام داده حاضر شده مى یابد و )نيز( هر عمل ناشایسته ای را. آرزو 

ميکند ای كاش بين او و اعمال ناپسند او فاصلۀ طولانى مى بود. خداوند شما را از )خشم( خود برحذر ميسازد. 

 خداوند به بندگان )خود( بسيار مهربان است.

ي غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ قلُْ ا نِ كُ  ﴾٣١﴿ فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   نتُمْ تحُِبُّون  اللَّه  ف اتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللَّهُ و  اللَّهُ غ   و 
اگر شما خداوند را دوست دارید، پس مرا پيروی كنيد، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را » بگو: 

 «ببخشد. خداوند آمرزنده و مهربان است. 

الرَّسُول   ﴾٣٢﴿ افرِيِن   ۛ   قلُْ اَطِيعُوا اللَّه  و   ف ا ِن ت و لَّوْا ف ا ِنَّ اللَّه  ل ا يحُِبُّ الْك 
خدا و رسول او را فرمان برید! پس اگر ایشان روی گردانيدند، در آن صورت خداوند كافران را دوست » بگو: 

 «ندارد. 

ا ل   ﴾٣٣﴿ نوُحًا و  م  و  ىَٰ ا د  ال مِين   ا نَِّ اللَّه  اصْط ف  ل ى الْع  ان  ع  ا ل  عِمْر  اهِيم  و   ا بِْر 
 حقا كه خداوند آدم، نوح، خانوادۀ ابراهيم و خانوادۀ عمران را بر همه جهانيان برگزید.



ا مِن ب عْضٍ  ﴾٣٤﴿ يَّةً ب عْضُه  ليِمٌ  ۛ   ذُرِّ مِيعٌ ع  اللَّهُ س   و 
 ند شنوا )و( دانا است.)دودمانيکه( بعضى شان از )نسل( بعضى دیگرشان )بودند(، و خداو

بَّلْ مِنِّي ﴾٣٥﴿ رًا ف ت ق  رَّ ا فيِ ب طْنيِ مُح  رتُْ ل ك  م  ان  ر بِّ ا نِِّي ن ذ  اتَُ عِمْر  ا نَِّك  انَت   ۛ   ا ذِْ ق ال تِ امْر 
ليِمُ  مِيعُ الْع   السَّ

همه مسایل  ای پروردگار من، آنچه را در شکم من است آزاد )از» بخاطر آورید وقتى را كه زن عمران گفت: 

 «دنيوی( به تو نذر كردم، لذا از من بپذیر، تو بيگمان شنوا و دانا هستى. 

رُ  ﴾٣٦﴿ ك  ل يْس  الذَّ تْ و  ع  ا و ض  اللَّهُ اعَْل مُ بمِ  ا انُث ىَٰ و  عْتُه  ا ق ال تْ ر بِّ ا نِِّي و ض  تْه  ع  ا و ض  ف ل مَّ
الْانُث ىَٰ  ا نِِّي  ۛ   ك  رْي م  و  ا م  يْتُه  مَّ ا نِِّي س  يْط انِ الرَّجِيمِ و  ا مِن  الشَّ يَّت ه  ا بكِ  و ذُرِّ  اعُِيذُه 

و » و خداوند بهتر ميدانست كه او چى زاده است. « پروردگار من، من دختری زادم! » هنگاميکه او را زاد، گفت 

طان مردود )به هيچ وجه( آن پسر مانند این دختر نيست، من او را مریم نام نهادم ام، و من او و اولادش را از شي

 «در پناه تو قرار ميدهم. 

ريَِّا ﴾٣٧﴿ ك  ا ز  ل ه  فَّ ك  نًا و  س  ا ن ب اتًا ح  ت ه  اَنب  نٍ و  س  بُولٍ ح  ا بقِ  بُّه  ا ر  بَّل ه  ريَِّا  ۛ   ف ت ق  ك  ا ز  ل يْه  ل  ع  خ  ا د  كُلَّم 
ا رزِْقًا ه  د  عِند  اب  و ج  ا ۛ   الْمِحْر  ذ  َٰ رْي مُ انََّىَٰ ل كِ ه  ا نَِّ اللَّه   ۛ   ق ال تْ هُو  مِنْ عِندِ اللَّهِ  ۛ   ق ال  ي ا م 

ابٍ  يْرِ حِس  اءُ بغِ   ي رْزقُُ م ن ي ش 
پس پروردگارش آنرا به قبول نيکو پذیرفت، خداوند او را پرورش نيکو داد و زكریا را سرپرستش ساخت. هر باری 

ای » وزی مى یافت. گفت: كه زكریا به محراب )یعنى حجرۀ عبادت مریم برای دیدنش( داخل ميشد، نزدش ر

این از جانب خداست، حقا كه خداوند به هر كسى كه بخواهد » مریم گفت: « مریم، این برای تو از كجا مى آید؟ 

 «روزی بيشمار ميدهد. 

بَّهُ  ﴾٣٨﴿ ريَِّا ر  ك  ا ز  ع  يَّةً ط يِّب ةً  ۛ   هُن الكِ  د  بْ ليِ مِن لَّدُنك  ذُرِّ اءِ ا نَِّك   ۛ   ق ال  ر بِّ ه  ع  مِيعُ الدُّ  س 
ای پروردگار من، تو از نزد خویش بمن فرزندی پاكيزه » در آن هنگام زكریا به پروردگار خود دعا كرد، و گفت: 

 «ببخش! حقا كه تو شنوندۀ دانایى. 

ركُ  بيِ   ﴾٣٩﴿ ابِ انََّ اللَّه  يبُ شِّ لِّي فيِ الْمِحْر  هُو  ق اُمٌِ يصُ  ةُ و  اُكِ  ل  تْهُ الْم  ةٍ مِّن  ف ن اد  لمِ  قًا بكِ  دِّ حْي ىَٰ مُص 
الحِِين   ن بيًِّا مِّن  الصَّ صُورًا و  يِّدًا و ح   اللَّهِ و س 

بيگمان خداوند ترا به » پس در حاليکه وی در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان وی را چنين صدا كردند: 

بزرگ منش است و پاكدامن، و پيامبری  یحيى مژده ميدهد، كه تصدیق كننده كلمه ای از جانب خداوند است، و

 «است از )زمرۀ( صالحان. 



اقرٌِ  ﴾٤٠﴿ اتَيِ ع  امْر  رُ و  نيِ  الْكِب  ق دْ ب ل غ  امٌ و  ا  ۛ   ق ال  ر بِّ انََّىَٰ ي كُونُ ليِ غُل  لُ م  لكِ  اللَّهُ ي فْع  َٰ ذ  ق ال  ك 
اءُ   ي ش 

م شد، در حاليکه پيری به )سر وقت( من ای پروردگار من، چگونه من صاحب فرزندی خواه» )زكریا( گفت: 

 «به همين گونه خداوند هر آنچه را بخواهد ميکند. » )خداوند( فرمود: « رسيده و زنم نازای است؟ 

ل لِّي ا ي ةً  ﴾٤١﴿ مْزًا ۛ   ق ال  ر بِّ اجْع  اث ة  ايََّامٍ ا لَِّا ر  لِّم  النَّاس  ث ل  اذْكُر رَّبَّك   ۛ   ق ال  ا ي تكُ  الََّا تكُ  ثيِرًا  و  ك 
ارِ  بْك  الْا ِ شِيِّ و  بِّحْ باِلْع   و س 

نشانه تو آنست كه سه روز با » )خداوند( فرمود: « ای پروردگار من، برایم نشانه ای مقرر گردان. » )زكریا( گفت: 

مردم حرف زده نخواهى توانست مگر به اشاره. و پروردگارت را بسيار یاد كن، و در شام و صبح به پاكى یاد كن! 

» 

ال مِين   ﴾٤٢﴿ اءِ الْع  ل ىَٰ نسِ  اكِ ع  اصْط ف  ر كِ و  اكِ و ط هَّ رْي مُ ا نَِّ اللَّه  اصْط ف  ةُ ي ا م  اُكِ  ل  ا ذِْ ق ال تِ الْم   و 
ای مریم، خداوند ترا برگزیده و ترا پاكيزه ساخته و ترا بر زنان جهانيان » بياد آر وقتى را كه فرشتگان گفتند: 

 «برگزیده است. 

اكِعِين  ي ا  ﴾٤٣﴿ ع  الرَّ عِي م  ارْك  اسْجُدِي و  بِّكِ و  رْي مُ اقْنُتيِ لرِ   م 
 ای مریم، پروردگارت را به اخلاص پرستش كن، سجده نما و با ركوع كنندگان ركوع كن!

يْبِ نوُحِيهِ ا لِ يْك   ﴾٤٤﴿ َٰلكِ  مِنْ اَنب اءِ الْغ  هُمْ  ۛ   ذ  ام  يْهِمْ ا ذِْ يلُْقُون  اقَْل  ا كُنت  ل د  م  رْي م  و  اَيُّهُمْ ي كْفُلُ م 
يْهِمْ ا ذِْ ي خْت صِمُون   ا كُنت  ل د  م   و 

این از خبرهای غيبى است كه بتو وحى ميکنيم، و در آن وقتى كه ایشان قلمهای خود را )برای قرعه( مى 

وقتى  انداختند )تا معلوم شو( كه كدام یک ایشان متکفل تربيت مریم مى شوند، تو نزد ایشان نبودی، و هم در

 كه آنها در زمينه با یکدیگر منازعه ميکردند تو نزد ایشان نبودی.

رْي م   ﴾٤٥﴿ ى ابْنُ م  سِيحُ عِيس  نْهُ اسْمُهُ الْم  ةٍ مِّ لمِ  ركُِ بكِ  رْي مُ ا نَِّ اللَّه  يبُ شِّ ةُ ي ا م  اُكِ  ل   و جِيهًا ا ذِْ ق ال تِ الْم 
بِ  رَّ مِن  الْمُق  ةِ و  الْا خِر  نْي ا و   ين  فيِ الدُّ

ای مریم، حقا كه خداوند ترا به كلمه ای از جانب خود بشارت ميدهد. » بياد آر وقتى )را( كه فرشتگان گفتند: 

 «نام او مسيح است، عيسى پسر مریم )كه هم( درین دنيا و )هم( در آخرت آبرومند بوده و از مقربان است. 

مِن   ﴾٤٦﴿ هْلًا و  ك  هْدِ و  لِّمُ النَّاس  فيِ الْم  يكُ  الحِِين   و   الصَّ
 او با مردم )هم( در گهواره و )هم( در بزرگسالى سخن ميگوید، و از صالحان است.



رٌ  ﴾٤٧﴿ سْنيِ ب ش  ل مْ ي مْس  ل دٌ و  اءُ  ۛ   ق ال تْ ر بِّ اَنَّىَٰ ي كُونُ ليِ و  ا ي ش  لكِِ اللَّهُ ي خْلقُُ م  َٰ ذ  ا  ۛ   ق ال  ك  ا ذِ 
ا ي قُولُ ل هُ  ىَٰ اَمْرًا ف ا ِنَّم   كُن ف ي كُونُ ق ض 

« ای پروردگار من، از كجا من صاحب فرزندی ميشوم، در حاليکه بشری بمن تماس نکرده است؟ » مریم گفت: 

» خداوند آنچه را اراده نماید چنين مى آفریند، و چون امری را دستور دهد پس بيگمان به آن ميگوید » گفت: 

 «و آن ميشود. « شو 

لِّمُهُ الْكِت اب   ﴾٤٨﴿ يعُ  نجِيل  و  الْا ِ اة  و  التَّوْر  ة  و  الْحِكْم   و 
 و خداوند به او كتاب و حکمت و تورات و انجيل را مى آموزد.

بِّكُمْ  ﴾٤٩﴿ اُيِل  اَنِّي ق دْ جِئْتُكُم باِ ي ةٍ مِّن رَّ ر سُولًا ا لِ ىَٰ ب نيِ ا سِْر  يْئ ةِ  ۛ   و  ه  اَنِّي اخَْلقُُ ل كُم مِّن  الطِّينِ ك 
وْت ىَٰ باِ ذِْنِ  ۛ   فيِهِ ف ي كُونُ ط يْرًا باِ ِذْنِ اللَّهِ  الطَّيْرِ ف انَفُخُ  اُحْييِ الْم  الْابَْر ص  و  ه  و  ابُْرئُِ الْاكَْم  و 

خِرُون  فيِ بيُُوتكُِمْ  ۛ   اللَّهِ  ا ت دَّ م  ا ت ا كُْلوُن  و  اُن بِّئُكُم بمِ  ؤْمِنيِن   ۛ   و  َٰلكِ  ل ا ي ةً لَّكُمْ ا نِ كُنتُم مُّ  ا نَِّ فيِ ذ 
من بيگمان بشما با معجزه ای از پروردگار » ا )بحيث( پيامبر به بنى اسرائيل )با این پيام( مى فرستد كه و او ر

شما آمده ام، كه از گل بشما شکل پرنده ميسازم، سپس در آن مى دمم و به اذن خداوند پرنده ای ميگردد. و 

ا جان ميدهم، و من از چيزیکه آنرا ميخورید و از من باذن خدا آنانيرا كه كور مادرزاد )یا( پيس اند شفاء و مرده ر

آنچه در خانه های خود ذخيره ميکنيد بشما خبر ميدهم. براستى، اگر شما باور دارید، این )معجزه ها( برای شما 

 نشانۀ روشنى است )بر اینکه من واقعاً پيامبر ميباشم(.

اةِ  ﴾٥٠﴿ يَّ مِن  التَّوْر  ا ب يْن  ي د  قًا لِّم  دِّ مُص  ل يْكُمْ  و  لاِحُِلَّ ل كُم ب عْض  الَّذِي حُرِّم  ع  جِئْتُكُم باِ ي ةٍ  ۛ   و  و 
اَطِيعُونِ  بِّكُمْ ف اتَّقُوا اللَّه  و   مِّن رَّ

و )من بسوی شما آمده ام( تا تصدیق كننده تورات باشم كه پيش از من بود، و برای شما قسمتى از آنچه را كه 

گردانم. و بشما معجزه ای را از پروردگار شما آورده ام. لذا از خدا بترسيد و مرا قبلًا بر شما حرام شده بود حلال 

 اطاعت كنيد.

بُّكُمْ ف اعْبُدُوهُ  ﴾٥١﴿ ر  بِّي و  سْت قِيمٌ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ر  اطٌ مُّ ا صِر  َٰذ   ه 
 بيگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را پرستش كنيد. این است راه راست.

اريِ ا لِ ى اللَّهِ  ﴾٥٢﴿ نْ اَنص  ىَٰ مِنْهُمُ الْكُفْر  ق ال  م  سَّ عِيس  ا احَ  ارُ اللَّهِ  ۛ   ف ل مَّ اريُِّون  ن حْنُ انَص  و  ق ال  الْح 
دْ باِنََّا مُسْلمُِون   اشْه  نَّا باِللَّهِ و   ا م 

دا چه كسانى خواهند مددگاران من در راه خ» چون عيسى از ایشان )یعنى یهودیان( احساس كفر كرد، گفت 

ما مددگاران )راه( خداوند هستيم، به خداوند ایمان آوردیم، و تو گواه باش كه ما » حواریون گفتند: « بود؟! 

 «مسلمانيم. 



اهِدِين   ﴾٥٣﴿ ع  الشَّ عْن ا الرَّسُول  ف اكْتُبْن ا م  اتَّب  ا انَز لْت  و  نَّا بمِ  بَّن ا ا م   ر 
 ده یى ایمان داریم و رسول را پيروی ميکنيم. پس ما را از زمرۀ گواهان بنویس.پروردگار ما، به آنچه تو فرستا

ر  اللَّهُ  ﴾٥٤﴿ ك  م  رُوا و  ك  م  اكِريِن   ۛ   و  يْرُ الْم  اللَّهُ خ   و 
و )یهودیان برای از بين بردن عيسى( دسيسه چيدند، و خداوند این دسيسه را دامنگير خودشان ساخت، و 

 ن است.خداوند بهترین تدبيركنندگا

اعِلُ الَّذِ  ﴾٥٥﴿ رُوا و ج  ف  ركُ  مِن  الَّذِين  ك  مُط هِّ افعُِك  ا لِ يَّ و  ر  فِّيك  و  ىَٰ ا نِِّي مُت و  ين  ا ذِْ ق ال  اللَّهُ ي ا عِيس 
ةِ  رُوا ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  ف  رْجِعُكُمْ ف احَْكُمُ ب يْن كُمْ  ۛ   اتَّب عُوك  ف وْق  الَّذِين  ك  ا كُنتُمْ فيِهِ  ثمَُّ ا لِ يَّ م  فيِم 

 ت خْت لفُِون  
ای عيسى، من ترا برگيرنده ام و بسوی خود بالا برنده، و ترا از )اتهامات( » و بخاطر آور وقتى را كه خداوند گفت 

كافران پاک سازنده، و كسانيرا كه ترا پيروی مى كنند تا روز رستاخيز بر كافران برتری دهنده ام. سپس بازگشت 

 «است، و در بين شما در موضوعاتى كه در آن اختلاف ميورزیدید داوری ميکنم. شما بسوی من 

ا ل هُم مِّن نَّاصِريِن   ﴾٥٦﴿ م  ةِ و  الْا خِر  نْي ا و  دِيدًا فيِ الدُّ ابًا ش  ذ  بهُُمْ ع  ذِّ رُوا ف اعُ  ف  ا الَّذِين  ك   ف امََّ
ميکنم. و برای ایشان هيچ مددگاری  اما كافران، من ایشان را به عذابى سخت درین دنيا و در آخرت عذاب

 نيست.

هُمْ  ﴾٥٧﴿ فِّيهِمْ اجُُور  اتِ ف يُو  الحِ  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  امََّا الَّذِين  ا م  اللَّهُ ل ا يحُِبُّ الظَّالمِِين   ۛ   و   و 
و اما كسانيکه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، پس )خداوند( مزد ایشانرا كامل ميدهد. و خداوند 

 ستمگاران را دوست ندارد.

كِيمِ  ﴾٥٨﴿ كْرِ الْح  الذِّ ل يْك  مِن  الْا ي اتِ و  َٰلكِ  ن تْلوُهُ ع   ذ 
 این چيزی است كه ما بر تو از آیات و یادآوری حکمت ميخوانيم.

م   ﴾٥٩﴿ ث لِ ا د  م  ىَٰ عِند  اللَّهِ ك  ث ل  عِيس  ابٍ ثمَُّ ق ال  ل هُ كُن ف ي كُ  ۛ   ا نَِّ م  هُ مِن ترُ  ل ق   ونُ خ 
 پس شد.« شو » بيگمان مثال عيسى نزد خداوند مانند مثال آدم است، او را از خاک آفرید، سپس به او گفت 

ا ت كُن مِّن  الْمُمْت ريِن   ﴾٦٠﴿ قُّ مِن رَّبِّك  ف ل   الْح 
 حق همانست كه از جانب پروردگار تو است. پس از شک كنندگان مباش.

ك  فيِهِ مِن  ﴾٦١﴿ اجَّ نْ ح  اء ن ا ف م  نسِ  ابَْن اء كُمْ و  ال وْا ن دْعُ اَبْن اء ن ا و  اء ك  مِن  الْعِلْمِ ف قُلْ ت ع  ا ج  ب عْدِ م 
اذِبيِن   ل ى الْك  ل لَّعْن ت  اللَّهِ ع  كُمْ ثمَُّ ن بْت هِلْ ف ن جْع  انَفُس  ن ا و  اَنفُس  اء كُمْ و  نسِ   و 



بيایيد )برای مباهله( » با تو منازعه كند، پس بگو  پس هر كى درین )مسئله( بعد از آنکه بتو علم حاصل شد

فرزندان خود و فرزندان شما را، و زنان خود و زنان شما را، خود و شما را ميخوانيم، سپس با تضرع )و خلوص 

 «نيت( دعا كنيم و بر آنانيکه دروغ ميگویند لعنت خدا را ميفرستيم. 

قُّ  ﴾٦٢﴿ صُ الْح  ص  ا ل هُو  الْق  َٰذ  َٰهٍ ا لَِّا اللَّهُ  ۛ   ا نَِّ ه  ا مِنْ ا لِ  م  كِيمُ  ۛ   و  زيِزُ الْح  ا نَِّ اللَّه  ل هُو  الْع   و 
بدون شک اینها قصه های راستينى است، و هيچ معبودی به غير از خدا نيست، و بيگمان خداوند هم اوست، 

 صاحب قدرت منيع و صاحب حکمت.

ليِمٌ  ﴾٦٣﴿  باِلْمُفْسِدِين  ف ا ِن ت و لَّوْا ف ا ِنَّ اللَّه  ع 
 اما اگر )از مباهله( روی بر تابند، پس خداوند بحال مفسدان آگاه است.

ل ا نشُْ  ﴾٦٤﴿ ب يْن كُمْ الََّا ن عْبُد  ا لَِّا اللَّه  و  اءٍ ب يْن ن ا و  و  ةٍ س  لمِ  ال وْا ا لِ ىَٰ ك  يْئًا قلُْ ي ا اهَْل  الْكِت ابِ ت ع  ركِ  بهِِ ش 
ل ا ي تَّخِذ  ب عْضُن   دُوا باِنََّا مُسْلمُِون   ۛ   ا ب عْضًا ارَْب ابًا مِّن دُونِ اللَّهِ و   ف ا ِن ت و لَّوْا ف قُولوُا اشْه 

ای اهل كتاب، بيایيد به سخنى كه بين ما و شما مشترک است )همزبان شویم( كه: بغير از خدا كسى » بگو 

« بعضى دیگر را جز خدا به خدایى نگيرد. دیگر را نه پرستيم، هيچ چيزی را به او شریک نياوریم، بعضى از ما 

گواه باشيد كه ما مسلمانيم )یعنى به ارادۀ خداوند تسليم » پس اگر )اهل كتاب( روی برتابند، پس شما بگویيد 

 «ميباشيم(. 

نجِيلُ ا ِ  ﴾٦٥﴿ الْا ِ اةُ و  ا انُزلِ تِ التَّوْر  م  اهِيم  و  ون  فيِ ا بِْر  اجُّ ا  ۛ   لَّا مِن ب عْدِهِ ي ا اهَْل  الْكِت ابِ لمِ  تحُ  افَ ل 
 ت عْقِلوُن  

ای اهل كتاب، چرا در مورد ابراهيم منازعه ميکنيد؟ در حاليکه تورات و انجيل نازل نگردید مگر بعد از او! آیا شما 

 نمى فهميد؟!

ا ل يْس   ﴾٦٦﴿ ون  فيِم  اجُّ ا ل كُم بهِِ عِلْمٌ ف لمِ  تحُ  جْتُمْ فيِم  اج  ؤُل اءِ ح  َٰ ا اَنتُمْ ه  اللَّهُ  ۛ   ل كُم بهِِ عِلْمٌ  ه  و 
اَنتُمْ ل ا ت عْل مُون    ي عْل مُ و 

آگاه باشيد، شما كسانى هستيد كه در موضوعاتى كه در آن )كمى( معلومات دارید منازعه كردید، اما چرا در 

 مسایلى منازعه مينمایيد كه در بارۀ آن معلوماتى ندارید؟! خداوند ميداند و شما نميدانيد.

ان  مِن  الْمُشْركِِين  م   ﴾٦٧﴿ ا ك  م  نيِفًا مُّسْلمًِا و  ان  ح  َٰكِن ك  ل  انيًِّا و  ل ا ن صْر  اهِيمُ ي هُودِيًّا و  ان  ا بِْر   ا ك 
 ابراهيم نى یهودی بود و نى هم نصرانى. بلکه او یکتا پرست واقعى )و( مسلمانى بود، و از زمرۀ مشركان نبود.

نُواا نَِّ اوَْل ى النَّاسِ باِ ِبْر   ﴾٦٨﴿ الَّذِين  ا م  ا النَّبيُِّ و  َٰذ  ه  ليُِّ الْمُؤْمِنيِن   ۛ   اهِيم  ل لَّذِين  اتَّب عُوهُ و  اللَّهُ و   و 
بدون شک، كسانى به ابراهيم نزدیک تر اند كه از وی پيروی كردند، و این پيامبر و مسلمانان )نيز(. و خداوند 

 كارساز مؤمنان است.



ةٌ مِّنْ  ﴾٦٩﴿ ا ي شْعُرُون  و دَّت طَّاُفِ  م  هُمْ و  ا يضُِلُّون  ا لَِّا اَنفُس  م   اهَْلِ الْكِت ابِ ل وْ يضُِلُّون كُمْ و 
فرقه ای از اهل كتاب مى خواستند كه اگر بتوانند شما را گمراه سازند، اما ایشان )شما را نى، بلکه( خود شانرا 

 گمراه ميسازند، و ایشان درک نميکنند.

دُون  ي ا اهَْل  الْكِت ا ﴾٧٠﴿ اَنتمُْ ت شْه   بِ لمِ  ت كْفُرُون  باِ ي اتِ اللَّهِ و 
 ای اهل كتاب، چرا از آیات خداوند انکار ميورزید در حاليکه )خود شما به آن( گواه هستيد؟!

اَنتُمْ ت عْل مُون   ﴾٧١﴿ قَّ و  ت كْتمُُون  الْح  قَّ باِلْب اطِلِ و   ي ا اهَْل  الْكِت ابِ لمِ  ت لْبسُِون  الْح 
 ی اهل كتاب، چرا حق را به باطل مى آميزید و حق را پنهان مى كنيد در حاليکه ميدانيد؟!ا

اكْفُرُوا ا   ﴾٧٢﴿ ارِ و  نُوا و جْه  النَّه  ل ى الَّذِين  ا م  ةٌ مِّنْ اهَْلِ الْكِت ابِ ا مِنُوا باِلَّذِي انُزلِ  ع  ق ال ت طَّاُفِ  هُ و  خِر 
لَّهُمْ ي رْجِعُون    ل ع 
در اول روز به آنچه بمؤمنان نازل شده ایمان بياورید، و در آخر روز از آن انکار » كتاب گفتند: گروهى از اهل 

 «ورزید، تا شاید مسلمانان )به شک افتند و( باز گردند. 

دٌ مِّثْل   ﴾٧٣﴿ ى اللَّهِ انَ يؤُْت ىَٰ احَ  ىَٰ هُد  ن ت بعِ  دِين كُمْ قلُْ ا نَِّ الْهُد  ل ا تؤُْمِنُوا ا لَِّا لمِ  تيِتُمْ اوَْ  و  ا اوُ م 
بِّكُمْ  وكُمْ عِند  ر  اجُّ اءُ  ۛ   يحُ  تيِهِ م ن ي ش  ضْل  بيِ دِ اللَّهِ يؤُْ ليِمٌ  ۛ   قلُْ ا نَِّ الْف  اسِعٌ ع  اللَّهُ و   و 

هدایت رباستين همانا هدایت خداوند » بگو: « و هيچ كسى را تصدیق نکنيد مگر آنکه دین شما را پيروی كند. » 

برین داشته است كه این چنين دسيسه بکار برید( كه )مى بينيد( بکسى همان چيزی داده  است. )شما را حسد

« شده كه بشما داده شده است، یا )از این ميترسيد كه مبادا( در نزد پروردگار شما در برابر شما حجت آورند. 

 «یشگر دانا است. واقعاً فضل بيد خداوند است. بهر كسى كه بخواهد آنرا ميدهد، و خداوند گشا» بگو: 

اءُ  ﴾٧٤﴿ تهِِ م ن ي ش  ظِيمِ  ۛ   ي خْت صُّ برِ حْم  ضْلِ الْع  اللَّهُ ذُو الْف   و 
 و هر كسى را كه بخواهد به رحمت خویش اختصاص ميدهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

مِنْ  ﴾٧٥﴿ هِ ا لِ يْك  و  دِّ نْهُ بقِِنط ارٍ يؤُ  نْ ا نِ ت ا مْ  مِنْ اهَْلِ الْكِت ابِ م  هِ ا لِ يْك  و  دِّ نْهُ بدِِين ارٍ لَّا يُؤ  هُم مَّنْ ا نِ ت ا مْ 
ل يْهِ ق اُمًِا ا دُمْت  ع  ل ى اللَّهِ  ۛ   ا لَِّا م  ي قُولوُن  ع  بيِلٌ و  يِّين  س  ل يْن ا فيِ الْامُِّ َٰلكِ  باِنََّهُمْ ق الوُا ل يْس  ع  ذ 

هُمْ ي عْل مُون    الْك ذِب  و 
كه اگر نزد شان ثروت بسياری را به امانت بگذاری آنرا به تو )با ميل و  و در ميان اهل كتاب كسانى هستند

آسانى( اداء ميکنند، و در ميان ایشان كسانى )نيز( هستند كه اگر نزد ایشان یک دینار را هم به امانت بگذاری، 

در )پایمال » یند: آنرا بتو باز نميدهند مگر اینکه پيوسته بر آن مراقب باشى. این از سببى است كه ایشان ميگو

و ایشان بر خداوند دروغ ميبندند، در حاليکه ایشان « كردن حق( این امى ها هيچ مسئوليتى متوجه ما نيست. 

 )حقيقت را( ميدانند.



ىَٰ ف ا ِنَّ اللَّه  يحُِبُّ الْمُتَّقِين   ﴾٧٦﴿ اتَّق  هْدِهِ و  نْ اوَْف ىَٰ بعِ   ب ل ىَٰ م 
ا كند و پرهيزگار باشد، پس بيگمان خداوند پرهيزگاران را دوست آری، هر كسى را كه به پيمان خویش وف

 ميدارد.

ةِ و   ﴾٧٧﴿ اق  ل هُمْ فيِ الْا خِر  ل  َٰئكِ  ل ا خ  نًا ق ليِلًا اوُل  انهِِمْ ث م  ايَْم  هْدِ اللَّهِ و  ل ا ا نَِّ الَّذِين  ي شْت رُون  بعِ 
ل ا ي نظُرُ ا لِ يْهِمْ ي وْم  ا لِّمُهُمُ اللَّهُ و  ابٌ اَليِمٌ يكُ  ذ  ل هُمْ ع  كِّيهِمْ و  ل ا يزُ  ةِ و   لْقِي ام 

بيگمان كسانى كه به عهد خدا و سوگندهای خویش پول ناچيزی را بدست مى آورند، ایشان بهره ای در آخرت 

ندارند، و نى خداوند با ایشان سخن ميگوید، و نى بسوی آنها در روز قيامت )به مهربانى( نظر ميکند، و نى ایشانرا 

 )از گناه( پاک ميسازد، و برای ایشان عذابى دردناک است.

ا هُو  مِن  الْكِت ابِ  ﴾٧٨﴿ م  بُوهُ مِن  الْكِت ابِ و  ريِقًا ي لْوُون  الَْسِن ت هُم باِلْكِت ابِ لتِ حْس  ا نَِّ مِنْهُمْ ل ف  و 
ا هُو  مِنْ عِندِ اللَّهِ  م  ي قُولوُن  هُو  مِنْ عِندِ اللَّهِ و  هُمْ ي عْل مُون  و  ل ى اللَّهِ الْك ذِب  و  ي قُولوُن  ع   و 

بيگمان در ميان ایشان گروهى هستند كه زبان خویشرا به )خواندن مطالب خود ساخته ای از( كتاب مى پيچاند 

این نزد » تا شما آنرا از كتاب بپندارید، در حاليکه آن )قسمت از گفته های شان( از كتاب نيست. و ميگویند 

در حاليکه این نزد خداوند نيست. به خداوند دروغ مى بندند، در حاليکه ایشان )حقيقت را( مى « وند است، خدا

 دانند.

ة  ثمَُّ ي قُول  للِنَّاسِ كُونوُا عِب ادًا لِّي ﴾٧٩﴿ النُّبُوَّ الْحُكْم  و  تيِ هُ اللَّهُ الْكِت اب  و  رٍ انَ يُؤْ ان  لبِ ش  ا ك  مِن دُونِ  م 
 َٰ ل  ا كُنتُمْ ت دْرسُُون  اللَّهِ و  بمِ  لِّمُون  الْكِت اب  و  ا كُنتُمْ تعُ  بَّانيِِّين  بمِ   كِن كُونوُا ر 

شما بندگان من » برای بشریکه خداوند كتاب، حکمت و پيامبری داده به او هيچ سزاوار نيست كه به مردم بگوید 

د. چون كتاب را تعليم داده اید و چون آنرا شما مردم خدایى باشي» بلکه ميگوید: « باشيد و نى )بندگان( خدا، 

 «خوانده اید. 

النَّبيِِّين  ارَْب ابًا ﴾٨٠﴿ ة  و  اُكِ  ل  كُمْ اَن ت تَّخِذُوا الْم  ل ا ي ا مُْر   اَي ا مُْرُكُم باِلْكُفْرِ ب عْد  ا ذِْ اَنتُم مُّسْلمُِون   ۛ   و 
د. آیا او شما را به كفر امر ميکند بعد از اینکه و شما را امر نميکند كه فرشتگان و پيامبران را به خدایى بگيری

 مسلمان شدید؟!

قٌ لِّم   ﴾٨١﴿ دِّ اء كُمْ ر سُولٌ مُّص  ةٍ ثمَُّ ج  ا ا ت يْتُكُم مِّن كِت ابٍ و حِكْم  ذ  اللَّهُ مِيث اق  النَّبيِِّين  ل م  ا ذِْ اخَ  ا و 
ل ت نصُرُنَّهُ  كُمْ ل تُؤْمِنُنَّ بهِِ و  ع  رْ  ۛ   م  َٰلكُِمْ ا صِْريِق ال  اَاقَْر  ل ىَٰ ذ  ذْتمُْ ع  اخَ  رْن ا ۛ   تمُْ و  ق ال   ۛ   ق الوُا اقَْر 

اهِدِين   كُم مِّن  الشَّ ع  انَ ا م  دُوا و   ف اشْه 
چون بشما از كتاب و حکمت دادم، بعد از » و بياد آرید وقتى را كه خداوند پيمان استوار از پيامبران گرفت )كه(: 

كنندۀ همان چيزی بود كه با شما است، باید به او ایمان آرید و باید كه او را آن بشما پيامبری آمد كه تصدیق 



اقرار كردیم. » گفتند: « آیا اقرار كردید و به این پيمان مرا گرفتيد؟ » )سپس خداوند( گفت: « مددگاری كنيد. 

 «پس گواه باشيد و من با شما از زمرۀ گواهان هستم. » خداوند گفت: « 

ن ت و   ﴾٨٢﴿ اسِقُون  ف م  َٰئكِ  هُمُ الْف  َٰلكِ  ف اوُل   لَّىَٰ ب عْد  ذ 
 پس كسيکه بعد ازین برگردد، )این مردم( همينهایند فاسق.

عُون   ﴾٨٣﴿ ا لِ يْهِ يرُجْ  رْهًا و  ك  الْارَضِْ ط وعًْا و  اتِ و  او  م  ل هُ اسَْل م  م ن فيِ السَّ يْر  دِينِ اللَّهِ ي بْغُون  و   افَ غ 
نى دیگر( را مى طلبند؟! در حاليکه همه كسانيکه در آسمانها و زمين اند بخوشى و ناخوش آیا بجز دین خدا )دی

 خود را به او تسليم كرده اند )یعنى اسلام را پذیرفته اند( و بسوی او باز گردانده ميشوند.

ا ِ  ﴾٨٤﴿ اهِيم  و  ل ىَٰ ا بِْر  ا انُزلِ  ع  م  ل يْن ا و  ا انُزلِ  ع  م  نَّا باِللَّهِ و  الْاسَْب اطِ قلُْ ا م  ي عْقُوب  و  اق  و  ا سِْح  اعِيل  و  سْم 
ن حْنُ ل هُ مُسْلمُِون   نْهُمْ و  دٍ مِّ رِّقُ ب يْن  احَ  بِّهِمْ ل ا نفُ  النَّبيُِّون  مِن رَّ ىَٰ و  عِيس  ىَٰ و  ا اوُتيِ  مُوس  م   و 

یعقوب، و قبایل )یعنى  ما به خداوند و به آنچه بما نازل شده و به آنچه به ابراهيم، اسمعيل، اسحق،» بگو: 

بازماندگان یعقوب( وحى شده و به آنچه به موسى و عيسى و )دیگر( پيامبران از طرف پروردگار شان داده شده 

 «است، ایمان داریم. در ميان شان فرقى نميگذاریم و ما به او تسليم هستيم )یعنى به دین اسلام منقادیم(. 

ا ﴾٨٥﴿ سْل  يْر  الْا ِ ن ي بْت غِ غ  م  اسِريِن  و  ةِ مِن  الْخ  هُو  فيِ الْا خِر   مِ دِينًا ف ل ن يقُْب ل  مِنْهُ و 
 و كسيکه جز اسلام دینى را بجوید، پس هرگز از او پذیرفته نميشود، و او در آخرت از زیان كاران است.

هِدُوا انََّ الرَّسُ  ﴾٨٦﴿ انهِِمْ و ش  رُوا ب عْد  ا يِم  ف  يْف  ي هْدِي اللَّهُ ق وْمًا ك  يِّن اتُ ك  اء هُمُ الْب  قٌّ و ج  اللَّهُ ۛ   ول  ح  و 
وْم  الظَّالمِِين    ل ا ي هْدِي الْق 

چگونه خداوند قومى را هدایت ميکند كه بعد از ایمان آوردنِ خود كافر شد و )بعد از اینکه( گواهى دادند برینکه 

خداوند قوم ستمکاران را هدایت  پيامبر )بر( حق است، و )بعد از اینکه( به ایشان نشانه های روشنى آمد؟! و

 نميکند.

عِين   ﴾٨٧﴿ النَّاسِ اجَْم  ةِ و  اُكِ  ل  الْم  ل يْهِمْ ل عْن ة  اللَّهِ و  اؤُهُمْ انََّ ع  ز  َٰئكِ  ج   اوُل 
 ایشان جزای شان اینست كه از طرف خدا، فرشتگان و همه مردم بر ایشان لعنت ميشود.

فُ  ﴾٨٨﴿ فَّ ا ل ا يخُ  الدِِين  فيِه  ل ا هُمْ ينُظ رُون  خ  ابُ و  ذ  نْهُمُ الْع   ع 
ایشان درین )حالت( هميشه بسر ميبرند، نى عذاب شان تخفيف داده ميشود و نى هم به ایشان مهلت داده 

 ميشود.

فُورٌ رَّحِيمٌ  ﴾٨٩﴿ اصَْل حُوا ف ا ِنَّ اللَّه  غ  َٰلكِ  و   ا لَِّا الَّذِين  ت ابوُا مِن ب عْدِ ذ 
 ن توبه كردند و )خود را( اصلاح نمودند، پس حقا كه خداوند آمرزنده )و( مهربان است.مگر كسانيکه بعد از آ

الُّو  ﴾٩٠﴿ َٰئكِ  هُمُ الضَّ اوُل  ادُوا كُفْرًا لَّن تقُْب ل  ت وْب تُهُمْ و  انهِِمْ ثمَُّ ازْد  رُوا ب عْد  ا يِم  ف   ن  ا نَِّ الَّذِين  ك 



د و بعد از آن بر كفر افزودند هرگز توبۀ شان قبول نميشود. و بيگمان، آنهایيکه بعد از پذیرش ایمان كافر شدن

 ایشان واقعاً گمراه اند.

ىَٰ  ﴾٩١﴿ ل وِ افْت د  بًا و  ه  دِهِم مِّلْءُ الْارَضِْ ذ  ارٌ ف ل ن يقُْب ل  مِنْ احَ  هُمْ كُفَّ اتوُا و  م  رُوا و  ف  ا نَِّ الَّذِين  ك 
م   ۛ   بهِِ  ابٌ الَيِمٌ و  ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع   ا ل هُم مِّن نَّاصِريِن  اوُل 

بيگمان كسانى كه كافر شدند و در حال كفر مردند، پس هرگز از هيچ یکى از ایشان، اگر چه زمين را از طلا پر 

كنند، این فدیه )شان برای نجات از عذاب( پذیرفته نميشود. اینها، برای شان عذاب دردناكى است. و برای ایشان 

 مددگاری نيست.

 

============================================================ 

============================================================ 

 

ا تحُِبُّون   ﴾٩٢﴿ تَّىَٰ تنُفِقُوا مِمَّ ا تنُفِقُ  ۛ   ل ن ت ن الوُا الْبرَِّ ح  م  ليِمٌ و  يْءٍ ف ا ِنَّ اللَّه  بهِِ ع   وا مِن ش 
هرگز به كمال خير نميرسيد تا از آنچه دوست دارید )در راه خدا( خرج كنيد. و آنچه را كه شما ميدهيد، حقا كه 

 خداوند به آن آگاه است.

اُيِلُ  ﴾٩٣﴿ رَّم  ا سِْر  ا ح  اُيِل  ا لَِّا م  ا لِّب نيِ ا سِْر  ان  حِلًّ امِ ك  ل ىَٰ ن فْسِهِ مِن ق بْلِ انَ تنُ زَّل   كُلُّ الطَّع  ع 
اةُ  ادِقيِن   ۛ   التَّوْر  ا ا نِ كُنتُمْ ص  اةِ ف اتْلوُه   قلُْ ف ا تْوُا باِلتَّوْر 

تمام خوردنى ها برای بنى اسرائيل حلال بود، مگر آنچه اسرائيل )یعنى یعقوب( خودش پيش از اینکه تورات 

 «ات را بياورید و آنرا بخوانيد، اگر شما صادق هستيد. پس تور» نازل شود برخود حرام كرد. بگو: 

َٰئكِ  هُمُ الظَّالمُِون   ﴾٩٤﴿ َٰلكِ  ف اوُل  ل ى اللَّهِ الْك ذِب  مِن ب عْدِ ذ  نِ افْت ر ىَٰ ع   ف م 
 پس هر كى بعد از این دروغى را به خداوند نسبت دهد، پس آنگروه واقعاً ستمگارند.

ق  اللَّهُ  ﴾٩٥﴿ د  ان  مِن  الْمُشْركِِين   ۛ   قلُْ ص  ا ك  م  نيِفًا و  اهِيم  ح   ف اتَّبِعُوا مِلَّة  ا بِْر 
 «خداوند راست ميگوید، پس كيش ابراهيم یکتاپرست را پيروی كنيد، و از از مشركان نبود. » بگو: 

هُدًى  ﴾٩٦﴿ كًا و  ال مِين  ا نَِّ اوََّل  ب يْتٍ وُضِع  للِنَّاسِ ل لَّذِي ببِ كَّة  مُب ار   لِّلْع 
حقا نخستين خانه كه برای مردم مقرر شد، همان است كه در مکه مبارک است و )مایه( هدایتى است برای 

 جهانيان.



اهِيم   ﴾٩٧﴿ امُ ا بِْر  ق  ان  ا مِنًا ۛ   فيِهِ ا ي اتٌ ب يِّن اتٌ مَّ ل هُ ك  خ  م ن د  نِ  ۛ   و  ل ى النَّاسِ حِجُّ الْب يْتِ م  للَِّهِ ع  و 
بيِلًا اسْت ط اع   ال مِين   ۛ   ا لِ يْهِ س  نِ الْع  نيٌِّ ع  ر  ف ا ِنَّ اللَّه  غ  ف  م ن ك   و 

در آن نشانه های روشنى است، )و از جمله( مقام ابراهيم، هر كسى در آن درآید در امان ميباشد. برای خدا بر 

شود، پس بيگمان  مردم حج خانۀ كعبه )فرض( است )برای( كسيکه توان رفتن بسوی آنرا دارد. و كسيکه كافر

 خداوند از همه جهانيان بى نياز است.

لوُن   ﴾٩٨﴿ ا ت عْم  ل ىَٰ م  هِيدٌ ع  اللَّهُ ش   قلُْ ي ا اهَْل  الْكِت ابِ لمِ  ت كْفُرُون  باِ ي اتِ اللَّهِ و 
 «ای اهل كتاب، چرا از آیات خداوند انکار ميکنيد؟ در حاليکه خداوند شاهد اعمال شما است. » بگو: 

اءُ قُ  ﴾٩٩﴿ د  انَتمُْ شُه  ا عِو جًا و  ن  ت بْغُون ه  نْ ا م  بيِلِ اللَّهِ م  ن س  ون  ع  ا  ۛ   لْ ي ا اهَْل  الْكِت ابِ لمِ  ت صُدُّ م  و 
لوُن   ا ت عْم  مَّ افلٍِ ع   اللَّهُ بغِ 

ای اهل كتاب، چرا كسى را كه ایمان آورده است از راه خدا باز ميدارید )یعنى آنرا نادرست جلوه » بگو: 

 «يدهند(؟ در حاليکه شما شاهد )حقانيت آن( هستيد. وخداوند از آنچه ميکنيد هرگز غافل نيست. م

افِ  ﴾١٠٠﴿ انكُِمْ ك  وكُم ب عْد  ا يِم  نُوا ا نِ تطُِيعُوا ف ريِقًا مِّن  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  ي ردُُّ ا الَّذِين  ا م   ريِن  ي ا اَيُّه 
 كتاب فرمان برید، شما را بعد از ایمان شما به كفر باز ميگردانند.ای مؤمنان! اگر گروهى را از اهل 

فيِكُمْ ر سُولهُُ  ﴾١٠١﴿ ل يْكُمْ ا ي اتُ اللَّهِ و  انَتمُْ تتُْل ىَٰ ع  يْف  ت كْفُرُون  و  ك  دْ هُدِي   ۛ   و  ن ي عْت صِم باِللَّهِ ف ق  م  و 
سْت قِيمٍ  اطٍ مُّ  ا لِ ىَٰ صِر 

شما آیات خداوند خوانده ميشود و پيامبر او در ميان شما است؟! و هر كى به  و چطور كافر ميشوید در حاليکه به

 )دین( خدا چنگ زند، پس واقعاً براه راست هدایت شده است.

انَتُم مُّسْلمُِون   ﴾١٠٢﴿ ل ا ت مُوتنَُّ ا لَِّا و  اتهِِ و  قَّ تقُ  نُوا اتَّقُوا اللَّه  ح  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
 خدا بحقِ ترس او بترسيد، و نميرید مگر در حالتيکه مسلمان باشيد.ای مؤمنان، از 

رَّقوُا ﴾١٠٣﴿ ل ا ت ف  مِيعًا و  بْلِ اللَّهِ ج  اعْت صِمُوا بحِ  اءً ف الََّف   ۛ   و  ل يْكُمْ ا ذِْ كُنتُمْ اعَْد  ت  اللَّهِ ع  اذْكُرُوا نعِْم  و 
انً  تهِِ ا خِْو  اب يْن  قلُُوبكُِمْ ف اصَْب حْتُم بنِعِْم  نْه  كُم مِّ ذ  ةٍ مِّن  النَّارِ ف انَق  ا حُفْر  ف  ل ىَٰ ش  كُنتُمْ ع  لكِ  ۛ   ا و  َٰ ذ  ك 
لَّكُمْ ت هْت دُون   يِّنُ اللَّهُ ل كُمْ ا ي اتهِِ ل ع   يبُ 

و همه یکجا به رسن خدا چنگ زنيد و پراگنده مشوید، و نعمتى را كه خدا بشما ارزانى كرده بياد آرید، 

کدیگر( بودید و او ميان دلهای شما الفت افگند، پس به )بركت( نعمت او برادر هنگاميکه شما دشمنان )ی

)یکدیگر( شدید. و شما بر كنارۀ گودالى از آتش قرار داشتيد، پس شما را از آن نجات داد. به این ترتيب خداوند 

 آیات خود را بشما بيان ميکند تا باشد كه شما راه یابيد.



لْت كُن مِّنكُمْ اُ  ﴾١٠٤﴿ رِ و  نِ الْمُنك  وْن  ع  ي نْه  عْرُوفِ و  ي ا مُْرُون  باِلْم  يْرِ و  ةٌ ي دْعُون  ا لِ ى الْخ  َٰئكِ  هُمُ  ۛ   مَّ اوُل  و 
 الْمُفْلحُِون  

باید كه در بين شما جماعتى باشند كه )مردم را( به خير فرا خوانند و امر به معروف كنند، و از كارهای ناپسند 

 تگار.باز دارند، و هم ایشان اند رس

يِّن اتُ  ﴾١٠٥﴿ اء هُمُ الْب  ا ج  اخْت ل فُوا مِن ب عْدِ م  قوُا و  رَّ الَّذِين  ت ف  ل ا ت كُونوُا ك  ابٌ  ۛ   و  ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع  اوُل  و 
ظِيمٌ   ع 

و مانند كسانى نباشيد كه، بعد از آنکه به ایشان نشانه های روشنى آمد، پراگنده شدند و )بين خود( به اختلاف 

 رای ایشان عذابى است بزرگ.پرداختند. ب

ت سْو دُّ وُجُوهٌ  ﴾١٠٦﴿ انكُِمْ ف ذُوقوُا  ۛ   ي وْم  ت بْي ضُّ وُجُوهٌ و  رْتمُ ب عْد  ا يِم  ف  تْ وُجُوهُهُمْ اكَ  ا الَّذِين  اسْو دَّ ف امََّ
ا كُنتُمْ ت كْفُرُون   اب  بمِ  ذ   الْع 

های شان سياه گردید )به ایشان گفته ميشود:( روزیکه روهایى سفيد شود و روهایى سياه گردد. پس كسانيکه رو

 «آیا بعد از ایمان خویش كافر شدید؟ پس به سبب آنکه كافر شده بودید عذاب را بچشيد. » 

الدُِون   ﴾١٠٧﴿ ا خ  ةِ اللَّهِ هُمْ فيِه  تْ وُجُوهُهُمْ ف فِي ر حْم  امََّا الَّذِين  ابْي ضَّ  و 
 یشان در رحمت خداوند بوده در آن جاودانه بسر ميبرند.اما كسانيکه روهای شان سفيد گردید، پس ا

قِّ  ﴾١٠٨﴿ ل يْك  باِلْح  ا ع  ال مِين   ۛ   تلِْك  ا ي اتُ اللَّهِ ن تْلوُه  ا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِّلْع  م   و 
 این ها آیات خداوند است، كه آنرا بحق بر تو ميخوانيم، و خداوند به هيچ یک از جهانيان ستمى نمى خواهد.

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾١٠٩﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ للَِّهِ م  عُ الْامُُورُ  ۛ   و  ا لِ ى اللَّهِ ترُجْ   و 
هر آنچه در آسمان ها و در زمين است از آن خدا است، و همه كارها )برای فيصله( به خداوند باز گردانيده 

 ميشود.

تْ للِنَّاسِ  ﴾١١٠﴿ يْر  اُمَّةٍ اخُْرجِ  تؤُْمِنُون  باِللَّهِ كُنتُمْ خ  رِ و  نِ الْمُنك  وْن  ع  ت نْه  عْرُوفِ و  ل وْ ۛ   ت ا مُْرُون  باِلْم  و 
يْرًا لَّهُم ان  خ  ن  اهَْلُ الْكِت ابِ ل ك  اسِقُون   ۛ   ا م  اكَْث رُهُمُ الْف  نْهُمُ الْمُؤْمِنُون  و   مِّ

جود آمده( است. به )كار( پسندیده امر شما بهترین امتى هستيد كه برای )خير( مردم بيرون آورده شده )یعنى بو

و از )كار( ناپسند منع مينمایيد، و به خداوند ایمان دارید. اگر اهل كتاب ایمان مى آودند، )این كار( به خير 

 ایشان بود، بعضى از ایشان مسلمان اند و بيشتر شان فاسق اند.

اتلِوُكُمْ  ۛ   ل ن ي ضُرُّوكُمْ ا لَِّا اذًَى ﴾١١١﴿ ا نِ يقُ  رُون  و   يوُ لُّوكُمُ الْادَْب ار  ثمَُّ ل ا ينُص 



بشما جز اذیتى )اندک( هرگز زیان رسانيده نميتوانند. اگر با شما جنگ كنند بشما پشت ميگردانند، و سپس به 

 ایشان هيچ كمکى نميشود.

بْلٍ مِّن  اللَّهِ  ﴾١١٢﴿ ا ثقُِفُوا ا لَِّا بحِ  لَّةُ اَيْن  م  ل يْهِمُ الذِّ بٍ مِّن  ضُربِ تْ ع  ض  ب اءوُا بغِ  بْلٍ مِّن  النَّاسِ و  و ح 
ن ةُ  سْك  ل يْهِمُ الْم  يْرِ  ۛ   اللَّهِ و ضُربِ تْ ع  ي قْتلُوُن  الْانَبيِ اء  بغِ  انوُا ي كْفُرُون  باِ ي اتِ اللَّهِ و  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ك  ذ 

قٍّ  انوُا ي عْت دُون   ۛ   ح  ك  وا وَّ ص  ا ع  َٰلكِ  بمِ   ذ 
شوند )خيمۀ( خواری بر ایشان زده شده است، مگر )آنکه( برشتۀ )حمایت( خدا یا برشتۀ  بهرجایيکه یافته

)حمایت( مردم )چنگ زنند(، و به خشم خدا باز گشته اند و بر ایشان )خيمۀ( بينوایى زده شده است. این از 

ز سب آنست كه عصيان سببى است كه ایشان از آیات خدا انکار ميورزیدند و بناحق پيامبران را ميکشتند، این ا

 كردند و از حد ميگذشتند.

اءً  ﴾١١٣﴿ و  هُمْ ي سْجُدُون   ۛ   ل يْسُوا س  ةٌ ي تْلوُن  ا ي اتِ اللَّهِ ا ن اء  اللَّيْلِ و   مِّنْ اهَْلِ الْكِت ابِ اُمَّةٌ ق اُمِ 
یات خدا را در همۀ ایشان یکسان نيستند، از اهل كتاب گروهى اند كه )به طرفداری حق( ایستاده اند، ایشان آ

 آوان شب ميخوانند و )به خدای یکتا( سجده ميکنند.

ارعُِون  فيِ الْخ   ﴾١١٤﴿ يسُ  رِ و  نِ الْمُنك  وْن  ع  ي نْه  عْرُوفِ و  ي ا مُْرُون  باِلْم  الْي وْمِ الْا خِرِ و  اتِ يُؤْمِنوُن  باِللَّهِ و  يْر 
الحِِين   َٰئكِ  مِن  الصَّ اوُل   و 
ده دارند، )مردم را( بآنچه خوب است امر ميکنند و از آنچه بد است منع مينمایند، و در به خداوند و روز جزاء عقي

 آنجا اعمال ستوده )از همگان( پيشدستى مى كنند. و ایشان از زمرۀ صالحان اند.

رُوهُ  ﴾١١٥﴿ يْرٍ ف ل ن يكُْف  لوُا مِنْ خ  ا ي فْع  م  ليِمٌ باِلْمُتَّقِين   ۛ   و  اللَّهُ ع   و 
 ام دهند به آنان ناسپاسى نميشود، و خداوند به )حال( پرهيزگاران آگاه است.هر خيریکه انج

يْئًا ﴾١١٦﴿ ل ا اوَْل ادُهُم مِّن  اللَّهِ ش  الهُُمْ و  نْهُمْ اَمْو  رُوا ل ن تغُْنيِ  ع  ف  ابُ  ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ك  َٰئكِ  اصَْح  اوُل  و 
الدُِون   ۛ   النَّارِ  ا خ   هُمْ فيِه 

دارایى شان و نى هم اولادشان آنها را از هيچ چيزی از )عذاب( خدا بى نياز ساخته ميتواند، و  بيگمان، كافران، نى

 ایشان اهل دوزخ اند در آن هميشه بسر ميبرند.

رثْ  ق وْمٍ ظ ل مُوا  ﴾١١٧﴿ اب تْ ح  ا صِرٌّ اصَ  ث لِ ريِحٍ فيِه  م  نْي ا ك  ي اةِ الدُّ ذِهِ الْح  َٰ ا ينُفِقُون  فيِ ه  ث لُ م  م 
تْهُ اَ  هُمْ ف اهَْل ك  هُمْ ي ظْلمُِون   ۛ   نفُس  َٰكِنْ انَفُس  ل  هُمُ اللَّهُ و  ا ظ ل م  م   و 

مثال آنچه ایشان در زندگى این جهان خرج ميکنند همانند بادیست كه در آن سرمای سخت است ،و ناگاه به 

خداوند بر ایشان ستم نکرده كشت زار كسانى رسد كه بر خویشتن ستم روا داشته اند، سپس آنرا نابود كرده. و 

 است بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم كرده اند.



نتُِّمْ ق دْ  ﴾١١٨﴿ ا ع  وا م  ب الًا و دُّ نُوا ل ا ت تَّخِذُوا بطِ ان ةً مِّن دُونكُِمْ ل ا ي ا لْوُن كُمْ خ  ا الَّذِين  ا م  تِ  ي ا اَيُّه  ب د 
ا تخُْفِي صُ  م  اهِهِمْ و  اءُ مِنْ افَْو   ا نِ كُنتُمْ ت عْقِلوُن   ۛ   ق دْ ب يَّنَّا ل كُمُ الْا ي اتِ  ۛ   دُورُهُمْ اكَْب رُ الْب غْض 

ای مؤمنان، از غير خودتان )دوست( همراز نگيرید كه در خرابکاری بشما كوتاهى نميکنند. رنج شما را دوست 

کند بزرگتر است حقا كه دارند واقعاً بغض از )گفتار( دهان شان آشکار است. )ولى( آنچه را دلهای شان پنهان مي

 ما برای شما آیات را بيان كردیم، اگر خردمند هستيد!

نَّا ﴾١١٩﴿ ا ل قُوكُمْ ق الوُا ا م  ا ذِ  تؤُْمِنُون  باِلْكِت ابِ كُلِّهِ و  ل ا يحُِبُّون كُمْ و  ا اَنتُمْ اوُل اءِ تحُِبُّون هُمْ و  ل وْا  ه  ا خ  ا ذِ  و 
ل يْكُمُ الْانَ امِل  مِن   وا ع  ضُّ يْظِ  ع  يْظِكُمْ  ۛ   الْغ  دُورِ  ۛ   قلُْ مُوتوُا بغِ  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ   ا نَِّ اللَّه  ع 

این شما هستيد كه ایشانرا دوست دارید، اما ایشان شما را دوست ندارند، در حاليکه شما بتمام كتاب ایمان 

تنها ميشوند از خشم بر شما اما وقتى كه « ما ایمان آوردیم، » دارید. هنگاميکه شما را ملاقات كنند ميگویند 

 «بخشم خود بميرید! حقا كه خداوند به آنچه در سينه ها است آگاه است. » سرانگشتان خود را ميگزند. بگو 

ا ﴾١٢٠﴿ يِّئ ةٌ ي فْر حُوا بهِ  ا نِ تصُِبْكُمْ س  ن ةٌ ت سُؤْهُمْ و  س  سْكُمْ ح  ت تَّقُوا ل ا  ۛ   ا نِ ت مْس  ا نِ ت صْبرُِوا و  و 
يْئًا ي ضُرُّكُمْ  يْدُهُمْ ش  لوُن  مُحِيطٌ  ۛ   ك  ا ي عْم   ا نَِّ اللَّه  بمِ 

اگر خوبيى بشما عاید شود آن ها را اندوهگين ميسازد، ولى اگر بشما بدی برسد به آن خوش ميشوند. و اگر شما 

چه ثابت قدم و پرهيزگار باشيد، دسيسۀ شان برای شما هيچ ضرری عاید كرده نميتواند. بيگمان خداوند به آن

 ایشان ميکنند احاطه دارد.

اعِد  للِْقِت الِ  ﴾١٢١﴿ ق  وْت  مِنْ اهَْلكِ  تبُ وِّئُ الْمُؤْمِنيِن  م  د  ا ذِْ غ  ليِمٌ  ۛ   و  مِيعٌ ع  اللَّهُ س   و 
بياد آر وقتى را كه از خانوادۀ خود صبح )وقت( بيرون شدی تا مسلمانان را در سنگرهای شان برای جنگ جابجا 

 )و( داناست. كنى. و خداوند شنوا

ا ﴾١٢٢﴿ ليُِّهُم  اللَّهُ و  ا و  ل  ت انِ مِنكُمْ انَ ت فْش  ت طَّاُفِ  مَّ كَّلِ الْمُؤْمِنُون   ۛ   ا ذِْ ه  ت و  ل ى اللَّهِ ف لْي   و ع 
بياد آر وقتى را كه دو دسته از شما )به سبب بزدلى( خواستند سستى كنند )و از جهاد باز گردند(، در حاليکه 

 بود، و مؤمنان باید )هميشه( بر خداوند توكل ورزند.خداوند كارسازشان 

اَنتُمْ اذَِلَّةٌ  ﴾١٢٣﴿ كُمُ اللَّهُ ببِ دْرٍ و  ر  دْ ن ص  ل ق  لَّكُمْ ت شْكُرُون   ۛ   و   ف اتَّقُوا اللَّه  ل ع 
تا  حقا كه خداوند در بدر شما را مدد كرد، در حاليکه شما )در چشم دشمن( خوار بودید. بنابرآن از خدا بترسيد،

 باشد كه سپاسگذار شوید.

ليِن   ﴾١٢٤﴿ ةِ مُنز  اُكِ  ل  اث ةِ ا ل افٍ مِّن  الْم  بُّكُم بثِ ل  كُمْ ر   ا ذِْ ت قُولُ للِْمُؤْمِنيِن  الَ ن ي كْفِي كُمْ انَ يمُِدَّ
كه  آیا برای شما كفایت نميکند كه خداوند شما را به سه هزار فرشته» بياد آر وقتى را كه به مسلمانان ميگفتى 

 «)خاص برای همکاری شما( فرو فرستاده شده مدد كند؟! 



ةِ ا ل افٍ مِّن   ۛ   ب ل ىَٰ  ﴾١٢٥﴿ مْس  بُّكُم بخِ  ا يمُْدِدْكُمْ ر  َٰذ  ي ا تْوُكُم مِّن ف وْرهِِمْ ه  ت تَّقُوا و  ا نِ ت صْبرُِوا و 
مِين   وِّ ةِ مُس  اُكِ  ل   الْم 

حتى( اگر دشمن باشتاب بر شما یورش آورد، )باز هم( آری، اگر شما ثابت )قدم( بمانيد و پرهيزگاری كنيد، )

 پروردگار شما، شما را با پنج هزار فرشتۀ دارای نشانه های خاص كمک ميکند.

ئنَِّ قلُوُبكُُم بهِِ  ﴾١٢٦﴿ لتِ طْم  ل هُ اللَّهُ ا لَِّا بشُْر ىَٰ ل كُمْ و  ع  ا ج  م  زيِزِ  ۛ   و  ا النَّصْرُ ا لَِّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْع  م   و 
كِيمِ   الْح 

و خداوند این )مدد فرشتگان( را نگردانيد مگر مژده ای برای شما، و تا دلهای شما آرامش یابد، و )بهرصورت( 

 مددی نيست مگر از نزد خداوند، صاحب قدرت منيع )و( با حکمت.

اُِ  ﴾١٢٧﴿ لبُِوا خ  رُوا اوَْ ي كْبتِ هُمْ ف ي نق  ف  فًا مِّن  الَّذِين  ك   بيِن  ليِ قْط ع  ط ر 
 تا دسته ای از كفار را نابود كند، یا ایشان را )چنان( رسوا سازد كه به نامرادی بازگردند.

ب هُمْ ف ا ِنَّهُمْ ظ المُِون   ﴾١٢٨﴿ ذِّ ل يْهِمْ اوَْ يعُ  يْءٌ اوَْ ي تُوب  ع   ل يْس  ل ك  مِن  الْامَْرِ ش 
 رد یا آنها را عذاب كند. زیرا آنها واقعاً ستمگار اند.درین امر ترا هيچ اختياری نيست. خواه خداوند توبۀ شانرا بپذی

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾١٢٩﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ للَِّهِ م  اءُ  ۛ   و  بُ م ن ي ش  ذِّ يُع  اءُ و  ن ي ش  فُورٌ  ۛ   ي غْفِرُ لمِ  اللَّهُ غ  و 
 رَّحِيمٌ 

زد و هركرا بخواهد عذاب ميکند، و هر آنچه در آسمانها و در زمين است از آن خدا است. هركرا بخواهد مى آمر

 خداوند آمرزنده )و( مهربان است.

ةً  ﴾١٣٠﴿ ف  اع  افًا مُّض  ب ا اضَْع  نُوا ل ا ت ا كُْلوُا الرِّ ا الَّذِين  ا م  لَّكُمْ تفُْلحُِون   ۛ   ي ا اَيُّه  اتَّقُوا اللَّه  ل ع   و 
 رستگار شوید.ای مؤمنان، سود را چندین برابر مخورید. از خدا بترسيد تا باشد كه 

افرِيِن   ﴾١٣١﴿ تْ للِْك  اتَّقُوا النَّار  الَّتيِ اعُِدَّ  و 
 و از آتشى بترسيد كه برای كافران آماده شده است.

مُون   ﴾١٣٢﴿ لَّكُمْ ترُحْ  الرَّسُول  ل ع  اطَِيعُوا اللَّه  و   و 
 خداوند و پيامبر او را فرمان برید تا باشد كه مورد مرحمت قرار گيرید.

تْ للِْمُتَّقِين   ﴾١٣٣﴿ الْارَضُْ اعُِدَّ اتُ و  او  م  ا السَّ رضُْه  نَّةٍ ع  بِّكُمْ و ج  ةٍ مِّن رَّ غْفِر  ارعُِوا ا لِ ىَٰ م   و س 
برای )بدست آوردن( آمرزش پروردگار خود و بهشتى بشتابيد كه پهنای آن )معادل تمام( آسمانها و زمين است، 

 )و( برای پرهيزگاران آماده شده است.



نِ النَّاسِ  ﴾١٣٤﴿ افيِن  ع  الْع  يْظ  و  اظِمِين  الْغ  الْك  اءِ و  رَّ الضَّ اءِ و  رَّ اللَّهُ يحُِبُّ  ۛ   الَّذِين  ينُفِقُون  فيِ السَّ و 
 الْمُحْسِنيِن  

آنهایى كه در رفاه و عُسرت )با دست و دل فراخ( خرج ميکنند، و خشم )خود( را فرو مى خورند و مردم را عفو 

 نيکوكاران را دوست ميدارد.ميکنند، و خداوند 

ن ي غْفِرُ  ﴾١٣٥﴿ م  رُوا لذُِنوُبهِِمْ و  رُوا اللَّه  ف اسْت غْف  ك  هُمْ ذ  ةً اوَْ ظ ل مُوا اَنفُس  لوُا ف احِش  ا ف ع  الَّذِين  ا ذِ  و 
هُمْ ي عْل مُون   لوُا و  ا ف ع  ل ىَٰ م  ل مْ يصُِرُّوا ع  نوُب  ا لَِّا اللَّهُ و   الذُّ

رتکب عمل فحشاء ميشوند یا بر خود ستم ميکنند، پس خداوند را یاد ميکنند و آمرزش و آنهایى كه چون م

گناهان خویشرا ميخواهند، و كيست جز خداوند كه گناهان را بيامرزد؟! و بر گناهى كه كرده اند اصرار نمى 

 ورزند، در حاليکه ميدانند.

بِّهِمْ و   ﴾١٣٦﴿ ةٌ مِّن رَّ غْفِر  اؤُهُم مَّ ز  َٰئكِ  ج  ااوُل  الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٌ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  نعِْم   ۛ   ج  و 
امِليِن    اَجْرُ الْع 

اینهایند كه پاداش شان آمرزشى است از جانب پروردگار شان، و باغهایى كه در زیر آنها جوی بارها جریان دارد، 

 ران!در آنجا جاودانه بسر ميبرند. و )چه( خوب است مزد )این( نيکوكا

بيِن   ﴾١٣٧﴿ ذِّ اقبِ ةُ الْمُك  ان  ع  يْف  ك  ل تْ مِن ق بْلكُِمْ سُن نٌ ف سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف انظُرُوا ك   ق دْ خ 
حقا كه پيش از شما )نيز( روشهای )زندگانى( وجود داشت، پس در زمين سياحت كنيد تا دریابيد كه سرانجام 

 تکذیب كنندگان )آیات خدا( چگونه بود؟

وْعِظ ةٌ لِّلْمُتَّقِين   ﴾١٣٨﴿ م  هُدًى و  ا ب ي انٌ لِّلنَّاسِ و  َٰذ   ه 
 این بيانى است برای مردم، و رهنمود و نصيحتى است برای پرهيزگاران.

ؤْمِنيِن   ﴾١٣٩﴿ انَتُمُ الْاعَْل وْن  ا نِ كُنتُم مُّ نوُا و  ل ا ت حْز  ل ا ت هِنُوا و   و 
 اگر )واقعاً( مؤمن باشيد.و سست نشوید و اندوهگين مگردید، شما غالبيد 

ثْلهُُ  ﴾١٤٠﴿ وْم  ق رحٌْ مِّ دْ م سَّ الْق  سْكُمْ ق رحٌْ ف ق  ليِ عْل م  اللَّهُ  ۛ   ا نِ ي مْس  ا ب يْن  النَّاسِ و  اولِهُ  تلِْك  الْايََّامُ ندُ  و 
اء   د  ي تَّخِذ  مِنكُمْ شُه  نُوا و  اللَّهُ ل ا يحُِبُّ الظَّالمِِين   ۛ   الَّذِين  ا م   و 

ر زخمى بشما رسيده، یقين داشته باشيد كه زخمى شبيه آن به )آن( مردم نيز رسيده است. چنين روزها اگ

)نشيب و فراز( را بين مردم دست بدست ميگردانيم، تا خدا كسانى را كه ایمان دارند معلوم كند و تا از شما 

 شهيدانى بگيرد، و خداوند ستمگاران را دوست نميدارد.

حِّ  ﴾١٤١﴿ ليُِم  افرِيِن  و  ق  الْك  ي مْح  نُوا و   ص  اللَّهُ الَّذِين  ا م 



 و تا مسلمانان را پاک سازد و كفار را نابود گرداند.

ابرِيِن   ﴾١٤٢﴿ ي عْل م  الصَّ دُوا مِنكُمْ و  اه  ا ي عْل مِ اللَّهُ الَّذِين  ج  ل مَّ نَّة  و  سِبْتُمْ انَ ت دْخُلوُا الْج   امَْ ح 
بهشت داخل ميشوید، پيش از آنکه خداوند مجاهدان را از ميان شما متمایز نساخته آیا گمان كردید كه به 

 باشد؟! و صابران را متمایز نکرده باشد؟!

اَنتُمْ ت نظُرُون   ﴾١٤٣﴿ ايَْتُمُوهُ و  دْ ر  وْهُ ف ق  وْت  مِن ق بْلِ انَ ت لْق  نَّوْن  الْم  دْ كُنتُمْ ت م  ل ق   و 
د پيش از آنکه با آن روبرو شوید، پس بيگمان آنرا دیدید در حاليکه به آن )با بى شما واقعاً مرگ را تمنا مى كردی

 تفاوتى( مينگریستيد.

ل تْ مِن ق بْلهِِ الرُّسُلُ  ﴾١٤٤﴿ دٌ ا لَِّا ر سُولٌ ق دْ خ  مَّ ا مُح  م  ل ىَٰ  ۛ   و  ل بْتُمْ ع  افَ ا ِن مَّات  اوَْ قتُلِ  انق 
ابكُِمْ  ل ىَٰ  ۛ   اَعْق  لبِْ ع  م ن ي نق  يْئًاو  يْهِ ف ل ن ي ضُرَّ اللَّه  ش  قِب  اكِريِن   ۛ   ع  ي جْزيِ اللَّهُ الشَّ  و س 

نيست محمد مگر پيامبری، )بسا( پيامبرانى پيش از او گذشته اند. آیا اگر او بميرد یا كشته شود، به عقب 

وند سپاسگزاران ميگردید؟ اگر كسى به عقب خود برگردد هيچ ضرری به خداوند رسانده نميتواند. و بزودی خدا

 را پاداش ميدهد.

لًا ﴾١٤٥﴿ ؤ جَّ ان  لنِ فْسٍ انَ ت مُوت  ا لَِّا باِ ِذْنِ اللَّهِ كِت ابًا مُّ ا ك  م  ا  ۛ   و  تهِِ مِنْه  نْي ا نؤُْ اب  الدُّ م ن يُردِْ ث و  و 
ا تهِِ مِنْه  ةِ نؤُْ اب  الْا خِر  م ن يرُدِْ ث و  اكِريِن   ۛ   و  ن جْزيِ الشَّ  و س 

ن آن نيست كه بميرد مگر به اجازۀ خداوند. سرنوشتى است تعيين شده. اگر كسى خواهان هيچ كس را توا

پاداش دنيا باشد، ما به او از آن مى دهيم. و اگر كسى پاداش آخرت را بخواهد ما به او از آن ميدهيم. و ما بزودی 

 سپاسگزاران را پاداش ميدهيم.

ايَِّن مِّن نَّبيٍِّ ق ات ل   ﴾١٤٦﴿ ك  ا و  م  عُفُوا و  ا ض  م  بيِلِ اللَّهِ و  اب هُمْ فيِ س  ا اصَ  نُوا لمِ  ه  ا و  ثيِرٌ ف م  هُ ربِِّيُّون  ك  ع  م 
انوُا ابرِيِن   ۛ   اسْت ك  اللَّهُ يحُِبُّ الصَّ  و 

چه بسا پيامبرانيکه بهمراهى شان مردان خداجوی بسياری جنگيدند. پس به سبب مصيبت هایى كه در راه خدا 

 ، سستى نکردند، و ضعيف نشدند و تسليم نگردیدند. و خداوند صابران را دوست ميدارد.به ایشان رسيد

ن   ﴾١٤٧﴿ ام  ث بِّتْ اقَْد  اف ن ا فيِ امَْرنِ ا و  ا سِْر  بَّن ا اغْفِرْ ل ن ا ذُنوُب ن ا و  ان  ق وْل هُمْ ا لَِّا اَن ق الوُا ر  ا ك  م  انصُرْن ا و  ا و 
افرِيِن   وْمِ الْك  ل ى الْق   ع 

پروردگار ما، گناهان ما و زیاده روی را در كار ما بيامرز، و قدمهای ما را » تار ایشان جز این نبود كه گفتند گف

 «استوار دار، و ما را بر گروه كافران پيروز گردان. 

ةِ  ﴾١٤٨﴿ ابِ الْا خِر  نْي ا و حُسْن  ث و  اب  الدُّ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِ  ۛ   ف ا ت اهُمُ اللَّهُ ث و   ين  و 
 پس خداوند به ایشان پاداشى درین دنيا و پاداش نيک در آخرت داد. و خداوند نيکوكاران را دوست ميدارد.



اسِريِن   ﴾١٤٩﴿ لبُِوا خ  ابكُِمْ ف ت نق  ل ىَٰ اعَْق  وكُمْ ع  رُوا ي ردُُّ ف  نُوا ا نِ تطُِيعُوا الَّذِين  ك  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
 رمان برید شما را به عقب شما باز ميگردانند، و سرانجام زیان كار ميشوید.ای مؤمنان! اگر كافران را ف

وْل اكُمْ  ﴾١٥٠﴿ يْرُ النَّاصِريِن   ۛ   ب لِ اللَّهُ م  هُو  خ   و 
 )به آنها اعتماد نکنيد( بلکه خداوند حامى شماست، و او بهترین مددگاران است.

رُوا  ﴾١٥١﴿ ف  نُلْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِين  ك  انًاس  ا ل مْ ينُ زِّلْ بهِِ سُلْط  كُوا باِللَّهِ م  ا اشَْر  اهُمُ ۛ   الرُّعْب  بمِ  ا وْ  م  و 
ثْو ى الظَّالمِِين   ۛ   النَّارُ  بئِْس  م   و 

بزودی در دلهای كافران ترس مى اندازیم، از سبب اینکه به خدا شرک آوردند، چيزی كه خدا بآن دليلى 

 جای بدی است جای ستمگاران.نفرستاده است. جای شان آتش است و چه 

ون هُم باِ ِذْنهِِ  ﴾١٥٢﴿ هُ ا ذِْ ت حُسُّ ق كُمُ اللَّهُ و عْد  د  دْ ص  ل ق  يْتُم  ۛ   و  ص  ت ن از عْتمُْ فيِ الْامَْرِ و ع  ا ف شِلْتُمْ و  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
اكُم مَّا تحُِبُّون   ا ارَ  مِنكُم مَّن  ۛ   مِّن ب عْدِ م  نْي ا و  ة  مِنكُم مَّن يرُيِدُ الدُّ نْهُمْ  ۛ   يرُيِدُ الْا خِر  ف كُمْ ع  ر  ثمَُّ ص 

بْت ليِ كُمْ  نكُمْ  ۛ   ليِ  ا ع  ف  دْ ع  ل ق  ل ى الْمُؤْمِنيِن   ۛ   و  اللَّهُ ذُو ف ضْلٍ ع   و 
و براستى كه خداوند وعدۀ خود را بشما راست گردانيد، در آن هنگام كه آنها )یعنى دشمنان( را به اذن او چابک 

تا هنگامى )دوام كرد( كه سست شدید و در )اطاعت از( امر به منازعه پرداختيد و  ميکشتيد. )این پيروزی(

نافرمانى كردید، بعد ازینکه بشما چيزی را نشان داد كه به آن رغبت داشتيد، در ميان شما كسانى بودند كه 

ميخواستند. سپس )مال و متاع( دنيا را ميخواستند، و )نيز( در ميان شما كسانى بودند كه )پاداش( آخرت را 

خداوند شما را از ایشان منصرف ساخت تا شما را آزمایش كند. بيگمان شما را عفو كرد. و خداوند به مؤمنان 

 صاحب بخشایش است.

مٍّ لِّ  ﴾١٥٣﴿ ا بغِ  مًّ اكُمْ ف اثَ اب كُمْ غ  الرَّسُولُ ي دْعُوكُمْ فيِ اخُْر  دٍ و  ل ىَٰ احَ  ل ا ت لْوُون  ع  ا ا ذِْ تصُْعِدُون  و  يْل  ك 
اب كُمْ  ا اصَ  ل ا م  ا ف ات كُمْ و  ل ىَٰ م  نوُا ع  لوُن   ۛ   ت حْز  ا ت عْم  بيِرٌ بمِ  اللَّهُ خ   و 

بياد آرید وقتى را كه )سراسيمه( به بلندی بالا ميرفتيد، و بکسى )به عقب( نمى نگریستيد، در حاليکه پيامبر 

. سپس خداوند شما را به اندوهى از پى اندوهى شما را بسوی كسانى فرا ميخواند كه به عقب شما مانده بودند

جزاء داد تا به از دست دادن )مال غنيمت( و مصيبتى كه عاید حال شما شده، اندوهگين نشوید. خداوند بيگمان 

 به آنچه ميکنيد آگاه است.

ةً  ﴾١٥٤﴿ ىَٰ ط اُفِ  اسًا ي غْش  ن ةً نُّع  مِّ اَم  ل يْكُم مِّن ب عْدِ الْغ  تْهُمْ  ۛ   مِّنكُمْ ثمَُّ انَز ل  ع  مَّ ةٌ ق دْ اهَ  و ط اُفِ 
اهِليَِّةِ  قِّ ظ نَّ الْج  يْر  الْح  يْءٍ  ۛ   اَنفُسُهُمْ ي ظُنُّون  باِللَّهِ غ  ل لَّن ا مِن  الْامَْرِ مِن ش  قلُْ ا نَِّ  ۛ   ي قُولوُن  ه 

ا ي   ۛ   يخُْفُون  فيِ اَنفُسِهِم مَّا ل ا يبُْدُون  ل ك   ۛ   الْامَْر  كُلَّهُ للَِّهِ  يْءٌ مَّ ان  ل ن ا مِن  الْامَْرِ ش  قُولوُن  ل وْ ك 



اهُن ا اجِعِهِمْ  ۛ   قتُلِْن ا ه  تْلُ ا لِ ىَٰ م ض  ل يْهِمُ الْق  ز  الَّذِين  كُتبِ  ع  بْت ليِ   ۛ   قلُ لَّوْ كُنتُمْ فيِ بيُُوتكُِمْ ل ب ر  ليِ  و 
ا فيِ قلُوُبكُِمْ  ص  م  حِّ ليُِم  ا فيِ صُدُوركُِمْ و  دُورِ  ۛ   اللَّهُ م  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ  اللَّهُ ع   و 

{ كه دسته ای از شما را فرا گرفت در ۱بعد از این اندوه، سپس خداوند آرامش را بر شما چيره گردانيد، پينکى }

حاليکه گروهى دیگر را اندیشۀ )نجات( شان بخود مشغول ساخته بود. آنها گمانهای نادرستى همچون گمانهای 

واقعاً همه » بگو: « آیا ازین امر )یعنى پيروزی( چيزی نصيب ما ميشود؟ » )و( ميگفتند  دورۀ جاهليت ميکردند

» چيزی را كه بتو ظاهر نميسازند بدل خود پنهان ميکنند، )با خود( ميگویند « امور كاملًا به اختيار خدا است. 

اگر شما در خانه های خود هم  )حتى(» بگو: « اگر برای ما از پيروزی بهره ای ميبود درینجا كشته نميشدیم. 

)این همه برای آن « ميبودید بيگمان كسانى كه مرگ بر ایشان مقدر شده بود به جاهای مرگ خود ميشتافتند. 

بود( تا خداوند آنچه را در سينه های شما است آزمایش و آنچه را در دلهای شماست تصفيه كند، و خداوند به 

 آنچه در سينه ها است آگاه ميباشد.

 { خواب كوتاه ؛۱}

بُوا ﴾١٥٥﴿ ا ك س  يْط انُ ببِ عْضِ م  ا اسْت ز لَّهُمُ الشَّ انِ ا نَِّم  مْع  ى الْج  دْ ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ت و لَّوْا مِنكُمْ ي وْم  الْت ق  ل ق  و 
نْهُمْ  ا اللَّهُ ع  ف  ليِمٌ  ۛ   ع  فُورٌ ح   ا نَِّ اللَّه  غ 

گردانيدند، بيگمان شيطان بود كه ایشانرا به سبب بعضى از آنعده از شما كه در روز روبرو شدن دو جمعيت رو 

اعمال )ناشایسته ای( كه انجام داده بودند لغزانيد. بيگمان خداوند از ایشان درگذشت. حقا كه خداوند آمرزنده 

 )و( صاحب حلم است.

ق الوُا  ﴾١٥٦﴿ رُوا و  ف  الَّذِين  ك  نُوا ل ا ت كُونوُا ك  ا الَّذِين  ا م  انوُا ي ا اَيُّه  بوُا فيِ الْارَضِْ اوَْ ك  ر  ا ض  انهِِمْ ا ذِ  خْو  لاِ ِ
ةً فيِ قلُُوبهِِمْ  سْر  َٰلكِ  ح  ل  اللَّهُ ذ  ا قتُلِوُا ليِ جْع  م  اتوُا و  ا م  ن ا م  انوُا عِند  اللَّهُ يحُْييِ  ۛ   غُزًّى لَّوْ ك  و 

يمُِيتُ  لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   و  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 
كافرانى نباشيد كه در حق برادران خود در هنگاميکه در زمين به سياحت بيرون ميرفتند ای مؤمنان، شما مانند 

تا خداوند « اگر ایشان با ما مى پایيدند نمى مردند و كشته نميشدند. » یا به جنگ مشغول ميشدند، ميگفتند 

مى گرداند و ميميراند. این )گفته ها( را سبب حسرت و پشيمانى در دلهای شان گرداند، و خداوند است كه زنده 

 و خداوند به آنچه ميکنيد بينا است.

عُون   ﴾١٥٧﴿ ا ي جْم  يْرٌ مِّمَّ ةٌ خ  ر حْم  ةٌ مِّن  اللَّهِ و  غْفِر  بيِلِ اللَّهِ اوَْ مُتُّمْ ل م  ل ئنِ قتُلِْتُمْ فيِ س   و 
ز چيزهایى است كه ایشان و اگر شما در راه خدا كشته شوید یا بميرید، آمرزش و رحمت خداوند )بمراتب( بهتر ا

 جمع ميکنند.

رُون   ﴾١٥٨﴿ ل ى اللَّهِ تحُْش  تُّمْ اوَْ قتُلِْتُمْ ل ا ِ ل ئنِ مُّ  و 
 و اگر بميرید یا كشته شوید، همانا بسوی خدا حشر ميشوید.



ةٍ مِّن  اللَّهِ لنِت  ل هُمْ  ﴾١٥٩﴿ ا ر حْم  لْبِ  ۛ   ف بمِ  ليِظ  الْق  ل وْ كُنت  ف ظًّا غ  وْلكِ  و  وا مِنْ ح  ضُّ ف اعْفُ ۛ   ل انف 
اورِْهُمْ فيِ الْامَْرِ  اسْت غْفِرْ ل هُمْ و ش  نْهُمْ و  ل ى اللَّهِ  ۛ   ع  كَّلْ ع  مْت  ف ت و  ز  ا ع  ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ  ۛ   ف ا ِذ 

كِّليِن    الْمُت و 
ميبودی از اطراف تو سپس به سبب رحمت خداوند در برابر ایشان نرم دل شدی. اگر تندخوی یا سخت دل 

پراگنده ميشدند. پس از )خطاهای( ایشان درگذر و برای شان آمرزش بخواه، و با آنها در كارها مشوره كن، و 

 چون عزم كردی پس به خدا توكل نمای. واقعاً خدا متوكلان را دوست ميدارد.

البِ  ل كُمْ  ﴾١٦٠﴿ ا غ  ا نِ ي خْذُلْكُمْ  ۛ   ا نِ ي نصُرْكُمُ اللَّهُ ف ل  ا الَّذِي ي نصُرُكُم مِّن ب عْدِهِ  و  ن ذ  ل ى ۛ   ف م  و ع 
كَّلِ الْمُؤْمِنُون   ت و   اللَّهِ ف لْي 

اگر خدا شما را پيروز سازد، پس هيچکس بر شما غالب شده نميتواند. و اگر او شما را مدد نکند، پس بعد از آن 

 كيست كه شما را مدد كند؟! و مسلمانان باید به خداوند توكل ورزند.

ان  لنِ بيٍِّ انَ ي غُلَّ  ﴾١٦١﴿ ا ك  م  ةِ  ۛ   و  لَّ ي وْم  الْقِي ام  ا غ  ن ي غْللُْ ي ا تِْ بمِ  م  فَّىَٰ كُلُّ ن فْسٍ مَّا  ۛ   و  ثمَُّ توُ 
هُمْ ل ا يظُْل مُون   ب تْ و   ك س 

ن كند هيچ پيامبری نيست كه چيزی را پنهان كند )یعنى خيانت كند(، و كسيکه چيزی را )از مال غنيمت( پنها

در روز بازپرس آنچه را در آن خيانت كرده ميآورد. سپس بهر كس هر آنچه را كسب كرده است داده ميشود، و 

 به ایشان ستم نميشود.

نَّمُ  ﴾١٦٢﴿ ه  اهُ ج  ا وْ  م  طٍ مِّن  اللَّهِ و  خ  ن ب اء  بسِ  م  ان  اللَّهِ ك  نِ اتَّب ع  رضِْو  صِيرُ  ۛ   افَ م  بئِْس  الْم   و 
شنودی خداوند را ميجوید مانند شخصى است كه بخشم خدا باز ميگردد؟! جای او دوزخ است، و آیا كسيکه خو

 چه بد جایى ست )دوزخ(؟!

اتٌ عِند  اللَّهِ  ﴾١٦٣﴿ ر ج  لوُن   ۛ   هُمْ د  ا ي عْم  اللَّهُ ب صِيرٌ بمِ   و 
 ند بينا است.)هر یک از( ایشان در نزد خدا درجاتى )متفاوت( دارند، و خداوند به آنچه ایشان ميکن

كِّ  ﴾١٦٤﴿ يزُ  ل يْهِمْ ا ي اتهِِ و  ث  فيِهِمْ ر سُولًا مِّنْ انَفُسِهِمْ ي تْلوُ ع  ل ى الْمُؤْمِنيِن  ا ذِْ ب ع  نَّ اللَّهُ ع  دْ م  يهِمْ ل ق 
بيِنٍ  الٍ مُّ ل  انوُا مِن ق بْلُ ل فِي ض  ا نِ ك  ة  و  الْحِكْم  لِّمُهُمُ الْكِت اب  و  يُع   و 

مسلمانان منت گذاشت، هنگاميکه به ایشان از ميان خود شان پيامبری فرستاد كه بر ایشان  خداوند بيگمان بر

آیه های خدا را ميخواند، ایشان را پاک ميگرداند و به ایشان كتاب و حکمت مى آموزد، اگرچه پيش ازین در 

 گمراهى آشکاری بودند.



بْتُم  ﴾١٦٥﴿ اب تْكُم مُّصِيب ةٌ ق دْ اصَ  ا اصَ  ل مَّ ااوَ  ذ  َٰ ا قلُْتُمْ انََّىَٰ ه  ثْل يْه  ا نَِّ  ۛ   قلُْ هُو  مِنْ عِندِ انَفُسِكُمْ  ۛ   مِّ
يْءٍ ق دِيرٌ  ل ىَٰ كُلِّ ش   اللَّه  ع 

این » آیا چون بشما مصيبتى رسيد، در حاليکه دو چند آن مصيبت را به دشمنان رسانيدید، )باز هم( گفتيد 

 «شماست. حقا كه خداوند بر هر چيز توانا است. این از طرف خود » بگو: « )مصيبت( از كجا است؟ 

عْل م  الْمُؤْمِنيِن   ﴾١٦٦﴿ ليِ  انِ ف بِا ِذْنِ اللَّهِ و  مْع  ى الْج  اب كُمْ ي وْم  الْت ق  ا اصَ  م   و 
 مصيبتيکه در روز روبرو شدن دو جمعيت بشما رسيد، پس به اجازۀ خداوند بود، تا مؤمنان را مشخص گرداند.

عْل م  الَّذِين  ن اف قُوا ﴾١٦٧﴿ ليِ  بيِلِ اللَّهِ اوَِ ادْف عُوا ۛ   و  ال وْا ق اتلِوُا فيِ س  قيِل  ل هُمْ ت ع  ق الوُا ل وْ ن عْل مُ قتِ الًا  ۛ   و 
عْن اكُمْ  انِ  ۛ   لَّاتَّب  يم  ئِذٍ اقَْر بُ مِنْهُمْ للِْا ِ اهِهِم مَّا ل يْس   ۛ   هُمْ للِْكُفْرِ ي وْم  فيِ  ي قُولوُن  باِفَْو 

ا ي كْتُمُون   ۛ   قلُُوبهِِمْ  اللَّهُ اَعْل مُ بمِ   و 
بيایيد در راه خدا بجنگيد، یا )لااقل( دشمن را » و هم منافقان را مشخص گرداند، و )چون( به منافقان گفته شد 

ز در آن رو« اگر جنگ را مى دانستيم، یقيناً از شما پيروی مى كردیم. » گفتند « )از شهر خود( دفع كنيد، 

ایشان نسبت به ایمان به كفر نزدیک تر بودند. بدهن های خود چيزهایى ميگفتند كه در دل های شان نبود. و 

 خداوند به آنچه ميپوشانند دانا است.

ا قتُلُِوا ﴾١٦٨﴿ دُوا ل وْ اَط اعُون ا م  ق ع  انهِِمْ و  خْو  نْ انَفُسِكُمُ الْم   ۛ   الَّذِين  ق الوُا لاِ ِ ءوُا ع  وْت  ا نِ قلُْ ف ادْر 
ادِقيِن    كُنتُمْ ص 

اگر از ما پيروی ميکردند كشته » آنها )یعنى منافقان( خود )از جهاد( باز نشستند، و آنگاه به برادران خود گفتند 

 «اگر راست گو هستيد، پس مرگ را از خود دفع كنيد. » بگو: « نميشدند. 

بيِلِ ا ﴾١٦٩﴿ ب نَّ الَّذِين  قتُلُِوا فيِ س  ل ا ت حْس  اتًاو  قوُن   ۛ   للَّهِ اَمْو  بِّهِمْ يُرْز   ب لْ احَْي اءٌ عِند  ر 
 كسانيرا كه در راه خدا كشته شده اند مرده مپندار. بلکه زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی داده ميشوند.

ي سْت بْشِرُون  باِلَّذِين  ل مْ ي لْح   ﴾١٧٠﴿ ا ا ت اهُمُ اللَّهُ مِن ف ضْلهِِ و  وْفٌ ف رحِِين  بمِ  لْفِهِمْ الََّا خ  قُوا بهِِم مِّنْ خ 
نوُن   ل ا هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و   ع 

بآنچه خدا از فضل خود به ایشان داده است شادمان اند، و در صدد آن هستند كه به بازماندگان خویش كه تا 

 اندوهگين ميشوند.هنوز با ایشان پيوست نشده اند مژده بدهند، كه برای شان ترسى نيست و نى هم ایشان 

انََّ اللَّه  ل ا يضُِيعُ اجَْر  الْمُؤْمِنيِن   ﴾١٧١﴿ ف ضْلٍ و  ةٍ مِّن  اللَّهِ و   ي سْت بْشِرُون  بنِِعْم 
 به نعمتى از جانب پروردگار و فضل وی مژده ميدهند، و اینکه خداوند هرگز مزد مؤمنان را ضایع نميسازد.



ابوُا للَِّهِ  ﴾١٧٢﴿ رحُْ الَّذِين  اسْت ج  اب هُمُ الْق  ا اصَ  الرَّسُولِ مِن ب عْدِ م  وْا اجَْرٌ  ۛ   و  اتَّق  نوُا مِنْهُمْ و  للَِّذِين  احَْس 
ظِيمٌ   ع 

آنهایيکه حکم خدا و پيامبر او را، بعد ازینکه به ایشان زخم رسيد، )نيز( اجابت كردند، برای نيکوكاران و 

 پرهيزگاران شان مزدی بزرگ است.

سْبُن ا اللَّهُ الَّذِين  ق   ﴾١٧٣﴿ ق الوُا ح  انًا و  هُمْ ا يِم  اد  وْهُمْ ف ز  عُوا ل كُمْ ف اخْش  م  ال  ل هُمُ النَّاسُ ا نَِّ النَّاس  ق دْ ج 
كِيلُ  نعِْم  الْو   و 

)این « مردم برای )مقابلۀ( شما تجمع ورزیده اند، از ایشان بترسيد. » آنهایيکه چون مردم به ایشان گفتند 

 «خدا بما كافى است و بهترین كارساز. » ا قوی گردانيد، و گفتند سخن( ایمان شان ر

ان  اللَّهِ  ﴾١٧٤﴿ اتَّب عُوا رضِْو  سْهُمْ سُوءٌ و  ف ضْلٍ لَّمْ ي مْس  ةٍ مِّن  اللَّهِ و  ل بُوا بنِِعْم  اللَّهُ ذُو ف ضْلٍ  ۛ   ف انق  و 
ظِيمٍ   ع 

گویى هيچ زیانى به آنها نرسيده، و خوشى خداوند ایشان به نعمت و فصل خداوند به چنان حالتى باز گشتند كه 

 را پيروی كردند. و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

ؤْمِنيِن   ﴾١٧٥﴿ افوُنِ ا نِ كُنتُم مُّ افوُهُمْ و خ  ا ت خ  ليِ اء هُ ف ل  وِّفُ اوَْ يْط انُ يخُ  َٰلكُِمُ الشَّ ا ذ   ا نَِّم 
 از ایشان مترسيد، بلکه از من بترسيد اگر ایمان دارید! بيگمان این شيطان است كه هوا خواهان خود را ميترساند.

ارعُِون  فيِ الْكُفْرِ  ﴾١٧٦﴿ ل ا ي حْزنُك  الَّذِين  يسُ  يْئًا ۛ   و  ل   ۛ   ا نَِّهُمْ ل ن ي ضُرُّوا اللَّه  ش  يُريِدُ اللَّهُ اَلَّا ي جْع 
ةِ  ظًّا فيِ الْا خِر  ظِيمٌ  ۛ   ل هُمْ ح  ابٌ ع  ذ  ل هُمْ ع   و 

ر ميشتابند نباید ترا اندوهگين سازند. بدون شک ایشان هيچ ضرری به خدا نمى رسانند. خداوند آنانى كه بکف

 ميخواهد كه به ایشان از آخرت بهره ای قرار ندهد، و برای شان عذابى بزرگ است.

ل هُمْ  ﴾١٧٧﴿ يْئًا و  انِ ل ن ي ضُرُّوا اللَّه  ش  يم  وُا الْكُفْر  باِلْا ِ ابٌ اَليِمٌ ا نَِّ الَّذِين  اشْت ر  ذ   ع 
 آنانيکه كفر را به ایمان خریدند، هيچ ضرری به خدا نميرسانند. برای شان عذابى دردناک است.

يْرٌ لِّانَفُسِهِمْ  ﴾١٧٨﴿ ا نمُْليِ ل هُمْ خ  رُوا اَنَّم  ف  ب نَّ الَّذِين  ك  ل ا ي حْس  ادُوا  ۛ   و  زْد  ا نمُْليِ ل هُمْ ليِ  ا نَِّم 
ابٌ ۛ   ا ثِْمًا ذ  ل هُمْ ع   مُّهِينٌ  و 

كافران نباید فکر كنند مهلتيکه ما به ایشان ميدهيم بخير شان است. ما به ایشان برای آن مهلت ميدهيم تا بر 

 گناه خویش بيفزایند. و برای شان عذابى اهانت بار است.



تَّىَٰ ي مِيز   ﴾١٧٩﴿ ل يْهِ ح  ا انَتُمْ ع  ل ىَٰ م  ر  الْمُؤْمِنيِن  ع  ان  اللَّهُ ليِ ذ  بيِث  مِن  الطَّيِّبِ مَّا ك  ان   ۛ   الْخ  ا ك  م  و 
اءُ  َٰكِنَّ اللَّه  ي جْت بيِ مِن رُّسُلهِِ م ن ي ش  ل  يْبِ و  ل ى الْغ  كُمْ ع  رسُُلهِِ  ۛ   اللَّهُ ليُِطْلِع  ا نِ ۛ   ف ا مِنُوا باِللَّهِ و  و 

ظِيمٌ  ت تَّقُوا ف ل كُمْ اجَْرٌ ع   تؤُْمِنُوا و 
كه در آن اكنون شما قرار دارید، تا ناپاک را از پاک جدا كند. چنان نيست  خداوند مؤمنان را در حالتى نميگذارد

كه خداوند شما را بر اسرار غيبى آگاه مى گرداند، مگر خداوند )به این منظور( از پيامبران خویش هر كى را 

یيد، برای شما خواهد بر مى گزیند. پس به خدا و پيامبران او ایمان آرید. و اگر ایمان آرید و پرهيزگاری نما

 مزدی بزرگ است.

يْرًا لَّهُم ﴾١٨٠﴿ ا ا ت اهُمُ اللَّهُ مِن ف ضْلهِِ هُو  خ  لوُن  بمِ  ب نَّ الَّذِين  ي بْخ  ل ا ي حْس  رٌّ  ۛ   و  ب لْ هُو  ش 
ةِ ۛ   لَّهُمْ  ا ب خِلوُا بهِِ ي وْم  الْقِي ام  قوُن  م  يُط وَّ الْارَضِْ  ۛ   س  اتِ و  او  م  اثُ السَّ للَِّهِ مِير  لوُن   ۛ   و  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ  و 
بيِرٌ   خ 

آنهایى كه بر آنچه خداوند از فضل خویش به ایشان ارزانى كرده بخل ميورزند نباید این كار را بخير خویش 

پندارند، بلکه این بزیان شان است. بزودی در روز قيامت چيزی كه بآن بخل ورزیدند طوق )گردن( شان ميگردد. 

 از آن خدا است. و خدا با آنچه ميکنيد آگاه است. ميراث آسمانها و زمين

ن حْنُ اغَْنيِ اءُ  ﴾١٨١﴿ مِع  اللَّهُ ق وْل  الَّذِين  ق الوُا ا نَِّ اللَّه  ف قِيرٌ و  دْ س  ق تْل هُمُ  ۛ   لَّق  ا ق الوُا و  ن كْتُبُ م  س 
ريِقِ  اب  الْح  ذ  ن قُولُ ذُوقوُا ع  قٍّ و  يْرِ ح   الْانَبيِ اء  بغِ 

شنيد. ما بزودی سخنان « واقعاً خداوند ناداراست و ما ثروتمند هستيم » داوند گفتۀ آنانى را كه گفتند حقا كه خ

بچشيد عذاب » شان را و )نيز عمل شانرا مبنى بر( بناحق كشتن پيامبران مى نویسيم، و )برای شان( ميگویيم: 

 «سوزان را! 

انََّ  ﴾١٨٢﴿ تْ ايَْدِيكُمْ و  م  ا ق دَّ َٰلكِ  بمِ  بيِدِ  ذ  امٍ لِّلْع   اللَّه  ل يْس  بظِ لَّ
این به سبب آن )اعمال نادرستى( است كه دستهای شما از پيش فرستاده است، و خداوند هرگز بربندگان خود 

 ستمگار نيست.

تَّىَٰ ي ا تْيِ ن ا  ﴾١٨٣﴿ هِد  ا لِ يْن ا الََّا نؤُْمِن  لرِ سُولٍ ح  قلُْ ق دْ  ۛ   بقُِرْب انٍ ت ا كُْلهُُ النَّارُ الَّذِين  ق الوُا ا نَِّ اللَّه  ع 
ادِقيِن   باِلَّذِي قلُْتُمْ ف لمِ  ق ت لْتُمُوهُمْ ا نِ كُنتُمْ ص  اء كُمْ رسُُلٌ مِّن ق بْليِ باِلْب يِّن اتِ و   ج 

يى را حقا كه خداوند از ما عهد گرفته است كه به هيچ پيامبری ایمان نياوریم، مگر آنکه قربان» آنهایى كه گفتند 

پيش از من )نيز( پيامبران با معجزه ها و با چيزی كه شما » بگو: « به ما بياورد كه آنرا آتشى )از آسمان( بخورد. 

 «خواستيد آمدند، پس اگر بگفتۀ خود صادق هستيد، چرا ایشان را كشتيد؟ 



يِّ  ﴾١٨٤﴿ اءوُا باِلْب  ب  رسُُلٌ مِّن ق بْلكِ  ج  دْ كُذِّ بوُك  ف ق  ذَّ الْكِت ابِ الْمُنيِرِ ف ا ِن ك  برُِ و  الزُّ  ن اتِ و 
پس اگر ترا تکذیب كردند، پيامبران پيش از تو كه با معجزه ها، موعظه ها و كتاب روشنى بخش آمدند )نيز( 

 تکذیب شدند.

وْتِ  ﴾١٨٥﴿ ةُ الْم  اُقِ  ةِ  ۛ   كُلُّ ن فْسٍ ذ  كُمْ ي وْم  الْقِي ام  فَّوْن  اجُُور  ا توُ  ا نَِّم  ن زُ  ۛ   و  نِ النَّارِ ف م  حْزحِ  ع 
دْ ف از   نَّة  ف ق  ادُْخِل  الْج  ت اعُ الْغُرُورِ  ۛ   و  نْي ا ا لَِّا م  ي اةُ الدُّ ا الْح  م   و 

هر كسى مرگ را ميچشد، و شما بى شک مزد كامل خویش را در روز قيامت دریافت ميکنيد. پس كسيکه از 

نين شخصى( در واقع به مراد خویش رسيده آتش دوزخ دور نگهداشته شود و به بهشت داخل ساخته شود )چ

 است، و زندگانى این دنيا )چيزی( جز متاعى فریبنده نيست.

مِن  الَّذِي ﴾١٨٦﴿ عُنَّ مِن  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  مِن ق بْلكُِمْ و  ل ت سْم  اَنفُسِكُمْ و  الكُِمْ و  ن  ل تُبْل وُنَّ فيِ امَْو 
ثيِرًا كُوا اذًَى ك  ا ِ  ۛ   اشَْر  زْمِ الْامُُورِ و  َٰلكِ  مِنْ ع  ت تَّقُوا ف ا ِنَّ ذ   ن ت صْبِرُوا و 

بيگمان، شما در مالهای خود و جان های خود مورد آزمون قرار مى گيرید، و بيگمان شما از اهل كتب پيش از 

امور  خود و مشركان بدگویى بسيار ميشنوید. و اگر شکيبایى ورزید و پرهيزگاری نمایيد، بيگمان این )كار( از

 )شایسته و( استوار است.

اء   ﴾١٨٧﴿ ر  ل ا ت كْتمُُون هُ ف ن ب ذُوهُ و  يِّننَُّهُ للِنَّاسِ و  ذ  اللَّهُ مِيث اق  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  ل تُب  ا ذِْ اخَ   ظهُُورهِِمْ و 
نًا ق ليِلًا وْا بهِِ ث م  اشْت ر  ا ي شْت رُون   ۛ   و   ف بئِْس  م 

آنرا برای مردم بروشنى بيان كنيد و )احکام( آنرا » خداوند از اهل كتاب عهد گرفت كه و بخاطر آور وقتى كه 

پس آنرا به پشت سر خود انداختند و در بدل آن بهایى ناچيز خریدند، و چه بد است چيزی كه « پنهان ننمایيد. 

 ایشان ميخرند؟!

ا اتَ وا  ﴾١٨٨﴿ ب نَّ الَّذِين  ي فْر حُون  بمِ  ةٍ ل ا ت حْس  از  ف  نَّهُم بمِ  ب  ا ت حْس  لوُا ف ل  ا ل مْ ي فْع  دُوا بمِ  يحُِبُّون  انَ يحُْم  وَّ
ابِ  ذ  ابٌ اَليِمٌ  ۛ   مِّن  الْع  ذ  ل هُمْ ع   و 

كسانيکه به آنچه كردند مينازند و دوست دارند كه بکارهایيکه نکرده اند ستایش شوند، پس ایشانرا مپندار كه از 

 عذابى است دردناک. عذاب بركنارند، برای ایشان

الْارَضِْ  ﴾١٨٩﴿ اتِ و  او  م  للَِّهِ مُلْكُ السَّ يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   و  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع   و 
 پادشاهى آسمانها و زمين از آن خداست، و خداوند بر همه چيز تواناست.

ارِ  ﴾١٩٠﴿ النَّه  افِ اللَّيْلِ و  اخْتلِ  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  لْقِ السَّ  ل ا ي اتٍ لِّاوُليِ الْالَْب ابِ  ا نَِّ فيِ خ 
 واقعاً در آفرینش آسمانها و زمين، و اختلاف شب و روز، برای خردمندان نشانه ها است.



الْارَضِْ  ﴾١٩١﴿ اتِ و  او  م  لْقِ السَّ كَّرُون  فيِ خ  ي ت ف  ل ىَٰ جُنُوبهِِمْ و  قعُُودًا و ع  بَّن ا الَّذِين  ي ذْكُرُون  اللَّه  قيِ امًا و  ر 
اب  النَّارِ م   ذ  ان ك  ف قِن ا ع  ا ب اطِلًا سُبْح  َٰذ  ل قْت  ه   ا خ 

آنهایيکه ایستاده، نشسته، و بر پهلوهای خویش )دراز كشيده( خداوند را یاد ميکنند، و در )اسرار( آفرینش 

تو، پس ما را  پروردگار ما، این )ها( را عبث نيافریده یى، پاكى» آسمانها و زمين فکر ميکنند )و با خود ميگویند(: 

 «از آتش دوزخ نگهدار! 

يْت هُ  ﴾١٩٢﴿ دْ اخَْز  بَّن ا ا نَِّك  م ن تدُْخِلِ النَّار  ف ق  ارٍ  ۛ   ر  ا للِظَّالمِِين  مِنْ اَنص  م   و 
پروردگارا! بيگمان هر كى را تو بدوزخ در آری، حقا كه )او را( رسوا ساختى، و برای ستمگران هيچ مددگاری 

 نيست.

بَّن   ﴾١٩٣﴿ نَّارَّ بِّكُمْ ف ا م  انِ انَْ ا مِنُوا برِ  يم  مِعْن ا مُن ادِيًا ينُ ادِي للِْا ِ نَّا  ۛ   ا ا نَِّن ا س  رْ ع  فِّ ك  بَّن ا ف اغْفِرْ ل ن ا ذُنوُب ن ا و  ر 
ارِ  ع  الْابَْر  فَّن ا م  ت و  يِّئ اتنِ ا و   س 

گفت( كه به پروردگار خود ایمان آرید، پروردگارا، ما )از( دعوت گری شنيدیم كه بسوی ایمان فرا ميخواند، )و مي

پس ایمان آوردیم. پروردگارا، پس برای ما گناهان ما را ببخش، از ما بدی های ما را بزدای، و ما را با نيکوكاران 

 بميران!

ةِ  ﴾١٩٤﴿ ل ا تخُْزنِ ا ي وْم  الْقِي ام  ل ىَٰ رسُُلكِ  و  دتَّن ا ع  ا و ع  ا تنِ ا م  بَّن ا و  اد  ا نَِّك  ل ا  ۛ   ر   تخُْلفُِ الْمِيع 
پروردگارا، چيزی را كه بوسيلۀ پيامبران خود بما وعده كردی عنایت فرما، و ما را در روز قيامت رسوا مگردان، 

 حقا كه تو خلافِ وعده نميکنى!

رٍ اوَْ انُث ىَٰ  ﴾١٩٥﴿ ك  امِلٍ مِّنكُم مِّن ذ  ل  ع  م  بُّهُمْ اَنِّي ل ا اضُِيعُ ع  اب  ل هُمْ ر  ب عْضُكُم مِّن  ۛ   ف اسْت ج 
نْهُمْ  ۛ   ب عْضٍ  ر نَّ ع  فِّ قتُلِوُا ل اكُ  ق ات لوُا و  بيِليِ و  اوُذُوا فيِ س  اخُْرجُِوا مِن دِي ارهِِمْ و  رُوا و  اج  ف الَّذِين  ه 

ابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ  ارُ ث و  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  ل ادُْخِل نَّهُمْ ج  يِّئ اتهِِمْ و  هُ حُسْنُ  ۛ   س  اللَّهُ عِند  و 
ابِ   الثَّو 

من هرگز عمل هيچ عمل كنندۀ شما را از مرد یا زن ضایع نميکنم. » پس خداوند )دعای( ایشانرا اجابت كرد كه 

بعضى شما از )جنس( بعضى است، )شما از یک دیگرید،( پس آنانيکه هجرت كردند و از خانه های خود بيرون 

اذیت دیدند، جنگ كردند و كشته شدند، حقا كه من از ایشان گناهان شانرا ميزدایم، و رانده شدند، و در راه من 

ایشانرا در بهشت هایى جا ميدهم كه در زیر )درختهای( آن جوی بارها جریان دارد، )و این( مزدی )است( از نزد 

 خداوند، و نزد خداوند بهترین مزدها است.

لُّبُ  ﴾١٩٦﴿ نَّك  ت ق  ادِ ل ا ي غُرَّ رُوا فيِ الْبلِ  ف   الَّذِين  ك 
 خراميدن )چند روزۀ( كفار در شهرها نباید ترا فریب دهد.



نَّمُ  ﴾١٩٧﴿ ه  اهُمْ ج  ا وْ  ت اعٌ ق ليِلٌ ثمَُّ م  ادُ  ۛ   م  بئِْس  الْمِه   و 
 )این( بهره مندی اندكى است، سپس جای بازگشت شان دوزخ ميباشد، و چه بد جایى است )دوزخ(؟!

َٰكِنِ  ﴾١٩٨﴿ ا نزُلًُا مِّنْ عِندِ  ل  الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٌ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  بَّهُمْ ل هُمْ ج  وْا ر  الَّذِين  اتَّق 
ارِ  ۛ   اللَّهِ  يْرٌ لِّلْابَْر  ا عِند  اللَّهِ خ  م   و 

آنها جوی بارها ولى )برعکس( برای كسانيکه از پروردگارشان ميترسند، بهشت هایى است كه در زیر )درختهای( 

جریان دارد. در آن جا ایشان جاودانه بسر ميبرند، )و این( مهمانيى )است( از جانب خداوند، و آنچى در نزد 

 خداوند است برای نيکان بهتر است.

ا انُزلِ  ا لِ يْهِمْ  ﴾١٩٩﴿ م  ا انُزلِ  ا لِ يْكُمْ و  م  ن يؤُْمِنُ باِللَّهِ و  ا نَِّ مِنْ اهَْلِ الْكِت ابِ ل م  اشِعِين  للَِّهِ ل ا  و  خ 
نًا ق ليِلًا بِّهِمْ  ۛ   ي شْت رُون  باِ ي اتِ اللَّهِ ث م  َٰئكِ  ل هُمْ اجَْرُهُمْ عِند  ر  ابِ  ۛ   اُول  ريِعُ الْحِس   ا نَِّ اللَّه  س 

 و یقيناً در بين اهل كتاب كسانى اند كه به خداوند و به آنچه بر شما نازل شده است، و آنچه بر ایشان نازل شده

بطور قطع ایمان مى آورند، در حاليکه به خدا فروتنى ميکنند. ایشان آیه های خدا را در بهای اندک نميفروشند. 

 برای ایشان نزد پروردگار شان مزدی است. حقا كه خداوند در حساب گرفتن سریع است.

اتَّ  ﴾٢٠٠﴿ ابطُِوا و  ر  ابرُِوا و  نُوا اصْبِرُوا و ص  ا الَّذِين  ا م  لَّكُمْ تفُْلحُِون  ي ا اَيُّه   قُوا اللَّه  ل ع 
ای مؤمنان، شکيبایى ورزید، ثابت قدم باشيد، از مرزهای خود مراقبت كنيد. و از خدا بترسيد تا باشد كه رستگار 

 شوید!

 
 

================================================================== 

 النسإ: سوره( ۴)
. چون اجکام متعلق به زنان در این سوره بسيار ميباشد )زنان(و به معنى  است( آیه ۱۷۶مدنى و دارای )

 ناميده اند.« نسإ اقصری»و در مقابل آن سوره طلاق را سوره « نسإ الکبری» است، از این جهت آن را سوره 

 

 

 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.



ب ثَّ مِنْهُم   ﴾١﴿ ا و  ه  وْج  ا ز  ل ق  مِنْه  ةٍ و خ  احِد  كُم مِّن نَّفْسٍ و  ل ق  بَّكُمُ الَّذِي خ  ا النَّاسُ اتَّقُوا ر  ا ي ا اَيُّه 
اءً  نسِ  ثيِرًا و  الًا ك  ام   ۛ   رجِ  الْارَْح  اء لوُن  بهِِ و  اتَّقُوا اللَّه  الَّذِي ت س  ل يْكُمْ ر   ۛ   و  ان  ع   قيِبًاا نَِّ اللَّه  ك 

ای مردم، از پروردگار خود بترسيد، ذاتى كه شما را از یک تن آفرید، و همسر وی را از او آفرید، و از آن مردان و 

زنان بسياری را پراگنده ساخت. و از خدایى بترسيد كه به )نام( او از یکدیگر تقاضا ميکنيد، و )از قطع رشتۀ( 

 شما مراقب است. ذوی الارحام )پرهيز كنيد( حقا كه خداوند بر

ال هُمْ  ﴾٢﴿ ت ام ىَٰ امَْو  ا توُا الْي  بيِث  باِلطَّيِّبِ  ۛ   و  لوُا الْخ  ل ا ت ت ب دَّ الكُِمْ  ۛ   و  ال هُمْ ا لِ ىَٰ امَْو  ل ا ت ا كُْلوُا اَمْو  ا نَِّهُ  ۛ   و 
بيِرًا ان  حُوبًا ك   ك 

ا به اموال خوب )یتيمان( تبدیل به یتيمان )چون به سن رشد رسيدند( دارایى شانرا بدهيد، و اموال بد خود ر

 نکنيد. و اموال ایشانرا )بوسيله مخلوط كردن( با اموال خود مخورید، حقا كه این گناه بزرگى است.

اث   ﴾٣﴿ ثلُ  ثْن ىَٰ و  اءِ م  ا ط اب  ل كُم مِّن  النِّس  ت ام ىَٰ ف انكِحُوا م  ا نِْ خِفْتمُْ الََّا تقُْسِطُوا فيِ الْي  و 
رُب اع   انكُُمْ  ف ا ِنْ  ۛ   و  ل ك تْ اَيْم  ا م  ةً اوَْ م  احِد  َٰلكِ  ادَْن ىَٰ الََّا ت عُولوُا ۛ   خِفْتُمْ الََّا ت عْدِلوُا ف و   ذ 

اگر ميترسيد كه در )امر( یتيمان عدالت كرده نميتوانيد، از زنان مورد پسند خویش دو، سه، یا چار )زن( را نکاح 

دالت برقرار كرده نميتوانيد، پس یک زن )بگيرید(، یا از زنانى كنيد. و اگر ميترسيدید كه )بين همسران خود( ع

 كه مالک آنها هستيد )استفاده كنيد(. این كار شما از ظلم و ستم بهتر جلوگيری ميکند.

دُق اتهِِنَّ نحِْل ةً  ﴾٤﴿ اء  ص  ا توُا النِّس  نيِئًا  ۛ   و  نْهُ ن فْسًا ف كُلوُهُ ه  يْءٍ مِّ ن ش  ريِئًاف ا ِن طِبْن  ل كُمْ ع   مَّ
برای زنان مهر شانرا بخوشى و رضایت بپردازید، اما اگر قسمتى از آنرا بخوشى خود بشما بخشيدند از آن بخوشى 

 و گوارایى استفاده كنيد.

اكْسُوهُمْ و   ﴾٥﴿ ا و  ارْزُقوُهُمْ فيِه  ل  اللَّهُ ل كُمْ قيِ امًا و  ع  ال كُمُ الَّتيِ ج  اء  اَمْو  ه  ف  ل ا تؤُْتوُا السُّ قوُلوُا ل هُمْ ق وْلًا و 
عْرُوفًا  مَّ

و اموال خود را كه خداوند آنرا )وسيلۀ( قوام )زندگى( شما گردانيده است به بى خردان ندهيد. از آن مال ایشانرا 

 بخورانيد و بپوشانى، و به ایشان سخن پسندیده بگویيد.

اح  ف   ﴾٦﴿ ا ب ل غُوا النِّك  تَّىَٰ ا ذِ  ت ام ىَٰ ح  ابْت لوُا الْي  ال هُمْ و  نْهُمْ رشُْدًا ف ادْف عُوا ا لِ يْهِمْ امَْو  ل ا  ۛ   ا ِنْ ا ن سْتُم مِّ و 
رُوا ارًا انَ ي كْب  بدِ  افًا و  ا ا سِْر  نيًِّا ف لْي سْت عْفِفْ  ۛ   ت ا كُْلوُه  ان  غ  م ن ك  ا كُْلْ  ۛ   و  ان  ف قِيرًا ف لْي  م ن ك  و 

عْرُوفِ  ف عْتُمْ ا لِ يْهِمْ اَمْو   ۛ   باِلْم  ا د  ل يْهِمْ ف ا ِذ  سِيبًا ۛ   ال هُمْ ف اشَْهِدُوا ع  ىَٰ باِللَّهِ ح  ف  ك   و 
و یتيمان را بيازمایيد، تا چون بسن نکاح رسيدند، پس در آن وقت اگر از ایشان احساس رشد كردید، مالهای 

 شانرا به دسترس شان قرار دهيد، و با اسراف و شتابزدگى از ترس اینکه مبادا بزرگ شوند )مال شانرا( خرچ



نکنيد. كسيکه توانگر است از استفادۀ آن خودداری كند، و كسيکه نادار است از آن به شيوۀ پسندیده بخورد. و 

 چون دارایى شانرا بدسترس شان قرار ميدهيد بر ایشان گواه بگيرید. و خداوند در حساب گرفتن بسنده است.

الْ  ﴾٧﴿ انِ و  الدِ  ا ت ر ك  الْو  الِ ن صِيبٌ مِّمَّ ا لِّلرِّج  بوُن  مِمَّ الْاقَْر  انِ و  الدِ  ا ت ر ك  الْو  اءِ ن صِيبٌ مِّمَّ للِنِّس  بوُن  و  اقَْر 
ثرُ    ن صِيبًا مَّفْرُوضًا ۛ   ق لَّ مِنْهُ اوَْ ك 

از آنچه از پدر، مادر و خویشاوندان باقى ماند، سهمى است برای مردان. و )هم( از آنچه از پدر، مادر و 

 است برای زنان. خواه )دارایى( كم باشد یا زیاد، سهمى تعيين شده. خویشاوندان باقى ماند سهمى

قوُلوُا ل هُمْ ق وْلًا مَّ  ﴾٨﴿ نْهُ و  اكِينُ ف ارْزُقوُهُم مِّ س  الْم  ىَٰ و  ت ام  الْي  ة  اوُلوُ الْقُرْب ىَٰ و  ر  الْقِسْم  ض  ا ح  ا ذِ   عْرُوفًاو 
حاضر شوند، برای ایشان از آن چيزی بدهيد. و به ایشان و اگر در وقت تقسيم، خویشاوندان، یتيمان و بى نوایان 

 سخن پسندیده بگویيد.

لْي قُولوُا ﴾٩﴿ تَّقُوا اللَّه  و  ل يْهِمْ ف لْي  افوُا ع  افًا خ  يَّةً ضِع  لْفِهِمْ ذُرِّ كُوا مِنْ خ  لْي خْش  الَّذِين  ل وْ ت ر  دِيدًا و   ق وْلًا س 
ارند، )از آیندۀ آن( مى ترسند، باید )از ستم بر یتيمان( بپرهيزند، باید از آنها كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بگذ

 خدا بترسند و باید سخن راست بگویند.

ا ي ا كُْلوُن  فيِ بطُُونهِِمْ ن ارًا ﴾١٠﴿ ىَٰ ظلُْمًا ا نَِّم  ت ام  ال  الْي  عِيرًا ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ي ا كُْلوُن  امَْو  ي صْل وْن  س   و س 
یتيمان را بظلم ميخورند، بيگمان آتش بشکم خود ميخورند )یعنى داخل ميکنند(، و به زودی  آنهایيکه مالهای

 بآتش سوزان داخل ميشوند.

ظِّ الْانُث ي يْنِ  ۛ   يوُصِيكُمُ اللَّهُ فيِ اوَْل ادِكُمْ  ﴾١١﴿ رِ مِثْلُ ح  ك  اءً ف وْق  اثْن ت يْنِ ف ل هُنَّ  ۛ   للِذَّ ف ا ِن كُنَّ نسِ 
ا  ا النِّصْفُ  ۛ   ت ر ك  ثلُثُ ا م  ةً ف ل ه  احِد  ان تْ و  ا نِ ك  ا ت ر ك  ا نِ  ۛ   و  دُسُ مِمَّ ا السُّ نْهُم  احِدٍ مِّ يْهِ لكُِلِّ و  لاِبَ و  و 

ل دٌ  ان  ل هُ و  اهُ ف لِامُِّهِ الثُّلثُُ  ۛ   ك  رثِ هُ ابَ و  و  ل دٌ و  ةٌ ف لِامُِّهِ  ۛ   ف ا ِن لَّمْ ي كُن لَّهُ و  ان  ل هُ ا خِْو   ف ا ِن ك 
دُسُ  يْنٍ ۛ   السُّ ا اوَْ د  ابَْن اؤُكُمْ ل ا ت دْرُون  ايَُّهُمْ اقَْر بُ ل كُمْ  ۛ   مِن ب عْدِ و صِيَّةٍ يوُصِي بهِ  ا ب اؤُكُمْ و 

ةً مِّن  اللَّهِ  ۛ   ن فْعًا كِيمًا ۛ   ف ريِض  ليِمًا ح  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 
سهمى( مساوی بسهم دو زن، اگر دختران )دو یا( خداوند شما را در مورد اولاد شما سفارش ميکند: برای مرد )

زیاده از دو )مانده( باشند، دو ثلث متروكه از ایشان است، اگر یک دختر باقى مانده باشد پس برای او نصف است. 

اگر )متوفى( از خود فرزندی گذاشته باشد، برای هر یک از پدر و مادر او یک بر ششم ميراث )ميرسد(، و اگر 

ته باشد و پدر و مادر یگانه بازماندگان او باشند، مادر یک ثلث را )ميگيرد(. اگر متوفى )از خود( فرزندی نگذاش

برادران )یا خواهران( بجا گذارد، مادر یک بر ششم را ميگيرد. )توزیع مال ميراث( در همه موارد بعد از ادای 

ا نميدانيد كه پدران شما در نفع )آنچه را متوفى( وصيت )كرده( و )بعد از ادای( دین صورت ميگيرد. شم

رسانيدن بشما نزدیک تر هستند یا فرزندان شما. سهم تعيين شده ای )است( از جانب خدا، حقا كه خداوند دانا 

 )و( باحکمت است.



ل دٌ  ﴾١٢﴿ اجُكُمْ ا نِ لَّمْ ي كُن لَّهُنَّ و  ا ت ر ك  ازَْو  ل كُمْ نصِْفُ م  ل دٌ ف ل   ۛ   و  ان  ل هُنَّ و  ا ف ا ِن ك  بعُُ مِمَّ كُمُ الرُّ
كْن   يْنٍ  ۛ   ت ر  ا اوَْ د  ل دٌ  ۛ   مِن ب عْدِ و صِيَّةٍ يوُصِين  بهِ  كْتُمْ ا نِ لَّمْ ي كُن لَّكُمْ و  ا ت ر  ل هُنَّ الرُّبعُُ مِمَّ ف ا ِن ۛ   و 

كْتمُ ا ت ر  ل دٌ ف ل هُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ ان  ل كُمْ و  ا  ۛ   ك  يْنٍ مِّن ب عْدِ و صِيَّةٍ توُصُون  بهِ  ان  ر جُلٌ  ۛ   اوَْ د  ا نِ ك  و 
دُسُ  ا السُّ نْهُم  احِدٍ مِّ ل هُ اخٌَ اوَْ اخُْتٌ ف لكُِلِّ و  اةٌَ و  ال ةً اوَِ امْر  ل  َٰلكِ   ۛ   يوُر ثُ ك  انوُا اكَْث ر  مِن ذ  ف ا ِن ك 

اءُ فيِ الثُّلثُِ  ك  يْر  مُض   ۛ   ف هُمْ شُر  يْنٍ غ  ا اَوْ د  ىَٰ بهِ  اللَّهُ ۛ   و صِيَّةً مِّن  اللَّهِ  ۛ   ارٍّ مِن ب عْدِ و صِيَّةٍ يوُص  و 
ليِمٌ  ليِمٌ ح   ع 

از آنچا زنان شما از خود بجا ميگذارند، هر گاه از ایشان اولادی نمانده باشد نصف آن )بحيث ميراث( بشما 

ميرسد. اما اگر از خود فرزندی بجا گذارند، چهار یک )ميراث شان( از آن شما است، البته بعد از ادای آنچه 

)متوفى( وصيت كرده یا )از او( دین )مانده است(، از آنچه شما )از خود( بجا ميگذارید. اگر از شما فرزندی نمانده 

باشد قسمت زنان یک ربع است. اما اگر فرزندی از خود بجا گذارید، بعد از ادای آنچه وصيت كرده اید و )ادای( 

ميراث او مطرح است( كلاله باشد )یعنى نى از وی مادر دین برای زنان شما هشت یک است. اگر مرد یا زنى )كه 

و پدری مانده باشد، و نى هم اولادی( ولى از خود برادری یا خواهری باقى گذاشته باشد، هر یک ازین دو شش 

یک ميراث را ميگيرند، اما اگر )برادر و خواهر باقى گذاشته شده( بيش از دو نفر باشند، ایشان در سه یک 

کند، البته بعد از ادای آنچه متوفى وصيت كرده و بعد از )ادای( دین، بشرط آنکه )از طریق وصيت( )ميراث( شری

 )بکسى( زیانى نرسد. )این( حکمى است از جانب خدا، و خداوند دانا )و( صاحب حلم است.

نَّاتٍ  ۛ   تلِْك  حُدُودُ اللَّهِ  ﴾١٣﴿ ر سُول هُ يدُْخِلْهُ ج  م ن يطُِعِ اللَّه  و  الدِِين  و  ارُ خ  ا الْانَْه  ت جْريِ مِن ت حْتهِ 
ا ظِيمُ  ۛ   فيِه  وْزُ الْع  َٰلكِ  الْف  ذ   و 

این ها حدود خداوند است. هر كه خدا و پيامبر او را اطاعت كند، او را به بهشت هایى داخل ميگرداند كه در زیر 

 ست رستگاری بزرگ.)درختان( آن جوی بارها جریان دارد، در آنجا جاودانه بسر ميبرند، و این

ابٌ مُّهِينٌ  ﴾١٤﴿ ذ  ل هُ ع  ا و  الدًِا فيِه  هُ يدُْخِلْهُ ن ارًا خ  دَّ حُدُود  ي ت ع  ر سُول هُ و  م ن ي عْصِ اللَّه  و   و 
و كسيکه خداوند و پيامبر او را نافرمانى كند و از حدود خدا تخطى ورزد، او را به آتشى داخل ميگرداند كه در آن 

 برای او عذابى رسواكننده است. هميشه بسر برد، و

ةً مِّنكُمْ  ﴾١٥﴿ ل يْهِنَّ ارَْب ع  اُكُِمْ ف اسْت شْهِدُوا ع  ة  مِن نِّس  احِش  اللَّاتيِ ي ا تْيِن  الْف  هِدُوا  ۛ   و  ف ا ِن ش 
بيِلًا ل  اللَّهُ ل هُنَّ س  وْتُ اوَْ ي جْع  فَّاهُنَّ الْم  تَّىَٰ ي ت و   ف امَْسِكُوهُنَّ فيِ الْبُيُوتِ ح 

كسانى از زنان شما كه به اعمال فحشاء مبادرت ميورزند، چهار مرد را از ميان خود برایشان شاهد گيرید، و چون 

)شهود( گواهى دادند، آن زنانى را كه عليه شان گواهى داده شده است تا هنگامى به خانه ها محبوس كنيد كه 

 دیگر( مقرر نماید.مرگ ایشانرا دریابد، یا )اینکه( خداوند برای ایشان راهى )



ا ﴾١٦﴿ ا مِنكُمْ ف ا ذُوهُم  انهِ  انِ ي ا تْيِ  اللَّذ  ا ۛ   و  نْهُم  ا ف اعَْرضُِوا ع  اصَْل ح  ابًا  ۛ   ف ا ِن ت اب ا و  ان  ت وَّ ا نَِّ اللَّه  ك 
 رَّحِيمًا

كنند و آن دو مردی كه در ميان شما باعمال فحشاء مبادرت ورزند هر دوی شانرا مجازات كنيد. اگر ایشان توبه 

 اصلاح شوند پس از ادامۀ مجازات شان خودداری كنيد. خداوند بيگمان توبه پذیر )و( مهربان است.

َٰئكِ  ي تُ  ﴾١٧﴿ ال ةٍ ثمَُّ ي تُوبوُن  مِن ق ريِبٍ ف اوُل  ه  وء  بجِ  لوُن  السُّ ل ى اللَّهِ للَِّذِين  ي عْم  ا التَّوْب ةُ ع  وبُ اللَّهُ ا نَِّم 
ل يْهِمْ  ان   ۛ   ع  ك  كِيمًا و  ليِمًا ح   اللَّهُ ع 

حقا كه )پذیرش( توبه بر خداوند برای كسانى است كه به نادانى كار های بد ميکنند، باز بزودی توبه مينمایند، 

 پس توبۀ اینها را خداوند ميپذیرد، و خداوند دانا )و( باحکمت است.

يِّئ اتِ  ﴾١٨﴿ لوُن  السَّ تِ التَّوْب ةُ للَِّذِين  ي عْم  ل يْس  وْتُ ق ال  ا نِِّي تبُْتُ الْا ن   و  هُمُ الْم  د  ر  احَ  ض  ا ح  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
ارٌ  هُمْ كُفَّ ل ا الَّذِين  ي مُوتوُن  و  ابًا الَيِمًا ۛ   و  ذ  َٰئكِ  اَعْت دْن ا ل هُمْ ع   اوُل 

توبه كردم،  حالا من واقعاً» توبۀ كسانى پذیرفته نميشود كه چون مرگ یکى از ایشانرا دریافت )در آنوقت( بگوید 

و نى )توبۀ( كسانى پذیرفته ميشود كه در حال كفر زندگى را پدرود گوید. برای چنين مردمى مجازاتى بس « 

 دردناک را آماده ساخته ایم.

رْهًا ﴾١٩﴿ اء  ك  نُوا ل ا ي حِلُّ ل كُمْ انَ ت رثِوُا النِّس  ا الَّذِين  ا م  ل ا ت عْضُلوُهُنَّ  ۛ   ي ا اَيُّه  ا و  بُوا ببِ عْضِ م  لتِ ذْه 
يِّن ةٍ  ب  ةٍ مُّ احِش  عْرُوفِ  ۛ   ا ت يْتُمُوهُنَّ ا لَِّا انَ ي ا تْيِن  بفِ  اشِرُوهُنَّ باِلْم  ىَٰ انَ  ۛ   و ع  س  رهِْتمُُوهُنَّ ف ع  ف ا ِن ك 

ثيِرًا يْرًا ك  ل  اللَّهُ فيِهِ خ  ي جْع  يْئًا و  هُوا ش   ت كْر 
را برخلاف ميل شان به )حيث( ميراث بگيرید، و نى هم ایشان را  ای مؤمنان برای شما حلال نيست كه زنان

تحت فشار قرار دهيد، تا بدین وسيله قسمتى از مهری را كه به ایشان داده اید بازستانيد، مگر در حالتى 

)ميتوانيد آنها را زیر فشار بگيرید( كه بصورت آشکارا مرتکب عمل فحشاء شده باشند. و با زنان خویش بروشى 

ندیده رفتار كنيد. اگر از ایشان بد ميبرید، پس ای بسا كه از چيزی بد برید و خداوند در آن خير بسياری پس

 بگرداند.

يْئًا ﴾٢٠﴿ ا ت ا خُْذُوا مِنْهُ ش  ارًا ف ل  اهُنَّ قنِط  ا ت يْتُمْ ا حِْد  وْجٍ و  ان  ز  وْجٍ مَّك  ال  ز  ا نِْ ارَ دتُّمُ اسْتبِْد  اَت ا خُْذُون هُ ۛ   و 
بيِنًابهُْت ا ا ثِْمًا مُّ  نًا و 

اگر بر آن شدید كه بعوض همسر )خود( همسری دیگر بگيرید، گرچه به همسر خود )كه مقصد طلاق او را 

دارید( مالى فراوان هم داده باشيد، هيچ چيزی را از وی باز نستانيد. آیا مال را به )وسيلۀ( تهمت و )به( گناه 

 آشکارا ميگيرید؟



يْف   ﴾٢١﴿ ك  ليِظًاو  يث اقًا غ  ذْن  مِنكُم مِّ اخَ  ىَٰ ب عْضُكُمْ ا لِ ىَٰ ب عْضٍ و  ق دْ افَْض   ت ا خُْذُون هُ و 
و چطور آن )مال( را ميگيرید، در حاليکه از یکدیگر كام گرفته اید و از شما )بوسيلۀ عقد نکاح( عهدی محکم 

 گرفته اند؟!

ا ن ك ح  ا ب اؤُكُم مِّن  النِّ  ﴾٢٢﴿ ل ا ت نكِحُوا م  ل ف  و  ا ق دْ س  اءِ ا لَِّا م  اء   ۛ   س  قْتًا و س  م  ةً و  ان  ف احِش  ا نَِّهُ ك 
بيِلًا  س 

و زنانى را به نکاح مگيرید كه پدران شما نکاح كرده بودند، جز آنچه گذشت، این عمل زشت و خشم انگيز است، 

 و چه بد روشى.

اخَ   ﴾٢٣﴿ ب ن اتكُُمْ و  اتكُُمْ و  ل يْكُمْ اُمَّه  تْ ع  ب ن اتُ حُرِّم  ب ن اتُ الْاخَِ و  ال اتكُُمْ و  اتكُُمْ و خ  مَّ اتكُُمْ و ع  و 
ب اُبُِكُمُ  ر  اُكُِمْ و  اتُ نسِ  امَُّه  ةِ و  اع  اتكُُم مِّن  الرَّض  و  اخَ  عْن كُمْ و  اتكُُمُ اللَّاتيِ ارَضْ  اُمَّه   اللَّاتيِ الْاخُْتِ و 

لْتُ  خ  اتيِ د  اُكُِمُ اللَّ ل يْكُمْ فيِ حُجُوركُِم مِّن نِّس  ا جُن اح  ع  لْتُم بهِِنَّ ف ل  خ  م بهِِنَّ ف ا ِن لَّمْ ت كُونوُا د 
ل ف   ا ق دْ س  عُوا ب يْن  الْاخُْت يْنِ ا لَِّا م  انَ ت جْم  ابكُِمْ و  اُلُِ اَبْن اُكُِمُ الَّذِين  مِنْ اصَْل  ل  ان   ۛ   و ح  ا نَِّ اللَّه  ك 

فُورًا رَّحِيمًا  غ 
شما، دختران شما، خواهران شما، عمه های شما، خاله های شما، برادرزاده های شما، برای شما )نکاح( مادران 

خواهرزاده های شما، مادران رضاعى شما، خواهران رضاعى شما، خشوهای شما، دختر اندرهای شما كه در 

د، حرام آغوش شما پرورش یافته اند و از آن همسران شما پيدا شده اند كه شما از آن همسران كام گرفته ای

است. اما اگر شما )از همسران خویش( كام نگرفته باشيد )به نکاح گرفتن دختران شان( بر شما گناهى نيست. 

نکاح زنان )آن( پسران شما كه از پشت شما باشند و )به نکاح گرفتن( دو خواهر در عين وقت )نيز حرام است( 

 ار )و( مهربان است.مگر آنچه در گذشته مرتکب شده باشيد. بى شک خداوند آمرزگ
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انكُُمْ  ﴾٢٤﴿ ل ك تْ ايَْم  ا م  اءِ ا لَِّا م  ن اتُ مِن  النِّس  الْمُحْص  ل يْكُمْ  ۛ   و  اء   ۛ   كِت اب  اللَّهِ ع  ر  ا و  احُِلَّ ل كُم مَّ و 
الكُِم مُّحْصِنيِن  غ   َٰلكُِمْ انَ ت بْت غُوا باِمَْو  افحِِين  ذ  هُنَّ  ۛ   يْر  مُس  ا اسْت مْت عْتُم بهِِ مِنْهُنَّ ف ا توُهُنَّ اجُُور  ف م 

ةً  ةِ  ۛ   ف ريِض  ريِض  يْتُم بهِِ مِن ب عْدِ الْف  اض  ا ت ر  ل يْكُمْ فيِم  ل ا جُن اح  ع  كِيمًا ۛ   و  ليِمًا ح  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 
مگر آن زنانيکه )بحيث اسير جنگى( مالک ایشان شده همچنان )بر شما نکاح( زنان شوهردار )حرام شده است( 

اید. )اینها( حکم خداست بر شما. بجز اینها )نکاح دیگر زنها( همه برای شما حلال است، در صورتيکه مهر شانرا 

بپردازید، آنها را به نکاح درآرید و از زنا خودداری ورزید. و چون از زنان كام جستيد، پس مهر شانرا )بحيث یک( 

یضه بپردازید. بعد از تعيين مهر، بر شما گناهى نيست در آنچه با رضایت كامل در بارۀ )كم و یا زیاد كردن( فر

 بعد از تعيين مهر به آن توافق كردید. حقا كه خداوند دانا )و( صاحب حکمت است.

ن اتِ الْمُؤْمِن   ﴾٢٥﴿ ن لَّمْ ي سْت طِعْ مِنكُمْ ط وْلًا انَ ي نكِح  الْمُحْص  م  انكُُم مِّن و  تْ اَيْم  ل ك  اتِ ف مِن مَّا م 
انكُِم ۛ   ف ت ي اتكُِمُ الْمُؤْمِن اتِ  اللَّهُ اعَْل مُ باِ ِيم  ف انكِحُوهُنَّ باِ ِذْنِ اهَْلهِِنَّ  ۛ   ب عْضُكُم مِّن ب عْضٍ  ۛ   و 

ا ل ا مُتَّخِذ  اتٍ و  افحِ  يْر  مُس  ن اتٍ غ  عْرُوفِ مُحْص  هُنَّ باِلْم  ا توُهُنَّ اجُُور  انٍ و  ا اُحْصِنَّ ف ا ِنْ  ۛ   تِ اخَْد  ف ا ِذ 
ابِ  ذ  ن اتِ مِن  الْع  ل ى الْمُحْص  ا ع  ل يْهِنَّ نصِْفُ م  ةٍ ف ع  احِش  ن ت   ۛ   اَت يْن  بفِ  شِي  الْع  نْ خ  َٰلكِ  لمِ  ذ 

يْرٌ لَّكُمْ  ۛ   مِنكُمْ  انَ ت صْبرُِوا خ  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و  اللَّهُ غ   و 
رد كه زنان )آزاد( پاكدامن مسلمان را نکاح كند، ميتوانيد از دختران جوان مسلمان اگر كسى از شما توان آنرا ندا

كه ایشانرا مالک شده اید )به نکاح بگيرید(. و خداوند به ایمان شما داناتر است. شما از یکدیگر هستيد )چه برده 

ناسب بپردازید، )در حاليکه( باعفت باشيد و چه آزاد(، ایشانرا به اجازۀ كسان شان نکاح كنيد و مهر آنها را بوجه م

باشند نه آنکه به فحشاء متوسل شوند، و نه هم دوستان نهانى بگيرند. و چون در قيد نکاح در آورده شدند، اگر به 

فحشاء پرداختند، مجازات شان نيمۀ مجازات زنان آزاد است. این )اجازه نکاح كنيز( برای كسى از شما است كه 

 صبر كنيد، این برای شما بهتر است، و خداوند آمرزگار )و( مهربان است. از فجور بترسد. و اگر

ل يْكُمْ  ﴾٢٦﴿ ي تُوب  ع  ي هْدِي كُمْ سُن ن  الَّذِين  مِن ق بْلكُِمْ و  كِيمٌ  ۛ   يرُيِدُ اللَّهُ ليُِب يِّن  ل كُمْ و  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 
شما بوده اند روشن كند و نشان بدهد و شما را خداوند ميخواهد كه برای شما روشهای كسانى را كه پيش از 

 ببخشاید، خداوند دانا )و( صاحب حکمت است.

ظِيمًا ﴾٢٧﴿ يْلًا ع  اتِ انَ ت مِيلوُا م  و  ه  يرُيِدُ الَّذِين  ي تَّبعُِون  الشَّ ل يْكُمْ و  اللَّهُ يرُيِدُ انَ ي توُب  ع   و 
كه از شهوات پيروی ميکنند ميخواهند كه شما بسيار خداوند ميخواهد كه توبۀ شما را بپذیرد، )ولى( كسانى 

 منحرف شوید.

نكُمْ  ﴾٢٨﴿ فِّف  ع  عِيفًا ۛ   يرُيِدُ اللَّهُ اَن يخُ  انُ ض  نس   و خُلقِ  الْا ِ
 خداوند ميخواهد بار شما را سبک گرداند، و انسان ضعيف آفریده شده است.



نُوا ل ا ت ا كُْلوُا  ﴾٢٩﴿ ا الَّذِين  ا م  اضٍ ي ا اَيُّه  ن ت ر  ةً ع  ار  ال كُم ب يْن كُم باِلْب اطِلِ ا لَِّا انَ ت كُون  تجِ  امَْو 
كُمْ  ۛ   مِّنكُمْ  ل ا ت قْتلُوُا انَفُس  ان  بكُِمْ ر حِيمًا ۛ   و   ا نَِّ اللَّه  ك 

ای مؤمنان دارایى خود را در ميان خویش به ناحق مخورید، بلکه باید باساس تجارتى باشد كه بارضایت شما 

 گيرد. و خویشتن را مکشيد. حقا كه خداوند بشما مهربان است.صورت 

وْف  نصُْليِهِ ن ارًا ﴾٣٠﴿ انًا و ظلُْمًا ف س  َٰلكِ  عُدْو  لْ ذ  م ن ي فْع  ل ى اللَّهِ ي سِيرًا ۛ   و  َٰلكِ  ع  ان  ذ  ك   و 
)كار( برای خداوند اگر كسى این كار را به ناحق و از روی ستم بکند، بزودی ما او را بآتش مى افگنيم، و این 

 آسان است.

ريِمًا ﴾٣١﴿ لًا ك  ندُْخِلْكُم مُّدْخ  يِّئ اتكُِمْ و  نكُمْ س  رْ ع  فِّ نْهُ نكُ  وْن  ع  ا تنُْه  اُرِ  م  ب   ا نِ ت جْت نبُِوا ك 
اگر شما از گناهان كبيره ایکه از ارتکاب آنها نهى شده اید اجتناب ورزید، گناهان شما را از شما مى زدایيم، و 

 را بمقامى گرامى داخل ميکنيم. شما

ل ىَٰ ب عْضٍ  ﴾٣٢﴿ كُمْ ع  ل  اللَّهُ بهِِ ب عْض  ا ف ضَّ نَّوْا م  ل ا ت ت م  بُوا ۛ   و  ا اكْت س  الِ ن صِيبٌ مِّمَّ اءِ  ۛ   لِّلرِّج  للِنِّس  و 
بْن   ا اكْت س  اسْالَوُا اللَّه  مِن ف ضْلهِِ  ۛ   ن صِيبٌ مِّمَّ ان  بكُِلِّ  ۛ   و  ليِمًاا نَِّ اللَّه  ك  يْءٍ ع   ش 

برتری هایى را كه خداوند به بعض شما نسبت به بعض دیگر ارزانى كرده آرزو مبرید. مردان از چيزی كسب كرده 

اند بهره ور ميشوند، و زنان از چيزی كه كسب كرده اند بهره ور ميشوند. و از خداوند، از فضل و احسان او 

 بخواهيد. حقا كه خداوند بهمه چيز دانا است.

بوُن   ﴾٣٣﴿ الْاقَْر  انِ و  الدِ  ا ت ر ك  الْو  اليِ  مِمَّ و  لْن ا م  ع  لكُِلٍّ ج  انكُُمْ ف ا توُهُمْ  ۛ   و  تْ اَيْم  د  ق  الَّذِين  ع  و 
هِيدًا ۛ   ن صِيب هُمْ  يْءٍ ش  ل ىَٰ كُلِّ ش  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 

وارثانى قرار داده ایم، و )نيز( بکسانى كه برای هر كس از آنچه مادران، پدران و اقارب از دارایى خود گذاشته اند 

 با ایشان عهد بسته اید. پس حصه هر كدام شان را بدهيد، حقا كه خداوند بر هر چيز گواه است.

قُوا مِنْ  ﴾٣٤﴿ ا اَنف  بمِ  ل ىَٰ ب عْضٍ و  هُمْ ع  ل  اللَّهُ ب عْض  ا ف ضَّ اءِ بمِ  ل ى النِّس  امُون  ع  الُ ق وَّ الرِّج 
الهِِمْ  فِظ  اللَّهُ ۛ   اَمْو  ا ح  يْبِ بمِ  افظِ اتٌ لِّلْغ  اتُ ق انتِ اتٌ ح  الحِ  هُنَّ  ۛ   ف الصَّ افوُن  نشُُوز  اللَّاتيِ ت خ  و 

اضْربِوُهُنَّ  اجِعِ و  ض  اهْجُرُوهُنَّ فيِ الْم  بيِلًا ۛ   ف عِظُوهُنَّ و  ل يْهِنَّ س  ا ت بْغُوا ع  ا نَِّ اللَّه   ۛ   ف ا ِنْ اطَ عْن كُمْ ف ل 
لِ  ان  ع  بيِرًاك   يًّا ك 

مردان سرپرست زنان اند )یعنى بر زنان تسلط دارند(، از سبب اینکه خداوند بعض را بر بعض برتری داده است، و 

)نيز( به این سبب كه از مال های خود خرج ميکنند. پس زنان نيکوكار فرمان بردارند، و در غياب )شوهر خود 

يکنند. و زنانيکه از بدخویى شان ميترسيد، پس آنها را )نخست( مال و آبروی او را( به نگهبانى خدا پاسداری م



نصيحت كنيد، و )باز( ایشان را در بستری جدا )از بستر خویش( قرار دهيد، )باز( ایشان را )به آهستگى( بزنيد. به 

ند )مرتبه و( اینترتيب اگر ایشان شما را فرمان بردند، پس راهى )برای الزام( بر ایشان مجویيد. حقا كه خداوند بل

 بزرگ است.

احًا يوُ   ﴾٣٥﴿ ا ا صِْل  ا ا نِ يرُيِد  مًا مِّنْ اهَْلهِ  ك  مًا مِّنْ اَهْلهِِ و ح  ك  ثوُا ح  ا ف ابْع  اق  ب يْنهِِم  ا نِْ خِفْتمُْ شِق  فِّقِ و 
ا بيِرًا ۛ   اللَّهُ ب يْن هُم  ليِمًا خ  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 

حَکَمى از وابستگان مرد و حکمى از وابستگان زن بفرستيد، اگر ارادۀ اگر از اختلاف بين شان ترسيدید، پس 

 اصلاح داشته باشند، خداوند بين شان موافقت مى آرد. حقا كه خداوند دانا )و( آگاه است.

يْئًا ﴾٣٦﴿ ل ا تشُْركُِوا بهِِ ش  اعْبُدُوا اللَّه  و  ا ۛ   و  بذِِي الْقُرْب ىَٰ و  انًا و  يْنِ ا حِْس  الدِ  باِلْو  اكِينِ و  س  الْم  ىَٰ و  لْي ت ام 
انكُُمْ  ل ك تْ ايَْم  ا م  م  بيِلِ و  ابْنِ السَّ نبِ و  احِبِ باِلْج  الصَّ ارِ الْجُنُبِ و  الْج  ارِ ذِي الْقُرْب ىَٰ و  الْج  ا نَِّ  ۛ   و 

ان  مُخْت الًا ف خُورًا  اللَّه  ل ا يحُِبُّ م ن ك 
و با پدر و مادر خویش نيکویى ورزید و )نيز( با و خدا را پرستش كنيد و به او چيزی را شریک مياورید، 

خویشاوندان، یتيمان، نيازمندان، همسایگانِ خویشاوند، همسایگانِ بيگانه، همنشين نزدیک، وامانده در راه و به 

 برده هایيکه مالک شان هستيد. حقا كه خداوند متکبر خودستا را دوست ندارد.

ي ا مُْرُو  ﴾٣٧﴿ لوُن  و  ا ا ت اهُمُ اللَّهُ مِن ف ضْلهِِ الَّذِين  ي بْخ  ي كْتمُُون  م  افرِيِن   ۛ   ن  النَّاس  باِلْبُخْلِ و  اَعْت دْن ا للِْك  و 
هِينًا ابًا مُّ ذ   ع 

آنهایيکه بخل مى ورزند و مردم را به بخل فرا ميخوانند، و آنچه را خداوند از فضل خویش به آنها عطاء كرده 

 افران عذابى اهانت آميز مهيا ساخته ایم.است پنهان ميکنند، بيگمان ما برای ك

ل ا باِلْي وْمِ الْا خِرِ  ﴾٣٨﴿ ل ا يُؤْمِنوُن  باِللَّهِ و  ُ اء  النَّاسِ و  ال هُمْ رِ الَّذِين  ينُفِقُون  اَمْو  يْط انُ  ۛ   و  م ن ي كُنِ الشَّ و 
اء  ق ريِنًا  ل هُ ق ريِنًا ف س 

نند تا )آنرا( بمردم نشان دهند، و نى به خداوند و نى هم به روز و آنهایيکه دارایى شانرا )ریاكارانه( مصرف ميک

 آخرت ایمان دارند، كسيکه شيطان یار او باشد، پس چه بد یاری است )شيطان(؟!

ق هُمُ اللَّهُ  ﴾٣٩﴿ ز  ا ر  قُوا مِمَّ اَنف  الْي وْمِ الْا خِرِ و  نوُا باِللَّهِ و  ل يْهِمْ ل وْ ا م  ا ع  اذ  م  ان  اللَّهُ  ۛ   و  ك  ليِمًا و   بهِِمْ ع 
و آیا چه )زیانى( بر آنها )وارد( ميشد اگر به خدا و روز آخرت ایمان مى آوردند، و از آنچه خداوند به ایشان روزی 

 نموده خرج ميکردند، و خداوند به )حال( ایشان دانا است.

ةٍ  ﴾٤٠﴿ رَّ ال  ذ  اعِ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي ظْلمُِ مِثْق  ن ةً يضُ  س  ا نِ ت كُ ح  ظِيمًاو  يؤُْتِ مِن لَّدُنْهُ اجَْرًا ع  ا و   فْه 
حقا كه خداوند بقدر ذره ای )هم( ظلم نميکند، اگر )عمل( نيکى باشد آنرا دوچندان ميگرداند، و از نزد خود 

 مزدی بزرگ ميدهد.



ؤُل اءِ  ﴾٤١﴿ َٰ ل ىَٰ ه  هِيدٍ و جِئْن ا بكِ  ع  ةٍ بشِ  ا جِئْن ا مِن كُلِّ اُمَّ يْف  ا ذِ  هِيدًاف ك   ش 
 چگونه خواهد بود آنگاه كه ما از هر قوم گواهى بياوریم، و ترا گواه بر اینها بياوریم.

دِيثًا ﴾٤٢﴿ ل ا ي كْتُمُون  اللَّه  ح  وَّىَٰ بهِِمُ الْارَضُْ و  وُا الرَّسُول  ل وْ تسُ  ص  رُوا و ع  ف  ئذٍِ ي و دُّ الَّذِين  ك   ي وْم 
را نافرمانى كردند، )آرزو ميکنند( ایکاش زمين با ایشان یکسان ميشد، و ایشان در آنروز آنانيکه كافرند و پيامبر 

 هرگز سخنى را از خداوند پوشانيده نميتوانند.

ل ا جُنُبًا  ﴾٤٣﴿ ا ت قُولوُن  و  تَّىَٰ ت عْل مُوا م  ار ىَٰ ح  انَتُمْ سُك  اة  و  ل  بوُا الصَّ نُوا ل ا ت قْر  ا الَّذِين  ا م  ا لَِّا ي ا اَيُّه 
ا تَّىَٰ ت غْت سِلوُاع  بيِلٍ ح  اُطِِ اَوْ  ۛ   برِيِ س  دٌ مِّنكُم مِّن  الْغ  اء  احَ  رٍ اوَْ ج  ف  ل ىَٰ س  ىَٰ اَوْ ع  ا نِ كُنتُم مَّرضْ  و 

ايَْدِيكُمْ  حُوا بوُِجُوهِكُمْ و  عِيدًا ط يِّبًا ف امْس  مُوا ص  اءً ف ت ي مَّ اء  ف ل مْ ت جِدُوا م  سْتُمُ النِّس  ان  ا نَِّ اللَّ  ۛ   ل ام  ه  ك 
فُورًا ا غ  فُوًّ  ع 

ای مؤمنان، در حاليکه نشه هستيد به نماز نزدیگ مشوید، تا هر آنچه را ميگویيد بدانيد، و نى هم در حال 

جنابت )بنماز نزدیک شوید(، مگر آنکه عبور كننده از راه )یعنى مسافر( باشيد، تا اینکه غسل نمایيد. اگر مریض 

ما از قضای حاجت آمد، یا با زنان مباشرت ورزیدند، و آب نيافتيد، پس بخاک پاک یا به سفر بودید، یا یکى از ش

تيمم كنيد، )به این ترتيب كه( با آن روها و دستهای خود را مسح كنيد. خداوند بيگمان بخشایشگر )و( آمرزگار 

 است.

بيِل  اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  اوُتوُا ن صِيبًا مِّن  الْكِت ابِ ي شْت رُو  ﴾٤٤﴿ يرُيِدُون  انَ ت ضِلُّوا السَّ ال ة  و  ل   ن  الضَّ
آیا بسوی كسانى ندیدی كه برای شان بهره از كتاب داده شده بود؟ ایشان گمراهى را ميخرند و ميخواهند شما 

 )نيز( گمراه شوید.

اُكُِمْ  ﴾٤٥﴿ اللَّهُ اَعْل مُ باِعَْد  ىَٰ باِللَّ  ۛ   و  ف  ك  ليًِّا و  ىَٰ باِللَّهِ و  ف  ك   هِ ن صِيرًاو 
خداوند به )حال( دشمنان شما داناتر است، خداوند بحيث كارساز بسنده است و خداوند بحيث مددگار بسنده 

 است.

عٍ  ﴾٤٦﴿ يْر  مُسْم  عْ غ  اسْم  يْن ا و  ص  مِعْن ا و ع  ي قُولوُن  س  اضِعِهِ و  ن مَّو  لمِ  ع  رِّفوُن  الْك  ادُوا يحُ  مِّن  الَّذِين  ه 
اعِن ا ل يًّ  ر  ينِ و  يْرًا  ۛ   ا باِلَْسِن تهِِمْ و ط عْنًا فيِ الدِّ ان  خ  انظُرْن ا ل ك  عْ و  اسْم  اطَ عْن ا و  مِعْن ا و  ل وْ اَنَّهُمْ ق الوُا س  و 

ا يؤُْمِنُون  ا لَِّا ق ليِلًا ن هُمُ اللَّهُ بكُِفْرهِِمْ ف ل  َٰكِن لَّع  ل  م  و  اقَْو   لَّهُمْ و 
ميشنویم و نافرمانى » ت را از جاهای )درست( آنها تحریف كرده ميگویند از یهودیان كسانى هستند كه كلما

« راعنا. » و بشنو كه هرگز شنوانده نشوی. و با پيچانيدن زبانهای خویش طعنه زنان بدین )ميگویند( « ميکنيم. 

برای شان بهتر و )این كار( « بشنو و بسوی ما نظر كن » و « ميشنویم و فرمان ميبریم » اما اگر ایشان ميگفتند: 

 مناسب تر ميبود، مگر خداوند به ایشان به سبب كفر شان لعنت كرد، پس ایمان نمى آورند مگر تعداد كم ایشان.



كُم مِّن ق بْلِ انَ نَّطْمِس  وُجُوهً  ﴾٤٧﴿ ع  ا م  قًا لِّم  دِّ ا ن زَّلْن ا مُص  ا الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  ا مِنُوا بمِ  ا ي ا اَيُّه 
بْتِ ف ن ردَُّ  اب  السَّ نَّا اصَْح  ا ل ع  م  ن هُمْ ك  ا اوَْ ن لْع  ل ىَٰ ادَْب ارهِ  ا ع  فْعُولًا ۛ   ه  ان  امَْرُ اللَّهِ م  ك   و 

ای كسانيکه بشما كتاب داده شده است، به آنچى ما نازل كردیم و تصدیق كنندۀ كتابى است كه با شما است 

شما( را محو كنيم، و آنها را بر پشت سر بگردانيم، یا آنها را  ایمان آرید، پيش از اینکه )صورت( روهای )بعضى از

)نقض كنندگان مقررات شنبه( را لعنت كردیم، و فرمان خدا حتماً عملى « سبت » لعنت كنيم چنانچه اهلِ 

 شدنى است.

اءُ  ﴾٤٨﴿ ن ي ش  َٰلكِ  لمِ  ا دُون  ذ  ي غْفِرُ م  دِ افْت ر ىَٰ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي غْفِرُ انَ يشُْر ك  بهِِ و  م ن يشُْركِْ باِللَّهِ ف ق  و 
ظِيمًا  ا ثِْمًا ع 

خداوند هرگز این را نمى آمرزد كه به او شریک آورده شود، و جز این )هر گناهى را( برای هر كسيکه بخواهد مى 

 آمرزد. و كسيکه به خدا شریک آرد، بيگمان )با این افتریٰ( گناه بزرگى را مرتکب شده است.

هُماَل   ﴾٤٩﴿ كُّون  انَفُس  ل ا يظُْل مُون  ف تيِلًا ۛ   مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  يزُ  اءُ و  كِّي م ن ي ش   ب لِ اللَّهُ يُز 
آیا بسوی كسانى ندیدی كه نفس خویش را تزكيه ميکنند؟ بلکه خداوند هر كسى را بخواهد پاک ميگرداند و به 

 ایشان كمترین ستمى نميشود.

يْف   ﴾٥٠﴿ ل ى اللَّهِ الْك ذِب  انظُرْ ك  بيِنًا ۛ   ي فْت رُون  ع  ىَٰ بهِِ ا ثِْمًا مُّ ف  ك   و 
 ببين، چطور ایشان بر خداوند این دروغ را افتریٰ ميکنند؟! و این )امر بحيث( گناه آشکار بسنده است.

رُوا اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  اوُتوُا ن صِيبًا مِّن  الْكِت ابِ يُؤْمِنوُن  باِلْجِبْتِ و   ﴾٥١﴿ ف  ي قُولوُن  للَِّذِين  ك  الطَّاغُوتِ و 
بيِلًا نُوا س  ىَٰ مِن  الَّذِين  ا م  ؤُل اءِ اهَْد  َٰ  ه 

ميگروند )یعنى به « طاغوت » و « جبت » آیا بسوی كسانى ندیدی كه به ایشان بهره ای از كتاب داده شد: به 

 به مسلمانان رهياب تر اند؟! بتها و شيطان تعظيم ميکنند( و به كافران ميگویند كه ایشان نسبت

ن هُمُ اللَّهُ  ﴾٥٢﴿ َٰئكِ  الَّذِين  ل ع  نِ اللَّهُ ف ل ن ت جِد  ل هُ ن صِيرًا ۛ   اوُل  ن ي لْع  م   و 
آنها كسانى اند كه خداوند ایشان را لعنت كرده است، و كسى را كه خداوند لعنت كند، هرگز برای او مددگاری 

 نمى یابى.

 بٌ مِّن  الْمُلْكِ ف ا ِذًا لَّا يؤُْتوُن  النَّاس  ن قِيرًاامَْ ل هُمْ ن صِي ﴾٥٣﴿
 آیا ایشان را در پادشاهى )و یا قدرت( سهمى است؟ پس درین صورت كمترین چيزی بمردم نميدهند.

ا ا ت اهُمُ اللَّهُ مِن ف ضْلهِِ  ﴾٥٤﴿ ل ىَٰ م  اهِيم   ۛ   امَْ ي حْسُدُون  النَّاس  ع  دْ ا ت يْن ا ا ل  ا بِْر  ة  ف ق  الْحِكْم  الْكِت اب  و 
ظِيمًا لْكًا ع  ا ت يْن اهُم مُّ  و 



یا بمردم بسبب آنچه خداوند به ایشان از فضل خود داده حسد ميورزند، در حاليکه ما به آل ابراهيم كتاب و 

 حکمت را داده و به ایشان سلطنت عظيم ارزانى داشتيم.

دَّ  ﴾٥٥﴿ مِنْهُم مَّن ص  ن  بهِِ و  نْهُ  ف مِنْهُم مَّنْ ا م  عِيرًا ۛ   ع  نَّم  س  ه  ىَٰ بجِ  ف  ك   و 
پس بعضى از ایشان بآن ایمان آوردند و بعضى از ایشان از وی روی برگردانيدند، و دوزخ به حيث آتشى فروزان 

 بسنده است.

لْن   ﴾٥٦﴿ تْ جُلوُدُهُم ب دَّ ا ن ضِج  وْف  نصُْليِهِمْ ن ارًا كُلَّم  رُوا باِ ي اتنِ ا س  ف  ا ا نَِّ الَّذِين  ك  ه  يْر  اهُمْ جُلوُدًا غ 
اب   ذ  كِيمًا ۛ   ليِ ذُوقوُا الْع  زيِزًا ح  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 

آنانى را كه آیات ما را تکذیب كردند بزودی در آتش مى افگنيم، هر باری كه پوست بدن شان بسوزد آنرا به 

 )و( باحکمت است. پوست دیگری تبدیل ميکنيم تا عذاب را بچشند، حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع

ا  ﴾٥٧﴿ الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  نُدْخِلهُُمْ ج  اتِ س  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  و 
ةٌ  ۛ   اَب دًا ر  اجٌ مُّط هَّ ا ازَْو  ا ظ ليِلًا ۛ   لَّهُمْ فيِه  ندُْخِلهُُمْ ظِلًّ  و 

كارهای شایسته انجام دادند، ما بزودی ایشان را در بهشت هایى راه ميدهيم كه در كسانيکه ایمان آورده اند و 

زیر )درختان( آنها جوی بارها جاری است، در آن جاودانه بسر ميبرند، و در آنجا برای ایشان همسران پاكيزه 

 ميباشد، ایشان را در سایۀ پاینده جا ميدهيم.

مْتُم ب يْن  النَّاسِ انَ ت حْكُمُوا ا نَِّ اللَّه  ي ا مُْرُكُمْ انَ تؤُ   ﴾٥٨﴿ ك  ا ح  ا ذِ  ا و  ان اتِ ا لِ ىَٰ اَهْلهِ  وا الْامَ  دُّ
دْلِ  ا ي عِظُكُم بهِِ  ۛ   باِلْع  مِيعًا ب صِيرًا ۛ   ا نَِّ اللَّه  نعِِمَّ ان  س   ا نَِّ اللَّه  ك 

ميت ميکنيد، قضاوت عادلانه خداوند به شما امر ميکند كه امانت ها را به اهل آنها بسپارید، و چون بين مردم حک

 بنمایيد. حقا كه خداوند بشما پند و اندرزهای خوبى ميدهد. بيشک كه خداوند شنوا )و( بينا است.

اوُليِ الْامَْرِ مِنكُمْ  ﴾٥٩﴿ اطَِيعُوا الرَّسُول  و  نُوا اطَِيعُوا اللَّه  و  ا الَّذِين  ا م  يْءٍ  ۛ   ي ا اَيُّه  ف ا ِن ت ن از عْتُمْ فيِ ش 
الْي وْمِ الْا خِرِ ف رُ  الرَّسُولِ ا نِ كُنتُمْ تؤُْمِنُون  باِللَّهِ و  وهُ ا لِ ى اللَّهِ و  نُ ت ا وْيِلًا ۛ   دُّ اَحْس  يْرٌ و  َٰلكِ  خ   ذ 

ای مؤمنان! خدا را فرمان برید و پيامبر را فرمان برید، و كسانى از قوم خود را )فرمان برید( كه اولى الامر 

يان خود اختلاف ورزیدید آنرا به خداوند و پيامبر او ارجاع كنيد، اگر به خداوند و شمایند. هرگاه بر چيزی در م

 بروز آخرت ایمان دارید، این كار بهتر و نيک فرجام تر است.

ا انُزلِ  مِن ق بْلكِ  يرُيِدُون   ﴾٦٠﴿ م  ا انُزلِ  ا لِ يْك  و  نُوا بمِ  مُوا  اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  ي زعُْمُون  انََّهُمْ ا م  اك  انَ ي ت ح 
الًا ب عِيدًا ل  يْط انُ انَ يضُِلَّهُمْ ض  يرُيِدُ الشَّ ق دْ اُمِرُوا انَ ي كْفُرُوا بهِِ و   ا لِ ى الطَّاغُوتِ و 



آیا بسوی كسانى ندیدی كه گمان ميکنند به آنچه به تو و به كسان پيش از تو نازل شده ایمان دارند، در حاليکه 

طان محول كنند؟ با اینکه به ایشان حکم شده تا از پيروی شيطان خودداری ورزند، ميخواهند حکميت را به شي

 شيطان ميخواهد كه ایشانرا در نهایت گمراهى قرار دهد.

نك  صُدُو  ﴾٦١﴿ ون  ع  ايَْت  الْمُن افقِِين  ي صُدُّ ا لِ ى الرَّسُولِ ر  ا انَز ل  اللَّهُ و  ال وْا ا لِ ىَٰ م  ا قيِل  ل هُمْ ت ع  ا ذِ   ادً و 
منافقان را مى بينى « به سوی آنچه خداوند نازل گردانيده و بسوی پيامبر بيایيد، » و چون به ایشان گفته شود 

 كه روی خود را از تو )با كينه توزی( ميگردانند.

اءوُك  ي حْلفُِون  باِللَّ  ﴾٦٢﴿ تْ ايَْدِيهِمْ ثمَُّ ج  م  ا ق دَّ اب تْهُم مُّصِيب ةٌ بمِ  ا اصَ  يْف  ا ذِ  انًا ف ك  هِ ا نِْ ارَ دْن ا ا لَِّا ا حِْس 
ت وْفيِقًا  و 

پس چطور است وقتيکه بمصيبتى برسند كه از پيش بدست خود انجام داده اند، سپس پيش تو بيایند )و( به 

 ؟!« مقصد ما جز نيکى و موافقت چيزی دیگر نبوده است » خداوند سوگند یاد كنند كه 

َٰئكِ  الَّذِين  ي عْل مُ ا ﴾٦٣﴿ قلُ لَّهُمْ فيِ اَنفُسِهِمْ ق وْلًا اوُل  عِظْهُمْ و  نْهُمْ و  ا فيِ قلُُوبهِِمْ ف اعَْرضِْ ع  للَّهُ م 
 ب ليِغًا

ایشان كسانى اند كه خداوند آنچه در دلهای شان است ميداند، لذا از ایشان اعراض كن، آنها را پند بده، و به 

 ایشان در حق خودشان سخن مؤثری بگوی!

ا ارَْ  ﴾٦٤﴿ م  لْن ا مِن رَّسُولٍ ا لَِّا ليُِط اع  باِ ِذْنِ اللَّهِ و  رُوا  ۛ   س  اءوُك  ف اسْت غْف  هُمْ ج  ل وْ انََّهُمْ ا ذِ ظَّل مُوا اَنفُس  و 
ابًا رَّحِيمًا دُوا اللَّه  ت وَّ ر  ل هُمُ الرَّسُولُ ل و ج  اسْت غْف   اللَّه  و 

بفرمان خدا از او اطاعت شود. اگر آنها هنگاميکه بخود ظلم ما هيچ پيامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه مطابق 

كرده بودند به نزد تو مى آمدند، و آمرزش خدا را طلب ميکردند، و پيامبر برای شان آمرزش مى طلبيد، واقعاً 

 خدا را توبه پذیر )و( مهربان مى یافتند.

كِّمُوك  فيِم   ﴾٦٥﴿ تَّىَٰ يحُ  بِّك  ل ا يُؤْمِنوُن  ح  ر  ا و  ا ف ل  ر جًا مِّمَّ ر  ب يْن هُمْ ثمَُّ ل ا ي جِدُوا فيِ انَفُسِهِمْ ح  ج  ا ش 
لِّمُوا ت سْليِمًا يسُ  يْت  و   ق ض 

اما نخير، به پروردگار تو سوگند كه ایشان ایمان نمى آورند )یعنى مؤمن راستين شمرده نميشوند( تا ترا در تمام 

های تو هيچ احساس دلتنگى نکنند، و )به این فيصله ها( منازعات خود حَکَم سازند، و سپس در برابر فيصله 

 باكمال انقياد تسليم شوند.

لوُهُ ا لَِّا ق ليِلٌ مِّ  ﴾٦٦﴿ كُمْ اوَِ اخْرجُُوا مِن دِي اركُِم مَّا ف ع  ل يْهِمْ انَِ اقْتلُوُا انَفُس  بْن ا ع  ت  ل وْ انََّا ك  ل وْ ۛ   نْهُمْ و  و 
ظُون   ا يوُع  لوُا م  دَّ ت ثْبيِتًااَنَّهُمْ ف ع  اشَ  يْرًا لَّهُمْ و  ان  خ   بهِِ ل ك 



اگر ما به ایشان )بمانند امت های پيش( امر ميکردیم كه خود را بکشيد یا از وطن خود بيرون شوید، این كار را 

ا نمى كردند مگر عدۀ محدودی از ایشان. اما اگر ایشان آنچه را برای شان پند داده ميشود )واقعاً( انجام دهند، حق

 كه این برای شان بهتر است و باعث تقویت )ایمان( شان ميگردد.

ظِيمًا ﴾٦٧﴿ ا ذًِا لَّا ت يْن اهُم مِّن لَّدُنَّا اجَْرًا ع   و 
 و در آنصورت البته برای شان از نزد خود مزدی بزرگ ميدادیم.

اطًا مُّسْت قِيمًا ﴾٦٨﴿ يْن اهُمْ صِر  د  ل ه   و 
 يدادیم.و بيشک به آنها راه راست را نشان م

يقِين   ﴾٦٩﴿ دِّ الصِّ ل يْهِم مِّن  النَّبيِِّين  و  م  اللَّهُ ع  ع  الَّذِين  اَنْع  َٰئكِ  م  الرَّسُول  ف اوُل  م ن يطُِعِ اللَّه  و  اءِ  و  د  ه  الشُّ و 
الحِِين   الصَّ فيِقًا ۛ   و  َٰئكِ  ر  سُن  اوُل   و ح 

ۀ كسانى است كه خداوند برایشان نعمت هایى ارزانى و كسيکه خداوند و پيامبر او را فرمان بَرَد، پس او در زمر

 كرده است، از پيامبران، صدیقان، شهيدان و راستکاران؛ و چه دوستان نيکویى!

ضْلُ مِن  اللَّهِ  ﴾٧٠﴿ َٰلكِ  الْف  ليِمًا ۛ   ذ  ىَٰ باِللَّهِ ع  ف  ك   و 
 این است فضلى از جانب خداوند و خداوند بحيث دانا بسنده است.

مِيعًاي ا اَيُّ  ﴾٧١﴿ كُمْ ف انفِرُوا ثبُ اتٍ اَوِ انفِرُوا ج  نُوا خُذُوا حِذْر  ا الَّذِين  ا م   ه 
ای مؤمنان، آمادگى خود را )در برابر دشمن( بگيرید، و )با در نظرداشت شرایط به جهاد( گروه گروه بيرون شوید 

 یا همه یکجا بيرون شوید.

ن لَّيُب طِّئ نَّ ف ا ِنْ  ﴾٧٢﴿ ا نَِّ مِنكُمْ ل م  هُمْ  و  ل يَّ ا ذِْ ل مْ اكَُن مَّع  م  اللَّهُ ع  اب تْكُم مُّصِيب ةٌ ق ال  ق دْ اَنْع  اصَ 
هِيدًا  ش 

خداوند بر » یقيناً در بين شما كسى هست كه آهنگ جهاد را بطى ميسازد، اگر بشما مصيبتى عاید شود ميگوید 

 «من منت نهاد كه در ميان ایشان حاضر نبودم. 

ل ئنِْ  ﴾٧٣﴿ هُمْ و  ع  ةٌ ي ا ل يْت نيِ كُنتُ م  و دَّ ب يْن هُ م  انَ لَّمْ ت كُن ب يْن كُمْ و  اب كُمْ ف ضْلٌ مِّن  اللَّهِ ل ي قُول نَّ ك  اصَ 
ظِيمًا  ف افَوُز  ف وْزًا ع 

تو گویى ميان شما و ایشان هرگز پيوندی از  –اما اگر بشما فضلى از جانب خداوند عاید شود، به یقين ميگویند 

 «ای كاش من با ایشان مى بودم، تا ازین پيروزی بزرگ بهره ور ميگشتم. »  –ت وجود نداشته است محب

ةِ  ﴾٧٤﴿ نْي ا باِلْا خِر  ي اة  الدُّ بيِلِ اللَّهِ الَّذِين  ي شْرُون  الْح  اتلِْ فيِ س  بيِلِ اللَّهِ  ۛ   ف لْيُق  اتلِْ فيِ س  م ن يقُ  و 
وْف  نُ  ظِيمًاف يُقْت لْ اوَْ ي غْلبِْ ف س  تيِهِ اجَْرًا ع   ؤْ



پس در راه خدا باید كسانى بجنگند كه زندگى این دنيا را در برابر آخرت ميفروشند. كسى كه در راه خدا 

 ميجنگد )خواه( كشته ميشود یا پيروز ميگردد، بزودی ما به او مزدی بزرگ ميدهيم.

الْمُ  ﴾٧٥﴿ بيِلِ اللَّهِ و  اتلِوُن  فيِ س  ا ل كُمْ ل ا تقُ  م  انِ الَّذِين  ي قُولوُن  و  الْولِْد  اءِ و  النِّس  الِ و  فِين  مِن  الرِّج  سْت ضْع 
ل لَّن ا مِن  اجْع  ليًِّا و  ل لَّن ا مِن لَّدُنك  و  اجْع  ا و  رْي ةِ الظَّالمِِ اَهْلهُ  ذِهِ الْق  َٰ بَّن ا اخَْرجِْن ا مِنْ ه   لَّدُنك  ن صِيرًار 

پروردگار ما، » رای )نجات( بيچارگانى از مردان، زنان و كودكان كه ميگویند: و چرا شما در راه خدا نجنگيد؟! و ب

ما را ازین دیاری كه مردم آن ستمکارند بيرون آر، و برای ما از جانب خود سرپرستى را )مقرر( گردان، و برای ما 

 «از جانب خود مددگاری را )تعيين( گردان! 

اتلِوُن  فيِ  ﴾٧٦﴿ نُوا يقُ  بيِلِ اللَّهِ الَّذِين  ا م  ليِ اء   ۛ   س  اتلِوُا اَوْ بيِلِ الطَّاغُوتِ ف ق  اتلِوُن  فيِ س  رُوا يقُ  ف  الَّذِين  ك  و 
يْط انِ  عِيفًا ۛ   الشَّ ان  ض  يْط انِ ك  يْد  الشَّ  ا نَِّ ك 

ه مؤمنان در راه خدا ميجنگند، و كافران در راه شيطان ميجنگند، پس شما با دوستان شيطان بجنگيد. واقعاً )حيل

 و( نيرنگ شيطان ضعيف است.

ل يْ  ﴾٧٧﴿ ا كُتِب  ع  اة  ف ل مَّ ا توُا الزَّك  اة  و  ل  اقَيِمُوا الصَّ وا ايَْدِي كُمْ و  هِمُ اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  قيِل  ل هُمْ كُفُّ
شْي   دَّ خ  شْي ةِ اللَّهِ اوَْ اشَ  وْن  النَّاس  ك خ  نْهُمْ ي خْش  ا ف ريِقٌ مِّ ل يْن ا  ۛ   ةً الْقِت الُ ا ذِ  ت بْت  ع  بَّن ا لمِ  ك  ق الوُا ر  و 

لٍ ق ريِبٍ  رْت ن ا ا لِ ىَٰ اجَ  ل ا تظُْل مُون   ۛ   الْقِت ال  ل وْل ا اخََّ ىَٰ و  نِ اتَّق  يْرٌ لِّم  ةُ خ  الْا خِر  نْي ا ق ليِلٌ و  ت اعُ الدُّ قلُْ م 
 ف تيِلًا

)از جنگ( باز دارید، و نماز را بتمام و بکمال  دستهای خود را» آیا بسوی كسانى ندیدی كه برای شان گفته شد 

پس چون برایشان حکم جنگ صادر شد، ناگاه گروهى از ایشان از مردم باندازه « برپا دارید و زكات را بپردازید، 

پروردگار ما، چرا بر ما جنگ را فرض » ای ترسيدند كه ميبایست از خدا بترسند، یا ترس بيشتری؛ آنها گفتند: 

متاع این دنيا اندک است و آخرت برای » بگو: « ! ایکاش ما را تا مدت كوتاهى مهلت ميدادی. گردانيدی؟

 «پرهيزگاران بهتر است، و در حق ایشان كوچکترین ستمى نميشود. 

ةٍ  ﴾٧٨﴿ يَّد  ل وْ كُنتُمْ فيِ برُُوجٍ مُّش  وْتُ و  ا ت كُونوُا يُدْركِكُّمُ الْم  ا نِ تصُِبْهُمْ  ۛ   اَيْن م  ذِهِ و  َٰ ن ةٌ ي قُولوُا ه  س  ح 
ذِهِ مِنْ عِندِك   ۛ   مِنْ عِندِ اللَّهِ  َٰ يِّئ ةٌ ي قُولوُا ه  ا نِ تصُِبْهُمْ س  ؤُل اءِ  ۛ   قلُْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ  ۛ   و  َٰ الِ ه  ف م 

دِيثاً هُون  ح  ادُون  ي فْق  وْمِ ل ا ي ك   الْق 
در برج های مستحکمى باشيد. اگر به ایشان خوبيى برسد، در هر جایيکه باشيد مرگ شما را در مى یابد، اگر چه 

این از » اما اگر به ایشان بدی عاید شود، )خطاب به پيامبر( ميگویند « این از جانب خداوند است، »ميگویند 

پس این مردم را چى شده است كه از فهم سخن بدور « همه چيزها از جانب خدا است. » بگو « جانب توست. 

 اند؟!



ن ةٍ ف مِن  اللَّهِ مَّ  ﴾٧٩﴿ س  اب ك  مِنْ ح  يِّئ ةٍ ف مِن نَّفْسِك   ۛ   ا اصَ  اب ك  مِن س  ا اصَ  م  لْن اك  للِنَّاسِ  ۛ   و  ارَسْ  و 
هِيدًا ۛ   ر سُولًا ىَٰ باِللَّهِ ش  ف  ك   و 

تو )ای انسان( هر آنچه بتو از خوبى رسيده از جانب خداوند است. ولى هر آنچه بتو از بدی رسيده از جانب خود 

 است. ما ترا بحيث پيامبر برای مردم فرستادیم و خداوند به حيث گواه بسنده است.

دْ اَط اع  اللَّه   ﴾٨٠﴿ فِيظًا ۛ   مَّن يطُِعِ الرَّسُول  ف ق  ل يْهِمْ ح  لْن اك  ع  ا ارَسْ  م ن ت و لَّىَٰ ف م   و 
يکه اعراض ميکند، پس ما ترا هر كى پيامبر را فرمان ميبرد، پس حقا كه خداوند را فرمان برده است. و كس

 )بحيث( نگهبان برایشان نفرستادیم.

يْر  الَّذِي ت قُولُ  ﴾٨١﴿ نْهُمْ غ  ةٌ مِّ زُوا مِنْ عِندِك  ب يَّت  ط اُفِ  ا ب ر  ةٌ ف ا ِذ  ي قُولوُن  ط اع  ا  ۛ   و  اللَّهُ ي كْتُبُ م  و 
يِّتُون   ل ى اللَّهِ  ۛ   يبُ  كَّلْ ع  ت و  نْهُمْ و  كِيلًاو   ۛ   ف اعَْرضِْ ع  ىَٰ باِللَّهِ و  ف   ك 

اما وقتيکه از نزد تو بيرون ميروند، گروهى از ایشان شب را به « ما فرمانبرداریم، » ایشان )بزبان خود( ميگویند 

حرفهای غير آنچى تو ميگویى ميگذرانند. خداوند )دسایس( شبانۀ شانرا )در نامۀ اعمال شان( مينویسد. از ایشان 

 توكل نما، و خداوند بحيث كارساز بسنده است.روی برگردان و به خدا 

بَّرُون  الْقُرْا ن   ﴾٨٢﴿ ا ي ت د  ثيِرًا ۛ   افَ ل  افًا ك  دُوا فيِهِ اخْتلِ  يْرِ اللَّهِ ل و ج  ان  مِنْ عِندِ غ  ل وْ ك   و 
 افتند.آیا در قرآن غور نميکنند؟! اگر این )كتاب( از جانب غير خداوند ميبود، البته در آن اختلاف زیادی مى ی

اعُوا بهِِ  ﴾٨٣﴿ وْفِ اذَ  اء هُمْ اَمْرٌ مِّن  الْامَْنِ اوَِ الْخ  ا ج  ا ذِ  ا لِ ىَٰ اوُليِ الْامَْرِ  ۛ   و  وهُ ا لِ ى الرَّسُولِ و  ل وْ ر دُّ و 
هُ الَّذِين  ي سْت نبطُِون هُ مِنْهُمْ  لمِ  تُهُ  ۛ   مِنْهُمْ ل ع  ر حْم  ل يْكُمْ و  ل وْل ا ف ضْلُ اللَّهِ ع  يْط ان  ا لَِّا ق ليِلًاو  عْتُمُ الشَّ  ل اتَّب 

هنگاميکه به ایشان خبری از امن یا ترس بياید، آنرا افشاء ميکنند. اگر آنرا به پيامبر و كسانيکه از ميان خودشان 

صاحب صلاحيت ميباشند ارجاع ميکردند، بيگمان كسانيکه در زمينه قدرتِ تحليلِ مسایل را دارند ميدانستند 

ر قابل افشاء و كدام خبر در خورِ اخفاء است(. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمى بود، جز تعداد )كدام خب

 كمى از شما همه از شيطان پيروی ميکردید.

ك   ﴾٨٤﴿ لَّفُ ا لَِّا ن فْس  بيِلِ اللَّهِ ل ا تكُ  اتلِْ فيِ س  رِّضِ الْمُؤْمِنيِن   ۛ   ف ق  ى اللَّهُ انَ ي كُفَّ ب ا ْ  ۛ   و ح  س  س  ع 
رُوا ف  دُّ ت نكِيلًا ۛ   الَّذِين  ك  اشَ  دُّ ب ا سًْا و  اللَّهُ اشَ   و 

پس در راه خدا پيکار كن، تو صرف در مورد خود مکلف هستى، و مسلمانان را )به این امر( تشویق كن. شاید 

 تر است.خداوند شدت كارزار كافران را باز دارد. خداوند )هم( در قدرت خود و )هم( در مجازات خویش شدید 

ا ﴾٨٥﴿ نْه  ن ةً ي كُن لَّهُ ن صِيبٌ مِّ س  ةً ح  اع  ف  عْ ش  يِّئ ةً ي كُن لَّهُ كِفْلٌ  ۛ   مَّن ي شْف  ةً س  اع  ف  عْ ش  م ن ي شْف  و 
ا نْه  قِيتًا ۛ   مِّ يْءٍ مُّ ل ىَٰ كُلِّ ش  ان  اللَّهُ ع  ك   و 



شود. و كسيکه به امر ناشایسته ای كسيکه به امرِ نيکویى سفارش ميکند، برایش بهره ای از )ثواب( آن داده مي

 سفارش كند، برایش سهمى از )گناه( آن داده ميشود. و خداوند بر هر چيز نگهبان و توانا است.

ا ﴾٨٦﴿ وه  ا اوَْ ردُُّ ن  مِنْه  يُّوا باِحَْس  ا حُيِّيتُم بتِ حِيَّةٍ ف ح  ا ذِ  سِيبًا ۛ   و  يْءٍ ح  ل ىَٰ كُلِّ ش  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 
گفته شوید به سلامى، پس نيکوتر از آن سلام گویيد یا بمثل آن. حقا كه خداوند همه چيزها را  چون سلام

 محاسبه ميکند.

َٰه  ا لَِّا هُو   ﴾٨٧﴿ يْب  فيِهِ  ۛ   اللَّهُ ل ا ا لِ  ةِ ل ا ر  نَّكُمْ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  ع  دِيثًا ۛ   ل ي جْم  قُ مِن  اللَّهِ ح  نْ اصَْد  م   و 
جز او نيست. یقيناً همه شما را در روز قيامت كه در آن شکى نيست جمع ميکند، و كيست كه  خداوند، معبودی

 در سخن خویش از خدا راستگوتر باشد؟!

بُوا ﴾٨٨﴿ ا ك س  هُم بمِ  اللَّهُ ارَْك س  ا ل كُمْ فيِ الْمُن افقِِين  فئِ ت يْنِ و  لَّ  ۛ   ف م  نْ اضَ  اتَرُيِدُون  انَ ت هْدُوا م 
بيِلًا ۛ   اللَّهُ  م ن يضُْللِِ اللَّهُ ف ل ن ت جِد  ل هُ س   و 

پس شما را چى شده است كه در مورد منافقان دو فرقه شدید؟! خداوند ایشانرا در برابر اعمال )مفسدانه( شان 

نگونسار گردانيد. آیا ميخواهيد كسانيرا كه خداوند گمراه كرده است رهياب سازید؟ و كسى را كه خداوند گمراه 

 برای او راهى یافته نميتوانى.سازد 

اءً  ﴾٨٩﴿ و  رُوا ف ت كُونوُن  س  ف  ا ك  م  وا ل وْ ت كْفُرُون  ك  اجِرُوا فيِ  ۛ   و دُّ تَّىَٰ يهُ  ليِ اء  ح  ا ت تَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْ ف ل 
بيِلِ اللَّهِ  دتُّمُوهُمْ  ۛ   س  يْثُ و ج  اقْتلُوُهُمْ ح  ل ا ت تَّ  ۛ   ف ا ِن ت و لَّوْا ف خُذُوهُمْ و  ل ا ن صِيرًاو  ليًِّا و   خِذُوا مِنْهُمْ و 

آنها دوست دارند كه شما هم كافر شوید همانطوریکه ایشان خود كافر شدند. و به این ترتيب با هم برابر شوید. 

پس شما از ایشان دوستانى نگيرید، تا در راه خدا مهاجرت كنند. و اگر روی برتابند، پس در هر جایيکه آنها را 

 گيرید و بکشيد، و از آنها كسى را دوست و مددگار نگيرید.مى یابيد، ب

اتلُِو  ﴾٩٠﴿ صِر تْ صُدُورُهُمْ انَ يقُ  اءُوكُمْ ح  ب يْن هُم مِّيث اقٌ اوَْ ج  كُمْ ا لَِّا الَّذِين  ي صِلوُن  ا لِ ىَٰ ق وْمٍ ب يْن كُمْ و 
هُمْ  اتلِوُا ق وْم  لَّط هُمْ ع   ۛ   اَوْ يقُ  اء  اللَّهُ ل س  ل وْ ش  ات لُوكُمْ و  وْا  ۛ   ل يْكُمْ ف ل ق  الَْق  اتلِوُكُمْ و  ف ا ِنِ اعْت ز لوُكُمْ ف ل مْ يقُ 

بيِلًا ل يْهِمْ س  ل  اللَّهُ ل كُمْ ع  ع  ا ج  ل م  ف م   ا لِ يْكُمُ السَّ
جز كسانيکه با قومى پيوست شوند كه بين آن قوم و شما معاهدۀ )صلح( برقرار است، یا كسانيکه بسوی شما مى 

و از جنگ با شما و همکاری در جنگ با مردم خود شان، كه در برابر شما صورت ميگيرد، دلتنگ شده اند. آیند 

اگر خداوند ميخواست، ایشانرا بر شما مسلط ميساخت، پس با شما جنگ ميکردند. بنابران اگر ایشان از شما 

ر آن صورت خداوند برای شما در كناره گيرند و با شما جنگ نکنند، و )در عوض( بشما پيشنهاد صلح كنند، د

 برابر ایشان راهى )برای جنگ( نداده است.



وا ا لِ ى الْفِتْن ةِ ارُْكِسُوا فيِه   ﴾٩١﴿ ا ردُُّ هُمْ كُلَّ م  نُوا ق وْم  ي ا مْ  نُوكُمْ و  ريِن  يرُيِدُون  انَ ي ا مْ  ت جِدُون  ا خ  ف ا ِن ۛ   اس 
يلُْقُوا ا لِ يْكُمُ  يْثُ ث قِفْتُمُوهُمْ لَّمْ ي عْت زلِوُكُمْ و  اقْتُلوُهُمْ ح  وا ايَْدِي هُمْ ف خُذُوهُمْ و  ي كُفُّ ل م  و  َٰئكُِمْ ۛ   السَّ اوُل  و 

بيِنًا ل يْهِمْ سُلْط انًا مُّ لْن ا ل كُمْ ع  ع   ج 
عدۀ دیگری را درخواهيد یافت كه ميخواهند تا )با منافقت( هم از )ناحيه( شما در امان باشند و هم از )ناحيه( 

خود در امان باشند. هر باریکه به فتنه باز مى گردند )به قریش مى پيوندند(، در آن )جامعۀ فسادبار( قوم 

سرنگون ميگردند. اگر از )جنگ با( شما كناره نگيرند و بشما )تضمينات( صلح ندهند و ازین فتنه انگيزی دست 

آنهایند كه شما را در برابر ایشان تسلطى بردار نشوند، پس در هر جایيکه ایشان را مى یابيد بگيرید و بکشيد. 

 آشکار داده ایم.

﴿٩٢﴾  ً ط ا  ان  لمُِؤْمِنٍ انَ ي قْتُل  مُؤْمِنًا ا لَِّا خ  ا ك  م  دِي ةٌ  ۛ   و  ؤْمِن ةٍ و  ق ب ةٍ مُّ ا ً ف ت حْريِرُ ر  ط  م ن ق ت ل  مُؤْمِنًا خ  و 
قوُا دَّ ةٌ ا لِ ىَٰ اَهْلهِِ ا لَِّا انَ ي صَّ لَّم  ق ب ةٍ ف ا ِن ك   ۛ   مُّس  هُو  مُؤْمِنٌ ف ت حْريِرُ ر  دُوٍّ لَّكُمْ و  ان  مِن ق وْمٍ ع 

ؤْمِن ةٍ  ؤْمِن ةٍ ۛ   مُّ ق ب ةٍ مُّ ت حْريِرُ ر  ةٌ ا لِ ىَٰ اَهْلهِِ و  لَّم  ب يْن هُم مِّيث اقٌ ف دِي ةٌ مُّس  ان  مِن ق وْمٍ ب يْن كُمْ و  ا نِ ك  ن  ۛ   و  ف م 
يْنِ مُت ت   هْر  يْنِ ت وْب ةً مِّن  اللَّهِ لَّمْ ي جِدْ ف صِي امُ ش  كِيمًا ۛ   ابعِ  ليِمًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 

برای هيچ مسلمان )مجاز( نيست كه مسلمانى دیگر را بکشد مگر )بگونه( خطاء. و كسيکه مسلمانى را به خطاء 

گر آنکه ابراء بکشد، پس )كفارۀ آن( آزاد كردن بردۀ مسلمانى است و خون بهایى پرداخته شده ای به خانوادۀ او م

دهند. اگر )مقتول( از قوم دشمن شما بود، در حاليکه مسلمان بود، پس )كفارۀ آن( آزاد ساختن بردۀ مسلمان 

است. و اگر مقتول از قومى بود كه ميان شما و ایشان پيمانى برقرار بود، پس بر شما خونبهایى است پرداخته 

مان است. كسيکه )به این چيزها دسترس( نيابد، پس بر وی شده به خانوادۀ او و )نيز( آزاد ساختن بردۀ مسل

 روزۀ دو ماه متوالى از جانب خداوند بحيث توبه است، و خداوند دانا )و( باحکمت است.

ن هُ  ﴾٩٣﴿ ل ع  ل يْهِ و  ضِب  اللَّهُ ع  ا و غ  الدًِا فيِه  نَّمُ خ  ه  اؤُهُ ج  ز  دًا ف ج  مِّ ت ع  ن ي قْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ م  ابًا و  ذ  دَّ ل هُ ع  اعَ  و 
ظِيمًا  ع 

و هر كى مسلمانى را عمداً بکشد، پس جزای او دوزخ است، در آنجا برای هميشه )بسر ميبرد(، خداوند بر او 

 خشمگين شده است، او را لعنت كرده است و برای او عذابى بزرگ آماده ساخته است.

بْتُمْ  ﴾٩٤﴿ ر  ا ض  نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م  ام  ل سْت   ي ا اَيُّه  ل  ىَٰ ا لِ يْكُمُ السَّ نْ اَلْق  ل ا ت قُولوُا لمِ  بيِلِ اللَّهِ ف ت ب يَّنُوا و  فيِ س 
ةٌ  ثيِر  انمُِ ك  غ  نْي ا ف عِند  اللَّهِ م  ي اةِ الدُّ ر ض  الْح  ل يْكُمْ  ۛ   مُؤْمِنًا ت بْت غُون  ع  نَّ اللَّهُ ع  لكِ  كُنتُم مِّن ق بْلُ ف م  َٰ ذ  ك 

يَّنُوا بيِرًا ۛ   ف ت ب  لوُن  خ  ا ت عْم  ان  بمِ   ا نَِّ اللَّه  ك 



ای مؤمنان، وقتى در راه خدا )قدم( زدید )یعنى سفر كردید(، پس دقت كنيد و به كسى كه بشما )برای نشان 

)در حاليکه( مال و متاع فانى دنيوی را « مسلمان نيستى. » دادن مسلمانى خود( سلام ميدهد، مگویيد 

داوند غنيمت های فراوانى وجود دارد. خود شما نيز پيش ازین چنين بودید، پس خداوند ميجویيد، پس در نزد خ

 بر شما منت گذاشت. اكنون دقت كنيد. حقا كه خداوند بآنچى ميکنيد آگاه است.

بيِلِ  ﴾٩٥﴿ اهِدُون  فيِ س  الْمُج  رِ و  ر  يْرُ اُوليِ الضَّ اعِدُون  مِن  الْمُؤْمِنيِن  غ  الهِِمْ  لَّا ي سْت ويِ الْق  اللَّهِ باِمَْو 
اَنفُسِهِمْ  ةً  ۛ   و  ر ج  اعِدِين  د  ل ى الْق  انَفُسِهِمْ ع  الهِِمْ و  اهِدِين  باِمَْو  ل  اللَّهُ الْمُج  د  اللَّهُ  ۛ   ف ضَّ ا و ع  كُلًّ و 
ظِيمًا ۛ   الْحُسْن ىَٰ  اعِدِين  اجَْرًا ع  ل ى الْق  اهِدِين  ع  ل  اللَّهُ الْمُج  ف ضَّ  و 

ه مينشينند )یعنى از جهاد خود را كناره ميکنند(، در حاليکه معذرتى هم ندارند، با كسانيکه بمال آن مسلمانانيک

و جان خود در راه خدا جهاد ميکنند مساوی نيستند. خداوند برای كسانيکه بمال و جان خود جهاد ميکنند، 

رتری داده است. خداوند برای همۀ نسبت به كسانى كه نشسته اند )یعنى از جهاد خود را كناره كرده اند( درجۀ ب

شان وعدۀ )پاداش( نيک كرده است، ولى مجاهدان را نسبت به كسانى كه نشسته اند )یعنى از جهاد خود را 

 كناره كرده اند( با مزدی بزرگ برتری داده است.

ةً  ﴾٩٦﴿ ر حْم  ةً و  غْفِر  م  نْهُ و  اتٍ مِّ ر ج  فُورًا رَّحِيمًا ۛ   د  ان  اللَّهُ غ  ك   و 
 جاتيکه از جانب او عطاء شده، و آمرزش و مرحمتى، و خداوند آمرزگار مهربان است.در

ةُ ظ المِِي اَنفُسِهِمْ ق الوُا فيِم  كُنتُمْ  ﴾٩٧﴿ اُكِ  ل  فَّاهُمُ الْم  فِين  فيِ  ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ت و  ق الوُا كُنَّا مُسْت ضْع 
ا ۛ   الْارَضِْ  اق الوُا اَل مْ ت كُنْ ارَضُْ اللَّهِ و  اجِرُوا فيِه  ةً ف تُه  نَّمُ  ۛ   سِع  ه  اهُمْ ج  ا وْ  َٰئكِ  م  اء تْ  ۛ   ف اوُل  و س 
صِيرًا  م 

شما در چى حالى » آنهایيکه بر خود ستم كرده اند، چون فرشتگان جان شانرا ميگيرند، به ایشان ميگویند 

آیا زمين خداوند » ن ميگویند فرشتگا« ما در روی زمين ناتوان )و مظلوم( بودیم. » آنها جواب ميدهند « بودید؟ 

 پس آنها جای شان دوزخ است، و چى بد انجامى!« فراخ نبود تا شما در آن هجرت ميکردید؟! 

بيِلًا ﴾٩٨﴿ ل ا ي هْت دُون  س  انِ ل ا ي سْت طِيعُون  حِيل ةً و  الْولِْد  اءِ و  النِّس  الِ و  فِين  مِن  الرِّج   ا لَِّا الْمُسْت ضْع 
 ردان، زنان و كودكان كه نى وسيله ای دارند و نى هم راهى را مى یابند.مگر ناتوانان از م

نْهُمْ  ﴾٩٩﴿ ى اللَّهُ انَ ي عْفُو  ع  س  َٰئكِ  ع  فُورًا ۛ   ف اوُل  ا غ  فُوًّ ان  اللَّهُ ع  ك   و 
 پس چنين مردمى اميد است كه خداوند از ایشان عفو كند. و خداوند عفو كننده )و( آمرزگار است.

م ن  ﴾١٠٠﴿ ةً و  ع  ثيِرًا و س  مًا ك  اغ  بيِلِ اللَّهِ ي جِدْ فيِ الْارَضِْ مُر  اجِرْ فيِ س  م ن ي خْرجُْ مِن ب يْتهِِ  ۛ   يهُ  و 
ل ى اللَّهِ  ق ع  اَجْرُهُ ع  دْ و  وْتُ ف ق  ر سُولهِِ ثمَُّ يُدْركِْهُ الْم  اجِرًا ا لِ ى اللَّهِ و  فُورًا رَّحِيمًا ۛ   مُه  ان  اللَّهُ غ  ك   و 



در راه خدا هجرت ميکند، در زمين جاهای بسيار و گشایشى مى یابد. اگر كسى از خانۀ خود بحيث و كسيکه 

مهاجر در راه خدا و پيامبر او بيرون ميشود و سپس مرگ دامنگيرش ميشود، حقا كه مزد او بر خداست، و 

 خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

بْتُمْ فيِ الْارَضِْ ف ل يْس   ﴾١٠١﴿ ر  ا ض  ا ذِ  اةِ ا نِْ خِفْتُمْ انَ ي فْتنِ كُمُ  و  ل  ل يْكُمْ جُن احٌ انَ ت قْصُرُوا مِن  الصَّ ع 
رُوا ف  بيِنًا ۛ   الَّذِين  ك  ا مُّ دُوًّ انوُا ل كُمْ ع  افرِيِن  ك   ا نَِّ الْك 

يد، هنگاميکه در زمين )قدم( ميزنيد )یعنى سفر ميکنيد(، بر شما گناهى نيست اگر )قسمتى( از نماز را كوتاه كن

 در صورتيکه ازین ترس داشتيد كه كافران شما را به فتنه مى اندازند. بيگمان كافران برای شما دشمن آشکار اند.

ت هُمْ ف ا ِذ   ﴾١٠٢﴿ لْي ا خُْذُوا اسَْلحِ  ك  و  ةٌ مِّنْهُم مَّع  اة  ف لْت قُمْ ط اُفِ  ل  ا كُنت  فيِهِمْ ف اقَ مْت  ل هُمُ الصَّ ا ذِ  ا و 
دُوا ف لْي كُ  ج  هُمْ س  ا خُْذُوا حِذْر  لْي  ك  و  ع  لُّوا م  لُّوا ف لْيُص  ةٌ اخُْر ىَٰ ل مْ يصُ  لْت ا تِْ ط اُفِ  اُكُِمْ و  ر  ونوُا مِن و 

ت هُمْ  اسَْلحِ  يْل ةً  ۛ   و  ل يْكُم مَّ تكُِمْ ف ي مِيلوُن  ع  اَمْتِع  تكُِمْ و  نْ اسَْلحِ  رُوا ل وْ ت غْفُلوُن  ع  ف  و دَّ الَّذِين  ك 
ةً  احِد  عُوا  ۛ   و  ىَٰ انَ ت ض  رٍ اوَْ كُنتُم مَّرضْ  ان  بكُِمْ اذًَى مِّن مَّط  ل يْكُمْ ا نِ ك  ل ا جُن اح  ع  و 

ت كُمْ  كُمْ ۛ   اسَْلحِ  هِينًا ۛ   و خُذُوا حِذْر  ابًا مُّ ذ  افرِيِن  ع  دَّ للِْك   ا نَِّ اللَّه  اعَ 
یک دسته از ایشان با تو )بنماز( ایستاده  و هنگاميکه تو در ميان شان باشى و نماز را برای شان برپا كنى، باید

شوند و اسلحه خود را بگيرند، هنگاميکه آنها سجدۀ خود را بپایان رسانيدند در عقب شما اخذ موقع كنند، و 

)آنگاه( دسته دیگر كه هنوز نماز را اداء نکرده اند بيایند و نماز را با تو اداء كنند، و باید امنيت و سلاح خویش را 

كافران ميخواهند كه اگر شما از سلاح و مهمات خویش غافل شوید، بر شما بيکبارگى حمله كنند. اگر  بگيرند.

بشما اذیتى از باران یا مریضى باشد، بر شما گناهى نيست كه سلاح خود را بگذارید، )ولى( امنيت خود را بگيرید. 

 حقا كه خداوند برای كافران عذاب اهانت آميز را آماده كرده است.

ل ىَٰ جُنُوبكُِمْ  ﴾١٠٣﴿ قعُُودًا و ع  اة  ف اذْكُرُوا اللَّه  قيِ امًا و  ل  يْتُمُ الصَّ ا ق ض  ا نْ نتُمْ ف اقَيِمُوا  ۛ   ف ا ِذ  ا اطْم  ف ا ِذ 
اة   ل  وْقوُتًا ۛ   الصَّ ل ى الْمُؤْمِنيِن  كِت ابًا مَّ ان تْ ع  اة  ك  ل   ا نَِّ الصَّ

را )در حال( ایستاده، نشسته و افتاده بر پهلوی خویش یاد كنيد. اما و هنگاميکه نماز را اداء كردید، پس خداوند 

 چون ایمن شدید، نماز را )بصورت معمول( برپا دارید. بيگمان نماز بر مسلمانان در اوقات معين آن فرض است.

وْمِ  ﴾١٠٤﴿ اءِ الْق  ل ا ت هِنُوا فيِ ابْتِغ  ا ت ا لْ مُون  ا نِ ت كُونوُا ت ا لْ مُون  ف ا ِنَّهُمْ ي ا لْ مُ  ۛ   و  م  ت رجُْون  مِن  اللَّهِ  ۛ   ون  ك  و 
ا ل ا ي رجُْون   كِيمًا ۛ   م  ليِمًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 

و در تعقيب این مردم سستى مکنيد، اگر شما دردمند ميشوید ایشان نيز دردمند ميشوند بهمانگونه كه شما 

ایشان اميد ندارند، و خداوند دانا )و( باحکمت  دردمند ميشوید. اما شما از خداوند چيزی را اميدوار هستيد كه

 است.



اك  اللَّهُ  ﴾١٠٥﴿ ا ارَ  قِّ لتِ حْكُم  ب يْن  النَّاسِ بمِ  اُنِيِن   ۛ   ا نَِّا انَز لْن ا ا لِ يْك  الْكِت اب  باِلْح  ل ا ت كُن لِّلْخ  و 
صِيمًا  خ 

خداوند ترا آگاه ساخته، حکم كنى. و از ما به تو كتاب را براستى فروفرستادیم تا بين مردم، مطابق به آنچه 

 كسانى مباش كه از خيانتکاران حمایت ميکنند.

اسْت غْفِرِ اللَّه   ﴾١٠٦﴿ فُورًا رَّحِيمًا ۛ   و  ان  غ   ا نَِّ اللَّه  ك 
 و از خداوند آمرزش بخواه، حقا كه خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

نِ الَّذِين  ي خْت انُ  ﴾١٠٧﴿ ادِلْ ع  ل ا تجُ  هُمْ و  انًا اثَيِمًا ۛ   ون  اَنفُس  وَّ ان  خ   ا نَِّ اللَّه  ل ا يحُِبُّ م ن ك 
از )جای( كسانيکه بخود خيانت ميکنند مجادله مکن. حقا كه خداوند كسى را كه خيانت پيشه و گنهکار باشد 

 دوست ندارد.

هُو   ﴾١٠٨﴿ ل ا ي سْت خْفُون  مِن  اللَّهِ و  ىَٰ مِن  ي سْت خْفُون  مِن  النَّاسِ و  ا ل ا ي رضْ  يِّتُون  م  هُمْ ا ذِْ يبُ  ع  م 
وْلِ  لُون  مُحِيطًا ۛ   الْق  ا ي عْم  ان  اللَّهُ بمِ  ك   و 

ایشان )ین خيانتها را( از مردم پنهان ميکنند، ولى از خدا پنهان نمکينند، در حاليکه چون در مجالس شبانۀ 

خداوند بهر عملى كه آنرا مرتکب ميشوند احاطه  خویش بحرفهای ناخوش آیند ميپردازند خدا با ایشان است. و

 دارد.

ةِ اَ  ﴾١٠٩﴿ نْهُمْ ي وْم  الْقِي ام  ادِلُ اللَّه  ع  ن يجُ  نْي ا ف م  ي اةِ الدُّ نْهُمْ فيِ الْح  لْتمُْ ع  اد  ؤُل اءِ ج  َٰ ا اَنتُمْ ه  م مَّن ه 
كِيلًا ل يْهِمْ و   ي كُونُ ع 

این دنيا مجادله ميکنيد، پس كيست كه از )جای( ایشان در روز درست است كه شما از )جای( ایشان در زندگى 

 قيامت در برابر )حکم( خداوند مجادله كند؟ یا كيست كه برای شان كارساز باشد؟!

فُورًا رَّحِيمًا ﴾١١٠﴿ هُ ثمَُّ ي سْت غْفِرِ اللَّه  ي جِدِ اللَّه  غ  لْ سُوءًا اوَْ ي ظْلمِْ ن فْس  م ن ي عْم   و 
ناشایسته ای را مرتکب شود یا بر خود ستم نماید، و بعداً آمرزش خدا را بخواهد، خداوند را  هر كسى كه كار

 آمرزگار مهربان مى یابد.

ل ىَٰ ن فْسِهِ  ﴾١١١﴿ ا ي كْسِبُهُ ع  م ن ي كْسِبْ ا ثِْمًا ف ا ِنَّم  كِيمًا ۛ   و  ليِمًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 
 ميرسد، و خداوند دانا و باحکمت است.و كسى كه گناهى را مرتکب شود زیان آن بخودش 

بيِنًا ﴾١١٢﴿ ا ثِْمًا مُّ ل  بهُْت انًا و  دِ احْت م  طِيئ ةً اوَْ ا ثِْمًا ثمَُّ ي رمِْ بهِِ ب ريِئًا ف ق  م ن ي كْسِبْ خ   و 
و كسيکه مرتکب خطا یا گناهى شود، و آنرا بر )آدم( بى گناهى )تهمت( زند، پس او واقعاً آن تهمت و آن گناه 

 کار را بر دوش گرفته است.آش



ا يضُِلُّون  ا لَِّا  ﴾١١٣﴿ م  نْهُمْ انَ يضُِلُّوك  و  ةٌ مِّ ت طَّاُفِ  مَّ تُهُ ل ه  ر حْم  ل يْك  و  ل وْل ا ف ضْلُ اللَّهِ ع  و 
هُمْ  يْءٍ  ۛ   اَنفُس  ا ي ضُرُّون ك  مِن ش  م  ك   ۛ   و  لَّم  ة  و ع  الْحِكْم  ل يْك  الْكِت اب  و  انَز ل  اللَّهُ ع  ا ل مْ ت كُن  و  م 

ظِيمًا ۛ   ت عْل مُ  ل يْك  ع  ان  ف ضْلُ اللَّهِ ع  ك   و 
و اگر فضل و مرحمت خداوند بر تو نمى بود، واقعاً گروهى از ایشان در صدد آن بودند كه ترا گمراه كنند. اما )در 

نميتوانند. خداوند حقيقت( ایشان جز خویشتن )كسى دیگر( را گمراه نميکنند، و به تو كمترین زیانى عاید كرده 

 بر تو كتاب و حکمت را فرو فرستاده، و آنچه را نميدانستى بتو آموخت. و فضل خداوند بر تو بزرگ است.

احٍ ب يْن  النَّاسِ  ﴾١١٤﴿ عْرُوفٍ اوَْ ا صِْل  ق ةٍ اوَْ م  د  ر  بصِ  نْ امَ  اهُمْ ا لَِّا م  ثيِرٍ مِّن نَّجْو  يْر  فيِ ك  م ن ۛ   لَّا خ  و 
َٰلِ  لْ ذ  ظِيمًاي فْع  تيِهِ اجَْرًا ع  وْف  نؤُْ اتِ اللَّهِ ف س  رضْ  اء  م   ك  ابْتِغ 

در بسا از گفتگوهای محرمانه )یعنى سرگوشى( شان خيری نيست مگر آن كه كسى به صدقه ای یا عمل نيکى یا 

دی مصالحه ای بين مردم امر كند، و كسى كه این كار را برای طلب رضای خداوند ميکند، بزودی برای او مز

 بزرگ خواهيم داد.

ا ت   ﴾١١٥﴿ لِّهِ م  بيِلِ الْمُؤْمِنيِن  نوُ  يْر  س  ي تَّبِعْ غ  ىَٰ و  ا ت ب يَّن  ل هُ الْهُد  اققِِ الرَّسُول  مِن ب عْدِ م  م ن يشُ  و لَّىَٰ و 
نَّم   ه  نصُْلهِِ ج  صِيرًا ۛ   و  اء تْ م   و س 

است روشن شده است و راهى جز )راه( مسلمانان را و هر كى با پيامبر مخالفت كند، بعد از آنکه برای او راه ر

پيروی كند، او را به همان راهيکه برگزیده است وا مى گذاریم، و بدوزخش مى اندازیم، و چه بد سرنوشتى است 

 دوزخ؟!

اءُ  ﴾١١٦﴿ ن ي ش  َٰلكِ  لمِ  ا دُون  ذ  ي غْفِرُ م  م ن  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي غْفِرُ انَ يشُْر ك  بهِِ و  لَّ و  دْ ض  يشُْركِْ باِللَّهِ ف ق 
الًا ب عِيدًا ل   ض 

حقا كه خداوند این را كه به او شرک آورده شود نمى آمرزد، ولى سوای شرک هر كسى را كه بخواهد مى آمرزد، 

 و كسيکه به خدا شرک آرد بيگمان بسيار گمراه شده است.

ا نِ ي دْ  ﴾١١٧﴿ انًا مَّريِدًاا نِ ي دْعُون  مِن دُونهِِ ا لَِّا ا نِ اثًا و  يْط   عُون  ا لَِّا ش 
)مشركان( نيایش نميکنند مگر زنان را )یعنى بتانى را كه بنام زن نام گذاری كرده اند(، و ایشان صدا نميکنند 

 مگر شيطان سركش را.

ن هُ اللَّهُ  ﴾١١٨﴿ نَّ مِنْ عِب ادِك  ن صِيبًا مَّفْرُوضًا ۛ   لَّع  ق ال  ل اتََّخِذ   و 
 «بيگمان من از بندگان تو حصه ای معينى را ميگيرم. » لعنت كرد، او گفته است: خداوند او را 



يِّرنَُّ  ﴾١١٩﴿ نَّهُمْ ف ل يُغ  ا مُر  ل  امِ و  ان  الْانَْع  تِّكُنَّ ا ذ  نَّهُمْ ف ل يُب  ل ا مُر  نَّهُمْ و  نِّي  ل امُ  ل اضُِلَّنَّهُمْ و  لْق  اللَّهِ و  م ن  ۛ    خ  و 
يْط ان  و   بيِنًاي تَّخِذِ الشَّ اناً مُّ سِر  خُسْر  دْ خ   ليًِّا مِّن دُونِ اللَّهِ ف ق 

واقعاً من ایشان را گمراه ميکنم و من ایشان را بر آرزو فریفته ميسازم، به ایشان امر ميکنم تا گوش های » 

جای خدا و هر كسى كه شيطان را ب« چارپایان را بشگافند، و به ایشان امر ميکنم تا آفرینش خدا را تغيير دهند. 

 دوست بگيرد، حقا كه زیانى آشکار را مرتکب شده است.

نِّيهِمْ  ﴾١٢٠﴿ يمُ  يْط انُ ا لَِّا غُرُورًا ۛ   ي عِدُهُمْ و  ا ي عِدُهُمُ الشَّ م   و 
 شيطان به ایشان وعده ميدهد، و ایشان را بآرزو فریفته ميسازد. و شيطان به ایشان جز فریب وعده نميکند.

ا وْ   ﴾١٢١﴿ َٰئكِ  م  حِيصًااوُل  ا م  نْه  ل ا ي جِدُون  ع  نَّمُ و  ه   اهُمْ ج 
 این )فریب خورده( ها، جایگاه شان دوزخ است،و از آن گریزگاهى نمى یابند.

ا  ﴾١٢٢﴿ الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  نُدْخِلهُُمْ ج  اتِ س  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  و 
ا ۛ   اَب دًا قًّ قُ مِن  اللَّهِ قيِلًا ۛ   و عْد  اللَّهِ ح  نْ اصَْد  م   و 

ولى آنهایيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو نمودند، بزودی ایشان را به بهشت هایى داخل ميکنيم كه در زیر 

ز )درختان( آنها جوی بارها جریان دارد، و در آنجا جاودانه بسر ميبرند. وعدۀ خداوند حق است، و آیا كسى ا

 خداوند راستگو تر بوده ميتواند؟!

انيِِّ اهَْلِ الْكِت ابِ  ﴾١٢٣﴿ ل ا امَ  انيِِّكُمْ و  ل ا ي جِدْ ل هُ مِن دُونِ اللَّهِ  ۛ   لَّيْس  باِمَ  لْ سُوءًا يجُْز  بهِِ و  م ن ي عْم 
ل ا ن صِيرًا ليًِّا و   و 

اب؛ كسيکه كار ناشایسته ای انجام دهد )كار( نه بر وفق آرزوهای شما است، و نه هم بر وفق آرزوهای اهل كت

 مطابق بآن مجازات ميشود، و برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمى یابد.

ل ا يظُْل مُو  ﴾١٢٤﴿ نَّة  و  َٰئكِ  ي دْخُلوُن  الْج  هُو  مُؤْمِنٌ ف اوُل  رٍ اوَْ انُث ىَٰ و  ك  اتِ مِن ذ  الحِ  لْ مِن  الصَّ م ن ي عْم  ن  و 
 ن قِيرًا

كارهای نيکو انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، و صاحب ایمان )هم( باشد، پس چنين مردمى به  و كسيکه از

 بهشت داخل ميشوند، و به ایشان كوچکترین ستمى نميشود.

نيِفً  ﴾١٢٥﴿ اهِيم  ح  اتَّب ع  مِلَّة  ا بِْر  هُو  مُحْسِنٌ و  هُ للَِّهِ و  نْ اسَْل م  و جْه  نُ دِينًا مِّمَّ نْ احَْس  م  ذ  اللَّهُ  ۛ   او  اتَّخ  و 
ليِلًا اهِيم  خ   ا بِْر 

و كيست نيکوتر در دین )خود( از كسى كه تمام هستى خویشرا به خدا تسليم كرده، و )در عين حال( نيکو كار 

 نيز هست، و از آیين خالص و پاک ابراهيم پيروی ميکند. و خداوند ابراهيم را )بحيث( دوست گرفت.



ا فيِ  ﴾١٢٦﴿ للَِّهِ م  ا فيِ الْارَضِْ و  م  اتِ و  او  م  يْءٍ مُّحِيطًا ۛ   السَّ ان  اللَّهُ بكُِلِّ ش  ك   و 
 و هر آنچه در آسمان ها و زمين است از آن خداست، و خداوند بهمه چيز احاطه دارد.

اءِ  ﴾١٢٧﴿ ي سْت فْتُون ك  فيِ النِّس  ل يْكُمْ فِ  ۛ   و  ا يتُْل ىَٰ ع  م  ي الْكِت ابِ فيِ ي ت ام ى قلُِ اللَّهُ يفُْتيِكُمْ فيِهِنَّ و 
فِين  مِن  الْولِْد   الْمُسْت ضْع  بُون  انَ ت نكِحُوهُنَّ و  ت رغْ  ا كُتبِ  ل هُنَّ و  اءِ اللَّاتيِ ل ا تؤُْتوُن هُنَّ م  انَ النِّس  انِ و 

ىَٰ باِلْقِسْطِ  ت ام  ان  بهِِ  ۛ   ت قُومُوا للِْي  يْرٍ ف ا ِنَّ اللَّه  ك  لوُا مِنْ خ  ا ت فْع  م  ليِمًاو   ع 
خداوند به شما در كتابيکه بشما تلاوت ميشود در مورد )رعایت حال( ایشان » از تو در بارۀ زنان ميپرسند، بگو 

سفارش ميکند، و )نيز در مورد( یتيمانِ زنانيکه به ایشان حقوق معين شدۀ شانرا نميدهيد و ميخواهيد ایشانرا 

اینکه در مورد یتيمان عدالت را برپا دارید، و هر عمل نيکویى كه نکاح كنيد، و )نيز در مورد( كودكان ناتوان، و 

 «انجام ميدهيد، پس حقا كه خداوند به آن دانا است. 

ا  ﴾١٢٨﴿ ا ب يْن هُم  ا انَ يصُْلحِ  ل يْهِم  ا جُن اح  ع  اضًا ف ل  ا نشُُوزًا اوَْ ا عِْر  اف تْ مِن ب عْلهِ  اةٌَ خ  ا نِِ امْر  و 
لْحُ خ   ۛ   صُلْحًا الصُّ حَّ  ۛ   يْرٌ و  اُحْضِر تِ الْانَفُسُ الشُّ ا  ۛ   و  ان  بمِ  ت تَّقُوا ف ا نَِّ اللَّه  ك  ا نِ تحُْسِنُوا و  و 

بيِرًا لوُن  خ   ت عْم 
و اگر زنى از رویۀ زشت یا اعراضِ همسرش بترسد، برایشان گناهى نيست كه در بين خویش به گونه ای مصالحه 

انسان آز هميشه حضور دارد، ولى اگر از احسان كار بگيرید و كنند، و صلح بهتر است. )هر چند( در نهاد 

 پرهيزگاری ورزید، پس حقا بآنچى ميکنيد خداوند آگاه است.

ر صْتمُْ  ﴾١٢٩﴿ ل وْ ح  اءِ و  ل ن ت سْت طِيعُوا انَ ت عْدِلوُا ب يْن  النِّس  ا  ۛ   و  رُوه  يْلِ ف ت ذ  ا ت مِيلوُا كُلَّ الْم  ف ل 
ةِ  لَّق  الْمُع  ا ِ  ۛ   ك  فُورًا رَّحِيمًاو  ان  غ  ت تَّقُوا ف ا ِنَّ اللَّه  ك   ن تصُْلحُِوا و 

هرگز نميتوانيد بين زنان عدالت كنيد هر چند به آن )از دل و جان( بکوشيد. ازینرو )از همسر خود( طوری رو 

، پس حقا كه مگردانيد كه وی را بمانند زن در حال تعليق قرار دهيد. اگر راه اصلاح و پرهيزگاری را پيش گيرید

 خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

تهِِ  ﴾١٣٠﴿ ع  ق ا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن س  رَّ ا نِ ي ت ف  كِيمًا ۛ   و  اسِعًا ح  ان  اللَّهُ و  ك   و 
و اگر )زن و شوهر( از یکدیگر جدا شوند، خداوند هر كدام را به )اساس( گشایش خویش بى نياز ميسازد، و 

 احکمت است.خداوند گشایش گر )و( ب

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾١٣١﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ للَِّهِ م  يْن ا الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  مِن ق بْلكُِمْ  ۛ   و  دْ و صَّ ل ق  و 
ا يَِّاكُمْ انَِ اتَّقُوا اللَّه   ا فيِ الْارَضِْ  ۛ   و  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ ا نِ ت كْفُرُوا ف ا ِنَّ للَِّهِ م  ان   ۛ   و  ك  نيًِّا  و  اللَّهُ غ 

مِيدًا  ح 



هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست. بى شک، اهل كتاب را پيش از شما و )نيز( شما )مسلمانان( را 

توصيه كردیم كه از خدا بترسيد. اما اگر كافر شوید، پس بيگمان هر چيزیکه در آسمانها و در زمين است از 

 ده.خداست، و خداوند بى نياز است و ستو

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾١٣٢﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ للَِّهِ م  كِيلًا ۛ   و  ىَٰ باِللَّهِ و  ف  ك   و 
 و هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست، و خداوند در كارسازی بسنده است.

ريِن   ﴾١٣٣﴿ ي ا تِْ باِ خ  ا النَّاسُ و  ا ْ يذُْهِبْكُمْ ايَُّه  ان  اللَّهُ ع   ۛ   ا نِ ي ش  ك  َٰلكِ  ق دِيرًاو   ل ىَٰ ذ 
 از بين ميبرد، و )مردمى( دیگر مى آفریند، و خداوند بر اینکار قدرت دارد. –ای مردم  –اگر بخواهد، شما را 

ةِ  ﴾١٣٤﴿ الْا خِر  نْي ا و  ابُ الدُّ نْي ا ف عِند  اللَّهِ ث و  اب  الدُّ ان  يرُيِدُ ث و  مِيعًا ب صِيرًا ۛ   مَّن ك  ان  اللَّهُ س  ك   و 
ه پاداش این دنيا را ميخواهد، در نزد خداوند پاداش این جهان و پاداش آخرت )هردو( موجود است. و كسى ك

 خداوند شنوا و بينا است.

يْنِ  ﴾١٣٥﴿ الدِ  ل ىَٰ انَفُسِكُمْ اوَِ الْو  ل وْ ع  اء  للَِّهِ و  د  امِين  باِلْقِسْطِ شُه  نُوا كُونوُا ق وَّ ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
الْاقَْ  بيِن  و  ا ۛ   ر  نيًِّا اوَْ ف قِيرًا ف اللَّهُ اوَْل ىَٰ بهِِم  و ىَٰ انَ ت عْدِلوُا ۛ   ا نِ ي كُنْ غ  ا ت تَّبعُِوا الْه  ا نِ ت لْوُوا اوَْ  ۛ   ف ل  و 

بيِرًا لوُن  خ  ا ت عْم  ان  بمِ   تعُْرضُِوا ف ا ِنَّ اللَّه  ك 
بضرر خود شما، یا پدر و مادر شما، یا نزدیکان شما ای مؤمنان، بر انصاف استوار و برای خدا گواه باشيد، اگر چى 

باشد. اگر توانگر یا نادار باشد، پس خدا به ایشان )به هر حال( سزاوارتر است. پس به پيروی هوای نفس خود از 

عدالت سرپيچى مکنيد. و اگر شما )گواهى را در بين دهان خود طوری( بپيچانيد )كه حقيقت پوشيده بماند( یا 

 گواهى( روی برگردانيد، پس بدون شک خداوند بر آنچه ميکنيد آگاه است. )از ادای

الْكِت ابِ الَّذِ  ﴾١٣٦﴿ ل ىَٰ ر سُولهِِ و  الْكِت ابِ الَّذِي ن زَّل  ع  ر سُولهِِ و  نُوا ا مِنُوا باِللَّهِ و  ا الَّذِين  ا م  ي انَز ل  ي ا اَيُّه 
م ن ي كْفُرْ باِللَّهِ  ۛ   مِن ق بْلُ  الًا ب عِيدًاو  ل  لَّ ض  دْ ض  الْي وْمِ الْا خِرِ ف ق  رسُُلهِِ و  كُتُبهِِ و  تهِِ و  اُكِ  ل  م   و 

ای مؤمنان! به خدا، به پيامبرش و به كتابى كه با پيامبرش نازل گردانيده و )نيز( به كتابى كه پيش از این نازل 

او، كتب او، پيامبران او و روز آخرت انکار كرده است، )از صدق دل( ایمان آرید. و هر كسيکه از خدا، فرشتگان 

 ورزد، واقعاً بسيار زیاد گمراه شده است.

غْفِر   ﴾١٣٧﴿ ادُوا كُفْرًا لَّمْ ي كُنِ اللَّهُ ليِ  رُوا ثمَُّ ازْد  ف  نوُا ثمَُّ ك  رُوا ثمَُّ ا م  ف  نوُا ثمَُّ ك  ل ا ا نَِّ الَّذِين  ا م  ل هُمْ و 
بيِلًا  ليِ هْدِي هُمْ س 

ایمان آوردند باز كافر شدند، و باز )بار دیگر( ایمان آوردند و باز )هم( كافر شدند، و سپس به كفر ادامه كسانيکه 

 دادند، خداوند هرگز ایشان را نمى آمرزد، و هرگز ایشانرا براه )راست( هدایت نمى نماید.

ابًا اَليِمًا ﴾١٣٨﴿ ذ  رِ الْمُن افقِِين  باِنََّ ل هُمْ ع   ب شِّ



 مژده بده بآنکه بدون شک برای شان عذابى دردناک است.به منافقان 

ليِ اء  مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِن   ﴾١٣٩﴿ افرِيِن  اوَْ ة  للَِّهِ  ۛ   الَّذِين  ي تَّخِذُون  الْك  ة  ف ا ِنَّ الْعِزَّ هُمُ الْعِزَّ اَي بْت غُون  عِند 
مِيعًا  ج 

رند، آیا از نزد شان عزت ميخواهند؟! پس واقعاً آنهایيکه كافران را بعوض مسلمانان بحيث دوستان شان ميگي

 عزت به تمام و كمال از آن خداوند است.

ا ت قْعُ  ﴾١٤٠﴿ ا ف ل  اُ بهِ  يسُْت هْز  ا و  رُ بهِ  مِعْتُمْ ا ي اتِ اللَّهِ يكُْف  ا س  ل يْكُمْ فيِ الْكِت ابِ انَْ ا ذِ  ق دْ ن زَّل  ع  دُوا و 
دِيثٍ  تَّىَٰ ي خُوضُوا فيِ ح  هُمْ ح  ع  يْرهِِ  م  ثْلهُُمْ  ۛ   غ  افرِيِن   ۛ   ا نَِّكُمْ ا ذًِا مِّ الْك  امِعُ الْمُن افقِِين  و  ا نَِّ اللَّه  ج 

مِيعًا نَّم  ج  ه   فيِ ج 
واقعاً )پيش ازین( بشما )این حکم را( در كتاب نازل كرده است كه هرگاه بشنوید كه از آیات خداوند انکار ميشود 

ایشان )یعنى كسانيکه مرتکب این عمل ميشوند( منشينيد، تا اینکه به  و به آن تمسخر صورت ميگيرد، پس با

همه را  –سخنى دیگر بپردازند. )ورنه( شما هم درین حال مثل ایشان هستيد. حقا كه خداوند منافقان و كافران 

 در دروزخ جمع ميکند. –

ان  ل كُمْ ف تْحٌ مِّن   ﴾١٤١﴿ بَّصُون  بكُِمْ ف ا ِن ك  افرِيِن  الَّذِين  ي ت ر  ان  للِْك  ا نِ ك  كُمْ و  اللَّهِ ق الوُا اَل مْ ن كُن مَّع 
ن مْن عْكُم مِّن  الْمُؤْمِنيِن   ل يْكُمْ و  ةِ  ۛ   ن صِيبٌ ق الوُا اَل مْ ن سْت حْوذِْ ع  ل ن  ۛ   ف اللَّهُ ي حْكُمُ ب يْن كُمْ ي وْم  الْقِي ام  و 

ل ى  افرِيِن  ع  ل  اللَّهُ للِْك  بيِلًاي جْع   الْمُؤْمِنيِن  س 
اما اگر « آیا ما با شما نبویدم؟ » آنها مترصد شمایند؛ پس چون بشما پيروزیى از جانب خدا نصيب شد، گفتند 

آیا ما شما را )به مبارزه در برابر مسلمانان( سوق » برای كافران پيروزیى باشد، )منافقان به ایشان( ميگویند 

پس « له با مسلمانان( باعث نبودیم و از شما در برابر مسلمانان دفاع نميکردیم؟! نميدادیم؟! ما بر شما )در مقاب

خداوند در ميان شما در روز رستاخيز فيصله ميکند. و خداوند هرگز برای كافران راهى )یعنى تسلطى( بر 

 مسلمانان قرار نميدهد.

ادِعُهُ  ﴾١٤٢﴿ هُو  خ  ادِعُون  اللَّه  و  اءوُن  ا نَِّ الْمُن افقِِين  يخُ  ال ىَٰ يرُ  اةِ ق امُوا كُس  ل  ا ق امُوا ا لِ ى الصَّ ا ذِ  مْ و 
ل ا ي ذْكُرُون  اللَّه  ا لَِّا ق ليِلًا  النَّاس  و 

بيگمان منافقان )فکر ميکنند كه( خدا را فریب ميدهند، در حاليکه خداوند ایشانرا )به شکلى( فریب )یعنى 

الت بر مى خيزند، به مردم نشان ميدهند )یعنى ریاكاری مجازات( ميدهد. و چون به نماز برخيزند با كس

 ميکنند(، و خداوند را یاد نميکنند مگر اندكى.

ؤُل اءِ  ﴾١٤٣﴿ َٰ ل ا ا لِ ىَٰ ه  ؤُل اءِ و  َٰ َٰلكِ  ل ا ا لِ ىَٰ ه  بيِن  ب يْن  ذ  بْذ  بيِلًا ۛ   مُّذ  م ن يضُْللِِ اللَّهُ ف ل ن ت جِد  ل هُ س   و 



مان( متردد اند، و )صميمى( نيستند نى با این دسته و نى )هم( با آن دسته. بين این و آن )یعنى كفر و ای

 بيگمان كسى را كه خداوند گمراه ميکند برای او هرگز راهى نمى یابى.

ليِ اء  مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِن   ﴾١٤٤﴿ افرِيِن  اوَْ نُوا ل ا ت تَّخِذُوا الْك  ا الَّذِين  ا م  لوُا للَِّهِ  اتَرُيِدُون  انَ ۛ   ي ا اَيُّه  ت جْع 
بيِنًا ل يْكُمْ سُلْط انًا مُّ  ع 

ای مؤمنان، كافران را به جای مسلمانان دوست مگيرید. آیا ميخواهيد تا در نزد خداوند الزام صریحى بر خود وارد 

 كنيد؟

ل ن ت جِد  ل هُمْ ن صِيرً  ﴾١٤٥﴿ لِ مِن  النَّارِ و  ركِْ الْاسَْف   اا نَِّ الْمُن افقِِين  فيِ الدَّ
 حقا كه منافقين در طبقۀ زیرین آتش اند، و تو هرگز برای شان مددگاری نمى یابى.

ع  الْمُؤْمِنيِن   ﴾١٤٦﴿ َٰئكِ  م  اخَْل صُوا دِين هُمْ للَِّهِ ف اوُل  مُوا باِللَّهِ و  اعْت ص  اصَْل حُوا و  وْف  ۛ   ا لَِّا الَّذِين  ت ابوُا و  و س 
ظِيمًايؤُْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنيِن  اَجْرً   ا ع 

مگر آنانيکه توبه كردند، خویشتن را به صلاح آراسته ساختند، و به )دین( خدا چنگ زدند، و دین خویشرا برای 

خدا خالص ساختند. )اگر چنين باشد( پس ایشان با مسلمانان اند، و خداوند بزودی برای مسلمانان پاداشى بزرگ 

 ميدهد.

ابكُِ  ﴾١٤٧﴿ ذ  لُ اللَّهُ بعِ  ا ي فْع  نتمُْ مَّ ا م  رْتمُْ و  ك  ليِمًا ۛ   مْ ا نِ ش  اكِرًا ع  ان  اللَّهُ ش  ك   و 
خدا به عذاب شما چه كار دارد اگر سپاسگذارید و ایمان آرید؟! و خداوند )در برابر اعمال شما( شکر گزار و )به 

 كارهای شما( دانا است.

 

============================================================ 

============================================================ 

 

وءِ مِن  الْق   ﴾١٤٨﴿ هْر  باِلسُّ ليِمًا ۛ   وْلِ ا لَِّا م ن ظلُمِ  لَّا يحُِبُّ اللَّهُ الْج  مِيعًا ع  ان  اللَّهُ س  ك   و 
خداوند دوست ندارد كه كسى بگونۀ آشکارا )دیگری را( به بدی یاد كند، مگر شخصيکه به او ستم شده باشد، و 

 خداوند شنوا )و( دانا است.

ن سُوءٍ  ﴾١٤٩﴿ يْرًا اوَْ تخُْفُوهُ اوَْ ت عْفُوا ع  ا ق دِيرًاا نِ تبُْدُوا خ  فُوًّ ان  ع   ف ا ِنَّ اللَّه  ك 



خواه عمل نيکو را آشکار سازید یا آنرا پنهان كنيد یا از بدی گذشت نمایيد، بيگمان خداوند عفو كنندۀ توانا 

 است.

رسُُلهِِ  ﴾١٥٠﴿ رِّقوُا ب يْن  اللَّهِ و  يرُيِدُون  انَ يفُ  رسُُلهِِ و  ي قُولوُن  نؤُْمِنُ ببِ عْضٍ ا نَِّ الَّذِين  ي كْفُرُون  باِللَّهِ و  و 
بيِلًا َٰلكِ  س  يرُيِدُون  انَ ي تَّخِذُوا ب يْن  ذ  ن كْفُرُ ببِ عْضٍ و   و 

بيگمان آنانيکه از خدا و پيامبران او انکار ميورزند، ميخواهند بين خدا و پيامبران او به جدایى قایل شوند، 

و ميخواهند راهى را در وسط این )دو راه( « کر هستيم، ما به بعضى ایمان داریم و از برخى دیگر من» ميگویند 

 بگيرند.

ا ﴾١٥١﴿ قًّ افرُِون  ح  َٰئكِ  هُمُ الْك  هِينًا ۛ   اوُل  ابًا مُّ ذ  افرِيِن  ع  اعَْت دْن ا للِْك   و 
 حقا كه هم ایشان اند كافران )واقعى(. و ما برای كافران عذابى رسوا كننده آماده كرده ایم.

الَّذِين   ﴾١٥٢﴿ هُمْ و  تيِهِمْ اجُُور  وْف  يؤُْ َٰئكِ  س  نْهُمْ اوُل  دٍ مِّ رِّقوُا ب يْن  احَ  ل مْ يفُ  رسُُلهِِ و  نُوا باِللَّهِ و  ان  ۛ   ا م  ك  و 
فُورًا رَّحِيمًا  اللَّهُ غ 

 و برای كسانيکه به خداوند و پيامبران او ایمان دارند و در بين هيچ یک از پيامبران فرق نمى گذارند، اینهایند كه

 خداوند به زودی پاداش شانرا ميدهد. خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

اءِ  ﴾١٥٣﴿ م  ل يْهِمْ كِت ابًا مِّن  السَّ َٰلكِ   ۛ   ي سْالَكُ  اهَْلُ الْكِت ابِ انَ تنُ زِّل  ع  ىَٰ اكَْب ر  مِن ذ  الَوُا مُوس  دْ س  ف ق 
اعِ  تْهُمُ الصَّ ذ  ةً ف اخَ  هْر  الوُا ارَنِ ا اللَّه  ج  ةُ بظُِلْمِهِمْ ف ق  اء تْهُمُ  ۛ   ق  ا ج  ذُوا الْعِجْل  مِن ب عْدِ م  ثمَُّ اتَّخ 

َٰلكِ   ن ذ  وْن ا ع  ف  يِّن اتُ ف ع  بيِنًا ۛ   الْب  ىَٰ سُلْط انًا مُّ ا ت يْن ا مُوس   و 
 اهل كتاب از تو ميخواهند تا برای ایشان كتابى از آسمان )بيکبارگى( فرود آری. واقعاً ایشان از موسى خواهان

پس ایشانرا به سبب )این( ستم « خداوند را بگونۀ آشکار بما بنمایان. » معجزه ای ازین )هم( بزرگتر شده گفتند 

شان صاعقه گرفت. بعد از آن كه برای شان معجزه های روشن آمده بود، گوساله را )به خدایى( گرفتند. با این 

 آشکاری دادیم.)هم( از این )گناه( آنها را عفو كردیم. و به موسى غلبۀ 

قلُْن ا ل هُمْ ل ا ت عْدُوا فيِ ﴾١٥٤﴿ دًا و  قلُْن ا ل هُمُ ادْخُلوُا الْب اب  سُجَّ ف عْن ا ف وْق هُمُ الطُّور  بمِِيث اقهِِمْ و  ر   و 
ليِظًا يث اقًا غ  ذْن ا مِنْهُم مِّ اخَ  بْتِ و   السَّ

« به دروازه با فروتنى درآیيد، » ه ایشان گفتيم و برای گرفتن عهد شان، )كوه( طور را بر سر شان بالا كردیم. و ب

 و از ایشان پيمانى استوار و جدی گرفتيم.« در روز شنبه تجاوز نورزید. » و به ایشان گفتيم 

ق وْلهِِمْ قُ  ﴾١٥٥﴿ قٍّ و  يْرِ ح  ق تْلهِِمُ الْانَبيِ اء  بغِ  كُفْرهِِم باِ ي اتِ اللَّهِ و  يث اق هُمْ و  ا ن قْضِهِم مِّ لُوبنُ ا ف بمِ 
ا يؤُْمِنُون  ا لَِّا ق ليِلًا ۛ   غُلْفٌ  ا بكُِفْرهِِمْ ف ل  ل يْه   ب لْ ط ب ع  اللَّهُ ع 



ایشان به سبب شکستن پيمان استوار خویش و انکار خویش از آیات خدا و كشتن پيامبران بناحق و این گفتۀ 

مهر نهاد، ازین رو جز عدۀ كمى از  بلکه خداوند بر دلهای شان به سبب كفر شان« دلهای ما غلاف است، » شان 

 ایشان ایمان نمى آورند.

ظِيمًا ﴾١٥٦﴿ رْي م  بهُْت انًا ع  ل ىَٰ م  ق وْلهِِمْ ع  بكُِفْرهِِمْ و   و 
 و )نيز( به سبب كفر شان و گفتۀ شان آن تهمت بزرگى را كه به مریم بستند.

ى ابْن  م   ﴾١٥٧﴿ سِيح  عِيس  لْن ا الْم  لهِِمْ ا نَِّا ق ت  ق وْ َٰكِن شُبِّه  و  ل  ل بُوهُ و  ا ص  م  ا ق ت لُوهُ و  م  رْي م  ر سُول  اللَّهِ و 
كٍّ مِّنْهُ  ۛ   ل هُمْ  ا نَِّ الَّذِين  اخْت ل فُوا فيِهِ ل فِي ش  ا ل هُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ ا لَِّا اتِّب اع  الظَّنِّ  ۛ   و  ا ق ت لُوهُ  ۛ   م  م  و 
 ي قِينًا

در حاليکه ایشان هرگز او را « را كشتيم،  –پيامبر خدا  –ر مریم ما بدون شک مسيح پس» و گفتۀ ایشان كه 

نکشتند و نه )هم( او را بدار زدند. بلکه برایشان )امر( مشتبه شد، و حقا كسانيکه در بارۀ او اختلاف ورزیده اند، از 

 آن در شک اند، كه در زمينه هرگز علمى ندارند مگر پيروی گمان. و به یقين او را نکشتند.

هُ اللَّهُ ا لِ يْهِ  ﴾١٥٨﴿ ف ع  كِيمًا ۛ   ب ل رَّ زيِزًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 
 بلکه خداوند او را بسوی خود بالا برد، و خداوند صاحب قدرت منيع )و( با حکمت است.

وْتهِِ  ﴾١٥٩﴿ ا نِ مِّنْ اهَْلِ الْكِت ابِ ا لَِّا ل يُؤْمِن نَّ بهِِ ق بْل  م  ةِ ي كُو  ۛ   و  ي وْم  الْقِي ام  هِيدًاو  ل يْهِمْ ش   نُ ع 
و واقعاً از اهل كتاب هيچ كس نيست مگر اینکه به او پيش از مرگش ایمان مى آورد، و او در روز رستاخيز بر 

 ایشان گواه ميباشد.

بيِلِ  ﴾١٦٠﴿ ن س  هِمْ ع  دِّ بصِ  ل يْهِمْ ط يِّب اتٍ احُِلَّتْ ل هُمْ و  مْن ا ع  رَّ ادُوا ح  ثيِرًا ف بظُِلْمٍ مِّن  الَّذِين  ه   اللَّهِ ك 
پس به سبب )این همه( ظلم یهودیان، ما بر ایشان چيزهای پاكيزه ای را كه به ایشان حلال گردانيده شده بود 

 حرام ساختيم، و به سببيکه ایشان )تعداد( بسياری را از راه خدا منع ميکردند.

اكَْلهِِمْ  ﴾١٦١﴿ نْهُ و  ق دْ نهُُوا ع  اخَْذِهِمُ الرِّب ا و  ال  النَّاسِ باِلْب اطِلِ و  ابًا  ۛ   امَْو  ذ  افرِيِن  مِنْهُمْ ع  اعَْت دْن ا للِْك  و 
 اَليِمًا

و به سبب سودخواری ایشان، در حاليکه از آن منع شده بودند، و به سبب اینکه ایشان مال مردم را به ناحق 

 ساخته ایم.ميخوردند، ما برای آنعدۀ ایشان كه كافر شدند، عذابى دردناک را آماده 

ا انُزلِ  مِن  ﴾١٦٢﴿ م  ا انُزلِ  ا لِ يْك  و  الْمُؤْمِنُون  يؤُْمِنُون  بمِ  َٰكِنِ الرَّاسِخُون  فيِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ و  لَّ
اة  ۛ   ق بْلكِ   ل  الْمُقِيمِين  الصَّ َٰئكِ   ۛ   و  وْمِ الْا خِرِ اوُل  الْي  الْمُؤْمِنُون  باِللَّهِ و  اة  و  الْمُؤْتوُن  الزَّك  تيِهِمْ اجَْرًا  و  نُؤْ س 

ظِيمًا  ع 



مگر كسانى از ایشان كه از علمى استوار برخوردارند، و مؤمنان بآنچه به تو فرستاده شده و آنچه پيش از تو فرو 

فرستاده شده بود ایمان دارند، و آنهایى كه نماز را به تمام و كمال اداء ميکنند و زكوٰت را مى پردازند و به خدا و 

 ان دارند، هم ایشانند كه به آنها بزودی پاداشى بزرگ مى دهيم.روز آخرت ایم

النَّبيِِّين  مِن ب عْدِهِ  ﴾١٦٣﴿ يْن ا ا لِ ىَٰ نوُحٍ و  ا اوَْح  يْن ا ا لِ يْك  ك م  اعِيل   ۛ   ا نَِّا اوَْح  ا سِْم  اهِيم  و  يْن ا ا لِ ىَٰ ا بِْر  اوَْح  و 
اَ  ىَٰ و  عِيس  الْاسَْب اطِ و  ي عْقُوب  و  اق  و  ا سِْح  ان  و  سُل يْم  ارُون  و  ه  يوُنسُ  و  بوُرًا ۛ   يُّوب  و  اوُود  ز  ا ت يْن ا د   و 

حقا كه ما بسوی تو وحى فرستادیم، طوریکه بسوی نوح و پيامبران بعد از او وحى فرستادیم، و بسوی ابراهيم، 

داؤد زبور را  اسحق، یعقوب و اولادۀ )وی(، و به عيسى، ایوب، یونس، هارون و سليمان وحى فرستادیم، و به

 دادیم.

ل يْك   ﴾١٦٤﴿ رسُُلًا لَّمْ ن قْصُصْهُمْ ع  ل يْك  مِن ق بْلُ و  صْن اهُمْ ع  رسُُلًا ق دْ ق ص  ىَٰ  ۛ   و  لَّم  اللَّهُ مُوس  ك  و 
 ت كْليِمًا

با پيامبرانى كه پيش ازین برای تو داستان شانرا گفتيم و پيامبرانى كه داستان شانرا به تو نگفته ایم، و خداوند 

 موسى سخن زد.

ةٌ ب عْد  الرُّسُلِ  ﴾١٦٥﴿ ل ى اللَّهِ حُجَّ ا ي كُون  للِنَّاسِ ع  مُنذِريِن  لئِ لَّ ريِن  و  ب شِّ زيِزًا  ۛ   رُّسُلًا مُّ ان  اللَّهُ ع  ك  و 
كِيمًا  ح 

نباشد، و پيامبرانى )هم( مژدگانى دهنده )هم( بيم دهنده، تا برای مردم بعد از ارسال پيامبران دليلى بر خداوند 

 خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.

ا انَز ل  ا لِ يْك   ﴾١٦٦﴿ دُ بمِ  َٰكِنِ اللَّهُ ي شْه  دُون   ۛ   اَنز ل هُ بعِِلْمِهِ  ۛ   لَّ ةُ ي شْه  اُكِ  ل  الْم  هِيدًا ۛ   و  ىَٰ باِللَّهِ ش  ف  ك   و 
د نازل كرده است، و فرشتگان )نيز( مگر خداوند گواهى ميدهد برینکه آنچه را بسوی تو فرو فرستاده آنرا بعلم خو

 گواهى ميدهند، و خداوند برای گواهى بسنده است.

الًا ب عِيدًا ﴾١٦٧﴿ ل  لُّوا ض  بيِلِ اللَّهِ ق دْ ض  ن س  وا ع  دُّ رُوا و ص  ف   ا نَِّ الَّذِين  ك 
 گرفتار شدند. حقا آنهایيکه كافر شدند و )مردم را( از راه خدا بازداشتند، بدون شک به گمراهى دور و درازی

ل ا ليِ هْدِي هُمْ ط ريِقًا ﴾١٦٨﴿ غْفِر  ل هُمْ و  رُوا و ظ ل مُوا ل مْ ي كُنِ اللَّهُ ليِ  ف   ا نَِّ الَّذِين  ك 
 واقعاً آنهایيکه كافر شدند و ستم نمودند، هرگز خداوند آنها را نمى آمرزد، و نه هم ایشانرا به راهى هدایت ميکند.

ه   ﴾١٦٩﴿ ا ابَ دًاا لَِّا ط ريِق  ج  الدِِين  فيِه  ل ى اللَّهِ ي سِيرًا ۛ   نَّم  خ  َٰلكِ  ع  ان  ذ  ك   و 
 مگر براه دوزخ، كه در آن جا برای هميش بسر ميبرند، و این )كار( بر خداوند آسان است.



يْرًا لَّ  ﴾١٧٠﴿ بِّكُمْ ف ا مِنُوا خ  قِّ مِن رَّ اء كُمُ الرَّسُولُ باِلْح  ا النَّاسُ ق دْ ج  ا نِ ت كْفُرُوا ف ا ِنَّ للَِّهِ  ۛ   كُمْ ي ا اَيُّه  و 
الْارَضِْ  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ كِيمًا ۛ   م  ليِمًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 

ای مردم، بيگمان پيامبر برای شما براستى از جانب پروردگار شما آمده است، پس )به او( ایمان بياورید. )این 

بيگمان آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست، و خداوند كار( برای شما خير است. اما اگر كافر شوید، پس 

 دانا )و( باحکمت است.

قَّ  ﴾١٧١﴿ ل ى اللَّهِ ا لَِّا الْح  ل ا ت قُولوُا ع  ى  ۛ   ي ا اهَْل  الْكِت ابِ ل ا ت غْلُوا فيِ دِينكُِمْ و  سِيحُ عِيس  ا الْم  ا نَِّم 
تُهُ اَلْق   لمِ  ك  رْي م  ر سُولُ اللَّهِ و  نْهُ ابْنُ م  رُوحٌ مِّ رْي م  و  ا ا لِ ىَٰ م  رسُُلهِِ  ۛ   اه  ل ا ت قُولوُا  ۛ   ف ا مِنُوا باِللَّهِ و  و 

اث ةٌ  يْرًا لَّكُمْ  ۛ   ث ل  احِدٌ  ۛ   انت هُوا خ  َٰهٌ و  ا اللَّهُ ا لِ  ل دٌ  ۛ   ا نَِّم  ان هُ انَ ي كُون  ل هُ و  ا فيِ  ۛ   سُبْح  لَّهُ م 
ا فيِ الْارَضِْ  م  اتِ و  او  م  ف   ۛ   السَّ ك  كِيلًاو   ىَٰ باِللَّهِ و 

{ مکنيد، و در شأن خدا جز حق )چيزی دیگر( مگویيد. واقعيت امر اینست ۱ای اهل كتاب، در دین خود غلو }

كه ميسح پسر مریم پيامبر خدا و كلمۀ اوست كه او را بمریم القاء كرده و روحى است از او، پس به خداوند و 

( سه است. از این خودداری كنيد و به خير شما است. بيگمان خداوند پيامبران او ایمان آرید و مگویيد كه )خدا

خدای یکتا است، پاک است ازینکه او را فرزندی باشد. هر آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست. و خداوند 

 در كارسازی بسنده است.

 { افراط ؛۱}

بْدًا  ﴾١٧٢﴿ سِيحُ انَ ي كُون  ع  رَّبوُن  لَّن ي سْت نكِف  الْم  ةُ الْمُق  اُكِ  ل  ل ا الْم  نْ  ۛ   لِّلَّهِ و  م ن ي سْت نكِفْ ع  و 
مِيعًا ي حْشُرُهُمْ ا لِ يْهِ ج  ي سْت كْبِرْ ف س  تهِِ و   عِب اد 

عيسى ازینکه بندۀ خدا باشد سرپيچى نداشت، و نه هم فرشتگان مقرب )ازین سرپيچى دارند(. كسانيکه از 

 ورزیدند، پس خداوند همۀ ایشان را بزودی بسوی خود جمع ميکند. بندگى خدا سرپيچى كردند و سركشى

ي زيِدُهُم مِّن ف ضْلهِِ  ﴾١٧٣﴿ هُمْ و  فِّيهِمْ اجُُور  اتِ ف يُو  الحِ  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  ا الَّذِين  ا م  اَمَّا الَّذِين   ۛ   ف امََّ و 
ابًا الَيِمًا و   ذ  بهُُمْ ع  ذِّ اسْت كْب رُوا ف يُع  فُوا و  ل ا ن صِيرًااسْت نك  ليًِّا و   ل ا ي جِدُون  ل هُم مِّن دُونِ اللَّهِ و 

اما كسانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند، پس خداوند مزد شانرا كامل ميدهد و به ایشان از فضل خود 

مجازات مى افزاید. اما كسانى كه سرپيچى كردند و سركشى ورزیدند، پس خداوند ایشانرا به عذابى دردناک 

 ميکند، و جز خدا برای خود حامى و مددگاری نمى یابند.

بيِنًا ﴾١٧٤﴿ انَز لْن ا ا لِ يْكُمْ نوُرًا مُّ بِّكُمْ و  انٌ مِّن رَّ اء كُم برُْه  ا النَّاسُ ق دْ ج   ي ا اَيُّه 
 ای مردم، به تحقيق بشما حجتى از جانب پروردگار شما آمده است، و به سوی شما روشنایى آشکاری را

 فرستادیم.



ي هْدِيهِمْ ا لِ يْهِ  ﴾١٧٥﴿ ف ضْلٍ و  نْهُ و  ةٍ مِّ يُدْخِلهُُمْ فيِ ر حْم  مُوا بهِِ ف س  اعْت ص  نُوا باِللَّهِ و  ا الَّذِين  ا م  اطًا  ف امََّ صِر 
سْت قِيمًا  مُّ

متى از پس آنانيکه به خداوند ایمان آوردند و به )كتاب( او چنگ زدند، بزودی خداوند ایشان را مشمول مرح

 جانب خویش و مهربانيى ميسازد، و ایشان را به سوی خود براه راست هدایت ميکند.

ال ةِ  ﴾١٧٦﴿ ل  ا نصِْفُ  ۛ   ي سْت فْتُون ك  قلُِ اللَّهُ يفُْتيِكُمْ فيِ الْك  ل هُ اخُْتٌ ف ل ه  ل دٌ و  ل ك  ل يْس  ل هُ و  ا نِِ امْرُؤٌ ه 
ا ت ر ك   ا ا نِ لَّمْ ي   ۛ   م  هُو  ي رثِهُ  ل دٌ و  ا و  ا ت ر ك   ۛ   كُن لَّه  ا الثُّلثُ انِ مِمَّ ان ت ا اثْن ت يْنِ ف ل هُم  انوُا  ۛ   ف ا ِن ك  ا نِ ك  و 

ظِّ الْانُث ي يْنِ  رِ مِثْلُ ح  ك  اءً ف للِذَّ نسِ  الًا و  ةً رِّج  يِّنُ اللَّهُ ل كُمْ انَ ت ضِلُّوا ۛ   ا خِْو  يْءٍ  ۛ   يبُ  اللَّهُ بكُِلِّ ش  و 
ليِمٌ   ع 
خداوند بشما در بارۀ كلاله )چنين( حکم ميکند: اگر مردی بميرد )و( از خود » فتویٰ ميخواهند، بگوی از تو 

فرزندی باقى نگذارد، و )صرف( از او خواهری بماند، برای او نيمۀ ميراث است. و او )یعنى برادر( از خواهر خویش 

و خواهر باشند، ایشان دو ثلث ميراث را )مشتركاً( ارث مى برد اگر از آن )یعنى خواهر( فرزندی نمانده باشد. اگر د

ميگيرند. اگر برادران و خواهرانى باشند، مرد دو برابر حصۀ زن را ميگيرد. )و بدین ترتيب( خداوند بشما )احکام( 

 «ميراث را( روشن ميسازد تا گمراه نشوید. و خداوند بهمه چيزها دانا است. 

 

 

================================================================== 

 المائده:سوره ( ۵)
. این سوره را به سبب آنکه دربر ميباشد خوان غذا(دستر )سفره وو به معنى  ( آیه است۱۲۰مدنى و دارای )

ناميده مى نيز « منقذه»و سوره « عقود»ه است و بنامهای دردیاستان مائده است به این نام یاد گگيرنده د

 شود.

 

 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

نُوا اَوْفوُا باِلْعُقُودِ  ﴾١﴿ ا الَّذِين  ا م  يْر  مُحِلِّي  ۛ   ي ا اَيُّه  ل يْكُمْ غ  ا يتُْل ىَٰ ع  امِ ا لَِّا م  ةُ الْانَْع  اُحِلَّتْ ل كُم ب هِيم 
اَنتُمْ حُرُمٌ  يْدِ و  ا يرُيِدُ  ۛ   الصَّ  ا نَِّ اللَّه  ي حْكُمُ م 



ای مؤمنان به )تمام( تعهدات وقا كنيد. برای شما )گوشت( تمام حيواناتِ چهارپا حلال گردانيده شده است، مگر 

آنچه بشما خوانده ميشود، اما هنگاميکه در )حرم یا در لباس( احرام هستيد، شکار )حيوانات( بشما حلال نيست. 

 آنچه بخواهد حکم ميکند. به تحقيق كه خداوند

اُدِ   ﴾٢﴿ ل  ل ا الْق  دْي  و  ل ا الْه  ام  و  ر  هْر  الْح  ل ا الشَّ اُرِ  اللَّهِ و  ع  نُوا ل ا تحُِلُّوا ش  ا الَّذِين  ا م  ل ا ا مِّين  ي ا اَيُّه  و 
انًا رضِْو  بِّهِمْ و  ام  ي بْت غُون  ف ضْلًا مِّن رَّ ر  ل لْتُمْ  ۛ   الْب يْت  الْح  ا ح  ا ذِ  ن ا نُ  ۛ   ف اصْط ادُوا و  نَّكُمْ ش  ل ا ي جْرمِ  و 

امِ انَ ت عْت دُوا ر  سْجِدِ الْح  نِ الْم  وكُمْ ع  دُّ التَّقْو ىَٰ  ۛ   ق وْمٍ انَ ص  ل ى الْبِرِّ و  نوُا ع  او  ت ع  ل ى  ۛ   و  نوُا ع  او  ل ا ت ع  و 
انِ  الْعُدْو  ثْمِ و  اتَّقُوا اللَّه   ۛ   الْا ِ دِيدُ الْ  ۛ   و  ابِ ا نَِّ اللَّه  ش   عِق 

ای مؤمنان به شعایر خدا بى حرمتى مکنيد و نه هم به ماه حرام، نه به هدی و نه هم به )حيوانات( دارای قلاده، 

و نه هم به آنهایى كه قصد بيت الحرام كرده اند تا فضل و خوشنودی پروردگار خود را بجویند. و هنگاميکه از 

انيد. دشمنى گروهى كه شما را از مسجدالحرام بازداشته اند، )حرم و( لباس احرام بيرون شدید، شکار كرده ميتو

شما را بر آن ندارد كه تجاوز كنيد. بر نيکوكاری و پرهيزگاری )یکدیگر را( كمک كنيد و در گناه و ظلم كمک 

 ننمایيد. از خدا بترسيد. به تحقيق كه خداوند سخت عذاب كننده است.

يْت ةُ و   ﴾٣﴿ ل يْكُمُ الْم  تْ ع  ةُ حُرِّم  وْقوُذ  الْم  ةُ و  نقِ  الْمُنْخ  يْرِ اللَّهِ بهِِ و  ا اهُِلَّ لغِ  م  ل حْمُ الْخِنزيِرِ و  مُ و  الدَّ
انَ ت سْت قْسِ  ل ى النُّصُبِ و  ا ذُبحِ  ع  م  يْتُمْ و  كَّ ا ذ  بُعُ ا لَِّا م  ا اكَ ل  السَّ م  ةُ و  النَّطِيح  ي ةُ و  الْمُت ر دِّ مُوا و 

َٰلكُِمْ  ۛ   باِلْازَْل امِ  وْنِ  ۛ   فسِْقٌ  ذ  اخْش  وْهُمْ و  ا ت خْش  رُوا مِن دِينكُِمْ ف ل  ف  وْم  ي ئِس  الَّذِين  ك  وْم   ۛ   الْي  الْي 
ام  دِينًا سْل  ر ضِيتُ ل كُمُ الْا ِ تيِ و  ل يْكُمْ نعِْم  مْتُ ع  اَتْم  لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ و  نِ اضْطُرَّ فيِ  ۛ   اكَْم  ف م 

انفٍِ لِّ  يْر  مُت ج  ةٍ غ  ص  خْم  ثْمٍ م  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ا ِ  ف ا ِنَّ اللَّه  غ 
بر شما )گوشتِ حيوانِ( خود مرده، خون، گوشت خوک، و آنچه را در وقت ذبح نام غيرِ خدا بر آن گرفته شود، و 

آنچه به اثر خفه كردن مرده باشد، یا باثر ضربۀ شدید یا باثر سرنگون شدن )از جای بلند( كشته شده باشد، یا 

ن )حيوان دیگر( مرده باشد، و آنچه را حيوانى درنده خورده باشد حرام گردانيده شده است، مگر آنکه باثر شاخ زد

آنرا ذبح كرده باشيد. و )نيز( آنچه بر سنگ های نصب شده )برای قربانى بتان( ذبح كرده ميشود، و آنچه را 

است. امروز كافران )از بازگشت شما( بوسيلۀ تيرهای بخت آزمایى تقسيم ميکنيد، )هر یک از( این )اعمال( فسق 

از دین شما مأیوس شدند، لذا از ایشان مترسيد و از من بترسيد. امروز برای شما دین شما را كامل نمودم، و 

نعمت خود را بر شما تمام كردم، و اسلام را برای شما )بحيث( دین برگزیدم. اما اگر باثر گرسنگى شدید ناچار 

 به انجام گناه نداشته باشيد، پس خداوند بدون شک آمرزگار )و( مهربان است.شوید، در حاليکه تمایل 



ا احُِلَّ ل هُمْ  ﴾٤﴿ اذ  لِّبيِن   ۛ   قلُْ احُِلَّ ل كُمُ الطَّيِّب اتُ  ۛ   ي سْالَوُن ك  م  ارحِِ مُك  و  لَّمْتُم مِّن  الْج  ا ع  م  و 
كُمُ اللَّهُ  لَّم  ا ع  لِّمُون هُنَّ مِمَّ ل يْهِ ف كُلُوا مِمَّ  ۛ   تعُ  اذْكُرُوا اسْم  اللَّهِ ع  ل يْكُمْ و  كْن  ع  اتَّقُوا  ۛ   ا اَمْس  و 

ابِ ۛ   اللَّه   ريِعُ الْحِس   ا نَِّ اللَّه  س 
برای شما هر )چيز( خوب و پاكيزه حلال شده است، و » از تو ميپرسند برای شان چه چيز حلال شده است؟ بگو 

ته اید، از آنچه خداوند بشما آموخته است. پس هر چيزی را كه آنچه را به حيوانات تربيه شدۀ شکاری خود آموخ

آنها برای شما ميگيرند بخورید و نام خدا را بر آن یاد كنيد. و از خداوند بترسيد، به تحقيق كه خداوند در حساب 

 «گرفتن سریع است. 

امُ الَّذِين  اوُتوُا  ۛ   الْي وْم  احُِلَّ ل كُمُ الطَّيِّب اتُ  ﴾٥﴿ امُكُمْ حِلٌّ و ط ع  الْكِت اب  حِلٌّ لَّكُمْ و ط ع 
ا ا ت يْتمُُوهُنَّ ۛ   لَّهُمْ  ن اتُ مِن  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  مِن ق بْلكُِمْ ا ذِ  الْمُحْص  ن اتُ مِن  الْمُؤْمِن اتِ و  الْمُحْص  و 

انٍ  ل ا مُتَّخِذِي اخَْد  افحِِين  و  يْر  مُس  هُنَّ مُحْصِنيِن  غ  م   ۛ   اجُُور  لهُُ و  م  بطِ  ع  دْ ح  انِ ف ق  يم  ن ي كْفُرْ باِلْا ِ
اسِريِن   ةِ مِن  الْخ  هُو  فيِ الْا خِر   و 

امروز )همه( چيزهای خوب و پاكيزه برای شما حلال شد، و طعام اهل كتاب برای شما حلال است و طعام شما 

پيشين برای شما حلال است.  برای ایشان حلال است. )نکاح( زنان پاكدامن مسلمان و زنان پاكدامن اهل كتاب

در صورتيکه به ایشان مهر مقررۀ ایشان را بدهيد. پاكدامن باشيد، مرتکب فحشاء نشوید و نه )هم( دوست پنهانى 

)نامشروع( گيرید. و كسيکه از )چيزهایى كه باید به آن( ایمان )آورده شود( منکر گردد بيگمان عمل او حبطه 

 انکاران است.گردیده است، و او در آخرت از زی

امْ  ﴾٦﴿ افقِِ و  ر  ايَْدِي كُمْ ا لِ ى الْم  كُمْ و  اةِ ف اغْسِلوُا وُجُوه  ل  ا قمُْتُمْ ا لِ ى الصَّ نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م  حُوا ي ا اَيُّه  س 
عْب يْنِ  ارَْجُل كُمْ ا لِ ى الْك  رُوا ۛ   برُِءوُسِكُمْ و  ا نِ كُنتُمْ جُنُبًا ف اطَّهَّ ا نِ كُنتُم مَّرْ  ۛ   و  رٍ اَوْ و  ف  ل ىَٰ س  ىَٰ اوَْ ع  ض 

عِيدًا ط يِّبًا ف امْ  مُوا ص  اءً ف ت ي مَّ اء  ف ل مْ ت جِدُوا م  سْتُمُ النِّس  اُطِِ اوَْ ل ام  دٌ مِّنكُم مِّن  الْغ  اء  احَ  حُوا ج  س 
ايَْدِيكُم مِّنْهُ  َٰ  ۛ   بوِجُُوهِكُمْ و  ل  ر جٍ و  ل يْكُم مِّنْ ح  ل  ع  ا يرُيِدُ اللَّهُ ليِ جْع  ت هُ م  ليُِتمَِّ نعِْم  كُمْ و  ر  كِن يرُيِدُ ليُِط هِّ
لَّكُمْ ت شْكُرُون   ل يْكُمْ ل ع   ع 

ای مؤمنان، وقتيکه برای نماز آمادگى ميگيرید، روها و دستهای خود را تا آرنج ها بشویيد، سر خود را مسح كنيد 

ک كنيد )یعنى غسل كنيد(. اما اگر و پاهای خود را تا شتالنگ ها )بشویيد(. اگر جنب باشيد خود را خوب پا

مریض یا به سفر باشيد، یا كسى از شما از قضای حاجت بياید، یا به زنان نزدیک شده باشيد، و آب نيابيد پس 

قصد خاک پاک كنيد )یعنى تيمم نمایيد(، و با آن روها و دستهای خود را مسح كنيد. خداوند نميخواهد بشما 



تا شما را پاک گرداند و نعمت خود را بر شما كامل گرداند، تا باشد كه سپاسگزار حرجى عاید كند، بلکه ميخواهد 

 شوید.

اَط عْن ا ﴾٧﴿ مِعْن ا و  كُم بهِِ ا ذِْ قلُْتُمْ س  اث ق  مِيث اق هُ الَّذِي و  ل يْكُمْ و  ة  اللَّهِ ع  اذْكُرُوا نعِْم  اتَّقُوا اللَّه   ۛ   و  ا نَِّ ۛ   و 
دُ  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ   ورِ اللَّه  ع 

» نعمت خدا را بر خود بياد آرید، و )نيز( پيمان استواری را كه شما را به آن متعهد ساخته است؛ آنگاه كه گفتيد 

 و از خدا بترسيد حقا كه خداوند به درون سينه ها آگاه است.« شنيدیم و فرمان بردیم. 

امِين  للَِّهِ شُه   ﴾٨﴿ نُوا كُونوُا ق وَّ ا الَّذِين  ا م  اء  باِلْقِسْطِ ي ا اَيُّه  ل ىَٰ الََّا  ۛ   د  ن ا نُ ق وْمٍ ع  نَّكُمْ ش  ل ا ي جْرمِ  و 
اتَّقُوا اللَّه   ۛ   اعْدِلوُا هُو  اقَْر بُ للِتَّقْو ىَٰ  ۛ   ت عْدِلوُا لوُن   ۛ   و  ا ت عْم  بيِرٌ بمِ   ا نَِّ اللَّه  خ 

ما را بر آن ندارد كه از عدالت ای مؤمنان، در راه خدا استوار باشيد، به عدالت گواهى دهيد، دشمنى دیگران ش

عدول ورزید. عدالت ورزید، این به پرهيزگاری نزدیک تر است. از خدا بترسيد، حقا كه خداوند به آنچه ميکنيد 

 آگاه است.

اتِ  ﴾٩﴿ الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  د  اللَّهُ الَّذِين  ا م  ظِيمٌ  ۛ   و ع  اجَْرٌ ع  ةٌ و  غْفِر   ل هُم مَّ
 یمان آوردند و عمل نيکو كردند وعده كرده است كه برای ایشان آمرزشى است و مزدی بزرگ.خداوند بکسانيکه ا

حِيمِ  ﴾١٠﴿ ابُ الْج  َٰئكِ  اصَْح  بوُا باِ ي اتنِ ا اوُل  ذَّ ك  رُوا و  ف  الَّذِين  ك   و 
 آنانيکه كافر شدند و آیات ما را تکذیب كردند، همين هایند اهل دوزخ.

ا الَّذِين   ﴾١١﴿ مَّ ق وْمٌ انَ ي بْسُطُوا ا لِ يْكُمْ ايَْدِي هُمْ ف ك فَّ ي ا اَيُّه  ل يْكُمْ ا ذِْ ه  ت  اللَّهِ ع  نُوا اذْكُرُوا نعِْم  ا م 
نكُمْ  اتَّقُوا اللَّه   ۛ   اَيْدِي هُمْ ع  كَّلِ الْمُؤْمِنُون   ۛ   و  ت و  ل ى اللَّهِ ف لْي   و ع 

هى خواستند تا بر شما دست درازی كنند، ولى ای مؤمنان، نعمت خدا را بر خویش بياد آرید، هنگاميکه گرو

 )خداوند( دست ایشانرا از شما باز داشت، و از خدا بترسيد، و باید مسلمانان بر خداوند توكل ورزند.

ر  ن قِيبًا ﴾١٢﴿ ش  ثْن ا مِنْهُمُ اثْن يْ ع  ب ع  اُيِل  و  ذ  اللَّهُ مِيث اق  ب نيِ ا سِْر  دْ اخَ  ل ق  ق ال  اللَّهُ ا ِ  ۛ   و  نِّي و 
كُمْ  ع  س  ۛ   م  اقَْر ضْتُمُ اللَّه  ق رضًْا ح  رْتمُُوهُمْ و  زَّ نتُم برِسُُليِ و ع  ا م  اة  و  ا ت يْتُمُ الزَّك  اة  و  ل  نًا ل ئنِْ اقَ مْتُمُ الصَّ

ارُ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  يِّئ اتكُِمْ و ل ادُْخِل نَّكُمْ ج  نكُمْ س  ر نَّ ع  فِّ ن  ۛ   لَّاكُ  َٰلكِ  ف م  ر  ب عْد  ذ  ف  ك 
بيِلِ  اء  السَّ و  لَّ س  دْ ض   مِنكُمْ ف ق 

من با شمایم، » بيگمان خداوند از بنى اسرائيل عهد گرفت، و از ایشان دوازده وكيل برگزیدیم، و خداوند گفت: 

ا قرض حسنه اگر نماز را برپا دارید، زكات بپردازید، به پيامبرانم ایمان آرید، ایشان را یاری نمایيد، و به خد



بدهيد، بدون شک من از شما گناهان شما را ميزدایم، و شما را به باغهایى داخل ميگردانم كه در زیر )درختان( 

 «آن جویبارها جاریست. اما اگر كسى از شما بعد ازین كافر شد، پس براستى كه راه راست را گم كرده است. 

نَّاهُ  ﴾١٣﴿ يث اق هُمْ ل ع  ا ن قْضِهِم مِّ لْن ا قلُوُب هُمْ ق اسِي ةً ف بمِ  ع  اضِعِهِ  ۛ   مْ و ج  و  ن مَّ لمِ  ع  رِّفوُن  الْك  ن سُوا  ۛ   يحُ  و 
ا ذُكِّرُوا بهِِ  ظًّا مِّمَّ نْهُمْ ا لَِّا ق ليِلًا مِّنْهُمْ  ۛ   ح  اُنِ ةٍ مِّ ل ىَٰ خ  الُ ت طَّلعُِ ع  ل ا ت ز  نْهُمْ  ۛ   و  ف اعْفُ ع 

حْ  اصْف   حْسِنيِن  ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ الْمُ ۛ   و 
به سبب پيمان شکنى شان بر ایشان لعنت كردیم و دلهای شانرا سخت گردانيدیم، ایشان كلمه ها را از جاهای 

)درست( آنها تحریف كرده و بهره مندی از آنچه را به ایشان گوشزد شده بود فراموش كردند. و تو هميشه بر 

ن )كه خيانت نميکنند(. پس ایشان را عفو كن و )از خيانتى )تازه( از ایشان آگاه ميشوی مگر عده ای از ایشا

 اعمال ناشایسته شان( درگذر. حقا كه خداوند نيکوكاران را دوست ميدارد.

يْن ا ب يْن هُ  ﴾١٤﴿ ا ذُكِّرُوا بهِِ ف اغَْر  ظًّا مِّمَّ ذْن ا مِيث اق هُمْ ف ن سُوا ح  ار ىَٰ اخَ  مِن  الَّذِين  ق الوُا ا نَِّا ن ص  او  د  ة  مُ الْع  و 
ةِ  اء  ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  الْب غْض  انوُا ي صْن عُون   ۛ   و  ا ك  وْف  ينُ بِّئُهُمُ اللَّهُ بمِ   و س 

پيمان شانرا گرفتيم. اما ایشان بهره مندی از آنچه را به ایشان گوشزد « ما نصارایيم، » و از كسانيکه ميگفتند 

يامت دشمنى و بغض را بر انگيختيم. و بزودی خداوند شده بود فراموش كردند. سپس در ميان شان تا روز ق

 ایشان را از )نتيجه( آنچه ميکردند آگاه ميسازد.

ي عْفُو ﴾١٥﴿ ا كُنتُمْ تخُْفُون  مِن  الْكِت ابِ و  ثيِرًا مِّمَّ يِّنُ ل كُمْ ك  اء كُمْ ر سُولنُ ا يبُ  ن  ي ا اهَْل  الْكِت ابِ ق دْ ج  ع 
ثيِرٍ  اء كُم مِّ  ۛ   ك  بيِنٌ ق دْ ج  كِت ابٌ مُّ  ن  اللَّهِ نوُرٌ و 

ای اهل كتاب، بدون شک به شما پيامبر ما آمده است، به شما بسيار چيزهایى را كه از كتاب پنهان ميکردید 

 بيان ميکند، و از بسا )تقصيرات شما( در ميگذرد! برای شما بيگمان از نزد خداوند نور و كتاب واضحى آمده است.

اتِ ا لِ ى النُّورِ باِ ِذْنهِِ ي هْدِي بهِِ ال ﴾١٦﴿ يخُْرجُِهُم مِّن  الظُّلمُ  امِ و  ل  ان هُ سُبُل  السَّ نِ اتَّب ع  رضِْو  لَّهُ م 
سْت قِيمٍ  اطٍ مُّ ي هْدِيهِمْ ا لِ ىَٰ صِر   و 

بوسيلۀ آن )كتاب( خداوند همه كسانى را كه در جستجوی رضای اویند براههای آرامش و سلامتى هدایت 

 را به اراده خود از تاریکى ها بسوی روشنى بيرون مى آورد، و براه راست هدایت شان ميکند.ميکند، و ایشان 

رْي م   ﴾١٧﴿ سِيحُ ابْنُ م  ر  الَّذِين  ق الوُا ا نَِّ اللَّه  هُو  الْم  ف  دْ ك  اد   ۛ   لَّق  يْئًا ا نِْ ارَ  ن ي مْلكُِ مِن  اللَّهِ ش  قلُْ ف م 
سِيح  ابْن   مِيعًااَن يهُْلكِ  الْم  م ن فيِ الْارَضِْ ج  اُمَّهُ و  رْي م  و  ا  ۛ   م  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  للَِّهِ مُلْكُ السَّ و 

ا اءُ  ۛ   ب يْن هُم  ا ي ش  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ي خْلقُُ م  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع   و 



خواهد، عيسى پسر اگر خدا ب» بگو « خداوند همانا عيسى پسر مریم است. » واقعاً كافر شدند كسانيکه گفتند 

مریم و مادرش و هر آنکسى كه در روی زمين است همه را هلاک كند، پس چه كسى ميتواند كوچکترین مانعى 

را در برابر خدا به ميان آرد؟! پادشاهى آسمانها و زمين و هر آنچه در ميان آنهاست از آن خداست، خداوند هر 

 «واناست. آنچه را بخواهد مى آفریند. و خداوند بر هر چيز ت

اَحِبَّاؤُهُ  ﴾١٨﴿ ار ىَٰ ن حْنُ ابَْن اءُ اللَّهِ و  النَّص  ق ال تِ الْي هُودُ و  بكُُم بذُِنوُبكُِم ۛ   و  ذِّ ب لْ انَتُم  ۛ   قلُْ ف لمِ  يعُ 
ل ق   نْ خ  رٌ مِّمَّ اءُ  ۛ   ب ش  بُ م ن ي ش  ذِّ يعُ  اءُ و  ن ي ش  الْاَ  ۛ   ي غْفِرُ لمِ  اتِ و  او  م  للَِّهِ مُلْكُ السَّ ا و  م  رضِْ و 

ا صِيرُ  ۛ   ب يْن هُم  ا لِ يْهِ الْم   و 
پس چرا )خداوند( شما را در برابر گناهان » بگو « ما پسران خدا و دوستان او ميباشيم. » یهود و نصارا گفتند 

شما عذاب ميکند؟ بلکه شما انسانى هستيد از آنچه خداوند آفریده است. هر كه را بخواهد مى آمرزد و هر كه را 

د عذاب ميکند. پادشاهى آسمانها، زمين و هر آنچه در ميان آنهاست از آن خدا است. و بسوی اوست بخواه

 «بازگشت. 

اء ن ا مِ  ﴾١٩﴿ ا ج  ةٍ مِّن  الرُّسُلِ انَ ت قُولوُا م  ل ىَٰ ف تْر  يِّنُ ل كُمْ ع  اء كُمْ ر سُولنُ ا يبُ  ن ي ا اهَْل  الْكِت ابِ ق دْ ج 
ل ا ن ذِيرٍ  ن ذِيرٌ ف   ۛ   ب شِيرٍ و  اء كُم ب شِيرٌ و  دْ ج  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ق  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع   و 

ای اهل كتاب، پيامبر ما بسوی شما آمد تا در )هنگام( فترت پيامبران )حقایق را( برای شما بيان كند، تا نگویيد 

اً مژده دهنده و بيم دهنده بنابرین )اینک( برای شما واقع« برای ما، مژده دهنده و بيم دهنده ای نيامده است! » 

 ای آمد، و خداوند بر همه چيز تواناست.

ل كُم مُّ  ﴾٢٠﴿ ع  ل  فيِكُمْ انَبيِ اء  و ج  ع  ل يْكُمْ ا ذِْ ج  ة  اللَّهِ ع  وْمِهِ ي ا ق وْمِ اذْكُرُوا نعِْم  ىَٰ لقِ  ا ذِْ ق ال  مُوس  لُوكًا و 
ال مِين   دًا مِّن  الْع  ا ت اكُم مَّا ل مْ يؤُْتِ احَ   و 

ای قوم من، نعمت خدا را بر خود بياد آورید، چون در ميان »و بياد آرید وقتى را كه موسى به قوم خویش گفت: 

شما پيامبرانى گماشت، و )هر كدام( شما را پادشاه )یعنى صاحب اختيار( گردانيد، و برای شما چيزهایى را داد 

 «كه هيچ كس دیگر را از جهانيان نداده بود. 

لبُِوا ي ا ق وْ  ﴾٢١﴿ ل ىَٰ ادَْب اركُِمْ ف ت نق  وا ع  ل ا ت رْت دُّ ت ب  اللَّهُ ل كُمْ و  ة  الَّتيِ ك  س  دَّ مِ ادْخُلوُا الْارَضْ  الْمُق 
اسِريِن    خ 

ای قوم من، به سرزمين مقدسى كه خداوند برای شما اختصاص داده است داخل شوید، و به عقب خویش باز 

 مگردید كه زیانمند ميشوید!

ا ف ا ِن ي خْرجُُوا مِنْ ق   ﴾٢٢﴿ تَّىَٰ ي خْرجُُوا مِنْه  ا ح  ا نَِّا ل ن نَّدْخُل ه  بَّاريِن  و  ا ق وْمًا ج  ىَٰ ا نَِّ فيِه  ا الوُا ي ا مُوس  ه 
اخِلوُن    ف ا ِنَّا د 



ای موسى، در آن )سرزمين( مردمى بسيار سركش اند، و ما هرگز در آن داخل نميشویم تا ایشان از آن » گفتند: 

 «یند، اگر ایشان از آنجا بيرون شوند بيگمان ما داخل شونده ایم. بيرون آ

لْتُمُوهُ ف   ﴾٢٣﴿ خ  ا د  ل يْهِمُ الْب اب  ف ا ذِ  ا ادْخُلوُا ع  ل يْهِم  م  اللَّهُ ع  افوُن  انَْع  انِ مِن  الَّذِين  ي خ  ا ِنَّكُمْ ق ال  ر جُل 
البُِون   كَّلوُا ا نِ كُنتُم  ۛ   غ  ل ى اللَّهِ ف ت و  ؤْمِنيِن  و ع   مُّ

بر » )درین ميان( دو نفر از كسانيکه )از خدا( ترسيدند و خداوند بر ایشان نعمت خود را ارزانى كرده بود گفتند: 

ایشان از دروازه )شهر( داخل شوید، و چون به آن داخل شدید یقيناً شما پيروز هستيد. و بر خدا توكل ورزید، 

 «اگر ایمان دارید. 

اق الوُا ي ا  ﴾٢٤﴿ امُوا فيِه  ا د  ا ابَ دًا مَّ ىَٰ ا نَِّا ل ن نَّدْخُل ه  اهُن ا  ۛ   مُوس  ا ا نَِّا ه  اتلِ  بُّك  ف ق  ر  بْ انَت  و  ف اذْه 
 ق اعِدُون  
ای موسى، ماداميکه آنها در آنجا باشند ما هرگز در آنجا داخل نميشویم. پس برو، تو و پروردگارت » گفتند: 

 «)انتظار ميکشيم(. بجنگيد. ما در این جا نشسته ایم 

اَخِي ﴾٢٥﴿ اسِقِين   ۛ   ق ال  ر بِّ ا نِِّي ل ا اَمْلكُِ ا لَِّا ن فْسِي و  وْمِ الْف  ب يْن  الْق   ف افْرقُْ ب يْن ن ا و 
ای پروردگار، من تنها اختيار خود و برادر خود را دارم. پس تو ميان من و این مردم عصيانگر، »موسى گفت: 

 «جدایى بيفگن! 

ل يْهِمْ  ق ال   ﴾٢٦﴿ ةٌ ع  رَّم  ا مُح  ن ةً  ۛ   ف ا ِنَّه  وْمِ  ۛ   ي تيِهُون  فيِ الْارَضِْ  ۛ   ارَْب عِين  س  ل ى الْق  ا ت ا سْ  ع  ف ل 
اسِقِين    الْف 

پس آن سرزمين تا چهل سال بر ایشان حرام كرده شده است، )كه( در روی زمين سرگردان » )خداوند( گفت: 

 «وهگين مباش. ميشوند. پس تو بر این مردم سركش اند

بَّلْ مِ  ﴾٢٧﴿ ل مْ يتُ ق  ا و  دِهِم  ب ا قرُْب انًا ف تُقُبِّل  مِنْ احَ  قِّ ا ذِْ ق رَّ م  باِلْح  اَ ابْن يْ ا د  ل يْهِمْ ن ب  اتْلُ ع  رِ ق ال  و  ن  الْا خ 
اقَْتُل نَّك   بَّلُ اللَّهُ مِن  الْمُتَّقِين   ۛ   ل  ا ي ت ق   ق ال  ا نَِّم 

ر آدم را به حق بخوان. هنگاميکه )هر یک ازین دو تن( قربانى را )به خداوند( تقدیم به ایشان داستان دو پس

)براستى( ترا » كردند، پس )قربانى( یکى از ایشان پذیرفته شد و از آن دیگر پذیرفته نشد. )دومى( گفت: 

 «بى شک خداوند )قربانى را( از پرهيزگاران ميپذیرد. » )وی( گفت: « ميکشم. 

ا اَن ا ببِ اسِطٍ ي دِي  ا لِ يْك  لاِقَْتُل ك  ل ئنِ  ﴾٢٨﴿ ك  لتِ قْتُل نيِ م  طت  ا لِ يَّ ي د  افُ اللَّه  ر بَّ  ۛ   ب س  ا نِِّي اَخ 
ال مِين    الْع 

اگر تو برای كشتن من دست خود را دراز كنى، من دست خود را به سوی تو برای كشتنت دراز نميکنم. به 

 الميان ميترسم.تحقيق كه من از خداوند، پروردگار ع



ابِ النَّارِ  ﴾٢٩﴿ ا ثِْمِك  ف ت كُون  مِنْ اصَْح  اءُ الظَّالمِِين   ۛ   ا نِِّي ارُيِدُ انَ ت بُوء  باِ ثِْمِي و  ز  َٰلكِ  ج  ذ   و 
من ميخواهم تا تو )هم( گناه مرا و )هم( گناه خود را بدوش خود بکشى، و به این ترتيب از اهل آتش گردی، و 

 .این است جزای ستمگاران

اسِريِن   ﴾٣٠﴿ ت ل هُ ف اصَْب ح  مِن  الْخ  تْ ل هُ ن فْسُهُ ق تْل  اخَِيهِ ف ق   ف ط وَّع 
 نفس )خودخواه( او وی را به قتل برادرش رام ساخت، پس او را كشت و به این ترتيب از زیانکاران گردید.

ثُ فيِ الْارَضِْ ليُِريِ هُ ك يْف   ﴾٣١﴿ ابًا ي بْح  ث  اللَّهُ غُر  وْء ة  اَخِيهِ ف ب ع  اريِ س  زْتُ  ۛ   يوُ  ج  يْل ت ا اعَ  ق ال  ي ا و 
وْء ة  اخَِي اريِ  س  ابِ ف اوُ  ا الْغُر  َٰذ   ف اصَْب ح  مِن  النَّادِمِين   ۛ   اَنْ اكَُون  مِثْل  ه 

» پس خداوند زاغى را فرستاد كه زمين را ميکاوید، تا به او نشان بدهد كه چطور جسد برادرش را بپوشد. گفت: 

و به این ترتيب « وای بر من، آیا ازین عاجز شدم كه به مثل این زاغ باشم، تا جسد برادر خود را بپوشانم؟! 

 پشيمان شد.

ادٍ فيِ الْارَضِْ  ﴾٣٢﴿ يْرِ ن فْسٍ اوَْ ف س  اُيِل  انََّهُ م ن ق ت ل  ن فْسًا بغِ  ل ىَٰ ب نيِ ا سِْر  بْن ا ع  ت  َٰلكِ  ك   مِنْ اجَْلِ ذ 
ا ق   انََّم  مِيعًاف ك  ا اَحْي ا النَّاس  ج  انََّم  ا ف ك  نْ احَْي اه  م  مِيعًا و  يِّن اتِ  ۛ   ت ل  النَّاس  ج  اء تْهُمْ رسُُلنُ ا باِلْب  دْ ج  ل ق  و 

َٰلكِ  فيِ الْارَضِْ ل مُسْرفِوُن   ثيِرًا مِّنْهُم ب عْد  ذ   ثمَُّ ا نَِّ ك 
خصى را كه مرتکب قتل نشده و در روی زمين از همين سبب، ما به بنى اسرائيل حکم كردیم كه اگر كسى ش

فسادانگيزی نکرده باشد بکشد، گویا همه مردم را كشته است. و اگر كسى سبب زندگى دیگری شده باشد گویا 

كه همۀ مردم را زنده گردانيده است. به تحقيق كه پيامبران ما با نشانه های روشن بسوی ایشان آمدند، اما بعد از 

 بنى اسرائيل به اسراف در روی زمين دوام دادند. آن )هم( بسياری از

لَّبُ  ﴾٣٣﴿ تَّلوُا اوَْ يصُ  ادًا انَ يقُ  وْن  فيِ الْارَضِْ ف س  ي سْع  ر سُول هُ و  اربِوُن  اللَّه  و  اءُ الَّذِين  يحُ  ز  ا ج  وا اَوْ ا نَِّم 
وْا مِن  الْ  افٍ اوَْ ينُف  ارَْجُلهُُم مِّنْ خِل  طَّع  ايَْدِيهِمْ و  نْي ا ۛ   ارَضِْ تقُ  َٰلكِ  ل هُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ ل هُمْ فيِ  ۛ   ذ  و 

ظِيمٌ  ابٌ ع  ذ  ةِ ع   الْا خِر 
بيگمان جزای كسانيکه با خداوند و رسول او به جنگ برميخيزند، و به فسادكاری در زمين سعى مى ورزند، این 

ف بریده شود، یا از زمين دور است كه كشته شوند یا به دار زده شوند، یا دستها و پاهای شان از طرف مخال

 ساخته شوند. این برای شان رسوایى است در دنيا، و در آخرت برای شان عذاب بزرگى است.

ل يْهِمْ  ﴾٣٤﴿ فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ا لَِّا الَّذِين  ت ابوُا مِن ق بْلِ انَ ت قْدِرُوا ع   ف اعْل مُوا انََّ اللَّه  غ 
ایشان توبه نمایند، پس بدانيد كه بيگمان خداوند آمرزگار )و( مهربان مگر كسانيکه پيش از دست یافتن شما بر 

 است.



لَّكُمْ تفُْلِ  ﴾٣٥﴿ بيِلهِِ ل ع  اهِدُوا فيِ س  ابْت غُوا ا لِ يْهِ الْو سِيل ة  و ج  نُوا اتَّقُوا اللَّه  و  ا الَّذِين  ا م   حُون  ي ا اَيُّه 
 بجویيد، و در راه او جهاد كنيد، تا باشد كه رستگار شوید. ای مؤمنان، از خدا بترسيد، و وسيلۀ )تقرب( را به وی

ابِ ي وْمِ  ﴾٣٦﴿ ذ  فْت دُوا بهِِ مِنْ ع  هُ ليِ  ع  مِثْل هُ م  مِيعًا و  ا فيِ الْارَضِْ ج  رُوا ل وْ انََّ ل هُم مَّ ف   ا نَِّ الَّذِين  ك 
ا تقُُبِّل  مِنْهُمْ  ةِ م  ابٌ الَيِمٌ  ۛ   الْقِي ام  ذ  ل هُمْ ع   و 

كافران، اگرچه واقعاً همه وسایليکه در روی زمين وجود دارد و )حتى( دو چند آن به دسترس شان قرار  بيگمان

داده شود، تا آنرا برای نجات از عذاب روز قيامت فدیه بدهند، هرگز از ایشان پذیرفته نميشود. و برای ایشان 

 عذاب دردناكى است.

ا يرُيِدُون  انَ ي خْرجُُوا مِن  النَّارِ  ﴾٣٧﴿ ارجِِين  مِنْه  ا هُم بخِ  م  قِيمٌ  ۛ   و  ابٌ مُّ ذ  ل هُمْ ع   و 
ميخواهند تا از آتش )دوزخ( بيرون شوند، ولى هرگز از آنجا بيرون شدنى نيستند، و برای ایشان عذابى است 

 هميشگى.

الًا  ﴾٣٨﴿ ب ا ن ك  ا ك س  اءً بمِ  ز  ا ج  ارقِ ةُ ف اقْط عُوا ايَْدِي هُم  السَّ ارقُِ و  السَّ كِيمٌ  ۛ   مِّن  اللَّهِ و  زيِزٌ ح  اللَّهُ ع   و 
دزد، چه مرد باشد و چه زن، دست های ایشان را ببرید، به جزای عملى كه آنرا مرتکب شدند. )و این( سرزنشى 

 است از جانب خدا، و خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.

اصَْل ح  ف ا ِنَّ اللَّ  ﴾٣٩﴿ ن ت اب  مِن ب عْدِ ظلُْمِهِ و  ل يْهِ ف م  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ه  ي توُبُ ع   ا نَِّ اللَّه  غ 
پس اگر كسى بعد از ستمى كه كرده است توبه كند و خود را اصلاح نماید، پس حقا كه خداوند توبه اش را مى 

 پذیرد. بدون شک خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

ا ﴾٤٠﴿ او  م  اءُ اَل مْ ت عْل مْ انََّ اللَّه  ل هُ مُلْكُ السَّ ن ي ش  ي غْفِرُ لمِ  اءُ و  بُ م ن ي ش  ذِّ الْارَضِْ يعُ  اللَّهُ  ۛ   تِ و  و 
يْءٍ ق دِيرٌ  ل ىَٰ كُلِّ ش   ع 

آیا نميدانى كه پادشاهى آسمانها و زمين از آن خدا است؟! هر كه را بخواهد عذاب ميکند و هركه را بخواهد مى 

 آمرزد. و خداوند بر همه چيزها توانا است.

ل مْ تؤُْمِ ي ا اَيُّ  ﴾٤١﴿ اهِهِمْ و  نَّا باِفَْو  ارعُِون  فيِ الْكُفْرِ مِن  الَّذِين  ق الوُا ا م  ا الرَّسُولُ ل ا ي حْزنُك  الَّذِين  يسُ  ن ه 
ادُوا ۛ   قلُُوبهُُمْ  مِن  الَّذِين  ه  ريِن  ل مْ ي ا تْوُك   ۛ   و  وْمٍ ا خ  اعُون  لقِ  مَّ ذِبِ س  اعُون  للِْك  مَّ رِّفوُن  الْ  ۛ   س  لمِ  يحُ  ك 

اضِعِهِ  و  رُوا ۛ   مِن ب عْدِ م  ا نِ لَّمْ تؤُْت وْهُ ف احْذ  ا ف خُذُوهُ و  َٰذ  تيِتُمْ ه  م ن يُرِدِ اللَّهُ فتِْن ت هُ  ۛ   ي قُولوُن  ا نِْ اوُ و 
يْئًا ر  قلُوُب هُمْ  ۛ   ف ل ن ت مْلكِ  ل هُ مِن  اللَّهِ ش  َٰئكِ  الَّذِين  ل مْ يرُِدِ اللَّهُ انَ يطُ هِّ نْي ا  ۛ   اوُل  ل هُمْ فيِ الدُّ

ظِيمٌ  ۛ   خِزْيٌ  ابٌ ع  ذ  ةِ ع  ل هُمْ فيِ الْا خِر   و 



ایمان » ای پيامبر، آنانى كه به سوی كفر ميشتابند نباید ترا اندوهگين سازند! از كسانى كه بزبان خود گفتند 

د، به مردم دیگریکه ولى دلهای شان ایمان نياورده است. و از یهودیان كه به هر دروغى گوش فرا ميدهن« داریم 

پيش تو نيامده اند گوش ميدهند، كلمات را بعد از آنکه در جای اصليش قرار یافته است تغيير ميدهند. ميگویند: 

اگر برای شما این )حکم( داده شد )یعنى طبق نظر شما حکم صادر گردید( آنرا بپذیرید، و اگر این )حکم( » 

و چون خدا ارادۀ گمراهى كسى را بنماید برای او از « اب ورزید. طبق نظر شما داده نشد از )قبول( آن اجتن

جانب خدا هيچ چيزی كرده نميتوانى، آنهایند كه خداوند نخواسته است تا دلهای شانرا پاک گرداند. برای ایشان 

 در دنيا رسوایى است و برای شان در آخرت عذابى است بزرگ.

ذِبِ اكََّالوُن  لِ  ﴾٤٢﴿ اعُون  للِْك  مَّ حْتِ س  نْهُمْ  ۛ   لسُّ اءوُك  ف احْكُم ب يْن هُمْ اوَْ اعَْرضِْ ع  ا نِ  ۛ   ف ا ِن ج  و 
يْئًا نْهُمْ ف ل ن ي ضُرُّوك  ش  ك مْت  ف احْكُم ب يْن هُم باِلْقِسْطِ  ۛ   تعُْرضِْ ع  ا نِْ ح  ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ  ۛ   و 

 الْمُقْسِطِين  
. پس اگر نزد تو بيایند، در بين شان فيصله كن، یا از به هر دروغى گوش فرا ميدهند، هر حرامى را ميخورند

ایشان اعراض نما. و اگر از ایشان اعراض كنى، هيچ ضرری بتو رسانيده نمى توانند. و اگر فيصله كردی با انصاف 

 در ميان شان فيصله كن. حقا كه خداوند مردم منصف را دوست دارد.

هُمُ  ﴾٤٣﴿ عِند  كِّمُون ك  و  يْف  يحُ  ك  َٰلكِ  و  ا حُكْمُ اللَّهِ ثمَُّ ي ت و لَّوْن  مِن ب عْدِ ذ  اةُ فيِه  َٰئكِ   ۛ   التَّوْر  ا اوُل  م  و 
 باِلْمُؤْمِنيِن  

و چگونه ترا حَکَم ميسازند؟! در حاليکه تورات بدسترس شان است و در آن حُکم خدا است! بعد از آن )نيز( 

 اعراض ميکنند، و آنها واقعاً مؤمن نيستند.

نوُرٌ ا نَِّ  ﴾٤٤﴿ ا هُدًى و  اة  فيِه  بَّانيُِّون   ۛ   ا انَز لْن ا التَّوْر  الرَّ ادُوا و  ا النَّبيُِّون  الَّذِين  اسَْل مُوا للَِّذِين  ه  ي حْكُمُ بهِ 
اء   د  ل يْهِ شُه  انوُا ع  ك  ا اسْتُحْفِظُوا مِن كِت ابِ اللَّهِ و  الْاحَْب ارُ بمِ  اخْ  ۛ   و  وُا النَّاس  و  ا ت خْش  ل ا ف ل  وْنِ و  ش 

نًا ق ليِلًا افرُِون   ۛ   ت شْت رُوا باِ ي اتيِ ث م  َٰئكِ  هُمُ الْك  ا انَز ل  اللَّهُ ف اوُل  م ن لَّمْ ي حْكُم بمِ   و 
به تحقيق كه تورات را فرستادیم و در آن هدایت و روشنيى است. پيامبران )بنى اسرائيل( كه )به فرمان خدا( 

کم ميکردند، و علمای ربانى و دانشمندان یهود )نيز(، به سبب اینکه به )كار( تسليم بودند، به آن برای یهود ح

حفاظت كتاب خدا گماشته شده بودند و بران گواه بودند. بنابران از مردم مترسيد، بلکه از من بترسيد. و آیات مرا 

 ایشان اند كافر. در برابر بهایى ناچيز نفروشيد. كسانيکه مطابق بآنچه خدا فرو فرستاده حکم نکنند، هم

الْاذُُن  باِلْاذُُ  ﴾٤٥﴿ الْانَف  باِلْانَفِ و  يْنِ و  يْن  باِلْع  الْع  ا انََّ النَّفْس  باِلنَّفْسِ و  ل يْهِمْ فيِه  بْن ا ع  ت  ك  نَّ و  السِّ نِ و 
اصٌ  الْجُرُوح  قصِ  نِّ و  ةٌ لَّهُ  ۛ   باِلسِّ ار  فَّ ق  بهِِ ف هُو  ك  دَّ ن ت ص  ن لَّمْ ي   ۛ   ف م  م  ا انَز ل  اللَّهُ و  حْكُم بمِ 

َٰئكِ  هُمُ الظَّالمُِون    ف اوُل 



یک تن به عوض یک تن، و چشم در برابر چشم، بينى در برابر بينى، » و برایشان در آن )كتاب( حکم كردیم: 

گوش در برار گوش، دندان در برابر دندان، و زخمها )در برابر یکدیگر( قصاص ميشود. پس اگر كسى از قصاص 

رد این عفو كفارۀ )گناهان( وی ميشود. و كسانيکه مطابق به آنچه خداوند فرو فرستاده حکم نکنند، هم درگذ

 «ایشان اند ستمگر. 

اةِ  ﴾٤٦﴿ يْهِ مِن  التَّوْر  ا ب يْن  ي د  قًا لِّم  دِّ رْي م  مُص  ى ابْنِ م  ل ىَٰ ا ث ارهِِم بعِِيس  يْن ا ع  ق فَّ نجِيل  فيِهِ  ۛ   و  ا ت يْن اهُ الْا ِ و 
وْعِظ ةً لِّلْمُتَّقِين   م  هُدًى و  اةِ و  يْهِ مِن  التَّوْر  ا ب يْن  ي د  قًا لِّم  دِّ مُص  نوُرٌ و   هُدًى و 

و به تعقيب شان عيسى پسر مریم را بحيث تصدیق كنندۀ آنچه پيش از او از تورات آمده بود فرستادیم. برای او 

را پيش از آن از تورات نازل شده بود تصدیق ميکرد، و  انجيل را دادیم كه در آن هدایت و روشنایى بود. و آنچه

 هدایت و پندی بود برای پرهيزگاران.

ا انَز ل  اللَّهُ فيِهِ  ﴾٤٧﴿ نجِيلِ بمِ  لْي حْكُمْ اهَْلُ الْا ِ َٰئكِ  هُمُ  ۛ   و  ا انَز ل  اللَّهُ ف اوُل  م ن لَّمْ ي حْكُم بمِ  و 
اسِقُون    الْف 

د كه خداوند در انجيل فرو فرستاده است. كسيکه به آنچه خداوند فرو اهل انجيل باید به چيزی حکم كنن

 فرستاده است حکم نکند، هم ایشان اند فاسق.

ل يْهِ  ﴾٤٨﴿ يْمِنًا ع  مُه  يْهِ مِن  الْكِت ابِ و  ا ب يْن  ي د  قًا لِّم  دِّ قِّ مُص  انَز لْن ا ا لِ يْك  الْكِت اب  باِلْح  ف احْكُم  ۛ   و 
ا انَ قِّ  ۛ   ز ل  اللَّهُ ب يْن هُم بمِ  اء ك  مِن  الْح  ا ج  مَّ اء هُمْ ع  ل ا ت تَّبِعْ اهَْو  ةً  ۛ   و  لْن ا مِنكُمْ شِرعْ  ع  لكُِلٍّ ج 

اجًا مِنْه  ا ا ت اكُمْ  ۛ   و  كُمْ فيِ م  بْلُو  َٰكِن لِّي  ل  ةً و  احِد  ل كُمْ اُمَّةً و  ع  اء  اللَّهُ ل ج  ل وْ ش  ف اسْت بقُِوا  ۛ   و 
اتِ  يْر  ا كُنتُمْ فيِهِ ت خْت لفُِون  ا لِ ى ۛ   الْخ  مِيعًا ف يُن بِّئُكُم بمِ  رجِْعُكُمْ ج   اللَّهِ م 

و به تو كتاب را به حق فرستادیم، در حاليکه آنچه را پيش از آن از كتاب نازل شده بود تصدیق ميکند، و بر آن 

راستينيکه بتو آمده است نگهبان ميباشد. پس ميان ایشان به آنچه خدا فرستاده است حکم كن، و بعوض احکام 

از هوای )نفس( شان پيروی مکن. به هر گروهى از شما شریعتى و راهى مقرر كردیم. اگر خداوند اراده ميکرد، 

شما را امت واحد ميگردانيد، )ولى خواست او اینست( تا شما را در چيزی كه بشما داده است آزمایش كند. پس 

ا بسوی خدا است. سپس از آنچه در آن اختلاف ميکردید شما را به نيکویى ها شتاب كنيد. بازگشت همه شم

 آگاه ميسازد.

ا انَز   ﴾٤٩﴿ ن ب عْضِ م  رْهُمْ انَ ي فْتنُِوك  ع  احْذ  اء هُمْ و  ل ا ت تَّبعِْ اهَْو  ا انَز ل  اللَّهُ و  انَِ احْكُم ب يْن هُم بمِ  ل  و 
ثيِرًا مِّن  النَّاسِ  ۛ   ا يرُيِدُ اللَّهُ انَ يصُِيب هُم ببِ عْضِ ذُنوُبهِِمْ ف ا ِن ت و لَّوْا ف اعْل مْ اَنَّم   ۛ   اللَّهُ ا لِ يْك   ا نَِّ ك  و 
اسِقُون    ل ف 



در بين شان طبق آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم كن، و از هوای )نفس( ایشان پيروی مکن، » و )گفتيم:( 

هایى كه خداوند بسوی تو فرستاده باز دارند. و اگر و از ایشان در حذر باش. )مبادا( ترا فریب داده و از بعضى چيز

ایشان رو برگردانند، پس یقين داشته باش كه خداوند ميخواهد تا ایشان را در برابر بعضى از گناهان شان 

 «مجازات كند، براستى كه بسياری از این مردم فاسقند. 

اهِليَِّةِ ي بْغُون   ﴾٥٠﴿ نُ مِ  ۛ   افَ حُكْم  الْج  نْ احَْس  م  وْمٍ يوُقنُِون  و   ن  اللَّهِ حُكْمًا لِّق 
پس آیا حکم دوره جاهليت را ميخواهند؟ برای مردم باایمان چه كسى ميتواند از خداوند حکم بهتری صادر 

 كند؟!

ليِ اء   ﴾٥١﴿ ار ىَٰ اَوْ النَّص  نُوا ل ا ت تَّخِذُوا الْي هُود  و  ا الَّذِين  ا م  ليِ اءُ  ۛ   ي ا اَيُّه  ن ي ت و لَّهُم  ۛ   ب عْضٍ ب عْضُهُمْ اَوْ م  و 
وْم  الظَّالمِِين   ۛ   مِّنكُمْ ف ا ِنَّهُ مِنْهُمْ   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي هْدِي الْق 

ای مؤمنان، یهود و نصاری را دوست مگيرید )یعنى تکيه گاه( خود قرار ندهيد(، بعضى شان دوست )یعنى تکيه 

نها رو مى آورد، بيگمان وی از آنهاست. بى شک خداوند گاه( بعضى )دیگر( اند، و كسى از شما كه )بدوستى( به آ

 مردم ستمکار را رهياب نميسازد.

ةٌ  ﴾٥٢﴿ اُرِ  ن ا د  ىَٰ انَ تصُِيب  ارعُِون  فيِهِمْ ي قُولوُن  ن خْش  ى اللَّهُ  ۛ   ف ت ر ى الَّذِين  فيِ قلُوُبهِِم مَّر ضٌ يسُ  س  ف ع 
تْحِ اوَْ امَْرٍ مِّنْ عِن رُّوا فيِ انَفُسِهِمْ ن ادِمِين  اَن ي ا تْيِ  باِلْف  ا اسَ  ل ىَٰ م   دِهِ ف يُصْبحُِوا ع 

مى ترسيم » آنهایى را كه در دلهای شان بيماری است، ميبينى كه بسوی یهود و نصاری ميشتابند، ميگویند 

ود پس بزودی خداوند برای مسلمانان پيروزی ميسر ميگرداند، یا گشایشى از نزد خ« مبادا مصيبتى بما برسد. 

 فراهم ميسازد. در آن وقت است كه )منافقان( از آنچه در دل پنهان كردند پشيمان ميشوند.

انهِِمْ  ﴾٥٣﴿ هْد  ايَْم  مُوا باِللَّهِ ج  ؤُل اءِ الَّذِين  اقَْس  َٰ نُوا اهَ  ي قُولُ الَّذِين  ا م  كُمْ  ۛ   و  ع  بطِ تْ  ۛ   ا نَِّهُمْ ل م  ح 
اسِريِن   الهُُمْ ف اصَْب حُوا خ   اَعْم 

آیا اینها همان كسانى اند كه با تأكيد به نام خدا سوگند یاد ميکردند كه واقعاً آنها با شمایند؟ » ؤمنان ميگویند: م

 اعمال ایشان حبطه شد و زیانکار شدند.« 

وْمٍ يحُِبُّ  ﴾٥٤﴿ وْف  ي ا تْيِ اللَّهُ بقِ  ن دِينهِِ ف س  نُوا م ن ي رْت دَّ مِنكُمْ ع  ا الَّذِين  ا م  ل ى ي ا اَيُّه  يحُِبُّون هُ اذَِلَّةٍ ع  هُمْ و 
ة  ل اُمٍِ  افوُن  ل وْم  ل ا ي خ  بيِلِ اللَّهِ و  اهِدُون  فيِ س  افرِيِن  يجُ  ل ى الْك  ةٍ ع  َٰلكِ  ف ضْلُ اللَّهِ  ۛ   الْمُؤْمِنيِن  اعَِزَّ ذ 

اءُ  تيِهِ م ن ي ش  ليِمٌ  ۛ   يُؤْ اسِعٌ ع  اللَّهُ و   و 
جل وعلى شأنه  –ای مؤمنان، اگر كسى از شما از دین خود برگردد بزودی خداوند مردمى را خواهد آورد كه او 

ایشان را دوست ميدارد و ایشان نيز او را دوست ميدارند، )مردمى( با مؤمنان فروتن و بر كفار سختگير، در راه  –

ین فضل خداوند است، آنرا به هركه بخواهد ارزانى خدا جهاد ميکنند و هرگز از ملامت ملامتگران نمى ترسند. ا

 مينماید، و خداوند گشایشگر دانا است.



هُمْ ر   ﴾٥٥﴿ اة  و  يؤُْتوُن  الزَّك  اة  و  ل  نُوا الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّ الَّذِين  ا م  ر سُولهُُ و  ليُِّكُمُ اللَّهُ و  ا و   اكِعُون  ا نَِّم 
او و مؤمنان اند، آنهایيکه نماز را به تمام و كمال اداء ميکنند، زكات  بيگمان دوست )واقعى( شما خدا، پيامبر

 ميدهند و )در پرستش خدا( فروتن ميباشند.

البُِون   ﴾٥٦﴿ نُوا ف ا ِنَّ حِزْب  اللَّهِ هُمُ الْغ  الَّذِين  ا م  ر سُول هُ و  ن ي ت و لَّ اللَّه  و  م   و 
 بيگمان حزب خدا همانهایند غالب. و كسيکه خدا، پيامبر او و مؤمنان را دوست بگيرد،

ل عِبًا مِّن  الَّذِين  اوُتوُا الْكِ  ﴾٥٧﴿ ذُوا دِين كُمْ هُزُوًا و  نُوا ل ا ت تَّخِذُوا الَّذِين  اتَّخ  ا الَّذِين  ا م  ت اب  مِن ي ا اَيُّه 
ليِ اء   ار  اَوْ الْكُفَّ ؤْمِنيِن   ۛ   ق بْلكُِمْ و  اتَّقُوا اللَّه  ا نِ كُنتُم مُّ  و 

مؤمنان، از اهل كتاب پيشين و كافران كسانى را كه دین شما را به مسخره ميگيرند و آنرا ملعبه قرار ميدهند  ای

 دوست نگيرید. و از خدا بترسيد اگر واقعاً مؤمن هستيد.

ل عِبًا ﴾٥٨﴿ ا هُزُوًا و  ذُوه  اةِ اتَّخ  ل  يْتُمْ ا لِ ى الصَّ ا ن اد  ا ذِ  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ق وْمٌ لَّ  ۛ   و   ا ي عْقِلوُن  ذ 
و هنگاميکه )مسلمانان را( به نماز فرا ميخوانيد )یعنى اذان ميدهيد(، )این نامسلمانان( آنرا به تمسخر و بازی 

 ميگيرند، این از سببى است كه ایشان قومى اند نافهم.

نَّا باِللَّهِ و   ﴾٥٩﴿ لْ ت نقِمُون  مِنَّا ا لَِّا انَْ ا م  انََّ قلُْ ي ا اهَْل  الْكِت ابِ ه  ا انُزلِ  مِن ق بْلُ و  م  ا انُزلِ  ا لِ يْن ا و  م 
كُمْ ف اسِقُون    اكَْث ر 

ای اهل كتاب، از ما انتقام نميگيرید مگر )به( این )سبب( كه ما به خدا و آنچه بما نازل شده است و آنچه »بگو: 

 «پيش از ما نازل شده است ایمان داریم؟! و حال اینکه اكثر شما فاسقيد. 

ثوُب ةً عِند  اللَّهِ  ﴾٦٠﴿ َٰلكِ  م  رٍّ مِّن ذ  لْ اُن بِّئُكُم بشِ  ل  مِنْهُمُ  ۛ   قلُْ ه  ع  ل يْهِ و ج  ضِب  ع  ن هُ اللَّهُ و غ  ن لَّع  م 
ب د  الطَّاغُوت   ن ازيِر  و ع  الْخ  ة  و  بيِلِ  ۛ   الْقِر د  اءِ السَّ و  ن س  لُّ ع  اضَ  انًا و  رٌّ مَّك  َٰئكِ  ش   اوُل 

ا به )چيز( بدتری از این از نظر مجازات شدن در نزد خدا آگاه سازم؟ كسانيکه خداوند ایشانرا آیا شما ر» بگو: 

لعنت كرده و بر ایشان خشمگين شده و از ایشان )مسخ شدگانى به شکل( بوزینگان و خوكها ساخته و شيطان را 

 «پرستش كرده اند. اینها از نظر مرتبه بدتر اند و از راه راست كناره گيرتر. 

ر جُوا بهِِ  ﴾٦١﴿ هُمْ ق دْ خ  لوُا باِلْكُفْرِ و  خ  ق د دَّ نَّا و  اءُوكُمْ ق الوُا ا م  ا ج  ا ذِ  انوُا  ۛ   و  ا ك  اللَّهُ اعَْل مُ بمِ  و 
 ي كْتُمُون  

در حاليکه ایشان واقعاً با كفر درآمدند و هم ایشان واقعاً با كفر « ایمان آوردیم. » و چون نزد شما آیند، ميگویند 

 برآمدند. و بآنچه پنهان داشتند خداوند داناتر است.

حْت   ﴾٦٢﴿ اكَْلهِِمُ السُّ انِ و  الْعُدْو  ثْمِ و  ارعُِون  فيِ الْا ِ نْهُمْ يسُ  ثيِرًا مِّ ت ر ىَٰ ك  لوُن   ۛ   و  انوُا ي عْم  ا ك   ل بئِْس  م 



ى ميکنند. واقعاً بد است آنچه بسياری از ایشان را مى بينى كه در گناه، تجاوز و حرامخوری )بر یکدیگر( پيشدست

 ایشان مرتکب ميشدند.

حْت   ﴾٦٣﴿ اكَْلهِِمُ السُّ ثْم  و  ن ق وْلهِِمُ الْا ِ الْاحَْب ارُ ع  بَّانيُِّون  و  اهُمُ الرَّ انوُا ي صْن عُون   ۛ   ل وْل ا ي نْه  ا ك   ل بئِْس  م 
و حرام خوری منع نميکنند؟ واقعاً بد  چرا علمای ربانى و دانشمندان )یهود( ایشان را از گفته های گناه اندود

 است حالتى كه ایشان بميان ميآورند.

غْلوُل ةٌ  ﴾٦٤﴿ ق ال تِ الْي هُودُ ي دُ اللَّهِ م  ا ق الوُا ۛ   و  بْسُوط ت انِ ينُفِقُ  ۛ   غُلَّتْ ايَْدِيهِمْ و لعُِنُوا بمِ  اهُ م  ب لْ ي د 
اءُ  يْف  ي ش  ثيِرًا مِّنْهُم  ۛ   ك  نَّ ك  ل ي زيِد  كُفْرًاو  انًا و  بِّك  طُغْي  ة   ۛ   مَّا انُزلِ  ا لِ يْك  مِن رَّ او  د  يْن ا ب يْن هُمُ الْع  الَْق  و 

ةِ  اء  ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  الْب غْض  ا اللَّهُ  ۛ   و  اهَ  ربِْ اَطْف  ا اَوْق دُوا ن ارًا لِّلْح  وْن  فيِ الْارَضِْ  ۛ   كُلَّم  ي سْع  و 
ادًا اللَّهُ ل ا يحُِ ۛ   ف س   بُّ الْمُفْسِدِين  و 

دستهای شان بسته باد! به سبب این گفتارشان لعنت شده است بر ایشان. « ید خدا بسته است. » یهود گفتند 

)نه خير( بلکه هر دو ید خداوند گشاده است، هر گونه كه بخواهد خرج ميکند. و آنچه بر تو از جانب پروردگار تو 

فر بسياری از ایشان مى افزاید. و ما در ميان شان تا روز قيامت نازل شده )یعنى قرآن مجيد( بر سركشى و ك

دشمنى و كينه توزی افگندیم. هر باریکه آتش جنگ را مى افروزند، خداوند آنرا خاموش ميسازد. و )همواره( بر 

 روی زمين سعى به فساد مى نمایند، و خداوند مفسدان را دوست نميدارد.

ل وْ انََّ اهَْل  الْكِت   ﴾٦٥﴿ نَّاتِ النَّعِيمِ و  لْن اهُمْ ج  ل ادَْخ  يِّئ اتهِِمْ و  نْهُمْ س  رْن ا ع  فَّ وْا ل ك  اتَّق  نُوا و   ابِ ا م 
اگر اهل كتاب ایمان مى آوردند و پرهيزگاری ميکردند، ما واقعاً از ایشان گناهان شان را مى زدودیم، و ایشان را 

 در باغ های پر از نعمت )بهشت( راه ميدادیم.

مِن ت  و   ﴾٦٦﴿ لوُا مِن ف وْقهِِمْ و  بِّهِمْ ل اكَ  ا انُزلِ  ا لِ يْهِم مِّن رَّ م  نجِيل  و  الْا ِ اة  و  حْتِ ل وْ اَنَّهُمْ اقَ امُوا التَّوْر 
ةٌ  ۛ   ارَْجُلهِِم قْت صِد  ةٌ مُّ نْهُمْ اُمَّ لوُن   ۛ   مِّ ا ي عْم  اء  م  نْهُمْ س  ثيِرٌ مِّ ك   و 

شان از جانب پروردگار شان فرستاده شده بود برپا ميداشتند، بيگمان از اگر ایشان تورات، انجيل و آنچه به ای

 آسمان و زمين روزی ميخوردند. گروهى از ایشان ميانه رو اند، اما اعمال بسياری از ایشان ناشایسته است.

بِّك   ﴾٦٧﴿ ا انُزلِ  ا لِ يْك  مِن رَّ ا الرَّسُولُ ب لِّغْ م  لْ  ۛ   ي ا اَيُّه  ا نِ لَّمْ ت فْع  ال ت هُ  و  ا ب لَّغْت  رسِ  اللَّهُ  ۛ   ف م  و 
افرِيِن   ۛ   ي عْصِمُك  مِن  النَّاسِ  وْم  الْك   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي هْدِي الْق 

ای پيامبر، پيامى را كه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است برسان، و اگر )چنين( نکنى رسالت او را انجام 

 ادپيشه( نگهميدارد. حقا كه خداوند گروه كافر را هدایت نميکند.ندادی. و خداوند ترا از )شر( مردم )فس



ا انُزلِ  ا لِ يْكُم مِّن  ﴾٦٨﴿ م  نجِيل  و  الْا ِ اة  و  تَّىَٰ تقُِيمُوا التَّوْر  يْءٍ ح  ل ىَٰ ش  قلُْ ي ا اهَْل  الْكِت ابِ ل سْتُمْ ع 
بِّكُمْ  ا انُزلِ  ا لِ يْك   ۛ   رَّ ثيِرًا مِّنْهُم مَّ نَّ ك  ل ي زيِد  كُفْرًا و  انًا و  وْمِ  ۛ   مِن رَّبِّك  طُغْي  ل ى الْق  ا ت ا سْ  ع  ف ل 

افرِيِن    الْك 
ای اهل كتاب شما بر چيزی نيستيد )كه بر آن استناد ورزید( تا )رهنمودی های( تورات، انجيل و آنچه را » بگو: 

نچه بتو از جانب پروردگارت و به یقين آ« از طرف پروردگار شما برای شما فرو فرستاده شده است عملى سازید. 

 نازل شده است به سركشى و كفر بسياری از ایشان مى افزاید. بنابران بر )رویۀ( مردم كافر غمگين مباش.

مِل   ﴾٦٩﴿ الْي وْمِ الْا خِرِ و ع  ن  باِللَّهِ و  نْ ا م  ار ىَٰ م  النَّص  ابئِوُن  و  الصَّ ادُوا و  الَّذِين  ه  نوُا و  الِ  ا نَِّ الَّذِين  ا م  حًا ص 
نوُن   ل ا هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  ا خ   ف ل 

آنانيکه )بقرآن( ایمان دارند، و آنانيکه یهودی شدند و صابى ها و نصاری، هر كسى كه به خداوند و روز قيامت 

 ایمان آرد و كار نيک كند، پس بر ایشان نه ترسى است و نه هم ایشان اندوهگين ميشوند.

ذْن ا مِ  ﴾٧٠﴿ دْ اخَ  لْن ا ا لِ يْهِمْ رسُُلًال ق  ارَسْ  اُيِل  و  ا ل ا ت هْو ىَٰ  ۛ   يث اق  ب نيِ ا سِْر  اء هُمْ ر سُولٌ بمِ  ا ج  كُلَّم 
ف ريِقًا ي قْتلُوُن   بوُا و  ذَّ  اَنفُسُهُمْ ف ريِقًا ك 

به ایشان  بيگمان ما از فرزندان اسرائيل پيمان )استوار( گرفتيم و بسوی ایشان پيامبرانى فرستادیم. هر باری كه

پيامبری چيزی را مى آورد كه مطابق به هوای نفس شان نميبود، عده ای )ازین پيامبران( را تکذیب كردند و 

 عده ای از ایشان را به قتل ميرساندند.

وا ﴾٧١﴿ مُّ مُوا و ص  ل يْهِمْ ثمَُّ ع  وا ثمَُّ ت اب  اللَّهُ ع  مُّ مُوا و ص  سِبُوا الََّا ت كُون  فتِْن ةٌ ف ع  نْهُمْ  و ح  ثيِرٌ مِّ اللَّهُ ۛ   ك  و 
لوُن   ا ي عْم   ب صِيرٌ بمِ 

ایشان پنداشتند كه آزمایشى )یعنى عذابى( نخواهد بود، بنابرآن كور و كر شدند. سپس خداوند توبۀ ایشان را 

 پذیرفت، ولى باز هم اكثر ایشان كور و كر شدند. بآنچه ایشان ميکنند خداوند بينا است.

ر  ا ﴾٧٢﴿ ف  دْ ك  رْي م  ل ق  سِيحُ ابْنُ م  اُيِل  اعْبُدُوا  ۛ   لَّذِين  ق الوُا ا نَِّ اللَّه  هُو  الْم  سِيحُ ي ا ب نيِ ا سِْر  ق ال  الْم  و 
بَّكُمْ  ر  بِّي و  اهُ النَّارُ  ۛ   اللَّه  ر  ا وْ  م  نَّة  و  ل يْهِ الْج  م  اللَّهُ ع  رَّ دْ ح  ا للِظَّالِ  ۛ   ا نَِّهُ م ن يشُْركِْ باِللَّهِ ف ق  م  مِين  مِنْ و 

ارٍ   اَنص 
ای » واقعاً كافر شدند. در حاليکه عيسى )خود( گفت: « خداوند همان عيسى پسر مریم است » كسانيکه گفتند 

واقعيت اینست هر كسيکه به خدا شریک « بنى اسرائيل، خداوند را كه پروردگار من و شما است بپرستيد. 

 است، و جایش دوزخ است، و برای ستمکاران مددگاری نيست. بياورد، بيگمان خداوند بر او بهشت را حرام كرده



اث ةٍ  ﴾٧٣﴿ ر  الَّذِين  ق الوُا ا نَِّ اللَّه  ث الثُِ ث ل  ف  دْ ك  احِدٌ  ۛ   لَّق  َٰهٌ و  َٰهٍ ا لَِّا ا لِ  ا مِنْ ا لِ  م  ا  ۛ   و  مَّ ا نِ لَّمْ ي نت هُوا ع  و 
ابٌ  ذ  رُوا مِنْهُمْ ع  ف  نَّ الَّذِين  ك  سَّ  اَليِمٌ  ي قُولوُن  ل ي م 

بيقين كافر شدند، در حاليکه جز خداوند یگانه هيچ « خداوند سومِ )خدایانِ( سه گانه است » كسانيکه گفتند 

معبودی نيست، و اگر ایشان ازین چيزی كه ميگویند خودداری نکنند، بدون شک به كسانيکه از آنها كافر 

 گردیدند عذابى دردناک ميرسد.

ا ي توُبوُن   ﴾٧٤﴿ ي سْت غْفِرُون هُ افَ ل  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ا لِ ى اللَّهِ و  اللَّهُ غ   و 
 آیا به خداوند رجوع نميکنند و از او آمرزش نمى طلبند؟! و خداوند آمرزنده )و( مهربان است.

ةٌ  ﴾٧٥﴿ يق  هُ صِدِّ اُمُّ ل تْ مِن ق بْلهِِ الرُّسُلُ و  رْي م  ا لَِّا ر سُولٌ ق دْ خ  سِيحُ ابْنُ م  ا الْم  انِ  ۛ   مَّ ان ا ي ا كُْل  ك 
ام   يِّنُ ل هُمُ الْا ي اتِ ثمَُّ انظُرْ اَنَّىَٰ يُؤْف كُون   ۛ   الطَّع  يْف  نبُ   انظُرْ ك 

مسيح پسر مریم نيست مگر پيامبری. بدون شک )بسا( پيامبرانى پيش از او گذشته است. مادر او زنى صدیقه 

ن آیات خود را بيان ميکنم، و باز ببين كه آنها بود. هر دوی شان طعام ميخوردند. ببين كه چطور برای ایشا

 چگونه )از حق( بازداشته ميشوند.

ل ا ن فْعًا ﴾٧٦﴿ ا و  رًّ ا ل ا ي مْلكُِ ل كُمْ ض  ليِمُ  ۛ   قلُْ اَت عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ م  مِيعُ الْع  اللَّهُ هُو  السَّ  و 
را ندارد تا بشما زیانى یا سودی برساند؟ و خداوند آیا شما بجز خدا چيزی را پرستش ميکنيد كه قدرت آن» بگو: 

 «هم اوست شنوا )و( دانا. 

لُّوا مِن ق بْ  ﴾٧٧﴿ اء  ق وْمٍ ق دْ ض  ل ا ت تَّبعُِوا اهَْو  قِّ و  يْر  الْح  لُ قلُْ ي ا اهَْل  الْكِت ابِ ل ا ت غْلوُا فيِ دِينكُِمْ غ 
بِ  اءِ السَّ و  ن س  لُّوا ع  ثيِرًا و ض  لُّوا ك  اضَ   يلِ و 

{ مکنيد، و از هوای )نفس( مردمى كه در گذشته به خطاء رفته ۱ای اهل كتاب، در دین خود بناحق غلو }» بگو: 

 «اند و بسا )مردم( را گمراه ساختند و )خود شان نيز( از راه راست انحراف ورزیدند پيروی مکنيد. 

 { افراط ؛۱}

اُِ  ﴾٧٨﴿ رُوا مِن ب نيِ ا سِْر  ف  رْي م  لعُِن  الَّذِين  ك  ى ابْنِ م  عِيس  اوُود  و  انِ د  ل ىَٰ لسِ  وا  ۛ   يل  ع  ص  ا ع  َٰلكِ  بمِ  ذ 
انوُا ي عْت دُون   ك   وَّ

)به آن( گروه از بنى اسرائيل كه كافر شدند، به زبان داؤد و عيسى پسر مریم لعنت شد. این از سببى بود كه 

 ایشان نافرمانى ميکردند و از حد ميگذشتند.

انوُا ل ا  ﴾٧٩﴿ لوُهُ ك  رٍ ف ع  ن مُّنك  وْن  ع  لوُن   ۛ   ي ت ن اه  انوُا ي فْع  ا ك   ل بئِْس  م 
 ایشان یکدیگر را از گناهانى كه مرتکب شدند باز نميداشتند. چه بد است عملى كه ایشان مرتکب ميشدند.



رُوا ﴾٨٠﴿ ف  نْهُمْ ي ت و لَّوْن  الَّذِين  ك  ثيِرًا مِّ تْ  ۛ   ت ر ىَٰ ك  م  ا ق دَّ ل يْهِمْ ل بئِْس  م  خِط  اللَّهُ ع  ل هُمْ انَفُسُهُمْ انَ س 
الدُِون   ابِ هُمْ خ  ذ  فيِ الْع   و 

بسياری از ایشان را مى بينى كه كافران را دوست مى گيرند. چه بدی است كارهایيکه نفس شان برای آنها از 

 ذاب بسر ميبرند.پيش فرستاده است، )به سبب آن( كه خداوند بر ایشان خشمگين شد، و ایشان هميشه در ع

ثيِرًا مِّ  ﴾٨١﴿ َٰكِنَّ ك  ل  ليِ اء  و  ذُوهُمْ اوَْ ا اتَّخ  ا انُزلِ  ا لِ يْهِ م  م  النَّبيِِّ و  انوُا يؤُْمِنُون  باِللَّهِ و  ل وْ ك   نْهُمْ ف اسِقُون  و 
رفتند، اما اگر به خدا و پيامبر و به آنچه برای او فرستاده شده است ایمان مى آوردند، كافران را دوست نمى گ

 بسياری از ایشان فاسقند.

كُوا ﴾٨٢﴿ الَّذِين  اشَْر  نُوا الْي هُود  و  ةً لِّلَّذِين  ا م  او  د  دَّ النَّاسِ ع  نَّ اشَ  ةً لِّلَّذِين   ۛ   ل ت جِد  ب هُم مَّو دَّ نَّ اقَْر  ل ت جِد  و 
ار ىَٰ  نُوا الَّذِين  ق الوُا ا نَِّا ن ص  َٰلكِ  باِنََّ مِنْهُمْ قِ  ۛ   ا م  اَنَّهُمْ ل ا ي سْت كْبِرُون  ذ  رُهْب انًا و  يسِين  و   سِّ

بيگمان شدیدترین مردم از روی دشمنى برای مؤمنان، یهود و مشركان را مى یابى، و بيگمان نزدیکترین مردم از 

روی دوستى برای مؤمنان كسانى را مى یابى كه ميگویند ما نصاری ایم. این از سببى است كه در بين شان 

 { وجود دارد، و ایشان گردنکشى نميکنند.۲{ و رهبان هایى }۱} قسيس ها

 { صومعه نشينانى ؛۲{ دانشمندان ؛}۱}

قِّ  ﴾٨٣﴿ فوُا مِن  الْح  ر  ا ع  مْعِ مِمَّ ا انُزلِ  ا لِ ى الرَّسُولِ ت ر ىَٰ اعَْيُن هُمْ ت فِيضُ مِن  الدَّ مِعُوا م  ا س  ا ذِ  ي قُولوُن  ۛ   و 
نَّا ف اكْتُبْن   بَّن ا ا م  اهِدِين  ر  ع  الشَّ  ا م 

و وقتى ایشان آنچه را به پيامبر فرستاد شده بشنوند چشمان شان را از اشک لبریز مى بينى، به سبب حقيقتى 

 «پروردگار ما، ایمان آوردیم، پس ما را در زمرۀ گواهان بنویس. » كه آنرا تشخيص داده اند. ميگویند: 

 

============================================================ 

============================================================ 

 

وْمِ ال ﴾٨٤﴿ ع  الْق  بُّن ا م  عُ انَ يدُْخِل ن ا ر  ن طْم  قِّ و  اء ن ا مِن  الْح  ا ج  م  ا ل ن ا ل ا نؤُْمِنُ باِللَّهِ و  م  الحِِين  و   صَّ
و چه دليل ميتوانيم داشته باشيم كه به خداوند و )دین( حقى كه بما آمده است ایمان نياوریم؟! در حاليکه 

 آرزومندیم كه پروردگار ما، ما را در زمرۀ مردم صالح داخل گرداند.



ارُ  ﴾٨٥﴿ ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  ا ق الوُا ج  ا ف اثَ اب هُمُ اللَّهُ بمِ  الدِِين  فيِه  اءُ  ۛ   خ  ز  َٰلكِ  ج  ذ  و 
 الْمُحْسِنيِن  

پس بخاطر این سخن كه گفتند، خداوند آنها را به بهشت هایى مزد داد كه در زیر )درختهای( آن جویبارها 

 جریان دارد و در آن جاودانه بسر ميبرند، و چنين است مزد نيکوكاران.

بوُا  ﴾٨٦﴿ ذَّ ك  رُوا و  ف  الَّذِين  ك  حِيمِ و  ابُ الْج  َٰئكِ  اصَْح   باِ ي اتنِ ا اوُل 
 اما آنهایيکه كافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، ایشان اهل دوزخ اند.

ل ا ت عْت دُوا ﴾٨٧﴿ لَّ اللَّهُ ل كُمْ و  ا احَ  رِّمُوا ط يِّب اتِ م  نُوا ل ا تحُ  ا الَّذِين  ا م  ا نَِّ اللَّه  ل ا يحُِبُّ  ۛ   ي ا اَيُّه 
 ت دِين  الْمُعْ 

ای مؤمنان، چيزهای پاكيزه ای را كه خداوند برای شما حلال گردانيده حرام مسازید، و از حد مگذرید، حقا كه 

 خداوند كسانى را كه از حد ميگذرند دوست ندارد.

الًا ط يِّبًا ﴾٨٨﴿ ل  ق كُمُ اللَّهُ ح  ز  ا ر  كُلوُا مِمَّ اتَّقُوا اللَّه  الَّذِي اَنتُم بهِِ مُؤْ  ۛ   و   مِنوُن  و 
 -ذاتيکه به او ایمان دارید  -و از چيزهای حلال و پاكيزه كه خداوند بشما روزی داده است بخورید، و از خداوند 

 بترسيد.

ان   ﴾٨٩﴿ دتُّمُ الْايَْم  قَّ ا ع  اخِذُكُم بمِ  َٰكِن يؤُ  ل  انكُِمْ و  اخِذُكُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فيِ اَيْم  تهُُ ا طِْ  ۛ   ل ا يؤُ  ار  فَّ امُ ف ك  ع 
ق ب ةٍ  تهُُمْ اوَْ ت حْريِرُ ر  ا تطُْعِمُون  اهَْليِكُمْ اوَْ كِسْو  طِ م  اكِين  مِنْ اوَْس  س  ةِ م  ر  ش  ن لَّمْ ي جِدْ ف صِي امُ  ۛ   ع  ف م 

اث ةِ اَيَّامٍ  ل فْتمُْ  ۛ   ث ل  ا ح  انكُِمْ ا ذِ  ةُ ايَْم  ار  فَّ َٰلكِ  ك  ان كُمْ  ۛ   ذ  ظُوا ايَْم  احْف  لكِ  يبُ   ۛ   و  َٰ ذ  يِّنُ اللَّهُ ل كُمْ ا ي اتهِِ ك 
لَّكُمْ ت شْكُرُون    ل ع 

خداوند شما را در برابر سوگندهای بيهوده )و بدون ارادۀ( شما مواخذه نميکند، اما شما را در برابر سوگندهای 

جدی شما مواخذه ميکند. پس كفارۀ آن طعام دادن ده نفر نيازمند است به سویۀ اوسط، طعاميکه به خانوادۀ 

مى خورانيد، یا دادن پوشاک ایشان یا آزاد ساختن برده ای است. اگر كسى )هيچ كدام از اینها را( نداشت خود 

سه روز روزه بگيرد. این كفارۀ )شکستن( سوگندهای شما است در هنگاميکه سوگند یاد كردید. و سوگندهای 

 ا باشد سپاسگزار شوید.خود را حفظ كنيد. به این ترتيب خداوند آیات خود را بشما بيان ميکند ت

يْط انِ  ﴾٩٠﴿ لِ الشَّ م  الْازَْل امُ رجِْسٌ مِّنْ ع  ابُ و  الْانَص  يْسِرُ و  الْم  مْرُ و  ا الْخ  نُوا ا نَِّم  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
لَّكُمْ تفُْلحُِون    ف اجْت نبُِوهُ ل ع 

بوسيلۀ( تير ها پليد است، از كردار ای مؤمنان، شراب، قمار، سنگهای نصب شده)برای پرستش( و )بخت آزمایى 

 شيطان. بنابرآن از آن احتراز كنيد تا باشد كه رستگار شوید.



كُمْ ع   ﴾٩١﴿ ي صُدَّ يْسِرِ و  الْم  مْرِ و  اء  فيِ الْخ  الْب غْض  ة  و  او  د  يْط انُ انَ يوُقعِ  ب يْن كُمُ الْع  ا يرُيِدُ الشَّ ن ذِكْرِ ا نَِّم 
اةِ  ل  نِ الصَّ نت هُون   ۛ   اللَّهِ و ع  لْ انَتُم مُّ  ف ه 

بيگمان شيطان ميخواهد تا بوسيلۀ شراب و قمار دشمنى و نفرت را ميان شما ایجاد كند، و شما را از ذكر خدا و 

 از نماز باز دارد. پس آیا شما )ازین اعمال ناشایسته( اجتناب نميکنيد؟

رُوا ﴾٩٢﴿ احْذ  اَطِيعُوا الرَّسُول  و  اطَِيعُوا اللَّه  و  اغُ الْمُبيِنُ  ۛ   و  ل ىَٰ ر سُولنِ ا الْب ل  ا ع  لَّيْتُمْ ف اعْل مُوا اَنَّم   ف ا ِن ت و 
خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را اطاعت كنيد و )از نافرمانى خدا و رسولش( حذر كنيد. اگر شما رو گردانيد، پس 

 بدانيد كه وظيفۀ رسول تنها رساندن )این پيام( روشن است )و بس(.

مِلوُا  ﴾٩٣﴿ نوُا و ع  ا م  وا وَّ ا اتَّق  ا م  ا ط عِمُوا ا ذِ  اتِ جُن احٌ فيِم  الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع  ل ى الَّذِين  ا م  ل يْس  ع 
نُوا اَحْس  وا وَّ نُوا ثمَُّ اتَّق  ا م  وا وَّ اتِ ثمَُّ اتَّق  الحِ  اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِن   ۛ   الصَّ  و 

ی نيکو انجام دادند، گناهى نيست در صورتيکه خود را )از بدی( باز دارند، ایمان بر كسانيکه ایمان آوردند و كارها

آرند و كارهای نيکو نمایند و باز پرهيزگاری نمایند، و ایمان آرند و باز پرهيزگاری ورزند و نيکوكاری نمایند در 

 آنچه )از شراب وغيره در گذشته( خورده اند. و خداوند نيکوكاران را دوست ميدارد.

عْل   ﴾٩٤﴿ احُكُمْ ليِ  رمِ  يْدِ ت ن الهُُ ايَْدِيكُمْ و  يْءٍ مِّن  الصَّ نَّكُمُ اللَّهُ بشِ  نُوا ل ي بْلُو  ا الَّذِين  ا م  م  اللَّهُ م ن ي ا اَيُّه 
يْبِ  افهُُ باِلْغ  ابٌ اَليِمٌ  ۛ   ي خ  ذ  َٰلكِ  ف ل هُ ع  ىَٰ ب عْد  ذ  نِ اعْت د   ف م 

ا در برخى )موارد( شکار كه به آن دست ها یا نيزه های شما ميرسد مى ای مؤمنان، بيگمان خداوند شما ر

آزماید، تا خدا كسى را كه غایبانه از او ميترسد متمایز گرداند، و كسى كه بعد ازین تجاوز كند برایش عذابى 

 دردناک است.

اَنتُمْ حُرُمٌ  ﴾٩٥﴿ يْد  و  نُوا ل ا ت قْتلُوُا الصَّ ا الَّذِين  ا م  ا ق ت ل   ۛ   ي ا اَيُّه  ثْلُ م  اءٌ مِّ ز  دًا ف ج  مِّ ت ع  م ن ق ت ل هُ مِنكُم مُّ و 
دْلُ  اكِين  اوَْ ع  س  امُ م  ةٌ ط ع  ار  فَّ عْب ةِ اوَْ ك  دْيًا ب الغِ  الْك  دْلٍ مِّنكُمْ ه  ا ع  و  مِ ي حْكُمُ بهِِ ذ  َٰلكِ   مِن  النَّع  ذ 

ب ال  امَْرهِِ  امًا لِّي ذُوق  و  مَّ  ۛ   صِي  ا اللَّهُ ع  ف  ل ف  ع  نت قِمُ اللَّهُ مِنْهُ  ۛ   ا س  اد  ف ي  نْ ع  م  امٍ  ۛ   و  زيِزٌ ذُو انتقِ  اللَّهُ ع   و 
ای مؤمنان، هنگاميکه در )حرم یا( لباس احرام هستيد شکار نکنيد. و هر كسى از شما كه عمداً آنرا بقتل برساند، 

ل از شما )معادل بودن( آنرا تصدیق كنند و باید كفارۀ معادل آن را از چارپایان بدهد، )كفاره ای( كه دو نفر عاد

بصورت هدی به )حریم( كعبه برسد. یا بر اوست تغذیۀ محتاجان، یا معادل آن روزه گرفتن است. تا جزای كردار 

خود را بچشد. خداوند آنچه را در گذشته به عمل آمده بخشيده است، اما اگر كسى باری دیگر مرتکب چنين 

 نتقام ميگيرد، و خداوند صاحب قدرت منيع )و( صاحب انتقام است.عمل شود، خداوند از او ا



ةِ  ﴾٩٦﴿ يَّار  للِسَّ ت اعًا لَّكُمْ و  امُهُ م  يْدُ الْب حْرِ و ط ع  ا دُمْتُمْ  ۛ   احُِلَّ ل كُمْ ص  يْدُ الْب رِّ م  ل يْكُمْ ص  و حُرِّم  ع 
رُون   ۛ   حُرُمًا اتَّقُوا اللَّه  الَّذِي ا لِ يْهِ تحُْش   و 
ما شکار دریا و خوردن آن برای منفعت شما و مسافران حلال است. اما شکار خشکه تا وقتيکه در )حرم یا به ش

 در حال( احرام هستيد بر شما حرام است. از خداوند بترسيد، ذاتيکه بسوی او حشر ميشوید.

الشَّ  ﴾٩٧﴿ امًا لِّلنَّاسِ و  ام  قيِ  ر  عْب ة  الْب يْت  الْح  ل  اللَّهُ الْك  ع  اُدِ  ج  ل  الْق  دْي  و  الْه  ام  و  ر  َٰلكِ   ۛ   هْر  الْح  ذ 
ليِمٌ  يْءٍ ع  انََّ اللَّه  بكُِلِّ ش  ا فيِ الْارَضِْ و  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ  لتِ عْل مُوا انََّ اللَّه  ي عْل مُ م 

ی و قلاده ها را خداوند كعبۀ بيت الحرام را )وسيله( قوام )امور( مردم گردانيد، و )همچنان( ماههای حرام، هد

)كه این قربانى ها را با آن نشانى ميکنند(. این برای آنست تا بدانيد كه خداوند هر آنچه را كه در آسمانها و زمين 

 است واقعاً ميداند. و بيگمان خداوند به همه چيز دانا است.

فُورٌ رَّحِ  ﴾٩٨﴿ انََّ اللَّه  غ  ابِ و  دِيدُ الْعِق   يمٌ اعْل مُوا انََّ اللَّه  ش 
 بدانيد كه خداوند بدون شک سخت عذاب كننده است، و واقعاً خداوند آمرزنده )و( مهربان است.

اغُ  ﴾٩٩﴿ ل ى الرَّسُولِ ا لَِّا الْب ل  ا ع  ا ت كْتُمُون   ۛ   مَّ م  ا تبُْدُون  و  اللَّهُ ي عْل مُ م   و 
 آشکار یا پنهان ميکنيد ميداند.وظيفۀ پيامبر نيست مگر رسانيدن پيام، و خداوند همه چيز هایى را كه شما 

بيِثِ  ﴾١٠٠﴿ ةُ الْخ  ثْر  ب ك  ك  ل وْ اعَْج  الطَّيِّبُ و  بيِثُ و  ف اتَّقُوا اللَّه  ي ا اوُليِ الْالَْب ابِ  ۛ   قلُ لَّا ي سْت ويِ الْخ 
لَّكُمْ تفُْلحُِون    ل ع 

خردمندان، از خدا بترسيد تا  پليد و پاک همسان نيستند، اگرچه وفرت پليد ترا به شگفت آرد. پس ای» بگو: 

 «باشد كه رستگار شوید. 

ا حِين  ينُ   ﴾١٠١﴿ نْه  ا نِ ت سْالَوُا ع  نْ اشَْي اء  ا نِ تبُْد  ل كُمْ ت سُؤْكُمْ و  نُوا ل ا ت سْالَوُا ع  ا الَّذِين  ا م  زَّلُ ي ا اَيُّه 
ا نْه  ا اللَّهُ ع  ف  فُورٌ ح   ۛ   الْقُرْا نُ تبُْد  ل كُمْ ع  اللَّهُ غ   ليِمٌ و 

ای مؤمنان، در بارۀ چيزهایى سوال مکنيد كه اگر بشما واضح شود، شما را ناخوشنود ميسازد، و اگر شما در بارۀ 

این چيزها در همان وقتيکه قرآن نازل ميشود سوال كنيد، بشما واضح ساخته ميشود. خداوند از آنها درگذشته 

 است و خداوند آمرزند )و( صاحب حلم است.

افرِيِن  ق دْ  ﴾١٠٢﴿ ا ك  ا ق وْمٌ مِّن ق بْلكُِمْ ثمَُّ اصَْب حُوا بهِ  الَ ه   س 
 بعضى مردم پيش از شما )نيز( چنين سوالاتى را كردند، و بعد از آن )به سبب انکار( به آن كافر شدند.

امٍ  ﴾١٠٣﴿ ل ا ح  ل ا و صِيل ةٍ و  اُبِ ةٍ و  ل ا س  ةٍ و  ل  اللَّهُ مِن ب حِير  ع  ا ج  َٰكِنَّ  ۛ   م  ل  ل ى  و  رُوا ي فْت رُون  ع  ف  الَّذِين  ك 
اكَْث رُهُمْ ل ا ي عْقِلوُن   ۛ   اللَّهِ الْك ذِب    و 



خداوند )خرافاتى چون( بحيره، سائبه، وصيله یا حام را مقرر نکرده است. مگر این كافران اند كه بر خدا به دروغ 

 بهتان ميبندند، و اكثر شان بيخرد اند.

ا قيِل  ل هُمْ  ﴾١٠٤﴿ ا ذِ  ل يْهِ ا ب اء ن ا و  دْن ا ع  ا و ج  سْبُن ا م  ا لِ ى الرَّسُولِ ق الوُا ح  ا انَز ل  اللَّهُ و  ال وْا ا لِ ىَٰ م  ل وْ ۛ   ت ع  اوَ 
ل ا ي هْت دُون   يْئًا و  ان  ا ب اؤُهُمْ ل ا ي عْل مُون  ش   ك 

برای ما همان » ميگویند « بسوی آنچه خداوند فرو فرستاده و بسوی رسول بيایيد، » و چون به ایشان گفته شود 

آیا با اینکه پدران شان چيزی را نميدانستند و رهياب نبودند « چيزی كافى است كه پدران خود را بر آن یافتيم. 

 )باز هم از ایشان پيروی ميکنند(؟!

كُمْ  ﴾١٠٥﴿ ل يْكُمْ انَفُس  نُوا ع  ا الَّذِين  ا م  ا اهْ  ۛ   ي ا اَيُّه  لَّ ا ذِ  يْتمُْ ل ا ي ضُرُّكُم مَّن ض  ا لِ ى اللَّهِ  ۛ   ت د 
لوُن   ا كُنتُمْ ت عْم  مِيعًا ف يُن بِّئُكُم بمِ  رْجِعُكُمْ ج   م 

ای مؤمنان، مراقب نفس خود باشيد، كسانيکه گمراه هستند بشما ضرری عاید كرده نميتوانند اگر شما رهياب 

 گاه ميسازد.باشيد. بازگشت همه شما بسوی خدا است. و شما را به همه چيزهایيکه ميکنيد آ

دْلٍ  ﴾١٠٦﴿ ا ع  و  وْتُ حِين  الْو صِيَّةِ اثْن انِ ذ  كُمُ الْم  د  ر  احَ  ض  ا ح  ةُ ب يْنكُِمْ ا ذِ  اد  ه  نُوا ش  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
وْتِ  اب تْكُم مُّصِيب ةُ الْم  بْتُمْ فيِ الْارَضِْ ف اصَ  ر  يْركُِمْ ا نِْ انَتُمْ ض  انِ مِنْ غ  ر  ا ۛ   مِّنكُمْ اوَْ ا خ  ت حْبسُِون هُم 

ا قرُْب ىَٰ  ان  ذ  ل وْ ك  نًا و  انِ باِللَّهِ ا نِِ ارْت بْتُمْ ل ا ن شْت ريِ بهِِ ث م  اةِ ف يُقْسِم  ل  ة  ۛ   مِن ب عْدِ الصَّ اد  ه  ل ا ن كْتُمُ ش  و 
 اللَّهِ ا نَِّا ا ذًِا لَّمِن  الْا ثمِِين  

ر عادل را از ميان خود )از مسلمانان( بگواهى ای مؤمنان، چون شما را مرگ در رسد، در هنگام وصيت دو نف

بگيرید، و در صورتيکه به سفر باشيد و مصيبت مرگ شما را در رسد )ميتوانيد( دو نفر از غير خود )یعنى غير 

مسلمان( را )برای وصيت( بگواهى بگيرید. این دو گواه را بعد از نماز بازدارید، و )ایشان( به خدا سوگند یاد كنند 

ر شک دارید این سوگند را به پول سودا نميکنيم اگرچه )طرف مقابل( از خویشاوندان ما باشد، و گواهى اگ» كه 

 «را كه )محض( برای خدا است نميپوشيم، اگر چنين كنيم از گنهگاران ميگردیم. 

انِ  ﴾١٠٧﴿ انِ ي قُوم  ر  ا ا ثِْمًا ف ا خ  قَّ ا اسْت ح  ل ىَٰ اَنَّهُم  ل يْهِمُ ف ا ِنْ عُثرِ  ع  قَّ ع  ا مِن  الَّذِين  اسْت ح  هُم  ام  ق  م 
يْن ا ا نَِّا ا ذًِا لَّمِن  الظَّ  ا اعْت د  م  ا و  تهِِم  اد  ه  قُّ مِن ش  تنُ ا احَ  اد  ه  انِ باِللَّهِ ل ش   المِِين  الْاوَْل ي انِ ف يُقْسِم 

س بجای آنها دو نفر دیگر از اگر اطلاع حاصل شد كه آن دو گواه گناه )شهادت دروغين( را مرتکب شده اند، پ

كسانيکه حق شان بوسيلۀ دو گواه نخستين پایمال شده است به گواهى بپردازند. پس )این دو گواه چنين( 

بيگمان شهادت ما از شهادت آن دوی دیگر راست تر است، تجاوزی نکرده ایم، اگر ما چنين » سوگند یاد كنند: 

 «كرده باشيم از جملۀ ستمگاران ميگردیم. 



انهِِمْ  ﴾١٠٨﴿ انٌ ب عْد  ايَْم  افوُا انَ ترُ دَّ اَيْم  ا اوَْ ي خ  ل ىَٰ و جْهِه  ةِ ع  اد  ه  َٰلكِ  ادَْن ىَٰ انَ ي ا تْوُا باِلشَّ اتَّقُوا  ۛ   ذ  و 
عُوا اسْم  اسِقِين   ۛ   اللَّه  و  وْم  الْف  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق   و 

شهادت را بشکل )راستين( آن ميدهند، یا اینکه بترسند  این مساعدترین شيوه ای است )كه با رعایت آن( ایشان

كه بعداً سوگندهای دیگری سوگندهای ایشان را رد ميکند. از خداوند بترسيد و )به حکم او( گوش فرا دهيد، و 

 خداوند مردم فاسق را هدایت نميکند.

ا اجُِبْتُمْ  ﴾١٠٩﴿ اذ  عُ اللَّهُ الرُّسُل  ف ي قُولُ م  امُ الْغُيُوبِ  ۛ   الوُا ل ا عِلْم  ل ن اق   ۛ   ي وْم  ي جْم  لَّ  ا نَِّك  انَت  ع 
به شما )از جانب مردم( » آنروز )فرا رسيدنى است( كه خداوند همه پيامبران را جمع ميکند و )به آنها( ميگوید 

 «ما چيزی نميدانيم، این تو هستى كه امور غيب را ميدانى. » ميگویند « چه جوابى داده شده است؟ 

تكِ  ا ذِْ ايََّدتُّك  برُِوحِ الْقُدُ  ﴾١١٠﴿ الدِ  ل ىَٰ و  ل يْك  و ع  تيِ ع  رْي م  اذْكُرْ نعِْم  ى ابْن  م  سِ ا ذِْ ق ال  اللَّهُ ي ا عِيس 
هْلًا ك  هْدِ و  لِّمُ النَّاس  فيِ الْم  نجِيل   ۛ   تكُ  الْا ِ اة  و  التَّوْر  ة  و  الْحِكْم  لَّمْتكُ  الْكِت اب  و  ا ذِْ ع  ا ذِْ ت  ۛ   و  خْلقُُ و 

ا ف ت كُونُ ط يْرًا باِ ِذْنيِ يْئ ةِ الطَّيْرِ باِ ذِْنيِ ف ت نفُخُ فيِه  ه  الْابَْر ص   ۛ   مِن  الطِّينِ ك  ه  و  تبُْرئُِ الْاكَْم  و 
وْت ىَٰ باِ ِذْنيِ ۛ   باِ ِذْنيِ ا ذِْ تخُْرجُِ الْم  يِّن   ۛ   و  نك  ا ذِْ جِئْت هُم باِلْب  اُيِل  ع  فْتُ ب نيِ ا سِْر  ف  ا ذِْ ك  ال  و  اتِ ف ق 

بيِنٌ  ا ا لَِّا سِحْرٌ مُّ َٰذ  رُوا مِنْهُمْ ا نِْ ه  ف   الَّذِين  ك 
ای عيسى پسر مریم، نعمت مرا كه بتو و مادرت ارزانى داشتم بياد آر. آنوقت كه ترا به » بياد آر كه خداوند گفت: 

من بتو كتاب و حکمت و روح القدس قوت دادم، با مردم در طفلى و در سن كهولت سخن ميگفتى. و بياد آر كه 

تورات و انجيل را آموختم. و بياد آر كه از گل شکل مرغى را به اجازۀ من ميساختى و در آن ميدميدی، و آن به 

اجازۀ من مرغى ميشد، و كور مادرزاد و پيس را به اجازۀ من شفاء ميدادی. و بيادآر كه مرده را به اجازۀ من زنده 

نى اسرائيل را از )رسانيدن آسيب به( تو بازداشتم، دران هنگام كه به ایشان ميساختى. و بياد آر چگونه من ب

 «نشانه های روشنى را آوردی، پس كافران ایشان گفتند "این بغير از جادوی آشکار چيزی نيست." 

اشْ  ﴾١١١﴿ نَّا و  برِ سُوليِ ق الوُا ا م  اريِِّين  انَْ ا مِنُوا بيِ و  و  يْتُ ا لِ ى الْح  ا ذِْ اوَْح  دْ باِنََّن ا مُسْلمُِون  و   ه 
ایمان آوردیم، و تو گواه » و بياد آر هنگامى را كه به حواریون الهام كردم كه بمن و پيامبرم ایمان آرید، گفتند 

 «باش كه ما واقعاً مسلمانيم. 

بُّك  انَ ينُ   ﴾١١٢﴿ لْ ي سْت طِيعُ ر  رْي م  ه  ى ابْن  م  اريُِّون  ي ا عِيس  و  ةً مِّن  ا ذِْ ق ال  الْح  اُدِ  ل يْن ا م  زِّل  ع 
اءِ  م  ؤْمِنيِن   ۛ   السَّ  ق ال  اتَّقُوا اللَّه  ا نِ كُنتُم مُّ

ای عيسى پسر مریم، آیا پروردگار تو ميتواند برای ما سفره ای از » و بياد آر هنگامى را كه حواریون گفتند: 

 ! «از خداوند بترسيد اگر ایمان دارید» عيسى گفت: « آسمان فرو فرستد؟ 



ا مِن  الشَّ  ﴾١١٣﴿ ل يْه  ن كُون  ع  قْت ن ا و  د  ن عْل م  انَ ق دْ ص  ئنَِّ قلُوُبنُ ا و  ت طْم  ا و   اهِدِين  ق الوُا نرُيِدُ انَ نَّا كُْل  مِنْه 
ميخواهيم از آن بخوریم و دلهای ما مطمئن شود، و بدانيم كه تو واقعاً بما راست گفته ای، و ما بر این » گفتند: 

 «گواه باشيم.  )معجزه(

لنِ   ﴾١١٤﴿ اءِ ت كُونُ ل ن ا عِيدًا لِّاوََّ م  ةً مِّن  السَّ اُدِ  ل يْن ا م  بَّن ا انَزلِْ ع  رْي م  اللَّهُمَّ ر  ى ابْنُ م  ا خِرنِ ا ق ال  عِيس  ا و 
ا ي ةً مِّنك   ازقِيِن   ۛ   و  يْرُ الرَّ انَت  خ  ارْزُقْن ا و   و 

پروردگار ما، از آسمان بر ما سفره ای فرود آور تا برای ما عيد باشد، برای ای خدایا، » عيسى پسر مریم گفت: 

اول ما )كه درین عصر زندگى ميکنيم( و آخر ما )یعنى عيسوی هایى كه بعد از ما مى آیند(، و نشانه ای از جانب 

 «تو باشد. بما روزی ده و تو بهترین روزی دهندگانى! 

ل يْكُمْ ق ال  اللَّهُ ا نِِّي مُن زِّ  ﴾١١٥﴿ ا ع  دًا مِّن   ۛ   لهُ  بهُُ احَ  ذِّ ابًا لَّا اعُ  ذ  بهُُ ع  ذِّ ن ي كْفُرْ ب عْدُ مِنكُمْ ف ا ِنِّي اعُ  ف م 
ال مِين    الْع 

من آنرا بر شما فرود آرنده ام، اما اگر كسى از شما بعد از آن كافر شود او را به چنان عذابى » خداوند گفت: 

 «ر را از جهانيان عذاب نکنم. عذاب ميکنم كه بآن هيچ كسى دیگ

يْنِ مِن دُونِ  ﴾١١٦﴿ َٰه  اُمِّي  ا لِ  رْي م  ااَنَت  قلُْت  للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ و  ى ابْن  م  ا ذِْ ق ال  اللَّهُ ي ا عِيس  و 
قٍّ  ۛ   اللَّهِ  ا ل يْس  ليِ بحِ  ا ي كُونُ ليِ انَْ اقَوُل  م  ان ك  م  لمِْت هُ ا نِ كُنتُ قلُْتهُُ ف ق   ۛ   ق ال  سُبْح  ت عْل مُ  ۛ   دْ ع 

ا فيِ ن فْسِك   ل ا اعَْل مُ م  ا فيِ ن فْسِي و  امُ الْغُيُوبِ  ۛ   م  لَّ  ا نَِّك  انَت  ع 
ای عيسى پسر مریم، آیا تو بمردم گفتى من و مادر مرا جز خدا بحيث » و بياد آر هنگامى را كه خداوند گفت: 

چيزی بگویم، كه حق )گفتن( آنرا ندارم. اگر چنين چيزی  پاكى تو، مرا نه سزد» عيسى گفت: « معبود بگيرید؟ 

ميگفتم تو واقعاً آنرا ميدانستى. تو آنچه را در نهاد من است ميدانى،اما من آنچه را در نهاد تو است نميدانم. واقعاً 

 «این تو هستى كه غيب را ميدانى. 

رْت نيِ بهِِ انَِ  ﴾١١٧﴿ ا اَم  ا قلُْتُ ل هُمْ ا لَِّا م  بَّكُمْ م  ر  بِّي و  ا دُمْتُ  ۛ   اعْبُدُوا اللَّه  ر  هِيدًا مَّ ل يْهِمْ ش  كُنتُ ع  و 
ل يْهِمْ  ۛ   فيِهِمْ  فَّيْت نيِ كُنت  انَت  الرَّقيِب  ع  ا ت و  هِيدٌ  ۛ   ف ل مَّ يْءٍ ش  ل ىَٰ كُلِّ ش  انَت  ع   و 

خداوند پروردگار من و پروردگار » من هزگز به ایشان جز همان چيزی كه تو مرا به آن امر كردی نگفتم، این كه 

و من تا هنگاميکه در ميان ایشان بودم بر ایشان گواه بودم. چون مرا برداشتى، تو ناظر حال « خود را بپرستيد. 

 ایشان بودی و تو بر همه چيز گواهى.

بْهُمْ ف ا ِنَّهُمْ عِب ادُك   ﴾١١٨﴿ ذِّ ا نِ ت غْفِرْ ل هُمْ ف ا ِنَّك  انَت  الْ  ۛ   ا نِ تعُ  كِيمُ و  زيِزُ الْح   ع 
 اگر ایشان را عذاب كنى، بندگان تو اند. و اگر ایشانرا بيامرزی، پس تو صاحب قدرت منيع )و( باحکمتى.



ادِقيِن  صِدْقهُُمْ  ﴾١١٩﴿ عُ الصَّ ا ي وْمُ ي نف  َٰذ  الدِِين   ۛ   ق ال  اللَّهُ ه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٌ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  ل هُمْ ج 
ا ابَ   نْهُ  ۛ   دًافيِه  ر ضُوا ع  نْهُمْ و  ظِيمُ  ۛ   رَّضِي  اللَّهُ ع  وْزُ الْع  َٰلكِ  الْف   ذ 

این روزی است كه در آن راستگویان را راستى شان بهره ور ميسازد. ایشان را باغ هایى است كه » خداوند گفت: 

ایشان خوشنود است و ایشان در زیر )درختان( آن جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه خواهند بود. خداوند از 

 «از خداوند خوشنود اند، اینست رستگاری بزرگ. 

ا فيِهِنَّ  ﴾١٢٠﴿ م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   للَِّهِ مُلْكُ السَّ ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع   و 
 پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست از آن خداست، و او بر هر چيزی توانا است.

 
 

======================================================================================== 

 الانعام:سوره ( ۶)
( از انعام یعنى ۱۳۹و  ۱۳۸و به سبب آنکه در آیات ) معنى دارد (انی)چهارپاو  ( آیه است۱۶۵مکى و دارای )

 به انعام مسمى كرده اند.ایان سخن رفته است آنرا چارپ

 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

النُّور   ﴾١﴿ اتِ و  ل  الظُّلمُ  ع  الْارَضْ  و ج  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ مْدُ للَِّهِ الَّذِي خ  بِّهِمْ  ۛ   الْح  رُوا برِ  ف  ثمَُّ الَّذِين  ك 
 ي عْدِلوُن  

ها و زمين را آفرید، و تاریکى و روشنایى را پيدا كرد. با این هم كافران به ستایش خدای راست كه آسمان 

 پروردگار خویش )دیگران را( مساوی قرار ميدهند.

لًا ﴾٢﴿ ىَٰ اجَ  كُم مِّن طِينٍ ثمَُّ ق ض  ل ق  هُ  ۛ   هُو  الَّذِي خ  ى عِند  مًّ لٌ مُّس  اَج   ثمَُّ انَتُمْ ت مْت رُون   ۛ   و 
ز گل آفرید، سپس موعدی را )برای شما( تعيين كرد، و موعد تعيين شده نزد او است. با او ذاتى است كه شما را ا

 این هم شما شک ميورزید.

فيِ الْارَضِْ  ﴾٣﴿ اتِ و  او  م  هُو  اللَّهُ فيِ السَّ ا ت كْسِبُون   ۛ   و  ي عْل مُ م  كُمْ و  هْر   ي عْل مُ سِرَّكُمْ و ج 



شما و آشکار شما را ميداند، و )نيز( چيزی را كه شما كسب ميکنيد اوست خداوند در آسمانها و در زمين، پنهان 

 ميداند.

ا مُعْرضِِين   ﴾٤﴿ نْه  انوُا ع  بِّهِمْ ا لَِّا ك  ا ت ا تْيِهِم مِّنْ ا ي ةٍ مِّنْ ا ي اتِ ر  م   و 
 هيچ آیه ای از آیه های پروردگار به ایشان نيامد مگر آنکه از آن روی گردان بودند.

بُ  ﴾٥﴿ ذَّ دْ ك  اء هُمْ ف ق  ا ج  قِّ ل مَّ انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   ۛ   وا باِلْح  ا ك  وْف  ي ا تْيِهِمْ اَنب اءُ م   ف س 
و )اكنون نيز سخنِ( حق )یعنى قرآن( را كه به ایشان آمد دروغ پنداشتند، اما بزودی بسوی ایشان خبر چيزهایى 

 كه آن را مورد تمسخر قرار ميدادند مى آید.

وْا ﴾٦﴿ اء   اَل مْ ي ر  م  لْن ا السَّ ارَسْ  كِّن لَّكُمْ و  ا ل مْ نمُ  نَّاهُمْ فيِ الْارَضِْ م  مْ اهَْل كْن ا مِن ق بْلهِِم مِّن ق رنٍْ مَّكَّ ك 
ا نْ ا مِن ب عْدِهِ  انَش  ار  ت جْريِ مِن ت حْتهِِمْ ف اهَْل كْن اهُم بذُِنوُبهِِمْ و  لْن ا الْانَْه  ع  ارًا و ج  دْر  ل يْهِم مِّ نًا مْ ق رْ ع 

ريِن    ا خ 
آیا نمى بينند چه نسلهایى را پيش از ایشان هلاک كردیم؟! ایشان را در زمين طوری استوار ساختيم كه شما را 

به آن قِسم استوار نگردانيدیم. بر ایشان باران های پياپى را از آسمان فرو ریختاندیم، و برای شان جویبارهای 

شان جریان داشت. اما با این هم، آن ها را به سبب گناهان شان هلاک )سرشار( دادیم )كه( در زیر )آبادیهای( 

 ساختيم، و بعد از ایشان نسل دیگری را بميان آوردیم.

ا ا لَِّا سِحْ  ﴾٧﴿ َٰذ  رُوا ا نِْ ه  ف  ال  الَّذِين  ك  سُوهُ باِيَْدِيهِمْ ل ق  ل يْك  كِت ابًا فيِ قرِطْ اسٍ ف ل م  ل وْ ن زَّلْن ا ع  بيِنٌ و   رٌ مُّ
گر بر تو نوشته ای را بر ورقى فرو ميفرستادیم و آنرا با دست های خود لمس ميکردند، باز هم یقيناً كافران ا

 «این نيست مگر جادویى آشکارا. » ميگفتند 

ل كٌ  ﴾٨﴿ ل يْهِ م  ق الوُا ل وْل ا انُزلِ  ع  ل كًا لَّقُضِي  الْامَْرُ ثمَُّ ل ا ينُظ رُون   ۛ   و  ل وْ انَز لْن ا م   و 
و اگر فرشته ای را ميفرستادیم، موضوع به یکبارگى حل و « چرا به او فرشته ای نازل نشده است؟ » گفتند  و

 فصل ميشد، و برای شان مهلتى داده نميشد.

ل يْهِم مَّا ي لْبسُِون   ﴾٩﴿ ل ل ب سْن ا ع  لْن اهُ ر جُلًا و  ع  ل كًا لَّج  لْن اهُ م  ع  ل وْ ج   و 
( ميساختيم، او را به قسم انسان ميفرستادیم. و بيگمان بر ایشان مشتبه ميساختيم و اگر فرشته ای را )پيامبر

 موضوعى را كه اكنون ایشان آنرا مشتبه ميسازند.

انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   ﴾١٠﴿ خِرُوا مِنْهُم مَّا ك  اق  باِلَّذِين  س  دِ اسْتهُْزئِ  برِسُُلٍ مِّن ق بْلكِ  ف ح  ل ق   و 
پيامبران پيش از تو )نيز( مورد تمسخر قرار گرفتند، ولى سرانجام آنچه را مورد تمسخر قرار ميدادند )بسا( از 

 ایشانرا احاطه كرد.

بيِن   ﴾١١﴿ ذِّ اقبِ ةُ الْمُك  ان  ع  يْف  ك   قلُْ سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ثمَُّ انظُرُوا ك 
 «را تکذیب كردند چه بود. در زمين گردش كنيد تا ببينيد كه آخر كار كسانيکه )حق( » بگو 



الْارَضِْ  ﴾١٢﴿ اتِ و  او  م  ن مَّا فيِ السَّ ة   ۛ   قلُ لِّلَّهِ  ۛ   قلُ لِّم  ل ىَٰ ن فْسِهِ الرَّحْم  ت ب  ع  نَّكُمْ  ۛ   ك  ع  ل ي جْم 
يْب  فيِهِ  ةِ ل ا ر  هُمْ ف هُمْ ل ا يؤُْمِنُون   ۛ   ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  سِرُوا انَفُس   الَّذِين  خ 

از آن خداست، او بر خویشتن رحمت را بنوشت » بگو « چه در آسمانها و در زمين است از آن كيست؟! آن» بگو 

)یعنى لازم گردانيد(. بيشک كه او واقعاً شما را بروز قيامت جمع ميکند كه در آن هيچ شکى نيست. آنهایيکه 

 خود را زیانمند ساخته اند، پس همانهایند كه ایمان نمى آرند.

ل هُ  ﴾١٣﴿ ارِ  و  النَّه  ك ن  فيِ اللَّيْلِ و  ا س  ليِمُ  ۛ   م  مِيعُ الْع  هُو  السَّ  و 
 هر آنچه در شب و روز قرار دارد همه از آن اوست، و هم اوست شنوا و دانا.

مُ  ﴾١٤﴿ ل ا يطُْع  هُو  يطُْعِمُ و  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  ليًِّا ف اطِرِ السَّ يْر  اللَّهِ اَتَّخِذُ و  ا نِِّي امُِرتُْ انَْ  قلُْ  ۛ   قلُْ اَغ 
نْ اسَْل م   ل ا ت كُون نَّ مِن  الْمُشْركِِين   ۛ   اكَُون  اوََّل  م   و 

آیا كسى دیگر را جز خدا، آفرینندۀ آسمانها و زمين، حامى بگيرم؟ در حاليکه اوست كه روزی ميدهد، و به » بگو 

كه مسلمان شده است، )و بمن گفته به من حکم شده تا نخستين كسى باشم » بگو « او روزی داده نميشود. 

 «شده كه( هرگز در زمرۀ مشركان مباش. 

ظِيمٍ  ﴾١٥﴿ اب  ي وْمٍ ع  ذ  بِّي ع  يْتُ ر  ص  افُ ا نِْ ع   قلُْ ا نِِّي اخَ 
 «اگر من )نيز( پروردگار خود را نافرمانى كنم، واقعاً از عذاب روز بزرگ ميترسم. » بگو: 

ئذٍِ  ﴾١٦﴿ نْهُ ي وْم  هُ  مَّن يصُْر فْ ع  دْ ر حِم  وْزُ الْمُبيِنُ  ۛ   ف ق  َٰلكِ  الْف  ذ   و 
در آن روز اگر از عذاب كسى صرف نظر ميشود، در واقع خداوند به او مرحمت كرده است. و اینست رستگاری 

 آشکارا.

اشِف  ل هُ ا لَِّا هُو   ﴾١٧﴿ ا ك  سْك  اللَّهُ بضُِرٍّ ف ل  ا نِ ي مْس  يْرٍ ف هُو   ۛ   و  سْك  بخِ  ا نِ ي مْس  يْءٍ و  ل ىَٰ كُلِّ ش  ع 
 ق دِيرٌ 

اگر خداوند به تو زیانى برساند، هيچ كس به غير از او آنرا دفع كرده نميتواند، و اگر بتو خيری رساند پس او بر 

 همه چيزها قدرت دارد.

اهِرُ ف وْق  عِب ادِهِ  ﴾١٨﴿ هُو  الْق  بيِرُ  ۛ   و  كِيمُ الْخ  هُو  الْح   و 
 هم اوست باحکمت و آگاه.{، و ۱اوست بر بندگان خود قاهر }

 { فروشکننده ؛۱}



ةً  ﴾١٩﴿ اد  ه  يْءٍ اكَْب رُ ش  ب يْن كُمْ  ۛ   قلُِ اللَّهُ  ۛ   قلُْ اَيُّ ش  هِيدٌ ب يْنيِ و  ا الْقُرْا نُ  ۛ   ش  َٰذ  اوُحِي  ا لِ يَّ ه  و 
ن ب ل غ   م  كُم بهِِ و  ةً اخُْر   ۛ   لاِنُذِر  ع  اللَّهِ ا لهِ  دُون  انََّ م  دُ  ۛ   ىَٰ اَُنَِّكُمْ ل ت شْه  ا هُو   ۛ   قلُ لَّا اشَْه  قلُْ ا نَِّم 

ا تشُْركُِون   ا نَِّنيِ ب ريِءٌ مِّمَّ احِدٌ و  َٰهٌ و   ا لِ 
خداوند در بين من و شما گواه است، و این قرآن بمن » بگو « كيست كه از همه در گواهى بزرگتر است؟ » بگو 

ميرسد بيم بدهم. آیا واقعاً شما گواهى ميدهيد وحى شده است تا به آن شما و همه آنانى را كه قرآن به ایشان 

حقا كه او خداوند » بگو « من گواهى نميدهم. » بگو « برینکه با خدا معبودان دیگری )هم( وجود دارند؟ 

 «یکتاست، و از آنچه شریک مى آورید واقعاً بيزارم. 

ا ي عْرفِوُ  ﴾٢٠﴿ م  هُمْ ف هُمْ ل ا يؤُْمِنُون   ۛ   ن  ابَْن اء هُمُ الَّذِين  ا ت يْن اهُمُ الْكِت اب  ي عْرفِوُن هُ ك  سِرُوا اَنفُس   الَّذِين  خ 
كسانيکه به ایشان كتاب را داده ایم، او را طوری ميشناسند كه فرزندان خود را مى شناسند. آنهایيکه بخود زیان 

 رسانده اند، پس ایشان ایمان نمى آرند.

ل   ﴾٢١﴿ نِ افْت ر ىَٰ ع  نْ اَظْل مُ مِمَّ م  ب  باِ ي اتهِِ و  ذِبًا اَوْ ك ذَّ  ا نَِّهُ ل ا يفُْلحُِ الظَّالمُِون   ۛ   ى اللَّهِ ك 
و كيست ستمگارتر از كسيکه بر خدا دروغى بربسته یا آیات او را تکذیب كرده است؟! بيگمان ستمکاران رستگار 

 نميشوند.

مِيعًا ثمَُّ ن قُولُ للَِّذِين   ﴾٢٢﴿ ي وْم  ن حْشُرُهُمْ ج  اؤُكُمُ الَّذِين  كُنتمُْ ت زعُْمُون  و  ك  كُوا ايَْن  شُر   اشَْر 
كجاست » و آن روز )را یاد كن( كه همه ایشانرا جمع كنيم. سپس به آنانيکه شریک آورده بودند، ميگویيم 

 «شریکهایى كه شما گمان داشتيد؟ 

بِّ  ﴾٢٣﴿ اللَّهِ ر  ا كُنَّا مُشْركِِين  ثمَُّ ل مْ ت كُن فتِْن تُهُمْ ا لَِّا انَ ق الوُا و   ن ا م 
 «به خدای پروردگار ما سوگند كه هرگز مشرک نبودیم. » سپس حيلۀ شان جز این نيست كه بگویند: 

ل ىَٰ اَنفُسِهِمْ  ﴾٢٤﴿ بوُا ع  ذ  يْف  ك  انوُا ي فْت رُون   ۛ   انظُرْ ك  نْهُم مَّا ك  لَّ ع   و ض 
 بودند از ایشان گم شد )یعنى ایشان را در خلا گذاشت(.ببين چگونه بخود دروغ گفتند، اما دروغى را كه بربسته 

مِنْهُم مَّن ي سْت مِعُ ا لِ يْك   ﴾٢٥﴿ قْرًا ۛ   و  انهِِمْ و  فيِ ا ذ  هُوهُ و  ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ اكَِنَّةً انَ ي فْق  لْن ا ع  ع  ا نِ  ۛ   و ج  و 
ا وْا كُلَّ ا ي ةٍ لَّا يؤُْمِنُوا بهِ  ادِ  ۛ   ي ر  اءوُك  يجُ  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  اطِيرُ ح  ا ا لَِّا اسَ  َٰذ  رُوا ا نِْ ه  ف  لوُن ك  ي قُولُ الَّذِين  ك 

ليِن    الْاوََّ
و از ایشان كسانى اند كه )وانمود ميکنند كه( بتو گوش ميدهند، اما ما بر دلهای شان پرده هایى انداختيم كه آنرا 

نند به آن ایمان نمى آرند، تا چون نمى فهمند، و در گوشهای شان گرانى نهادیم، و اگر هر معجزه ای را )هم( ببي

 «نيست این مگر افسانه های پيشينيان. » نزد تو بيایند با تو منازعه ميکنند. كافران ميگویند 



نْهُ  ﴾٢٦﴿ ي نْاوَْن  ع  نْهُ و  وْن  ع  هُمْ ي نْه  ا ي شْعُرُون   ۛ   و  م  هُمْ و  ا نِ يهُْلكُِون  ا لَِّا اَنفُس   و 
و خودشان نيز از آن دوری ميگزینند، اما ایشان جز خویشتن )كسى را( تباه  دیگران را از آن باز ميدارند،

 نميکنند، ولى درک نمى نمایند.

ن كُون  مِن  ا ﴾٢٧﴿ بِّن ا و  ب  باِ ي اتِ ر  ل ا نكُ ذِّ الوُا ي ا ل يْت ن ا نرُ دُّ و  ل ى النَّارِ ف ق  ل وْ ت ر ىَٰ ا ذِْ وُقفُِوا ع   لْمُؤْمِنيِن  و 
ایکاش باز گردانيده ميشدیم » را هنگاميکه در برابر آتش قرار داده ميشوند ببينى، پس ميگویند:  و اگر تو ایشان

 «كه آیات پروردگار خود را تکذیب نميکردیم، و از مؤمنان ميشدیم. 

انوُا يخُْفُون  مِن ق بْلُ  ﴾٢٨﴿ ا ل هُم مَّا ك  نْهُ و   ۛ   ب لْ ب د  ا نهُُوا ع  ادُوا لمِ  وا ل ع  ل وْ ردُُّ اذِبوُن  و   ا نَِّهُمْ ل ك 
بلکه هر آنچه را ایشان پيش ازین پنهان ميداشتند )در آنروز( برای شان آشکار شد. و اگر ایشان )بدنيا( باز 

 گردانيده شوند، بدون شک به سوی آنچه از آن منع شده بودند باز ميگردند، و واقعاً ایشان دروغگوی اند.

ي   ﴾٢٩﴿ ق الوُا ا نِْ هِي  ا لَِّا ح  بْعُوثيِن  و  ا ن حْنُ بمِ  م  نْي ا و   اتنُ ا الدُّ
 «جز زندگى ما درین دنيا چيزی دیگر نيست، و ما بار دیگر برانگيخته نمى شویم. » و گفتند: 

بِّهِمْ  ﴾٣٠﴿ ل ىَٰ ر  ل وْ ت ر ىَٰ ا ذِْ وُقفُِوا ع  قِّ  ۛ   و  ا باِلْح  َٰذ  بِّن ا ۛ   ق ال  اَل يْس  ه  ر  وقوُا ق ال  ف ذُ  ۛ   ق الوُا ب ل ىَٰ و 
ا كُنتُمْ ت كْفُرُون   اب  بمِ  ذ   الْع 

» اگر ایشانرا هنگاميکه در پيشگاه )عدالت( پروردگار خویش ایستاده كرده شوند ببينى، و خداوند به ایشان بگوید 

خداوند « واقعاً این رویداد حق است و به پروردگار ما قسم. » در جواب ميگویند « آیا این )رویداد( حق نيست؟ 

 «پس عذاب را بچشيد به سبب آنکه كافر بودید. » ميگوید 

اءِ اللَّهِ  ﴾٣١﴿ بوُا بلِقِ  ذَّ سِر  الَّذِين  ك  ا  ۛ   ق دْ خ  ل ىَٰ م  ت ن ا ع  سْر  ةُ ب غْت ةً ق الوُا ي ا ح  اع  اء تْهُمُ السَّ ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
ل ىَٰ ظهُُورهِِمْ  هُمْ ع  ار  هُمْ ي حْمِلوُن  اوَْز  ا و  ا ي زرُِون  اَ  ۛ   ف رَّطْن ا فيِه  اء  م   ل ا س 

وا » واقعاً كسانيکه لقای خدا را دروغ پنداشتند زیان كار اند، تا چون ناگهان قيامت بر ایشان بياید ميگویند 

در حالى كه آنها بار )گناهان( خویش را بدوش ميکشند. آه چه بد است « حسرتا بر ما كه در آن كوتاهى كردیم! 

 باری كه ایشان حمل ميکنند.

ل هْوٌ  ﴾٣٢﴿ نْي ا ا لَِّا ل عِبٌ و  ي اةُ الدُّ ا الْح  م  يْرٌ لِّلَّذِين  ي تَّقُون   ۛ   و  ةُ خ  ارُ الْا خِر  ل لدَّ ا ت عْقِلوُن   ۛ   و   افَ ل 
و نيست زندگانى دنيا جز لهو و لعب. و بيگمان سرای آخرت برای مردم باتقوی بهتر است. آیا پس شما درک 

 نمى كنيد؟

َٰكِنَّ الظَّالمِِين  باِ ي اتِ اللَّهِ  ۛ   نَّهُ ل ي حْزُنكُ  الَّذِي ي قُولوُن  ق دْ ن عْل مُ ا ِ  ﴾٣٣﴿ ل  بوُن ك  و  ذِّ ف ا ِنَّهُمْ ل ا يكُ 
دُون    ي جْح 



ما واقعاً ميدانيم سخنان ایشان ترا براستى اندوهگين ميسازد. در واقع شما را تکذیب نميکنند، بلکه )این( 

 يورزند.ستمکاران از آیات خداوند انکار م

تَّىَٰ اتَ اهُمْ ن صْرُن ا ﴾٣٤﴿ اوُذُوا ح  بوُا و  ا كُذِّ ل ىَٰ م  ب رُوا ع  ب تْ رسُُلٌ مِّن ق بْلكِ  ف ص  دْ كُذِّ ل ق  ل   ۛ   و  ل ا مُب دِّ و 
اتِ اللَّهِ  لمِ  ليِن   ۛ   لكِ  ا ِ الْمُرسْ  اء ك  مِن نَّب  دْ ج  ل ق   و 

برابر هر آنچه تکذیب و اذیت ميشدند صبر كردند، تا  بيگمان پيش از تو )نيز( پيامبران تکذیب شدند. پس در

نصرت ما به ایشان رسيد. برای كلمات خداوند تبدیل كننده ای نيست. واقعاً بتو از احوال آن پيامبران رسيده 

 است.

قًا فيِ الْارَضِْ  ﴾٣٥﴿ اضُهُمْ ف ا ِنِ اسْت ط عْت  انَ ت بْت غِي  ن ف  ل يْك  ا عِْر  بُر  ع  ان  ك  ا نِ ك  اوَْ سُلَّمًا فيِ  و 
ا تْيِ هُم باِ ي ةٍ  اءِ ف ت  م  ىَٰ  ۛ   السَّ ل ى الْهُد  هُمْ ع  ع  م  اء  اللَّهُ ل ج  ل وْ ش  اهِليِن   ۛ   و  ا ت كُون نَّ مِن  الْج   ف ل 

در صورتيکه اعراض ایشان بر تو گران تمام ميشود، پس اگر بتوانى نقبى در زمين یا نردبانى در آسمان بجوی، و 

ه ای بياور )باز هم ایمان نمى آورند(. اگر خداوند ميخواست ایشان را به راه راست جمع ميساخت. به ایشان معجز

 پس تو از زمرۀ جاهلان مباش.

عُون   ﴾٣٦﴿ ا ي سْت جِيبُ الَّذِين  ي سْم  عُون   ۛ   ا نَِّم  ثهُُمُ اللَّهُ ثمَُّ ا لِ يْهِ يرُجْ  وْت ىَٰ ي بْع  الْم   و 
ميکنند كه گوش شنوا دارند، )ولى( مردگان )یعنى كسانيکه دعوت ترا اجابت تنها كسانى )دعوت ترا( اجابت 

 نميکنند( خداوند ایشانرا بر مى انگيزد، و سپس به سوی او باز گردانيده ميشوند.

بِّهِ  ﴾٣٧﴿ ل يْهِ ا ي ةٌ مِّن رَّ ق الوُا ل وْل ا نزُِّل  ع  ل ىَٰ انَ ينُ زِّل  ا ي   ۛ   و  هُمْ ل ا قلُْ ا نَِّ اللَّه  ق ادِرٌ ع  َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  ةً و 
 ي عْل مُون  

بيگمان خداوند » بگو « چرا بر او )یعنى محمد( نشانه ای از جانب پروردگارش فرو فرستاده نشد؟ » ميگویند 

 اما اكثر ایشان نميدانند.« قدرت دارد كه نشانه ای فرو فرستد، 

ل ا ط اُرٍِ ي طِ  ﴾٣٨﴿ ابَّةٍ فيِ الْارَضِْ و  ا مِن د  م  مٌ امَْث الكُُمو  يْهِ ا لَِّا اُم  ن اح  ا ف رَّطْن ا فيِ الْكِت ابِ  ۛ   يرُ بجِ  مَّ
يْءٍ  رُون   ۛ   مِن ش  بِّهِمْ يحُْش   ثمَُّ ا لِ ىَٰ ر 

هيچ جنبنده ای در زمين نيست و نه پرنده ای كه با بالهای خود پرواز كند مگر اینکه امت هایى هستند مانند 

 شت نکرده ایم، و سپس ایشان )همه( بسوی پروردگار خود حشر ميشوند.شما. ما در كتاب چيزی را فروگذا

اتِ  ﴾٣٩﴿ بكُْمٌ فيِ الظُّلمُ  بوُا باِ ي اتنِ ا صُمٌّ و  ذَّ الَّذِين  ك  ل ىَٰ  ۛ   و  لْهُ ع  ا ْ ي جْع  م ن ي ش  ا ِ اللَّهُ يضُْللِْهُ و  م ن ي ش 
سْت قِيمٍ  اطٍ مُّ  صِر 

گ هستند. در )عمق( تاریکى ها هر كه را خداوند بخواهد گمراه آنانيکه آیات ما را تکذیب كردند، كر و گن

 ميگرداند، و هر كه را بخواهد بر راه راست قرار ميدهد.



ادِقيِ ﴾٤٠﴿ يْر  اللَّهِ ت دْعُون  ا نِ كُنتُمْ ص  ةُ اغَ  اع  ابُ اللَّهِ اوَْ اتَ تْكُمُ السَّ ذ  اَيْت كُمْ ا نِْ اتَ اكُمْ ع   ن  قلُْ ارَ 
هى( بخود اندیشيده اید؟! اگر بر شما عذاب خداوند بياید یا قيامت بسر وقت شما برسد، آیا جز خدا آیا )گا» بگو: 

 «)دیگری( را فرا ميخوانيد؟ اگر راستگویيد )حقيقت را بيان كنيد(! 

ا تشُْركُِون   ﴾٤١﴿ وْن  م  ت نس  اء  و  ا ت دْعُون  ا لِ يْهِ ا نِ ش   ب لْ ا يَِّاهُ ت دْعُون  ف ي كْشِفُ م 
بلکه خاص او را فرا ميخوانيد. پس )آن مصيبتى را كه( برای )دفع( آن دعاء ميکنيد، اگر بخواهد دفع ميکند، و 

 چيزی را كه شریک مى آوردید فراموش ميکنيد.

لَّهُمْ ي ت   ﴾٤٢﴿ اءِ ل ع  رَّ الضَّ اءِ و  ذْن اهُم باِلْب ا سْ  مٍ مِّن ق بْلكِ  ف اخَ  لْن ا ا لِ ىَٰ اُم  دْ ارَسْ  ل ق  رَّعُون  و   ض 
حقا كه برای بسياری از امتهایى پيش از تو )پيامبرانى( فرستادیم، پس ایشانرا به سختى ها و رنجها گرفتار 

 ساختيم تا باشد كه ایشان )به قبول حق( وادار شوند.

يَّن  ل هُمُ ا ﴾٤٣﴿ ز  تْ قلُوُبهُُمْ و  َٰكِن ق س  ل  رَّعُوا و  اء هُم ب ا سُْن ا ت ض  لوُن  ف ل وْل ا ا ذِْ ج  انوُا ي عْم  ا ك  يْط انُ م   لشَّ
پس چرا در هنگاميکه عذاب به ایشان آمد تسليم نشدند؟ مگر دلهای شان سخت گردید و شيطان برای آنها 

 اعمال شانرا زیبا جلوه داد )كه بحق تسليم نشدند(؟!

اب  كُلِّ ش   ﴾٤٤﴿ ل يْهِمْ ابَْو  ا ذُكِّرُوا بهِِ ف ت حْن ا ع  ا ن سُوا م  ذْن اهُم ف ل مَّ ا اوُتوُا اخَ  ا ف رحُِوا بمِ  تَّىَٰ ا ذِ  يْءٍ ح 
بْلسُِون   ا هُم مُّ  ب غْت ةً ف ا ِذ 

پس چون آنچه را به ایشان پند داده شده بود فراموش كردند، بر ایشان دروازه های همه چيزها را گشودیم، تا 

ار كردیم، پس ایشان بيکبارگى نااميد اینکه به چيزهایى كه داده شده بودند شادمان گشتند، ایشانرا ناگهان گرفت

 شدند.

وْمِ الَّذِين  ظ ل مُوا ﴾٤٥﴿ ابرُِ الْق  ال مِين   ۛ   ف قُطِع  د  مْدُ للَِّهِ ر بِّ الْع  الْح   و 
 پس بيخ مردم ستمکار بریده شد، و ستایش خدای پروردگار جهانيان راست.

اَ  ﴾٤٦﴿ كُمْ و  مْع  ذ  اللَّهُ س  اَيْتُمْ ا نِْ اخَ  يْرُ اللَّهِ ي ا تْيِكُم قلُْ ارَ  َٰهٌ غ  ل ىَٰ قلُُوبكُِم مَّنْ ا لِ  ت م  ع  كُمْ و خ  ار  بْص 
رِّفُ الْا ي اتِ ثمَُّ هُمْ ي صْدِفوُن   ۛ   بهِِ   انظُرْ ك يْف  نصُ 

آیا )گاهى( اندیشيده اید، اگر خداوند شنوایى و بينایى شما را بگيرد و بر دلهای شما مهر نهد، كيست آن » بگو: 

ببين چطور ما آیت ها را بيان ميکنيم ولى باز هم ایشان رو « ز خدای )یگانه( كه آنها را بشما باز دهد؟ معبود بج

 ميگردانند.

وْمُ الظَّالمُِون   ﴾٤٧﴿ لْ يهُْل كُ ا لَِّا الْق  ةً ه  هْر  ابُ اللَّهِ ب غْت ةً اوَْ ج  ذ  اَيْت كُمْ ا نِْ اتَ اكُمْ ع   قلُْ ارَ 
اگر عذاب خداوند بر شما ناگهان یا آشکار بياید، آیا بغير از گروه ستمکار )كسى  شما خود فکر كنيد،» بگو: 

 «دیگری( هلاک خواهد شد؟ 



مُنذِريِن   ﴾٤٨﴿ ريِن  و  ليِن  ا لَِّا مُب شِّ ا نرُسِْلُ الْمُرسْ  م  ل ا هُمْ  ۛ   و  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  ا خ  اصَْل ح  ف ل  ن  و  نْ ا م  ف م 
نوُن    ي حْز 

نميفرستيم مگر )بحيث( بشارت دهنده و بيم دهنده. پس كسانيکه ایمان آوردند و اصلاح شدند، ما پيامبران را 

 برایشان نه خوفى است و نه هم ایشان اندوهگين ميشوند.

انوُا ي فْسُقُون   ﴾٤٩﴿ ا ك  ابُ بمِ  ذ  هُمُ الْع  سُّ بوُا باِ ي اتنِ ا ي م  ذَّ الَّذِين  ك   و 
 به ایشان عذاب ميرسد، از سبب اینکه فسق ورزیده اند. و كسانيکه آیات ما را تکذیب كردند،

ل كٌ  ﴾٥٠﴿ ل ا اقَوُلُ ل كُمْ ا نِِّي م  يْب  و  ل ا اَعْل مُ الْغ  اُنُِ اللَّهِ و  ز  ا نِْ اَتَّبعُِ ا لَِّا  ۛ   قلُ لَّا اقَوُلُ ل كُمْ عِندِي خ 
ىَٰ ا لِ يَّ  ا يوُح  الْب صِيرُ  ۛ   م  ىَٰ و  لْ ي سْت ويِ الْاعَْم  كَّرُون   ۛ   قلُْ ه  ا ت ت ف   افَ ل 

من بشما نميگویم كه نزد من خزینه های خداوند است، و نه )هم( غيب را ميدانم، و نه )هم( بشما ميگویم » بگو 

آیا نابينا و بينا برابر » بگو « من فرشته ام. من پيروی نيمکنم مگر آنچيزی را كه بمن وحى شده است. 

 «یا فکر نمى كنيد؟ )پنداشته( ميشوند؟ پس )با این هم( آ

بِّهِمْ  ﴾٥١﴿ رُوا ا لِ ىَٰ ر  افوُن  انَ يحُْش  انَذِرْ بهِِ الَّذِين  ي خ  لَّهُمْ  ۛ   و  فِيعٌ لَّع  ل ا ش  ليٌِّ و  ل يْس  ل هُم مِّن دُونهِِ و 
 ي تَّقُون  

وی نه بدین وسيله كسانى را بيم بده كه ميترسند كه به حضور پروردگار خویش حشر مى شوند، در حاليکه جز 

 كارسازی دارند و نه هم شفاعت كننده ای، تا باشد كه ایشان بترسند.

هُ  ﴾٥٢﴿ شِيِّ يرُيِدُون  و جْه  الْع  اةِ و  د  بَّهُم باِلْغ  ل ا ت طْرُدِ الَّذِين  ي دْعُون  ر  ابهِِم مِّن  ۛ   و  ل يْك  مِنْ حِس  ا ع  م 
يْءٍ ف ت طْ  ل يْهِم مِّن ش  ابكِ  ع  ا مِنْ حِس  م  يْءٍ و  هُمْ ف ت كُون  مِن  الظَّالمِِين  ش   ردُ 

كسانى را كه پگاه و بيگاه پروردگار خویش را ميخوانند و رضای او را ميطلبند، دور مران. تو از )جای( ایشان از 

چيزی حسابده نيستى، و نه هم ایشان از )جای( تو از چيزی حسابده ميباشند. )مباداكه( ایشانرا از خود برانى و 

 ب( از جملۀ ستمگاران شوی.)به این ترتي

ل يْهِم مِّن ب يْننِ ا ﴾٥٣﴿ نَّ اللَّهُ ع  ؤُل اءِ م  َٰ هُم ببِ عْضٍ لِّي قُولوُا اهَ  لكِ  ف ت نَّا ب عْض  َٰ ذ  ك  اَل يْس  اللَّهُ باِعَْل م   ۛ   و 
اكِريِن    باِلشَّ

كه خداوند از ميان ما بر  پس آیا اینهایند كسانى» اینچنين بعضى را به بعضى دیگر آزمایش كردیم تا بگویند 

 آیا خداوند سپاسگزارانرا خوب نميشناسد؟« ایشان فضل كرده است؟ 

ل يْكُمْ  ﴾٥٤﴿ امٌ ع  ل  اء ك  الَّذِين  يؤُْمِنُون  باِ ي اتنِ ا ف قُلْ س  ا ج  ا ذِ  ة   ۛ   و  ل ىَٰ ن فْسِهِ الرَّحْم  بُّكُمْ ع  ت ب  ر  اَنَّهُ ۛ   ك 
ا ه  مِل  مِنكُمْ سُوءًا بجِ  نْ ع  فُورٌ رَّحِيمٌ م  اصَْل ح  ف انََّهُ غ   ل ةٍ ثمَُّ ت اب  مِن ب عْدِهِ و 



سلام بر شما، پروردگار شما بر خود » آنهایيکه به آیات ما ایمان دارند، چون نزد تو ميآیند پس به ایشان بگو: 

ه نمود و )اعمال )دستور( رحمت را نوشته است كه اگر كسى از شما از روی نادانى كار بدی كرد و بعد از آن توب

 «خود را( اصلاح كرد، پس حقا كه خداوند آمرزنده )و( مهربان است. 

بيِلُ الْمُجْرِمِين   ﴾٥٥﴿ لتِ سْت بيِن  س  لُ الْا ي اتِ و  صِّ لكِ  نفُ  َٰ ذ  ك   و 
 بدین ترتيب ما آیات را به تفصيل بيان ميکنيم، و تا راه گنهکاران روشن شود.

اء كُمْ  ۛ   اعَْبُد  الَّذِين  ت دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ قلُْ ا نِِّي نهُِيتُ انَْ  ﴾٥٦﴿ ل لْتُ ا ذًِا  ۛ   قلُ لَّا اتََّبعُِ اهَْو  ق دْ ض 
ا اَن ا مِن  الْمُهْت دِين   م   و 

» بگو « بيگمان من ازین باز داشته شده ام كه بغير خداوند آنهایى را بپرستم كه شما ایشان را مى خوانيد. » بگو 

ما را پيروی نميکنم. اگر این كار را بکنم، بيگمان گمراه شده ام. و )درین هنگام( از زمرۀ راه من هوای )نفس( ش

 «یافتگان نميباشم. 

بْتُم بهِِ  ﴾٥٧﴿ ذَّ ك  بِّي و  ل ىَٰ ب يِّن ةٍ مِّن رَّ ا ت سْت عْجِلوُن  بهِِ  ۛ   قلُْ ا نِِّي ع  ا عِندِي م  ا نِِ الْحُكْمُ ا لَِّا  ۛ   م 
قَّ ي قُصُّ ۛ   للَِّهِ  اصِليِن   ۛ   الْح  يْرُ الْف  هُو  خ   و 

من بر )دليل( روشنى از جانب پروردگار خویش مى باشم، و شما آنرا تکذیب كردید. آنچه را شما با » بگو: 

شتابزدگى تقاضا ميکنيد به نزد من نيست، حکم بدست )كسى دیگر( جز خداوند نيست. حق را بيان ميکند، و او 

 «باشد. بهترین فيصله كنندگان مى 

ب يْن كُمْ  ﴾٥٨﴿ ا ت سْت عْجِلوُن  بهِِ ل قُضِي  الْامَْرُ ب يْنيِ و  اللَّهُ اعَْل مُ باِلظَّالمِِين   ۛ   قلُ لَّوْ انََّ عِندِي م   و 
اگر آنچه را شما با شتابزدگى تقاضا دارید نزد من ميبود، موضوع بزودی بين ما و شما حل و فصل ميشد. » بگو: 

 «ران داناتر است. و خداوند به ستمکا

ا ا لَِّا هُو   ﴾٥٩﴿ يْبِ ل ا ي عْل مُه  اتحُِ الْغ  ف  هُ م  عِند  الْب حْرِ  ۛ   و  ا فيِ الْب رِّ و  ي عْل مُ م  ق ةٍ  ۛ   و  ر  ا ت سْقُطُ مِن و  م  و 
ل ا ي ابسٍِ ا لَِّا فيِ كِت ابٍ  ل ا ر طْبٍ و  اتِ الْارَضِْ و  بَّةٍ فيِ ظلُمُ  ل ا ح  ا و  بيِنٍ ا لَِّا ي عْل مُه   مُّ

و كليدهای غيب نزد او است، )خزاینى( كه آنرا كسى دیگر بجز او نميداند، و )نيز( آنچه را در خشکه و بحر است 

)همه را( ميداند، و هيچ برگى )از درخت( نمى افتد مگر اینکه آنرا ميداند، و نه دانه ای در تاریکى های زمين و 

 در كتاب واضح )ثبت شده( است.نه چيزی تازه یا خشک وجود دارد، مگر آنکه 

لٌ  ﴾٦٠﴿ ىَٰ اجَ  ثكُُمْ فيِهِ ليُِقْض  ارِ ثمَُّ ي بْع  ر حْتُم باِلنَّه  ا ج  ي عْل مُ م  فَّاكُم باِللَّيْلِ و  هُو  الَّذِي ي ت و  و 
ى مًّ لُون   ۛ   مُّس  ا كُنتُمْ ت عْم  رجِْعُكُمْ ثمَُّ ينُ بِّئُكُم بمِ   ثمَُّ ا لِ يْهِ م 

شما را در شب ميگيرد، و به همه چيزهایيکه در روز كسب كرده اید آگاه است، سپس شما را و او است كه روح 

بار دیگر در روز برمى انگيزد تا ميعاد معينى بسر آورده شود. سپس بازگشت شما بسوی او است. بعد از آن شما 

 را به )حقيقت( كارهایيکه انجام دادید آگاه ميسازد.



اهِرُ ف وْ  ﴾٦١﴿ هُو  الْق  فَّتْهُ رسُُلنُ ا  ۛ   ق  عِب ادِهِ و  وْتُ ت و  كُمُ الْم  د  اء  احَ  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  ظ ةً ح  ف  ل يْكُمْ ح  يرُسِْلُ ع  و 
رِّطوُن   هُمْ ل ا يفُ   و 

و او است بر بندگان خود قاهر )و متسلط(، و او بر شما )فرشتگانى را بحيث( نگهبان ميفرستد، تا چون مرگ یکى 

 تگان )روح( او را ميگيرند، و ایشان )هيچگاه در وظيفۀ خود( كوتاهى نميکنند.از شما فرا ميرسد، فرش

قِّ  ﴾٦٢﴿ وْل اهُمُ الْح  وا ا لِ ى اللَّهِ م  اسِبيِن   ۛ   ثمَُّ ردُُّ هُو  اسَْر عُ الْح   الَ ا ل هُ الْحُكْمُ و 
ز آن او است، و او در سپس ایشان بسوی خداوند مولای برحق خویش برگردانده ميشوند. هان )در آن روز( حکم ا

 حساب گرفتن )از همه( سریع تر است.

ذِهِ ل ن   ﴾٦٣﴿ َٰ ان ا مِنْ ه  ةً لَّئنِْ انَج  رُّعًا و خُفْي  الْب حْرِ ت دْعُون هُ ت ض  اتِ الْب رِّ و  يكُم مِّن ظلُمُ  كُون نَّ قلُْ م ن ينُ جِّ
اكِريِن    مِن  الشَّ

و بحر نجات ميدهد؟! هنگاميکه او را با تضرع و بگونۀ پنهان كيست آنکه شما را از تاریکى های خشکه » بگو: 

 «ميخوانيد )و مى گویيد كه( "اگر ما را ازین )خطرات( نجات بدهد، براستى ما از سپاسگزاران ميباشيم". 

ربٍْ ثمَُّ اَنتُمْ تشُْركُِون   ﴾٦٤﴿ مِن كُلِّ ك  ا و  نْه  يكُم مِّ  قلُِ اللَّهُ ينُ جِّ
 «كه شما را ازینها و از هر غمى )دیگر( نجات ميدهد، ولى باز هم شما شرک مى آورید.  )این( خدا است» بگو: 

كُمْ  ﴾٦٥﴿ ابًا مِّن ف وْقكُِمْ اوَْ مِن ت حْتِ ارَجُْلكُِمْ اوَْ ي لْبسِ  ذ  ل يْكُمْ ع  ل ىَٰ انَ ي بْع ث  ع  ادِرُ ع  قلُْ هُو  الْق 
كُم ب ا سْ  ب عْضٍ  يذُِيق  ب عْض  هُون  انظُ  ۛ   شِي عًا و  لَّهُمْ ي فْق  رِّفُ الْا ي اتِ ل ع  يْف  نصُ   رْ ك 

او قدرت دارد كه بر شما از بالای سر شما یا از زیر پای شما عذاب بفرستد. یا شما را به نزاع های گروهى » بگو: 

ان ميکنيم تا ببين، چگونه آیات را )به آنها( بي« بآميزد، و به شما مزۀ ستيز یکى از شما را در برابر دیگر بچشاند. 

 ایشان بفهمند.

قُّ  ﴾٦٦﴿ هُو  الْح  ب  بهِِ ق وْمُك  و  ك ذَّ كِيلٍ  ۛ   و  ل يْكُم بوِ   قلُ لَّسْتُ ع 
 «من مسؤول )ایمان آوردن( شما نيستم. » و قوم تو این )قرآن را( كه حق است تکذیب كردند، بگو: 

رٌّ  ﴾٦٧﴿ سْت ق  ا ٍ مُّ وْف  ت عْل مُون   ۛ   لِّكُلِّ ن ب   و س 
 هر خبری ميعادی است، و بزودی ميدانيد. برای

يْرهِِ  ﴾٦٨﴿ دِيثٍ غ  تَّىَٰ ي خُوضُوا فيِ ح  نْهُمْ ح  ايَْت  الَّذِين  ي خُوضُون  فيِ ا ي اتنِ ا ف اعَْرضِْ ع  ا ر  ا ذِ  ا مَِّا ۛ   و  و 
وْمِ الظَّالمِِين   ع  الْق  كْر ىَٰ م  ا ت قْعُدْ ب عْد  الذِّ يْط انُ ف ل   ينُسِي نَّك  الشَّ



نگاميکه مردمى را مى بينى كه در بارۀ آیات ما به سخنان اهانت آميزی مى پردازند، از ایشان رو بگردان، تا و ه

به بحثى دیگر بپردازند. و اگر گاهى شيطان )این مطلب را( از خاطرت فراموش ميسازد، پس چون بياد تو آمد، با 

 گروه ستمکاران منشين.

ل ى الَّذِين  ي تَّقُ  ﴾٦٩﴿ ا ع  م  لَّهُمْ ي تَّقُون  و  َٰكِن ذِكْر ىَٰ ل ع  ل  يْءٍ و  ابهِِم مِّن ش   ون  مِنْ حِس 
از عملکرد كافران، بر پرهيزگاران مسؤوليتى عاید نميشود. اما این یادآوری برای آنست تا ایشان )متوجه شوند و 

 از خدا( بترسند.

ل هْوًا و غ   ﴾٧٠﴿ ذُوا دِين هُمْ ل عِبًا و  رِ الَّذِين  اتَّخ  نْي او ذ  ي اةُ الدُّ تْهُمُ الْح  ا  ۛ   رَّ ل  ن فْسٌ بمِ  كِّرْ بهِِ انَ تبُْس  و ذ 
ا ذْ مِنْه  دْلٍ لَّا يؤُْخ  ا نِ ت عْدِلْ كُلَّ ع  فِيعٌ و  ل ا ش  ليٌِّ و  ا مِن دُونِ اللَّهِ و  ب تْ ل يْس  ل ه  َٰئكِ   ۛ   ك س  اوُل 

بُوا ا ك س  ابٌ مِّ  ۛ   الَّذِين  اُبْسِلوُا بمِ  ر  انوُا ي كْفُرُون  ل هُمْ ش  ا ك  ابٌ الَيِمٌ بمِ  ذ  مِيمٍ و ع   نْ ح 
آنهایى را كه دین خود را )به( بازی و بيهودگى گرفتند و زندگى )این( دنيا ایشان را فریفته ساخت، بحال شان 

)و بگذار و )ایشان را( به این )قرآن( پند ده، تا مبادا كسى خود را به سبب آنچه كسب كرده به تباهى بسپارد، 

درین صورت( برای او جز خدا كارساز و شفاعت كننده ای نيست. و اگر به عوض خود در مقابل مجازاتى كه 

برایش تعيين شده هر عوضى را فدیه بدهد قبول نميشود. اینها كسانى اند كه با اعمال خویش خود را به تباهى 

 ب آنکه كافر بودند.سپردند، ایشان را نوشيدنى آب جوشان و عذابى بس دردناک است به سب

ان ا اللَّ  ﴾٧١﴿ د  ابنِ ا ب عْد  ا ذِْ ه  ل ىَٰ اعَْق  نرُ دُّ ع  ن ا و  ل ا ي ضُرُّ عُن ا و  ا ل ا ي نف  الَّذِي قلُْ انَ دْعُو مِن دُونِ اللَّهِ م  هُ ك 
ى  ابٌ ي دْعُون هُ ا لِ ى الْهُد  ان  ل هُ اصَْح  يْر  ي اطِينُ فيِ الْارَضِْ ح  تْهُ الشَّ ُْتنِ ااسْت هْو  ى اللَّهِ  ۛ   ا قُلْ ا نَِّ هُد 

ىَٰ  ال مِين   ۛ   هُو  الْهُد  اُمِرْن ا لنُِسْلمِ  لرِ بِّ الْع   و 
آیا جز خدا چيزهایى را بخوانيم كه برای ما نه سودی رسانده ميتوانند و نه هم زیانى؟! و بعد از اینکه » بگو: 

او را شيطانها بدراه كرده و در روی زمين سرگردان خداوند ما را رهياب ساخت به عقب باز گردیم؟! مانند كسيکه 

واقعاً » بگو: « ساخته باشند. او دوستانى داشته باشد كه وی را براه راست فرا خوانند، )بگویند( "بسوی ما بيا". 

 «هدایت خداوند همانست هدایت، و مأمور شده ایم تا خود را به پروردگار جهانيان تسليم كنيم. 

انَْ  ﴾٧٢﴿ اتَّقُوهُ و  اة  و  ل  رُون   ۛ   اقَيِمُوا الصَّ هُو  الَّذِي ا لِ يْهِ تحُْش   و 
نمازها را به تمام و كمال برپا دارید، و از خداوند بترسيد، و هم اوست كه )همۀ شما( » و )بما گفته شده كه( 

 «بسوی او حشر ميشوید. 

قِّ  ﴾٧٣﴿ الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ هُو  الَّذِي خ  ي وْم  ي قُولُ كُن ف ي كُونُ  ۛ   و  قُّ  ۛ   و  ل هُ  ۛ   ق وْلهُُ الْح  و 
ورِ  خُ فيِ الصُّ ةِ  ۛ   الْمُلْكُ ي وْم  ينُف  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المُِ الْغ  بيِرُ  ۛ   ع  كِيمُ الْخ  هُو  الْح   و 

است. و در  پس ميشود. سخن او حق« شو » و هم او است آنکه آسمانها و زمين را بحق آفرید، و روزیکه بگوید 

 روزیکه صور دميده ميشود، پادشاهى از آن او است. او دانای غيب و آشکار است، و هم او است باحکمت و آگاه.



ةً  ﴾٧٤﴿ ر  اَت تَّخِذُ اصَْن امًا ا لهِ  اهِيمُ لاِبَيِهِ ا ز  ا ذِْ ق ال  ا بِْر  بيِنٍ  ۛ   و  الٍ مُّ ل  ق وْم ك  فيِ ض  اك  و   ا نِِّي ارَ 
آیا بتان را خدا ميگيری؟ من بيگمان تو و قوم ترا در » ه ابراهيم به پدر خود آزر گفت: و بياد آر وقتى را ك

 «گمراهى آشکارا مى بينم. 

ليِ كُون  مِن  الْمُوقنِيِن   ﴾٧٥﴿ الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  ل كُوت  السَّ اهِيم  م  لكِ  نرُيِ ا بِْر  َٰ ذ  ك   و 
 مانها و زمين نشان دادیم، و تا از اهل یقين گردد.و این چنين به ابراهيم قدرت مطلقۀ الهى را در آس

بًا ﴾٧٦﴿ وْك  اَىَٰ ك  ل يْهِ اللَّيْلُ ر  نَّ ع  ا ج  بِّي ۛ   ف ل مَّ ا ر  َٰذ  ا افَ ل  ق ال  ل ا احُِبُّ الْا فلِيِن   ۛ   ق ال  ه   ف ل مَّ
آن )ستاره از نظرش(  اما چون« اینست پروردگار من، » وقتيکه تاریکى شب او را پوشاند، ستاره ای را دید، گفت 

 «من غروب كنندگان را دوست ندارم. » غایب شد، گفت 

بِّي ﴾٧٧﴿ ا ر  َٰذ  ر  ب ازغًِا ق ال  ه  م  اىَ الْق  ا ر  وْمِ  ۛ   ف ل مَّ بِّي ل اكَُون نَّ مِن  الْق  ا افَ ل  ق ال  ل ئنِ لَّمْ ي هْدِنيِ ر  ف ل مَّ
الِّين    الضَّ

اگر » اما چون غروب كرد، )ابراهيم( گفت « ینست پروردگار من، ا» چون ماه را در حال طلوع دید، گفت 

 «پروردگارم مرا هدایت نکند، یقيناً از قوم گمراهان ميگردم. 

ا اكَْب رُ  ﴾٧٨﴿ َٰذ  بِّي ه  ا ر  َٰذ  ةً ق ال  ه  مْس  ب ازغِ  اىَ الشَّ ا ر  ا  ۛ   ف ل مَّ ا افَ ل تْ ق ال  ي ا ق وْمِ ا نِِّي ب ريِءٌ مِّمَّ ف ل مَّ
 تشُْركُِون  

اما چون غروب كرد، « این است پروردگار من، این بزرگتر است. » پس چون آفتاب را در حال طلوع دید، گفت 

 «ای قوم من، من واقعاً از اینکه شما )به خداوند( شریک مى آرید بيزارم. » )ابراهيم( گفت: 

اتِ و   ﴾٧٩﴿ او  م  هْتُ و جْهِي  للَِّذِي ف ط ر  السَّ نيِفًاا نِِّي و جَّ ا انَ ا مِن  الْمُشْركِِين   ۛ   الْارَضْ  ح  م   و 
 من بيگمان به ذاتى روی آوردم كه آسمانها و زمين را آفرید، )در ایمان خود( خالصم، و هرگز از مشركان نيستم.

هُ ق وْمُهُ  ﴾٨٠﴿ اجَّ انِ  ۛ   و ح  د  ق دْ ه  ونِّي فيِ اللَّهِ و  اجُّ ا تشُْ  ۛ   ق ال  اَتحُ  افُ م  ل ا اخَ  اء  و  ركُِون  بهِِ ا لَِّا انَ ي ش 
يْئًا بِّي ش  يْءٍ عِلْمًا ۛ   ر  بِّي كُلَّ ش  كَّرُون   ۛ   و سِع  ر  ا ت ت ذ   افَ ل 

آیا با من در حالى در بارۀ خدا منازعه ميکنيد كه واقعاً او مرا هدایت كرده » و قومش با او منازعه كردند. او گفت: 

ى آرید نمى ترسم )و بمن زیانى نمى رساند(، مگر آنکه پروردگار است؟ من از آنهایى كه شما به خدا شریک م

 من چيزی را اراده كند. علم پروردگار من همه چيز را فرا گرفته است. آیا پند نميگيرید؟!

ا ل مْ ينُ زِّلْ بهِِ ع   ﴾٨١﴿ كْتُم باِللَّهِ م  افوُن  اَنَّكُمْ اشَْر  ل ا ت خ  كْتُمْ و  ا اشَْر  افُ م  يْف  اخَ  ك  ل يْكُمْ و 
انًا قُّ باِلْامَْنِ  ۛ   سُلْط  يْنِ احَ  ريِق   ا نِ كُنتُمْ ت عْل مُون   ۛ   ف ايَُّ الْف 



چطور از چيزهایى بترسم كه شما آنها را به خدا شریک مى آرید، و شما از اینکه به خداوند شریک آورید 

از )ما( دو گروه به امن نميترسيد؟ چيزیکه هيچ دليلى در زمينه برای شما نفرستاده است. آیا كدام یک 

 حقدارتریم اگر شما ميدانيد؟!

هْت دُون   ﴾٨٢﴿ هُم مُّ َٰئكِ  ل هُمُ الْامَْنُ و  ان هُم بظُِلْمٍ اوُل  ل مْ ي لْبسُِوا ا يِم  نُوا و   الَّذِين  ا م 
ند كه كسانيکه ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نيالودند، ایشان اند كه )براستى( در امن اند و هم ایشان

 هدایت شده اند.

ل ىَٰ ق وْمِهِ  ﴾٨٣﴿ اهِيم  ع  ا ا بِْر  تُن ا ا ت يْن اه  تلِْك  حُجَّ اءُ  ۛ   و  اتٍ مَّن نَّش  ر ج  ليِمٌ  ۛ   ن رْف عُ د  كِيمٌ ع  بَّك  ح   ا نَِّ ر 
این بود حجت ما كه آنرا به ابراهيم در برابر مردمش دادیم. و )مرتبۀ( هر كسى را كه بخواهيم درجه به درجه 

 ند ميسازیم. بيگمان پروردگار تو صاحب حکمت )و( داناست.بل

ي عْقُوب   ﴾٨٤﴿ اق  و  بْن ا ل هُ ا سِْح  ه  و  يْن ا ۛ   و  د  ا ه  يْن ا مِن ق بْلُ  ۛ   كُلًّ د  نوُحًا ه  اوُود   ۛ   و  يَّتهِِ د  مِن ذُرِّ و 
ارُون   ه  ىَٰ و  مُوس  يوُسُف  و  ايَُّوب  و  ان  و  سُل يْم  لكِ  ن جْزيِ  ۛ   و  َٰ ذ  ك   الْمُحْسِنيِن  و 

ما به او اسحق و یعقوب را دادیم، همه را هدایت كردیم، و پيش از آن نوح را هدایت كردیم، و از نسل او داؤد، 

 سليمان، ایوب، یوسف، موسى و هارون را )نيز( هدایت كردیم، و بدین ترتيب نيکوكاران را مزد ميدهيم.

ىَٰ  ﴾٨٥﴿ عِيس  ي حْي ىَٰ و  ريَِّا و  ك  ز  ا لِْي اس  و  الحِِين   ۛ   و   كُلٌّ مِّن  الصَّ
 و زكریا، عيسى، یحيى و الياس، همه در زمرۀ صالحان اند.

لوُطًا ﴾٨٦﴿ يوُنسُ  و  ع  و  الْي س  اعِيل  و  ا سِْم  ال مِين   ۛ   و  ل ى الْع  لْن ا ع  كُلًّا ف ضَّ  و 
 م.و اسماعيل، یسع، یونس و لوط )نيز(، و همۀ اینها را بر جهانيان فضيلت دادی

انهِِمْ  ﴾٨٧﴿ ا خِْو  يَّاتهِِمْ و  ذُرِّ مِنْ ا ب اُهِِمْ و  سْت قِيمٍ  ۛ   و  اطٍ مُّ يْن اهُمْ ا لِ ىَٰ صِر  د  ه  يْن اهُمْ و  اجْت ب   و 
 و )نيز( از پدران شان، و اولادشان و برادران شان، و ایشانرا برگزیدیم و براه راست هدایت كردیم.

ى اللَّهِ ي هْدِي بهِِ  ﴾٨٨﴿ َٰلكِ  هُد  اءُ مِنْ عِب ادِهِ  ذ  لوُن   ۛ   م ن ي ش  انوُا ي عْم  نْهُم مَّا ك  بطِ  ع  كُوا ل ح  ل وْ اشَْر   و 
این است هدایت خدا، هر كه از بندگان خود را كه بخواهد به آن رهنمایى ميکند. اگر ایشان شرک مى آوردند، 

 همه كارهایيکه ميکردند از ایشان نابود ميشد.

َٰئكِ  الَّذِين   ﴾٨٩﴿ ة   اوُل  النُّبُوَّ الْحُكْم  و  ا ق وْمًا  ۛ   ا ت يْن اهُمُ الْكِت اب  و  لْن ا بهِ  كَّ دْ و  ؤُل اءِ ف ق  َٰ ا ه  ف ا ِن ي كْفُرْ بهِ 
افرِيِن   ا بكِ   لَّيْسُوا بهِ 

اینها كسانى اند كه به آنها كتاب، شریعت و پيامبری دادیم. اگر اینها )یعنى اهل مکۀ معظمه( قرآن مجيد را 

 د، ما قومى را به آن مى گماریم كه از آن انکار نمى كنند.تکذیب كنن



ى اللَّهُ  ﴾٩٠﴿ د  َٰئكِ  الَّذِين  ه  اهُمُ اقْت دِهْ  ۛ   اوُل  ل يْهِ اَجْرًا ۛ   ف بهُِد  ا نِْ هُو  ا لَِّا ذِكْر ىَٰ  ۛ   قلُ لَّا اسَْالَكُُمْ ع 
ال مِين    للِْع 

در برابر این )تبليغ( از شما » روش ایشان اقتدا كن. بگو آنها كسانى اند كه خداوند ایشانرا رهياب ساخت، پس به 

 «مزدی نمى طلبم، این نيست مگر پندی برای جهانيان. 

يْءٍ  ﴾٩١﴿ رٍ مِّن ش  ل ىَٰ ب ش  ا انَز ل  اللَّهُ ع  قَّ ق دْرهِِ ا ذِْ ق الوُا م  رُوا اللَّه  ح  ا ق د  م  نْ انَز ل  الْكِت اب   ۛ   و  قلُْ م 
اء  بهِِ  هُدًى لِّلنَّاسِ الَّذِي ج  ىَٰ نوُرًا و  ثيِرًا ۛ   مُوس  تخُْفُون  ك  ا و  اطِيس  تبُْدُون ه  لوُن هُ ق ر  و عُلِّمْتُم مَّا  ۛ   ت جْع 

ل ا ا ب اؤُكُمْ  بُون   ۛ   قلُِ اللَّهُ  ۛ   ل مْ ت عْل مُوا انَتُمْ و  وْضِهِمْ ي لْع  رْهُمْ فيِ خ   ثمَُّ ذ 
خداوند چيزی را به انسان )از طریق » ى نکردند، وقتيکه گفتند خداوند را طوریکه شایسته شأن او است قدردان

پس چه كسى كتابى را نازل گردانيد كه موسى آنرا آورد؟ روشنایى و هدایتى برای » بگو « وحى( نفرستاده است. 

رق(ها را مردم! اما )این شما هستيد كه( آنرا ورقها ميسازید، یک تعداد از آن )ورق(ها را آشکار و بسياری از آن )و

خداوند )آنرا » بگو « پنهان ميکنيد، و بشما چيزی آموختانده شد كه نه شما آنرا ميدانستيد و نه هم پدران شما. 

 و سپس ایشانرا بگذار تا به صحبت های بيهودۀ خود سرگرم باشند.« فرو فرستاده(! 

قُ الَّذِي ب يْ  ﴾٩٢﴿ دِّ ا كِت ابٌ انَز لْن اهُ مُب ار كٌ مُّص  َٰذ  ه  او  وْل ه  نْ ح  م  لتُِنذِر  امَُّ الْقُر ىَٰ و  يْهِ و  الَّذِين   ۛ   ن  ي د  و 
ةِ يؤُْمِنُون  بهِِ  افظُِون   ۛ   يُؤْمِنُون  باِلْا خِر  اتهِِمْ يحُ  ل  ل ىَٰ ص  هُمْ ع   و 

ام و این كتابى است كه ما آنرا فرو فرستایم، با بركت و تصدیق كنندۀ آن )كتبى( كه پيش از آن بود، تا )مردمِ( "

القری" )یعنى مکۀ معظمه( و حوالى آنرا بيم دهى. و كسانى كه به آخرت ایمان دارند، به این كتاب ایمان دارند، 

 و ایشان بر نماز خویش محافظت ميکنند.

يْ  ﴾٩٣﴿ ل مْ يوُح  ا لِ يْهِ ش  ذِبًا اَوْ ق ال  اوُحِي  ا لِ يَّ و  ل ى اللَّهِ ك  نِ افْت ر ىَٰ ع  نْ اَظْل مُ مِمَّ م  م ن ق ال  و  ءٌ و 
ا انَز ل  اللَّهُ  انُزلُِ مِثْل  م  ةُ ب اسِطُو ايَْدِيهِمْ  ۛ   س  اُكِ  ل  الْم  وْتِ و  اتِ الْم  ر  م  ل وْ ت ر ىَٰ ا ذِِ الظَّالمُِون  فيِ غ  و 

كُمُ  يْر   ۛ   اخَْرجُِوا انَفُس  ل ى اللَّهِ غ  ا كُنتُمْ ت قُولوُن  ع  اب  الْهُونِ بمِ  ذ  وْن  ع  وْم  تجُْز  نْ  الْي  كُنتُمْ ع  قِّ و  الْح 
 ا ي اتهِِ ت سْت كْبرُِون  

در حاليکه هرگز به « برای من وحى شده است، » و كيست ستمگارتر از كسيکه بر خداوند دروغ بربندد، یا بگوید 

اگر « من نيز مثل آنچه را خداوند فرو فرستاده است نازل ميکنم. » او چيزی وحى نشده است. یا كسيکه بگوید 

ى را ببينى كه ستمگاران به سکرات مرگ گرفتار ميشوند، و فرشتگان دستهای خود را دراز كرده ميگویند تو وقت

امروز به عذابى اهانت آميز عذاب ميشوید، به سبب اینکه بر خداوند )سخنان( ناحق « روح خود را بيرون آرید. » 

 گفتيد و از آیات او تکبر ورزیدید.



دْ جِئْتُمُون ا فُ  ﴾٩٤﴿ ل ق  اء  ظهُُوركُِمْ و  ر  وَّلْن اكُمْ و  كْتُم مَّا خ  ت ر  رَّةٍ و  ل قْن اكُمْ اوََّل  م  ا خ  م  ىَٰ ك  اد  ا ن ر ىَٰ  ۛ   ر  م  و 
اءُ  ك  مْتُمْ اَنَّهُمْ فيِكُمْ شُر  اء كُمُ الَّذِين  ز ع  ع  كُمْ شُف  ع  نكُم مَّا كُنتُمْ  ۛ   م  لَّ ع  طَّع  ب يْن كُمْ و ض  د تَّق  ل ق 

 ت زعُْمُون  
گمان بسوی ما )بصورت( انفرادی آمدید، )درست( به همان شکلى كه ما شما را بار اول آفریدیم، و تمام آنچه را بي

بشما عنایت كرده بودیم به عقب گذاشتيد. با شما اكنون شفيع های شما را كه ميپنداشتيد واقعاً آنها با شما )در 

ا و ایشان قطع شده است، و دروغى را كه بربسته بودید از شفاعت( شریکند نمى بينيم! واقعاً حالا )پيوند( بين شم

 شما گم شده )یعنى شما را در خلا گذاشته است(.

النَّو ىَٰ  ﴾٩٥﴿ بِّ و  يِّ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ف القُِ الْح  يِّتِ مِن  الْح  مُخْرجُِ الْم  يِّتِ و  يَّ مِن  الْم  َٰلكُِمُ  ۛ   يخُْرجُِ الْح  ذ 
 ون  ف انََّىَٰ تؤُْف كُ  ۛ   اللَّهُ 

حقا كه خداوند شگافندۀ دانه و خستۀ خرما است، زنده را از مرده بيرون مى كند، و بيرون كنندۀ مرده از زنده 

 است. اینست خدای )شما(، پس چگونه از حق منحرف ميشوید؟!

ر  حُسْب انًا ﴾٩٦﴿ م  الْق  مْس  و  الشَّ نًا و  ك  ل  اللَّيْل  س  ع  صْب احِ و ج  َٰلكِ   ۛ   ف القُِ الْا ِ ليِمِ  ذ  زيِزِ الْع   ت قْدِيرُ الْع 
او شکافندۀ صبح است، شب را مایۀ آرامش و آفتاب و ماه را برای حساب )وقت( قرار داده است، این است اندازه 

 گيری )خداوند( صاحب قدرت منيع )و( دانا.

اتِ  ﴾٩٧﴿ ا فيِ ظلُمُ  ل  ل كُمُ النُّجُوم  لتِ هْت دُوا بهِ  ع  هُو  الَّذِي ج  الْب حْرِ و  وْمٍ  ۛ   الْب رِّ و  لْن ا الْا ي اتِ لقِ  ق دْ ف صَّ
 ي عْل مُون  

و او است كه ستاره ها را برای شما )علامه هایى( گردانيده است تا در تاریکى های خشکه و بحر با آن رهياب 

 شوید. حقا كه ما نشانه های خود را به مردمى تفصيل وار بيان كردیم كه مى دانند.

هُو   ﴾٩٨﴿ عٌ  و  مُسْت وْد  رٌّ و  ةٍ ف مُسْت ق  احِد  اكَُم مِّن نَّفْسٍ و  هُون   ۛ   الَّذِي اَنش  وْمٍ ي فْق  لْن ا الْا ي اتِ لقِ   ق دْ ف صَّ
اوست كه شما را از یک شخص پيدا كرد. پس )برای شما( قرارگاهى است و ودیعت جایى. بيگمان نشانه ها را 

 .تفصيل وار به مردمى بيان كردیم كه ميفهمند

ضِرًا نُّخْرجُِ مِ  ﴾٩٩﴿ يْءٍ ف اخَْر جْن ا مِنْهُ خ  اءً ف اخَْر جْن ا بهِِ ن ب ات  كُلِّ ش  اءِ م  م  هُو  الَّذِي انَز ل  مِن  السَّ نْهُ و 
ال يْتُون  و  الزَّ نَّاتٍ مِّنْ اعَْن ابٍ و  انيِ ةٌ و ج  انٌ د  ا قنِْو  مِن  النَّخْلِ مِن ط لْعِه  اكِبًا و  ت ر  بًّا مُّ يْر  ح  مَّان  مُشْت بهًِا و غ  رُّ

ابهٍِ  ي نْعِهِ  ۛ   مُت ش  ر  و  ا اَثْم  رهِِ ا ذِ  وْمٍ يؤُْمِنُون   ۛ   انظُرُوا ا لِ ىَٰ ث م  َٰلكُِمْ ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 
 و او است كه از آسمان آب را فرو ریخت، و باز بوسيلۀ آن همه رویيدنى ها را رویانيدیم. از آن سبزه رویاندیم، و از

)سبزه( دانه های بهم پيوسته. و از درخت خرما شگوفۀ آن، خوشه های بزمين رسيده )از پرباری( بيرون مى 



آوریم. و )همچنان( باغهای انگور، زیتون و انار را )آفریدیم( كه )در شکل، رنگ، وغيره( مشابه و )در مزه و بو( 

تگى آن. در اینها )همه( برای مردمى كه ایمان دارند متفاوت اند. و به ميوه های آن ببينيد چون بار آرد، و به پخ

 نشانه هایى است.

هُمْ  ﴾١٠٠﴿ ل ق  اء  الْجِنَّ و خ  ك  لوُا للَِّهِ شُر  ع  يْرِ عِلْمٍ  ۛ   و ج  ب ن اتٍ بغِ  قوُا ل هُ ب نيِن  و  ر  ال ىَٰ  ۛ   و خ  ت ع  ان هُ و  سُبْح 
ا ي صِفُون   مَّ  ع 

یک مى آورند، در حاليکه خداوند آنها را آفریده است، و به نادانى به و )با این هم( كفار برای خداوند جن را شر

 خداوند پسران و دخترانى تراشيدند. منزه است خدا و برتر است از آنچه به او نسبت ميدهند.

الْارَضِْ  ﴾١٠١﴿ اتِ و  او  م  احِب ةٌ  ۛ   ب دِيعُ السَّ ل مْ ت كُن لَّهُ ص  ل دٌ و  ل   ۛ   اَنَّىَٰ ي كُونُ ل هُ و  ق  كُلَّ و خ 
يْءٍ  ليِمٌ ۛ   ش  يْءٍ ع  هُو  بكُِلِّ ش   و 

ایجادگر آسمانها و زمين است. چگونه برای او فرزندی ميتواند باشد در حاليکه او هرگز همسری نداشته است؟! و 

 همه چيز را آفریده و او به هر چيزی دانا است.

بُّكُمْ  ﴾١٠٢﴿ َٰلكُِمُ اللَّهُ ر  َٰه  ا لَِّا هُو   ۛ   ذ  يْءٍ ف اعْبُدُوهُ خ   ۛ   ل ا ا لِ  كِيلٌ  ۛ   القُِ كُلِّ ش  يْءٍ و  ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع   و 
)آری( اینست خداوند، پروردگار شما، جز او معبودی نيست، آفریدگار همه چيزها است. پس او را پرستش كنيد 

 و )هم( او است كارساز همه چيز ها.

هُو  يدُْركُِ  ﴾١٠٣﴿ ارُ و  ار  لَّا تدُْركُِهُ الْابَْص  بيِرُ  ۛ   الْابَْص  هُو  اللَّطِيفُ الْخ   و 
 دیده ها او را درک كرده نميتوانند، ولى او دیده ها را درک ميکند، و او است نهایت پرلطف و آگاه.

بِّكُمْ  ﴾١٠٤﴿ اُرُِ مِن رَّ اء كُم ب ص  ر  ف لنِ فْسِهِ  ۛ   ق دْ ج  نْ اَبْص  ا ۛ   ف م  ل يْه  مِي  ف ع  نْ ع  م  ا انَ ا ع   ۛ   و  م  ل يْكُم و 
فِيظٍ   بحِ 

حقا كه برای شما از جانب پروردگار شما دلایل روشنى آمده. سپس اگر كسيکه آنرا دید )فایدۀ آن( برای خود او 

 ميباشد، و اگر نابينا شود )نيز( به ضرر خود او است. و من پاسدار اعمال شما نيستم.

ر سْ  ﴾١٠٥﴿ ليِ قُولوُا د  رِّفُ الْا ي اتِ و  لكِ  نصُ  َٰ ذ  ك  وْمٍ ي عْل مُون  و  يِّن هُ لقِ  لنُِب   ت  و 
تا « درس گرفته یى، » به این ترتيب ما آیات را )به شکلهای گوناگون( توضيح ميکنيم، )مهم نيست( كه بگویند 

 آنرا به مردمى بيان كنيم كه ميدانند.

بِّك   ﴾١٠٦﴿ ا اوُحِي  ا لِ يْك  مِن رَّ َٰه  ا لَِّا هُو   ۛ   اتَّبعِْ م  اَ  ۛ   ل ا ا لِ  نِ الْمُشْركِِين  و   عْرضِْ ع 
 آنچه را بتو از جانب پروردگارت وحى شده پيروی كن، جز او معبودی نيست، و از مشركان روی برتاب.

كُوا ﴾١٠٧﴿ ا اشَْر  اء  اللَّهُ م  ل وْ ش  فِيظًا ۛ   و  ل يْهِمْ ح  لْن اك  ع  ع  ا ج  م  كِيلٍ  ۛ   و  ل يْهِم بوِ  ا انَت  ع  م   و 



یک نمى آوردند، ولى ما ترا پاسدار )اعمال( آنها نگردانيدیم، و نه )هم( تو كارساز اگر خداوند ميخواست، شر

 ایشان ميباشى.

يْرِ عِلْمٍ  ﴾١٠٨﴿ دْوًا بغِ  ل ا ت سُبُّوا الَّذِين  ي دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ ف ي سُبُّوا اللَّه  ع  يَّنَّا لكُِلِّ امَُّةٍ  ۛ   و  لكِ  ز  َٰ ذ  ك 
ل هُمْ ثمَُّ ا لِ ىَٰ  م  لُون   ع  انوُا ي عْم  ا ك  بِّهِم مَّرجِْعُهُمْ ف يُن بِّئُهُم بمِ   ر 

كسانى را كه مشركان جز خدا نيایش ميکنند دشنام مدهيد، تا مبادا ایشان از روی ستمگری و نادانى خدا را بد 

نها به خدای بگویند. به این ترتيب ما بهر ملتى اعمال شان را آراسته جلوه دادیم. و در آخر كار بازگشت همۀ آ

 شان است، و ایشانرا به حقيقت آن اعمالى كه انجام ميدادند آگاه ميسازد.

ا ﴾١٠٩﴿ اء تْهُمْ ا ي ةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بهِ  انهِِمْ ل ئنِ ج  هْد  اَيْم  مُوا باِللَّهِ ج  اقَْس  ا الْا ي اتُ عِند  اللَّهِ  ۛ   و  ا ۛ   قلُْ ا نَِّم  م  و 
ا  ا ا ذِ  اء تْ ل ا يؤُْمِنُون  يشُْعِرُكُمْ اَنَّه   ج 

ایشان به شدیدترین سوگندها به خداوند قسم یاد ميکردند كه اگر به ایشان هر نشانه ای بياید حتماً به آن ایمان 

یقيناً نشانه ها در نزد خداوند است، و چه ميدانيد كه چون نشانه ها بياید )باز هم( ایمان » مى آورند. بگو 

 «نياورند؟! 

هُ  ﴾١١٠﴿ رُهُمْ فيِ طغُْي انهِِمْ ي عْم  ن ذ  ةٍ و  رَّ ا ل مْ يُؤْمِنُوا بهِِ اَوَّل  م  م  هُمْ ك  ار  ابَْص  ت هُمْ و  لِّبُ افَْئدِ  نقُ   ون  و 
ما دلهای شان و چشمان شانرا )از پذیرش و دیدن حق( ميگردانيم، طوریکه در نخست به آن ایمان نياوردند، و 

 ميگذاریم. ایشان را در سركشى شان سرگردان

 

============================================================ 

============================================================ 

 

ل يْهِمْ  ﴾١١١﴿ رْن ا ع  ش  وْت ىَٰ و ح  هُمُ الْم  لَّم  ك  ة  و  اُكِ  ل  ل وْ اَنَّن ا ن زَّلْن ا ا لِ يْهِمُ الْم  انوُا و  يْءٍ قبُُلًا مَّا ك  كُلَّ ش 
لوُن   هُمْ ي جْه  َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  اء  اللَّهُ و   ليُِؤْمِنُوا ا لَِّا انَ ي ش 

)حتى( اگر بر ایشان فرشتگان را هم فرو مى آوردیم و مردگان با ایشان سخن مى گفتند، و همه را گروه گروه در 

ى آوردند مگر اینکه خداوند ميخواست. اما اكثر ایشان برابر چشمان شان حشر مى كردیم، باز هم ایمان نم

 نميدانند.



الْجِنِّ يوُحِي ب عْضُهُمْ ا لِ ىَٰ ب عْضٍ زخُْرفُ   ﴾١١٢﴿ نسِ و  ي اطِين  الْا ِ ا ش  دُوًّ لْن ا لكُِلِّ ن بيٍِّ ع  ع  لكِ  ج  َٰ ذ  ك  و 
وْلِ غُرُورًا لوُهُ  ۛ   الْق  ا ف ع  بُّك  م  اء  ر  ل وْ ش  رْهُمْ و   ۛ   و  ا ي فْت رُون  ف ذ   م 

همچنين برای هر پيامبری دشمنى از شياطين انس و جن قرار دادیم، برخى از آنها برخى دیگر را با سخنان 

فریبنده وسوسه كرده و گمراه ميسازند. اگر پروردگارت مى خواست ایشان این )كار( را نميکردند. پس ایشانرا با 

 افتریٰ های شان بگذار.

ىَٰ ا ِ  ﴾١١٣﴿ لتِ صْغ  قْت رفِوُن  و  ا هُم مُّ قْت رفِوُا م  ليِ  وْهُ و  ليِ رضْ  ةِ و  ةُ الَّذِين  ل ا يُؤْمِنوُن  باِلْا خِر   ل يْهِ افَْئدِ 
)این وسوسه ها برای آنست( تا دلهای كسانيکه به آخرت ایمان ندارند به آن تمایل پيدا كند، و تا به آن راضى 

 گردند و تا آنچه ميخواهند بکنند.

لًاافَ غ   ﴾١١٤﴿ صَّ هُو  الَّذِي انَز ل  ا لِ يْكُمُ الْكِت اب  مُف  مًا و  ك  الَّذِين  ا ت يْن اهُمُ الْكِت اب   ۛ   يْر  اللَّهِ ابَْت غِي ح  و 
قِّ  ا ت كُون نَّ مِن  الْمُمْت ريِن   ۛ   ي عْل مُون  اَنَّهُ مُن زَّلٌ مِّن رَّبِّك  باِلْح   ف ل 

ا طلب كنم؟ حالانکه اوست كه كتاب را یا تفصيل برای شما فرو آیا من به جز خدا حکم دیگری ر» )بگو( 

كسانيکه ما به ایشان كتاب را دادیم )خوب( ميدانند كه براستى این )قرآن مجيد( از جانب پروردگار « فرستاد. 

 تو نازل شده است. پس هرگز از جملۀ شک آوران مباش.

دْلًا ﴾١١٥﴿ بِّك  صِدْقًا و ع  تُ ر  لمِ  تْ ك  ت مَّ اتهِِ  ۛ   و  لمِ  ل  لكِ  ليِمُ  ۛ   لَّا مُب دِّ مِيعُ الْع  هُو  السَّ  و 
سخن پروردگار تو به انصاف و راستى تمام شد، هيچ تبدیل كننده ای برای سخنان او نيست. و )هم( اوست شنوا 

 )و( دانا.

بيِلِ اللَّهِ  ﴾١١٦﴿ ن س  ا نِ تطُِعْ اكَْث ر  م ن فيِ الْارَضِْ يضُِلُّوك  ع  ا نِْ هُمْ ا لَِّا ا نِ  ۛ   و  ي تَّبعُِون  ا لَِّا الظَّنَّ و 
 ي خْرصُُون  

اگر تو روش بسا از كسانى را كه در روی زمين اند پيروی كنى، ترا از راه خداوند گمراه ميسازند. ایشان راهى جز 

 گمان تعقيب نميکنند و ایشان جز تخمين كار دیگری ندارند.

بَّك  هُو  اَعْل مُ م ن  ﴾١١٧﴿ بيِلهِِ ا نَِّ ر  ن س  هُو  اعَْل مُ باِلْمُهْت دِين   ۛ   ي ضِلُّ ع   و 
واقعاً پروردگار تو بحال كسانيکه از راه او گمراه مى شوند خوب آگاه است، و )هم( او به )حال( رهيابان خوب آگاه 

 است.

ل يْهِ ا نِ كُنتُم باِ ي اتهِِ مُؤْمِنيِن   ﴾١١٨﴿ ا ذُكِر  اسْمُ اللَّهِ ع   ف كُلوُا مِمَّ
بنابران از آن )حيواناتى( بخورید كه بر آن )در هنگام حلال كردن( نام خدا گرفته شده است، اگر به آیات او 

 ایمان دارید.



ا  ﴾١١٩﴿ ل يْكُمْ ا لَِّا م  رَّم  ع  ل  ل كُم مَّا ح  ق دْ ف صَّ ل يْهِ و  ا ذُكِر  اسْمُ اللَّهِ ع  ا ل كُمْ الََّا ت ا كُْلوُا مِمَّ م  و 
يْرِ عِلْمٍ  ۛ   ا لِ يْهِ  اضْطُررِْتمُْ  اُهِِم بغِ  ثيِرًا لَّيُضِلُّون  باِهَْو  ا نَِّ ك  بَّك  هُو  اعَْل مُ باِلْمُعْت دِين   ۛ   و   ا نَِّ ر 

چرا از چيزهایى نميخورید كه بنام خداوند ذبح شده است؟ در حاليکه چيزهایى كه )خدا( بر شما حرام گردانيده 

ر در حاليکه از آن چاره نداشته باشيد. اما بسا كسان )مردم را( به هوای به تفصيل برای شما بيان كرده است، مگ

نفسانى خود گمراه ميسازند، بدون )آنکه از( علم )برخوردار باشند(. بيگمان پروردگار تو )هم( او است كه به 

 )حال( تجاوزكاران خوب دانا است.

ب اطِن هُ  ﴾١٢٠﴿ ثْمِ و  رُوا ظ اهِر  الْا ِ انوُا ي قْت رفِوُن  ا نَِّ الَّ  ۛ   و ذ  ا ك  وْن  بمِ  يُجْز  ثْم  س   ذِين  ي كْسِبُون  الْا ِ
)همه( گناهان آشکار و پنهان را ترک كنيد، واقعاً آنهایيکه مرتکب گناه ميشوند بزودی در برابر عملکرد خود 

 جزاء داده ميشوند.

ل يْهِ و   ﴾١٢١﴿ رِ اسْمُ اللَّهِ ع  ا ل مْ يذُْك  ل ا ت ا كُْلوُا مِمَّ ليِ اُهِِمْ  ۛ   ا نَِّهُ ل فِسْقٌ و  ي اطِين  ل يُوحُون  ا لِ ىَٰ اوَْ ا نَِّ الشَّ و 
ادِلوُكُمْ  ا نِْ اطَ عْتُمُوهُمْ ا نَِّكُمْ ل مُشْركُِون   ۛ   ليُِج   و 

از آن )حيواناتى( كه بر آن )در هنگام حلال كردن( اسم خدا گرفته نشده است نخورید. این واقعاً گناه است. و 

همواره به دوستان خود وسوسه ميکنند تا با شما مجادله كنند. اگر از ایشان اطاعت كنيد واقعاً  بيگمان شيطانها

 مشركيد.

اتِ ل يْ  ﴾١٢٢﴿ ث لهُُ فيِ الظُّلمُ  ن مَّ م  لْن ا ل هُ نوُرًا ي مْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ ك  ع  يْن اهُ و ج  يْتًا ف احَْي  ان  م  م ن ك  س  اَو 
ا ارجٍِ مِّنْه  َٰ  ۛ   بخِ  ذ  لوُن  ك  انوُا ي عْم  ا ك  افرِيِن  م   لكِ  زُيِّن  للِْك 

آیا كسيکه زنده نبود و ما به او زندگى دادیم، و به او روشنایى بخشيدیم كه با آن در ميان مردم برود )یعنى راه 

رتيب خود را بيابد( مانند كسى است كه در تاریکى ها قرار دارد كه از آن هرگز بيرون آمده نميتواند؟! به این ت

 برای كافران كردارشان خوشایند جلوه داده شده است.

ا ﴾١٢٣﴿ ا ليِ مْكُرُوا فيِه  ابرِ  مُجْرِمِيه  لْن ا فيِ كُلِّ ق رْي ةٍ اكَ  ع  لكِ  ج  َٰ ذ  ك  ا  ۛ   و  م  ا ي مْكُرُون  ا لَِّا باِنَفُسِهِمْ و  م  و 
 ي شْعُرُون  

شتيم تا در آنجا دسيسه چينند، ولى ایشان جز به و بدین ترتيب، ما در هر قریه كلان شوندگان بدكارانرا گما

 خود )بکسى دیگری( دسيسه نمى چينند، ولى ایشان شعور ندارند.

ا اوُتيِ  رسُُلُ اللَّهِ  ﴾١٢٤﴿ تَّىَٰ نؤُْت ىَٰ مِثْل  م  اء تْهُمْ ا ي ةٌ ق الوُا ل ن نُّؤْمِن  ح  ا ج  ا ذِ  يْثُ  ۛ   و  اللَّهُ اعَْل مُ ح 
ال ت هُ  لُ رسِ  انوُا ي مْكُرُون   ۛ   ي جْع  ا ك  دِيدٌ بمِ  ابٌ ش  ذ  ارٌ عِند  اللَّهِ و ع  غ  مُوا ص  يُصِيبُ الَّذِين  اَجْر   س 



ما هرگز ایمان نمى آوریم تا نشانه ای همانند آنچه » وقتيکه به ایشان نشانه ای )از جانب خداوند( بياید ميگویند 

وند جایى را كه در آن رسالت خویش را مى نهد بهتر خدا« به پيامبران خدا داده شده است بما نيز داده شود. 

 ميداند. بزودی به گنهگاران در پيشگاه خدا به نسبت دسيسه كاری شان رسوایى و عذاب شدید ميرسد.

امِ  ﴾١٢٥﴿ سْل  هُ للِْا ِ دْر  ن يُرِدِ اللَّهُ انَ ي هْدِي هُ ي شْر حْ ص  هُ  ۛ   ف م  دْر  لْ ص  م ن يرُدِْ انَ يضُِلَّهُ ي جْع  يِّقًا  و  ض 
اءِ  م  دُ فيِ السَّ عَّ ا ي صَّ انََّم  ر جًا ك  ل ى الَّذِين  ل ا يؤُْمِنُون   ۛ   ح  لُ اللَّهُ الرِّجْس  ع  لكِ  ي جْع  َٰ ذ   ك 

پس كسى را كه خداوند بخواهد هدایت كند، سينۀ او را برای اسلام باز ميکند. و كسى را كه بخواهد گمراه كند 

ميسازد كه گویى به آسمان بالا ميرود. اینچنين خداوند عذاب را بر كسانيکه سينۀ او را طوری نا آرام و تنگ 

 ایمان ندارند ميگمارد.

بِّك  مُسْت قِيمًا ﴾١٢٦﴿ اطُ ر  ا صِر  َٰذ  ه  كَّرُون   ۛ   و  وْمٍ ي ذَّ لْن ا الْا ي اتِ لقِ   ق دْ ف صَّ
 اند به تفصيل بيان كردیم.و این راه پروردگار تو است، راست. حقا كه آیات را برای قومى كه پندپذیر 

بِّهِمْ  ﴾١٢٧﴿ امِ عِند  ر  ل  ارُ السَّ لوُن   ۛ   ل هُمْ د  انوُا ي عْم  ا ك  ليُِّهُم بمِ  هُو  و   و 
برای ایشان در نزد پروردگارشان خانۀ با امن ميباشد، و هم اوست دوست ایشان به سبب اعمال )پسندیده ای( 

 كه انجام ميدهند.

ي وْم  ي حْشُرُهُ  ﴾١٢٨﴿ نسِ و  ر  الْجِنِّ ق دِ اسْت كْث رْتمُ مِّن  الْا ِ عْش  مِيعًا ي ا م  ليِ اؤُهُم مِّن   ۛ   مْ ج  ق ال  اوَْ و 
لْت  ل ن ا ل ن ا الَّذِي اَجَّ ب ل غْن ا اَج  بَّن ا اسْت مْت ع  ب عْضُن ا ببِ عْضٍ و  نسِ ر  ا  ۛ   الْا ِ الدِِين  فيِه  اكُمْ خ  ثْو  ق ال  النَّارُ م 

ا ا ش  ليِمٌ  ۛ   ء  اللَّهُ ا لَِّا م  كِيمٌ ع  بَّك  ح   ا نَِّ ر 
ای گروه جن، شما انسانهای بسياری را تابع )یعنى » و آن روز كه خداوند همه ایشان را جمع كند )و بگوید(: 

پروردگار ما، ما از یکدیگر بهره ور شدیم، و به موعدیکه » دوستان ایشان از انسانها ميگویند: « گمراه( ساختيد. 

آتش رهایشگاه شما است. در آنجا هميش بسر ميبرید، » )خداوند( ميگوید: « كرده بودی رسيدیم.  بما تعيين

 «مگر آنکه خداوند بخواهد. بيگمان پروردگار تو صاحب حکمت )و( داناست. 

انوُا ي كْسِبُون   ﴾١٢٩﴿ ا ك  لكِ  نوُ لِّي ب عْض  الظَّالمِِين  ب عْضًا بمِ  َٰ ذ  ك   و 
 ى ستمکاران را بر بعضى دیگر مسلط ميسازیم به سبب اعماليکه مرتکب شده اند.به این ترتيب، ما بعض

اء   ﴾١٣٠﴿ ينُذِرُون كُمْ لقِ  ل يْكُمْ ا ي اتيِ و  ون  ع  نسِ اَل مْ ي ا تْكُِمْ رسُُلٌ مِّنكُمْ ي قُصُّ الْا ِ ر  الْجِنِّ و  عْش  ي ا م 
ا َٰذ  ل ىَٰ انَفُسِن ا ۛ   ي وْمِكُمْ ه  هِدْن ا ع  انوُا  ۛ   ق الوُا ش  ل ىَٰ انَفُسِهِمْ انََّهُمْ ك  هِدُوا ع  نْي ا و ش  ي اةُ الدُّ تْهُمُ الْح  رَّ و غ 

افرِيِن    ك 



ای گروه جن و انس، آیا بشما پيامبرانى از خود شما نيامدند كه بر شما آیات مرا ميخواندند و شما را از روبرو 

و زندگى دنيوی ایشان را فریب داده بر « ادیم. به خویشتن گواهى د» ميگویند « شدن با این روز ميترساندند؟! 

 خود گواهى دادند كه ایشان كافر بودند.

افلِوُن   ﴾١٣١﴿ ا غ  اهَْلهُ  َٰلكِ  انَ لَّمْ ي كُن رَّبُّك  مُهْلكِ  الْقُر ىَٰ بظُِلْمٍ و   ذ 
ا بخاطر ستمگاری این )فرستادن پيامبران( از سببى است كه پروردگار تو اراده ندارد كه )باشندگان( قریه ها ر

 شان در حاليکه بى خبر باشند هلاک نماید.

مِلوُا ﴾١٣٢﴿ ا ع  اتٌ مِّمَّ ر ج  لكُِلٍّ د  لوُن   ۛ   و  ا ي عْم  مَّ افلٍِ ع  بُّك  بغِ  ا ر  م   و 
هر یک از )مردم( نسبت به اعماليکه انجام ميدهند درجاتى دارند. و خداوند از اعماليکه انجام ميدهند هرگز بى 

 خبر نيست.

ةِ  ﴾١٣٣﴿ نيُِّ ذُو الرَّحْم  بُّك  الْغ  ر  اكَُم  ۛ   و  ا انَش  م  اءُ ك  ي سْت خْلفِْ مِن ب عْدِكُم مَّا ي ش  ا ْ يذُْهِبْكُمْ و  ا نِ ي ش 
ريِن   يَّةِ ق وْمٍ ا خ   مِّن ذُرِّ

 پروردگار تو بى نياز و صاحب رحمت است. اگر بخواهد شما را از بين ميبرد، و بعد از شما هر كه را بخواهد

 جانشين ميسازد، چنانچه شما را )نيز( از نسل مردمى دیگر آفرید.

دُون  ل ا تٍ  ﴾١٣٤﴿ ا توُع  ا اَنتُم بمُِعْجِزيِن   ۛ   ا نَِّ م  م   و 
بيگمان همه چيزهایيکه بشما وعده شده است حتماً آمدنى است، و هرگز شما عاجز ساخته نميتوانيد )یعنى 

 تقدیر خدا را تغيير داده نميتوانيد(.

امِلٌ  ﴾١٣٥﴿ ان تكُِمْ ا نِِّي ع  ك  ل ىَٰ م  لوُا ع  اقبِ ةُ  ۛ   قلُْ ي ا ق وْمِ اعْم  وْف  ت عْل مُون  م ن ت كُونُ ل هُ ع  ف س 
ارِ   ا نَِّهُ ل ا يفُْلحُِ الظَّالمُِون  ۛ   الدَّ
د ای مردم من، هر چه ميتوانيد بکنيد، من )هم بسهم خود هر چه ميتوانم( انجام ميدهم. بزودی خواهي» بگو: 

 «فهميد كه سرای آخرت از آن كيست؟! واقعيت امر اینست كه ستمکاران رستگار نميشوند. 

ا لشُِر   ﴾١٣٦﴿ ذ  َٰ ه  ا للَِّهِ بزِ عْمِهِمْ و  َٰذ  الوُا ه  امِ ن صِيبًا ف ق  الْانَْع  رثِْ و  اَ مِن  الْح  ر  ا ذ  لوُا للَِّهِ مِمَّ ع  اُنِ او ج  ا ۛ   ك  ف م 
ا  اُهِِمْ ف ل  ك  ان  لشُِر  اُهِِمْ  ۛ   ي صِلُ ا لِ ى اللَّهِ ك  ك  ان  للَِّهِ ف هُو  ي صِلُ ا لِ ىَٰ شُر  ا ك  م  ا ي حْكُمُون   ۛ   و  اء  م   س 

از آنچه خداوند از كشت و چارپایان آفریده حصه ای به خداوند مقرر داشتند، و مطابق به پندار خویش ميگفتند 

حصۀ شریکان ایشان به خداوند نميرسد، و آن حصه  اما« این برای خداوند است و این )هم( برای شریکان ما. » 

 كه برا ی خداوند )تعيين شده( است پس آن به شریکان شان ميرسد. بد است آنچه ایشان حکم ميکنند.

لْبسُِوا ع   ﴾١٣٧﴿ ليِ  اؤُهُمْ ليُِردُْوهُمْ و  ك  ثيِرٍ مِّن  الْمُشْركِِين  ق تْل  اوَْل ادِهِمْ شُر  يَّن  لكِ  لكِ  ز  َٰ ذ  ك  ل يْهِمْ و 
لُوهُ  ۛ   دِين هُمْ  ا ف ع  اء  اللَّهُ م  ل وْ ش  ا ي فْت رُون   ۛ   و  م  رْهُمْ و   ف ذ 



همچنان برای بسياری از مشركان، شریکان شان كشتنِ اولادشان را )یک عمل شایسته( جلوه داده بودند، تا 

ایشان چنين نميکردند. پس ایشان ایشان را تباه كنند و دین شانرا بر آنها مشتبه سازند. و اگر خداوند ميخواست 

 و تهمت های شانرا بحال خود بگذار.

امٌ حُرِّم تْ ظهُُورُه   ﴾١٣٨﴿ انَْع  اءُ بزِ عْمِهِمْ و  ا ا لَِّا م ن نَّش  مُه  رثٌْ حِجْرٌ لَّا ي طْع  امٌ و ح  ذِهِ انَْع  َٰ ق الوُا ه  ا و 
ا افْترِ   ل يْه  امٌ لَّا ي ذْكُرُون  اسْم  اللَّهِ ع  انَْع  ل يْهِ و  انوُا ي فْت رُون   ۛ   اءً ع  ا ك  ي جْزيِهِم بمِ   س 

این چارپایان و كشت ممنوع است و جز كسانى كه ما ميخواهيم كسى دیگر » و به اساس پندار خویش ميگویند 

و چارپایانى هست كه پشت آن حرام است )یعنى باربری بوسيلۀ آن جواز ندارد(، و مواشيى « از آن باید نخورد. 

بر آن ها )در هنگام ذبح( نام خداوند ذكر نميشود. )اینها( بهتانى است بر خداوند. بزودی آنها را در برابر اند كه 

 )این( بهتان های شان مجازات ميکند.

اجِن ا ﴾١٣٩﴿ ل ىَٰ ازَْو  مٌ ع  رَّ مُح  ةٌ لِّذُكُورنِ ا و  الصِ  امِ خ  ذِهِ الْانَْع  َٰ ا فيِ بطُُونِ ه  ق الوُا م  ا نِ ي كُن ۛ   و  يْت ةً  و  مَّ
اءُ  ك  هُمْ  ۛ   ف هُمْ فيِهِ شُر  ي جْزيِهِمْ و صْف  ليِمٌ  ۛ   س  كِيمٌ ع   ا نَِّهُ ح 

آنچه در شکم این چارپایان ميباشد )یعنى جنين و بچه( برای مردان ما اختصاص دارد و به زنان ما » و گفتند 

بزودی خداوند ایشانرا در برابر این اما اگر مرده تولد شود ایشان )یعنى مرد و زن( در آن شریکند. « حرام است. 

صفت شان )كه نسبت این احکام را بدروغ به خداوند ميدهند( مجازات ميکند. حقا كه او صاحب حکمت )و( دانا 

 است.

اءً  ﴾١٤٠﴿ ق هُمُ اللَّهُ افْتِر  ز  ا ر  رَّمُوا م  يْرِ عِلْمٍ و ح  هًا بغِ  ف  هُمْ س  سِر  الَّذِين  ق ت لوُا اوَْل اد  ل ى اللَّهِ  ق دْ خ  ق دْ ۛ   ع 
انوُا مُهْت دِين   ا ك  م  لُّوا و   ض 

بيگمان زیانکار شدند كسانى كه اولاد خود را از روی نادانى جاهلانه كشته اند، و آنچه را خداوند به ایشان روزی 

 ودند.گردانيده بگونۀ افتراء بر خداوند )بخود( حرام كرده اند، ایشان واقعاً گمراه شده اند و هرگز رهياب نب

يْتُو  ﴾١٤١﴿ الزَّ رعْ  مُخْت لفًِا اكُُلهُُ و  الزَّ النَّخْل  و  اتٍ و  عْرُوش  يْر  م  اتٍ و غ  نَّاتٍ مَّعْرُوش  اَ ج  هُو  الَّذِي اَنش  ن  و 
ابهٍِ  يْر  مُت ش  ابهًِا و غ  مَّان  مُت ش  الرُّ ادِهِ  ۛ   و  ص  هُ ي وْم  ح  قَّ ا توُا ح  ر  و  ا اثَْم  رهِِ ا ذِ  ل ا  ۛ   كُلُوا مِن ث م  و 

 ا نَِّهُ ل ا يحُِبُّ الْمُسْرِفيِن   ۛ   تسُْرفِوُا
و او است كه باغ های چتردار )یعنى درختانى را كه بر چيله ایستاده مى شوند( و باغهای بى چتر )یعنى درختانى 

نار را را كه بپای خود ایستاده اند( آفرید، و )نيز( درخت خرما و كشت را با خوردنى های متنوع آن و زیتون و ا

)در شکل خود( همانند و )در مزۀ خود( متفاوت. از ميوۀ آن چون به ثمر رسد بخورید، و حق آنرا در روزی كه 

 حاصل برداشته ميشود اداء كنيد، و اسراف نکنيد. حقا كه خداوند مسرفان را دوست ندارد.



ف رشًْا ﴾١٤٢﴿ مُول ةً و  امِ ح  مِن  الْانَْع  ق كُ  ۛ   و  ز  ا ر  يْط انِ كُلُوا مِمَّ اتِ الشَّ ل ا ت تَّبعُِوا خُطُو  ا نَِّهُ ل كُمْ  ۛ   مُ اللَّهُ و 
بيِنٌ  دُوٌّ مُّ  ع 

از چارپایان باربر و پخش )آفرید(. از آنچه خداوند برای شما روزی داده است بخورید، و گامهای شيطانرا پيروی 

 مکنيد. حقا كه او برای شما دشمنى است آشکار.

انيِ ة   ﴾١٤٣﴿ اجٍ ث م  عْزِ اثْن يْنِ  ۛ   ازَْو  مِن  الْم  ا نِْ اثْن يْنِ و  يْنِ اَمَّا  ۛ   مِّن  الضَّ رَّم  امَِ الْانُث ي  يْنِ ح  ر  ك  قلُْ ا لذَّ
امُ الْانُث ي يْنِ  ل يْهِ ارَحْ  ل تْ ع  ادِقيِن   ۛ   اشْت م   ن بِّئُونيِ بعِِلْمٍ ا نِ كُنتمُْ ص 

)یعنى نر و ماده( و از بز دو راس )یعنى نر و ماده(. بگو آیا هشت جوره )حيوان آفرید(، از گوسفند دو رأس 

)خداوند( دو نر را حرام كرده است یا دو ماده را؟ یا )چوچه ای را( كه رحم دو ماده بر آن مشتمل است؟ اگر شما 

 راستگو هستيد به )اساس علم بمن جواب گویيد(.

رِ اثْ  ﴾١٤٤﴿ مِن  الْب ق  بلِِ اثْن يْنِ و  مِن  الْا ِ امُ  ۛ   ن يْنِ و  ل يْهِ ارَْح  ل تْ ع  ا اشْت م  يْنِ اَمَّ م  امَِ الْانُث ي  رَّ يْنِ ح  ر  ك  قلُْ ا لذَّ
ا ۛ   الْانُث ي يْنِ  ذ  َٰ اكُمُ اللَّهُ بهِ  اء  ا ذِْ و صَّ د  ذِبًا لِّيُضِلَّ  ۛ   امَْ كُنتُمْ شُه  ل ى اللَّهِ ك  نِ افْت ر ىَٰ ع  نْ اَظْل مُ مِمَّ ف م 

يْرِ عِ  وْم  الظَّالمِِين   ۛ   لْمٍ النَّاس  بغِ   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي هْدِي الْق 
آیا )خداوند( دو نر را حرام كرده است » از شتر دو رأس )یعنى نر و ماده( و از گاو دو رأس )یعنى نر و ماده(؛ بگو 

ن حکم را یا دو ماده را؟ یا )چوچه ای را( كه رحم دو ماده بر آن مشتمل است؟ آیا وقتيکه خداوند به شما چني

صادر كرد حاضر بودید؟ پس كيست كه دروغى را بر خداوند بربندد تا )بدینوسيله( مردم را بنادانى گمراه سازد؟! 

 حقا كه خداوند مردم ستمکار را رهياب نميکند.

مُهُ ا لَِّا انَ ي كُون   ﴾١٤٥﴿ ل ىَٰ ط اعِمٍ ي طْع  مًا ع  رَّ ا اوُحِي  ا لِ يَّ مُح  مًا مَّسْفُوحًا قلُ لَّا اجَِدُ فيِ م  يْت ةً اوَْ د  م 
يْرِ اللَّهِ بهِِ  بَّك   ۛ   اَوْ ل حْم  خِنزيِرٍ ف ا ِنَّهُ رجِْسٌ اَوْ فسِْقًا اهُِلَّ لغِ  ادٍ ف ا ِنَّ ر  يْر  ب اغٍ و ل ا ع  نِ اضْطُرَّ غ  ف م 

فُورٌ رَّحِيمٌ   غ 
ورد نمى یابم مگر اینکه آن در آنچه بمن وحى شده كدام )گوشت( حرامى را كه آنرا خورنده ای بخ» بگو 

)گوشتِ( خودمرده یا خون ریخته شده )یعنى خون هنگام ذبح( یا گوش خوک باشد، زیرا آن ناپاک است، یا آن 

)گوشت حيوانى باشد كه بگونۀ( فسق )ذبح شده( باشد، )به این معنى( كه نام غير خدا بر آن )در هنگام ذبح( 

ر كسى مضطر ميشود كه بدون سركشى و بدون آنکه از حد در گذرد، )از برده شده باشد. اما )درین حال نيز( اگ

 چنين گوشتى بخورد( پس بيگمان پروردگار تو آمرزگار )و( مهربان است.

مْن ا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ  ﴾١٤٦﴿ رَّ ادُوا ح  ل ى الَّذِين  ه  ا ا لَِّ  ۛ   و ع  هُم  ل يْهِمْ شُحُوم  مْن ا ع  رَّ ن مِ ح  الْغ  رِ و  مِن  الْب ق  ا و  ا م 
ظْمٍ  ا اخْت ل ط  بعِ  اي ا اَوْ م  و  ا اوَِ الْح  ل تْ ظهُُورُهُم  م  يْن اهُم ببِ غْيهِِمْ  ۛ   ح  ز  َٰلكِ  ج  ادِقوُن   ۛ   ذ  ا نَِّا ل ص   و 



بر یهودیان، هر حيوان ناخنداری )دارای سم یکپارچه( را حرام كردیم، و از گاو و گوسفند بر آنها پيۀ آنها را حرام 

يهى را كه بر پشت شان قرار دارد یا با روده های آنهاست یا با استخوان آنها مخلوط است. این كردیم، مگر آن پ

 )در واقع( جزایى است كه در برابر سركشى های شان به آنها دادیم، و بيگمان ما راستگویيم.

ل ا يرُ دُّ ب ا سُْهُ  ﴾١٤٧﴿ ةٍ و  اسِع  ةٍ و  بوُك  ف قُل رَّبُّكُمْ ذُو ر حْم  ذَّ وْمِ الْمُجْرِمِين   ف ا ِن ك  نِ الْق   ع 
پروردگار شما صاحب رحمت وسيع است، و )در عين حال( عقوبت او از مردم » اگر ترا بدروغ متهم سازند، بگو: 

 «گنهگار باز گشتانده نميشود. 

رَّ  ﴾١٤٨﴿ ل ا ح  ل ا ا ب اؤُن ا و  كْن ا و  ا اشَْر  اء  اللَّهُ م  كُوا ل وْ ش  ي قُولُ الَّذِين  اشَْر  يْءٍ س  لكِ   ۛ   مْن ا مِن ش  َٰ ذ  ك 
ن ا اقوُا ب ا سْ  تَّىَٰ ذ  ب  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ ح  ذَّ كُم مِّنْ عِلْمٍ ف تخُْرجُِوهُ ل ن ا ۛ   ك  لْ عِند  ا نِ ت تَّبِعُون   ۛ   قلُْ ه 

ا نِْ اَنتمُْ ا لَِّا ت خْرصُُون    ا لَِّا الظَّنَّ و 
اگر خداوند ميخواست ما به او شریک نمى آوردیم، و نه » د: بزودی آنانيکه )به خداوند( شرک ميآورند ميگوین

كسانى كه پيش از ایشان بودند )نيز( « پدران ما )این كار را ميکردند( و نه )هم( ما چيزی را حرام ميگردانيدیم. 

ما آیا نزد شما علمى وجود دارد؟ پس آنرا برای » چنين دروغى را گفتند تا اینکه عقوبت ما را چشيدند. بگو 

 «نشان بدهيد. شما بغير از پندار چيزی را پيروی نميکنيد و بجز دروغ چيزی نميگویيد. 

ةُ  ﴾١٤٩﴿ الغِ  ةُ الْب  عِين   ۛ   قلُْ ف للَِّهِ الْحُجَّ اكُمْ اجَْم  د  اء  ل ه   ف ل وْ ش 
 «پس خدای راست دليل رسا، اگر ميخواست یقيناً شما را رهياب ميکرد. » بگو 

لمَُّ  ﴾١٥٠﴿ اقلُْ ه  َٰذ  رَّم  ه  دُون  انََّ اللَّه  ح  اء كُمُ الَّذِين  ي شْه  د  هُمْ  ۛ   شُه  ع  دْ م  ا ت شْه  هِدُوا ف ل  ل ا ۛ   ف ا ِن ش  و 
بِّهِمْ ي عْدِلوُن   هُم برِ  ةِ و  الَّذِين  ل ا يُؤْمِنوُن  باِلْا خِر  بوُا باِ ي اتنِ ا و  ذَّ اء  الَّذِين  ك   ت تَّبِعْ اهَْو 

پس اگر ایشان « ش را كه برین گواهى ميدهند كه خداوند این را حرام كرده است بياورید. آن گواهان خوی» بگو: 

گواهى دادند، تو با ایشان گواهى مده و از هوای )نفس( كسانى پيروی مکن كه آیات ما را دروغ پنداشتند، و 

 آنهایى كه به آخرت ایمان ندارند و به پروردگار خود )دیگران را( برابر ميکنند.

ل يْكُمْ  ﴾١٥١﴿ بُّكُمْ ع  رَّم  ر  ا ح  ال وْا اتَْلُ م  يْئًا ۛ   قلُْ ت ع  انًا ۛ   اَلَّا تشُْركُِوا بهِِ ش  يْنِ ا حِْس  الدِ  باِلْو  ل ا  ۛ   و  و 
اقٍ  كُم مِّنْ ا مِْل  ا يَِّاهُمْ  ۛ   ت قْتُلوُا اوَْل اد  ر  مِنْ  ۛ   نَّحْنُ ن رْزُقكُُمْ و  ا ظ ه  احِش  م  و  بوُا الْف  ل ا ت قْر  ا و  م  ا و  ه 

قِّ ۛ   ب ط ن   رَّم  اللَّهُ ا لَِّا باِلْح  ل ا ت قْتُلوُا النَّفْس  الَّتيِ ح  لَّكُمْ ت عْقِلوُن   ۛ   و  اكُم بهِِ ل ع  َٰلكُِمْ و صَّ  ذ 
بيایيد چيزهایيرا كه پروردگار شما بر شما حرام كرده است بخوانم؛ اینکه به او هيچ چيزی را شریک » بگو 

ر خود نيکویى ورزید، اولاد خود را از )ترس( ناداری مکشيد، ما شما و آنها را روزی مى نياورید، با مادر و پد

دهيم، به فحشاء آنچه آشکارا باشد از آنها و آنچه پوشيده باشد نزدیک نشوید. نفسى را كه خداوند حرام كرده 

 «است مکشيد مگر به حق. این حکم را )خداوند( بشما توصيه كرد تا باشد كه بفهميد. 



هُ  ﴾١٥٢﴿ تَّىَٰ ي بْلغُ  اشَُدَّ نُ ح  ال  الْي تيِمِ ا لَِّا باِلَّتيِ هِي  احَْس  بوُا م  ل ا ت قْر  ان   ۛ   و  الْمِيز  يْل  و  اَوْفوُا الْك  و 
ا ۛ   باِلْقِسْطِ  ه  لِّفُ ن فْسًا ا لَِّا وُسْع  ا قرُْب ىَٰ  ۛ   ل ا نكُ  ان  ذ  ل وْ ك  ا قلُْتُمْ ف اعْدِلوُا و  ا ذِ  هْ  ۛ   و  بعِ  دِ اللَّهِ و 

كَّرُون  ۛ   اَوْفوُا لَّكُمْ ت ذ  اكُم بهِِ ل ع  َٰلكُِمْ و صَّ  ذ 
و به دارایى یتيم نزدیک مشوید مگر به شيوه ای كه بهتر است، تا به سن رشد خود برسد. پيمانه و وزن را با 

(. و چون سخن انصاف )و بصورت كامل( اداء كنيد. ما بر هيچ كس باری را نميگذاریم مگر به اندازۀ توان )او

ميگویيد، پس انصاف ورزید، اگرچه )در بارۀ( خویشاوندان باشد. و به پيمان خدا وفا كنيد. و بدین ترتيب بشما 

 توصيه كرد تا باشد كه پندپذیر شوید.

اطِي مُسْت قِيمًا ف اتَّبعُِوهُ  ﴾١٥٣﴿ ا صِر  َٰذ  انََّ ه  رَّق  بكُِمْ ع   ۛ   و  بُل  ف ت ف  ل ا ت تَّبِعُوا السُّ بيِلهِِ و  َٰلكُِمْ  ۛ   ن س  ذ 
لَّكُمْ ت تَّقُون   اكُم بهِِ ل ع   و صَّ

بيگمان اینست راه من )راهى( راست. پس آنرا پيروی كنيد و راه هایى را پيروی مکنيد كه شما را از راه او دور 

 ميسازد. به این ترتيب بشما توصيه كرد تا باشد كه پرهيزگار شوید.

ى  ﴾١٥٤﴿ ةً ثمَُّ ا ت يْن ا مُوس  ر حْم  هُدًى و  يْءٍ و  ت فْصِيلًا لِّكُلِّ ش  ن  و  ل ى الَّذِي احَْس  امًا ع  الْكِت اب  ت م 
بِّهِمْ يؤُْمِنُون   اءِ ر  لَّهُم بلِقِ   لَّع 

سپس به موسى كتاب را دادیم تا )بدین وسيله نعمت خویش را( بر نيکوكاران تمام كنيم، و همه چيزها را 

 رحمتى باشد، تا باشد كه ایشان به ملاقات پروردگار خویش ایمان آرند.تفصيل نمایيم، و تا هدایت و 

مُون   ﴾١٥٥﴿ لَّكُمْ ترُحْ  اتَّقُوا ل ع  ا كِت ابٌ انَز لْن اهُ مُب ار كٌ ف اتَّبعُِوهُ و  َٰذ  ه   و 
كه  و این كتابى است كه ما آنرا فرو فرستادیم، مبارک است، پس آنرا پيروی كنيد و )از خدا( بترسيد تا باشد

 مورد رحمت قرار گيرید.

افلِيِن   ﴾١٥٦﴿ تهِِمْ ل غ  اس  ن دِر  ا نِ كُنَّا ع  ت يْنِ مِن ق بْلنِ ا و  ل ىَٰ ط اُفِ  ا انُزلِ  الْكِت ابُ ع   انَ ت قُولوُا ا نَِّم 
كتاب )تنها( به دو قوم پيش از ما )یعنى یهود و نصاری( فرستاده شده بود، و ما بيگمان از درس و » تا نگویيد 

 «دریس ایشان بى خبر مانده بودیم. ت

ىَٰ مِنْهُمْ  ﴾١٥٧﴿ ل يْن ا الْكِت ابُ ل كُنَّا اهَْد  هُدًى  ۛ   اوَْ ت قُولوُا ل وْ اَنَّا انُزلِ  ع  بِّكُمْ و  اء كُم ب يِّن ةٌ مِّن رَّ دْ ج  ف ق 
ةٌ  ر حْم  ا ۛ   و  نْه  ف  ع  د  ب  باِ ي اتِ اللَّهِ و ص  ن ك ذَّ نْ اَظْل مُ مِمَّ نْ ا ي اتنِ ا س   ۛ   ف م  ن جْزيِ الَّذِين  ي صْدِفوُن  ع 

انوُا ي صْدِفوُن   ا ك  ابِ بمِ  ذ   سُوء  الْع 
واقعاً بشما حجتى از جانب « اگر واقعاً كتاب برای ما نازل ميشد، ما رهياب تر از ایشان ميبودیم. » یا نگویيد 

كه آیات خداوند را تکذیب كند و از پروردگار شما و هدایتى و رحمتى آمده است. پس كيست ستمگارتر از كسى 



آن رو گرداند؟! بزودی كسانى را كه از نشانه های ما رو ميگردانند به بدترین عذاب سزا ميدهيم، به سبب آنکه 

 اعراض ميکردند.

بُّك  اوَْ ي ا تْيِ  ب عْضُ ا ي   ﴾١٥٨﴿ ةُ اوَْ ي ا تْيِ  ر  اُكِ  ل  لْ ي نظُرُون  ا لَِّا انَ ت ا تْيِ هُمُ الْم  بِّك  ه  ي وْم  ي ا تْيِ  ۛ   اتِ ر 
يْرًا ا خ  انهِ  ب تْ فيِ ا يِم  ن تْ مِن ق بْلُ اوَْ ك س  ا ل مْ ت كُنْ ا م  انهُ  عُ ن فْسًا ا يِم  بِّك  ل ا ي نف  قلُِ ۛ   ب عْضُ ا ي اتِ ر 

 انت ظِرُوا ا نَِّا مُنت ظِرُون  
اید، یا بعضى از نشانه های پروردگار تو آیا انتظار ميکشند اینکه فرشتگان پيش ایشان بيایند، یا پروردگار تو بي

بياید؟! روزیکه بعضى نشانه های پروردگار تو بياید، ایمان كسيکه پيشتر به آن اعتقاد نداشته )و(یا به اساس 

 «انتظار بکشيد ما )نيز( در انتظاریم. » اعتقاد خویش )كار( نيکى انجام نداده سودی ندارد. بگو 

يْءٍ ا نَِّ الَّذِين  ف رَّ  ﴾١٥٩﴿ انوُا شِي عًا لَّسْت  مِنْهُمْ فيِ ش  ك  ا امَْرُهُمْ ا لِ ى اللَّهِ ثمَُّ ينُ بِّئُهُم  ۛ   قوُا دِين هُمْ و  ا نَِّم 
لوُن   انوُا ي فْع  ا ك   بمِ 

بيگمان كسانيکه دین خویش را پراگنده ساختند و گروه گروه شدند، ترا با ایشان هيچگونه سروكاری نيست. 

خداوند )محول( است. سپس ایشانرا به حقيقت )همه( اعمالى كه مرتکب ميشوند آگاه  بيگمان كار ایشان به

 ميسازد.

ا ﴾١٦٠﴿ شْرُ اَمْث الهِ  ن ةِ ف ل هُ ع  س  اء  باِلْح  هُمْ ل ا  ۛ   م ن ج  ا و  ا يجُْز ىَٰ ا لَِّا مِثْل ه  يِّئ ةِ ف ل  اء  باِلسَّ م ن ج  و 
 يظُْل مُون  

مزد آنرا ده چند در مى یابد، و هر آنکه عمل بدی را مرتکب گردد مجازات هر آنکه كار شایسته ای انجام دهد 

 نميشود مگر به مثل آن، و به ایشان ستم نميشود.

نيِفًا ﴾١٦١﴿ اهِيم  ح  لَّة  ا بِْر  سْت قِيمٍ دِينًا قيِ مًا مِّ اطٍ مُّ بِّي ا لِ ىَٰ صِر  انيِ ر  د  ان  مِن   ۛ   قلُْ ا نَِّنيِ ه  ا ك  م  و 
 الْمُشْركِِين  

{، و او در ۱حقا كه مرا پروردگارم براهى راست رهنمایى كرده است، دینى استوار، ملت ابراهيم حنيف }» بگو: 

 «زمرۀ مشركان نبود. 

 { روگردان از انحرافات ؛۱}

ال مِين   ﴾١٦٢﴿ اتيِ للَِّهِ ر بِّ الْع  م  م  حْي اي  و  م  نسُُكِي و  اتيِ و  ل   قلُْ ا نَِّ ص 
 «مناسک من، زندگى من و مرگ من )همه( برای خداوند پروردگار جهانيان است. بيگمان نماز من، » بگو: 

ريِك  ل هُ  ﴾١٦٣﴿ انَ ا اوََّلُ الْمُسْلمِِين   ۛ   ل ا ش  لكِ  امُِرتُْ و  َٰ بذِ   و 
 )آنکه( برای او شریکى نيست، به این امر شده ام، و من )از( نخستين مسلمانانم.



يْر  اللَّهِ اَبْغِي ﴾١٦٤﴿ يْءٍ  قلُْ اَغ  هُو  ر بُّ كُلِّ ش  بًّا و  ا ۛ   ر  ل يْه  ل ا ت كْسِبُ كُلُّ ن فْسٍ ا لَِّا ع  ل ا ت زرُِ  ۛ   و  و 
ةٌ وزِْر  اخُْر ىَٰ  ازرِ  ا كُنتُمْ فيِهِ ت خْت لفُِون   ۛ   و  بِّكُم مَّرجِْعُكُمْ ف يُن بِّئُكُم بمِ   ثمَُّ ا لِ ىَٰ ر 

گار بجویم؟! در حاليکه او پروردگار همه چيزها است و هيچ آیا غير از خداوند كسى دیگر را بحيث پرورد» بگو: 

كسى هيچ كاری را نميکند مگر آنکه )پيامد آن( بر خود اوست، و هيچ بردارنده بار دیگری را بر نميدارد. سپس 

 بازگشت شما بسوی خداوند است، و او شما را بآنچه در آن اختلاف ورزیدید آگاه ميسازد.

هُو  الَّذِي ج   ﴾١٦٥﴿ ا و  كُمْ فيِ م  بْلُو  اتٍ لِّي  ر ج  كُمْ ف وْق  ب عْضٍ د  ف ع  ب عْض  ر  اُفِ  الْارَضِْ و  ل  ل كُمْ خ  ع 
فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ا ت اكُمْ  ا نَِّهُ ل غ  ابِ و  ريِعُ الْعِق  بَّك  س   ا نَِّ ر 

برتر قرار داد،  اوست ذاتى كه شما را جانشينان )خود در( زمين گردانيد و بعضى شما را از بعضى دیگر بدرجاتى

تا شما را در آنچه به شما ارزانى كرده است آزمایش كند. بيگمان پروردگار تو در عذاب سریع است، و بيگمان او 

 واقعاً آمرزنده )و( مهربان است.
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 المص ﴾١﴿
 ا.ل.م.ص.

ذِكْر ىَٰ للِْمُؤْمِنيِن  كِت ابٌ انُزلِ  ا لِ يْك   ﴾٢﴿ نْهُ لتُِنذِر  بهِِ و  ر جٌ مِّ دْركِ  ح  ا ي كُن فيِ ص   ف ل 
كتابى است كه برتو فرو فرستاده شده است، پس سينۀ تو ازین ناحيه نباید تنگ شود، تا با آن )خطاكاران را( بيم 

 دهى، و برای مؤمنان پندی است.

ا انُزلِ  ا لِ يْكُم مِّن  ﴾٣﴿ ليِ اء  اتَّبعُِوا م  ل ا ت تَّبِعُوا مِن دُونهِِ اوَْ بِّكُمْ و  كَّرُون   ۛ   رَّ ا ت ذ   ق ليِلًا مَّ



)ای مردم( آنچه را كه بشما از جانب پروردگار شما نازل شده است پيروی كنيد، و بغير از او دیگری را بحيث 

 دوست و حامى پيروی نکنيد. چقدر كم پندپذیر هستيد؟!

ك م مِّن ق رْي ةٍ  ﴾٤﴿ اتًا اوَْ هُمْ ق اُلِوُن  و  ا ب ا سُْن ا ب ي  اء ه  ا ف ج   اهَْل كْن اه 
ای بسا )باشندگان( شهر هایى را )در برابر گناهان شان( تباه كردیم، پس ناگهان عذاب ما ایشانرا در شبانگاه فرا 

 گرفت یا در هنگاميکه ایشان بخواب نيمروز بودند.

اء هُ  ﴾٥﴿ اهُمْ ا ذِْ ج  عْو  ان  د  ا ك   م ب ا سُْن ا ا لَِّا انَ ق الوُا ا نَِّا كُنَّا ظ المِِين  ف م 
 و چون عذاب ما به ایشان رسيد، دعوای شان جز این نبود كه بگویند ما واقعاً ستمکار بودیم.

ليِن   ﴾٦﴿ ل ن سْالَ نَّ الْمُرسْ   ف ل ن سْالَ نَّ الَّذِين  ارُسِْل  ا لِ يْهِمْ و 
 يام( فرستاده شده و )نيز( پيامبران را مورد سوال قرار ميدهيم.و البته كسانى را كه بسوی ایشان )پ

ل يْهِم بعِِلْمٍ  ﴾٧﴿ نَّ ع  اُبِيِن   ۛ   ف ل ن قُصَّ ا كُنَّا غ  م   و 
و حقا كه به ایشان )سرگذشت شانرا( به علم )خود كه حاوی همه رویدادها است( بازگو ميکنيم. )آری( و ما 

 )لحظه ای( غایب نبوده ایم.

الْو   ﴾٨﴿ قُّ و  ئِذٍ الْح  َٰئكِ  هُمُ الْمُفْلحُِون   ۛ   زْنُ ي وْم  ازيِنُهُ ف اوُل  و  ن ث قُل تْ م   ف م 
 در آنروز وزن كردن )اعمال( حق است، پس كسانيکه وزن )اعمال نيکوی( شان گران باشد، هم ایشانند رستگار.

سِرُوا اَنفُس   ﴾٩﴿ َٰئكِ  الَّذِين  خ  ازيِنُهُ ف اوُل  و  تْ م  فَّ نْ خ  م  انوُا باِ ي اتنِ ا ي ظْلمُِون  و  ا ك   هُم بمِ 
)اما برعکس( كسانى كه وزن )اعمال نيکوی( شان سبک باشد، هم آنهایند كه خویشتن را زیانمند ساختند، به 

 سبب ستمى كه به آیات ما انجام دادند.

ايشِ   ﴾١٠﴿ ع  ا م  لْن ا ل كُمْ فيِه  ع  نَّاكُمْ فيِ الْارَضِْ و ج  كَّ دْ م  ل ق   ليِلًا مَّا ت شْكُرُون  ق   ۛ   و 
حقا كه ما شما را بر زمين استقرار دادیم و در آن برای شما اسباب معيشت را فراهم ساختيم. )اما( اندک است 

 شکرانى كه شما )در برابر آن( ميکنيد.

م   ﴾١١﴿ ةِ اسْجُدُوا لاِ د  اُكِ  ل  رْن اكُمْ ثمَُّ قلُْن ا للِْم  وَّ ل قْن اكُمْ ثمَُّ ص  دْ خ  ل ق  دُوا ا لَِّا ا بِْليِس  ل مْ ي كُن  و  ج  ف س 
اجِدِين    مِّن  السَّ

بيگمان شما را آفریدیم، سپس شما را شکل دادیم، سپس به فرشتگان گفتيم كه به آدم سجده كنيد )یعنى به او 

 تعظيم كنيد(، پس ایشان سجده كردند مگر ابليس، او از جملۀ سجده كنندگان نبود.

ك   ﴾١٢﴿ ن ع  ا م  رْتكُ   ق ال  م  ل قْت هُ مِن طِينٍ  ۛ   الََّا ت سْجُد  ا ذِْ امَ  ل قْت نيِ مِن نَّارٍ و خ  نْهُ خ  يْرٌ مِّ  ق ال  انَ ا خ 
» گفت: « آیا چه چيز ترا از سجده كردن باز داشت، در حاليکه من ترا )به این كار( امر كردم؟! » )خداوند( گفت: 

 «گل.  من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از



اغِريِن   ﴾١٣﴿ ا ف اخْرجُْ ا نَِّك  مِن  الصَّ بَّر  فيِه  ا ي كُونُ ل ك  انَ ت ت ك  ا ف م   ق ال  ف اهْبطِْ مِنْه 
تو از آن )منزلت و مقام( فرود آی، برای تو این حق نيست كه در آن )مقام و مرتبت( سركشى » )خداوند( گفت: 

 «هستى. كنى. پس بيرون شو، واقعاً تو از افراد ذليل 

ثوُن   ﴾١٤﴿  ق ال  انَظِرْنيِ ا لِ ىَٰ ي وْمِ يبُْع 
 «مرا تا روزیکه ایشان برانگيخته ميشوند مهلت بده. » شيطان گفت: 

 ق ال  ا نَِّك  مِن  الْمُنظ ريِن   ﴾١٥﴿
 «تو از جملۀ مهلت داده شدگانى. » )خداوند( گفت: 

نَّ ل هُمْ  ﴾١٦﴿ يْت نيِ ل اقَْعُد  ا اغَْو  اط ك  الْمُسْت قِيم   ق ال  ف بمِ   صِر 
 «چون مرا گمراه ساختى، بيگمان برای )گمراه ساختن( آدميان بر سر راه راست تو مى نشينم. » )شيطان( گفت: 

اُلِهِِمْ  ﴾١٧﴿ م  ن ش  انهِِمْ و ع  نْ ايَْم  لْفِهِمْ و ع  مِنْ خ  نَّهُم مِّن ب يْنِ ايَْدِيهِمْ و  ل ا ت جِدُ اكَْث ر   ۛ   ثمَُّ ل ا تيِ  هُمْ و 
اكِريِن    ش 

سپس یقيناً به ایشان از پيش روی شان، پشت سر شان، جانب راست شان و جانب چپ شان )برای گمراه 

 ساختن شان( مى آیم، و تو اكثر شانرا سپاسگزار نمى یابى.

ذْءوُمًا مَّدْحُورًا ﴾١٨﴿ ا م  نَّ  ۛ   ق ال  اخْرجُْ مِنْه  ه  انََّ ج  ك  مِنْهُمْ ل امَْل  ن ت بِع  عِين  لَّم   م  مِنكُمْ اَجْم 
از آن )مقام( بيرون آی، نکوهيده )و( رانده شده، بيگمان از ایشان كسانيکه پيروی ترا ميکنند » )خداوند( فرمود: 

 «از همگى شما جهنم را مالامال ميسازم. 

ل ا ت   ﴾١٩﴿ ا و  يْثُ شِئْتُم  ا مِنْ ح  نَّة  ف كُل  وْجُك  الْج  ز  مُ اسْكُنْ انَت  و  ي ا ا د  ة  ف ت كُون ا و  ر  ج  َٰذِهِ الشَّ ب ا ه  قْر 
 مِن  الظَّالمِِين  

ای آدم، تو و همسرت در بهشت بسر برید، و از هر جا كه خواستيد بخورید، و به این درخت هرگز نزدیک نشوید 

 كه از زمرۀ ستمکاران ميشوید.

ا وُوريِ   ﴾٢٠﴿ ا م  يْط انُ ليُِبْدِي  ل هُم  ا الشَّ ا ف و سْو س  ل هُم  بُّكُم  ا ر  اكُم  ا ن ه  ق ال  م  ا و  وْا تهِِم  ا مِن س  نْهُم  ع 
الدِِين   يْنِ اوَْ ت كُون ا مِن  الْخ  ل ك  ةِ ا لَِّا انَ ت كُون ا م  ر  ج  ذِهِ الشَّ َٰ نْ ه   ع 

» سپس شيطان به ایشان وسوسه كرد، تا جایى از شرمگاه شان را كه پوشيده بود برای شان آشکار سازد، و گفت 

 «روردگار شما ازین درخت منع نکرده، مگر برای اینکه مبادا فرشته شوید یا زندۀ جاوید گردید. شما را پ

ا ل مِن  النَّاصِحِين   ﴾٢١﴿ ا ا نِِّي ل كُم  هُم  م  ق اس   و 
 «واقعاً من بشما خيرخواهم. » و به ایشان سوگند خورد كه 



ا بغُِرُورٍ  ﴾٢٢﴿ لَّاهُم  ة   ۛ   ف د  ر  ج  اق ا الشَّ ا ذ  ر قِ  ف ل مَّ ا مِن و  ل يْهِم  انِ ع  ا ي خْصِف  ا و ط فِق  وْا تهُُم  ا س  تْ ل هُم  ب د 
نَّةِ  دُوٌّ مُّ  ۛ   الْج  ا ع  يْط ان  ل كُم  ا ا نَِّ الشَّ اقَلُ لَّكُم  ةِ و  ر  ج  ا الشَّ ن تلِْكُم  ا ع  كُم  ا الَ مْ اَنْه  بُّهُم  ا ر  اهُم  ن اد   بيِنٌ و 

شيدند شرمگاه شان برایشان ظاهر شد، و ایشان )ناچار( به سپس ایشان را فریب داد، و چون از درخت چ

آیا » چسپاندن برگهای درختان بهشت بر بدن خود آغاز كردند. و )درین حال( پروردگار شان بر ایشان ندا كرد: 

 «من شما را از آن درخت منع نکرده بودم و برای شما نگفته بودم كه واقعاً شيطان بشما دشمنى است آشکارا؟! 

اسِريِن   ﴾٢٣﴿ مْن ا ل ن كُون نَّ مِن  الْخ  ت رْح  ا نِ لَّمْ ت غْفِرْ ل ن ا و  ن ا و  بَّن ا ظ ل مْن ا اَنفُس   ق ال ا ر 
پروردگار ما، ما بر خویشتن ستم كردیم، و اگر تو ما را نيامرزی و بر ما رحمت خویشتن را ارزانى » گفتند: 

 « نفرمایى، ما یقيناً از زمرۀ زیانکاران ميباشيم!

دُوٌّ  ﴾٢٤﴿ ت اعٌ ا لِ ىَٰ حِينٍ  ۛ   ق ال  اهْبطُِوا ب عْضُكُمْ لبِ عْضٍ ع  م  رٌّ و  ل كُمْ فيِ الْارَضِْ مُسْت ق   و 
فرود آیيد در حاليکه بعضى شما دشمن بعضى دیگر ميباشيد، و در زمين برای شما تا موعد » )خداوند( گفت: 

 «شد. معين محل استقرار و برخورداری از وسایل زندگى ميبا

ا تخُْر جُون   ﴾٢٥﴿ مِنْه  ا ت مُوتوُن  و  فيِه  ا ت حْي وْن  و   ق ال  فيِه 
 «در آنجا زندگى ميکنيد و در آنجا ميميرید و از آنجا بيرون آورده ميشوید! » )و( گفت: 

ريِشًا ﴾٢٦﴿ وْا تكُِمْ و  اريِ س  ل يْكُمْ لبِ اسًا يوُ  م  ق دْ انَز لْن ا ع  لبِ اسُ  ۛ   ي ا ب نيِ ا د  يْرٌ  و  َٰلكِ  خ  َٰلكِ   ۛ   التَّقْو ىَٰ ذ  ذ 
كَّرُون   لَّهُمْ ي ذَّ  مِنْ ا ي اتِ اللَّهِ ل ع 

ای فرزندان آدم، ما برای شما لباسى دادیم كه شرمگاه شما را بپوشاند و هم برای شما زینتى باشد. اما لباس 

 پذیر شوند.تقوی، از همه بهتر است، این از نشانه های خداوند است تا باشد كه ایشان پند

ا لِ  ﴾٢٧﴿ هُم  ا لبِ اس  نْهُم  نَّةِ ي نزِعُ ع  يْكُم مِّن  الْج  ا اخَْر ج  ابَ و  م  يْط انُ ك  م  ل ا ي فْتنِ نَّكُمُ الشَّ ا ي ا ب نيِ ا د  يُريِ هُم 
ا وْا تهِِم  وْن هُمْ  ۛ   س  يْثُ ل ا ت ر  ق بيِلهُُ مِنْ ح  اكُمْ هُو  و  لْن ا  ۛ   ا نَِّهُ ي ر  ع  ليِ اء  للَِّذِين  ل ا ا نَِّا ج  ي اطِين  اوَْ الشَّ
 يُؤْمِنُون  

ای فرزندان آدم، شيطان شما را فریب ندهد، چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون آورد، جامه های ایشان را 

شما از تن شان كشيد تا به ایشان شرمگاه شانرا آشکار سازد. واقعاً او و قبيله اش شما را از جایى مى بينند كه 

 آنها را دیده نميتوانيد. ما بيگمان شيطانها را به آنهایى دوست گردانيدیم كه ایمان ندارند.

ا ﴾٢٨﴿ ن ا بهِ  ر  اللَّهُ اَم  ا ا ب اء ن ا و  ل يْه  دْن ا ع  ةً ق الوُا و ج  لوُا ف احِش  ا ف ع  ا ذِ  قلُْ ا نَِّ اللَّه  ل ا ي ا مُْرُ  ۛ   و 
اءِ  حْش  ل ى ۛ   باِلْف  ا ل ا ت عْل مُون  اَت قُولوُن  ع   اللَّهِ م 



پدران خود را به این )عمل( یافته ایم و خداوند ما را به این امر » و چون عمل شرمناكى انجام دهند ميگویند 

)نه خير( خداوند هرگز به )عملى( شرمناک امر نميکند. آیا شما در شأن خداوند چيزی را » بگو: « كرده است. 

 «ميگویيد كه نميدانيد؟! 

بِّي باِلْقِسْطِ  ﴾٢٩﴿ ر  ر  ادْعُوهُ مُخْلصِِين  ل هُ  ۛ   قلُْ اَم  سْجِدٍ و  كُمْ عِند  كُلِّ م  اقَيِمُوا وُجُوه  و 
ين   اكَُمْ ت عُودُون   ۛ   الدِّ ا ب د  م   ك 

پروردگار من به عدل امر فرموده است، و )به اینکه( روهای خود را در هر مسجد )یعنى نماز( بسوی او » بگو: 

 «را با اخلاص و فرمانبرداری بخوانيد، چنانچه شما را در اول آفرید، )بسوی او( باز ميگردید. كنيد، و او 

ال ةُ  ﴾٣٠﴿ ل  ل يْهِمُ الضَّ قَّ ع  ف ريِقًا ح  ىَٰ و  د  ليِ اء  مِن دُونِ اللَّهِ  ۛ   ف ريِقًا ه  ي اطِين  اَوْ ذُوا الشَّ ا نَِّهُمُ اتَّخ 
هْت دُون   بُون  انََّهُم مُّ ي حْس   و 

هى را هدایت كرده و گروهى از ایشان )به اساس اعمال خودشان( گمراهى بر ایشان مسلم گردید. ایشان واقعاً گرو

 شياطين را بجز خدا حامى )و دوست( گرفتند. و )باز هم( فکر ميکنند كه ایشان رهياب هستند.

اشْ  ﴾٣١﴿ كُلوُا و  سْجِدٍ و  م  خُذُوا زيِن ت كُمْ عِند  كُلِّ م  ل ا تسُْرفِوُاي ا ب نيِ ا د  بوُا و  ا نَِّهُ ل ا يحُِبُّ  ۛ   ر 
 الْمُسْرِفيِن  

ای فرزندان آدم! )پوشاکِ( زینت )بخش( خود را در هنگام هر نماز به تن كنيد؛ بخورید، بنوشيد و اسراف نکنيد؛ 

 حقا كه او مسرفان را دوست ندارد.

رَّم  زيِن ة  اللَّهِ الَّتيِ اخَْر ج  لعِِ  ﴾٣٢﴿ نْ ح  الطَّيِّب اتِ مِن  الرِّزْقِ قلُْ م  ادِهِ و  نُوا فيِ  ۛ   ب  قلُْ هِي  للَِّذِين  ا م 
ةِ  ةً ي وْم  الْقِي ام  الصِ  نْي ا خ  ي اةِ الدُّ وْمٍ ي عْل مُون   ۛ   الْح  لُ الْا ي اتِ لقِ  صِّ لكِ  نفُ  َٰ ذ   ك 

ده چه كسى حرام گردانيده زینت الهى و چيزهای پاكيزه را از روزی كه خداوند برای بندگان خود پيدا كر» بگو: 

اینها در زندگى این دنيا برای كسانى است كه ایمان دارند )و( در روز آخرت خاص از آن ایشان » بگو: « است؟ 

 به این ترتيب ما آیات را بمردمى به تفصيل بيان ميکنيم كه ميدانند.« )است(. 

ر   ﴾٣٣﴿ ا ظ ه  احِش  م  و  بِّي  الْف  رَّم  ر  ا ح  انَ تشُْركُِوا قلُْ ا نَِّم  قِّ و  يْرِ الْح  الْب غْي  بغِ  ثْم  و  الْا ِ ا ب ط ن  و  م  ا و  مِنْه 
ا ل ا ت عْل مُون   ل ى اللَّهِ م  انَ ت قُولوُا ع  ا ل مْ ينُ زِّلْ بهِِ سُلْط انًا و   باِللَّهِ م 

ناحق را، و اینکه به  پروردگار من واقعاً اعمال شرمناک را، خواه آشکار باشد یا پنهان، گناه و سركشى» بگو: 

حرام گردانيده است، )و نيز( این را كه در  –چيزیرا كه خدا به آن هيچ دليل نفرستاده  –خداوند شریک آرید 

 «بارۀ خداوند چيزهایى بگویيد كه شما در بارۀ آن دانشى ندارید. 

لٌ  ﴾٣٤﴿ ةٍ اجَ  لكُِلِّ اُمَّ لهُُمْ ل ا  ۛ   و  اء  اجَ  ا ج  ةً ف ا ِذ  اع  ل ا ي سْت قْدِمُون   ۛ   ي سْت ا خِْرُون  س   و 
 برای هر امتى ميعادی است، چون ميعاد شان بسر رسيد نه )آنرا( تأخير كرده ميتوانند و نه هم تقدیم.



ل يْكُمْ ا ي اتيِ ﴾٣٥﴿ ون  ع  نَّكُمْ رسُُلٌ مِّنكُمْ ي قُصُّ م  ا مَِّا ي ا تْيِ  اصَْل   ۛ   ي ا ب نيِ ا د  ىَٰ و  نِ اتَّق  وْفٌ ف م  ا خ  ح  ف ل 
نوُن   ل ا هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و   ع 

ای فرزندان آدم، چون بشما پيامبرانى از ميان شما بيایند كه نشانه های مرا برای شما بيان كنند، پس هر كه )از 

 خدا( بترسد و نيکویى ورزد، برای شان نه ترسى است و نه )هم( ایشان اندوهگين ميشوند!

ذَّ  ﴾٣٦﴿ الَّذِين  ك  ابُ النَّارِ و  َٰئكِ  اصَْح  ا اوُل  نْه  اسْت كْب رُوا ع  الدُِون   ۛ   بوُا باِ ي اتنِ ا و  ا خ   هُمْ فيِه 
و كسانيکه آیات ما را تکذیب نمایند و از قبول آنها سركشى كنند، اهل آتش اند و در آنجا برای هميشه بسر 

 ميبرند.

ل ى اللَّهِ  ﴾٣٧﴿ نِ افْت ر ىَٰ ع  نْ اَظْل مُ مِمَّ ب  باِ ي اتهِِ ف م  ذِبًا اَوْ ك ذَّ َٰئكِ  ي ن الهُُمْ ن صِيبُهُم مِّن   ۛ   ك  اوُل 
ا كُنتُمْ ت دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ ۛ   الْكِت ابِ  فَّوْن هُمْ ق الوُا اَيْن  م  اء تْهُمْ رسُُلنُ ا ي ت و  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  لُّوا  ۛ   ح  ق الوُا ض 

ل ىَٰ انَفُسِهِمْ اَنَّهُ  هِدُوا ع  نَّا و ش  افرِيِن  ع  انوُا ك   مْ ك 
پس كيست ستمگارتر از كسى كه دروغى را بر خداوند بربندد یا آیات او را تکذیب كند؟ برای چنين مردمى 

قسمت تعيين شدۀ ایشان از كتاب )یعنى لوح محفوظ( ميرسد، تا وقتيکه فرستادگان ما )كه مؤظف به گرفتن 

كجا هستند آن )شریک( هایيکه جز خدا به آنها نيایش » روح اند( برسند و روح شانرا قبض كنند، ميگویند 

و بر خود گواهى « آنها از )پيش( ما گم شدند )یعنى ما را در خلا گذاشتند(. » )در جواب( ميگویند: « ميکردید؟! 

 ميدهند كه واقعاً ایشان كافر بوده اند.

ل تْ مِن ق بْلكُِم مِّن   ﴾٣٨﴿ مٍ ق دْ خ  نسِ فيِ النَّارِ ق ال  ادْخُلوُا فيِ اُم  الْا ِ ةٌ  ۛ   الْجِنِّ و  ل تْ امَُّ خ  ا د  كُلَّم 
ا ن تْ اُخْت ه  لُّون ا ف ا تهِِمْ  ۛ   لَّع  ؤُل اءِ اضَ  َٰ بَّن ا ه  اهُمْ لاِوُل اهُمْ ر  مِيعًا ق ال تْ اخُْر  ا ج  كُوا فيِه  ار  ا ادَّ تَّىَٰ ا ذِ  ح 

ابًا ضِعْفًا مِّن  النَّارِ  ذ  َٰكِن لَّا ت عْل مُون  ق ال  لكُِلٍّ ضِعْفٌ  ۛ   ع  ل   و 
هر « در زمرۀ گروه های جن و انس كه پيش از شما گذشته اند در آتش داخل شوید. » خداوند )به آنها( ميگوید: 

گروهى كه )به دوزخ( داخل ميشود، به گروه همانند خود )كه پيش از ایشان وارد شده بود( لعنت ميفرستد. و 

ای پروردگار ما، » ۀ( آخر شان در مورد )دستۀ( اول شان ميگوید: چون همه بيکدیگر پيوسته شوند، )دست

برای هر » خداوند ميگوید: « همينهایند كه ما را گمراه كردند. پس ایشانرا عذاب دوچند از آتش نصيب گردان. 

 «یکى )از شما( عذاب دوچند است، اما شما نميدانيد. 

ا ك   ﴾٣٩﴿ اهُمْ ف م  ق ال تْ اوُل اهُمْ لاِخُْر  ا كُنتُمْ ت كْسِبُون  و  اب  بمِ  ذ  ل يْن ا مِن ف ضْلٍ ف ذُوقوُا الْع   ان  ل كُمْ ع 
)ببينيد( شما بر ما هيچ امتيازی ندارید، پس در برابر آنچه » و )باز دستۀ( اول شان به )دستۀ( دوم شان ميگوید: 

 «مرتکب شده اید مجازات را بچشيد! 



بوُا  ﴾٤٠﴿ ذَّ تَّىَٰ ا نَِّ الَّذِين  ك  نَّة  ح  ل ا ي دْخُلوُن  الْج  اءِ و  م  ابُ السَّ تَّحُ ل هُمْ ابَْو  ا ل ا تفُ  نْه  اسْت كْب رُوا ع  باِ ي اتنِ ا و 
مِّ الْخِي اطِ  لُ فيِ س  م  لكِ  ن جْزيِ الْمُجْرِمِين   ۛ   ي لجِ  الْج  َٰ ذ  ك   و 

ازه های آسمان بروی شان باز نميشود، و بيگمان آنهایيکه آیات ما را تکذیب كرده و از آن سركشى نموده اند، درو

 در بهشت داخل نميشوند تا هنگاميکه شتر به لوف سوزن داخل گردد. و ما گنهکاران را چنين جزاء ميدهيم.

اشٍ  ﴾٤١﴿ و  مِن ف وْقهِِمْ غ  ادٌ و  نَّم  مِه  ه  لكِ  ن جْزيِ الظَّالمِِين   ۛ   ل هُم مِّن ج  َٰ ذ  ك   و 
{ ۱یعنى دوزخ برایشان همچون بستری است(، و به بالای شان پوشش هایى }برای ایشان از دوزخ فرشى است )

 است )از آتش(، و ما ستمکاران را چنين جزاء ميدهيم.

 { طبقه هایى ؛۱}

نَّةِ  ﴾٤٢﴿ ابُ الْج  َٰئكِ  اصَْح  ا اوُل  ه  لِّفُ ن فْسًا ا لَِّا وُسْع  اتِ ل ا نكُ  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م   هُمْ  ۛ   و 
الدُِون   ا خ   فيِه 

كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند، ما بر هيچ كسى باری را نميگذاریم مگر با اندازۀ توان او. ایشان 

 اهل بهشت اند و در آنجا جاودانه بسر ميبرند.

ارُ  ﴾٤٣﴿ ا فيِ صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ ت جْريِ مِن ت حْتهِِمُ الْانَْه  ن ز عْن ا م  ان ا  ۛ   و  د  مْدُ للَِّهِ الَّذِي ه  ق الوُا الْح  و 
ان ا اللَّهُ  د  ا كُنَّا لنِ هْت دِي  ل وْل ا انَْ ه  م  ا و  ذ  َٰ قِّ  ۛ   لهِ  بِّن ا باِلْح  اء تْ رسُُلُ ر  دْ ج  نَّةُ  ۛ   ل ق  نوُدُوا انَ تلِْكُمُ الْج  و 

لوُن   ا كُنتُمْ ت عْم  ا بمِ   اُورثِْتُمُوه 
بدبينى را دور ميکنيم. از زیر )درختان قصرهای( ایشان جویبار ها جریان دارد. ایشان  و از دلهای شان كينه و

ستایش خدای را است كه ما را به این )سعادت( راه نموده است، و ما هرگز توان رهيابى نداشتيم اگر » ميگویند: 

اینست » یشان چنين ندا ميشود: به ا« خداوند ما را هدایت نميکرد، و واقعاً پيامبران پروردگار ما بحق آمدند. 

 «بهشتى كه شما در اثر اعمال )نيک( خویش وارث آن گردیدید. 

دتُّم مَّا و ع   ﴾٤٤﴿ لْ و ج  ا ف ه  قًّ بُّن ا ح  ن ا ر  د  ا و ع  دْن ا م  اب  النَّارِ انَ ق دْ و ج  نَّةِ اصَْح  ابُ الْج  ىَٰ اصَْح  ن اد  د  و 
ا قًّ بُّكُمْ ح  مْ  ۛ   ر  ل ى الظَّالمِِين  ف   ۛ   ق الوُا ن ع  نٌ ب يْن هُمْ انَ لَّعْن ةُ اللَّهِ ع  ن  مُؤ ذِّ  اذََّ

ما واقعاً دریافتيم كه آنچه پروردگار ما بما وعده كرده بود حق است، آیا شما » بهشتيان به دوزخيان ندا ميکنند: 

درین حال آواز « بلى!  »آنها ميگویند « )نيز( دریافتيد كه آنچه پروردگار شما بشما وعده كرده بود حق است؟ 

 «لعنت خداوند بر ستمگاران باد. » كننده ای در بين شان چنين آواز ميدهد: 

افرُِون   ﴾٤٥﴿ ةِ ك  هُم باِلْا خِر  ا عِو جًا و  ي بْغُون ه  بيِلِ اللَّهِ و  ن س  ون  ع   الَّذِين  ي صُدُّ
 لوه دهند، و ایشان از آخرت انکار داشتند.آنهایيکه )مردم را( از راه خدا باز ميداشتند، و ميخواستند آنرا كج ج



ابٌ  ﴾٤٦﴿ ا حِج  ب يْن هُم  اهُمْ  ۛ   و  ا بسِِيم  الٌ ي عْرفِوُن  كُلًّ افِ رجِ  ل ى الْاعَْر  نَّةِ  ۛ   و ع  اب  الْج  وْا اصَْح  ن اد  و 
ل يْكُمْ  امٌ ع  ل  عُون   ۛ   اَن س  هُمْ ي طْم  ا و   ل مْ ي دْخُلوُه 

دوزخيان( حجابى است. و بر اعراف مردانى اند كه هر كس را به علامات او در ميان ایشان )یعنى بهشتيان و 

ایشان هنوز )به بهشت( داخل نشده اند، ولى اميد « سلام بر شما. » ميشناسند، آنها به بهشتيان ندا ميکنند: 

 )داخل شدن به آنرا( دارند.

ابِ النَّارِ  ﴾٤٧﴿ اء  اصَْح  ارُهُمْ تلِْق  ا صُرفِ تْ اَبْص  ا ذِ  وْمِ الظَّالمِِين   و  ع  الْق  لْن ا م  بَّن ا ل ا ت جْع   ق الوُا ر 
پروردگار ما، ما را با گروه ستمکاران )پيوست( » هنگاميکه چشمان ایشان بسوی دوزخيان بيفتد ميگویند: 

 «مگردان. 

ا  ﴾٤٨﴿ اهُمْ ق الوُا م  الًا ي عْرفِوُن هُم بسِِيم  افِ رجِ  ابُ الْاعَْر  ىَٰ اصَْح  ن اد  ا كُنتُمْ و  م  مْعُكُمْ و  نكُمْ ج  اغَْن ىَٰ ع 
 ت سْت كْبرُِون  

شما را جمع )دنيای( شما و » و اصحاب اعراف به مردمى كه آنها را از سيمای شان ميشناسند ندا كرده ميگویند: 

 «چيزی كه به سبب آن سركشى ميکردید بکار نيامد. 

مْتمُْ ل ا  ﴾٤٩﴿ ؤُل اءِ الَّذِين  اقَْس  َٰ ةٍ اهَ  ل ا اَنتُمْ  ۛ   ي ن الهُُمُ اللَّهُ برِ حْم  ل يْكُمْ و  وْفٌ ع  نَّة  ل ا خ  ادْخُلُوا الْج 
نوُن    ت حْز 

آیا اینها همان مردمى نيستند كه شما )در بارۀ شان( سوگند ميخوردید كه خداوند آنها را از رحمت )خود( » 

ت داخل شوید، بر شما ترسى نيست و نه )هم( به بهش» )اكنون به ایشان گفته ميشود:( « بهره ور نميسازد؟ 

 «اندوهگين ميشوید. 

ق كُمُ اللَّهُ  ﴾٥٠﴿ ز  ا ر  اءِ اوَْ مِمَّ ل يْن ا مِن  الْم  نَّةِ انَْ افَيِضُوا ع  اب  الْج  ابُ النَّارِ اصَْح  ىَٰ اصَْح  ن اد  ق الوُا  ۛ   و 
افرِيِن   ل ى الْك  ا ع  هُم  م  رَّ  ا نَِّ اللَّه  ح 

برای ما آب یا از چيزهایى كه خداوند برای شما روزی داده است ارزانى » يان ندا ميکنند: دوزخيان به بهشت

 «حقا كه خداوند همه این چيزها را بر كافران حرام گردانيده است. » ایشان ميگویند: « كنيد. 

نْ  ﴾٥١﴿ ي اةُ الدُّ تْهُمُ الْح  رَّ ل عِبًا و غ  ذُوا دِين هُمْ ل هْوًا و  اء  ي وْمِهِمْ  ۛ   ي االَّذِين  اتَّخ  ا ن سُوا لقِ  اهُمْ ك م  وْم  ن نس  ف الْي 
دُون   انوُا باِ ي اتنِ ا ي جْح  ا ك  م  ا و  ذ  َٰ  ه 

آنهایيکه دین شانرا به لهو و لعب گرفتند و زندگى دنيا فریب شان داده، پس امروز ما ایشانرا فراموش ميکنيم. 

 ا فراموش كردند، و از آیات ما انکار ميورزیدند.طوریکه ایشان در زندگى دنيا ملاقات این روز خویش ر

وْمٍ يؤُْمِنُون   ﴾٥٢﴿ ةً لِّق  ر حْم  ل ىَٰ عِلْمٍ هُدًى و  لْن اهُ ع  دْ جِئْن اهُم بكِِت ابٍ ف صَّ ل ق   و 



برای هدایت و مرحمت گروه  -ما بدون شک به ایشان كتابى را آوردیم كه آنرا به )اساسِ( دانش تفصيل دادیم 

 مؤمنان.

لْ ي نظُرُون  ا لَِّا ت ا وْيِل هُ  ﴾٥٣﴿ بِّن ا  ۛ   ه  اء تْ رسُُلُ ر  ي وْم  ي ا تْيِ ت ا وْيِلهُُ ي قُولُ الَّذِين  ن سُوهُ مِن ق بْلُ ق دْ ج 
لُ  يْر  الَّذِي كُنَّا ن عْم  ل  غ  عُوا ل ن ا اَوْ نرُ دُّ ف ن عْم  اء  ف ي شْف  ع  ل لَّن ا مِن شُف  قِّ ف ه  هُمْ ق دْ خ   ۛ   باِلْح  سِرُوا اَنفُس 

انوُا ي فْت رُون   نْهُم مَّا ك  لَّ ع   و ض 
آیا ایشان متحقق شدن وعيدهای قرآن را انتظار ميکشند؟ روزیکه وعيدهای قرآنى متحقق شود )یعنى بعذاب 

، بيگمان پيامبرانِ پروردگار ما بحق آمدند» الهى گرفتار شوند(، كسانيکه آنرا از پيش فراموش داشتند ميگویند: 

آیا حالا ما شفاعت گرانى نداریم كه برای ما شفاعت كنند یا باز گردانيده شویم؟! تا رویه ای غير از رویۀ قبلى 

در حقيقت ایشان خود را تباه كرده اند، و چيزهایيرا كه )بحيث معبود( بدروغ گرفته « خود در پيش گيریم. 

 بودند از ایشان گم ميشود.

بَّكُمُ اللَّهُ  ﴾٥٤﴿ رشِْ يُغْشِي  ا نَِّ ر  ل ى الْع  الْارَضْ  فيِ سِتَّةِ ايََّامٍ ثمَُّ اسْت و ىَٰ ع  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ الَّذِي خ 
اتٍ باِمَْرهِِ  ر  خَّ النُّجُوم  مُس  ر  و  م  الْق  مْس  و  الشَّ ثيِثًا و  ار  ي طْلبُُهُ ح  لْقُ  ۛ   اللَّيْل  النَّه  اَل ا ل هُ الْخ 

الْامَْرُ  ال مِين  ت ب ار ك  اللَّ  ۛ   و   هُ ر بُّ الْع 
حقا كه پروردگار شما ذاتى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستولى شد؛ شب را 

همچون پرده ای بر روز ميکشد، شب روز را به سرعت ميجوید؛ و آفتاب، ماه و ستارگان را كه تحت فرمان اویند 

 از آنِ او است، با بركت است خداوند پروردگارِ جهانيان.)آفرید(. هان، آفرینش و فرمانروایى خاص 

رُّعًا و خُفْي ةً  ﴾٥٥﴿ بَّكُمْ ت ض   ا نَِّهُ ل ا يحُِبُّ الْمُعْت دِين   ۛ   ادْعُوا ر 
 با تضرع و پنهان به پروردگار خویش نيایش كنيد. او بيگمان تجاوز كاران را دوست ندارد.

ل ا تفُْسِدُوا فيِ الْارَضِْ  ﴾٥٦﴿ عًاو  وْفًا و ط م  ادْعُوهُ خ  ا و  احِه  ت  اللَّهِ ق ريِبٌ مِّن   ۛ   ب عْد  ا صِْل  ا نَِّ ر حْم 
 الْمُحْسِنيِن  

و بر زمين بعد از اصلاح آن مرتکب فساد نشوید. و او را با ترس و اميدواری نيایش كنيد. بدون شک رحمت 

 خداوند به نيکوكاران نزدیک است.

هُو  الَّذِي يرُسِْلُ  ﴾٥٧﴿ تهِِ  و  يْ ر حْم  ي اح  بشُْرًا ب يْن  ي د  ل دٍ  ۛ   الرِّ الًا سُقْن اهُ لبِ  ابًا ثقِ  ح  ا اقَ لَّتْ س  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
ر اتِ  اء  ف اخَْر جْن ا بهِِ مِن كُلِّ الثَّم  يِّتٍ ف انَز لْن ا بهِِ الْم  كَّرُون   ۛ   مَّ لَّكُمْ ت ذ  وْت ىَٰ ل ع  لكِ  نخُْرجُِ الْم  َٰ ذ   ك 

ه بادها را همچون مژده آورانى پيشاپيش )باران( رحمت خویش ميفرستد، تا چون ابری گران را و هم اوست ك

بردارد، آنرا بسوی سرزمين های مرده )یعنى خشک( ميرانيم، پس بوسيلۀ آن آب را فرو ميریزیم، و بدین وسيله 

 ما پند بگيرید.از هر ميوه ای بيرون مى آریم. اینچنين مردگانرا )زنده ميسازیم( تا باشد كه ش



بِّهِ  ﴾٥٨﴿ اتهُُ باِ ِذْنِ ر  ل دُ الطَّيِّبُ ي خْرجُُ ن ب  الْب  بُث  ل ا ي خْرجُُ ا لَِّا ن كِدًا ۛ   و  الَّذِي خ  رِّفُ  ۛ   و  لكِ  نصُ  َٰ ذ  ك 
وْمٍ ي شْكُرُون    الْا ي اتِ لقِ 

)یعنى شوره زار( باشد، از آن زمين پاک )یعنى صالح الزراعه(، رستنىِ آن به اذن پروردگار ميروید. و آنکه ناپاک 

 جز گياه ناچيز و بى ارزشى نميروید. بدین ترتيب ما آیات را به گروهى كه سپاسگزار اند بيان ميکنيم.

افُ  ﴾٥٩﴿ يْرُهُ ا نِِّي اخَ  َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ  ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه  م  لْن ا نوُحًا ا لِ ىَٰ ق وْمِهِ ف ق  دْ ارَسْ  ل يْكُمْ  ع  ل ق 
ظِيمٍ  اب  ي وْمٍ ع  ذ   ع 

ای مردم من، خدا را بپرستيد، شما را جز او معبودی » بيگمان نوح را بسوی مردم او فرستادیم، پس گفت: 

 «نيست. واقعاً من بر شما از عذاب روز بزرگى ميترسم! 

بيِنٍ  ﴾٦٠﴿ الٍ مُّ ل  اك  فيِ ض  اُ مِن ق وْمِهِ ا نَِّا ل ن ر  ل   ق ال  الْم 
 «ما ترا بيگمان در گمراهى واضح ميبينيم. » وندگان قوم او گفتند كلان ش

ال مِين   ﴾٦١﴿ َٰكِنِّي ر سُولٌ مِّن رَّبِّ الْع  ل  ال ةٌ و  ل   ق ال  ي ا ق وْمِ ل يْس  بيِ ض 
 «ای مردم من، گمراهى بمن وجود ندارد، و )برعکس( من پيامبری ام از جانب پروردگار جهانيان! » او گفت: 

ا ل ا ت عْل مُون  اُب   ﴾٦٢﴿ اعَْل مُ مِن  اللَّهِ م  حُ ل كُمْ و  انَص  بِّي و  ال اتِ ر   لِّغُكُمْ رسِ 
بشما پيام های پروردگار خود را ميرسانم، شما را نصيحت ميکنم، و از جانب خدا چيزی را ميدانم كه شما 

 نميدانيد.

ل   ﴾٦٣﴿ بِّكُمْ ع  اء كُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّ جِبْتُمْ انَ ج  مُون  اوَ ع  لَّكُمْ ترُْح  ل ع  لتِ تَّقُوا و  كُمْ و   ىَٰ ر جُلٍ مِّنكُمْ ليُِنذِر 
آیا ازین در شگفت شدید كه برای شما پيامى از جانب پروردگار شما توسط انسانى از ميان خود شما آمده است؟ 

 تا شما را برحذر سازد و تا بترسيد و تا باشد كه مورد رحمت قرار گيرید؟!

بوُا باِ ي اتنِ ا ﴾٦٤﴿ ذَّ قْن ا الَّذِين  ك  اغَْر  هُ فيِ الْفُلْكِ و  ع  الَّذِين  م  يْن اهُ و  بوُهُ ف انَج  ذَّ انوُا ق وْمًا  ۛ   ف ك  ا نَِّهُمْ ك 
مِين    ع 

اما ایشان او را تکذیب كردند، پس ما او و كسانى را كه در كشتى با او بودند نجات دادیم، و كسانيرا كه آیات ما را 

 كردند غرق ساختيم. ایشان واقعاً مردمى نابينا بودند. تکذیب

اهُمْ هُودًا ﴾٦٥﴿ ادٍ اخَ  ا لِ ىَٰ ع  يْرُهُ  ۛ   و  َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ  ا ت تَّقُون   ۛ   ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه  م   افَ ل 
ش كنيد، جز او برای شما ای مردم من، خداوند را پرست» و بقوم عاد برادر شان هود را )فرستادیم(، او گفت: 

 «معبودی دیگر نيست. آیا )از خدا( نميترسيد؟ 

اذِبيِن   ﴾٦٦﴿ ا نَِّا ل ن ظُنُّك  مِن  الْك  ةٍ و  اه  ف  اك  فيِ س  رُوا مِن ق وْمِهِ ا نَِّا ل ن ر  ف  اُ الَّذِين  ك  ل   ق ال  الْم 



 «و ما ترا از زمرۀ دروغگویان ميپنداریم.  ما ترا در بى خردی مى بينيم،» كلان شوندگان كافران از قوم او گفتند: 

ال مِين   ﴾٦٧﴿ َٰكِنِّي ر سُولٌ مِّن رَّبِّ الْع  ل  ةٌ و  اه  ف   ق ال  ي ا ق وْمِ ل يْس  بيِ س 
 «ای مردم من، من بى خرد نيستم، بلکه پيامبری از جانب پروردگار جهانيان ام. » او گفت: 

انَ   ﴾٦٨﴿ بِّي و  ال اتِ ر   ا ل كُمْ ن اصِحٌ اَمِينٌ اُب لِّغُكُمْ رسِ 
 برای شما پيام های پروردگارم را ميرسانم، و من به شما نصيحتگری قابل اعتماد هستم.

كُمْ  ﴾٦٩﴿ ل ىَٰ ر جُلٍ مِّنكُمْ ليُِنذِر  بِّكُمْ ع  اء كُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّ جِبْتُمْ انَ ج  اء   ۛ   اوَ ع  ل كُمْ خُل ف  ع  اذْكُرُوا ا ذِْ ج  و 
لْقِ ب سْط ةً مِن ب عْدِ ق وْمِ  كُمْ فيِ الْخ  اد  ز  لَّكُمْ تفُْلحُِون   ۛ   نوُحٍ و   ف اذْكُرُوا ا ل اء  اللَّهِ ل ع 

آیا ازین در شگفت شدید كه برای شما پيامى از جانب پروردگار شما توسط انسانى از )قوم( خود شما آمده است 

جانشين گردانيد، و برای شما در آفرینش  تا شما را بترساند؟ بياد آرید هنگامى را كه شما را بعد از قوم نوح

فزونى داد )یعنى در ميان مردم، شما را قد بلند عنایت فرمود(. پس نعمت های خدا را بياد آرید تا باشد كه 

 «رستگار شوید. 

ان  ي عْبُدُ ا ب اؤُن ا ﴾٧٠﴿ ا ك  ر  م  ن ذ  هُ و  ا ت عِدُن ا ا نِ كُنت  مِن  ف ا تْنِ ا بِ  ۛ   ق الوُا اَجِئْت ن ا لنِ عْبُد  اللَّه  و حْد  م 
ادِقيِن    الصَّ

آیا تو نزد ما آمده ای تا ما خدا را بيگانگى بپرستيم، و آنچه را پدران ما ميپرستيدند ترک كنيم؟ » آنها گفتند: 

 «پس بر ما همان )عذابى( را بياور كه ما را به آن تهدید ميکنى، اگر راست ميگویى! 

ق ع   ﴾٧١﴿ بٌ ق ال  ق دْ و  ض  بِّكُمْ رجِْسٌ و غ  ل يْكُم مِّن رَّ ا انَتُمْ  ۛ   ع  يْتُمُوه  مَّ اءٍ س  ادِلوُن نيِ فيِ اسَْم  اَتجُ 
ا مِن سُلْط انٍ  ا ن زَّل  اللَّهُ بهِ  ا ب اؤُكُم مَّ كُم مِّن  الْمُنت ظِريِن   ۛ   و  ع   ف انت ظِرُوا ا نِِّي م 

بى واقع شد. آیا با من در بارۀ نام های )معبودان نام حقا كه به شما از جانب پروردگار شما عذاب و غض» گفت: 

نهادی( مجادله ميکنيد كه شما و پدران شما نامگذاری كرده اید؟! )در حاليکه( خداوند برای اینکار شما دليلى 

 «نفرستاده است. پس انتظار بکشيد، من )نيز( با شما از منتظرانم. 

هُ برِ   ﴾٧٢﴿ ع  الَّذِين  م  يْن اهُ و  بوُا باِ ي اتنِ اف انَج  ذَّ ابرِ  الَّذِين  ك  عْن ا د  ق ط  ةٍ مِّنَّا و  انوُا مُؤْمِنيِن   ۛ   حْم  ا ك  م   و 
پس او و كسانى را كه با وی بودند برحمت خویش نجات دادیم، و كسانى را كه نشانه های ما را تکذیب كرده و 

 ایمان نياورده بودند ریشه كن ساختيم.

ا لِ ىَٰ ث مُود  اَخ   ﴾٧٣﴿ الحًِاو  يْرُهُ  ۛ   اهُمْ ص  َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ  اء تْكُم ب يِّن ةٌ  ۛ   ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه  م  ق دْ ج 
بِّكُمْ  ذِهِ ن اق ةُ اللَّهِ ل كُمْ ا ي ةً  ۛ   مِّن رَّ َٰ ا ت ا كُْلْ فيِ ارَضِْ اللَّهِ  ۛ   ه  رُوه  كُمْ  ۛ   ف ذ  ا خُْذ  ا بسُِوءٍ ف ي  وه  سُّ ل ا ت م  و 

ذ    ابٌ الَيِمٌ ع 



ای مردم من، خداوند را پرستش كنيد! جز او برای » و بسوی قوم ثمود برادرشان صالح را )فرستادیم. او( گفت: 

{ خداوند ۱شما معبودی نيست. حقا كه برای شما دليلى آشکار از جانب پروردگار شما آمده است. این ناقۀ }

ن خدا بچرد و به آن آسيبى نرسانيد، ورنه عذاب دردناک برای شما نشانه ای است، پس آنرا بگذارید تا در زمي

 «شما را ميگيرد. 

 { ماده شتر ؛۱}

ا قصُُورًا  ﴾٧٤﴿ اكَُمْ فيِ الْارَضِْ ت تَّخِذُون  مِن سُهُولهِ  ب وَّ ادٍ و  اء  مِن ب عْدِ ع  ل كُمْ خُل ف  ع  اذْكُرُوا ا ذِْ ج  و 
ت نْحِتُون  الْجِب ال  بيُُوتًا ل ا ت عْث وْا فيِ الْارَضِْ مُفْسِدِين  ف اذْكُرُوا  ۛ   و   ا ل اء  اللَّهِ و 

و بياد آورید هنگاميرا كه شما را بعد از عاد جانشين گردانيد، و شما را در زمينى جای داد كه برای خود از 

 سرزمين های هموار آن قصرها بسازید و در كوه ها خانه بتراشيد. پس نعمتهای خدا را بياد آرید، و بروی زمين

 «به بدی و تبهکاری دست نيازید. 

الِ  ﴾٧٥﴿ ن  مِنْهُمْ اتَ عْل مُون  انََّ ص  نْ ا م  اُ الَّذِين  اسْت كْب رُوا مِن ق وْمِهِ للَِّذِين  اسْتضُْعِفُوا لمِ  ل  حًا ق ال  الْم 
بِّهِ  لٌ مِّن رَّ رسْ  ا ارُسِْل  بهِِ مُؤْمِنُون   ۛ   مُّ  ق الوُا ا نَِّا بمِ 

 -برای كسانى از ایشان كه ایمان آورده بودند  -ز قوم او كه سركشى كرده بودند به محرومان آن كلان شوندگان ا

ما واقعاً به آنچه » آنها گفتند: « آیا شما ميدانيد كه واقعاً صالح از جانب پروردگار خویش پيامبر است؟ » گفتند: 

 «به او فرستاده شده ایمان داریم. 

افرُِون  ق ال  الَّذِين  اسْت كْب   ﴾٧٦﴿ نتُم بهِِ ك   رُوا ا نَِّا باِلَّذِي ا م 
 «واقعاً ما منکر آنچيزی هستيم كه شما به آن اعتقاد دارید. » سركشان گفتند: 

ا ت عِدُن ا ا نِ كُنت  مِن  الْمُرسْ   ﴾٧٧﴿ ُْتنِ ا بمِ  الحُِ ا ق الوُا ي ا ص  بِّهِمْ و  نْ اَمْرِ ر  ت وْا ع  رُوا النَّاق ة  و ع  ق   ليِن  ف ع 
ای صالح، » سپس ایشان آن ماده شتر را پى كردند، و از امر پروردگار خویش )گستاخانه( سرپيچى كرده گفتند: 

 «اگر تو واقعاً پيامبری، آنچه را كه با آن ما را وعيد ميدهى بياور. 

اثمِِين   ﴾٧٨﴿ ارهِِمْ ج  ةُ ف اصَْب حُوا فيِ د  تْهُمُ الرَّجْف  ذ   ف اخَ 
 شانرا گرفت، و ایشان در سپيده دم در داخل خانه های خویش از پای درآمدند.پس ناگهان زلزله ای ای

َٰكِن لَّا تحُِبُّون  النَّ  ﴾٧٩﴿ ل  حْتُ ل كُمْ و  ن ص  بِّي و  ال ة  ر  دْ اَبْل غْتُكُمْ رسِ  ق ال  ي ا ق وْمِ ل ق  نْهُمْ و   اصِحِين  ف ت و لَّىَٰ ع 
م من، بيگمان پيام پروردگار خود را بشما رساندم و شما را ای قو» درین حال از ایشان روی برگرداند و گفت: 

 «نصيحت كردم، اما شما نصيحت گران را دوست ندارید! 

ال مِين   ﴾٨٠﴿ دٍ مِّن  الْع  ا مِنْ احَ  كُم بهِ  ب ق  ا س  ة  م  احِش  وْمِهِ اتَ ا تْوُن  الْف  لوُطًا ا ذِْ ق ال  لقِ   و 
فحشایى را مرتکب ميشوید كه پيش از شما هيچ یک از )مردم(  آیا )چنان(» و لوط، چون به قوم خود گفت: 

 «عالميان آنرا مرتکب نشده است؟ 



اءِ  ﴾٨١﴿ ةً مِّن دُونِ النِّس  هْو  ال  ش  ا تْوُن  الرِّج   ب لْ انَتُمْ ق وْمٌ مُّسْرفِوُن   ۛ   ا نَِّكُمْ ل ت 
 هستيد. شما به مردان به شهوت پيش ميشوید، نه به زنان. شما واقعاً قومى مسرفى

اب  ق وْمِهِ ا لَِّا انَ ق الوُا اخَْرجُِوهُم مِّن ق رْي تكُِمْ  ﴾٨٢﴿ و  ان  ج  ا ك  م  رُون   ۛ   و   ا نَِّهُمْ انُ اسٌ ي ت ط هَّ
ایشان )یعنى لوط و پيروان او( را از شهر خود بيرون كنيد. اینها مردمى » جواب قوم او جز این نبود كه بگویند 

 «پاكيزه باشند. اند كه )به تکلف ميخواهند( 

ابرِيِن   ﴾٨٣﴿ ان تْ مِن  الْغ  اَت هُ ك  اَهْل هُ ا لَِّا امْر  يْن اهُ و   ف انَج 
 ما او و خانواده اش را نجات دادیم، جز همسرش را كه در زمرۀ كسانى بود كه به عقب ماندند.

ل يْهِم مَّط رًا ﴾٨٤﴿ رْن ا ع  امَْط  اقبِ ةُ الْمُجْ  ۛ   و  ان  ع  يْف  ك   رِمِين  ف انظُرْ ك 
 و بر ایشان بارانى )از سنگریزه( فرو ریختيم. پس ببين كه آخر كار مجرمان چه بوده است؟!

يْبًا ﴾٨٥﴿ اهُمْ شُع  دْي ن  اخَ  ا لِ ىَٰ م  يْرُهُ  ۛ   و  َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ  اء تْكُم ب يِّن ةٌ  ۛ   ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه  م  ق دْ ج 
بِّكُمْ  ل ا تفُْسِدُوا فيِ الْارَضِْ ب عْد  ف اوَْ  ۛ   مِّن رَّ سُوا النَّاس  اشَْي اء هُمْ و  ل ا ت بْخ  ان  و  الْمِيز  يْل  و  فوُا الْك 
ا احِه  ؤْمِنيِن  ۛ   ا صِْل  يْرٌ لَّكُمْ ا نِ كُنتُم مُّ َٰلكُِمْ خ   ذ 

جز او بری شما ای قوم من، خدا را پرستش كنيد، » و به سوی قوم مَدیَن برادر شان شعيب را فرستادیم، گفت: 

معبودی نيست. اكنون برای شما نشانۀ واضحى از پروردگار شما آمد. پس پيمانه و وزن را عادلانه ایفاء كنيد و به 

مردم چيزهای شانرا كم مدهيد، و در روی زمين بعد از اصلاح آن فسادی را مرتکب نشوید، این )كار( برای شما 

 «بهتر است اگر ایمان دارید. 

ل ا  ﴾٨٦﴿ ا و  ت بْغُون ه  ن  بهِِ و  نْ ا م  بيِلِ اللَّهِ م  ن س  ون  ع  ت صُدُّ اطٍ توُعِدُون  و  ت قْعُدُوا بكُِلِّ صِر 
كُمْ  ۛ   عِو جًا ثَّر  اذْكُرُوا ا ذِْ كُنتُمْ ق ليِلًا ف ك  اقبِ ةُ الْمُفْسِدِين   ۛ   و  ان  ع  يْف  ك  انظُرُوا ك   و 

آنهایى را كه به خدا ایمان آورده اند از راه او بازدارید و آن  و بر سر هر راهى منشينيد كه مردم را بترسانيد و

)راه( را كج جلوه دهيد. و بياد آرید وقتى را كه شما اندک بودید و )خداوند( شما را بسيار گردانيد، و ببينيد كه 

 آخر كار مردم مفسد چگونه شد؟!

نُوا باِلَّذِي ارُسِْ  ﴾٨٧﴿ ةٌ مِّنكُمْ ا م  ان  ط اُفِ  ا نِ ك  تَّىَٰ ي حْكُم  اللَّهُ و  ةٌ لَّمْ يؤُْمِنُوا ف اصْبرُِوا ح  لْتُ بهِِ و ط اُفِ 
اكِمِين   ۛ   ب يْن ن ا يْرُ الْح  هُو  خ   و 

و اگر از شما دسته ای هستند كه به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان دارند، و دسته ای )هم هستند( كه 

 در ميان ما حکم كند، و او بهترین حکم كنندگان است.)به آن( ایمان ندارند، پس صبر كنيد تا خدا 

 



============================================================ 

============================================================ 

 

ك  مِن ق رْي تنِ ا  ﴾٨٨﴿ ع  نُوا م  الَّذِين  ا م  يْبُ و  نَّك  ي ا شُع  اُ الَّذِين  اسْت كْب رُوا مِن ق وْمِهِ ل نخُْرجِ  ل  اوَْ ق ال  الْم 
ل وْ  ۛ   ل ت عُودُنَّ فيِ مِلَّتنِ ا ارهِِين  ق ال  اَو   كُنَّا ك 

ای شعيب، بيگمان تو و كسان مؤمن را كه با تو » كلان شوندگان از قوم او كه سركشى كرده بودند، گفتند: 

اگرچه ما ناراضى » )شعيب( گفت: « هستند از شهر خود بيرون ميرانيم، یا اینکه شما به آیين ما باز گردید. 

 «باشيم )ما را به این كار وادار ميسازید(؟ 

ا ﴾٨٩﴿ ان ا اللَّهُ مِنْه  ذِبًا ا نِْ عُدْن ا فيِ مِلَّتكُِم ب عْد  ا ذِْ ن جَّ ل ى اللَّهِ ك  يْن ا ع  ا ي كُونُ ل ن ا انَ  ۛ   ق دِ افْت ر  م  و 
بُّن ا اء  اللَّهُ ر  ا ا لَِّا انَ ي ش  يْءٍ عِلْمًا ۛ   نَّعُود  فيِه  بُّن ا كُلَّ ش  لْن ا ۛ   و سِع  ر  كَّ ل ى اللَّهِ ت و  بَّن ا افْت حْ ب يْن ن ا  ۛ   ع  ر 

اتحِِين   يْرُ الْف  انَت  خ  قِّ و  ب يْن  ق وْمِن ا باِلْح   و 
اگر به ملت شما برگردیم، بعد از آنکه خدا ما را از آن وارهانيد، حقا كه ما به خداوند دروغ بربسته ایم، و برای ما 

استه باشد. پروردگار ما از روی علم به همه شایسته نيست كه به آن باز گردیم مگر آنکه خدای پروردگار ما خو

چيز احاطه كرده است. بر خدا توكل كردیم. ای پروردگار ما، ميان ما و قوم ما به حق فيصله كن، و تو بهترین 

 فيصله كنندگانى!

يْبًا ا نَِّكُمْ ا ذًِ  ﴾٩٠﴿ عْتُمْ شُع  رُوا مِن ق وْمِهِ ل ئنِِ اتَّب  ف  اُ الَّذِين  ك  ل  ق ال  الْم  اسِرُون  و   ا لَّخ 
اگر شما شعيب را پيروی كنيد بيگمان زیانکار ميشوید. » و كلان شوندگانى از قوم او كه كافر شده بودند گفتند: 

» 

اثمِِين   ﴾٩١﴿ ارهِِمْ ج  ةُ ف اصَْب حُوا فيِ د  تْهُمُ الرَّجْف  ذ   ف اخَ 
 از پای درآمدند. پس زلزله ایشان را گرفت، و ایشان در سپيده دم در داخل خانه های خویش

ا ﴾٩٢﴿ انَ لَّمْ ي غْن وْا فيِه  يْبًا ك  بوُا شُع  ذَّ اسِريِن   ۛ   الَّذِين  ك  انوُا هُمُ الْخ  يْبًا ك  بوُا شُع  ذَّ  الَّذِين  ك 
مردميکه شعيب را تکذیب ميکردند )طوری نابود شدند كه( گویى هرگز در آن خانه ها سکونت نکرده اند، آنهایى 

 ميکردند از زیانکاران بودند.كه شعيب را تکذیب 



حْتُ ل كُمْ  ﴾٩٣﴿ ن ص  بِّي و  ال اتِ ر  دْ اَبْل غْتُكُمْ رسِ  ق ال  ي ا ق وْمِ ل ق  نْهُمْ و  ل ىَٰ  ۛ   ف ت و لَّىَٰ ع  ىَٰ ع  يْف  ا س  ف ك 
افرِيِن    ق وْمٍ ك 

را بشما رساندم  ای قوم من، بيگمان من پيامهای پروردگار خود» پس )شعيب( از ایشان روی برگردانيد و گفت: 

 «و شما را نصيحت كردم، پس چگونه بر مردم تأسف خورم؟! 

رَّعُون   ﴾٩٤﴿ لَّهُمْ ي ضَّ اءِ ل ع  رَّ الضَّ اءِ و  ا سْ  ا باِلْب  ذْن ا اَهْل ه  لْن ا فيِ ق رْي ةٍ مِّن نَّبيٍِّ ا لَِّا اخَ  ا ارَسْ  م   و 
هر( را به سختى و رنج گرفتار كردیم، تا باشد كه و ما هيچ پيامبری را به شهری نفرستادیم مگر آنکه اهل آن )ش

 ایشان تضرع كنند.

اءُ ف   ﴾٩٥﴿ رَّ السَّ رَّاءُ و  ق الوُا ق دْ م سَّ ا ب اء ن ا الضَّ وا وَّ ف  تَّىَٰ ع  ن ة  ح  س  يِّئ ةِ الْح  ان  السَّ ك  لْن ا م  ذْن اهُم ثمَُّ ب دَّ اخَ 
هُمْ ل ا ي شْعُرُون    ب غْت ةً و 

پدران ما )نيز( » بجای ناراحتى آرامش دادیم تا آنکه نمو كردند )یعنى بسيار شدند(. و گفتند سپس ما به ایشان 

سپس ایشانرا ناگهان گرفتيم، و )خطری را كه متوجه( ایشان )بود( درک « به رنج و راحت مواجه شدند. 

 نميکردند.

ت حْن ا  ﴾٩٦﴿ وْا ل ف  اتَّق  نُوا و  ل وْ انََّ اهَْل  الْقُر ىَٰ ا م  بوُا و  ذَّ َٰكِن ك  ل  الْارَضِْ و  اءِ و  م  اتٍ مِّن  السَّ ك  ل يْهِم ب ر  ع 
انوُا ي كْسِبُون   ا ك  ذْن اهُم بمِ   ف اخَ 

اگر مردم )این( شهرها ایمان مى آوردند و پرهيزگاری ميکردند، ما واقعاً بر آنها دروازه های بركات را از آسمان و 

 ند پس ایشانرا در برابر اعمالى كه مرتکب شدند گرفتار كردیم.زمين ميکشادیم. ولى )چون حق را( تکذیب كرد

هُمْ ن اُمُِون   ﴾٩٧﴿  افَ امَِن  اهَْلُ الْقُر ىَٰ انَ ي ا تْيِ هُم ب ا سُْن ا ب ي اتًا و 
 آیا مردم )این( شهرها )ازین( ایمن شدند كه در شبهنگام كه ایشان خفته باشند عذاب ما بسر وقت شان برسد؟!

اَمِ  ﴾٩٨﴿ بُون  اوَ  هُمْ ي لْع   ن  اهَْلُ الْقُر ىَٰ انَ ي ا تْيِ هُم ب ا سُْن ا ضُحًى و 
آیا مردم )این( شهرها )ازین( ایمن شدند كه در چاشتگاهان كه ایشان )بى باكانه( به بازی مشغولند، عذاب ما 

 بسر وقت شان برسد؟!

كْر  اللَّهِ  ﴾٩٩﴿ كْر  اللَّهِ ا ِ  ۛ   افَ امَِنُوا م  نُ م  ا ي ا مْ  اسِرُون  ف ل  وْمُ الْخ   لَّا الْق 
آیا از )گرفتار شدن خویش به( تدبير خدا ایمنند؟! در حاليکه از )گرفتار شدن خویش به( تدیبر خداوند جز مردم 

 زیانکار )كه چنين مى انگارند( كسى ایمن بوده نميتواند.

ل مْ ي هْدِ للَِّذِين  ي رثِوُن  الْارَضْ  مِن ب عْدِ اهَْلهِ   ﴾١٠٠﴿ بْن اهُم بذُِنوُبهِِمْ اوَ  اءُ اصَ  ل ىَٰ  ۛ   ا انَ لَّوْ ن ش  ن طْب عُ ع  و 
عُون    قلُُوبهِِمْ ف هُمْ ل ا ي سْم 



آیا برای كسانيکه زمين را بعد از صاحبان )سابق( آن به ميراث ميگيرند این واضح نشده است كه اگر ما 

 نيم؟! پس ایشان هرگز نميشنوند؟!بخواهيم،ایشانرا بگناهان شان ميگيریم و بر دلهای شان مهر مى ز

ا ﴾١٠١﴿ اُهِ  ل يْك  مِنْ انَب  ا  ۛ   تلِْك  الْقُر ىَٰ ن قُصُّ ع  انوُا ليُِؤْمِنُوا بمِ  ا ك  يِّن اتِ ف م  اء تْهُمْ رسُُلهُُم باِلْب  دْ ج  ل ق  و 
بوُا مِن ق بْلُ  ذَّ افرِيِن   ۛ   ك  ل ىَٰ قلُوُبِ الْك  لكِ  ي طْب عُ اللَّهُ ع  َٰ ذ   ك 

ن بود )حال( این شهرها كه ما برخى از رویدادهای آنرا بتو بازگو ميکنيم. پيامبران شان، بيگمان، به این چني

ایشان با نشانه های روشن آمدند. اما آنها بآنچه قبلًا )آنرا( تکذیب كرده بودند ایمان نمى آوردند. به این ترتيب 

 خداوند بر دلهای كافران مهر مينهد.

دْن ا ﴾١٠٢﴿ ا و ج  م  هْدٍ  و  اسِقِين   ۛ   لاِكَْث رهِِم مِّنْ ع  هُمْ ل ف  دْن ا اكَْث ر  ا نِ و ج   و 
 در بيشتر این مردم )پابندیى به( عهد نيافتيم، و بيشتر ایشانرا واقعاً فاسق یافتيم.

ا ﴾١٠٣﴿ ل مُوا بهِ  ل ئهِِ ف ظ  م  وْن  و  ىَٰ باِ ي اتنِ ا ا لِ ىَٰ فرِعْ  ثْن ا مِن ب عْدِهِم مُّوس  اقبِ ةُ  ۛ   ثمَُّ ب ع  ان  ع  يْف  ك  ف انظُرْ ك 
 الْمُفْسِدِين  

سپس موسى را بعد از ایشان با نشانه های خود به فرعون و كلان شوندگان قوم او فرستادیم، اما ایشان آن 

 )نشانه( ها را )ظالمانه( رد كردند. پس بنگر )كه( آخر كار فساد پيشگان چگونه بود؟!

وْ  ﴾١٠٤﴿ ىَٰ ي ا فرِعْ  ق ال  مُوس  ال مِين  و   نُ ا نِِّي ر سُولٌ مِّن رَّبِّ الْع 
 «ای فرعون، بيگمان من پيامبری ام از جانب پروردگار جهانيان. » و موسى گفت: 

قَّ  ﴾١٠٥﴿ ل ى اللَّهِ ا لَِّا الْح  ل ىَٰ انَ لَّا اقَوُل  ع  قِيقٌ ع  عِي  ب نيِ  ۛ   ح  بِّكُمْ ف ارَسِْلْ م  يِّن ةٍ مِّن رَّ ق دْ جِئْتُكُم ببِ 
اُيِل  ا ِ   سْر 

سزاوار آنم كه در بارۀ خداوند جز حق )چيزی( نگویم، برای شما از جانب پروردگار شما نشانۀ واضحى را آورده ام. 

 پس بنى اسرائيل را با من بفرست.

ادِقيِن   ﴾١٠٦﴿ ا ا نِ كُنت  مِن  الصَّ  ق ال  ا نِ كُنت  جِئْت  باِ ي ةٍ ف ا تِْ بهِ 
 «ا نشانه ای آمده یى، )پس( آنرا بياور، اگر تو از )زمرۀ( راستگویانى. اگر تو واقعاً ب» )فرعون( گفت: 

بيِنٌ  ﴾١٠٧﴿ ا هِي  ثعُْب انٌ مُّ اهُ ف ا ِذ  ص  ىَٰ ع   ف الَْق 
 آنگاه )موسى( عصای خویش را انداخت و در دم اژدهایى آشکارا گردید.

اءُ للِنَّاظِريِن   ﴾١٠٨﴿ ا هِي  ب يْض  هُ ف ا ِذ  ن ز ع  ي د   و 
 خود را )از آستين( برآورد، و در دم برای بينندگان سفيد )درخشنده( بود.و دست 

ليِمٌ  ﴾١٠٩﴿ احِرٌ ع  ا ل س  َٰذ  وْن  ا نَِّ ه  اُ مِن ق وْمِ فرِعْ  ل   ق ال  الْم 



 «این )شخص( واقعاً ساحر ماهری است. » كلان شوندگان قوم فرعون گفتند: 

كُم مِّنْ ارَضِْكُمْ  ﴾١١٠﴿ ا ت ا مُْرُون   ۛ   يرُيِدُ انَ يخُْرجِ  اذ   ف م 
 ميخواهد شما را از زمين شما بيرون كند، پس شما چه مشوره ميدهيد؟!

اشِريِن   ﴾١١١﴿ اُنِِ ح  د  ارَسِْلْ فيِ الْم  اهُ و  اخَ   ق الوُا ارَجِْهْ و 
 «)كار( او و برادرش را به تعویق انداز، و گردآورندگان را به شهرها بفرست. » گفتند: 

ليِمٍ ي ا تْوُك   ﴾١١٢﴿ احِرٍ ع   بكُِلِّ س 
 تا برای تو همه جادوگران ماهر را بياورند.

البِيِن   ﴾١١٣﴿ وْن  ق الوُا ا نَِّ ل ن ا ل اجَْرًا ا نِ كُنَّا ن حْنُ الْغ  ةُ فرِعْ  ر  ح  اء  السَّ  و ج 
 «آیا برای ما مزد )مناسبى( است اگر ما غالب شویم؟ » جادوگران نزد فرعون آمدند )و( گفتند: 

بيِن   ﴾١١٤﴿ رَّ ا نَِّكُمْ ل مِن  الْمُق  مْ و   ق ال  ن ع 
 «بلى، و )علاوه بر آن( شما از مقربانيد. » )فرعون( گفت: 

ا مَِّا انَ نَّكُون  ن حْنُ الْمُلْقِين   ﴾١١٥﴿ ىَٰ ا مَِّا انَ تلُْقِي  و   ق الوُا ي ا مُوس 
 «ای موسى، آیا )در اول بار( تو مى افگنى یا ما بيفگنيم؟ » گفتند: 

ظِيمٍ  ۛ   ق ال  اَلْقُوا ﴾١١٦﴿ اءوُا بسِِحْرٍ ع  بُوهُمْ و ج  اسْت رْه  رُوا اعَْيُن  النَّاسِ و  ح  وْا س  ا اَلْق   ف ل مَّ
پس چون ایشان )بساط جادوگری خود را( انداختند، چشم های مردم را جادو « شما بيفگنيد. » )موسى( گفت: 

 كردند و ایشانرا ترساندند و جادویى بزرگ آوردند.

اك   ﴾١١٧﴿ ص  ىَٰ اَنْ اَلْقِ ع  يْن ا ا لِ ىَٰ مُوس  اوَْح  ا ي ا فْكُِون   ۛ   و  فُ م  ا هِي  ت لْق   ف ا ِذ 
)اكنون( عصای خود را بينداز، و در دم همه فریبکاریهای شان را )در كام خود( فرو » و به موسى وحى كردیم كه 

 «ميبرد. 

انوُا ي عْم   ﴾١١٨﴿ ا ك  ب ط ل  م  قُّ و  ق ع  الْح   لوُن  ف و 
 به این ترتيب حق آشکار شد، و هر آنچه ایشان )سربراه( كرده بودند همه باطل گردید.

اغِريِن   ﴾١١٩﴿ ل بُوا ص  انق   ف غُلبُِوا هُن الكِ  و 
 پس فرعونيان در آن هنگام مغلوب گردیدند و ذليل و كوچک شدند.

اجِدِين   ﴾١٢٠﴿ ةُ س  ر  ح  الُْقِي  السَّ  و 
 ادند.و جادوگران به سجده افت

ال مِين   ﴾١٢١﴿ نَّا برِ بِّ الْع   ق الوُا ا م 



 «ما به پروردگار جهانيان ایمان آوردیم. » گفتند: 

ارُون   ﴾١٢٢﴿ ه  ىَٰ و   ر بِّ مُوس 
 )به( پروردگار موسى و هارون.

ن  ل كُمْ  ﴾١٢٣﴿ نتُم بهِِ ق بْل  انَْ ا ذ  وْنُ ا م  رْتمُُوهُ  ۛ   ق ال  فرِعْ  كْرٌ مَّك  ا ل م  َٰذ  ا  ا نَِّ ه  دِين ةِ لتُِخْرجُِوا مِنْه  فيِ الْم 
ا وْف  ت عْل مُون   ۛ   اَهْل ه   ف س 

آیا پيش ازین كه من به شما اجازه بدهم به او ایمان آوردید؟ یقيناً این نيرنگى است كه شما آنرا » فرعون گفت: 

 «درخواهيد یافت! درین شهر طرح كرده اید تا مردم آنرا از آن بيرون رانيد. بزودی )نتيجۀ كار خویش را( 

عِين   ﴾١٢٤﴿ نَّكُمْ اَجْم  لِّب  افٍ ثمَُّ ل اصُ  ارَجُْل كُم مِّنْ خِل  نَّ ايَْدِي كُمْ و   ل اقُ طِّع 
بيگمان من دست ها و پاهای شما را از جانب مخالف )یعنى دست راست و پای چپ، یا دست چپ و پای راست( 

 ميبرم، و سپس همۀ شما را بدار ميزنم.

لبُِون  ق الُ  ﴾١٢٥﴿ بِّن ا مُنق   وا ا نَِّا ا لِ ىَٰ ر 
 «ما بيگمان به پروردگار خود باز ميگردیم. » )آنها( گفتند: 

اء تْن ا ﴾١٢٦﴿ ا ج  بِّن ا ل مَّ نَّا باِ ي اتِ ر  ا ت نقِمُ مِنَّا ا لَِّا انَْ ا م  م  فَّن ا مُسْلمِِين   ۛ   و  ت و  بْرًا و  ل يْن ا ص  بَّن ا افَْرِغْ ع   ر 
ایمان آوردیم. ای پروردگار  -چون به ما رسيد  -نميدانى مگر این كه ما به نشانه های پروردگار خود و تو از ما بد 

 ما، بر ما شکيبایى فرو ریز و ما را مسلمان بميران!

ر ك  و   ﴾١٢٧﴿ ي ذ  هُ ليُِفْسِدُوا فيِ الْارَضِْ و  ق وْم  ىَٰ و  رُ مُوس  وْن  اتَ ذ  اُ مِن ق وْمِ فرِعْ  ل  ق ال  الْم  ت ك  و  ق ال   ۛ   ا لهِ 
ا نَِّا ف وْق هُمْ ق اهِرُون   اء هُمْ و  ن سْت حْييِ نسِ  تِّلُ ابَْن اء هُمْ و  نُق   س 

آیا تو موسى و قوم او را مى گذاری تا در روی زمين فسادپيشگى كنند و » كلان شوندگان از قوم فرعون گفتند: 

ا ميکشيم و زنان ایشانرا زنده نگهميداریم، و واقعاً ما بزودی پسران ایشانر» گفت: « تو و معبودان ترا ترک گویند؟ 

 «بر ایشان غالبيم. 

اصْبرُِوا ﴾١٢٨﴿ وْمِهِ اسْت عِينُوا باِللَّهِ و  ىَٰ لقِ  اءُ مِنْ  ۛ   ق ال  مُوس  ا م ن ي ش  ا نَِّ الْارَضْ  للَِّهِ يوُرثِهُ 
اقبِ ةُ للِْمُتَّقِين   ۛ   عِب ادِهِ  الْع   و 

از خداوند یاری بجویيد و شکيبا باشيد، بيگمان زمين از آن خدا است، هر كه را از  »موسى به قوم خود گفت: 

 «بندگان خود كه خواهد وارث آن ميسازد، و آخر كار از آن پرهيزگاران است. 

ا جِئْت ن ا ﴾١٢٩﴿ مِن ب عْدِ م  ن ا و  بُّكُمْ انَ يُ  ۛ   ق الوُا اُوذِين ا مِن ق بْلِ اَن ت ا تْيِ  ىَٰ ر  س  كُمْ ق ال  ع  دُوَّ هْلكِ  ع 
لوُن   يْف  ت عْم  كُمْ فيِ الْارَضِْ ف ي نظُر  ك  ي سْت خْلفِ   و 



شاید پروردگار » گفت: « اذیت شدیم پيش از آنکه نزد ما بيایى، و )نيز( بعد از آنکه بسوی ما آمدی. » گفتند: 

 «ه شما چگونه رفتار ميکنيد. شما دشمن شما را نابود كند و شما را در زمين جانشين سازد، تا آشکار گرداند ك

كَّرُون   ﴾١٣٠﴿ لَّهُمْ ي ذَّ اتِ ل ع  ر  ن قْصٍ مِّن  الثَّم  نيِن  و  وْن  باِلسِّ ذْن ا ا ل  فرِعْ  دْ اخَ  ل ق   و 
 ما بيگمان قوم فرعون را به خشکسالى ها و كمبود ميوه ها مجازات كردیم تا باشد كه ایشان پند گيرند.

اء تْهُمُ ا ﴾١٣١﴿ ا ج  ذِهِ ف ا ِذ  َٰ ن ةُ ق الوُا ل ن ا ه  س  هُ  ۛ   لْح  ع  م ن مَّ ىَٰ و  يِّئ ةٌ ي طَّيَّرُوا بمُِوس  ا نِ تصُِبْهُمْ س  الَ ا  ۛ   و 
هُمْ ل ا ي عْل مُون   َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  ا ط اُرُِهُمْ عِند  اللَّهِ و   ا نَِّم 

و چون به ایشان بدیى «  این از )خوبى( ماست.» پس چون به ایشان خوبيى )یعنى رفاهيتى( ميرسيد، ميگفتند 

)یعنى سختيى( ميرسيد، به موسى و همراهانش بدفالى ميزدند. هان، بيگمان بدفالى شان )كه از اعمال خود 

 شان سرچشمه گرفته است( نزد خداوند است، اما بيشتر ایشان نمى دانند.

ا ف   ﴾١٣٢﴿ ن ا بهِ  ر  ا ت ا تْنِ ا بهِِ مِنْ ا ي ةٍ لِّت سْح  هْم  ق الوُا م  ا ن حْنُ ل ك  بمُِؤْمِنيِن  و   م 
 «هر آنچه از نشانه )ها( را كه تو به ما بياوری، تا ما را به آن جادو كنى، هرگز بتو ایمان نمى آوریم. » و گفتند: 

اتٍ ف   ﴾١٣٣﴿ ل  صَّ م  ا ي اتٍ مُّف  الدَّ ادِع  و  ف  الضَّ ل  و  الْقُمَّ اد  و  ر  الْج  ل يْهِمُ الطُّوف ان  و  لْن ا ع  انوُا ف ارَسْ  ك  اسْت كْب رُوا و 
 ق وْمًا مُّجْرِمِين  

پس بر ایشان طوفان، ملخ، شبش، بقه ها و خون را بحيث نشانه های مفصلى فرستادیم، ولى آنها سركشى 

 كردند، و مردمى بودند گناهکار.

ا  ﴾١٣٤﴿ بَّك  بمِ  ى ادْعُ ل ن ا ر  ل يْهِمُ الرِّجْزُ ق الوُا ي ا مُوس  ق ع  ع  ا و  ل مَّ ك  و  هِد  عِند  نَّا  ۛ   ع  فْت  ع  ل ئنِ ك ش 
اُيِل   ك  ب نيِ ا سِْر  ع  ل نُرسِْل نَّ م   الرِّجْز  ل نُؤْمِن نَّ ل ك  و 

ای موسى، به پروردگار خود به اساس وعده ای كه بتو كرده است برای » و چون برایشان عذاب نازل شد، گفتند: 

 «ستى به تو ایمان مى آوریم، و با تو بنى اسرائيل را ميفرستيم. ما دعا كن. اگر تو از ما عذاب را دفع كنى، ما برا

ا هُمْ ي نكُثوُن   ﴾١٣٥﴿ لٍ هُم ب الغُِوهُ ا ذِ  نْهُمُ الرِّجْز  ا لِ ىَٰ اجَ  فْن ا ع  ش  ا ك   ف ل مَّ
اما چون از ایشان عذاب را تا مدت معينى كه آنرا به سر ميرسانيدند دفع كردیم، ناگهان خود )عهد خویش( را 

 يشکستند.م

افلِيِن   ﴾١٣٦﴿ ا غ  نْه  انوُا ع  ك  بوُا باِ ي اتنِ ا و  ذَّ قْن اهُمْ فيِ الْي مِّ باِنََّهُمْ ك  مْن ا مِنْهُمْ ف اغَْر   ف انت ق 
 لذا از ایشان انتقام گرفتيم و ایشانرا بدریا غرق كردیم، از سبب آنکه آیات ما را تکذیب كردند و از آن غافل بودند.



ا ﴾١٣٧﴿ كْن ا فيِه  ا الَّتيِ ب ار  اربِ ه  غ  م  ارقِ  الْارَضِْ و  فُون  م ش  انوُا يسُْت ضْع  وْم  الَّذِين  ك  ثْن ا الْق  اوَْر  تْ  ۛ   و  ت مَّ و 
ب رُوا ا ص  اُيِل  بمِ  ل ىَٰ ب نيِ ا سِْر  بِّك  الْحُسْن ىَٰ ع  تُ ر  لمِ  ق وْمُهُ  ۛ   ك  وْنُ و  ان  ي صْن عُ فرِعْ  ا ك  رْن ا م  مَّ ا  و د  م  و 

انوُا ي عْرشُِون    ك 
و ما به مردمى كه محروم بودند مناطق شرقى و غربى زمينى را كه در آن بركت نهادیم بميراث دادیم، به وعدۀ 

نيک پروردگار تو برای بنى اسرائيل وفا شد، به سبب آنکه شکيبایى ورزیدند، و آنچه فرعون و قوم او ساخته و 

 ویران گردانيدیم.آنچه برافراشته بودند )همه را( 

ل ىَٰ اصَْن امٍ لَّهُمْ  ﴾١٣٨﴿ ل ىَٰ ق وْمٍ ي عْكُفُون  ع  اُيِل  الْب حْر  ف اتَ وْا ع  زْن ا ببِ نيِ ا سِْر  او  ى  ۛ   و ج  ق الوُا ي ا مُوس 
ةٌ  ا ل هُمْ ا لهِ  َٰهًا ك م  ل لَّن ا ا لِ  لوُن   ۛ   اجْع   ق ال  ا نَِّكُمْ ق وْمٌ ت جْه 

» ذرانيدیم. پس چون ایشان به مردمى برخوردند كه مجاور بتان خویش بودند، گفتند: و بنى اسرائيل را از دریا گ

واقعاً شما مردمى » )موسى( گفت: « ای موسى، برای ما )نيز( معبودی بساز مانند اینکه ایشان معبودانى دارند. 

 «هستيد كه جهالت ميورزید. 

ب   ﴾١٣٩﴿ ؤُل اءِ مُت بَّرٌ مَّا هُمْ فيِهِ و  َٰ لُون  ا نَِّ ه  انوُا ي عْم   اطِلٌ مَّا ك 
حقا كه این )مردم( با همه چيزهایيکه به آن سروكار دارند نابود شدنى است، و باطل است كار )یعنى بت 

 پرستيى( كه ایشان انجام ميدادند.

ال مِين   ﴾١٤٠﴿ ل ى الْع  ل كُمْ ع  هُو  ف ضَّ َٰهًا و  يْر  اللَّهِ ابَْغِيكُمْ ا لِ   ق ال  اغَ 
آیا برای شما جز خدا معبود )دیگر( بجویم در حاليکه او شما را بر همه » امۀ سخنان خود( گفت: )وی به اد

 «جهانيان فضيلت داده است؟! 

ابِ  ﴾١٤١﴿ ذ  وْن  ي سُومُون كُمْ سُوء  الْع  يْن اكُم مِّنْ ا لِ فرِعْ  ا ذِْ اَنج  ي سْت حْيُون   ۛ   و  تِّلوُن  اَبْن اء كُمْ و  يقُ 
اء كُمْ  فِ ۛ   نسِ  ظِيمٌ و  بِّكُمْ ع  اءٌ مِّن رَّ َٰلكُِم ب ل   ي ذ 

و بياد آرید هنگامى را كه شما را از قوم فرعون نجات دادیم، كه شما را پيوسته به بدترین طریقه ها شکنجه 

ميکردند؛ پسران شما را قتل عام ميکردند و زنان شما را زنده ميگذاشتند. و در آن از طرف پروردگار شما 

 آزمایشى بزرگ بود.

بِّهِ ارَْب عِين  ل يْل ةً  ﴾١٤٢﴿ اتُ ر  شْرٍ ف ت مَّ مِيق  ا بعِ  مْن اه  اَتْم  اثيِن  ل يْل ةً و  ىَٰ ث ل  دْن ا مُوس  اع  و  ىَٰ  ۛ   و  ق ال  مُوس  و 
بيِل  الْمُفْسِدِين   ل ا ت تَّبعِْ س  اصَْلحِْ و  ارُون  اخْلفُْنيِ فيِ ق وْمِي و   لاِخَِيهِ ه 

ذاشتيم و آن را با ده روز )دیگر( تمام كردیم، پس ميعاد پروردگارش چهل شب برای موسى سى شب را ميعاد گ

در ميان قوم من جانشين من شو و )امور ایشان را( اصلاح كن و » كامل شد، و موسى به برادرش هارون گفت: 

 «راه فسادكاران را پيروی مکن. 



بُّ  ﴾١٤٣﴿ هُ ر  لَّم  ك  اتنِ ا و  ىَٰ لمِِيق  اء  مُوس  ا ج  ل مَّ نيِ انَظُرْ ا لِ يْك  و  َٰكِنِ انظُرْ  ۛ   هُ ق ال  ر بِّ ارَِ ل  انيِ و  ق ال  ل ن ت ر 
انيِ وْف  ت ر  ان هُ ف س  ك  رَّ م  ب لِ ف ا ِنِ اسْت ق  ىَٰ  ۛ   ا لِ ى الْج  رَّ مُوس  كًّا و خ  ل هُ د  ع  ب لِ ج  بُّهُ للِْج  لَّىَٰ ر  ا ت ج  ف ل مَّ

عِقًا ان ك  ۛ   ص  ا افَ اق  ق ال  سُبْح  انَ ا اَوَّلُ الْمُؤْمِنيِن  ف ل مَّ  تبُْتُ ا لِ يْك  و 
ای پروردگارم، )خود را( بمن » وقتيکه موسى به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن زد، )موسى( گفت: 

تو مرا نمى بينى و ليکن بسوی كوه نظر كن، اگر بجای خود » )خداوند( گفت: « نشان ده تا بسوی تو نظر كنم. 

وقتيکه پروردگار او بر كوه تجلى كرد، آنرا ریزه ریزه كرد و موسى بيهوش « مرا خواهى دید.  قرار گرفت پس

 «تو پاكى، به تو تائب شدم و من نخستين مؤمنان هستم. » افتاد. پس چون بهوش آمد، گفت: 

امِي ف   ﴾١٤٤﴿ ل  بكِ  ال اتيِ و  ل ى النَّاسِ برِسِ  يْتُك  ع  ىَٰ ا نِِّي اصْط ف  كُن مِّن  ق ال  ي ا مُوس  ا ا ت يْتُك  و  خُذْ م 
اكِريِن    الشَّ

ای موسى، بدون شک من ترا به رسالت خود و به سخن خود بر مردم برگزیدم، پس آنچه از » )خداوند( گفت 

 «)وحى( بتو دادم )آنرا( بگير، و از سپاسگزاران باش. 

يْءٍ مَّوْعِظ   ﴾١٤٥﴿ احِ مِن كُلِّ ش  بْن ا ل هُ فيِ الْالَْو  ت  ك  ا مُْرْ ق وْم ك  و  ةٍ و  ا بقُِوَّ يْءٍ ف خُذْه  ت فْصِيلًا لِّكُلِّ ش  ةً و 
ا نهِ  اسِقِين   ۛ   ي ا خُْذُوا باِحَْس  ار  الْف  ارُيِكُمْ د   س 

اینها را به قوت بگير و قوم » و برای او در الواح ازهر چيزی پندی و تفصيلى برای هر چيز نوشتيم، پس )گفتيم( 

 «نها را بکار گيرند، و بزودی من بشما سرای فاسقان را نشان ميدهم. خود ر امر كن كه بهترین آ

وْا كُلَّ ا ي ةٍ لَّا يؤُْمِنُوا بِ  ﴾١٤٦﴿ ا نِ ي ر  قِّ و  يْرِ الْح  بَّرُون  فيِ الْارَضِْ بغِ  نْ ا ي اتيِ  الَّذِين  ي ت ك  اصَْرفُِ ع  ا س  ه 
بيِل  الرُّشْدِ ل ا ي تَّخِذُوهُ  وْا س  ا نِ ي ر  بيِلًاو  يِّ ي تَّخِذُوهُ س  بيِل  الْغ  وْا س  ا نِ ي ر  بيِلًا و  بوُا  ۛ   س  ذَّ َٰلكِ  باِنََّهُمْ ك  ذ 

افلِيِن   ا غ  نْه  انوُا ع  ك   باِ ي اتنِ ا و 
بزودی كسانى را از )توجه به( آیات خود باز ميدارم كه در زمين بدون استحقاق تکبر ميکنند، و اگر هر آیه ای را 

ه آن ایمان نمى آورند، و اگر راه رستگاری را ببينند آنرا )به حيث( راه )خویش( نميگيرند، اما ببينند )باز هم( ب

اگر راه ناصواب را ببينند، آنرا )بحيث( راه )خویش( ميگيرند، این از سببى است كه آیات ما را تکذیب كرده اند و 

 از آن غافل بودند.

لِ  ﴾١٤٧﴿ بوُا باِ ي اتنِ ا و  ذَّ الَّذِين  ك  الهُُمْ و  بطِ تْ اعَْم  ةِ ح  اءِ الْا خِر  لوُن   ۛ   ق  انوُا ي عْم  ا ك  وْن  ا لَِّا م  لْ يجُْز   ه 
آنهایيکه آیات ما و لقای آخرت را تکذیب كردند، اعمال شان حبطه شده است برای شان جز مزد عملکردشان 

 جزاء داده نميشود.



ىَٰ مِن ب عْدِهِ مِنْ حُليِِّ  ﴾١٤٨﴿ ذ  ق وْمُ مُوس  اتَّخ  ارٌ و  دًا لَّهُ خُو  س  لِّمُهُمْ  ۛ   هِمْ عِجْلًا ج  وْا اَنَّهُ ل ا يكُ  اَل مْ ي ر 
بيِلًا ل ا ي هْدِيهِمْ س  انوُا ظ المِِين   ۛ   و  ك  ذُوهُ و   اتَّخ 

قوم موسى، بعد از )رفتن( او )به كوه طور(، از زیورات خود گوساله مجسمى را ساختند كه )آوازی همچون( آواز 

ندیدند كه آن )گوساله( با ایشان حرف نميزند و به ایشان راه را نشان نميدهد؟! آنرا )به خدایى( گاو داشت. آیا 

 گرفتند و ستمگار بودند.

ي غْفِرْ ل ن ا ل   ﴾١٤٩﴿ بُّن ا و  مْن ا ر  لُّوا ق الوُا ل ئنِ لَّمْ ي رحْ  اوَْا اَنَّهُمْ ق دْ ض  ر  ا سُقِط  فيِ ايَْدِيهِمْ و  ل مَّ ن  ن كُون نَّ مِ و 
اسِريِن    الْخ 

اگر پروردگار ما بر ما رحم نکند و ما » و چون )حقيقت( به دست شان افتاد و دریافتند كه گمراه شده اند، گفتند 

 «را نيامرزد، بيگمان از زیانکارانيم. 

ل فْتُمُونيِ  ﴾١٥٠﴿ ا خ  م  ضْب ان  اسَِفًا ق ال  بئِْس  ىَٰ ا لِ ىَٰ ق وْمِهِ غ  ع  مُوس  ا ر ج  ل مَّ جِلْتُمْ اَمْر   ۛ   مِن ب عْدِيو  اَع 
بِّكُمْ  هُ ا لِ يْهِ  ۛ   ر  ا سِْ اخَِيهِ ي جُرُّ ذ  برِ  اخَ  اح  و  ى الْالَْو  الَْق  ادُوا  ۛ   و  ك  فُونيِ و  وْم  اسْت ضْع  ق ال  ابْن  امَُّ ا نَِّ الْق 

وْمِ  ع  الْق  لْنيِ م  ل ا ت جْع  اء  و  ا تشُْمِتْ بيِ  الْاعَْد   الظَّالمِِين   ي قْتُلوُن نيِ ف ل 
بعد از من بد جانشينى كردید. آیا بر امر » چون موسى با خشم و اندوه به سوی قوم خویش باز گشت، گفت: 

و لوحه ها را )بزمين( گذاشت و « پروردگار خود شتاب ورزیدید )به رسيدن فرمان پروردگار خود صبر نکردید(؟! 

ای پسر مادر من، مردم واقعاً مرا » . )هارون( گفت: برادرش را از )موهای( سرش گرفته بسوی خود كشانيد

ضعيف یافتند، و نزدیک بود مرا بکشند. پس مرا دشمن شاد مکن و مرا با گروه ستمگاران )در یک ردیف( قرار 

 «مده. 

تكِ   ﴾١٥١﴿ ادَْخِلْن ا فيِ ر حْم  لاِخَِي و  مُ الرَّاحِمِين   ۛ   ق ال  ر بِّ اغْفِرْ ليِ و  انَت  ارَحْ   و 
ای پروردگار من، من و برادر مرا بيامرز و ما را مشمول مرحمت خویش گردان، و تو مهربان » موسى( گفت: )

 «ترین مهربانانى. 

نْي ا ﴾١٥٢﴿ ي اةِ الدُّ ذِلَّةٌ فيِ الْح  بِّهِمْ و  بٌ مِّن رَّ ض  ن الهُُمْ غ  ي  ذُوا الْعِجْل  س  لكِ   ۛ   ا نَِّ الَّذِين  اتَّخ  َٰ ذ  ك  و 
 فْت ريِن  ن جْزيِ الْمُ 

بيگمان كسانيکه گوساله را )به خدایى( گرفتند بزودی به ایشان خشمى از جانب پروردگار شان ميرسد، و ایشانرا 

 ذلتى است در زندگى این دنيا. و به این ترتيب ما افتریٰ كنندگان را جزاء ميدهيم.

ا ﴾١٥٣﴿ يِّئ اتِ ثمَُّ ت ابوُا مِن ب عْدِه  مِلوُا السَّ الَّذِين  ع  فُورٌ رَّحِيمٌ  و  ا ل غ  بَّك  مِن ب عْدِه  نُوا ا نَِّ ر  ا م   و 
اما كسانيکه مرتکب اعمال بد ميشوند و بعد از آن توبه ميکنند و )براستى( ایمان مى آورند، بيگمان پروردگار تو 

 بعد از آن آمرزنده )و( مهربان است.



ذ  الْالَْو   ﴾١٥٤﴿ بُ اخَ  ض  ى الْغ  ن مُّوس  ك ت  ع  ا س  ل مَّ ةٌ لِّلَّذِين  هُمْ  ۛ   اح  و  ر حْم  ا هُدًى و  تهِ  فيِ نسُْخ  و 
بُون   بِّهِمْ ي رْه   لرِ 

و چون خشم موسى فرو نشست لوحه ها را گرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمتى بود برای كسانى كه از 

 پروردگار خود ميترسند.

بْعِين  ر جُلًا لِّمِيق   ﴾١٥٥﴿ هُ س  ىَٰ ق وْم  اخْت ار  مُوس  ةُ ق ال  ر بِّ ل وْ شِئْت   ۛ   اتنِ او  تْهُمُ الرَّجْف  ذ  ا اخَ  ف ل مَّ
ا يَِّاي   اءُ مِنَّا ۛ   اَهْل كْت هُم مِّن ق بْلُ و  ه  ف  ل  السُّ ا ف ع  ا م ن  ۛ   اَتهُْلكُِن ا بمِ  ا نِْ هِي  ا لَِّا فتِْن تكُ  تضُِلُّ بهِ 
اءُ  ت هْدِي م ن ت ش  اءُ و  ليُِّن ا ف اغْ  ۛ   ت ش  مْن اانَت  و  ارحْ  افرِيِن   ۛ   فِرْ ل ن ا و  يْرُ الْغ  انَت  خ   و 

آنگاه موسى هفتاد تن از قوم خود را برای وعده گاه ما انتخاب كرد. پس چون ایشان را زلزلۀ شدیدی گرفت، 

ای پروردگار من، اگر ميخواستى )هم( ایشانرا و )هم( مرا پيش ازین هلاک ميکردی، آیا تو ما را » موسى گفت: 

برابر اعمال بيخردان قوم ما هلاک ميکنى؟ این نيست مگر آزمایش تو! بدین وسيله هر كرا خواهى گمراه در 

ميسازی، و هركرا بخواهى هدایت ميکنى، تو كارساز ما هستى، پس ما را بيامرز و بر ما مرحمت فرما، و تو 

 «بهترین آمرزندگانى. 

نْي ا ح   ﴾١٥٦﴿ ذِهِ الدُّ َٰ اكْتُبْ ل ن ا فيِ ه  ةِ ا نَِّا هُدْن ا ا لِ يْك  و  فيِ الْا خِر  ن ةً و  نْ  ۛ   س  ابيِ اصُِيبُ بهِِ م  ذ  ق ال  ع 
اءُ  يْءٍ  ۛ   اشَ  تْ كُلَّ ش  تيِ و سِع  ر حْم  الَّذِين  هُم باِ ي اتنِ ا  ۛ   و  اة  و  يؤُْتوُن  الزَّك  ا للَِّذِين  ي تَّقُون  و  اكَْتُبُه  ف س 

 يُؤْمِنُون  
« يا و آنچه را در آخرت خوب است مقرر كن، واقعاً ما بسوی تو بازگشت نمودیم. و برای ما آنچه را در دن» 

مجازات خود را به هر كى بخواهم ميرسانم، )اما( رحمت من همه چيز را فرا گرفته است، پس » )خداوند( گفت: 

 «ا ایمان مى آرند. آنرا برای كسانى ارزانى ميکنم كه پرهيزگاری ميورزند و زكات ميدهند، و آنهایيکه به آیات م

نجِ  ﴾١٥٧﴿ الْا ِ اةِ و  هُمْ فيِ التَّوْر  كْتُوبًا عِند  يلِ الَّذِين  ي تَّبعُِون  الرَّسُول  النَّبيَِّ الْامُِّيَّ الَّذِي ي جِدُون هُ م 
رِّمُ ع   يحُ  يحُِلُّ ل هُمُ الطَّيِّب اتِ و  رِ و  نِ الْمُنك  اهُمْ ع  ي نْه  عْرُوفِ و  نْهُمْ ي ا مُْرُهُم باِلْم  عُ ع  ي ض  ب اُثِ  و  ل يْهِمُ الْخ 

ل يْهِمْ  ان تْ ع  ال  الَّتيِ ك  الْاغَْل  هُمْ و  اتَّب عُوا النُّور  الَّذِي انُزلِ   ۛ   ا صِْر  رُوهُ و  ن ص  رُوهُ و  زَّ نُوا بهِِ و ع  ف الَّذِين  ا م 
هُ  ع  َٰئكِ  هُمُ الْمُفْلحُِون   ۛ   م   اوُل 

روی مکينند، كه )نام( او را در نزد خود )هم( در تورات و )هم در( انجيل نوشته را پي -نبى امى  -آنهایيکه پيامبر 

{ باز ميدارد، و برای شان چيزهای پاک را حلال ۲{ امر ميکند و ایشانرا از منکر }۱مى یابند؛ ایشانرا به معروف }

ه بر )گردن( ایشان است ميگرداند، و برای شان چيزهای پليد را حرام ميسازد، بارهای سنگين شان و طوقى را ك



برميدارد. پس آنانيکه به او ایمان آوردند و او را تعظيم كردند و او را یاری دادند و نوری را كه با او فرستاده شده 

 است پيروی نمودند، هم ایشانند رستگار.

 { ناپسند ؛۲{ پسندیده ؛}۱}

ا النَّاسُ ا نِِّي ر سُولُ اللَّهِ  ﴾١٥٨﴿ الْارَضِْ قلُْ ي ا اَيُّه  اتِ و  او  م  مِيعًا الَّذِي ل هُ مُلْكُ السَّ َٰه   ۛ   ا لِ يْكُمْ ج  ل ا ا لِ 
يمُِيتُ  لَّكُمْ  ۛ   ا لَِّا هُو  يحُْييِ و  اتَّبعُِوهُ ل ع  اتهِِ و  لمِ  ك  ر سُولهِِ النَّبيِِّ الْامُِّيِّ الَّذِي يؤُْمِنُ باِللَّهِ و  ف ا مِنُوا باِللَّهِ و 

 ت هْت دُون  
ردم، من فرستادۀ خدایم بسوی همۀ شما، )از جانب ذاتى( كه پادشاهى آسمانها و زمين از آن اوست، ای م» بگو 

ایمان آرید كه به  -آن نبى امى  -معبودی جزء او نيست، زنده ميگرداند و ميميراند. پس به خدا و پيامبر او 

 «ب شوید. خداوند و گفته های او ایمان دارد، و او را پيروی كنيد تا باشد كه رهيا

بهِِ ي عْدِلوُن   ﴾١٥٩﴿ قِّ و  ىَٰ امَُّةٌ ي هْدُون  باِلْح  مِن ق وْمِ مُوس   و 
 و از قوم موسى گروهى هستند كه بحق هدایت و به آن حکم ميکنند.

مًا ﴾١٦٠﴿ ة  اسَْب اطًا اُم  شْر  ق طَّعْن اهُمُ اثْن ت يْ ع  اهُ  ۛ   و  ىَٰ ا ذِِ اسْت سْق  يْن ا ا لِ ىَٰ مُوس  اوَْح  ق وْمُهُ انَِ اضْربِ و 
ر   ج  اك  الْح  ص  يْنًا ۛ   بِّع  ة  ع  شْر  تْ مِنْهُ اثْن ت ا ع  س  ب هُمْ  ۛ   ف انب ج  شْر  لمِ  كُلُّ اُن اسٍ مَّ ل يْهِمُ  ۛ   ق دْ ع  و ظ لَّلْن ا ع 

لْو ىَٰ  السَّ نَّ و  ل يْهِمُ الْم  انَز لْن ا ع  ام  و  م  قْن اكُمْ  ۛ   الْغ  ز  ا ر  انوُا  ۛ   كُلوُا مِن ط يِّب اتِ م  َٰكِن ك  ل  ا ظ ل مُون ا و  م  و 
هُمْ ي ظْلمُِون    اَنفُس 

ما ایشانرا به دوازده قبيله امت تقسيم نمودیم، به موسى هنگاميکه قوم او از او آب خواستند وحى كردیم كه با 

عصای خود به سنگ بزن، پس از آن دوازده چشمه جاری شد، هر گروهى جای آب خود را دریافت. از ابر 

از چيزهای پاكيزه ای كه بشما » یشان سایه بان ساختيم و بر ایشان من و سلوی را نازل كردیم، )و گفتيم(: برا

 ایشان به ما ستم نکردند، بلکه بر خویشتن ستم ميکردند.« روزی داده ایم بخورید. 

يْثُ شِ  ﴾١٦١﴿ ا ح  كُلوُا مِنْه  رْي ة  و  ذِهِ الْق  َٰ ا ذِْ قيِل  ل هُمُ اسْكُنوُا ه  دًا و  ادْخُلوُا الْب اب  سُجَّ قوُلوُا حِطَّةٌ و  ئْتُمْ و 
طِيئ اتكُِمْ  ن زيِدُ الْمُحْسِنيِن   ۛ   نَّغْفِرْ ل كُمْ خ   س 

به این شهر جایگزین شوید، و از آن هر طوریکه ميخواهيد » و به یاد آر هنگامى را كه به ایشان گفته شد 

گناهان شما را برای شما « " و به دروازۀ )شهر( به فروتنى درآیيد. بخورید، و بگویيد ")خدایا( گناهان ما را بيامرز،

 مى آمرزیم و بزودی بر پاداش نيکوكاران مى افزایيم.

اءِ بِ  ﴾١٦٢﴿ م  ل يْهِمْ رجِْزًا مِّن  السَّ لْن ا ع  يْر  الَّذِي قيِل  ل هُمْ ف ارَسْ  ل  الَّذِين  ظ ل مُوا مِنْهُمْ ق وْلًا غ  ا ف ب دَّ م 
انوُا   ي ظْلمُِون  ك 



پس ستمکاران شان آن كلمه را بغير آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل كردند، پس بر ایشان به سبب ظلمى 

 كه ميکردند عذابى را از آسمان فرستادیم.

بْتِ ا ذِْ ت   ﴾١٦٣﴿ ة  الْب حْرِ ا ذِْ ي عْدُون  فيِ السَّ اضِر  ان تْ ح  رْي ةِ الَّتيِ ك  نِ الْق  اسْالَْهُمْ ع  ا تْيِهِمْ حِيت انهُُمْ و 
ي وْم  ل ا ي سْبتُِون   بْتهِِمْ شُرَّعًا و  انوُا ي فْسُقُون   ۛ   ل ا ت ا تْيِهِمْ  ۛ   ي وْم  س  ا ك  لكِ  ن بْلوُهُم بمِ  َٰ ذ   ك 

از ایشان در مورد شهریکه در كنار بحر قرار داشت سوال كن، كه )اهالى آن( در روز شنبه دست به تجاوز ميزدند. 

نبه ماهيان آنها بصورت آشکارا به ایشان مى آمدند، ولى در روزیکه شنبه نداشتند )ماهى( به چون در روز ش

 ایشان نمى آمد. ما ایشانرا چنين آزمودیم به سبب اینکه دستخوش فسق شده بودند.

نْهُمْ لمِ  ت عِظُون  ق وْمًا ﴾١٦٤﴿ ا ذِْ ق ال تْ اُمَّةٌ مِّ ذِّ  ۛ   و  دِيدًااللَّهُ مُهْلكُِهُمْ اوَْ مُع  ابًا ش  ذ  ق الوُا  ۛ   بهُُمْ ع 
لَّهُمْ ي تَّقُون   ل ع  بِّكُمْ و  ةً ا لِ ىَٰ ر  عْذِر   م 

چرا كسانى را پند ميدهيد كه خداوند ایشانرا هلاک كردنى یا » و بياد آر هنگامى را كه گروهى از ایشان گفتند: 

روردگار شما عذری باشد، و تا باشد تا ما را بحضور پ» )واعظان( گفتند « به عذاب شدیدی عذاب كردنى است؟ 

 «كه ایشان بترسند. 

ابٍ ب ئِ  ﴾١٦٥﴿ ذ  ذْن ا الَّذِين  ظ ل مُوا بعِ  اخَ  وءِ و  نِ السُّ وْن  ع  يْن ا الَّذِين  ي نْه  ا ذُكِّرُوا بهِِ اَنج  ا ن سُوا م  يسٍ ف ل مَّ
انوُا ي فْسُقُون   ا ك   بمِ 

فراموش كردند، كسانى را كه از اعمال ناشایسته بازشان  پس چون اندرزهایى را كه به آن پند داده شدند

 ميداشتند نجات دادیم. و ستمکاران را به عذاب شدید گرفتار كردیم، به سبب آنکه دستخوش فسق شده بودند.

اسِئيِن   ﴾١٦٦﴿ ةً خ  نْهُ قلُْن ا ل هُمْ كُونوُا قِر د  ن مَّا نهُُوا ع  ت وْا ع  ا ع   ف ل مَّ
 «بوزینۀ ذليل باشيد. » باز داشته شده بودند سركشى كردند، برای شان گفتيم  و چون از آنچه از آن

ابِ  ﴾١٦٧﴿ ذ  ةِ م ن ي سُومُهُمْ سُوء  الْع  ل يْهِمْ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  ث نَّ ع  بْع  بُّك  ل ي  ن  ر  ا ذِْ ت اذََّ ريِعُ  ۛ   و  بَّك  ل س  ا نَِّ ر 
ابِ  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   الْعِق  ا نَِّهُ ل غ   و 

و بياد آر چون پروردگار تو اعلام كرد كه برایشان تا روز قيامت كسانى را ميگمارد كه عذاب شدیدی را پيوسته 

 بر آنها تحميل كنند. واقعاً پروردگار تو در عذاب كردن سریع و او )در عين حال( واقعاً آمرزنده و مهربان است.

مًا ﴾١٦٨﴿ ق طَّعْن اهُمْ فيِ الْارَضِْ اُم  َٰلكِ  مِّنْ  ۛ   و  مِنْهُمْ دُون  ذ  الحُِون  و  ن اتِ  ۛ   هُمُ الصَّ س  ب ل وْن اهُم باِلْح  و 
لَّهُمْ ي رجِْعُون   يِّئ اتِ ل ع  السَّ  و 

ایشانرا به گروه های )مختلف( در روی زمين تقسيم كردیم، بعضى شان صالح اند و بعضى شان غير ازین، ایشانرا 

 )بسوی ما( باز گردند.به نيکى ها و بدی ها آزمودیم تا باشد كه 



ا نِ  ﴾١٦٩﴿ رُ ل ن ا و  يُغْف  ي قُولوُن  س  ا الْادَْن ىَٰ و  َٰذ  ر ض  ه  رثِوُا الْكِت اب  ي ا خُْذُون  ع  لْفٌ و  ل ف  مِن ب عْدِهِمْ خ  ف خ 
ثْلهُُ ي ا خُْذُوهُ  ر ضٌ مِّ ل يْهِم مِّيث اقُ الْكِت ابِ انَ لَّا ي قُولُ  ۛ   ي ا تْهِِمْ ع  ذْ ع  قَّ اَل مْ يؤُْخ  ل ى اللَّهِ ا لَِّا الْح  وا ع 

ا فيِهِ  ر سُوا م  يْرٌ لِّلَّذِين  ي تَّقُون   ۛ   و د  ةُ خ  ارُ الْا خِر  الدَّ ا ت عْقِلوُن   ۛ   و   افَ ل 
آنگاه بعد از ایشان، نسلى جانشين شان شد كه كتاب را ميراث گرفتند، و )برای خود( متاع )بى ارزش( این دنيا 

ولى )در عين حال( اگر همانند همان متاع به ایشان بياید آنرا « ما آمرزیده خواهيم شد. » را برگزیدند و ميگویند 

ميگيرند. آیا از ایشان در كتاب عهد گرفته نشد كه به خدا جز بحق چيزی نگویند؟ و مطالبى را كه در آن است 

 خوانده اند؟! و برای پرهيزگاران سرای آخرت بهتر است، آیا نمى فهميد؟!

اة  ا نَِّا ل ا نضُِيعُ اَجْر  الْمُصْلحِِين  و   ﴾١٧٠﴿ ل  اقَ امُوا الصَّ كُون  باِلْكِت ابِ و  سِّ  الَّذِين  يمُ 
 و كسانى كه بکتاب چنگ ميزنند و نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند، ما هرگز مزد مصلحان را ضایع نميکنيم.

انََّهُ  ﴾١٧١﴿ ب ل  ف وْق هُمْ ك  ا ذِْ ن ت قْن ا الْج  ا فيِهِ  و  اذْكُرُوا م  ةٍ و  ا ا ت يْن اكُم بقُِوَّ اقعٌِ بهِِمْ خُذُوا م  ظلَُّةٌ و ظ نُّوا اَنَّهُ و 
لَّكُمْ ت تَّقُون    ل ع 

بخاطر بياور هنگامى را كه ما كوه را بر بالای شان قرار دادیم، گویا كه آن سایه بانى بود و پنداشتند كه برایشان 

آنچه را به شما دادیم به تمام نيرو بگيرید، و آنچه را در آن است بياد گيرید، تا » افتنده است، )به ایشان گفتيم( 

 «باشد كه شما پرهيزگار شوید. 

ل ىَٰ انَفُسِهِمْ اَل سْتُ  ﴾١٧٢﴿ هُمْ ع  د  اشَْه  يَّت هُمْ و  م  مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّ بُّك  مِن ب نيِ ا د  ذ  ر  ا ذِْ اخَ  و 
بِّكُمْ  هِدْن ا ۛ   ق الوُا ب ل ىَٰ ۛ   برِ  افلِيِن   ۛ   ش  ا غ  َٰذ  نْ ه  ةِ ا نَِّا كُنَّا ع   اَن ت قُولوُا ي وْم  الْقِي ام 

اولاد شان را گرفت )یعنى بيرون  —از پشت های شان  —و بياد آر هنگامى را كه پروردگار تو از فرزندان آدم 

بلى، ما » گفتند « شما نيستم؟  آیا من پروردگار» آورد( و ایشان را بر خودشان گواه ساخت، )از ایشان پرسيد:( 

ما واقعاً ازین » )این برای آنست( كه مبادا در روز قيامت بگویيد « شهادت ميدهيم )كه تو پروردگار مایى(. 

 «)موضوع( غافل بودیم. 

يَّةً مِّن ب عْدِهِمْ  ﴾١٧٣﴿ كُنَّا ذُرِّ ا اشَْر ك  ا ب اؤُن ا مِن ق بْلُ و  ل  الْمُبْطِلوُن  افَ تُ  ۛ   اوَْ ت قُولوُا ا نَِّم  ا ف ع   هْلكُِن ا بمِ 
بيگمان پدران ما پيش از ما شرک آوردند، و ما نسلهای بعد از ایشان بودیم، پس آیا ما را به نسبت » یا بگویيد 

 «كسانيکه براه باطل رفته اند هلاک ميکنى؟ 

لَّهُمْ ي رجِْعُون   ﴾١٧٤﴿ ل ع  لُ الْا ي اتِ و  صِّ لكِ  نفُ  َٰ ذ  ك   و 
 يب ما آیات را به تفصيل بيان ميکنيم تا باشد كه ایشان )به سوی ما( باز گردند.به این ترت

اويِن   ﴾١٧٥﴿ ان  مِن  الْغ  يْط انُ ف ك  هُ الشَّ ا ف اتَْب ع  ل خ  مِنْه  اَ الَّذِي ا ت يْن اهُ ا ي اتنِ ا ف انس  ل يْهِمْ ن ب  اتْلُ ع   و 



خود را دادیم، ولى او از آنها بيرون آمد )یعنى خود را از و برای شان داستان كسى را بخوان كه ما برای او آیات 

 جلدِ پيروی احکام آن كشيد(. پس شيطان در پى او شد، و او از زمرۀ گمراهان گردید.

اهُ  ﴾١٧٦﴿ و  اتَّب ع  ه  َٰكِنَّهُ اخَْل د  ا لِ ى الْارَضِْ و  ل  ا و  ف عْن اهُ بهِ  ل وْ شِئْن ا ل ر  ث لِ الْك   ۛ   و  م  ث لهُُ ك  لْبِ ا نِ ت حْمِلْ ف م 
ث ثْ اوَْ ت تْرُكْهُ ي لْه  ل يْهِ ي لْه  بوُا باِ ي اتنِ ا ۛ   ع  ذَّ وْمِ الَّذِين  ك  ث لُ الْق  َٰلكِ  م  لَّهُمْ  ۛ   ذَّ ص  ل ع  ص  ف اقْصُصِ الْق 

كَّرُون    ي ت ف 
س( خویش پيروی اگر ميخواستيم او را بوسيلۀ آن )آیات( رفعت ميدادیم، اما او بزمين پایين شد و از هوای )نف

كرد، پس مثال او مثال سگ است كه اگر بر او حمله كنى )هم( هلست ميزند )یعنى زبان خود را بيرون مى 

آورد( یا او را ترک كنى )باز هم( هلست ميزند، اینست مثال كسانى كه آیات ما را تکذیب كردند. پس این 

 داستان ها را )به مردم( قصه كن تا باشد كه فکر كنند.

انوُا ي ظْلمُِون   ﴾١٧٧﴿ هُمْ ك  اَنفُس  بوُا باِ ي اتنِ ا و  ذَّ وْمُ الَّذِين  ك  ث لًا الْق  اء  م   س 
 بد )مثالى( است مثال قومى كه آیات ما را تکذیب كرده و بر خویش ستم مينمودند.

ا ۛ   م ن ي هْدِ اللَّهُ ف هُو  الْمُهْت دِي ﴾١٧٨﴿ َٰئكِ  هُمُ الْخ  م ن يضُْللِْ ف اوُل   سِرُون  و 
 كسى را كه خداوند هدایت ميکند هم اوست رهياب، و كسى را كه گمراه ميکند پس هم آنهایند زیانکار.

نسِ  ﴾١٧٩﴿ الْا ِ ثيِرًا مِّن  الْجِنِّ و  نَّم  ك  ه  ا نْ ا لجِ  ر  دْ ذ  ل ق  ل هُمْ اعَْيُنٌ لَّا  ۛ   و  ا و  هُون  بهِ  ل هُمْ قلُوُبٌ لَّا ي فْق 
ل   ا و  ايبُْصِرُون  بهِ  عُون  بهِ  انٌ لَّا ي سْم  لُّ  ۛ   هُمْ ا ذ  امِ ب لْ هُمْ اضَ  الْانَْع  َٰئكِ  ك  افلِوُن   ۛ   اوُل  َٰئكِ  هُمُ الْغ   اُول 

بيگمان بسا از جن و انس را برای دوزخ آفریده ایم، ایشان دلهایى دارند كه با آن نمى فهمند، و چشمانى دارند 

يشنوند، ایشان همچون چارپایان اند، بلکه از آنها هم گمراه تر اند، و كه به آن نمى بينند، و گوشهایى كه با آن نم

 هم ایشانند غفلت زده.

ا ﴾١٨٠﴿ اءُ الْحُسْن ىَٰ ف ادْعُوهُ بهِ  للَِّهِ الْاسَْم  اُهِِ  ۛ   و  رُوا الَّذِين  يلُْحِدُون  فيِ اسَْم  انوُا  ۛ   و ذ  ا ك  وْن  م  يُجْز  س 
لوُن    ي عْم 

د است، پس او را به این )نامها( بخوانيد، و كسانى را كه در نامهای او كجروی ميکنند نامهای نيکو از آن خداون

 بکنار بگذارید، بزودی ایشان مطابق به كردار خویش جزاء داده ميشوند.

بهِِ ي عْدِلوُن   ﴾١٨١﴿ قِّ و  ةٌ ي هْدُون  باِلْح  ل قْن ا اُمَّ نْ خ  مِمَّ  و 
 دیگران را( به حق راه نمایى و مطابق به آن عدل ميورزند.از كسانيکه آفریده ایم، گروهى اند كه )

يْثُ ل ا ي عْل مُون   ﴾١٨٢﴿ ن سْت دْرجُِهُم مِّنْ ح  بوُا باِ ي اتنِ ا س  ذَّ الَّذِين  ك   و 
و كسانيکه آیات ما را تکذیب كردند، ایشان را از راهى كه )خود( نميدانند درجه بدرجه )در عذاب( فرو خواهيم 

 برد.



اُمْليِ ل هُمْ  ﴾١٨٣﴿ تيِنٌ  ۛ   و  يْدِي م   ا نَِّ ك 
 و به ایشان مهلت ميدهم، بيگمان تدبير من متين است.

كَّرُوا ﴾١٨٤﴿ ل مْ ي ت ف  احِبهِِم مِّن جِنَّةٍ  ۛ   اوَ  ا بصِ  بيِنٌ  ۛ   م   ا نِْ هُو  ا لَِّا ن ذِيرٌ مُّ
 ای آشکار! گيى ندارد؟! او نيست مگر بيم دهنده آیا فکر نکردند كه همنشين شان دیوانه

ىَٰ انَ ي كُون   ﴾١٨٥﴿ س  انَْ ع  يْءٍ و  ل ق  اللَّهُ مِن ش  ا خ  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  ل كُوتِ السَّ ل مْ ي نظُرُوا فيِ م  اوَ 
لهُُمْ  هُ يُؤْمِنوُن   ۛ   ق دِ اقْت ر ب  اجَ  دِيثٍ ب عْد   ف بِايَِّ ح 

اوند آفریده نمى بينند؟ و به این )نمى اندیشند( كه آیا ایشان به اداره و نظم آسمانها و زمين و هر چيزی كه خد

 شاید اجل شان نزدیک شده باشد؟ پس آیا به كدام سخن بعد از این ایمان مى آورند؟!

ادِي  ل هُ  ﴾١٨٦﴿ ا ه  هُون   ۛ   م ن يضُْللِِ اللَّهُ ف ل  رُهُمْ فيِ طُغْي انهِِمْ ي عْم  ي ذ   و 
 د، و خداوند ایشان را در سركشى شان سرگردان ميگذارد.كسى را كه خداوند گمراه سازد رهنمایى ندار

ا ﴾١٨٧﴿ اه  ةِ ايََّان  مُرسْ  اع  نِ السَّ بِّي ۛ   ي سْالَوُن ك  ع  ا عِند  ر  ا عِلْمُه  ا ا لَِّا  ۛ   قلُْ ا نَِّم  قْتهِ  ا لوِ  لِّيه  ل ا يجُ 
الْارَضِْ ۛ   هُو   اتِ و  او  م  ا ۛ   ت ةً ل ا ت ا تْيِكُمْ ا لَِّا ب غْ  ۛ   ث قُل تْ فيِ السَّ نْه  فِيٌّ ع  انََّك  ح  قلُْ  ۛ   ي سْالَوُن ك  ك 

َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا ي عْل مُون   ل  ا عِند  اللَّهِ و  ا عِلْمُه   ا نَِّم 
بيگمان علم آن )تنها( نزد پروردگار من » از تو در بارۀ قيامت ميپرسند كه لنگر انداختن آن چه وقت است؟ بگو 

نمى تواند آنرا در وقت آن آشکار سازد، )بار آن( بر آسمانها و زمين سنگينى كرد. بر  است، هيچکس بغير از او

همانا علم آن نزد خداوند » از تو سوال ميکنند كه گویا تو بدریافت آن مشتاقى، بگو « شما نمى آید مگر ناگهان. 

 «است، ولى اكثر مردم نميدانند. 

اء  اللَّهُ  قلُ لَّا اَمْلكُِ لنِ فْسِي ن فْعًا ﴾١٨٨﴿ ا ش  ا ا لَِّا م  رًّ ل ا ض  يْب  ل اسْت كْث رتُْ  ۛ   و  ل وْ كُنتُ اعَْل مُ الْغ  و 
وءُ  نيِ  السُّ ا م سَّ م  يْرِ و  وْمٍ يؤُْمِنُون   ۛ   مِن  الْخ  ب شِيرٌ لِّق   ا نِْ انَ ا ا لَِّا ن ذِيرٌ و 

خدا خواسته است. و اگر من غيب )من( به رسانيدن نفع یا ضرری برای خود قادر نيستم، مگر آنچه را » بگو 

ميدانستم خيری بى شمار بدست مى آوردم و هرگز بمن زیانى نميرسيد. نيستم من مگر بيم دهنده و مژده 

 «دهنده برای گروهيکه ایمان مى آورند. 

ا ليِ سْكُن  ا لِ يْه   ﴾١٨٩﴿ ه  وْج  ا ز  ل  مِنْه  ع  ةٍ و ج  احِد  كُم مِّن نَّفْسٍ و  ل ق  ا  ۛ   اهُو  الَّذِي خ  اه  شَّ ا ت غ  ف ل مَّ
رَّتْ بهِِ  فِيفًا ف م  مْلًا خ  ل تْ ح  م  الحًِا لَّن كُون نَّ مِن   ۛ   ح  ا ل ئنِْ ا ت يْت ن ا ص  بَّهُم  ا اللَّه  ر  و  ع  ل ت دَّ ا اَثْق  ف ل مَّ

اكِريِن    الشَّ



ن او را در آغوش اوست كه شما را از یک شخص آفرید، و از او همسرش را آفرید تا به او آرامش یابد. پس چو

گرفت )یعنى با او همبستر شد( باری خفيف برداشت، پس او به دورۀ بارداری خود دوام ميداد. چون سنگين )بار( 

اگر به ما )فرزند( شایسته ای بدهى بيگمان از زمرۀ سپاسگزاران » شد به خدای پروردگار خویش دعا كردند كه 

 «ميباشيم. 

الِ  ﴾١٩٠﴿ ا ص  ا ا ت اهُم  اف ل مَّ ا ا ت اهُم  اء  فيِم  ك  ا ل هُ شُر  ل  ع  ا يشُْركُِون   ۛ   حًا ج  مَّ ال ى اللَّهُ ع   ف ت ع 
پس چون خداوند به ایشان )فرزند( صالحى عنایت كرد، برای او در آنچه به ایشان داده است شریکانى مقرر 

 داشتند، ولى خداوند از آنچه به او شریک مى آورند منزه است.

هُمْ يخُْل قُون  اَيشُْركُِون   ﴾١٩١﴿ يْئًا و  ا ل ا ي خْلقُُ ش   م 
 آیا )به او( موجوداتى را شریک مى آورند كه هيچ چيزی را نمى آفرینند و خود شان )نيز( آفریده شده اند؟!

هُمْ ي نصُرُون   ﴾١٩٢﴿ ل ا انَفُس  ل ا ي سْت طِيعُون  ل هُمْ ن صْرًا و   و 
 و نه هم به خود یاری داده ميتوانند.)این شریکان( نه بمشركان كمکى كرده ميتوانند 

ىَٰ ل ا ي تَّبِعُوكُمْ  ﴾١٩٣﴿ ا نِ ت دْعُوهُمْ ا لِ ى الْهُد  امِتُون   ۛ   و  وْتمُُوهُمْ امَْ انَتُمْ ص  ع  ل يْكُمْ ادَ  اءٌ ع  و   س 
 د.اگر اینها را به راه راست بخوانيد از شما پيروی نميکنند. بشما یکسانست كه دعوت شان كنيد یا خاموش بماني

ادِقيِن   ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ت دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ عِب ادٌ اَمْث الكُُمْ  ﴾١٩٤﴿  ف ادْعُوهُمْ ف لْي سْت جِيبُوا ل كُمْ ا نِ كُنتُمْ ص 
آنهایى را كه جز خدا نيایش ميکنيد بيگمان مثل شما بندگانى اند، )اگر نه چنين است( پس آنها را بخوانيد و 

 را اجابت كنند، اگر راست ميگویيد. باید كه )دعای( شما

ا ﴾١٩٥﴿ ا ۛ   اَل هُمْ ارَجُْلٌ ي مْشُون  بهِ  ا ۛ   امَْ ل هُمْ ايَْدٍ ي بْطِشُون  بهِ  امَْ ل هُمْ  ۛ   امَْ ل هُمْ اعَْيُنٌ يبُْصِرُون  بهِ 
ا عُون  بهِ  انٌ ي سْم  ا تنُظِرُونِ  ۛ   ا ذ  اء كُمْ ثمَُّ كِيدُونِ ف ل  ك   قلُِ ادْعُوا شُر 

آیا ایشان پاهایى دارند كه با آن راه بروند؟ یا دست هایى دارند كه با آن محکم بگيرند؟ یا چشمهایى دارند كه به 

شریکان خود را بخوانيد و سپس در برابر من هر حيله ای » آن ببينند؟ یا گوشهایى دارند كه به آن بشنوند؟ بگو 

 «)را كه ميتوانيد( بکار برید و مرا مهلت ندهيد. 

ليِِّي  اللَّهُ الَّذِي ن زَّل  الْكِت اب   ﴾١٩٦﴿ الحِِين   ۛ   ا نَِّ و  هُو  ي ت و لَّى الصَّ  و 
 بيگمان كارساز من خداوند است؛ آنکه كتاب را نازل كرد، و او صالحان را كارسازی ميکند.

هُ  ﴾١٩٧﴿ ل ا اَنفُس  كُمْ و  الَّذِين  ت دْعُون  مِن دُونهِِ ل ا ي سْت طِيعُون  ن صْر   مْ ي نصُرُون  و 
ولى آنهایى كه به ایشان بجز خدا نيایش مى كنيد، نميتوانند شما را كمک كنند و نه هم به خود شان كمکى 

 كرده ميتوانند.

عُوا ﴾١٩٨﴿ ىَٰ ل ا ي سْم  ا نِ ت دْعُوهُمْ ا لِ ى الْهُد  هُمْ ل ا يبُْصِرُون   ۛ   و  اهُمْ ي نظُرُون  ا لِ يْك  و  ت ر   و 
 راست بخوانيد نميشنوند، ایشانرا ميبينى كه بسوی تو مينگرند در حاليکه ایشان نمى بينند.اگر اینها را براه 



اهِليِن   ﴾١٩٩﴿ نِ الْج  اعَْرضِْ ع  ا مُْرْ باِلْعُرفِْ و  فْو  و   خُذِ الْع 
 بخشایشگری را پيشه كن، و به كارهای پسندیده امر كن، و از مردم نادان روی برگردان.

ا مَِّا ي نز غ   ﴾٢٠٠﴿ يْط انِ ن زغٌْ ف اسْت عِذْ باِللَّهِ و  ليِمٌ  ۛ   نَّك  مِن  الشَّ مِيعٌ ع   ا نَِّهُ س 
 اگر وسوسه ای از شيطان به تو راه یابد، پس به خداوند پناه ببر، بيگمان او شنوا و دانا است.

كَّرُوا ف   ﴾٢٠١﴿ يْط انِ ت ذ  هُمْ ط اُفٌِ مِّن  الشَّ سَّ ا م  وْا ا ذِ  بْصِرُون  ا نَِّ الَّذِين  اتَّق  ا هُم مُّ  ا ِذ 
 آنانيکه پرهيزگار اند، چون وسوسه ای از شيطان ایشان را فرا ميگيرد، خدا را یاد ميکنند و ناگهان بينا ميشوند.

يِّ ثمَُّ ل ا يقُْصِرُون   ﴾٢٠٢﴿ ون هُمْ فيِ الْغ  انهُُمْ ي مُدُّ ا خِْو   و 
هى ميکشانند، و بعد از آن )در گمراه ساختن شان( اما برادران شانرا )كسانى را كه پرهيزگار نيستند( به گمرا

 هيچ كوتاهيى نميکنند.

ا ﴾٢٠٣﴿ يْت ه  ا ل مْ ت ا تْهِِم باِ ي ةٍ ق الوُا ل وْل ا اجْت ب  ا ذِ  بِّي ۛ   و  ىَٰ ا لِ يَّ مِن رَّ ا يوُح  ا اَتَّبعُِ م  اُرُِ  ۛ   قلُْ ا نَِّم  ا ب ص  ذ  َٰ ه 
وْمٍ  ةٌ لِّق  ر حْم  هُدًى و  بِّكُمْ و   يُؤْمِنوُن  مِن رَّ

من صرف همان » بگو « چرا خودت آنرا )از نزد خود( برنگزیدی؟ » و اگر تو به ایشان آیه ای نياوری، ميگویند 

چيزی را پيروی ميکنم كه بمن از جانب پروردگار من وحى ميشود، این )قرآن( روشنایى هایى اند از جانب 

 «پروردگار شما، و رهنمایى و رحمتى است برای مؤمنان. 

مُون   ﴾٢٠٤﴿ لَّكُمْ ترُحْ  اَنصِتُوا ل ع  ا قرُئِ  الْقُرْا نُ ف اسْت مِعُوا ل هُ و  ا ذِ   و 
وقتيکه قرآن خوانده ميشود، به آن )با توجه كامل( گوش دهيد و خاموش باشيد، تا باشد كه )مورد( مرحمت 

 )واقع( شوید.

ةً و   ﴾٢٠٥﴿ خِيف  رُّعًا و  اذْكُر رَّبَّك  فيِ ن فْسِك  ت ض  ل ا ت كُن و  الِ و  الْا ص  وْلِ باِلْغُدُوِّ و  هْرِ مِن  الْق  دُون  الْج 
افلِيِن    مِّن  الْغ 

پروردگار خویش را به تنهایى، با زاری و ترس، به آوازی آهسته، نه بلند، در پگاه و بيگاه یاد كن و از غافلان 

 مباش.

نْ  ﴾٢٠٦﴿ بِّك  ل ا ي سْت كْبرُِون  ع  ل هُ ي سْجُدُون   ا نَِّ الَّذِين  عِند  ر  بِّحُون هُ و  يسُ  تهِِ و   ۩ عِب اد 
بيگمان آنهایى كه به نزدیک پروردگار تو اند از پرستش او گردنکشى نميکنند، او را به پاكى یاد مينمایند و به او 

 سجده ميکنند.
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سبب نامگذاری د. معنى دار (عتيدر طب  ىعموم یها )منابع و ثروتو  ( آیه بوده۷۵و دارای ) سوره مدنىاین 

نازل شد و حاوی « بدركبری»ره در غزوه این سوره به انفال بيان حکم غنایم جنگى در آن است، این سو

 فى سبيل الله، قوانين جنگ و صلح ميباشد. کام جهاداح

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ   ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

الِ  ﴾١﴿ نِ الْانَف  الرَّسُولِ  ۛ   ي سْالَوُن ك  ع  الُ للَِّهِ و  ات   ۛ   قلُِ الْانَف  اصَْلحُِوا ذ  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
ر سُول هُ ا نِ كُنتُم ۛ   ب يْنكُِمْ  اَطِيعُوا اللَّه  و  ؤْمِنيِن  و   مُّ

مال های غنيمت از آنِ خدا و رسول او است. بنابرآن از خدا » از تو در بارۀ مال های غنيمت ميپرسند، بگو: 

 «بترسيد، روابط ذات البينى خویش را اصلاح كنيد، و خدا و رسول او را اطاعت نمایيد، اگر ایمان دارید! 

ا ذُكِ  ﴾٢﴿ ا الْمُؤْمِنُون  الَّذِين  ا ذِ  ل ىَٰ ا نَِّم  انًا و ع  تْهُمْ ا يِم  اد  ل يْهِمْ ا ي اتهُُ ز  ا تلُيِ تْ ع  ا ذِ  ر  اللَّهُ و جِل تْ قلُوُبهُُمْ و 
كَّلوُن   بِّهِمْ ي ت و   ر 

بيگمان مؤمنان كسانى اند كه چون خداوند یاد شود و آیات او برای شان خوانده شود، دلهای شان سرشار از 

 شان را نيرومندتر ميسازد و بر پروردگار خود توكل مينمایند. ترس )خدا( ميشود، )این آیتها( ایمان

قْن اهُمْ ينُفِقُون   ﴾٣﴿ ز  ا ر  مِمَّ اة  و  ل   الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّ
 آنهایيکه نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند، و از آنچه به ایشان روزی دادیم خرج ميکنند.

قًّ  ﴾٤﴿ َٰئكِ  هُمُ الْمُؤْمِنوُن  ح  ريِمٌ  ۛ   ااوُل  رزِْقٌ ك  ةٌ و  غْفِر  م  بِّهِمْ و  اتٌ عِند  ر  ر ج   لَّهُمْ د 
 هم ایشانند مسلمان راستين، برای ایشان در نزد پروردگار شان درجاتى است و آمرزشى و روزی كریمانه ای.

ا نَِّ ف ريِقًا مِّن  الْمُؤْمِنيِن   ﴾٥﴿ قِّ و  بُّك  مِن ب يْتكِ  باِلْح  ك  ر  ا اخَْر ج  م  ارهُِون  ك   ل ك 
 چنانکه پروردگارت، ترا از خانۀ تو بحق بيرون كرد، گرچه گروهى از مسلمانان )از آن( واقعاً ناخوشنود بودند.

هُمْ ي نظُرُون   ﴾٦﴿ وْتِ و  اقوُن  ا لِ ى الْم  ا يسُ  انََّم  ا ت ب يَّن  ك  م  قِّ ب عْد  ادِلوُن ك  فيِ الْح   يجُ 
ه بود مجادله ميکردند، تو گویى كه ایشان به سوی مرگ سوق داده ميشدند، با تو در بارۀ حقيقتى كه آشکارا شد

 و ایشان مى نگریستند.



ةِ ت كُونُ ل كُمْ  ﴾٧﴿ وْك  اتِ الشَّ يْر  ذ  ون  انََّ غ  ت و دُّ ا ل كُمْ و  ت يْنِ اَنَّه  ى الطَّاُفِ  ا ذِْ ي عِدُكُمُ اللَّهُ ا حِْد  يرُيِدُ  و  و 
قَّ  افرِيِن   اللَّهُ انَ يحُِقَّ الْح  ابرِ  الْك  ي قْط ع  د  اتهِِ و  لمِ   بكِ 

و بياد آر زمانى را كه خداوند بشما وعده كرد كه یکى از دو گروهِ )دشمن( از آن شماست، شما آرزو كردید كه 

)گروه( بدون سلاح از آن شما گردد، اما خدا ميخواست تا حق را به سخنان خویش به ثبوت رساند و ریشۀ كفار 

 را بکند.

رهِ  الْمُجْرمُِون   ﴾٨﴿ ل وْ ك  يبُْطِل  الْب اطِل  و  قَّ و   ليُِحِقَّ الْح 
 تا حق را به ثبوت رساند و باطل را نابود كند، هرچند مجرمان ناخوشنود شوند.

ةِ مُرْدِفيِ ﴾٩﴿ اُكِ  ل  كُم باِلَْفٍ مِّن  الْم  اب  ل كُمْ اَنِّي مُمِدُّ بَّكُمْ ف اسْت ج   ن  ا ذِْ ت سْت غِيثوُن  ر 
من شما را » بياد آرید كه چون از پروردگار خود كمک ميخواستيد، پس او )درخواست( شما را پذیرفت و )گفت( 

 «به یکهزار فرشتۀ ردیف شده كمک ميکنم. 

ئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ  ﴾١٠﴿ لتِ طْم  ل هُ اللَّهُ ا لَِّا بشُْر ىَٰ و  ع  ا ج  م  ا النَّصْرُ ا لَِّا مِنْ عِندِ اللَّ  ۛ   و  م  زيِزٌ  ۛ   هِ و  ا نَِّ اللَّه  ع 
كِيمٌ   ح 

خداوند این كمک را نگردانيد مگر مژده ای، و تا )بدین وسيله( دلهای شما آرام گيرد، و پيروزیى نيست مگر از 

 جانب خدا، بيگمان خداوند صاحب قدرت منيع و باحکمت است.

ل   ﴾١١﴿ ينُ زِّلُ ع  نْهُ و  ن ةً مِّ اس  امَ  يكُمُ النُّع  شِّ نكُمْ رجِْز  ا ذِْ يغُ  يُذْهِب  ع  كُم بهِِ و  ر  اءً لِّيُط هِّ اءِ م  م  يْكُم مِّن  السَّ
ام   يثُ بِّت  بهِِ الْاقَْد  ل ىَٰ قلُوُبكُِمْ و  رْبطِ  ع  ليِ  يْط انِ و   الشَّ

و بياد آرید كه چگونه پينکى را بحيث آرامشى از جانب خویش بر شما چيره ساخت، و بر شما بارانى از آسمان 

ورد، تا شما را به آن پاک )یعنى بانشاط( سازد و آلودگى شيطان )یعنى كسالت( را از شما بزداید. تا دلهای فرود آ

 شما را )به نور اميد( پيوست سازد و شما را با آن ثابت قدم بدارد.

نُوا ﴾١٢﴿ كُمْ ف ث بِّتُوا الَّذِين  ا م  ع  ةِ انَِّي م  اُكِ  ل  بُّك  ا لِ ى الْم  رُوا  ۛ   ا ذِْ يوُحِي ر  ف  الُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِين  ك  س 
اضْربِوُا مِنْهُمْ كُلَّ ب ن انٍ   الرُّعْب  ف اضْربِوُا ف وْق  الْاعَْن اقِ و 

پس مؤمنان را ثبات « من با شمایم. » بياد آر كه پروردگارت به فرشتگان وحى كرد )تا بشما بگویند كه:( 

م. پس شما بر بالای گردن های شان بزنيد و بر هر سرِ بخشيد. بزودی در دل كفار ترس و وحشت مى افگن

 انگشتى از )دستهای( ایشان بزنيد )یعنى سر و دست شان را با شمشير قطع كنيد(.

ر سُول هُ  ﴾١٣﴿ اقُّوا اللَّه  و  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ش  ابِ  ۛ   ذ  دِيدُ الْعِق  ر سُول هُ ف ا ِنَّ اللَّه  ش  اققِِ اللَّه  و  م ن يشُ   و 
سببى است كه ایشان با خدا و پيامبر او مخالفت مى ورزند، و هر كسى كه با خداوند و پيامبر او مخالفت  این از

 ورزد، پس بيگمان خداوند سخت عذاب كننده است.



اب  النَّارِ  ﴾١٤﴿ ذ  افرِيِن  ع  انََّ للِْك  َٰلكُِمْ ف ذُوقوُهُ و   ذ 
 نظر گرفته شده( است. اینرا بچشيد، بيگمان به كافران عذاب آتش دوزخ )نيز در

ا توُ لُّوهُمُ الْادَْب ار   ﴾١٥﴿ رُوا ز حْفًا ف ل  ف  ا ل قِيتُمُ الَّذِين  ك  نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
 ای مؤمنان، هنگاميکه با كفار در ميدان جنگ روبرو شدید، پس هرگز به ایشان پشت مگردانيد.

ئذٍِ دُبرُ   ﴾١٦﴿ لِّهِمْ ي وْم  م ن يوُ  اهُ و  ا وْ  م  بٍ مِّن  اللَّهِ و  دْ ب اء  بغِ ض  يِّزًا ا لِ ىَٰ فئِ ةٍ ف ق  فًا لِّقِت الٍ اوَْ مُت ح  رِّ هُ ا لَِّا مُت ح 
نَّمُ  ه  صِيرُ  ۛ   ج  بئِْس  الْم   و 

اگر كسى در چنين روزی جز برای سهمگيری در گوشۀ دیگری از جنگ یا پيوستن به قطعۀ دیگری )از 

گشتاند، پس بيگمان به خشمى از خدا باز گشته است و جای او دوزخ است، و چه بد مجاهدان( به دشمن پشت 

 پناهگاهى!

َٰكِنَّ اللَّه  ق ت ل هُمْ  ﴾١٧﴿ ل  م ىَٰ  ۛ   ف ل مْ ت قْتلُوُهُمْ و  َٰكِنَّ اللَّه  ر  ل  يْت  و  م  يْت  ا ذِْ ر  م  ا ر  م  ليُِبْليِ  الْمُؤْمِنيِن   ۛ   و  و 
نًا س  اءً ح  ليِمٌ  ا نَِّ  ۛ   مِنْهُ ب ل  مِيعٌ ع   اللَّه  س 

این شما نبودید كه ایشانرا كشتيد، بلکه خداوند بود كه ایشان را كشت، و تو نزدی وقتيکه )بچشمان شان خاک( 

زدی مگر این خداوند بود كه زد، تا مسلمانان را به آن از جانب خویش آزمایش كند، آزمایشى نيکو. بيگمان 

 خداوند شنوا )و( دانا است.

﴿١٨﴾  َٰ افرِيِن  ذ  يْدِ الْك  انََّ اللَّه  مُوهِنُ ك   لكُِمْ و 
 این )كاری( است كه شد، و بيشک خداوند سُست كنندۀ فریب كاران است.

تْحُ  ﴾١٩﴿ اء كُمُ الْف  دْ ج  يْرٌ لَّكُمْ  ۛ   ا نِ ت سْت فْتحُِوا ف ق  ا نِ ت نت هُوا ف هُو  خ  ل ن تغُْنيِ   ۛ   و  ا نِ ت عُودُوا ن عُدْ و  و 
نكُمْ فِ  ع  الْمُؤْمِنيِن  ع  انََّ اللَّه  م  ثرُ تْ و  ل وْ ك  يْئًا و   ئ تُكُمْ ش 

اگر به جستجوی فيصله بودید، پس بيگمان بين شما فيصله شد، )اكنون( اگر )از مخالفت( خودداری ورزید، این 

ا )در دفاع( بى برای شما بهتر است، )ولى( اگر )به جنگ( باز گردید، ما هم باز ميگردیم، و قوای شما هرگز شما ر

 نياز ساخته نميتواند، اگر چه بسيار هم باشند، و حقا كه خداوند با مسلمانان است.

عُون   ﴾٢٠﴿ انَتُمْ ت سْم  نْهُ و  ل ا ت و لَّوْا ع  ر سُول هُ و  نُوا اطَِيعُوا اللَّه  و  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
 ردانيد، در حاليکه )فرمان او را( ميشنوید.ای مؤمنان، خدا و رسول او را فرمان برید و از او رو مگ

عُون   ﴾٢١﴿ هُمْ ل ا ي سْم  مِعْن ا و  الَّذِين  ق الوُا س  ل ا ت كُونوُا ك   و 
 اما گوش فرا نمى دهند.« مى شنویم » مانند كسانى نباشيد كه ميگویند 

مُّ الْبُكْمُ الَّذِين  ل ا  ﴾٢٢﴿ ابِّ عِند  اللَّهِ الصُّ و  رَّ الدَّ  ي عْقِلوُن  ا نَِّ ش 



 آنهایى كه درک ندارند. -حقا كه بدترین چارپایان در نزد خداوند آنهایى اند كه كر و گنگ هستند 

هُمْ  ﴾٢٣﴿ ع  يْرًا لَّاسَْم  لمِ  اللَّهُ فيِهِمْ خ  ل وْ ع  عْرضُِون   ۛ   و  هُم مُّ هُمْ ل ت و لَّوا وَّ ع  ل وْ اسَْم   و 
يناً آنها را ميشنواند. اگر ایشان را بشنواند واقعاً ایشان روی و اگر خداوند در ایشان خيری را ميدانست، یق

 برميتابند، در حاليکه )از پذیرفتن حق( اعراض ميکنند.

ا يحُْييِكُمْ  ﴾٢٤﴿ اكُمْ لمِ  ع  ا د  للِرَّسُولِ ا ذِ  نُوا اسْت جِيبُوا للَِّهِ و  ا الَّذِين  ا م  اعْل مُوا انََّ اللَّه  ي حُولُ  ۛ   ي ا اَيُّه  و 
رُون   انََّهُ ا لِ يْهِ تحُْش  ق لْبهِِ و  رْءِ و   ب يْن  الْم 

ای مؤمنان، )امر( خدا و رسول را اجابت كنيد، در حاليکه شما را به چيزی فرا ميخواند كه شما را زنده ميسازد. و 

 بدانيد كه حقا خداوند در بين انسان و دل او حایل ميشود، و حقيقت اینست كه بسوی او حشر ميشوید.

ةً  ﴾٢٥﴿ اصَّ اتَّقُوا فتِْن ةً لَّا تصُِيب نَّ الَّذِين  ظ ل مُوا مِنكُمْ خ  ابِ  ۛ   و  دِيدُ الْعِق  اعْل مُوا انََّ اللَّه  ش   و 
 و از فتنه ای بترسيد كه تنها به ستمگاران شما نمى رسد، و بدانيد كه بيگمان خداوند سخت عذاب كننده است.

اذْكُرُوا ا ذِْ انَتُمْ ق لِ  ﴾٢٦﴿ كُم و  ايََّد  اكُمْ و  كُمُ النَّاسُ ف ا و  طَّف  افوُن  انَ ي ت خ  فُون  فيِ الْارَضِْ ت خ  سْت ضْع  يلٌ مُّ
لَّكُمْ ت شْكُرُون   ق كُم مِّن  الطَّيِّب اتِ ل ع  ز  ر   بنِ صْرهِِ و 

ا را بربه و هنگامى را بخاطر آورید كه در زمين )دسته( كوچک و ناتوانى بودید، ازین مى ترسيدید كه مردم شم

ایند، پس )خدا( شما را جای داد و به یاری خود تأیيد كرد، و شما را از چيزهای پاكيزه روزی داد تا باشد كه 

 سپاسگزار شوید.

انَتُمْ ت عْل مُون   ﴾٢٧﴿ ان اتكُِمْ و  ت خُونوُا اَم  الرَّسُول  و  نُوا ل ا ت خُونوُا اللَّه  و  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
 به خداو رسول خيانت مکنيد، و )هم( به امانت های خویش دیده و دانسته خيانت مورزید. ای مؤمنان،

ظِيمٌ  ﴾٢٨﴿ هُ اجَْرٌ ع  انََّ اللَّه  عِند  اوَْل ادُكُمْ فتِْن ةٌ و  الكُُمْ و  ا امَْو  اعْل مُوا اَنَّم   و 
ند است كه نزد او مزدی بزرگ و بدانيد كه دارایى های شما و اولاد شما )وسيلۀ( آزمایشى اند، و بى شک خداو

 ميباشد.

ي غْفِرْ  ﴾٢٩﴿ يِّئ اتكُِمْ و  نكُمْ س  رْ ع  فِّ يكُ  ل لَّكُمْ فرُْق انًا و  نُوا ا نِ ت تَّقُوا اللَّه  ي جْع  ا الَّذِين  ا م  اللَّهُ ۛ   ل كُمْ  ي ا اَيُّه  و 
ظِيمِ  ضْلِ الْع   ذُو الْف 

فرقانى )فراهم( ميگرداند )كه با آن ميان حق و باطل فرق كنيد(، ای مؤمنان، اگر شما از خدا بترسيد، برای شما 

 و گناهان شما را از شما ميزداید و خداوند صاحب فضلى بزرگ است.

رُوا ليُِثْبتُِوك  اَوْ ي قْتلُوُك  اوَْ يخُْرجُِوك   ﴾٣٠﴿ ف  ا ذِْ ي مْكُرُ بكِ  الَّذِين  ك  ي مْكُرُ اللَّهُ  ۛ   و  ي مْكُرُون  و  اللَّ  ۛ   و  هُ و 
اكِريِن   يْرُ الْم   خ 



و بياد آر وقتى را كه كفار بتو دسيسه مى چيدند تا ترا محبوس كنند، یا ترا بکشند یا ترا )از مکۀ معظمه( بيرون 

كنند، ایشان چاره مى اندیشيدند )یعنى تدبير ميکردند(، و خداوند )نيز( تدبير ميکرد، و خداوند بهترین تدبير 

 كنندگان است.

ا ذِ   ﴾٣١﴿ او  َٰذ  اءُ ل قُلْن ا مِثْل  ه  مِعْن ا ل وْ ن ش  ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ق الوُا ق دْ س  ليِن   ۛ   ا تتُْل ىَٰ ع  اطِيرُ الْاوََّ ا ا لَِّا اسَ  َٰذ   ا نِْ ه 
ما بيگمان این را )قبلًا( شنيده ایم، اگر ما ميخواستيم )كلماتى( » و چون آیات ما به ایشان خوانده شود ميگویند: 

 «گفتيم. این نيست مگر افسانه های پيشينيان.  مثل آنرا مى

اءِ اوَِ اُْ  ﴾٣٢﴿ م  ةً مِّن  السَّ ار  ل يْن ا حِج  قَّ مِنْ عِندِك  ف امَْطِرْ ع  ا هُو  الْح  َٰذ  ان  ه  ا ذِْ ق الوُا اللَّهُمَّ ا نِ ك  تنِ ا و 
ابٍ اَليِمٍ  ذ   بعِ 

این حق است از جانب تو، پس بر ما از آسمان سنگ بار خدایا، همانا اگر » بياد آرید وقتى را كه ایشان گفتند: 

 «بباران، یا بر ما عذابى دردناک بفرست. 

انَت  فيِهِمْ  ﴾٣٣﴿ ب هُمْ و  ذِّ ان  اللَّهُ ليُِع  ا ك  م  هُمْ ي سْت غْفِرُون   ۛ   و  ب هُمْ و  ذِّ ان  اللَّهُ مُع  ا ك  م   و 
ميان ایشان باشى، و خداوند هرگز ایشان را عذاب و خداوند هرگز ایشان را عذاب نميکند تا )زمانيکه( تو در 

 نميکند تا ایشان آمرزش بخواهند.

ليِ اء هُ  ﴾٣٤﴿ انوُا اوَْ ا ك  م  امِ و  ر  سْجِدِ الْح  نِ الْم  ون  ع  هُمْ ي صُدُّ ب هُمُ اللَّهُ و  ذِّ ا ل هُمْ اَلَّا يعُ  م  ليِ اؤُهُ  ۛ   و  ا نِْ اَوْ
َٰكِنَّ اكَْث   ل  هُمْ ل ا ي عْل مُون  ا لَِّا الْمُتَّقُون  و   ر 

و چرا خداوند ایشان را عذاب نکند در حاليکه از مسجد حرام )مردم را( باز ميدارند، و ایشان سرپرست آن هم 

 نيستند. نيست سرپرست مسجد حرام مگر پرهيزگاران، اما بيشتر ایشان نمى دانند.

اءً و   ﴾٣٥﴿ اتهُُمْ عِند  الْب يْتِ ا لَِّا مُك  ل  ان  ص  ا ك  م  ا كُنتُمْ ت كْفُرُون   ۛ   ت صْدِي ةً و  اب  بمِ  ذ   ف ذُوقوُا الْع 
{ و كف زدن )چيزی دیگر( نبود، پس عذاب را به سبب ۱نماز ایشان در برابر خانۀ )كعبه( غير از صفير زدن }

 كافر بودن خویش بچشيد.

 { شپول زدن ؛۱}

ال هُمْ ليِ صُ  ﴾٣٦﴿ رُوا ينُفِقُون  امَْو  ف  بيِلِ اللَّهِ ا نَِّ الَّذِين  ك  ن س  وا ع  ل يْهِمْ  ۛ   دُّ ا ثمَُّ ت كُونُ ع  يُنفِقُون ه  ف س 
ةً ثمَُّ يُغْل بُون   سْر  رُون   ۛ   ح  نَّم  يحُْش  ه  رُوا ا لِ ىَٰ ج  ف  الَّذِين  ك   و 

( بيگمان آنهایى كه كافر اند دارایى خود را خرج ميکنند تا )مردم را( از راه خدا باز دارند، ایشان مال خود را )هم

مصرف خواهند كرد و سپس بر ایشان مایۀ حسرتى خواهد بود، و بعد از آن مغلوب ميگردند، و كسانى كه كافر 

 شدند بسوی دوزخ حشر ميشوند.



ل هُ  ﴾٣٧﴿ مِيعًا ف ي جْع  هُ ج  ل ىَٰ ب عْضٍ ف ي رْكُم  هُ ع  بيِث  ب عْض  ل  الْخ  ي جْع  بيِث  مِن  الطَّيِّبِ و  ليِ مِيز  اللَّهُ الْخ 
نَّم  فِ  ه  اسِرُون   ۛ   ي ج  َٰئكِ  هُمُ الْخ   اُول 

تا خداوند )مردم( ناپاک را از )مردم( پاكيزه جدا سازد، و ناپاكان را بعضى بر بعضى دیگر روی هم بگذارد و همۀ 

 شانرا انباشته سازد، و آنگاه به دوزخ افگند. هم ایشانند زیانکار.

رُوا ا نِ ي نت هُوا  ﴾٣٨﴿ ف  ليِن  قلُ لِّلَّذِين  ك  تْ سُنَّتُ الْاوََّ دْ م ض  ا نِ ي عُودُوا ف ق  ل ف  و  رْ ل هُم مَّا ق دْ س   يُغْف 
به كافران بگو اگر )اكنون هم از كفر خویش( باز ایستند، گذشته برای شان آمرزیده ميشود، ولى اگر )به كفر 

 نى )است(.خویش اصرار ورزند و به جنگ( باز گردند، سرنوشت پيشينيان در بارۀ شان جاری شد

ينُ كُلُّهُ للَِّهِ  ﴾٣٩﴿ ي كُون  الدِّ تَّىَٰ ل ا ت كُون  فتِْن ةٌ و  ق اتلِوُهُمْ ح  لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   و  ا ي عْم  وْا ف ا ِنَّ اللَّه  بمِ   ف ا ِنِ انت ه 
نکوهيدۀ با ایشان به جنگ ادامه دهيد تا فتنه ای باقى نماند، و دین كاملًا از آن خدا باشد، اگر ایشان )از اعمال 

 خویش( دست كشند، پس خداوند به آنچه ميکنند بينا است.

وْل اكُمْ  ﴾٤٠﴿ ا نِ ت و لَّوْا ف اعْل مُوا انََّ اللَّه  م  نعِْم  النَّصِيرُ  ۛ   و  وْل ىَٰ و   نعِْم  الْم 
و اگر )از قبول حق( رو بگردانند، پس بدانيد كه بيگمان خداوند كارساز شما است، چه خوب كارسازی و چه 

 وب مددگاری!خ

 

============================================================ 

============================================================ 

 

س   ﴾٤١﴿ الْم  ىَٰ و  ت ام  الْي  لذِِي الْقُرْب ىَٰ و  للِرَّسُولِ و  هُ و  يْءٍ ف انََّ للَِّهِ خُمُس  نمِْتُم مِّن ش  ا غ  اعْل مُوا اَنَّم  اكِينِ و 
نتُم باِللَّهِ  بيِلِ ا نِ كُنتُمْ ا م  ابْنِ السَّ انِ و  مْع  ى الْج  بْدِن ا ي وْم  الْفُرْق انِ ي وْم  الْت ق  ل ىَٰ ع  ا انَز لْن ا ع  م  اللَّهُ  ۛ   و  و 

يْءٍ ق دِيرٌ  ل ىَٰ كُلِّ ش   ع 
و بدانيد آنچه را به غنيمت گرفتيد، پس یک بر پنجم )حصه( آن از آنِ خدا، رسول، خویشاوندان، یتيمان، 

برای بندۀ  -روز رویارویى دو قدرت  -چه در روز تمایز )حق از باطل( مسکينان و مسافران است. اگر به خدا و آن

 خود نازل گردانيدیم ایمان آورده اید، و خداوند بر هر چيز توانا است.



ل  مِنكُمْ  ﴾٤٢﴿ الرَّكْبُ اسَْف  ةِ الْقُصْو ىَٰ و  هُم باِلْعُدْو  نْي ا و  ةِ الدُّ دتُّمْ  ۛ   ا ذِْ انَتُم باِلْعُدْو  اع  ل وْ ت و  ل اخْت ل فْتُمْ و 
ادِ  يَّ  ۛ   فيِ الْمِيع  نْ ح  ي حْي ىَٰ م  ن ب يِّن ةٍ و  ل ك  ع  نْ ه  فْعُولًا لِّي هْلكِ  م  ان  م  َٰكِن لِّي قْضِي  اللَّهُ امَْرًا ك  ل  و 

ن ب يِّن ةٍ  ليِمٌ  ۛ   ع  مِيعٌ ع  ا نَِّ اللَّه  ل س   و 
و ایشان به طرف دورتر، و كاروان پایانتر از شما. و  بياد آرید هنگامى را كه شما به طرفِ نزدیک ترِ )مدینه( بودید

اگر شما با یک دیگر وعده ای )هم برای رو در رویى( ميکردید یقيناً در )ایفای( وعدۀ خود خلاف مى ورزیدید. 

)ولى با هم روبرو شدید( تا خداوند كاری را كه شدنى بود به انجام رساند، تا كسيکه هلاک ميشود بدليل روشنى 

 شود و كسى )هم( كه زنده ميماند بدليل روشنى زنده بماند. و بيگمان خداوند شنوا )و( دانا است.هلاک 

ن امِك  ق ليِلًا ﴾٤٣﴿ هُمُ اللَّهُ فيِ م  َٰكِنَّ اللَّه   ۛ   ا ذِْ يرُيِك  ل  ل ت ن از عْتُمْ فيِ الْامَْرِ و  شِلْتُمْ و  ثيِرًا لَّف  هُمْ ك  اك  ل وْ ارَ  و 
لَّم   دُورِ ا نَِّهُ ع   ۛ   س  اتِ الصُّ  ليِمٌ بذِ 

و بياد آر وقتى را كه خداوند در خواب ایشان را بتو كم نشان داد. اگر ایشان را به شما بسيار مينمود، بيگمان 

سست مى شدید و در كار )جهاد( منازعه ميکردید، ولى خداوند )شما را( حفظ كرد، واقعاً خداوند به راز درون 

 سينه ها آگاه است.

ا ذِْ  ﴾٤٤﴿ ان   و  لِّلكُُمْ فيِ اعَْيُنهِِمْ ليِ قْضِي  اللَّهُ اَمْرًا ك  يقُ  يْتُمْ فيِ اعَْيُنكُِمْ ق ليِلًا و   يرُيِكُمُوهُمْ ا ذِِ الْت ق 
فْعُولًا عُ الْامُُورُ  ۛ   م  ا لِ ى اللَّهِ ترُجْ   و 

ا در چشمهای ایشان كم بياد آرید وقتى را كه به ایشان روبرو شدید آنها را به چشم شما كم نشان دد، و شما ر

 جلوه نمود، تا خداوند كاری را كه شدنى بود به انجام رساند، و )همه( امور به خداوند ارجاع ميشود.

لَّكُمْ تفُْلحُِون   ﴾٤٥﴿ ثيِرًا لَّع  اذْكُرُوا اللَّه  ك  ا ل قِيتُمْ فئِ ةً ف اثْبُتُوا و  نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
گروهى )برای جنگ( روبرو شدید، پس ثبات ورزید و خداوند را زیاد یاد كنيد، تا باشد كه  ای مؤمنان، چون با

 رستگار شوید.

ب  ريِحُكُمْ  ﴾٤٦﴿ ت ذْه  لوُا و  ل ا ت ن از عُوا ف ت فْش  ر سُول هُ و  اطَِيعُوا اللَّه  و  اصْبرُِوا ۛ   و  ابرِيِن   ۛ   و  ع  الصَّ  ا نَِّ اللَّه  م 
فرمان برید، و با یکدیگر منازعه مکنيد تا مبادا سست شوید و نيروی مقاومت شما از بين  و خداوند و پيامبر او را

 برود، و )باید( شکيبایى ورزید، بيگمان خداوند با شکيبایان است.

بيِلِ اللَّ  ﴾٤٧﴿ ن س  ون  ع  ي صُدُّ ُ اء  النَّاسِ و  رِ رًا و  ر جُوا مِن دِي ارهِِم ب ط  الَّذِين  خ  ل ا ت كُونوُا ك  ا  ۛ   هِ و  اللَّهُ بمِ  و 
لوُن  مُحِيطٌ   ي عْم 

و مانند كسانى مباشيد كه با سركشى و خودنمایى بمردم از خانه های خود بيرون شدند، و )مردم را( از راه 

 خداوند باز ميداشتند، و خداوند به آنچه ميکنند فرا گيرنده است.



ال هُمْ و   ﴾٤٨﴿ يْط انُ اعَْم  يَّن  ل هُمُ الشَّ ا ذِْ ز  ارٌ لَّكُمْ و  ا نِِّي ج  وْم  مِن  النَّاسِ و  البِ  ل كُمُ الْي  ا ۛ   ق ال  ل ا غ  ف ل مَّ
افُ  وْن  ا نِِّي اخَ  ا ل ا ت ر  ق ال  ا نِِّي ب ريِءٌ مِّنكُمْ ا نِِّي ارَ ىَٰ م  يْهِ و  قِب  ل ىَٰ ع  اء تِ الْفِئ ت انِ ن ك ص  ع   ت ر 

ابِ  ۛ   اللَّه   دِيدُ الْعِق  اللَّهُ ش   و 
امروز بشما هيچ كسى از » ید وقتى را كه شيطان كردار )گناه آلود( شانرا به آنها زیبا جلوه داد، و گفت و بياد آر

اما همينکه آن دو گروه باهم روبرو شدند، به عقب برگشت و « مردم غالب نميشود، و من بيگمان بکنار شمایم! 

شما نميبينيد، بيگمان من از خدا ميترسم، و بيگمان من از شما بيزارم، یقيناً من چيزی را ميبينم كه » گفت: 

 «خداوند سخت عذاب كننده است. 

ؤُل اءِ دِينُهُمْ  ﴾٤٩﴿ َٰ رَّ ه  الَّذِين  فيِ قلُوُبهِِم مَّر ضٌ غ  ل ى اللَّهِ ف ا ِنَّ  ۛ   ا ذِْ ي قُولُ الْمُن افقُِون  و  كَّلْ ع  ن ي ت و  م  و 
كِيمٌ  زيِزٌ ح   اللَّه  ع 

این ها را دین شان فریب داده » منافقان و آنانى كه در دلهای شان بيماری است ميگفتند بياد آر وقتى را كه 

 و كسيکه به خدا توكل كند، پس بيگمان خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.« است. 

رُوا ﴾٥٠﴿ ف  فَّى الَّذِين  ك  ل وْ ت ر ىَٰ ا ذِْ ي ت و  هُمْ  ۛ   و  ةُ ي ضْربِوُن  وُجُوه  اُكِ  ل  اب  الْم  ذ  هُمْ و ذُوقوُا ع  ادَْب ار  و 
ريِقِ   الْح 

و اگر فرشتگان را ببينى بهنگاميکه روح كافران را ميگيرند، و بر روها و پشت های شان مى زنند )در حاليکه به 

 «عذاب )آتش( سوزان را بچشيد. » ایشان ميگویند( 

انََّ اللَّه  ل يْس   ﴾٥١﴿ تْ ايَْدِيكُمْ و  م  ا ق دَّ َٰلكِ  بمِ  بيِدِ  ذ  امٍ لِّلْع   بظِ لَّ
 این از سبب )اعمالى( است كه دست های شما از پيش فرستاده است. و خداوند هرگز به بندگان ستمگار نيست.

وْن   ﴾٥٢﴿ ا بِْ ا لِ فرِعْ  د  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ۛ   ك  هُمُ اللَّهُ بذُِنوُبهِِمْ  ۛ   و  ذ  رُوا باِ ي اتِ اللَّهِ ف اخَ  ف  اللَّه  ا نَِّ  ۛ   ك 
ابِ  دِيدُ الْعِق   ق ويٌِّ ش 

درست مانند روش فرعونيان و كسانيکه پيش از ایشان بودند از آیات خداوند انکار كردند، پس خداوند ایشانرا به 

 گناهان شان گرفت. بيگمان خداوند قوی و سخت عذاب كننده است.

ةً اَ  ﴾٥٣﴿ يِّرًا نِّعْم  َٰلكِ  باِنََّ اللَّه  ل مْ ي كُ مُغ  ا باِنَفُسِهِمْ ذ  يِّرُوا م  تَّىَٰ يغُ  ل ىَٰ ق وْمٍ ح  ا ع  ه  م  انََّ اللَّه   ۛ   نْع  و 
ليِمٌ  مِيعٌ ع   س 

این از سببى است كه خداوند هرگز نعمتى را كه بقومى ارزانى كند تغيير نميدهد، تا آنکه ایشان چيزی را كه در 

 دانا است.نهاد خویش دارند تغيير )نه( دهند، و حقا كه خداوند شنوا )و( 



وْن   ﴾٥٤﴿ ا بِْ ا لِ فرِعْ  د  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ۛ   ك  قْن ا ا ل   ۛ   و  اغَْر  بِّهِمْ ف اهَْل كْن اهُم بذُِنوُبهِِمْ و  بوُا باِ ي اتِ ر  ذَّ ك 
وْن   انوُا ظ المِِين   ۛ   فرِعْ  كُلٌّ ك   و 

ویش را تکذیب كردند، پس ایشانرا درست مانند روش فرعونيان و كسانيکه پيش از ایشان بودند آیات پروردگار خ

 در اثر گناهان شان هلاک كردیم، و قوم فرعون را غرق ساختيم، و همه ستمکار بودند.

رُوا ف هُمْ ل ا يؤُْمِنُون   ﴾٥٥﴿ ف  ابِّ عِند  اللَّهِ الَّذِين  ك  و  رَّ الدَّ  ا نَِّ ش 
 ایشان ایمان نمى آورند. بيگمان بدترین جنبندگان در نزد خداوند كسانى اند كه كافر شدند، پس

هُمْ ل ا ي تَّقُون   ﴾٥٦﴿ ةٍ و  رَّ هُمْ فيِ كُلِّ م  هْد  دتَّ مِنْهُمْ ثمَُّ ي نقُضُون  ع  اه   الَّذِين  ع 
 كسانى كه از آنها عهد گرفتى، سپس در هر باری عهد خود را مى شکستند، و ایشان )از خدا( نمى ترسند.

نَّهُمْ فيِ الْ  ﴾٥٧﴿ ف  ا ت ثْق  كَّرُون  ف ا ِمَّ لَّهُمْ ي ذَّ هُمْ ل ع  لْف  رِّدْ بهِِم مَّنْ خ  ربِْ ف ش   ح 
اگر ایشان را در جنگ دریافتى، پس به )از بين بردن( ایشان كسانى را كه در عقب شان قرار دارند متفرق بساز، 

 تا باشد كه پند بگيرند.

ان ةً ف انبذِْ ا لِ يْهِمْ  ﴾٥٨﴿ اف نَّ مِن ق وْمٍ خِي  ا مَِّا ت خ  اءٍ و  و  ل ىَٰ س  اُنِيِن   ۛ   ع   ا نَِّ اللَّه  ل ا يحُِبُّ الْخ 
اگر از گروهى بيم خيانت داشتى، عادلانه )پيمان شان را( بسوی شان بينداز )یعنى نقض پيمان را بگونه یک 

 جانبه اعلام كن(، خداوند هرگز خيانتکاران را دوست ندارد.

ب قُ  ﴾٥٩﴿ رُوا س  ف  ب نَّ الَّذِين  ك  ل ا ي حْس   ا نَِّهُمْ ل ا يُعْجِزُون   ۛ   واو 
 كافران نپندارند كه )از مسلمانان( پيشدستى كردند، ایشان هرگز )مسلمانان را( عاجز ساخته نمى توانند.

كُمْ  ﴾٦٠﴿ دُوَّ دُوَّ اللَّهِ و ع  يْلِ ترُهِْبُون  بهِِ ع  ب اطِ الْخ  مِن رِّ ةٍ و  ا اسْت ط عْتُم مِّن قوَُّ وا ل هُم مَّ اعَِدُّ ريِن  مِن و  ا خ  و 
اَنتُمْ ل ا  ۛ   دُونهِِمْ ل ا ت عْل مُون هُمُ اللَّهُ ي عْل مُهُمْ  بيِلِ اللَّهِ يوُ فَّ ا لِ يْكُمْ و  يْءٍ فيِ س  ا تنُفِقُوا مِن ش  م  و 

 تظُْل مُون  
دشمن خدا و و در برابر دشمنان، تا آنجا كه ميتوانيد از نيرو آماده سازید )و هم( از اسپهای كمند، تا بدین وسيله 

دشمنان خویش را بترسانيد، و ]نيز[ دیگران غير از آنها )یعنى آن دشمنان پنهانى( را كه ایشانرا نمى شناسيد، 

اما خداوند ایشان را مى شناسد. و هر آنچه را در راه خدا صرف ميکنيد بشما باز داده ميشود، و شما )مورد( ستم 

 )واقع( نميشوید.

ن حُوا للِسَّ  ﴾٦١﴿ ا نِ ج  ل ى اللَّهِ و  كَّلْ ع  ت و  ا و  ليِمُ  ۛ   لْمِ ف اجْن حْ ل ه  مِيعُ الْع   ا نَِّهُ هُو  السَّ
اما اگر به صلح تمایل نشان دهند، تو )نيز( به صلح بگرای، و بر خداوند توكل نما، حقا كه خداوند هم او است 

 شنوا و دانا.



سْب ك   ﴾٦٢﴿ عُوك  ف ا ِنَّ ح  ا نِ يرُيِدُوا انَ ي خْد  باِلْمُؤْمِنيِن   ۛ   اللَّهُ و  ك  بنِ صْرهِِ و   هُو  الَّذِي ايََّد 
اگر بخواهند تا ترا فریب دهند، بيگمان خدا ترا بسنده است، هم اوست كه ترا بمدد خویش و به مؤمنان تأیيد 

 كرد.

الََّف  ب يْن  قلُوُبهِِمْ  ﴾٦٣﴿ مِيعًا مَّا الََّفْ  ۛ   و  ا فيِ الْارَضِْ ج  قْت  م  َٰكِنَّ اللَّه  اَلَّف  ل وْ انَف  ل  ت  ب يْن  قلُوُبهِِمْ و 
كِيمٌ  ۛ   ب يْن هُمْ  زيِزٌ ح   ا نَِّهُ ع 

و دلهای شانرا بهم الفت داد، اگر تو تمام آنچه را كه در روی زمين است )هم( خرج ميکردی دلهای شانرا بهم 

 ب قدرت منيع )و( باحکمت.الفت داده نمى توانستى، مگر خداوند بين شان الفت داد. حقا كه هم اوست صاح

ك  مِن  الْمُؤْمِنيِن   ﴾٦٤﴿ نِ اتَّب ع  م  سْبُك  اللَّهُ و  ا النَّبيُِّ ح   ي ا اَيُّه 
 ای پيامبر، برای تو خدا و كسانى از مسلمانان كه ترا پيروی ميکنند بسنده است!

ل ى الْقِت الِ  ﴾٦٥﴿ رِّضِ الْمُؤْمِنيِن  ع  ا النَّبيُِّ ح  ابرُِون  ي غْلبُِوا  ا نِ ۛ   ي ا اَيُّه  ي كُن مِّنكُمْ عِشْرُون  ص 
ُ ت يْنِ  هُون   ۛ   مِا رُوا باِنََّهُمْ ق وْمٌ لَّا ي فْق  ف  ُ ةٌ ي غْلبُِوا الَْفًا مِّن  الَّذِين  ك  ا ا نِ ي كُن مِّنكُم مِّ  و 

ن غالب ميشوند. اگر ای پيامبر، مؤمنان را به جنگ برانگيز. اگر از شما بيست تن صابر و باثبات باشند بر دوصد ت

 از شما صد نفر باشند، بر هزار نفر از كافران غالب ميگردند. به این سبب كه ایشان مردمانى اند كه نمى فهمند.

عْفًا ﴾٦٦﴿ لمِ  انََّ فيِكُمْ ض  نكُمْ و ع  فَّف  اللَّهُ ع  ةٌ ي غْلبُِوا  ۛ   الْا ن  خ  ابرِ  ُ ةٌ ص  ف ا ِن ي كُن مِّنكُم مِّا
ُ ت يْنِ  يْنِ باِ ِذْنِ اللَّهِ و   ۛ   مِا ابرِيِن   ۛ   ا نِ ي كُن مِّنكُمْ اَلْفٌ ي غْلبُِوا الَْف  ع  الصَّ اللَّهُ م   و 

اكنون خداوند )بارگران را( از )دوش( شما سبک ساخت، و دانسته بود كه در شما ضعفى است. پس اگر از شما 

د بر دوهزار تن به ارادۀ خدا غالب صد تن صبور باشد بر دوصد تن غالب ميشود، و اگر از شما هزار تن باش

 ميشود، و خداوند با شکيبایان است.

تَّىَٰ يثُْخِن  فيِ الْارَضِْ  ﴾٦٧﴿ ان  لنِ بيٍِّ انَ ي كُون  ل هُ اسَْر ىَٰ ح  ا ك  اللَّهُ يرُيِدُ  ۛ   م  نْي ا و  ر ض  الدُّ ترُيِدُون  ع 
ة   كِيمٌ  ۛ   الْا خِر  زيِزٌ ح  اللَّهُ ع   و 

)سزاوار( نيست كه اسيران جنگى داشته باشد تا در زمين نيرومند گردد. شما )مال و( متاع دنيا را برای پيامبری 

 ميخواهيد و خدا آخرت را ميخواهد، و خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.

ظِيمٌ  ﴾٦٨﴿ ابٌ ع  ذ  ذْتمُْ ع  ا اخَ  كُمْ فيِم  سَّ ب ق  ل م   لَّوْل ا كِت ابٌ مِّن  اللَّهِ س 
کم سابقى از جانب خدا نمى بود )كه بدون ابلاغ، امتى را جزاء نميدهد(، به شما در برابر جزیه ای كه اگر ح

 گرفتيد عذابى شدید مى رسيد.

الًا ط يِّبًا ﴾٦٩﴿ ل  نمِْتُمْ ح  ا غ  اتَّقُوا اللَّه   ۛ   ف كُلوُا مِمَّ فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و   ا نَِّ اللَّه  غ 



 وار و پاكيزه بخورید، و از خدا بترسيد حقا كه خداوند آمرزندۀ مهربان است. پس از آنچه به غنيمت گرفتيد حلال

تكُِمْ خ   ﴾٧٠﴿ يْرًا يؤُْ ن فيِ ايَْدِيكُم مِّن  الْاسَْر ىَٰ ا نِ ي عْل مِ اللَّهُ فيِ قلُُوبكُِمْ خ  ا النَّبيُِّ قلُ لِّم  يْرًا ي ا اَيُّه 
ي غْفِرْ ل كُمْ  ا اخُِذ  مِنكُمْ و  ال ۛ   مِّمَّ فُورٌ رَّحِيمٌ و   لَّهُ غ 

اگر خداوند در دلهای شما خيری را دریابد، در برابر آنچه از » ای پيامبر، به آنانيکه در دست شما اسير اند بگو: 

 «شما گرفته شده چيزهای بهتر برای شما ميدهد، و شما را مى آمرزد، و خداوند آمرزندۀ مهربان است. 

ا نِ يرُيِدُوا خِي ان ت ك  ف   ﴾٧١﴿ ن  مِنْهُمْ و  انوُا اللَّه  مِن ق بْلُ ف امَْك  دْ خ  كِيمٌ  ۛ   ق  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 
اما اگر ایشان ارادۀ خيانت را با تو داشته باشند، پس بيگمان ایشان پيش ازین به خدا هم خيانت كردند، پس 

 )شما را( بر ایشان مسلط ساخت. و خداوند دانا )و( باحکمت است.

رُوا ا نَِّ الَّذِي ﴾٧٢﴿ ن ص  وا وَّ الَّذِين  ا و  بيِلِ اللَّهِ و  اَنفُسِهِمْ فيِ س  الهِِمْ و  دُوا باِمَْو  اه  رُوا و ج  اج  ه  نوُا و  ن  ا م 
ليِ اءُ ب عْضٍ  َٰئكِ  ب عْضُهُمْ اوَْ تَّىَٰ  ۛ   اوُل  يْءٍ ح  ل اي تهِِم مِّن ش  ا ل كُم مِّن و  اجِرُوا م  ل مْ يهُ  نُوا و  الَّذِين  ا م  و 

اجِرُوا ب يْن هُم مِّيث اقٌ  ۛ   يهُ  ل ىَٰ ق وْمٍ ب يْن كُمْ و  ل يْكُمُ النَّصْرُ ا لَِّا ع  ينِ ف ع  رُوكُمْ فيِ الدِّ ا نِِ اسْت نص  اللَّهُ  ۛ   و  و 
لوُن  ب صِيرٌ  ا ت عْم   بمِ 

بيگمان آنانيکه ایمان آوردند و هجرت كردند، و در راه خدا به مال و جان خود جهاد نمودند، و آنانيکه )به 

جران( پناه و كمک دادند، اینها دوستان )یعنى كارساز( یکدیگر اند. و كسانيکه ایمان آوردند و هجرت نکردند، مها

شما هيچ گونه ولایت )یعنى مسؤليتى( در برابر آنها ندارید، تا ایشان )نيز( هجرت كنند. و اگر در )امور( دینى از 

مگر بر ضد مردميکه بين شما و بين ایشان پيمانى شما مدد جویند، پس بر شماست تا به ایشان كمک كنيد، 

 است )اقدام نورزید(، و خداوند به آنچه ميکنيد بيناست.

ليِ اءُ ب عْضٍ  ﴾٧٣﴿ رُوا ب عْضُهُمْ اَوْ ف  الَّذِين  ك  بيِرٌ  ۛ   و  ادٌ ك  ف س  لوُهُ ت كُن فتِْن ةٌ فيِ الْارَضِْ و   ا لَِّا ت فْع 
اند. اگر شما این كار را نکنيد )یعنى پيوستگى خود را با یکدیگر حفظ و كافران دوست )یعنى كارساز( یکدیگر 

 نکنيد(، در زمين آشوب و فساد بزرگى برپا ميشود.

َٰئكِ  هُمُ الْمُؤْمِنُون   ﴾٧٤﴿ رُوا اوُل  ن ص  وا وَّ الَّذِين  ا و  بيِلِ اللَّهِ و  دُوا فيِ س  اه  رُوا و ج  اج  ه  نُوا و  الَّذِين  ا م  و 
ا قًّ ريِمٌ  لَّهُم ۛ   ح  رزِْقٌ ك  ةٌ و  غْفِر   مَّ

و آنانيکه ایمان آوردند و هجرت كردند، و در راه خدا جهاد ورزیدند و آنانيکه )به مهاجران( پناه و كمک دادند، 

 همنانهایند مسلمان واقعى، برای ایشان آمرزش و روزی سخاوتمندانه ای است.

ا ﴾٧٥﴿ رُوا و ج  اج  ه  نُوا مِن ب عْدُ و  الَّذِين  ا م  َٰئكِ  مِنكُمْ و  كُمْ ف اوُل  ع  دُوا م  امِ ب عْضُهُمْ اوَْل ىَٰ  ۛ   ه  اوُلوُ الْارَحْ  و 
ليِمٌ  ۛ   ببِ عْضٍ فيِ كِت ابِ اللَّهِ  يْءٍ ع   ا نَِّ اللَّه  بكُِلِّ ش 



و آنانيکه بعداً ایمان آوردند و هجرت نمودند و با شما )یکجا( جهاد كردند، پس ایشان )نيز( از شمایند. و 

 ان در احکام خدا بعضى بر دیگر سزاوارترند. بيگمان خداوند به هر چيز دانا است.خویشاوند
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دتُّم مِّن  الْمُشْركِِين   ﴾١﴿ اه  ر سُولهِِ ا لِ ى الَّذِين  ع  اء ةٌ مِّن  اللَّهِ و   ب ر 
و پيامبر او به كسانى از مشركان كه با ایشان پيمان بسته )این اعلامِ انحلالِ تعهدات( بيزاریى است از جانب خدا 

 اید.

يْرُ مُعْجِزيِ اللَّهِ  ﴾٢﴿ اعْل مُوا انََّكُمْ غ  ة  اشَْهُرٍ و  افرِيِن   ۛ   ف سِيحُوا فيِ الْارَضِْ ارَْب ع  انََّ اللَّه  مُخْزيِ الْك   و 
عاجز ساخته نميتوانيد، و خداوند كافران  پس چهار ماه در روی زمين گشت و گذار كنيد، و بدانيد كه خداوند را

 را حتماً رسوا ساختنى است.

رِ انََّ اللَّه  ب ريِءٌ مِّن   ﴾٣﴿ جِّ الْاكَْب  ر سُولهِِ ا لِ ى النَّاسِ ي وْم  الْح  انٌ مِّن  اللَّهِ و  اذَ  و 
ر سُولهُُ ۛ   الْمُشْركِِين   يْرٌ لَّكُمْ  ۛ   و  ا نِ ت و لَّ  ۛ   ف ا ِن تبُْتُمْ ف هُو  خ  يْرُ مُعْجِزيِ و  يْتُمْ ف اعْل مُوا انََّكُمْ غ 

ابٍ اَليِمٍ  ۛ   اللَّهِ  ذ  رُوا بعِ  ف  رِ الَّذِين  ك  ب شِّ  و 
و ابلاغى است از جانب خدا و پيامبر او به مردم در روز حج اكبر، كه خداوند از مشركان بيزار است و پيامبر او 

اگر )از توبه( خودداری كنيد، پس بدانيد كه خداوند را عاجز )نيز(. پس اگر توبه كنيد این به خير شما است. ولى 

 ساخته نميتوانيد، و كافران را به عذابى دردناک بشارت بده.

دًا ف اتَِ  ﴾٤﴿ ل يْكُمْ احَ  ل مْ يظُ اهِرُوا ع  يْئًا و  دتُّم مِّن  الْمُشْركِِين  ثمَُّ ل مْ ي نقُصُوكُمْ ش  اه  وا ا لَِّا الَّذِين  ع  مُّ
تهِِمْ  ا لِ يْهِمْ  هُمْ ا لِ ىَٰ مُدَّ هْد   ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ الْمُتَّقِين   ۛ   ع 

مگر كسانى از مشركان كه با ایشان پيمان بستيد، و سپس با شما به چيزی كوتاهى نکردند، و برضد شما كسى را 

رهيزگاران را پشتيبانى نکردند. پس پيمان خود را با ایشان تا موعد )معين( آن بسر رسانيد. حقا كه خداوند پ

 دوست ميدارد.



اقْعُدُ  ﴾٥﴿ احْصُرُوهُمْ و  دتُّمُوهُمْ و خُذُوهُمْ و  يْثُ و ج  ل خ  الْاشَْهُرُ الْحُرُمُ ف اقْتُلوُا الْمُشْركِِين  ح  ا انس  وا ف ا ِذ 
دٍ  رصْ  بيِل   ۛ   ل هُمْ كُلَّ م  لُّوا س  اة  ف خ  ا ت وُا الزَّك  اة  و  ل  اقَ امُوا الصَّ فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   هُمْ ف ا ِن ت ابوُا و   ا نَِّ اللَّه  غ 

پس چون ماههای حرام بسر رسيد در هر جایى كه مشركان را مى یابيد بکشيد، ایشانرا بگيرید، محاصره كنيد و 

در هر كمينگاهى به سرِ راه شان بنشينيد )یعنى طوریکه همه راه های آمد و شد برایشان بسته شود(. اگر توبه 

ام و كمال برپا دارند و زكات بدهند، پس راه ایشانرا باز گذارید، حقا كه خداوند آمرزنده )و( كنند و نماز را به تم

 مهربان است.

ن هُ  ﴾٦﴿ ا مْ  ام  اللَّهِ ثمَُّ اَبْلغِْهُ م  ل  ع  ك  تَّىَٰ ي سْم  ار ك  ف اجَِرْهُ ح  دٌ مِّن  الْمُشْركِِين  اسْت ج  ا نِْ احَ  َٰلكِ   ۛ   و  ذ 
 ا ي عْل مُون  باِنََّهُمْ ق وْمٌ لَّ 

و اگر یکى از مشركان از تو پناه بخواهد، او را پناه بده، تا كلام خدا را بشنود. و سپس او را به محل امنش برسان. 

 این از سببى است كه ایشان مردم نادانى اند.

عِند  ر سُولهِِ ا لَِّا الَّذِين  ع   ﴾٧﴿ هْدٌ عِند  اللَّهِ و  يْف  ي كُونُ للِْمُشْركِِين  ع  سْجِدِ ك  دتُّمْ عِند  الْم  اه 
امِ  ر  امُوا ل كُمْ ف اسْت قِيمُوا ل هُمْ  ۛ   الْح  ا اسْت ق   ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ الْمُتَّقِين   ۛ   ف م 

چطور ميتواند نزد خدا و نزد پيامبر او برای مشركان پيمانى باشد به جز كسانيکه شما با ایشان در نزد 

اميکه آنها )در پيمان خود( در برابر شما پابرجا باشند، شما )هم( با ایشان مسجدالحرام پيمان بستيد؟ پس تا هنگ

 پابرجا باشيد، حقا كه خداوند پرهيزگاران را دوست ميدارد.

ةً  ﴾٨﴿ ل ا ذِمَّ ل يْكُمْ ل ا ي رْقبُُوا فيِكُمْ ا لًِّا و  رُوا ع  ا نِ ي ظْه  يْف  و  ت ا بْ ىَٰ قلُوُ  ۛ   ك  اهِهِمْ و  بهُُمْ يُرضُْون كُم باِفَْو 
اكَْث رُهُمْ ف اسِقُون    و 

چطور )ميتواند چنين پيمانى پابرجا باشد( در حاليکه اگر بر شما غالب آیند در مورد شما نه علایق خویشاوندیى 

را رعایت ميکنند و نه )هم( پيمانى را؟! شما را بزبان خود خوش ميسازند، ولى دل های شان )از شما( متنفر 

 فاسقند.است، و اكثر ایشان 

بيِلهِِ  ﴾٩﴿ ن س  وا ع  دُّ نًا ق ليِلًا ف ص  وْا باِ ي اتِ اللَّهِ ث م  لوُن   ۛ   اشْت ر  انوُا ي عْم  ا ك  اء  م   ا نَِّهُمْ س 
در برابر آیات خدا بهایى ناچيز گرفتند، و )بسا مردم را( از راه او باز داشته اند. حقا كه بد است آنچه ایشان 

 ميکنند.

ل ا ذِمَّةً ل ا ي رْقبُُون   ﴾١٠﴿ َٰئكِ  هُمُ الْمُعْت دُون   ۛ   فيِ مُؤْمِنٍ ا لًِّا و  اوُل   و 
 در برابر )هيچ( مسلمانى نه )علایق( خویشاوندی را رعایت ميکنند و نه هم پيمان را، و هم ایشانند تجاوزگر.

انكُُمْ فيِ الدِّ  ﴾١١﴿ اة  ف ا ِخْو  ا ت وُا الزَّك  اة  و  ل  اقَ امُوا الصَّ وْمٍ ي عْل مُون   ۛ   ينِ ف ا ِن ت ابوُا و  لُ الْا ي اتِ لقِ  صِّ نفُ   و 



پس اگر توبه كنند و نماز را به تمام و كمال برپا دارند و زكات بدهند، برادران دینى شمایند و )به این ترتيب( 

 آیات )خود( را به مردميکه ميدانند تفصيل ميدهيم.

هْدِهِمْ  ﴾١٢﴿ ان هُم مِّن ب عْدِ ع  ثوُا ايَْم  ا نِ نَّك  ة  الْكُفْرِ  و  اتلِوُا اَُمَِّ نُوا فيِ دِينكُِمْ ف ق  ان   ۛ   و ط ع  ا نَِّهُمْ ل ا اَيْم 
لَّهُمْ ي نت هُون    ل هُمْ ل ع 

و اگر سوگندهای خود را بعد از پيمان بستن نقض كردند، و دین شما را مورد طعن قرار دادند، پس با پيشوایان 

ت )یعنى به سوگند خود پابند نميباشد(، تا باشد كه خودداری كفر مقاتله كنيد، بيگمان ایشانرا سوگندی نيس

 كنند.

ءوُكُمْ اَوَّل   ﴾١٣﴿ هُم ب د  اجِ الرَّسُولِ و  وا باِ ِخْر  مُّ ه  ان هُمْ و  ثوُا ايَْم  اتلِوُن  ق وْمًا نَّك  الَ ا تقُ 
رَّةٍ  وْن هُمْ ۛ   م  ؤْمِ  ۛ   اَت خْش  وْهُ ا نِ كُنتُم مُّ قُّ انَ ت خْش   نيِن  ف اللَّهُ احَ 

آیا با مردمى مقاتله نميکنيد كه سوگندهای خود را نقض كردند و به اخراج پيامبر تصميم گرفتند؟! و ایشان 

بودند كه اول )به جنگ( در برابر شما آغاز كردند، آیا از ایشان ميترسيد؟ پس خداوند سزاوارتر است كه از او 

 بترسيد، اگر مسلمان هستيد.

ذِّ  ﴾١٤﴿ ؤْمِنيِن  ق اتلِوُهُمْ يعُ  ي شْفِ صُدُور  ق وْمٍ مُّ ل يْهِمْ و  ي نصُرْكُمْ ع  يخُْزهِِمْ و   بْهُمُ اللَّهُ باِيَْدِيكُمْ و 
با ایشان مقاتله كنيد. خداوند ایشان را به دست شما عذاب ميکند، ایشانرا رسوا ميسازد، شما را بر ایشان پيروز 

 ميگرداند، سينه های گروه مسلمان را شفاء ميبخشد.

يْظ  قلُُوبهِِمْ  ﴾١٥﴿ يذُْهِبْ غ  اءُ  ۛ   و  ل ىَٰ م ن ي ش  ي تُوبُ اللَّهُ ع  كِيمٌ  ۛ   و  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 
 و خشم دلهای شانرا مى زداید. خدا توبه هركه را بخواهد ميپذیرد. خداوند دانا )و( باحکمت است.

ا ي عْل مِ اللَّهُ  ﴾١٦﴿ ل مَّ كُوا و  سِبْتُمْ انَ تتُْر  ل ا امَْ ح  ل مْ ي تَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ و  دُوا مِنكُمْ و  اه  الَّذِين  ج 
ةً  ليِج  ل ا الْمُؤْمِنيِن  و  لوُن   ۛ   ر سُولهِِ و  ا ت عْم  بيِرٌ بمِ  اللَّهُ خ   و 

آیا پنداشتيد كه از شما صرف نظر خواهد شد؟! و خداوند آنعده از شما را كه جهاد كردند و جز خدا، پيامبر او و 

 مانان، كسى را محرم اسرار )خود( نگرفته اند، متمایز نميگرداند؟! و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.مسل

ل ىَٰ اَنفُسِهِم باِلْكُفْرِ  ﴾١٧﴿ اهِدِين  ع  اجِد  اللَّهِ ش  س  ان  للِْمُشْركِِين  انَ ي عْمُرُوا م  ا ك  بطِ تْ  ۛ   م  َٰئكِ  ح  اوُل 
فيِ النَّارِ هُمْ  الهُُمْ و  الدُِون   اَعْم   خ 

برای مشركان )مجاز( نيست كه مساجد خدا را اعمار كنند، در حاليکه ایشان بر كفر خویش گواه اند. همينهایند 

 كه اعمال شان حبطه شده است و ایشانند كه در آتش هميشه اند.



اَ  ﴾١٨﴿ الْي وْمِ الْا خِرِ و  ن  باِللَّهِ و  نْ ا م  اجِد  اللَّهِ م  ا ي عْمُرُ م س  ل مْ ي خْش  ا لَِّا ا نَِّم  اة  و  ا ت ى الزَّك  اة  و  ل  ق ام  الصَّ
َٰئكِ  انَ ي كُونوُا مِن  الْمُهْت دِين   ۛ   اللَّه   ىَٰ اوُل  س   ف ع 

بيگمان كسى مساجد خدا را )از نظر عبادت و ساختمان( آباد ميسازد، كه به خدا و روز آخرت ایمان آورد، نماز را 

بپردازد و جز خدا )از كسى دیگر( نترسد، پس اميد ميرود كه چنين كسانى از  به تمام و كمال برپا دارد، زكات را

 رهيابان باشند.

د  فيِ ﴾١٩﴿ اه  الْي وْمِ الْا خِرِ و ج  ن  باِللَّهِ و  نْ ا م  م  امِ ك  ر  سْجِدِ الْح  ة  الْم  ار  عِم  اجِّ و  اي ة  الْح  لْتمُْ سِق  ع   اَج 
بيِلِ اللَّهِ  وْم  الظَّالمِِين   ۛ   اللَّهِ ل ا ي سْت وُون  عِند   ۛ   س  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق   و 

آیا آب دادن حاجيان و حفظ یا مراقبت مسجد حرام را به )عبادت( كسانى كه به خدا و روز آخرت ایمان آورده و 

در راه خدا جهاد كرده اند )مساوی( ميپندارید؟ هرگز در نزد خداوند )این دو گروه( مساوی نيستند، و خداوند 

 گروه ستمکاران را رهياب نميسازد.

ةً عِند   ﴾٢٠﴿ ر ج  انَفُسِهِمْ اَعْظ مُ د  الهِِمْ و  بيِلِ اللَّهِ باِمَْو  دُوا فيِ س  اه  رُوا و ج  اج  ه  نُوا و  الَّذِين  ا م 
اُزُِون  ۛ   اللَّهِ  َٰئكِ  هُمُ الْف  اوُل   و 

ویش جهاد نمودند، در نزد خداوند درجه ای آنهایى كه ایمان آوردند، هجرت كردند و در راه خدا به مال و جان خ

 بزرگتری را حایز اند، و هم ایشانند پيروزمند.

قِيمٌ  ﴾٢١﴿ ا ن عِيمٌ مُّ نَّاتٍ لَّهُمْ فيِه  انٍ و ج  رضِْو  نْهُ و  ةٍ مِّ بُّهُم برِ حْم  رُهُمْ ر   يبُ شِّ
یى را بشارت ميدهد كه در پروردگار شان به آنها رحمتى را از نزد خویش و )نيز( رضامندی خویش و جنت ها

 آنها برای شان نعمت های جاودانى است.

ا ابَ دًا ﴾٢٢﴿ الدِِين  فيِه  ظِيمٌ  ۛ   خ  هُ اجَْرٌ ع   ا نَِّ اللَّه  عِند 
 ایشان در آن جاودانه بسر ميبرند. بيگمان این خداست كه در نزد او مزدی بزرگ است.

نُوا ل ا ت تَّخِذُ  ﴾٢٣﴿ ا الَّذِين  ا م  ل ى ي ا اَيُّه  بُّوا الْكُفْر  ع  ليِ اء  ا نِِ اسْت ح  ان كُمْ اوَْ ا خِْو  وا ا ب اء كُمْ و 
انِ  يم  َٰئكِ  هُمُ الظَّالمُِون  ۛ   الْا ِ ن ي ت و لَّهُم مِّنكُمْ ف اوُل  م   و 

ای مؤمنان، پدران و برادران خود را در صورتيکه كفر را بر ایمان برگزینند دوست مگيرید، و اگر كسى از شما 

 دوست بگيرد، پس هم ایشانند ستمکار. ایشانرا

تجِ   ﴾٢٤﴿ ا و  فْتُمُوه  الٌ اقْت ر  اَمْو  تكُُمْ و  شِير  اجُكُمْ و ع  ازَْو  انكُُمْ و  ا خِْو  اَبْن اؤُكُمْ و  ان  ا ب اؤُكُمْ و  ةٌ قلُْ ا نِ ك  ار 
بَّ ا لِ يْكُم مِّن  اللَّهِ  ا احَ  وْن ه  اكِنُ ت رضْ  س  م  ا و  ه  اد  وْن  ك س  تَّىَٰ ت خْش  بَّصُوا ح  بيِلهِِ ف ت ر  ادٍ فيِ س  ر سُولهِِ و جِه  و 

اسِقِين   ۛ   ي ا تْيِ  اللَّهُ باِمَْرهِِ  وْم  الْف  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق   و 



اگر نزد شما پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، خویشاوندان شما، ثروتى را كه اندوخته » بگو: 

ساد آن بيم دارید، یا منازل رهایشى كه به آن خوشنود ميشوید؛ از خدا، پيامبر او و جهاد در اید، تجارتيکه از ك

راه او پسندیده تر باشد؛ پس در انتظار آن باشيد كه خدا فرمانش را صادر كند )یعنى شما را مورد عذاب خویش 

 «قرار دهد(، و خداوند مردم فاسق را هدایت نميکند. 

كُمُ  ﴾٢٥﴿ ر  دْ ن ص  ةٍ  ل ق  ثيِر  اطِن  ك  و  ي وْم  حُن يْنٍ  ۛ   اللَّهُ فيِ م  نكُمْ  ۛ   و  تكُُمْ ف ل مْ تغُْنِ ع  ثْر  تْكُمْ ك  ب  ا ذِْ اعَْج 
دْبرِيِن   لَّيْتُم مُّ ا ر حُب تْ ثمَُّ و  ل يْكُمُ الْارَضُْ بمِ  اق تْ ع  يْئًا و ض   ش 
يز(. آنگاه كه شما را كثرتِ )جنگاوران( شما به بيگمان خداوند شما را در بسا ميدانها مدد كرد، و در روز حنين )ن

شگفت انداخت، اما )آن كثرتِ جنگاوران( نيازی را از شما دفع نکرد، و زمين با همه فراخى آن بر شما تنگ 

 گشت، و سپس پشت گشتانده عقب نشينى كردید.

ل ى الْمُؤْمِنِ  ﴾٢٦﴿ ل ىَٰ ر سُولهِِ و ع  كِين ت هُ ع  ب  الَّذِين  ثمَُّ انَز ل  اللَّهُ س  ذَّ ا و ع  وْه  انَز ل  جُنُودًا لَّمْ ت ر  ين  و 
رُوا ف  افرِيِن   ۛ   ك  اءُ الْك  ز  َٰلكِ  ج  ذ   و 

بعد از آن خداوند آرامش خود را بر پيامبر خویش و بر مؤمنان ارزانى فرمود، و لشکرهایى را فرستاد كه آنرا 

 ندیدید، كافران را عذاب كرد، و این است جزای كافران.

اءُ  ﴾٢٧﴿ ل ىَٰ م ن ي ش  َٰلكِ  ع  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ثمَُّ ي توُبُ اللَّهُ مِن ب عْدِ ذ  اللَّهُ غ   و 
 بعد از آن، خداوند توبۀ هر كسى را كه بخواهد مى پذیرد، و خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

ا ي قْ  ﴾٢٨﴿ سٌ ف ل  ا الْمُشْركُِون  ن ج  نُوا ا نَِّم  ا الَّذِين  ا م  اي ا اَيُّه  َٰذ  امِهِمْ ه  ام  ب عْد  ع  ر  سْجِد  الْح  بوُا الْم  ا نِْ ۛ   ر  و 
اء   وْف  يُغْنيِكُمُ اللَّهُ مِن ف ضْلهِِ ا نِ ش  يْل ةً ف س  كِيمٌ  ۛ   خِفْتُمْ ع  ليِمٌ ح   ا نَِّ اللَّه  ع 

اگر از فقر  ای مؤمنان، واقعاً مشركان پليدند. بنابرآن بعد از این سال، ایشان به مسجدالحرام نزدیک نشوند. و

ميترسيد، در صورتيکه خدا خواسته باشد شما را بزودی از فضل خویش توانگر ميسازد، بيگمان خداوند دانا )و( 

 باحکمت است.

ر سُولهُُ و   ﴾٢٩﴿ رَّم  اللَّهُ و  ا ح  رِّمُون  م  ل ا يحُ  وْمِ الْا خِرِ و  ل ا باِلْي  ا ي دِينوُن  ل  ق اتلِوُا الَّذِين  ل ا يؤُْمِنوُن  باِللَّهِ و 
اغِرُون   هُمْ ص  ن ي دٍ و  تَّىَٰ يُعْطُوا الْجِزْي ة  ع  قِّ مِن  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  ح   دِين  الْح 

با كسانى كه نه به خدا ایمان دارند و نه هم به روز آخرت و نه چيزی را كه خدا و پيامبر او حرام گردانيده حرام 

ند، )با چنين مردمى( از اهل كتاب مقاتله كنيد، تا با احساس تسليمى جزیه مپندارید و نه هم دین حق را ميپذیر

 بدهند و ایشان ذليل باشند.

سِيحُ ابْنُ اللَّهِ  ﴾٣٠﴿ ار ى الْم  ق ال تِ النَّص  يْرٌ ابْنُ اللَّهِ و  ق ال تِ الْي هُودُ عُز  َٰلكِ  ق وْلهُُم  ۛ   و  ذ 
اهِهِمْ  اهِئوُن  ق وْل  الَّذِين  ۛ   باِفَْو  رُوا مِن ق بْلُ  يضُ  ف   اَنَّىَٰ يُؤْف كُون   ۛ   ق ات ل هُمُ اللَّهُ  ۛ   ك 



این گفتار شان است به « عيسى پسر خدا است. » و نصاری گفتند كه « عُزیر پسر خدا است » یهود گفتند كه 

آنها را دهان شان، )گفتاری است بيهوده،( ایشان به )این( گفتار )خویش به( كافران پيشين شباهت دارند، خدا 

 بکشد، چگونه )از راه حق( برگردانيده ميشوند؟!

ا امُِرُوا ا لَِّا ليِ   ﴾٣١﴿ م  رْي م  و  سِيح  ابْن  م  الْم  ان هُمْ ارَْب ابًا مِّن دُونِ اللَّهِ و  رُهْب  هُمْ و  ذُوا اَحْب ار  َٰهًا اتَّخ  عْبُدُوا ا لِ 
احِدًا َٰه  ا لَِّا هُو   ۛ   و  ا ۛ   لَّا ا لِ  مَّ ان هُ ع   يشُْركُِون   سُبْح 

كاهنان و رهبانان خود را بجز خدا )بحيث( معبود گرفتند و )نيز( مسيح پسر مریم را، در حاليکه مأمور نشده 

بودند مگر به اینکه خدای یکتا را بپرستند، )ذاتى را كه( جز او هيچ معبودی نيست، پاكست از آنچه شریک مى 

 آورند.

افرُِون  يرُيِدُون  انَ يطُْفِئُوا نوُر  ا ﴾٣٢﴿ رهِ  الْك  ل وْ ك  هُ و  ي ا بْ ى اللَّهُ ا لَِّا انَ يتُمَِّ نوُر  اهِهِمْ و   للَّهِ باِفَْو 
ميخواهند تا نور خدا را با دهن های خویش خاموش كنند، ولى خداوند اینرا نميگذارد تا اینکه نور خود را كامل 

 كند، اگرچه مشركان را خوش نياید.

ل   ﴾٣٣﴿ رهِ  الْمُشْركُِون   هُو  الَّذِي ارَسْ  ل وْ ك  ينِ كُلِّهِ و  ل ى الدِّ هُ ع  قِّ ليُِظْهِر  دِينِ الْح  ىَٰ و   ر سُول هُ باِلْهُد 
اوست كه پيامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده است. تا آنرا بر همه دین )ها( پيروز سازد، اگرچه مشركان 

 را خوش نياید.

نُوا ﴾٣٤﴿ ا الَّذِين  ا م  ون   ي ا اَيُّه  ي صُدُّ ال  النَّاسِ باِلْب اطِلِ و  هْب انِ ل ي ا كُْلوُن  امَْو  الرُّ ثيِرًا مِّن  الْاحَْب ارِ و  ا نَِّ ك 
بيِلِ اللَّهِ  ن س  ابٍ  ۛ   ع  ذ  رْهُم بعِ  بيِلِ اللَّهِ ف ب شِّ ا فيِ س  ل ا ينُفِقُون ه  ة  و  الْفِضَّ ب  و  ه  الَّذِين  ي كْنِزُون  الذَّ و 

 اَليِمٍ 
ان، بيگمان بسا از علما و رهبانها واقعاً مال مردم را به ناحق ميخورند، و )مردم را( از راه خدا باز ميدارند. ای مؤمن

و كسانيکه طلا و نقره را ذخيره ميکنند و آنرا در راه خدا خرج نميکنند، پس ایشان را به مجازاتى دردناک 

 بشارت بده.

ا فيِ ن ارِ ج   ﴾٣٥﴿ ل يْه  ىَٰ ع  جُنُوبهُُمْ و ظهُُورُهُمْ ي وْم  يحُْم  ا جِب اهُهُمْ و  نَّم  ف تكُْو ىَٰ بهِ  ن زْتمُْ  ۛ   ه  ا ك  ا م  ذ  َٰ ه 
ا كُنتُمْ ت كْنزُِون    لاِنَفُسِكُمْ ف ذُوقوُا م 

روزیکه بر آنها آتش دوزخ تابانده ميشود و با آنها پيشانى ها، پهلوها و پشت های شان داغ كرده ميشود، )و به 

اینست چيزیکه آنرا برای خود ذخيره كرده اید، پس بچشيد چيزی را كه ذخيره كرده اید. :( » ایشان گفته ميشود

» 



الْارَضْ  مِنْ  ﴾٣٦﴿ اتِ و  او  م  ل ق  السَّ هْرًا فيِ كِت ابِ اللَّهِ ي وْم  خ  ر  ش  ش  هُورِ عِند  اللَّهِ اثْن ا ع  ة  الشُّ ا ا نَِّ عِدَّ ه 
ةٌ حُرُمٌ  ينُ  ۛ   ارَْب ع  َٰلكِ  الدِّ يِّمُ  ذ  كُمْ  ۛ   الْق  ا ت ظْلمُِوا فيِهِنَّ اَنفُس  ا  ۛ   ف ل  م  افَّةً ك  ق اتلِوُا الْمُشْركِِين  ك  و 

افَّةً  اتلِوُن كُمْ ك  ع  الْمُتَّقِين   ۛ   يقُ  اعْل مُوا انََّ اللَّه  م   و 
)چنين حکم  ماه است در كتاب خدا، در روزیکه آسمانها و زمين را آفرید 12بيگمان شمار ماه ها نزد خداوند 

{ است، اینست روش استوار. پس درین دوره )چهار ماهه( بر خود ستم ۱شد(. از آنجمله چهار )ماه( آن حرام }

نکنيد و با مشركان همه مقاتله كنيد، چنانکه همۀ ایشان با شما مقاتله ميکنند. و بدانيد حقا كه خداوند با 

 پرهيزگاران است.

 { صاحب حرمت ؛۱}

ا  ﴾٣٧﴿ ةٌ فيِ الْكُفْرِ ا نَِّم  اطِئُوا  ۛ   النَّسِيءُ زيِ اد  امًا لِّيُو  رِّمُون هُ ع  يحُ  امًا و  رُوا يحُِلُّون هُ ع  ف  لُّ بهِِ الَّذِين  ك  يضُ 
رَّم  اللَّهُ  ا ح  رَّم  اللَّهُ ف يُحِلُّوا م  ا ح  ة  م  الهِِمْ  ۛ   عِدَّ وْ  ۛ   زُيِّن  ل هُمْ سُوءُ اَعْم  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق  افرِيِن  و   م  الْك 

{ زیادتى است در كفر كه با آن كافران گمراه گردانيده ميشوند، ایشان ماهى را یک سال حلال و همان ۱نسئى }

ماه را سال دیگر حرام ميشمارند، تا شمارۀ )ماه هایى( را كه خدا حرام ساخته پوره كنند، و به این ترتيب آنچه را 

ل ناشایستۀ شان بنظرشان خوب جلوه ميکند. و خداوند گروه كافران را خدا حرام گردانيده حلال سازند، اعما

 راهياب نميسازد.

 { تأخير ماه های حرام ؛۱}

بيِلِ اللَّهِ اثَّاق لْتُمْ ا لِ ى الْارَضِْ  ﴾٣٨﴿ ا قيِل  ل كُمُ انفِرُوا فيِ س  ا ل كُمْ ا ذِ  نُوا م  ا الَّذِين  ا م  ارَ ضِيتُم ۛ   ي ا اَيُّه 
ي اةِ ال ةِ باِلْح  نْي ا مِن  الْا خِر  ةِ ا لَِّا ق ليِلٌ  ۛ   دُّ نْي ا فيِ الْا خِر  ي اةِ الدُّ ت اعُ الْح  ا م   ف م 

ای مؤمنان، شما را چه شده كه چون بشما گفته شود در راه خدا )به جهاد( برآیيد، خود را بزمين سنگين 

ميشوید؟ در حاليکه متاع دنيا در ميسازید )یعنى از جا نمى جنبيد(؟! آیا به زندگى دنيا بعوض آخرت خوشنود 

 )برابر( آخرت نيست مگر اندک.

يْئًا ﴾٣٩﴿ ل ا ت ضُرُّوهُ ش  كُمْ و  يْر  ي سْت بْدِلْ ق وْمًا غ  ابًا الَيِمًا و  ذ  بْكُمْ ع  ذِّ ل ىَٰ كُلِّ  ۛ   ا لَِّا ت نفِرُوا يعُ  اللَّهُ ع  و 
يْءٍ ق دِيرٌ   ش 

عذاب ميکند، و قومى دیگر را بجای شما قرار ميدهد، و به خدا  اگر )به جهاد( برنيایيد، شما را بعذاب دردناكى

 هيچ ضرری رسانده نميتوانيد، و خدا به هر چيز تواناست.

ارِ ا ذِْ ي   ﴾٤٠﴿ ا فيِ الْغ  رُوا ث انيِ  اثْن يْنِ ا ذِْ هُم  ف  هُ الَّذِين  ك  هُ اللَّهُ ا ذِْ اخَْر ج  ر  دْ ن ص  قُولُ ا لَِّا ت نصُرُوهُ ف ق 
احِبِ  ن الصِ  ع  ة   ۛ   هِ ل ا ت حْز نْ ا نَِّ اللَّه  م  لمِ  ل  ك  ع  ا و ج  وْه  هُ بجُِنُودٍ لَّمْ ت ر  ايََّد  ل يْهِ و  كِين ت هُ ع  ف انَز ل  اللَّهُ س 

فْل ىَٰ  رُوا السُّ ف  ةُ اللَّهِ هِي  الْعُلْي ا ۛ   الَّذِين  ك  لمِ  ك  كِيمٌ  ۛ   و  زيِزٌ ح  اللَّهُ ع   و 



لله عليه وسلم( را كمک نکنيد، بيگمان خداوند او را هنگامى كمک كرد كه كافران او اگر او )یعنى پيامبر صلى ا

غم مخور، حقا كه » را بيرون راندند، )او( دومِ دو نفری بود كه در غار بودند، هنگاميکه به یار خویش ميگفت: 

أیيد كرد كه آنها را نمى پس خداوند آرامش خود را بر او نازل فرمود، و او را با لشکرهایى ت« خدا با ماست. 

دیدید، و كلمۀ كافران را فروتر ساخت )یعنى ایشانرا زبون و خوار گردانيد(، و كلمۀ )اراده و حکم( خدا همانست 

 بلندتر، و خداوند صاحب قدرتِ مُنيع )و( باحکمت است.

اَنفُسِكُمْ فيِ ﴾٤١﴿ الكُِمْ و  اهِدُوا باِمَْو  الًا و ج  ثقِ  افًا و  بيِلِ اللَّهِ  انفِرُوا خِف  يْرٌ لَّكُمْ ا نِ كُنتُمْ  ۛ   س  َٰلكُِمْ خ  ذ 
 ت عْل مُون  

)به جهاد( برآیيد، سبکبار یا گرانبار، و در راه خدا به مال و جان خود جهاد كنيد، این برای شما بهتر است اگر 

 بدانيد.

َٰكِن  ﴾٤٢﴿ ل  رًا ق اصِدًا لَّاتَّب عُوك  و  ف  ر ضًا ق ريِبًا و س  ان  ع  ةُ ل وْ ك  قَّ ل يْهِمُ الشُّ تْ ع  ي حْلفُِون  باِللَّهِ ل وِ  ۛ   ب عُد  و س 
اذِبوُن   اللَّهُ ي عْل مُ ا نَِّهُمْ ل ك  هُمْ و  كُمْ يهُْلكُِون  انَفُس  ع  ر جْن ا م  عْن ا ل خ   اسْت ط 

زودی اگر دستآوردی زودرس و سفری آسان ميبود، بيشک ترا پيروی ميکردند، مگر مشقت بر ایشان دراز شد، به 

ایشان خویشتن را هلاک « اگر مى توانستيم بيگمان با شما بيرون ميشدیم، » به خدا سوگند ميخورند كه 

 ميکنند، و خدا ميداند كه بيگمان ایشان یقيناً دروغ گویند.

ت عْل م  الْ  ﴾٤٣﴿ قوُا و  د  تَّىَٰ ي ت ب يَّن  ل ك  الَّذِين  ص  نك  لمِ  اذَِنت  ل هُمْ ح  ا اللَّهُ ع  ف  اذِبيِن  ع   ك 
خداوند ترا بخشيد، چرا ایشان را اجازه دادی؟ تا كسانيکه راست گفتند بتو روشن ميشد و دروغگویان را 

 ميشناختى.

اَنفُسِهِمْ  ﴾٤٤﴿ الهِِمْ و  اهِدُوا باِمَْو  الْي وْمِ الْا خِرِ انَ يجُ  ا ذِْنكُ  الَّذِين  يؤُْمِنُون  باِللَّهِ و  ليِ ۛ   ل ا ي سْت  اللَّهُ ع  مٌ و 
 باِلْمُتَّقِين  

آنهایيکه به خدا و روز جزاء ایمان دارند از تو ازینکه بمال و جان خود جهاد كنند اجازه نميگيرند، و خداوند بحال 

 پرهيزگاران آگاه است.

ارْت اب تْ قلُوُبهُُمْ  ﴾٤٥﴿ الْي وْمِ الْا خِرِ و  ا ي سْت ا ذِْنكُ  الَّذِين  ل ا يؤُْمِنُون  باِللَّهِ و  دُون   ا نَِّم  يْبهِِمْ ي ت ر دَّ  ف هُمْ فيِ ر 
صرف آنهایى از تو اجازه ميگيرند كه به خدا و روز آخرت ایمان ندارند، دلهای شان در شک است و ایشان در 

 شک خویش به تردد اند.

اث هُمْ ف ث   ﴾٤٦﴿ رهِ  اللَّهُ انبعِ  َٰكِن ك  ل  ةً و  وا ل هُ عُدَّ دُّ ادُوا الْخُرُوج  ل اعَ  ل وْ ارَ  اعِدِين  و  ع  الْق  قيِل  اقْعُدُوا م   بَّط هُمْ و 
اگر ارادۀ بيرون شدن را ميداشتند بيگمان برای آن آمادگى ميگرفتند، ولى خداوند از بيرون شدن شان ناخوشنود 

 «با كسانيکه نشسته اند بنشينيد! » بود، پس ایشان را سُست گردانيد، و گفته شد: 



ر جُوا فيِكُم مَّا  ﴾٤٧﴿ اعُون  ل وْ خ  مَّ فيِكُمْ س  ال كُمْ ي بْغُون كُمُ الْفِتْن ة  و  عُوا خِل  ل اوَْض  ب الًا و  ادُوكُمْ ا لَِّا خ  ز 
ليِمٌ باِلظَّالمِِين   ۛ   ل هُمْ  اللَّهُ ع   و 

اگر در بين شما بيرون ميشدند، به شما جز سستى )چيزی دیگر( نمى افزودند، و در بين شما شایعه پراگنى 

ا به فتنه اندازند، و در ميان شما كسانى )هم( بودند كه به ایشان گوش فرا ميدادند. و خداوند ميکردند تا شما ر

 به )حال( ستمگاران آگاه است.

هُمْ ك   ﴾٤٨﴿ ر  اَمْرُ اللَّهِ و  قُّ و ظ ه  اء  الْح  تَّىَٰ ج  ق لَّبُوا ل ك  الْامُُور  ح  وُا الْفِتْن ة  مِن ق بْلُ و  دِ ابْت غ   ارهُِون  ل ق 
يگمان از پيش )نيز( فتنه جویى كرده بودند و كارها را برای تو وارونه كردند، تا آنکه حق جای خود را گرفت و ب

 حکم خداوند غالب گردید، در حاليکه ایشان كراهيت داشتند.

ل ا ت فْتنِِّي ﴾٤٩﴿ ن لِّي و  ُْذ  مِنْهُم مَّن ي قُولُ ا طُوا ۛ   و  ق  ا نَِّ  ۛ   الَ ا فيِ الْفِتْن ةِ س  نَّم  ل مُحِيط ةٌ و  ه  ج 
افرِيِن    باِلْك 

هان! به فتنه افتادند. و بيگمان دوزخ « برایم اجازه بده و مرا به فتنه مينداز. » و از ایشان كسانى اند كه ميگویند: 

 به كافران )از همه جوانب( فراگيرنده است.

ن ةٌ ت سُؤْهُمْ  ﴾٥٠﴿ س  ا نِ تصُِبْك  مُصِيب ةٌ  ۛ   ا نِ تصُِبْك  ح  هُمْ و  ي ت و لَّوا وَّ ن ا مِن ق بْلُ و  ذْن ا اَمْر  ي قُولوُا ق دْ اخَ 
 ف رحُِون  

مصلحت خود را قبلًا )در » اگر بتو خوشى دست دهد ایشانرا ناراحت ميسازد، و اگر به تو مصيبتى برسد ميگویند 

 و با شادمانى برميگردند.« نظر( گرفته ایم. 

ا ﴾٥١﴿ ن ا ا لَِّا م  وْل ان ا قلُ لَّن يصُِيب  ت ب  اللَّهُ ل ن ا هُو  م  كَّلِ الْمُؤْمِنُون   ۛ   ك  ل ى اللَّهِ ف لْي ت و   و ع 
جز آنچه خداوند نصيب ما كرده بما نميرسد، اوست كارساز ما، و باید مؤمنان )خاص( به خدا توكل ورزند. » بگو: 

» 

ى الْحُسْن ي يْنِ  ﴾٥٢﴿ بَّصُون  بنِ ا ا لَِّا ا حِْد  لْ ت ر  ابٍ  ۛ   قلُْ ه  ذ  بَّصُ بكُِمْ انَ يصُِيب كُمُ اللَّهُ بعِ  ن حْنُ ن ت ر  و 
بِّصُون   ۛ   مِّنْ عِندِهِ اَوْ باِيَْدِين ا ت ر  كُم مُّ ع  بَّصُوا ا نَِّا م   ف ت ر 

آیا برای ما جز این دو خوبى )یعنى پيروزی یا شهادت( انتظار مى برید؟ ولى ما بشما انتظار مى بریم كه » بگو: 

ما از نزد خویش یا بدست ما عذابى برساند، پس انتظار بکشيد ما )هم( با شما انتظار كشنده هستيم. خدا برای ش

» 

بَّل  مِنكُمْ  ﴾٥٣﴿ رْهًا لَّن يتُ ق   ا نَِّكُمْ كُنتُمْ ق وْمًا ف اسِقِين   ۛ   قلُْ اَنفِقُوا ط وعًْا اوَْ ك 
 «، زیرا شما قومى واقعاً فاسق استيد. به خوشى یا ناخوشى خرج كنيد، از شما هرگز قبول نميشود» بگو: 



ل   ﴾٥٤﴿ ل ا ي ا تْوُن  الصَّ برِ سُولهِِ و  رُوا باِللَّهِ و  ف  اتهُُمْ ا لَِّا اَنَّهُمْ ك  ق  هُمْ انَ تقُْب ل  مِنْهُمْ ن ف  ن ع  ا م  م  هُمْ و  اة  ا لَِّا و 
ارهُِون   هُمْ ك  ل ا ينُفِقُون  ا لَِّا و  ال ىَٰ و   كُس 

ول صدقات شان نشده، جز اینکه ایشان از خدا و پيامبر او انکار كرده اند، و به نماز نمى و هيچ چيزی مانع قب

 آیند مگر با كسالت، و )در راه خدا( خرج نميکنند مگر اینکه كراهيت دارند.

ل ا اوَْل ادُهُمْ  ﴾٥٥﴿ الهُُمْ و  ا تعُْجِبْك  امَْو  ا ۛ   ف ل  ب هُم بهِ  ذِّ ا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِع  ق   ا نَِّم  ت زْه  نْي ا و  ي اةِ الدُّ فيِ الْح 
افرُِون   هُمْ ك   اَنفُسُهُمْ و 

پس دارایى و اولادشان ترا به شگفت نيندازد. در حقيقت خدا ميخواهد ایشانرا به این )دارایى و اولاد( در زندگى 

 دنيا عذاب كند، و جان شان در حالتى برآید كه كافرند.

ي حْلفُِون  باِللَّهِ ا نَِّ  ﴾٥٦﴿ قوُن  و  َٰكِنَّهُمْ ق وْمٌ ي فْر  ل  ا هُم مِّنكُمْ و  م   هُمْ ل مِنكُمْ و 
و به خدا سوگند ميخورند كه واقعاً ایشان از شمایند، ولى در حقيقت ایشان از شما نيستند، مگر ایشان مردمى 

 اند كه )از نشان دادن چهرۀ واقعى خود( سخت ميترسند.

غ   ﴾٥٧﴿ ا ً اوَْ م  لْج  حُون  ل وْ ي جِدُون  م  هُمْ ي جْم  لًا لَّو لَّوْا ا لِ يْهِ و  خ  اتٍ اوَْ مُدَّ  ار 
 اگر پناهگاهى یا غارهایى یا درآمدگاهى مى یافتند، واقعاً بسوی آن عدول كرده ميبودند و به شتاب ميرفتند.

ا نِ لَّمْ  ﴾٥٨﴿ ا ر ضُوا و  ق اتِ ف ا ِنْ اعُْطُوا مِنْه  د  مِنْهُم مَّن ي لْمِزكُ  فيِ الصَّ طُون  و  ا هُمْ ي سْخ  ا ا ذِ   يُعْط وْا مِنْه 
و از ایشان كسانى اند كه بر تو در )مسئلۀ تقسيم( صدقه ها عيب ميگيرند، اگر به ایشان )سهمى( از آن داده شود 

 خوشنود ميشوند، ولى اگر به ایشان از آن داده نشود در آن حال خشمناک ميگردند.

ا ا ت اهُ  ﴾٥٩﴿ ل وْ اَنَّهُمْ ر ضُوا م  ر سُولهُُ ا نَِّا ا لِ ى و  تيِن ا اللَّهُ مِن ف ضْلهِِ و  يُؤْ سْبُن ا اللَّهُ س  ق الوُا ح  ر سُولهُُ و  مُ اللَّهُ و 
اغِبُون    اللَّهِ ر 

برای ما خدا بسنده است، خدا » اگر صرف به آنچه خدا و پيامبر او برای شان داده بود راضى ميشدند و ميگفتند 

این برای شان « خویش برای ما ميدهند، ما واقعاً از خدا ميخواهيم )نه از كسى دیگر، و پيامبر او بزودی از فضل 

 بهتر بود(.

فيِ الرِّق ابِ و   ﴾٦٠﴿ ةِ قلُوُبهُُمْ و  لَّف  الْمُؤ  ا و  ل يْه  امِليِن  ع  الْع  اكِينِ و  س  الْم  اءِ و  ر  ق اتُ للِْفُق  د  ا الصَّ ارِمِين  ا نَِّم  الْغ 
بيِلِ اللَّهِ  فيِ س  بيِلِ  و  ابْنِ السَّ ةً مِّن  اللَّهِ  ۛ   و  كِيمٌ  ۛ   ف ريِض  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 

بيگمان صدقه ها )یعنى زكات( برای ناداران، مسکينان، مؤظفانِ ادارۀ وجوهِ زكات، مولفة القلوب، آزادیِ 

ت از جانب خد، )بردگان(، پرداخت قرضِ )قرضداران( و در راه )تقویت آیين( خدا و برای مسافران فریضه ای اس

 او خداوند دانا )و( باحکمت است.



ي قُولوُن  هُو  اذُُنٌ  ﴾٦١﴿ مِنْهُمُ الَّذِين  يُؤْذُون  النَّبيَِّ و  يؤُْمِنُ للِْمُؤْمِنيِن   ۛ   و  يْرٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ باِللَّهِ و  قلُْ اذُُنُ خ 
نُوا مِنكُمْ  ةٌ لِّلَّذِين  ا م  ر حْم  الَّذِين  يُؤْذُون  ر   ۛ   و  ابٌ اَليِمٌ و  ذ   سُول  اللَّهِ ل هُمْ ع 

او شنوای سخنِ هر كسى است » و از آنها )یعنى منافقان( كسانى اند كه پيامبر را اذیت ميکنند و ميگویند 

او سخن شنوی است كه بخير شما است، او به خداوند ایمان و به مسلمانان اعتماد » بگو: « )یعنى گپ رَو است(. 

ای كسانى از شما كه ایمان دارند، ولى آنهایى كه پيامبر خدا را اذیت ميکنند برای شان دارد، و رحمتى است بر

 «عذابى دردناک است. 

انوُا مُؤْمِنيِن   ﴾٦٢﴿ قُّ انَ يرُضُْوهُ ا نِ ك  ر سُولهُُ احَ  اللَّهُ و   ي حْلفُِون  باِللَّهِ ل كُمْ ليُِرضُْوكُمْ و 
خوشنود سازند، )ولى( خدا و رسول او سزاوارترند كه خوشنود  برای شما به خدا سوگند ميخورند تا شما را

 ساخته شوند اگر ایشان مؤمن هستند.

ا ﴾٦٣﴿ الدًِا فيِه  نَّم  خ  ه  ر سُول هُ ف انََّ ل هُ ن ار  ج  ادِدِ اللَّه  و  ظِيمُ  ۛ   اَل مْ ي عْل مُوا انََّهُ م ن يحُ  َٰلكِ  الْخِزْيُ الْع   ذ 
و پيامبر او مخالفت و نزاع كند حقا كه برایش آتش دوزخ است، در آنجا هميشه بسر آیا نميدانند كسيکه با خدا 

 ميبرد. این است رسوایى بزرگ.

ا فيِ قلُوُبهِِمْ  ﴾٦٤﴿ ةٌ تنُ بِّئُهُم بمِ  ل يْهِمْ سُور  رُ الْمُن افقُِون  انَ تنُ زَّل  ع  قلُِ اسْت هْزُِوُا ا نَِّ اللَّه  مُخْرجٌِ  ۛ   ي حْذ 
ا ت حْذ    رُون  مَّ

منافقان ازین ميترسند كه مبادا سوره ای در بارۀ شان نازل شود كه ایشانرا به چيزیکه در دلهای شان است آگاه 

 «تمسخر كنيد، بيگمان خداوند چيزهایى را كه از )افشای( آن ميترسيد برملا كننده است. » ميسازد. بگو: 

ا كُنَّ  ﴾٦٥﴿ الَْت هُمْ ل ي قُولنَُّ ا نَِّم  ل ئنِ س  ن لْع بُ و  ر سُولهِِ كُنتُمْ ت سْت هْزُِوُن   ۛ   ا ن خُوضُ و  ا ي اتهِِ و   قلُْ اَباِللَّهِ و 
آیا به خدا، آیات او » بگو: « ما صرف حرفى ميزدیم و مزاحى ميکردیم. » اگر از ایشان بپرسى، با تأكيد ميگویند 

 «و پيامبر او تمسخر ميکردید؟! 

انكُِمْ ل ا ت عْت ذِرُوا ق دْ  ﴾٦٦﴿ رْتمُ ب عْد  ا يِم  ف  انوُا  ۛ   ك  ةً باِنََّهُمْ ك  بْ ط اُفِ  ذِّ ةٍ مِّنكُمْ نعُ  ن ط اُفِ  ا نِ نَّعْفُ ع 
 مُجْرِمِين  

بهانه نکنيد، بيگمان بعد از ایمان خود كافر شدید. اگر ما گروهى از شما را عفو كنيم، گروهى )دیگر( را كه 

 گناهکار بودند، عذاب ميکنيم.

اتُ ب عْضُهُم مِّن ب عْضٍ الْمُ  ﴾٦٧﴿ الْمُن افقِ  ي قْبضُِون   ۛ   ن افقُِون  و  عْرُوفِ و  نِ الْم  وْن  ع  ي نْه  رِ و  ي ا مُْرُون  باِلْمُنك 
اسِقُون   ۛ   ن سُوا اللَّه  ف ن سِي هُمْ  ۛ   اَيْدِي هُمْ   ا نَِّ الْمُن افقِِين  هُمُ الْف 



د امر ميکنند و از كار پسندیده باز ميدارند، و دست های خود را مردان منافق و زنان منافق از همدیگر اند، بکار ب

)از داد و دِهش( فرو ميبندند، خدا را فراموش كرده اند، پس )او هم( ایشان را فراموش كرد. بيگمان منافقان هم 

 ایشان اند فاسق.

ه   ﴾٦٨﴿ ار  ن ار  ج  الْكُفَّ اتِ و  الْمُن افقِ  د  اللَّهُ الْمُن افقِِين  و  او ع  الدِِين  فيِه  سْبُهُمْ  ۛ   نَّم  خ  ن هُمُ  ۛ   هِي  ح  ل ع  و 
قِيمٌ  ۛ   اللَّهُ  ابٌ مُّ ذ  ل هُمْ ع   و 

خداوند به مردان منافق و زنان منافق و كافران آتشِ دوزخ را وعده كرده است، در آن هميشه بسر ميبرند، این 

 عذابى است دایمى. برای شان بسنده است، و خداوند ایشانرا لعنت كرده است، و برای شان

اقهِِمْ ف   ﴾٦٩﴿ ل  اوَْل ادًا ف اسْت مْت عُوا بخِ  الًا و  اكَْث ر  امَْو  ةً و  دَّ مِنكُمْ قوَُّ انوُا اشَ  الَّذِين  مِن ق بْلكُِمْ ك  اسْت مْت عْتُم ك 
الَّذِي خ   اقهِِمْ و خُضْتُمْ ك  ل  ا اسْت مْت ع  الَّذِين  مِن ق بْلكُِم بخِ  م  اقكُِمْ ك  ل  بطِ تْ ۛ   اضُوابخِ  َٰئكِ  ح  اوُل 

ةِ  الْا خِر  نْي ا و  الهُُمْ فيِ الدُّ اسِرُون   ۛ   اَعْم  َٰئكِ  هُمُ الْخ  اوُل   و 
)درست( همانند كسانيکه پيش از شما بودند، از شما در نيرو قوی تر بودند و مال و اولاد بيشتری داشتند. ایشان 

یش بهره اندوز شدید، همانگونه كه آنهایيکه پيش از از نصيب خویش بهره اندوز شدند، شما )هم( از نصيب خو

شما بودند بهره اندوز شدند. و به گفتار بيهوده مُنهَمِک شدید، چنانکه ایشان منهمک شدند. همانهایند كه اعمال 

 شان در دنيا و آخرت حبطه شده است، و هم ایشانند زیانکار.

دْي ن  اَل مْ ي ا تْهِِمْ ن ب اُ الَّذِين  مِن ق بْلِ  ﴾٧٠﴿ ابِ م  اصَْح  اهِيم  و  ق وْمِ ا بِْر  ث مُود  و  ادٍ و  هِمْ ق وْمِ نوُحٍ و ع 
الْمُؤْت فِك اتِ  يِّن اتِ  ۛ   و  هُمْ ي ظْلمُِون   ۛ   اَت تْهُمْ رسُُلهُُم باِلْب  انوُا انَفُس  َٰكِن ك  ل  هُمْ و  ان  اللَّهُ ليِ ظْلمِ  ا ك   ف م 

است؟! )داستان( قوم نوح، عاد و ثمود، و قوم ابراهيم، مردم مدین، و آیا به ایشان داستان پيشينيان شان نرسيده 

شهرهای زیر و رو شده. برای ایشان پيامبران شان با نشانه های روشن آمدند، خدا بر ایشان ستم نکرده بود، بلکه 

 این خود آنها بودند كه بر خویشتن ستم ميکردند.

الْمُؤْمِن اتُ ب عْضُ  ﴾٧١﴿ الْمُؤْمِنوُن  و  ليِ اءُ ب عْضٍ و  رِ  ۛ   هُمْ اوَْ نِ الْمُنك  وْن  ع  ي نْه  عْرُوفِ و  ي ا مُْرُون  باِلْم 
ر سُول هُ  يطُِيعُون  اللَّه  و  اة  و  يؤُْتوُن  الزَّك  اة  و  ل  يقُِيمُون  الصَّ مُهُمُ اللَّهُ  ۛ   و  ي رْح  َٰئكِ  س  زيِزٌ  ۛ   اوُل  ا نَِّ اللَّه  ع 

كِيمٌ   ح 
مسلمان دوست )و حامى( یکدیگر اند، به كارهای پسندیده امر ميکنند و از كارهای بد باز مردان مسلمان و زنان 

ميدارند، نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند، زكات را ميپردازند، و خدا و پيامبر او را فرمان ميبرند. هم ایشانند 

صاحب قدرت منيع )و( باحکمت  كه خداوند بزودی ایشانرا مورد رحمت خویش قرار ميدهد. حقا كه خداوند

 است.



اكِن  ط يِّ  ﴾٧٢﴿ س  م  ا و  الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  الْمُؤْمِن اتِ ج  د  اللَّهُ الْمُؤْمِنيِن  و  ب ةً و ع 
دْنٍ  نَّاتِ ع  انٌ مِّن  اللَّهِ اكَْب رُ  ۛ   فيِ ج  رضِْو  ظِ  ۛ   و  وْزُ الْع  َٰلكِ  هُو  الْف   يمُ ذ 

خداوند برای مردان مسلمان و زنان مسلمان بهشت هایى را وعده كرده است كه در زیر )درختان( آنها جویبارها 

جریان دارد، در آنها جاودانه بسر ميبرند، و رهایشگاه های پاكيزه در بهشت های هميشگى، و بزرگتر )از همه( 

 رضای خداوند، و اینست همانا پيروزی بزرگ.

ل يْهِمْ ي ا اَيُّ  ﴾٧٣﴿ اغْلظُْ ع  الْمُن افقِِين  و  ار  و  اهِدِ الْكُفَّ ا النَّبيُِّ ج  نَّمُ  ۛ   ه  ه  اهُمْ ج  ا وْ  م  صِيرُ  ۛ   و  بئِْس  الْم   و 
 ای پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت گير. جای ایشان دوزخ است، و چه بد جایى است!

ا ق الُ  ﴾٧٤﴿ ا ل مْ ي ن الوُاي حْلفُِون  باِللَّهِ م  وا بمِ  مُّ ه  امِهِمْ و  رُوا ب عْد  ا سِْل  ف  ك  ة  الْكُفْرِ و  لمِ  دْ ق الوُا ك  ل ق  ا ۛ   وا و  م  و 
ر سُولهُُ مِن ف ضْلهِِ  مُوا ا لَِّا انَْ اَغْن اهُمُ اللَّهُ و  يْرًا لَّهُمْ  ۛ   ن ق  بْهُمُ اللَّهُ  ۛ   ف ا ِن ي تُوبوُا ي كُ خ  ذِّ ا نِ ي ت و لَّوْا يعُ   و 

ةِ  الْا خِر  نْي ا و  ابًا اَليِمًا فيِ الدُّ ذ  ل ا ن صِيرٍ  ۛ   ع  ليٍِّ و  ا ل هُمْ فيِ الْارَضِْ مِن و  م   و 
به خدا سوگند ميخورند كه كدام چيز )بد( نگفته اند، ولى بيشک كلمۀ كفر را بر زبان آوردند، و بعد از اسلامِ 

سانيده نتوانستند. انتقام نگرفتند مگر این را كه خدا خویش كافر شدند، و تصميم به چيزی گرفتند كه آنرا بسر ر

و رسولش ایشان را از فضل خویش بى نياز ساخته است. )اكنون( اگر توبه نمایند، این برای شان خير است. و اگر 

روی برتابند، خداوند به عذابى دردناک ایشان را در دنيا و آخرت عذاب ميکند. و ایشانرا در روی زمين نه 

 است و نه هم مددگاری. كارسازی

الحِِين   ﴾٧٥﴿ ل ن كُون نَّ مِن  الصَّ ق نَّ و  دَّ د  اللَّه  ل ئنِْ ا ت ان ا مِن ف ضْلهِِ ل ن صَّ اه  مِنْهُم مَّنْ ع   و 
اگر از فضل خویش ما را برخوردار ساخت، بيگمان صدقه » و از ایشان كسانى هستند كه با خدا پيمان بستند كه 

 «مردم نيکوكار ميشویم. ميدهيم، و بيگمان از 

هُم مُّعْرضُِون   ﴾٧٦﴿ ت و لَّوا وَّ ا ا ت اهُم مِّن ف ضْلهِِ ب خِلوُا بهِِ و   ف ل مَّ
اما چون از فضل خود به ایشان ارزانى كرد، بخل ورزیدند، و از پيمان خویش برگشتند، و )از ایفای آن( اعراض 

 كننده بودند.

اقًا فيِ  ﴾٧٧﴿ ب هُمْ نفِ  انوُا ي كْذِبوُن  ف اعَْق  ا ك  بمِ  دُوهُ و  ا و ع  ا اخَْل فُوا اللَّه  م  وْن هُ بمِ   قلُوُبهِِمْ ا لِ ىَٰ ي وْمِ ي لْق 
پس به سبب خُلفِ وعده ای كه با خدا كرده بودند و دروغيکه گفته بودند در آخر كار نفاق را در دلهای شان جا 

 دوام دارد(.داد، )و( تا روزیکه او را ملاقات ميکنند )این حالت 

امُ الْغُيُوبِ  ﴾٧٨﴿ لَّ انََّ اللَّه  ع  اهُمْ و  ن جْو  هُمْ و   اَل مْ ي عْل مُوا انََّ اللَّه  ي عْل مُ سِرَّ
 آیا نميدانند كه خداوند )سخنان( پنهان و راز شانرا ميداند، و خداوند به همه )امور( غيب كاملًا داناست.



هُمْ الَّذِين  ي لْمِزُون   ﴾٧٩﴿ الَّذِين  ل ا ي جِدُون  ا لَِّا جُهْد  ق اتِ و  د  عِين  مِن  الْمُؤْمِنيِن  فيِ الصَّ الْمُطَّوِّ
رُون  مِنْهُمْ  ابٌ اَليِمٌ  ۛ   ف ي سْخ  ذ  ل هُمْ ع  خِر  اللَّهُ مِنْهُمْ و   س 

كار خویش چيزی را آنانيکه داوطلبان مسلمانان را در صدقات )شان( مَذَمَّت ميکنند و آنانى را كه جز )ثمرۀ( 

نمى یابند )كه صدقه بدهند( تمسخر ميکنند، خداوند )خود( ایشانرا مسخره كرده است. و برای شان عذابى 

 دردناک است.

ةً ف ل ن ي غْفِر  اللَّهُ ل هُمْ  ﴾٨٠﴿ رَّ بْعِين  م  َٰلكِ   ۛ   اسْت غْفِرْ ل هُمْ اوَْ ل ا ت سْت غْفِرْ ل هُمْ ا نِ ت سْت غْفِرْ ل هُمْ س  باِنََّهُمْ  ذ 
ر سُولهِِ  رُوا باِللَّهِ و  ف  اسِقِين   ۛ   ك  وْم  الْف  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق   و 

خواه تو برای ایشان طلب آمرزش بکنى یا طلب آمرزش نکنى، اگر تو هفتاد بار )هم( برای شان طلب آمرزش 

امبر او انکار كرده اند. و خداوند گروه كنى، هرگز خداوند ایشانرا نمى آمرزد. این از سببى است كه از خداوند و پي

 فاسقان را هدایت نميکند.

انَفُسِهِمْ فيِ  ﴾٨١﴿ الهِِمْ و  اهِدُوا باِمَْو  رهُِوا انَ يجُ  ك  اف  ر سُولِ اللَّهِ و  دِهِمْ خِل  قْع  لَّفُون  بمِ  ف رحِ  الْمُخ 
رِّ  ق الوُا ل ا ت نفِرُوا فيِ الْح  بيِلِ اللَّهِ و  رًّاقلُْ ن ارُ  ۛ   س  دُّ ح  نَّم  اشَ  ه  هُون   ۛ   ج  انوُا ي فْق   لَّوْ ك 

متخلفانِ )غزوۀ تبوک( از اینکه به مخالفتِ رسولِ خدا به جای خود نشستند شادمان شدند، و ازینکه به مال و 

آتش » بگو: « در گرما )به جهاد( بيرون نروید! » جان خود در راه خدا جهاد كنند كراهيت نشان دادند و گفتند 

 اگر ایشان ميفهميدند.« زخ در گرمای خود شدیدتر است! دو

انوُا ي كْسِبُون   ﴾٨٢﴿ ا ك  اءً بمِ  ز  ثيِرًا ج  لْي بْكُوا ك  كُوا ق ليِلًا و   ف لْي ضْح 
 آنها باید كمتر بخندند و بسيار بگریند، این جزای كارهایى است كه انجام ميدادند.

ك  اللَّهُ ا لِ ىَٰ ط اُفِ   ﴾٨٣﴿ ع  اتلِوُا ف ا ِن رَّج  ل ن تقُ  عِي  ابَ دًا و  نوُك  للِْخُرُوجِ ف قُل لَّن ت خْرجُُوا م  ا ذْ  نْهُمْ ف اسْت  ةٍ مِّ
ا دُوًّ عِي  ع  الفِِين   ۛ   م  ع  الْخ  ةٍ ف اقْعُدُوا م  رَّ  ا نَِّكُمْ ر ضِيتمُ باِلْقُعُودِ اوََّل  م 

ابداً با » يرون شدن )بجهاد( را بخواهند، بگو: پس اگر خدا ترا بسوی گروهى از ایشان باز گرداند كه از تو اجازه ب

من بيرون نشوید و هرگز همراه من با دشمنى نجنگيد، بيگمان شما در نخست به نشستن )با متخلفان( خوشنود 

 «شدید، پس )اكنون نيز( با متخلفان بنشنيد. 

ل   ﴾٨٤﴿ ل ا ت قُمْ ع  دٍ مِّنْهُم مَّات  ابَ دًا و  ل ىَٰ احَ  لِّ ع  ل ا تصُ  اتوُا  ۛ   ىَٰ ق بْرهِِ و  م  ر سُولهِِ و  رُوا باِللَّهِ و  ف  ا نَِّهُمْ ك 
هُمْ ف اسِقُون    و 

بر هيچ یک از ایشان كه بميرد ابداً نماز مگذار، و بر قبر وی مایست. حقا كه ایشان از خدا و پيامبر او انکار كردند، 

 و در حاليکه فاسق بودند مردند.



الهُُ  ﴾٨٥﴿ ل ا تعُْجِبْك  امَْو  اوَْل ادُهُمْ و  ق  اَنفُسُهُمْ  ۛ   مْ و  ت زْه  نْي ا و  ا فيِ الدُّ ب هُم بهِ  ذِّ ا يرُيِدُ اللَّهُ انَ يعُ  ا نَِّم 
افرُِون   هُمْ ك   و 

اموال و اولادشان ترا به تعجب نيندازد. بيگمان خدا اراده كرده است تا ایشانرا به وسيلۀ آن در دنيا عذاب كند، و 

 ه كافر باشند.روح شان در حالى برآید ك

ق الوُا ﴾٨٦﴿ ن ك  اوُلوُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ و  ا ذْ  ع  ر سُولهِِ اسْت  اهِدُوا م  ةٌ انَْ ا مِنُوا باِللَّهِ و ج  ا انُزلِ تْ سُور  ا ذِ  رْن ا  و  ذ 
اعِدِين    ن كُن مَّع  الْق 

پيامبر او جهاد كنيد، و چون سوره ای نازل شود كه )ایشان را توصيه كند( به خدا ایمان آرید و به همراهى 

ما را بگذار تا با بازنشستگان )از جهاد( » توانگرانِ ثروتمند شان از تو اجازه )یعنى معافيت( ميخواهند و ميگویند: 

 «باشيم. 

هُون   ﴾٨٧﴿ ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ ف هُمْ ل ا ي فْق  الفِِ و طبُعِ  ع  و  ع  الْخ   ر ضُوا باِنَ ي كُونوُا م 
با بازماندگان )یعنى زنانِ خانه نشين( باشند، بر دلهای شان مهر زده شده است، پس  به این خوشنود اند كه

 ایشان نمى فهمند.

انَفُسِهِمْ  ﴾٨٨﴿ الهِِمْ و  دُوا باِمَْو  اه  هُ ج  ع  نُوا م  الَّذِين  ا م  َٰكِنِ الرَّسُولُ و  اتُ  ۛ   ل  يْر  َٰئكِ  ل هُمُ الْخ  اوُل  َٰئكِ  ۛ   و  اوُل  و 
 هُمُ الْمُفْلحُِون  

ولى پيامبر و مسلمانان همراه او به مال و جان خود جهاد كردند، و هم ایشاننند كه همه خوبى ها از آنِ ایشان 

 است، و هم ایشانند رستگار.

ا ﴾٨٩﴿ الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  دَّ اللَّهُ ل هُمْ ج  ظِيمُ  ۛ   اعَ  وْزُ الْع  َٰلكِ  الْف   ذ 
به ایشان بهشت هایى را آماده ساخته كه در زیر )درختان( آن جویبارها جریان دارد، در آن جاودانه بسر خداوند 

 ميبرند، اینست رستگاری بزرگ.

ر سُول هُ  ﴾٩٠﴿ بوُا اللَّه  و  ذ  د  الَّذِين  ك  ق ع  ن  ل هُمْ و  ابِ ليُِؤْذ  رُون  مِن  الْاعَْر  ذِّ اء  الْمُع  يُصِيبُ الَّذِين   ۛ   و ج   س 
ابٌ اَليِمٌ  ذ  رُوا مِنْهُمْ ع  ف   ك 

و عذرخواهانى از بادیه نشينان )نيز( آمدند تا به ایشان )نيز( اجازۀ )معافيت( داده شود. و آنهایيکه خدا و پيامبر او 

 را تکذیب كردند، )از جهاد( باز نشستند، بزودی عذابى دردناک دامنگير كافران شان ميشود.

ع   ﴾٩١﴿ ل ى الضُّ ا لَّيْس  ع  ر جٌ ا ذِ  ا ينُفِقُون  ح  ل ى الَّذِين  ل ا ي جِدُون  م  ل ا ع  ىَٰ و  رضْ  ل ى الْم  ل ا ع  اءِ و  ف 
ر سُولهِِ  حُوا للَِّهِ و  بيِلٍ  ۛ   ن ص  ل ى الْمُحْسِنيِن  مِن س  ا ع  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   م  اللَّهُ غ   و 



مصرف كنند گناهى نيست، بشرطيکه به خدا و  بر ناتوانان، بيماران، آنانيکه چيزی نمى یابند تا )آنرا در راه خدا(

 پيامبر او صادق باشند. به )ملامت كردنِ( نيکوكاران راهى نيست. و خداوند آمرزنده )و( مهربان است.

اعَْيُ  ﴾٩٢﴿ ل يْهِ ت و لَّوا وَّ ا اَحْمِلكُُمْ ع  ا اتَ وْك  لتِ حْمِل هُمْ قلُْت  ل ا اجَِدُ م  ا م  ل ى الَّذِين  ا ذِ  ل ا ع  نُهُمْ ت فِيضُ و 
ا ينُفِقُون   نًا الََّا ي جِدُوا م  ز  مْعِ ح   مِن  الدَّ

و نه )هم( بکسانى )ملامتى راجع ميشود( كه چون پيش تو آمدند تا ایشان را )بوسيلۀ سواریى( برداری )به 

د، از اندوه در حاليکه از چشمان شان اشک جاری بو« چيزی نمى یابيم كه شما را بر آن برداریم. » ایشان( گفتى 

 اینکه برای مصارف )حمل و نقل خود( چيزی نمى یابند برگشتند.

هُمْ اغَْنيِ اءُ  ﴾٩٣﴿ ل ى الَّذِين  ي سْت ا ذِْنوُن ك  و  بيِلُ ع  ا السَّ الفِِ و ط ب ع  اللَّهُ  ۛ   ا نَِّم  و  ع  الْخ  ر ضُوا باِنَ ي كُونوُا م 
ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ ف هُمْ ل ا ي عْل مُون    ع 

راه )ملامتى( بر كسانى است )یعنى كسانى مؤاخذه ميشوند( كه از تو اجازه )معافيت( ميگيرند در حاليکه بيگمان 

توانگر اند. ایشان به این خرسند اند كه با باز نشستگان )یعنى زنان خانه نشين( باشند. و خداوند بر دلهای شان 

 مهر زده است، پس ایشان نميدانند.
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عْتُمْ ا لِ يْهِمْ  ﴾٩٤﴿ ا ر ج  هُ مِنْ قلُ لَّا ت عْت ذِرُوا ل ن نُّؤْمِن  ل كُمْ ق دْ ن بَّانَ ا اللَّ  ۛ   ي عْت ذِرُون  ا لِ يْكُمْ ا ذِ 
ا كُنتُمْ  ۛ   اَخْب اركُِمْ  ةِ ف يُن بِّئُكُم بمِ  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المِِ الْغ  ون  ا لِ ىَٰ ع  ر سُولهُُ ثمَُّ ترُ دُّ ل كُمْ و  م  ي ر ى اللَّهُ ع   و س 
لوُن    ت عْم 

نميکنم. عذر مخواهيد، هرگز )سخن( شما را باور » به شما عذر ميکنند، هنگاميکه بسوی شان بازگردید. بگو: 

حقا كه خدا ما را از احوال )واقعى( شما آگاه ساخت، و بزودی اعمال شما را خدا و رسول او ميبينند. بعد از آن 

 «به سوی )ذات( دانای پنهان و آشکار باز گردانيده ميشوید. پس شما را به آنچه ميکردید آگاه ميسازد. 



ا  ﴾٩٥﴿ ي حْلفُِون  باِللَّهِ ل كُمْ ا ذِ  نْهُمْ س  ل بْتُمْ ا لِ يْهِمْ لتُِعْرضُِوا ع  نْهُمْ  ۛ   انق  ا نَِّهُمْ  ۛ   ف اعَْرضُِوا ع 
انوُا ي كْسِبُون  ۛ   رجِْسٌ  ا ك  اءً بمِ  ز  نَّمُ ج  ه  اهُمْ ج  ا وْ  م   و 

{ كنيد. پس از ایشان ۱چون به نزد ایشان باز ميگردید، برای شما به خدا سوگند ميخورند تا از ایشان اعراض }

 جزای آنجه ميکردند. –يد، بيگمان ایشان پليدند، و جای شان دوزخ است اعراض كن

 { صرف نظر ؛۱}

نْهُمْ  ﴾٩٦﴿ وْا ع  اسِقِين   ۛ   ي حْلفُِون  ل كُمْ لتِ رضْ  وْمِ الْف  نِ الْق  ىَٰ ع  نْهُمْ ف ا ِنَّ اللَّه  ل ا ي رضْ  وْا ع   ف ا ِن ت رضْ 
س اگر شما از ایشان خوشنود )هم( شوید، خداوند هرگز از به شما سوگند ميخورند تا از ایشان خوشنود شوید. پ

 مردم فاسق خوشنود نميشود.

ل ىَٰ ر سُولهِِ  ﴾٩٧﴿ ا انَز ل  اللَّهُ ع  رُ الََّا ي عْل مُوا حُدُود  م  اجَْد  اقًا و  نفِ  دُّ كُفْرًا و  ابُ اشَ  ليِمٌ  ۛ   الْاعَْر  اللَّهُ ع  و 
كِيمٌ   ح 

دتر اند، و سزاوار به اینکه احکامى را كه خدا به پيامبرش نازل كرده ندانند. بادیه نشينان در كفر و منافقت شدی

 خداوند دانا )و( باحکمت است.

اُرِ   ﴾٩٨﴿ و  بَّصُ بكُِمُ الدَّ ي ت ر  مًا و  غْر  ا ينُفِقُ م  ابِ م ن ي تَّخِذُ م  مِن  الْاعَْر  وْءِ  ۛ   و  ةُ السَّ اُرِ  ل يْهِمْ د  اللَّهُ ۛ   ع  و 
ليِمٌ  مِيعٌ ع   س 

بعضى از بادیه نيشينان كسانى اند كه آنچه را مصرف ميکنند )یعنى زكات ميدهند( تاوانى مى پندارند، و بر شما 

 گردش )روزگار( را انتظار ميکشند. بر ایشان سختى روزگار باد! و خداوند شنوا )و( دانا است.

الْي وْمِ الْا خِرِ  ﴾٩٩﴿ ابِ م ن يؤُْمِنُ باِللَّهِ و  مِن  الْاعَْر  اتِ  و  ل و  ا ينُفِقُ قرُُب اتٍ عِند  اللَّهِ و ص  ي تَّخِذُ م  و 
ا قرُْب ةٌ لَّهُمْ  ۛ   الرَّسُولِ  تهِِ  ۛ   اَل ا ا نَِّه  يُدْخِلهُُمُ اللَّهُ فيِ ر حْم  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   س   ا نَِّ اللَّه  غ 

زكات( مى پردازد مایۀ و از بادیه نشينان كسى هست كه به خدا و روز آخرت ایمان مى آورد و آنچه را )بحيث 

تقرب به خدا و دعاهای پيامبر ميداند. هان، بيگمان این چيزها ایشان را مایه تقرب )به خدا( است. بزودی خداوند 

 ایشانرا به رحمت خود داخل ميگرداند. حقا كه خداوند آمرزگار مهربان است.

الْ  ﴾١٠٠﴿ اجِريِن  و  ابقُِون  الْاوََّلوُن  مِن  الْمُه  السَّ نْهُمْ و  انٍ رَّضِي  اللَّهُ ع  الَّذِين  اتَّب عُوهُم باِ ِحْس  ارِ و  انَص 
ا ابَ دًا الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ ت حْت ه  دَّ ل هُمْ ج  اعَ  نْهُ و  ر ضُوا ع  ظِيمُ  ۛ   و  وْزُ الْع  َٰلكِ  الْف   ذ 

ایشانرا به نيکى پيروی كردند، خداوند از ایشان  پيشاهنگانِ نخستينِ )اسلام( از مهاجران و انصار و كسانيکه

خوشنود گردید و ایشان )نيز( از خداوند خوشنود شدند؛ برای شان بهشت هایى را آماده كرده است كه در زیر 

 )درختان( آنها جویبارها جریان دارد، در آنجا جاودانه بسر ميبرند. اینست رستگاری بزرگ.



وْل كُم مِّن   ﴾١٠١﴿ نْ ح  مِمَّ ابِ مُن افقُِون   و  دِين ةِ  ۛ   الْاعَْر  مِنْ اهَْلِ الْم  اقِ ل ا  ۛ   و  ل ى النِّف  ر دُوا ع  م 
ظِيمٍ  ۛ   ن حْنُ ن عْل مُهُمْ  ۛ   ت عْل مُهُمْ  ابٍ ع  ذ  ون  ا لِ ىَٰ ع  ت يْنِ ثمَُّ يرُ دُّ رَّ بهُُم مَّ ذِّ نُع   س 

اهل مدینه )گروهى هستند كه( به نفاق عادت بعضى از بادیه نشينانيکه گرداگرد شمایند منافقانند، و همچنان از 

كرده اند. تو ایشان را نمى شناسى، ما ایشانرا ميشناسيم. بزودی ایشان را دو بار عذاب ميکنيم و سپس ایشان به 

 عذاب بزرگ باز گردانيده ميشوند.

يِّ  ﴾١٠٢﴿ ر  س  ا خ  الحًِا و  لًا ص  م  ل طُوا ع  فوُا بذُِنوُبهِِمْ خ  رُون  اعْت ر  ا خ  ل يْهِمْ و  ى اللَّهُ انَ ي تُوب  ع  س  ا نَِّ ۛ   ئًا ع 
فُورٌ رَّحِيمٌ   اللَّه  غ 

و گروهى دیگر به گناهان خویش اعتراف كردند؛ ایشان عمل نيکو را با عمل دیگری كه نکوهيده است 

 درآميختند. زود است خداوند توبۀ شانرا بپذیرد. حقا كه خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

ل يْهِمْ خُذْ مِ  ﴾١٠٣﴿ لِّ ع  ا و ص  كِّيهِم بهِ  تزُ  رُهُمْ و  ق ةً تطُ هِّ د  الهِِمْ ص  نٌ  ۛ   نْ اَمْو  ك  ات ك  س  ل  ا نَِّ ص 
ليِمٌ ۛ   لَّهُمْ  مِيعٌ ع  اللَّهُ س   و 

از اموال ایشان صدقه )یعنى زكات( بگير تا ایشانرا با آن )صدقه( پاک سازی و بركت دهى. به ایشان دعا كن، حقا 

 ای ایشان مایۀ آرامش است. و خداوند شنوا )و( دانا است.كه دعای تو بر

انََّ اللَّه  هُو  التَّوَّ  ﴾١٠٤﴿ ق اتِ و  د  ي ا خُْذُ الصَّ نْ عِب ادِهِ و   ابُ الرَّحِيمُ اَل مْ ي عْل مُوا انََّ اللَّه  هُو  ي قْب لُ التَّوْب ة  ع 
ان خود قبول ميکند و صدقات را ميپزیرد، و بيگمان آیا نميدانند كه بيگمان خداوند هم اوست كه توبه را از بندگ

 خداوند توبه پذیر )و( مهربان است.

الْمُؤْمِنُون   ﴾١٠٥﴿ ر سُولهُُ و  ل كُمْ و  م  ي ر ى اللَّهُ ع  لوُا ف س  قلُِ اعْم  ةِ  ۛ   و  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المِِ الْغ  ون  ا لِ ىَٰ ع  تُر دُّ و س 
ا كُنتُمْ  لوُن  ف يُن بِّئُكُم بمِ   ت عْم 

عمل كنيد! بزودی خداوند، پيامبر او و مؤمنان عمل شما را ميبيند. و بزودی بسوی دانای نهان و آشکار » و بگو: 

 «باز گردانيده ميشوید. سپس شما را به آنچه كرده اید آگاه ميسازد. 

ا ي   ﴾١٠٦﴿ ا مَِّ بهُُمْ و  ذِّ ا يُع  وْن  لاِمَْرِ اللَّهِ ا مَِّ رُون  مُرجْ  ا خ  ل يْهِمْ و  كِيمٌ  ۛ   توُبُ ع  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 
گروهى دیگر )قبولِ توبۀ شان( به حکم خدا معطل گردیده است، یا ایشانرا عذاب ميکند یا توبۀ شانرا ميپذیرد. و 

 خداوند دانا )و( باحکمت است.

ت فْريِقًا ب يْن   ﴾١٠٧﴿ كُفْرًا و  ارًا و  سْجِدًا ضِر  ذُوا م  الَّذِين  اتَّخ  ار ب  اللَّه  و  نْ ح  ادًا لِّم  ا رِصْ  الْمُؤْمِنيِن  و 
ر سُول هُ مِن ق بْلُ  ل ي حْلفُِنَّ ا نِْ ارَ دْن ا ا لَِّا الْحُسْن ىَٰ  ۛ   و  اذِبوُن   ۛ   و  دُ ا نَِّهُمْ ل ك  اللَّهُ ي شْه   و 



رای كسيکه با و كسانيکه مسجدی برای ضرر و )تقویت( كفر و نفاق افگنى بين مسلمانان گرفتند، و كمينگاهى ب

خدا و پيامبرش از پيش جنگيده است، بيگمان سوگند ميخورند كه جز خير اراده ای نداشتيم، و خدا گواهى 

 ميدهد بر اینکه واقعاً ایشان دروغگویند.

قُّ انَ ت قُوم   ۛ   ل ا ت قُمْ فيِهِ ابَ دًا ﴾١٠٨﴿ لِ ي وْمٍ احَ  ل ى التَّقْو ىَٰ مِنْ اَوَّ س  ع  سْجِدٌ اسُِّ الٌ  ۛ   فيِهِ  لَّم  فيِهِ رجِ 
رُوا ريِن   ۛ   يحُِبُّون  انَ ي ت ط هَّ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّ  و 

)برای نماز( هرگز در آنجا استاده مشو. واقعاً مسجدیکه از روز نخست اساس آن بر پرهيزگاری نهاده شده 

ند تا خوب پاک شوند، و خداوند سزاوارتر است كه در آن )به نماز( استاده شوی. در آن مردانى اند كه دوست دار

 پاكيزه كنندگان را دوست ميدارد.

ا جُرفٍُ  ﴾١٠٩﴿ ف  ل ىَٰ ش  ان هُ ع  س  بنُْي  يْرٌ امَ مَّنْ اسََّ انٍ خ  رضِْو  ل ىَٰ ت قْو ىَٰ مِن  اللَّهِ و  ان هُ ع  س  بنُْي  نْ اسََّ  افَ م 
نَّم   ه  ار  بهِِ فيِ ن ارِ ج  ارٍ ف انْه  اللَّهُ ل ا ي هْدِ  ۛ   ه  وْم  الظَّالمِِين  و   ي الْق 

آیا كسيکه بنيانِ )عمارت( خود را بر ترس از خدا و خوشنودی او نهاده بهتر است یا كسى كه بنيان آنرا بر كناره 

زمين سيل برده]ای[ كه به شرفِ افتادن باشد نهاده است؟ پس با آن در آتش جهنم فرو ریزند. و خداوند گروه 

 ستمگاران را رهياب نميسازد.

طَّع  قلُوُبهُُمْ  ﴾١١٠﴿ الُ بنُْي انهُُمُ الَّذِي ب ن وْا ريِب ةً فيِ قلُوُبهِِمْ ا لَِّا انَ ت ق  كِيمٌ  ۛ   ل ا ي ز  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 
عمارتيکه ساخته اند هميشه )مایۀ( اضطرار دلهای شان است، تا هنگاميکه دلهای شان پاره پاره شود. و خداوند 

 دانا )و( باحکمت است.

نَّة   ﴾١١١﴿ ال هُم باِنََّ ل هُمُ الْج  امَْو  هُمْ و  بيِلِ اللَّهِ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  اشْت ر ىَٰ مِن  الْمُؤْمِنيِن  انَفُس  اتلِوُن  فيِ س  يقُ 
يقُْت لوُن   قْتُلُون  و  الْقُرْا نِ  ۛ   ف ي  نجِيلِ و  الْا ِ اةِ و  ا فيِ التَّوْر  قًّ ل يْهِ ح  نْ اَوْف ىَٰ  ۛ   و عْدًا ع  م  هْدِهِ مِن  و  بعِ 

يْعِكُمُ الَّذِي ب اي عْتُم بهِِ ۛ   اللَّهِ  ظِيمُ  ۛ   ف اسْت بْشِرُوا ببِ  وْزُ الْع  َٰلكِ  هُو  الْف  ذ   و 
بيگمان خداوند از مسلمانان جان و مال شانرا در برابر بهشتى كه به آنها ميدهد خریده است، ایشان در راه خدا 

( وعده حقى است بر خداوند در تورات، انجيل و قرآن. و چه كسى ميجنگند، پس ميکشند و كشته ميشوند. )این

نسبت به خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به داد و سُتدیکه به آن معامله كرده اید خوش باشيد. و اینست 

 همان رستگاری بزرگ.

اكِعُون  السَّ  ﴾١١٢﴿ اُحُِون  الرَّ امِدُون  السَّ ابدُِون  الْح  النَّاهُون  التَّاُبُِون  الْع  عْرُوفِ و  اجِدُون  الْا مِرُون  باِلْم 
افظُِون  لحُِدُودِ اللَّهِ  الْح  رِ و  نِ الْمُنك  رِ الْمُؤْمِنيِن   ۛ   ع  ب شِّ  و 

توبه كنندگان، عبادت گران، ثناگویان، سياحت كنندگان )در راه خدا(، ركوع كنندگان، سجده كنندگان، 

ن از كار ناپسند، نگهدارندگان حدود خدا )همينهایند مسلمانان واقعى(، امركنندگان بکار پسندیده و نهى كنندگا

 و به )این( مسلمانان مژده بده.



ا ت   ﴾١١٣﴿ انوُا اُوليِ قرُْب ىَٰ مِن ب عْدِ م  ل وْ ك  نُوا انَ ي سْت غْفِرُوا للِْمُشْركِِين  و  الَّذِين  ا م  ان  للِنَّبيِِّ و  ا ك  ب يَّن  م 
حِيمِ ل هُمْ اَنَّهُمْ اصَْ  ابُ الْج   ح 

برای پيامبر و مسلمانان )سزاوار( نيست كه برای مشركان، اگرچه خویشاوندان شان هم باشند، آمرزش بخواهند، 

 بعد از آنکه برای شان روشن شود كه ایشان اهل دوزخ اند.

ا  ﴾١١٤﴿ ه  د  ةٍ و ع  وْعِد  ن مَّ اهِيم  لاِبَيِهِ ا لَِّا ع  ارُ ا بِْر  ان  اسْتِغْف  ا ك  م  اَ و  دُوٌّ لِّلَّهِ ت ب رَّ ا ت ب يَّن  ل هُ انََّهُ ع  ا يَِّاهُ ف ل مَّ
ليِمٌ  ۛ   مِنْهُ  اهٌ ح  اهِيم  ل اوََّ  ا نَِّ ا بِْر 

و آمرزش خواهىِ ابراهيم برای پدرش صورت نگرفت مگر به اساس وعده ای كه به او كرده بود. چون به ابراهيم 

 ت. حقا كه ابراهيم بسيار نرمدل )و( بردبار بود.روشن شد كه پدرش دشمن خداست، از او بيزاری جس

ا ي تَّقُون   ﴾١١٥﴿ تَّىَٰ يبُ يِّن  ل هُم مَّ اهُمْ ح  د  ان  اللَّهُ ليُِضِلَّ ق وْمًا ب عْد  ا ذِْ ه  ا ك  م  يْءٍ  ۛ   و  ا نَِّ اللَّه  بكُِلِّ ش 
ليِمٌ   ع 

دانيده است، مگر آنکه به ایشان چيزی را چنان نبوده كه خداوند قومى را گمراه سازد بعد از آنکه آنرا رهياب گر

 كه باید از آن پرهيز كنند بيان كند. حقا كه خداوند بهمه چيز دانا است.

الْارَضِْ  ﴾١١٦﴿ اتِ و  او  م  يمُِيتُ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ل هُ مُلْكُ السَّ ليٍِّ  ۛ   يحُْييِ و  ا ل كُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن و  م  و 
ل ا ن صِيرٍ   و 

ى آسمانها و زمين از آن خداوند است، )او( زنده ميگرداند و مى ميراند، و برای شما جز خدا هيچ حقا كه پادشاه

 كارساز و مددگاری نيست.

ةِ مِن ب عْ  ﴾١١٧﴿ ةِ الْعُسْر  اع  ارِ الَّذِين  اتَّب عُوهُ فيِ س  الْانَص  اجِريِن  و  الْمُه  ل ى النَّبيِِّ و  د تَّاب  اللَّهُ ع  ا لَّق  دِ م 
اد   ل يْهِمْ ك  نْهُمْ ثمَُّ ت اب  ع  ءوُفٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ي زيِغُ قلُوُبُ ف ريِقٍ مِّ  ا نَِّهُ بهِِمْ ر 

كه در لحظاتى دشوار )غزوه تبوک( از  -بيگمان خداوند رحمت خویش را شامل حال پيامبر، مهاجرین و انصار 

نمود، بعد از اینکه نزدیک بود دلهای عده ای از ایشان منحرف شود، سپس ایشان را  –پيامبر پيروی كردند 

 شامل رحمت )خویش( ساخت. بيگمان او به ایشان رؤوف )و( مهربان است.

اق تْ ع   ﴾١١٨﴿ ا ر حُب تْ و ض  ل يْهِمُ الْارَضُْ بمِ  اق تْ ع  ا ض  تَّىَٰ ا ذِ  اث ةِ الَّذِين  خُلِّفُوا ح  ل ى الثَّل  ل يْهِمْ و ع 
ل يْهِمْ ليِ تُوبوُا اَ مِن  اللَّهِ ا لَِّا ا لِ يْهِ ثمَُّ ت اب  ع  لْج  ابُ الرَّحِيمُ  ۛ   اَنفُسُهُمْ و ظ نُّوا انَ لَّا م   ا نَِّ اللَّه  هُو  التَّوَّ

نگ و )نيز( برای سه نفریکه )در قبول توبه( به عقب گذاشته شده بودند، تا اینکه زمين با فراخى آن بر ایشان ت

شد و وجود خود شان بر آنها گرانى ميکرد، و یقين داشتند كه از خدا هيچ پناهگاهى جز بسوی او )تعالى و 



تقدس( نيست. بعد از آن خداوند توبه شان را پذیرفت تا به خدا باز گردند. حقا كه خداوند هم اوست توبه پذیر 

 )و( مهربان.

نُوا اتَّقُو  ﴾١١٩﴿ ا الَّذِين  ا م  ادِقيِن  ي ا اَيُّه  ع  الصَّ كُونوُا م   ا اللَّه  و 
 ای مؤمنان، از خدا بترسيد و با صادقان باشيد.

بُوا  ﴾١٢٠﴿ ل ا ي رغْ  ن رَّسُولِ اللَّهِ و  لَّفُوا ع  ابِ انَ ي ت خ  وْل هُم مِّن  الْاعَْر  نْ ح  م  دِين ةِ و  ان  لاِهَْلِ الْم  ا ك  م 
ن نَّفْسِهِ  َٰلكِ   ۛ   باِنَفُسِهِمْ ع  ل ا ذ  بيِلِ اللَّهِ و  ةٌ فيِ س  ص  خْم  ل ا م  بٌ و  ل ا ن ص  ا ٌ و  باِنََّهُمْ ل ا يصُِيبُهُمْ ظ م 

الحٌِ  لٌ ص  م  دُوٍّ نَّيْلًا ا لَِّا كُتبِ  ل هُم بهِِ ع  ل ا ي ن الوُن  مِنْ ع  ار  و  وْطِئًا ي غِيظُ الْكُفَّ ا نَِّ اللَّه  ل ا  ۛ   ي ط ئُون  م 
 ين  يضُِيعُ اجَْر  الْمُحْسِنِ 

برای مردم مدینه و بادیه نشينانيکه در ماحول اوشان قرار دارند )شایسته( نبود كه از )اشتراک در غزوات با( 

پيامبر خدا تخلف ورزند، و نه اینکه به )زندگى( خود )بيشتر( از )زندگى( پيامبر رغبت ورزند. این از سببيست كه 

اه خدا نميرسد، و به هيچ موضعى قدم نميگذارند كه به ایشان هيچ تشنگى و هيچ رنجى و هيچ گرسنگى در ر

كافران را به خشم آرد، و هيچ ضربه ای را از دشمن نميخورند مگر آنکه به سبب آن به ایشان عمل نيکى نوشته 

 ميشود. حقا كه خداوند مزد نيکوكاران را ضایع نميسازد.

ةً  ﴾١٢١﴿ بيِر  ل ا ك  ةً و  غِير  ةً ص  ق  ل ا ينُفِقُون  ن ف  ا و  ن  م  ادِيًا ا لَِّا كُتبِ  ل هُمْ ليِ جْزيِ هُمُ اللَّهُ احَْس  ل ا ي قْط عُون  و  و 
لوُن   انوُا ي عْم   ك 

ای را مى پيمایند مگر اینکه برای ایشان  و نه چيزی را خرج ميکنند، خواه كوچک باشد یا بزرگ، و نه هم دره

 ین پاداش بدهد.نوشته ميشود، تا خداوند به ایشان در برابر عمل شان بهتر

افَّةً  ﴾١٢٢﴿ ان  الْمُؤْمِنوُن  ليِ نفِرُوا ك  ا ك  م  ينِ  ۛ   و  هُوا فيِ الدِّ قَّ ةٌ لِّي ت ف  نْهُمْ ط اُفِ  ر  مِن كُلِّ فرِْق ةٍ مِّ ف ل وْل ا ن ف 
رُون   لَّهُمْ ي حْذ  عُوا ا لِ يْهِمْ ل ع  ا ر ج  هُمْ ا ذِ  ليُِنذِرُوا ق وْم   و 

نان كه همه یکجایى )به كارزار یا طلب علم( بيرون شوند. پس چرا از هر جمعيتى و )شایسته( نيست برای مؤم

گروهى از ایشان بيرون نشوند تا در امور دینى دانایى حاصل كنند و قوم خویشرا )از ارتکاب اعمال ناشایسته( بيم 

 دهند؟! در هنگاميکه سوی ایشان باز ميگردند تا باشد كه ایشان بترسند.

لْي جِدُوا فيِكُمْ غِلْظ ةً ي ا اَيُّ  ﴾١٢٣﴿ ارِ و  نُوا ق اتلِوُا الَّذِين  ي لوُن كُم مِّن  الْكُفَّ ا الَّذِين  ا م  اعْل مُوا انََّ اللَّه   ۛ   ه  و 
ع  الْمُتَّقِين    م 

ای مؤمنان، با كافرانى كه نزدیک شمایند جنگ كنيد، و باید آنها در شما شدت )و خشونت( احساس كنند. و 

 يگمان خداوند با پرهيزگاران است.بدانيد كه ب



انًا ﴾١٢٤﴿ ذِهِ ا يِم  َٰ تْهُ ه  اد  ةٌ ف مِنْهُم مَّن ي قُولُ اَيُّكُمْ ز  ا انُزلِ تْ سُور  ا م  ا ذِ  تْهُمْ  ۛ   و  اد  نُوا ف ز  ا الَّذِين  ا م  ف امََّ
هُمْ ي سْت بْشِرُون   انًا و   ا يِم 

این سوره به ایمان كدام یکى از شما افزوده » ویند ای نزول یابد بعضى از ایشان )بيکدیگر( ميگ و چون سوره

 پس به ایمان كسانى افزوده است كه ایمان آورده اند و ایشان خوشحال ميشوند.« است؟ 

افرُِون   ﴾١٢٥﴿ هُمْ ك  اتوُا و  م  تْهُمْ رجِْسًا ا لِ ىَٰ رجِْسِهِمْ و  اد  امََّا الَّذِين  فيِ قلُُوبهِِم مَّر ضٌ ف ز   و 
دلهای شان مرض است، )نزولِ سوره( شکى را بر شک شان افزوده است، و ایشان در حال كفر  ولى آنانيکه در

 مردند.

كَّرُون   ﴾١٢٦﴿ ل ا هُمْ ي ذَّ ت يْنِ ثمَُّ ل ا ي تُوبوُن  و  رَّ ةً اوَْ م  رَّ امٍ مَّ وْن  اَنَّهُمْ يفُْت نوُن  فيِ كُلِّ ع  ل ا ي ر   اوَ 
ک یا دو بار آزموده ميشوند؟! ولى با این هم توبه نميکنند و نه پند آیا ایشان نمى بينند كه در هر سالى ی

 ميگيرند.

فوُا ﴾١٢٧﴿ ر  دٍ ثمَُّ انص  اكُم مِّنْ احَ  لْ ي ر  ةٌ نَّظ ر  ب عْضُهُمْ ا لِ ىَٰ ب عْضٍ ه  ا انُزلِ تْ سُور  ا م  ا ذِ  ر ف  اللَّهُ  ۛ   و  ص 
هُون    قلُُوب هُم باِنََّهُمْ ق وْمٌ لَّا ي فْق 

« آیا كسى )از مسلمانان( شما را ميبيند؟ » ای نزول یابد، یکى بسوی دیگری دیده )ميگویند(  سورهو چون 

 سپس باز ميگردند، خداوند دلهای شانرا )از روشنایى( بازداشته، به سبب اینکه ایشان مردمى اند كه نمى فهمند.

ل يْهِ  ﴾١٢٨﴿ زيِزٌ ع  اء كُمْ ر سُولٌ مِّنْ اَنفُسِكُمْ ع  دْ ج  ءوُفٌ رَّحِيمٌ  ل ق  ل يْكُم باِلْمُؤْمِنيِن  ر  ريِصٌ ع  نتُِّمْ ح  ا ع   م 
بيگمان از خود شما بشما پيامبری آمده است؛ رنجهای شما بر او سخت است، به )خيرِ( شما حریص است، و بر 

 مؤمنان رؤوف )و( رحيم است.

َٰه  ا لَِّا  ﴾١٢٩﴿ سْبيِ  اللَّهُ ل ا ا لِ  كَّلْتُ  ۛ   هُو  ف ا ِن ت و لَّوْا ف قُلْ ح  ل يْهِ ت و  ظِيمِ  ۛ   ع  رشِْ الْع  هُو  ر بُّ الْع   و 
خداوند مرا بسنده است. جز او معبودی نيست. بر او توكل كردم. و اوست پروردگار » پس اگر رو بگردانند، بگو: 

 «عرش عظيم. 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

كِيمِ تلِْك  ا ي اتُ  ۛ   الر ﴾١﴿  الْكِت ابِ الْح 
 الر. این آیات كتاب باحکمت است.

نُوا انََّ ل   ﴾٢﴿ رِ الَّذِين  ا م  ب شِّ نْهُمْ انَْ اَنذِرِ النَّاس  و  يْن ا ا لِ ىَٰ ر جُلٍ مِّ بًا انَْ اوَْح  ج  ان  للِنَّاسِ ع  م  اكَ  هُمْ ق د 
بِّهِمْ  ا ل س   ۛ   صِدْقٍ عِند  ر  َٰذ  افرُِون  ا نَِّ ه   احِرٌ مُّبيِنٌ ق ال  الْك 

مردم را )از عاقبت اعمال ناشایسته » آیا برای مردم اعجاب انگيز است كه به مردی از ایشان وحى فرستادیم؟ كه 

كافران « شان( بيم بده و به مسلمانان مژده بده كه ایشان در حضور پروردگار خویش مقام ارجمندی دارند. 

 «این واقعاً جادوگری آشکار است. » گویند: 

رشِْ  ﴾٣﴿ ل ى الْع  الْارَضْ  فيِ سِتَّةِ ايََّامٍ ثمَُّ اسْت و ىَٰ ع  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ بَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خ  بِّرُ  ۛ   ا نَِّ ر  يدُ 
فِيعٍ ا لَِّا مِن ب عْدِ ا ذِْنهِِ  ۛ   الْامَْر   ا مِن ش  بُّكُمْ ف اعْبُدُوهُ  ۛ   م  َٰلكُِمُ اللَّهُ ر  كَّرُون   ۛ   ذ  ا ت ذ   افَ ل 

يگمان پروردگار شما خداوندی است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفرید و آنگاه بر عرش مستولى شد، ب

تدبير كار )جهان( را ميکند، هيچ شفاعتگری نيست مگر بعد از اجازۀ او. این است خداوند، پروردگار شما. پس او 

 را پرستش كنيد. آیا پند نميگيرید؟!

رجِْعُكُمْ  ﴾٤﴿ مِيعًاا لِ يْهِ م  ا ۛ   ج  قًّ مِلوُا  ۛ   و عْد  اللَّهِ ح  نُوا و ع  لْق  ثمَُّ يُعِيدُهُ ليِ جْزيِ  الَّذِين  ا م  اُ الْخ  ا نَِّهُ ي بْد 
اتِ باِلْقِسْطِ  الحِ  انوُا ي كْفُرُون   ۛ   الصَّ ا ك  ابٌ الَيِمٌ بمِ  ذ  مِيمٍ و ع  ابٌ مِّنْ ح  ر  رُوا ل هُمْ ش  ف  الَّذِين  ك   و 

سوی او است. وعدۀ خداوند حق است. بيگمان او است كه آفرینش را آغاز ميکند، و سپس بازگشت همۀ شما ب

آنرا تکرار ميکند، تا كسانى را كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند به انصاف پاداش دهد. و كسانيکه كافر 

 یدند.شدند برای شان آشاميدنى است از آب سوزان و عذابى دردناک، به سبب اینکه كافر گرد

اب   ﴾٥﴿ الْحِس  نيِن  و  د  السِّ د  ن ازلِ  لتِ عْل مُوا ع  هُ م  ر  ق دَّ ر  نوُرًا و  م  الْق  مْس  ضِي اءً و  ل  الشَّ ع  ا ۛ   هُو  الَّذِي ج  م 
قِّ  َٰلكِ  ا لَِّا باِلْح  ل ق  اللَّهُ ذ  وْمٍ ي عْل مُون   ۛ   خ  لُ الْا ي اتِ لقِ  صِّ  يفُ 

ماه را تابان ساخت، و برای آن مراحلى را قرار داد تا تعداد سالها و شمار  اوست كه آفتاب را درخشان گردانيد، و

 )وقت( را بدانيد. خداوند اینها را نيافرید مگر به حق. آیات خویشرا به گروهى كه ميدانند تفصيل وار بيان ميکند.



م   ﴾٦﴿ ل ق  اللَّهُ فيِ السَّ ا خ  م  ارِ و  النَّه  افِ اللَّيْلِ و  وْمٍ ي تَّقُون  ا نَِّ فيِ اخْتلِ  الْارَضِْ ل ا ي اتٍ لِّق  اتِ و   او 
بيگمان در اختلاف شب و روز و در چيزهایى كه خداوند در آسمان ها و زمين آفریده است، نشانه هایى است 

 برای كسانيکه ميترسند.

انَُّ  ﴾٧﴿ اطْم  نْي ا و  ي اةِ الدُّ ر ضُوا باِلْح  اء ن ا و  افلِوُن  ا نَِّ الَّذِين  ل ا ي رجُْون  لقِ  نْ ا ي اتنِ ا غ  الَّذِين  هُمْ ع  ا و   وا بهِ 
آنهایيکه اميد ملاقات ما را ندارند و به زندگى دنيوی خوشنود گشته و به آن آرامش یافته اند و آنهایيکه از نشانه 

 های ما غافلند.

انوُا ي كْسِبُون   ﴾٨﴿ ا ك  اهُمُ النَّارُ بمِ  ا وْ  َٰئكِ  م   اوُل 
 ان دوزخ است، به سبب آنچه مى اندوختند.همانها اند كه جای ش

انهِِمْ  ﴾٩﴿ بُّهُم باِ ِيم  اتِ ي هْدِيهِمْ ر  الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع  ارُ فيِ  ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ا م  ت جْريِ مِن ت حْتهِِمُ الْانَْه 
نَّاتِ النَّعِيمِ   ج 

ن به سبب ایمان شان هدایت ميکند. از بيگمان كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو كردند، آنها را پروردگارشا

 زیر )قصرهای( آنها نهرها در باغستان های سرشار از نعمت جریان دارد.

امٌ  ﴾١٠﴿ ل  ا س  ت حِيَّتُهُمْ فيِه  ان ك  اللَّهُمَّ و  ا سُبْح  اهُمْ فيِه  عْو  مْدُ للَِّهِ ر بِّ  ۛ   د  اهُمْ انَِ الْح  عْو  ا خِرُ د  و 
ال مِين    الْع 

{ شان سلام است، و نهایت دعای ایشان ۱ميباشد، و تحيت }« پاكى تراست بار خدایا » نجا دعای شان در آ

 «ستایش مر خدای راست، پروردگار عالميان. » آنست كه 

 { خوش آمدید ؛۱}

لهُُمْ  ﴾١١﴿ يْرِ ل قُضِي  ا لِ يْهِمْ اَج  ال هُم باِلْخ  رَّ اسْتِعْج  لُ اللَّهُ للِنَّاسِ الشَّ جِّ ل وْ يُع  رُ الَّذِين  ل ا ي رجُْون   ۛ   و  ف ن ذ 
هُون   اء ن ا فيِ طُغْي انهِِمْ ي عْم   لقِ 

اگر خداوند به مردم شر را زود ميرساند، همچنانکه ایشان به دریافت خير شتاب ميورزند، بيگمان اجل شان به 

 سرگردان ميگذاریم.ایشان بسر رسانده مى شد. پس كسانى را كه اميدوار به ملاقات ما نيستند در سركشى شان 

اَ  ﴾١٢﴿ رَّ ك  هُ م  نْهُ ضُرَّ فْن ا ع  ش  ا ك  نبهِِ اوَْ ق اعِدًا اَوْ ق اُمًِا ف ل مَّ ان ا لجِ  ع  رُّ د  ان  الضُّ نس  ا م سَّ الْا ِ ا ذِ  ن لَّمْ و 
هُ  لوُن   ۛ   ي دْعُن ا ا لِ ىَٰ ضُرٍّ مَّسَّ انوُا ي عْم  ا ك  لكِ  زُيِّن  للِْمُسْرِفيِن  م  َٰ ذ   ك 

ان را محنتى رسد، ما را )در حاليکه( به پهلوی خود )دراز كشيده است( یا نشسته یا ایستاده )است( چون انس

ميخواند. ولى همينکه محنتش را از او برطرف كنيم، )براه خود( ميرود، بگونه ای كه گویا هرگز ما را برای 

رف عملکردشان نيکو جلوه داده )برطرف كردن( محنتى كه به او رسيده نخوانده است. اینچنين برای مردم مس

 شده است.



ا ظ ل مُوا ﴾١٣﴿ دْ اَهْل كْن ا الْقُرُون  مِن ق بْلكُِمْ ل مَّ ل ق  انوُا  ۛ   و  ا ك  م  يِّن اتِ و  اء تْهُمْ رسُُلهُُم باِلْب  و ج 
وْم  الْمُجْرِمِين  ۛ   ليُِؤْمِنُوا لكِ  ن جْزيِ الْق  َٰ ذ   ك 

هلاک ساختيم. و )در حاليکه( پيامبران شان نشانه های  -م كردند چون ظل -و بيگمان نسلهای پيش از شما را 

 روشنى را به ایشان آوردند، ولى ایشان )حاضر( نبودند كه ایمان آرند. اینچنين مردم گنهکار را مجازات ميکنيم.

لوُن   ﴾١٤﴿ يْف  ت عْم  اُفِ  فيِ الْارَضِْ مِن ب عْدِهِمْ لنِ نظُر  ك  ل  لْن اكُمْ خ  ع   ثمَُّ ج 
 سپس شما را در )روی( زمين، بعد از ایشان، جانشين گردانيدیم، تا ببينيم چگونه عمل ميکنيد.

ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ب يِّن اتٍ  ﴾١٥﴿ ا تتُْل ىَٰ ع  ا ذِ  ا اوَْ  ۛ   و  َٰذ  يْرِ ه  ُْتِ بقُِرْا نٍ غ  اء ن ا ا ق ال  الَّذِين  ل ا ي رجُْون  لقِ 
لْهُ  ا ي كُونُ ليِ انَْ اُ ۛ   ب دِّ اءِ ن فْسِيقلُْ م  ل هُ مِن تلِْق  ىَٰ ا لِ يَّ  ۛ   ب دِّ ا يوُح  افُ ا نِْ  ۛ   ا نِْ اتََّبعُِ ا لَِّا م  ا نِِّي اخَ 

ظِيمٍ  اب  ي وْمٍ ع  ذ  بِّي ع  يْتُ ر  ص   ع 
برای ما قرآنى غير » و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده ميشود، آنهایيکه به ملاقات ما اميدی ندارند گویند 

من این صلاحيت را ندارم كه آنرا از پيش خود تغيير بدهم. من همان » بگو: « ا این را تغيير بده. از این بياور، ی

چيزی را پيروی ميکنم كه برایم وحى شده است. بيگمان اگر پروردگارم را نافرمانى كنم، از عذاب روز بزرگ 

 «ميترسم. 

ل   ﴾١٦﴿ ل يْكُمْ و  ا ت ل وْتهُُ ع  اء  اللَّهُ م  اكُم بهِِ قلُ لَّوْ ش  دْ ل بثِْتُ فيِكُمْ عُمُرًا مِّن ق بْلهِِ  ۛ   ا ادَْر  ا  ۛ   ف ق  افَ ل 
 ت عْقِلوُن  

اگر خداوند اراده ميکرد، آنرا برای شما نميخواندم و نه هم خداوند شما را به آن آگاه ميگردانيد. من در » بگو: 

 «ابيد؟ ميان شما پيش ازین )نيز( عمری را سپری كردم. پس آیا شما در نمى ی

ب  باِ ي اتهِِ  ﴾١٧﴿ ذِبًا اَوْ ك ذَّ ل ى اللَّهِ ك  نِ افْت ر ىَٰ ع  نْ اَظْل مُ مِمَّ  ا نَِّهُ ل ا يفُْلحُِ الْمُجْرمُِون   ۛ   ف م 
پس كيست ستمگارتر از كسيکه بر خدا دروغ بربندد یا آیات او را تکذیب كند؟! بيگمان مجرمان، هرگز رستگار 

 نميشوند.

ي عْبُدُون   ﴾١٨﴿ اؤُن ا عِند  اللَّهِ  و  ع  ؤُل اءِ شُف  َٰ ي قُولوُن  ه  عُهُمْ و  ل ا ي نف  ا ل ا ي ضُرُّهُمْ و  قلُْ  ۛ   مِن دُونِ اللَّهِ م 
ل ا فيِ الْارَضِْ  اتِ و  او  م  ا ل ا ي عْل مُ فيِ السَّ ا يشُْركُِون   ۛ   اَتنُ بِّئُون  اللَّه  بمِ  مَّ ال ىَٰ ع  ت ع  ان هُ و   سُبْح 

اینها » چيزهایى را پرستش ميکنند كه به ایشان نه ضرری ميرساند و نه نفعى، و ميگویند:  ایشان بجز خداوند

آیا شما خداوند را از چيزیکه در آسمانها و زمين است و او آنرا نميداند » بگو: « نزد خداوند شفاعت گران مایند. 

 ندارند.پاک است ذات او و برتر است از چيزهایى كه شریک او ميپ« آگاه ميسازید؟ 



ةً ف اخْت ل فُوا ﴾١٩﴿ احِد  ةً و  ان  النَّاسُ ا لَِّا امَُّ ا ك  م  ا  ۛ   و  تْ مِن رَّبِّك  ل قُضِي  ب يْن هُمْ فيِم  ب ق  ةٌ س  لمِ  ل وْل ا ك  و 
 فيِهِ ي خْت لفُِون  

يشد، حتماً مردم نبودند مگر ملتى واحد. پس اختلاف ورزیدند، و اگر كلمه ای قبلًا از جانب پروردگار تو صادر نم

 در مسایلى كه در آن اختلاف ميورزیدند فيصله ميشد.

بِّهِ  ﴾٢٠﴿ ل يْهِ ا ي ةٌ مِّن رَّ ي قُولوُن  ل وْل ا انُزلِ  ع  كُم مِّن  الْمُنت ظِريِن   ۛ   و  ع  يْبُ للَِّهِ ف انت ظِرُوا ا نِِّي م  ا الْغ   ف قُلْ ا نَِّم 
واقعاً )علم( غيب نزد خدا است. پس » پس بگو « نشد؟ چرا از پروردگارش بسوی او آیه ای نازل » ميگویند: 

 «انتظار بکشيد، من )نيز( با شما از منتظرانم. 

ا ل هُم مَّكْرٌ فيِ ا ي اتنِ ا ﴾٢١﴿ تْهُمْ ا ذِ  سَّ اء  م  رَّ ةً مِّن ب عْدِ ض  قْن ا النَّاس  ر حْم  ا اذَ  ا ذِ  قلُِ اللَّهُ اسَْر عُ  ۛ   و 
كْرًا ا ت مْكُرُون  ا نَِّ رسُُل ن ا ي كْ  ۛ   م   تُبُون  م 

» و چون مردم را بعد از سختى كه به آنها رسيده رحمتى بچشانيم، ناگاه در برابر آیات ما دسيسه ميچينند. بگو: 

بيگمان آنچه را شما دسيسه ميچينيد فرستادگان ما )یعنى « خداوند در )بى اثر ساختن( دسيسه سریعتر است. 

 فرشتگان( مينویسند.

الْب حْرِ هُو  الَّ  ﴾٢٢﴿ يِّرُكُمْ فيِ الْب رِّ و  يْن  بهِِم برِيِحٍ ط يِّب ةٍ  ۛ   ذِي يسُ  ر  ا كُنتُمْ فيِ الْفُلْكِ و ج  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
انٍ و ظ نُّوا انََّهُمْ احُِيط  بهِِمْ  ك  وْجُ مِن كُلِّ م  اء هُمُ الْم  اصِفٌ و ج  ا ريِحٌ ع  اء تْه  ا ج  ف رحُِوا بهِ  وُا  ۛ   و  ع  د 

اكِريِن  اللَّه  مُخْ  ذِهِ ل ن كُون نَّ مِن  الشَّ َٰ يْت ن ا مِنْ ه  ين  ل ئنِْ اَنج   لصِِين  ل هُ الدِّ
او است كه شما را در بر و بحر )توان( راه پيمایى ميدهد، تا آنکه در كشتى قرار گيرید، و )كشتى( ایشان را 

از جانب مخالف( بوزد، و به ایشان از بوسيله باد موافق ببرد، و به آن خوش شوند. )ناگاه( به ایشان بادی شدید )

هر طرف موجهای )طوفانى( بياید، و بيندیشند كه از هر طرف محاصره شده اند. )درین حال( خدا را با اخلاص 

اگر ما را ازین )حالت( نجات دهى، » ميخوانند، بگونه ای كه دین خویش را خالص از او گرفته اند، و ميگویند: 

 «اشيم. بيگمان از شکرگزاران ميب

قِّ  ﴾٢٣﴿ يْرِ الْح  ا هُمْ ي بْغُون  فيِ الْارَضِْ بغِ  اهُمْ ا ذِ  ا انَج  ل ىَٰ  ۛ   ف ل مَّ ا ب غْيُكُمْ ع  ا النَّاسُ ا نَِّم  ي ا ايَُّه 
نْي ا ۛ   اَنفُسِكُم ي اةِ الدُّ ت اع  الْح  لوُن   ۛ   مَّ ا كُنتُمْ ت عْم  رْجِعُكُمْ ف نُن بِّئُكُم بمِ   ثمَُّ ا لِ يْن ا م 

چون )خداوند( ایشانرا نجات داد، بيدرنگ در روی زمين به ناحق ستم ميکنند. ای مردم، بيگمان ستم شما بر  اما

خود شما است. بهره ای از زندگى دنيا )را كمایى ميکنيد( و سپس بازگشت شما به سوی ماست. و در آنوقت 

 شما را به آنچه ميکردید آگاه ميسازیم.



ي   ﴾٢٤﴿ ث لُ الْح  ا م  ا ي ا كُْلُ النَّاسُ ا نَِّم  اءِ ف اخْت ل ط  بهِِ ن ب اتُ الْارَضِْ مِمَّ م  اءٍ انَز لْن اهُ مِن  السَّ م  نْي ا ك  اةِ الدُّ
ا اَ  ل يْه  ا انََّهُمْ ق ادِرُون  ع  يَّن تْ و ظ نَّ اَهْلهُ  ازَّ ا و  تِ الْارَضُْ زخُْرُف ه  ذ  ا اخَ  تَّىَٰ ا ذِ  امُ ح  الْانَْع  ا امَْرُن ا ل  و  يْلًا ت اه 

انَ لَّمْ ت غْن  باِلْامَْسِ  صِيدًا ك  ا ح  لْن اه  ع  ارًا ف ج  كَّرُون   ۛ   اَوْ ن ه  وْمٍ ي ت ف  لُ الْا ي اتِ لقِ  صِّ لكِ  نفُ  َٰ ذ   ك 
بيگمان، مثال زندگانى دنيا مانند آبى است كه آنرا از آسمان فرود آوردیم، سپس به )وسيله( آن رویيدنى )های( 

مخلوط گردید، از آنچه مردم و چارپایان ميخورند. تا اینکه زمين زیبایى خود را )بدین زمين )از هر قسم بهم( 

وسيله( فرا گرفت و زینت یافت، و مردم آن پنداشتند كه بر آن دست یافته اند. )ناگهان( در شب یا روز فرمان ما 

نداشته. اینچنين ما آیات خویش  ای مبدل ميسازیم كه گویا دیروز وجودی به آن ميرسد، و آنرا به فصلِ دَرَو شده

 را برای مردم متفکر )به( تفصيل )بيان( ميکنيم.

سْت قِيمٍ  ﴾٢٥﴿ اطٍ مُّ اءُ ا لِ ىَٰ صِر  ي هْدِي م ن ي ش  امِ و  ل  ارِ السَّ اللَّهُ ي دْعُو ا لِ ىَٰ د   و 
 و خداوند به سرای سلامتى ميخواند، و هركرا بخواهد براه راست هدایت ميکند.

ةٌ لِّلَّذِ  ﴾٢٦﴿ زيِ اد  نُوا الْحُسْن ىَٰ و  ل ا ذِلَّةٌ  ۛ   ين  احَْس  هُمْ ق ت رٌ و  قُ وُجُوه  ل ا ي رْه  ابُ  ۛ   و  َٰئكِ  اصَْح  اوُل 
نَّةِ  الدُِون  ۛ   الْج  ا خ   هُمْ فيِه 

برای كسانيکه نيکوكاری ورزیدند، )مزد( نيکى است و زیاده )از آن(، نه سياهيى روی شان را ميپوشاند و نه )هم( 

 هم ایشانند یاران بهشتى، در آنجا جاودانه بسر ميبرند.ذلتى، 

قُهُمْ ذِلَّةٌ  ﴾٢٧﴿ ت رْه  ا و  يِّئ ةٍ بمِِثْلهِ  اءُ س  ز  يِّئ اتِ ج  بُوا السَّ الَّذِين  ك س  ا ل هُم مِّن  اللَّهِ مِنْ  ۛ   و  مَّ
اصِمٍ  ا اغُْشِي تْ وُجُوهُهُمْ قطِ عًا مِّن  اللَّيْلِ مُظْلمًِاۛ   ع  انََّم  ابُ النَّارِ  ۛ   ك  َٰئكِ  اصَْح  ا  ۛ   اوُل  هُمْ فيِه 

الدُِون    خ 
اما كسانيرا كه اعمال بدی كسب كرده اند، جزای بدی است، مثل آن. ذلت )روی( ایشانرا ميپوشاند. ایشانرا از 

)عذاب( خداوند نگهدارنده ای نيست. گویى چهرۀ شان به پارۀ از )سياهى( شب تاریک پوشانده شده است. هم 

 اند اهل دوزخ، ایشان در آنجا هميشه بسر ميبرند. ایشان

اؤُكُمْ  ﴾٢٨﴿ ك  ان كُمْ اَنتُمْ و شُر  ك  كُوا م  مِيعًا ثمَُّ ن قُولُ للَِّذِين  اشَْر  ي وْم  ن حْشُرُهُمْ ج  يَّلْن ا  ۛ   و  ف ز 
اؤُهُم مَّا كُنتُمْ ا يَِّان ا ت عْبُدُون  ۛ   ب يْن هُمْ  ك  ق ال  شُر   و 

پس ایشانرا « شما و شریکان شما بجای خود باشيد. » مع كنيم، سپس به مشركان بگویيم: روزیکه همۀ شانرا ج

 «شما )هرگز( ما را پرستش نميکردید. » از یکدیگر جدا كنيم. شریکان شان )به آنها( ميگویند: 

تكُِمْ ل غ   ﴾٢٩﴿ نْ عِب اد  ب يْن كُمْ ا نِ كُنَّا ع  هِيدًا ب يْن ن ا و  ىَٰ باِللَّهِ ش  ف   افلِيِن  ف ك 
 «پس خداوند )خود( در ميان ما و شما بحيث گواه كافى است، ما یقيناً از )این( پرستش شما بى خبر بودیم. » 



تْ  ﴾٣٠﴿ قِّ  ۛ   هُن الكِ  ت بْلوُ كُلُّ ن فْسٍ مَّا اسَْل ف  وْل اهُمُ الْح  وا ا لِ ى اللَّهِ م  ردُُّ انوُا  ۛ   و  نْهُم مَّا ك  لَّ ع  و ض 
 ي فْت رُون  

آنجاست كه هر كسى به آنچه از پيش فرستاده مبتلا ميشود. و به سوی خدا، مالک حقيقى خویش، برگردانيده 

 ميشوند، و چيزی را كه افترا كرده بودند از ایشان گم ميشود.

م ن يُ  ﴾٣١﴿ ار  و  الْابَْص  مْع  و  الْارَضِْ اَمَّن ي مْلكُِ السَّ اءِ و  م  يَّ مِن  قلُْ م ن ي رْزُقكُُم مِّن  السَّ خْرجُِ الْح 
بِّرُ الْامَْر   م ن يدُ  يِّ و  يِّت  مِن  الْح  يخُْرجُِ الْم  يِّتِ و  ي قُولوُن  اللَّهُ  ۛ   الْم  ا ت تَّقُون   ۛ   ف س   ف قُلْ افَ ل 

كيست كه شما را از آسمان و زمين روزی ميدهد؟ آیا كيست كه مالک شنوایى و بينایى )شما( است؟ آیا » بگو 

« را از مرده بيرون ميآرد و مرده را زا زنده بيرون ميآرد؟ و كيست كه كار)ها( را تدبير ميکند؟  كيست كه زنده

 «پس چرا نميترسيد؟ » بگو « خداوند )است كه اینکارها را ميکند(. » پس ایشان بزودی خواهند گفت: 

قُّ  ﴾٣٢﴿ بُّكُمُ الْح  لكُِمُ اللَّهُ ر  َٰ قِّ ا لَِّ  ۛ   ف ذ  ا ب عْد  الْح  اذ  الُ ف م  ل  فوُن   ۛ   ا الضَّ  ف انََّىَٰ تصُْر 
چنين است خداوند، پروردگار )بر(حق شما. پس آیا بعد از حق جز گمراهى وجود دارد؟ پس چطور )از حق( 

 برگردانده ميشوید؟!

قُوا انََّهُمْ ل ا يؤُْمِنُون   ﴾٣٣﴿ ل ى الَّذِين  ف س  بِّك  ع  تُ ر  لمِ  تْ ك  قَّ لكِ  ح  َٰ ذ   ك 
 ردگارت بر كسانى كه فسق كردند متحقق گردید، به اینکه ایشان هرگز ایمان نمى آرند.اینچنين حکم پرو

لْق  ثمَُّ يُعِيدُهُ  ﴾٣٤﴿ اُ الْخ  اُكُِم مَّن ي بْد  ك  لْ مِن شُر  لْق  ثمَُّ يُعِيدُهُ  ۛ   قلُْ ه  اُ الْخ  ف انََّىَٰ  ۛ   قلُِ اللَّهُ ي بْد 
 تؤُْف كُون  

)این تنها( » بگو « ت كه آفرینش را آغاز نماید و سپس آنرا اعاده كند؟ آیا از )شریکان( شما كسى هس» بگو 

 «خداوند )است كه( آفرینش را آغاز و سپس اعاده ميکند. پس چگونه )از راستى( برگردانيده ميشوید؟ 

قِّ  ﴾٣٥﴿ اُكُِم مَّن ي هْدِي ا لِ ى الْح  ك  لْ مِن شُر  قِّ  ۛ   قلُْ ه  ن ي هْدِي ا لِ ى افَ   ۛ   قلُِ اللَّهُ ي هْدِي للِْح  م 
ىَٰ  ي ا لَِّا انَ يهُْد  قُّ انَ يتَُّب ع  امََّن لَّا ي هِدِّ قِّ اَح  يْف  ت حْكُمُون   ۛ   الْح  ا ل كُمْ ك   ف م 

این خداوند است كه بسوی حق » بگو « آیا از )شریکان( شما كسى هست كه بسوی حق هدایت كند؟ » بگو 

ميکند سزاوارتر است كه پيروی شود یا كسى كه )خودش( هدایت ميکند. پس آیا كسى كه بسوی حق هدایت 

 «راه نمى یابد مگر اینکه هدایت شود؟ پس شما را چه شده است )و( چگونه قضاوت ميکنيد؟ 

ا ي تَّبعُِ اكَْث رُهُمْ ا لَِّا ظ نًّا ﴾٣٦﴿ م  يْئًا ۛ   و  قِّ ش  ليِمٌ بمِ   ۛ   ا نَِّ الظَّنَّ ل ا يُغْنيِ مِن  الْح  لوُن  ا نَِّ اللَّه  ع   ا ي فْع 
اكثر شان جز گمان چيز دیگری را پيروی نميکنند. واقعاً گمان انسانرا از حق هرگز بى نياز ساخته نميتواند. 

 بيگمان خداوند به آنچه ایشان ميکنند خوب آگاه است.



َٰكِن ت صْدِيق   ﴾٣٧﴿ ل  ا الْقُرْا نُ اَن يفُْت ر ىَٰ مِن دُونِ اللَّهِ و  َٰذ  ان  ه  ا ك  م  ت فْصِيل  و  يْهِ و  الَّذِي ب يْن  ي د 
ال مِين   يْب  فيِهِ مِن رَّبِّ الْع   الْكِت ابِ ل ا ر 

جای ندارد كه این قرآن به غيرخدا نسبت داده شود، ولى تصدیقى است )برای( آنچه پيش از آن )نازل شده( 

 ردگار جهانيان.است. و تفصيل كتاب است، )كتابيکه( در آن شبهه ای نيست، )كتابى( از جانب پرو

اهُ  ﴾٣٨﴿ ادِقيِن   ۛ   امَْ ي قُولوُن  افْت ر  نِ اسْت ط عْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ا نِ كُنتُمْ ص  ادْعُوا م  ثْلهِِ و  ةٍ مِّ  قلُْ ف ا تْوُا بسُِور 
 ای همانندِ آن بياورید، و جز خدا هركرا ميتوانيد سوره» ؟! بگو: «آنرا )محمد( افتری كرده است » آیا ميگویند 

 «)بکمک( فرا خوانيد، اگر صادق هستيد. 

ا ي ا تْهِِمْ ت ا وْيِلهُُ  ﴾٣٩﴿ ل مَّ ا ل مْ يحُِيطُوا بعِِلْمِهِ و  بوُا بمِ  ذَّ ب  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ۛ   ب لْ ك  لكِ  ك ذَّ َٰ ذ  ف انظُرْ ۛ   ك 
اقبِ ةُ الظَّالمِِين   ان  ع  يْف  ك   ك 

ای ندارند و هنوز معنای )واقعى( آن برای شان متحقق  دانش احاطهبلکه چيزی را تکذیب كردند كه به آن از نظر 

نشده است. اینچنين كسانيکه پيش از آنها بودند )نيز( دروغ بربستند. پس ببين كه آخر كار ستمکاران چگونه 

 بود!

مِنْهُم مَّن لَّا يؤُْمِنُ بهِِ  ﴾٤٠﴿ مِنْهُم مَّن يؤُْمِنُ بهِِ و  بُّك  اعَْل مُ باِلْ  ۛ   و  ر   مُفْسِدِين  و 
از آنها كسانى اند كه به این كتاب ایمان ميآورند و كسانى اند كه به آن ایمان نميآورند. و پروردگار تو به )حال( 

 مفسدان آگاه تر است.

لكُُمْ  ﴾٤١﴿ م  ل كُمْ ع  ليِ و  م  بوُك  ف قُل لِّي ع  ذَّ ا نِ ك  انَ ا ب ريِءٌ مِّ  ۛ   و  لُ و  ا اعَْم  لوُن  اَنتُم ب ريِئُون  مِمَّ ا ت عْم   مَّ
عمل من برای من است و عمل شما برای شما. از آنچه من ميکنم شما » اگر ترا تکذیب كردند، به ایشان بگو: 

 «بيزارید و از آنچه شما ميکنيد من بيزارم. 

مِنْهُم مَّن ي سْت مِعُون  ا لِ يْك   ﴾٤٢﴿ انوُا ل ا ي عْقِلُ  ۛ   و  ل وْ ك  مَّ و   ون  افَ انَت  تسُْمِعُ الصُّ
از ایشان كسانى اند كه )وانمود ميسازند( بتو گوش فرا ميدهند. آیا تو )مردمِ( كر را شنوانده ميتوانى اگرچه 

 ندانند؟

مِنْهُم مَّن ي نظُرُ ا لِ يْك   ﴾٤٣﴿ انوُا ل ا يبُْصِرُون   ۛ   و  ل وْ ك   افَ انَت  ت هْدِي الْعُمْي  و 
ی تو مينگرند. آیا تو )مردم( كور را راه راست نشانداده ميتوانى و از ایشان كسانى اند كه )وانمود ميسازند( بسو

 اگرچه نبينند؟

هُمْ ي ظْلمُِون   ﴾٤٤﴿ َٰكِنَّ النَّاس  انَفُس  ل  يْئًا و   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي ظْلمُِ النَّاس  ش 
 بيگمان خداوند بر مردم هيچ ستمى نميکند، ولى این مردم هستند كه بر خود ستم ميکنند.



فوُن  ب يْن هُمْ  ﴾٤٥﴿ ار  ارِ ي ت ع  ةً مِّن  النَّه  اع  انَ لَّمْ ي لْب ثوُا ا لَِّا س  ي وْم  ي حْشُرُهُمْ ك  بوُا  ۛ   و  ذَّ سِر  الَّذِين  ك  ق دْ خ 
انوُا مُهْت دِين   ا ك  م  اءِ اللَّهِ و   بلِقِ 

دنيا( درنگ نکرده اند،  و روزیکه ایشانرا حشر كند )چنين فکر ميکنند كه( گویا جز ساعتى از )یک( روز )در

 یکدیگر را ميشناسند. واقعاً كسانيکه دیدار خدا را تکذیب كردند زیانکار شدند، و ایشان رهياب نبودند.

ل ىَٰ م   ﴾٤٦﴿ هِيدٌ ع  رجِْعُهُمْ ثمَُّ اللَّهُ ش  فَّي نَّك  ف ا ِل يْن ا م  ا مَِّا نرُيِ نَّك  ب عْض  الَّذِي ن عِدُهُمْ اوَْ ن ت و   لوُن  ا ي فْع  و 
خواه بعضى از چيزهایى را كه به ایشان وعده كرده ایم )در این دنيا( بتو نشان بدهيم، یا اینکه ترا )پيش از آن( 

 بميرانيم، در هر صورت بازگشت شان بسوی ما است. سپس خداوند بر آنچه ميکنند گواه است.

ةٍ رَّسُولٌ  ﴾٤٧﴿ لكُِلِّ اُمَّ اء  ر سُولهُُمْ قضُِ  ۛ   و  ا ج  هُمْ ل ا يظُْل مُون  ف ا ِذ   ي  ب يْن هُم باِلْقِسْطِ و 
 برای هر قومى پيامبری است. چون پيامبرشان آمد، ميان شان به انصاف فيصله ميشود و بر ایشان ستم نميشود.

ادِقيِن   ﴾٤٨﴿ ا الْو عْدُ ا نِ كُنتُمْ ص  َٰذ  ت ىَٰ ه  ي قُولوُن  م   و 
 «راستگویيد؟  این وعده چه وقت بسر ميرسد اگر شما» ميگویند: 

اء  اللَّهُ  ﴾٤٩﴿ ا ش  ل ا ن فْعًا ا لَِّا م  ا و  رًّ لٌ  ۛ   قلُ لَّا اَمْلكُِ لنِ فْسِي ض  ا  ۛ   لكُِلِّ اُمَّةٍ اجَ  لهُُمْ ف ل  اء  اجَ  ا ج  ا ذِ 
ةً  اع  ل ا ي سْت قْدِمُون   ۛ   ي سْت ا خِْرُون  س   و 

چه خدا بخواهد. برای هر امتى ميعادی است، ای رسانده نميتوانم، مگر آن من به خویشتن زیان و فایده» بگو: 

 «چون ميعاد شان بسر رسيد، نه )آنرا( ساعتى تأخير كرده ميتوانند و نه هم تقدیم. 

ا ي سْت عْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِون   ﴾٥٠﴿ اذ  ارًا مَّ ابهُُ ب ي اتًا اوَْ ن ه  ذ  اَيْتُمْ ا نِْ اتَ اكُمْ ع   قلُْ ارَ 
 «و در شب یا روز بشما بياید، گنهکاران به چه چيز آن شتاب ميورزند؟! ببينيد، اگر عذاب ا» بگو: 

نتمُ بهِِ  ﴾٥١﴿ ق ع  ا م  ا و  ا م  ق دْ كُنتُم بهِِ ت سْت عْجِلوُن   ۛ   اَثمَُّ ا ذِ   ا لْا ن  و 
آیا باز هنگاميکه )عذاب( آمد به آن ایمان مى آورید؟ اكنون )دیر شده است(! در حالى كه پيشتر به )آمدن( آن 

 اب داشتيد.شت

ا كُنتُمْ ت كْسِبُون   ﴾٥٢﴿ وْن  ا لَِّا بمِ  لْ تجُْز  اب  الْخُلْدِ ه  ذ   ثمَُّ قيِل  للَِّذِين  ظ ل مُوا ذُوقوُا ع 
عذاب هميشگى را بچشيد! آیا جز به آنچه كسب كرده اید جزاء داده » سپس به ستمگاران گفته ميشود 

 «ميشوید؟ 

قٌّ  ﴾٥٣﴿ ي سْت نبئُِون ك  احَ  قٌّ  ۛ   هُو  و  بِّي ا نَِّهُ ل ح  ر  ا اَنتُم بمُِعْجِزيِن   ۛ   قلُْ ا يِ و  م   و 
آری، و سوگند به پروردگارم كه واقعاً آن حق است، و شما » بگو: « آیا این )روز جزا( حق است؟ » از تو ميپرسند 

 «از آن جلوگيری كرده نميتوانيد. 



ا فيِ  ﴾٥٤﴿ تْ م  ل وْ انََّ لكُِلِّ ن فْسٍ ظ ل م  تْ بهِِ و  اوَُا  ۛ   الْارَضِْ ل افْت د  ا ر  ة  ل مَّ ام  رُّوا النَّد  اسَ  و 
اب   ذ  قضُِي  ب يْن هُم باِلْقِسْطِ ۛ   الْع  هُمْ ل ا يظُْل مُون   ۛ   و   و 

اگر هر ستمگاری دارایى )روی( زمين را در اختيار خود داشته باشد بيگمان آنرا فدیه ميدهد. وقتيکه عذاب را 

 را ميپوشند. و در ميان شان بانصاف حکم ميشود، و برایشان ستم نميشود. ببينند، پشيمانى خود

الْارَضِْ  ﴾٥٥﴿ اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ هُمْ ل ا ي عْل مُون   ۛ   الَ ا ا نَِّ للَِّهِ م  َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  قٌّ و   اَل ا ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح 
ست. آگاه باشيد بيگمان وعدۀ خداوند حق است، آگاه باشيد، بيگمان آنچه در آسمانها و زمين است از آن خدا

 مگر اكثر شان نميدانند.

عُون   ﴾٥٦﴿ ا لِ يْهِ ترُْج  يمُِيتُ و   هُو  يحُْييِ و 
 اوست كه زنده ميگرداند و ميميراند. و بسوی او باز گردانده ميشوید.

بِّكُمْ و شِف   ﴾٥٧﴿ اء تْكُم مَّوْعِظ ةٌ مِّن رَّ ا النَّاسُ ق دْ ج  ةٌ ي ا اَيُّه  ر حْم  هُدًى و  دُورِ و  ا فيِ الصُّ اءٌ لِّم 
 لِّلْمُؤْمِنيِن  

ای مردم، بيگمان برای شما از جانب پروردگار شما پندی آمده است، و شفایى برای آنچه در سينه هاست، و 

 هدایت و رحمتى است برای مؤمنان.

لكِ  ف لْي فْر حُو  ﴾٥٨﴿ َٰ تهِِ ف بِذ  برِ حْم  ضْلِ اللَّهِ و  عُون  قلُْ بفِ  ا ي جْم  يْرٌ مِّمَّ  ا هُو  خ 
 این از هرآنچه مى اندوزند بهتر است.« به فضل خداوند و به رحمت او، به این چيز)ها( باید شادمان شوند. » بگو 

الًا قلُْ ا للَّهُ اذَِ  ﴾٥٩﴿ ل  امًا و ح  ر  لْتُم مِّنْهُ ح  ع  ا انَز ل  اللَّهُ ل كُم مِّن رِّزْقٍ ف ج  اَيْتُم مَّ ل ى  ۛ   ن  ل كُمْ قلُْ ارَ  امَْ ع 
 اللَّهِ ت فْت رُون  

آیا دیدید آنچه را كه خداوند برای شما از روزی فرو فرستاده است؟ شما )بعضى( از آنها را حرام و )بعضى( » بگو 

 «آیا خداوند بشما اجازه داده است یا بر خدا افتراء ميکنيد؟ » بگو: « را حلال گردانيدید. 

ا ظ نُّ الَّذِ  ﴾٦٠﴿ م  ةِ و  ل ى اللَّهِ الْك ذِب  ي وْم  الْقِي ام  َٰكِنَّ  ۛ   ين  ي فْت رُون  ع  ل  ل ى النَّاسِ و  ا نَِّ اللَّه  ل ذُو ف ضْلٍ ع 
هُمْ ل ا ي شْكُرُون    اكَْث ر 

كسانيکه بر خدا دروغ مى بندند، آیا به )مجازاتِ( روز قيامت چه فکر ميکنند؟ بيگمان خداوند به مردم صاحبِ 

 ى اكثر شان ناسپاس اند.فضل است، ول



ل يْكُمْ شُهُودًا ا ذِْ  ﴾٦١﴿ لٍ ا لَِّا كُنَّا ع  م  لوُن  مِنْ ع  ل ا ت عْم  ا ت تْلوُ مِنْهُ مِن قرُْا نٍ و  م  ا نٍْ و  ا ت كُونُ فيِ ش  م   و 
ل ا فيِ  ۛ   تفُِيضُون  فيِهِ  ةٍ فيِ الْارَضِْ و  رَّ الِ ذ  ثْق  ن رَّبِّك  مِن مِّ ا ي عْزبُُ ع  م  ر  مِن و  ل ا اصَْغ  اءِ و  م  السَّ

بيِنٍ  ل ا اكَْب ر  ا لَِّا فيِ كِت ابٍ مُّ َٰلكِ  و   ذ 
ای( از قرآن را تلاوت نميکنى و )شما( هيچ كاری را  و به هيچ كاری )یا فکری مشغول( نمى باشى و هيچ )آیه

ای، نه از آن  اندازۀ ذره نميکنيد مگر آنکه چون به آن داخل ميشوید بر شما گواه هستيم. و از پروردگار تو به

كوچکتر و نه )هم( از آن بزرگتر، نه در زمين و نه )هم( در آسمان، پوشيده است. مگر اینکه )همۀ اینها( در كتاب 

 روشن )ثبت( است.

نوُن   ﴾٦٢﴿ ل ا هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  ليِ اء  اللَّهِ ل ا خ   الَ ا ا نَِّ اوَْ
 خدا ترسى نيست، و نه )هم( ایشان اندوهگين ميشوند.آگاه باشيد! بيگمان بر دوستان 

انوُا ي تَّقُون   ﴾٦٣﴿ ك  نُوا و   الَّذِين  ا م 
 آنانيکه ایمان آوردند و تقوی داشتند.

ةِ  ﴾٦٤﴿ فيِ الْا خِر  نْي ا و  ي اةِ الدُّ اتِ اللَّهِ  ۛ   ل هُمُ الْبُشْر ىَٰ فيِ الْح  لمِ  وْزُ  ۛ   ل ا ت بْدِيل  لكِ  َٰلكِ  هُو  الْف  ذ 
ظِيمُ   الْع 

برای ایشان )هم( در دنيا و )هم( در آخرت مژدگانيست. در سخنان خدا تغييری نيست. این است همانا رستگاری 

 بزرگ.

ل ا ي حْزنُك  ق وْلهُُمْ  ﴾٦٥﴿ مِيعًا ۛ   و  ة  للَِّهِ ج  ليِمُ  ۛ   ا نَِّ الْعِزَّ مِيعُ الْع   هُو  السَّ
 از آن خدا است. اوست شنوا )و( دانا. سخن شان تر اندوهگين نسازد. حقا كه عزت كاملًا

م ن فيِ الْارَضِْ  ﴾٦٦﴿ اتِ و  او  م  ا ي تَّبِعُ الَّذِين  ي دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ  ۛ   الَ ا ا نَِّ للَِّهِ م ن فيِ السَّ م  و 
اء   ك  ا نِْ هُمْ ا لَِّا ي خْرصُُون   ۛ   شُر   ا نِ ي تَّبعُِون  ا لَِّا الظَّنَّ و 

آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمين است از آنِ خدا است، و كسانيکه جز خدا )چيزهای(  آگاه باشيد، بيگمان هر

دیگر را بحيث شریک نيایش مينمایند جز گمان چيزی را پيروی نميکنند، و نيستند ایشان مگر اینکه دروغ 

 ميگویند.

ار   ﴾٦٧﴿ النَّه  ل  ل كُمُ اللَّيْل  لتِ سْكُنوُا فيِهِ و  ع  عُون   ۛ   مُبْصِرًا هُو  الَّذِي ج  وْمٍ ي سْم  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 
اوست كه برای شما شب را آفرید تا در آن آرام گيرید، و روز را روشنى بخش گردانيد. حقا كه درین )پدیده ها( 

 نشانه هایى است برای مردميکه ميشنوند.



ل دًا ﴾٦٨﴿ ذ  اللَّهُ و  ان هُ  ۛ   ق الوُا اتَّخ  نيُِّ  ۛ   سُبْح  ا فيِ الْارَضِْ  ۛ   هُو  الْغ  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ ا نِْ  ۛ   ل هُ م 
ا ذ  َٰ كُم مِّن سُلْط انٍ بهِ  ا ل ا ت عْل مُون   ۛ   عِند  ل ى اللَّهِ م   اَت قُولوُن  ع 

پاک است او، هم او است بى نياز. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين « خداوند فرزندی گرفته است. » گفتند 

 از آن او است. شما بر این )ادعای خود( حجتى ندارید. آیا در بارۀ خدا چيزی ميگویيد كه نميدانيد؟ است

ل ى اللَّهِ الْك ذِب  ل ا يفُْلحُِون   ﴾٦٩﴿  قلُْ ا نَِّ الَّذِين  ي فْت رُون  ع 
 «بندند )هرگز( رستگار نميشوند.  بدون شک آنانيکه دروغى را بر خدا برمى» بگو: 

ت ا ﴾٧٠﴿ انوُا ي كْفُرُون  م  ا ك  دِيد  بمِ  اب  الشَّ ذ  رجِْعُهُمْ ثمَُّ نذُِيقُهُمُ الْع  نْي ا ثمَُّ ا لِ يْن ا م   عٌ فيِ الدُّ
)آنها از( متاع دنيوی )استفادۀ محدودی ميکنند(. سپس بازگشت شان بسوی ماست. و در آن فرصت به ایشان 

 عذاب شدید را ميچشانيم، به سبب آنکه كافر بودند.

ت ذْكِيريِ باِ ي اتِ ا ﴾٧١﴿ امِي و  ق  ل يْكُم مَّ بُر  ع  ان  ك  وْمِهِ ي ا ق وْمِ ا نِ ك  اَ نوُحٍ ا ذِْ ق ال  لقِ  ل يْهِمْ ن ب  اتْلُ ع  للَّهِ و 
ةً ثمَُّ  ل يْكُمْ غُمَّ اء كُمْ ثمَُّ ل ا ي كُنْ اَمْرُكُمْ ع  ك  كُمْ و شُر  كَّلْتُ ف اجَْمِعُوا امَْر  ل ى اللَّهِ ت و  ل ا ف ع  اقْضُوا ا لِ يَّ و 

 تنُظِرُونِ 
ای قوم من، اگر بر شما موقف من و اینکه من بشما آیات » بر ایشان داستان نوح را بخوان، چون بقوم خود گفت: 

خدا را یاد آوری ميکنم گران تمام ميشود، پس من به خدا توكل كردم. شما )در زمينه( موافقت خود و شریکان 

ر شما بر شما پوشيده نماند. و سپس حکم خود را در بارۀ من صادر كنيد )یعنى به خود را فراهم آرید، تا ام

 «زندگى من خاتمه دهيد(، و مرا )هيچ( مهلت ندهيد. 

الَْتكُُم مِّنْ اجَْرٍ  ﴾٧٢﴿ ا س  لَّيْتُمْ ف م  ل ى اللَّهِ  ۛ   ف ا ِن ت و  امُِرتُْ انَْ اكَُون  مِن   ۛ   ا نِْ اجَْريِ  ا لَِّا ع  و 
 ين  الْمُسْلمِِ 

اگر )از دعوتم( روی برگردانيد، من از شما مزدی نخواسته ام. نيست مزد من مگر بر خدا، و مأمور شده ام كه از 

 مسلمانان باشم.

بوُا باِ ي اتنِ   ﴾٧٣﴿ ذَّ قْن ا الَّذِين  ك  اغَْر  اُفِ  و  ل  لْن اهُمْ خ  ع  هُ فيِ الْفُلْكِ و ج  ع  م ن مَّ يْن اهُ و  بوُهُ ف ن جَّ ذَّ ف انظُرْ ۛ   اف ك 
ريِن   اقبِ ةُ الْمُنذ  ان  ع  يْف  ك   ك 

مگر او را تکذیب كردند، ولى ما او و كسانى را كه با وی بودند در كشتى نجات دادیم، ایشانرا جانشينان )روی 

زمين( گردانيدیم. و كسانيرا كه آیات ما را تکذیب كردند غرق نمودیم. پس بنگر كه عاقبت كار بيم داده شدگان 

 ده است.چگونه بو



بوُا ﴾٧٤﴿ ذَّ ا ك  انوُا ليُِؤْمِنُوا بمِ  ا ك  يِّن اتِ ف م  اءوُهُم باِلْب  ثْن ا مِن ب عْدِهِ رسُُلًا ا لِ ىَٰ ق وْمِهِمْ ف ج  بهِِ مِن  ثمَُّ ب ع 
ل ىَٰ قلُُوبِ الْمُعْت دِين   ۛ   ق بْلُ  لكِ  ن طْب عُ ع  َٰ ذ   ك 

تادیم. ایشان به مردم خود نشانه های روشنى آوردند، سپس، بعد از وی )بسا( پيامبران را برای مردم شان فرس

ولى ایشان به چيزیکه آنرا از پيش تکذیب كرده بودند ایمان نياوردند. بدینترتيب بر دلهای تجاوزكاران مهر مى 

 نهيم.

ل ئهِِ باِ ي اتنِ ا ف ا ﴾٧٥﴿ م  وْن  و  ارُون  ا لِ ىَٰ فرِعْ  ه  ىَٰ و  ثْن ا مِن ب عْدِهِم مُّوس  انوُا ق وْمًا مُّجْرِمِين  ثمَُّ ب ع  ك   سْت كْب رُوا و 
سپس موسى و هارون را بعد از ایشان بسوی فرعون و كلان شوندگانِ )قوم( او با نشانه های خویش فرستادیم، 

 ولى ایشان تکبر ورزیدند و مردمى گنهکار بودند.

ا  ﴾٧٦﴿ َٰذ  قُّ مِنْ عِندِن ا ق الوُا ا نَِّ ه  اء هُمُ الْح  ا ج  بيِنٌ ف ل مَّ  ل سِحْرٌ مُّ
 «این واقعاً جادویى است آشکار. » چون به ایشان از جانب ما )معجزۀ بر(حق آمد، گفتند 

اء كُمْ  ﴾٧٧﴿ ا ج  قِّ ل مَّ ىَٰ اَت قُولوُن  للِْح  احِرُون   ۛ   ق ال  مُوس  ل ا يفُْلحُِ السَّ ا و  َٰذ   اسَِحْرٌ ه 
است )چنين( ميگویيد؟ آیا این سحر است؟ در حاليکه آیا دربارۀ )معجزۀ بر(حقيکه بشما آمده » موسى گفت: 

 «جادوگران )هرگز( رستگار نميشوند. 

ا ن   ﴾٧٨﴿ م  ا الْكِبْريِ اءُ فيِ الْارَضِْ و  ت كُون  ل كُم  ل يْهِ ا ب اء ن ا و  دْن ا ع  ا و ج  مَّ لْفِت ن ا ع  ا ق الوُا اَجِئْت ن ا لتِ  حْنُ ل كُم 
 بمُِؤْمِنيِن  

ای تا ما را از آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم بگردانى و بزرگى در  ای آن به )سوی( ما آمدهآیا تو بر» گفتند: 

 «روی زمين از آن شما )یعنى تو و برادرت( گردد؟ مگر ما بشما ایمان آرنده نيستيم. 

ليِمٍ  ﴾٧٩﴿ احِرٍ ع  ُْتُونيِ بكُِلِّ س  وْنُ ا ق ال  فرِعْ   و 
 «ى را بمن بياورید. همه ساحران دانای» فرعون گفت: 

لْقُون   ﴾٨٠﴿ ا اَنتمُ مُّ ىَٰ اَلْقُوا م  ةُ ق ال  ل هُم مُّوس  ر  ح  اء  السَّ ا ج   ف ل مَّ
 «اید بيفگنيد.  آنچه را )از وسایل سحر( افگننده» چون ساحران آمدند، موسى به ایشان گفت: 

حْرُ  ﴾٨١﴿ ا جِئْتُم بهِِ السِّ ىَٰ م  وْا ق ال  مُوس  ا الَْق  يُبْطِلهُُ  ۛ   ف ل مَّ ل   ۛ   ا نَِّ اللَّه  س  م  ا نَِّ اللَّه  ل ا يصُْلحُِ ع 
 الْمُفْسِدِين  

اید سحر است، و بيگمان  آنچه را شما آورده» پس چون )ساحران وسایل سحر خویش را( افگندند، موسى گفت: 

 «خداوند بزودی آنرا باطل ميگرداند. حقا كه خداوند كار مفسدان را به صلاح نمى آورد. 

رهِ  الْمُجْرمُِون   ﴾٨٢﴿ ل وْ ك  اتهِِ و  لمِ  قَّ بكِ  يحُِقُّ اللَّهُ الْح   و 



ای كه وعده كرده است( تحقق ميبخشد، هرچند برای مجرمان  خداوند حق را به كلمات خویش )به همانگونه

 ناخوش آیند باشد.

وْفٍ مِّ  ﴾٨٣﴿ ل ىَٰ خ  يَّةٌ مِّن ق وْمِهِ ع  ىَٰ ا لَِّا ذُرِّ ا ا م ن  لمُِوس  ل ئهِِمْ انَ ي فْتنِ هُمْ ف م  م  وْن  و  وْن   ۛ   ن فرِعْ  ا نَِّ فرِعْ  و 
ا نَِّهُ ل مِن  الْمُسْرِفيِن   الٍ فيِ الْارَضِْ و   ل ع 

ولى به موسى ایمان نياورد مگر فرزندانى از قوم وی، )آنهم( با ترس از فرعون و كلان شوندگان شان، تا مبادا 

 در زمين سركش بود و واقعاً او از اسراف كاران بود.ایشان را تعذیب كنند. بدون شک فرعون 

كَّلوُا ا نِ كُنتُم مُّسْلمِِين   ﴾٨٤﴿ ل يْهِ ت و  نتُم باِللَّهِ ف ع  ىَٰ ي ا ق وْمِ ا نِ كُنتُمْ ا م  ق ال  مُوس   و 
و( ای قوم من، اگر شما )واقعاً( به خدا ایمان دارید، پس بر وی توكل كنيد، اگر تسليم )فرمان ا» موسى گفت: 

 «هستيد. 

وْمِ الظَّالمِِين   ﴾٨٥﴿ لْن ا فتِْن ةً لِّلْق  بَّن ا ل ا ت جْع  لْن ا ر  كَّ ل ى اللَّهِ ت و  الوُا ع   ف ق 
 «بر خدا توكل نمودیم. پروردگارا، ما را )وسيلۀ( آزمایش مردم ستمگار مگردان. » )در جواب( گفتند: 

وْمِ  ﴾٨٦﴿ تكِ  مِن  الْق  ن ا برِ حْم  ن جِّ افرِيِن  و   الْك 
 و ما را برحمت خود از گروه كافران نجات ده.

اقَيِمُ  ﴾٨٧﴿ لوُا بيُُوت كُمْ قبِْل ةً و  اجْع  ا بمِِصْر  بيُُوتًا و  وْمِكُم  ا  لقِ  اَخِيهِ انَ ت ب وَّ ىَٰ و  يْن ا ا لِ ىَٰ مُوس  اوَْح  وا و 
اة   ل  رِ الْمُؤْمِنيِن   ۛ   الصَّ ب شِّ  و 

برای قوم خود در مصر خانه هایى تهيه كنيد، و خانه های خود را قبله » تادیم: و به موسى و برادر او وحى فرس

 «بگردانيد، نماز را بتمام و كمال اداء كنيد، و مؤمنان را بشارت ده. 

نْي ا ر   ﴾٨٨﴿ ي اةِ الدُّ الًا فيِ الْح  امَْو  اهَُ زيِن ةً و  ل  م  وْن  و  بَّن ا ا نَِّك  ا ت يْت  فرِعْ  ىَٰ ر  ق ال  مُوس  ن و  بَّن ا ليُِضِلُّوا ع 
بيِلكِ   اب  الْالَيِم   ۛ   س  ذ  وُا الْع  تَّىَٰ ي ر  ا يُؤْمِنُوا ح  ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ ف ل  اشْدُدْ ع  الهِِمْ و  ل ىَٰ امَْو  بَّن ا اطْمِسْ ع   ر 

پروردگارا، تو واقعاً فرعون و كلان شوندگان )قوم( او را در زندگى دنيا زینت و ثروت دادی، » موسى گفت: 

روردگارا، تا )مردم را( از راه تو گمراه سازند. پروردگارا، ثروت ایشانرا نابود ساز و دلهای شانرا سخت گردان كه پ

 «ایمان نياورند، تا عذاب دردناک را ببينند. 

بيِل  الَّذِين  ل ا ي عْل مُون   ﴾٨٩﴿ انِّ س  ل ا ت تَّبِع  ا و  ا ف اسْت قِيم  تكُُم  عْو   ق ال  ق دْ اُجِيب ت دَّ
حقا كه دعای شما )دو برادر( قبول شد. پس استقامت ورزید و راه مردم نادان را پيروی نکنيد. » )خداوند( گفت: 

» 



دْوًا ﴾٩٠﴿ وْنُ و جُنُودُهُ ب غْيًا و ع  هُمْ فرِعْ  اُيِل  الْب حْر  ف اتَْب ع  زْن ا ببِ نيِ ا سِْر  او  ر قُ ق ال   ۛ   و ج  هُ الْغ  ك  ا ادَْر  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
انَ ا مِن  الْمُسْلمِِين   اُيِل  و  ن تْ بهِِ ب نُو ا سِْر  َٰه  ا لَِّا الَّذِي ا م  نتُ اَنَّهُ ل ا ا لِ   ا م 

ایشان را تعقيب كردند،  -به )قصد( ظلم و تعدی  -بنى اسرائيل را از بحر گذرانيدیم. سپس فرعون و لشکریانش 

که جز ذاتيکه به او بنى اسرائيل ایمان آورده اند ایمان آوردم به این» تا چون غرقاب او را فرا گرفت، گفت: 

 «معبودی نيست، و من از مسلمانانم. 

كُنت  مِن  الْمُفْسِدِين   ﴾٩١﴿ يْت  ق بْلُ و  ص  ق دْ ع   ا لْا ن  و 
 «حالا )ایمان مى آوری(؟ در حاليکه پيش ازین عصيان كردی و از مفسدان بودی! » )به او گفته شد:( 

وْم  ننُ   ﴾٩٢﴿ ك  ا ي ةً ف الْي  لْف  نْ خ  نكِ  لتِ كُون  لمِ  يك  ببِ د  افلِوُن   ۛ   جِّ نْ ا ي اتنِ ا ل غ  ثيِرًا مِّن  النَّاسِ ع  ا نَِّ ك   و 
امروز ترا به بدنت نجات ميدهيم، تا برای آیندگان خویش نشانه ای باشى. و بدون شک بسياری از مردم از نشانه 

 های ما غافلند.

ا نْ ا ب نِ  ﴾٩٣﴿ دْ ب وَّ ل ق  اء هُمُ و  تَّىَٰ ج  ا اخْت ل فُوا ح  قْن اهُم مِّن  الطَّيِّب اتِ ف م  ز  ر  اَ صِدْقٍ و  اُيِل  مُب وَّ ي ا سِْر 
انوُا فيِهِ ي خْت لفُِون   ۛ   الْعِلْمُ  ا ك  ةِ فيِم  بَّك  ي قْضِي ب يْن هُمْ ي وْم  الْقِي ام   ا نَِّ ر 

و برای شان از چيزهای پاكيزه روزی دادیم، ولى بيگمان بنى اسرائيل را بجایى شایسته ای جاگزین ساختيم 

اختلاف نکردند تا هنگاميکه به ایشان علم و دانش آمد. حقا كه پروردگار تو در ميان ایشان، در آنچه در مورد آن 

 اختلاف ورزیدند، در روز قيامت قضاوت ميکند.

ا انَز لْن ا ا لِ يْك  ف اسْالَِ  ﴾٩٤﴿ كٍّ مِّمَّ ءوُن  الْكِت اب  مِن ق بْلكِ  ف ا ِن كُنت  فيِ ش  اء ك   ۛ   الَّذِين  ي قْر  دْ ج  ل ق 
ا ت كُون نَّ مِن  الْمُمْت ريِن   بِّك  ف ل  قُّ مِن رَّ  الْح 

اگر تو در مورد آنچه نازل كردیم در شک هستى، از كسانى كه كتاب )های آسمانى( را )كه( پيش از تو )نازل 

 )جانب( پروردگار تو آمده است، لذا از شک آرندگان مباش.شده( ميخوانند بپرس، بيگمان حق بتو از 

اسِريِن   ﴾٩٥﴿ بوُا باِ ي اتِ اللَّهِ ف ت كُون  مِن  الْخ  ذَّ ل ا ت كُون نَّ مِن  الَّذِين  ك   و 
 و نه )هم( از كسانى باش كه آیات خدا را تکذیب كردند، تا از )زمره( زیانکاران نشوی.

تْ ع   ﴾٩٦﴿ قَّ بِّك  ل ا يؤُْمِنُون  ا نَِّ الَّذِين  ح  تُ ر  لمِ   ل يْهِمْ ك 
 بدون شک، كسانيکه بر ایشان حکم پروردگار تو تحقق یافته است ایمان نمى آرند.

اب  الْالَيِم   ﴾٩٧﴿ ذ  وُا الْع  تَّىَٰ ي ر  اء تْهُمْ كُلُّ ا ي ةٍ ح  ل وْ ج   و 
 د.هر چند به ایشان تمام آیات )هم( بياید، تا آنکه عذاب دردناک را ببينن



اب  الْ  ﴾٩٨﴿ ذ  نْهُمْ ع  فْن ا ع  ش  نُوا ك  ا ا م  ا ا لَِّا ق وْم  يوُنسُ  ل مَّ انهُ  ا ا يِم  ه  ع  ن تْ ف ن ف  ان تْ ق رْي ةٌ ا م  خِزْيِ ف ل وْل ا ك 
تَّعْن اهُمْ ا لِ ىَٰ حِينٍ  م  نْي ا و  ي اةِ الدُّ  فيِ الْح 

ان شان به نفع شان تمام شود؟! مگر قوم پس چرا )اهل( هيچ شهری )به موقع مناسب( ایمان نياوردند كه ایم

یونس، چون ایمان آوردند عذاب رسواكننده ای را از ایشان در زندگى دنيا دفع كردیم، و تا مدت )اجل شان( 

 مند ساختيم. ایشانرا بهره

مِيعًا ﴾٩٩﴿ بُّك  ل ا م ن  م ن فيِ الْارَضِْ كُلُّهُمْ ج  اء  ر  ل وْ ش  تَّىَٰ ي كُونوُا مُؤْمِنيِن  افَ انَت  تكُْرهُِ النَّ  ۛ   و   اس  ح 
و اگر پروردگار تو ميخواست، همه كسانيکه در روی زمين اند ایمان مى آوردند. آیا تو مردم را مجبور ميسازی تا 

 مسلمان شوند؟

ان  لنِ فْسٍ انَ تؤُْمِن  ا لَِّا باِ ِذْنِ اللَّهِ  ﴾١٠٠﴿ ا ك  م  ل ى الَّذِين  ل ا ۛ   و  لُ الرِّجْس  ع  ي جْع   ي عْقِلوُن   و 
 هيچکس نميتواند جز به اراده خدا ایمان آرد. و خداوند شک را بر كسانى مقرر ميگرداند كه نمى فهمند.

الْارَضِْ  ﴾١٠١﴿ اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ اذ  ن ق وْمٍ لَّا يُؤْمِنوُن   ۛ   قلُِ انظُرُوا م  النُّذُرُ ع  ا تغُْنيِ الْا ي اتُ و  م   و 
آسمانها و زمين؟ اما این نشانه ها و این بيم دهندگان )هيچکدام( برای  بنگرید چه چيز است در» بگو 

 «نامسلمانان سودی بار نمى آورد. 

ل وْا مِن ق بْلهِِمْ  ﴾١٠٢﴿ لْ ي نت ظِرُون  ا لَِّا مِثْل  ايََّامِ الَّذِين  خ  كُم مِّن  الْمُنت ظِريِن   ۛ   ف ه  ع   قلُْ ف انت ظِرُوا ا نِِّي م 
انتظار بکشيد! من نيز از » از مثال روزهای پيشينيان خویش انتظار ميکشند؟ بگو:  پس آیا به چيزی غير

 «منتظرانم. 

نُوا ﴾١٠٣﴿ الَّذِين  ا م  ي رسُُل ن ا و  ل يْن ا ننُجِ الْمُؤْمِنيِن   ۛ   ثمَُّ ننُ جِّ ا ع  قًّ لكِ  ح  َٰ ذ   ك 
 ان را نجات دهيم.سپس ما پيامبران و مؤمنان را نجات ميدهيم. این چنين بر ما است كه مؤمن

َٰكِنْ  ﴾١٠٤﴿ ل  ا اَعْبُدُ الَّذِين  ت عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ و  كٍّ مِّن دِينيِ ف ل  ا النَّاسُ ا نِ كُنتُمْ فيِ ش   قلُْ ي ا اَيُّه 
فَّاكُمْ  امُِرتُْ انَْ اكَُون  مِن  الْمُؤْمِنيِن   ۛ   اَعْبُدُ اللَّه  الَّذِي ي ت و   و 

ما در مورد دین من در شک هستيد، من آنانى را كه شما بجز خدا مى پرستيد نمى ای مردم، اگر ش» بگو: 

 «پرستم، وليکن من خدایى را ميپرستم كه شما را مى ميراند. و مأمور شده ام كه از مؤمنان باشم. 

ل ا ت كُون نَّ مِن  الْمُشْركِِين   ﴾١٠٥﴿ نيِفًا و  ينِ ح  ك  للِدِّ انَْ اقَمِْ و جْه   و 
 گفته شده( كه به سوی دین خالص رو آور، و هرگز از مشركان مباش.و )به من 

ل ا ي ضُرُّك   ﴾١٠٦﴿ عُك  و  ا ل ا ي نف  ل ا ت دْعُ مِن دُونِ اللَّهِ م  لْت  ف ا ِنَّك  ا ذًِا مِّن  الظَّالمِِين   ۛ   و   ف ا ِن ف ع 
 چنين كنى، واقعاً از ستمگارانى. و بجز خدا، چيزی را كه نه بتو سودی ميرساند و نه )هم( زیانى، مخوان! پس اگر



اشِف  ل هُ ا لَِّا هُو   ﴾١٠٧﴿ ا ك  سْك  اللَّهُ بضُِرٍّ ف ل  ا نِ ي مْس  ضْلهِِ  ۛ   و  ادَّ لفِ  ا ر  يْرٍ ف ل  ا نِ يُردِْك  بخِ  يصُِيبُ ۛ   و 
اءُ مِنْ عِب ادِهِ  فُورُ الرَّحِيمُ  ۛ   بهِِ م ن ي ش  هُو  الْغ   و 

كسى دفع كنندۀ آن نيست. اگر او در حق تو خيری را اراده كند، هيچ كسى باز اگر خدا بتو زیانى برساند، جز او 

 دارندۀ فضل او نيست. بهر كسى از بندگان خود كه بخواهد از آن )فضل( ميرساند، و او آمرزنده )و( مهربان است.

بِّكُمْ  ﴾١٠٨﴿ قُّ مِن رَّ اء كُمُ الْح  ا النَّاسُ ق دْ ج  نِ اهْ  ۛ   قلُْ ي ا اَيُّه  ا ي هْت دِي لنِ فْسِهِ ف م  ىَٰ ف ا ِنَّم  م ن ۛ   ت د  و 
ا ل يْه  ا ي ضِلُّ ع  لَّ ف ا ِنَّم  كِيلٍ  ۛ   ض  ل يْكُم بوِ  ا اَن ا ع  م   و 

ای مردم، بيگمان بشما حق از جانب پروردگار شما آمد. پس هركه رهياب شد، حقا كه به )سود( خویشتن » بگو: 

 «)زیان( خویشتن گمراه ميشود، و من كارساز شما نيستم. رهياب ميشود. و هركه گمراه شد، پس حقا كه به 

تَّىَٰ ي حْكُم  اللَّهُ  ﴾١٠٩﴿ اصْبِرْ ح  ىَٰ ا لِ يْك  و  ا يوُح  اتَّبعِْ م  اكِمِين   ۛ   و  يْرُ الْح  هُو  خ   و 
و آنچه را بتو وحى ميشود پيروی كن، و صبر كن تا خدا حکم )خویش را صادر( كند، و او بهترین فيصله 

 است.كنندگان 

 

 

================================================================== 

 

 ( سوره هود:۱۱)
به سبب آنکه مشتمل داستان است،  (امبرانياز پ ىکی)نام  هود ( آیه ميباشد و۱۲۳این سوره مکى و دارای )

 هود است به این نام یاد شده است.

 

 
 

ـَٰنِ   ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

بيِرٍ  ۛ   الر ﴾١﴿ كِيمٍ خ  ل تْ مِن لَّدُنْ ح  تْ ا ي اتهُُ ثمَُّ فصُِّ  كِت ابٌ احُْكِم 
الر. )این( كتابى است كه آیات آن استحکام داده شده است )یعنى معانى آن ثابت است( و سپس تشریح گردیده 

 )خداوند( باحکمت )و( آگاه )نازل شده است(.است، )كتابى كه( از نزد 

ب شِيرٌ  ۛ   الََّا ت عْبُدُوا ا لَِّا اللَّه   ﴾٢﴿ نْهُ ن ذِيرٌ و   ا نَِّنيِ ل كُم مِّ



جز خدا )چيزی دیگری( را عبادت نکنيد. بدون شک من از جانب او برای شما بيم دهنده و بشارت » )ميگوید:( 

 «دهنده ام. 

انَِ اسْت غْفِرُوا  ﴾٣﴿ يؤُْتِ كُلَّ ذِي ف ضْلٍ و  ى و  مًّ لٍ مُّس  نًا ا لِ ىَٰ اجَ  س  ت اعًا ح  تِّعْكُم مَّ بَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا ا لِ يْهِ يمُ  ر 
بيِرٍ  ۛ   ف ضْل هُ  اب  ي وْمٍ ك  ذ  ل يْكُمْ ع  افُ ع  ا نِ ت و لَّوْا ف ا ِنِّي اخَ   و 

)یعنى توبه نمایيد(، تا شما را به وجه از پروردگار خود آمرزش بخواهيد، سپس به او رجوع كنيد » و اینکه: 

مند گرداند. و به هر صاحب فضلى )جزای( فضيلتش را بدهد. و اگر رو برگردانيد،  ای تا موعدی معين بهره شایسته

 «پس بيگمان بر شما از عذاب روزی بزرگ ميترسم. 

رْجِعُكُمْ  ﴾٤﴿ يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ا لِ ى اللَّهِ م  ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع   و 
 خدا بازگشت شماست، و او بر هر چيز تواناست. بسوی

هُمْ ليِ سْت خْفُوا مِنْهُ  ﴾٥﴿ ا  ۛ   الَ ا ا نَِّهُمْ ي ثْنوُن  صُدُور  م  ا يسُِرُّون  و  اَل ا حِين  ي سْت غْشُون  ثيِ اب هُمْ ي عْل مُ م 
دُورِ  ۛ   يُعْلنُِون   اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ   ا نَِّهُ ع 

ش را دولا ميکنند. تا )راز خود را( از او پنهان نگهدارند. آگاه باشيد، )حتى( آگاه باشيد، بى شک سينه های خوی

در وقتيکه لباسهای خویش را ميپوشند )خداوند( آنچه را پنهان ميکنند و آنچه را آشکار مينمایند ميداند. حقا 

 كه او به كُنه دلها آگاه است.

 

============================================================ 

============================================================ 

 

ل ى اللَّهِ رزِْ  ﴾٦﴿ ابَّةٍ فيِ الْارَضِْ ا لَِّا ع  ا مِن د  م  او  ه  ع  مُسْت وْد  ا و  رَّه  ي عْل مُ مُسْت ق  ا و  كُلٌّ فيِ كِت ابٍ  ۛ   قهُ 
بيِنٍ   مُّ

هيچ جنبنده ای در زمين نيست مگر )اینکه( روزی آن بر خداست، و خداوند رهایشگاه هميشگى و رهایشگاه 

 مؤقت آنرا ميداند. همه اینها در كتاب روشن )درج( است.



م   ﴾٧﴿ ل ق  السَّ هُو  الَّذِي خ  كُمْ اَيُّكُمْ و  بْلُو  اءِ ليِ  ل ى الْم  رشُْهُ ع  ان  ع  ك  الْارَضْ  فيِ سِتَّةِ ايََّامٍ و  اتِ و  او 
لًا م  نُ ع  ا ا لَِّا سِحْرٌ  ۛ   اَحْس  َٰذ  رُوا ا نِْ ه  ف  وْتِ ل ي قُول نَّ الَّذِين  ك  بْعُوثوُن  مِن ب عْدِ الْم  ل ئنِ قلُْت  ا نَِّكُم مَّ و 

بيِنٌ   مُّ
ها و زمين را در شش روز آفرید، و عرش او بر آب بود، تا شما را بيازماید كه كدام یکِ شما در اوست كه آسمان

این » كافران ميگویند: « یقيناً بعد از مرگ برانگيخته ميشوید، » عمل نيکوتر هستيد. و چون )به ایشان( بگویى 

 «)سخن( جز سحری )یعنى دروغى( آشکار چيز دیگری نيست. 

ل ئنِْ اَ  ﴾٨﴿ ا ي حْبسُِهُ و  ةٍ لَّي قُولنَُّ م  اب  ا لِ ىَٰ امَُّةٍ مَّعْدُود  ذ  نْهُمُ الْع  رْن ا ع  صْرُوفًا  ۛ   خَّ اَل ا ي وْم  ي ا تْيِهِمْ ل يْس  م 
انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   اق  بهِِم مَّا ك  نْهُمْ و ح   ع 

چى چيز این )عذاب( را باز ميدارد؟ » ميگویند: و اگر عذاب را از ایشان تا مدت محدود به تعویق اندازیم، بيگمان 

آگاه باشيد، روزیکه )عذاب( به ایشان برسد، هرگز از آنها باز داشته نميشود. و آنچه را مسخره ميکردند ایشانرا « 

 فرا ميگيرد.

ا مِنْهُ ا نَِّهُ ل ي ئُوسٌ  ﴾٩﴿ ةً ثمَُّ ن ز عْن اه  ان  مِنَّا ر حْم  نس  قْن ا الْا ِ ل ئنِْ اذَ  فُورٌ  و   ك 
 و اگر به انسان از نزد خود رحمتى بچشانيم و سپس )آنرا( از وی باز گيریم، بيگمان مأیوس و ناسپاس است.

نِّي ﴾١٠﴿ يِّئ اتُ ع  ب  السَّ ه  تْهُ ل ي قُول نَّ ذ  سَّ اء  م  رَّ اء  ب عْد  ض  قْن اهُ ن عْم  ل ئنِْ اذَ  رحٌِ ف خُورٌ  ۛ   و   ا نَِّهُ ل ف 
)همۀ( مصيبتها از من » ز سختى و مشکلاتيکه دیده نعمت ها عنایت كنيم، بيگمان ميگوید: و اگر ما به او بعد ا

 «واقعاً او شادمان )و( خودستا ميباشد. « دور شد. 

بيِرٌ  ﴾١١﴿ اَجْرٌ ك  ةٌ و  غْفِر  َٰئكِ  ل هُم مَّ اتِ اوُل  الحِ  مِلُوا الصَّ ب رُوا و ع   ا لَِّا الَّذِين  ص 
ورزیدند و كارهای شایسته كردند، هم اینهایند كه برای شان آمرزش و مزدی بزرگ جز كسانيکه شکيبایى 

 )ارزانى شده( است.

ا ﴾١٢﴿ نزٌ اوَْ ج  ل يْهِ ك  دْركُ  انَ ي قُولوُا ل وْل ا انُزلِ  ع  اُقٌِ بهِِ ص  ىَٰ ا لِ يْك  و ض  ا يوُح  لَّك  ت اركٌِ ب عْض  م  ء  ف ل ع 
ل كٌ  هُ م  ع  ا انَت  ن   ۛ   م  كِيلٌ  ۛ   ذِيرٌ ا نَِّم  يْءٍ و  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع   و 

» شاید )بخاطرت بياید كه( بعضى از آنچه را بتو وحى شده ترک نمایى، و سينه ات تنگ شود، ازینکه ميگویند 

)بخاطر داشته باشى كه( تو صرف بيم « چرا بر او گنجى فرود آورده نشده یا با او فرشته ای نيامده است؟ 

 ى و خداوند به هر چيز نگهبان است.ای مى باش دهنده

اهُ  ﴾١٣﴿ نِ اسْت ط عْتمُ مِّن دُونِ اللَّهِ ا نِ  ۛ   امَْ ي قُولوُن  افْت ر  ادْعُوا م  ي اتٍ و  ثْلهِِ مُفْت ر  رٍ مِّ شْرِ سُو  قلُْ ف ا تْوُا بعِ 
ادِقيِن    كُنتُمْ ص 



شده مانند این )سوره ها( بياورید، و هر پس ده سوره افتری » ؟ بگو: «قرآن را افتریٰ كرده است » آیا ميگویند 

 «كسى را كه ميتوانيد جز خدا )برای كمک خود( بخوانيد، اگر صادق هستيد. 

َٰه  ا لَِّا هُو   ﴾١٤﴿ انَ لَّا ا لِ  ا انُزلِ  بعِِلْمِ اللَّهِ و  لْ اَنتُم مُّسْلمُِون   ۛ   ف ا ِلَّمْ ي سْت جِيبُوا ل كُمْ ف اعْل مُوا اَنَّم   ف ه 
واست( شما را اجابت نکردند، پس بدانيد آنچه نازل شده به علم خدا )نازل شده( است، و اینکه معبودی اگر )درخ

 جز او نيست. پس آیا شما مسلمان شدنى هستيد؟

ا ل ا يبُْخ   ﴾١٥﴿ هُمْ فيِه  ا و  ال هُمْ فيِه  ا نوُ فِّ ا لِ يْهِمْ اَعْم  زيِن ت ه  نْي ا و  ي اة  الدُّ ان  يرُيِدُ الْح   سُون  م ن ك 
كسانيکه خواهان زندگى دنيا و زینت آن باشند، )جزای( اعمال شانرا كاملًا درین )دنيا( به ایشان ميدهيم، و 

 ایشان در آن زیانمند ساخته نميشوند.

ةِ ا لَِّا النَّارُ  ﴾١٦﴿ َٰئكِ  الَّذِين  ل يْس  ل هُمْ فيِ الْا خِر  ب اطِلٌ مَّ  ۛ   اوُل  ا و  ن عُوا فيِه  ا ص  بِط  م  لوُن  و ح  انوُا ي عْم   ا ك 
همينهایند كه برای شان در آخرت جز آتش نيست، و آنچه را در دنيا انجام دادند حبطه شد، و آنچه كردند باطل 

 است.

ةً  ﴾١٧﴿ ر حْم  امًا و  ىَٰ ا مِ  مِن ق بْلهِِ كِت ابُ مُوس  نْهُ و  اهِدٌ مِّ ي تْلوُهُ ش  بِّهِ و  ل ىَٰ ب يِّن ةٍ مِّن رَّ ان  ع  ن ك  َٰئكِ  ۛ   افَ م  اُول 
وْعِدُهُ  ۛ   يُؤْمِنُون  بهِِ  ابِ ف النَّارُ م  م ن ي كْفُرْ بهِِ مِن  الْاحَْز  ا ت كُ فيِ مِرْي ةٍ مِّنْهُ  ۛ   و  قُّ مِن  ۛ   ف ل  ا نَِّهُ الْح 

َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا يُؤْمِنوُن   ل  بِّك  و   رَّ
از پى آن گواهى از جانب خداوند به وی مى آید،  آیا كسيکه بر راهى واضح از جانب پروردگارش قرار دارد، و

)طوریکه( پيش از آن كتاب موسى )بحيث( پيشوا و رحمتى )آمده( بود، )مانند كسى است كه از حق انکار 

گاه او است.  ميکند؟(. همينهایند كه به قرآن ایمان مى آورند. و كسى از گروه ها كه به آن كافر شد آتش وعده

آن در شبهه مباش. بيگمان این )كتاب( حق است از جانب پروردگار تو، اما بيشتر مردم پس در مورد )نزول( 

 ایمان نمى آورند.

ذِبًا ﴾١٨﴿ ل ى اللَّهِ ك  نِ افْت ر ىَٰ ع  نْ اَظْل مُ مِمَّ م  ؤُل اءِ  ۛ   و  َٰ ادُ ه  ي قُولُ الْاشَْه  بِّهِمْ و  ل ىَٰ ر  َٰئكِ  يعُْر ضُون  ع  اُول 
ل ىَٰ  بوُا ع  ذ  بِّهِمْ  الَّذِين  ك  ل ى الظَّالمِِين   ۛ   ر   الَ ا ل عْن ةُ اللَّهِ ع 

و كيست ستمگارتر از كسيکه بر خدا دروغى را افتریٰ كرد؟! ایشان )در روز قيامت( به پروردگار خویش پيش 

اینهایند كسانيکه به پروردگار خویش دروغ بستند. آگاه باشيد لعنت خدا بر » كرده ميشوند، و گواهان ميگویند: 

 «تمگاران است. س

افرُِون   ﴾١٩﴿ ةِ هُمْ ك  هُم باِلْا خِر  ا عِو جًا و  ي بْغُون ه  بيِلِ اللَّهِ و  ن س  ون  ع   الَّذِين  ي صُدُّ
آنانيکه )مردم را( از راه خدا باز ميدارند، و در آن وارونگى ميجویند )یعنى آنرا نادرست جلوه ميدهند(، و ایشان به 

 آخرت كافرند.



َٰئكِ   ﴾٢٠﴿ ليِ اء   اوُل  ان  ل هُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ اوَْ ا ك  م  فُ ل هُمُ  ۛ   ل مْ ي كُونوُا مُعْجِزيِن  فيِ الْارَضِْ و  اع  يضُ 
ابُ  ذ  انوُا يبُْصِرُون   ۛ   الْع  ا ك  م  مْع  و  انوُا ي سْت طِيعُون  السَّ ا ك   م 

خویش فرار كرده نميتوانند(. و برای شان  اینها )خدا را( در زمين عاجز ساخته نميتوانند )یعنى از مجازات اعمال

جز خدا كارساز )و پشتيبانى( نيست. عذاب برای شان دوچند ميشود. ایشان توانایى شنيدن )حق( را نداشتند و 

 )آنرا( دیده نمى توانستند.

انوُا ي فْت رُون   ﴾٢١﴿ نْهُم مَّا ك  لَّ ع  هُمْ و ض  سِرُوا اَنفُس  َٰئكِ  الَّذِين  خ   اوُل 
ند كه خود را زیانمند ساختند. و آنچه را ایشان افتری كردند از ایشان گم شد )یعنى آنها را در خلا ایشان

 گذاشت(.

رُون   ﴾٢٢﴿ ةِ هُمُ الْاخَْس  م  اَنَّهُمْ فيِ الْا خِر  ر   ل ا ج 
 لاجرم اینها در آخرت )از همه( زیانکارتر اند.

الحِ   ﴾٢٣﴿ مِلوُا الصَّ نوُا و ع  نَّةِ ا نَِّ الَّذِين  ا م  ابُ الْج  َٰئكِ  اصَْح  بِّهِمْ اوُل  اَخْب تُوا ا لِ ىَٰ ر  ا  ۛ   اتِ و  هُمْ فيِه 
الدُِون    خ 

بيگمان، آنانيکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به پروردگارشان فروتنى كردند، هم ایشان اند اهل 

 بهشت، جاویدانه در آنجا ميباشند.

يْنِ  ﴾٢٤﴿ ريِق  ث لُ الْف  مِيعِ م  السَّ الْب صِيرِ و  مِّ و  الْاصَ  ىَٰ و  الْاعَْم  ث لًا ۛ   ك  لْ ي سْت ويِ انِ م  كَّرُون   ۛ   ه  ا ت ذ   افَ ل 
مثال )این( دو فریق )درست( همانند كور و كر )در برابر( بينا و شنوا است. آیا اینها در مقایسه )با یکدیگر( 

 مساوی اند؟ آیا پند نميگيرند؟!

دْ ارَسْ   ﴾٢٥﴿ ل ق  بيِنٌ و   لْن ا نوُحًا ا لِ ىَٰ ق وْمِهِ ا نِِّي ل كُمْ ن ذِيرٌ مُّ
 «من برای شما بيم دهنده آشکارم. » بيگمان ما نوح را به قوم او فرستادیم كه )به آنها گفت(: 

اب  ي وْمٍ اَليِمٍ  ۛ   انَ لَّا ت عْبُدُوا ا لَِّا اللَّه   ﴾٢٦﴿ ذ  ل يْكُمْ ع  افُ ع   ا نِِّي اخَ 
 )چيزی دیگر( را نپرستيد. بيگمان من بر شما از عذاب روز دردناک ميترسم.بر اینکه جز خدا 

ك  ا لَِّا الَّذِ  ﴾٢٧﴿ اك  اتَّب ع  ا ن ر  م  ثْل ن ا و  رًا مِّ اك  ا لَِّا ب ش  ا ن ر  رُوا مِن ق وْمِهِ م  ف  اُ الَّذِين  ك  ل  ال  الْم  ين  هُمْ ف ق 
ا ن ر ىَٰ ل كُ  م  ا يِْ و  اذِلنُ ا ب ادِي  الرَّ اذِبيِن  ارَ  ل يْن ا مِن ف ضْلٍ ب لْ ن ظُنُّكُمْ ك   مْ ع 

ما ترا جز بشری مثل خویش نمى بينيم. كسانى را كه از تو پيروی كرده » كلان شوندگان قوم او، كافران، گفتند: 

اند، در ظاهر رأی جز گروهى از اراذل نمى یابيم. و برای شما بر خود فضيلتى نمى بينيم. بلکه شما را دروغگو 

 «کر ميکنيم. ف



ل يْكُمْ  ﴾٢٨﴿ ي تْ ع  ةً مِّنْ عِندِهِ ف عُمِّ ا ت انيِ ر حْم  بِّي و  ل ىَٰ ب يِّن ةٍ مِّن رَّ ايَْتُمْ ا نِ كُنتُ ع   ق ال  ي ا ق وْمِ ارَ 
ارهُِون   ا ك  اَنتُمْ ل ه  ا و   اَنلُْزمُِكُمُوه 

اشته باشم و برای من رحمتى از نزد ای قوم من، ببينيد! اگر من از جانب پروردگار خود حجتى د» )نوح( گفت: 

خودش داده باشد كه آن )رحمت( بر شما پوشيده باشد، آیا شما را به )قبول( آن وادار كنيم در حاليکه از آن 

 «بيزارید؟ 

الًا ﴾٢٩﴿ ل يْهِ م  ي ا ق وْمِ ل ا اسَْالَكُُمْ ع  ل ى اللَّهِ  ۛ   و  ا انَ ا بطِ اردِِ ا ۛ   ا نِْ اجَْريِ  ا لَِّا ع  م  نُواو  ا نَِّهُم  ۛ   لَّذِين  ا م 
لوُن   اكُمْ ق وْمًا ت جْه  َٰكِنِّي ارَ  ل  بِّهِمْ و  اقوُ ر  ل   مُّ

وای قوم من، در برابر آن )دعوت( از شما مالى نميخواهم، نيست مزد من مگر بر خدا. و من كسانى را كه ایمان 

ميکنند، و ليکن من شما را قومى  آورده اند از پيش خود نميرانم. بيگمان ایشان پروردگار خویش را ملاقات

 جاهل ميبينم.

ي ا ق وْمِ م ن ي نصُرُنيِ مِن  اللَّهِ ا نِ ط ر دتُّهُمْ  ﴾٣٠﴿ كَّرُون   ۛ   و  ا ت ذ   افَ ل 
 ای قوم من، آیا چه كسى مرا در برابر )عقوبت( خدا كمک ميکند اگر ایشانرا از خود برانم؟ آیا پند نميگيرید؟!

ل ا اقَوُلُ ل كُمْ  ﴾٣١﴿ ريِ  و  ل ا اقَوُلُ للَِّذِين  ت زْد  ل كٌ و  ل ا اقَوُلُ ا نِِّي م  يْب  و  ل ا اعَْل مُ الْغ  اُنُِ اللَّهِ و  ز  عِندِي خ 
يْرًا تيِ هُمُ اللَّهُ خ  ا فيِ انَفُسِهِمْ  ۛ   اَعْيُنُكُمْ ل ن يؤُْ  ا نِِّي ا ذًِا لَّمِن  الظَّالمِِين   ۛ   اللَّهُ اعَْل مُ بمِ 

خزاین خدا نزد منست، و نه هم غيب ميدانم. نميگویم كه من فرشته ام. نميگویم به  و بشما نميگویم كه

كسانيکه چشمان شما برایشان بحقارت مينگرد خداوند به ایشان هرگز خيری نميدهد. خداوند به آنچه در دلهای 

 واهم بود.ایشان ميباشد داناتر است، )اگر من ایشان را از خود برانم( آنگاه بيگمان از ستمگاران خ

ادِقيِن   ﴾٣٢﴿ ا ت عِدُن ا ا نِ كُنت  مِن  الصَّ ال ن ا ف ا تْنِ ا بمِ  لْت ن ا ف اكَْث رتْ  جِد  اد   ق الوُا ي ا نوُحُ ق دْ ج 
ای نوح، تو با ما مجادله كردی و با ما بسيار مجادله كردی، پس آنچه را بما وعده ميکنى بر ما بياور، » گفتند: 

 «اگر صادق هستى. 

ا اَنتُم بمُِعْجِزيِن   ﴾٣٣﴿ م  اء  و  ا ي ا تْيِكُم بهِِ اللَّهُ ا نِ ش   ق ال  ا نَِّم 
 «بيگمان آنرا خداوند بر شما ميآورد، اگر بخواهد. و شما )این عذاب را( مغلوب كننده نيستيد. » )نوح( گفت: 

ان  اللَّ  ﴾٣٤﴿ ح  ل كُمْ ا نِ ك  عُكُمْ نصُْحِي ا نِْ ارَ دتُّ انَْ اَنص  ل ا ي نف  بُّكُمْ  ۛ   هُ يرُيِدُ انَ يغُْويِ كُمْ و  هُو  ر 
عُون   ا لِ يْهِ ترُجْ   و 

اگر خدا بخواهد شما را گمراه بسازد، اگر من بخواهم شما را نصيحت كنم )نيز( نصيحت من به شما سودی ندارد. 

 اوست پروردگار شما، و بسوی او باز گردانيده ميشوید.



اهُ  ﴾٣٥﴿ ا تجُْرمُِون   قلُْ  ۛ   امَْ ي قُولوُن  افْت ر  اَن ا ب ريِءٌ مِّمَّ امِي و  ل يَّ ا جِْر  يْتهُُ ف ع   ا نِِ افْت ر 
اگر من آنرا افتری كرده ام، پس گناه من بر منست. و من از » ؟ بگو: «آنرا افتری كرده است » آیا ميگویند 

 «گناهيکه كرده اید مبرایم. 

اوُحِي  ا لِ ىَٰ نوُحٍ انََّهُ ل ن يؤُْمِن  مِن ﴾٣٦﴿ لوُن   و  انوُا ي فْع  ا ك  ا ت بْت ئِسْ بمِ  ن  ف ل   ق وْمِك  ا لَِّا م ن ق دْ ا م 
هرگز كسى از قوم تو ایمان نمى آورد مگر آنانيکه تا اكنون ایمان آورده اند، پس به سبب » به نوح وحى شد كه 

 «آنچه ميکنند اندوهگين مباش. 

حْينِ ا  ﴾٣٧﴿ و  اصْن عِ الْفُلْك  باِعَْيُننِ ا و  اطِبْنيِ فيِ الَّذِين  ظ ل مُواو  ل ا تخُ  قوُن   ۛ   و  غْر   ا نَِّهُم مُّ
و كشتى را زیر نظر ما و مطابق به وحى ما بساز، و )بعد ازین( در مورد ستمگاران با من سخن مگو )یعنى شفاعت 

 شان را مکن(. بيگمان ایشان غرق شدنى هستند.

ل   ﴾٣٨﴿ رَّ ع  ا م  كُلَّم  ي صْن عُ الْفُلْك  و  خِرُوا مِنْهُ و  ا ٌ مِّن ق وْمِهِ س  ل  رُ  ۛ   يْهِ م  رُوا مِنَّا ف ا ِنَّا ن سْخ  ق ال  ا نِ ت سْخ 
رُون   ا ت سْخ  م   مِنكُمْ ك 

)نوح( كشتى را ميساخت، و هرباریکه )گروهى( از كلان شوندگان قوم او بر آن ميگذشتند او را تمسخر ميکردند. 

يد، بيگمان ما )هم( شما را تمسخر ميکنيم، همانگونه ایکه )اكنون( شما )حالا( ما را تمسخر ميکن» )نوح( گفت: 

 «شما ما را تمسخر ميکنيد. 

قِيمٌ  ﴾٣٩﴿ ابٌ مُّ ذ  ل يْهِ ع  ي حِلُّ ع  ابٌ يخُْزيِهِ و  ذ  وْف  ت عْل مُون  م ن ي ا تْيِهِ ع   ف س 
 هميشگى خواهد بود.بزودی خواهيد دانست بر كدام كس عذاب رسوا كننده ای خواهد آمد، و عذاب چه كسى 

اهَْل ك  ا لَِّا م ن ﴾٤٠﴿ يْنِ اثْن يْنِ و  وْج  ا مِن كُلٍّ ز  ف ار  التَّنُّورُ قلُْن ا احْمِلْ فيِه  اء  امَْرُن ا و  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  ب ق   ح  س 
نْ ا م ن   م  وْلُ و  ل يْهِ الْق  هُ ا لَِّا ق ليِلٌ  ۛ   ع  ع  ا ا م ن  م  م   و 

 -از هر جنسى دو تن » اینکه فرمان ما رسيد و تنور جوشيد. )به نوح( گفتيم: )وضع به همين منوال دوام كرد( تا 

و نيز از خاندانت، جز كسيکه بر او حکم )عذاب( قبلًا صادر شده است، و )همين( مسلمانان را در  -نر و ماده 

 و )درین هنگام( با او ایمان نياورده بودند مگر عده معدودی.« كشتى حمل كن. 

ق ال   ﴾٤١﴿ او  اه  مُرسْ  ا و  اه  جْر  ا بسِْمِ اللَّهِ م  بُوا فيِه  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ارْك  بِّي ل غ   ا نَِّ ر 
دركشتى سوار شوید، بنام خداست حركت آن و لنگر انداختن آن، حقا كه پروردگار من آمرزنده » )نوح( گفت: 

 «)و( مهربان است. 

الْجِب الِ و   ﴾٤٢﴿ وْجٍ ك  ل ا و هِي  ت جْريِ بهِِمْ فيِ م  ن ا و  ع  عْزِلٍ ي ا بنُ يَّ ارْك ب مَّ ان  فيِ م  ك  ىَٰ نوُحٌ ابْن هُ و  ن اد 
افرِيِن    ت كُن مَّع  الْك 



ای پسركم با ما سوار » و كشتى ایشانرا در امواج كوه پيکر مى بُرد. و نوح پسرش را كه در گوشه ای بود صدا زد: 

 «شو و با كفار مباش. 

ا ويِ ا لِ ىَٰ ج   ﴾٤٣﴿ اءِ ق ال  س  اصِم  الْي وْم  مِنْ اَمْرِ اللَّهِ ا لَِّا م ن  ۛ   ب لٍ ي عْصِمُنيِ مِن  الْم  ق ال  ل ا ع 
قيِن   ۛ   رَّحِم   ان  مِن  الْمُغْر  وْجُ ف ك  ا الْم  ال  ب يْن هُم   و ح 

خدا امروز از فرمان » )نوح( گفت: « بزودی به كوهى پناه ميبرم )كه( مرا از آب نگهدارد. » )پسر نوح( گفت: 

و ميان ایشان موجى حایل شد. و او از جملۀ غرق شدگان « ای نيست، مگر كسيکه خدا او را ببخشد.  نگهدارنده

 بود.

ل ى  ﴾٤٤﴿ اسْت و تْ ع  قضُِي  الْامَْرُ و  اءُ و  غِيض  الْم  اءُ اقَْلعِِي و  م  ي ا س  اء كِ و  قيِل  ي ا ارَضُْ ابْل عِي م  و 
قيِل  بعُْدًا  ۛ   الْجُودِيِّ  وْمِ الظَّالمِِين  و   لِّلْق 

آب فرو نشست، « ای زمين، آب خود را فرو بر! و ای آسمان، )باران خود را( باز دار! » و )از جانب خدا( گفته شد: 

 «دور باد مردم ستمگر )از مرحمت خداوند(! » كار تمام شد، و )كشتى( بر )كوه( جودی قرار گرفت. و گفته شد: 

بَّ  ﴾٤٥﴿ ىَٰ نوُحٌ رَّ ن اد  اكِمِين  و  مُ الْح  انَت  احَْك  قُّ و  ك  الْح  ا نَِّ و عْد  ال  ر بِّ ا نَِّ ابْنيِ مِنْ اهَْليِ و   هُ ف ق 
ای پروردگار من، بيگمان پسر من از اهل من است. و وعدۀ تو حق است. و تو » و نوح پروردگار خود را ندا كرد: 

 «بهترین حکم كنندگان هستى. 

الحٍِ  ۛ   هُ ل يْس  مِنْ اَهْلكِ  ق ال  ي ا نوُحُ ا نَِّ  ﴾٤٦﴿ يْرُ ص  لٌ غ  م  ا ل يْس  ل ك  بهِِ  ۛ   ا نَِّهُ ع  ا ت سْالَْنِ م  ف ل 
اهِليِن  ۛ   عِلْمٌ   ا نِِّي اعَِظُك  انَ ت كُون  مِن  الْج 

ای نوح، بدون شک او از اهل تو نيست. زیرا او )دارای( عمل ناشایسته است. پس چيزی كه به » )خداوند( گفت: 

 «ى نداری از من مپرس. واقعاً كه من ترا پند ميدهم، تا مبادا از جاهلان باشى. آن علم

ا ل يْس  ليِ بهِِ عِلْمٌ  ﴾٤٧﴿ مْنيِ اكَُن مِّن   ۛ   ق ال  ر بِّ ا نِِّي اعَُوذُ بكِ  انَْ اسَْالَ ك  م  ت رْح  ا لَِّا ت غْفِرْ ليِ و  و 
اسِريِن    الْخ 

بتو پناه ميبرم از آنکه از تو چيزی را مى پرسم كه به آن علمى ندارم. و پروردگار من، من بيگمان » )نوح( گفت: 

 «اگر مرا نيامرزی و بر من رحمت نفرمایى، بيگمان از زیانکاران ميباشم. 

ك   ﴾٤٨﴿ ن مَّع  مٍ مِّمَّ ل ىَٰ اُم  ل يْك  و ع  اتٍ ع  ك  ب ر  نَّا و  امٍ مِّ ل  تِّ  ۛ   قيِل  ي ا نوُحُ اهْبطِْ بسِ  نُم  مٌ س  امُ  عُهُمْ ثمَُّ و 
ابٌ اَليِمٌ  ذ  نَّا ع  هُم مِّ سُّ  ي م 
ای نوح، با سلامتى و بركتهایى )كه( از جانب ما )شامل حال( تو و گروه های همراه » )از جانب خدا( گفته شد: 

)تو شده است از كشتى( فرود آی. و امتهایى نيز كه بزودی ایشانرا )برای یک دورۀ محدود( بهره مند ميگردانيم، 

 «ز جانب ما به ایشان عذابى دردناک ميرسد. سپس ا



ا ا لِ يْك   ﴾٤٩﴿ يْبِ نوُحِيه  ل ا ق وْمُك  مِن ق بْلِ  ۛ   تلِْك  مِنْ انَب اءِ الْغ  ا انَت  و  ا كُنت  ت عْل مُه  م 
ا ذ  َٰ اقبِ ة  للِْمُتَّقِين   ۛ   ف اصْبِرْ ۛ   ه   ا نَِّ الْع 

پيش ازین نه تو و نه )هم( قوم تو اینها را ميدانستند. پس اینها از خبرهای غيب است، كه آنرا بتو وحى ميکنم. 

 صبر )و استقامت( كن، بيگمان عاقبت )نيکو( از آن پرهيزكاران است.

اهُمْ هُودًا ﴾٥٠﴿ ادٍ اخَ  ا لِ ىَٰ ع  يْرُهُ  ۛ   و  َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ   ا نِْ اَنتُمْ ا لَِّا مُفْت رُون   ۛ   ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه  م 
ای قوم من، خدا را پرستش كنيد، كه برای شما جز او » و به )قوم( عاد، برادرشان هود را )فرستادیم(. او گفت: 

 «معبودی نيست. و )درینکه به خدا شریک مى آورید( نيستيد مگر افتریٰ كنندگان. 

ل يْهِ اجَْرًا ﴾٥١﴿ ل ى ۛ   ي ا ق وْمِ ل ا اسَْالَكُُمْ ع  نيِ ا نِْ اجَْريِ  ا لَِّا ع  ر  ا ت عْقِلوُن   ۛ   الَّذِي ف ط   افَ ل 
ای قوم من، در برابر این )دعوت( از شما مزدی نمى طلبم، مزد من نيست جز بر آنکه مرا آفریده است. آیا 

 نميفهميد؟!

ارًا و   ﴾٥٢﴿ دْر  ل يْكُم مِّ اء  ع  م  بَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا ا لِ يْهِ يرُسِْلِ السَّ ي ا ق وْمِ اسْت غْفِرُوا ر  ل ا و  تكُِمْ و  ةً ا لِ ىَٰ قوَُّ ي زدِْكُمْ قوَُّ
 ت ت و لَّوْا مُجْرِمِين  

وای قوم من، از پروردگار خود آمرزش بخواهيد. سپس به او رجوع كنيد )یعنى توبه نمایيد( تا بر شما از آسمان 

 شوید.)باران را( پيوسته بفرستد و نيرویى بر نيروی شما بيفزاید. و گنهکارانه )از حق( روگردان م

ا ن حْنُ ل ك  بمُِؤْمِنيِن   ﴾٥٣﴿ م  ن ق وْلكِ  و  تنِ ا ع  ا ن حْنُ بتِ اركِِي ا لهِ  م  يِّن ةٍ و  ا جِئْت ن ا ببِ   ق الوُا ي ا هُودُ م 
ای هود، بما حجتى نياوردی، و ما معبودان خود را بگفتۀ تو ترک گفتنى نيستيم، و نه )هم( به تو ایمان » گفتند: 

 «آرنده ایم. 

تنِ ا بسُِوءٍ  ﴾٥٤﴿ اك  ب عْضُ ا لهِ  ا  ۛ   ا نِ نَّقُولُ ا لَِّا اعْت ر  دُوا انَِّي ب ريِءٌ مِّمَّ اشْه  ق ال  ا نِِّي اشُْهِدُ اللَّه  و 
 تشُْركُِون  

من خدا را گواه » گفت: « ما نميگویيم مگر این را كه شاید بعضى از معبودان ما به )عقل( تو زیانى رسانده اند. » 

 «ا گواه باشيد كه من واقعاً از آنچه شما شرک مى آورید بيزارم. مى آورم، و شم

مِيعًا ثمَُّ ل ا تنُظِرُونِ  ۛ   مِن دُونهِِ  ﴾٥٥﴿  ف كِيدُونيِ ج 
 به جز وی، پس همۀ شان در حق من دسيسه بچينيد، سپس به من مهلت ندهيد.

بِّكُم ﴾٥٦﴿ ر  بِّي و  ل ى اللَّهِ ر  كَّلْتُ ع  امَّا مِن  ۛ   ا نِِّي ت و  تهِ  ابَّةٍ ا لَِّا هُو  ا خِذٌ بنِ اصِي  ل ىَٰ  ۛ   د  بِّي ع  ا نَِّ ر 
سْت قِيمٍ  اطٍ مُّ  صِر 



توكل كردم. هيچ جانداری نيست مگر آنکه خدا از  -پروردگار خویش و پروردگار شما  -بيگمان من بر خدای 

 راست است. موی پيشانى آن ميگيرد )یعنى بر آن تسلط كامل دارد(. بيگمان، پروردگار من بر راه

ا ارُسِْلْتُ بهِِ ا لِ يْكُمْ  ﴾٥٧﴿ دْ اَبْل غْتكُُم مَّ ل ا ت ضُرُّون هُ  ۛ   ف ا ِن ت و لَّوْا ف ق  كُمْ و  يْر  بِّي ق وْمًا غ  ي سْت خْلفُِ ر  و 
يْئًا فِيظٌ  ۛ   ش  يْءٍ ح  ل ىَٰ كُلِّ ش  بِّي ع   ا نَِّ ر 

ا كه با آن بسوی شما فرستاده شدم ابلاغ كردم، و اگر روی برگردانيد )یعنى نافرمانى كنيد(، پس بيگمان پيامى ر

پروردگار من قوم )دیگری( را جز شما جانشين ميسازد. و شما به او هيچ ضرری رسانده نميتوانيد. حقا كه 

 پروردگار من به هر چيز نگهبان است.

هُ برِ حْ  ﴾٥٨﴿ ع  نوُا م  الَّذِين  ا م  يْن ا هُودًا و  اء  اَمْرُن ا ن جَّ ا ج  ل مَّ ليِظٍ و  ابٍ غ  ذ  يْن اهُم مِّنْ ع  ن جَّ نَّا و  ةٍ مِّ  م 
و چون فرمان ما فرا رسيد، هود و آنانى را كه با او ایمان آوردند به مرحمتى از جانب خود نجات دادیم، و ایشان 

 را از عذاب شدید رهانيدیم.

ادٌ  ﴾٥٩﴿ تلِْك  ع  اتَّ  ۛ   و  وْا رسُُل هُ و  ص  بِّهِمْ و ع  دُوا باِ ي اتِ ر  ح  نيِدٍ ج  بَّارٍ ع   ب عُوا امَْر  كُلِّ ج 
و این قوم عاد بود كه آیات پروردگار شانرا تکذیب و پيامبران او را نافرمانى كردند، و فرمان هر سركش ستيزه 

 كاری را پيروی نمودند.

ةِ  ﴾٦٠﴿ ي وْم  الْقِي ام  نْي ا ل عْن ةً و  ذِهِ الدُّ َٰ اتُْبعُِوا فيِ ه  ادًا ك   ۛ   و  بَّهُمْ الَ ا ا نَِّ ع  رُوا ر  ادٍ ق وْمِ هُودٍ  ۛ   ف   اَل ا بعُْدًا لِّع 
و لعنت درین دنيا ایشانرا دنبال كرد )یعنى از ایشان نام ننگين ماند(، و در آخرت )نيز(. بيگمان عاد به پروردگار 

 )از رحمت الهى(! -قوم هود  -خود كافر شدند. آگاه باشيد، دور باد عاد 

ا ﴾٦١﴿ ا لِ ىَٰ ث مُود  اَخ  الحًِاو  يْرُهُ  ۛ   هُمْ ص  َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ  اكَُم مِّن   ۛ   ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه  م  هُو  انَش 
ا ف اسْت غْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا ا لِ يْهِ  كُمْ فيِه  ر  اسْت عْم  بِّي ق ريِبٌ مُّجِيبٌ  ۛ   الْارَضِْ و   ا نَِّ ر 

ای قوم من، خدا را پرستش كنيد. برای شما جز او » )فرستادیم. او( گفت: و به قوم ثمود، برادرشان صالح را 

معبودی نيست. او شما را از زمين آفرید و به آبادانى آن گماشت. لذا از او آمرزش بخواهيد. سپس به او رجوع 

 «كنيد، بيگمان پروردگار من نزدیک و اجابت كنندۀ )دعا( است. 

الحُِ ق دْ كُ  ﴾٦٢﴿ اق الوُا ي ا ص  َٰذ  ا ق بْل  ه  رجُْوًّ كٍّ  ۛ   نت  فيِن ا م  ا نَِّن ا ل فِي ش  ا ي عْبُدُ ا ب اؤُن ا و  ان ا انَ نَّعْبُد  م  اَت نْه 
ا ت دْعُون ا ا لِ يْهِ مُريِبٍ   مِّمَّ

 ای صالح، واقعاً تو قبلًا در ميان ما مایۀ اميد بودی. آیا تو ما را از پرستش آنچه پدران ما مى پرستيدند» گفتند: 

 «منع ميکنى؟ و ما بيگمان به آنچه تو ما را به آن ميخوانى در شک و تردید هستيم. 

ن ي نصُرُنيِ مِن  اللَّهِ  ﴾٦٣﴿ ةً ف م  ا ت انيِ مِنْهُ ر حْم  بِّي و  ل ىَٰ ب يِّن ةٍ مِّن رَّ ايَْتُمْ ا نِ كُنتُ ع  ا نِْ  ق ال  ي ا ق وْمِ ارَ 
يْتهُُ  ص  يْر  ت   ۛ   ع  ا ت زيِدُون نيِ غ   خْسِيرٍ ف م 



ای قوم من، به من بگویيد اگر من از )جانب( پروردگار خود دليل آشکاری داشته باشم و مرا از » )صالح( گفت: 

نزد خود رحمتى داده باشد، كى مرا در برابر خدا یاری مى دهد در صورتيکه او را نافرمانى كنم؟ پس شما جز 

 «نقصان به من )چيزی( زیاده نميکنيد. 

ي ا ق وْ  ﴾٦٤﴿ كُمْ و  ا بسُِوءٍ ف ي ا خُْذ  وه  سُّ ل ا ت م  ا ت ا كُْلْ فيِ ارَضِْ اللَّهِ و  رُوه  ذِهِ ن اق ةُ اللَّهِ ل كُمْ ا ي ةً ف ذ  َٰ مِ ه 
ابٌ ق ريِبٌ  ذ   ع 

ای است. پس آنرا بگذارید تا )آزادانه( در زمين خدا بچرد و  ای قوم من، این ناقه )از جانب( خدا برای شما نشانه

 انيد. )در غير آن( بزودی عذاب شما را گرفتار ميکند.به آن ضرری مرس

اث ة  اَيَّامٍ  ﴾٦٥﴿ اركُِمْ ث ل  تَّعُوا فيِ د  ال  ت م  ا ف ق  رُوه  ق  كْذُوبٍ  ۛ   ف ع  يْرُ م  َٰلكِ  و عْدٌ غ   ذ 
مند باشيد. این  در خانه های خود سه روز )از زندگى( بهره» ایشان آن )اشتر( را پى كردند. پس )صالح( گفت: 

 «عده ای است غيرقابل تکذیب. و

مِنْ خِزْيِ ي وْمِئذٍِ  ﴾٦٦﴿ نَّا و  ةٍ مِّ هُ برِ حْم  ع  نُوا م  الَّذِين  ا م  الحًِا و  يْن ا ص  اء  اَمْرُن ا ن جَّ ا ج  بَّك  هُو   ۛ   ف ل مَّ ا نَِّ ر 
زيِزُ  ويُِّ الْع   الْق 

ودند بر مرحمتى از جانب خود نجات پس چون فرمان ما فرا رسيد، صالح و كسانى را كه با او ایمان آورده ب

 دادیم، و )ایشان را( از رسوایى آنروز )وارهانيدیم(. حقا كه پروردگار تو، هم اوست قوی و صاحب قدرت منيع.

اثمِِين   ﴾٦٧﴿ ةُ ف اصَْب حُوا فيِ دِي ارهِِمْ ج  يْح  ذ  الَّذِين  ظ ل مُوا الصَّ اخَ   و 
 ای گردیدند. ر خانه های خود )چون( مردگان به روی افتادهو ستمگاران را آوازی مهيب فرو گرفت. پس د

ا ﴾٦٨﴿ انَ لَّمْ ي غْن وْا فيِه  بَّهُمْ  ۛ   ك  رُوا ر  ف   اَل ا بُعْدًا لِّث مُود   ۛ   الَ ا ا نَِّ ث مُود  ك 
كه گویى هرگز در آن سرزمين زندگى نداشتند. آگاه باشيد، واقعاً ثمود به پروردگار خود كفر ورزیدند. هان، 

 ورباد ثمود )از رحمت خداوند(!د

امًا ﴾٦٩﴿ ل  اهِيم  باِلْبُشْر ىَٰ ق الوُا س  اء تْ رسُُلنُ ا ا بِْر  دْ ج  ل ق  امٌ  ۛ   و  ل  اء  بعِِجْلٍ  ۛ   ق ال  س  ا ل بثِ  انَ ج  ف م 
نيِذٍ   ح 

و بر » گفت: « سلام )بر تو(. » به تحقيق كه فرستادگان )یعنى فرشتگان( ما به ابراهيم بشارتى آوردند. گفتند 

 پس طولى نکشيد كه )برای شان( گوسالۀ بریانى آورد.« شما نيز سلام. 

ةً  ﴾٧٠﴿ س  مِنْهُمْ خِيف  اوَْج  هُمْ و  اىََٰ ايَْدِي هُمْ ل ا ت صِلُ ا لِ يْهِ ن كِر  ا ر  فْ ا نَِّا ارُسِْلْن ا ا لِ ىَٰ  ۛ   ف ل مَّ ق الوُا ل ا ت خ 
 ق وْمِ لوُطٍ 

نميرسد )یعنى از آن نميخورند(، )رویۀ( ایشانر ناآشنا پنداشت، و از ایشان و چون دید دست آنها به طعام 

 «مترس، بيگمان ما بسوی قوم لوط فرستاده شده ایم. » احساس ترس كرد. گفتند: 



اق  ي عْقُوب   ﴾٧١﴿ اءِ ا سِْح  ر  مِن و  اق  و  ا باِ ِسْح  رْن اه  تْ ف ب شَّ حِك  ةٌ ف ض  اتَهُُ ق اُمِ  امْر   و 
كه در آنجا( ایستاده بود خندید. پس ما او را به )پيدایش( اسحق، و از پى اسحق، به )پيدایش( زن ابراهيم )

 یعقوب بشارت دادیم.

يْخًا ﴾٧٢﴿ ا ب عْليِ ش  ذ  َٰ ه  جُوزٌ و  اَن ا ع  يْل ت ىَٰ ااَلَدُِ و  جِيبٌ  ۛ   ق ال تْ ي ا و  يْءٌ ع  ا ل ش  َٰذ   ا نَِّ ه 
پيرزنى ام )باز هم( فرزندی خواهم آورد؟ و این شوهر من )مردی  وای بر من، آیا در حاليکه من» آن زن گفت: 

 «بس( كلان سال است. واقعاً این چيز عجيبى است. 

بيِن  مِنْ اَمْرِ اللَّهِ  ﴾٧٣﴿ ل يْكُمْ اهَْل  الْب يْتِ  ۛ   ق الوُا اتَ عْج  اتهُُ ع  ك  ب ر  تُ اللَّهِ و  مِيدٌ مَّجِيدٌ  ۛ   ر حْم   ا نَِّهُ ح 
آیا از قدرت خدا تعجب ميکنى؟ رحمت خدا و بركات او شامل حال شما خانواده است. » د: )فرستادگان( گفتن

 «حقا كه خداوند ستوده )و( بزرگ است. 

ادِلنُ ا فيِ ق وْمِ لوُطٍ  ﴾٧٤﴿ اء تْهُ الْبُشْر ىَٰ يجُ  اهِيم  الرَّوعُْ و ج  نْ ا بِْر  ب  ع  ه  ا ذ   ف ل مَّ
 به او رسيد، با ما در بارۀ قوم لوط مجادله ميکرد.چون از ابراهيم ترس دور شد، و این مژده 

اهٌ مُّنيِبٌ  ﴾٧٥﴿ ليِمٌ اوََّ اهِيم  ل ح   ا نَِّ ا بِْر 
 آری، ابراهيم برده بار، دلسوز )و( خداجو بود.

ا ﴾٧٦﴿ َٰذ  نْ ه  اهِيمُ اعَْرضِْ ع  بِّك   ۛ   ي ا ا بِْر  اء  اَمْرُ ر  ابٌ غ   ۛ   ا نَِّهُ ق دْ ج  ذ  ا نَِّهُمْ ا تيِهِمْ ع  ردُْودٍ و   يْرُ م 
ابراهيم، ازین )كار( صرف نظر كن. واقعيت این است كه فرمان پروردگارت صادر شده، و » )خداوند به او گفت(: 

 «بيگمان به ایشان عذابى كه برگشت ندارد رسيدنى است. 

ا  ﴾٧٧﴿ َٰذ  ق ال  ه  رعًْا و  اق  بهِِمْ ذ  اء تْ رسُُلنُ ا لوُطًا سِيء  بهِِمْ و ض  ا ج  ل مَّ صِيبٌ و   ي وْمٌ ع 
هنگاميکه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، ناراحت و دل تنگ گردید، )از ترس اینکه مبادا نتواند ایشانرا حفاظت 

 «این روز سختى است. » كند(. و گفت: 

يِّئ اتِ  ﴾٧٨﴿ لوُن  السَّ انوُا ي عْم  مِن ق بْلُ ك  اء هُ ق وْمُهُ يهُْر عُون  ا لِ يْهِ و  ؤُل اءِ ب ن اتيِ هُنَّ ق ال  ي ا ق   ۛ   و ج  َٰ وْمِ ه 
رُ ل كُمْ  يْفِي ۛ   اَطْه  ل ا تخُْزُونِ فيِ ض   اَل يْس  مِنكُمْ ر جُلٌ رَّشِيدٌ  ۛ   ف اتَّقُوا اللَّه  و 

ای قوم من، این ها » و قوم او بسوی او یورش كنان آمدند، و ایشان قبلًا كارهای زشت ميکردند، )لوط( گفت: 

ای شما )اگر نکاح شان كنيد( پاكيزه تر اند. بنابران از خدا بترسيد، و مرا در مورد دختران من هستند، ایشان بر

 مهمانان من رسوا مکنيد. آیا در ميان شما مرد رشيدی وجود ندارد؟

ا نرُيِدُ  ﴾٧٩﴿ ا نَِّك  ل ت عْل مُ م  قٍّ و  ا ل ن ا فيِ ب ن اتكِ  مِنْ ح  لمِْت  م  دْ ع   ق الوُا ل ق 
 «اً تو ميدانى كه به دختران تو حق )و ميلى( نداریم، و تو خوب ميدانى كه ما چه ميخواهيم. واقع» ایشان گفتند: 

دِيدٍ  ﴾٨٠﴿ ةً اَوْ ا ويِ ا لِ ىَٰ رُكْنٍ ش   ق ال  ل وْ انََّ ليِ بكُِمْ قوَُّ



 «ایکاش در برابر شما قدرتى ميداشتم یا به تکيه گاهى مستحکم پناه برده ميتوانستم. » گفت: 

بِّك  ل ن ي صِلوُا ا لِ يْك  ق الوُ  ﴾٨١﴿ ل ا ي لْت فِتْ مِنكُمْ  ۛ   ا ي ا لوُطُ ا نَِّا رسُُلُ ر  ف اسَْرِ باِهَْلكِ  بقِِطْعٍ مِّن  اللَّيْلِ و 
اَت ك   دٌ ا لَِّا امْر  اب هُمْ  ۛ   اَح  ا اصَ  ا م  بْحُ  ۛ   ا نَِّهُ مُصِيبُه  هُمُ الصُّ وْعِد  ريِبٍ  ۛ   ا نَِّ م  بْحُ بقِ   اَل يْس  الصُّ

ای لوط، بيگمان ما فرستادگان پروردگار تو هستيم. ایشان هرگز به تو دست یافته » ستادگان( گفتند: )فر

نميتوانند. پس در پاسى از شب خانوادۀ خویشرا )ازین شهر( ببر، و هيچکس از شما به پشت سر خود نگاه نکند، 

بيگمان موعد ایشان صبح است. آیا مگر همسرت كه به او )نيز( همان چيزی رسيدنى است كه به ایشان ميرسد. 

 «صبح نزدیک نيست؟! 

يلٍ مَّنضُودٍ  ﴾٨٢﴿ ةً مِّن سِجِّ ار  ا حِج  ل يْه  رْن ا ع  اَمْط  ا و  افلِ ه  ا س  اليِ ه  لْن ا ع  ع  اء  اَمْرُن ا ج  ا ج   ف ل مَّ
خته( پى در پى چون فرمان ما فرا رسيد، آن )خانه ها( را زیر و رو كردیم، و بر ایشان از سنگ گل )یعنى گل پ

 بارانيدیم.

بِّك   ﴾٨٣﴿ ةً عِند  ر  م  وَّ ا هِي  مِن  الظَّالمِِين  ببِ عِيدٍ  ۛ   مُّس  م   و 
 )سنگهایى( كه در نزد پروردگارت نشان كرده شده بود. و این از ستمگاران دور نيست.

يْبًا ﴾٨٤﴿ اهُمْ شُع  دْي ن  اخَ  ا لِ ىَٰ م  يْرُهُ ق ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه   ۛ   و  َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ  ل ا ت نقُصُوا  ۛ   م  و 
ان   الْمِيز  اب  ي وْمٍ مُّحِيطٍ  ۛ   الْمِكْي ال  و  ذ  ل يْكُمْ ع  افُ ع  ا نِِّي اخَ  يْرٍ و  اكُم بخِ   ا نِِّي ارَ 

را ای قوم من، خدا را پرستش كنيد. شما » و به سوی )قوم( مَدیَن، برادر ایشان شعيب را )فرستادیم(. او گفت: 

جز او معبودی نيست. و پيمانه و وزن را كم مکنيد. بيگمان من شما را بخير )یعنى در آسودگى( مى بينم. 

 «بيگمان بشما عذاب روز فراگير را خوف دارم. 

ان  باِلْقِسْطِ  ﴾٨٥﴿ الْمِيز  ي ا ق وْمِ اوَْفوُا الْمِكْي ال  و  ل ا ت   ۛ   و  سُوا النَّاس  اشَْي اء هُمْ و  ل ا ت بْخ  عْث وْا فيِ الْارَضِْ و 
 مُفْسِدِين  

و ای قوم من، پيمانه و وزن را به انصاف اداء كنيد، به مردم هيچ چيز شانرا كم ندهيد، و در زمين به فسادكاری 

 دست نيازید.

ؤْمِنيِن   ﴾٨٦﴿ يْرٌ لَّكُمْ ا نِ كُنتُم مُّ فِيظٍ  ۛ   ب قِيَّتُ اللَّهِ خ  ل يْكُم بحِ  ا انَ ا ع  م   و 
بشما )بعد از ایفای پيمانه و وزن( باقى گذارد برای شما بهتر است، اگر مؤمن هستيد. و من بر شما آنچه خدا 

 نگهبان نيستم.

ا ن ش   ﴾٨٧﴿ النِ ا م  ل  فيِ امَْو  ا ي عْبُدُ ا ب اؤُن ا اَوْ انَ نَّفْع  اتكُ  ت ا مُْركُ  انَ نَّتْركُ  م  ل  يْبُ اصَ  ا نَِّك  ۛ   اءُ ق الوُا ي ا شُع 
ليِمُ الرَّشِيدُ ل انَت    الْح 



ای شعيب، آیا نماز تو ترا دستور ميدهد كه آنچه را پدران ما مى پرستيدند ترک گویيم؟ یا در اموال » گفتند: 

 «ای ميباشى.  خود طوریکه بخواهيم تصرف نکنيم؟ بيگمان، تو )انسان( بردبار و راه یافته

ل ىَٰ  ﴾٨٨﴿ ايَْتُمْ ا نِ كُنتُ ع  نًا ق ال  ي ا ق وْمِ ارَ  س  ق نيِ مِنْهُ رزِْقًا ح  ز  ر  بِّي و  ا ارُيِدُ انَْ  ۛ   ب يِّن ةٍ مِّن رَّ م  و 
نْهُ  اكُمْ ع  ا انَْه  كُمْ ا لِ ىَٰ م  الفِ  ا اسْت ط عْتُ  ۛ   اُخ  اح  م  صْل  ا ت وْفيِقِي ا لَِّا  ۛ   ا نِْ ارُيِدُ ا لَِّا الْا ِ م  و 

ا لِ يْهِ اُنيِبُ  ۛ   باِللَّهِ  كَّلْتُ و  ل يْهِ ت و   ع 
ای قوم من، به من بگویيد، اگر من از جانب پروردگار خود دليل آشکاری داشته باشم و او مرا روزی : » گفت

خوبى از جانب خود داده باشد، )آیا باز هم از فرمان او تخلف ورزم(؟ من اراده ندارم كه با شما مخالفت كنم 

مایم. من تا حدیکه بتوانم جز اصلاح )یعنى نميخواهم مرتکب عملى شوم( در چيزی كه شما را از آن منع مين

 «نمى خواهم. و توفيق من جز به )مدد( خدا )ميسر( نيست؛ بر وی توكل كردم و به او رجوع ميکنم. 

اب  ق وْم  نوُحٍ اَوْ ق وْم  هُودٍ اَوْ ق وْم   ﴾٨٩﴿ ا اصَ  ثْلُ م  اقيِ انَ يصُِيب كُم مِّ نَّكُمْ شِق  ي ا ق وْمِ ل ا ي جْرمِ  و 
الحٍِ  ا ق وْمُ لوُطٍ مِّنكُم ببِ عِيدٍ  ۛ   ص  م   و 

ای قوم من، مبادا دشمنى )شما با( من شما را )نيز( به سرنوشت قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح دچار سازد، و 

 قوم لوط از شما دور نيست.

بَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا ا لِ يْهِ  ﴾٩٠﴿ اسْت غْفِرُوا ر  بِّي ر حِيمٌ و دُودٌ  ۛ   و   ا نَِّ ر 
پروردگار خود آمرزش بخواهيد. سپس به سوی او )به توبه( رجوع كنيد. حقا كه پروردگار من مهربان )و( و از 

 دوستدارنده است.

عِيفًا ﴾٩١﴿ اك  فيِن ا ض  ا نَِّا ل ن ر  ا ت قُولُ و  ثيِرًا مِّمَّ هُ ك  ا ن فْق  يْبُ م  هْطُك   ۛ   ق الوُا ي ا شُع  ل وْل ا ر  و 
مْن اك   ا انَت  ۛ   ل ر ج  م  زيِزٍ و  ل يْن ا بعِ   ع 

ای شعيب، بسا از چيزهایى را كه ميگویى نمى فهميم. و بيگمان ترا در ميان خود ضعيف مى بينيم. و » گفتند: 

 «اگر )بخاطر( قبيلۀ تو نمى بود، بيگمان ترا سنگسار ميکردیم. و تو پيش ما عزتى نداری. 

ل يْكُم مِّن   ﴾٩٢﴿ زُّ ع  هْطِي اعَ  اء كُمْ ظِهْريًِّا ق ال  ي ا ق وْمِ ارَ  ر  ذْتمُُوهُ و  اتَّخ  لوُن   ۛ   اللَّهِ و  ا ت عْم  بِّي بمِ  ا نَِّ ر 
 مُحِيطٌ 

ای قوم من، آیا قبيلۀ من نزد شما از خدا عزیزتر است؟ در حاليکه )فرمان( خدا را پشت سر » )شعيب گفت:( 

 خویش انداخته اید. بيگمان به آنچه ميکنيد پروردگار من احاطه دارد.

امِلٌ  ﴾٩٣﴿ ان تكُِمْ ا نِِّي ع  ك  ل ىَٰ م  لوُا ع  ي ا ق وْمِ اعْم  نْ هُو   ۛ   و  م  ابٌ يخُْزيِهِ و  ذ  وْف  ت عْل مُون  م ن ي ا تْيِهِ ع  س 
اذِبٌ  قيِبٌ  ۛ   ك  كُمْ ر  ع  ارْت قِبُوا ا نِِّي م   و 



هيد دانست عذاب رسوا و ای قوم من، هر چه ميتوانيد بکنيد، من هم )آنچه ميتوانم( انجام خواهم داد. بزودی خوا

 كننده به )سر وقت( كه مى آید و كه دروغگوست. انتظار بکشيد، بيگمان من نيز با شما منتظرم.

تِ الَّذِين  ظ ل مُوا الصَّ  ﴾٩٤﴿ ذ  اخَ  نَّا و  ةٍ مِّ هُ برِ حْم  ع  نُوا م  الَّذِين  ا م  يْبًا و  يْن ا شُع  اء  اَمْرُن ا ن جَّ ا ج  ل مَّ ةُ و  يْح 
اثمِِين  ف اصَْب حُو   ا فيِ دِي ارهِِمْ ج 

و چون فرمان ما رسيد، شعيب و كسانيرا كه با او ایمان آوردند برحمتى از نزد خود نجات دادیم، و ستمگاران را 

 ای گردیدند. آواز مهيب فرا گرفت. پس در خانه های خود )مردگان( به روی افتاده

ا ﴾٩٥﴿ انَ لَّمْ ي غْن وْا فيِه  تْ ث مُودُ الَ ا بعُْدًا لِّ  ۛ   ك  ا ب عِد  م  دْي ن  ك   م 
 گویى هرگز در آنجا زندگى نداشتند. آگاه باش، دور باد مدین )از رحمت خدا(! چنانکه )قوم( ثمود دور شدند.

بيِنٍ  ﴾٩٦﴿ سُلْط انٍ مُّ ىَٰ باِ ي اتنِ ا و  لْن ا مُوس  دْ ارَسْ  ل ق   و 
 بيگمان ما موسى را با آیات خود و با حجتى آشکار فرستادیم.

وْن   ﴾٩٧﴿ ل ئهِِ ف اتَّب عُوا امَْر  فرِعْ  م  وْن  و  وْن  برِ شِيدٍ  ۛ   ا لِ ىَٰ فرِعْ  ا امَْرُ فرِعْ  م   و 
بسوی فرعون و كلان شوندگان )قوم( او. ولى آنها فرمان فرعون را پيروی كردند. در حاليکه فرمان فرعون مایۀ 

 رهيابى نبود.

ةِ  ﴾٩٨﴿ هُ ي وْم  الْقِي ام  هُمُ النَّار   ي قْدُمُ ق وْم  وْرُودُ  ۛ   ف اوَْر د  بئِْس  الْورِدُْ الْم   و 
او در روز قيامت جلورَو قوم خود ميشود، و ایشانرا )در آن گرمى سوزان، عوض آنکه به آبگاه ببرد( وارد آتش 

 ميکند. و چه بد جایى است )دوزخ( كه به آن وارد ساخته ميشوند.

ذِهِ ل عْن ةً  ﴾٩٩﴿ َٰ اتُْبعُِوا فيِ ه  ةِ  و  ي وْم  الْقِي ام  رْفوُدُ  ۛ   و  فْدُ الْم   بئِْس  الرِّ
ای است كه )به ایشان( داده  ایشان درین جهان و )هم( در روز قيامت با لعنت تعقيب ميشوند. و چه بد عطيه

 ميشود.

ل يْك   ﴾١٠٠﴿ هُ ع  َٰلكِ  مِنْ اَنب اءِ الْقُر ىَٰ ن قُصُّ صِيدٌ  ۛ   ذ  ا ق اُمٌِ و ح   مِنْه 
شهرهاست كه برای تو بازگو مينمایيم، كه بعضى )هنوز( برپایند و بعضى دَرَو شده )یعنى از بين  این از احوال

 رفته(.

هُمْ  ﴾١٠١﴿ َٰكِن ظ ل مُوا اَنفُس  ل  ا ظ ل مْن اهُمْ و  م  تُهُمُ الَّتيِ ي دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ  ۛ   و  نْهُمْ ا لهِ  ا اغَْن تْ ع  ف م 
اء  امَْرُ  ا ج  يْءٍ لَّمَّ بِّك   مِن ش  يْر  ت تْبيِبٍ  ۛ   ر  ادُوهُمْ غ  ا ز  م   و 

ما به آنها ستم نکردیم، بلکه خودشان بر خویشتن ستم كردند. چون امر پروردگار تو رسيد، آن معبودانى كه جز 

 خدا )به ایشان( نيایش ميکردند از آنها دفاع نتوانستند، و به ایشان جز هلاكت نيفزودند.

لكِ  اخَْذُ ر   ﴾١٠٢﴿ َٰ ذ  ك  ةٌ و  ذ  الْقُر ىَٰ و هِي  ظ المِ  ا اخَ  دِيدٌ  ۛ   بِّك  ا ذِ  هُ اَليِمٌ ش   ا نَِّ اخَْذ 



و چنين است گرفتار كردن پروردگار تو، چون )مردم( شهرها را گرفتار كند و ایشان ستمگار باشند. حقا كه 

 گرفتار كردن او دردناک )و( شدید است.

اف   ﴾١٠٣﴿ نْ خ  َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّم  ةِ  ا نَِّ فيِ ذ  اب  الْا خِر  ذ  َٰلكِ  ي وْمٌ  ۛ   ع  ذ  َٰلكِ  ي وْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ و  ذ 
 مَّشْهُودٌ 

ای است برای كسى كه از عذاب آخرت )یعنى روز قيامت( بترسد. این روزی است كه  بيگمان درین )سخن( نشانه

 در آن )همه( مردم جمع ميشوند، و روزی است كه همه در آن حضور دارند.

لٍ مَّعْدُودٍ  ﴾١٠٤﴿ رُهُ ا لَِّا لاِجَ  ا نؤُ خِّ م   و 
 ما آنرا به تأخير نمى اندازیم، مگر تا زمانى مقرر شده.

لَّمُ ن فْسٌ ا لَِّا باِ ِذْنهِِ  ﴾١٠٥﴿ عِيدٌ  ۛ   ي وْم  ي ا تِْ ل ا ت ك  قِيٌّ و س   ف مِنْهُمْ ش 
ایشان بدبخت اند و بعضى )هم(  روزیکه )قيامت( فرا رسد، هيچکس جز به اجازۀ او سخن نمى گوید. بعضى از

 سعادتمند.

هِيقٌ  ﴾١٠٦﴿ فيِرٌ و ش  ا ز  قُوا ف فِي النَّارِ ل هُمْ فيِه  ا الَّذِين  ش   ف امََّ
 پس كسانيکه بدبخت شدند در آتش ميباشند. در آنجا برای شان فریاد شدید و نالۀ زار است.

اتُ  ﴾١٠٧﴿ او  م  تِ السَّ ام  ا د  ا م  الدِِين  فيِه  بُّك  خ  اء  ر  ا ش  الْارَضُْ ا لَِّا م  ا يرُيِدُ  ۛ   و  الٌ لِّم  بَّك  ف عَّ  ا نَِّ ر 
تا آسمانها و زمين پابرجاست، در آن )آتش( هميشه بسر ميبرند، مگر آنچه پروردگار تو بخواهد. حقا كه پروردگار 

 تو هر چيزی را كه بخواهد انجام دادنى است.

امََّا الَّذِين  سُعِدُوا ف   ﴾١٠٨﴿ اء  و  ا ش  الْارَضُْ ا لَِّا م  اتُ و  او  م  تِ السَّ ام  ا د  ا م  الدِِين  فيِه  نَّةِ خ  فِي الْج 
بُّك   جْذُوذٍ  ۛ   ر  يْر  م  ط اءً غ   ع 

و اما آنانيکه سعادتمند شدند، در بهشت ميباشند. و تا آسمانها و زمين پابرجاست، در آنجا جاودانه بسر ميبرند، 

 خشش بلا انقطاع.مگر آنچه پروردگارت بخواهد، ب

ؤُل اءِ  ﴾١٠٩﴿ َٰ ا ي عْبُدُ ه  ا ت كُ فيِ مِرْي ةٍ مِّمَّ ا ي عْبُدُ ا ب اؤُهُم مِّن ق بْلُ  ۛ   ف ل  م  ا ي عْبُدُون  ا لَِّا ك  ا نَِّا  ۛ   م  و 
نقُوصٍ  يْر  م  فُّوهُمْ ن صِيب هُمْ غ   ل مُو 

ستند مگر بگونه ایکه پيش ازین پدران ای بخود راه مده. ایشان نمى پر پس در مورد آنچه ایشان ميپرستند، شبهه

 شان پرستش ميکردند. و بيگمان ما نصيب ایشانرا بدون كم و كاستى ميدهيم.

ى الْكِت اب  ف اخْتُلفِ  فيِهِ  ﴾١١٠﴿ دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق  تْ مِن رَّبِّك  ل قُضِي   ۛ   و  ب ق  ةٌ س  لمِ  ل وْل ا ك  و 
نْ ۛ   ب يْن هُمْ  كٍّ مِّ ا نَِّهُمْ ل فِي ش   هُ مُريِبٍ و 



حقا كه به موسى كتاب )یعنى تورات( را دادیم. پس در آن اختلاف بعمل آمد. و اگر قبلًا از جانب پروردگار تو 

حکمى صادر نميشد، بيگمان در ميان شان داوری صورت ميگرفت. و واقعاً ایشان در مورد آن در شک آميخته با 

 بدگمانى اند.

ا ل يُو   ﴾١١١﴿ ا لَّمَّ ا نَِّ كُلًّ ال هُمْ و  بُّك  اَعْم  بيِرٌ  ۛ   فِّي نَّهُمْ ر  لوُن  خ  ا ي عْم   ا نَِّهُ بمِ 
 بيگمان پروردگارت به همه مردم )جزای كامل( اعمال شان را مى دهد. حقا كه او به آنچه ميکنند آگاه است.

وْا ﴾١١٢﴿ ل ا ت طْغ  ك  و  ع  م ن ت اب  م  ا امُِرتْ  و  م  ا  ۛ   ف اسْت قِمْ ك  لوُن  ب صِيرٌ ا نَِّهُ بمِ   ت عْم 
ایکه مأمور شدی ثابت قدم باش؛ )هم تو و هم( آنهایيکه با تو )به خدا( رو آورده اند. و سركشى  پس به همانگونه

 مکنيد، حقا كه او به آنچه ميکنيد بيناست.

ا ل كُم مِّن دُونِ  ﴾١١٣﴿ م  كُمُ النَّارُ و  سَّ نوُا ا لِ ى الَّذِين  ظ ل مُوا ف ت م  ل ا ت رْك  رُون   و  ليِ اء  ثمَُّ ل ا تنُص   اللَّهِ مِنْ اوَْ
گاه خود نسازید(، زیرا )با این كار( آتش شما را ميگيرد، و برای  و به ستمگاران ميل نورزید )یعنى ایشانرا تکيه

 شما جز خدا حاميانى نيست، و درین حال به شم كمک نميشود.

ارِ  ﴾١١٤﴿ ف يِ النَّه  اة  ط ر  ل  اقَمِِ الصَّ زلُ فًا مِّن  اللَّيْلِ و  يِّئ اتِ  ۛ   و  ن اتِ يذُْهِبْن  السَّ س  َٰلكِ  ذِكْر ىَٰ  ۛ   ا نَِّ الْح  ذ 
اكِريِن    للِذَّ

و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار. بيگمان حسنات سيئات را ميزداید. این پندیست به مردم پند 

 نيوش.

اصْبرِْ ف ا ِنَّ اللَّه  ل ا يضُِيعُ اَ  ﴾١١٥﴿  جْر  الْمُحْسِنيِن  و 
 و صبر كن، حقا كه خداوند مزد نيکوكاران را ضایع نميکند.

ادِ فيِ الْارَضِْ ا لَِّا ق ليِلًا مِّمَّ  ﴾١١٦﴿ س  نِ الْف  وْن  ع  ان  مِن  الْقُرُونِ مِن ق بْلكُِمْ اوُلوُ ب قِيَّةٍ ي نْه  نْ ف ل وْل ا ك 
يْن ا مِنْهُمْ  اتَّب ع  الَّذِين  ظ   ۛ   اَنج  انوُا مُجْرِمِين  و  ك  ا اتُْرفِوُا فيِهِ و   ل مُوا م 

پس چرا در قرنهای پيش از شما مردم خيرمندی نبودند كه از )گسترش( فساد در )روی( زمين جلوگيری 

ميکردند، مگر تعداد قليلى از ایشان كه آنها را نجات دادیم. و ستمگاران براهى رفتند كه غرق تن پروری شدند و 

 گنهکار بودند.

ا مُصْلحُِون   ﴾١١٧﴿ اهَْلهُ  بُّك  ليُِهْلكِ  الْقُر ىَٰ بظُِلْمٍ و  ان  ر  ا ك  م   و 
 و چنين نيست كه پروردگارت آبادیها را به ستم نابود سازد، در حاليکه اهل آن در صدد اصلاح باشند.

ةً  ﴾١١٨﴿ احِد  ةً و  ل  النَّاس  اُمَّ ع  بُّك  ل ج  اء  ر  ل وْ ش  الوُن  مُ  ۛ   و  ل ا ي ز   خْت لفِِين  و 
 و اگر پروردگارت ميخواست، مردم را امتى واحد ميگردانيد. ولى ایشان همواره در اختلافند.



بُّك   ﴾١١٩﴿ هُمْ  ۛ   ا لَِّا م ن رَّحِم  ر  ل ق  لكِ  خ  َٰ لذِ  نَّم  مِن  الْجِنَّةِ  ۛ   و  ه  انََّ ج  بِّك  ل امَْل  ةُ ر  لمِ  تْ ك  ت مَّ و 
عِين   النَّاسِ اجَْم   و 

» خداوند بر آنها رحم كند. و بهمين )مقصد( ایشانرا آفرید، و حکم پروردگارت قطعيت یافت كه  جز كسانيکه

 «ای از جن و انس پر ميکنيم.  دوزخ را از مجموعه

ك   ﴾١٢٠﴿ اد  ا نثُ بِّتُ بهِِ فؤُ  ل يْك  مِنْ اَنب اءِ الرُّسُلِ م  ا نَّقُصُّ ع  كُلًّ م   ۛ   و  قُّ و  ذِهِ الْح  َٰ اء ك  فيِ ه  وْعِظ ةٌ و ج 
ذِكْر ىَٰ للِْمُؤْمِنيِن    و 

هر چيزی را كه ما بتو از احوال پيامبران بيان ميکنيم، با آن قلبت را قوت ميبخشيم. و در این )داستانها( برای تو 

 )سخن( حق آمده است، و پندی و یادبودی برای مؤمنان.

ان   ﴾١٢١﴿ ك  ل ىَٰ م  لوُا ع  قلُ لِّلَّذِين  ل ا يؤُْمِنُون  اعْم  امِلوُن  و   تكُِمْ ا نَِّا ع 
 «هر چه ميتوانيد بکنيد، ما نيز )آنچه ميتوانيم( انجام خواهيم داد. » و به آنهایى كه ایمان نمى آرند بگو: 

انت ظِرُوا ا نَِّا مُنت ظِرُون   ﴾١٢٢﴿  و 
 انتظار بکشيد، ما )نيز( منتظریم.

الْارَضِْ  ﴾١٢٣﴿ اتِ و  او  م  يْبُ السَّ للَِّهِ غ  ل يْهِ و  كَّلْ ع  ت و  عُ الْامَْرُ كُلُّهُ ف اعْبُدْهُ و  ا لِ يْهِ يرُجْ  بُّك   ۛ   و  ا ر  م  و 
لوُن   ا ت عْم  مَّ افلٍِ ع   بغِ 

)اسرار( غيب آسمانها و زمين از آن خداست، و همه كارها به او ارجاع ميشوند. پس او را پرستش كن و بر او 

 نيست. توكل نما. و از آنچه ميکنيد پروردگارت بيخبر

 

================================================================== 

 ( سوره یوسف:۱۲)
بخاطر ذكر داستان یوسف  ميباشد، (غمبرانياز پ ىکی)نام و یوسف  ( آیه بوده۱۱۱این سوره مکى و دارای )

 به این نام ناميده شده است.

 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 تلِْك  ا ي اتُ الْكِت ابِ الْمُبيِنِ  ۛ   الر ﴾١﴿



 الر. این آیات كتاب آشکار است.

لَّكُمْ ت عْقِلوُن   ﴾٢﴿ بيًِّا لَّع  ر   ا نَِّا انَز لْن اهُ قرُْا نًا ع 
 حقا كه ما آنرا قرآنى عربى نازل كردیم تا باشد كه شما درک كنيد.

ا نِ كُنت  مِن ق بْلهِِ ل مِن   ﴾٣﴿ ا الْقُرْا ن  و  َٰذ  يْن ا ا لِ يْك  ه  ا اوَْح  صِ بمِ  ص  ن  الْق  ل يْك  احَْس  ن حْنُ ن قُصُّ ع 
افلِيِن    الْغ 

ما به تو بهترین قصه ها را قصه ميکنيم كه اینکه بتو این قرآن را وحى كردیم، هرچند پيش ازین از غافلان 

 بودی.

اَيْتُهُمْ ليِ ا ذِْ ق ال  يوُ  ﴾٤﴿ ر  ر  م  الْق  مْس  و  الشَّ بًا و  وْك  ر  ك  ش  د  ع  ايَْتُ احَ  سُفُ لاِبَيِهِ ي ا ابَ تِ ا نِِّي ر 
اجِدِين    س 

ای پدرم، من یازده ستاره و خورشيد و ماه را )به خواب( دیدم » به یاد آر هنگامى را كه یوسف به پدرش گفت: 

 «كه بمن سجده ميکنند. 

يْدًاق ال  ي ا  ﴾٥﴿ تكِ  ف ي كِيدُوا ل ك  ك  ل ىَٰ ا خِْو  دُوٌّ  ۛ   بنُ يَّ ل ا ت قْصُصْ رُؤْي اك  ع  انِ ع  نس  يْط ان  للِْا ِ ا نَِّ الشَّ
بيِنٌ   مُّ

ای بسازند. حقا كه  ای پسركم، رؤیای خود را به برادرانت قصه مکن، مبادا برای تو دسيسه» )یعقوب( گفت: 

 «شيطان برای انسان دشمنى است آشکار. 

ل ىَٰ ا لِ ي عْقُوب   ﴾٦﴿ ل يْك  و ع  ت هُ ع  يتُمُِّ نعِْم  ادِيثِ و  لِّمُك  مِن ت ا وْيِلِ الْاحَ  يُع  بُّك  و  لكِ  ي جْت بيِك  ر  َٰ ذ  ك   و 
اق   ا سِْح  اهِيم  و  يْك  مِن ق بْلُ ا بِْر  ل ىَٰ ابَ و  ا ع  ه  ا اتَ مَّ م  كِيمٌ  ۛ   ك  ليِمٌ ح  بَّك  ع   ا نَِّ ر 

رت ترا برميگزیند، و از تعبير خوابها )و حوادث( به تو مى آموزد، و نعمت خویشرا بر تو و و بدین ترتيب پروردگا

بر آل یعقوب تمام ميکند، مثليکه آنرا پيش ازین بر پدرانت ابراهيم و اسحق تمام كرد. حقا كه پروردگارت دانا 

 )و( باحکمت است.

تهِِ ا ي اتٌ لِّل ﴾٧﴿ ا خِْو  ان  فيِ يوُسُف  و  دْ ك  اُلِيِن  لَّق   سَّ
 واقعاً در )داستان( یوسف و برادرانش نشانه هایى است برای جویندگان )حق(.

بيِنٍ  ﴾٨﴿ الٍ مُّ ل  ةٌ ا نَِّ ابَ ان ا ل فِي ض  ن حْنُ عُصْب  بُّ ا لِ ىَٰ ابَيِن ا مِنَّا و  اخَُوهُ احَ   ا ذِْ ق الوُا ل يُوسُفُ و 
سف و برادر )سکه( او نزد پدر ما از ما محبوب تر اند، در براستى كه یو» بياد آر وقتى را كه )برادران( گفتند: 

 «حاليکه ما نيرومندیم. بيگمان كه پدر ما در خطای آشکار است. 

الحِِين   ﴾٩﴿ ت كُونوُا مِن ب عْدِهِ ق وْمًا ص  جْهُ ابَيِكُمْ و   اقْتُلوُا يوُسُف  اوَِ اطْر حُوهُ ارَضًْا ي خْلُ ل كُمْ و 



به سرزمينى )نامعلوم( بيفگنيد، تا توجه پدر شما )تنها( به شما بماند، و بعد از وی  یوسف را بکشيد یا او را

 گروهى صالح باشيد.

ةِ ا نِ كُنتُ  ﴾١٠﴿ يَّار  اب تِ الْجُبِّ ي لْت قِطْهُ ب عْضُ السَّ ي  اَلْقُوهُ فيِ غ  نْهُمْ ل ا ت قْتُلُوا يوُسُف  و  مْ ق ال  ق اُلٌِ مِّ
 ف اعِليِن  

یوسف را مکشيد. اگر كاری ميخواهيد بکنيد، او را در قعر چاهى بيفگنيد، تا )یکى( از » ت: یکى از آنها گف

 «رهگذران او را بگيرد. 

ا نَِّا ل هُ ل ن اصِحُون   ﴾١١﴿ ل ىَٰ يوُسُف  و  نَّا ع  ا ل ك  ل ا ت ا مْ   ق الوُا ي ا ابَ ان ا م 
 «دانى، در حاليکه ما واقعاً خيرخواه اویيم؟ ای پدر ما، ترا چه شده كه بر یوسف ما را امين نمى » گفتند: 

افظُِون   ﴾١٢﴿ ا نَِّا ل هُ ل ح  بْ و  ي لْع  دًا ي رْت عْ و  ن ا غ  ع   ارَسِْلْهُ م 
 او را با ما فردا بفرست تا دمى بياساید و بازی كند، و بيگمان ما بر او نگهبانيم.

اخَ   ﴾١٣﴿ بُوا بهِِ و  افلِوُن  ق ال  ا نِِّي ل ي حْزُننُيِ انَ ت ذْه  نْهُ غ  انَتُمْ ع  ُْبُ و   افُ انَ ي ا كُْل هُ الذِّ
واقعاً مرا اندوهگين ميسازد كه او را از پيش من ببرید. و هراس دارم مبادا در هنگاميکه متوجه » )یعقوب( گفت: 

 «او نباشيد او را گرگ بخورد. 

ةٌ ا نَِّا ا ِ  ﴾١٤﴿ ن حْنُ عُصْب  ُْبُ و  ل هُ الذِّ اسِرُون  ق الوُا ل ئنِْ اكَ   ذًا لَّخ 
 «اگر او را گرگ بخورد در حاليکه ما نيرومندیم، حقا كه در آن صورت زیانکار خواهيم بود. » گفتند: 

ي اب تِ الْجُبِّ  ﴾١٥﴿ لوُهُ فيِ غ  عُوا انَ ي جْع  اجَْم  بُوا بهِِ و  ه  ا ذ  ا  ۛ   ف ل مَّ َٰذ  يْن ا ا لِ يْهِ ل تُن بِّئ نَّهُم باِمَْرهِِمْ ه  اوَْح  و 
 هُمْ ل ا ي شْعُرُون  و  

یقيناً )روزی( » پس چون یوسف را بردند و اتفاق كردند تا او را در قعر چاهى بيفگنند، به وی وحى كردیم: 

 «ایشان را به این كار شان آگاه ميگردانى، در حاليکه آنها )ترا( نشناسند. 

اءً ي بْكُون   ﴾١٦﴿ اءوُا ابَ اهُمْ عِش   و ج 
 پدر خود آمدند. و شبانگاه گریه كنان نزد

ُْبُ  ﴾١٧﴿ ل هُ الذِّ ت اعِن ا ف اكَ  كْن ا يوُسُف  عِند  م  ت ر  بْن ا ن سْت بقُِ و  ه  ا انَت  بمُِؤْمِنٍ لَّن ا  ۛ   ق الوُا ي ا ابَ ان ا ا نَِّا ذ  م  و 
ادِقيِن   ل وْ كُنَّا ص   و 

یوسف را نزد كالاهای خود ای پدر ما، حقيقت اینست كه ما رفتيم )با هم( مسابقه ميکردیم، و » گفتند: 

 «گذاشتيم. پس گرگ او را خورد. ولى تو )سخن( ما را باور نميکنى، اگرچه ما راستگو )هم( باشيم. 



مٍ ك ذِبٍ  ﴾١٨﴿ ل ىَٰ ق مِيصِهِ بدِ  اءوُا ع  وَّل تْ ل كُمْ انَفُسُكُمْ اَمْرًا ۛ   و ج  مِيلٌ  ۛ   ق ال  ب لْ س  بْرٌ ج  اللَّهُ ۛ   ف ص  و 
انُ ع   ا ت صِفُون  الْمُسْت ع   ل ىَٰ م 

)نخير،( بلکه )هوای( نفس شما » و پيراهن او را با خون دروغينى )كه به آن آغشته بودند( آوردند. یعقوب گفت: 

 «برای شما این كار را آراسته است. پس كار من صبر جميل است. و خدا بر آنچه ميگویيد مددگار است. 

ا ﴾١٩﴿ لوُا و  ةٌ ف ارَسْ  يَّار  اء تْ س  هُ و ج  لْو  هُمْ ف ادَْل ىَٰ د  امٌ  ۛ   ردِ  ا غُل  َٰذ  رُّوهُ  ۛ   ق ال  ي ا بشُْر ىَٰ ه  اسَ  و 
ةً  اع  لوُن  ۛ   بضِ  ا ي عْم  ليِمٌ بمِ  اللَّهُ ع   و 

و او را « ای! این نوجوانى است!  چه مژده» و كاروانى آمد، آبدار خود را فرستادند، او دلو خود را انداخت، و گفت: 

 داشتند، و خداوند به آنچه ميکردند دانا است.بحيث سرمایه ای پنهان 

اهِدِين   ﴾٢٠﴿ انوُا فيِهِ مِن  الزَّ ك  ةٍ و  عْدُود  اهِم  م  ر  نٍ ب خْسٍ د  وْهُ بثِ م  ر   و ش 
 او را به بهایى ناچيز فروختند، درهمى چند. و در مورد )فروختن( او بى اعتناء بودند.

اهُ مِن مِّصْر   ﴾٢١﴿ ق ال  الَّذِي اشْت ر  ل دًاو  هُ و  ن ا اوَْ ن تَّخِذ  ع  ىَٰ انَ ي نف  س  اهُ ع  ثْو  اتَهِِ اكَْرِمِي م  لكِ  ۛ   لاِمْر  َٰ ذ  ك  و 
ادِيثِ  هُ مِن ت ا وْيِلِ الْاحَ  لِّم  لنُِع  نَّا ليُِوسُف  فيِ الْارَضِْ و  كَّ َٰكِنَّ اكَْث ر   ۛ   م  ل  ل ىَٰ امَْرهِِ و  البٌِ ع  اللَّهُ غ  و 

 النَّاسِ ل ا ي عْل مُون  
مقام او را گرامى دار، شاید او بما مفيد ثابت شود یا او را » سيکه او را از مصر خرید به همسر خود گفت: و ك

و بدینگونه یوسف )عليه السلام( را در )آن( سرزمين جایگزین ساختيم. تا به او تعبير خوابها )و « فرزند بگيریم. 

 ليکن اكثر مردم نميدانند.حوادث( را بياموزیم، و خداوند بر كار خود غالب است، و 

عِلْمًا ﴾٢٢﴿ هُ ا ت يْن اهُ حُكْمًا و  ا ب ل غ  اشَُدَّ ل مَّ لكِ  ن جْزيِ الْمُحْسِنيِن   ۛ   و  َٰ ذ  ك   و 
 و چون )یوسف( به حد بلوغ رسيد، او را قدرت )داوری( و علم دادیم. و این چنين نيکوكاران را پاداش ميدهيم.

تْهُ الَّتيِ هُو  فِ  ﴾٢٣﴿ د  او  ر  يْت  ل ك  و  ق ال تْ ه  اب  و  تِ الْابَْو  لَّق  ن نَّفْسِهِ و غ  ا ع  اذ   ۛ   ي ب يْتهِ  ع  ق ال  م 
اي  ۛ   اللَّهِ  ثْو  ن  م  بِّي احَْس   ا نَِّهُ ل ا يفُْلحُِ الظَّالمُِون   ۛ   ا نَِّهُ ر 

رای )كامجویى( پيش آی، ب» و زنى كه یوسف در خانۀ او بود، از او تمنای كامجویى كرد. و درها را بست و گفت: 

پناه )مى برم( به خدا. بيگمان شوهر تو صاحب )نعمت( من است. او مقام مرا » )یوسف( گفت: « تو )آماده( ام. 

 «)درین خانه( گرامى ساخت. حقا كه ستمگاران رستگار نميشوند. 

تْ بهِِ  ﴾٢٤﴿ مَّ دْ ه  ل ق  بِّهِ  ۛ   و  ان  ر  اىََٰ بُرْه  ا ل وْل ا انَ رَّ مَّ بهِ  ه  وء  ك   ۛ   و  نْهُ السُّ لكِ  لنِ صْرفِ  ع  َٰ ذ 
اء   حْش  الْف  ادِن ا الْمُخْل صِين   ۛ   و   ا نَِّهُ مِنْ عِب 



و آن زن از یوسف كام خواست. او نيز اگر دليل پروردگارش را نميدید از آن زن كام ميجست. اینچنين )كردیم( 

 تا از او بدی و فحشاء را دور سازیم. بيگمان او از بندگان مخلص ماست.

ى الْب ابِ  ﴾٢٥﴿ ا ل د  ه  يِّد  ي ا س  اَلْف  هُ مِن دُبرٍُ و  تْ ق مِيص  ق دَّ ا الْب اب  و  اسْت ب ق  اد   ۛ   و  نْ ارَ  اءُ م  ز  ا ج  ق ال تْ م 
ابٌ اَليِمٌ  ذ  ن  اوَْ ع   باِهَْلكِ  سُوءًا ا لَِّا انَ يسُْج 

شوهر آن زن را نزدیک دروازه یافتند. )زن( هر دو بسوی دروازه شتافتند، )او( پيراهن یوسف را از پشت درید، و 

 «جزای كسيکه به خانوادۀ تو بدی بخواهد چيست؟ جز آنکه زندانى شود یا عذاب دردناک )ببيند(. » گفت: 

ن نَّفْسِي ﴾٢٦﴿ تْنيِ ع  او د  ان  ق مِيصُهُ قدَُّ مِن قبُُلٍ  ۛ   ق ال  هِي  ر  ا ا نِ ك  اهِدٌ مِّنْ اَهْلهِ  هِد  ش  و ش 
ق   د  اذِبيِن  ف ص  هُو  مِن  الْك   تْ و 

اگر » و گواهى از كسانِ آن زن گواهى داد )بر اینکه(: « این او بود كه مرا به كامجویى فراخواند. » )یوسف( گفت: 

 «پيراهن او از پيش دریده شده است، پس زن راست ميگوید، و یوسف از دروغگویان است. 

ان  ق مِيصُهُ قدَُّ مِن دُبرٍُ  ﴾٢٧﴿ ا نِ ك  ادِقيِن   و  هُو  مِن  الصَّ ب تْ و  ذ   ف ك 
 ولى اگر پيراهن او از پشت دریده شده است، پس آن زن دروغ گفته است، و یوسف از راستگویان است.

يْدِكُنَّ  ﴾٢٨﴿ هُ قدَُّ مِن دُبرٍُ ق ال  ا نَِّهُ مِن ك  اىََٰ ق مِيص  ا ر  ظِيمٌ  ۛ   ف ل مَّ كُنَّ ع  يْد   ا نَِّ ك 
بيگمان این كار را از مکر و افسون شما » را دید كه از پشت دریده شده است، گفت: و چون )عزیز( پيراهن او 

 «)زنان( است. و بيگمان مکر و افسون شما بزرگ )و خطرناک( است. 

ا ﴾٢٩﴿ َٰذ  نْ ه  نبكِِ  ۛ   يوُسُفُ اعَْرضِْ ع  اسْت غْفِريِ لذِ  اطِئيِن   ۛ   و   ا نَِّكِ كُنتِ مِن  الْخ 
 ر! و تو )هم ای زن( برای گناهت آمرزش بخواه، تو واقعاً از خطاكاران بوده یى.یوسف، ازین )ماجرا( در گذ

ن نَّفْسِهِ  ﴾٣٠﴿ ا ع  اودُِ ف ت اه  زيِزِ ترُ  اتَُ الْع  دِين ةِ امْر  ةٌ فيِ الْم  ق ال  نسِْو  ا حُبًّا ۛ   و  ه  ف  غ  ا  ۛ   ق دْ ش  اه  ا نَِّا ل ن ر 
بيِنٍ  الٍ مُّ ل   فيِ ض 

زن عزیز از غلامش كام ميجوید. براستى )عشق این جوان( به اعماق دل او راه » گفتند: گروهى از زنان در شهر 

 «یافته است. بيگمان ما او را در گمراهى آشکار ميبينيم. 

ةٍ مِّنْهُنَّ  ﴾٣١﴿ احِد  ا ت تْ كُلَّ و  ا ً و  تْ ل هُنَّ مُتَّك  اعَْت د  ل تْ ا لِ يْهِنَّ و  كْرهِِنَّ ارَسْ  تْ بمِ  مِع  ا س  سِكِّينًا  ف ل مَّ
ل يْهِنَّ  ق ال تِ اخْرجُْ ع  ا  ۛ   و  ذ  َٰ رًا ا نِْ ه  ا ب ش  ذ  َٰ ا ه  اش  للَِّهِ م  قلُْن  ح  ق طَّعْن  ايَْدِي هُنَّ و  رْن هُ و  اَيْن هُ اكَْب  ا ر  ف ل مَّ

ريِمٌ  ل كٌ ك   ا لَِّا م 
ده ساخت )یعنى مهمانى چون )زن عزیز( از مکرشان آگاه شد، ایشانرا دعوت كرد و برای شان تکيه گاهایى آما

بر ایشان بيرون » مجللى برپا نمود(. و )برای بریدن ميوه( به )دست( هر یکِ شان كاردی داد. و )به یوسف( گفت: 



پاک است » پس چون او را دیدند، او را ستودند، و )در عالم حيرت( دستهای خود را بریدند. و گفتند: « آی! 

 «مگر فرشته ای نجيب.  خدا، این )جوان( بشر نيست. این نيست

لكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنيِ فيِهِ  ﴾٣٢﴿ َٰ م   ۛ   ق ال تْ ف ذ  ن نَّفْسِهِ ف اسْت عْص  او دتُّهُ ع  دْ ر  ل ق  ا  ۛ   و  لْ م  ل ئنِ لَّمْ ي فْع  و 
اغِريِن   ل ي كُونًا مِّن  الصَّ ن نَّ و   ا مُرُهُ ل يُسْج 

با( وی ملامت كرده بودید. من واقعاً برای كام گرفتن از او  این است آنکه مرا در مورد )عشق» )زن عزیز( گفت: 

)با وی( مراوده )برقرار( كردم، ولى او خویشتنداری كرد. ولى اگر اكنون از آنچه به او دستور ميدهم اباء ورزد، 

 «البته به زندان خواهد افتاد، و مسلماً از زمرۀ مردم ذليل خواهد شد. 

جْنُ اَ  ﴾٣٣﴿ ا ي دْعُون نيِ ا لِ يْهِ ق ال  ر بِّ السِّ بُّ ا لِ يَّ مِمَّ هُنَّ اصَْبُ ا لِ يْهِنَّ  ۛ   ح  يْد  نِّي ك  ا لَِّا ت صْرفِْ ع  و 
اهِليِن   اكَُن مِّن  الْج   و 

پرورگار من! زندان نسبت به آنچه مرا به آن فرا ميخوانند برایم خوش آیندتر است. و اگر از من » )یوسف( گفت: 

 «نى، به ایشان شيفته ميشود و از جاهلان ميگردم. دسيسه این زنان را دفع نک

هُنَّ  ﴾٣٤﴿ يْد  نْهُ ك  ر ف  ع  بُّهُ ف ص  اب  ل هُ ر  ليِمُ  ۛ   ف اسْت ج  مِيعُ الْع   ا نَِّهُ هُو  السَّ
 درین حال پروردگارش )دعای( او را اجابت كرد، و دسيسه ایشانرا از او دفع نمود. حقا كه هموست شنوا )و( دانا.

تَّىَٰ حِينٍ  ثمَُّ  ﴾٣٥﴿ اوَُا الْا ي اتِ ل ي سْجُنُنَّهُ ح  ا ر  ا ل هُم مِّن ب عْدِ م   ب د 
سپس، بعد از اینکه نشانه هایى را )از پاكى یوسف( دیدند، )با آن هم( بخاطر ایشان آمد ]كه[ )بهتر است( او را تا 

 مدتى زندانى كنند.

جْن  ف ت ي انِ  ﴾٣٦﴿ هُ السِّ ع  ل  م  خ  دُ  ۛ   و د  مْرًاق ال  اَح  انيِ اعَْصِرُ خ  ا ا نِِّي ارَ  انيِ  ۛ   هُم  رُ ا نِِّي ارَ  ق ال  الْا خ  و 
ا سِْي خُبْزًا ت ا كُْلُ الطَّيْرُ مِنْهُ  اك  مِن  الْمُحْسِنيِن   ۛ   ن بِّئْن ا بتِ ا وْيِلهِِ  ۛ   اَحْمِلُ ف وْق  ر   ا نَِّا ن ر 

را در خواب ميبينم كه )انگور را برای( شراب  خود» و با او، در زندان دو جوان داخل شدند. یکى از ایشان گفت: 

خود را )در خواب( ميبينم كه به سرم نان ميبرم و مرغان از آن ميخورند. ما را از » و آن دیگر گفت: « ميفشارم. 

 «تعبير آن آگاه ساز. ما ترا واقعاً از نيکوكاران مى بينيم. 

ق انهِِ ا ِ  ﴾٣٧﴿ امٌ ترُْز  ا ط ع  اق ال  ل ا ي ا تْيِكُم  ا بتِ ا وْيِلهِِ ق بْل  انَ ي ا تْيِ كُم  نيِ  ۛ   لَّا ن بَّا تْكُُم  لَّم  ا ع  ا مِمَّ َٰلكُِم  ذ 
بِّي افرُِون   ۛ   ر  ةِ هُمْ ك  هُم باِلْا خِر  كْتُ مِلَّة  ق وْمٍ لَّا يؤُْمِنُون  باِللَّهِ و   ا نِِّي ت ر 

ینکه پيش از آن من از تعبير آن برای شما طعاميکه )جيره( داده ميشود نمى آید، مگر ا» )یوسف( گفت: 

)خوابها( شما را آگاه سازم. )این( از چيزهایى است كه خداوند بمن آموخته است. بيگمان من كيش گروهى را 

 «ترک گفتم كه به خدا ایمان نمى آرند، و ایشان به آخرت كافرند )یعنى از قيامت انکار دارند(. 



اتَّب عْتُ مِلَّة  ا ب اُيِ ا بِْر   ﴾٣٨﴿ ي عْقُوب  و  اق  و  ا سِْح  يْءٍ  ۛ   اهِيم  و  ان  ل ن ا انَ نُّشْركِ  باِللَّهِ مِن ش  ا ك  َٰلكِ  ۛ   م  ذ 
َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا ي شْكُرُون   ل  ل ى النَّاسِ و  ل يْن ا و ع   مِن ف ضْلِ اللَّهِ ع 

كه به خدا چيزی را انباز  و كيش پدران خود، ابراهيم، اسحق و یعقوب را پيروی كردم. برای ما )روا( نيست

 گيریم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است. و ليکن اكثر مردم ناسپاس اند.

ارُ  ﴾٣٩﴿ هَّ احِدُ الْق  يْرٌ امَِ اللَّهُ الْو  رِّقوُن  خ  ت ف  جْنِ ااَرَْب ابٌ مُّ احِب يِ السِّ  ي ا ص 
 واحد )و( بسيار غالب؟ای دو یار هم زندان من، آیا معبودان متعدد بهتر اند یا خدای 

ا مِن سُلْط انٍ  ﴾٤٠﴿ ا انَز ل  اللَّهُ بهِ  ا ب اؤُكُم مَّ ا انَتُمْ و  يْتمُُوه  مَّ اءً س  ا ت عْبُدُون  مِن دُونهِِ ا لَِّا اسَْم  ا نِِ  ۛ   م 
ر  الََّا ت عْبُدُوا ا لَِّا ا يَِّاهُ  ۛ   الْحُكْمُ ا لَِّا للَِّهِ  َٰ  ۛ   اَم  ل  يِّمُ و  ينُ الْق  َٰلكِ  الدِّ  كِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا ي عْل مُون  ذ 

شما غيرِ خدا نمى پرستيد مگر اسمهای )بى مسمایى( را كه شما و پدران شما بر آنها نام )خدا را( گذاشته اید. 

خداوند بر آنها هيچ دليلى نفرستاده است. نيست حکم مگر از جانب خدا. حکم كرده است كه جز او كسى دیگر 

 ت آیين واقعى و ليکن اكثر مردم نميدانند.را نپرستيد. اینس

مْرًا ﴾٤١﴿ بَّهُ خ  ا ف ي سْقِي ر  دُكُم  ا احَ  جْنِ امََّ احِب يِ السِّ رُ ف يُصْل بُ ف ت ا كُْلُ الطَّيْرُ مِن  ۛ   ي ا ص  ا الْا خ  اَمَّ و 
ا سِْهِ   قضُِي  الْامَْرُ الَّذِي فيِهِ ت سْت فْتيِ انِ  ۛ   رَّ

یکى از شما )آزاد ميشود و( به بادارش شراب مينوشاند. و اما آندیگر، بدار آویخته  ای دو دوست هم زندان من! اما

 ميشود و مرغان از سر او ميخورند. در موضوعى كه سوال ميکنيد، چنين حکم شده است.

يْط انُ  ﴾٤٢﴿ اهُ الشَّ بِّك  ف انَس  ا اذْكُرْنيِ عِند  ر  نْهُم  ق ال  للَِّذِي ظ نَّ اَنَّهُ ن اجٍ مِّ بِّهِ ف ل بثِ  فيِ و  ذِكْر  ر 
جْنِ بضِْع  سِنيِن    السِّ

اما شيطان یاد یوسف « مرا نزد بادارت یاد كن. » و یوسف به یکى از آن دوتن كه مى پنداشت آزاد ميشود، گفت: 

 را نزد بادارش از خاطر او برد، و یوسف چند سال در زندان باقى ماند.

لكُِ ا نِِّي ارَ ىَٰ  ﴾٤٣﴿ ق ال  الْم  ر  و  اخُ  اتٍ خُضْرٍ و  بْع  سُنبُل  افٌ و س  بْعٌ عِج  انٍ ي ا كُْلهُُنَّ س  اتٍ سِم  ر  بْع  ب ق  س 
اتٍ  ؤْي ا ت عْبُرُون   ۛ   ي ابسِ  اُ افَْتُونيِ فيِ رُؤْي اي  ا نِ كُنتُمْ للِرُّ ل  ا الْم   ي ا اَيُّه 

آنها را ميخورند، و هفت خوشۀ سبزِ )در خواب( هفت گاو فربه را ميبينم كه هفت گاو لاغر » پادشاه )مصر( گفت: 

)غله( و هفت خوشۀ خشک را. ای كلان شوندگان! حکم خوابم را روشن كنيد، اگر خواب را تعبير كرده ميتوانيد. 

» 

امٍ  ﴾٤٤﴿ اثُ احَْل  المِِين   ۛ   ق الوُا اضَْغ  امِ بعِ  ا ن حْنُ بتِ ا وْيِلِ الْاحَْل  م   و 
 «ه تعبير خوابهای پریشان آگاهى نداریم. خواب های پریشان است. و ما ب» گفتند: 



ةٍ انَ ا اُن بِّئكُُم بتِ ا وْيِلهِِ ف ارَسِْلوُنِ  ﴾٤٥﴿ ر  ب عْد  اُمَّ ك  ادَّ ا و  ا مِنْهُم  ق ال  الَّذِي ن ج   و 
من » یکى از آن دو نفر كه )از محبس( نجات یافته بود و بعد از مدتى )یوسف را( به یاد آورد، )به پادشاه( گفت: 

 «را به تعبير این خواب خبر ميدهم، پس مرا )نزد یوسف( بفرستيد.  شما

اتٍ  ﴾٤٦﴿ بْعِ سُنبُل  افٌ و س  بْعٌ عِج  انٍ ي ا كُْلهُُنَّ س  اتٍ سِم  ر  بْعِ ب ق  يقُ افَْتنِ ا فيِ س  دِّ ا الصِّ يوُسُفُ اَيُّه 
لَّهُمْ  لِّي ارَجِْعُ ا لِ ى النَّاسِ ل ع  اتٍ لَّع  ر  ي ابسِ  اخُ   ي عْل مُون   خُضْرٍ و 

یوسف، ای مرد راستگوی! برای ما تعبير )رؤیای( هفت گاو فربه كه آنها را هفت گاو لاغر ميخورند و هفت خوشۀ 

 سبز و )هفت( خوشۀ دیگر خشکيده را بگو. شاید من بسوی این مردم برگردم تا ایشان بدانند.

ا  ﴾٤٧﴿ اَبًا ف م  بْع  سِنيِن  د  ا ت ا كُْلوُن  ق ال  ت زْر عُون  س  رُوهُ فيِ سُنبُلهِِ ا لَِّا ق ليِلًا مِّمَّ دتُّمْ ف ذ  ص   ح 
هفت سال )پياپى( طبق معمول زراعت ميکنيد. پس آنچه را درو ميکنيد در خوشۀ آن بگذارید، » )یوسف( گفت: 

 «مگر اندكى از آنرا كه ميخورید. 

ادٌ ي ا ْ  ﴾٤٨﴿ بْعٌ شِد  َٰلكِ  س  ا تحُْصِنُون  ثمَُّ ي ا تْيِ مِن ب عْدِ ذ  مْتُمْ ل هُنَّ ا لَِّا ق ليِلًا مِّمَّ ا ق دَّ  كُلْن  م 
باز بعد از آن، هفت سال سخت )خشکى و قحطى( مى آید، كه آنچه را برای ایشان از پيش ذخيره كرده بودید 

 ميخورند، مگر اندكى از آنچه كه )برای تخم( نگهميدارید.

ا ﴾٤٩﴿ َٰلكِ  ع  فيِهِ ي عْصِرُون  ثمَُّ ي ا تْيِ مِن ب عْدِ ذ  اثُ النَّاسُ و   مٌ فيِهِ يغُ 
بعد از آن، سالى مى آید كه در آن برای مردم باران فراوانى ميشود، و در آن )انگور و دیگر دانه ها را( مى فشرند 

 )و از آن آب مى كشند(.

ُْتُونيِ بهِِ  ﴾٥٠﴿ لكُِ ا ق ال  الْم  اء هُ الرَّسُولُ ق ال  ارجِْعْ  ۛ   و  ا ج  ةِ ف ل مَّ ا ب الُ النِّسْو  بِّك  ف اسْالَْهُ م  ا لِ ىَٰ ر 
ليِمٌ  ۛ   اللَّاتيِ ق طَّعْن  ايَْدِي هُنَّ  يْدِهِنَّ ع  بِّي بكِ   ا نَِّ ر 

نزد بادارت باز گرد، و » اما )یوسف( هنگامى كه فرستاده نزد او آمد، گفت: « او را نزد من بياورید. » پادشاه گفت: 

 «دستهای خود را بریدند چيست؟ بيگمان خداوند من از مکر ایشان آگاه است. از او بپرس: و موقف زنانى كه 

ن نَّفْسِهِ  ﴾٥١﴿ او دتُّنَّ يوُسُف  ع  طْبُكُنَّ ا ذِْ ر  ا خ  ل يْهِ مِن  ۛ   ق ال  م  لمِْن ا ع  ا ع  اش  للَِّهِ م  قلُْن  ح 
اۛ   سُوءٍ  قُّ انَ ا ر  ص  الْح  صْح  زيِزِ الْا ن  ح  اتَُ الْع  ادِقيِن  ق ال تِ امْر  ا نَِّهُ ل مِن  الصَّ ن نَّفْسِهِ و   و دتُّهُ ع 

پاک است » گفتند: « هنگاميکه ميخواستيد از یوسف كام بگيرید، موقف شما چه بود؟ » )پادشاه به زنان( گفت: 

حالا حق آشکار شد، من با او برای كام » زن عزیز گفت: « خدا، ما در او )یعنى یوسف( از بدی )چيزی( نيافتيم. 

 «رفتن مراوده )برقرار( كردم، و او واقعاً از راستکاران است. گ

اُنِيِن   ﴾٥٢﴿ يْد  الْخ  انََّ اللَّه  ل ا ي هْدِي ك  يْبِ و  عْل م  انَِّي ل مْ اخَُنْهُ باِلْغ  َٰلكِ  ليِ   ذ 
 هبری نميکند.این را )گفتم( تا بداند كه من در غيابش به او خيانت نکرده ام، و خداوند هرگز نيرنگ خاینان را ر



 

============================================================ 

============================================================ 

 

ا ابُ رِّئُ ن فْسِي ﴾٥٣﴿ م  بِّيا نَِّ النَّفْس  ل امََّار   ۛ   و  ا ر حِم  ر  وءِ ا لَِّا م  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ةٌ باِلسُّ بِّي غ   ا نَِّ ر 
و خویشتن را هرگز تبرئه نميکنم، كه نفس )سركش انسان را( یقيناً به بدی امر ميکند، مگر كسى كه پروردگارم 

 )بر او( رحم كند. بيگمان پروردگار من آمرزنده )و( مهربان است.

لكُِ ا ﴾٥٤﴿ ق ال  الْم  كِينٌ امَِينٌ  ۛ   ُْتُونيِ بهِِ اسَْت خْلصِْهُ لنِ فْسِيو  يْن ا م  وْم  ل د  هُ ق ال  ا نَِّك  الْي  لَّم  ا ك   ف ل مَّ
او را نزد من بياورید، تا او را خاص به )خدمت( خویش بگمارم. پس چون )پادشاه( به او سخن زد، » پادشاه گفت: 

 «مقامى والا و اعتمادی )كامل( ميباشى. بيگمان امروز تو نزد ما دارای » )برایش( گفت: 

اُنِِ الْارَضِْ  ﴾٥٥﴿ ز  ل ىَٰ خ  لْنيِ ع  ليِمٌ  ۛ   ق ال  اجْع  فِيظٌ ع   ا نِِّي ح 
 «مرا بر خزانه های این سرزمين بگمار. بيگمان من محافظت كنندۀ آگاهى هستم. » )یوسف( گفت: 

نَّا ليُِوسُف  فيِ الْارَضِْ ي ت ب وَّ  ﴾٥٦﴿ كَّ لكِ  م  َٰ ذ  ك  اءُ و  يْثُ ي ش  ا ح  اءُ  ۛ   اُ مِنْه  تنِ ا م ن نَّش  ل ا ۛ   نصُِيبُ برِ حْم  و 
 نضُِيعُ اجَْر  الْمُحْسِنيِن  

و بدینگونه ما به یوسف در سرزمين )مصر( مکنت )و مقام( دادیم. به هر جایيکه در آن جایگزین ميشد، بهرگونه 

اهيم نصيب ميکنيم و مزد نيکوكاران را ضایع ایکه ميخواست )تصرف ميکرد(. رحمت خود را به هر كس كه بخو

 نمى گردانيم.

انوُا ي تَّقُون   ﴾٥٧﴿ ك  نُوا و  يْرٌ لِّلَّذِين  ا م  ةِ خ  ل اجَْرُ الْا خِر   و 
 بيگمان برای آنانيکه ایمان آوردند و پرهيزگاری ورزیدند، مزد آخرت بهتر است.

ل يْهِ ف ع   ﴾٥٨﴿ لوُا ع  خ  ةُ يوُسُف  ف د  اء  ا خِْو  هُمْ ل هُ مُنكِرُون  و ج  ف هُمْ و   ر 
 برادران یوسف )به مصر( آمدند، و بر او وارد شدند. )یوسف( ایشانرا شناخت، ولى آنها او را نشناختند.

ُْتُونيِ باِخٍَ لَّكُم مِّنْ اَبيِكُمْ  ﴾٥٩﴿ ازهِِمْ ق ال  ا ه  هُم بجِ  ز  هَّ ا ج  ل مَّ اَ  ۛ   و  يْل  و  وْن  اَنِّي اوُفيِ الْك  ن ا اَل ا ت ر 
ليِن   يْرُ الْمُنزِ  خ 



برادری را كه از پدر شما است )نيز( نزد من » هنگاميکه )یوسف( ایشانرا به بارهای شان مجهز ساخت، گفت: 

 «بياورید. آیا نمى بينيد كه من پيمانه را كامل ميدهم و من بهترین ميزبانانم؟ 

يْل  ل كُمْ عِندِ  ﴾٦٠﴿ ا ك  بوُنِ ف ا ِن لَّمْ ت ا تْوُنيِ بهِِ ف ل  ل ا ت قْر   ي و 
 ای )از غله( نخواهد بود، و بمن نزدیک نشوید. و اگر او را پيش من نياورید، پس برای شما به نزد من پيمانه

اعِلوُن   ﴾٦١﴿ ا نَِّا ل ف  نْهُ اَب اهُ و  اودُِ ع  نُر   ق الوُا س 
 «انجام دادنى هستيم. ما دربارۀ او با پدرش صحبت خواهيم كرد. و ما البته )این كار را( » گفتند: 

ل بُوا ا لِ ىَٰ اهَْلهِِمْ ل   ﴾٦٢﴿ ا انق  ا ا ذِ  لَّهُمْ ي عْرفِوُن ه  الهِِمْ ل ع  ت هُمْ فيِ رحِ  اع  لوُا بضِ  ق ال  لفِِتْي انهِِ اجْع  لَّهُمْ و  ع 
 ي رجِْعُون  

بسوی خانواده  مال )یعنى قيمت غلۀ( شان را در بارهای شان بگذارید، تا چون» وی به كارمندان خود گفت: 

 «خویش بازگردند از آن خبر شوند. تا باشد كه ایشان باز آیند. 

ا نَِّا ﴾٦٣﴿ ان ا ن كْت لْ و  ن ا اَخ  ع  يْلُ ف ارَسِْلْ م  عُوا ا لِ ىَٰ ابَيِهِمْ ق الوُا ي ا ابَ ان ا مُنعِ  مِنَّا الْك  ا ر ج  افظُِون   ف ل مَّ  ل هُ ل ح 
ای پدر ما، از ما پيمانه )یعنى دادنِ غله( منع شده است )مگر اینکه برادر » چون نزد پدر خود باز گشتند، گفتند: 

خود را با خود ببریم(. پس برادر ما را با ما بفرست، تا پيمانه بگيریم )یعنى غله بدست آریم(. و ما واقعاً او را 

 «نگهبانيم. 

ا اَمِنتُكُمْ  ﴾٦٤﴿ م  ل يْهِ ا لَِّا ك  نُكُمْ ع  لْ ا م  ل ىَٰ اخَِيهِ مِن ق بْلُ ق ال  ه  افظًِا ۛ   ع  يْرٌ ح  مُ  ۛ   ف اللَّهُ خ  هُو  ارَْح  و 
 الرَّاحِمِين  

آیا شما را به وی ایمن شمارم چنانچه شما را پيش ازین به برادرش )یوسف( ایمن شمردم؟ پس خداوند » گفت: 

 «بهترین نگهبان است، و او مهربان ترینِ مهربانان است. 

ا ف ت حُ  ﴾٦٥﴿ ل مَّ تْ ا لِ يْهِمْ و  ت هُمْ ردَُّ اع  دُوا بضِ  هُمْ و ج  ت اع  ا ن بْغِي ۛ   وا م  تُن ا  ۛ   ق الوُا ي ا ابَ ان ا م  اع  ذِهِ بضِ  َٰ ه 
تْ ا لِ يْن ا يْل  ب عِيرٍ  ۛ   ردَُّ ادُ ك  ن زْد  ان ا و  ظُ اخَ  ن حْف  ن مِيرُ اَهْل ن ا و  يْلٌ ي سِيرٌ  ۛ   و  َٰلكِ  ك   ذ 

افتند آنچه برای خرید غله تأدیه كرده بودند به ایشان مسترد شده است، گفتند: و چون متاع خود را گشودند، دری

ای پدر ما، آیا )بيش ازین( چه ميخواهيم؟! این است مال )یعنى قيمت غله( كه به ما مسترد شده است. و برای » 

اشتر را مى افزایيم. )و خانواده خود غذا مى آوریم، و برادر خود را نگهبانى ميکنيم، و )بر غله خود( پيمانه یک 

 «گرفتن( این پيمانه آسان است. 

اط  بكُِمْ  ﴾٦٦﴿ ا تْنَُّنيِ بهِِ ا لَِّا انَ يحُ  وْثقًِا مِّن  اللَّهِ ل ت  تَّىَٰ تؤُْتوُنِ م  كُمْ ح  ع  ا ا ت وْهُ  ۛ   ق ال  ل نْ ارُسِْل هُ م  ف ل مَّ
كِيلٌ  ا ن قُولُ و  ل ىَٰ م  هُمْ ق ال  اللَّهُ ع  ثقِ  وْ  م 



هرگز او را با شما نميفرستم تا بمن عهدی مؤكد بنام خدا بدهيد كه او را واقعاً بمن باز مى » ( گفت: )یعقوب

به آنچه ميگویيم خداوند وكيل )یعنى » چون به او عهد مؤكد دادند، گفت: « آورید، مگر اینکه محاصره شوید. 

 «گواه و نگهبان( است. 

ق ال  ي ا ب نيَِّ ل ا ت دْخُلوُا  ﴾٦٧﴿ رِّق ةٍ و  ت ف  ابٍ مُّ ادْخُلوُا مِنْ ابَْو  احِدٍ و  نكُم مِّن   ۛ   مِن ب ابٍ و  ا اُغْنيِ ع  م  و 
يْءٍ  كَّلْتُ  ۛ   ا نِِ الْحُكْمُ ا لَِّا للَِّهِ  ۛ   اللَّهِ مِن ش  ل يْهِ ت و  كِّلوُن   ۛ   ع  كَّلِ الْمُت و  ت و  ل يْهِ ف لْي   و ع 

ک دروازه وارده )شهر( نشوید، و از دروازه های متفرق ای پسران من، از ی» و )در هنگام حركت شان( گفت: 

داخل شوید. و با این هم از شما چيزی را از )قضای( خدا دفع كرده نميتوانم. حکم تنها از آن خدا است، بر وی 

 «توكل كردم، و همه متوكلان باید بر او توكل ورزند. 

هُمْ ابَوُهُم  ﴾٦٨﴿ ر  يْثُ امَ  لوُا مِنْ ح  خ  ا د  ل مَّ ةً فيِ و  اج  يْءٍ ا لَِّا ح  نْهُم مِّن  اللَّهِ مِن ش  ان  يغُْنيِ ع  مَّا ك 
ا اه  َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا ي عْل مُون   ۛ   ن فْسِ ي عْقُوب  ق ض  ل  لَّمْن اهُ و  ا ع  ا نَِّهُ ل ذُو عِلْمٍ لِّم   و 

این كار چيزی را )كه( از جانب خدا  و چون ایشان به گونه ایکه پدرشان به آنها امر كرده بود داخل )شهر( شدند،

به ایشان )تعيين شده بود( دفع كرده نميتوانست، مگر حاجتى را كه در دل یعقوب بود برآورده ساخت. و او 

 بيگمان از علميکه به وی آموخته بودیم برخوردار بود، مگر اكثر مردم نميدانند.

ل ىَٰ يوُسُف  ا و ىَٰ ا لِ يْهِ  ﴾٦٩﴿ لوُا ع  خ  ا د  ل مَّ اهُ  و  لوُن   ۛ   اخَ  انوُا ي عْم  ا ك  ا ت بْت ئِسْ بمِ   ق ال  ا نِِّي انَ ا اخَُوك  ف ل 
بيگمان من برادر تو » و چون بر یوسف وارد شدند، برادر )سکه( خود را نزد خود جای داد، و )برایش( گفت: 

 «ميباشم، پس ]به[ آنچه ایشان ميکردند اندوهگين مباش. 

هُم  ﴾٧٠﴿ ز  هَّ ا ج  ارقِوُن  ف ل مَّ ا الْعِيرُ ا نَِّكُمْ ل س  نٌ ايََّتُه  ن  مُؤ ذِّ اي ة  فيِ ر حْلِ اَخِيهِ ثمَُّ اذََّ ق  ل  السِّ ع  ازهِِمْ ج  ه   بجِ 
» ای آواز داد:  پس چون ایشانرا به بارهای شان مجهز ساخت، جام )آبى( را در بارِ برادرش نهاد. سپس، آواز دهنده

 «تيد! ای كاروانيان، بيگمان شما دزد هس

ا ت فْقِدُون   ﴾٧١﴿ ل يْهِم مَّاذ  اقَْب لوُا ع   ق الوُا و 
 «چه چيز را گم كرده اید؟ » )برادران یوسف( به ایشان روی آورده گفتند: 

عِيمٌ  ﴾٧٢﴿ اَن ا بهِِ ز  اء  بهِِ حِمْلُ ب عِيرٍ و  ن ج  لمِ  لكِِ و  اع  الْم   ق الوُا ن فْقِدُ صُو 
رده ایم، و هر كسى كه آنرا بيآورد یک بار شتر )غله برایش مقرر شده( است، و پيمانۀ پادشاه را گم ك» گفتند: 

 «من به آن ضامنم. 

ارقِيِن   ﴾٧٣﴿ ا كُنَّا س  م  ا جِئْن ا لنُِفْسِد  فيِ الْارَضِْ و  لمِْتمُ مَّ دْ ع   ق الوُا ت اللَّهِ ل ق 
در زمين فساد نمایيم، و هرگز دزد نبوده ایم.  سوگند به خدا، شما ميدانيد كه ما نيامده ایم تا» )برادران( گفتند: 

» 

اذِبيِن   ﴾٧٤﴿ اؤُهُ ا نِ كُنتُمْ ك  ز  ا ج   ق الوُا ف م 



 «اگر دروغگو باشيد، جزای این )كار( چه خواهد بود؟ » )كارمندان توزیع غله( گفتند: 

اؤُهُ  ﴾٧٥﴿ ز  اؤُهُ م ن وُجِد  فيِ ر حْلهِِ ف هُو  ج  ز  لكِ   ۛ   ق الوُا ج  َٰ ذ   ن جْزيِ الظَّالمِِين  ك 
جزای آن )این است( هر كسى كه در بار او )جام( یافت شود، پس خود آن )شخص( جزای آن باشد، » گفتند: 

 «ستمگاران را این چنين جزاء ميدهيم. 

اءِ اَخِيهِ  ﴾٧٦﴿ ا مِن وعِ  ه  اءِ اخَِيهِ ثمَُّ اسْت خْر ج  اَ باِوَْعِي تهِِمْ ق بْل  وعِ  لكِ   ۛ   ف ب د  َٰ ذ  ا  ۛ   كِدْن ا ليُِوسُف   ك  م 
اء  اللَّهُ  لكِِ ا لَِّا انَ ي ش  اهُ فيِ دِينِ الْم  ا خُْذ  اخَ  ان  ليِ  اءُ  ۛ   ك  اتٍ مَّن نَّش  ر ج  ف وْق  كُلِّ ذِي  ۛ   ن رْف عُ د  و 

ليِمٌ   عِلْمٍ ع 
ینگونه برای یوسف پس وی قبل از بار برادرش به )تلاشى( بار آنها آغاز كرد. سپس آنرا از بار برادرش برآورد. بد

چاره سازی كردیم. او نميتوانست برادرش را )مطابق( به آیين پادشاه )مصر اسير( بگيرد، مگر اینکه خداوند 

 بخواهد. درجات هر كسى را كه بخواهيم بلند ميگردانيم. و خداوند بالاتر از هر صاحب علمى عالم است.

ر ق  اخٌَ لَّ  ﴾٧٧﴿ دْ س  ا ل هُمْ  ۛ   هُ مِن ق بْلُ ق الوُا ا نِ ي سْرقِْ ف ق  ل مْ يبُْدِه  ا يوُسُفُ فيِ ن فْسِهِ و  رَّه  ق ال   ۛ   ف اسَ 
انًا رٌّ مَّك  ا ت صِفُون   ۛ   اَنتُمْ ش  اللَّهُ اعَْل مُ بمِ   و 

اما این را « اگر او دزدی كرده است، پس بيگمان برادریکه او پيش ازین داشت )نيز( دزدی كرده بود. » گفتند: 

شما در بدترین موقف قرار دارید، و » نگهداشت، و آنرا به ایشان آشکار نکرد. و )باخود( گفت: یوسف در دلش 

 «خدا به )حقيقت( آنچه بيان ميکنيد آگاهتر است. 

ان هُ  ﴾٧٨﴿ ك  ن ا م  د  بيِرًا ف خُذْ احَ  يْخًا ك  زيِزُ ا نَِّ ل هُ اَبًا ش  ا الْع  اك  مِن  الْ  ۛ   ق الوُا ي ا اَيُّه   مُحْسِنيِن  ا نَِّا ن ر 
ای عزیز، بيگمان او پدری بسيار سالخورده دارد، پس یکى ما را بعوض او بگير. بيگمان ما ترا از » گفتند: 

 «نيکوكاران مى بينيم. 

هُ ا نَِّا ا ذًِا لَّظ المُِون   ﴾٧٩﴿ ن ا عِند  ت اع  دْن ا م  اذ  اللَّهِ انَ نَّا خُْذ  ا لَِّا م ن و ج  ع   ق ال  م 
اه به خدا ازینکه جز همان كسى را بگيریم، كه متاع خود را نزد او یافته ایم. در آنصورت ما پن» )یوسف( گفت: 

 «بيگمان از ستمگاران خواهيم بود. 

ل صُوا ن جِيًّا ﴾٨٠﴿ ا اسْت يْاسَُوا مِنْهُ خ  وْثقًِ  ۛ   ف ل مَّ ل يْكُم مَّ ذ  ع  بيِرُهُمْ اَل مْ ت عْل مُوا انََّ ابَ اكُمْ ق دْ اخَ  ا ق ال  ك 
ا ف رَّطتمُْ فيِ يوُسُف   مِن ق بْلُ م  ن  ليِ ابَيِ اوَْ ي حْكُم  اللَّهُ  ۛ   مِّن  اللَّهِ و  تَّىَٰ ي ا ذْ  ف ل نْ ابَْر ح  الْارَضْ  ح 

اكِمِين   ۛ   ليِ يْرُ الْح  هُو  خ   و 
نميدانيد كه آیا » پس چون برادران از وی مأیوس شدند، در خلوت با هم مشوره كردند. )برادر( بزرگ شان گفت: 

واقعاً پدر شما از شما عهدی بنام خدا گرفت، و پيش ازین در مورد یوسف چه تقصيری را مرتکب شدید؟! من این 

 «سرزمين را رها نميکنم، تا پدرم بمن اجازه بدهد یا خدا بمن حکم كند، و او بهترین حکم كنندگان است. 



يْبِ ارجِْعُوا ا لِ ىَٰ ابَيِكُمْ ف قُولوُا ي ا ابَ   ﴾٨١﴿ ا كُنَّا للِْغ  م  لمِْن ا و  ا ع  هِدْن ا ا لَِّا بمِ  ا ش  م  ر ق  و  ان ا ا نَِّ ابْن ك  س 
افظِِين    ح 

بسوی پدر خویش باز گردید و )برایش( بگویيد: "ای پدر ما، بيگمان پسرت دزدی كرد، و ما گواهى نميدهيم مگر 

 انستيم."به آنچه ميدانيم، و ما )حوادث( غيبى را جلوگيری كرده نميتو

ا ﴾٨٢﴿ لْن ا فيِه  الْعِير  الَّتيِ اقَْب  ا و  رْي ة  الَّتيِ كُنَّا فيِه  اسْالَِ الْق  ادِقوُن   ۛ   و  ا نَِّا ل ص   و 
)برای علم آوری خویش( از )مردم( شهری كه در آن بودیم و از كاروانى كه در آن آمدیم، بپرس. واقعاً ما 

 راستگویيم.

وَّل تْ ل كُ  ﴾٨٣﴿ مِيلٌ  ۛ   مْ اَنفُسُكُمْ اَمْرًاق ال  ب لْ س  بْرٌ ج  مِيعًا ۛ   ف ص  ى اللَّهُ انَ ي ا تْيِ نيِ بهِِمْ ج  س  ا نَِّهُ  ۛ   ع 
كِيمُ  ليِمُ الْح   هُو  الْع 

)نخير( بلکه )هوای( نفس شما برای شما كاری را آراسته است. پس )چارۀ من( صبر جميل » )یعقوب( گفت: 

 «من باز گرداند. حقا كه هم او است دانا )و( باحکمت. است. اميد است كه خدا ایشانرا یکجا ب

ظِيمٌ  ﴾٨٤﴿ يْن اهُ مِن  الْحُزْنِ ف هُو  ك  تْ ع  ابْي ضَّ ل ىَٰ يوُسُف  و  ىَٰ ع  ف  ق ال  ي ا اسَ  نْهُمْ و  ت و لَّىَٰ ع   و 
را فرو  و چشمان او از اندوه سفيد شد. پس او خشمش« ای دریغ بر یوسف! » و از آنها روی گردانيد، و گفت: 

 ميبرد.

الكِِين   ﴾٨٥﴿ ر ضًا اوَْ ت كُون  مِن  الْه  تَّىَٰ ت كُون  ح   ق الوُا ت اللَّهِ ت فْت اُ ت ذْكُرُ يُوسُف  ح 
 «به خدا كه تو از یوسف هميشه یاد ميکنى، تا )در غم او( بيمار شوی یا هلاک گردی. » گفتند: 

ا اشَْكُو ب ثِّي و حُزْنيِ ا لِ   ﴾٨٦﴿ ا ل ا ت عْل مُون  ق ال  ا نَِّم  اعَْل مُ مِن  اللَّهِ م   ى اللَّهِ و 
 «من غم و اندوه خود را تنها به خدا شکوه ميکنم، و از خدا چيزی را ميدانم كه شما نميدانيد. » گفت: 

ل ا ت يْاسَُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ  ﴾٨٧﴿ اخَِيهِ و  سُوا مِن يوُسُف  و  سَّ بُوا ف ت ح  ا نَِّهُ ل ا ي يْاسَُ مِن رَّوْحِ  ۛ   ي ا ب نيَِّ اذْه 
افرُِون   وْمُ الْك   اللَّهِ ا لَِّا الْق 

ای پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو كنيد، و از رحمت خدا نااميد نشوید. حقا جز گروه كافران 

 )كسى دیگر( از رحمت خدا نااميد نميشود.

ل يْهِ ق الوُا ي ا اَيُّ  ﴾٨٨﴿ لوُا ع  خ  ا د  يْل  ف ل مَّ اةٍ ف اوَْفِ ل ن ا الْك  ةٍ مُّزْج  اع  جِئْن ا ببِضِ  رُّ و  اَهْل ن ا الضُّ ن ا و  سَّ زيِزُ م  ا الْع  ه 
ل يْن ا قْ ع  دَّ ت ص  قيِن   ۛ   و  دِّ  ا نَِّ اللَّه  ي جْزيِ الْمُت ص 



یم و سرمایۀ ای عزیز، ما و خانوادۀ ما به سختى دچار شده ا» پس چون بر او )یعنى یوسف( وارد شدند، گفتند: 

ناچيزی باخود آورده ایم. پس بما پيمانۀ كاملى بده، و بر ما صدقه كن. حقا كه خداوند مزد صدقه دهندگان را 

 «ميدهد. 

اهِلوُن   ﴾٨٩﴿ اخَِيهِ ا ذِْ اَنتمُْ ج  لْتُم بيُِوسُف  و  لمِْتُم مَّا ف ع  لْ ع   ق ال  ه 
 «ردید، آنگاه كه جاهل بودید؟ آیا دانستيد كه با یوسف و برادرش چه ك» )یوسف( گفت: 

ا اخَِي ۛ   ق الوُا ااَ نَِّك  ل انَت  يوُسُفُ  ﴾٩٠﴿ َٰذ  ه  ل يْن ا ۛ   ق ال  انَ ا يوُسُفُ و  نَّ اللَّهُ ع  ن ي تَّقِ  ۛ   ق دْ م  ا نَِّهُ م 
ي صْبرِْ ف ا ِنَّ اللَّه  ل ا يضُِيعُ اجَْر  الْمُحْسِنيِن    و 

بلى، من یوسفم. و این برادر من است. واقعاً خداوند بر ما منت » فت: گ« آیا تو واقعاً یوسف هستى؟ » گفتند: 

 «نهاد. بيگمان هر كه پرهيزگاری كند و شکيبایى ورزد، پس خداوند پاداش نيکوكاران را ضایع نميکند. 

اطِئيِن   ﴾٩١﴿ ا نِ كُنَّا ل خ  ل يْن ا و  دْ ا ث ر ك  اللَّهُ ع   ق الوُا ت اللَّهِ ل ق 
 «ه خدا كه واقعاً ترا بر ما برگزید، و واقعاً ما خطاكار بودیم. سوگند ب» گفتند: 

ل يْكُمُ الْي وْم   ﴾٩٢﴿ مُ الرَّاحِمِين   ۛ   ي غْفِرُ اللَّهُ ل كُمْ  ۛ   ق ال  ل ا ت ثْريِب  ع  هُو  ارَْح   و 
 «امروز بر شما سرزنشى نيست. خداوند شما را بيامرزد، و او مهربان ترین مهربانان است. » گفت: 

عِين   ﴾٩٣﴿ ا تْوُنيِ باِهَْلكُِمْ اَجْم  ل ىَٰ و جْهِ اَبيِ ي ا تِْ ب صِيرًا و  ا ف الَْقُوهُ ع  َٰذ  مِيصِي ه  بُوا بقِ   اذْه 
این پيراهن مرا ببرید و آنرا به روی پدرم بيندازید، او بينا ميشود. و )تمام( خانوادۀ خویش را یکجا نزد من 

 بياورید.

ل تِ الْعِ  ﴾٩٤﴿ ا ف ص  ل مَّ نِّدُونِ  ۛ   يرُ ق ال  ابَوُهُمْ ا نِِّي ل اجَِدُ ريِح  يوُسُف  و   ل وْل ا انَ تفُ 
بيگمان من بوی یوسف را احساس ميکنم، اگر مرا به » و چون كاروان )از سرزمين مصر( جدا شد، پدرشان گفت: 

 «ساده لوحى نسبت ندهيد. 

دِيمِ  ﴾٩٥﴿ الكِ  الْق  ل   ق الوُا ت اللَّهِ ا نَِّك  ل فِي ض 
 «به خدا سوگند كه تو واقعاً در همان گمراهى سابقت هستى. » گفتند: 

ل ىَٰ و جْهِهِ ف ارْت دَّ ب صِيرًا ﴾٩٦﴿ اهُ ع  اء  الْب شِيرُ الَْق  ا انَ ج  ا  ۛ   ف ل مَّ ق ال  اَل مْ اقَلُ لَّكُمْ ا نِِّي اعَْل مُ مِن  اللَّهِ م 
 ل ا ت عْل مُون  

آیا بشما نگفته » يراهن( را بروی او انداخت، بيدرنگ بينا شد. گفت: پس چون بشارت دهنده آمد، )و( آن )پ

 «بودم؟! من از خدا چيزی را ميدانم كه شما نميدانيد. 

اطِئيِن   ﴾٩٧﴿  ق الوُا ي ا ابَ ان ا اسْت غْفِرْ ل ن ا ذُنوُب ن ا ا نَِّا كُنَّا خ 
 «مرزش بخواه، بيگمان ما خطاكار بودیم. ای پدر ما، )از خدا( برای ما از گناهان ما آ» )برادران( گفتند: 



بِّي ﴾٩٨﴿ وْف  اسَْت غْفِرُ ل كُمْ ر  فُورُ الرَّحِيمُ  ۛ   ق ال  س   ا نَِّهُ هُو  الْغ 
 «بزودی از پروردگارم برای شما آمرزش ميخواهم. بيگمان او آمرزنده )و( مهربان است. » گفت: 

ل ىَٰ يوُسُف  ا و ىَٰ  ﴾٩٩﴿ لوُا ع  خ  ا د  اء  اللَّهُ ا مِنيِن  ف ل مَّ ق ال  ادْخُلوُا مِصْر  ا نِ ش  يْهِ و   ا لِ يْهِ ابَ و 
اگر خدا بخواهد به مصر ایمن » پس چون بر یوسف وارد شدند، پدر و مادر خویش را به آغوش گرفت، و گفت: 

 «داخل شوید. 

دًا ﴾١٠٠﴿ رُّوا ل هُ سُجَّ رشِْ و خ  ل ى الْع  يْهِ ع  ف ع  ابَ و  ر  ق ال   ۛ   و  ا ت ا وْيِلُ رُؤْي اي  مِن ق بْلُ ق دْ و  َٰذ  ي ا ابَ تِ ه 
ا قًّ بِّي ح  ا ر  ل ه  ع  اء  بكُِم مِّن  الْب دْوِ مِن ب عْدِ انَ نَّز غ   ۛ   ج  جْنِ و ج  نيِ مِن  السِّ ن  بيِ ا ذِْ اخَْر ج  ق دْ احَْس  و 

تيِ ب يْن  ا خِْو  يْط انُ ب يْنيِ و  ا ي   ۛ   الشَّ بِّي ل طِيفٌ لِّم  اءُ ا نَِّ ر  كِيمُ  ۛ   ش  ليِمُ الْح   ا نَِّهُ هُو  الْع 
ای پدر من، » و پدر و مادرش را بر تخت )عزت( نشاند. ایشان در برابر او به سجده افتادند، و )یوسف( گفت: 

اینست تعبير خواب پيشين من. حقا كه خدا آنرا راست ساخت. و بيگمان )ذات یکتای او( بمن نيکى كرد، 

بيرون كرد و شما را از بادیه )به اینجا( آورد، بعد از آنکه شيطان ميان من و برادران من  هنگاميکه مرا از زندان

دشمنى افگند. حقا كه پروردگار من برای كسيکه بخواهد صاحب لطف است. بيگمان هم اوست دانا )و( صاحب 

 «حکمت. 

لَّمْت نيِ مِن ت ا وْيِلِ  ﴾١٠١﴿ ادِيثِ  ر بِّ ق دْ ا ت يْت نيِ مِن  الْمُلْكِ و ع  الْارَضِْ انَت   ۛ   الْاحَ  اتِ و  او  م  ف اطِر  السَّ
ةِ  الْا خِر  نْي ا و  ليِِّي فيِ الدُّ الحِِين   ۛ   و  اَلْحِقْنيِ باِلصَّ فَّنيِ مُسْلمًِا و   ت و 

ای پروردگار من، واقعاً مرا از قدرت برخوردار گردانيدی، و به من از )علمِ( تعبير خوابها )و حوادث( آموختى. ای 

 ریدگار آسمانها و زمين! تو در دنيا و آخرت كارساز منى! مرا مسلمان بميران، و مرا با صالحان پيوست گردان!آف

يْبِ نوُحِيهِ ا لِ يْك   ﴾١٠٢﴿ َٰلكِ  مِنْ اَنب اءِ الْغ  هُمْ ي مْكُرُون   ۛ   ذ  هُمْ و  عُوا امَْر  يْهِمْ ا ذِْ اجَْم  ا كُنت  ل د  م   و 
را بتو وحى ميکنيم. و تو نزد ایشان نبودی هنگاميکه كار خویش را همآهنگ این از خبرهای غيب است، كه آن

 ميساختند و به دسيسه ميپرداختند.

ر صْت  بمُِؤْمِنيِن   ﴾١٠٣﴿ ل وْ ح  ا اكَْث رُ النَّاسِ و  م   و 
 و اگرچه تو اصرار ورزی، )باز هم( اكثر مردم ایمان نمى آورند.

ل يْهِ مِنْ  ﴾١٠٤﴿ ا ت سْالَهُُمْ ع  م  ال مِين   ۛ   اجَْرٍ  و   ا نِْ هُو  ا لَِّا ذِكْرٌ لِّلْع 
 تو برای این امر، از ایشان پاداشى نميخواهى. این نيست مگر پندی برای جهانيان.

ا مُعْرضُِون   ﴾١٠٥﴿ نْه  هُمْ ع  ا و  ل يْه  الْارَضِْ ي مُرُّون  ع  اتِ و  او  م  ايَِّن مِّنْ ا ي ةٍ فيِ السَّ ك   و 
 در آسمانها و زمين وجود دارد، از كنار آنها ميگذرند در حاليکه از آن روگرداننده اند. و ای بسا از نشانه ها كه



هُم مُّشْركُِون   ﴾١٠٦﴿ ا يؤُْمِنُ اكَْث رُهُم باِللَّهِ ا لَِّا و  م   و 
 و اكثر ایشان به خدا ایمان نمى آورند، مگر در حاليکه با وی شریک )هم( ميگيرند.

هُمْ ل ا ي شْعُرُون  افَ امَِنُوا انَ ت ا تِْ  ﴾١٠٧﴿ ةُ ب غْت ةً و  اع  ابِ اللَّهِ اوَْ ت ا تْيِ هُمُ السَّ ذ  اشِي ةٌ مِّنْ ع   ي هُمْ غ 
آیا ازین ایمن شده اند كه به ایشان عذاب فراگيری از جانب خدا برسد؟ یا بر ایشان قيامت ناگهان بياید در 

 حاليکه ملتفت نيستند؟

بيِليِ ادَْعُو ﴾١٠٨﴿ ذِهِ س  َٰ نيِ ۛ   ا لِ ى اللَّهِ  قلُْ ه  نِ اتَّب ع  م  ةٍ اَن ا و  ل ىَٰ ب صِير  ا انَ ا مِن   ۛ   ع  م  ان  اللَّهِ و  و سُبْح 
 الْمُشْركِِين  

این راه منست، كه من و پيروانم )مردم را( با بصيرت )كامل( به سوی خدا دعوت ميکنم. منزه است خدا و » بگو: 

 «من از مشركان نيستم. 

ا  ﴾١٠٩﴿ م  الًا نُّوحِي ا لِ يْهِم مِّنْ اهَْلِ الْقُر ىَٰ و  لْن ا مِن ق بْلكِ  ا لَِّا رجِ  افَ ل مْ ي سِيرُوا فيِ الْارَضِْ  ۛ   ارَسْ 
اقبِ ةُ الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ان  ع  يْف  ك  وْا ۛ   ف ي نظُرُوا ك  يْرٌ لِّلَّذِين  اتَّق  ةِ خ  ارُ الْا خِر  ل د  ا ت عْقِلوُن   ۛ   و   افَ ل 

ستادیم پيش از تو جز مردانى از اهل شهرها كه به آنها وحى ميکردیم. آیا ایشان در زمين سفر نکرده اند تا و نفر

ميدیدند كه عاقبت )كار( پيشينيانِ آنها چه شد؟ و بيگمان سرای آخرت برای پرهيزگاران بهتر است، آیا نمى 

 فهميد؟!

ا اسْت يْاسَ  الرُّسُلُ و ظ نُّوا ﴾١١٠﴿ تَّىَٰ ا ذِ  اءُ  ح  ي  م ن نَّش  اء هُمْ ن صْرُن ا ف نُجِّ ل ا يرُ دُّ  ۛ   اَنَّهُمْ ق دْ كُذِبوُا ج  و 
وْمِ الْمُجْرِمِين   نِ الْق   ب ا سُْن ا ع 

تا آنگاه كه پيامبران مأیوس ميشدند، و چنين مى پنداشتند كه واقعاً ایشان دروغگوی پنداشته شدند، )درین 

كه را مى خواستيم نجات داده ميشد، و عذاب ما از گروه جنایتکاران باز حال( كمک ما به ایشان مى آمد. پس هر

 داشته نميشود.

ةٌ لِّاوُليِ الْالَْب ابِ  ﴾١١١﴿ صِهِمْ عِبْر  ان  فيِ ق ص  دْ ك  َٰكِن ت صْدِيق  الَّذِي  ۛ   ل ق  ل  دِيثًا يفُْت ر ىَٰ و  ان  ح  ا ك  م 
هُدًى و   يْءٍ و  ت فْصِيل  كُلِّ ش  يْهِ و  وْمٍ يؤُْمِنُون  ب يْن  ي د  ةً لِّق   ر حْم 

بيگمان در داستان های ایشان برای صاحبان خرد )درس( عبرتى است. )قرآن( سخنى نيست كه بربسته شده 

باشد، و ليکن تصدیق كنندۀ چيزی است كه پيش از آن )آمده( است، و تفصيل همه چيز هاست و هدایتى و 

 رحمتى است برای گروه مؤمنان.

 

================================================================== 



 (  سوره الرعد:۱۳)
آنکه در آن از رعد وبرق و بخاطر  معنى دارد، آسمان و ابر( )غرشو  بوده هیآ (۴۳) یو دارا مدنىسوره  نیا

 شده است. دهينام رعدبه  صاعقه و فرود باران سخن رفته است

 

 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ   ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا يُؤْمِنوُن   ۛ   تلِْك  ا ي اتُ الْكِت ابِ  ۛ   المر ﴾١﴿ ل  قُّ و  بِّك  الْح  الَّذِي انُزلِ  ا لِ يْك  مِن رَّ  و 
به تو نازل شده حق است، وليکن اكثر مردم ایمان المر. اینها آیات كتاب )آسمانى( است، و آنچه از پروردگارت 

 نمى آورند.

ا ﴾٢﴿ وْن ه  دٍ ت ر  م  يْرِ ع  اتِ بغِ  او  م  ف ع  السَّ رشِْ  ۛ   اللَّهُ الَّذِي ر  ل ى الْع  مْس   ۛ   ثمَُّ اسْت و ىَٰ ع  ر  الشَّ خَّ و س 
ر   م  الْق  ى ۛ   و  مًّ لٍ مُّس  صِّ  ۛ   كُلٌّ ي جْريِ لاِجَ  بِّرُ الْامَْر  يفُ  بِّكُمْ توُقنُِون  يدُ  اءِ ر  لَّكُم بلِقِ   لُ الْا ي اتِ ل ع 

خداوند، آن )ذاتى( است كه آسمانها را بدون ستونى كه شما آنرا ببينيد بلند كرد، و آنگاه بر عرش مستولى شد. 

ند. و آفتاب و ماه را رام كرد، همه چيزها تا زمانى معين )به مسير خود( حركت دارند. همه كارها را تدبير ميک

 آیات )خود( را تفصيل وار بيان ميکند تا باشد، كه شما به ملاقات پروردگار خود یقين كنيد.

ارًا ﴾٣﴿ اَنْه  اسِي  و  و  ا ر  ل  فيِه  ع  دَّ الْارَضْ  و ج  هُو  الَّذِي م  يْنِ  ۛ   و  وْج  ا ز  ل  فيِه  ع  اتِ ج  ر  مِن كُلِّ الثَّم  و 
ار   ۛ   اثْن يْنِ  كَّرُون   ۛ   يُغْشِي اللَّيْل  النَّه  وْمٍ ي ت ف  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 

و اوست كه زمين را گسترد و در آن كوه های )استوار( را قرار داد، و )نيز( رودبارها را. و از تمام ميوه ها، در آنها 

 دو جفت آفرید. شب را به روز مى پوشاند. بيگمان درین ها آیاتى است برای قومى كه تفکر مى ورزند.

ىَٰ  ﴾٤﴿ انٍ يسُْق  يْرُ صِنْو  انٌ و غ  ن خِيلٌ صِنْو  رعٌْ و  ز  نَّاتٌ مِّنْ اعَْن ابٍ و  اتٌ و ج  اورِ  فيِ الْارَضِْ قطِ عٌ مُّت ج  و 
ل ىَٰ ب عْضٍ فيِ الْاكُُلِ  ا ع  ه  لُ ب عْض  ضِّ نفُ  احِدٍ و  اءٍ و  وْمٍ ي عْقِلوُن   ۛ   بمِ  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 

عات )متفاوتى( در كنار هم قرار دارند، و باغهای انگور و كشتزارها و نخلستان های خرما كه بعضى و در زمين قط

از یک تنه رسته اند و برخى )هم( از تنه های جداگانه، از یک آب آبياری ميشوند، برخى را بر برخى در طعم 

 قل خود كار ميگيرند.)ميوه های( شان برتری ميدهيم. حقا كه درین آیاتى است برای مردميکه از ع

دِيدٍ  ﴾٥﴿ لْقٍ ج  ابًا ااَ نَِّا ل فِي خ  ا كُنَّا ترُ  بٌ ق وْلهُُمْ اَا ذِ  ج  بْ ف ع  ا نِ ت عْج  رُوا  ۛ   و  ف  َٰئكِ  الَّذِين  ك  اوُل 
بِّهِمْ  الُ فيِ اعَْن اقهِِمْ  ۛ   برِ  َٰئكِ  الْاغَْل  اوُل  ابُ النَّارِ  ۛ   و  َٰئكِ  اصَْح  اوُل  ا  ۛ   و  الدُِون  هُمْ فيِه   خ 



آیا ما وقتيکه خاک شویم، » اگر تو )از چيزی( تعحب مى كنى، پس این گفتارشان عجيب است ]كه مى گویند[ 

همين هایند كه بر پروردگار خود كافر « واقعاً در آفرینش جدیدی خواهيم بود )یعنى دوباره زنده خواهيم شد(؟ 

 ایشان اهل آتش اند، در آنجا هميشه بسر ميبرند.شدند. و آنها، یوغ های )اسارت( است بر گردن شان. و 

اتُ  ﴾٦﴿ ثلُ  ل تْ مِن ق بْلهِِمُ الْم  ق دْ خ  ن ةِ و  س  يِّئ ةِ ق بْل  الْح  ي سْت عْجِلوُن ك  باِلسَّ ةٍ  ۛ   و  غْفِر  بَّك  ل ذُو م  ا نَِّ ر  و 
ل ىَٰ ظلُْمِهِمْ  ابِ  ۛ   لِّلنَّاسِ ع  دِيدُ الْعِق  بَّك  ل ش  ا نَِّ ر   و 

نيکى بدی را از تو بشتاب ميطلبند، و بيگمان پيش از ایشان )نيز( مثالهایى )ازین عقوبت ها( گذشته  و پيش از

است. حقا كه پروردگار تو برای مردم، با وجود ستمگاری ایشان، صاحب آمرزش است. و بيگمان پروردگار تو 

 سخت عذاب كننده است.

رُوا ل وْل ا انُزلِ   ﴾٧﴿ ف  ي قُولُ الَّذِين  ك  بِّهِ  و  ل يْهِ ا ي ةٌ مِّن رَّ ا انَت  مُنذِرٌ  ۛ   ع  ادٍ  ۛ   ا نَِّم  لكُِلِّ ق وْمٍ ه   و 
یى، و برای هر  ولى تو بيگمان بيم دهنده« ای از پروردگارش نازل نشد؟  چرا بر وی نشانه» كافران ميگویند: 

 قومى هدایت كننده ایست.

ا ﴾٨﴿ م  ا ت حْمِلُ كُلُّ انُث ىَٰ و  ادُ  اللَّهُ ي عْل مُ م  ا ت زْد  م  امُ و  ارٍ  ۛ   ت غِيضُ الْارَْح  هُ بمِِقْد  يْءٍ عِند  كُلُّ ش   و 
خدا آنچه را )رحم( هر )انسان یا حيوانِ( ماده برميدارد، و )نيز( آنچه را رحم ها در دورۀ معين )حمل( ميکاهند و 

 آنچه )بر آن( ميفزایند ميداند. و هر چيز نزد او به مقدار )معين( است.

الِ  ﴾٩﴿ الِ ع  بيِرُ الْمُت ع  ةِ الْك  اد  ه  الشَّ يْبِ و   مُ الْغ 
 )او( است دانای پنهان و آشکارا، )و اوست( بزرگ )و( بلند مرتبه.

ارِ  ﴾١٠﴿ اربٌِ باِلنَّه  نْ هُو  مُسْت خْفٍ باِللَّيْلِ و س  م  ر  بهِِ و  ه  م ن ج  وْل  و  رَّ الْق  اءٌ مِّنكُم مَّنْ اسَ  و   س 
)خواه( كسى از شما راز را پنهان دارد یا آنرا آشکار سازد، و كسيکه خود را در شب پنهان )برای او( یکسان است؛ 

 كند یا در روز بگونه آشکارا براهش دوام دهد.

ظُون هُ مِنْ امَْرِ اللَّهِ  ﴾١١﴿ لْفِهِ ي حْف  مِنْ خ  يْهِ و  ب اتٌ مِّن ب يْنِ ي د  قِّ ا بِ  ۛ   ل هُ مُع  يِّرُ م  تَّىَٰ ا نَِّ اللَّه  ل ا يُغ  وْمٍ ح  ق 
ا باِنَفُسِهِمْ  يِّرُوا م  ر دَّ ل هُ  ۛ   يُغ  ا م  وْمٍ سُوءًا ف ل  اد  اللَّهُ بقِ  ا ارَ  ا ذِ  الٍ  ۛ   و  ا ل هُم مِّن دُونهِِ مِن و  م   و 

{ او را به حکم خدا نگاه ميدارند. بيگمان خداوند ۱برای انسان نگهبانانى اند كه پياپى از پيشرو پسِ پشت }

را تا وقتى تغيير نميدهد كه ایشان خود را تغيير ندهند. و چون خدا بقومى بدیى را بخواهد، از  حالت هيچ قومى

 آن بازدارنده ای نيست، و نه )هم( برای ایشان جز او كارسازی است.

 { پسِ پشت: پشتِ سر و عقب ؛۱}

اب   ﴾١٢﴿ ح  ينُشِئُ السَّ عًا و  وْفًا و ط م  ال   هُو  الَّذِي يرُيِكُمُ الْب رقْ  خ   الثِّق 
 اوست كه بشما برق را برای ترس )یا( اميد مى نمایاند. و ابرهای گران را ایجاد ميکند.



هُمْ  ﴾١٣﴿ اءُ و  ا م ن ي ش  اعِق  ف يُصِيبُ بهِ  و  يرُسِْلُ الصَّ تهِِ و  ةُ مِنْ خِيف  اُكِ  ل  الْم  مْدِهِ و  بِّحُ الرَّعْدُ بحِ  يسُ  و 
هُو  ش   ادِلوُن  فيِ اللَّهِ و  الِ يجُ   دِيدُ الْمِح 

و رعد او را به پاكى ستایش ميکند و )نيز( فرشتگان از هيبت او. و )اوست كه( صاعقه ها را مى فرستد، پس به 

هركه بخواهد به )وسيلۀ( آن )آسيب( ميرساند. )با این هم( در بارۀ خدا جدال ميکنند، در حاليکه او در نهایتِ 

 )تدبير( و نيرومندی است.

عْ  ﴾١٤﴿ قِّ ل هُ د  ةُ الْح  يْهِ ا لِ ى  ۛ   و  فَّ ب اسِطِ ك  يْءٍ ا لَِّا ك  الَّذِين  ي دْعُون  مِن دُونهِِ ل ا ي سْت جِيبُون  ل هُم بشِ  و 
ا هُو  ببِ الغِِهِ  م  بْلغُ  ف اهُ و  اءِ ليِ  الٍ  ۛ   الْم  ل  افرِيِن  ا لَِّا فيِ ض  اءُ الْك  ا دُع  م   و 

اوست، و كسانيکه جز او )چيزهای( دیگری را مى خوانند )دعای  دعای )بر( حق )یعنى مقرون به اجابت( از آنِ

شانرا( بهيچ وجه اجابه نميکنند. )ایشان( بگونۀ كسى اند كه كفهای خود را بسوی آب ميگشاید تا بدهان او 

 برسد، ولى هرگز آن )آب به دهان او( رسيدنى نيست. و نميباشد دعای كافران مگر در گمراهى.

للَِّهِ ي   ﴾١٥﴿ الِ و  الْا ص  الهُُم باِلْغُدُوِّ و  ظِل  رْهًا و  ك  الْارَضِْ ط وعًْا و  اتِ و  او  م   ۩ سْجُدُ م ن فيِ السَّ
و هر چيزیکه در آسمانها و زمين اند به خدا سجده ميکنند، به خوشى یا ناخوشى، و )نيز( سایه های شان 

 صبحگاهان و شامگاهان.

اتِ  ﴾١٦﴿ او  م  الْارَضِْ قلُِ اللَّهُ قلُْ م ن رَّبُّ السَّ ليِ اء  ل ا ي مْلكُِون   ۛ   و  ذْتمُ مِّن دُونهِِ اَوْ قلُْ افَ اتَّخ 
رًّا ل ا ض  النُّورُ  ۛ   لاِنَفُسِهِمْ ن فْعًا و  اتُ و  لْ ت سْت ويِ الظُّلمُ  الْب صِيرُ امَْ ه  ىَٰ و  لْ ي سْت ويِ الْاعَْم  امَْ  ۛ   قلُْ ه 
ل قُو  اء  خ  ك  لوُا للَِّهِ شُر  ع  ل يْهِمْ ج  لْقُ ع  اب ه  الْخ  لْقِهِ ف ت ش  احِدُ  ۛ   ا ك خ  هُو  الْو  يْءٍ و  القُِ كُلِّ ش  قلُِ اللَّهُ خ 

ارُ  هَّ  الْق 
آیا شما جز او دوستانى )یعنى معبودانى( گرفتيد » بگو « خدا. » بگو « كيست پروردگار آسمانها و زمين؟ » بگو 

آیا نابينا و بينا یکسان شده ميتوانند؟ یا آیا تاریکى ها و » بگو « كه برای خویشتن مالک نفعى و ضرری نيستند؟ 

نور برابر اند؟ آیا )چنان( شریکانى به خدا قرار دادند كه مانند آفرینش او بيافرینند، به گونه ایکه این آفرینش 

 . «خداوند آفرینندۀ همه چيزهاست، و اوست یکتا )و( بسيار غالب» بگو « برایشان مشتبه شده باشد؟ 

ابيًِا ﴾١٧﴿ ب دًا رَّ يْلُ ز  ل  السَّ ا ف احْت م  رهِ  د  ال تْ اَوْدِي ةٌ بقِ  اءً ف س  اءِ م  م  ل يْهِ  ۛ   انَز ل  مِن  السَّ ا يوُقدُِون  ع  مِمَّ و 
ثْلهُُ  ب دٌ مِّ ت اعٍ ز  اء  حِلْي ةٍ اوَْ م  الْب اطِل   ۛ   فيِ النَّارِ ابْتِغ  قَّ و  لكِ  ي ضْربُِ اللَّهُ الْح  َٰ ذ  بُ  ۛ   ك  ب دُ ف ي ذْه  ا الزَّ ف امََّ

اءً  عُ النَّاس  ف ي مْكُثُ فيِ الْارَضِْ  ۛ   جُف  ا ي نف  اَمَّا م  لكِ  ي ضْربُِ اللَّهُ الْامَْث ال   ۛ   و  َٰ ذ   ك 
آب را از آسمان فرو فرستاد، و )از( دره ها به اندازۀ )ظرفيت( آنها )آب( جاری شد. پس سيلاب كفى رو به تزاید 

از آنچه برای تهيه زینت آلات یا ابزار به )كورۀ( آتش مى اندازند، )در آنها نيز( كفى است مانند آن. را برداشت. و 



این چنين خداوند برای حق و باطل مثال مى آورد. اما كفها بيرون خشکيده ميروند. ولى آنچه بمردم سود 

 ميرساند، پس در زمين ميماند. این چنين خداوند مثال ميزند.

بِّهِمُ الْحُسْن ىَٰ للَِّذِ  ﴾١٨﴿ ابوُا لرِ  مِيعًا  ۛ   ين  اسْت ج  ا فيِ الْارَضِْ ج  الَّذِين  ل مْ ي سْت جِيبُوا ل هُ ل وْ انََّ ل هُم مَّ و 
وْا بهِِ  هُ ل افْت د  ع  مِثْل هُ م  نَّمُ  ۛ   و  ه  اهُمْ ج  ا وْ  م  ابِ و  َٰئكِ  ل هُمْ سُوءُ الْحِس  ادُ  ۛ   اوُل  بئِْس  الْمِه   و 

)حکم( پروردگار خود را اجابت كردند، )سرانجامِ( نيکو است. اما آنانيکه )فرمان( او را اجابت نکردند،  برای آنانيکه

اگر تمام آنچه در زمين است و همانند آن از آنِ شان باشد و آنرا در بدل )نجات خود( فدیه بدهند )پذیرفته 

 جایى! نميشود(. برای آنها حساب بدی است، و جای شان دوزخ است، و چه بد

ىَٰ  ﴾١٩﴿ نْ هُو  اعَْم  قُّ ك م  بِّك  الْح  ا انُزلِ  ا لِ يْك  مِن رَّ ن ي عْل مُ انََّم  كَّرُ اوُلوُ الْالَْب ابِ  ۛ   افَ م  ا ي ت ذ   ا نَِّم 
آیا كسيکه ميداند آنچه بتو از جانب پروردگارت نازل شده حق است، مانند كسى است كه نابيناست؟ بيگمان 

 .خردمندان پند ميگيرند

ل ا ي نقُضُون  الْمِيث اق   ﴾٢٠﴿ هْدِ اللَّهِ و   الَّذِين  يوُفوُن  بعِ 
 آنانيکه به عهد خدا وفا ميکنند و آن پيمانِ استوار را نمى شکنند.

ابِ  ﴾٢١﴿ افوُن  سُوء  الْحِس  ي خ  بَّهُمْ و  وْن  ر  ي خْش  ل  و  ر  اللَّهُ بهِِ انَ يوُص  ا امَ  الَّذِين  ي صِلوُن  م   و 
که چيزهایى را كه خدا به پيوستگى آن فرمان داده است وصل ميکنند، و از پروردگار خویش ميترسند، و از آناني

 بدی حساب بيم دارند.

انيِ ةً  ﴾٢٢﴿ ل  قْن اهُمْ سِرًّا و ع  ز  ا ر  قُوا مِمَّ اَنف  اة  و  ل  اقَ امُوا الصَّ بِّهِمْ و  جْهِ ر  اء  و  ب رُوا ابْتِغ  الَّذِين  ص  ءُ  و  ي دْر  ون  و 
ارِ  َٰئكِ  ل هُمْ عُقْب ى الدَّ يِّئ ة  اوُل  ن ةِ السَّ س   باِلْح 

و آنانيکه برای به دست آوردن خوشنودی پروردگار خویش شکيبایى ورزیدند، و نماز را با تمام و كمال برپا 

دفع ميکنند،  داشتند، و از آنچه ایشان را روزی داده ایم پنهان و آشکارا خرج كردند، و )آنانيکه( با نيکى بدی را

 ایشانند كه عاقبت )نيک( آن سرای از آن شان است.

يَّاتهِِمْ  ﴾٢٣﴿ ذُرِّ اجِهِمْ و  ازَْو  ل ح  مِنْ ا ب اُهِِمْ و  م ن ص  ا و  دْنٍ ي دْخُلوُن ه  نَّاتُ ع  ةُ ي دْخُلوُن   ۛ   ج  اُكِ  ل  الْم  و 
ل يْهِم مِّن كُلِّ ب ابٍ   ع 

)نيز( آنانيکه صالح اند، از پدران، همسران و اولادشان. فرشتگان بر در آن داخل ميشوند. و  -باغهای جاویدان 

 ایشان از هر دروازه داخل مى شوند )و ميگویند:(.

رْتمُْ  ﴾٢٤﴿ ب  ا ص  ل يْكُم بمِ  امٌ ع  ل  ارِ  ۛ   س   ف نِعْم  عُقْب ى الدَّ
 سلام بر شما، بخاطر صبر )و استقامت( شما، پس چه نيکو است جزای آن سرای؟!



ا ﴾٢٥﴿ يفُْسِدُون  فيِ و  ل  و  ر  اللَّهُ بهِِ انَ يوُص  ا امَ  ي قْط عُون  م  هْد  اللَّهِ مِن ب عْدِ مِيث اقهِِ و  لَّذِين  ي نقُضُون  ع 
ارِ  ۛ   الْارَضِْ  ل هُمْ سُوءُ الدَّ َٰئكِ  ل هُمُ اللَّعْن ةُ و   اوُل 

داوند به پيوند آن امر كرده قطع ميکنند، و آنهایيکه پيمان خدا را بعد از استواری آن ميشکنند، و چيزی را كه خ

 و در روی زمين فساد مينمایند، همين هایند كه به ایشان لعنت است و برای شان بدی سرای )آخرت( است.

ي قْدِرُ  ﴾٢٦﴿ اءُ و  ن ي ش  نْي ا فِ  ۛ   اللَّهُ ي بْسُطُ الرِّزْق  لمِ  ي اةُ الدُّ ا الْح  م  نْي ا و  ي اةِ الدُّ ف رحُِوا باِلْح  ةِ ا لَِّا و  ي الْا خِر 
ت اعٌ   م 

خدا روزی را به هركه ميخواهد فراخ ميسازد و )یا( تنگ مى نماید. و )كافران( به زندگانى دنيا شاد شدند، در 

 حاليکه زندگانى دنيا در برابر آخرت نيست مگر متاعى )ناچيز(.

ل يْهِ ا ي ةٌ مِّن ﴾٢٧﴿ رُوا ل وْل ا انُزلِ  ع  ف  ي قُولُ الَّذِين  ك  بِّهِ  و  ي هْدِي ا لِ يْهِ  ۛ   رَّ اءُ و  قلُْ ا نَِّ اللَّه  يضُِلُّ م ن ي ش 
نْ انَ اب    م 

بيگمان خداوند هركه » بگو: « ای نازل نشد؟  چرا از نزد پروردگارش بر او )یعنى پيامبر( نشانه» كافران ميگویند: 

 «اب ميگرداند. را بخواهد گمراه ميسازد، و هركه را كه )به او( رجوع كرد بسوی خویش رهي

ئنُِّ قلُُوبهُُم بذِِكْرِ اللَّهِ  ﴾٢٨﴿ ت طْم  نُوا و  ئنُِّ الْقُلوُبُ  ۛ   الَّذِين  ا م   اَل ا بذِِكْرِ اللَّهِ ت طْم 
 آنانى كه ایمان آوردند و دلهای شان به ذكر خدا آرامش مى یابد. هان، به ذكر خدا دلها آرامش مى یابد.

نُوا  ﴾٢٩﴿ ا بٍ الَّذِين  ا م  اتِ طوُب ىَٰ ل هُمْ و حُسْنُ م  الحِ  مِلوُا الصَّ  و ع 
 آنانيکه ایمان آوردند و كارهای نيک كردند، برای شان )زندگى( خوش آیندی است، و )نيز( بهترین سرانجام.

ل يْهِمُ الَّذِي ﴾٣٠﴿ مٌ لِّت تْلُو  ع  ا امُ  ل تْ مِن ق بْلهِ  ةٍ ق دْ خ  لْن اك  فيِ امَُّ لكِ  ارَسْ  َٰ ذ  هُمْ  ك  يْن ا ا لِ يْك  و  اوَْح 
َٰنِ  ت ابِ  ۛ   ي كْفُرُون  باِلرَّحْم  ا لِ يْهِ م  كَّلْتُ و  ل يْهِ ت و  َٰه  ا لَِّا هُو  ع  بِّي ل ا ا لِ   قلُْ هُو  ر 

اینچنين ترا در )ميان( قومى فرستادیم كه پيش از آن )نيز( قوم های )دیگر( گذشتند، تا آنچه را به تو وحى 

او پروردگار من است. معبودی جز او » انى. در حاليکه ایشان از رحمٰن منکر ميشوند. بگو: كردیم بر ایشان بخو

 «نيست. بر او توكل كردم. و بازگشتم سوی اوست. 

وْت ىَٰ  ﴾٣١﴿ تْ بهِِ الْارَضُْ اوَْ كُلِّم  بهِِ الْم  ل وْ انََّ قرُْا نًا سُيِّر تْ بهِِ الْجِب الُ اوَْ قطُِّع  الْامَْرُ ب ل لِّلَّهِ  ۛ   و 
مِيعًا مِيعًا ۛ   ج  ى النَّاس  ج  د  اءُ اللَّهُ ل ه  نُوا انَ لَّوْ ي ش  رُوا  ۛ   افَ ل مْ ي يْاسَِ الَّذِين  ا م  ف  الُ الَّذِين  ك  ل ا ي ز  و 

تَّىَٰ ي ا تْيِ  و عْدُ اللَّهِ  ارهِِمْ ح  ةٌ اَوْ ت حُلُّ ق ريِبًا مِّن د  ن عُوا ق ارعِ  ا ص  اللَّه  ل ا يخُْلفُِ  ا نَِّ  ۛ   تصُِيبُهُم بمِ 
اد    الْمِيع 



اگر قرآنى ميبود كه به آن كوهها به حركت مى افتادند، یا به آن زمين قطعه قطعه ميشد، یا به آن مردگان سخن 

ميگفتند )باز هم ایمان نمى آوردند(. اما هر كار از آن خدا است. آیا مؤمنان نوميد نشدند )یعنى به این یقين 

خدا ميخواست همه مردم را رهياب ميگردانيد؟ و كافران به سبب كارهایى كه انجام داده  حاصل نکردند( كه اگر

ای قرار ميگيرند، یا )این مصایب( به نزدیک خانۀ شان فرود مى آید، تا اینکه  اند هميشه مورد مصایب كوبنده

 وعدۀ خدا فرا رسد. حقا كه خداوند وعدۀ خود را خلاف نمى كند.

دِ اسْتُ  ﴾٣٢﴿ ل ق  ذْتهُُمْ و  رُوا ثمَُّ اخَ  ف  ابِ  ۛ   هْزئِ  برِسُُلٍ مِّن ق بْلكِ  ف امَْل يْتُ للَِّذِين  ك  ان  عِق  يْف  ك   ف ك 
و بيگمان پيامبران پيش از تو )نيز( تمسخر شدند. پس به كافران مهلت دادم، سپس ایشان را گرفتار كردم. پس 

 )دیدی كه( عقوبت )من( چگونه بود!

نْ هُو   ﴾٣٣﴿ ب تْ  افَ م  ا ك س  ل ىَٰ كُلِّ ن فْسٍ بمِ  وهُمْ  ۛ   ق اُمٌِ ع  مُّ اء  قلُْ س  ك  لوُا للَِّهِ شُر  ع  امَْ تنُ بِّئُون هُ  ۛ   و ج 
وْلِ  ا ل ا ي عْل مُ فيِ الْارَضِْ امَ بظِ اهِرٍ مِّن  الْق  نِ  ۛ   بمِ  وا ع  كْرُهُمْ و صُدُّ رُوا م  ف  ب لْ زُيِّن  للَِّذِين  ك 

بيِلِ  م ن ۛ   السَّ ادٍ  و  ا ل هُ مِنْ ه   يضُْللِِ اللَّهُ ف م 
آیا ذاتيکه بر هر كس به آنچه كرده مراقب است )همتایى داشته ميتواند(؟ ولى )با این هم( به خدا شریکانى مى 

آنها را نام ببرید. آیا شما او را به چيزی خبر ميدهيد كه )به زعم شما او( در زمين نميداند؟ یا به » آورند. بگو: 

اما به كافران فریب شان خوب جلوه داده شده است، و از راه )خدا( باز « اهری )فریفته شده اید(؟ سخنان ظ

 داشته شده اند. و هر كه را خدا گمراه كند، پس برای او رهنمایى نيست.

نْي ا ﴾٣٤﴿ ي اةِ الدُّ ابٌ فيِ الْح  ذ  قُّ  ۛ   لَّهُمْ ع  ةِ اشَ  ابُ الْا خِر  ذ  ل ع  ا ل هُم مِّن   ۛ   و  م  اقٍ و   اللَّهِ مِن و 
برای ایشان در زندگى دنيا عذاب است، و بيگمان عذاب آخرت سخت تر است. و برای ایشان در برابر خداوند 

 بازدارنده نيست.

نَّةِ الَّتيِ وُعِد  الْمُتَّقُون   ﴾٣٥﴿ ث لُ الْج  ارُ  ۛ   مَّ ا الْانَْه  ا ۛ   ت جْريِ مِن ت حْتهِ  ظِلُّه  اُمٌِ و  ا د  ك  تلِْ  ۛ   اكُُلهُ 
وا افرِيِن  النَّارُ  ۛ   عُقْب ى الَّذِين  اتَّق   وَّعُقْب ى الْك 

مثال جنتى كه به پرهيزگاران وعده شده است، در زیر )درختان( آن جویبارها جریان دارد، ميوه های آن 

 هميشگى است، و )نيز( سایۀ آن. چنين است سرانجام پرهيزگاران. و سرانجام كافران آتش است.

الَّذِ  ﴾٣٦﴿ ا انُزلِ  ا لِ يْك  و  هُ  ۛ   ين  ا ت يْن اهُمُ الْكِت اب  ي فْر حُون  بمِ  ابِ م ن ينُكِرُ ب عْض  مِن  الْاحَْز  ا  ۛ   و  قلُْ ا نَِّم 
ل ا اشُْركِ  بهِِ  ا بِ  ۛ   اُمِرتُْ انَْ اعَْبُد  اللَّه  و  ا لِ يْهِ م   ا لِ يْهِ ادَْعُو و 

نازل شده شاد ميشوند. اما از گروهها كسانى اند كه برخى از آنرا و آنهایيکه برایشان كتاب دادیم، به آنچه به تو 

بيگمان به من امر شده تا خدا را پرستش كنم، و به او شریک نياورم. به سوی او دعوت » تکذیب مى كنند. بگو: 

 «ميکنم، و بسوی او بازگشت )همگان( است. 



بيًِّا ﴾٣٧﴿ ر  لكِ  انَز لْن اهُ حُكْمًا ع  َٰ ذ  ك  ل ئِ  ۛ   و  ا ل ك  مِن  اللَّهِ و  اء ك  مِن  الْعِلْمِ م  ا ج  م  اء هُم ب عْد  نِ اتَّب عْت  اهَْو 
اقٍ  ل ا و  ليٍِّ و   مِن و 

و بهمين گونه آنرا )بحيث( فرمانى )بزبان( عربى نازل كردیم. و بعد ازینکه برای تو از علم آمده است، اگر از 

 نگهبانى نيست.هوسهای ایشان پيروی كنى، بتو از جانب خدا حامى و 

يَّةً  ﴾٣٨﴿ ذُرِّ اجًا و  لْن ا ل هُمْ ازَْو  ع  لْن ا رسُُلًا مِّن ق بْلكِ  و ج  دْ ارَسْ  ل ق  ان  لرِ سُولٍ انَ ي ا تْيِ  باِ ي ةٍ ا لَِّا  ۛ   و  ا ك  م  و 
لٍ كِت ابٌ  ۛ   باِ ِذْنِ اللَّهِ   لكُِلِّ اجَ 

ایم. هيچ پيامبری نبوده كه جز به  زنان و فرزندان دادهبيگمان پيامبرانى را پيش از تو )نيز( فرستادیم، و به ایشان 

 ای كتابى است. ای بياورد. برای هر دوره فرمان خدا نشانه

يثُْبتُِ  ﴾٣٩﴿ اءُ و  ا ي ش  هُ امُُّ الْكِت ابِ  ۛ   ي مْحُو اللَّهُ م  عِند   و 
ست اُم الکتاب )یعنى اصل خدا هرچه را ميخواهد نابود ميسازد، و )هرچه را ميخواهد( اثبات ميکند. و نزد او ا

 كتاب(.

ابُ  ﴾٤٠﴿ ل يْن ا الْحِس  اغُ و ع  ل يْك  الْب ل  ا ع  فَّي نَّك  ف ا ِنَّم  ا نِ مَّا نرُيِ نَّك  ب عْض  الَّذِي ن عِدُهُمْ اوَْ ن ت و   و 
بميرانيم،  ایم به تو نشان دهيم یا )پيش از بجا شدن این وعده( ترا ای از آنچه را به ایشان وعده كرده خواه پاره

 پس بيگمان رساندن )پيام خداوند( بر توست، و حساب )اعمال( بر ماست.

ا ﴾٤١﴿ افهِ  ا مِنْ اطَْر  وْا اَنَّا ن ا تْيِ الْارَضْ  ن نقُصُه  ل مْ ي ر  قِّب  لحُِكْمِهِ  ۛ   اوَ  اللَّهُ ي حْكُمُ ل ا مُع  هُو   ۛ   و  و 
ابِ  ريِعُ الْحِس   س 

زمين )طوری( رسيدگى ميکنيم )كه به تدریج( از اطراف آن كم ميسازیم؟ و خدا آیا نمى بينند كه ما به )این( 

 فرمان ميدهد. كسى ردكنندۀ حکم او نيست. و او در حساب گرفتن سریع است.

مِيعًا ﴾٤٢﴿ كْرُ ج  ر  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ ف للَِّهِ الْم  ك  ق دْ م  ا ت كْسِبُ كُلُّ ن فْسٍ  ۛ   و  ي عْ  ۛ   ي عْل مُ م  ل مُ و س 
ارِ  نْ عُقْب ى الدَّ ارُ لمِ   الْكُفَّ

و بيگمان پيشينيان شان نيز دسيسه چيدند. پس تدبير همه جانبه از آن خدا است. هر كسى هر كاری را كه 

 انجام ميدهد او )تعالى( ميداند. و كافران بزودی ميدانند كه )سرانجام نيکوی( سرای آخرت از آن كيست.

ي قُولُ الَّذِين   ﴾٤٣﴿ لًاو  رُوا ل سْت  مُرسْ  ف  هُ عِلْمُ  ۛ   ك  نْ عِند  م  ب يْن كُمْ و  هِيدًا ب يْنيِ و  ىَٰ باِللَّهِ ش  ف  قلُْ ك 
 الْكِت ابِ 

خدا به حيث گواه ميان من و شما بسنده است، و )نيز( كسيکه نزد » بگو: « تو پيامبر نيستى. » كافران ميگویند 

 «او علم كتاب است. 
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 ( سوره ابراهیم:۱۴)
پيامبر  بخاطر ذكر داستانميباشد، ( غمبرانياز پ ىکی)نام و ابراهيم بوده  هیآ( ۵۲) یو دارا ىسوره مک نیا

 شده است. دهينام نام نیبه ا ابراهيم اولى العزم

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

زيِ ۛ   الر ﴾١﴿ اطِ الْع  بِّهِمْ ا لِ ىَٰ صِر  اتِ ا لِ ى النُّورِ باِ ِذْنِ ر  زِ كِت ابٌ انَز لْن اهُ ا لِ يْك  لتِخُْرجِ  النَّاس  مِن  الظُّلمُ 
مِيدِ   الْح 

پروردگارشان از تاریکى ها به روشنایى بيرون الر. )قرآن( كتابيست كه آنرا به تو نازل كردیم، تا مردم را به اذن 

 آری. براه صاحب قدرت منيع )و( ستوده.

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾٢﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ دِيدٍ  ۛ   اللَّهِ الَّذِي ل هُ م  ابٍ ش  ذ  افرِيِن  مِنْ ع  يْلٌ لِّلْك  و   و 
 ن از مجازات شدید.خدایيکه آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است. و وای بر كافرا

ا عِو جًا ﴾٣﴿ ي بْغُون ه  بيِلِ اللَّهِ و  ن س  ون  ع  ي صُدُّ ةِ و  ل ى الْا خِر  نْي ا ع  ي اة  الدُّ َٰئكِ  ۛ   الَّذِين  ي سْت حِبُّون  الْح  اوُل 
الٍ ب عِيدٍ  ل   فيِ ض 

آن وارونگى ميجویند )یعنى آنانيکه زندگى دنيا را بر آخرت برميگزنند، و )مردم را( از راه خدا باز ميدارند، و در 

 آنرا نادرست جلوه ميدهند(، ایشان در گمراهى دوری اند.

انِ ق وْمِهِ ليُِب يِّن  ل هُمْ  ﴾٤﴿ لْن ا مِن رَّسُولٍ ا لَِّا بلِسِ  ا ارَسْ  م  ي هْدِي م ن  ۛ   و  اءُ و  ف يُضِلُّ اللَّهُ م ن ي ش 
اءُ  كِيمُ  ۛ   ي ش  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 

ری را نفرستادیم مگر بزبان قوم او، تا )حقيقت را( برای شان روشن سازد. پس خدا هركه را خواهد و ما هيچ پيامب

 گمراه ميکند و هركه را خواهد رهياب ميسازد. و اوست صاحب قدرت منيع )و( باحکمت.

اتِ ا لِ ى ﴾٥﴿ ىَٰ باِ ي اتنِ ا انَْ اخَْرجِْ ق وْم ك  مِن  الظُّلمُ  لْن ا مُوس  دْ ارَسْ  ل ق  كِّرْهُم باِيََّامِ اللَّهِ  و  ا نَِّ  ۛ   النُّورِ و ذ 
كُورٍ  بَّارٍ ش  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّكُلِّ ص   فيِ ذ 



قومت را از تاریکى ها بسوی روشنایى » و بيگمان موسى را با آیات خود فرستادیم )و به او هدایت دادیم( كه: 

ین نشانه هایى است برای هر صبر كنندۀ بيگمان در« بيرون آور. و به ایشان روزهای خدا را یاد آور شو. 

 شکرگذاری.

وْن  ي سُومُون كُمْ سُوء   ﴾٦﴿ اكُم مِّنْ ا لِ فرِعْ  ل يْكُمْ ا ذِْ انَج  ة  اللَّهِ ع  وْمِهِ اذْكُرُوا نعِْم  ىَٰ لقِ  ا ذِْ ق ال  مُوس   و 
اء كُمْ  ي سْت حْيُون  نسِ  بِّحُون  ابَْن اء كُمْ و  يذُ  ابِ و  ذ  َٰ  ۛ   الْع  فيِ ذ  ظِيمٌ و  بِّكُمْ ع  اءٌ مِّن رَّ  لكُِم ب ل 

نعمتى را كه خدا بشما ارزانى كرده بياد آرید، وقتيکه شما را از » و بياد آور وقتى را كه موسى به قوم خود گفت: 

فرعونيان نجات داد. به شما عذاب های شدیدی ميرساندند، پسران شما را مى كشتند و زنان شما را زنده مى 

 «برای شما از طرف پروردگار شما آزمایشى بزرگى بود.  گذاشتند. و در آن

نَّكُمْ  ﴾٧﴿ رْتمُْ ل ازَيِد  ك  بُّكُمْ ل ئنِ ش  ن  ر  ا ذِْ ت اذََّ دِيدٌ  ۛ   و  ابيِ ل ش  ذ  رْتمُْ ا نَِّ ع  ف  ل ئنِ ك   و 
افزایم. و  اگر شکر كنيد، بيگمان )نعمت خود را( بر شما مى» و بياد آرید وقتى را كه پروردگار شما اعلام داشت: 

 «اگر ناسپاسى كنيد، بدون شک عذاب من شدید است. 

مِيدٌ  ﴾٨﴿ نيٌِّ ح  مِيعًا ف ا ِنَّ اللَّه  ل غ  م ن فيِ الْارَضِْ ج  ىَٰ ا نِ ت كْفُرُوا انَتُمْ و  ق ال  مُوس   و 
)و(  اگر شما و هر كسيکه در روی زمين است همه ناسپاسى كنيد، باز هم بيگمان خداوند بى نياز» موسى گفت: 

 «ستوده است. 

ث مُود   ﴾٩﴿ ادٍ و  الَّذِين  مِن ب عْدِهِمْ  ۛ   اَل مْ ي ا تْكُِمْ ن ب اُ الَّذِين  مِن ق بْلكُِمْ ق وْمِ نوُحٍ و ع  ل ا ي عْل مُهُمْ ا لَِّا  ۛ   و 
ق الوُا ۛ   اللَّهُ  اهِهِمْ و  وا ايَْدِي هُمْ فيِ افَْو  اء تْهُمْ رسُُلهُُم باِلْب يِّن اتِ ف ر دُّ ا نَِّا ل فِي  ج  ا ارُسِْلْتُم بهِِ و  رْن ا بمِ  ف  ا نَِّا ك 

ا ت دْعُون ن ا ا لِ يْهِ مُريِبٍ  كٍّ مِّمَّ  ش 
آیا به شما خبر پيشينيان شما نرسيده است؟! )خبر( قوم نوح، عاد و ثمود، و كسانى )كه( بعد از ایشان )بودند(. 

با نشانه های روشن نزد شان آمدند. پس ایشان  جز خدا )كسى دیگر احوال( ایشانرا نميداند. پيامبران شان

بيگمان ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید ایمان » دستهای خود را به دهن های خود گذاشتند و گفتند: 

 «نداریم، و بيگمان به آنچه ما را به سوی آن فرا ميخوانيد در شک و شبهه ميباشيم. 

الْارَضِْ  ق ال تْ رسُُلهُُمْ افَيِ اللَّهِ  ﴾١٠﴿ اتِ و  او  م  كٌّ ف اطِرِ السَّ غْفِر  ل كُم مِّن ذُنوُبكُِمْ  ۛ   ش  ي دْعُوكُمْ ليِ 
ى مًّ لٍ مُّس  كُمْ ا لِ ىَٰ اجَ  ر  يؤُ خِّ ان  ي عْبُدُ ا ب اؤُن ا  ۛ   و  ا ك  مَّ ون ا ع  ثْلنُ ا ترُيِدُون  انَ ت صُدُّ رٌ مِّ ق الوُا ا نِْ انَتُمْ ا لَِّا ب ش 

بيِنٍ ف ا تْوُن ا بسُِلْط ا  نٍ مُّ
آیا در خدا شک است؟! )خدای( آفریدگار آسمانها و زمين! )او كه( شما را ميخواند تا » پيامبران شان گفتند: 

شما نيستيد مگر بشری همانند ما. مى » گفتند: « گناهان شما را بيامرزد و تا موعدی معين شما را مهلت دهد. 

 «باز دارید. پس دليل روشنى بما بياورید. خواهيد ما را از آنچه پدران ما پرستش ميکردند 



اءُ مِنْ عِب ادِهِ  ﴾١١﴿ ل ىَٰ م ن ي ش  َٰكِنَّ اللَّه  ي مُنُّ ع  ل  ثْلكُُمْ و  رٌ مِّ ا ۛ   ق ال تْ ل هُمْ رسُُلهُُمْ ا نِ نَّحْنُ ا لَِّا ب ش  م  و 
ان  ل ن ا انَ نَّا تْيِ كُم بسُِلْط انٍ ا لَِّا باِ ذِْنِ اللَّهِ  ل ى اللَّ  ۛ   ك  كَّلِ الْمُؤْمِنوُن  و ع  ت و   هِ ف لْي 

)درست است كه( ما نيستيم مگر بشری همانند شما، و ليکن خدا بر هر كسى » پيامبران شان برای شان گفتند: 

ای( بياوریم جز  از بندگان خود كه بخواهد منت ميگذارد. و به ما )ممکن( نيست كه به شما حجتى )یعنى معجزه

 «ید بر خدا توكل كنند. به اجازه خدا. و مؤمنان با

ان ا سُبُل ن ا ﴾١٢﴿ د  ق دْ ه  ل ى اللَّهِ و  كَّل  ع  ا ل ن ا الََّا ن ت و  م  يْتُمُون ا ۛ   و  ا ا ذ  ل ىَٰ م  ل ن صْبرِ نَّ ع  ل ى اللَّهِ  ۛ   و  و ع 
كِّلوُن   كَّلِ الْمُت و  ت و   ف لْي 

راههای )خير و سعادت( هدایت نموده است. و و ما را چه شده است كه بر خدا توكل نکنيم؟ واقعاً او ما را به 

 البته ما در برابر اذیتى كه بما ميرسانيد صبر ميکنيم. و توكل كنندگان باید بر خدا توكل كنند.

نَّكُم مِّنْ ارَضِْن ا اوَْ ل ت عُودُنَّ فيِ مِلَّتنِ ا ﴾١٣﴿ رُوا لرِسُُلهِِمْ ل نُخْرجِ  ف  ق ال  الَّذِين  ك  ىَٰ ا ِ  ۛ   و  بُّهُمْ ف اوَْح  ل يْهِمْ ر 
نَّ الظَّالمِِين    ل نُهْلكِ 

پس « یقيناً شما را از زمين خویش بيرون ميکنيم، یا باید به آیين ما برگردید. » كافران به پيامبران خود گفتند: 

 «بيگمان ستمگاران را هلاک كردنى هستيم. » پروردگارشان برایشان وحى كرد: 

ل نُسْكِن نَّكُمُ  ﴾١٤﴿ عِيدِ  ۛ   الْارَضْ  مِن ب عْدِهِمْ و  اف  و  امِي و خ  ق  اف  م  نْ خ  َٰلكِ  لمِ   ذ 
و بيگمان شما را بعد از ایشان در زمين جایگزین ساختنى هستيم. این )موهبت( برای كسى است كه از مقام من 

 بترسد، و از وعيد )عذاب( من بترسد.

نيِدٍ  ﴾١٥﴿ بَّارٍ ع  اب  كُلُّ ج  اسْت فْت حُوا و خ   و 
 و ایشان )خواهان فيصله شدند و( طلب پيروزی كردند، و هر گردن كش ستيزه كاری نااميد شد.

دِيدٍ  ﴾١٦﴿ ىَٰ مِن مَّاءٍ ص  يسُْق  نَّمُ و  ه  اُهِِ ج  ر   مِّن و 
 بدنبال او دوزخ است، و برایش از زردآب )متعفن( نوشانيده ميشود.

ي ا تِْ  ﴾١٧﴿ ادُ يسُِيغُهُ و  ل ا ي ك  رَّعُهُ و  يِّتٍ ي ت ج  ا هُو  بمِ  م  انٍ و  ك  وْتُ مِن كُلِّ م  ابٌ  ۛ   يهِ الْم  ذ  اُهِِ ع  ر  مِن و  و 
ليِظٌ   غ 

جرعه جرعه آنرا )بزحمت( سرميکشد، و نزدیک نيست كه آنرا )از گلو( فرو برد. مرگ از هرسو به سراغش مى 

 آید، ولى او نمى ميرد. و بدنبال او عذابى شدید است.

ث لُ الَّذِين  ك   ﴾١٨﴿ بِّهِمْ مَّ رُوا برِ  اصِفٍ  ۛ   ف  تْ بهِِ الرِّيحُ فيِ ي وْمٍ ع  ادٍ اشْت دَّ م  ر  الهُُمْ ك  لَّا ي قْدِرُون   ۛ   اَعْم 
يْءٍ  ل ىَٰ ش  بُوا ع  ا ك س  الُ الْب عِيدُ  ۛ   مِمَّ ل  َٰلكِ  هُو  الضَّ  ذ 



طوفانى تندبادی  مثال )اعمال( كسانيکه از پروردگار خود منکر شدند مانند خاكستری است كه بر آن در روز

 وزیده باشد. ایشان بر هيچ چيزی از آنچه انجام داده بودند دسترس ندارند اینست. همانا گمراهى دور.

قِّ  ﴾١٩﴿ الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ دِيدٍ  ۛ   اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  خ  لْقٍ ج  ي ا تِْ بخِ  ا ْ يذُْهِبْكُمْ و   ا نِ ي ش 
واقعاً آسمانها و زمين را بحق آفرید؟! اگر بخواهد شما را )از بين( مى برد، و مخلوق آیا ندیدی كه خداوند 

 جدیدی را بميان مى آورد.

زيِزٍ  ﴾٢٠﴿ ل ى اللَّهِ بعِ  َٰلكِ  ع  ا ذ  م   و 
 و این برای خداوند دشوار نيست.

اءُ للَِّذِين  اسْت كْب رُوا  ﴾٢١﴿ ف  ع  ال  الضُّ مِيعًا ف ق  زُوا للَِّهِ ج  ب ر  نَّا مِنْ و  غْنُون  ع  لْ انَتُم مُّ ا نَِّا كُنَّا ل كُمْ ت ب عًا ف ه 
يْءٍ  ابِ اللَّهِ مِن ش  ذ  يْن اكُمْ  ۛ   ع  د  ان ا اللَّهُ ل ه  د  ا ل ن ا مِن  ۛ   ق الوُا ل وْ ه  رْن ا م  ب  زعِْن ا امَْ ص  ل يْن ا اجَ  اءٌ ع  و  س 

 مَّحِيصٍ 
بيگمان ما پيرو شما بودیم، پس » متکبران مى گویند: همۀ شان بحضور خدا حاضر مى شوند. پس ضعيفان به 

اگر خدا ما را هدایت ميکرد، بيگمان ما » آنها ميگویند: « آیا از ما چيزی از عذاب خدا را دفع كننده هستيد؟ 

)نيز( شما را رهياب ميگردانيدیم. )اكنون( برای ما برابر است خواه بيصبری كنيم یا شکيبایى ورزیم، برای ما 

 «ى نيست. نجات

دتُّكُمْ ف اخَْل فْتُكُمْ  ﴾٢٢﴿ و ع  قِّ و  كُمْ و عْد  الْح  د  ا قضُِي  الْامَْرُ ا نَِّ اللَّه  و ع  يْط انُ ل مَّ ق ال  الشَّ ان   ۛ   و  ا ك  م  و 
بْتُمْ ليِ وْتكُُمْ ف اسْت ج  ع  ل يْكُم مِّن سُلْط انٍ ا لَِّا انَ د  لوُمُوا انَفُ  ۛ   ليِ  ع  ا ت لوُمُونيِ و  كُمف ل  ا انَ ا  ۛ   س  مَّ

ا اَنتُم بمُِصْرخِِيَّ  م  كْتُمُونِ مِن ق بْلُ  ۛ   بمُِصْرخِِكُمْ و  ا اشَْر  رتُْ بمِ  ف  ابٌ  ۛ   ا نِِّي ك  ذ  ا نَِّ الظَّالمِِين  ل هُمْ ع 
 اَليِمٌ 

و بيگمان خداوند شما را وعده داد، وعدۀ حق! و من به شما وعده دادم، » و چون كار تمام شود، شيطان ميگوید: 

با شما تخلف ورزیدم. و من بر شما تسلطى نداشتم، جز این كه شما را دعوت كردم و شما )دعوت( مرا پذیرفتيد. 

پس مرا ملامت نکنيد و خویشتن را ملامت كنيد. من فریادرس شما نيستم، و نه )هم( شما فریادرس من 

هستم. بيگمان برای ستمگاران عذابى است هستيد. واقعاً از اینکه پيش ازین مرا )با خدا( انباز گرفتيد بيزار 

 «دردناک. 

ا باِ ذِْنِ  ﴾٢٣﴿ الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  اتِ ج  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  ادُْخِل  الَّذِين  ا م  و 
بِّهِمْ  امٌ  ۛ   ر  ل  ا س   ت حِيَّتُهُمْ فيِه 

نجام دادند، به باغهایى داخل ميشوند كه در زیر )درختان( آن رودبارها و آنانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو ا

 است.« سلام » جریان دارد، جاودانه به حکم پروردگار خویش در آنجا بسر ميبرند. خوش آمدید شان در آنجا 



ةٍ ط يِّب ةٍ اصَْلُ  ﴾٢٤﴿ ر  ج  ةً ط يِّب ةً ك ش  لمِ  ث لًا ك  ر ب  اللَّهُ م  يْف  ض  اءِ اَل مْ ت ر  ك  م  ا فيِ السَّ ف رعُْه  ا ث ابتٌِ و   ه 
ای مثال زد كه ریشۀ آن ثابت و شاخ آن در  آیا ندیدی چگونه خداوند كلمۀ پاكيزه را همچون درخت پاكيزه

 آسمان است؟!

ا ﴾٢٥﴿ بِّه  ا كُلَّ حِينٍ باِ ِذْنِ ر  تيِ اكُُل ه  لَّهُمْ ي   ۛ   تؤُْ ي ضْربُِ اللَّهُ الْامَْث ال  للِنَّاسِ ل ع  كَّرُون  و   ت ذ 
ميوه خود را در هر فصل به حکم پروردگار خود ميدهد. و خداوند به مردم مثل هایى ميزند، تا باشد كه ایشان 

 پند گيرند.

ارٍ  ﴾٢٦﴿ ا مِن ق ر  ا ل ه  بيِث ةٍ اجْتُثَّتْ مِن ف وْقِ الْارَضِْ م  ةٍ خ  ر  ج  بيِث ةٍ ك ش  ةٍ خ  لمِ  ث لُ ك  م   و 
 مانند درختى ناپاكيزه است، )ریشه های آن( از روی زمين بركنده شده، ثباتى ندارد.و مثال كلمۀ ناپاكيزه 

ةِ  ﴾٢٧﴿ فيِ الْا خِر  نْي ا و  ي اةِ الدُّ وْلِ الثَّابتِِ فيِ الْح  نُوا باِلْق  يضُِلُّ اللَّهُ  ۛ   يثُ بِّتُ اللَّهُ الَّذِين  ا م  و 
اءُ  ۛ   الظَّالمِِين   ا ي ش  لُ اللَّهُ م  ي فْع   و 

د مسلمانان را به سخنى استوار در زندگى دنيا و در آخرت ثابت )قدم( ميسازد. و خداوند ستمگاران را خداون

 گمراه مى گرداند، و خداوند هر آنچه بخواهد انجام ميدهد.

ارِ  ﴾٢٨﴿ ار  الْب و  هُمْ د  لُّوا ق وْم  اَح  ت  اللَّهِ كُفْرًا و  لوُا نعِْم   اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  ب دَّ
یا بسوی كسانى ندیدی كه نعمت خدا را به ناسپاسى تبدیل كردند و قوم خویشرا به منزل تباهى جایگزین آ

 ساختند؟

ا ﴾٢٩﴿ نَّم  ي صْل وْن ه  ه  ارُ  ۛ   ج  ر  بئِْس  الْق   و 
 در آنجا ميسوزند. و )چه( بد قرارگاهى )است(. -دوزخ 

بِ  ﴾٣٠﴿ ن س  ادًا لِّيُضِلُّوا ع  لوُا للَِّهِ انَد  ع  كُمْ ا لِ ى النَّارِ  ۛ   يلهِِ و ج  صِير  تَّعُوا ف ا ِنَّ م   قلُْ ت م 
)چند روزی از لذایذ این دنيا( بهره ور » و با خدا همتایانى قرار دادند، تا )مردم را( از راه او گمراه سازند. بگو: 

 «شوید. بيگمان راه شما بسوی آتش )دوزخ( است. 

نُوا يُ  ﴾٣١﴿ انيِ ةً مِّن ق بْلِ انَ ي ا تْيِ  قلُ لِّعِب ادِي  الَّذِين  ا م  ل  ا و ع  قْن اهُمْ سِرًّ ز  ا ر  ينُفِقُوا مِمَّ اة  و  ل  قِيمُوا الصَّ
الٌ  ل ا خِل   ي وْمٌ لَّا ب يْعٌ فيِهِ و 

به بندگان مسلمان من بگو: نماز را به تمام و كمال اداء كنند، و از آنچه به آنها روزی دادیم )بگونه( پنهان و 

 ایند، پيش ازینکه روزی فرا رسد كه نه در آن خرید و فروشى است، و نه هم دوستيى.آشکارا نفقه نم

اتِ رزِْقًا  ﴾٣٢﴿ ر  اءً ف اخَْر ج  بهِِ مِن  الثَّم  اءِ م  م  انَز ل  مِن  السَّ الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ اللَّهُ الَّذِي خ 
ر  ل كُمُ الْفُلْك  لتِ جْريِ  فيِ  ۛ   لَّكُمْ  خَّ ار   ۛ   الْب حْرِ باِمَْرهِِ و س  ر  ل كُمُ الْانَْه  خَّ  و س 



خداوند است كه آسمان ها و زمين را آفرید، و آب را از آسمان فرود آورد، و بوسيلۀ آن ميوه ها را بشما بحيث 

روزی برآورد. و برای شما كشتى ها را رام ساخت تا بحکم او در بحر حركت كنند. و برای شما جوی ها را رام 

 .ساخت

اُبِ يْنِ  ﴾٣٣﴿ ر  د  م  الْق  مْس  و  ر  ل كُمُ الشَّ خَّ ار   ۛ   و س  النَّه  ر  ل كُمُ اللَّيْل  و  خَّ  و س 
 و برای شما آفتاب و ماه را با دستوری منظم رام ساخت. و برای شما شب و روز را رام گردانيد.

الَْتُمُوهُ  ﴾٣٤﴿ ا س  ا ت اكُم مِّن كُلِّ م  وا  ۛ   و  ا نِ ت عُدُّ او  ت  اللَّهِ ل ا تحُْصُوه  ارٌ  ۛ   نعِْم  فَّ ان  ل ظ لوُمٌ ك  نس   ا نَِّ الْا ِ
و به شما از هر چه خواستيد داد. و اگر نعمت )های( خدا را بشمارید، آنرا شمار كرده نمى توانيد. بيگمان انسان 

 بسيار بيدادگر )و( خيلى ناسپاس است.

﴿٣٥﴾  َٰ لْ ه  اهِيمُ ر بِّ اجْع  ا ذِْ ق ال  ا بِْر  ب نيَِّ انَ نَّعْبُد  الْاصَْن ام  و  اجْنُبْنيِ و  ل د  ا مِنًا و  ا الْب   ذ 
پروردگارا، این شهر را )محلى( امن گردان، و من و اولاد مرا از پرستش بتان » و بياد آر وقتى را كه ابراهيم گفت: 

 «دور نگهدار. 

ثيِرًا مِّن  النَّاسِ  ﴾٣٦﴿ نيِ ف ا ِنَّهُ مِنِّيف م   ۛ   ر بِّ ا نَِّهُنَّ اضَْل لْن  ك  فُورٌ  ۛ   ن ت بِع  انيِ ف ا ِنَّك  غ  ص  نْ ع  م  و 
 رَّحِيمٌ 

ای پروردگار من، این بتان واقعاَ بسياری از مردم را گمراه ساختند. پس هر كس از من پيروی كند، واقعاً او از من 

 است. و هركه مرا نافرمانى كند پس حقا كه تو آمرزنده )و( مهربان هستى.

اة  رَّ  ﴾٣٧﴿ ل  بَّن ا ليُِقِيمُوا الصَّ رَّمِ ر  رعٍْ عِند  ب يْتكِ  الْمُح  يْرِ ذِي ز  ادٍ غ  يَّتيِ بوِ  نتُ مِن ذُرِّ  بَّن ا ا نِِّي اسَْك 
لَّهُمْ ي شْكُرُون   اتِ ل ع  ر  ارْزُقْهُم مِّن  الثَّم  ةً مِّن  النَّاسِ ت هْويِ ا لِ يْهِمْ و  لْ افَْئدِ   ف اجْع 

ای كه حرم تست  مان من بعضى از اولاد خود را در وادی بى آب و گياهى در پهلوی خانهای پروردگار ما، بيگ

جایگزین ساختم. ای پروردگار ما، تا نماز را به تمام و كمال بر پا دارند، پس دل )گروهى( از مردم را به ایشان 

 مایل گردان، و از ميوه ها ایشانرا روزی ده، تا باشد كه سپاسگزار شوند.

ا نعُْلنُِ ر   ﴾٣٨﴿ م  ا نخُْفِي و  ل ا فيِ  ۛ   بَّن ا ا نَِّك  ت عْل مُ م  يْءٍ فيِ الْارَضِْ و  ل ى اللَّهِ مِن ش  ىَٰ ع  ا ي خْف  م  و 
اءِ  م   السَّ

ای پروردگار ما، حقا كه تو آنچه را كه پنهان ميداریم و آنچه را آشکار ميداریم ميدانى. و چيزی در زمين و 

 آسمان از خدا پنهان نيست.

اق   ﴾٣٩﴿ ا سِْح  اعِيل  و  ل ى الْكِب رِ ا سِْم  ب  ليِ ع  ه  مْدُ للَِّهِ الَّذِي و  اءِ  ۛ   الْح  ع  مِيعُ الدُّ بِّي ل س   ا نَِّ ر 
ستایش خدایى را كه به من، باوجود كبر سن، اسمعيل و اسحق را اعطاء كرد. بيگمان پروردگار من، هم اوست 

 شنوندۀ دعا.



لْنيِ مُقِيم   ﴾٤٠﴿ مِن ذُرِّيَّتيِ ر بِّ اجْع  اةِ و  ل  اءِ  ۛ   الصَّ بَّلْ دُع  ت ق  بَّن ا و   ر 
 ای پروردگار من، مرا برپا دارندۀ نماز بگردان، و از اولاد من )نيز(. ای پروردگار ما، دعای مرا قبول فرما.

ابُ  ﴾٤١﴿ للِْمُؤْمِنيِن  ي وْم  ي قُومُ الْحِس  يَّ و  الدِ  لوِ  بَّن ا اغْفِرْ ليِ و   ر 
 گار ما، مرا و )نيز( مادر و پدر مرا و همۀ مسلمانان را در روزیکه حساب برپا ميشود بيامرز.ای پرورد

لُ الظَّالمُِون   ﴾٤٢﴿ ا ي عْم  مَّ افلًِا ع  ب نَّ اللَّه  غ  ل ا ت حْس  ارُ  ۛ   و  صُ فيِهِ الْابَْص  رُهُمْ ليِ وْمٍ ت شْخ  ا يؤُ خِّ  ا نَِّم 
غافل مپندار. بيگمان ایشانرا برای روزی مهلت ميدهد كه در آن چشمها )از خداوند را از آنچه ستمگاران ميکنند 

 فرط دهشت( خيره ميشوند.

اءٌ  ۛ   مُهْطِعِين  مُقْنِعِي رُءوُسِهِمْ ل ا ي رْت دُّ ا لِ يْهِمْ ط رْفهُُمْ  ﴾٤٣﴿ و  تهُُمْ ه  افَْئِد   و 
آرامى( پلک های چشم شان از حركت مى شتابان سر خود را )به سوی آسمان( بلند ميکنند، )از شدت اندوه و نا

 ماند. و دلهای شان )از همه اميدها( خالى است.

لٍ ق ريِبٍ نُّجِ  ﴾٤٤﴿ رْن ا ا لِ ىَٰ اجَ  بَّن ا اخَِّ ابُ ف ي قُولُ الَّذِين  ظ ل مُوا ر  ذ  انَذِرِ النَّاس  ي وْم  ي ا تْيِهِمُ الْع  بْ و 
ن تَّبعِِ الرُّسُل   ت ك  و  عْو  ل مْ ت   ۛ   د  الٍ اَو  و  ا ل كُم مِّن ز  مْتُم مِّن ق بْلُ م   كُونوُا اقَْس 

ای پروردگار ما، ما را » و مردم را از روزی بترسان كه عذاب به )سراغ( ایشان مى آید. پس ظالمان ميگویند: 

 )درین« )اگرچه( برای مدت كوتاهى )هم باشد( مهلت ده، تا دعوت ترا قبول كنيم و پيامبران را پيروی نمایيم. 

 «مگر پيش ازین سوگند نمى خوردید كه شما را زوالى نيست؟! » حال به جواب ایشان گفته ميشود:( 

بْن ا ل كُمُ الْامَْ  ﴾٤٥﴿ ر  لْن ا بهِِمْ و ض  يْف  ف ع  ت ب يَّن  ل كُمْ ك  هُمْ و  اكِنِ الَّذِين  ظ ل مُوا اَنفُس  نتُمْ فيِ م س  ك   ث ال  و س 
ید كه بر خویشتن ستم كردند. و به شما آشکار شد كه چگونه با ایشان رفتار و در رهایشگاه آنانى جایگزین شد

 كردیم. و برای شما )از سرگذشت پيشينيان( مثال ها زدیم )ولى پند نگرفتيد(.

كْرُهُمْ لتِ زُول  مِنْهُ الْجِب الُ  ﴾٤٦﴿ ان  م  ا نِ ك  كْرُهُمْ و  عِند  اللَّهِ م  هُمْ و  كْر  رُوا م  ك  ق دْ م   و 
ایشان نهایت دسيسه های خود را بکار بردند، و همه دسيسه های شان نزد خدا )آشکارا( است. هرچند  واقعاً

 دسيسه های شان كوهها را از جا برميکند.

ب نَّ اللَّه  مُخْلفِ  و عْدِهِ رسُُل هُ  ﴾٤٧﴿ ا ت حْس  امٍ  ۛ   ف ل  زيِزٌ ذُو انتقِ   ا نَِّ اللَّه  ع 
 رانش مپندار. حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع )و( صاحب انتقام است.اش با پيامب پس خدا را متخلف وعده

اتُ  ﴾٤٨﴿ او  م  السَّ يْر  الْارَضِْ و  لُ الْارَضُْ غ  ارِ  ۛ   ي وْم  تبُ دَّ هَّ احِدِ الْق  زُوا للَِّهِ الْو  ب ر   و 
بسيار غالب ظاهر  روزی كه )این( زمين به زمينى دیگر مبدل شود، و )نيز( آسمانها و )مردم( بحضور خدای یگانۀ

 شوند.

ادِ  ﴾٤٩﴿ نيِن  فيِ الْاصَْف  رَّ ق  ئذٍِ مُّ ت ر ى الْمُجْرِمِين  ي وْم   و 



 بينى. در آن روز گناهکاران را در زنجيرها بهم بسته مى

هُمُ النَّارُ  ﴾٥٠﴿ ىَٰ وُجُوه  ت غْش  انٍ و  ابيِلهُُم مِّن ق طِر  ر   س 
 پوشاند.لباس شان از قطران است، و روی های شانرا آتش مي

ب تْ  ﴾٥١﴿ ابِ  ۛ   ليِ جْزيِ  اللَّهُ كُلَّ ن فْسٍ مَّا ك س  ريِعُ الْحِس   ا نَِّ اللَّه  س 
 تا خداوند هر كسى را )مطابق به( آنچه انجام داده جزا بدهد. بيگمان خداوند در محاسبه سریع است.

عْل مُوا  ﴾٥٢﴿ ليِ  رُوا بهِِ و  ليُِنذ  اغٌ لِّلنَّاسِ و  ا ب ل  َٰذ  كَّر  اوُلوُ الْالَْب ابِ ه  ليِ ذَّ احِدٌ و  َٰهٌ و  ا هُو  ا لِ   اَنَّم 
این )قرآن( پيامى است برای مردم تا به آن ترسانيده شوند، و تا بدانند كه بيگمان او تعالى معبود یکتاست. و تا 

 خردمندان پند گيرند.

============================================================ 

============================================================ 

 ( سوره الحجر:۱۵)
 

اصحاب حجر داستان  به سبب بيانميباشد،  قوم ثمود نينام سرزمو بوده  هیآ( ۹۹) یو دارا ىسوره مک نیا

 شده است. دهينام نام نیبه ا )حجر وادیى است در ميان مدینه و وشام ميباشد( در آن

 

 

 
ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 

 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

بيِنٍ  ۛ   الر ﴾١﴿ قرُْا نٍ مُّ  تلِْك  ا ي اتُ الْكِت ابِ و 
 الر. این آیات كتاب و قرآن آشکار است.

انوُا مُسْلمِِين   ﴾٢﴿ رُوا ل وْ ك  ف  ا ي و دُّ الَّذِين  ك  ب م   رُّ
 كافران آرزو مى كنند )ای كاش( مسلمان مى بودند.ای بسا كه 



لُ  ﴾٣﴿ يلُْهِهِمُ الْامَ  تَّعُوا و  ي ت م  رْهُمْ ي ا كُْلوُا و  وْف  ي عْل مُون   ۛ   ذ   ف س 
 مند شوند، و آرزو ایشانرا مشغول نگهدارد. پس بزودی خواهند فهميد. بگذار ایشان را تا بخورند و بهره

ا اهَْل كْن ا مِن ق رْ  ﴾٤﴿ م  عْلوُمٌ و  ا كِت ابٌ مَّ ل ه   ي ةٍ ا لَِّا و 
 ما )اهل( هيچ دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه برای آن )از پيش( موعدی تعيين شده.

ا ي سْت ا خِْرُون   ﴾٥﴿ م  ا و  ل ه  ا ت سْبقُِ مِنْ اُمَّةٍ اَج   مَّ
 هيچ گروهى از وقت معين خود سبقت نميکند و نه )هم( عقب ميماند.

ق الوُا ي   ﴾٦﴿ جْنوُنٌ و  كْرُ ا نَِّك  ل م  ل يْهِ الذِّ ا الَّذِي نزُِّل  ع   ا اَيُّه 
 «یى.  ای كسيکه بر تو قرآن نازل شده است واقعاً كه تو دیوانه» و گفتند: 

ادِقيِن   ﴾٧﴿ ةِ ا نِ كُنت  مِن  الصَّ اُكِ  ل  ا ت ا تْيِن ا باِلْم   لَّوْ م 
 نمى آوری؟اگر از راستگویان هستى، پس چرا فرشتگان را پيش ما 

انوُا ا ذًِا مُّنظ ريِن   ﴾٨﴿ ا ك  م  قِّ و  ة  ا لَِّا باِلْح  اُكِ  ل  ا ننُ زِّلُ الْم   م 
ما فرشتگان را نميفرستيم مگر به حق، )اگر فرستاده شوند( درین هنگام به آنهایيکه خواستار آمدن فرشتگان 

 شده اند مهلت داده نمى شود.

كْر   ﴾٩﴿ افظُِون   ا نَِّا ن حْنُ ن زَّلْن ا الذِّ ا نَِّا ل هُ ل ح   و 
 ما بيگمان قرآن را نازل كردیم و ما بيگمان آنرا نگهبانيم.

ليِن   ﴾١٠﴿ لْن ا مِن ق بْلكِ  فيِ شِي عِ الْاوََّ دْ ارَسْ  ل ق   و 
 و بيگمان پيش از تو )نيز( در ميان اقوام پيشين )پيامبران را( فرستادیم.

ا ي ا تْيِهِم مِّن رَّسُولٍ ا لَِّ  ﴾١١﴿ م  انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن  و   ا ك 
 هيچ پيامبری به ایشان نمى آمد مگر آنکه او را استهزاء مى كردند.

لكِ  ن سْلكُُهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِين   ﴾١٢﴿ َٰ ذ   ك 
 این چنين آن )استهزاء( را در دل های مجرمين راه ميدهيم.

ل تْ سُنَّةُ الْاَ  ۛ   ل ا يؤُْمِنُون  بهِِ  ﴾١٣﴿ ق دْ خ  ليِن  و   وَّ
 )با این هم( به آن ایمان نمى آورند، و بيگمان سنت پيشينيان )نيز به این منوال( گذشته است.

اءِ ف ظ لُّوا فيِهِ ي عْرجُُون   ﴾١٤﴿ م  ل يْهِم ب ابًا مِّن  السَّ ل وْ ف ت حْن ا ع   و 
 و اگر بر ایشان دری از آسمان بگشایيم و ایشان مرتباً در آن بالا روند...

ارُن ا ب لْ ن حْنُ ق وْمٌ مَّسْحُورُون   ﴾١٥﴿ ا سُكِّر تْ ابَْص  الوُا ا نَِّم   ل ق 



 «واقعاً چشمان ما بسته شده، بلکه ما قومى هستيم جادو شده. » البته ميگویند: 

ا للِنَّاظِريِن   ﴾١٦﴿ يَّنَّاه  ز  اءِ برُُوجًا و  م  لْن ا فيِ السَّ ع  دْ ج  ل ق   و 
 یدیم و آنرا برای بينندگان زینت دادیم.و بيگمان در آسمان برجهایى آفر

يْط انٍ رَّجِيمٍ  ﴾١٧﴿ ا مِن كُلِّ ش  فِظْن اه   و ح 
 ای حفظ كردیم. و آنرا از هر شيطان رانده شده

بيِنٌ  ﴾١٨﴿ ابٌ مُّ هُ شِه  مْع  ف اتَْب ع  نِ اسْت ر ق  السَّ  ا لَِّا م 
 تعقيب ميکند.{ كند. پس نيزۀ روشن آتشينى او را ۱مگر آنکه كسى استراق سمع }

 { استراق سمع: دزدیده گوش بداشتن ؛۱}

وْزُونٍ  ﴾١٩﴿ يْءٍ مَّ ا مِن كُلِّ ش  تْن ا فيِه  انَب  اسِي  و  و  ا ر  يْن ا فيِه  الَْق  ا و  دْن اه  د  الْارَضْ  م   و 
و زمين را گستردیم، و بر آن كوه ها را )همچون لنگری( قرار دادیم، و در آن از هر چيزی بگونۀ موزونى 

 رویانيدیم.

ازقِيِن   ﴾٢٠﴿ م ن لَّسْتُمْ ل هُ برِ  ايشِ  و  ع  ا م  لْن ا ل كُمْ فيِه  ع   و ج 
 و در آن برای شما اسباب معيشت ساختيم، و )نيز( برای آنانيکه شما روزی دهندۀ شان نيستيد.

رٍ  ﴾٢١﴿ د  ا ننُ زِّلهُُ ا لَِّا بقِ  م  اُنِهُُ و  ز  ن ا خ  يْءٍ ا لَِّا عِند  ا نِ مِّن ش  عْلوُمٍ و   مَّ
 و هيچ چيزی نيست مگر )اینکه( خزاین آن نزد ماست، و ما آنرا فرود نمى آوریم مگر به اندازۀ معينى.

نيِن   ﴾٢٢﴿ ازِ ا انَتُمْ ل هُ بخِ  م  يْن اكُمُوهُ و  اءً ف اسَْق  اءِ م  م  اقحِ  ف انَز لْن ا مِن  السَّ لْن ا الرِّي اح  ل و  ارَسْ   و 
فرستادیم، آنگاه از آسمان آب فرو ریختيم، و شما را با آن سيراب گردانيدیم، در حاليکه  و بادهای باردار كننده را

 شما توانایى ذخيره كردن آنرا ندارید.

ارثِوُن   ﴾٢٣﴿ ن حْنُ الْو  نمُِيتُ و  ا نَِّا ل ن حْنُ نحُْييِ و   و 
 .و این ما هستيم كه زنده ميگردانيم و ميميرانيم، و ما وارث )همه اشياء( هستيم

لمِْن ا الْمُسْت ا خِْريِن   ﴾٢٤﴿ دْ ع  ل ق  لمِْن ا الْمُسْت قْدِمِين  مِنكُمْ و  دْ ع  ل ق   و 
 و بيگمان آنانى را كه پيشقدم شده اند شناخته ایم، و بيگمان آنهایى را كه عقب مانده اند )نيز( شناخته ایم.

بَّك  هُو  ي حْشُرُهُمْ  ﴾٢٥﴿ ا نَِّ ر  ليِمٌ  ۛ   و  كِيمٌ ع   ا نَِّهُ ح 
 و بيگمان این پروردگار تست كه ایشانرا حشر ميکند. حقا كه او صاحب حکمت )و( داناست.

ا ٍ مَّسْنُونٍ  ﴾٢٦﴿ م  الٍ مِّنْ ح  لْص  ان  مِن ص  نس  ل قْن ا الْا ِ دْ خ  ل ق   و 
 بيگمان انسان را از گل آوازدهندۀ بدبوی متغير آفریدیم.



ل قْن اهُ مِن ق بْلُ مِن  ﴾٢٧﴿ انَّ خ  الْج  مُومِ و   نَّارِ السَّ
 و جن را از پيش از آتش گرم و سوزان آفریدیم.

ا ٍ مَّسْنوُنٍ  ﴾٢٨﴿ م  الٍ مِّنْ ح  لْص  رًا مِّن ص  القٌِ ب ش  ةِ ا نِِّي خ  اُكِ  ل  بُّك  للِْم  ا ذِْ ق ال  ر   و 
تغير بيگمان من انسان را از گل آوازدهندۀ بدبوی م» و بياد آر وقتى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: 

 «آفریننده ام. 

اجِدِين   ﴾٢٩﴿ عُوا ل هُ س  خْتُ فيِهِ مِن رُّوحِي ف ق  ن ف  يْتهُُ و  وَّ ا س   ف ا ِذ 
 پس چون پيکر او را راست كردم و در آن از روح خود دميدم، پس به او سجده كنان بيفتيد.

عُون   ﴾٣٠﴿ ةُ كُلُّهُمْ اَجْم  اُكِ  ل  د  الْم  ج   ف س 
 ه كردند.پس همه فرشتگان یکجایى سجد

اجِدِين   ﴾٣١﴿ ع  السَّ  ا لَِّا ا بِْليِس  ابَ ىَٰ انَ ي كُون  م 
 كنندگان باشد. جز ابليس، كه اباء ورزید از آنکه با سجده

اجِدِين   ﴾٣٢﴿ ع  السَّ ا ل ك  الََّا ت كُون  م   ق ال  ي ا ا بِْليِسُ م 
 «باشى؟ ای ابليس، دليل تو چيست كه با سجده كنندگان نمى » )خداوند( گفت: 

ا ٍ مَّسْنوُنٍ  ﴾٣٣﴿ م  الٍ مِّنْ ح  لْص  ل قْت هُ مِن ص  رٍ خ   ق ال  ل مْ اكَُن لِّاسَْجُد  لبِ ش 
 «یى.  من هرگز )حاضر( نيستم بشری را سجده كنم كه او را از گل آواز دهندۀ بدبوی متغير آفریده» گفت: 

ا ف ا ِنَّك  ر جِيمٌ  ﴾٣٤﴿  ق ال  ف اخْرجُْ مِنْه 
 «یى.  از آنجا بيرون شو، زیرا تو رانده شده»  )خداوند( گفت:

ينِ  ﴾٣٥﴿ ل يْك  اللَّعْن ة  ا لِ ىَٰ ي وْمِ الدِّ ا نَِّ ع   و 
 و بيگمان تا روز قيامت بر تو لعنت است.

ثوُن   ﴾٣٦﴿  ق ال  ر بِّ ف انَظِرْنيِ ا لِ ىَٰ ي وْمِ يبُْع 
 «شوند مهلت ده. ای پروردگار من، پس مرا تا روزی كه )مردگان( برانگيخته » گفت: 

 ق ال  ف ا ِنَّك  مِن  الْمُنظ ريِن   ﴾٣٧﴿
 «پس بيگمان تو از جملۀ مهلت یافتگانى. » )خداوند( گفت: 

عْلوُمِ  ﴾٣٨﴿ قْتِ الْم   ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْو 
 تا روز وقت مقرر شده )یعنى قيامت(.

يِّن نَّ ل هُمْ فيِ  ﴾٣٩﴿ ازُ  يْت نيِ ل  ا اغَْو  عِين  ق ال  ر بِّ بمِ   الْارَضِْ و ل اغُْويِ نَّهُمْ اَجْم 



ای پروردگار من، بسبب آنکه مرا گمراه كردی، بيگمان من )نعمت های( روی زمين را بر ایشان )زیب و( » گفت: 

 «زینت ميدهم، و بيگمان همه ایشان را گمراه ميسازم. 

ك  مِنْهُمُ الْمُخْل صِين   ﴾٤٠﴿  ا لَِّا عِب اد 
 از ایشان.مگر بندگان مخلص تو 

ل يَّ مُسْت قِيمٌ  ﴾٤١﴿ اطٌ ع  ا صِر  َٰذ   ق ال  ه 
این )روش بندگان صالح( راهيست راست بر من. )بر خود لازم گرفته ام كه این بندگان را » )خداوند( گفت: 

 «رهياب سازم.( 

اوِ  ﴾٤٢﴿ ك  مِن  الْغ  نِ اتَّب ع  ل يْهِمْ سُلْط انٌ ا لَِّا م   ين  ا نَِّ عِب ادِي ل يْس  ل ك  ع 
 بيگمان تو بر بندگان من تسلطى نخواهى یافت، مگر )آنعده( از گمراهان كه از تو پيروی ميکنند.

عِين   ﴾٤٣﴿ وْعِدُهُمْ اَجْم  نَّم  ل م  ه  ا نَِّ ج   و 
 گاه همۀ ایشان است. و بيگمان دوزخ وعده

نْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ  ﴾٤٤﴿ ابٍ لِّكُلِّ ب ابٍ مِّ ةُ ابَْو  بْع  ا س   ل ه 
 آنرا هفت در است، برای هر دری گروهى از این گمراهان مشخص شده اند.

نَّاتٍ و عُيُونٍ  ﴾٤٥﴿  ا نَِّ الْمُتَّقِين  فيِ ج 
 سارها ميباشند. بيگمان پرهيزگاران در بهشت ها و )در كنار( چشمه

امٍ ا مِنيِن   ﴾٤٦﴿ ل  ا بسِ   ادْخُلوُه 
 امنيت به آن درآیيد.)به ایشان به قسم تهنيت گفته ميشود( با سلامتى و 

ابلِيِن   ﴾٤٧﴿ ت ق  ل ىَٰ سُرُرٍ مُّ انًا ع  ا فيِ صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ ا خِْو  ن ز عْن ا م   و 
 هر كينه ای را كه در سينه دارند ميزدایيم، برادروار بر تخت های به مقابل یکدیگر قرار دارند.

ا بمُِ  ﴾٤٨﴿ نْه  ا هُم مِّ م  بٌ و  ا ن ص  هُمْ فيِه  سُّ  خْر جِين  ل ا ي م 
 در آنجا به ایشان رنجى نمى رسد، و نه هم از آنجا بيرون شدنى اند.

فُورُ الرَّحِيمُ  ﴾٤٩﴿  ن بِّئْ عِب ادِي انَِّي انَ ا الْغ 
 بندگانم را خبر بده كه بيگمان منم آن آمرزندۀ مهربان.

ابُ الْالَيِمُ  ﴾٥٠﴿ ذ  ابيِ هُو  الْع  ذ  انََّ ع   و 
 ن همانا عذابى است دردناک.و )در عين حال( این عذاب م

اهِيم   ﴾٥١﴿ يْفِ ا بِْر  ن ض  ن بِّئْهُمْ ع   و 



 به ایشان از مهمان ابراهيم خبر بده.

امًا ق ال  ا نَِّا مِنكُمْ و جِلوُن   ﴾٥٢﴿ ل  الوُا س  ل يْهِ ف ق  لوُا ع  خ   ا ذِْ د 
 «ترسناكيم.  بيگمان ما از شما» چون بر او داخل شدند، )به او( سلام گفتند. )ابراهيم( گفت: 

ليِمٍ  ﴾٥٣﴿ امٍ ع  ركُ  بغُِل  لْ ا نَِّا نبُ شِّ  ق الوُا ل ا ت وْج 
 «مترس، بيگمان ما بتو پسری دانا را مژده ميدیم. » گفتند: 

رُون   ﴾٥٤﴿ نيِ  الْكِب رُ ف بمِ  تبُ شِّ ل ىَٰ انَ مَّسَّ رْتمُُونيِ ع   ق ال  ابَ شَّ
 «مرا بشارت دادید؟! پس به چه چيز مژده ميدهيد؟ ام فرا رسيده  آیا با وجود اینکه پيری» گفت: 

انطِِين   ﴾٥٥﴿ ا ت كُن مِّن  الْق  قِّ ف ل  رْن اك  باِلْح   ق الوُا ب شَّ
 «ما ترا به حق مژده دادیم. پس از )زمره( نااميدان مباش. » گفتند: 

الُّون   ﴾٥٦﴿ بِّهِ ا لَِّا الضَّ ةِ ر  م ن ي قْن طُ مِن رَّحْم   ق ال  و 
 «كسى از رحمت پروردگارش نااميد ميشود جز گمراهان؟!  چه» گفت: 

لوُن   ﴾٥٧﴿ ا الْمُرسْ  طْبُكُمْ ايَُّه  ا خ   ق ال  ف م 
 «ای فرستادگان )خدا( پس مأموریت شما چيست؟ » گفت: 

 ق الوُا ا نَِّا ارُسِْلْن ا ا لِ ىَٰ ق وْمٍ مُّجْرِمِين   ﴾٥٨﴿
 «ایم.  شدهبيگمان ما بسوی قوم گنهکار فرستاده » گفتند: 

عِين   ﴾٥٩﴿ وهُمْ اَجْم   ا لَِّا ا ل  لوُطٍ ا نَِّا ل مُن جُّ
 مگر خانوادۀ لوط، بيگمان ایشان همه را یکجا نجات خواهيم داد.

رْن ا ﴾٦٠﴿ اتَ هُ ق دَّ ابرِيِن   ۛ   ا لَِّا امْر  ا ل مِن  الْغ   ا نَِّه 
 جز زنش، مقدر داشتيم كه او واقعاً از بازماندگان است.

لوُن  ف ل مَّ  ﴾٦١﴿ اء  ا ل  لوُطٍ الْمُرسْ   ا ج 
 پس چون فرستادگان نزد آل لوط آمدند.

رُون   ﴾٦٢﴿  ق ال  ا نَِّكُمْ ق وْمٌ مُّنك 
 «بيگمان شما گروهى ناآشنایيد. » او )به فرشتگان( گفت: 

انوُا فيِهِ ي مْت رُون   ﴾٦٣﴿ ا ك   ق الوُا ب لْ جِئْن اك  بمِ 
 «آوردیم كه ایشان به آن شک داشتند. بلکه ما بتو همان چيزی را » گفتند: 

ادِقوُن   ﴾٦٤﴿ ا نَِّا ل ص  قِّ و  اتَ يْن اك  باِلْح   و 



 به تو چيزی را آوردیم كه حق است، و ما واقعاً راستگویيم.

امْضُ  ﴾٦٥﴿ دٌ و  ل ا ي لْت فِتْ مِنكُمْ احَ  هُمْ و  اتَّبعِْ ادَْب ار  رُون  ف اسَْرِ باِهَْلكِ  بقِِطْعٍ مِّن  اللَّيْلِ و  يْثُ تؤُْم   وا ح 
ات را )ازین شهر( ببر، عقب شان حركت كن، و هيچ كدام از شما به عقب ننگرد. و  پس در پاسى از شب خانواده

 بجایيکه مأمور شده اید بروید.

قْطُوعٌ مُّصْبحِِين   ﴾٦٦﴿ ؤُل اءِ م  َٰ ابرِ  ه  َٰلكِ  الْامَْر  انََّ د  يْن ا ا لِ يْهِ ذ  ق ض   و 
 وی وحى كردیم كه بيگمان )در( صبحگاهان بنياد آنها بركنده ميشود. این را )نيز( به

دِين ةِ ي سْت بْشِرُون   ﴾٦٧﴿ اء  اهَْلُ الْم   و ج 
 ساكنان شهر )بسوی منزل لوط( آمدند، در حاليکه به یکدیگر )از مهمانان خوش روی لوط( بشارت ميدادند.

حُ  ﴾٦٨﴿ ا ت فْض  يْفِي ف ل  ؤُل اءِ ض  َٰ  ونِ ق ال  ا نَِّ ه 
 «بيگمان اینها مهمانان من اند، پس مرا رسوا نکنيد. » لوط گفت: 

ل ا تخُْزُونِ  ﴾٦٩﴿ اتَّقُوا اللَّه  و   و 
 و از خدا بترسيد، و مرا خجالت ندهيد.

ال مِين   ﴾٧٠﴿ نِ الْع  ك  ع  ل مْ ن نْه   ق الوُا اوَ 
 «آیا ترا از )حمایت( جهانيان منع نکرده بودیم؟ » گفتند: 

ؤُل اءِ ب ن اتيِ ا نِ كُنتُمْ ف اعِليِن   ق ال   ﴾٧١﴿ َٰ  ه 
اینها دختران من اند، اگر ميخواهيد كار )مشروع( انجام دهيد )از ایشان بحيث زن نکاحى خود استفاده » گفت: 

 «كنيد(. 

هُون   ﴾٧٢﴿ تهِِمْ ي عْم  كْر  مْركُ  ا نَِّهُمْ ل فِي س   ل ع 
 مستى خود سرگردان ميباشند.قسم به زندگانى تو )ای پيامبر(، ایشان در )نشۀ( 

ةُ مُشْرِقيِن   ﴾٧٣﴿ يْح  تْهُمُ الصَّ ذ   ف اخَ 
 و همينکه خورشيد سر بركشيد، ایشان را صدایى هولناک فرو گرفت.

يلٍ  ﴾٧٤﴿ ةً مِّن سِجِّ ار  ل يْهِمْ حِج  رْن ا ع  امَْط  ا و  افلِ ه  ا س  اليِ ه  لْن ا ع  ع   ف ج 
 بالای آنرا پایين قرار دادیم، و بر ایشان سنگهایى از گل پخته بارانيدیم.پس ما )شهرهای شانرا زیرورو كردیم و( 

مِين   ﴾٧٥﴿ َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّلْمُت و سِّ  ا نَِّ فيِ ذ 
 هایى است برای علامه شناسان )یعنى مردم با فراست(. بيگمان درین )قصه( نشانه

قِيمٍ  ﴾٧٦﴿ بيِلٍ مُّ ا ل بسِ  ا نَِّه   و 



 و شد مردم( واقع اند. این )شهر( ها در راه )آمد

َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّلْمُؤْمِنيِن   ﴾٧٧﴿  ا نَِّ فيِ ذ 
 ایست برای مؤمنان. حقا كه درین نشانه

ةِ ل ظ المِِين   ﴾٧٨﴿ ابُ الْايَْك  ان  اصَْح  ا نِ ك   و 
 و بيگمان اهلِ اَیکه )نيز از( ستمگاران بودند.

امٍ  ﴾٧٩﴿ ا ل بِا ِم  ا نَِّهُم  مْن ا مِنْهُمْ و  بيِنٍ ف انت ق   مُّ
 لذا از آنها انتقام گرفتيم، و آن هر دو )شهر( بر سر راه آشکار قرار دارند.

ليِن   ﴾٨٠﴿ ابُ الْحِجْرِ الْمُرسْ  ب  اصَْح  دْ ك ذَّ ل ق   و 
 و بيگمان اهل حِجر )نيز( پيامبران را تکذیب كردند.

ا مُعْرضِِين   ﴾٨١﴿ نْه  انوُا ع  ا ت يْن اهُمْ ا ي اتنِ ا ف ك   و 
 ویشرا به آنها دادیم، ولى ایشان از آن روگردان بودند.ما آیات خ

انوُا ي نْحِتُون  مِن  الْجِب الِ بيُُوتًا ا مِنيِن   ﴾٨٢﴿ ك   و 
 ایشان خانه های امنى را از كوهها برای خود ميتراشيدند.

ةُ مُصْبحِِين   ﴾٨٣﴿ يْح  تْهُمُ الصَّ ذ   ف اخَ 
 پس ناگاه صدای هولناكى ایشان را صبحگاهان گرفت.

انوُا ي كْسِبُون   ﴾٨٤﴿ نْهُم مَّا ك  ا اغَْن ىَٰ ع   ف م 
 پس آنچه را بدست مى آوردند از ایشان )عذاب خدا را( دفع نکرد.

قِّ  ﴾٨٥﴿ ا ا لَِّا باِلْح  ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل قْن ا السَّ ا خ  م  ة  ل ا تيِ ةٌ  ۛ   و  اع  ا نَِّ السَّ فْح   ۛ   و  حِ الصَّ ف اصْف 
مِيل    الْج 

و ما آسمانها، زمين و آنچه را در بين آنهاست نيافریدیم مگر به حق. و بيگمان قيامت آمدنى است. لذا )از ایشان( 

 به گذشتى نيکو درگذر.

ليِمُ  ﴾٨٦﴿ اقُ الْع  لَّ بَّك  هُو  الْخ   ا نَِّ ر 
 بيگمان پروردگار تو، هم اوست آفریننده )و( دانا.

دْ ا ت يْن اك   ﴾٨٧﴿ ل ق  ظِيم  و  الْقُرْا ن  الْع  ث انيِ و  بْعًا مِّن  الْم   س 
ای از دوتایى ها)یعنى آیات هفتگانه سوره فاتحه را كه مکرر خوانده ميشود( و قرآن  و بيگمان به تو هفت آیه

 عظيم )الشأن( را دادیم.



ل   ﴾٨٨﴿ نْهُمْ و  اجًا مِّ تَّعْن ا بهِِ ازَْو  ا م  يْن يْك  ا لِ ىَٰ م  نَّ ع  ك  للِْمُؤْمِنيِن  ل ا ت مُدَّ ن اح  اخْفِضْ ج  ل يْهِمْ و   ا ت حْز نْ ع 
چشمان خود را به آنچه به گروه هایى از ایشان دادیم مدوز، و بر ایشان اندوهگين مشو، و بال خود را بر مؤمنان 

 بگستر.

قلُْ ا نِِّي اَن ا النَّذِيرُ الْمُبيِنُ  ﴾٨٩﴿  و 
 «حقا كه منم آن بيم دهندۀ آشکار. » و بگو: 

ل ى الْمُقْت سِمِين   ﴾٩٠﴿ ا انَز لْن ا ع  م   ك 
 )بر شما( چنان )عذابى را( نازل كنيم كه بر تقسيم كنندگان )نازل گردانيدیم(.

لوُا الْقُرْا ن  عِضِين   ﴾٩١﴿ ع   الَّذِين  ج 
 آنهایى كه قرآن را متفرق ساختند )یعنى بعضى را قبول و برخى را رد كردند(.

بِّك  ل ن سْ  ﴾٩٢﴿ ر  عِين  ف و   الَ نَّهُمْ اجَْم 
 پس قسم به پروردگارت كه البته از همۀ ایشان سوال كنيم.

لوُن   ﴾٩٣﴿ انوُا ي عْم  ا ك  مَّ  ع 
 از آنچه ميکردند.

نِ الْمُشْركِِين   ﴾٩٤﴿ اعَْرضِْ ع  رُ و  ا تؤُْم  عْ بمِ   ف اصْد 
 پس آشکارا ساز آنچه را به آن مأمور ميشوی، و از مشركان روی برتاب.

يْن اك  الْمُسْت هْزُِيِن   ﴾٩٥﴿ ف   ا نَِّا ك 
 ایم. حقا كه ما در برابر تمسخر كنندگان ترا بسنده

ر   ﴾٩٦﴿ َٰهًا ا خ  ع  اللَّهِ ا لِ  لوُن  م  وْف  ي عْل مُون   ۛ   الَّذِين  ي جْع   ف س 
 آنانيکه با خدا معبودی دیگر را قرار ميدهند، ولى بزودی )به حقيقت( پى ميبرند.

دْ  ﴾٩٧﴿ ل ق  ا ي قُولوُن  و  دْركُ  بمِ   ن عْل مُ اَنَّك  ي ضِيقُ ص 
 ات تنگ ميشود. ما واقعاً ميدانيم كه از سبب آنچه ميگویند سينه

اجِدِين   ﴾٩٨﴿ كُن مِّن  السَّ بِّك  و  مْدِ ر  بِّحْ بحِ   ف س 
 كنندگان باش. پس پروردگارت را به پاكى یاد كن، و از زمره سجده

تَّ  ﴾٩٩﴿ بَّك  ح  اعْبُدْ ر   ىَٰ ي ا تْيِ ك  الْي قِينُ و 
 و پروردگارت را پرستش كن تا هنگاميکه به تو یقين )یعنى مرگ( فرا رسد.

 

================================================================== 



 ( سوره النجل:۱۶)
به  نحل یا زنبور عسلبخاطر ذكر داستان معنى دارد، )زنبور عسل( و بوده  هیآ( ۱۲۸) یو دارا ىسوره مک نیا

 شده است. دهينام نام نیا

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا ت سْت عْجِلُوهُ  ﴾١﴿ ا يشُْركُِون   ۛ   اَت ىَٰ امَْرُ اللَّهِ ف ل  مَّ ال ىَٰ ع  ت ع  ان هُ و   سُبْح 
 آورند. مکنيد. پاكى مر او راست، و برتر است از اینکه به او شریک مى فرمان خدا فرا رسيد، پس به آن شتاب

َٰه  ا لَِّا ﴾٢﴿ ادِهِ انَْ انَذِرُوا انََّهُ ل ا ا لِ  اءُ مِنْ عِب  ل ىَٰ م ن ي ش  ة  باِلرُّوحِ مِنْ امَْرهِِ ع  اُكِ  ل   انَ ا ف اتَّقُونِ  ينُ زِّلُ الْم 
بندگان خود كه بخواهد نازل ميگرداند، )و به آنها دستور ميدهد( كه فرشتگان را با وحى به ارادۀ خود بر هركه از 

 «مردم را برحذر دارید، به اینکه بيگمان معبودی جز من نيست، لذا از من بترسيد. » 

قِّ  ﴾٣﴿ الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ ا يشُْركُِون   ۛ   خ  مَّ ال ىَٰ ع   ت ع 
 ت از آنکه به او شریک قرار ميدهند.آسمانها و زمين را بحق آفرید. برتر اس

بيِنٌ  ﴾٤﴿ صِيمٌ مُّ ا هُو  خ  ةٍ ف ا ِذ  ان  مِن نُّطْف  نس  ل ق  الْا ِ  خ 
 ای آشکارا شد. ای آفرید، و سرانجام او ستيزنده انسان را از نطفه

ا ﴾٥﴿ ه  ل ق  ام  خ  الْانَْع  ا ت ا كُْلوُن   ۛ   و  مِنْه  ن افعُِ و  م  ا دِفْءٌ و   ل كُمْ فيِه 
یان را برای شما آفریده است، در آنها برای )گرم ساختن بدنِ( شما لباس و منفعتهای دیگری است، و از و چارپا

 )گوشت و شير( آنها ميخورید.

الٌ حِين  ترُيِحُون  و حِين  ت سْر حُون   ﴾٦﴿ م  ا ج  ل كُمْ فيِه   و 
ایشانرا به چراگاها ميبرید، در آنها و چون شامگاهان آنها را به استراحتگاهای شان ميرانيد، و حينيکه صبحگاهان 

 برای شما زینتى است.

ال كُمْ ا لِ ىَٰ ب ل دٍ لَّمْ ت كُونوُا ب الغِِيهِ ا لَِّا بشِِقِّ الْانَفُسِ  ﴾٧﴿ ت حْمِلُ اَثْق  ءُوفٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و  بَّكُمْ ل ر   ا نَِّ ر 
به آن رسنده نيستيد، مگر به تن  و بارهای سنگين شما را به شهری حمل ميکنند، كه شما )بدون این چارپایان(

 دادن به مشقت. حقا كه پروردگار شما واقعاً رؤوف و مهربان است.

زيِن ةً  ﴾٨﴿ ا و  بُوه  مِير  لتِ رْك  الْح  ال  و  الْبِغ  يْل  و  الْخ  ا ل ا ت عْل مُون   ۛ   و  ي خْلقُُ م   و 



ۀ( زینت )شما باشد(، و )خداوند( وسایل )حمل و اسپها، قاطرها و خرانرا )آفریدیم( تا بر آنها سوار شوید و )تا مای

 و نقل دیگری( را مى آفریند كه شما نمى دانيد.

اُرٌِ  ﴾٩﴿ ا ج  مِنْه  بيِلِ و  ل ى اللَّهِ ق صْدُ السَّ عِين   ۛ   و ع  اكُمْ اجَْم  د  اء  ل ه  ل وْ ش   و 
هم است، و اگر )خدا(  و خداوند )بر خود لازم گرفته است كه( براه راست رهنمایى ميکند، ولى راههای كجى

 ميخواست همۀ شما را رهياب ميساخت.

اءً  ﴾١٠﴿ اءِ م  م  رٌ فيِهِ تسُِيمُون   ۛ   هُو  الَّذِي انَز ل  مِن  السَّ ج  مِنْهُ ش  ابٌ و  ر  نْهُ ش   لَّكُم مِّ
در  اوست كه از آسمان آب را نازل كرد كه آشاميدنى شما از آن است، و از آن نباتات )شما سيراب ميشود(، )و(

 آن )حيوانات خود را( ميچرانيد.

اتِ  ﴾١١﴿ ر  مِن كُلِّ الثَّم  الْاعَْن اب  و  النَّخِيل  و  يْتُون  و  الزَّ رعْ  و  وْمٍ  ۛ   ينُبتُِ ل كُم بهِِ الزَّ َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّق  ا نَِّ فيِ ذ 
كَّرُون    ي ت ف 

ای است  را ميرویاند. بيگمان درین نشانه ها بوسيلۀ آن )آب( برای شما غله، زیتون، خرما، انگور و از هر نوع ميوه

 برای مردمى كه فکر ميکنند.

ر   ﴾١٢﴿ م  الْق  مْس  و  الشَّ ار  و  النَّه  ر  ل كُمُ اللَّيْل  و  خَّ اتٌ باِمَْرهِِ  ۛ   و س  ر  خَّ النُّجُومُ مُس  َٰلكِ   ۛ   و  ا نَِّ فيِ ذ 
وْمٍ ي عْقِلوُن   ا ي اتٍ لِّق   ل 

را رام گردانيد، و )نيز( ستارگان به حکم او رام شده اند. حقا كه درین نشانه و برای شما شب، روز، آفتاب و ماه 

 هایى است برای مردمى كه ميفهمند.

انهُُ  ﴾١٣﴿ اَ ل كُمْ فيِ الْارَضِْ مُخْت لفًِا اَلْو  ر  ا ذ  م  كَّرُون   ۛ   و  وْمٍ ي ذَّ َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 
ی گوناگون آفرید )نيز دست آموز شما گردانيد(، بيگمان درین نشانه و آنچه را برای شما در زمين با رنگ ها

 ایست برای مردمى كه پند ميگيرند.

ت ر ى ﴾١٤﴿ ا و  ت سْت خْرجُِوا مِنْهُ حِلْي ةً ت لْب سُون ه  ر  الْب حْر  لتِ ا كُْلوُا مِنْهُ ل حْمًا ط ريًِّا و  خَّ هُو  الَّذِي س  الْفُلْك   و 
لتِ   اخِر  فيِهِ و  و  لَّكُمْ ت شْكُرُون  م  ل ع   بْت غُوا مِن ف ضْلهِِ و 

و اوست كه بحر را دست آموز گردانيد، تا از آن گوشت تازه بخورید، و از آن زیور بيرون آرید كه آنرا ميپوشيد، و 

كشتى ها را مى بينى كه سينۀ دریا را ميشگافند، و تا )بوسيلۀ تجارت( از فضل خداوند بهره اندوز شوید، و تا 

 اشد كه شما سپاسگزار شوید.ب

لَّكُمْ ت هْت دُون   ﴾١٥﴿ سُبُلًا لَّع  ارًا و  انَْه  اسِي  انَ ت مِيد  بكُِمْ و  و  ىَٰ فيِ الْارَضِْ ر  الَْق   و 
و در زمين كوههای محکم پا برجا كرد، تا مبادا شما را بجنباند. و رودبارها و راهها را )آفرید( تا باشد كه رهياب 

 شوید.



اتٍ  ﴾١٦﴿ ام  ل  باِلنَّجْمِ هُمْ ي هْت دُون   ۛ   و ع   و 
 و )نيز( نشانه ها را )آفرید(، و بوسيلۀ ستارگان ایشان )یعنى انسانها( رهياب ميشوند.

ن لَّا ي خْلقُُ  ﴾١٧﴿ م  ن ي خْلقُُ ك  كَّرُون   ۛ   افَ م  ا ت ذ   افَ ل 
 رید؟آیا كسى كه مى آفریند مانند كسى است كه نمى آفریند؟! آیا پند نميگي

ا ﴾١٨﴿ ة  اللَّهِ ل ا تحُْصُوه  وا نعِْم  ا نِ ت عُدُّ فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و   ا نَِّ اللَّه  ل غ 
و اگر نعمت های خدا را حساب كنيد، آنها را )هرگز( شمار كرده نميتوانيد. حقا كه خداوند آمرزنده )و( مهربان 

 است.

ا تعُْلنِوُن   ﴾١٩﴿ م  ا تسُِرُّون  و  اللَّهُ ي عْل مُ م   و 
 و خداوند آنچه را پنهان مى كنيد و آنچه را آشکار ميکنيد مى داند.

هُمْ يخُْل قُون   ﴾٢٠﴿ يْئًا و  الَّذِين  ي دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ ل ا ي خْلقُُون  ش   و 
 و آنانى را كه بجز خدا مى پرستند چيزی را نمى آفرینند، بلکه خودشان آفریده ميشوند.

يْرُ اَ  ﴾٢١﴿ اتٌ غ  ثوُن   ۛ   حْي اءٍ اَمْو  ا ي شْعُرُون  اَيَّان  يبُْع  م   و 
 مردگانى اند بدون زندگانى، و نميدانند كه كَى برانگيخته ميشوند.

احِدٌ  ﴾٢٢﴿ َٰهٌ و  َٰهُكُمْ ا لِ  سْت كْبرُِون   ۛ   ا لِ  هُم مُّ ةٌ و  نكِر  ةِ قلُُوبهُُم مُّ  ف الَّذِين  ل ا يُؤْمِنوُن  باِلْا خِر 
ت، و كسانيکه به آخرت ایمان نمى آورند دلهای شان منکر )حق( است، و هم خدای شما خداوند یگانه اس

 ایشانند سركش.

ا يُعْلنُِون   ﴾٢٣﴿ م  ا يسُِرُّون  و  م  انََّ اللَّه  ي عْل مُ م  ر   ا نَِّهُ ل ا يحُِبُّ الْمُسْت كْبرِيِن   ۛ   ل ا ج 
خداوند ميداند، بيگمان او سركشان را دوست لاجرم آنچه را ایشان پنهان ميدارند و آنچه را آشکارا مى كنند 

 ندارد.

بُّكُمْ  ﴾٢٤﴿ ا انَز ل  ر  اذ  ا قيِل  ل هُم مَّ ا ذِ  ليِن   ۛ   و  اطِيرُ الْاوََّ  ق الوُا اسَ 
های پيشينيان  افسانه» ميگویند: « چيست آنچه پروردگار شما نازل كرده است؟ » و چون به ایشان گفته شود 

 «است. 

ةِ ليِ حْمِلوُا اَ  ﴾٢٥﴿ امِل ةً ي وْم  الْقِي ام  هُمْ ك  ار  يْرِ عِلْمٍ  ۛ   وْز  ارِ الَّذِين  يضُِلُّون هُم بغِ  مِنْ اوَْز  ا  ۛ   و  اء  م  اَل ا س 
 ي زرُِون  

تا بار گناهان خود را روز قيامت بطور كاملى بر دوش كشند، و نيز قسمتى از بار گناه كسانى را كه بر اساس 

 ند. آه چه بد است بار گناهى كه آنرا بر دوش ميکنند؟!نادانى آنها را گمراه كرده ا



قْفُ مِن ف وْقهِِ  ﴾٢٦﴿ ل يْهِمُ السَّ رَّ ع  اعِدِ ف خ  و  ر  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ ف اتَ ى اللَّهُ بنُْي ان هُم مِّن  الْق  ك  مْ ق دْ م 
يْثُ ل ا ي شْعُرُون   ابُ مِنْ ح  ذ  اتَ اهُمُ الْع   و 

ز ایشان بودند )نيز( دسيسه چيدند. پس خداوند ریشه شانرا از بيخ و بن بركشيد، سقف بيگمان كسانيکه پيش ا

 بر ایشان از بالای سر شان فرو ریخت، و عذاب از جایى به سراغ شان آمد كه هرگز احساس نميکردند.

اُيِ  الَّذِين  كُنتُمْ  ﴾٢٧﴿ ك  ي قُولُ اَيْن  شُر  ةِ يخُْزيِهِمْ و  اقُّون  فيِهِمْ  ثمَُّ ي وْم  الْقِي ام  ق ال  الَّذِين  اوُتوُا  ۛ   تشُ 
افرِيِن   ل ى الْك  وء  ع  السُّ وْم  و   الْعِلْم  ا نَِّ الْخِزْي  الْي 

كجایند شریکان من كه بخاطر ایشان )با » سپس در روز قيامت )خداوند( ایشانرا رسوا ميکند، و ميگوید: 

بيگمان رسوایى و بدنامى امروز بر » م داده شده ميگویند: كسانيکه برای شان عل« خداجویان( منازعه ميکردید؟ 

 «كافران است. 

ةُ ظ المِِي انَفُسِهِمْ  ﴾٢٨﴿ اُكِ  ل  فَّاهُمُ الْم  لُ مِن سُوءٍ  ۛ   الَّذِين  ت ت و  ا كُنَّا ن عْم  ل م  م  وُا السَّ ب ل ىَٰ ا نَِّ  ۛ   ف الَْق 
لوُن   ا كُنتُمْ ت عْم  ليِمٌ بمِ   اللَّه  ع 

تگان روح شان را در حالى ميگيرند كه بر خود ستم كار بودند، پس ایشان تسليم ميشوند )و آنانيکه فرش

 آری بيگمان خداوند به آنچه ميکردید داناست.« ما عملى بدی انجام نمى دادیم.» ميگویند( 

ا ﴾٢٩﴿ الدِِين  فيِه  نَّم  خ  ه  اب  ج  بِّريِ ۛ   ف ادْخُلوُا ابَْو  ثْو ى الْمُت ك   ن  ف ل بئِْس  م 
 پس به درهای دوزخ درآیيد، برای هميشه در آن بسر برید، و چه بد جایى است جایگاه سركشان؟!

بُّكُمْ  ﴾٣٠﴿ ا انَز ل  ر  اذ  وْا م  قيِل  للَِّذِين  اتَّق  يْرًا ۛ   و  نْي ا  ۛ   ق الوُا خ  ذِهِ الدُّ َٰ نُوا فيِ ه  لِّلَّذِين  اَحْس 
ن ةٌ  س  يْرٌ ۛ   ح  ةِ خ  ارُ الْا خِر  ل د  ارُ الْمُتَّقِين   ۛ   و  ل نِعْم  د   و 

خير را، برای » ميگویند: « چيست آنچه پروردگار شما نازل كرده است؟ » و چون به پرهيزگاران گفته شود 

كسانيکه درین دنيا نيکوكاری كردند خوبى مى شود. و بيگمان سرای آخرت )از آن هم( بهتر است، و هرآینه 

 «)آخرت( سرای نيکو برای متقيان است. 

ارُ  ﴾٣١﴿ ا الْانَْه  ا ت جْريِ مِن ت حْتهِ  دْنٍ ي دْخُلوُن ه  نَّاتُ ع  اءوُن   ۛ   ج  ا ي ش  ا م  لكِ  ي جْزيِ  ۛ   ل هُمْ فيِه  َٰ ذ  ك 
 اللَّهُ الْمُتَّقِين  

بهشت های جاودانيکه به آن داخل ميشوند، از زیر )درختان( آنها جوی بارها جریان دارد. در آنجا برای شان هر 

 د فراهم ميشود. خداوند پرهيزگاران را بدینگونه مزد ميدهد.چه بخواهن

ةُ ط يِّبيِن   ﴾٣٢﴿ اُكِ  ل  فَّاهُمُ الْم  لوُن   ۛ   الَّذِين  ت ت و  ا كُنتُمْ ت عْم  نَّة  بمِ  ل يْكُمُ ادْخُلوُا الْج  امٌ ع  ل   ي قُولوُن  س 



سلام بر شما باد. » ن برای شان( ميگویند: اند. )فرشتگا آنانيکه فرشتگان روح شان را در حالى ميگيرند كه پاكيزه

 «داخل جنت شوید، به سبب آنچه ميکردید. 

بِّك   ﴾٣٣﴿ ةُ اوَْ ي ا تْيِ  اَمْرُ ر  اُكِ  ل  لْ ي نظُرُون  ا لَِّا انَ ت ا تْيِ هُمُ الْم  ل  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ۛ   ه  لكِ  ف ع  َٰ ذ  ا ۛ   ك  م  و 
انوُا اَ  َٰكِن ك  ل  هُمُ اللَّهُ و  هُمْ ي ظْلمُِون  ظ ل م   نفُس 

ای )در هنگام قبض روح( یا فرمان پروردگارت )در روز قيامت( انتظار ميکشند؟  آیا )كافران( جز به آمدن فرشته

كسانى كه پيش از ایشان بودند )نيز( چنين كردند، و خدا بر ایشان ستم نکرد بلکه ایشان خود بر خویش ستم 

 ميکردند.

يِّئ ا ﴾٣٤﴿ اب هُمْ س  انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن  ف اصَ  اق  بهِِم مَّا ك  مِلوُا و ح  ا ع   تُ م 
ای كه انجام ميدادند رسيد، و چيزی كه به آن تمسخر مى كردند آنها را فرا  پس به ایشان جزای اعمال ناشایسته

 گرفت.

ب دْن ا مِن دُونهِِ مِن ش   ﴾٣٥﴿ ا ع  اء  اللَّهُ م  كُوا ل وْ ش  ق ال  الَّذِين  اشَْر  مْن ا مِن و  رَّ ل ا ح  ل ا ا ب اؤُن ا و  يْءٍ نَّحْنُ و 
يْءٍ  ل  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ۛ   دُونهِِ مِن ش  لكِ  ف ع  َٰ ذ  اغُ الْمُبيِنُ  ۛ   ك  ل ى الرُّسُلِ ا لَِّا الْب ل  لْ ع   ف ه 
ران ما، و اگر خداوند ميخواست هيچ چيزی را بجز او پرستش نمى كردیم، نه ما و نه )هم( پد» مشركان گفتند: 

كسانيکه پيش از ایشان بودند )نيز( چنين كردند، ولى آیا « نه به غير )از فرمان( وی چيزی را حرام ميدانستيم. 

 بر پيامبران جز ابلاغ آشکارا چيز دیگری هست؟

اجْت نبُِوا الطَّاغُوت   ﴾٣٦﴿ ثْن ا فيِ كُلِّ امَُّةٍ رَّسُولًا انَِ اعْبُدُوا اللَّه  و  دْ ب ع  ل ق  ى اللَّهُ  ۛ   و  د  ف مِنْهُم مَّنْ ه 
ال ةُ  ل  ل يْهِ الضَّ تْ ع  قَّ مِنْهُم مَّنْ ح  بيِن   ۛ   و  ذِّ اقبِ ةُ الْمُك  ان  ع  يْف  ك   ف سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف انظُرُوا ك 

و بيگمان در هر امتى رسولى )با این فرمان( فرستادیم كه خدا را پرستش كنيد و از بتان بپرهيزید. از ایشان 

سى بود كه خدا او را هدایت كرد، و از ایشان كسى بود كه بر وی گمراهى متحقق گردید. پس در زمين سفر ك

 كنيد، و بنگرید كه تکذیب كنندگان )حق( به چه سرنوشتى دچار شدند.

اهُمْ ف ا ِنَّ اللَّه  ل ا ي هْدِي م ن يضُِلُّ  ﴾٣٧﴿ ل ىَٰ هُد  ا ل هُم مِّن  ۛ   ا نِ ت حْرصِْ ع  م   نَّاصِريِن  و 
هر قدر بر هدایت ایشان حریص باشى، پس بيگمان خدا كسى را كه گمراه ميسازد هدایت نميکند، و ایشان را 

 ای نيست. یاری دهنده

انهِِمْ  ﴾٣٨﴿ هْد  ايَْم  مُوا باِللَّهِ ج  اقَْس  ثُ اللَّهُ م ن ي مُوتُ  ۛ   و  َٰكِنَّ اَ  ۛ   ل ا ي بْع  ل  ا و  قًّ ل يْهِ ح  كْث ر  ب ل ىَٰ و عْدًا ع 
 النَّاسِ ل ا ي عْل مُون  

ای  و شدیدترین سوگندهای شان را به خدا مى خورند كه كسى را كه بميراند بر نمى انگيزد. نه خير، )این( وعده

 است بر وی لازم )یعنى بجا كردن این وعده را بر خود لازم كرده است( اما اكثر مردم نمى دانند.



اذِبيِن  ليُِب يِّن  ل هُمُ الَّذِي ي   ﴾٣٩﴿ انوُا ك  رُوا انََّهُمْ ك  ف  عْل م  الَّذِين  ك  ليِ   خْت لفُِون  فيِهِ و 
)ایشان برانگيخته ميشوند( تا آنچه را در آن اختلاف ميکنند برای شان روشن سازد، و تا كافران بدانند كه واقعاً 

 دروغگو بودند.

ا ارَ دْن اهُ انَ نَّ  ﴾٤٠﴿ يْءٍ ا ذِ  ا ق وْلنُ ا لشِ   قُول  ل هُ كُن ف ي كُونُ ا نَِّم 
 پس ميشود.« شو! » بيگمان حکم ما برای چيزی كه )پيدایش( آنرا اراده كنيم اینست كه به آن ميگویيم 

ن ةً  ﴾٤١﴿ س  نْي ا ح  ُ نَّهُمْ فيِ الدُّ وِّ ا ظلُمُِوا ل نُب  رُوا فيِ اللَّهِ مِن ب عْدِ م  اج  الَّذِين  ه  ةِ  ۛ   و  و ل اجَْرُ الْا خِر 
انوُا ي عْل مُون   ۛ   اكَْب رُ   ل وْ ك 

و آنانيکه برای خدا ترک دیار كردند، بعد از آنکه به ایشان ستم شده است، در )این( دنيا ایشان را جای نيکو 

 ميدهيم. و مزد آخرت )ایشان( واقعاً بزرگتر است اگر ميدانستند.

كَّلوُن   ﴾٤٢﴿ بِّهِمْ ي ت و  ل ىَٰ ر  ب رُوا و ع   الَّذِين  ص 
 صبر ورزیدند و بر پروردگارشان اعتماد ميکنند.آنها كه 

الًا نُّوحِي ا لِ يْهِمْ  ﴾٤٣﴿ لْن ا مِن ق بْلكِ  ا لَِّا رجِ  ا ارَسْ  م  كْرِ ا نِ كُنتُمْ ل ا ت عْل مُون   ۛ   و   ف اسْالَوُا اهَْل  الذِّ
ارید از مردم باخبر و پيش از تو )نيز( جز مردانى را كه به ایشان وحى مينمودیم نفرستادیم. پس اگر آگاهى ند

 بپرسيد.

برُِ  ﴾٤٤﴿ الزُّ يِّن اتِ و  كَّرُون   ۛ   باِلْب  لَّهُمْ ي ت ف  ل ع  ا نزُِّل  ا لِ يْهِمْ و  كْر  لتُِب يِّن  للِنَّاسِ م  انَز لْن ا ا لِ يْك  الذِّ  و 
را بمردم نازل شده )ایشانرا( با نشانه های روشن و كتب )فرستادیم(، و به تو )نيز( كتاب را نازل كردیم، تا آنچه 

 به ایشان بيان كنى، و تا باشد كه ایشان فکر كنند.

يْثُ ل   ﴾٤٥﴿ ابُ مِنْ ح  ذ  يِّئ اتِ انَ ي خْسِف  اللَّهُ بهِِمُ الْارَضْ  اوَْ ي ا تْيِ هُمُ الْع  رُوا السَّ ك  ا افَ امَِن  الَّذِين  م 
 ي شْعُرُون  

شدند كه خداوند ایشانرا به زمين فرو بَرَد یا به ایشان عذاب از آیا آنانيکه توطئه های شومى ميچينند ازین ایمن 

 جانبى بياید كه ندانند؟

ا هُم بمُِعْجِزيِن   ﴾٤٦﴿ لُّبهِِمْ ف م  هُمْ فيِ ت ق   اوَْ ي ا خُْذ 
یا ایشانرا در )هنگام( آمد و شد شان بگيرد، در حاليکه آنها )خداوند را ازین( عاجز ساخته نميتوانند )كه ایشانرا 

 عذاب كند(؟

ءوُفٌ رَّحِيمٌ  ﴾٤٧﴿ بَّكُمْ ل ر  وُّفٍ ف ا ِنَّ ر  ل ىَٰ ت خ  هُمْ ع   اوَْ ي ا خُْذ 
 یا ایشانرا بعد از هوشدار گرفتار كند؟ پس بيگمان پروردگار شما مهربان )و( بخشاینده است.



الهُُ ع   ﴾٤٨﴿ يَّاُ ظِل  يْءٍ ي ت ف  ل ق  اللَّهُ مِن ش  ا خ  وْا ا لِ ىَٰ م  ل مْ ي ر  هُمْ اوَ  دًا لِّلَّهِ و  اُلِِ سُجَّ م  الشَّ نِ الْي مِينِ و 
اخِرُون    د 

آیا به چيزهایيکه خدا آفریده است نمى نگرند كه سایه های آن از راست و چپ در حال فروتنى به خدا سجده 

 ميکنند.

ابَّةٍ  ﴾٤٩﴿ ا فيِ الْارَضِْ مِن د  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ للَِّهِ ي سْجُدُ م  هُمْ ل ا ي سْت كْبرُِون  و  ةُ و  اُكِ  ل  الْم   و 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از جانداران و فرشتگان )همه آنها( به خدا سجده ميکنند و ایشان 

 سركشى نمى نمایند.

رُون   ﴾٥٠﴿ ا يؤُْم  لوُن  م  ي فْع  بَّهُم مِّن ف وْقهِِمْ و  افوُن  ر   ۩ ي خ 
 بر ایشان )حاكم( است مى ترسند، و به آنچه به آن امر كرده ميشوند بجا مى آورند. )ایشان( از پروردگار خود كه

يْنِ اثْن يْنِ  ﴾٥١﴿ َٰه  ق ال  اللَّهُ ل ا ت تَّخِذُوا ا لِ  احِدٌ  ۛ   و  َٰهٌ و  ا هُو  ا لِ  بُونِ  ۛ   ا نَِّم   ف ا ِيَّاي  ف ارْه 
یگانه است. پس از من )و تنها از من( و خدا هدایت داده است كه دو معبود مگيرید. بيگمان او همانا خدای 

 بترسيد.

اصِبًا ﴾٥٢﴿ ينُ و  ل هُ الدِّ الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ ل هُ م  يْر  اللَّهِ ت تَّقُون   ۛ   و   افَ غ 
 آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست، و دین همواره از آن اوست. پس آیا از غيرخداوند ميترسيد؟!

ا بكُِم ﴾٥٣﴿ م  ةٍ ف مِن  اللَّهِ  و  رُّ ف ا ِل يْهِ ت جْارَُون   ۛ   مِّن نِّعْم  كُمُ الضُّ سَّ ا م   ثمَُّ ا ذِ 
و هر نعمتى كه بشما )ارزانى شده( است از جانب خداوند است. سپس چون بشما مصيبتى برسد بسوی او مى 

 ناليد.

ا ف ريِقٌ مِّنكُم  ﴾٥٤﴿ نكُمْ ا ذِ  رَّ ع  ف  الضُّ ا ك ش  بِّهِمْ يشُْركُِون  ثمَُّ ا ذِ   برِ 
 باز چون مصيبت را از شما برطرف ساخت، در آن وقت گروهى از شما به پروردگار خود شریک مى آوردند.

ا ا ت يْن اهُمْ  ﴾٥٥﴿ تَّعُوا ۛ   ليِ كْفُرُوا بمِ  وْف  ت عْل مُون   ۛ   ف ت م   ف س 
يکنند. پس )روزی چند( بهره مند و به این ترتيب به آنچه )از نعمتهای خویش( به ایشان دادیم ناسپاسى م

 شوید. به زودی )جزای خود را( درخواهيد یافت.

قْن اهُمْ  ﴾٥٦﴿ ز  ا ر  ا ل ا ي عْل مُون  ن صِيبًا مِّمَّ لوُن  لمِ  ي جْع  ا كُنتمُْ ت فْت رُون   ۛ   و  مَّ  ت اللَّهِ ل تسُْالَنَُّ ع 
روزی دادیم اختصاص ميدهند. به خدا كه از آنچه  برای چيزیکه نميدانند )برای بتان( قسمتى از آنچه را به ایشان

 افتراء ميکنيد مورد سوال قرار ميگيرید!

ان هُ  ﴾٥٧﴿ ن اتِ سُبْح  لوُن  للَِّهِ الْب  ي جْع  ل هُم مَّا ي شْت هُون   ۛ   و   و 



دارند  و برای خدا دخترانى قرار ميدهند. منزه است او )از اینکه فرزندی داشته باشد( و برای خویش آنچه را ميل

 )مقرر ميدارند(.

ظِيمٌ  ﴾٥٨﴿ هُو  ك  ا و  جْهُهُ مُسْو دًّ دُهُم باِلْانُث ىَٰ ظ لَّ و  ر  احَ  ا بشُِّ ا ذِ   و 
 اش( غضب آلود ميگردد. و هنگامى به یکى از آنها از )تولد( دختری مژده داده شود، رنگش سياه و )چهره

ر   ﴾٥٩﴿ ا بشُِّ وْمِ مِن سُوءِ م  ار ىَٰ مِن  الْق  ابِ  ۛ   بهِِ ي ت و  هُ فيِ التُّر  ل ىَٰ هُونٍ امَْ ي دُسُّ اء   ۛ   اَيمُْسِكُهُ ع  اَل ا س 
ا ي حْكُمُون    م 

از سبب خبر بدی كه به او داده شده از اقوام خود متواری ميگردد. آیا آنرا با )قبول( ننگ نگهدارد یا در خاک 

 گورش كند؟ آه چه بد است آن چه حکم ميکنند!

وْءِ للَِّذِين  ل ا  ﴾٦٠﴿ ث لُ السَّ ةِ م  ث لُ الْاعَْل ىَٰ  ۛ   يُؤْمِنوُن  باِلْا خِر  للَِّهِ الْم  كِيمُ  ۛ   و  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 
برای كسانيکه به آخرت ایمان نمى آورند صفت )های( زشت است، و برای خداوند صفت )های( عالى. و اوست 

 صاحب قدرت منيع )و( باحکمت.

اخِذُ اللَّهُ  ﴾٦١﴿ ل وْ يؤُ  ى و  مًّ لٍ مُّس  رُهُمْ ا لِ ىَٰ اجَ  َٰكِن يؤُ خِّ ل  ابَّةٍ و  ا مِن د  ل يْه  ا ۛ   النَّاس  بظُِلْمِهِم مَّا ت ر ك  ع  ف ا ِذ 
ةً  اع  لهُُمْ ل ا ي سْت ا خِْرُون  س  اء  اَج  ل ا ي سْت قْدِمُون   ۛ   ج   و 

نميگذارد. ولى ایشانرا تا وقتى و اگر خدا مردم را بخاطر ستمگاری ایشان مؤاخذه كند، هيچ جانوری را بر زمين 

 معين مهلت ميدهد. پس وقتيکه ميعادشان بسر رسيد، نه تأخير ميکنند و نه هم )ساعتى( پيش ميروند.

ت صِفُ الَْسِن تُهُمُ الْك ذِب  انََّ ل هُمُ الْحُسْن ىَٰ  ﴾٦٢﴿ هُون  و  ا ي كْر  لوُن  للَِّهِ م  ي جْع  م  انََّ ل هُمُ النَّار   ۛ   و  ر   ل ا ج 
فْر طوُن   اَنَّهُم مُّ  و 

و آنچه را كه )خود( از آن كراهيت دارند به خدا نسبت مى دهند، و زبان شان )این( دروغ را ميگوید كه ایشانرا 

 )سرانجام( نيک است. لاجرم برای ایشان آتش است و ایشان از پيشگامان )دوزخ( اند.

مٍ مِّن  ﴾٦٣﴿ لْن ا ا لِ ىَٰ اُم  دْ ارَسْ  ل هُمْ ت اللَّهِ ل ق  وْم  و  ليُِّهُمُ الْي  ال هُمْ ف هُو  و  يْط انُ اعَْم  يَّن  ل هُمُ الشَّ ق بْلكِ  ف ز 
ابٌ الَيِمٌ  ذ   ع 

به خدا كه به امت های پيش از تو )نيز پيامبران را( فرستادیم، پس شيطان اعمال )زشت( شانرا به ایشان نيکو 

 یشان عذابى است دردناک.جلوه داد. امروز )نيز( شيطان یاورشان است، و برای ا

ل يْك  الْكِت اب  ا لَِّا لتُِب يِّن  ل هُمُ الَّذِي اخْت ل فُوا فيِهِ  ﴾٦٤﴿ ا انَز لْن ا ع  م  وْمٍ يؤُْمِنُون   ۛ   و  ةً لِّق  ر حْم  هُدًى و   و 
نيز( ما قرآن را جز برای این به تو نازل نکردیم كه همان چيزی را كه در آن اختلاف ميورزیدند بيان كنى، و )

 هدایتى و مرحمتى باشد برای مؤمنان.



ا ﴾٦٥﴿ تهِ  وْ اءً ف احَْي ا بهِِ الْارَضْ  ب عْد  م  اءِ م  م  اللَّهُ انَز ل  مِن  السَّ عُون   ۛ   و  وْمٍ ي سْم  َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 
درین نشانۀ ایست برای و خدا از آسمان آبى را فرستاد، و با آن زمين را بعد از مرگ آن زندگى بخشيد. حقا كه 

 گروهى كه گوش فرا ميدهند.

ةً  ﴾٦٦﴿ امِ ل عِبْر  ا نَِّ ل كُمْ فيِ الْانَْع  اُغًِا  ۛ   و  الصًِا س  نًا خ  مٍ لَّب  ا فيِ بطُُونهِِ مِن ب يْنِ ف رثٍْ و د  نُّسْقِيكُم مِّمَّ
بيِن   ارِ  لِّلشَّ

ه در شکم وی است. از ميان سرگين و خون به و بيگمان در چارپایان )نيز( برای شما )درس( عبرتى است از آنچ

 شما )چنان( شير خالصى مى نوشانيم كه برای نوشندگان خوشگوار است.

نًا ﴾٦٧﴿ س  رزِْقًا ح  رًا و  ك  الْاعَْن ابِ ت تَّخِذُون  مِنْهُ س  اتِ النَّخِيلِ و  ر  مِن ث م  وْمٍ  ۛ   و  َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّق  ا نَِّ فيِ ذ 
 ي عْقِلوُن  

آور و روزی نيکو ميگيرید. بيگمان درین نشانه ایست برای  ای درختان خرما و تاک انگور شراب نشهو از ميوه ه

 گروهى كه عقل خویش را بکار مى برند.

ا ي عْرشُِون   ﴾٦٨﴿ مِمَّ رِ و  ج  مِن  الشَّ بُّك  ا لِ ى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِي مِن  الْجِب الِ بيُُوتًا و  ىَٰ ر  اوَْح   و 
از كوهساران و درختان و از چيله هایى كه )مردم( ميسازند برای » به زنبور عسل الهام كرد كه و پروردگار تو 

 «ای برگزین.  خود خانه

بِّكِ ذُللًُا ﴾٦٩﴿ اتِ ف اسْلكُِي سُبُل  ر  ر  ابٌ مُّخْت لفٌِ  ۛ   ثمَُّ كُليِ مِن كُلِّ الثَّم  ر  ا ش  ي خْرجُُ مِن بطُُونهِ 
اءٌ لِّ  انهُُ فيِهِ شِف  كَّرُون   ۛ   لنَّاسِ اَلْو  وْمٍ ي ت ف  َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 

سپس از همۀ )انواع( ميوه ها بخور، و از راه هایى )كه( پروردگارت )برای تو( هموار )و تعيين كرده( برو. از شکم 

نشانه ایست آنها نوشيدنى با رنگهای گوناگون بيرون ميشود، كه در آن شفایى است برای مردم. بيگمان در این 

 برای قومى كه فکر ميکنند.

فَّاكُمْ  ﴾٧٠﴿ كُمْ ثمَُّ ي ت و  ل ق  اللَّهُ خ  يْ ل ا ي عْل م  ب عْد  عِلْمٍ  ۛ   و  لِ الْعُمُرِ لكِ  مِنكُم مَّن يرُ دُّ ا لِ ىَٰ ارَذْ  و 
يْئًا ليِمٌ ق دِيرٌ  ۛ   ش   ا نَِّ اللَّه  ع 

ى شما به ذليل ترین )دوره( عمر بازگشت داده ميشود، و خداوند شما را آفرید، سپس شما را ميميراند. و بعض

ای كه بعد از آنکه )بسا چيزها را( فرا گرفته بود )بار دیگر( چيزی را نميداند. بيگمان خداوند دانا )و(  بگونه

 تواناست.

ل ىَٰ ب عْضٍ فيِ الرِّزْقِ  ﴾٧١﴿ كُمْ ع  ل  ب عْض  اللَّهُ ف ضَّ لوُا برِ   ۛ   و  ا الَّذِين  فضُِّ ل ك تْ ف م  ا م  ل ىَٰ م  ادِّي رزِْقهِِمْ ع 
اءٌ  و  انهُُمْ ف هُمْ فيِهِ س  دُون   ۛ   اَيْم  ةِ اللَّهِ ي جْح   افَ بنِِعْم 



و خداوند بعضى شما را بر بعضى در روزی برتری داد. پس آنانيکه برای شان برتری داده شده حاضر نميشوند 

 وی گردند. آیا ایشان نعمت خدا را انکار ميکنند؟!روزی خود را بر بردگان خود واگذار شوند، تا ایشان مسا

ق كُم مِّن   ﴾٧٢﴿ ز  ر  ةً و  د  ف  اجِكُم ب نيِن  و ح  ل  ل كُم مِّنْ ازَْو  ع  اجًا و ج  ل  ل كُم مِّنْ اَنفُسِكُمْ ازَْو  ع  اللَّهُ ج  و 
تِ اللَّهِ هُمْ ي كْفُرُون   ۛ   الطَّيِّب اتِ  بنِِعْم   افَ بِالْب اطِلِ يؤُْمِنوُن  و 

و خداوند برای شما از جنس خود شما همسرانى آفرید، و از همسران شما برای شما فرزندان و نواسگانى آفرید، و 

 از چيزهای پاک به شما روزی داد. آیا به باطل )یعنى بتان( ایمان مى آورند و به نعمت خدا ناسپاس ميشوند؟

ا ل ا ي مْلكُِ  ﴾٧٣﴿ ي عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ م  ل ا ي سْت طِيعُون  و  يْئًا و  الْارَضِْ ش  اتِ و  او  م   ل هُمْ رزِْقًا مِّن  السَّ
و جز خدا )كسى را( پرستش ميکنند كه برای شان از آسمان ها و زمين چيزی را روزی داده نمى تواند و توانایى 

 این كار را )هم( ندارد؟

ا ت ضْربِوُا للَِّهِ الْامَْث ال   ﴾٧٤﴿ انَتُمْ ل ا ت عْل مُون  ا نَِّ  ۛ   ف ل   اللَّه  ي عْل مُ و 
 پس برای خدا همانندانى قرار ندهيد. بيگمان خدا ميداند و شما نمى دانيد.

نًا ف هُو  ينُفِ  ﴾٧٥﴿ س  قْن اهُ مِنَّا رزِْقًا ح  ز  م ن رَّ يْءٍ و  ل ىَٰ ش  مْلُوكًا لَّا ي قْدِرُ ع  بْدًا مَّ ث لًا ع  ر ب  اللَّهُ م  قُ مِنْهُ ض 
هْرًاسِرًّ  لْ ي سْت وُون   ۛ   ا و ج  مْدُ للَِّهِ  ۛ   ه   ب لْ اكَْث رُهُمْ ل ا ي عْل مُون   ۛ   الْح 

خداوند مثل ميزند بندۀ مملوک را كه بر چيزی توانایى ندارد، و كسى را كه از نزد خود برای او روزی نيک دادیم. 

ر بوده ميتوانند؟ ستایش خدای راست، ولى پس او از آن روزی پنهان و آشکارا خرج مى كند. آیا )این دو تن( براب

 اكثر ایشان نميدانند.

ا  ﴾٧٦﴿ وْل اهُ ايَْن م  ل ىَٰ م  هُو  ك لٌّ ع  يْءٍ و  ل ىَٰ ش  مُ ل ا ي قْدِرُ ع  ا ابَْك  دُهُم  ث لًا رَّجُل يْنِ احَ  ر ب  اللَّهُ م  و ض 
يْرٍ  ههُّ ل ا ي ا تِْ بخِ  م ن  ۛ   يوُ جِّ لْ ي سْت ويِ هُو  و  دْلِ ه  سْت قِيمٍ  ۛ   ي ا مُْرُ باِلْع  اطٍ مُّ ل ىَٰ صِر  هُو  ع   و 

و خداوند مثالى زده است از دو نفر كه یکى از ایشان گنگ است، بر چيزی قدرت ندارد، و بر دوش صاحب خود 

 باری گران است، به هرجا كه او را بفرستد خيری از آنجا نياورد. آیا این شخص با كسى برابر شده ميتواند كه به

 عدل دستور مى دهد، و خودش )هم( براه راست قرار دارد؟

الْارَضِْ  ﴾٧٧﴿ اتِ و  او  م  يْبُ السَّ للَِّهِ غ  رِ اوَْ هُو  اقَْر بُ  ۛ   و  ل مْحِ الْب ص  ةِ ا لَِّا ك  اع  ا اَمْرُ السَّ م  ا نَِّ اللَّه   ۛ   و 
يْءٍ ق دِيرٌ  ل ىَٰ كُلِّ ش   ع 

. آمدن قيامت به مانند چشم بهم زدن )زود و آسان صورت )علم( غيب آسمانها و زمين از آن خداوند است

 ميگيرد( یا از آن )هم( نزدیکتر. بيگمان خداوند بر همه چيزها تواناست.



ار   ﴾٧٨﴿ الْابَْص  مْع  و  ل  ل كُمُ السَّ ع  يْئًا و ج  اتكُِمْ ل ا ت عْل مُون  ش  كُم مِّن بطُُونِ اُمَّه  اللَّهُ اخَْر ج  و 
ة   الْافَْئِد  لَّكُمْ ت شْكُرُون   ۛ   و   ل ع 

و خداوند شما را از شکم مادران شما بيرون آورد، در حاليکه چيزی را نمى دانستيد. و برای شما )گوش( شنوا، 

 چشم )بينا( و دل آگاه داد، تا باشد كه سپاسگذار شوید.

ا يمُْسِ  ﴾٧٩﴿ اءِ م  م  وِّ السَّ اتٍ فيِ ج  ر  خَّ وْا ا لِ ى الطَّيْرِ مُس  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ  ۛ   كُهُنَّ ا لَِّا اللَّهُ اَل مْ ي ر  ا نَِّ فيِ ذ 
وْمٍ يُؤْمِنوُن    لِّق 

اند )یعنى به پرواز مى آیند( نظر نيفگندند؟ ایشان را )در آنجا( نگه  آیا به پرندگان كه در جو آسمان رام شونده

 نميدارد مگر خدا. بيگمان درین نشانه هایى است برای گروه مؤمنان.

اللَّهُ  ﴾٨٠﴿ ا ي وْم  و  ون ه  امِ بيُُوتًا ت سْت خِفُّ ل  ل كُم مِّن جُلوُدِ الْانَْع  ع  نًا و ج  ك  ل  ل كُم مِّن بيُُوتكُِمْ س  ع  ج 
تكُِمْ  ي وْم  ا قِ ام  ت اعًا ا لِ ىَٰ حِينٍ  ۛ   ظ عْنكُِمْ و  م  ا اثَ اثاً و  ارهِ  اشَْع  ا و  اوَْب ارهِ  ا و  افهِ  مِنْ اصَْو   و 

ها ساخت،  برای شما محل آرامش ساخت، و از پوست حيوانات )نيز( برای شما خانه و خداوند از خانه های شما

كه در هنگام )حمل و نقل( سفر خویش و در هنگام اقامت خویش آن )خانه ها( را سبک مى یابيد. و از پشمِ 

 كُرک و موی آنها اثاثيه و سامان مهيا فرمود )كه( تا وقت معينى )از آن كار ميگيرید(.

ابيِل  ت قِيكُمُ و   ﴾٨١﴿ ر  ل  ل كُمْ س  ع  ل  ل كُم مِّن  الْجِب الِ اكَْن انًا و ج  ع  الًا و ج  ل ق  ظِل  ا خ  ل  ل كُم مِّمَّ ع  اللَّهُ ج 
كُمْ  ابيِل  ت قِيكُم ب ا سْ  ر  رَّ و س  لَّكُمْ تسُْلمُِون   ۛ   الْح  ل يْكُمْ ل ع  ت هُ ع  لكِ  يتُمُِّ نعِْم  َٰ ذ   ك 

برای شما سایه هایى بوجود آورد، و برای شما از كوهها پناهگاه هایى ساخت، و برای شما و خداوند از آنچه آفرید 

پيراهن هایى آفرید كه در گرما نگهبان شما باشد، و پيراهن هایى آفرید كه در جنگ نگهبان شما باشد. بدینگونه 

 نعمت های خود را بر شما تمام ميکند تا باشد كه فرمانبردار باشيد.

اغُ الْمُبيِنُ  ف ا ِن ﴾٨٢﴿ ل يْك  الْب ل  ا ع   ت و لَّوْا ف ا ِنَّم 
 پس اگر روی برتابند، بر تو جز این نيست كه پيام آشکارا را ابلاغ كنى.

افرُِون   ﴾٨٣﴿ اكَْث رُهُمُ الْك  ا و  ت  اللَّهِ ثمَُّ ينُكِرُون ه   ي عْرفِوُن  نعِْم 
 اكثر ایشان ناسپاس اند.نعمت خداوند را ميشناسند، باز از آن انکار ميورزند، و 

ل ا هُمْ يسُْت عْت بُون   ﴾٨٤﴿ رُوا و  ف  نُ للَِّذِين  ك  هِيدًا ثمَُّ ل ا يؤُْذ  ةٍ ش  ثُ مِن كُلِّ اُمَّ ي وْم  ن بْع   و 
انگيزیم. سپس به كافران اجازه )سخن گفتن( داده نميشود، و نه )هم(  و روزی كه ما از هر گروهى گواهى برمى

 ميشود.توبۀ شان قبول 

ل ا هُمْ ينُظ رُون   ﴾٨٥﴿ نْهُمْ و  فُ ع  فَّ ا يخُ  اب  ف ل  ذ  اىَ الَّذِين  ظ ل مُوا الْع  ا ر  ا ذِ   و 



 و هنگاميکه ستمگاران عذاب را ببينند، از ایشان )عذاب( تخفيف نميشود، و نه )هم( مهلت داده ميشوند.

اء هُمْ  ﴾٨٦﴿ ك  كُوا شُر  اىَ الَّذِين  اشَْر  ا ر  ا ذِ  اؤُن ا الَّذِين  كُنَّا ن دْعُو مِن و  ك  ؤُل اءِ شُر  َٰ بَّن ا ه  ق الوُا ر 
اذِبوُن   ۛ   دُونكِ   وْل  ا نَِّكُمْ ل ك  وْا ا لِ يْهِمُ الْق   ف الَْق 

پروردگار ما، اینها همان شریکانى اند كه ما به ایشان » و هنگاميکه مشركان شریکان خود را ببينند ميگویند: 

بيگمان شما » درین حال )مشركان( سخن شانرا بروی شان زده )مى گویند(: « یم. بجای تو نيایش ميکرد

 «دروغگو هستيد. 

ل م   ﴾٨٧﴿ ئذٍِ السَّ وْا ا لِ ى اللَّهِ ي وْم  الَْق  انوُا ي فْت رُون   ۛ   و  نْهُم مَّا ك  لَّ ع   و ض 
آنها گم ميشود )یعنى آنها را در در آن روز همه خود را به خداوند تسليم ميکنند. و آنچه را افتراء ميکردند از 

 خلاء ميگذارد(.

انوُا يفُْسِدُون   ﴾٨٨﴿ ا ك  ابِ بمِ  ذ  ابًا ف وْق  الْع  ذ  بيِلِ اللَّهِ زدِْن اهُمْ ع  ن س  وا ع  دُّ رُوا و ص  ف   الَّذِين  ك 
ى افزایيم، به سبب آنانيکه كافر شدند و )مردم را( از راه خدا بازداشتند، بر ایشان عذابى را بر بالای عذابى دیگر م

 اینکه فساد ميکردند.

ل يْهِم مِّنْ اَنفُسِهِمْ  ﴾٨٩﴿ هِيدًا ع  ةٍ ش  ثُ فيِ كُلِّ امَُّ ي وْم  ن بْع  ؤُل اءِ  ۛ   و  َٰ ل ىَٰ ه  هِيدًا ع  جِئْن ا بكِ  ش  ن زَّلْن ا ۛ   و  و 
بشُْر ىَٰ للِْمُ  ةً و  ر حْم  هُدًى و  يْءٍ و  انًا لِّكُلِّ ش  ل يْك  الْكِت اب  تبِْي   سْلمِِين  ع 

و روزی كه ما در هر امتى از )ميان( خودشان گواهى برانگيزیم، و ترا بر این ها گواه بياوریم. و بر تو كتاب را نازل 

 ای است برای مسلمانان. كردیم كه هر چيز را توضيح ميکند، و هدایت، رحمت و )نيز( مژده

انِ  ﴾٩٠﴿ حْس  الْا ِ دْلِ و  رِ ا نَِّ اللَّه  ي ا مُْرُ باِلْع  الْمُنك  اءِ و  حْش  نِ الْف  ىَٰ ع  ي نْه  ا يِت اءِ ذِي الْقُرْب ىَٰ و  و 
الْب غْيِ  كَّرُون   ۛ   و  لَّكُمْ ت ذ   ي عِظُكُمْ ل ع 

بيگمان خداوند به عدل، نيکوكاری و بخشش به خویشاوندان امر كرده، و از فحشاء، كار ناپسندیده و ظلم نهى 

 شوید. ميکند. شما را پند ميدهد تا باشد پندپذیر

ل   ﴾٩١﴿ لْتمُُ اللَّه  ع  ع  ق دْ ج  ا و  ان  ب عْد  ت وْكِيدِه  ل ا ت نقُضُوا الْايَْم  دتُّمْ و  اه  ا ع  هْدِ اللَّهِ ا ذِ  اوَْفوُا بعِ  يْكُمْ و 
فِيلًا لوُن   ۛ   ك  ا ت فْع   ا نَِّ اللَّه  ي عْل مُ م 

بعد از تأكيد آنها مشکنيد، در حاليکه  ایفا كنيد. و سوگندهای خویشرا -چون متعهد ميشوید  -پيمان خدا را 

 واقعاً خدا را بر )سوگند( خود ضامن گردانيده اید. حقا كه خداوند آنچه را شما انجام ميدهيد ميداند.

لًا ب يْن كُمْ  ﴾٩٢﴿ خ  ان كُمْ د  اثاً ت تَّخِذُون  ايَْم  ةٍ انَك  ا مِن ب عْدِ قوَُّ زْل ه  تْ غ  ض  الَّتيِ ن ق  ل ا ت كُونوُا ك  انَ ت كُون   و 
ةٌ هِي  ارَْب ىَٰ مِنْ امَُّةٍ  ا ي بْلُوكُمُ اللَّهُ بهِِ  ۛ   اُمَّ ا كُنتُمْ فيِهِ ت خْت لفُِون   ۛ   ا نَِّم  ةِ م  يِّن نَّ ل كُمْ ي وْم  الْقِي ام  ل يُب   و 



دهای و مانند زنى مباشيد كه رشتۀ خود را بعد از تابيدن آن ميگسست و وا مى تابيد، و )به این ترتيب( سوگن

ای )برای فریبکاری ها( قرار دهيد به اینکه گروهى از گروهى )دیگر( سبقت جسته  خود را در ميان خویش بهانه

اند. حقيقت اینست كه خداوند شما را به این )چيز( ها مى آزماید، و تا برای شما در روز قيامت چيزهایى را كه 

 در مورد آن اختلاف داشتيد روشن سازد.

ل وْ ش   ﴾٩٣﴿ اءُ و  ي هْدِي م ن ي ش  اءُ و  َٰكِن يضُِلُّ م ن ي ش  ل  ةً و  احِد  ةً و  ل كُمْ اُمَّ ع  ا  ۛ   اء  اللَّهُ ل ج  مَّ ل تُسْالَنَُّ ع  و 
لوُن    كُنتُمْ ت عْم 

و اگر خدا ميخواست شما را امت واحدی ميساخت، و ليکن هركرا بخواهد گمراه ميکند و هركرا بخواهد رهياب 

 برابر اعمال خود مورد سوال قرار داده ميشوید.ميگرداند. و البته در 

دتُّمْ ع   ﴾٩٤﴿ د  ا ص  وء  بمِ  ت ذُوقوُا السُّ ا و  مٌ ب عْد  ثبُُوتهِ  لًا ب يْن كُمْ ف ت زلَِّ ق د  خ  ان كُمْ د  ل ا ت تَّخِذُوا اَيْم  ن و 
بيِلِ اللَّهِ  ظِيمٌ  ۛ   س  ابٌ ع  ذ  ل كُمْ ع   و 

( ميان خویش مگردانيد، تا مبادا قدمى بعد از استوار شدن آن بلغزد. و سوگندهای خود را بهانه )برای فریبکاری

 به سبب اینکه مردم را از راه خدا باز داشته اید، عقوبت آنرا بچشيد، و بشما عذابى دردناک عاید شود.

نًا ق ليِلًا ﴾٩٥﴿ هْدِ اللَّهِ ث م  ل ا ت شْت رُوا بعِ  يْرٌ لَّ  ۛ   و  ا عِند  اللَّهِ هُو  خ   كُمْ ا نِ كُنتُمْ ت عْل مُون  ا نَِّم 
 و در برابر عهد خدا بهای ناچيزی نستانيد. بيگمان آنچه نزد خداست برای شما بهتر است، اگر بدانيد.

دُ  ﴾٩٦﴿ كُمْ ي نف  ا عِند  ا عِند  اللَّهِ ب اقٍ  ۛ   م  م  انوُا  ۛ   و  ا ك  نِ م  هُم باِحَْس  ب رُوا اجَْر  ل ن جْزيِ نَّ الَّذِين  ص  و 
لُ   ون  ي عْم 

آنچه نزد شماست تمام )یعنى فانى( ميشود، و آنچه نزد خداست باقى مى ماند. و بيگمان مزد صبر كنندگان را 

 به نيکوترین اعمال شان پاداش ميدهيم.

ي اةً ط يِّب ةً  ﴾٩٧﴿ نَّهُ ح  هُو  مُؤْمِنٌ ف ل نُحْييِ  رٍ اوَْ اُنث ىَٰ و  ك  الحًِا مِّن ذ  مِل  ص  نْ ع  ل ن جْزيِ نَّ  ۛ   م  هُم و  هُمْ اَجْر 
لوُن   انوُا ي عْم  ا ك  نِ م   باِحَْس 

ای  هر كسيکه كار نيک كرد، مرد باشد یا زن، و )در صورتيکه( مسلمان باشد، پس بيگمان او را زندگى پاكيزه

 )ميسر( مى گردانيم، و ایشانرا به نيکوترین اعمال شان پاداش ميدهيم.

ا تْ  الْقُرْا ن  ف اسْت عِ  ﴾٩٨﴿ ا ق ر  يْط انِ الرَّجِيمِ ف ا ِذ   ذْ باِللَّهِ مِن  الشَّ
 و چون قرآن را مى خوانى از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر.

كَّلوُن   ﴾٩٩﴿ بِّهِمْ ي ت و  ل ىَٰ ر  نُوا و ع  ل ى الَّذِين  ا م   ا نَِّهُ ل يْس  ل هُ سُلْط انٌ ع 
 ای ندارد. سلطهبيگمان بر آنانيکه ایمان آوردند و بر خدا توكل ميورزند )شيطان( 



الَّذِين  هُم بهِِ مُشْركُِون   ﴾١٠٠﴿ ل ى الَّذِين  ي ت و لَّوْن هُ و  ا سُلْط انهُُ ع   ا نَِّم 
 سلطۀ او بر كسانى است كه او را حامى خود قرار ميدهند، و )نيز( آنانيکه )به خدا( شرک مى آورند.

ان  ا ي ةٍ  ﴾١٠١﴿ لْن ا ا ي ةً مَّك  ا ب دَّ ا ذِ  اللَّهُ  ۛ   و  ا انَت  مُفْت رٍ و  ا ينُ زِّلُ ق الوُا ا نَِّم  ب لْ اكَْث رُهُمْ ل ا  ۛ   اَعْل مُ بمِ 
 ي عْل مُون  

ای را به آیۀ دیگر عوض كنيم، و خدا بر هر چيزیکه نازل ميکند بهتر ميداند، ميگویند بيگمان تو  و چون آیه

 مفتری هستى. بلکه اكثر ایشان نميدانند.

بشُْر ىَٰ للِْمُسْلمِِين   قلُْ ن زَّل هُ رُوحُ  ﴾١٠٢﴿ هُدًى و  نُوا و  قِّ ليُِث بِّت  الَّذِين  ا م   الْقُدُسِ مِن رَّبِّك  باِلْح 
بگو روح القدس این )آیات( را از جانب پروردگار تو بحق نازل كرده است، تا مؤمنان را ثابت قدم گرداند، و هدایت 

 ای باشد برای مسلمانان. و مژده

دْ ن عْل   ﴾١٠٣﴿ ل ق  رٌ و  لِّمُهُ ب ش  ا يُع  انٌ  ۛ   مُ اَنَّهُمْ ي قُولوُن  ا نَِّم  ا لسِ  ذ  َٰ ه  مِيٌّ و  انُ الَّذِي يلُْحِدُون  ا لِ يْهِ اَعْج  لِّس 
بيِنٌ  بيٌِّ مُّ ر   ع 

زبان كسى كه « كسى كه به او این )آیات( را مى آموزد بشر است. » و بيگمان ما مى دانيم كه كافران ميگویند: 

 كنند عجمى است، و این )قرآن( به زبان عربى آشکار است.به او اشاره مى 

ابٌ اَليِمٌ  ﴾١٠٤﴿ ذ  ل هُمْ ع   ا نَِّ الَّذِين  ل ا يُؤْمِنوُن  باِ ي اتِ اللَّهِ ل ا ي هْدِيهِمُ اللَّهُ و 
 بيگمان آنانيکه به آیات خدا ایمان نمى آرند خدا ایشانرا رهياب نميسازد، و برای شان عذابى دردناک است.

ا ي فْت ريِ الْك ذِب  الَّذِين  ل ا يؤُْمِنُون  باِ ي اتِ اللَّهِ  ﴾١٠٥﴿ اذِبوُن   ۛ   ا نَِّم  َٰئكِ  هُمُ الْك  اوُل   و 
 واقعاً كسانى این دروغ را بر مى بندند كه به آیات خدا ایمان ندارند، و ایشان )خود( واقعاً دروغگویان اند.

ا ﴾١٠٦﴿ ر  باِللَّهِ مِن ب عْدِ ا يِم  ف  ر ح  باِلْكُفْرِ م ن ك  َٰكِن مَّن ش  ل  انِ و  يم  ئنٌِّ باِلْا ِ ق لْبُهُ مُطْم  نْ اكُْرهِ  و  نهِِ ا لَِّا م 
ظِيمٌ  ابٌ ع  ذ  ل هُمْ ع  بٌ مِّن  اللَّهِ و  ض  ل يْهِمْ غ  دْرًا ف ع   ص 

یمان هر كس به خدا كافر شد بعد از ایمان خود، )خشم خدا بر اوست( مگر آنکه مجبور ساخته شد ولى دلش به ا

 اش گشوده شد، پس خشم خدا بر آنهاست. و عذاب بزرگى در انتظارشان است. استوار بود. اما آنکه به كفر سينه

افرِيِن   ﴾١٠٧﴿ وْم  الْك  انََّ اللَّه  ل ا ي هْدِي الْق  ةِ و  ل ى الْا خِر  نْي ا ع  ي اة  الدُّ بُّوا الْح  َٰلكِ  باِنََّهُمُ اسْت ح   ذ 
ست كه ایشان زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح دادند. و اینکه خدا گروه كافران را رهياب این )عذاب( از آن سبب ا

 نمى سازد.

ارهِِمْ  ﴾١٠٨﴿ اَبْص  مْعِهِمْ و  ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ و س  َٰئكِ  الَّذِين  ط ب ع  اللَّهُ ع  افلِوُن   ۛ   اوُل  َٰئكِ  هُمُ الْغ  اوُل   و 
 شان مهر نهاده، و هم ایشان اند غفلت زدگان )واقعى(.ایشان اند كه خدا بر دلها، گوشها و چشمان 



اسِرُون   ﴾١٠٩﴿ ةِ هُمُ الْخ  م  اَنَّهُمْ فيِ الْا خِر  ر   ل ا ج 
 لاجرم در آخرت هم ایشان اند زیانکاران.

بَّ  ﴾١١٠﴿ ب رُوا ا نَِّ ر  دُوا و ص  اه  ا فتُنُِوا ثمَُّ ج  رُوا مِن ب عْدِ م  اج  بَّك  للَِّذِين  ه  فُورٌ ثمَُّ ا نَِّ ر  ا ل غ  ك  مِن ب عْدِه 
 رَّحِيمٌ 

اما واقعاً پروردگارت برای آنانى كه بعد از تحمل مصيبت هجرت كردند، سپس به جهاد پرداختند و صبر كردند، 

 حقا كه پروردگار تو بعد ازین )در حق ایشان( آمرزگار )و( مهربان است.

ن  ﴾١١١﴿ ادِلُ ع  هُمْ ل ا يظُْل مُون  ي وْم  ت ا تْيِ كُلُّ ن فْسٍ تجُ  مِل تْ و  ا ع  فَّىَٰ كُلُّ ن فْسٍ مَّ توُ  ا و   نَّفْسِه 
روزی كه هر شخصى بياید و برای خویش جدال كند، به هر شخصى جزای آنچه كرده )كاملًا( داده مى شود، و به 

 ایشان ستم نميشود.

ئنَِّ  ﴾١١٢﴿ ان تْ ا مِن ةً مُّطْم  ث لًا ق رْي ةً ك  ر ب  اللَّهُ م  ر تْ باِنَْعُمِ و ض  ف  انٍ ف ك  ك  دًا مِّن كُلِّ م  ا ر غ  ا رزِْقهُ  ةً ي ا تْيِه 
انوُا ي صْن عُون   ا ك  وْفِ بمِ  الْخ  ا اللَّهُ لبِ اس  الْجُوعِ و  اق ه   اللَّهِ ف اذَ 

آمد،  ای را مثال زد كه از آرامش كاملى برخوردار بودند، و از هر جا برای شان روزی فراوان مى و خدا )اهل( قریه

پس در برابر نعمت های خدا ناسپاس شدند. بنابران خداوند بر ایشان به سبب آنچه مرتکب ميشدند )تلخکامىِ( 

 لباس گرسنگى و دهشت را چشانيد.

هُمْ ظ المُِون   ﴾١١٣﴿ ابُ و  ذ  هُمُ الْع  ذ  بوُهُ ف اخَ  ذَّ نْهُمْ ف ك  اء هُمْ ر سُولٌ مِّ دْ ج  ل ق   و 
( خودشان پيامبری آمد ولى او را تکذیب كردند. پس در حاليکه به ستمگاری خویش بيگمان به ایشان از )ميان

 دوام ميدادند، ایشان را عذاب فرا گرفت.

ت  اللَّهِ ا نِ كُنتُمْ ا يَِّاهُ ت عْبُدُون   ﴾١١٤﴿ اشْكُرُوا نعِْم  الًا ط يِّبًا و  ل  ق كُمُ اللَّهُ ح  ز  ا ر   ف كُلوُا مِمَّ
ا روزی گردانيده حلال )وار( و پاكيزه بخورید، و شکر نعمت خداوند را بجا آرید، اگر او لذا از آنچه خداوند به شم

 را ميپرستيد.

يْرِ اللَّهِ بهِِ  ﴾١١٥﴿ ا اهُِلَّ لغِ  م  ل حْم  الْخِنزيِرِ و  م  و  الدَّ يْت ة  و  ل يْكُمُ الْم  رَّم  ع  ا ح  يْر  ب اغٍ  ۛ   ا نَِّم  نِ اضْطُرَّ غ  ف م 
ادٍ ف ا ِنَّ  ل ا ع  فُورٌ رَّحِيمٌ  و   اللَّه  غ 

خداوند تنها به شما )گوشتِ( خودمرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانيده و )نيز( آنچه با نام غيرِ خدا ذبح 

شده باشد. چون كسى ناچار شد، در صورتيکه ستم نورزد و از حد تجاوز نکند، پس بيگمان خداوند آمرزگار 

 مهربان است.



ل ا ت قُولوُا ﴾١١٦﴿ ل ى اللَّهِ  و  امٌ لِّت فْت رُوا ع  ر  ا ح  َٰذ  ه  الٌ و  ل  ا ح  َٰذ  ا ت صِفُ الَْسِن تُكُمُ الْك ذِب  ه  لمِ 
ل ى اللَّهِ الْك ذِب  ل ا يفُْلحُِون   ۛ   الْك ذِب    ا نَِّ الَّذِين  ي فْت رُون  ع 

تا )بدین « این حرام است این حلال است و » به هر چيزیکه زبان شما به دروغ )حکم( آنرا بيان ميکند مگویيد: 

 وسيله( بر خدا دروغى را افتراء كنيد. بيگمان كسانيکه بر خدا دروغى را افتراء ميکنند )هرگز( رستگار نميشوند.

ابٌ اَليِمٌ  ﴾١١٧﴿ ذ  ل هُمْ ع  ت اعٌ ق ليِلٌ و   م 
 مندی اندک )مستفيد ميشوند، ولى( برای شان عذابى دردناک است. )از( بهره

ل ى ﴾١١٨﴿ ل يْك  مِن ق بْلُ  و ع  صْن ا ع  ا ق ص  مْن ا م  رَّ ادُوا ح  هُمْ  ۛ   الَّذِين  ه  انوُا انَفُس  َٰكِن ك  ل  ا ظ ل مْن اهُمْ و  م  و 
 ي ظْلمُِون  

و بر یهودان )صرف( چيزهایى را كه به تو پيش ازین بيان كردیم حرام گردانيده بودیم. ما بر ایشان ستم نکردیم، 

 كردند.بلکه خودشان بر خویشتن ستم 

بَّك  مِن  ﴾١١٩﴿ اصَْل حُوا ا نَِّ ر  َٰلكِ  و  ال ةٍ ثمَُّ ت ابوُا مِن ب عْدِ ذ  ه  وء  بجِ  مِلوُا السُّ بَّك  للَِّذِين  ع  ثمَُّ ا نَِّ ر 
فُورٌ رَّحِيمٌ  ا ل غ   ب عْدِه 

و نيکوكار سپس پروردگار تو كسانى را كه به نادانى مرتکب اعمال ناشایسته شدند ولى بعد از آن توبه كردند 

 شدند، بيگمان پروردگار تو بعد ازین توبۀ )شان( آمرزگار و مهربان است.

ل مْ ي كُ مِن  الْمُشْركِِين   ﴾١٢٠﴿ نيِفًا و  ان  اُمَّةً ق انتًِا لِّلَّهِ ح  اهِيم  ك   ا نَِّ ا بِْر 
از انحراف، و از )زمرۀ( ای بود( فرمان بردار خدا و بركنار  بيگمان ابراهيم )به خودیِ خود( یک امت بود، )بنده

 مشركان نبود.

اكِرًا لِّانَْعُمِهِ  ﴾١٢١﴿ اطٍ مُّسْت قِيمٍ  ۛ   ش  اهُ ا لِ ىَٰ صِر  د  ه   اجْت ب اهُ و 
 سپاسگزار نعمت های خدا، )خدایيکه( او را برگزید و براه راست رهيابش نمود.

ن ةً  ﴾١٢٢﴿ س  نْي ا ح  ا ت يْن اهُ فيِ الدُّ ةِ  ۛ   و  ا نَِّهُ فيِ الْا خِر  الحِِين   و   ل مِن  الصَّ
 در دنيا برایش نيکویى دادیم، و بيگمان در آخرت از )زمرۀ( نيکوكاران است.

نيِفًا ﴾١٢٣﴿ اهِيم  ح  يْن ا ا لِ يْك  انَِ اتَّبعِْ مِلَّة  ا بِْر  ان  مِن  الْمُشْركِِين   ۛ   ثمَُّ اوَْح  ا ك  م   و 
 را( كه از انحراف بركنار بود و از مشركان نبود. سپس به تو وحى كردیم كه آیين ابراهيم را پيروی كن، )كسى

ل ى الَّذِين  اخْت ل فُوا فيِهِ  ﴾١٢٤﴿ بْتُ ع  ا جُعِل  السَّ ا  ۛ   ا نَِّم  ةِ فيِم  بَّك  ل ي حْكُمُ ب يْن هُمْ ي وْم  الْقِي ام  ا نَِّ ر  و 
انوُا فيِهِ ي خْت لفُِون    ك 



داده شد كه در مورد آن اختلاف ورزیدند، و بيگمان پروردگار  واقعاً شنبه )و محدودیتهای این روز( بر كسانى قرار

 تو در ميان ایشان در آنچه در آن اختلاف كردند در روز قيامت فيصله ميکند.

ن ةِ  ﴾١٢٥﴿ س  وْعِظ ةِ الْح  الْم  ةِ و  بِّك  باِلْحِكْم  بيِلِ ر  نُ  ۛ   ادْعُ ا لِ ىَٰ س  ادِلْهُم باِلَّتيِ هِي  اَحْس  ا نَِّ  ۛ   و ج 
بَّ  بيِلهِِ ر  ن س  لَّ ع  ن ض  هُو  اعَْل مُ باِلْمُهْت دِين   ۛ   ك  هُو  اَعْل مُ بمِ   و 

ایکه بهترین )و مطبوع  )مردم را( بسوی راه پروردگارت به حکمت و پند نيکو دعوت كن. و به ایشان به طریقه

ف شد از همه بهتر ترین طرق( است مناظره )و استدلال( كن. بيگمان پروردگار تو كسى را كه از راه او منحر

 ميشناسد، و )نيز( او راه یافتگان را از همه بهتر ميشناسد.

ا عُوقبِْتُم بهِِ  ﴾١٢٦﴿ اقبُِوا بمِِثْلِ م  اق بْتُمْ ف ع  ا نِْ ع  ابرِيِن   ۛ   و  يْرٌ لِّلصَّ رْتمُْ ل هُو  خ  ب  ل ئنِ ص   و 
كنيد. و اما اگر شکيبایى ورزید، این ایکه بشما تعدی شده مجازات  و اگر مجازات ميکردید، پس به همان اندازه

 كار برای شکيبایان بهتر است.

بْركُ  ا لَِّا باِللَّهِ  ﴾١٢٧﴿ ا ص  م  اصْبرِْ و  ا ي مْكُرُون   ۛ   و  يْقٍ مِّمَّ ل ا ت كُ فيِ ض  ل يْهِمْ و  ل ا ت حْز نْ ع   و 
 سه های شان دلتنگ مباش.صبر كن، و نيست صبر تو مگر به )توفيق( خدا. و بر ایشان اندوهگين مشو، و از دسي

الَّذِين  هُم مُّحْسِنُون   ﴾١٢٨﴿ وا وَّ ع  الَّذِين  اتَّق   ا نَِّ اللَّه  م 
 حقا كه خداوند با پرهيزگاران و نيکوكاران است.

============================================================ 

============================================================ 

 ( سوره الإسرا:۱۷)
 

اخبار رویداد عظيم و  به سبب بياناست،  )حركت شبانه(و به معنى بوده  هیآ( ۱۱۱) یو دارا ىسوره مک نیا

سوی مسجد ضرت محمد صل الله و عليه وسلم از مکه به گ سير دادن شبانگاهى خاتم انبيا حمعجزه بزر

 شده است. دهينام نام نیبه ا ئى از یک شبالاقصى در جز

 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.



ى  ﴾١﴿ سْجِدِ الْاقَْص  امِ ا لِ ى الْم  ر  سْجِدِ الْح  بْدِهِ ل يْلًا مِّن  الْم  ان  الَّذِي اسَْر ىَٰ بعِ  كْن ا سُبْح  الَّذِي ب ار 
وْل هُ لنُِريِ هُ مِنْ ا ي اتنِ ا مِيعُ الْب صِيرُ  ۛ   ح   ا نَِّهُ هُو  السَّ

بُرد،  -كه حومۀ آنرا با بركت ساختيم  -پاک و منزه است ذاتيکه بندۀ خود را شبى از مسجد حرام به مسجداقصا 

 تا به او از آیات خود نشان بدهيم. بيگمان او شنوا )و( بينا است.

كِيلًا ﴾٢﴿ اُيِل  الََّا ت تَّخِذُوا مِن دُونيِ و  لْن اهُ هُدًى لِّب نيِ ا سِْر  ع  ى الْكِت اب  و ج  ا ت يْن ا مُوس   و 
بجز من كارسازی )برای خود( » و موسى را كتاب دادیم، و آنرا هدایتى برای بنى اسرائيل گردانيدیم، و )گفتيم:( 

 «مگيرید. 

لْن ا م   ﴾٣﴿ م  نْ ح  يَّة  م  كُورًا ۛ   ع  نوُحٍ ذُرِّ بْدًا ش  ان  ع   ا نَِّهُ ك 
 )ای( فرزندان كسانيکه ایشان را با نوح )در كشتى( برداشتيم، بدون شک نوح بندۀ سپاسگزاری بود.

بِ  ﴾٤﴿ ا ك  ل ت عْلنَُّ عُلُوًّ ت يْنِ و  رَّ اُيِل  فيِ الْكِت ابِ ل تُفْسِدُنَّ فيِ الْارَضِْ م  يْن ا ا لِ ىَٰ ب نيِ ا سِْر  ق ض   يرًاو 
و به بنى اسرائيل در كتاب )شان( خاطر نشان كردیم كه در زمين دو بار فساد خواهيد كرد، و سركشى بزرگى 

 خواهيد نمود )و دو بار مجازات خواهيد شد(.

ال   ﴾٥﴿ اسُوا خِل  دِيدٍ ف ج  ادًا لَّن ا اوُليِ ب ا سٍْ ش  ل يْكُمْ عِب  ثْن ا ع  ا ب ع  اء  و عْدُ اوُل اهُم  ا ج  ي ارِ ف ا ِذ  ان  ۛ   الدِّ ك  و 
فْعُولًا  و عْدًا مَّ

چون موعد نخستين فرا رسد، بر شما بندگان پيکارجوی خود را ميگماریم، كه تا داخل خانه های )شما( را 

 جستجو كنند. و این وعده ای است عملى شدنى.

ب   ﴾٦﴿ الٍ و  دْن اكُم باِمَْو  اَمْد  ل يْهِمْ و  ة  ع  رَّ دْن ا ل كُمُ الْك  لْن اكُمْ اكَْث ر  ن فِيرًاثمَُّ ر د  ع   نيِن  و ج 
 سپس شما را بر ایشان غلبه دادیم، و شما را به دارایى و فرزندان مدد كردیم، و برای شما نفوس بيشتر دادیم.

نتُمْ لاِنَفُسِكُمْ  ﴾٧﴿ نتُمْ احَْس  ا ۛ   ا نِْ احَْس  ا تْمُْ ف ل ه  ا نِْ اسَ  ةِ  ۛ   و  اء  و عْدُ الْا خِر  ا ج  كُمْ ف ا ِذ  ليِ سُوءوُا وُجُوه 
ل وْا ت تْبيِرًا ا ع  ليُِت بِّرُوا م  ةٍ و  رَّ لوُهُ اوََّل  م  خ  ا د  سْجِد  ك م  ليِ دْخُلوُا الْم   و 

اگر نيکویى كنيد، به خود نيکویى ميکنيد. و اگر بدی كنيد، باز هم به خود )بدی( ميکنيد. پس چون باری دیگر 

يم كه در نخستين بار كردیم(، تا بر چهره های شما آثار غم و اندوه ظاهر )موعد مؤاخذۀ شما( فرا رسد )همان كن

شود. و )باز دشمنان شما( داخل مسجد )اقصى( ميشوند، همانگونه كه بار اول داخل شده بودند، و بر هرچه 

 دست یابند آنرا تباه ميکنند.

كُمْ  ﴾٨﴿ م  بُّكُمْ انَ ي رحْ  ىَٰ ر  س  ا نِْ عُدتُّمْ عُدْن ا ۛ   ع  صِيرًا ۛ   و  افرِيِن  ح  نَّم  للِْك  ه  لْن ا ج  ع   و ج 
شاید پروردگار شما بر شما رحم كند. اما اگر شما )به گناهان خود( برگردید، ما هم )به مجازات خود( برميگردیم، 

 و دوزخ را برای كافران زندان ساختيم.



مُ  ﴾٩﴿ ا الْقُرْا ن  ي هْدِي للَِّتيِ هِي  اقَْو  َٰذ  اتِ انََّ ل هُمْ اجَْرًا ا نَِّ ه  الحِ  لوُن  الصَّ رُ الْمُؤْمِنيِن  الَّذِين  ي عْم  يبُ شِّ و 
بيِرًا  ك 

بيگمان این قرآن به راهى كه استوارتر است هدایت ميکند، و مسلمانانى را كه عملى نيکو انجام ميدهند بشارت 

 ميدهد كه برای شان پاداشى بزرگ است.

انََّ الَّذِين  ل ا يُ  ﴾١٠﴿ ابًا اَليِمًاو  ذ  ةِ اَعْت دْن ا ل هُمْ ع   ؤْمِنُون  باِلْا خِر 
 و كسانيکه به آخرت ایمان نياورده اند، برای شان عذابى دردناک آماده كرده ایم.

يْرِ  ﴾١١﴿ اء هُ باِلْخ  رِّ دُع  انُ باِلشَّ نس  ي دْعُ الْا ِ جُولًا ۛ   و  انُ ع  نس  ان  الْا ِ ك   و 
 كه )باید( نيکویى را طلب نماید. و آدمى شتابکار است. ای ميطلبد و انسان بدی را بگونه

ار  ا ي ت يْنِ  ﴾١٢﴿ النَّه  لْن ا اللَّيْل  و  ع  ةً لِّت بْت غُوا ف ضْلًا مِّن  ۛ   و ج  ارِ مُبْصِر  لْن ا ا ي ة  النَّه  ع  وْن ا ا ي ة  اللَّيْلِ و ج  ح  ف م 
اب   الْحِس  نيِن  و  د  السِّ د  لتِ عْل مُوا ع  بِّكُمْ و  لْن اهُ ت فْصِيلًا ۛ   رَّ يْءٍ ف صَّ كُلَّ ش   و 

ما شب و روز را دو نشانه گردانيدیم، پس نشانۀ شب را محو گردانيدیم، و نشانۀ روز )یعنى آفتاب( را روشنى 

بخش گردانيدیم، تا از پروردگار خویش طلب فضل كنيد و تا شمار سالها و حساب را بدانيد، و هر چيز را به 

 تفصيل بيان كردیم.

هُ فيِ عُنُقِهِ  ﴾١٣﴿ مْن اهُ ط اُرِ  انٍ اَلْز  كُلَّ ا نِس  نشُورًا ۛ   و  اهُ م  ةِ كِت ابًا ي لْق  نخُْرجُِ ل هُ ي وْم  الْقِي ام   و 
شئامت عمل هر انسان را به گردن خود او بستيم، و روز قيامت كتابى را برای او بيرون مى آوریم كه آنرا كشوده 

 مى یابد.

ا ْ كِت اب   ﴾١٤﴿ سِيبًااقْر  ل يْك  ح  وْم  ع  ىَٰ بنِ فْسِك  الْي  ف   ك  ك 
 یى. ] كتاب )اعمال( خود را بخوان. خودت امروز بر خود بحيث حسابگر بسنده» )برای او گفته ميشود كه:( 

ا ي هْت دِي لنِ فْسِهِ  ﴾١٥﴿ ىَٰ ف ا ِنَّم  ا ۛ   مَّنِ اهْت د  ل يْه  ا ي ضِلُّ ع  لَّ ف ا ِنَّم  م ن ض  ل ا ت زرُِ  ۛ   و  ةٌ وزِْر  و  ازرِ  و 
ث  ر سُولًاۛ   اخُْر ىَٰ  تَّىَٰ ن بْع  بيِن  ح  ذِّ ا كُنَّا مُع  م   و 

كسيکه رهياب شد، بيگمان به فایده خود رهياب ميشود، و كسيکه گمراه شد بيگمان به زیان خود گمراه ميشود. 

 تا پيامبری را بفرستيم.ای بار دیگری را برنميدارد، و ما هرگز )كسى را( عذاب كننده نيستيم  و هيچ بردارنده

ا ﴾١٦﴿ رْن اه  مَّ وْلُ ف د  ا الْق  ل يْه  قَّ ع  ا ف ح  قُوا فيِه  س  ا ف ف  فيِه  رْن ا مُتْر  ا ارَ دْن ا انَ نُّهْلكِ  ق رْي ةً اَم  ا ذِ   ت دْمِيرًا و 
آن دیار حکم و چون بخواهيم دیاری را تباه گردانيم، توانگران سركش آنرا امر ميکنيم تا نافرمانى كنند. پس بر 

 )عذاب( عملى ميشود، و ما ایشانرا )بگونه شدیدی( در هم ميکوبيم.

مْ اَهْل كْن ا مِن  الْقُرُونِ مِن ب عْدِ نوُحٍ  ﴾١٧﴿ ك  بيِرًا ب صِيرًا ۛ   و  بِّك  بذُِنوُبِ عِب ادِهِ خ  ىَٰ برِ  ف  ك   و 



گناهان بندگان خود بحيث دانا و بينا چه بسا كسانى را از نسلهای بعد از نوح هلاک ساختيم، و پروردگار تو به 

 بسنده است.

ا م   ﴾١٨﴿ اه  نَّم  ي صْل  ه  لْن ا ل هُ ج  ع  ن نُّريِدُ ثمَُّ ج  اءُ لمِ  ا ن ش  ا م  لْن ا ل هُ فيِه  جَّ اجِل ة  ع  ان  يرُيِدُ الْع  ذْمُومًا مَّن ك 
دْحُورًا  مَّ

يزی را كه اراده كنيم برای كسى كه خواسته هر كسى چيزهای زودگذر )این دنيا( را خواسته باشد، ما در دم چ

 باشيم ميدهيم. سپس برای او دوزخ را آماده كرده ایم، در آنجا نکوهيده و رانده شده خواهد سوخت.

عْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾١٩﴿ ان  س  َٰئكِ  ك  هُو  مُؤْمِنٌ ف اوُل  ا و  عْي ه  ا س  ىَٰ ل ه  ع  ة  و س  اد  الْا خِر  نْ ارَ  م   و 
را بخواهد و برای )حصول( آن سعى خود را بکار برد و او مسلمان )نيز( باشد، پس سعى چنين و هركه آخرت 

 كسانى پذیرفته شدنى است.

بِّك   ﴾٢٠﴿ ط اءِ ر  ؤُل اءِ مِنْ ع  َٰ ه  ؤُل اءِ و  َٰ حْظُورًا ۛ   كُلًّا نُّمِدُّ ه  بِّك  م  ط اءُ ر  ان  ع  ا ك  م   و 
ن )گروه( همه را برخوردار ميسازیم، و عطای پروردگار تو از كسى از عطای پروردگار تو )هم( این )گروه( و هم آ

 هرگز بازداشته نميشود.

ل ىَٰ ب عْضٍ  ﴾٢١﴿ هُمْ ع  لْن ا ب عْض  يْف  ف ضَّ رُ ت فْضِيلًا ۛ   انظُرْ ك  اكَْب  اتٍ و  ر ج  ةُ اكَْب رُ د  ل لْا خِر   و 
خرت بزرگتر است، هم از روی درجات و ببين چگونه بعضى را بر بعضى دیگر فضيلت داده ایم. )ولى( بيگمان آ

 هم از روی فضيلت.

ذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴾٢٢﴿ ر  ف ت قْعُد  م  َٰهًا ا خ  ع  اللَّهِ ا لِ  لْ م   لَّا ت جْع 
 با خدا معبود دیگری مگير. ورنه )ای انسانِ( نکوهيده و بيچاره، زمين گير ميشوی!

بُّك  الََّا ت عْبُدُوا ا لَِّا ا ِ  ﴾٢٣﴿ ىَٰ ر  ق ض  انًاو  يْنِ ا حِْس  الدِ  باِلْو  ا اوَْ  ۛ   يَّاهُ و  دُهُم  ر  احَ  ك  الْكِب  نَّ عِند  ا ي بْلُغ  ا مَِّ
ريِمًا ا ق وْلًا ك  قلُ لَّهُم  ا و  رْهُم  ل ا ت نْه  ا افٍُّ و  ا ت قُل لَّهُم  ا ف ل  اهُم   كِل 

و با پدر و مادر نيکى كنيد. پروردگار تو حکم كرده است كه بجز او )هيچ كسى و هيچ چيزی( را پرستش نکنيد، 

اگر كسى از ایشان یا هردوی شان نزد تو به بزرگسالى مى رسند، پس به ایشان اُف مگو )یعنى كمترین اهانتى 

 مکن(، و بر ایشان بانگ مزن، بلکه به ایشان به نيکویى سخن زن.

قلُ رَّبِّ ارْ  ﴾٢٤﴿ ةِ و  لِّ مِن  الرَّحْم  ن اح  الذُّ ا ج  اخْفِضْ ل هُم  غِيرًاو  بَّي انيِ ص  ا ر  م  ا ك  مْهُم   ح 
پروردگارا، بر ایشان ببخشا! همچنانکه مرا در » و بر ایشان بالهای تواضع خود را با مرحمت بگستران، و بگو: 

 «خوردسالى تربيه كرده اند. 

ا فيِ نفُُوسِكُمْ  ﴾٢٥﴿ بُّكُمْ اعَْل مُ بمِ  ان   ۛ   رَّ الحِِين  ف ا ِنَّهُ ك  فُورًاا نِ ت كُونوُا ص  ابيِن  غ   للِْاوََّ
پروردگار شما به آنچه در دلهای شما است بهتر ميداند. اگر نيکوكار باشيد، پس بيگمان خداوند كسانى را كه 

 بسوی او رجوع ميکنند )یعنى توبه مينمایند( مى آمرزد.



ل ا  ﴾٢٦﴿ بيِلِ و  ابْن  السَّ الْمِسْكِين  و  هُ و  قَّ ا الْقُرْب ىَٰ ح  ا تِ ذ  رْ ت بْذِيرًاو   تبُ ذِّ
 حق صاحب قرابت را بپرداز، و )نيز( حق مسکين و مسافر را. اما از اسراف خودداری كن.

ي اطِينِ  ﴾٢٧﴿ ان  الشَّ انوُا ا خِْو  ريِن  ك  فُورًا ۛ   ا نَِّ الْمُب ذِّ بِّهِ ك  يْط انُ لرِ  ان  الشَّ ك   و 
 ر خود ناسپاس است.مُسرفان بيگمان برادران شياطين هستند، و شيطان به پروردگا

يْسُورًا ﴾٢٨﴿ ا ف قُل لَّهُمْ ق وْلًا مَّ بِّك  ت رجُْوه  ةٍ مِّن رَّ اء  ر حْم  نْهُمُ ابْتِغ  نَّ ع  ا مَِّا تعُْرضِ   و 
و اگر از ایشان )یعنى ناداران( روی برميتابى )كه نادار هستى(، و در انتظار دریافت مرحمتى از جانب پروردگارت 

 داری، پس با ایشان سخنى ملایم بگو.ميباشى كه اميد آنرا 

لوُمًا مَّحْسُورًا ﴾٢٩﴿ ا كُلَّ الْب سْطِ ف ت قْعُد  م  ل ا ت بْسُطْه  غْلوُل ةً ا لِ ىَٰ عُنُقِك  و  ك  م  لْ ي د  ل ا ت جْع   و 
دست خود را )بخيلانه( به گردن خود مبند، و )نيز( به آخرین حد آن مگشا، )به حدی( كه ملامت و درمانده 

 زمين گير گردی. شوی و

ي قْدِرُ  ﴾٣٠﴿ اءُ و  ن ي ش  بَّك  ي بْسُطُ الرِّزْق  لمِ  بيِرًا ب صِيرًا ۛ   ا نَِّ ر  ان  بعِِب ادِهِ خ   ا نَِّهُ ك 
حقا كه پروردگار تو روزی را به هركه بخواهد ميگشاید یا تنگ مى گرداند. حقا كه او به )مصالح( بندگان خویش 

 آگاه )و( بينا است.

ل ا  ﴾٣١﴿ اقٍ و  شْي ة  ا مِْل  كُمْ خ  ا يَِّاكُمْ  ۛ   ت قْتلُوُا اوَْل اد  بيِرًا ۛ   نَّحْنُ ن رْزُقهُُمْ و  ان  خِطْئًا ك   ا نَِّ ق تْل هُمْ ك 
 و اولاد خود را از ترس فقر مکشيد، ما آنها و شما را روزی مى دهيم. بيگمان كشتن ایشان گناهى بزرگ است.

ن ا ﴾٣٢﴿ بوُا الزِّ ل ا ت قْر  بيِلًا ۛ   و  اء  س  ةً و س  ان  ف احِش   ا نَِّهُ ك 
 و به زنا نزدیک مشوید، بيگمان )عملى( زشت است و راه بدی است.

قِّ  ﴾٣٣﴿ رَّم  اللَّهُ ا لَِّا باِلْح  ل ا ت قْتلُوُا النَّفْس  الَّتيِ ح  ا  ۛ   و  ليِِّهِ سُلْط انًا ف ل  لْن ا لوِ  ع  دْ ج  ظْلوُمًا ف ق  م ن قتُلِ  م  و 
تْلِ يسُْرفِ فِّ  نصُورًا ۛ   ي الْق  ان  م   ا نَِّهُ ك 

و كسى را كه خداوند )قتل( او را حرام ساخته جز به حق مکشيد. و كسى كه به ستم كشته شود، پس بيگمان 

 رَوی كند، بيگمان او )شرعاً( یاری داده شده است. وارث او را صلاحيت )قصاص( دادیم. پس نباید در كشتن زیاده

ل ا  ﴾٣٤﴿ هُ و  تَّىَٰ ي بْلغُ  اشَُدَّ نُ ح  ال  الْي تيِمِ ا لَِّا باِلَّتيِ هِي  اَحْس  بوُا م  هْدِ  ۛ   ت قْر  اوَْفوُا باِلْع  هْد   ۛ   و  ا نَِّ الْع 
سْئُولًا ان  م   ك 

به مال یتيم، جز به طریقى كه نيکو است نزدیک مشوید، تا به نهایت قوت )یعنى سن رشد( خود برسد. و به عهد 

 د، بيگمان )هر كس( در مورد عهد )خویش( سوال ميشود.خود وفا كني

زنِوُا باِلْقِسْط اسِ الْمُسْت قِيمِ  ﴾٣٥﴿ ا كِلْتمُْ و  يْل  ا ذِ  اوَْفوُا الْك  نُ ت ا وْيِلًا ۛ   و  احَْس  يْرٌ و  َٰلكِ  خ   ذ 



است و عاقبت آن  و چون پيمانه ميکنيد، )حق( پيمانه را اداء كنيد، و با ترازوی درست وزن كنيد. این )كار( بهتر

 نيکوتر.

ا ل يْس  ل ك  بهِِ عِلْمٌ  ﴾٣٦﴿ ل ا ت قْفُ م  سْئُولًا ۛ   و  نْهُ م  ان  ع  َٰئكِ  ك  اد  كُلُّ اوُل  الْفُؤ  ر  و  الْب ص  مْع  و   ا نَِّ السَّ
 و در پى چيزیکه به آن علم نداری مرو. بيگمان گوش، چشم و دل، هر یکى از اینها، مورد سؤال قرار داده ميشود.

ر حًا ﴾٣٧﴿ ل ا ت مْشِ فيِ الْارَضِْ م  ل ن ت بْلغُ  الْجِب ال  طوُلًا ۛ   و   ا نَِّك  ل ن ت خْرقِ  الْارَضْ  و 
و بر زمين خرامان )یعنى باتکبر( راه مرو. بيگمان تو نميتوانى زمين را بشگافى، و نه )هم( در درازی به كوه ها 

 ميرسى.

يِّئُهُ عِند   ﴾٣٨﴿ ان  س  َٰلكِ  ك  كْرُوهًا كُلُّ ذ  بِّك  م   ر 
 از همۀ اینها، بدی آن نزد پروردگار تو ناپسندیده است.

ةِ  ﴾٣٩﴿ بُّك  مِن  الْحِكْم  ىَٰ ا لِ يْك  ر  ا اوَْح  َٰلكِ  مِمَّ نَّم   ۛ   ذ  ه  ىَٰ فيِ ج  ر  ف تُلْق  َٰهًا ا خ  ع  اللَّهِ ا لِ  لْ م  ل ا ت جْع  و 
لُومًا مَّدْحُورًا  م 

ست كه پروردگارت برایت وحى كرده است. و با خدا معبودی دیگر را قرار مده، این )رهنمودها( از حکمت هایى ا

 تا ملامت شده و رانده شده به دوزخ افگنده نشوی.

ةِ ا نِ اثاً ﴾٤٠﴿ اُكِ  ل  ذ  مِن  الْم  اتَّخ  بُّكُم باِلْب نيِن  و  اكُمْ ر  ظِيمًا ۛ   افَ اصَْف   ا نَِّكُمْ ل ت قُولوُن  ق وْلًا ع 
ا، شما را به پسران برگزید و از فرشتگان برای خود دخترانى گرفت؟ براستى كه شما سخنى آیا پروردگار شم

 بزرگ )یعنى نهایت زشت( ميگویيد.

ا ي زيِدُهُمْ ا لَِّا نفُُورًا ﴾٤١﴿ م  كَّرُوا و  ا الْقُرْا نِ ليِ ذَّ َٰذ  فْن ا فيِ ه  رَّ دْ ص  ل ق   و 
م، تا ایشان پند بگيرند. ولى این )امر( بجز نفرت به ایشان و بيگمان ما درین قرآن انواع )مسایل( را بيان كردی

 نمى افزاید.

بيِلًا ﴾٤٢﴿ رشِْ س  وْا ا لِ ىَٰ ذِي الْع  ا ي قُولوُن  ا ذًِا لَّابْت غ  م  ةٌ ك  هُ ا لهِ  ع  ان  م   قلُ لَّوْ ك 
)برای منازعه(  اگر آنچنانکه ميپندارند با خداوند معبودانى دیگر ميبود، در آنصورت در جستجوی راهى» بگو: 

 «بسوی )خداوند( صاحب عرش مى افتادند. 

بيِرًا ﴾٤٣﴿ ا ك  ا ي قُولوُن  عُلوًُّ مَّ ال ىَٰ ع  ت ع  ان هُ و   سُبْح 
 پاک است او از آنچه ایشان ميگویند، بالاتر و در نهایت بزرگى است.

م ن فيِهِنَّ  ﴾٤٤﴿ الْارَضُْ و  بْعُ و  اتُ السَّ او  م  بِّحُ ل هُ السَّ ا ِ  ۛ   تسُ  َٰكِن و  ل  مْدِهِ و  بِّحُ بحِ  يْءٍ ا لَِّا يسُ  ن مِّن ش 
هُمْ  هُون  ت سْبيِح  فُورًا ۛ   لَّا ت فْق  ليِمًا غ  ان  ح   ا نَِّهُ ك 



او را آسمانهای هفتگانه، زمين و آنچه در ميان آنهاست به پاكى یاد ميکنند. و هيچ چيزی نيست مگر اینکه او را 

 ایشان را نميدانيد. حقا كه او صاحب حلم و آمرزنده است.به پاكى مى ستاید، وليکن شما تسبيح 

ابًا مَّسْتُورًا ﴾٤٥﴿ ةِ حِج  ب يْن  الَّذِين  ل ا يؤُْمِنُون  باِلْا خِر  لْن ا ب يْن ك  و  ع  ا تْ  الْقُرْا ن  ج  ا ق ر  ا ذِ   و 
 يدهيم.و چون قرآن را ميخوانى، ميان تو و آنانيکه به آخرت ایمان ندارند، حجابى نامرئى قرار م

قْرًا ﴾٤٦﴿ انهِِمْ و  فيِ ا ذ  هُوهُ و  ل ىَٰ قلُُوبهِِمْ اكَِنَّةً انَ ي فْق  لْن ا ع  ع  هُ  ۛ   و ج  بَّك  فيِ الْقُرْا نِ و حْد  رتْ  ر  ك  ا ذ  ا ذِ  و 
ل ىَٰ ادَْب ارهِِمْ نفُُورًا لَّوْا ع   و 

و چون پروردگارت را در قرآن  بر دلهای شان پوشش هایى مى نهيم تا آنرا نفهمند، و در گوشهای شان گرانى را.

 به یگانگى یاد كنى، پشت ميگردانند و فرار ميکنند.

ا ذِْ هُمْ ن جْو ىَٰ ا ذِْ ي قُولُ الظَّالمُِون  ا نِ ت تَّ  ﴾٤٧﴿ ا ي سْت مِعُون  بهِِ ا ذِْ ي سْت مِعُون  ا لِ يْك  و  بِعُون  نَّحْنُ اَعْل مُ بمِ 
 ا لَِّا ر جُلًا مَّسْحُورًا

ه اینکه ایشان به چه چيزی گوش فرا ميدهند، هنگاميکه به تو گوش فرا ميدهند، و )نيز( هنگاميکه ما داناتریم ب

 «ای را.  پيروی نميکنيد مگر مرد جادو شده» با هم به راز و نياز ميپردازند، در آن هنگاميکه ستمگاران ميگویند: 

ا ﴾٤٨﴿ لُّوا ف ل  بوُا ل ك  الْامَْث ال  ف ض  ر  يْف  ض  بيِلًا انظُرْ ك   ي سْت طِيعُون  س 
 ببين چگونه برای تو مثالها زدند. پس گمراه شدند، و توان یافتن راهى را ندارند.

دِيدًا ﴾٤٩﴿ لْقًا ج  بْعُوثوُن  خ  رُف اتًا اَا نَِّا ل م  ا كُنَّا عِظ امًا و  ق الوُا ااَ ذِ   و 
 هم( به آفرینشى نو برانگيخته ميشویم؟ و گفتند چون ما )مشتى از( استخوانها شویم و پوسيده گردیم، آیا )باز

دِيدًا ﴾٥٠﴿ ةً اوَْ ح  ار   قلُْ كُونوُا حِج 
 «آری، اگر سنگ باشيد یا آهن. » بگو: 

ا ي كْبُرُ فيِ صُدُوركُِمْ  ﴾٥١﴿ لْقًا مِّمَّ ن يُعِيدُن ا ۛ   اوَْ خ  ي قُولوُن  م  كُمْ اوََّل   ۛ   ف س  قلُِ الَّذِي ف ط ر 
رَّةٍ  يُنْغِضُون  ۛ   م  ت ىَٰ هُو   ف س  ي قُولوُن  م  هُمْ و  ىَٰ انَ ي كُون  ق ريِبًا ۛ   ا لِ يْك  رُءوُس  س   قلُْ ع 
آنها بزودی « یا هر مخلوقى كه در نظر شما بزرگ جلوه ميکند )باز هم خدا به زنده ساختن شما قادر است(. » 

پس بزودی سرهای خود را . « كسى كه شما را بار اول آفرید» بگو: « كيست كه ما را باز ميگرداند؟ » ميگویند: 

شاید كه نزدیک » بگو: « آن )برانگيختن( چه وقت است؟ » )ه بعلامت انکار( بسوی تو جنبانيده خواهند گفت: 

 «باشد. 

ت ظُنُّون  ا نِ لَّبثِْتمُْ ا لَِّا ق ليِلًا ﴾٥٢﴿ مْدِهِ و   ي وْم  ي دْعُوكُمْ ف ت سْت جِيبُون  بحِ 
 شما ستایش كنان او را اجابت كنيد، و چنين پندارید كه درنگ نکردید مگر اندكى. روزیکه خدا شما را بخواند، و



نُ  ﴾٥٣﴿ قلُ لِّعِب ادِي ي قُولوُا الَّتيِ هِي  احَْس  يْط ان  ي نز غُ ب يْن هُمْ  ۛ   و  ان   ۛ   ا نَِّ الشَّ يْط ان  ك  ا نَِّ الشَّ
بيِنًا ا مُّ دُوًّ انِ ع  نس   للِْا ِ

بگویند كه بهترین است. بيگمان شيطان ميان ایشان نزاع مى افگند. حقا كه و به بندگان من بگو تا چيزی 

 شيطان برای انسان دشمن آشکاری است.

بُّكُمْ اعَْل مُ بكُِمْ  ﴾٥٤﴿ بْكُمْ  ۛ   رَّ ذِّ ا ْ يعُ  مْكُمْ اَوْ ا نِ ي ش  ا ْ ي رحْ  كِيلًا ۛ   ا نِ ي ش  ل يْهِمْ و  لْن اك  ع  ا ارَسْ  م   و 
ر ميشناسد. اگر بخواهد به شما رحم ميکند، و اگر بخواهد شما را مجازات ميکند. و ترا پروردگار شما، شما را بهت

 بر ایشان بحيث نگهبان نفرستادیم.

الْارَضِْ  ﴾٥٥﴿ اتِ و  او  م  ن فيِ السَّ بُّك  اعَْل مُ بمِ  ر  ل ىَٰ ب عْضٍ  ۛ   و  لْن ا ب عْض  النَّبيِِّين  ع  دْ ف ضَّ ل ق  ا ت يْن ا  ۛ   و  و 
بوُ  اوُود  ز   رًاد 

و پروردگار تو به آنچه در آسمانها و زمين است آگاه تر است. و بيگمان ما بعضى پيامبران را بر بعضى دیگر 

 فضيلت دادیم. و به داؤد زبور را دادیم.

ل ا ت حْويِلًا ﴾٥٦﴿ نكُمْ و  رِّ ع  ا ي مْلكُِون  ك شْف  الضُّ مْتمُ مِّن دُونهِِ ف ل   قلُِ ادْعُوا الَّذِين  ز ع 
همانهایى را كه غير از او معبود ميپندارید بخوانيد. پس آنها توان رفع مشکلات را از شما ندارند، و نه )هم( » بگو: 

 «در آن تغييری ایجاد كرده ميتوانند. 

ي رجُْون   ﴾٥٧﴿ بِّهِمُ الْو سِيل ة  ايَُّهُمْ اقَْر بُ و  َٰئكِ  الَّذِين  ي دْعُون  ي بْت غُون  ا لِ ىَٰ ر  افوُن  اوُل  ي خ  ت هُ و  ر حْم 
اب هُ  ذ  حْذُورًا ۛ   ع  ان  م  بِّك  ك  اب  ر  ذ   ا نَِّ ع 

آنهایى را كه )كافران( نيایش ميکنند خود به پروردگار خویش وسيله ميجویند، تا كدام ایشان تقرب بيشتری 

 ترس است. حاصل كند، و رحمت او را توقع دارند، و از عذاب او ميترسند. حقا كه عذاب پروردگار تو محل

دِيدًا ﴾٥٨﴿ ابًا ش  ذ  ا ع  بوُه  ذِّ ةِ اوَْ مُع  ا ق بْل  ي وْمِ الْقِي ام  ا نِ مِّن ق رْي ةٍ ا لَِّا ن حْنُ مُهْلكُِوه  َٰلكِ  فيِ  ۛ   و  ان  ذ  ك 
سْطُورًا  الْكِت ابِ م 

)ایشانرا( با عذاب شدید و نيست شهر )و آبادی( مگر آنکه ما پيش از روز قيامت )اهل( آنرا هلاک كننده ایم، یا 

 عذاب كننده ایم. این )حکم( در كتاب )یعنى لوح محفوظ( نوشته شده است.

ا الْاوََّلوُن   ﴾٥٩﴿ ب  بهِ  ن ا انَ نُّرسِْل  باِلْا ي اتِ ا لَِّا انَ ك ذَّ ن ع  ا م  م  ل مُوا  ۛ   و  ةً ف ظ  ا ت يْن ا ث مُود  النَّاق ة  مُبْصِر  و 
ا ا نرُسِْلُ باِلْ  ۛ   بهِ  م   ا ي اتِ ا لَِّا ت خْويِفًاو 



هيچ چيزی ما را از این باز نداشت كه نشانه های )قدرت خود( را بفرستيم، بجز آنکه پيشينيان آنها را تکذیب 

كردند. و اشتر ماده را به ثمود بحيث معجزه دادیم، اما ایشان بر آن ستم كردند. و ما با معجزات نمى فرستيم 

 مگر تهدید را.

ا ذِْ قلُْ  ﴾٦٠﴿ اط  باِلنَّاسِ و  بَّك  احَ  ة   ۛ   ن ا ل ك  ا نَِّ ر  ر  ج  الشَّ يْن اك  ا لَِّا فتِْن ةً لِّلنَّاسِ و  ؤْي ا الَّتيِ ارَ  لْن ا الرُّ ع  ا ج  م  و 
لْعُون ة  فيِ الْقُرْا نِ  بيِرًا ۛ   الْم  ا ي زيِدُهُمْ ا لَِّا طُغْي انًا ك  فهُُمْ ف م  وِّ نخُ   و 

گفتيم كه بيگمان پروردگار تو به مردم احاطۀ )كامل( دارد. و ما آن رؤیا را كه به تو و به یاد آور وقتى را كه به تو 

نمایانيدیم نگردانيدیم مگر آزمایشى برای مردم، و )نيز( درخت لعنت شده را )كه( در قرآن )ذكر شده است(. و ما 

 را. ایشانرا ميترسانيم، ولى )این ترسانيدن( به ایشان نمى افزاید مگر سركشى شدیدی

ل قْت  طِينًا ﴾٦١﴿ نْ خ  دُوا ا لَِّا ا بِْليِس  ق ال  ااَسَْجُدُ لمِ  ج  م  ف س  ةِ اسْجُدُوا لاِ د  اُكِ  ل  ا ذِْ قلُْن ا للِْم   و 
پس آنها سجده كردند، جز ابليس. ابليس « به آدم سجده كنيد. » و بياد آر وقتى را كه به فرشتگان گفتيم: 

 «گل آفریدی؟  آیا كسى را سجده كنم كه از» گفت: 

يَّت هُ  ﴾٦٢﴿ ةِ ل احَْت نكِ نَّ ذُرِّ رْت نِ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  ل يَّ ل ئنِْ اخََّ رَّمْت  ع  ا الَّذِي ك  َٰذ  ايَْت ك  ه    ا لَِّا ق ليِلًاق ال  ارَ 
از اولاد  ای آیا دیدی این را كه بر من برگزیدی؟ اگر مرا تا روز قيامت فرصت بدهى، یقيناً جز عده» )وی( گفت: 

 «او )دیگران همگى( را از ریشه برميکنم )یعنى از راه حق به كنار ميکشم(. 

وْفوُرًا ﴾٦٣﴿ اءً مَّ ز  اؤُكُمْ ج  ز  نَّم  ج  ه  ك  مِنْهُمْ ف ا ِنَّ ج  ن ت بعِ  بْ ف م   ق ال  اذْه 
 «ای كامل. برو، پس هر كس از ایشان كه ترا پيروی كند، بيگمان دوزخ جزای شماست، جز» )خداوند( گفت: 

الِ  ﴾٦٤﴿ اركِْهُمْ فيِ الْامَْو  ر جِلكِ  و ش  يْلكِ  و  ل يْهِم بخِ  اَجْلبِْ ع  وْتكِ  و  نِ اسْت ط عْت  مِنْهُم بصِ  اسْت فْززِْ م  و 
عِدْهُمْ  الْاوَْل ادِ و  يْط انُ ا لَِّا غُرُورًا ۛ   و  ا ي عِدُهُمُ الشَّ م   و 

فریبندۀ( خود )بسوی تباهى( برانگيز، و با سواره و پيادۀ خود بر ایشان هر كدام از ایشان را كه ميتوانى با آواز )» 

و شيطان به اینها وعده نميدهد « هجوم آور، و با ایشان در ثروت و فرزندان شریک شو، و به ایشان وعده بده. 

 مگر فریب را.

ل يْهِمْ سُلْط انٌ  ﴾٦٥﴿ بِّك  و   ۛ   ا نَِّ عِب ادِي ل يْس  ل ك  ع  ىَٰ برِ  ف  ك   كِيلًاو 
 ای نيست، و پروردگارت به حيث كارساز كافى است. واقعاً برای تو بر بندگان من سلطه

بْت غُوا مِن ف ضْلهِِ  ﴾٦٦﴿ بُّكُمُ الَّذِي يزُْجِي ل كُمُ الْفُلْك  فيِ الْب حْرِ لتِ  ان  بكُِمْ ر حِيمًا ۛ   رَّ  ا نَِّهُ ك 
اندوز شوید. بيگمان او  جاری ميسازد، تا از فضل او بهرهپروردگار شما همان است كه برای شما كشتى را در بحر 

 بر شما مهربان است.



لَّ م ن ت دْعُون  ا لَِّا ا يَِّاهُ  ﴾٦٧﴿ رُّ فيِ الْب حْرِ ض  كُمُ الضُّ سَّ ا م  ا ذِ  اكُمْ ا لِ ى الْب رِّ  ۛ   و  ا ن جَّ ف ل مَّ
فُورًاۛ   اعَْر ضْتُمْ  انُ ك  نس  ان  الْا ِ ك   و 

ختى برسد، آنهایيکه جز خدا به ایشان نيایش ميکنيد گم ميشوند. و )باز( چون )خدا( وقتيکه در بحر به شما س

 شما را نجات ميدهد )و( به خشکه )مى رساند( روی برميتابيد. و انسان بسيار ناسپاس بوده است.

اصِبًا ثُ  ﴾٦٨﴿ ل يْكُمْ ح  انبِ  الْب رِّ اوَْ يُرسِْل  ع  كِيلًاافَ امَِنتُمْ انَ ي خْسِف  بكُِمْ ج   مَّ ل ا ت جِدُوا ل كُمْ و 
ای از خشکه فرو بَرَد یا بر شما طوفان شدیدی از سنگریزه  آیا ازین ایمن شده اید كه )خداوند( شما را در گوشه

 ها بفرستد )و( سپس برای خود نگهبانى نيابيد؟

ل يْكُ  ﴾٦٩﴿ ةً اخُْر ىَٰ ف يُرسِْل  ع  كُمْ فيِهِ ت ار  ا امَْ امَِنتُمْ انَ يعُِيد  مْ ق اصِفًا مِّن  الرِّيحِ ف يُغْرقِ كُم بمِ 
رْتمُْ  ف  ل يْن ا بهِِ ت بيِعًا ۛ   ك   ثمَُّ ل ا ت جِدُوا ل كُمْ ع 

یا ازین ایمن شده اید كه شما را بار دیگر به دریا باز گرداند، تندبادی شدید بر شما بفرستد، و شما را به سبب 

 ای نيابيد؟! برابر ما بازخواست كنندهناسپاسى شما غرق گرداند، باز برای خود در 

لْن اهُمْ  ﴾٧٠﴿ ف ضَّ قْن اهُم مِّن  الطَّيِّب اتِ و  ز  ر  الْب حْرِ و  لْن اهُمْ فيِ الْب رِّ و  م  م  و ح  مْن ا ب نيِ ا د  رَّ دْ ك  ل ق  ثيِرٍ و  ل ىَٰ ك  ع 
ل قْن ا ت فْضِيلًا نْ خ   مِّمَّ

وسيلۀ مركوب های رهوار( در خشکه و بحر برداشتيم، و به بيگمان به بنى آدم كرامت بخشيدیم، و ایشانرا )ب

 ایشان از چيزهایى پاكيزه روزی دادیم، و ایشان را بر بسياری از آنچه آفریده ایم فضيلت بخصوص دادیم.

امِهِمْ  ﴾٧١﴿ ءوُ  ۛ   ي وْم  ن دْعُو كُلَّ اُن اسٍ باِ ِم  َٰئكِ  ي قْر  نْ اُوتيِ  كِت اب هُ بيِ مِينهِِ ف اوُل  ل ا يظُْل مُون  ف م  ن  كِت اب هُمْ و 
 ف تيِلًا

روزیکه هر )فرقۀ( مردم را با پيشوای ایشان بخوانيم. پس هركه كتاب )یعنى نامۀ اعمال( او به دست راست او 

 ای ستم نميشود. داده شود، همينها نامۀ خویشرا )با خوشى( مى خوانند، و به ایشان ذره

ذِهِ اعَْم   ﴾٧٢﴿ َٰ ان  فيِ ه  م ن ك  بيِلًاو  لُّ س  اضَ  ىَٰ و  ةِ اعَْم   ىَٰ ف هُو  فيِ الْا خِر 
 و كسيکه درین دنيا كور باشد، پس وی در آخرت نيز كور ميباشد، و از راه بسيار دور است.

هُ  ﴾٧٣﴿ يْر  ل يْن ا غ  يْن ا ا لِ يْك  لتِ فْت ريِ  ع  نِ الَّذِي اوَْح  فْتنُِون ك  ع  ادُوا ل ي  ا نِ ك  ذُ  ۛ   و  ا ذًِا لَّاتَّخ  ليِلًاو   وك  خ 
و نزدیک بود كه ترا از آنچه به تو وحى نمودیم بفریبند، تا بر ما جز آن )وحى كه بتو فرستاده ایم( چيزی دیگر 

 افترا كنى، و آنگاه ترا دوست )خود( بگيرند.

يْئًا ق ليِلًا ﴾٧٤﴿ نُ ا لِ يْهِمْ ش  دْ كِدتَّ ت رْك  ل وْل ا انَ ث بَّتْن اك  ل ق   و 
 نميبود كه ما ترا ثابت قدم گردانيدیم، نزدیک بود بسوی ایشان كمى تمایل نمایى.و اگر چنين 



ل يْن ا ن صِيرًا ﴾٧٥﴿ اتِ ثمَُّ ل ا ت جِدُ ل ك  ع  م  ي اةِ و ضِعْف  الْم  قْن اك  ضِعْف  الْح   ا ذًِا لَّاذَ 
( ما برای خود مددگاری آنگاه ترا دوچند )عذاب( دنيا و دوچند )عذاب( مرگ مى چشانيدیم. و در برابر )عذاب

 نمى یافتى.

ا ﴾٧٦﴿ ادُوا ل ي سْت فِزُّون ك  مِن  الْارَضِْ ليُِخْرجُِوك  مِنْه  ا نِ ك  اف ك  ا لَِّا ق ليِلًا ۛ   و  ا ذًِا لَّا ي لْب ثوُن  خِل   و 
آن صورت  نزدیک بود ترا )دشمنان( از )سر(زمينِ )تو( دلگير و ناآرام سازند، تا ترا از آن بيرون سازند. اما در

 ایشان بعد از تو جز مدت كوتاهى باقى نمى ماندند.

لْن ا ق بْل ك  مِن رُّسُلنِ ا ﴾٧٧﴿ ل ا ت جِدُ لسُِنَّتنِ ا ت حْويِلًا ۛ   سُنَّة  م ن ق دْ ارَسْ   و 
 )این بود( روش ما با پيامبرانى كه پيش از تو فرستادیم، و در روش ما تغييری نمى یابى.

اة   ﴾٧٨﴿ ل  جْرِ  اقَمِِ الصَّ قرُْا ن  الْف  قِ اللَّيْلِ و  س  مْسِ ا لِ ىَٰ غ  شْهُودًا ۛ   لدُِلوُكِ الشَّ ان  م  جْرِ ك   ا نَِّ قرُْا ن  الْف 
نماز را به كمال و تمام از هنگام زوال آفتاب تا تاریکى شب برپا دار، و قرآن بامداد )را(. حقا كه قرآن بامداد 

 )یعنى نماز صبح( مورد مشاهدۀ )فرشتگان( است.

امًا مَّحْمُودًا ﴾٧٩﴿ ق  بُّك  م  ث ك  ر  ىَٰ انَ ي بْع  س  دْ بهِِ ن افلِ ةً لَّك  ع  جَّ مِن  اللَّيْلِ ف ت ه   و 
 ای برای تو. تا باشد كه پروردگارت ترا به مقامى ستوده قرار دهد. و در پاسى از شب نماز تهجد را اداء كن؛ نافله

ل  صِدْ  ﴾٨٠﴿ قلُ رَّبِّ ادَْخِلْنيِ مُدْخ  ل لِّي مِن لَّدُنك  سُلْط انًا و  اجْع  اخَْرجِْنيِ مُخْر ج  صِدْقٍ و  قٍ و 
 نَّصِيرًا
پروردگارا، مرا )در هر كار( صادقانه وارد كن و صادقانه بيرون كن، و از نزد خود به من قدرتى مددگار » و بگو: 

 «عنایت فرما. 

ق  الْب اطِلُ  ﴾٨١﴿ ه  ز  قُّ و  اء  الْح  قلُْ ج  هُوقًاا نَِّ الْ  ۛ   و  ان  ز   ب اطِل  ك 
 «حق آمد و باطل نابود شد، حقا كه باطل نابود شدنى است. » و بگو: 

ةٌ لِّلْمُؤْمِنيِن   ﴾٨٢﴿ ر حْم  اءٌ و  ا هُو  شِف  ننُ زِّلُ مِن  الْقُرْا نِ م  ارًا ۛ   و  س  ل ا ي زيِدُ الظَّالمِِين  ا لَِّا خ   و 
)مرحله به مرحله( نازل ميکنيم، و به ستمگاران جز زیان )چيزی و قرآن را كه برای مسلمانان شفا و رحمت است 

 دیگر( نمى افزاید.

انبِهِِ  ﴾٨٣﴿ ن اىََٰ بجِ  انِ اعَْر ض  و  نس  ل ى الْا ِ مْن ا ع  ا انَْع  ا ذِ  ان  ي ئوُسًا ۛ   و  رُّ ك  هُ الشَّ سَّ ا م  ا ذِ   و 
 چون به او شری ميرسد، نااميد ميگردد.و چون به انسان نعمت ارزانى كنم، رو ميگرداند و پهلو تهى مى كند. و 

بيِلًا ﴾٨٤﴿ ىَٰ س  نْ هُو  اهَْد  بُّكُمْ اعَْل مُ بمِ  اكِل تهِِ ف ر  ل ىَٰ ش  لُ ع   قلُْ كُلٌّ ي عْم 
 «هر كس بر اساس روش خود عمل ميکند، پس پروردگار شما آنانى را كه رهياب ترند خوبتر ميشناسد. » بگو: 



نِ الرُّ  ﴾٨٥﴿ ي سْالَوُن ك  ع  تيِتُم مِّن  الْعِلْمِ ا لَِّا ق ليِلًا ۛ   وحِ و  ا اوُ م  بِّي و   قلُِ الرُّوحُ مِنْ امَْرِ ر 
روح از حکم پروردگار من است، و از علم بجز اندكى داده نشده اید. » ایشان از تو در مورد روح مى پرسند. بگو: 

» 

يْن ا ا لِ يْ  ﴾٨٦﴿ ب نَّ باِلَّذِي اوَْح  ل ئنِ شِئْن ا ل ن ذْه  كِيلًاو  ل يْن ا و   ك  ثمَُّ ل ا ت جِدُ ل ك  بهِِ ع 
ایم ببریم )یعنى باز گيریم(، در آن صورت كسى را نمى یابى كه برای  اگر ميخواهيم آنچه را به تو وحى فرستاده

 تو در برابر ما كارساز شود )و از تو دفاع كند(.

بِّك   ﴾٨٧﴿ ةً مِّن رَّ ان   ۛ   ا لَِّا ر حْم  بيِرًاا نَِّ ف ضْل هُ ك  ل يْك  ك   ع 
 مگر مرحمتى از جانب پروردگار تو. حقا كه فضل او بر تو بزرگ است.

ل وْ ك   ﴾٨٨﴿ ا الْقُرْا نِ ل ا ي ا تْوُن  بمِِثْلهِِ و  َٰذ  ل ىَٰ انَ ي ا تْوُا بمِِثْلِ ه  الْجِنُّ ع  نسُ و  تِ الْا ِ ع  ان  قلُ لَّئنِِ اجْت م 
 ب عْضُهُمْ لبِ عْضٍ ظ هِيرًا

ميان و جن )همه( جمع شوند تا مانند این قرآن را بياورند، هرگز مانند آنرا آورده نميتوانند، اگرچه اگر آد» بگو: 

 «بعضى شان بعضى دیگر را )درین كار( یاری دهنده باشند. 

ث لٍ ف ابَ ىَٰ اكَْث رُ النَّاسِ ا لَِّا كُ  ﴾٨٩﴿ ا الْقُرْا نِ مِن كُلِّ م  َٰذ  فْن ا للِنَّاسِ فيِ ه  رَّ دْ ص  ل ق   فُورًاو 
و ما برای مردم درین قرآن بگونه های مختلف مثال آوردیم. ولى اكثر مردم از )پذیرفتن( چيزی جز ناسپاسى اباء 

 ورزیدند.

تَّىَٰ ت فْجُر  ل ن ا مِن  الْارَضِْ ي نبُوعًا ﴾٩٠﴿ ق الوُا ل ن نُّؤْمِن  ل ك  ح   و 
 «ای بيرون آری.  ن چشمههرگز به تو ایمان نمى آوریم تا برای ما از زمي» و گفتند: 

ا ت فْجِيرًا ﴾٩١﴿ ال ه  ار  خِل  ر  الْانَْه  جِّ عِن بٍ ف تُف  نَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ و   اوَْ ت كُون  ل ك  ج 
 «یا باغى از خرما و انگور از آن تو باشد، و در ميان آن جویبارها با آب وافری جاری سازی. 

مْت  ع   ﴾٩٢﴿ ا ز ع  اء  ك م  م  ةِ ق بيِلًااوَْ تسُْقِط  السَّ اُكِ  ل  الْم  فًا اوَْ ت ا تْيِ  باِللَّهِ و   ل يْن ا كِس 
 یا طوریکه )خودت( ميگویى، آسمان را پارچه پارچه برما فرود آوری. یا خدا و فرشتگان را روبروی ما بياوری.

ل ن نُّؤْمِن   ﴾٩٣﴿ اءِ و  م  ل يْن ا كِت ابًا اوَْ ي كُون  ل ك  ب يْتٌ مِّن زخُْرفٍُ اوَْ ت رْق ىَٰ فيِ السَّ تَّىَٰ تنُ زِّل  ع  لرُِقيِِّك  ح 
ؤُهُ  رًا رَّسُولًا ۛ   نَّقْر  لْ كُنتُ ا لَِّا ب ش  بِّي ه  ان  ر   قلُْ سُبْح 

ای آراسته از زر داشته باشى، یا به آسمان بالا روی، و به این بالا رفتنت ایمان نمى آوریم تا بر ما كتابى  یا خانه» 

پاک است پروردگار من. آیا من جز بشری هستم كه بحيث پيامبر فرستاده » بگو: . « نازل كنى كه آنرا بخوانيم

 «شده ام؟ 



رًا رَّسُولًا ﴾٩٤﴿ ث  اللَّهُ ب ش  ىَٰ ا لَِّا انَ ق الوُا ابَ ع  اء هُمُ الْهُد  ن ع  النَّاس  انَ يؤُْمِنُوا ا ذِْ ج  ا م  م   و 
آیا خدا بشری را » آوردن باز نداشت مگر اینکه گفتند: در هنگاميکه به مردم هدایت آمد، ایشان را از ایمان 

 «)بحيث( پيامبر فرستاد؟ 

ل كًا رَّسُولًا ﴾٩٥﴿ اءِ م  م  ل يْهِم مِّن  السَّ ئنِِّين  ل ن زَّلْن ا ع  ةٌ ي مْشُون  مُطْم  اُكِ  ل  ان  فيِ الْارَضِْ م   قلُ لَّوْ ك 
ای را  د و شد ميداشتند، یقيناً بر ایشان از آسمان فرشتهاگر در زمين فرشتگانى مى بودند كه به آرامش آم» بگو: 

 «به حيث پيامبر نازل ميکردیم. 

ب يْن كُمْ  ﴾٩٦﴿ هِيدًا ب يْنيِ و  ىَٰ باِللَّهِ ش  ف  بيِرًا ب صِيرًا ۛ   قلُْ ك  ان  بعِِب ادِهِ خ   ا نَِّهُ ك 
 «گانش آگاه و بينا است. خدا كافى است كه ميان من و شما گواه است، بيگمان او به )حال( بند» بگو: 

م ن ي هْدِ اللَّهُ ف هُو  الْمُهْت دِ  ﴾٩٧﴿ ليِ اء  مِن دُونهِِ  ۛ   و  م ن يضُْللِْ ف ل ن ت جِد  ل هُمْ اوَْ ن حْشُرُهُمْ ي وْم   ۛ   و  و 
ا بكُْمًا و صُمًّ ل ىَٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا و  ةِ ع  نَّمُ  ۛ   الْقِي ام  ه  اهُمْ ج  ا وْ  ب تْ  ۛ   مَّ ا خ  عِيرًاكُلَّم   زدِْن اهُمْ س 

كسى را كه خدا رهياب ميسازد، پس هم او رهياب )واقعى( است. و هر كس را كه او گمراه ميسازد، پس بر 

انگيزیم.  ایشان جز خدا كارسازانى را نخواهى یافت. و در روز قيامت ایشان را بر روی های شان )نگونسار( برمى

دوزخ است. هر باری كه )زبانۀ آتش( فرو نشيند، بر ایشان شعلۀ  )و( نابينا، گنگ و كر )ميباشند( جای ایشان

 آتش را مى افزایيم.

لْ  ﴾٩٨﴿ بْعُوثوُن  خ  رُف اتًا ااَ نَِّا ل م  ا كُنَّا عِظ امًا و  ق الوُا اَا ذِ  رُوا باِ ي اتنِ ا و  ف  اؤُهُم باِنََّهُمْ ك  ز  َٰلكِ  ج  دِيدًاذ   قًا ج 
آیا هنگامى كه )مشتى از( استخوانها » آیات ما كافر شدند و گفتند: این جزای ایشان است به سبب اینکه به 

 «شویم و پوسيده گردیم، باز هم به آفرینش تازه ای برانگيخته ميشویم؟! 

ل  ل   ﴾٩٩﴿ ع  ل ىَٰ انَ ي خْلقُ  مِثْل هُمْ و ج  الْارَضْ  ق ادِرٌ ع  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ وْا انََّ اللَّه  الَّذِي خ  ل مْ ي ر  هُمْ اوَ 
يْب  فيِهِ ف ابَ ى الظَّالمُِون  ا لَِّا كُفُورًا لًا لَّا ر   اَج 

آیا نمى بينند خدایيکه آسمانها و زمين را آفرید قادر است تا مثل آنها را بيافریند و برای ایشان ميعادی را مقرر 

 نموده كه در آن شکى نيست؟ ولى ظالمان جز ناسپاسى را نپذیرفتند.

اقِ قلُ لَّوْ اَ  ﴾١٠٠﴿ نف  شْي ة  الْا ِ كْتُمْ خ  بِّي ا ذًِا لَّامَْس  ةِ ر  اُنِ  ر حْم  ز  انُ ق تُورًا ۛ   نتُمْ ت مْلكُِون  خ  نس  ان  الْا ِ ك   و 
اگر شما مالک خزانه های رحمت پروردگار من مى بودید، در آن وقت از ترس به مصرف رسيدن )آن( » بگو: 

 «بخيل( است.  بخيلى مى كردید. و انسان )واقعاً( سختگير )یعنى

ىَٰ تسِْع  ا ي اتٍ ب يِّن اتٍ  ﴾١٠١﴿ دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق  وْنُ ا نِِّي  ۛ   و  ال  ل هُ فرِعْ  اء هُمْ ف ق  اُيِل  ا ذِْ ج  ف اسْالَْ ب نيِ ا سِْر 
سْحُورًا ىَٰ م   ل اظَنُُّك  ي ا مُوس 



)رهنمایى( ایشان آمد، فرعون  و بيگمان به موسى نه نشانۀ روشن دادیم. از بنى اسرائيل بپرس، هنگامى كه برای

 «ای موسى، من یقيناً ترا جادو كرده شده ميپندارم )یعنى گمان ميکنم كه ترا جادو كرده اند(. » به او گفت: 

ا نِِّي ل اظَنُُّك  ي ا فِ  ﴾١٠٢﴿ اُرِ  و  الْارَضِْ ب ص  اتِ و  او  م  ؤُل اءِ ا لَِّا ر بُّ السَّ َٰ ا انَز ل  ه  لمِْت  م  دْ ع  وْنُ ق ال  ل ق  رعْ 
ثْبُورًا  م 

تو خوب مى دانى كه اینها را، در حاليکه دلایل روشن هستند، جز پروردگار آسمانها و زمين » موسى گفت: 

 «نفرستاده است. و بيگمان من ترا، ای فرعون، نابود شونده ميپندارم. 

م ن مَّ  ﴾١٠٣﴿ قْن اهُ و  اد  انَ ي سْت فِزَّهُم مِّن  الْارَضِْ ف اغَْر  مِيعًاف ارَ  هُ ج   ع 
 پس فرعون خواست ایشانرا از زمين بيرون راند، ولى او و همراهانش همه را غرق گردانيدیم.

ةِ جِئْن ا بكُِمْ ل فِيفًا ﴾١٠٤﴿ اء  و عْدُ الْا خِر  ا ج  اُيِل  اسْكُنُوا الْارَضْ  ف ا ذِ  قلُْن ا مِن ب عْدِهِ لبِ نيِ ا سِْر   و 
پس چون وعدۀ آخرت )یعنى روز « در این سرزمين مسکن گزینيد. »  و بعد از آن به بنى اسرائيل گفتيم:

 «قيامت( فرا رسد، شمایان را درهم آميخته مى آوریم. 

قِّ ن ز ل   ﴾١٠٥﴿ باِلْح  قِّ انَز لْن اهُ و  باِلْح  ن ذِيرًا ۛ   و  رًا و  لْن اك  ا لَِّا مُب شِّ ا ارَسْ  م   و 
 . و نفرستادیم ترا جز بشارت دهنده و بيم دهنده.ما قرآن را به حق نازل كردیم، و به حق نازل شد

ن زَّلْن اهُ ت نزيِلًا ﴾١٠٦﴿ ل ىَٰ مُكْثٍ و  ل ى النَّاسِ ع  اهَُ ع  قْن اهُ لتِ قْر  قرُْا نًا ف ر   و 
و قرآن را به تفریق قسمت قسمت فرستادیم، تا آنرا با درنگ )قسمتى بعد از قسمت دیگر( به مردم بخوانى، و 

 فيت آنرا نازل كردیم.)آری( به همين كي

ل يْهِمْ ي خِرُّون  للِْاذَْق انِ  ۛ   قلُْ ا مِنُوا بهِِ اوَْ ل ا تؤُْمِنُوا ﴾١٠٧﴿ ا يتُْل ىَٰ ع  ا نَِّ الَّذِين  اوُتوُا الْعِلْم  مِن ق بْلهِِ ا ذِ 
دًا  سُجَّ

علم داده شده بود، چون به )خواه( به آن ایمان آرید یا ایمان نيارید، بيگمان كسانيکه پيش ازین به ایشان » بگو: 

 «ایشان )این قرآن( خوانده شود، بر زنخها )یعنى روی خویش( به سجده مى افتند. 

فْعُولًا ﴾١٠٨﴿ بِّن ا ل م  ان  و عْدُ ر  بِّن ا ا نِ ك  ان  ر  ي قُولوُن  سُبْح   و 
 «منزه است پروردگار ما، براستى كه وعدۀ پروردگار ما بجا شده است. » و ميگویند: 

ي زيِدُهُمْ خُشُوعًا ﴾١٠٩﴿ ي خِرُّون  للِْاذَْق انِ ي بْكُون  و   ۩ و 
 بر زنخها )یعنى روی خویش( مى افتند، گریه ميکنند و خشوع )و فروتنى( شان فزون ميگردد.

َٰن   ﴾١١٠﴿ اءُ الْحُسْن ىَٰ  ۛ   قلُِ ادْعُوا اللَّه  اوَِ ادْعُوا الرَّحْم  ا ت دْعُوا ف ل هُ الْاسَْم  اتكِ   ۛ   اَيًّا مَّ ل  رْ بصِ  ل ا ت جْه  و 
بيِلًا َٰلكِ  س  ابْت غِ ب يْن  ذ  ا و  افتِْ بهِ  ل ا تخُ   و 



خدا را بخوانيد یا رحمن را بخوانيد، هر كدام را بخوانيد، نامهای نيکو از آنِ او است. و نمازت را نه به آواز » بگو: 

 «انه( ای را اختيار كن. بلند بخوان و نه )هم( به آواز آهسته، و در بين این )دو( راه )مي

ليٌِّ مِّ  ﴾١١١﴿ ل مْ ي كُن لَّهُ و  ريِكٌ فيِ الْمُلْكِ و  ل مْ ي كُن لَّهُ ش  ل دًا و  مْدُ للَِّهِ الَّذِي ل مْ ي تَّخِذْ و  قلُِ الْح  ن  و 
لِّ  بِّرْهُ ت كْبيِرًا ۛ   الذُّ ك   و 

ى شریکى ندارد، و برای او كارسازی )كه( ستایش خدایى راست كه برای خود فرزندی نگرفته، در پادشاه» و بگو: 

 «از ذلت )او را رهاند نيازی( نيست. و او را به بزرگى یاد كن، بزرگى )بس شکوهمندی(! 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ل  ﴾١﴿ ل مْ ي جْع  بْدِهِ الْكِت اب  و  ل ىَٰ ع  مْدُ للَِّهِ الَّذِي انَز ل  ع   ۛ   لَّهُ عِو جًاالْح 
 ستایش خدای را، ذاتى كه بر بندۀ خود كتاب را نازل كرد، و برای آن هيچگونه كجى را قرار نداد.

اتِ انََّ ل هُ  ﴾٢﴿ الحِ  لوُن  الصَّ ر  الْمُؤْمِنيِن  الَّذِين  ي عْم  يبُ شِّ دِيدًا مِّن لَّدُنْهُ و  مْ اجَْرًا ق يِّمًا لِّيُنذِر  ب ا سًْا ش 
نًا س   ح 

حاليکه( استوار )یعنى قایم به مصالح مردم است( تا )بدكاران را( از عذاب شدیدیکه از جانب اوست بترساند.  )در

 و مسلمانانى را كه كارهای نيکو ميکنند بشارت بدهد كه برای شان مزدی نيکو )یعنى بهشت جاودان( است.

اكِثيِن  فيِهِ ابَ دًا ﴾٣﴿  مَّ
 هميشه در آن ميباشند.

ينُذِ  ﴾٤﴿ ل دًاو  ذ  اللَّهُ و   ر  الَّذِين  ق الوُا اتَّخ 
 و كسانى را كه گفتند خداوند فرزندی گرفته است بترساند.

ل ا لاِ ب اُهِِمْ  ﴾٥﴿ ا ل هُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ و  اهِهِمْ  ۛ   مَّ ةً ت خْرجُُ مِنْ افَْو  لمِ  بُر تْ ك  ذِبًا ۛ   ك   ا نِ ي قُولوُن  ا لَِّا ك 



لم دارند و نه هم پدران شان، سخن بزرگ )و خطرناكى( است كه از دهن های )چيزیکه( نه خودشان به آن ع

 شان بيرون ميشود، به جز دروغ چيزی نميگویند.

فًا ﴾٦﴿ دِيثِ اسَ  ا الْح  ذ  َٰ ل ىَٰ ا ث ارهِِمْ ا نِ لَّمْ يُؤْمِنوُا بهِ  ك  ع  لَّك  ب اخِعٌ نَّفْس   ف ل ع 
 ا از )فرط( اندوه به پى ایشان هلاک ميگردانى؟اگر به این سخن ایمان نياورند، پس آیا تو خود ر

لًا ﴾٧﴿ م  نُ ع  هُمْ اَيُّهُمْ اَحْس  ا لنِ بْلُو  ل ى الْارَضِْ زيِن ةً لَّه  ا ع  لْن ا م  ع   ا نَِّا ج 
ما هر آنچه را در زمين است، بيگمان آنرا برایش زینتى قرار دادیم، تا ایشان را بيازمایيم كه كدام یک شان از 

 وتر است.حيث عمل نيک

عِيدًا جُرُزًا ﴾٨﴿ ا ص  ل يْه  ا ع  اعِلوُن  م  ا نَِّا ل ج   و 
 و ما بيگمان آنچه را به روی زمين است )سر انجام( خاک بى گياهى خواهيم گرداند.

بًا ﴾٩﴿ ج  انوُا مِنْ ا ي اتنِ ا ع  قيِمِ ك  الرَّ هْفِ و  اب  الْك  سِبْت  انََّ اصَْح   امَْ ح 
 كهف و رقيم از جملۀ نشانه های عجيب ما بودند؟ آیا پنداشتى كه بيگمان اصحاب

دًا ﴾١٠﴿ يِّئْ ل ن ا مِنْ امَْرنِ ا ر ش  ه  ةً و  بَّن ا ا تنِ ا مِن لَّدُنك  ر حْم  الوُا ر  هْفِ ف ق  ةُ ا لِ ى الْك   ا ذِْ اوَ ى الْفِتْي 
ارزانى فرما، و برای ما از  پروردگار ما از نزد خود رحمتى بر ما» چون این جوانان به غار پناه بردند، پس گفتند: 

 «)این( مشکل ما راه نجاتى فراهم گردان. 

دًا ﴾١١﴿ د  هْفِ سِنيِن  ع  انهِِمْ فيِ الْك  ل ىَٰ ا ذ  بْن ا ع  ر   ف ض 
 سپس بر گوشهای شان در غار چندین سال )پردۀ خواب را( زدیم.

ىَٰ  ﴾١٢﴿ ثْن اهُمْ لنِ عْل م  ايَُّ الْحِزْب يْنِ اَحْص  دًاثمَُّ ب ع  ا ل بثِوُا اَم   لمِ 
 بعد از آن ایشانرا برانگيختيم، تا آشکار كنيم كدام یک از دو گروه مدت درنگ خود را بهتر حساب كرده است.

قِّ  ﴾١٣﴿ ل يْك  ن ب اهَُم باِلْح  زدِْن اهُمْ هُدًى ۛ   نَّحْنُ ن قُصُّ ع  بِّهِمْ و  نُوا برِ  ةٌ ا م   ا نَِّهُمْ فتِْي 
نرا به حق ميگویيم. بيگمان ایشان جوانانى بودند كه به پروردگار خویش ایمان آوردند، و ما برای تو داستان ایشا

 ما بر هدایت شان افزودیم.

الْارَضِْ ل ن نَّدْعُو  مِن دُونهِِ  ﴾١٤﴿ اتِ و  او  م  بُّن ا ر بُّ السَّ الوُا ر  ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ ا ذِْ ق امُوا ف ق  ب طْن ا ع  ر  و 
َٰهًا دْ قلُْ  ۛ   ا لِ  ط طًالَّق   ن ا ا ذًِا ش 

پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است، بجز » و ما به دلهای شان قوت دادیم، هنگاميکه برخاستند و گفتند: 

 «وی به هيچ معبودی نيایش نميکنيم. )كه اگر چنين كنيم( درین هنگام سخن دور از سنجش زده ایم. 



ذُوا مِن دُونِ  ﴾١٥﴿ ؤُل اءِ ق وْمُن ا اتَّخ  َٰ ةً ه  ل يْهِم بسُِلْط انٍ ب يِّنٍ  ۛ   هِ ا لهِ  نِ  ۛ   لَّوْل ا ي ا تْوُن  ع  نْ اَظْل مُ مِمَّ ف م 
ذِبًا ل ى اللَّهِ ك   افْت ر ىَٰ ع 

و اینها قوم های ما هستند كه بجز خدا معبودان دیگری را برگزیده اند. چرا صحبتى روشن بر )ثبوت( آن نمى 

 اوند به دروغ افتری كرد؟!آورند؟ پس كيست ستمگارتر از كسيکه بر خد

تهِِ  ﴾١٦﴿ بُّكُم مِّن رَّحْم  هْفِ ي نشُرْ ل كُمْ ر  ا ي عْبُدُون  ا لَِّا اللَّه  ف ا وُْوا ا لِ ى الْك  م  ا ذِِ اعْت ز لْتمُُوهُمْ و  يِّئْ و  يهُ  و 
 ل كُم مِّنْ اَمْركُِم مِّرْف قًا

در غار پناهنده شوید. پروردگار شما از رحمت  و چون از ایشان و آنچه را بجز خدا ميپرستند دوری جستيد، پس

 خویش به شما فيضان ميکند، و در كار شما گشایشى فراهم مينماید.

ات   ﴾١٧﴿ ب ت تَّقْرضُِهُمْ ذ  ر  ا غ  ا ذِ  ات  الْي مِينِ و  هْفِهِمْ ذ  ن ك  رُ ع  او  ت تَّز  ا ط ل ع  مْس  ا ذِ  ت ر ى الشَّ و 
ةٍ  هُمْ فيِ ف جْو  الِ و  م  َٰلكِ  مِنْ ا ي اتِ اللَّهِ  ۛ   مِّنْهُ الشِّ م ن يضُْللِْ  ۛ   م ن ي هْدِ اللَّهُ ف هُو  الْمُهْت دِ  ۛ   ذ  و 
ليًِّا مُّرشِْدًا  ف ل ن ت جِد  ل هُ و 

و خورشيد را در آوانيکه طلوع ميکند مى بينى كه به سمت راست غار )یعنى محل سکونت( شان ميلان ميکند، 

ن ميگذرد. و ایشان در گشادگى از آن )غار( قرار داشتند. این از آیات خداوند و در هنگام غروب به طرف چپ شا

است. هركه را خدا رهياب گرداند، حقا كه راه یافته است. و هركه را به گمراهى بگذارد، برای او حامى )و( 

 رهنمایى هرگز نيابى.

هُمْ رُقوُدٌ  ﴾١٨﴿ اظًا و  بُهُمْ ايَْق  ت حْس  لِّبُهُمْ ذ   ۛ   و  نقُ  الِ و  م  ات  الشِّ لْبُهُم ب اسِطٌ  ۛ   ات  الْي مِينِ و ذ  ك  و 
يْهِ باِلْو صِيدِ  اع  ل مُلئِْت  مِنْهُمْ رعُْبًا ۛ   ذِر  ارًا و  ل يْهِمْ ل و لَّيْت  مِنْهُمْ فرِ   ل وِ اطَّل عْت  ع 

شان ميگردانيدیم. ایشانرا بيدار ميپنداشتى، در حاليکه خفته بودند. و ما ایشان را به پهلوی راست و پهلوی چپ 

و سگ ایشان )همچون پاسداری( بازوهای خود را بر آستانۀ غار دراز كرده بود. اگر به ایشان نگاه مى كردی، 

 بيگمان از ایشان روی برتافته فرار مى كردی، و ترس از ایشان سراپای وجود ترا ميگرفت.

اء لوُا ب يْن هُمْ  ﴾١٩﴿ ثْن اهُمْ ليِ ت س  لكِ  ب ع  َٰ ذ  ك  مْ ل بثِْتُمْ  ۛ   و  نْهُمْ ك  ق الوُا ل بثِْن ا ي وْمًا اوَْ ب عْض   ۛ   ق ال  ق اُلٌِ مِّ
دِين ةِ ف لْي نظُرْ ايَُّه   ۛ   ي وْمٍ  ذِهِ ا لِ ى الْم  َٰ رقِكُِمْ ه  كُم بوِ  د  ثوُا احَ  ا ل بثِْتُمْ ف ابْع  بُّكُمْ اعَْل مُ بمِ  ا ازَْك ىَٰ ق الوُا ر 

ا تْكُِم برِزِْقٍ  امًا ف لْي  دًا ط ع  ل ا يشُْعِر نَّ بكُِمْ احَ  ت ل طَّفْ و  لْي  نْهُ و   مِّ
چه مدتى درنگ » و بدین گونه ما ایشانرا از )خواب( بيدار كردیم تا بين خود سوال كنند. یکى از ایشان گفت: 

» ند: )و چون به نتيجه ای نرسيدند( گفت« ای از روز درنگ كرده باشيم.  )شاید( روزی یا پاره» گفتند: « كردید؟ 

پروردگار شما به آنچه درنگ كردید بهتر ميداند. اكنون یکى را از )ميان( خود با این پول خود به شهر بفرستيد، 



تا ببيند كدام یک از ایشان غذای پاكيزه تر دارد و از آن بشما غذایى بياورد. و باید )در شهر( روش لطف كارانه 

 «زد. ای را در پيش گيرد، و بر شما كسى را آگاه نسا

ل ن تفُْلحُِوا ا ذًِا اَب دًا ﴾٢٠﴿ ل يْكُمْ ي رجُْمُوكُمْ اوَْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلَّتهِِمْ و  رُوا ع   ا نَِّهُمْ ا نِ ي ظْه 
واقعاً اگر ایشان بر شما دست یابند، شما را سنگسار یا شما را به آیين خود برميگردانند، و آنگاه هرگز رستگار 

 نخواهيد شد.

لِ  ﴾٢١﴿ َٰ ذ  ك  ا ا ذِْ ي ت ن از عُون  ب  و  يْب  فيِه  ة  ل ا ر  اع  انََّ السَّ قٌّ و  عْل مُوا انََّ و عْد  اللَّهِ ح  ل يْهِمْ ليِ  يْن هُمْ ك  اعَْث رْن ا ع 
هُمْ  ل يْهِم بنُْي اناً ۛ   اَمْر  الوُا ابْنُوا ع  بُّهُمْ اعَْل مُ بهِِمْ  ۛ   ف ق  ل ىَٰ امَْرهِِ  ۛ   رَّ ل بُوا ع  نَّ ق ال  الَّذِين  غ  مْ ل ن تَّخِذ 

ل يْهِم مَّسْجِدًا  ع 
و بدینگونه مردم را از حال ایشان خبر گردانيدیم، تا بدانند وعدۀ خداوند حق است و در قيامت شکى نيست. 

عمارتى بر )غار( ایشان » هنگامى كه )مردم آن سرزمين( ميان خود در زمينه نزاع ميکردند، )بعضى( گفتند: 

یقيناً » ان بحال ایشان آگاه تر است. )ولى( آنانيکه در كارشان حقيقت را دریافتند گفتند: پروردگار ایش« بسازید. 

 «بر )غار( ایشان مسجدی بسازیم. 

يْبِ  ﴾٢٢﴿ لْبُهُمْ ر جْمًا باِلْغ  ادِسُهُمْ ك  ةٌ س  مْس  ي قُولوُن  خ  لْبُهُمْ و  ابعُِهُمْ ك  اث ةٌ رَّ ي قُولوُن  ث ل  ي قُولوُن   ۛ   س  و 
ةٌ  بْع  لْبُهُمْ  س  ث امِنُهُمْ ك  تهِِم مَّا ي عْل مُهُمْ ا لَِّا ق ليِلٌ  ۛ   و  بِّي اعَْل مُ بعِِدَّ اءً  ۛ   قلُ رَّ ارِ فيِهِمْ ا لَِّا مِر  ا تمُ  ف ل 

دًا ل ا ت سْت فْتِ فيِهِم مِّنْهُمْ اَح   ظ اهِرًا و 
و )گروهى دیگر( « بود. )اصحاب كهف( سه كس بودند كه چهارم ایشان سگ آنها » )گروهى( خواهند گفت: 

)همچون( تيری كه بر تاریکى مى اندازند. و « پنج كس بودند و ششم ایشان سگ آنها بود، » خواهند گفت 

پروردگار من به تعداد ایشان آگاه تر » بگو: « هفت كس بودند كه هشتم ایشان سگ آنها بود. » خواهند گفت: 

پس در مورد ایشان جز بگونه بسيار روشن و واضح « ميداند. است. )تعداد( ایشان را جز گروهى اندک )كسى( ن

 گفت و شنود مکن، و در مورد ایشان از هيچ یک از ایشان )كه برای گفته های خود دليل ندارند( مپرس.

دًا ﴾٢٣﴿ َٰلكِ  غ  يْءٍ ا نِِّي ف اعِلٌ ذ  ل ا ت قُول نَّ لشِ   و 
 «من فردا این كار را انجام ميدهم. » و هرگز مگوی: 

اء  اللَّهُ  ﴾٢٤﴿ دًا ۛ   ا لَِّا انَ ي ش  ا ر ش  َٰذ  بِّي لاِقَْر ب  مِنْ ه  ىَٰ انَ ي هْدِي نِ ر  س  قلُْ ع  ا ن سِيت  و  اذْكُر رَّبَّك  ا ذِ   و 
و چون فراموش كردی، )همينکه به یادت آمد آن فراموشى را « اگر خدا بخواهد. » مگر اینکه )به آن علاوه كنى( 

اميد است مرا پروردگارم به راهى مقرون به صواب نزدیکتر ازین » ا یاد كن و بگو: جبيره كن(، پروردگارت ر

 «رهنمایى كند. 

ادُوا تسِْعًا ﴾٢٥﴿ ازْد  ُ ةٍ سِنيِن  و  اث  مِا هْفِهِمْ ث ل  ل بثِوُا فيِ ك   و 
 ایشان در غار خویش سه صد سال درنگ كردند، و نُه )سال دیگر بر آن( افزودند.



ا ل بثِوُا قلُِ اللَّهُ  ﴾٢٦﴿ الْارَضِْ  ۛ   اعَْل مُ بمِ  اتِ و  او  م  يْبُ السَّ اسَْمِعْ  ۛ   ل هُ غ  ا ل هُم مِّن  ۛ   اَبْصِرْ بهِِ و  م 
دًا ل ا يشُْركُِ فيِ حُكْمِهِ احَ  ليٍِّ و   دُونهِِ مِن و 

در بينا و مدتى را كه ایشان درنگ كردند خداوند بهتر ميداند. )اسرار( آسمانها و زمين از آن اوست. چق»بگو: 

 چقدر شنوا است! ایشان بجز او حامى ندارند، و هيچکس را در حکم خویش شریک نميگيرند.

بِّك   ﴾٢٧﴿ ا اوُحِي  ا لِ يْك  مِن كِت ابِ ر  اتْلُ م  دًا ۛ   و  ل ن ت جِد  مِن دُونهِِ مُلْت ح  اتهِِ و  لمِ  ل  لكِ   ل ا مُب دِّ
وت كن. هيچ تبدیل كننده ای برای سخنان او نيست، و آنچه را به تو از كتاب پروردگارت وحى شده است تلا

 بجز او هيچ پناهگاهى نمى یابى.

هُ  ﴾٢٨﴿ شِيِّ يرُيِدُون  و جْه  الْع  اةِ و  د  بَّهُم باِلْغ  ع  الَّذِين  ي دْعُون  ر  ك  م  اصْبرِْ ن فْس  يْن اك   ۛ   و  ل ا ت عْدُ ع  و 
نْي ا ي اةِ الدُّ نْهُمْ ترُيِدُ زيِن ة  الْح  ان  امَْرُهُ فرُطًُا ۛ   ع  ك  اهُ و  و  اتَّب ع  ه  ن ذِكْرنِ ا و  لْن ا ق لْب هُ ع  نْ اَغْف  ل ا تطُِعْ م   و 

و خویشتن را به بودن با كسانى شکيبایى بخش كه به پروردگار خویش در پگاه و بيگاه نيایش ميکنند، )تنها( 

یش را از ایشان مگردان. و كسى را رضای او را ميجویند. و بخاطر جستجوی زینت زندگى دنيا، چشمان خو

 پيروی مکن كه دلش را از یاد خویش غافل ساختيم. او كه هوای )نفس( خود را پيروی كرد، و كار او افراط است.

بِّكُمْ  ﴾٢٩﴿ قُّ مِن رَّ قلُِ الْح  اء  ف لْي كْفُرْ  ۛ   و  م ن ش  اء  ف لْيُؤْمِن و  ن ش  ن ارًا ا نَِّا اَعْت دْن ا للِظَّالمِِين   ۛ   ف م 
ا ادِقهُ  اط  بهِِمْ سُر  الْمُهْلِ ي شْويِ الْوُجُوه   ۛ   اَح  اءٍ ك  اثوُا بمِ  ا نِ ي سْت غِيثوُا يُغ  اء تْ  ۛ   و  ابُ و س  ر  بئِْس  الشَّ

قًا  مُرْت ف 
« )این سخنان( حق است از )جانب( پروردگار شما. پس هركه خواهد ایمان آرد و هركه خواهد كافر شود. » بگو: 

به ستمکاران آتشى را آماده كرده ایم كه سراپردۀ آن ایشان را احاطه ميکند. و اگر فریادرسى بخواهند،  بيگمان ما

برای شان آبى چون فلز گداخته شده داده ميشود، كه روهای شانرا بریان ميکند. چه بد آشاميدنى و چه بد 

 آسایشگاهى!

اتِ  ﴾٣٠﴿ الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع  لًاا نَِّ الَّذِين  ا م  م  ن  ع  نْ اَحْس   ا نَِّا ل ا نضُِيعُ اَجْر  م 
ولى كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو كردند، ما بيگمان مزد كسى را كه كار نيکو كرده است ضایع نمى 

 كنيم.

اوِ  ﴾٣١﴿ ا مِنْ اسَ  لَّوْن  فيِه  ارُ يحُ  دْنٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِِمُ الْانَْه  نَّاتُ ع  َٰئكِ  ل هُمْ ج  بٍ اوُل  ه  ر  مِن ذ 
اُكِِ  ل ى الْارَ  ا ع  تَّكِئيِن  فيِه  ا سِْت بْر قٍ مُّ ي لْب سُون  ثيِ ابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ و  سُن تْ  ۛ   و  ابُ و ح  نعِْم  الثَّو 

قًا  مُرْت ف 



برای چنين كسانى باغهای جاودان است كه در زیر )درختان( آنها جویبارها جریان دارد. در آنجا دستبندهای 

یى را بحيث زیور مى پوشند، و جامه های سبز از لباس ابریشمين نازک و لباس ابریشمين ضخيم ميپوشند. طلا

 در آنجا بر تخت ها تکيه كنان )نشسته( اند. چه نيکو مزدی و چه خوب تکيه گاهى!

نَّت يْنِ مِنْ اعَْن   ﴾٣٢﴿ ا ج  دِهِم  لْن ا لاِحَ  ع  ث لًا رَّجُل يْنِ ج  اضْربِْ ل هُم مَّ لْن ا و  ع  ا بنِ خْلٍ و ج  فْن اهُم  ف  ابٍ و ح 
رعًْا ا ز   ب يْن هُم 

به ایشان داستان دو مرد را بيان كن كه برای یکى از ایشان دو باغ از انگور دادیم، و گرداگرد آنها را بوسيلۀ 

 درختان خرما احاطه كردیم. و در ميان این دو )باغ( حاصل زراعتى )بسيار خوب( قرار دادیم.

يْئًاكِ  ﴾٣٣﴿ نْهُ ش  ل مْ ت ظْلمِ مِّ ا و  نَّت يْنِ ا ت تْ اكُُل ه  رًا ۛ   لْت ا الْج  ا ن ه  ال هُم  رْن ا خِل  ف جَّ  و 
 هر دو باغ بارور گردید، و ازین )حاصلات( هيچ كمبودی بوجود نيامد. و در هر باغ جویبارهایى را جاری ساختيم.

هُ  ﴾٣٤﴿ احِبهِِ و  ال  لصِ  رٌ ف ق  ان  ل هُ ث م  ك  رًاو  زُّ ن ف  اعَ  الًا و  اورُِهُ اَن ا اكَْث رُ مِنك  م   و  يحُ 
از تو » و برای )صاحب( آن ميوۀ )وافری( بدست مى آمد. او در حاليکه باهم صحبت ميکردند، به دوستش گفت: 

 «به مال فزونى دارم، و نفرهای نيرومندتری در اختيار دارم. 

هُو  ظ المٌِ لِّ  ﴾٣٥﴿ نَّت هُ و  ل  ج  خ  ذِهِ ابَ دًاو د  َٰ ا اَظنُُّ انَ ت بيِد  ه   ن فْسِهِ ق ال  م 
هرگز گمان نميکنم كه این باغ نابود » و به باغ خویش در حالى داخل شد كه به خویشتن ستمگار بود، گفت: 

 «شود. 

يْرًا  ﴾٣٦﴿ نَّ خ  بِّي ل اجَِد  ل ئنِ رُّدِدتُّ ا لِ ىَٰ ر  ةً و  ة  ق اُمِ  اع  ا اَظنُُّ السَّ م  ل بًاو  ا مُنق  نْه   مِّ
و نه )هم( گمان دارم كه قيامت برپا شدنى باشد، و )حتى( اگر بسوی پروردگارم )هم( باز گردانده شوم، یقيناً 

 جایگاهى بهتر ازین خواهم یافت.

ةٍ  ﴾٣٧﴿ ابٍ ثمَُّ مِن نُّطْف  ك  مِن ترُ  ل ق  رتْ  باِلَّذِي خ  ف  اورُِهُ اكَ  هُو  يحُ  احِبُهُ و  اك  ر جُلًا ق ال  ل هُ ص  وَّ  ثمَُّ س 
آیا به كسى كه ترا از خاک و باز از نطفه آفرید و باز ترا بشکل » در حاليکه دوستش با وی صحبت ميکرد، گفت: 

 «مردی درآورد، كافر شدی؟ 

دًا ﴾٣٨﴿ بِّي احَ  ل ا اشُْركُِ برِ  بِّي و  َٰكِنَّا هُو  اللَّهُ ر   لَّ
خداوند پروردگار من است، و به پروردگار خود هيچکس را شریک نمى ولى من )به این اعتراف دارم كه( همانا 

 آورم.

ة  ا لَِّا باِللَّهِ  ﴾٣٩﴿ اء  اللَّهُ ل ا قوَُّ ا ش  نَّت ك  قلُْت  م  لْت  ج  خ  ل وْل ا ا ذِْ د  ل دًا ۛ   و  و  الًا و   ا نِ ت ر نِ انَ ا اقَ لَّ مِنك  م 
؟ «ی است كه خدا خواسته است، قوتى نيست بجز خدا این همان چيز» چرا هنگاميکه به باغ درآمدی نگفتى 

 اگر مرا ببينى، از نگاه ثروت و فزرند از تو كمترم.

عِيدًا ز   ﴾٤٠﴿ اءِ ف تُصْبحِ  ص  م  انًا مِّن  السَّ ا حُسْب  ل يْه  يرُسِْل  ع  نَّتكِ  و  يْرًا مِّن ج  تيِ نِ خ  بِّي انَ يؤُْ ىَٰ ر  س   ل قًاف ع 



ای از آسمان  م برایم چيزی بهتر از باغ تو بدهد، و بر باغ تو )عذاب( حساب شده)با این هم( شاید پروردگار

 ای مبدل سازد. بفرستد، و آن را به ميدانِ صافِ لغزنده

وْرًا ف ل ن ت سْت طِيع  ل هُ ط ل بًا ﴾٤١﴿ ا غ  اؤُه   اوَْ يصُْبحِ  م 
 نداشته باشى.یا آب آن در اعماق زمين فرو رود. پس تو هرگز قدرتِ بازجستنِ آنرا 

ي قُولُ ي   ﴾٤٢﴿ ا و  ل ىَٰ عُرُوشِه  اويِ ةٌ ع  ا و هِي  خ  ق  فيِه  ا اَنف  ل ىَٰ م  يْهِ ع  فَّ لِّبُ ك  رهِِ ف اصَْب ح  يقُ  احُِيط  بثِ م  ا و 
دًا بِّي احَ   ل يْت نيِ ل مْ اشُْركِْ برِ 

ود، دستهای خود را بهم ميماليد. اش را تباهى فرا گرفت. او به حسرت مصارفيکه در آن كرده ب بدین ترتيب ميوه

ای كاش هيچ كسى را به پروردگارم » در حاليکه )پایه های( باغ بر سقفهای خود فرو افتاده بود، و ميگفت: 

 «شریک نمى آوردم. 

ان  مُنت صِرًا ﴾٤٣﴿ ا ك  م  ل مْ ت كُن لَّهُ فئِ ةٌ ي نصُرُون هُ مِن دُونِ اللَّهِ و   و 
 ه او را بجز خدا )در برابر عذاب خدا( یاری كنند، و نه از خودش كاری ساخته بود.)اكنون( او جمعيتى نداشت ك

قِّ  ﴾٤٤﴿ يْرٌ عُقْبًا ۛ   هُن الكِ  الْو ل اي ةُ للَِّهِ الْح  ابًا و خ  يْرٌ ث و   هُو  خ 
این جا است كه )آشکار مى گردد ]كه[( اختيار )مطلق( از آن خدای بر حق است، و اوست كه بهترین ثواب و 

 بهترین عاقبت را فراهم ميکند.

اءِ ف اخْت ل ط  بهِِ ن ب اتُ الْارَضِْ ف اصَْب   ﴾٤٥﴿ م  اءٍ انَز لْن اهُ مِن  السَّ م  نْي ا ك  ي اةِ الدُّ ث ل  الْح  اضْربِْ ل هُم مَّ ح  و 
ي احُ  شِيمًا ت ذْرُوهُ الرِّ قْت دِرًا ۛ   ه  يْءٍ مُّ ل ىَٰ كُلِّ ش  ان  اللَّهُ ع  ك   و 

يا را به ایشان به آبى تشبيه كن كه آنرا از آسمان فرو ریختيم، با آن سبزۀ زمين در هم مى پيچد، زندگى این دن

 سپس )مى خشکد و( درهم ميشکند، و )كاه( آنرا باد به هرسو ميکشاند. و خداوند بر هر چيز تواناست.

نْي ا ﴾٤٦﴿ ي اةِ الدُّ الْب نُون  زيِن ةُ الْح  الُ و  الْب اقيِ اتُ  ۛ   الْم  لًا و  يْرٌ امَ  ابًا و خ  بِّك  ث و  يْرٌ عِند  ر  اتُ خ  الحِ   الصَّ
مال و فرزندان )وسيلۀ( زینت دنيا هستند، ولى )اعمال( ماندگار نيکو در نزد پروردگار تو هم از روی ثواب بهتر 

 است و هم از روی اميدواری.

ةً و   ﴾٤٧﴿ ت ر ى الْارَضْ  ب ارزِ  يِّرُ الْجِب ال  و  ي وْم  نسُ  دًاو  ادِرْ مِنْهُمْ احَ  رْن اهُمْ ف ل مْ نغُ  ش   ح 
و روزیکه ما كوهها را به حركت مى آوریم، و زمين را آشکار )هموار شده( ميبينى، و همۀ آنها )یعنى انسانها( را 

 یکجا گِرد مى آوریم. پس هيچ یک از ایشان را )باقى( نميگذاریم.

ا  ﴾٤٨﴿ فًّ بِّك  ص  ل ىَٰ ر  رَّةٍ و عُرضُِوا ع  ل قْن اكُمْ اوََّل  م  ا خ  م  دْ جِئْتمُُون ا ك  ل  ل كُم  ۛ   لَّق  مْتمُْ اَلَّن نَّجْع  ب لْ ز ع 
وْعِدًا  مَّ



اكنون به همان شکلى به » همه صف كشيده به )حضور( پروردگارت پيش ميشوند )و به ایشان گفته ميشود(: 

 «ميکردید كه ما برای شما موعدی قرار نخواهيم داد.  پيش ما آمدید كه در اول بار شما را آفریدم. آری، شما فکر

ا الْكِت ابِ ل ا  ﴾٤٩﴿ ذ  َٰ الِ ه  يْل ت ن ا م  ي قُولوُن  ي ا و  ا فيِهِ و  وُضِع  الْكِت ابُ ف ت ر ى الْمُجْرِمِين  مُشْفِقِين  مِمَّ و 
ا اه  ةً ا لَِّا اَحْص  بيِر  ل ا ك  ةً و  غِير  ادِرُ ص  مِلُ  ۛ   يُغ  ا ع  دُوا م  و ج  اضِرًاو  دًا ۛ   وا ح  بُّك  احَ  ل ا ي ظْلمُِ ر   و 

و كتاب )یعنى نامۀ اعمال( نهاده ميشود. و گنهکاران را از سبب چيزهایيکه در آن )ثبت شده( است ترسناک مى 

وای به حال ما! این كتاب را چه شده است كه هيچ چيز را چه كوچک و چه بزرگ فرو » بينى. )ایشان( ميگویند: 

و همه اعمال خود را حاضر مى بينند. و پروردگارت به هيچ « مگر كه آنرا حساب كرده است؟!  گذاشت نکرده،

 كس ظلم نميکند.

نْ امَْرِ  ﴾٥٠﴿ ق  ع  س  ان  مِن  الْجِنِّ ف ف  دُوا ا لَِّا ا بِْليِس  ك  ج  م  ف س  ةِ اسْجُدُوا لاِ د  اُكِ  ل  ا ذِْ قلُْن ا للِْم  و 
بِّهِ  ذُرِّ  ۛ   ر  دُوٌّ افَ ت تَّخِذُون هُ و  هُمْ ل كُمْ ع  ليِ اء  مِن دُونيِ و  لًا ۛ   يَّت هُ اوَْ  بئِْس  للِظَّالمِِين  ب د 

پس سجده كردند، جز ابليس. او از جن بود. « به آدم سجده كنيد. » و به یاد آر وقتى را كه به فرشتگان گفتيم: 

ش را بجز من )بحيث( دوستان خویش لذا از حکم پروردگارش نافرمانى كرد. )با این هم( آیا شما او و فرزندان

 انتخاب ميکنيد در حاليکه ایشان دشمن شمایند؟ چه بد عوض است برای ستمکاران )كه بجای من مى گيرند(؟!

ضُدًا ﴾٥١﴿ ا كُنتُ مُتَّخِذ  الْمُضِلِّين  ع  م  لْق  اَنفُسِهِمْ و  ل ا خ  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  لْق  السَّ دتُّهُمْ خ  ا اشَْه   مَّ
ایشان )یعنى شياطين( را بر آفرینش آسمانها و زمين و بر آفرینش خودشان شاهد نساختم، و من گمراهان را من 

 دستيار قرار نمى دهم.

لْن ا ب يْن هُم مَّوْ  ﴾٥٢﴿ ع  وْهُمْ ف ل مْ ي سْت جِيبُوا ل هُمْ و ج  ع  مْتُمْ ف د  اُيِ  الَّذِين  ز ع  ك  ي وْم  ي قُولُ ن ادُوا شُر   بقًِاو 
هر قدر كه « آنانى را كه با من شریک قرار داده بودید فراخوانيد. » بياد آرید روزی را كه )خداوند( ميگوید: و 

ایشان را فراميخوانند، جواب شانرا نميدهند. و در ميان ایشان )مشركان و بتان معبود شانرا( مایۀ تباهى قرار 

 دادیم.

نُّو  ﴾٥٣﴿ اىَ الْمُجْرمُِون  النَّار  ف ظ  ر  صْرفًِاو  ا م  نْه  ل مْ ي جِدُوا ع  ا و  اقعُِوه   ا انََّهُم مُّو 
گنهکاران آتش )دوزخ( را ميبينند و پى ميبرند كه در آن افتادنى هستند. و برای بازگشت از آن وسيله ای 

 نخواهند یافت.

ث لٍ  ﴾٥٤﴿ ا الْقُرْا نِ للِنَّاسِ مِن كُلِّ م  َٰذ  فْن ا فيِ ه  رَّ دْ ص  ل ق  ان  الْ  ۛ   و  ك  لًاو  د  يْءٍ ج  انُ اكَْث ر  ش  نس   ا ِ
 و ما برای مردم درین قرآن بگونه های مختلف مثال آوردیم. و اما انسان پيش از هر چيز جدل ميورزد.

بَّهُمْ ا لَِّا انَ ت ا تْيِ هُمْ سُنَّةُ الْاَ  ﴾٥٥﴿ ي سْت غْفِرُوا ر  ىَٰ و  اء هُمُ الْهُد  ن ع  النَّاس  انَ يؤُْمِنُوا ا ذِْ ج  ا م  م  ليِن  اوَْ و  وَّ
ابُ قبُُلًا ذ   ي ا تْيِ هُمُ الْع 



مردم را هنگاميکه هدایت به سراغ شان رسيد، ازین باز نداشت كه ایمان بياورند و از پروردگارشان آمرزش 

 بخواهند، جز اینکه به سرنوشت پيشينيان دچار شوند یا عذاب الهى در برابرشان قرار گيرد.

ا نرُسِْلُ  ﴾٥٦﴿ م  مُنذِريِن  و  ريِن  و  ليِن  ا لَِّا مُب شِّ رُوا باِلْب اطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ  ۛ   الْمُرسْ  ف  ادِلُ الَّذِين  ك  يجُ  و 
قَّ  ا انُذِرُوا هُزُوًا ۛ   الْح  م  ذُوا ا ي اتيِ و  اتَّخ   و 

طل مجادله ما پيامبران را نمى فرستيم مگر بشارت دهنده و بيم دهنده. و كافران همواره بوسيلۀ )دلایل( با

ميورزند، تا )اگر بتوانند( بدان وسيله حق را از ميان ببرند. و آیات من و مجازاتى را كه به ایشان وعده داده شده 

 به مسخره بگيرند.

اهُ  ﴾٥٧﴿ تْ ي د  م  ا ق دَّ ن سِي  م  ا و  نْه  بِّهِ ف اعَْر ض  ع  ن ذُكِّر  باِ ي اتِ ر  نْ اَظْل مُ مِمَّ م  لْن ا  ۛ   و  ع  ل ىَٰ ا نَِّا ج  ع 
قْرًا انهِِمْ و  فيِ ا ذ  هُوهُ و  ىَٰ ف ل ن ي هْت دُوا ا ذًِا ابَ دًا ۛ   قلُُوبهِِمْ اكَِنَّةً انَ ي فْق  ا نِ ت دْعُهُمْ ا لِ ى الْهُد   و 

و كيست ستمگارتر از شخصيکه به آیات پروردگارش پند داده شود، ولى او از آن رو برتابد و آنچه را دست های 

كند؟! بيگمان ما بر دلهای شان پرده افگندیم تا نفهمند، و در گوش های شان گرانى او انجام داده فراموش 

 نهادیم. و چون ایشانرا به سوی هدایت فراخوانى، هرگز رهياب نميشوند.

ةِ  ﴾٥٨﴿ فُورُ ذُو الرَّحْم  بُّك  الْغ  ر  اب   ۛ   و  ذ  ل  ل هُمُ الْع  جَّ بُوا ل ع  ا ك س  اخِذُهُم بمِ  وْعِدٌ ب ل لَّهُ  ۛ   ل وْ يؤُ  م مَّ
وُْلًِا  لَّن ي جِدُوا مِن دُونهِِ م 

و پروردگار تو آمرزنده )و( صاحب مرحمت است. اگر از ایشان در برابر اعمال شان حساب مى گرفت، بدون شک 

 عذاب را بر ایشان تسریع ميبخشيد. اما برای ایشان موعدی است كه جز آن هرگز پناهگاهى ندارند.

تلِْك  الْقُر ىَٰ  ﴾٥٩﴿ وْعِدًا و  هْلكِِهِم مَّ لْن ا لمِ  ع  ا ظ ل مُوا و ج   اهَْل كْن اهُمْ ل مَّ
و آن شهرها)یى( را )كه ستمگاران نشيمن داشتند( به سبب ظلميکه بعمل آوردند هلاک گردانيدم، و برای 

 نابودی ایشان موعدی را تعيين كردیم.

تَّىَٰ اَ  ﴾٦٠﴿ ت اهُ ل ا ابَْر حُ ح  ىَٰ لفِ  ا ذِْ ق ال  مُوس  يْنِ اوَْ اَمْضِي  حُقُبًاو  ع  الْب حْر  جْم   بْلغُ  م 
من تا به محل تلاقى دو بحر برسم یا راهى بس » به یاد آر وقتى را كه موسى به جوان )همراه( خود گفت: 

 «طولانى را بپيمایم، از رفتن باز نمى افتم. 

ا  ﴾٦١﴿ ا ن سِي ا حُوت هُم  ع  ب يْنهِِم  جْم  ا م  ا ب ل غ  بًاف ل مَّ ر  بيِل هُ فيِ الْب حْرِ س  ذ  س   ف اتَّخ 
و چون به محل تلاقى بين آن )بحر(ها رسيدند، ماهى خود را فراموش كردند. آن )ماهى( راه خود را در بحر نقب 

 زد.

بًا ﴾٦٢﴿ ا ن ص  َٰذ  رنِ ا ه  ف  دْ ل قِين ا مِن س  اء ن ا ل ق  د  ت اهُ ا تنِ ا غ  ا ق ال  لفِ  ز  او  ا ج   ف ل مَّ
صبحانۀ ما را بياور. بيگمان ما ازین سفر » )از آنجا( گذشتند، )موسى( به جوان )همسفر( خویش گفت: پس چون 

 «خود سخت خسته شدیم. 



يْط انُ انَْ  ﴾٦٣﴿ انيِهُ ا لَِّا الشَّ ا اَنس  م  ةِ ف ا ِنِّي ن سِيتُ الْحُوت  و  خْر  يْن ا ا لِ ى الصَّ ايَْت  ا ذِْ اوَ  ق ال  ارَ 
هُ  اتَّ  ۛ   اذَْكُر  بًاو  ج  بيِل هُ فيِ الْب حْرِ ع  ذ  س   خ 

بياد داری هنگامى را كه به )كنار( آن سنگلاخ جای گرفتيم؟ من در آنجا )جریان فرار( » )همسفرش( گفت: 

ماهى را فراموش كردم، و جز شيطان )كسى دیگر اینرا( فراموشم نگردانيد، تا )به تو( یادآوری كنم )و بگویم( كه 

 «يزی راه خود را در بحر گرفت. ]ماهى[ بگونه شگفت انگ

ا كُنَّا ن بْغِ  ﴾٦٤﴿ َٰلكِ  م  صًا ۛ   ق ال  ذ  ا ق ص  ل ىَٰ ا ث ارهِِم  ا ع   ف ارْت دَّ
 پس به نشان قدم های خود باز گشتند.« این بود چيزی كه ما ميخواستيم. » )موسى( گفت: 

ةً مِّنْ  ﴾٦٥﴿ ادِن ا ا ت يْن اهُ ر حْم  بْدًا مِّنْ عِب  ا ع  د  لَّمْن اهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًاف و ج   عِندِن ا و ع 
ای از بندگان ما را یافتند كه او را از نزد خود مرحمتى عنایت كرده بودیم، و از نزد خود به او علمى را  ایشان بنده

 آموخته بودیم.

ا عُلِّمْت  رشُْدً  ﴾٦٦﴿ نِ مِمَّ لِّم  ل ىَٰ انَ تعُ  لْ اَتَّبعُِك  ع  ىَٰ ه   اق ال  ل هُ مُوس 
 «آیا )اجازه ميدهى( كه از آنچه به تو از رشد آموخته شده بمن بياموزی؟ » موسى به او گفت: 

بْرًا ﴾٦٧﴿ عِي  ص   ق ال  ا نَِّك  ل ن ت سْت طِيع  م 
 «تو هرگز با من توان شکيبایى را نداری. » )در جواب( گفت: 

ا ل مْ تحُِطْ بهِِ خُبْرًا ﴾٦٨﴿ ل ىَٰ م  يْف  ت صْبرُِ ع  ك   و 
 طور بر چيزیکه به آن آگاهى همه جانبه نداری شکيبایى مى ورزی؟و چ

ل ا اعَْصِي ل ك  امَْرًا ﴾٦٩﴿ ابرًِا و  اء  اللَّهُ ص  ت جِدُنيِ ا نِ ش   ق ال  س 
 «اگر خدا بخواهد، مرا صابر خواهى یافت، و از امر تو هرگز سرپيچى نخواهم كرد. » )موسى( گفت: 

عْت نيِ ﴾٧٠﴿ تَّىَٰ احُْدِث  ل ك  مِنْهُ ذِكْرًا ق ال  ف ا ِنِ اتَّب  يْءٍ ح  ن ش  ا ت سْالَْنيِ ع   ف ل 
اگر مرا پيروی ميکنى، از من درباره هيچ چيزی سوال مکن، تا من خود در مورد آن به تو یاد » )آن دیگر( گفت: 

 «كنم. 

ا ﴾٧١﴿ ق ه  ر  فِين ةِ خ  كِب ا فيِ السَّ ا ر  تَّىَٰ ا ذِ  ا ح  ل ق  قْ  ۛ   ف انط  ر  يْئًا ا مِْرًاق ال  اَخ  دْ جِئْت  ش  ا ل ق  ا لتُِغْرقِ  اَهْل ه   ت ه 
آیا كشتى را » ایشان براه افتادند ته به كشتى سوار شدند. )آن شخص( كشى را سوراخ كرد. )موسى( گفت: 

 «سوراخ كردی تا اهل آن را غرق گردانى؟ راستى چه كار بدی كردی؟! 

بْرًاق ال  اَل مْ اقَلُْ ا نَِّك  ل ن ت سْت   ﴾٧٢﴿ عِي  ص   طِيع  م 
 «آیا به تو نگفته بودم كه هرگز با من صبر كرده نمى توانى؟ » او گفت: 



ل ا ترُهِْقْنيِ مِنْ امَْريِ عُسْرًا ﴾٧٣﴿ ا ن سِيتُ و  اخِذْنيِ بمِ   ق ال  ل ا تؤُ 
 «منما. مرا در برابر چيزی كه فراموش كردم مؤاخذه مکن، و درین كار با من سختگير » )موسى( گفت: 

يْئً  ﴾٧٤﴿ دْ جِئْت  ش  يْرِ ن فْسٍ لَّق  كِيَّةً بغِ  ت ل هُ ق ال  اقَ ت لْت  ن فْسًا ز  امًا ف ق  ا ل قِي ا غُل  تَّىَٰ ا ذِ  ا ح  ل ق   ا نُّكْرًاف انط 
آیا تو شخص پاكى را »باز به راه افتادند، تا با نوجوانى روبرو شدند. )آن شخص( نوجوان را كشت. )موسى گفت(: 

 «كه كسى را نکشته بود؟ براستى كار زشتى را مرتکب شدی.  كشتى

 

============================================================ 

============================================================ 

 

بْ  ﴾٧٥﴿ عِي  ص   رًاق ال  اَل مْ اقَلُ لَّك  ا نَِّك  ل ن ت سْت طِيع  م 
 «آیا به تو نگفتم كه هرگز با من صبر كرده نميتوانى؟ » گفت: 

احِبْنيِ ﴾٧٦﴿ ا تصُ  ا ف ل  ه  يْءٍ ب عْد  ن ش  الَْتُك  ع   ق دْ ب ل غْت  مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۛ   ق ال  ا نِ س 
من  اگر بعد ازین از تو در مورد چيزی پرسيدم، پس با من همراهى مکن. بيگمان از جانب» )موسى( گفت: 

 «معذور پنداشته خواهى شد. 

ا ﴾٧٧﴿ ا جِد  ا فيِه  د  ا ف و ج  يِّفُوهُم  ا ف ابَ وْا انَ يضُ  ا اهَْل ه  م  ا اتَ ي ا اهَْل  ق رْي ةٍ اسْت طْع  تَّىَٰ ا ذِ  ا ح  ل ق  رًا يرُيِدُ ف انط 
هُ  ضَّ ف اقَ ام  ل يْهِ اجَْرًا ۛ   اَن ي نق  ذْت  ع   ق ال  ل وْ شِئْت  ل اتَّخ 

افتادند، تا اینکه به باشندگان شهری رسيدند. از آنها غذا طلب كردند، اما )اهل شهر( از مهمانداری آنها باز براه 

خودداری كردند. ایشان در آنجا دیواری را یافتند كه در شرف غلتيدن بود، و )آن شخص( دیوار را راست ساخت. 

 «اگر ميخواستى در مقابل آن مزدی ميگرفتى. » )موسى( گفت: 

ب يْنكِ   ﴾٧٨﴿ اقُ ب يْنيِ و  ا فرِ  َٰذ  بْرًا ۛ   ق ال  ه  ل يْهِ ص  ا ل مْ ت سْت طِع عَّ انُ بِّئُك  بتِ ا وْيِلِ م   س 
 «اینک وقت جدایى ميان من و تو است. اكنون در مورد آنچه صبر كرده نتوانستى، ترا آگاه ميسازم. » او گفت: 

اكِين  ي   ﴾٧٩﴿ س  ان تْ لمِ  فِين ةُ ف ك  لكٌِ ي ا خُْذُ اَمَّا السَّ اء هُم مَّ ر  ان  و  ك  ا و  لوُن  فيِ الْب حْرِ ف ارَ دتُّ انَْ اَعِيب ه  عْم 
صْبًا فِين ةٍ غ   كُلَّ س 



اما آن كشتى از نيازمندانى بود كه در بحر كار ميکردند. پس خواستم آنرا معيوب سازم، )زیرا( در پى شان 

 پادشاهى بود كه هر كشتى )سالمى( را به زور ميگرفت.

كُفْرًا ﴾٨٠﴿ ا طُغْي انًا و  هُم  شِين ا انَ يرُْهِق  اهُ مُؤْمِن يْنِ ف خ  ان  ابَ و  امُ ف ك  امََّا الْغُل   و 
 اما آن نوجوان، پدر و مادر او مؤمن بودند. ترسيدیم كه )مبادا( ایشان را به سركشى و كفر بکشاند.

يْرًا مِّ  ﴾٨١﴿ ا خ  بُّهُم  ا ر  اقَْر ب  رحُْمًاف ارَ دْن ا انَ يبُْدِل هُم  اةً و  ك   نْهُ ز 
 خواستيم تا خداوند به ایشان )فرزند( بهتری از وی بدهد، پاكيزه تر و دلپذیرتر.

ا ﴾٨٢﴿ ا ص  ان  ابَوُهُم  ك  ا و  نزٌ لَّهُم  ان  ت حْت هُ ك  ك  دِين ةِ و  يْنِ فيِ الْم  يْنِ ي تيِم  ام  ان  لغُِل  ارُ ف ك  امََّا الْجِد  لحًِا و 
اد   بِّك  ف ارَ  ةً مِّن رَّ ا ر حْم  هُم  نز  ا ك  ي سْت خْرجِ  ا و  هُم  ا اشَُدَّ بُّك  انَ ي بْلغُ  نْ امَْريِ ۛ   ر  لْتُهُ ع  ا ف ع  م  َٰلكِ   ۛ   و  ذ 

بْرًا ل يْهِ ص  ا ل مْ ت سْطِع عَّ  ت ا وْيِلُ م 
د داشت، و پدر و اما آن دیوار، به دو پسر یتيم آن شهر تعلق داشت، در زیر آن )دیوار( گنجى برای شان وجو

ایشان مرد صالحى بود. پس پروردگارت خواست ایشان به سن رشد خود برسند و گنج خود را بيرون آرند. )و 

این( مرحمتى بود از پروردگارت. و آنرا از پيش خود نکردم. اینست تأویل چيزهایيکه در برابر آن شکيبایى كرده 

 نتوانستى.

رْ  ﴾٨٣﴿ ن ذِي الْق  ي سْالَوُن ك  ع  نْهُ ذِكْرًا ۛ   ن يْنِ و  ل يْكُم مِّ اتَْلوُ ع   قلُْ س 
 «اینک به شما قسمتى از داستان او را بيان ميکنم. » از تو در بارۀ ذوالقرنين ميپرسند. بگو: 

بًا ﴾٨٤﴿ ب  يْءٍ س  ا ت يْن اهُ مِن كُلِّ ش  نَّا ل هُ فيِ الْارَضِْ و  كَّ  ا نَِّا م 
 وسایل را در اختيار او گذاشتيم.ما در روی زمين او را قدرت دادیم، و همه 

بًا ﴾٨٥﴿ ب   ف اتَْب ع  س 
 و او ازین وسایل استفاده كرد.

ا ق وْمًا ﴾٨٦﴿ ه  د  عِند  و ج  مِئ ةٍ و  يْنٍ ح  ا ت غْربُُ فيِ ع  ه  د  مْسِ و ج  غْربِ  الشَّ ا ب ل غ  م  تَّىَٰ ا ذِ  ا  ۛ   ح  قلُْن ا ي ا ذ 
ا مَِّا  ب  و  ذِّ رْن يْنِ ا مَِّا انَ تعُ   انَ ت تَّخِذ  فيِهِمْ حُسْنًاالْق 

تا چون به غروبگاه آفتاب رسيد، پنداشت كه خورشيد در چشمۀ گل آلودی مى نشيند، و در نزدیک آن قومى را 

 «ای ذوالقرنين )تو ميتوانى( ایشان را مجازات كنى یا با ایشان از در نيکویى پيشآمد ورزی. » یافت. گفتيم: 

ابًا نُّكْرًاق ال  اَمَّا م ن ظ ل م   ﴾٨٧﴿ ذ  بهُُ ع  ذِّ بِّهِ ف يُع  بهُُ ثمَُّ يُر دُّ ا لِ ىَٰ ر  ذِّ وْف  نعُ   ف س 
اما كسيکه ستم كرده باشد، او را مجازات خواهم كرد. سپس چون به پروردگار خویش باز گردد، خداوند » گفت: 

 «او را مجازات شدید )تری( خواهد كرد. 



الِ  ﴾٨٨﴿ مِل  ص  نْ ا م ن  و ع  امََّا م  اءً الْحُسْن ىَٰ و  ز  ن قُولُ ل هُ مِنْ اَمْرنِ ا يسُْرًا ۛ   حًا ف ل هُ ج   و س 
 و اما هركه ایمان آرد و نيکوكاری ورزد، پس پاداش نيکو خواهد داشت، و به او دستور آسانى خواهم داد.

بًا ﴾٨٩﴿ ب   ثمَُّ اتَْب ع  س 
 و باز با استفاده از وسایل دست داشته به كار خود دوام داد.

ا سِتْرًا ﴾٩٠﴿ ل لَّهُم مِّن دُونهِ  ل ىَٰ ق وْمٍ لَّمْ ن جْع  ا ت طْلعُُ ع  ه  د  مْسِ و ج  طْلعِ  الشَّ ا ب ل غ  م  تَّىَٰ ا ذِ   ح 
تا اینکه به خاستگاه آفتاب رسيد، آفتاب را چنان یافت كه بر گروهى كه ميان ایشان و ميان آفتاب هيچ حایلى 

 قرار نداده بودیم بر مى آمد.

﴿٩١﴾  َٰ ذ  يْهِ خُبْرًاك  ا ل د  طْن ا بمِ  ق دْ اَح   لكِ  و 
 )و( این چنين بود، و ما به آنچه به دسترس او بود كاملًا آگاه بودیم.

بًا ﴾٩٢﴿ ب   ثمَُّ اتَْب ع  س 
 و باز با استفاده از وسایل دست داشته بکار خود دوام داد.

د  مِن دُونِ  ﴾٩٣﴿ يْنِ و ج  دَّ ا ب ل غ  ب يْن  السَّ تَّىَٰ ا ذِ  هُون  ق وْلًاح  ادُون  ي فْق  ا ق وْمًا لَّا ي ك   هِم 
 تا چون به ميان دو كوه رسيد، در آنجا مردمى را یافت كه به فهم سخن نزدیک نبودند.

ل ىَٰ انَ ﴾٩٤﴿ رجًْا ع  لُ ل ك  خ  لْ ن جْع  ا جُْوج  مُفْسِدُون  فيِ الْارَضِْ ف ه  م  رْن يْنِ ا نَِّ ي ا جُْوج  و  ا الْق   ق الوُا ي ا ذ 
ا دًّ ب يْن هُمْ س  ل  ب يْن ن ا و   ت جْع 

ای ذوالقرنين، یاجوج و ماجوج در زمين فسادكارند. آیا امکان دارد كه به تو مزدی بپردازیم تا ميان ما و » گفتند: 

 «ایشان سدی بسازی؟ 

لْ ب يْن كُمْ  ﴾٩٥﴿ ةٍ اجَْع  يْرٌ ف اعَِينُونيِ بقُِوَّ بِّي خ  كَّنِّي فيِهِ ر  ا م  ب يْن هُمْ ر دْمًاق ال  م   و 
دسترسى را كه پروردگارم در روی زمين به من داده است )از مزد شما( بهتر است. پس مرا » )ذوالقرنين( گفت: 

 «به نيروی )خویش( یاری كنيد، تا ميان شما و ميان ایشان سدی بسازم. 

دِيدِ  ﴾٩٦﴿ ف   ۛ   ا توُنيِ زُب ر  الْح  د  او ىَٰ ب يْن  الصَّ ا س  تَّىَٰ ا ذِ  ل هُ ن ارًا ق ال   ۛ   يْنِ ق ال  انفُخُواح  ع  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
ل يْهِ قطِْرًا  ا توُنيِ افُْرِغْ ع 

)آتشى بزرگ در كنار » تا آنگاه كه ]به[ هر دو كرانه كوه برابر شد، گفت: « تخته های آهن را به من بياورید. » 

به من مس » گفت: « )افروخته( گردانيد. این توته های آهن بيفروزید( تا چون آن )تخته های آهن( را آتشى 

 «بياورید، تا بر آن )دیوار این( مس گداخته )را( بریزم. 

ا اسْت ط اعُوا ل هُ ن قْبًا ﴾٩٧﴿ م  رُوهُ و  ا اسْط اعُوا انَ ي ظْه   ف م 



 پس )دشمنان( نتوانستند بر آن بالا روند و )هم( نتوانستند آنرا شگاف كنند.

ا ر حْم   ﴾٩٨﴿ َٰذ  بِّيق ال  ه  كَّاء   ۛ   ةٌ مِّن رَّ ل هُ د  ع  بِّي ج  اء  و عْدُ ر  ا ج  ا ۛ   ف ا ِذ  قًّ بِّي ح  ان  و عْدُ ر  ك   و 
این رحمتى است از جانب پروردگار من، و چون وعدۀ پروردگار من فرا رسد، آنرا هموار » )ذوالقرنين( گفت: 

 «ميگرداند، و وعدۀ پروردگار من حق است. 

هُ  ﴾٩٩﴿ كْن ا ب عْض  ت ر  ئذٍِ ي مُوجُ فيِ ب عْضٍ و  مْعًا ۛ   مْ ي وْم  عْن اهُمْ ج  م  ورِ ف ج  نفُِخ  فيِ الصُّ  و 
در آن روز بعضى ایشانرا ميگذاریم تا در بعضى دیگرشان درآميزند، و در صور دميده ميشود، پس همۀ شان را 

 جمع ميکنيم.

رضًْا ﴾١٠٠﴿ افرِيِن  ع  ئذٍِ لِّلْك  نَّم  ي وْم  ه  ر ضْن ا ج   و ع 
 ای عرضه ميکنيم. آن روز دوزخ را به كافران به شکل گستردهدر 

مْعًا ﴾١٠١﴿ انوُا ل ا ي سْت طِيعُون  س  ك  ن ذِكْريِ و  ان تْ اعَْيُنُهُمْ فيِ غِط اءٍ ع   الَّذِين  ك 
 همان )كافرانى( كه چشمان شان از یاد من در پرده ای )از غفلت( بود، و شنيده نمى توانستند.

سِب   ﴾١٠٢﴿ ليِ اء  افَ ح  رُوا انَ ي تَّخِذُوا عِب ادِي مِن دُونيِ اَوْ ف  افرِيِن   ۛ   الَّذِين  ك  نَّم  للِْك  ه  ا نَِّا اَعْت دْن ا ج 
 نزُلًُا

آیا كافران پنداشتند كه بندگان مرا بجای من اوليای خویش انتخاب كرده ميتوانند؟ بيگمان دوزخ را برای كافران 

 یم.)بحيث( مهمانخانه ای مهيا گردانيد

الًا ﴾١٠٣﴿ ريِن  اَعْم  لْ ننُ بِّئُكُم باِلْاخَْس   قلُْ ه 
 آیا شما را به زیانکارترین )اشخاص( از روی عمل خبر بدهيم؟» بگو: 

بُون  انََّهُمْ يحُْسِنُون  صُنْعًا ﴾١٠٤﴿ هُمْ ي حْس  نْي ا و  ي اةِ الدُّ عْيُهُمْ فيِ الْح  لَّ س   الَّذِين  ض 
 زندگى این دنيا به هدر رفته، و با این هم فکر ميکنند كه كار نيکى انجام ميدهند؟كسانيکه تلاشهای شان در 

ةِ  ﴾١٠٥﴿ ا نقُِيمُ ل هُمْ ي وْم  الْقِي ام  الهُُمْ ف ل  بطِ تْ اعَْم  اُهِِ ف ح  لقِ  بِّهِمْ و  رُوا باِ ي اتِ ر  ف  َٰئكِ  الَّذِين  ك  زْنًااوُل    و 
و از دیدار او انکار ورزیدند، پس اعمال شان حبطه شد. و به همين دليل، آنها كسانى اند كه از آیات پروردگارشان 

 در روز قيامت برای ایشان وزنى قرار نمى دهيم )یعنى قدری قایل نميشویم(.

رسُُليِ هُزُوًا ﴾١٠٦﴿ ذُوا ا ي اتيِ و  اتَّخ  رُوا و  ف  ا ك  نَّمُ بمِ  ه  اؤُهُمْ ج  ز  َٰلكِ  ج   ذ 
 است، زیرا كافر شدند و آیات و پيامبران مرا به مسخره گرفتند.به این ترتيب جزای ایشان دوزخ 

وْسِ نزُلًُا ﴾١٠٧﴿ نَّاتُ الْفِردْ  ان تْ ل هُمْ ج  اتِ ك  الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع   ا نَِّ الَّذِين  ا م 
ه واقعاً كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيک كردند، برای ایشان بهشت های فردوس بحيث مهمانسرا آماده شد

 است.



ا حِو لًا ﴾١٠٨﴿ نْه  ا ل ا ي بْغُون  ع  الدِِين  فيِه   خ 
 كه در آن جاودانه بسر برده و از آن تغيير محل نميکنند.

ل وْ جِئْن ا  ﴾١٠٩﴿ بِّي و  اتُ ر  لمِ  د  ك  بِّي ل ن فِد  الْب حْرُ ق بْل  انَ ت نف  اتِ ر  لمِ  ادًا لِّك  ان  الْب حْرُ مِد  قلُ لَّوْ ك 
دًابمِِثْلهِِ  د   م 

اگر بحر برای )تحریر( كلمات پروردگارم )بحيث( رنگ قرار داده شود، بيگمان قبل ازینکه كلمات » بگو: 

 «پروردگارم ختم شود، بحر خشک ميشود. و اگرچه همانند آن )بحرهای دیگری( را )بحيث رنگ( كمک بياوریم. 

ىَٰ ا لِ يَّ  ﴾١١٠﴿ ثْلكُُمْ يوُح  رٌ مِّ ا انَ ا ب ش  احِدٌ  قلُْ ا نَِّم  َٰهٌ و  َٰهُكُمْ ا لِ  ا ا لِ  بِّهِ  ۛ   انََّم  اء  ر  ان  ي رجُْو لقِ  ن ك  ف م 
دًا بِّهِ احَ  ةِ ر  ل ا يشُْركِْ بعِِب اد  الحًِا و  لًا ص  م  لْ ع   ف لْي عْم 

بيگمان من )نيز( مثل شما بشر هستم، به من وحى ميشود كه خدای شما همانا خدای یگانه است. پس » بگو: 

دیدار پروردگارش را دارد، باید عمل نيک انجام دهد، و كسى را در عبادت پروردگار خود شریک  هر كه آرزوی

 «نسازد. 

 

================================================================== 

 ( سوره مریم:۱۹)
بارداری بخاطر ذكر داستان مى باشد،  (ىسيمادر حضرت عنام )بوده  هیآ( ۹۸) یو دارا ىسوره مک نیا

 شده است. دهينام نام نیبه ا حضرت مریم و ولادت عيسى عليه سلام 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 كهيعص ﴾١﴿
 ک، ه، ی، ع، ص.

ريَِّا ﴾٢﴿ ك  هُ ز  بْد  بِّك  ع  تِ ر   ذِكْرُ ر حْم 
 اش زكریا. است از رحمت پروردگارت به بنده)این( ذكری 

فِيًّا ﴾٣﴿ اءً خ  بَّهُ ندِ  ىَٰ ر   ا ذِْ ن اد 
 هنگاميکه پروردگارش را به آهستگى دعا كرد.



قِيًّا ﴾٤﴿ اُكِ  ر بِّ ش  ل مْ اكَُن بدُِع  يْبًا و  ا سُْ ش  ل  الرَّ اشْت ع  ظْمُ مِنِّي و  ن  الْع  ه   ق ال  ر بِّ ا نِِّي و 
وردگار من، بيگمان استخوانم ضعيف شده و پيری بر )موهای( سر من شعله ور شده است، و ای پر» )و( گفت: 

 «من از )اجابت( نيایش به درگاه تو هرگز محروم ساخته نشدم. 

ليًِّا ﴾٥﴿ بْ ليِ مِن لَّدُنك  و  اقرًِا ف ه  اتَيِ ع  ان تِ امْر  ك  اُيِ و  ر  اليِ  مِن و  و  ا نِِّي خِفْتُ الْم   و 
ستگانى )كه( از عقب من )ميمانند( بيمناكم، و زنم نازای است. پس به من از نزد خودت جانشينى و من از واب

 عنایت فرما.

ي رثُِ مِنْ ا لِ ي عْقُوب   ﴾٦﴿ لْهُ ر بِّ ر ضِيًّا ۛ   ي رثِنُيِ و  اجْع   و 
 كه وارث من و وارث اولادِ یعقوب شود. و ای پروردگارم، او را مورد خوشنودی خویش بگردان.

مِيًّا ﴾٧﴿ ل لَّهُ مِن ق بْلُ س  امٍ اسْمُهُ ي حْي ىَٰ ل مْ ن جْع  ركُ  بغُِل  ريَِّا ا نَِّا نبُ شِّ ك   ي ا ز 
ای زكریا، بيگمان ترا به فرزندی بشارت ميدهيم كه نام او یحيى است، پيش ازین برای او همنامى » )گفتيم( 

 «قرار ندادیم. 

رِ عِتيًِّاق ال  ر بِّ انََّىَٰ ي كُونُ ليِ غُل   ﴾٨﴿ ق دْ ب ل غْتُ مِن  الْكِب  اقِرًا و  اتَيِ ع  ان تِ امْر  ك   امٌ و 
ای پروردگار من، چگونه برایم فرزندی خواهد بود در حاليکه زنم نازای است، و من )نيز( از پيری پای » گفت: 

 «مانده شده ام؟ 

ل   ﴾٩﴿ ق دْ خ  يِّنٌ و  ل يَّ ه  بُّك  هُو  ع  لكِ  ق ال  ر  َٰ ذ  يْئًاق ال  ك  ل مْ ت كُ ش   قْتُك  مِن ق بْلُ و 
این كار بر من آسان است، پيشتر ازین ترا آفریدم كه چيزی » پروردگارت گفت: « اینچنين است. » گفت: 

 «نبودی. 

ل لِّي ا ي ةً  ﴾١٠﴿ ويًِّا ۛ   ق ال  ر بِّ اجْع  اث  ل ي الٍ س  لِّم  النَّاس  ث ل   ق ال  ا ي تكُ  الََّا تكُ 
نشانه تو اینست كه سه شب )و » )خداوند( گفت: « ای معين فرما.  ای پروردگار من، برایم نشانه» )زكریا( گفت: 

 «روز پياپى( با مردم سخن نمى زنى، در حاليکه زبان تو سالم است. 

شِيًّا ﴾١١﴿ ةً و ع  بِّحُوا بكُْر  ىَٰ ا لِ يْهِمْ انَ س  ابِ ف اوَْح  ل ىَٰ ق وْمِهِ مِن  الْمِحْر  ر ج  ع   ف خ 
او )به این ترتيب( از عبادتگاهش نزد قوم خویش بيرون شد، و به اشاره به ایشان گفت كه صبح و شام تسبيح 

 بگویند.

ةٍ  ﴾١٢﴿ بيًِّا ۛ   ي ا ي حْي ىَٰ خُذِ الْكِت اب  بقُِوَّ ا ت يْن اهُ الْحُكْم  ص   و 
 كودكى حکمت دادیم. و ما به او در« ای یحيى، كتاب )خدا( را با قوت بگير! » )به وی ندا آمد كه:( 

اةً  ﴾١٣﴿ ك  ز  ن انًا مِّن لَّدُنَّا و  ان  ت قِيًّا ۛ   و ح  ك   و 
 و به او مرحمتى از جانب خود ارزانى كردیم، و )نيز( پاكيزگى. و او پرهيزگار بود.



صِيًّا ﴾١٤﴿ بَّارًا ع  ل مْ ي كُن ج  يْهِ و  الدِ  ا بوِ  ب رًّ  و 
 ستمگر و سركش نبود.و )او( به پدر و مادر خود نيکوكار بود، و 

يًّا ﴾١٥﴿ ثُ ح  ي وْم  يبُْع  ي وْم  ي مُوتُ و  ل يْهِ ي وْم  وُلدِ  و  امٌ ع  ل   و س 
 سلام بر او، در روزیکه تولد شد، روزیکه مى ميرد، و روزیکه )باز( زنده برانگيخته ميشود.

ا  ﴾١٦﴿ تْ مِنْ اَهْلهِ  رْي م  ا ذِِ انت ب ذ  اذْكُرْ فيِ الْكِت ابِ م  رْقيًِّاو  انًا ش  ك   م 
 )باری( در )این( كتاب از مریم یاد كن، هنگاميکه از خانوادۀ خویش خود را به ناحيۀ شرقى به كنار كشيد.

ويًِّا ﴾١٧﴿ رًا س  ا ب ش  ثَّل  ل ه  ن ا ف ت م  ا رُوح  لْن ا ا لِ يْه  ابًا ف ارَسْ  تْ مِن دُونهِِمْ حِج  ذ   ف اتَّخ 
 ین حال بسوی او روح خود را فرستادیم، كه درست مانند بشری بر وی ظاهر شد.و در برابر ایشان پرده گرفت. در

نِ مِنك  ا نِ كُنت  ت قِيًّا ﴾١٨﴿ َٰ  ق ال تْ ا نِِّي اعَُوذُ باِلرَّحْم 
 «از تو به رحمٰن پناه مى برم. اگر )از خدا( مى ترسى )به من نزدیک مشو(. » )مریم( گفت: 

ا انَ ا ر سُولُ  ﴾١٩﴿ كِيًّاق ال  ا نَِّم  امًا ز  ب  ل كِ غُل  بِّكِ لاِهَ   ر 
 «من فرستادۀ پروردگار تو ام، تا به تو پسر پاكيزه ای ببخشم. » )فرشته( گفت: 

ل مْ اكَُ ب غِيًّا ﴾٢٠﴿ رٌ و  سْنيِ ب ش  ل مْ ي مْس  امٌ و   ق ال تْ انََّىَٰ ي كُونُ ليِ غُل 
که بشری به من تماس نگرفته و )زنى( بدكاره نبوده از كجا مى توانم پسری داشته باشم، در حالي» )مریم( گفت: 

 «ام؟ 

يِّنٌ  ﴾٢١﴿ ل يَّ ه  بُّكِ هُو  ع  لكِِ ق ال  ر  َٰ ذ  نَّا ۛ   ق ال  ك  ةً مِّ ر حْم  ل هُ ا ي ةً لِّلنَّاسِ و  لنِ جْع  قْضِيًّا ۛ   و  ان  اَمْرًا مَّ ك   و 
ای برای مردم  سان است، تا ما او را نشانهو این كار بر من آ» پروردگارت گفت: « اینچنين است. » )فرشته( گفت: 

 «گردانيم و مرحمتى از جانب خویش، امری بود فيصله شده. 

انًا ق صِيًّا ﴾٢٢﴿ ك  تْ بهِِ م  ل تْهُ ف انت ب ذ  م   ف ح 
 سرانجام مریم به او باردار شد، و با این )كودكى كه در شکم داشت( بجای دور دستى رفت.

اضُ  ﴾٢٣﴿ خ  ا الْم  اء ه  نسِيًّا ف اجَ  كُنتُ ن سْيًا مَّ ا و  َٰذ   ا لِ ىَٰ جِذْعِ النَّخْل ةِ ق ال تْ ي ا ل يْت نيِ مِتُّ ق بْل  ه 
ایکاش پيش ازین مى مُردم و كاملًا » { او را به زیر درخت خرمایى كشاند، )و از شدت ناآرامى( گفت: ۱درد زه }

 «فراموش ميشدم. 

 { زائيدن ؛۱}

ا مِن  ﴾٢٤﴿ اه  ريًِّاف ن اد  بُّكِ ت حْت كِ س  ل  ر  ع  نيِ ق دْ ج  ا الََّا ت حْز   ت حْتهِ 
اندوهگين مباش، پروردگارت زیر پای تو چشمۀ )گوارایى( را جاری » )آوازدهنده ای( از زیر پای او ندا كرد: 

 «ساخته است. 



نيًِّا ﴾٢٥﴿ ل يْكِ رطُ بًا ج  اقِطْ ع  هُزِّي ا لِ يْكِ بجِِذْعِ النَّخْل ةِ تسُ   و 
 این تنۀ درخت خرما را بسوی خود تکان ده، بر تو خرمایى تازۀ پخته مى ریزد.

يْنًا ﴾٢٦﴿ ق رِّي ع  بيِ و  اشْر  وْمًا  ۛ   ف كُليِ و  نِ ص  َٰ رتُْ للِرَّحْم  دًا ف قُوليِ ا نِِّي ن ذ  رِ احَ  ينَِّ مِن  الْب ش  ا ت ر  ف ا ِمَّ
وْم  ا نِسِيًّا لِّم  الْي   ف ل نْ اكُ 

من برای )خدای( » شم )خود( را )به این كودک( روشن ساز. اگر كسى از مردم را دیدی بگو: بخور و بنوش و چ

 رحمٰن روزه گرفته ام، پس امروز با هيچ آدمى سخن نخواهم زد.

ا ت حْمِلهُُ  ﴾٢٧﴿ ه  يْئًا ف ريًِّا ۛ   ف اتَ تْ بهِِ ق وْم  دْ جِئْتِ ش  رْي مُ ل ق   ق الوُا ي ا م 
ای مریم، براستى كه عمل تعجب آوری » كشيد و به پيش قوم خود آورد. گفتند: آخرالامر كودكش را بدوش 

 «انجام دادی. 

ان تْ امُُّكِ ب غِيًّا ﴾٢٨﴿ ا ك  م  وْءٍ و  اَ س  ان  ابَوُكِ امْر  ا ك  ارُون  م   ي ا اخُْت  ه 
 ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه )هم( مادرت زنى بدكاره بود.

ار تْ  ﴾٢٩﴿ بيًِّا ۛ   ا لِ يْهِ  ف اشَ  هْدِ ص  ان  فيِ الْم  لِّمُ م ن ك  يْف  نكُ   ق الوُا ك 
 «ما با كودكى كه در گهواره است چطور سخن زنيم؟ » از اینرو )مریم( بسوی كودک اشاره كرد. آنها گفتند: 

ل نيِ ن بيًِّا ﴾٣٠﴿ ع  بْدُ اللَّهِ ا ت انيِ  الْكِت اب  و ج   ق ال  ا نِِّي ع 
 «من بيگمان بندۀ خدا ام. خداوند به من كتاب داده و مرا پيامبر گردانيده است. » مده( گفت: )كودک به سخن آ

يًّا ﴾٣١﴿ ا دُمْتُ ح  اةِ م  الزَّك  اةِ و  ل  انيِ باِلصَّ اوَْص  ا كُنتُ و  كًا اَيْن  م  ل نيِ مُب ار  ع   و ج 
 ا به نماز و زكات امر فرموده است.و مرا در هر جایى كه باشم پُر بركت ساخته است. و تا وقتيکه زنده ام مر

قِيًّا ﴾٣٢﴿ بَّارًا ش  لْنيِ ج  ل مْ ي جْع  تيِ و  الدِ  ا بوِ  ب رًّ  و 
 )مرا( به مادرم مهربان ساخته، و مرا سركشِ بدبخت نگردانيده است.

يًّا ﴾٣٣﴿ ثُ ح  ي وْم  ابُْع  ي وْم  امَُوتُ و  ل يَّ ي وْم  وُلدِتُّ و  امُ ع  ل  السَّ  و 
 در روزیکه پيدا شدم، روزیکه مى ميرم، و روزیکه )باز( زنده برانگيخته مى شوم.سلام بر من 

رْي م   ﴾٣٤﴿ ى ابْنُ م  َٰلكِ  عِيس  قِّ الَّذِي فيِهِ ي مْت رُون   ۛ   ذ   ق وْل  الْح 
 اینست )سرگذشت( عيسى، پسر مریم. سخن حقى كه در آن جدال ميکنند.

ان  للَِّهِ انَ ي تَّخِذ  مِن و   ﴾٣٥﴿ ا ك  ان هُ  ۛ   ل دٍ م  ا ي قُولُ ل هُ كُن ف ي كُونُ  ۛ   سُبْح  ىَٰ امَْرًا ف ا ِنَّم  ا ق ض   ا ذِ 
برای خدا )شایسته( نبوده است كه فرزندی بگيرد. پاكى از آن اوست. هرگاه چيزی را بخواهد )كه انجام یابد( 

 پس ميشود.« شو » صرف به آن مى گوید 



بُّكُمْ  ﴾٣٦﴿ ر  بِّي و  ا نَِّ اللَّه  ر  اطٌ مُّسْت قِيمٌ  ۛ   ف اعْبُدُوهُ و  ا صِر  ذ  َٰ  ه 
 بيگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستيد. اینست راه راست.

ابُ مِن ب يْنهِِمْ  ﴾٣٧﴿ ظِيمٍ  ۛ   ف اخْت ل ف  الْاحَْز  دِ ي وْمٍ ع  رُوا مِن مَّشْه  ف  يْلٌ لِّلَّذِين  ك   ف و 
 ف ورزیدند. پس وای بر كافران از رو به رو شدن )به( این روز بس بزرگ.ولى فرقه ها در ميان خویش اختلا

ابَْصِرْ ي وْم  ي ا تْوُن ن ا ﴾٣٨﴿ بيِنٍ  ۛ   اسَْمِعْ بهِِمْ و  الٍ مُّ ل  َٰكِنِ الظَّالمُِون  الْي وْم  فيِ ض   ل 
مروز در گمراهى چه شنوایى به ایشان و چه بينایى )رخ ميدهد( روزیکه بحضور ما مى آیند؟! ولى ستمگاران ا

 آشکارند.

هُمْ ل ا يؤُْمِنُون   ﴾٣٩﴿ فْل ةٍ و  هُمْ فيِ غ  ةِ ا ذِْ قضُِي  الْامَْرُ و  سْر  انَذِرْهُمْ ي وْم  الْح   و 
 و ایشان را از روز حسرتباری بيم ده كه در آن همه چيز فيصله ميشود. ایشان در غفلتند و ایمان نمى آرند.

عُون  ا نَِّا ن حْنُ ن رثُِ الْاَ  ﴾٤٠﴿ ا لِ يْن ا يرُجْ  ا و  ل يْه  نْ ع  م   رضْ  و 
 این ما هستيم كه زمين و هرچه را در آن به ارث مى بریم، و بسوی ما باز گردانيده مى شوند.

اهِيم   ﴾٤١﴿ اذْكُرْ فيِ الْكِت ابِ ا بِْر  يقًا نَّبيًِّا ۛ   و  ان  صِدِّ  ا نَِّهُ ك 
 نهایت صادق )و( پيامبر بود.در )این( كتاب )از( ابراهيم یاد كن. بيگمان او 

يْئًا ﴾٤٢﴿ نك  ش  ل ا يُغْنيِ ع  ل ا يبُْصِرُ و  عُ و  ا ل ا ي سْم   ا ذِْ ق ال  لاِبَيِهِ ي ا ابَ تِ لمِ  ت عْبُدُ م 
ای پدر من، چرا چيزی را كه نمى شنود و نمى بيند و هيچ نيازی را از تو برطرف » هنگاميکه به پدرش گفت: 

 «؟ نمى سازد پرستش مى كنى

ويًِّا ﴾٤٣﴿ اطًا س  ا ل مْ ي ا تْكِ  ف اتَّبِعْنيِ اهَْدِك  صِر  اء نيِ مِن  الْعِلْمِ م   ي ا ابَ تِ ا نِِّي ق دْ ج 
ای پدر من، حقا كه به من از آن علمى آمده است كه به تو نيامده است. پس مرا پيروی كن، تا ترا به راه راست 

 رهنمون شوم.

يْط ان   ي ا ابَ تِ ل ا ت عْبُدِ  ﴾٤٤﴿ صِيًّا ۛ   الشَّ نِ ع  َٰ ان  للِرَّحْم  يْط ان  ك   ا نَِّ الشَّ
 ای پدر من، شيطان را پرستش مکن. بيگمان شيطان در برابر )خدای( رحمٰن نهایت سركش است.

ليًِّا ﴾٤٥﴿ يْط انِ و  نِ ف ت كُون  للِشَّ َٰ ابٌ مِّن  الرَّحْم  ذ  ك  ع  سَّ افُ انَ ي م   ي ا ابَ تِ ا نِِّي اخَ 
 ر من، ميترسم )مبادا( عذابى از جانب )خدای( رحمٰن به تو برسد، و با شيطان پيوست شوی.ای پد

اهِيمُ  ﴾٤٦﴿ تيِ ي ا ا بِْر  نْ ا لهِ  اغِبٌ انَت  ع  نَّك   ۛ   ق ال  ارَ  ليًِّا ۛ   ل ئنِ لَّمْ ت نت هِ ل ارَجُْم  اهْجُرْنيِ م   و 
فته یى؟ اگر )ازین كار( خودداری نکنى، ترا سنگسار ای ابراهيم، آیا تو از معبودان من روی برتا» )پدر( گفت: 

 «خواهم كرد. )اكنون( از من تا مدت درازی دور شو. 



ل يْك   ﴾٤٧﴿ امٌ ع  ل  بِّي ۛ   ق ال  س  اسَْت غْفِرُ ل ك  ر  فِيًّا ۛ   س  ان  بيِ ح   ا نَِّهُ ك 
مان او به من بسيار مهربان سلام بر تو، بزودی برایت از پروردگارم طلب آمرزش ميکنم. بيگ» )ابراهيم( گفت: 

 «است. 

قِيًّا ﴾٤٨﴿ بِّي ش  اءِ ر  ىَٰ الََّا اكَُون  بدُِع  س  بِّي ع  ادَْعُو ر  ا ت دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ و  م  اعَْت زلِكُُمْ و   و 
من از شما و آنچه بجر خدا نيایش ميکنيد دوری مى جویم، و به پروردگار خویش نيایش ميکنم. اميد است به 

 نيایش پروردگار خویش بدبخت نشوم. )بركت(

ي عْقُوب   ﴾٤٩﴿ اق  و  بْن ا ل هُ ا سِْح  ه  ا ي عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ و  م  ا اعْت ز ل هُمْ و  لْن ا ن بيًِّا ۛ   ف ل مَّ ع  كُلًّا ج   و 
ارزانى چون ابراهيم از ایشان و آنچه به جز خدای یکتا مى پرستيدند دوری جست، به او اسحق و یعقوب را 

 كردیم، و هر یک را پيامبر ساختيم.

ليًِّا ﴾٥٠﴿ ان  صِدْقٍ ع  لْن ا ل هُمْ لسِ  ع  تنِ ا و ج  بْن ا ل هُم مِّن رَّحْم  ه  و   و 
 و از رحمت خویش به ایشان موهبت كردیم، و برای شان نيکنامى بلند مرتبه ای را قرار دادیم.

ىَٰ  ﴾٥١﴿ اذْكُرْ فيِ الْكِت ابِ مُوس  ان  ر سُولًا نَّبيًِّا ا نَِّهُ  ۛ   و  ك  ان  مُخْل صًا و   ك 
 و در )این( كتاب از موسى یاد كن. بيگمان او مخلص بود، و او رسول )و( نبى بود.

بْن اهُ ن جِيًّا ﴾٥٢﴿ ق رَّ نِ و  انبِِ الطُّورِ الْايَْم  يْن اهُ مِن ج  ن اد   و 
 نياز( خویش قرب بخشيدیم. ما به او از جانب راست )كوه( طور ندا كردیم، و او را به راز )و

ارُون  ن بيًِّا ﴾٥٣﴿ اهُ ه  تنِ ا اخَ  بْن ا ل هُ مِن رَّحْم  ه  و   و 
 )همکاری( بخشيدیم. -كه پيامبر بود  -و به مرحمت خویش، به او برادرش هارون را 

اعِيل   ﴾٥٤﴿ اذْكُرْ فيِ الْكِت ابِ ا سِْم  ان  ر سُولً  ۛ   و  ك  ادِق  الْو عْدِ و  ان  ص   ا نَّبيًِّاا نَِّهُ ك 
 در )این( كتاب از اسمعيل یاد كن. بيگمان او به وعدۀ خود صادق بود، و رسول )و( نبى بود.

رضِْيًّا ﴾٥٥﴿ بِّهِ م  ان  عِند  ر  ك  اةِ و  الزَّك  اةِ و  ل  ان  ي ا مُْرُ اهَْل هُ باِلصَّ ك   و 
 یده بود.او خانوادۀ خود را به نماز و زكات توصيه ميکرد، و در نزد پروردگارش پسند

اذْكُرْ فيِ الْكِت ابِ ا دِْريِس   ﴾٥٦﴿ يقًا نَّبيًِّا ۛ   و  ان  صِدِّ  ا نَِّهُ ك 
 در )این( كتاب از ادریس یاد كن. بيگمان او بسيار صادق بود )و( پيامبر بود.

ليًِّا ﴾٥٧﴿ انًا ع  ك  ف عْن اهُ م  ر   و 
 و ما او را به مقام بلند بالا بردیم.



َٰئكِ  الَّذِين   ﴾٥٨﴿ يَّةِ اوُل  مِن ذُرِّ ع  نوُحٍ و  لْن ا م  م  نْ ح  مِمَّ م  و  يَّةِ ا د  ل يْهِم مِّن  النَّبيِِّين  مِن ذُرِّ م  اللَّهُ ع  انَْع 
يْن ا اجْت ب  يْن ا و  د  نْ ه  مِمَّ اُيِل  و  ا سِْر  اهِيم  و  بكُِيًّا ۛ   ا بِْر  دًا و  رُّوا سُجَّ نِ خ  َٰ ل يْهِمْ ا ي اتُ الرَّحْم  ا تتُْل ىَٰ ع   ۩ ا ذِ 

اینها بودند كه خداوند بر ایشان نعمت داده بود، از پيامبرانى از نسل آدم، و از آنانيکه با نوح )در كشتى( 

برداشتيم، و از نسل ابراهيم و اسرائيل، و از كسانيکه )آنها را( هدایت نمودیم و برگزیدیم. چون آیات )خدای( 

 ن مى افتادند.رحمٰن به ایشان خوانده ميشد، سجده كنان )و( گریان بزمي

اتِ  ﴾٥٩﴿ و  ه  اتَّب عُوا الشَّ اة  و  ل  اعُوا الصَّ لْفٌ اضَ  ل ف  مِن ب عْدِهِمْ خ  يًّا ۛ   ف خ  وْن  غ  وْف  ي لْق   ف س 
اما از پى ایشان بازماندگانى آمدند كه نماز را ضایع كردند و از شهوات پيروی نمودند، و بزودی )جزای( گمراهى 

 خویش را خواهند دید.

يْئًاا ِ  ﴾٦٠﴿ ل ا يظُْل مُون  ش  نَّة  و  َٰئكِ  ي دْخُلُون  الْج  الحًِا ف اوُل  مِل  ص  ا م ن  و ع   لَّا م ن ت اب  و 
جز كسانيکه توبه كردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پس چنين كسانى داخل بهشت مى شوند، و 

 بر ایشان هرگز ستمى نمى شود.

دْنٍ الَّتيِ  ﴾٦١﴿ نَّاتِ ع  يْبِ ج  هُ باِلْغ  نُ عِب اد  َٰ د  الرَّحْم  ا تْيًِّا ۛ   و ع  ان  و عْدُهُ م   ا نَِّهُ ك 
 باغ هایى جاودانى كه )خدای( رحمٰن به بندگان خود در غيب وعده كرده است. حقا كه وعدۀ او ایفا شدنى است.

امًا ﴾٦٢﴿ ل  ا ل غْوًا ا لَِّا س  عُون  فيِه  ل هُمْ رزِْقهُُمْ فيِه   ۛ   لَّا ي سْم  شِيًّاو  ةً و ع   ا بكُْر 
 در آنجا هرگز سخن بيهوده ای را نميشوند، جز سلام را. و در آن به ایشان روزی شان صبح و شام آماده است.

ان  ت قِيًّا ﴾٦٣﴿ ادِن ا م ن ك  نَّةُ الَّتيِ نوُرثُِ مِنْ عِب   تلِْك  الْج 
 گذاریم كه پرهيزگار باشند.این همان بهشتى است كه ما آنرا به كسانى از بندگان خود ميراث مي

بِّك   ﴾٦٤﴿ ا ن ت ن زَّلُ ا لَِّا باِمَْرِ ر  م  َٰلكِ   ۛ   و  ا ب يْن  ذ  م  ن ا و  لْف  ا خ  م  ا ب يْن  ايَْدِين ا و  بُّك  ن سِيًّا ۛ   ل هُ م  ان  ر  ا ك  م   و 
پشت سر ما جز به حکم پروردگار تو فرود نمى آیيم. آنچه پيش روی ماست، آنچه » )فرشتگان مى گویند:( 

 «ماست، و آنچه در بين این دو است، همه از آن اوست. و پروردگار تو فراموشکار نيست. 

تهِِ  ﴾٦٥﴿ بِرْ لعِِب اد  اصْط  ا ف اعْبُدْهُ و  ا ب يْن هُم  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  مِيًّا ۛ   رَّبُّ السَّ لْ ت عْل مُ ل هُ س   ه 
پس او را پرستش كن، و در بندگى او شکيبا باش. آیا برای او  پروردگار آسمانها و زمين، و آنچه بين آنها است.

 همتایى سراغ داری؟

يًّا ﴾٦٦﴿ وْف  اخُْر جُ ح  ا مِتُّ ل س  ا م  انُ اَا ذِ  نس  ي قُولُ الْا ِ  و 
 «آیا بعد از آنکه بميرم باز دوباره زنده گردانيده خواهم شد؟ » انسان ميگوید: 

انُ  ﴾٦٧﴿ نس  ل ا ي ذْكُرُ الْا ِ يْئًااوَ  ل مْ ي كُ ش  ل قْن اهُ مِن ق بْلُ و   انََّا خ 
 آیا انسان بخاطر نمى آورد كه ما پيش ازین او را آفریدیم در حاليکه او هيچ چيزی نبود؟



نَّم  جِثيًِّا ﴾٦٨﴿ ه  وْل  ج  نَّهُمْ ح  ي اطِين  ثمَُّ ل نُحْضِر  الشَّ نَّهُمْ و  بِّك  ل ن حْشُر  ر   ف و 
 -در حاليکه بزانو درافتاده اند  -انرا گرد آوریم، و شياطين را )نيز(، و باز همه را به پروردگارت قسم كه ایش

 پيرامون دوزخ حاضر مى سازیم.

نِ عِتيًِّا ﴾٦٩﴿ َٰ ل ى الرَّحْم  دُّ ع  ةٍ ايَُّهُمْ اشَ  نَّ مِن كُلِّ شِيع   ثمَُّ ل ن نزعِ 
 انه تر سركشى ميکردند، بيرون ميکشيم.سپس از هر فرقه، همانهایى را كه در برابر )خدای( رحمٰن سخت سر

ا صِليًِّا ﴾٧٠﴿  ثمَُّ ل ن حْنُ اعَْل مُ باِلَّذِين  هُمْ اوَْل ىَٰ بهِ 
 و باز ما یقيناً كسانى را كه برای سوختن در آتش سزاوارتر اند خوب مى شناسيم.

ا ﴾٧١﴿ اردُِه  ا نِ مِّنكُمْ ا لَِّا و  تْمًا مَّقْضِ  ۛ   و  بِّك  ح  ل ىَٰ ر  ان  ع   يًّاك 
 هيچکس از شما نيست مگر )اینکه( بر آن )گذر دوزخ( وارد ميشود. نزد پروردگارت امریست مقرر.

ا جِثيًِّا ﴾٧٢﴿ رُ الظَّالمِِين  فيِه  ن ذ  وا وَّ ي الَّذِين  اتَّق   ثمَُّ ننُ جِّ
 سپس پرهيزگاران را نجات داده و ستمگاران را در آن به زانو درافتاده مى گذاریم.

ا ذِ   ﴾٧٣﴿ امًا و  يْرٌ مَّق  يْنِ خ  ريِق  نُوا ايَُّ الْف  رُوا للَِّذِين  ا م  ف  ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ب يِّن اتٍ ق ال  الَّذِين  ك  نُ ا تتُْل ىَٰ ع  احَْس  و 
 ن دِيًّا

كدام یک از دو گروه )ما و شما( » و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده ميشود كافران به مسلمانان مى گویند: 

 «مقام برتر و از نظر مجالس )و تشکيل محضرهای مجلل( بهتر است؟ از نظر 

ُْيًا ﴾٧٤﴿ رِ نُ اَث اثًا و  مْ اَهْل كْن ا ق بْل هُم مِّن ق رنٍْ هُمْ احَْس  ك   و 
)آیا نميدانند( چه تعداد )بيشمار( از مردمى را پيش از ایشان نابود كردیم كه ساز و برگ بهتر و ظاهری آراسته 

 تر داشتند؟

ا ﴾٧٥﴿ دًّ نُ م  َٰ ال ةِ ف لْي مْدُدْ ل هُ الرَّحْم  ل  ان  فيِ الضَّ اب   ۛ   قلُْ م ن ك  ذ  دُون  ا مَِّا الْع  ا يوُع  اوَْا م  ا ر  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
فُ جُندًا اضَْع  انًا و  رٌّ مَّك  نْ هُو  ش  عْل مُون  م  ي  ة  ف س  اع  ا السَّ ا مَِّ  و 

مهلت دراز ميدهد، تا چون جزایى را كه به ایشان وعده  كسى كه در گمراهى است، )خدای( رحمٰن به او» بگو: 

 «داده شده ببيند، عذاب یا قيامت. درین حال ميداند كه كيست كه مقام بدتری دارد و كى لشکر ناتوانتری؟ 

وْا هُدًى ﴾٧٦﴿ ي زيِدُ اللَّهُ الَّذِين  اهْت د  بِّك   ۛ   و  يْرٌ عِند  ر  اتُ خ  الحِ  الْب اقيِ اتُ الصَّ او  ر دًّ يْرٌ مَّ ابًا و خ   ث و 
و خداوند به هدایت رهيابان مى افزاید، و باقيات الصالحات نزد پروردگارت )هم( ثواب بهتری دارد و )هم( عاقبت 

 ارزشمندتری.

ل دًا ﴾٧٧﴿ و  الًا و  ق ال  ل اوُت ي نَّ م  ر  باِ ي اتنِ ا و  ف  ايَْت  الَّذِي ك   افَ ر 



یقيناً )در آن جهان نيز( به من دارایى و اولادی داده » انکار ورزید و گفت: آیا كسى را دیدی كه از آیات ما 

 ؟«ميشود 

هْدًا ﴾٧٨﴿ نِ ع  َٰ ذ  عِند  الرَّحْم  يْب  امَِ اتَّخ   اَطَّل ع  الْغ 
 آیا او به )اسرار( غيب آگاه شده یا از نزد )خدای( رحمٰن عهدی گرفته است؟

لَّا ﴾٧٩﴿ ا ي قُولُ و   ۛ   ك  ن كْتُبُ م  اس  دًّ ابِ م  ذ   ن مُدُّ ل هُ مِن  الْع 
 نه چنان است )كه او مى گوید(، بزودی گفته هایش را مى نویسيم، و عذاب او را مداوم مى سازیم.

ي ا تْيِن ا ف ردًْا ﴾٨٠﴿ ا ي قُولُ و  ن رثِهُُ م   و 
 و همه چيزهایى را كه گفته از وی به ميراث ميبریم، و خودش نزد ما به تنهایى مى آید.

ا ﴾٨١﴿ ةً لِّي كُونوُا ل هُمْ عِزًّ ذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ا لهِ  اتَّخ   و 
 )مشركان( جز خدا معبودانى گرفتند تا برای شان مایۀ عزت باشند.

لَّا ﴾٨٢﴿ ا ۛ   ك  ل يْهِمْ ضِدًّ ي كُونوُن  ع  تهِِمْ و  ي كْفُرُون  بعِِب اد   س 
 ا بيزاری مى جویند و بر ضد ایشان قرار ميگيرند.نه چنان است )كه ایشان مى پندارند(، بزودی از پرستش آنه

ا ﴾٨٣﴿ هُمْ ازًَّ افرِيِن  ت ؤُزُّ ل ى الْك  ي اطِين  ع  لْن ا الشَّ  اَل مْ ت ر  انََّا ارَسْ 
 آیا ندیدی كه ما شيطان ها را بر كافران گماشتيم تا ایشان را شدیداً تحریک كنند؟

ل يْهِمْ  ﴾٨٤﴿ لْ ع  ا ت عْج  ا ن   ۛ   ف ل  اا نَِّم  دًّ  عُدُّ ل هُمْ ع 
 پس در مورد ایشان شتاب مکن. ما )اعمال( ایشانرا دقيقاً بررسى ميکنيم.

فْدًا ﴾٨٥﴿ نِ و  َٰ  ي وْم  ن حْشُرُ الْمُتَّقِين  ا لِ ى الرَّحْم 
 روزیکه پرهيزگاران را هم چون وفدی بسوی )خدای( رحمٰن گرد آوریم.

ن سُوقُ الْمُجْرِمِين  ا لِ ىَٰ  ﴾٨٦﴿ نَّم  ورِدًْاو  ه   ج 
 و گناهکاران را با تشنه كامى بسوی )آتش( دوزخ برانيم.

هْدًا ﴾٨٧﴿ نِ ع  َٰ ذ  عِند  الرَّحْم  نِ اتَّخ  ة  ا لَِّا م  اع  ف   لَّا ي مْلكُِون  الشَّ
 در آن روز هيچ كس شفاعت كرده نميتواند، مگر كسى كه از جانب )خدای( رحمٰن پيمان گرفته باشد.

ق الوُا  ﴾٨٨﴿ ل دًاو  نُ و  َٰ ذ  الرَّحْم   اتَّخ 
 «خدای )رحمٰن( فرزند گرفته است. » گفتند: 

ا ﴾٨٩﴿ يْئًا ا دًِّ دْ جِئْتُمْ ش   لَّق 
 واقعاً سخن زشتى )به زبان( آوردید.



ا ﴾٩٠﴿ دًّ ت خِرُّ الْجِب الُ ه  قُّ الْارَضُْ و  ت نش  طَّرنْ  مِنْهُ و  اتُ ي ت ف  او  م  ادُ السَّ  ت ك 
 نها از سبب آن )سخن ایشان( متلاشى گردد، زمين شگافته شود، و كوه ها در دم فرو غلتد.نزدیک است كه آسما

ل دًا ﴾٩١﴿ نِ و  َٰ وْا للِرَّحْم  ع   انَ د 
 از )شومى( اینکه برای رحمٰن فرزندی ميگيرند.

ل دًا ﴾٩٢﴿ نِ انَ ي تَّخِذ  و  َٰ ا ي نب غِي للِرَّحْم  م   و 
 فرزندی بگيرد. )در حاليکه( برای رحمٰن سزاوار نيست تا

بْدًا ﴾٩٣﴿ نِ ع  َٰ الْارَضِْ ا لَِّا ا تيِ الرَّحْم  اتِ و  او  م   ا نِ كُلُّ م ن فيِ السَّ
 ای )نزد خدای( رحمن مى آید. هيچکس در آسمانها و زمين نيست جز اینکه )بحيث( بنده

ا ﴾٩٤﴿ دًّ هُمْ ع  دَّ اهُمْ و ع  دْ احَْص   لَّق 
 ا دقيقاً شمرده است.خداوند همۀ اینها را حساب كرده و آنها ر

ةِ ف ردًْا ﴾٩٥﴿ كُلُّهُمْ ا تيِهِ ي وْم  الْقِي ام   و 
 و همۀ ایشان نزد او در روز قيامت به تنهایى مى آیند.

ا ﴾٩٦﴿ نُ وُدًّ َٰ لُ ل هُمُ الرَّحْم  ي جْع  اتِ س  الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع   ا نَِّ الَّذِين  ا م 
 جام دادند، )خدای( رحمٰن محبت ایشانرا )در دلها( قرار ميدهد.بر كسانى كه ایمان آوردند و كارهای نيکو ان

ا ﴾٩٧﴿ تنُذِر  بهِِ ق وْمًا لُّدًّ ر  بهِِ الْمُتَّقِين  و  انكِ  لتُِب شِّ رْن اهُ بلِسِ  ا ي سَّ  ف ا ِنَّم 
 رحذر سازی.بيگمان ما قرآن را به زبان تو آسان گردانيدیم، تا با آن پرهيزگاران را بشارت دهى و ستيزندگان را ب

عُ ل هُمْ ركِْزًا ﴾٩٨﴿ دٍ اوَْ ت سْم  لْ تحُِسُّ مِنْهُم مِّنْ احَ  مْ اَهْل كْن ا ق بْل هُم مِّن ق رنٍْ ه  ك   و 
و چه تعداد )بى حسابى( از اقوام )بى ایمان و گنهگار( را پيش از ایشان هلاک كردیم؟! آیا از ایشان احدی را 

 از ایشان ميشنوی؟)حالا( مى بينى؟ یا آیا )حتى( صدایى 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 طه ﴾١﴿
 ط.هـ.

ىَٰ  ﴾٢﴿ ل يْك  الْقُرْا ن  لتِ شْق  ا انَز لْن ا ع   م 
 ما قرآن را برتو )برای آن( نازل نکردیم كه رنج بکشى.

ىَٰ  ﴾٣﴿ ن ي خْش  ةً لِّم   ا لَِّا ت ذْكِر 
 صرف بحيث پندی برای كسانيکه )از خدا( مى ترسند نازل كردیم. بلکه )آنرا(

اتِ الْعُل ى ﴾٤﴿ او  م  السَّ ل ق  الْارَضْ  و  نْ خ   ت نزيِلًا مِّمَّ
 ای است از جانب آنکه زمين و آسمانهای بلند را آفرید. نازل شده

رشِْ اسْت و ىَٰ  ﴾٥﴿ ل ى الْع  نُ ع  َٰ  الرَّحْم 
 است.)خدای( رحمانيکه بر عرش مستولى 

ا ت حْت  الثَّر ىَٰ  ﴾٦﴿ م  ا و  ا ب يْن هُم  م  ا فيِ الْارَضِْ و  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ  ل هُ م 
 آنچه در آسمانها و در زمين است، و آنچه در ميان این هر دو، و در زیر زمين است، از آن اوست.

اَخْف ى ﴾٧﴿ رَّ و  وْلِ ف ا ِنَّهُ ي عْل مُ السِّ رْ باِلْق  ا نِ ت جْه   و 
 ر به آواز بلند سخن گویى، بيگمان او پنهان و پنهانتر را ميداند.اگ

َٰه  ا لَِّا هُو   ﴾٨﴿ اءُ الْحُسْن ىَٰ  ۛ   اللَّهُ ل ا ا لِ   ل هُ الْاسَْم 
 خدا، جز او معبودی نيست. نام های نيک از آنِ اوست.

ىَٰ  ﴾٩﴿ دِيثُ مُوس  لْ اَت اك  ح  ه   و 
 و آیا داستان موسى به تو رسيده است؟

ل ى النَّ ا ِ  ﴾١٠﴿ ب سٍ اوَْ اجَِدُ ع  ا بقِ  نْه  لِّي ا تيِكُم مِّ ال  لاِهَْلهِِ امْكُثوُا ا نِِّي ا ن سْتُ ن ارًا لَّع  اىََٰ ن ارًا ف ق  ارِ ذْ ر 
 هُدًى



اینجا درنگ كنيد، من )از دور( آتشى دیدم، شاید من به شما » هنگاميکه آتشى را دید، به خانواده اش گفت: 

 «ياورم، یا بوسيلۀ آن آتش راه را بيابم. ای از آن )آتش( ب پاره

ىَٰ  ﴾١١﴿ ا نوُدِي  ي ا مُوس  ا اتَ اه   ف ل مَّ
 «ای موسى! » اما چون پيش آتش آمد، نداء شد: 

بُّك  ف اخْل عْ ن عْل يْك   ﴾١٢﴿ سِ طوًُى ۛ   ا نِِّي انَ ا ر  دَّ ادِ الْمُق   ا نَِّك  باِلْو 
 بکش، واقعاً تو به وادی مقدس طویٰ ميباشى. بيگمان كه من پروردگار تو ام، كفش های خود را

ىَٰ  ﴾١٣﴿ ا يوُح  انَ ا اخْت رْتكُ  ف اسْت مِعْ لمِ   و 
 من ترا )به پيامبری( برگزیده ام، پس به آنچه به تو وحى مى شود گوش فرا ده.

اة  لذِِكْ  ﴾١٤﴿ ل  اقَمِِ الصَّ َٰه  ا لَِّا انَ ا ف اعْبُدْنيِ و   ريِا نَِّنيِ انَ ا اللَّهُ ل ا ا لِ 
حقا كه من خدایم. جز من معبودی نيست. پس )تنها( مرا عبادت كن، و نماز را برای یاد من به تمام و كمال اداء 

 كن.

ىَٰ  ﴾١٥﴿ ا ت سْع  ا لتُِجْز ىَٰ كُلُّ ن فْسٍ بمِ  ادُ اُخْفِيه  ة  ا تيِ ةٌ اكَ  اع   ا نَِّ السَّ
 س به اساس كوشش خود پاداش داده شود.بيگمان قيامت آمدنى است. مى خواهم آنرا پنهان دارم، تا هر ك

ىَٰ  ﴾١٦﴿ اهُ ف ت ردْ  و  اتَّب ع  ه  ا و  ا م ن لَّا يؤُْمِنُ بهِ  نْه  نَّك  ع  ا ي صُدَّ  ف ل 
بنابراین ترا نباید از این امر )یعنى ایمان به قيامت(، كسانى كه به آن ایمان ندارند و هوا و هوس خود را پيروی 

 صورت( نابود ميشوی.ميکنند، باز دارند. زیرا )درین

ىَٰ  ﴾١٧﴿ ا تلِْك  بيِ مِينكِ  ي ا مُوس  م   و 
 ای موسى، در دست راست تو چيست؟

ا ربُِ اخُْر ىَٰ  ﴾١٨﴿ ا م  ليِ  فيِه  ن مِي و  ل ىَٰ غ  ا ع  اهَُشُّ بهِ  ا و  ل يْه  كَّاُ ع  اي  اتَ و  ص   ق ال  هِي  ع 
آن برگهایى را برای مواشى خود فرو ميریزم، و این عصای من است، كه بر آن تکيه ميکنم و با » )موسى( گفت: 

 «از آن برایم فایده های دیگری نيز هست. 

ىَٰ  ﴾١٩﴿ ا ي ا مُوس   ق ال  اَلْقِه 
 «ای موسى، آنرا بيفگن! » )خداوند( گفت: 

ىَٰ  ﴾٢٠﴿ يَّةٌ ت سْع  ا هِي  ح  ا ف ا ذِ  اه   ف الَْق 
 دوید. )موسى( آنرا افگند، ناگهان ماری شد كه )اینسو و آنسو( مى

فْ  ﴾٢١﴿ ل ا ت خ  ا و  ا الْاوُل ىَٰ  ۛ   ق ال  خُذْه  ت ه  ا سِير  نُعِيدُه   س 
 «آنرا بگير و مترس! ما آنرا بحالت نخستين باز ميگردانيم. » )خداوند( گفت: 



يْرِ سُوءٍ ا ي ةً اخُْر ىَٰ  ﴾٢٢﴿ اء  مِنْ غ  ن احِك  ت خْرجُْ ب يْض  ك  ا لِ ىَٰ ج  اضْمُمْ ي د   و 
 بغل خود ببر، تا سفيد )درخشان( بى عيب برآید، )و این( معجزۀ دیگر )است(. دست خود را به زیر

 لنُِريِ ك  مِنْ ا ي اتنِ ا الْكُبْر ى ﴾٢٣﴿
 تا به تو از نشانه های بزرگ خود نشان دهيم.

ىَٰ  ﴾٢٤﴿ وْن  ا نَِّهُ ط غ  بْ ا لِ ىَٰ فرِعْ   اذْه 
 بسوی فرعون برو. بيگمان او سركشى كرده است.

دْريِق ال  ر   ﴾٢٥﴿  بِّ اشْر حْ ليِ ص 
 «پروردگارا، سينه ام را برای من فراخ گردان! » موسى گفت: 

رْ ليِ اَمْريِ ﴾٢٦﴿ ي سِّ  و 
 و كار مرا برای من آسان كن.

انيِ ﴾٢٧﴿ ةً مِّن لِّس  احْللُْ عُقْد   و 
 و گره را از زبانم بگشای.

هُوا ق وْليِ ﴾٢٨﴿  ي فْق 
 تا سخنم را بفهمند.

ل لِّ  ﴾٢٩﴿ اجْع  زيِرًا مِّنْ اَهْليِو   ي و 
 برای من وزیری از خاندانم قرار بده.

ارُون  اخَِي ﴾٣٠﴿  ه 
 هارون، برادر مرا.

 اشْدُدْ بهِِ ازَْريِ ﴾٣١﴿
 )و( بوسيلۀ او پشتم را قوی گردان.

اشَْركِْهُ فيِ امَْريِ ﴾٣٢﴿  و 
 و او را در كار من شریک ساز.

ثيِرًا ﴾٣٣﴿ ك  ك  بِّح  يْ نسُ   ك 
 بسيار ستایش كنيم.تا ترا 

ثيِرًا ﴾٣٤﴿ ن ذْكُر ك  ك   و 
 و ترا بسيار یاد كنيم.



 ا نَِّك  كُنت  بنِ ا ب صِيرًا ﴾٣٥﴿
 بيگمان تو )همواره( بحال ما بينایى.

ىَٰ  ﴾٣٦﴿  ق ال  ق دْ اوُتيِت  سُؤْل ك  ي ا مُوس 
 «ای موسى! بيگمان آنچه خواسته یى به تو داده شد. » )خداوند( گفت: 

ةً اخُْر ىَٰ  ﴾٣٧﴿ رَّ ل يْك  م  ن نَّا ع  دْ م  ل ق   و 
 و بيگمان باری دیگر نيز بر تو منت نهادیم.

ىَٰ  ﴾٣٨﴿ ا يوُح  يْن ا ا لِ ىَٰ اُمِّك  م   ا ذِْ اوَْح 
 هنگاميکه به مادرت آنچه را كه لازم بود الهام كردیم.

دُوٌّ انَِ اقْذِفيِهِ فيِ التَّابوُتِ ف اقْذِفيِهِ فيِ الْي مِّ ف لْيُلْ  ﴾٣٩﴿ دُوٌّ لِّي و ع  احِلِ ي ا خُْذْهُ ع  قِهِ الْي مُّ باِلسَّ
يْنيِۛ   لَّهُ  ل ىَٰ ع  لتُِصْن ع  ع  بَّةً مِّنِّي و  ح  ل يْك  م  يْتُ ع  اَلْق   و 

كه او )یعنى موسى( را در صندوق بينداز، و صندوق را در دریا بيفگن، تا دریا آن را به ساحل بيفگند، و او را 

است و )هم( دشمن او بگيرد. و من محبتى بر تو از خود افگندم، و تا زیر نظر من  كسيکه )هم( دشمن من

 پرورده شوی.

ل ىَٰ م ن ي كْفُلهُُ  ﴾٤٠﴿ لْ ادَُلُّكُمْ ع  ل ا  ۛ   ا ذِْ ت مْشِي اخُْتُك  ف ت قُولُ ه  ا و  يْنُه  رَّ ع  يْ ت ق  عْن اك  ا لِ ىَٰ امُِّك  ك  ف ر ج 
ق ت لْت  ن فْسًا ف ن   ۛ   ت حْز ن   ف ت نَّاك  فتُُونًاو  مِّ و  يْن اك  مِن  الْغ  دْي ن  ثمَُّ جِئْت   ۛ   جَّ ف ل بثِْت  سِنيِن  فيِ اهَْلِ م 

ىَٰ  رٍ ي ا مُوس  ل ىَٰ ق د   ع 
و آیا به شما خانواده ای را نشان دهم كه این » هنگاميکه خواهرت )در نزدیک قصر فرعون( ميرفت و ميگفت: 

مادرت باز آوردیم، تا چشم او روشن شود و غم نخورد. سپس تو كسى را پس ترا نزد « طفل را تربيه كند؟ 

كشتى، و ما ترا از مشکل )آن( نجات دادیم، و ترا به روشهای گوناگون آزمودیم. سپس تو چندین سال در ميان 

 اهل مَدیَن ماندی. باز تو، ای موسى، به اینجا طوریکه مقرر شده بود آمدی.

ن عْتكُ  لنِ   ﴾٤١﴿ اصْط   فْسِيو 
 و من ترا برای )خدمت( خودم ساختم.

ل ا ت نيِ ا فيِ ذِكْريِ ﴾٤٢﴿ اخَُوك  باِ ي اتيِ و  بْ انَت  و   اذْه 
 «برو، تو و برادرت با نشانه های من، و در یاد من سُستى مکنيد. » )گفتم:( 

ىَٰ  ﴾٤٣﴿ وْن  ا نَِّهُ ط غ  ب ا ا لِ ىَٰ فرِعْ   اذْه 
 سركشى كرده است.بسوی فرعون بروید كه او واقعاً 



ىَٰ  ﴾٤٤﴿ رُ اوَْ ي خْش  كَّ لَّهُ ي ت ذ   ف قُول ا ل هُ ق وْلًا لَّيِّنًا لَّع 
 ولى با او به نرمى سخن بگویيد، شاید پند گيرد یا بترسد.

ىَٰ  ﴾٤٥﴿ ل يْن ا اوَْ انَ ي طْغ  افُ انَ ي فْرطُ  ع  بَّن ا ا نَِّن ا ن خ   ق ال ا ر 
 «كه مبادا )فرعون( بر ما تجاوز نماید یا سركشى كند. ای پروردگار ما، ميترسيم » گفتند: 

اف ا ﴾٤٦﴿ ارَ ىَٰ  ۛ   ق ال  ل ا ت خ  عُ و  ا اسَْم  كُم  ع   ا نَِّنيِ م 
 «مترسيد! بيگمان من با شمایم. )همه چيز را( مى شنوم و مى بينم. » )خداوند( گفت: 

ع   ﴾٤٧﴿ بِّك  ف ارَسِْلْ م  اهُ ف قُول ا ا نَِّا ر سُول ا ر  بْهُمْ ف ا تْيِ  ذِّ ل ا تعُ  اُيِل  و  ق دْ جِئْن اك  باِ ي ةٍ مِّن  ۛ   ن ا ب نيِ ا سِْر 
بِّك   ىَٰ  ۛ   رَّ نِ اتَّب ع  الْهُد  ل ىَٰ م  امُ ع  ل  السَّ  و 

حقا كه ما فرستادگان پروردگار تو هستيم. بنى اسرائيل را با ما بفرست، و ایشانرا » پيش او بروید و بگویيد: »

 «ه ای از پروردگارت بسوی تو آمده ایم. و سلام بر كسيکه از راه راست پيروی كرد. عذاب مکن. بيگمان با نشان

ت و لَّىَٰ  ﴾٤٨﴿ ب  و  ل ىَٰ م ن ك ذَّ اب  ع  ذ   ا نَِّا ق دْ اوُحِي  ا لِ يْن ا انََّ الْع 
بيگمان بما وحى شده است كه عذاب بر كسى )تطبيق شدنى( است كه )حق را( تکذیب كند و )از آن( رو 

 گرداند.

ىَٰ  ﴾٤٩﴿ ا ي ا مُوس  بُّكُم  ن رَّ  ق ال  ف م 
 «پس كيست پروردگار شما؟ ای موسى! » )فرعون( گفت: 

ىَٰ  ﴾٥٠﴿ د  هُ ثمَُّ ه  لْق  يْءٍ خ  بُّن ا الَّذِي اعَْط ىَٰ كُلَّ ش   ق ال  ر 
 «پروردگار ما ذاتى است كه به هر چيز )لازمۀ( آفرینش آنرا داد، و سپس )او را( رهنمایى كرد. » گفت: 

ا ب الُ الْقُرُونِ الْاوُل ىَٰ  ﴾٥١﴿  ق ال  ف م 
 «پس آیا سرنوشت پيشينيان چه خواهد بود؟ » )فرعون( گفت: 

بِّي فيِ كِت ابٍ  ﴾٥٢﴿ ا عِند  ر  ى ۛ   ق ال  عِلْمُه  ل ا ي نس  بِّي و   لَّا ي ضِلُّ ر 
ط مى كند و نه هم علم آن نزد پروردگار در كتابى ثبت )شده( است. پروردگار من نه غل» )موسى( گفت: 

 «فراموش مى نماید. 

اءً ف اخَْر جْن ا بهِِ  ﴾٥٣﴿ اءِ م  م  انَز ل  مِن  السَّ ا سُبُلًا و  ل ك  ل كُمْ فيِه  هْدًا و س  ل  ل كُمُ الْارَضْ  م  ع  الَّذِي ج 
تَّىَٰ  اجًا مِّن نَّب اتٍ ش   ازَْو 

راههایى كشيده، و از آسمان آب فرو  ذاتى كه زمين را برای شما محل آسایش گردانيد، و برای شما در آن

 ریخت، كه به )وسيلۀ( آن جوره هایى از رویيدنى های گوناگون را برآوردیم.



كُمْ  ﴾٥٤﴿ ام  وْا انَْع  ارعْ  ىَٰ  ۛ   كُلوُا و  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّاوُليِ النُّه   ا نَِّ فيِ ذ 
 برای صاحبان خرد. )ازینها( بخورید و مواشى خویش را بچرانيد. بيگمان درین نشانه هایى است

ةً اخُْر ىَٰ  ﴾٥٥﴿ ا نخُْرجُِكُمْ ت ار  مِنْه  ا نعُِيدُكُمْ و  فيِه  ل قْن اكُمْ و  ا خ   مِنْه 
 از خاک شما را آفریدیم، و در آن شما را برميگردانيم. و از آن بارِ دیگر شما را بيرون مى آوریم.

اَ  ﴾٥٦﴿ ب  و  ا ف ك ذَّ يْن اهُ ا ي اتنِ ا كُلَّه  دْ ارَ  ل ق   ب ىَٰ و 
 و بيگمان به فرعون همۀ نشانه های خود را نمایاندیم، اما او )آنها را( تکذیب كرد، و )از پذیرش آن( سر باز زد.

ىَٰ  ﴾٥٧﴿ ن ا مِنْ ارَضِْن ا بسِِحْركِ  ي ا مُوس   ق ال  اجَِئْت ن ا لتِخُْرجِ 
 «ا بيرون كنى؟ ای موسى، آیا آمده یى تا با جادوی خویش ما را از سرزمين م» )فرعون( گفت: 

انًا سُوً  ﴾٥٨﴿ ك  ل ا انَت  م  وْعِدًا لَّا نخُْلفُِهُ ن حْنُ و  ب يْن ك  م  لْ ب يْن ن ا و  ثْلهِِ ف اجْع  ا تْيِ نَّك  بسِِحْرٍ مِّ  ىف ل ن 
ما )نيز( واقعاً جادویى هم مانند آن خواهيم آورد. پس ميان ما و خود وعده ای بگذار، كه نه ما از آن تخلف ورزیم 

 «نه )هم( تو. در ميدانى هموار. و 

ر  النَّاسُ ضُحًى ﴾٥٩﴿ انَ يحُْش  وْعِدُكُمْ ي وْمُ الزِّين ةِ و   ق ال  م 
 «وعده گاه شما در روز زینت )یعنى عيد( است، و مردم در هنگام چاشت جمع شوند. » )موسى( گفت: 

هُ ثمَُّ اتَ ىَٰ  ﴾٦٠﴿ يْد  ع  ك  م  وْنُ ف ج   ف ت و لَّىَٰ فرِعْ 
 فرعون رفت و طرح خویش را ریخت و باز آمد.آنگاه 

ابٍ  ﴾٦١﴿ ذ  ذِبًا ف يُسْحِت كُم بعِ  ل ى اللَّهِ ك  يْل كُمْ ل ا ت فْت رُوا ع  ىَٰ و  نِ افْت ر ىَٰ  ۛ   ق ال  ل هُم مُّوس  اب  م  ق دْ خ   و 
كند. و وای بر شما، بر خدا دروغى را برمبندید. پس شما را به وسيلۀ عذابى محو » موسى به ایشان گفت: 

 «شکست از آن كسى است كه )بر خدا( دروغ بربست. 

رُّوا النَّجْو ىَٰ  ﴾٦٢﴿ اسَ  هُم ب يْن هُمْ و   ف ت ن از عُوا اَمْر 
 ایشان با یکدیگر )در( امر خویش منازعه كردند، و این راز و نياز خود را پنهان نگه داشتند.

انِ انَ ﴾٦٣﴿ انِ يرُيِد  احِر  انِ ل س  َٰذ  تكُِمُ  ق الوُا ا نِْ ه  ب ا بطِ ريِق  ي ذْه  ا و  اكُم مِّنْ ارَضِْكُم بسِِحْرهِِم  يخُْرجِ 
 الْمُثْل ىَٰ 

واقعاً این دو تن جادوگرانى اند كه ميخواهند با جادوی خویش شما را از ملک شما بيرون سازند، » ایشان گفتند: 

 «و آیين ستودۀ شما را از بين ببرند. 

كُمْ  ﴾٦٤﴿ يْد  اف اجَْمِعُوا ك  فًّ ُْتُوا ص  نِ اسْت عْل ىَٰ  ۛ   ثمَُّ ا ق دْ افَْل ح  الْي وْم  م   و 



پس طرح خویش را همآهنگ سازید، و آنگاه صف )خویش( را فشرده نمایيد، و امروز كاميابى از آن كسى است 

 كه برتری خویش را ثابت سازد.

ا مَِّا انَ نَّكُون  اَ  ﴾٦٥﴿ ىَٰ ا مَِّا انَ تلُْقِي  و  ىَٰ ق الوُا ي ا مُوس  نْ اَلْق   وَّل  م 
ای موسى، یا اینست كه تو )عصای خویش را( مى افگنى، یا ما خواهيم بود كسانى كه اول مى افگنند؟ » گفتند: 

» 

ىَٰ  ۛ   ق ال  ب لْ الَْقُوا ﴾٦٦﴿ ا ت سْع  يَّلُ ا لِ يْهِ مِن سِحْرهِِمْ اَنَّه  عِصِيُّهُمْ يخُ  الهُُمْ و  ا حِب   ف ا ِذ 
پس ناگهان ریسمانها و عصاهای ایشان به سبب جادوی شان به خيال وی « ا بيفگنيد. بلکه شم» )موسى( گفت: 

 آورد كه به سرعت حركت مى كنند.

ىَٰ  ﴾٦٧﴿ ةً مُّوس  س  فيِ ن فْسِهِ خِيف   ف اوَْج 
 پس موسى ترسى خفيف در دل خویش احساس كرد.

فْ ا نَِّك  انَت  الْاعَْل ىَٰ  ﴾٦٨﴿  قلُْن ا ل ا ت خ 
 «بيگمان تو )بر ایشان( برتری. مترس، » گفتيم: 

ن عُوا ﴾٦٩﴿ ا ص  فْ م  ا فيِ ي مِينكِ  ت لْق  الَْقِ م  احِرٍ  ۛ   و  يْدُ س  ن عُوا ك  ا ص  يْثُ  ۛ   ا نَِّم  احِرُ ح  ل ا يفُْلحُِ السَّ و 
 اَت ىَٰ 

ه اند و چيزی را كه در دست راست تو است بيفگن، تا آنچه را )ساحران( ساخته اند ببلعد. بيگمان آنچه را ساخت

 )صرف( فریب جادوگر است. جادوگر به هرجایيکه بياید رستگار نمى شود.

ىَٰ  ﴾٧٠﴿ مُوس  ارُون  و  نَّا برِ بِّ ه  دًا ق الوُا ا م  ةُ سُجَّ ر  ح   ف الُْقِي  السَّ
 «به پروردگار هارون و موسى ایمان آوردیم. » درین حال جادوگران به سجده افتاده گفتند: 

نتُمْ ل هُ  ﴾٧١﴿ ن  ل كُمْ  ق ال  ا م  حْر   ۛ   ق بْل  انَْ ا ذ  كُمُ السِّ لَّم  بيِرُكُمُ الَّذِي ع  نَّ ايَْدِي كُمْ  ۛ   ا نَِّهُ ل ك  اقُ طِّع  ف ل 
ىَٰ  ابَْق  ابًا و  ذ  دُّ ع  ل ت عْل مُنَّ اَيُّن ا اشَ  نَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ و  لِّب  ل اصُ  افٍ و  ارَجُْل كُم مِّنْ خِل   و 

پيش ازینکه به شما اجازه بدهم به او ایمان آوردید؟! یقيناً او بزرگ شما است كه به شما آیا » )فرعون( گفت: 

جادو آموخته است. پس بيگمان من دستها و پاهای شما را از جانب مخالف )یکدیگر( مى بُرَم. و شما را بر تنۀ 

 «و بادوام تر است.  درختان خرما به دار ميزنم، تا بطور یقين بدانيد كه مجازات كدام یک ما سخت تر

ن ا ﴾٧٢﴿ ر  الَّذِي ف ط  يِّن اتِ و  اء ن ا مِن  الْب  ا ج  ل ىَٰ م  ا انَت  ق اضٍ  ۛ   ق الوُا ل ن نُّؤْثرِ ك  ع  ا  ۛ   ف اقْضِ م  ا نَِّم 
نْي ا ي اة  الدُّ ذِهِ الْح  َٰ  ت قْضِي ه 

آفریده است بر نمى گزینم. پس هر ترا هرگز بر نشانه های روشنى كه به ما آمده است و كسيکه ما را » گفتند: 

 «چه ميخواهى دستور ده. بيگمان تو صرف به زندگى این دنيای ما خاتمه ميدهى. 



حْرِ  ﴾٧٣﴿ ل يْهِ مِن  السِّ هْت ن ا ع  ا اكَْر  م  ط اي ان ا و  غْفِر  ل ن ا خ  بِّن ا ليِ  نَّا برِ  ىَٰ  ۛ   ا نَِّا ا م  اَبْق  يْرٌ و  اللَّهُ خ   و 
ار خویش ایمان آوردیم، تا گناهان و چيزی را از جادوگریى كه ما را بدان مجبور ساختى ما واقعاً به پروردگ

 ببخشد. و خداوند بهتر و ماندگارتر است.

ل ا ي حْي ىَٰ  ﴾٧٤﴿ ا و  نَّم  ل ا ي مُوتُ فيِه  ه  بَّهُ مُجْرمًِا ف ا ِنَّ ل هُ ج  ن ي ا تِْ ر   ا نَِّهُ م 
هکار بياید، برای او دوزخ است، در آن نه مى ميرد و نه )هم( زنده یقيناً كسيکه در نزد پروردگارش )بحيث( گن

 مى ماند.

اتُ الْعُل ىَٰ  ﴾٧٥﴿ ر ج  َٰئكِ  ل هُمُ الدَّ اتِ ف اوُل  الحِ  مِل  الصَّ ن ي ا تْهِِ مُؤْمِنًا ق دْ ع  م   و 
 است.و كسيکه نزد او )بحيث( مؤمن بياید، كه اعمال شایسته كرده باشد، پس برای ایشان درجات بلند 

ا ﴾٧٦﴿ الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  دْنٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  نَّاتُ ع  كَّىَٰ  ۛ   ج  اءُ م ن ت ز  ز  َٰلكِ  ج  ذ   و 
بهشت های هميشگى )كه( در زیر )درختان( آنها جویبارها در جریان است. در آنجا جاودانه بسر مى برند. اینست 

 پاداش كسيکه خود را پاک ساخت.

دْ  ﴾٧٧﴿ ل ق  كًا و  ر  افُ د  ىَٰ انَْ اسَْرِ بعِِب ادِي ف اضْربِْ ل هُمْ ط ريِقًا فيِ الْب حْرِ ي ب سًا لَّا ت خ  يْن ا ا لِ ىَٰ مُوس  اوَْح 
ىَٰ  ل ا ت خْش   و 

و بيگمان ما به موسى وحى كردیم كه شبانگاه بندگانم را ببر، و برای شان راه خشکى را در )دل( دریا بشگاف. نه 

 فرعون( بترس، و نه )هم( از غرق شدن در دریا. از گرفتار شدن )توسط

شِي هُمْ  ﴾٧٨﴿ ا غ  شِي هُم مِّن  الْي مِّ م  وْنُ بجُِنوُدِهِ ف غ  هُمْ فرِعْ   ف اتَْب ع 
 درین حال فرعون ایشانرا با لشکریان خویش دنبال كرد، پس دریا آنها را فرو گرفت و كاملًا پوشانيد.

هُ  ﴾٧٩﴿ وْنُ ق وْم  لَّ فرِعْ  اضَ  ىَٰ  و  د  ا ه  م   و 
 )آری( فرعون قومش را گمراه كرد و رهياب نگردانيد.

ل يْ  ﴾٨٠﴿ ن زَّلْن ا ع  ن  و  انبِ  الطُّورِ الْايَْم  دْن اكُمْ ج  اع  و  كُمْ و  دُوِّ يْن اكُم مِّنْ ع  اُيِل  ق دْ انَج  كُمُ ي ا ب نيِ ا سِْر 
لْو ىَٰ  السَّ نَّ و   الْم 

{ وعده ۱)شر( دشمنان شما نجات دادیم، و با شما در سمت راست كوه طور }ای بنى اسرائيل، حقا كه شما را از 

 گذاشتيم، و به شما من و سلویٰ فرو فرستادیم.

 { سينا ؛۱}

بيِ ﴾٨١﴿ ض  ل يْكُمْ غ  وْا فيِهِ ف ي حِلَّ ع  ل ا ت طْغ  قْن اكُمْ و  ز  ا ر  بيِ  ۛ   كُلوُا مِن ط يِّب اتِ م  ض  ل يْهِ غ  م ن ي حْللِْ ع  و 
دْ  و ىَٰ  ف ق   ه 



از چيزهای پاكيزه ای كه برای شما روزی گردانيده ایم بخورید، ولى در )استفاده از( آن افراط » )و گفتيم:( 

 «نکنيد، تا مبادا خشم من بر شما فرود آید. و بر كسيکه خشم من فرود آید، واقعاً هلاک ميشود. 

الِ  ﴾٨٢﴿ مِل  ص  ا م ن  و ع  ن ت اب  و  ارٌ لِّم  فَّ ا نِِّي ل غ  ىَٰ و   حًا ثمَُّ اهْت د 
 اما بيگمان كه من كسى را، كه توبه كرد، ایمان آورد، عمل شایسته انجام داد و آنگاه رهياب شد، آمرزنده ام.

ىَٰ  ﴾٨٣﴿ ن ق وْمِك  ي ا مُوس  ل ك  ع  ا اعَْج  م   و 
 «ای موسى، چه چيز ترا بر آن داشت تا از قومت پيشى گيری؟ » )گفتيم:( 

ىَٰ ق ال  هُمْ اوُل   ﴾٨٤﴿ جِلْتُ ا لِ يْك  ر بِّ لتِ رضْ  ل ىَٰ اثَ ريِ و ع   اءِ ع 
 «هم ایشان در پى من روانند. و من بسوی تو شتافتم، ای پروردگارم، تا )از من( خوشنود شوی. » )موسى( گفت: 

امِريُِّ  ﴾٨٥﴿ لَّهُمُ السَّ اضَ   ق ال  ف ا ِنَّا ق دْ ف ت نَّا ق وْم ك  مِن ب عْدِك  و 
 «ما بعد از تو قوم ترا به آزمایش مبتلا ساختيم، و سامری ایشانرا گمراه كرد. » )خداوند( گفت: 

ضْب ان  اسَِفًا ﴾٨٦﴿ ىَٰ ا لِ ىَٰ ق وْمِهِ غ  ع  مُوس  نًا ۛ   ف ر ج  س  بُّكُمْ و عْدًا ح  افَ ط ال   ۛ   ق ال  ي ا ق وْمِ الَ مْ ي عِدْكُمْ ر 
هْدُ امَْ ارَ دتُّمْ انَ ي حِلَّ ع   ل يْكُمُ الْع  بِّكُمْ ف اخَْل فْتمُ مَّوْعِدِيع  بٌ مِّن رَّ ض   ل يْكُمْ غ 

ای قوم من، آیا پروردگار شما به » پس موسى خشمگين و افسوس كنان بسوی قوم خویش باز گشت، و گفت: 

شما وعدۀ نيکى نکرده بود؟ پس آیا این دوره بر شما طولانى شد؟ یا خواستيد بر شما خشمى از پروردگار شما 

 «ه شما عهد )خود( را با من نادیده گرفتيد؟ فرود آید ك

﴿٨٧﴾  َٰ ذ  ا ف ك  فْن اه  ذ  وْمِ ف ق  ارًا مِّن زيِن ةِ الْق  لْن ا اوَْز  َٰكِنَّا حُمِّ ل  لْكِن ا و  ك  بمِ  وْعِد  ا اَخْل فْن ا م  ى ق الوُا م  لكِ  اَلْق 
امِريُِّ   السَّ

ر سنگينى را از زیور قوم )فرعون( برداشته بودیم، آنها ما به اختيار خود عهد ترا نادیده نگرفتيم، مگر با» گفتند: 

 سامری اینچنين القاء كرد.« را )به یکسو( انداختيم. 

ىَٰ ف ن سِي   ﴾٨٨﴿ َٰهُ مُوس  ا لِ  َٰهُكُمْ و  ا ا لِ  َٰذ  الوُا ه  ارٌ ف ق  دًا لَّهُ خُو  س   ف اخَْر ج  ل هُمْ عِجْلًا ج 
آورد، جسدی را كه )همچون گاو( همبع ميکشيد. درین حال و به این ترتيب برای ایشان گوساله ای را بيرون 

 و به این ترتيب او فراموش كرده است.« این است معبود شما و معبود موسى. » گفتند: 

ل ا ن فْعًا ﴾٨٩﴿ ا و  رًّ ل ا ي مْلكُِ ل هُمْ ض  وْن  الََّا ي رجِْعُ ا لِ يْهِمْ ق وْلًا و  ا ي ر   افَ ل 
( سخنى را به ایشان جواب داده نمى توانست، و توان رساندن زیان و سودی را به آیا نمى بينند كه )آن گوساله

 ایشان نداشت؟



ا فتُنِتُم بهِِ  ﴾٩٠﴿ ارُونُ مِن ق بْلُ ي ا ق وْمِ ا نَِّم  دْ ق ال  ل هُمْ ه  ل ق  اَطِيعُوا  ۛ   و  نُ ف اتَّبِعُونيِ و  َٰ بَّكُمُ الرَّحْم  ا نَِّ ر  و 
 اَمْريِ

ای قوم من، شما درین )كار( مورد آزمایش قرار گرفتيد. و حقا كه » ان گفته بود: و بيگمان هارون به ایش

 «پروردگار شما بسيار مهربان است. پس مرا پيروی كنيد، و فرمان مرا بپذیرید. 

ىَٰ  ﴾٩١﴿ تَّىَٰ ي رجِْع  ا لِ يْن ا مُوس  اكِفِين  ح  ل يْهِ ع   ق الوُا ل ن نَّبْر ح  ع 
)پرستش( آن دوام ميدهيم، و مجاور آن مى باشيم، تا آنکه موسى بسوی ما باز گردد. بگونۀ پيوسته به » گفتند: 

» 

لُّوا ﴾٩٢﴿ ايَْت هُمْ ض  ك  ا ذِْ ر  ن ع  ا م  ارُونُ م   ق ال  ي ا ه 
 «ای هارون، چه چيز ترا از پيروی من بازداشت چون ایشانرا دیدی كه گمراه شدند؟ » )موسى( گفت: 

نِ  ﴾٩٣﴿ يْت  امَْريِ ۛ   الََّا ت تَّبِع  ص   افَ ع 
 آیا از فرمان من رو برتافتى؟

ا سِْي ﴾٩٤﴿ ل ا برِ  اُيِل   ۛ   ق ال  ي ا ابْن  امَُّ ل ا ت ا خُْذْ بلِحِْي تيِ و  شِيتُ انَ ت قُول  ف رَّقْت  ب يْن  ب نيِ ا سِْر  ا نِِّي خ 
ل مْ ت رْقبُْ ق وْليِ  و 

ه )موی( سرم را. بيگمان من ترسيدم مبادا بگویى "ميان ای پسر مادر من، نه ریشم را بگير و ن» )هارون( گفت: 

 «بنى اسرائيل تفرقه انداختى، و به حرفم نکردی." 

امِريُِّ  ﴾٩٥﴿ طْبُك  ي ا س  ا خ   ق ال  ف م 
 «مشکل بزرگ تو چه بود، ای سامری؟ » )موسى( گفت: 

ةً مِّ  ﴾٩٦﴿ ب ضْتُ ق بْض  ا ل مْ ي بْصُرُوا بهِِ ف ق  وَّل تْ ليِ ق ال  ب صُرتُْ بمِ  لكِ  س  َٰ ذ  ك  ا و  نْ اثَ رِ الرَّسُولِ ف ن ب ذْتهُ 
 ن فْسِي

من چيزی را دیدم كه دیگران آنرا ندیدند. پس مشتى )از خاک( از پَل پای رسول گرفتم، و » )سامری( گفت: 

 .«آنرا )در ميان این طلای گداخته( افگندم، و این چنين نفسم به من )این را( جلوه داد 

اس   ق ال   ﴾٩٧﴿ ي اةِ انَ ت قُول  ل ا مِس  بْ ف ا ِنَّ ل ك  فيِ الْح  هُ  ۛ   ف اذْه  وْعِدًا لَّن تخُْل ف  ا نَِّ ل ك  م  انظُرْ  ۛ   و  و 
اكِفًا ل يْهِ ع  َٰهِك  الَّذِي ظ لْت  ع  نَّهُ فيِ الْي مِّ ن سْفًا ۛ   ا لِ ىَٰ ا لِ  ق نَّهُ ثمَُّ ل ن نسِف  رِّ  لَّنُح 

پس برو برای تو در زندگى این )مجازات تعيين شده( است كه بگویى به من تماس گرفته نشود. » )موسى( گفت: 

و بيگمان برای تو موعدی است كه از آن هرگز با تو تخلف كرده نميشود. بسوی معبود خود بنگر كه خدمت و 



س آنرا ریز ریز كرده )خاكسترش را( به دریا عبادت او را بر خود لازم گرفته بودی. واقعاً آنرا مى سوزانيم، و سپ

 «مى پاشيم. 

َٰه  ا لَِّا هُو   ﴾٩٨﴿ َٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي ل ا ا لِ  ا ا لِ  يْءٍ عِلْمًا ۛ   ا نَِّم   و سِع  كُلَّ ش 
 بدرستى كه معبود شما همان خدایى است كه جز او معبودی نيست. علم او همه چيز را فرا گرفته است.

لكِ  ن   ﴾٩٩﴿ َٰ ذ  ب ق  ك  ا ق دْ س  ل يْك  مِنْ اَنب اءِ م  ق دْ ا ت يْن اك  مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۛ   قُصُّ ع   و 
این چنين به تو از رویدادهای آنچه گذشته است بيان ميکنيم. و بيگمان به تو از جانب خود ذكری دادیم )یعنى 

 قرآن مجيد را به تو نازل كردیم(.

نْهُ ف ا ِنَّهُ  ﴾١٠٠﴿ ةِ وزِْرًا مَّنْ اعَْر ض  ع   ي حْمِلُ ي وْم  الْقِي ام 
 كسيکه از آن رو بگرداند، بيگمان در روز قيامت گناه بزرگ را بدوش ميگيرد.

الدِِين  فيِهِ  ﴾١٠١﴿ ةِ حِمْلًا ۛ   خ  اء  ل هُمْ ي وْم  الْقِي ام   و س 
 ند؟!هميشه در آن مى مانند، و چه بد است برای ایشان این باری كه در روز قيامت بدوش مى كش

ورِ  ﴾١٠٢﴿ خُ فيِ الصُّ ئِذٍ زُرْقًا ۛ   ي وْم  ينُف  ن حْشُرُ الْمُجْرِمِين  ي وْم   و 
 روزی كه در صور دميده شود، و مجرمان را در آن روز با چشمان كبود حشر مى كنيم.

شْرًا ﴾١٠٣﴿ اف تُون  ب يْن هُمْ ا نِ لَّبثِْتُمْ ا لَِّا ع   ي ت خ 
 «نکردید )در دنيا( مگر ده )روز(. درنگ » بين خویش آهسته مى گویند: 

ةً ا نِ لَّبثِْتُمْ ا لَِّا ي وْمًا ﴾١٠٤﴿ ا ي قُولوُن  ا ذِْ ي قُولُ اَمْث لهُُمْ ط ريِق   نَّحْنُ اَعْل مُ بمِ 
 «درنگ نکردید مگر یکروز. » ما به آنچه مى گویند داناتریم، هنگاميکه بهترین شان از نظر روش مى گوید: 

بِّي ن سْفًا ﴾١٠٥﴿ ا ر  نِ الْجِب الِ ف قُلْ ي نسِفُه  ي سْالَوُن ك  ع   و 
 «پروردگارم آنها را )از ریشه بر مى كَنَد و( بر باد ميدهد. » از تو در مورد كوهها مى پرسند، بگو: 

فًا ﴾١٠٦﴿ فْص  ا ق اعًا ص  رُه   ف ي ذ 
 و آنرا )همچون( ميدانى صاف ميگرداند.

ا  ﴾١٠٧﴿ ل ا اَمْتًالَّا ت ر ىَٰ فيِه   عِو جًا و 
 در آن هيچ پستى و بلندی را نمى بينى.

اعِي  ل ا عِو ج  ل هُ  ﴾١٠٨﴿ ئذٍِ ي تَّبِعُون  الدَّ مْسًا ۛ   ي وْم  عُ ا لَِّا ه  ا ت سْم  نِ ف ل  َٰ اتُ للِرَّحْم  تِ الْاصَْو  ع  ش   و خ 
مل نمى آید. آوازها )از ترس در آن روز )همگان( دعوتگر )الهى( را پيروی ميکنند، و از آن هيچ انحرافى بع

 خدای( رحمٰن پخش ميشوند، و تو جز آوازی بسيار آهسته چيزی نمى شنوی.



ر ضِي  ل هُ ق وْلًا ﴾١٠٩﴿ نُ و  َٰ نْ اذَِن  ل هُ الرَّحْم  ةُ ا لَِّا م  اع  ف  عُ الشَّ ئذٍِ لَّا ت نف   ي وْم 
 او اجازه دهد، و از سخنش راضى باشد.در آن روز شفاعت سودی ندارد، مگر )شفاعت( كسيکه )خدای( رحمٰن به 

ل ا يحُِيطُون  بهِِ عِلْمًا ﴾١١٠﴿ هُمْ و  لْف  ا خ  م  ا ب يْن  ايَْدِيهِمْ و   ي عْل مُ م 
 )خداوند( آنچه پيش روی و پشت سر بندگان قرار دارد، )همه را( ميداند. ولى آنها به علم )او( اخاطه ندارند.

يِّ  ﴾١١١﴿ ن تِ الْوُجُوهُ للِْح  يُّومِ  و ع  ل  ظلُْمًا ۛ   الْق  م  نْ ح  اب  م  ق دْ خ   و 
 چهره ها در حضور زندۀ به خود پاینده ذليل ميشوند، و بيگمان كسيکه مرتکب ستم گردیده ناكام و بينوا شد.

ضْمًا ﴾١١٢﴿ ل ا ه  افُ ظلُْمًا و  ا ي خ  هُو  مُؤْمِنٌ ف ل  اتِ و  الحِ  لْ مِن  الصَّ م ن ي عْم   و 
كارهای نيکو انجام دهد، در حاليکه مؤمن )هم( باشد، پس نه از ستمى مى ترسد و نه  و هر كسيکه چيزی از

 )هم( از شکستى.

لَّهُمْ ي تَّقُون  اوَْ يحُْدِثُ ل هُمْ ذِ  ﴾١١٣﴿ عِيدِ ل ع  فْن ا فيِهِ مِن  الْو  رَّ بيًِّا و ص  ر  لكِ  انَز لْن اهُ قرُْا ناً ع  َٰ ذ  ك   كْرًاو 
عربى نازل كردیم، و در آن به اشکال گوناگون هوشدارهایى را آوردیم، تا باشد كه  و این چنين ما این را قرآنى

 بترسند، یا به ایشان مایۀ پندی شود.

قُّ  ﴾١١٤﴿ لكُِ الْح  ال ى اللَّهُ الْم  حْيُهُ  ۛ   ف ت ع  ىَٰ ا لِ يْك  و  لْ باِلْقُرْا نِ مِن ق بْلِ انَ يقُْض  ل ا ت عْج  قلُ رَّبِّ  ۛ   و  و 
 ازدِْنيِ عِلْمً 

پس بلند مرتبه است خدای، پادشاه برحق. به )خواندن( قرآن پيش از آنکه وحى آن به تو تمام شود شتاب مکن، 

 «پروردگارا، بر دانشم بيفزا! » و بگو: 

زْمًا ﴾١١٥﴿ ل مْ ن جِدْ ل هُ ع  م  مِن ق بْلُ ف ن سِي  و  هِدْن ا ا لِ ىَٰ ا د  دْ ع  ل ق   و 
 بستيم، اما او فراموش كرد، و ما برای او عزمى نيافتيم.و بيگمان پيش ازین با آدم پيمان 

دُوا ا لَِّا ا بِْليِس  ابَ ىَٰ  ﴾١١٦﴿ ج  م  ف س  ةِ اسْجُدُوا لاِ د  اُكِ  ل  ا ذِْ قلُْن ا للِْم   و 
 پس )همه( سجده كردند، مگر ابليس )كه( سر باز زد.« آدم را سجده كنيد، »و چون به فرشتگان گفتيم: 

ىَٰ ف قُلْن ا ي ا  ﴾١١٧﴿ نَّةِ ف ت شْق  ا مِن  الْج  نَّكُم  ا يخُْرجِ  وْجِك  ف ل  لزِ  دُوٌّ لَّك  و  ا ع  َٰذ  مُ ا نَِّ ه   ا د 
ای آدم، این واقعاً دشمن تو و همسر تو است، بنابرآن )باید( شما را از جنب بيرون نکند كه » آنگاه گفتيم: 

 «بدبخت مى شوی. 

ل ا ﴾١١٨﴿ ا و   ت عْر ىَٰ  ا نَِّ ل ك  الََّا ت جُوع  فيِه 
 برای تو )در آنجا ساز و برگى( هست، كه گرسنه و برهنه نمى مانى.

ىَٰ  ﴾١١٩﴿ ل ا ت ضْح  ا و  اُ فيِه  انََّك  ل ا ت ظْم   و 



 و نه )هم( در آن تشنه مى مانى، و نه هم از گرمى آفتاب رنجى مى بری.

لْ ادَُلُّك   ﴾١٢٠﴿ مُ ه  يْط انُ ق ال  ي ا ا د  مُلْكٍ لَّا ي بْل ىَٰ  ف و سْو س  ا لِ يْهِ الشَّ ةِ الْخُلْدِ و  ر  ج  ل ىَٰ ش   ع 
ای آدم، آیا ترا بسوی درخت جاودانى )یعنى عمر جاودانى( و ملکى » ولى شيطان به او وسوسه كرد )و( گفت: 

 «كه فنا ناپذیر است رهنمایى كنم؟ 

انِ  ﴾١٢١﴿ ا ي خْصِف  ا و ط فِق  وْا تهُُم  ا س  تْ ل هُم  ا ف ب د  ا مِنْه  ل  نَّةِ ف اكَ  ر قِ الْج  ا مِن و  ل يْهِم  مُ  ۛ   ع  ىَٰ ا د  ص  و ع 
و ىَٰ  بَّهُ ف غ   ر 

سرانجام هر دو از آن درخت خوردند، پس شرمگاه ایشان برای شان ظاهر شد، و ازین رو )به ناچار( به چسپاندن 

راه خود را برگهای )درختان( بهشت بر خویشتن آغاز كردند. )بدین ترتيب( آدم پروردگارش را نافرمانى كرد، و 

 نيافت.

ىَٰ  ﴾١٢٢﴿ د  ه  ل يْهِ و  بُّهُ ف ت اب  ع   ثمَُّ اجْت ب اهُ ر 
 سپس پروردگارش او را برگزید، پس توبه اش را پذیرفت، و به این ترتيب )او( راه )خود( را بازیافت.

مِيعًا ﴾١٢٣﴿ ا ج  دُوٌّ  ۛ   ق ال  اهْبطِ ا مِنْه  نَّ  ۛ   ب عْضُكُمْ لبِ عْضٍ ع  ا ي ا تْيِ  اي  ف ا ِمَّ نِ اتَّب ع  هُد  كُم مِّنِّي هُدًى ف م 
ىَٰ  ل ا ي شْق  ا ي ضِلُّ و   ف ل 

هر دوی شما با هم ازینجا فرود آیيد، در حاليکه بعضى شما دشمن بعضى دیگرید. پس چون » خداوند گفت: 

 «بشما از جانب من هدایتى آمد، هركه هدایتم را پيروی كند، پس نه گمراه ميشود و نه )هم( بدبخت. 

ىَٰ  ﴾١٢٤﴿ ةِ اعَْم  ن حْشُرُهُ ي وْم  الْقِي ام  نكًا و  ةً ض  عِيش  ن ذِكْريِ ف ا ِنَّ ل هُ م  نْ اعَْر ض  ع  م   و 
اما هركه از یاد من رو بگرداند، پس بيگمان برای او زندگى تنگى است، و ما او را در روز قيامت نابينا حشر مى 

 كنيم.

رْت نيِ  ﴾١٢٥﴿ ش  ق دْ كُنتُ ب صِيرًاق ال  ر بِّ لمِ  ح  ىَٰ و   اعَْم 
 «ای پروردگار )من(، چرا مرا نابينا حشر كردی حالانکه )پيش ازین( بينا بودم؟ » ميگوید: 

ا ﴾١٢٦﴿ لكِ  اَت تْك  ا ي اتنُ ا ف ن سِيت ه  َٰ ذ  ىَٰ  ۛ   ق ال  ك  لكِ  الْي وْم  تنُس  َٰ ذ  ك   و 
آنها را نادیده گرفتى، اینک تو هم امروز نادیده گرفته  از آنجایيکه آیات من به تو آمد )و( تو» )خداوند( ميگوید: 

 «ميشوی )یعنى چيزی را نمى بينى(. 

بِّهِ  ﴾١٢٧﴿ ل مْ يؤُْمِن باِ ي اتِ ر  نْ اسَْر ف  و  لكِ  ن جْزيِ م  َٰ ذ  ك  ىَٰ  ۛ   و  ابَْق  دُّ و  ةِ اشَ  ابُ الْا خِر  ذ  ل ع   و 
ایمان نياورد جزا ميدهم. و عذاب آخرت، ای بسا، و بدین ترتيب كسى را كه از حد گذشت و به آیات پروردگارش 

 كه دردناكتر و پایدارتر است!



اكِنهِِمْ  ﴾١٢٨﴿ س  مْ اهَْل كْن ا ق بْل هُم مِّن  الْقُرُونِ ي مْشُون  فيِ م  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ  ۛ   افَ ل مْ ي هْدِ ل هُمْ ك  ا نَِّ فيِ ذ 
ىَٰ   لِّاوُليِ النُّه 

ست كه چه تعداد نسل هایى را هلاک گردانيدیم كه )اكنون( ایشان در منازل آیا برای رهيابى ایشان این كافى ني

 )ویران شدۀ( آنان گشت و گذار ميکنند؟ بيگمان درین برای صاحبان عقل نشانه هایى است.

مًّى ﴾١٢٩﴿ لٌ مُّس  اجَ  امًا و  ان  لزِ  بِّك  ل ك  تْ مِن رَّ ب ق  ةٌ س  لمِ  ل وْل ا ك   و 
پروردگار تو و وعدۀ مقرر شده )مبنى بر اینکه عذاب بجهان آخرت موكول گردیده( اگر حکم مقرر شده از جانب 

 نمى بود، حتماً باید )مجازات ایشان درین دنيا( عملى ميشد.

ا ﴾١٣٠﴿ ق بْل  غُرُوبهِ  مْسِ و  بِّك  ق بْل  طلُُوعِ الشَّ مْدِ ر  بِّحْ بحِ  ا ي قُولوُن  و س  ل ىَٰ م  مِنْ ا ن اءِ  ۛ   ف اصْبِرْ ع  و 
ىَٰ ا لَّك  ت رضْ  ارِ ل ع  اف  النَّه  اطَْر  بِّحْ و   للَّيْلِ ف س 

پس در برابر آنچه ميگویند شکيبا باش، و پروردگار خویش را )همواره( پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن 

 ی.به پاكى بستای، و در قسمتهایى از شب و در اطراف روز )نيز( به ستایش او بپرداز، تا باشد كه خوشنود شو

نْي ا لنِ فْتنِ هُمْ فيِ ﴾١٣١﴿ ي اةِ الدُّ ة  الْح  هْر  نْهُمْ ز  اجًا مِّ تَّعْن ا بهِِ ازَْو  ا م  يْن يْك  ا لِ ىَٰ م  نَّ ع  ل ا ت مُدَّ رزِْقُ  ۛ   هِ و  و 
ىَٰ  اَبْق  يْرٌ و  بِّك  خ   ر 

زندگى این دنيا اند، تا با و به چيزهایى كه دسته ای از آنها را بهره ور ساختيم چشمان خود را مدوز. )اینها( بهرۀ 

 آن ایشانرا آزمایش كنيم. اما چيزی كه پروردگار تو روزی دهد )و نصيب گرداند( بهتر و پاینده تر است.

ا ﴾١٣٢﴿ ل يْه  اصْط برِْ ع  اةِ و  ل  ا مُْرْ اَهْل ك  باِلصَّ اقبِ ةُ للِتَّقْو ىَٰ  ۛ   نَّحْنُ ن رْزُقكُ   ۛ   ل ا ن سْالَكُ  رزِْقًا ۛ   و  الْع   و 
اهل خویش را به نماز فرا خوان و خود )نيز( به آن شکيبا باش. ما از تو روزی نمى خواهيم، )بلکه( ما ترا روزی 

 مى دهيم. و عاقبت نيکو برای پرهيزگاران است.

بِّهِ  ﴾١٣٣﴿ ق الوُا ل وْل ا ي ا تْيِن ا باِ ي ةٍ مِّن رَّ حُفِ الْاُ  ۛ   و  ا فيِ الصُّ ل مْ ت ا تْهِِم ب يِّن ةُ م   ول ىَٰ اوَ 
آیا برای ایشان نشانه های روشنى از كتابهای « چرا او معجزه ای از پروردگارش برای ما نمى آورد؟ » مى گویند 

 پيشين نرسيده است؟

لْت  ا لِ يْن ا ر سُولًا ف ن تَّبِع  ا   ﴾١٣٤﴿ بَّن ا ل وْل ا ارَسْ  الوُا ر  ابٍ مِّن ق بْلهِِ ل ق  ذ  ل وْ انََّا اهَْل كْن اهُم بعِ  ي اتكِ  مِن ق بْلِ و 
ن خْز ىَٰ   اَن نَّذِلَّ و 

پروردگارا، چرا به » اگر ما ایشانرا قبل از این )یعنى نزول قرآن( با عذابى هلاک مى كردیم، به یقين مى گفتند: 

 «ما پيامبری نفرستادی تا از آیاتت پيروی ميکردیم پيش ازینکه ذليل و رسوا مى شدیم؟! 

بِّ  ﴾١٣٥﴿ ت ر  بَّصُواقلُْ كُلٌّ مُّ ىَٰ  ۛ   صٌ ف ت ر  نِ اهْت د  م  ويِِّ و  اطِ السَّ ر  ابُ الصِّ نْ اصَْح  ت عْل مُون  م   ف س 



هر كدام )از ما و شما( در انتظار است. پس انتظار بکشيد، و به زودی خواهيد دانست كه چه كسانى به راه » بگو: 

 «راست اند، و چه كسانى رهياب شده اند. 

============================================================ 

============================================================ 

 ( سوره الإنبیإ:۲۱) 
 یناميدند كه متضمن بيان جهاد و مبارزه انبيا« جهت انبياء » بدان ( بوده و ۱۱۲این سوره مکى و دارای )

 معنى ميدهد. (امبراني)پو  عظام عليه اقوام بت پرست و مشركشان است

 

 
ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 

 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

فْل ةٍ مُّعْرضُِون   ﴾١﴿ هُمْ فيِ غ  ابهُُمْ و   اقْت ر ب  للِنَّاسِ حِس 
 ایشان در غفلت اند، )و از تسليم شدن به حق( روی گردان.برای مردم حساب شان نزدیک شد، ولى 

بُون   ﴾٢﴿ هُمْ ي لْع  عُوهُ و  ثٍ ا لَِّا اسْت م  بِّهِم مُّحْد  ا ي ا تْيِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّ  م 
 هر یادآوری تازه ایکه به ایشان از جانب پروردگارشان مى آید، آنرا مى شنوند ولى به بازی مى گيرند.

ثْلكُُمْ  ۛ   قلُوُبهُُمْ ل اهِي ةً  ﴾٣﴿ رٌ مِّ ا ا لَِّا ب ش  َٰذ  لْ ه  رُّوا النَّجْو ى الَّذِين  ظ ل مُوا ه  اسَ  اَنتُمْ  ۛ   و  حْر  و  ا تْوُن  السِّ افَ ت 
 تبُْصِرُون  

در حاليکه دلهای شان به امور بيهوده گرفتار شده است، و ستمگاران به پنهانى )با یکدیگر( به راز و نياز پرداخته 

 «آیا این )پيامبر( بشری مثل شما نيست؟ آیا دیده )و دانسته( فریب سحر او را مى خورید؟ » د(: )مى گوین

الْارَضِْ  ﴾٤﴿ اءِ و  م  وْل  فيِ السَّ بِّي ي عْل مُ الْق  ليِمُ  ۛ   ق ال  ر  مِيعُ الْع  هُو  السَّ  و 
 «او شنوا )و( داناست.  پرورگار من )هر( سخنى را )كه( در آسمان و زمين )گفته شود( مى داند، و» گفت: 

ا ارُسِْل  الْاوََّلوُن   ﴾٥﴿ م  ا تْنِ ا باِ ي ةٍ ك  اعِرٌ ف لْي  اهُ ب لْ هُو  ش  امٍ ب لِ افْت ر  اثُ احَْل   ب لْ ق الوُا اضَْغ 



)آنچه را محمد آورده است( خوابهای شوریده ایست، )و( بلکه آنرا افتری كرده، بلکه او شاعر » بلکه ميگویند: 

 «اگر چنين نيست( پس برای ما معجزه ای بياورد به همانگونه ایکه پيشينيان )با آن( فرستاده شده اند. است. )و 

ا ﴾٦﴿ ن تْ ق بْل هُم مِّن ق رْي ةٍ اهَْل كْن اه  ا ا م   افَ هُمْ يُؤْمِنوُن   ۛ   م 
 آورند؟ )مردم( هر سرزمينى را پيش از ایشان كه هلاک ساختيم ایمان نياوردند، آیا اینها ایمان مى

الًا نُّوحِي ا لِ يْهِمْ  ﴾٧﴿ لْن ا ق بْل ك  ا لَِّا رجِ  ا ارَسْ  م  كْرِ ا نِ كُنتُمْ ل ا ت عْل مُون   ۛ   و   ف اسْالَوُا اهَْل  الذِّ
و پيش از تو نفرستادیم مگر مردانى را كه به ایشان وحى مى كردیم. درینصورت از مردم باخبر بپرسيد، اگر نمى 

 دانيد.

لْ  ﴾٨﴿ ع  ا ج  م  الدِِين  و  انوُا خ  ا ك  م  ام  و  دًا لَّا ي ا كُْلوُن  الطَّع  س   ن اهُمْ ج 
 و ما ایشان را جسدهایى كه طعام نمى خورند نيافریدیم، و جاودان نبودند.

اَهْل كْن ا الْمُسْرِفيِن   ﴾٩﴿ اءُ و  م ن نَّش  يْن اهُمْ و  قْن اهُمُ الْو عْد  ف انَج  د   ثمَُّ ص 
ایشان داده بودیم بجا آوردیم. پس آنها را با هر كس )دیگر( كه خواستيم نجات دادیم، و سپس وعده ای را كه به 

 و اسراف كنندگان را هلاک ساختيم.

دْ انَز لْن ا ا لِ يْكُمْ كِت ابًا فيِهِ ذِكْرُكُمْ  ﴾١٠﴿ ا ت عْقِلوُن   ۛ   ل ق   افَ ل 
 ؟بيگمان به شما كتابى فرستادیم كه در آن عزت شما است، آیا نميدانيد

ريِن   ﴾١١﴿ ا ق وْمًا ا خ  ه  ا نْ ا ب عْد  اَنش  ةً و  ان تْ ظ المِ  مْن ا مِن ق رْي ةٍ ك  مْ ق ص  ك   و 
 چه سرزمينهایى را كه )مردم آن( ستمگار بودند در هم شکستيم، و بعد از ایشان گروهى دیگر را آفریدیم.

ا ي رْكُضُون   ﴾١٢﴿ نْه  ا هُم مِّ ن ا ا ذِ  وا ب ا سْ  سُّ ا احَ   ف ل مَّ
 لى چون عذاب ما را احساس كردند، در دم از آن گریختند.و

لَّكُمْ تسُْالَوُن   ﴾١٣﴿ اكِنكُِمْ ل ع  م س  ا اتُْرفِْتُمْ فيِهِ و  ارجِْعُوا ا لِ ىَٰ م   ل ا ت رْكُضُوا و 
 نگریزید، به همان جای آسوده حالى كه داشتيد و به خانهای خویش برگردید، تا باشد كه سوال كرده شوید.

يْل ن ا ا نَِّا كُنَّا ظ المِِين   ﴾١٤﴿  ق الوُا ي ا و 
 «ای وای به حال ما، واقعاً كه ما ستمگار بودیم. » گفتند: 

امِدِين   ﴾١٥﴿ صِيدًا خ  لْن اهُمْ ح  ع  تَّىَٰ ج  اهُمْ ح  عْو  ال ت تِّلْك  د  ا ز   ف م 
 خاموش ساختيم.و هميشه این دعوای شان بود، تا اینکه آنها را دَرَو )یعنى ریشه كن( كردیم و 

ا ل اعِبيِن   ﴾١٦﴿ ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اء  و  م  ل قْن ا السَّ ا خ  م   و 
 و ما آسمان و زمين را و آنچه را در ميان آنهاست برای بازی نيافریدیم.



ذْن اهُ مِن لَّدُنَّا ا نِ كُنَّا ف اعِليِن   ﴾١٧﴿  ل وْ ارَ دْن ا انَ نَّتَّخِذ  ل هْوًا لَّاتَّخ 
خواستيم كه بازیچه ای بگيریم، بيگمان بازیچه ای مناسب به شأن خویش بر مى گزیدیم، اگر )چنين(  اگر مى

 ميکردیم.

اهِقٌ  ﴾١٨﴿ ا هُو  ز  غُهُ ف ا ِذ  ل ى الْب اطِلِ ف ي دْم  قِّ ع  ا ت صِفُون   ۛ   ب لْ ن قْذِفُ باِلْح  يْلُ مِمَّ ل كُمُ الْو   و 
)حق( باطل را نابود مى سازد، و به این ترتيب باطل تباه شدنيست. )ولى( بلکه ما حق را بر سر باطل مى كوبيم، 

 وای به شما، ازین توصيف )نادرستى( كه مى كنيد.

الْارَضِْ  ﴾١٩﴿ اتِ و  او  م  ل هُ م ن فيِ السَّ ل ا ي سْت حْسِرُون   ۛ   و  تهِِ و  نْ عِب اد  هُ ل ا ي سْت كْبرُِون  ع  نْ عِند  م   و 
كسانى كه در آسمانها و زمين اند، و آنانيکه نزد او هستند از پرستش او سركشى نمى و از آنِ او هستند همه 

 كنند، و نه )هم( خسته ميشوند.

ار  ل ا ي فْتُرُون   ﴾٢٠﴿ النَّه  بِّحُون  اللَّيْل  و   يسُ 
 شب و روز تسبيح مى گویند و هرگز سستى نمى ورزند.

ةً مِّن  الْارَضِْ هُ  ﴾٢١﴿ ذُوا ا لهِ   مْ ينُشِرُون  امَِ اتَّخ 
 )یا( آیا ایشان معبودانى گرفتند كه ميتوانند از زمين موجودات را )زنده و( پراگنده كنند؟

ت ا ﴾٢٢﴿ د  س  ةٌ ا لَِّا اللَّهُ ل ف  ا ا لهِ  ان  فيِهِم  ا ي صِفُون   ۛ   ل وْ ك  مَّ رشِْ ع  ان  اللَّهِ ر بِّ الْع   ف سُبْح 
اوند )یکتا( مى بودند، بيگمان نظام )زمين و نظام آسمان( هر دو اگر درین )زمين و آسمان( ها معبودانى جز خد

 بهم ميخورد. پس منزه است خدای، پروردگارِ عرش، از آنچه )او را به آن( وصف مى كنند.

هُمْ يسُْالَوُن   ﴾٢٣﴿ لُ و  ا ي فْع  مَّ  ل ا يسُْالَُ ع 
 )او( از آنچه ميکند پرسيده نميشود، ولى ایشان بازخواست ميشوند.

ةً  ﴾٢٤﴿ ذُوا مِن دُونهِِ ا لهِ  ان كُمْ  ۛ   امَِ اتَّخ  اتوُا برُْه  ذِكْرُ م ن ق بْليِ ۛ   قلُْ ه  ا ذِكْرُ م ن مَّعِي  و  ذ  َٰ ب لْ  ۛ   ه 
قَّ  عْرضُِون   ۛ   اكَْث رُهُمْ ل ا ي عْل مُون  الْح   ف هُم مُّ

م كسانى كه با من هستند، و پيام دليل خویشرا بياورید. اینست پيا» آیا جز او معبودانى دیگر برگزیدند؟ بگو: 

 اما اكثر ایشان )سخن( حق را نميدانند، )پس ایشان به این دليل از آن( گریزانند.« آنانيکه پيش از من بودند. 

َٰه  ا لَِّا انَ ا ف اعْبُدُونِ  ﴾٢٥﴿ لْن ا مِن ق بْلكِ  مِن رَّسُولٍ ا لَِّا نوُحِي ا لِ يْهِ اَنَّهُ ل ا ا لِ  ا ارَسْ  م   و 
نيست معبودی بجز من، پس مرا » پيامبری را پيش از تو نفرستادیم مگر اینکه به وی وحى كردیم )كه(: هيچ 

 «پرستش كنيد. 

ل دًا ﴾٢٦﴿ نُ و  َٰ ذ  الرَّحْم  ق الوُا اتَّخ  ان هُ  ۛ   و  مُون   ۛ   سُبْح   ب لْ عِب ادٌ مُّكْر 



ن نسبت ها( منزه است. بلکه اینها )كه او )ازی« )خدای( رحمٰن )برای خویش( فرزندی گرفته است. » و گفتند: 

 به خدایى نسبت داده ميشوند( بندگان صاحب مکرمتى هستند.

لوُن   ﴾٢٧﴿ هُم باِمَْرهِِ ي عْم  وْلِ و   ل ا ي سْبقُِون هُ باِلْق 
 و هرگز پيش از دستور او سخن نمى گویند، و تنها به حکم او عمل ميکنند.

ا ب يْن  ايَْدِيهِمْ  ﴾٢٨﴿ شْي تهِِ مُشْفِقُون   ي عْل مُ م  هُم مِّنْ خ  ىَٰ و  نِ ارْت ض  عُون  ا لَِّا لمِ  ل ا ي شْف  هُمْ و  لْف  ا خ  م   و 
خداوند كارهای گذشته و آینده شانرا ميداند، و جز برای كسى كه خدا از او راضى باشد شفاعت نمى كنند، و از 

 ترس او بيمناک اند.

َٰهٌ  ﴾٢٩﴿ م ن ي قُلْ مِنْهُمْ ا نِِّي ا لِ  نَّم  و  ه  لكِ  ن جْزيِهِ ج  َٰ لكِ  ن جْزيِ الظَّالمِِين   ۛ   مِّن دُونهِِ ف ذ  َٰ ذ   ك 
پس او را به دوزخ جزاء ميدهيم، و ستمگاران را چنين جزاء « من جز خدا معبودم، » هركه از ایشان بگوید 

 ميدهيم.

ان   ﴾٣٠﴿ الْارَضْ  ك  اتِ و  او  م  رُوا اَنَّ السَّ ف  ل مْ ي ر  الَّذِين  ك  ااوَ  ت قْن اهُم  تْقًا ف ف  اءِ كُلَّ  ۛ   ت ا ر  لْن ا مِن  الْم  ع  و ج 
يٍّ  يْءٍ ح  ا يُؤْمِنوُن   ۛ   ش   افَ ل 

آیا كافران ندیدند كه آسمان ها و زمين بهم پيوست بودند، و ما آنها را از یکدیگر جدا كردیم، و از آب هر چيز 

 زنده را ساختيم؟ آیا ایمان نمى آورند؟

لْن ا  ﴾٣١﴿ ع  لَّهُمْ ي هْت دُون  و ج  اجًا سُبُلًا لَّع  ا فجِ  لْن ا فيِه  ع  اسِي  انَ ت مِيد  بهِِمْ و ج  و   فيِ الْارَضِْ ر 
و بر زمين كوه ها را برقرار گردانيدیم، تا ایشان را حركت ندهد. و در آن وادی ها )و( راههایى قرار دادیم تا باشد 

 ند(.كه ایشان رهياب شوند )و بجایى كه ميخواهند برس

قْفًا مَّحْفُوظًا ﴾٣٢﴿ اء  س  م  لْن ا السَّ ع  ا مُعْرضُِون   ۛ   و ج  نْ ا ي اتهِ  هُمْ ع   و 
 و آسمانرا سقفى محفوظ ساختيم. اما ایشان از نشانه های آن روگردانند.

ر   ﴾٣٣﴿ م  الْق  مْس  و  الشَّ ار  و  النَّه  ل ق  اللَّيْل  و  هُو  الَّذِي خ   ون  كُلٌّ فيِ ف ل كٍ ي سْب حُ  ۛ   و 
 و اوست كه شب و روز و آفتاب و ماه را آفرید )كه( هر كدام در مداری شنا ميکنند.

رٍ مِّن ق بْلكِ  الْخُلْد   ﴾٣٤﴿ لْن ا لبِ ش  ع  ا ج  م  الدُِون   ۛ   و   افَ ا ِن مِّتَّ ف هُمُ الْخ 
 كنند؟برای هيچ بشری از تو زندگى جاودان ندادیم. پس اگر تو بميری، آیا آنها جاودانه زندگى مى 

وْتِ  ﴾٣٥﴿ ةُ الْم  اُقِ  يْرِ فتِْن ةً  ۛ   كُلُّ ن فْسٍ ذ  الْخ  رِّ و  ن بْلُوكُم باِلشَّ عُون   ۛ   و  ا لِ يْن ا ترُْج   و 
هر كس چشندۀ طعم مرگ است، و ما شما را با آزمونهای خير و شر مبتلا مى سازیم، و بسوی ما باز گردانيده 

 ميشوید.



رُ  ﴾٣٦﴿ ف  ا ك  الَّذِين  ك  ا ر  ا ذِ  نِ و  َٰ هُم بذِِكْرِ الرَّحْم  ت كُمْ و  ا الَّذِي ي ذْكُرُ ا لهِ  ذ  َٰ وا ا نِ ي تَّخِذُون ك  ا لَِّا هُزُوًا اهَ 
افرُِون    هُمْ ك 

آیا اینست همان كسى كه دربارۀ » چون كافران ترا مى بينند، ترا جز به استهزاء نمى گيرند )و مى گویند:( 

 ر )خداوند( رحمٰن انکار مى ورزند.و ایشان از ذك« خدایان شما حرف مى زند؟ 

لٍ  ﴾٣٧﴿ ج  انُ مِنْ ع  نس  ا ت سْت عْجِلوُنِ  ۛ   خُلقِ  الْا ِ ارُيِكُمْ ا ي اتيِ ف ل   س 
 )آری( انسان از شتابزدگى آفریده شده است. بزودی به شما نشانه های خود را نشان ميدهيم، پس شتاب مورزید.

ا الْو عْدُ ا ِ  ﴾٣٨﴿ َٰذ  ت ىَٰ ه  ي قُولوُن  م  ادِقيِن  و   ن كُنتُمْ ص 
 «چه وقت این وعده بجا مى شود، اگر راست مى گویيد؟ » مى گویند: 

رُون   ﴾٣٩﴿ ل ا هُمْ ينُص  ن ظهُُورهِِمْ و  ل ا ع  ن وُجُوهِهِمُ النَّار  و  ون  ع  رُوا حِين  ل ا ي كُفُّ ف   ل وْ ي عْل مُ الَّذِين  ك 
خدایى بياید( آتش را از روی خود و از پشت خویش دفع كرده اگر كافران آن وقت را ميدانستند كه )چون عذاب 

 نمى توانند، و به ایشان كمکى نميشود، )اینقدر در جستجوی عذاب خدا نمى شدند(.

ل ا هُمْ ينُظ رُون   ﴾٤٠﴿ ا و  ه  ا ي سْت طِيعُون  ر دَّ تُهُمْ ف ل   ب لْ ت ا تْيِهِم ب غْت ةً ف ت بْه 
ت شان ميرسد، و ایشان را مبهوت ميگرداند، كه نه آنرا رد كرده مى توانند و آری )این عذاب( ناگهانى به سر وق

 نه به آنها مهلتى داده ميشود.

انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   ﴾٤١﴿ خِرُوا مِنْهُم مَّا ك  اق  باِلَّذِين  س  دِ اسْتهُْزئِ  برِسُُلٍ مِّن ق بْلكِ  ف ح  ل ق   و 
ستهزاء شده است. پس به همان )عذابى( كه آنرا استهزاء مى كردند گرفتار و بيگمان به پيامبران پيش از تو نيز ا

 شدند.

َٰنِ  ﴾٤٢﴿ ارِ مِن  الرَّحْم  النَّه  بِّهِم مُّعْرضُِون   ۛ   قلُْ م ن ي كْل ؤُكُم باِللَّيْلِ و  ن ذِكْرِ ر   ب لْ هُمْ ع 
ایشان از یاد پروردگار خویش  ولى« شما را كى شب و روز از )عذاب خداوند( رحمٰن نگهبانى ميکند؟ » بگو: 

 روگردانند.

ةٌ ت مْن عُهُم مِّن دُوننِ ا ﴾٤٣﴿ بُون   ۛ   امَْ ل هُمْ ا لهِ  نَّا يصُْح  ل ا هُم مِّ  ل ا ي سْت طِيعُون  ن صْر  اَنفُسِهِمْ و 
جانب ما  آیا ایشان جز از ما معبودانى دارند كه ایشان را دفاع كنند؟ ایشان بخود كمک كرده نمى توانند، و نه از

 حمایت ميشوند.

ل يْهِمُ الْعُمُرُ  ﴾٤٤﴿ تَّىَٰ ط ال  ع  ا ب اء هُمْ ح  ؤُل اءِ و  َٰ تَّعْن ا ه  ا مِنْ  ۛ   ب لْ م  وْن  انََّا ن ا تْيِ الْارَضْ  ن نقُصُه  ا ي ر  افَ ل 
ا افهِ  البُِون   ۛ   اَطْر   افَ هُمُ الْغ 



زندگى( بهره اندوز گردانيدیم، تا اینکه عمر شان دراز شد. بلکه این ما بودیم كه ایشانرا و پدران ایشانرا )از وسایل 

آیا نمى بينند كه ما زمين را بگونه ای تصرف مى كنيم كه به تدریج از اطراف آن مى كاهيم؟ پس آیا ایشان 

 غالب اند )یا ما(؟

ا انُذِرُكُم باِلْو حْيِ  ﴾٤٥﴿ ا م   ۛ   قلُْ ا نَِّم  اء  ا ذِ  ع  مُّ الدُّ عُ الصُّ ل ا ي سْم  رُون  و   ا ينُذ 
 «من شما را بوسيله وحى بيم ميدهم، ولى كران آواز را نمى شنوند چون بيم داده شوند. » بگو: 

يْل ن ا ا نَِّا كُنَّا ظ المِِين   ﴾٤٦﴿ بِّك  ل ي قُولنَُّ ي ا و  ابِ ر  ذ  ةٌ مِّنْ ع  تْهُمْ ن فْح  ل ئنِ مَّسَّ  و 
 «ای وای برما، واقعاً ستمگار بودیم! » سد، یقيناً مى گویند: و اگر باد سوزانى از عذاب پروردگارت به ایشان بر

يْئًا ﴾٤٧﴿ ا تظُْل مُ ن فْسٌ ش  ةِ ف ل  ازيِن  الْقِسْط  ليِ وْمِ الْقِي ام  و  عُ الْم  ن ض  لٍ  ۛ   و  ردْ  بَّةٍ مِّنْ خ  ال  ح  ان  مِثْق  ا نِ ك  و 
ا اسِبيِن   ۛ   اَت يْن ا بهِ  ىَٰ بنِ ا ح  ف  ك   و 

در روز قيامت )در ميان( ميگذاریم، پس به هيچ كس ظلمى نمى شود. و اگر به وزن خردلى هم ترازوی عدالت را 

 )عملى( باشد، آنرا )به ميدان محاسبه( مى آوریم. و ما بحيث حساب كننده بسنده ایم.

ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِين   ﴾٤٨﴿ ارُون  الْفُرْق ان  و ضِي اءً و  ه  ىَٰ و  دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق   و 
 { و نوری و )مایۀ( پند پرهيزگاران را دادیم.۱شک، ما به موسى و هارون فرقان }بدون 

 { جدا كننده حق از باطل ؛۱}

ةِ مُشْفِقُون   ﴾٤٩﴿ اع  هُم مِّن  السَّ يْبِ و  بَّهُم باِلْغ  وْن  ر   الَّذِين  ي خْش 
 ارند.{ مى ترسند، و )نيز( ایشان از قيامت ترس د۱آنهایيکه از پروردگارشان در غيب }

 { نهان ؛۱}

ب ار كٌ انَز لْن اهُ  ﴾٥٠﴿ ا ذِكْرٌ مُّ َٰذ  ه   افَ انَتُمْ ل هُ مُنكِرُون   ۛ   و 
 و این )قرآن( پيامى است مبارک، كه آنرا نازل كردیم. پس آیا از آن انکار ميکنيد؟

المِِين   ﴾٥١﴿ كُنَّا بهِِ ع  هُ مِن ق بْلُ و  اهِيم  رشُْد  دْ ا ت يْن ا ا بِْر  ل ق   و 
 شک ما به ابراهيم از پيش )وسيله( رشد او را داده بودیم، و از )احوال او( خبر داشتيم. و بدون

اكِفُون   ﴾٥٢﴿ ا ع  اثيِلُ الَّتيِ اَنتُمْ ل ه  ذِهِ التَّم  َٰ ا ه  ق وْمِهِ م   ا ذِْ ق ال  لاِبَيِهِ و 
 «این تمثال ها چيست كه به خدمت آن كمر بسته اید؟ » هنگاميکه به پدرش و قومش گفت: 

ابدِِين   ﴾٥٣﴿ ا ع  دْن ا ا ب اء ن ا ل ه   ق الوُا و ج 
 «پدران خویشرا دیدیم كه آنها را مى پرستند. » گفتند: 

بيِنٍ  ﴾٥٤﴿ الٍ مُّ ل  ا ب اؤُكُمْ فيِ ض  دْ كُنتُمْ اَنتُمْ و   ق ال  ل ق 
 «شما و پدران شما یقيناً در گمراهى آشکارا بوده اید. » گفت: 



اعِبيِن  ق الوُا اَجِئْت ن ا  ﴾٥٥﴿ قِّ امَْ انَت  مِن  اللَّ  باِلْح 
 «آیا تو به ما چيزی را كه حق است آوردی یا از )جمله( شوخى كنندگان هستى؟ » گفتند: 

اهِدِين   ﴾٥٦﴿ َٰلكُِم مِّن  الشَّ ل ىَٰ ذ  انَ ا ع  هُنَّ و  الْارَضِْ الَّذِي ف ط ر  اتِ و  او  م  بُّكُمْ ر بُّ السَّ  ق ال  ب ل رَّ
روردگار شما، )همانا( پروردگار آسمانها و زمين است، آنکه آنها را )از هيچ( آفرید. و من از گواهان بلکه پ» گفت: 

 «این )حقيقت( مى باشم. 

كُم ب عْد  انَ توُ لُّوا مُدْبرِيِن   ﴾٥٧﴿ نَّ اصَْن ام  ت اللَّهِ ل اكَِيد   و 
 «د و رفتيد، چاره مى اندیشم. و به خدا سوگند كه در مورد بتهای شما، چون از ایشان روی برگشتاندی

لَّهُمْ ا لِ يْهِ ي رْجِعُون   ﴾٥٨﴿ بيِرًا لَّهُمْ ل ع  اذًا ا لَِّا ك  ل هُمْ جُذ  ع   ف ج 
سرانجام )همۀ( آنها را قطعه قطعه كرد، جز )بت( كلان آنها را. تا به آن رجوع كنند )و از آن چگونگى موضوع را 

 بپرسند(.

ا  ﴾٥٩﴿ َٰذ  ل  ه  تنِ ا ا نَِّهُ ل مِن  الظَّالمِِين  ق الوُا م ن ف ع   باِ لهِ 
 «كسيکه این كار را در حق معبودان ما كرده، بيگمان از جملۀ ستمگاران است. » گفتند: 

اهِيمُ  ﴾٦٠﴿ الُ ل هُ ا بِْر  مِعْن ا ف تًى ي ذْكُرُهُمْ يقُ   ق الوُا س 
شتى( مى گفت، او را ابراهيم مى گفتند. جوانى را شنيدیم كه در باب بتها سخنان )ز» )عده ای از ایشان( گفتند: 

» 

دُون   ﴾٦١﴿ لَّهُمْ ي شْه  ل ىَٰ اعَْيُنِ النَّاسِ ل ع   ق الوُا ف ا تْوُا بهِِ ع 
 «او را به حضور مردم بياورید، تا باشد كه ایشان شاهد باشند. » گفتند: 

اهِيمُ  ﴾٦٢﴿ تنِ ا ي ا ا بِْر  ا باِ لهِ  َٰذ  لْت  ه   ق الوُا ااَنَت  ف ع 
 «ای ابراهيم، آیا این كار را به حق بتهای ما تو انجام دادی؟ »  گفتند:

انوُا ي نطِقُون   ﴾٦٣﴿ ا ف اسْالَوُهُمْ ا نِ ك  َٰذ  بيِرُهُمْ ه  ل هُ ك   ق ال  ب لْ ف ع 
 «بلکه این )كار( را كلان شان كرده است. از ایشان بپرسيد اگر سخن ميگویند. » گفت: 

عُوا ا لِ ىَٰ اَنفُسِهِمْ  ﴾٦٤﴿ الوُا ا نَِّكُمْ اَنتُمُ الظَّالمُِون   ف ر ج   ف ق 
 «واقعاً شما ستمگارید. » چون به )عقل و وجدان( خود رجوع كردند، )با خود( گفتند: 

ؤُل اءِ ي نطِقُون   ﴾٦٥﴿ َٰ ا ه  لمِْت  م  دْ ع  ل ىَٰ رُءوُسِهِمْ ل ق   ثمَُّ نكُِسُوا ع 
 «یقيناً ميدانى كه اینها سخن نمى گویند.  »سپس سرهای خویش را پایان انداخته )به ابراهيم( گفتند: 

ل ا ي ضُرُّكُمْ  ﴾٦٦﴿ يْئًا و  عُكُمْ ش  ا ل ا ي نف   ق ال  افَ ت عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ م 



آیا شما جز خدا، چيزهایى را مى پرستيد كه به شما نه سودی رسانده مى توانند و نه )هم( » )ابراهيم( گفت: 

 «زیانى؟ 

ا ت عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ افٍُّ  ﴾٦٧﴿ لمِ  ا ت عْقِلوُن   ۛ   لَّكُمْ و   افَ ل 
 اُف بر شما و بر آنچه بجز خداوند)برحق( مى پرستيد! آیا عقل ندارید؟!

ت كُمْ ا نِ كُنتُمْ ف اعِليِن   ﴾٦٨﴿ انصُرُوا ا لهِ  رِّقوُهُ و   ق الوُا ح 
 «ازید، اگر كاری مى كنيد. او را بسوزانيد، و معبودان خویش را سرافراز س» گفتند: 

اهِيم   ﴾٦٩﴿ ل ىَٰ ا بِْر  امًا ع  ل   قلُْن ا ي ا ن ارُ كُونيِ ب ردًْا و س 
 «ای آتش، برای ابراهيم سرد و )مایۀ( سلامتى شو. » گفتيم: 

ريِن   ﴾٧٠﴿ لْن اهُمُ الْاخَْس  ع  يْدًا ف ج  ادُوا بهِِ ك  ارَ   و 
 ا زیانکارترین مردم گردانيدیم.خواستند به او دسيسه ای چينند، اما ما ایشان ر

ال مِين   ﴾٧١﴿ ا للِْع  كْن ا فيِه  لوُطًا ا لِ ى الْارَضِْ الَّتيِ ب ار  يْن اهُ و  ن جَّ  و 
 و ما نجات ابراهيم و لوط را بسوی سرزمينى فراهم ساختيم كه در آن برای جهانيان بركت نهادیم.

ي عْقُوب  ن افلِ ةً  ﴾٧٢﴿ اق  و  بْن ا ل هُ ا سِْح  ه  و  الحِِين   ۛ   و  لْن ا ص  ع  كُلًّا ج   و 
 و ما به او اسحق را دادیم، و )هم( یعقوب را بر آن علاوه ساختيم. و هر یک )از ایشان( را نيکوكار گردانيدیم.

اةِ  ﴾٧٣﴿ ل  ا قِ ام  الصَّ اتِ و  يْر  يْن ا ا لِ يْهِمْ فعِْل  الْخ  اوَْح  ةً ي هْدُون  باِمَْرنِ ا و  لْن اهُمْ اَُمَِّ ع  ا يِت اء  و ج  و 
اةِ  ابدِِين  ۛ   الزَّك  انوُا ل ن ا ع  ك   و 

و ایشان را پيشوایانى گردانيدیم كه )مطابق( به امر ما مردم را رهنمایى ميکردند. و به ایشان كارهای نيکو، ادای 

 د.نماز به تمام و كمال، و دادن زكات را وحى كردیم )یعنى فرمان دادیم(. و اینها )تنها( ما را پرستش مى كردن

ب اُثِ   ﴾٧٤﴿ لُ الْخ  ان ت تَّعْم  رْي ةِ الَّتيِ ك  يْن اهُ مِن  الْق  ن جَّ عِلْمًا و  لوُطًا ا ت يْن اهُ حُكْمًا و  انوُا ق وْم   ۛ   و  ا نَِّهُمْ ك 
وْءٍ ف اسِقِين    س 

جات و به لوط )نيز( حکمت و علم دادیم، و او را از سرزمينى كه )مردم آن( به كارهای پليد گرایيده بودند ن

 دادیم. بيگمان ایشان مردمى بد )و( فاسق بودند.

تنِ ا ﴾٧٥﴿ لْن اهُ فيِ ر حْم  ادَْخ  الحِِين   ۛ   و   ا نَِّهُ مِن  الصَّ
 و ما لوط را به )آغوش( مرحمت خویش جای دادیم، واقعاً او از نيکوكاران بود.

بْن ا ل هُ  ﴾٧٦﴿ ىَٰ مِن ق بْلُ ف اسْت ج  نوُحًا ا ذِْ ن اد  ظِيمِ و  اهَْل هُ مِن  الْك ربِْ الْع  يْن اهُ و   ف ن جَّ



و نوح را )به یاد آور( كه پيش از آن )ها به پروردگار خویش( نيایش كرد. پس )دعای( او را اجابت كردیم، و او و 

 خانواده اش را از آن مصيبت بزرگ نجات دادیم.

بوُا باِ   ﴾٧٧﴿ ذَّ وْمِ الَّذِين  ك  رْن اهُ مِن  الْق  ن ص  عِين   ۛ   ي اتنِ او  قْن اهُمْ اَجْم  وْءٍ ف اغَْر  انوُا ق وْم  س   ا نَِّهُمْ ك 
او را در برابر قومى كه آیات ما را تکذیب ميکردند كمک كردیم. واقعاً ایشان گروه بدی بودند، پس همۀ ایشان را 

 غرق كردیم.

رثِْ ا ذِْ ن   ﴾٧٨﴿ انِ فيِ الْح  ان  ا ذِْ ي حْكُم  سُل يْم  اوُود  و  اهِدِين  و د  كُنَّا لحُِكْمِهِمْ ش  وْمِ و  ن مُ الْق  تْ فيِهِ غ  ش   ف 
و داؤد و سليمان را )به یاد آر( هنگاميکه در بارۀ كشتزاری كه شبانگاه در آن گوسفندان آن قوم پراگنده شده 

 بودند )و مزرعه را پایمال كرده بودند( داوری مينمودند، و ما شاهد داوری شان بودیم.

هَّ  ﴾٧٩﴿ ان  ف ف  ا سُل يْم  عِلْمًا ۛ   مْن اه  ا ا ت يْن ا حُكْمًا و  كُلًّ بِّحْن   ۛ   و  اوُود  الْجِب ال  يسُ  ع  د  رْن ا م  خَّ و س 
الطَّيْر   كُنَّا ف اعِليِن   ۛ   و   و 

این داوری را به سليمان فهماندیم، و به هر یک )از ایشان( حکمت و دانش دادیم. و كوهها را طوری سر بفرمان 

 كه در تسبيح )خداوند( داؤد را همراهى مى نمودند، و مرغان نيز. و این )كار(ها را كردیم.قرار دادیم 

ة  ل بُوسٍ لَّكُمْ لتُِحْصِن كُم مِّن ب ا سِْكُمْ  ﴾٨٠﴿ نْع  لَّمْن اهُ ص  اكِرُون   ۛ   و ع  لْ اَنتُمْ ش   ف ه 
كند. پس آیا شما شکر گذار و به او صنعت زره را برای شما آموختيم، تا شما را در جنگ های شما حفاظت 

 هستيد؟

ا ﴾٨١﴿ كْن ا فيِه  ةً ت جْريِ باِمَْرهِِ ا لِ ى الْارَضِْ الَّتيِ ب ار  اصِف  ان  الرِّيح  ع  لسُِل يْم  يْءٍ  ۛ   و  كُنَّا بكُِلِّ ش  و 
المِِين    ع 

ه ایم ميوزید. و ما و برای سليمان تندباد را )مسخر( گردانيدیم، كه به فرمان او بسوی زمينى كه در آن بركت نهاد

 به هر چيز آگاهيم.

َٰلكِ   ﴾٨٢﴿ لًا دُون  ذ  م  لوُن  ع  ي عْم  ي اطِينِ م ن ي غُوصُون  ل هُ و  مِن  الشَّ افظِِين   ۛ   و  كُنَّا ل هُمْ ح   و 
و از شياطين )گروهى را مطيع ساختيم( كه برای او غواصى و )نيز( كارهای دیگری غير ازین ميکردند. و ما 

 شان بودیم.مراقب )حال( 

مُ الرَّاحِمِين   ﴾٨٣﴿ انَت  ارَحْ  رُّ و  نيِ  الضُّ سَّ بَّهُ انَِّي م  ىَٰ ر  ايَُّوب  ا ذِْ ن اد   و 
واقعاً بيچارگى به من روی آورده، و تو مهربانترین » و ایوب )را بياد آر( هنگامى كه به پروردگارش نيایش كرد كه 

 «مهربانانى. 

بْن ا ل هُ  ﴾٨٤﴿ ا بهِِ مِن ضُرٍّ ف اسْت ج  فْن ا م  ش  ذِكْر ىَٰ  ۛ   ف ك  ةً مِّنْ عِندِن ا و  هُمْ ر حْم  ع  مِثْل هُم مَّ ا ت يْن اهُ اهَْل هُ و  و 
ابدِِين    للِْع 



پس دعای او را اجابت كردیم، و بيچارگى اش را برطرف ساختيم، و خانوادۀ او را به او باز دادیم. و بر ایشان 

 انيدیم. از روی مرحمتى از جانب ما )برایشان( بود و پندی برای پرستش كنندگان.همانند تعداد شانرا افزون گرد

ا الْكِفْلِ  ﴾٨٥﴿ ا دِْريِس  و ذ  اعِيل  و  ا سِْم  ابرِيِن   ۛ   و   كُلٌّ مِّن  الصَّ
 همه ایشان از شکيبایان بودند. -و اسمعيل، ادریس و ذالکفل را )بياد آر( 

تنِ   ﴾٨٦﴿ لْن اهُمْ فيِ ر حْم  ادَْخ  الحِِين   ۛ   او   ا نَِّهُم مِّن  الصَّ
 ما ایشان را در )آغوش( مرحمت خویش جای دادیم، و حقا كه ایشان از نيکوكاران بودند.

َٰه  ا لَِّا  ﴾٨٧﴿ اتِ اَن لَّا ا لِ  ىَٰ فيِ الظُّلمُ  ل يْهِ ف ن اد  اضِبًا ف ظ نَّ انَ لَّن نَّقْدِر  ع  ب  مُغ  ا النُّونِ ا ذِ ذَّه  انَت  و ذ 
ان    ك  ا نِِّي كُنتُ مِن  الظَّالمِِين  سُبْح 

و ذالنون را )بياد آر( چون )از ميان قومش( خشمناک رفت، و گمان ميکرد كه ما بر او سخت نمى گيریم. او 

نيست معبودی جز تو، پاكى تو )ای خدا(، بيگمان من » درین حال تاریکى ها)ی تو در تو چنين( نيایش كرد كه 

 «از جملۀ ستمگاران بودم. 

مِّ  ﴾٨٨﴿ يْن اهُ مِن  الْغ  ن جَّ بْن ا ل هُ و  لكِ  ننُجِي الْمُؤْمِنيِن   ۛ   ف اسْت ج  َٰ ذ  ك   و 
 درین حال دعای او را قبول كردیم، و او را از آن تنگنا نجات دادیم، و اینچنين مؤمنان را نجات ميدهيم.

اَ  ﴾٨٩﴿ رْنيِ ف ردًْا و  بَّهُ ر بِّ ل ا ت ذ  ىَٰ ر  ريَِّا ا ذِْ ن اد  ك  ز  ثيِن  و  ارِ يْرُ الْو   نت  خ 
پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترین » و زكریا را )بياد آر( هنگامى كه به پروردگارش )چنين( نيایش كرد: 

 «وارثانى. 

هُ  ﴾٩٠﴿ وْج  اصَْل حْن ا ل هُ ز  بْن ا ل هُ ي حْي ىَٰ و  ه  و  بْن ا ل هُ و  ارعُِون  فيِ ا ۛ   ف اسْت ج  انوُا يسُ  اتِ ا نَِّهُمْ ك  يْر  لْخ 
بًا ه  ر  بًا و  ي دْعُون ن ا ر غ  اشِعِين   ۛ   و  انوُا ل ن ا خ  ك   و 

درین حال دعای او را قبول كردیم، و به او یحيى را دادیم، و همسرش را برای او برومند ساختيم )یعنى از نازایى 

ا به اميد )برخورداری از نجات دادیم(. بيگمان اینها )مردمى( بودند كه در امور خير پيشدستى ميکردند، و به م

 مرحمت ما( و بيم )از عذاب ما( نيایش ميکردن،د و برای ما فروتن بودند.

ال مِين   ﴾٩١﴿ ا ا ي ةً لِّلْع  ابْن ه  ا و  لْن اه  ع  ا مِن رُّوحِن ا و ج  خْن ا فيِه  ا ف ن ف  ه  ن تْ ف رجْ  الَّتيِ اَحْص   و 
و ما به او از روح خویش دميدیم، و او و پسرش را برای  و زنى را )بياد آور( كه پاكدامنى خویش را حفظ كرد،

 جهانيان معجزه ای گردانيدیم.

بُّكُمْ ف اعْبُدُونِ  ﴾٩٢﴿ انَ ا ر  ةً و  احِد  ةً و  تُكُمْ اُمَّ ذِهِ اُمَّ َٰ  ا نَِّ ه 
 این ها )همگى( امت شمایند، امتى واحد. و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستيد.

طَّعُوا  ﴾٩٣﴿ ت ق  هُم ب يْن هُمْ و  اجِعُون   ۛ   اَمْر   كُلٌّ ا لِ يْن ا ر 



)بعد از ایشان بازماندگان شان( در امور خویش تفرقه بميان آوردند، )ولى در آخر كار باز( همه بسوی ما باز 

 ميگردند.

ا نَِّا ل هُ ك   ﴾٩٤﴿ عْيهِِ و  ان  لسِ  ا كُفْر  هُو  مُؤْمِنٌ ف ل  اتِ و  الحِ  لْ مِن  الصَّ ن ي عْم   اتبُِون  ف م 
ازین رو كسيکه نيکویى كند و مؤمن )هم( باشد، به مساعى او ناسپاسى نميشود، و بيگمان آنرا برای او مى 

 نویسيم.

ا اَنَّهُمْ ل ا ي رْجِعُون   ﴾٩٥﴿ ل ىَٰ ق رْي ةٍ اَهْل كْن اه  امٌ ع  ر   و ح 
دادیم، و ازینرو ایشان )بحق( باز  بر سرزمينهایى كه آنها را هلاک گردانيدیم، )بازگشت شان را بحق( حرام قرار

 نمى گردند.

بٍ ي نسِلوُن   ﴾٩٦﴿ د  هُم مِّن كُلِّ ح  ا جُْوجُ و  م  تْ ي ا جُْوجُ و  ا فتُحِ  تَّىَٰ ا ذِ   ح 
 تا چون )سد( یاجوج و ماجوج گشوده شود، و از هر تپه ای هجوم آورند.

ةٌ اَبْ  ﴾٩٧﴿ اخِص  ا هِي  ش  قُّ ف ا ِذ  اقْت ر ب  الْو عْدُ الْح  ا و  َٰذ  فْل ةٍ مِّنْ ه  يْل ن ا ق دْ كُنَّا فيِ غ  رُوا ي ا و  ف  ارُ الَّذِين  ك  ص 
 ب لْ كُنَّا ظ المِِين  

ای وای » و وعدۀ حق نزدیک ميشود، پس در آن وقت است كه چشمان كافران باز مى ماند، )با خود ميگویند(: 

 «بر ما، ازین )روز( غفلت داشتيم، بلکه ما ستمکار بودیم. 

اردُِون   ﴾٩٨﴿ ا و  نَّم  انَتُمْ ل ه  ه  بُ ج  ص  ا ت عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ ح  م   ا نَِّكُمْ و 
بيگمان شما )ای كفار( و چيزهایى را كه بجز خدا مى پرستيد، هيزم دوزخ هستيد. )همۀ( شما به آن وارد شدنى 

 هستيد.

ا ﴾٩٩﴿ ر دُوه  ةً مَّا و  ؤُل اءِ ا لهِ  َٰ ان  ه  كُلٌّ فِ  ۛ   ل وْ ك  الدُِون  و  ا خ   يه 
 اگر اینها خدا مى بودند )هرگز( به دوزخ وارد نمى شدند، در حاليکه همه در آن برای هميشه بسر مى برند.

عُون   ﴾١٠٠﴿ ا ل ا ي سْم  هُمْ فيِه  فيِرٌ و  ا ز   ل هُمْ فيِه 
 در آنجا برای اینها ناله های دردناكى است، ایشان در آنجا )چيزی دیگر را( نمى شنوند.

دُون   ﴾١٠١﴿ ا مُبْع  نْه  َٰئكِ  ع  نَّا الْحُسْن ىَٰ اوُل  تْ ل هُم مِّ ب ق   ا نَِّ الَّذِين  س 
 بيگمان برای آنانيکه از جانب ما از پيش به آنها )وعدۀ( نيکویى داده شده، ایشان از دوزخ دور ساخته شده اند.

ا ﴾١٠٢﴿ ه  سِيس  عُون  ح  تْ  ۛ   ل ا ي سْم  ا اشْت ه  هُمْ فيِ م  الدُِون  و   اَنفُسُهُمْ خ 
صدای آتش آنرا نمى شنوند، و آنچه ميل كنند )به ایشان ميسر است(، و )به این حالت( زندگى جاودانه ای را 

 بسر مى برند.

دُون   ﴾١٠٣﴿ ا ي وْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ توُع  ذ  َٰ ةُ ه  اُكِ  ل  اهُمُ الْم  ت ت ل قَّ رُ و  ز عُ الْاكَْب   ل ا ي حْزُنهُُمُ الْف 



این همان » دهشت بزرگ ایشان را غمگين نمى گرداند، و فرشتگان ایشان را استقبال كرده )به ایشان ميگویند:( 

 «روزی است كه به شما وعده شده بود. 

جِلِّ للِْكُتبُِ  ﴾١٠٤﴿ اء  ك ط يِّ السِّ م  لْقٍ نُّعِيدُهُ  ۛ   ي وْم  ن طْويِ السَّ ا نْ ا اوََّل  خ  ا ب د  م  ل يْ  ۛ   ك  ا نَِّا  ۛ   ن او عْدًا ع 
 كُنَّا ف اعِليِن  

روزی كه آسمانها را مانند پيچيدن طومار كتاب درهم پيچيم. به همان گونه ای كه نخستين آفرینش را آغاز 

 كردیم، آنرا باز ميگردانيم. )این( وعده ای است بر ما، و چنين مى كنيم.

كْرِ  ﴾١٠٥﴿ بوُرِ مِن ب عْدِ الذِّ بْن ا فيِ الزَّ ت  دْ ك  ل ق  الحُِون   و  ا عِب ادِي  الصَّ  انََّ الْارَضْ  ي رثِهُ 
 «حقا كه زمين را بندگان نيک من وارث مى شوند. » بيگمان در زبور بعد از ذكر نوشتيم: 

ابدِِين   ﴾١٠٦﴿ وْمٍ ع  اغًا لِّق  ا ل ب ل  َٰذ   ا نَِّ فيِ ه 
 بيگمان درین پيامى است برای مردمى كه )خدا را( پرستش مى كنند.

م   ﴾١٠٧﴿ ال مِين  و  ةً لِّلْع  لْن اك  ا لَِّا ر حْم   ا ارَسْ 
 و ترا جز مرحمتى برای جهانيان نفرستادیم.

احِدٌ  ﴾١٠٨﴿ َٰهٌ و  َٰهُكُمْ ا لِ  ا ا لِ  ىَٰ ا لِ يَّ اَنَّم  ا يوُح  لْ انَتُم مُّسْلمُِون   ۛ   قلُْ ا نَِّم   ف ه 
 «ما )به حق( تسليم مى شوید؟ بيگمان به من وحى شده است كه خدای شما خدای یکتاست، پس آیا ش» بگو: 

اءٍ  ﴾١٠٩﴿ و  ل ىَٰ س  نتكُُمْ ع  دُون   ۛ   ف ا ِن ت و لَّوْا ف قُلْ ا ذ  ا نِْ ادَْريِ اقَ ريِبٌ امَ ب عِيدٌ مَّا توُع   و 
من همۀ شما را یکسان )از عذاب الهى( خبر دادم. اما نميدانم آنچه به آن وعده داده » اگر رو برتافتند، پس بگو: 

 «نزدیک است یا دور.  شده اید، آیا

ا ت كْتُمُون   ﴾١١٠﴿ ي عْل مُ م  وْلِ و  هْر  مِن  الْق   ا نَِّهُ ي عْل مُ الْج 
 بيگمان او سخن آشکارا را مى داند، و آنچه را پنهان مى دارید )نيز( مى داند.

ت اعٌ ا لِ ىَٰ حِينٍ  ﴾١١١﴿ م  لَّهُ فتِْن ةٌ لَّكُمْ و  ا نِْ ادَْريِ ل ع   و 
 این )تأخير عذاب( برای شما آزمایشى و منفعتى باشد تا مدتى )معين(. من نميدانم، شاید

قِّ  ﴾١١٢﴿ ا ت صِفُون   ۛ   ق ال  ر بِّ احْكُم باِلْح  ل ىَٰ م  انُ ع  نُ الْمُسْت ع  َٰ بُّن ا الرَّحْم  ر   و 
از وی در  و پروردگار ما )خداوند( رحمٰن است، و« بار خدایا، )در ميان ما( به حق فيصله كن! » )پيامبر( گفت: 

 برابر این اوصافى كه شما )به وی( نسبت ميدهيد یاری خواسته ميشود.
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 ( سوره الحج:۲۲)
 خليل مردم بر زبان ابراهيم یبه سبب اعلان فریضه حج در آن برا( آیه بوده و ۷۸این سوره مدنى و دارای )

 شد.حج ناميده  نامخداوند بيت عتيق به  یبعد از بنا الله

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

بَّكُمْ  ﴾١﴿ ا النَّاسُ اتَّقُوا ر  ظِيمٌ  ۛ   ي ا اَيُّه  يْءٌ ع  ةِ ش  اع   ا نَِّ ز لْز ل ة  السَّ
 بترسيد. بيگمان زلزلۀ قيامت امر عظيمى است. ای مردم، از پروردگار خویش

ت ر ى النَّاس   ﴾٢﴿ ا و  مْل ه  مْلٍ ح  اتِ ح  عُ كُلُّ ذ  ت ض  تْ و  ع  ا ارَضْ  مَّ ةٍ ع  لُ كُلُّ مُرضِْع  ا ت ذْه  وْن ه  ي وْم  ت ر 
دِيدٌ  اب  اللَّهِ ش  ذ  َٰكِنَّ ع  ل  ار ىَٰ و  ا هُم بسُِك  م  ار ىَٰ و   سُك 

ای كودكان شيرخوار خویش را فراموش مى كند، و هر بارداری حمل  ن هر شيردهندهروزی را كه مى بينيد در آ

 خود را سقط مى كند، و مردم را مست مى بينى، اما )در حقيقت( مست نيستند بلکه عذاب خدا شدید است.

يْط انٍ مَّ  ﴾٣﴿ ي تَّبعُِ كُلَّ ش  يْرِ عِلْمٍ و  ادِلُ فيِ اللَّهِ بغِ  مِن  النَّاسِ م ن يجُ   ريِدٍ و 
و در ميان مردم گروهى اند كه بدون دانشى در بارۀ خداوند به مجادله مى پردازند، و از هر شيطان سركشى 

 پيروی مى كنند.

عِيرِ  ﴾٤﴿ ابِ السَّ ذ  ي هْدِيهِ ا لِ ىَٰ ع  ل يْهِ انََّهُ م ن ت و لَّاهُ ف انََّهُ يضُِلُّهُ و   كُتِب  ع 
دوست بگيرد، شيطان او را گمراه ميسازد، و او به عذاب دوزخ در حق شيطان نوشته شده كه هر كه او را 

 رهنمون ميشود.

ةٍ ثمَُّ مِنْ  ﴾٥﴿ ابٍ ثمَُّ مِن نُّطْف  ل قْن اكُم مِّن ترُ  يْبٍ مِّن  الْب عْثِ ف ا ِنَّا خ  ا النَّاسُ ا نِ كُنتُمْ فيِ ر   ي ا اَيُّه 
يْرِ مُخ   ةٍ و غ  لَّق  ةٍ مُّخ  ةٍ ثمَُّ مِن مُّضْغ  ل ق  ةٍ لِّنُب يِّن  ل كُمْ ع  ى  ۛ   لَّق  مًّ لٍ مُّس  اءُ ا لِ ىَٰ اجَ  ا ن ش  امِ م  نقُِرُّ فيِ الْارَحْ  و 
كُمْ  ا  ۛ   ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتِ بْلغُُوا اشَُدَّ يْل  لِ الْعُمُرِ لكِ  مِنكُم مَّن يرُ دُّ ا لِ ىَٰ ارَذْ  فَّىَٰ و  مِنكُم مَّن يتُ و  و 

يْئًا ي عْل م  مِن ب عْدِ  انَب ت تْ مِن  ۛ   عِلْمٍ ش  ب تْ و  ر  اء  اهْت زَّتْ و  ا الْم  ل يْه  ا انَز لْن ا ع  ةً ف ا ِذ  امِد  ت ر ى الْارَضْ  ه  و 
وْجٍ ب هِيجٍ   كُلِّ ز 



ای مردم، اگر در مورد رستاخيز در شک هستيد، )چرا درین نمى اندیشيد كه( بيگمان شما را از خاک آفریدیم، 

از خون بسته، باز از پارچۀ گوشت، كه بعضى شان خلقت كامل دارند و بعضى خلقت كامل ندارند. باز از نطفه، باز 

تا )قدرت خویش را( به شما واضح سازیم. و هركه را بخواهيم تا موعدی معين در رحمها باقى مى گذاریم، باز 

ا مى ميرد، و بعضى از شما شما را به شکلى طفلى بيرون مى آوریم. تا )چون( به سن رشد رسيدید، بعضى از شم

به بدترین عمر ميرسد تا هيچ نداند بعد از آنکه ميدانست. و زمين بى برگ و بار را مى بينى، پس چون بر آن آب 

 فرو ریزیم، ناگاه )مى بينى كه( به حركت مى افتد و نمو ميکند، و در آن انواع رویيدنى های زیبا مى روید.

َٰلكِ  باِنََّ اللَّه  هُ  ﴾٦﴿ يْءٍ ق دِيرٌ ذ  ل ىَٰ كُلِّ ش  انََّهُ ع  وْت ىَٰ و  انََّهُ يحُْييِ الْم  قُّ و   و  الْح 
این به سبب آنست كه خداوند، هم اوست حق، و هم اوست كه مردگان را زنده ميگرداند، و هم اوست كه بر همه 

 اشياء قدرت دارد.

انََّ اللَّ  ﴾٧﴿ ا و  يْب  فيِه  ة  ا تيِ ةٌ لَّا ر  اع  انََّ السَّ ثُ م ن فيِ الْقُبُورِ و   ه  ي بْع 
 بيگمان قيامت آمدنى است، در آن شکى نيست. و بيگمان خدا كسانى را كه در قبرهایند بر مى انگيزد.

نيِرٍ  ﴾٨﴿ ل ا كِت ابٍ مُّ ل ا هُدًى و  يْرِ عِلْمٍ و  ادِلُ فيِ اللَّهِ بغِ  مِن  النَّاسِ م ن يجُ   و 
پيدا مى شود كه بدون دانش، بدون رهيابى و بدون )آنکه( كتاب روشنى )او )با این هم( در ميان انسان ها كسى 

 را رهنمایى كرده باشد( به مجادله مى پردازد.

بيِلِ اللَّهِ  ﴾٩﴿ ن س  نْي ا خِزْيٌ  ۛ   ث انيِ  عِطْفِهِ ليُِضِلَّ ع  ريِقِ  ۛ   ل هُ فيِ الدُّ اب  الْح  ذ  ةِ ع  نذُِيقُهُ ي وْم  الْقِي ام   و 
کبر( خود را دَور ميدهد تا )مردم را( از راه خدا گمراه سازد. برای او در دنيا رسوایى است، و در روز )با اهانت و ت

 قيامت به او عذاب )آتش( سوزنده را ميچشانيم.

بيِدِ  ﴾١٠﴿ امٍ لِّلْع  انََّ اللَّه  ل يْس  بظِ لَّ اك  و  تْ ي د  م  ا ق دَّ َٰلكِ  بمِ   ذ 
چيزی است كه دستهای تو از پيش فرستاده است، و خدا هرگز بر بندگان این به سبب » )خداوند مى گوید:( 

 «خویش ستمگار نيست. 

رفٍْ  ﴾١١﴿ ل ىَٰ ح  ن ي عْبُدُ اللَّه  ع  مِن  النَّاسِ م  انََّ بهِِ  ۛ   و  يْرٌ اطْم  اب هُ خ  اب تْهُ فتِْن ةٌ  ۛ   ف ا ِنْ اصَ  ا نِْ اصَ  و 
نْي ا و   سِر  الدُّ ل ىَٰ و جْهِهِ خ  ل ب  ع  ة  انق  انُ الْمُبيِنُ  ۛ   الْا خِر  َٰلكِ  هُو  الْخُسْر   ذ 

از مردم كسى هست كه خدا را بر یک پهلو )برای دست یافتن به منافع خاص خود( مى پرستد. اگر به او خوبى 

رسد به آن مطمئن ميشود، اما اگر به مصيبتى مبتلا شود، روی خود را بر مى گرداند. )او( در دنيا و در آخرت 

 شده، )و( همين است خسران آشکارا.مند  خساره

عُهُ  ﴾١٢﴿ ا ل ا ي نف  م  هُ و  ا ل ا ي ضُرُّ الُ الْب عِيدُ  ۛ   ي دْعُو مِن دُونِ اللَّهِ م  ل  َٰلكِ  هُو  الضَّ  ذ 
بجز خدا چيزی را پرستش مى كند كه نه برایش ضرری رسانده ميتواند و نه )هم( نفعى، و این است گمراهى 

 دور )از حق(.



هُ اقَْر بُ مِن نَّفْعِهِ ي دْعُ  ﴾١٣﴿ رُّ ن ض  شِيرُ  ۛ   و ل م  ل بئِْس  الْع  وْل ىَٰ و   ل بئِْس  الْم 
 كسى را پرستش ميکند كه ضررش از نفع او نزدیکتر است. چه بد یاوری و چه بد دوستى؟!

نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت   ﴾١٤﴿ اتِ ج  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  ارُ ا نَِّ اللَّه  يدُْخِلُ الَّذِين  ا م  ا الْانَْه  ا نَِّ اللَّه   ۛ   حْتهِ 
ا يرُيِدُ  لُ م   ي فْع 

بيگمان خدا آنانيرا كه ایمان آوردند و كارهای نيک انجام دادند به بهشت هایى داخل ميکند كه در زیر )درختان( 

 آن جویبارها جریان دارد. حقا كه خداوند آنچه مى خواهد بسر مى رساند.

ان  ي ظُنُّ انَ لَّ  ﴾١٥﴿ اءِ ثمَُّ لْي قْط عْ م ن ك  م  ب بٍ ا لِ ى السَّ ةِ ف لْي مْدُدْ بسِ  الْا خِر  نْي ا و  هُ اللَّهُ فيِ الدُّ ن ي نصُر 
ا ي غِيظُ  يْدُهُ م  لْ يذُْهِب نَّ ك   ف لْي نظُرْ ه 

هر گاه كسى فکر ميکند كه خداوند او )پيامبر( را در دنيا و در آخرت كمک نمى كند، پس با ریسمانى )خود را( 

 ه سقف بياویزد، و سپس )آنرا( قطع كند تا ببيند )این( چاره سنجى او خشمش را فرو مى نشاند؟ب

انََّ اللَّه  ي هْدِي م ن يرُيِدُ  ﴾١٦﴿ لكِ  انَز لْن اهُ ا ي اتٍ ب يِّن اتٍ و  َٰ ذ  ك   و 
 ب ميسازد.بدین گونه ما آن )قرآن( را آیه های روشن نازل كردیم، و بيگمان خداوند هركه را بخواهد رهيا

كُوا ا نَِّ اللَّه   ﴾١٧﴿ الَّذِين  اشَْر  جُوس  و  الْم  ار ىَٰ و  النَّص  ابئِيِن  و  الصَّ ادُوا و  الَّذِين  ه  نوُا و  ي فْصِلُ ا نَِّ الَّذِين  ا م 
ةِ  هِيدٌ  ۛ   ب يْن هُمْ ي وْم  الْقِي ام  يْءٍ ش  ل ىَٰ كُلِّ ش   ا نَِّ اللَّه  ع 

ی، مجوس و مشركان، خداوند در ميان ایشان در روز قيامت داوری ميکند. مسلمانان، یهودیان، صابى ها، نصار

 حقا كه خداوند بر همه چيز گواه است.

النُّجُومُ  ﴾١٨﴿ رُ و  م  الْق  مْسُ و  الشَّ م ن فيِ الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  ي سْجُدُ ل هُ م ن فيِ السَّ
رُ  ج  الشَّ الْجِب الُ و  ثيِرٌ مِّن  النَّاسِ و  ك  ابُّ و  و  الدَّ ابُ  ۛ   و  ذ  ل يْهِ الْع  قَّ ع  ثيِرٌ ح  ك  ا ل هُ  ۛ   و  م ن يهُِنِ اللَّهُ ف م  و 

اءُ  ۛ   مِن مُّكْرمٍِ  ا ي ش  لُ م   ۩ ا نَِّ اللَّه  ي فْع 
، كوهها، آیا ندیدی هركه در آسمانها و هركه در زمين است خدا را سجده مى كند، و )نيز( آفتاب، ماه، ستارگان

درختان، جانوران، و )تعداد( كثيری از مردم. و بر )تعداد( كثير آنها عذاب متحقق شده است. و كسى را كه خدا 

 خوار كند هيچ كسى نمى تواند او را گرامى دارد. حقا كه خداوند هرچه بخواهد ميکند.

بِّهِمْ  ﴾١٩﴿ مُوا فيِ ر  انِ اخْت ص  صْم  انِ خ  َٰذ  ف   ۛ   ه  بُّ مِن ف الَّذِين  ك  تْ ل هُمْ ثيِ ابٌ مِّن نَّارٍ يصُ  رُوا قطُِّع 
مِيمُ   ف وْقِ رُءوُسِهِمُ الْح 

این دو گروه متخاصم در مورد پروردگارشان به خصومت پرداختند. پس آنانيکه كافر شدند، برای ایشان از آتش 

 جامه هایى بریده شده است، از بالای سر ایشان آب جوش انداخته مى شود.



الْجُلوُدُ  ﴾٢٠﴿ ا فيِ بطُُونهِِمْ و  رُ بهِِ م   يصُْه 
 با آن، آنچه در شکم های شان است و )نيز( جلدهایشان ذوب مى شود.

دِيدٍ  ﴾٢١﴿ امِعُ مِنْ ح  ق  ل هُم مَّ  و 
 و )افزون بر آن،( برای شان گُرزهایى است از آهن.

مٍّ اعُِيدُ  ﴾٢٢﴿ ا مِنْ غ  ادُوا انَ ي خْرجُُوا مِنْه  ا ارَ  ريِقِ كُلَّم  اب  الْح  ذ  ا و ذُوقوُا ع   وا فيِه 
عذاب » هرگاه بخواهند از آن از غم و اندوه بيرون آیند، به آن باز گردانيده ميشوند، و )برای شان گفته ميشود:( 

 «آتش را بچشيد. 

نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْ  ﴾٢٣﴿ اتِ ج  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  ا ا نَِّ اللَّه  يدُْخِلُ الَّذِين  ا م  لَّوْن  فيِه  ارُ يحُ  ا الْانَْه  تهِ 
لؤُْلؤًُا بٍ و  ه  اورِ  مِن ذ  ريِرٌ  ۛ   مِنْ اسَ  ا ح  لبِ اسُهُمْ فيِه   و 

بيگمان خداوند آنانى را كه ایمان آوردند و اعمال صالحى انجام دادند به بهشت هایى داخل ميکند كه در زیر 

رهای دست بندهای طلا و مروارید پوشانيده ميشوند، و )درختان( آن جویبارها جریان دارد، و در آنجا با زیو

 لباسهای شان در آنجا حریر است.

مِيدِ  ﴾٢٤﴿ اطِ الْح  هُدُوا ا لِ ىَٰ صِر  وْلِ و  هُدُوا ا لِ ى الطَّيِّبِ مِن  الْق   و 
 و بسوی سخن نيکو )یعنى بى آلایش( هدایت ميشوند، و به راه )خداوندِ( ستوده رهنمایى ميشوند.

اءً  ا نَِّ  ﴾٢٥﴿ و  لْن اهُ للِنَّاسِ س  ع  امِ الَّذِي ج  ر  سْجِدِ الْح  الْم  بيِلِ اللَّهِ و  ن س  ون  ع  ي صُدُّ رُوا و  ف  الَّذِين  ك 
الْب ادِ  اكِفُ فيِهِ و  ابٍ اَليِمٍ  ۛ   الْع  ذ  ادٍ بظُِلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ ع  م ن يُردِْ فيِهِ باِ ِلْح   و 

ه خدا و مسجد حرام باز ميدارند، آن جایى را كه برای )همه( مردم آنانى كه كافر شدند و )دیگران( را از را

)عبادتگاه( قرار دادیم، چه مردم بومى آن سرزمين باشند و چه بحيث زایر، )همه( مساوی اند. و هركه در آن به 

 ظلم انحراف جوید، او را از عذاب دردناک مى چشانيم.

ان   ﴾٢٦﴿ اهِيم  م ك  بْر  ا نْ ا لاِ ِ ا ذِْ ب وَّ اُمِِين   و  الْق  رْ ب يْتيِ  للِطَّاُفِِين  و  يْئًا و ط هِّ الْب يْتِ انَ لَّا تشُْركِْ بيِ ش 
جُودِ  الرُّكَّعِ السُّ  و 

با من چيزی را » و )به یاد آور( وقتى را كه برای ابراهيم جای خانۀ )كعبه( را آماده ساختيم، )و به او گفتيم:( 

 «دگان، قيام كنندگان، ركوع كنندگان، و سجده كنندگان پاک ساز. شریک مگردان، و خانه ام برای طواف كنن

مِيقٍ  ﴾٢٧﴿ امِرٍ ي ا تْيِن  مِن كُلِّ ف جٍّ ع  ل ىَٰ كُلِّ ض  الًا و ع  جِّ ي ا تْوُك  رجِ  اذَِّن فيِ النَّاسِ باِلْح   و 
 بيایند. مردم را به حج فراخوان، تا بسوی تو پياده و )سواره( بر مركبهای لاغر و از راه های دور



ةِ  ﴾٢٨﴿ ق هُم مِّن ب هِيم  ز  ا ر  ل ىَٰ م  اتٍ ع  عْلُوم  ي ذْكُرُوا اسْم  اللَّهِ فيِ اَيَّامٍ مَّ ن افعِ  ل هُمْ و  دُوا م  لِّي شْه 
امِ  قِير   ۛ   الْانَْع  اطَْعِمُوا الْب اُسِ  الْف  ا و   ف كُلُوا مِنْه 

را بر چارپایانى كه به ایشان ارزانى گردانيده تا به سود خویش دسترسى یابند، و در روزهای مشخص نام خدا 

ببرند )یعنى آنها را بنام خدا قربان كنند(، از گوشت اینها )حيوانات قربانى شده( بخورید، و نيز انسانهای بينوای 

 فقير را بخورانيد.

فوُا باِلْب يْتِ ا ﴾٢٩﴿ لْي طَّوَّ هُمْ و  لْيُوفوُا نذُُور  ث هُمْ و  تيِقِ ثمَُّ لْي قْضُوا ت ف   لْع 
 { طواف كنند.۱سپس چرک بدن خود را برطرف كنند، و به نذرهای خویش وفا نمایند، و به )دَور( بيت العتيق }

 { خانه خدا ؛۱}

بِّهِ  ﴾٣٠﴿ يْرٌ لَّهُ عِند  ر  اتِ اللَّهِ ف هُو  خ  ظِّمْ حُرُم  م ن يعُ  َٰلكِ  و  ا يتُْل ىَٰ  ۛ   ذ  امُ ا لَِّا م  اُحِلَّتْ ل كُمُ الْانَْع   و 
ل يْكُمْ  اجْت نبُِوا ق وْل  الزُّورِ  ۛ   ع   ف اجْت نبُِوا الرِّجْس  مِن  الْاوَْث انِ و 

اینست )مناسک حج(، و هركه حرمات خدا را )یعنى چيزهایى را كه خدا به آن حرمت داده( تعظيم كند، این 

شما خوانده ميشود. ازین رو برای او در نزد پروردگارش بهتر است. برای شما چارپایان حلال شد، جز آنچه برای 

 از پليدی بتها خودداری نمایيد، و )نيز( از سخن دروغ بپرهيزید.

يْر  مُشْركِِين  بهِِ  ﴾٣١﴿ اء  للَِّهِ غ  فُهُ الطَّيْرُ اوَْ  ۛ   حُن ف  اءِ ف ت خْط  م  رَّ مِن  السَّ ا خ  انََّم  م ن يشُْركِْ باِللَّهِ ف ك  و 
انٍ  ك  حِيقٍ  ت هْويِ بهِِ الرِّيحُ فيِ م   س 

)در حاليکه( به خدای خود راست باشيد، به او شریک نياورید. و كسيکه به خدا شریک آورد، گویى از آسمان 

 افتاده، و آنگاه او را پرندگان ربوده اند، یا باد او را در محلى دور انداخته است.

ا مِن ت قْو ى  ﴾٣٢﴿ اُرِ  اللَّهِ ف ا ِنَّه  ع  ظِّمْ ش  م ن يعُ  َٰلكِ  و   الْقُلوُبِ ذ 
 این است )حال مشركان(، و هركه شعایر خدا را تعظيم كند، پس این )بزرگداشت( از پرهيزگاری دلها است.

تيِقِ  ﴾٣٣﴿ ا ا لِ ى الْب يْتِ الْع  حِلُّه  ى ثمَُّ م  مًّ لٍ مُّس  ن افعُِ ا لِ ىَٰ اَج  ا م   ل كُمْ فيِه 
 { است.۱)قربانى آنها( بسوی بيت العتيق }در آنها برای شما منافعى است تا وقتى معين. سپس محل 

 { خانه كعبه ؛۱}

امِ  ﴾٣٤﴿ ةِ الْانَْع  ق هُم مِّن ب هِيم  ز  ا ر  ل ىَٰ م  كًا لِّي ذْكُرُوا اسْم  اللَّهِ ع  نس  لْن ا م  ع  ةٍ ج  لكُِلِّ اُمَّ َٰهٌ  ۛ   و  َٰهُكُمْ ا لِ  ف ا ِل 
احِدٌ ف ل هُ اسَْلمُِوا رِ الْمُخْبتِيِن   ۛ   و  ب شِّ  و 

هر امتى قربانى قرار دادیم، تا نام خدا را به آن چارپایانى كه به ایشان ارزانى كرده است )در هنگام ذبح آنها( برای 

 ببرند. پس خدای شما معبود یگانه است، خود را به او تسليم كنيد، و متواضعان را بشارت بده.



ا ﴾٣٥﴿ الصَّ ا ذُكِر  اللَّهُ و جِل تْ قلُوُبهُُمْ و  ا الَّذِين  ا ذِ  مِمَّ اةِ و  ل  الْمُقِيمِي الصَّ اب هُمْ و  ا اصَ  ل ىَٰ م  برِيِن  ع 
قْن اهُمْ ينُفِقُون   ز   ر 

كسانيکه چون نام خدا برده شود، دلهای شان را ترس فرا ميگيرد، و صابران را چون مصيبتى به ایشان برسد 

 به ایشان روزی داده ایم خرج مى كنند.شکيبه ایند، و آنانى كه نماز را به كمال و تمام برپا مى دارند و از آنچه 

يْرٌ  ﴾٣٦﴿ ا خ  اُرِِ اللَّهِ ل كُمْ فيِه  ع  ا ل كُم مِّن ش  لْن اه  ع  الْبُدْن  ج  افَّ  ۛ   و  و  ا ص  ل يْه  ا ۛ   ف اذْكُرُوا اسْم  اللَّهِ ع  ف ا ِذ 
الْمُعْت رَّ  انعِ  و  اطَْعِمُوا الْق  ا و  ا ف كُلوُا مِنْه  ب تْ جُنُوبهُ  لِ  ۛ   و ج  َٰ ذ  لَّكُمْ ت شْكُرُون  ك  ا ل كُمْ ل ع  رْن اه  خَّ  ك  س 

و شترهای قربانى را برای شما از شعایر خدا قرار دادیم. در آنها برای شما خير است. و در حالى كه صف بسته 

اند، نام خدا را بر آنها ببرید. پس چون )گردن زده شدند و( به پهلوهای خود افتادند، از )گوشت( آنها بخورید. و 

نگدستانى را كه( قانع )اند( و آنهایى را كه قانع نيستند از آن بخورانيد. برای شما )حيوانات را( اینچنين رام )ت

 گردانيدیم، تا باشد كه شکر كنيد.

َٰكِن ي ن الهُُ التَّقْو ىَٰ مِنكُمْ  ﴾٣٧﴿ ل  ا و  اؤُه  ل ا دِم  ا و  ا ل كُمْ  ۛ   ل ن ي ن ال  اللَّه  لحُُومُه  ه  ر  خَّ لكِ  س  َٰ ذ  بِّرُوا  ك  لتُِك 
اكُمْ  د  ا ه  ل ىَٰ م  رِ الْمُحْسِنيِن   ۛ   اللَّه  ع  ب شِّ  و 

هرگز به خداوند گوشت آنها و خون آنها نميرسد مگر به او پرهيزگاری شما ميرسد. برای شما )حيوانات را( 

 اینچنين رام گردانيده، تا خدا را ببزرگى یاد كنيد. و نيکوكاران را بشارت بده.

نُواا نَِّ ال ﴾٣٨﴿ نِ الَّذِين  ا م  افعُِ ع  فُورٍ  ۛ   لَّه  يدُ  انٍ ك  وَّ  ا نَِّ اللَّه  ل ا يحُِبُّ كُلَّ خ 
بيگمان خداوند )دسایس كافران را( از مسلمانان دفع ميکند، بيگمان خداوند هيچ خاین ناسپاسى را دوست 

 ندارد.

ات لوُن  باِنََّهُمْ ظلُمُِوا ﴾٣٩﴿ دِيرٌ  ۛ   اذُِن  للَِّذِين  يقُ  ل ىَٰ ن صْرهِِمْ ل ق  ا نَِّ اللَّه  ع   و 
به كسانى كه با ایشان مقاتله ميشود، اجازۀ )جنگ( داده شده، به سبب آنکه به ایشان ستم شده است، و حقا كه 

 خدا بر نصرت دادن ایشان تواناست.

قٍّ ا لَِّا انَ ي قُولوُا ر   ﴾٤٠﴿ يْرِ ح  هُم  ۛ   بُّن ا اللَّهُ الَّذِين  اخُْرجُِوا مِن دِي ارهِِم بغِ  فْعُ اللَّهِ النَّاس  ب عْض  ل وْل ا د  و 
ثيِرًا ا اسْمُ اللَّهِ ك  رُ فيِه  اجِدُ يذُْك  م س  اتٌ و  ل و  بيِ عٌ و ص  امِعُ و  و  م تْ ص  ل ي نصُر نَّ اللَّهُ م ن  ۛ   ببِ عْضٍ لَّهُدِّ و 

زيِزٌ  ۛ   ي نصُرُهُ  ويٌِّ ع   ا نَِّ اللَّه  ل ق 
و اگر خداوند یک « پروردگار ما الله است. » دیارشان بيرون آورده شدند، جز اینکه ميگفتند:  آنانيکه به ناحق از

 -دسته از مردم را بوسيلۀ دستۀ دیگر )مردم( دفع نکند، بيگمان صومعه ها، كليساها، معابد یهودیان و مساجد 

را كه در راه )تبليغ آیين( او  ویران ميگردد. و خداوند كسانى -كه در آنها ذكر خدا به كثرت صورت ميگيرد 

 كمک مى كنند یاری مينماید. حقا كه خداوند توانا )و( صاحب قدرت منيع است.



نِ  ﴾٤١﴿ وْا ع  ن ه  عْرُوفِ و  رُوا باِلْم  اَم  اة  و  ا ت وُا الزَّك  اة  و  ل  نَّاهُمْ فيِ الْارَضِْ اقَ امُوا الصَّ الَّذِين  ا نِ مَّكَّ
رِ  ا ۛ   الْمُنك  للَِّهِ ع   قبِ ةُ الْامُُورِ و 

كسانيکه اگر ایشانرا در زمين مستقر گردانيدیم نماز را به تمام كمال برپا داشته، زكات ميدهند، و به كار نيک امر 

 مى كنند، و از كار بد نهى ميورزند. و انجام امور از آن خدا است.

ب تْ ق بْل هُمْ ق وْمُ نوُحٍ و ع   ﴾٤٢﴿ ذَّ دْ ك  بوُك  ف ق  ذِّ ا نِ يكُ  ث مُودُ و   ادٌ و 
 اگر ترا تکذیب كنند، بيگمان قبل از ایشان قوم نوح، عاد و ثمود )نيز پيامبران شانرا( تکذیب كردند.

ق وْمُ لوُطٍ  ﴾٤٣﴿ اهِيم  و  ق وْمُ ا بِْر   و 
 و قوم ابراهيم، قوم لوط.

دْي ن   ﴾٤٤﴿ ابُ م  اصَْح  افرِيِن  ثمَُّ  ۛ   و  ىَٰ ف امَْل يْتُ للِْك  ب  مُوس  كُذِّ ذْتهُُمْ و  ان  ن كِيرِ  ۛ   اخَ  يْف  ك   ف ك 
و اصحاب مَدیَن )نيز عين كار را كردند(. همچنين موسى تکذیب شد. به این ترتيب كافران را مهلت دادیم، و 

 سپس ایشانرا گرفتار ساختيم. پس انکار )عقوبت من( چگونه بود؟!

ةٌ  ﴾٤٥﴿ ا و هِي  ظ المِ  ايَِّن مِّن ق رْي ةٍ اهَْل كْن اه  ق صْرٍ مَّشِيدٍ  ف ك  طَّل ةٍ و  بئِْرٍ مُّع  ا و  ل ىَٰ عُرُوشِه  اويِ ةٌ ع   ف هِي  خ 
ای بسا از شهرها را كه تباه كردیم، به سبب اینکه )ساكنان آن( ستمگار بودند، به گونه ای كه بر سقفهای خود 

كشيده از سکنه  فرو ریختند. و ای بسا چاه ها كه متروک شد، و ای بسا كه قصرهای مستحکم )و سر به فلک

 خالى شد(.

ا ﴾٤٦﴿ عُون  بهِ  انٌ ي سْم  ا اوَْ ا ذ  ى  ۛ   افَ ل مْ ي سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف ت كُون  ل هُمْ قلُوُبٌ ي عْقِلُون  بهِ  ا ل ا ت عْم  ف ا ِنَّه 
دُورِ  ى الْقُلوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ َٰكِن ت عْم  ل  ارُ و   الْابَْص 

تا صاحبدلهایى ميبودند كه با آن )حقيقت را( درک ميکردند؟ یا گوشهایى كه با آیا آنها در زمين سياحت نکردند 

 آن مى شنيدند؟ پس بيگمان چشمهای ایشان نابينا نميشود، مگر دلهایى كه در سينه هاست نابينا ميشود.

هُ  ﴾٤٧﴿ ل ن يخُْلفِ  اللَّهُ و عْد  ابِ و  ذ  ي سْت عْجِلوُن ك  باِلْع  ا نَِّ ي وْمًا عِن ۛ   و  ون  و  ا ت عُدُّ ن ةٍ مِّمَّ الَْفِ س  بِّك  ك   د  ر 
و از تو با شتابزدگى عذاب را تقاضا مى كنند، و خداوند وعده خویشرا خلف نميکند. و بيگمان یک روز نزد 

 پروردگار تو معادل هزار سالى است از آنچه شما ميشمارید.

ا و هِي  ظ المِ   ﴾٤٨﴿ ايَِّن مِّن ق رْي ةٍ اَمْل يْتُ ل ه  ك  صِيرُ و  ا لِ يَّ الْم  ا و  ذْتهُ   ةٌ ثمَُّ اخَ 
ای بسا از قریه ها كه به )اهل( آن مهلت دادم، در حاليکه ایشان ستمگار بودند، باز ایشانرا گرفتار ساختم، و 

 بازگشت )همگان( بسوی منست.

بيِنٌ  ﴾٤٩﴿ ا انَ ا ل كُمْ ن ذِيرٌ مُّ ا النَّاسُ ا نَِّم   قلُْ ي ا اَيُّه 
 «، جز این نيست كه من بيم دهندۀ آشکاری هستم. ای مردم» بگو: 



ريِمٌ  ﴾٥٠﴿ رزِْقٌ ك  ةٌ و  غْفِر  اتِ ل هُم مَّ الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع   ف الَّذِين  ا م 
 پس كسانيکه ایمان آوردند و عمل نيکو انجام دادند، برای ایشان آمرزش و روزی كریمانه ایست.

وْا فيِ ا ي اتنِ ا مُ  ﴾٥١﴿ ع  الَّذِين  س  حِيمِ و  ابُ الْج  َٰئكِ  اصَْح  اجِزيِن  اوُل   ع 
 و آنانيکه در )برابر( نشانه های ما تلاش كردند، )به این پندار( كه )ما را( عاجز بسازند، هم ایشانند اهل دوزخ.

يْط انُ  ﴾٥٢﴿ ى الشَّ نَّىَٰ اَلْق  ا ت م  ل ا ن بيٍِّ ا لَِّا ا ذِ  لْن ا مِن ق بْلكِ  مِن رَّسُولٍ و  ا ارَسْ  م  خُ اللَّهُ  و  فيِ اُمْنيَِّتهِِ ف ي نس 
يْط انُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللَّهُ ا ي اتهِِ  ا يلُْقِي الشَّ كِيمٌ  ۛ   م  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 

و پيش از تو هيچ رسولى و هيچ نبيى را نفرستادیم مگر چون آرزویى )برای تأمين رسالتش( به دل مى پرورانيد، 

مل مى آورد. آنگاه خداوند چيزی را كه شيطان القاء كرده بود از ميان مى شيطان در )آن( آرزوی او القاءاتى بع

 بُرد، و بعد از آن خدا آیات خویشرا استحکام مى بخشيد، و خدا دانا )و( باحکمت است.

اسِي ةِ قلُوُبهُُ  ﴾٥٣﴿ الْق  يْط انُ فتِْن ةً لِّلَّذِين  فيِ قلُُوبهِِم مَّر ضٌ و  ا يلُْقِي الشَّ ل  م  ا نَِّ الظَّالمِِين   ۛ   مْ لِّي جْع  و 
اقٍ ب عِيدٍ   ل فِي شِق 

)حکمت این رویداد آن بود( تا چيزی را كه شيطان القاء مى كند برای كسانيکه در دلهای شان مرضى است و نيز 

برای كسانى كه دلهای شان سخت است )وسيلۀ( آزمایش گرداند. و بيگمان ستمگاران در مخالفت )یعنى عداوت 

 حق( دور قرار دارند. شدیدی( و )از

بِّك  ف يُؤْمِنُوا بهِِ ف تُخْبتِ  ل هُ قلُوُبهُُمْ  ﴾٥٤﴿ قُّ مِن رَّ عْل م  الَّذِين  اوُتوُا الْعِلْم  اَنَّهُ الْح  ليِ  ادِ  ۛ   و  ا نَِّ اللَّه  ل ه  و 
اطٍ مُّسْت قِيمٍ  نُوا ا لِ ىَٰ صِر   الَّذِين  ا م 

كه بدون شک این )وحى( حق )است و( از جانب پروردگار تو است، و  و تا آنانيکه به ایشان علم داده شده بدانند

به این ترتيب به آن ایمان آرند، و دل های شان در برابر آن نرم شود. و بيگمان خداوند رهياب سازندۀ مؤمنان 

 است بسوی راه راست.

تَّىَٰ  ﴾٥٥﴿ نْهُ ح  رُوا فيِ مِرْي ةٍ مِّ ف  الُ الَّذِين  ك  ل ا ي ز  قِيمٍ و  ابُ ي وْمٍ ع  ذ  ةُ ب غْت ةً اوَْ ي ا تْيِ هُمْ ع  اع   ت ا تْيِ هُمُ السَّ
كافران در مورد این )وحى( هميشه در شک اند، تا ناگهان قيامت به ایشان بياید یا برای شان عذاب روز نهایت 

 نحس فرا رسد.

ئذٍِ لِّلَّهِ ي حْكُمُ ب يْن هُمْ  ﴾٥٦﴿ نَّاتِ النَّعِيمِ ف الَّذِين   ۛ   الْمُلْكُ ي وْم  اتِ فيِ ج  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع   ا م 
سلطنت در آن روز از آن خدا است، در ميان ایشان حکم مى كند. پس كسانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو 

 انجام دادند در بهشت های )پُر( نعمت )و ناز( اند.

بوُا باِ ي اتنِ ا  ﴾٥٧﴿ ذَّ ك  رُوا و  ف  الَّذِين  ك  ابٌ مُّهِينٌ و  ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع   ف اوُل 
 و كسانيکه كافر شدند و آیات ما را تکذیب كردند، برای ایشان عذاب رسوا كننده است.



نًا ﴾٥٨﴿ س  رْزُق نَّهُمُ اللَّهُ رزِْقًا ح  اتوُا ل ي  بيِلِ اللَّهِ ثمَُّ قتُلِوُا اوَْ م  رُوا فيِ س  اج  الَّذِين  ه  ا نَِّ اللَّه  ل هُو   ۛ   و  يْرُ  و  خ 
ازقِيِن    الرَّ

برای آنانيکه در راه خدا هجرت كردند، سپس كشته شدند یا مردند، بيگمان خدا بر ایشان روزی نيکویى عنایت 

 ميکند. و حقا كه خداوند هم اوست بهترین روزی دهندگان.

وْن هُ  ﴾٥٩﴿ لًا ي رضْ  ليِمٌ  ۛ   ل يُدْخِل نَّهُم مُّدْخ  ليِمٌ ح  ا نَِّ اللَّه  ل ع   و 
گمان ایشان را به جایى داخل ميگرداند كه به آن خوشنود ميشوند، و بيگمان خداوند دانا )و( صاحب حلم بي

 است.

نَّهُ اللَّهُ  ﴾٦٠﴿ ل يْهِ ل ي نصُر  ا عُوقبِ  بهِِ ثمَُّ بُغِي  ع  اق ب  بمِِثْلِ م  نْ ع  م  َٰلكِ  و  فُورٌ  ۛ   ذ  فُوٌّ غ   ا نَِّ اللَّه  ل ع 
ای مجازات كند كه به او ستم شده است و باز بر او تعدی شود،  به همان اندازهاین چنين است، هرگاه كسى 

 بيگمان خدا او را كمک مى كند. حقا كه خدا بخشایشگر )و( آمرزنده است.

مِي ﴾٦١﴿ انََّ اللَّه  س  ار  فيِ اللَّيْلِ و  يوُلجُِ النَّه  ارِ و  َٰلكِ  باِنََّ اللَّه  يوُلجُِ اللَّيْل  فيِ النَّه   عٌ ب صِيرٌ ذ 
 این به سبب آنست كه خدا شب را در روز و روز را در شب داخل مى سازد، و بيگمان خداوند شنوا )و( بيناست.

ليُِّ الْك   ﴾٦٢﴿ انََّ اللَّه  هُو  الْع  ا ي دْعُون  مِن دُونهِِ هُو  الْب اطِلُ و  انََّ م  قُّ و  َٰلكِ  باِنََّ اللَّه  هُو  الْح   بيِرُ ذ 
آنست كه بيگمان خداوند، هم اوست حق. و بيگمان آنانى را كه ایشان جز او نيایش مى كنند، همان این به سبب 

 است باطل. و حقا كه خداوند هم اوست بلند )مرتبه( )و( بزرگ.

رَّةً  ﴾٦٣﴿ اءً ف تُصْبحُِ الْارَضُْ مُخْض  اءِ م  م  بيِرٌ ا نَِّ اللَّه  ل   ۛ   اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  انَز ل  مِن  السَّ  طِيفٌ خ 
آیا نمى بينى كه بيگمان خدا از آسمان آب را نازل مى كند، پس زمين )به آن( سرسبز مى شود. حقا كه خداوند 

 صاحب لطف )و( آگاه است.

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾٦٤﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ مِيدُ  ۛ   لَّهُ م  نيُِّ الْح  ا نَِّ اللَّه  ل هُو  الْغ   و 
 زمين است از آن اوست، و بيگمان خداوند هم اوست بى نياز )و( ستوده.آنچه در آسمانها و 

اء   ﴾٦٥﴿ م  يمُْسِكُ السَّ الْفُلْك  ت جْريِ فيِ الْب حْرِ باِمَْرهِِ و  ا فيِ الْارَضِْ و  ر  ل كُم مَّ خَّ انَ  اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  س 
ل ى الْارَضِْ ا لَِّا باِ ِذْنهِِ  ع  ع  ءوُفٌ رَّحِيمٌ ا نَِّ اللَّه   ۛ   ت ق   باِلنَّاسِ ل ر 

آیا نمى بينى كه خداوند هر آنچه را در زمين است به شما رام گردانيد؟ و )نيز( كشتى ها را كه در بحر به حکم 

او در حركت اند، و آسمان را نگهميدارد از آن كه جز به حکم او بر زمين بيفتد. حقا كه خداوند به مردم مهربان 

 )و( بخشاینده است.

هُو  الَّذِي اَحْي اكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ  ﴾٦٦﴿ فُورٌ  ۛ   و  ان  ل ك  نس   ا نَِّ الْا ِ
 اوست كه شما را زنده كرد، سپس شما را مى ميراند، )و( باز زنده مى كند. بيگمان انسان ناسپاس است.



كًا هُمْ ن اسِكُوهُ  ﴾٦٧﴿ نس  لْن ا م  ع  ا ينُ   ۛ   لِّكُلِّ اُمَّةٍ ج  بِّك   ۛ   ازعُِنَّك  فيِ الْامَْرِ ف ل  ادْعُ ا لِ ىَٰ ر  ا نَِّك   ۛ   و 
سْت قِيمٍ  ل ىَٰ هُدًى مُّ  ل ع 

برای هر امتى روشى در عبادت قرار دادیم كه به آن شيوه روان اند، پس نباید با تو درین كار نزاع كنند، و 

 )ایشانرا( به سوی پروردگارت دعوت كن، حقا كه تو براه راست هستى.

لوُن  و   ﴾٦٨﴿ ا ت عْم  لوُك  ف قُلِ اللَّهُ اعَْل مُ بمِ  اد   ا نِ ج 
 «خدا به آنچه مى كنيد داناتر است. » و اگر با تو نزاع ورزند، پس بگو: 

ا كُنتُمْ فيِهِ ت خْت لفُِون   ﴾٦٩﴿ ةِ فيِم   اللَّهُ ي حْكُمُ ب يْن كُمْ ي وْم  الْقِي ام 
 داشتيد در روز قيامت حکم ميکند.خداوند در ميان شما در آنچه در آن اختلاف 

الْارَضِْ  ﴾٧٠﴿ اءِ و  م  ا فيِ السَّ َٰلكِ  فيِ كِت ابٍ  ۛ   اَل مْ ت عْل مْ انََّ اللَّه  ي عْل مُ م  ل ى اللَّهِ  ۛ   ا نَِّ ذ  َٰلكِ  ع  ا نَِّ ذ 
 ي سِيرٌ 

بت( اند. حقا كه این آیا نميدانى خداوند به آنچه در آسمانها و زمين است ميداند؟ بيگمان اینها همه در كتاب )ث

 برای خدا آسان است.

ا ل يْس  ل هُم بهِِ عِلْمٌ  ﴾٧١﴿ م  ا ل مْ ينُ زِّلْ بهِِ سُلْط انًا و  ي عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ م  ا للِظَّالمِِين  مِن  ۛ   و  م  و 
 نَّصِيرٍ 

آن علم ندارند مى  )با این هم( ایشان جز خدا چيزی را كه خدا برای آن دليلى نفرستاده و چيزی را كه به

 پرستند، و برای ستمگاران هيچ مددگاری نيست.

ر   ﴾٧٢﴿ رُوا الْمُنك  ف  ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ب يِّن اتٍ ت عْرفُِ فيِ وُجُوهِ الَّذِين  ك  ا تتُْل ىَٰ ع  ا ذِ  ادُون  ي سْطُون   ۛ   و  ي ك 
ل يْهِمْ ا ي اتنِ ا َٰلكُِمُ قلُْ افَ انُ بِّئُكُم بِ  ۛ   باِلَّذِين  ي تْلوُن  ع  رٍّ مِّن ذ  ا اللَّهُ الَّذِين   ۛ   ش  ه  د  النَّارُ و ع 

رُوا ف  صِيرُ  ۛ   ك  بئِْس  الْم   و 
و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده ميشود، در چهرۀ كافران )حالت( انکار را مى بينى، به حدی كه نزدیک 

شما را به بدتر ازین )حالت ناآرام كننده( آیا » است به آنانيکه آیات ما را به ایشان ميخوانند حمله كنند. بگو: 

 خبر دهم؟ )و( آن آتش )دوزخ( است، خدا آنرا به كافران وعده داده، و چه بد جای باز گشتى است؟!

ث لٌ ف اسْت مِعُوا ل هُ  ﴾٧٣﴿ ا النَّاسُ ضُربِ  م  ل وِ ا نَِّ الَّذِين  ت دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ ل ن ي خْلقُُوا ذُب ابً  ۛ   ي ا اَيُّه  ا و 
عُوا ل هُ  يْئًا لَّا ي سْت نقِذُوهُ مِنْهُ  ۛ   اجْت م  ب ابُ ش  ا نِ ي سْلبُْهُمُ الذُّ طْلوُبُ  ۛ   و  الْم  عُف  الطَّالبُِ و   ض 



ای مردم، مَثَلى زده شده است، پس به آن گوش دهيد. بيگمان كسانى را كه بجز خدا نيایش مى كنيد مگسى را 

همۀ شان( برای آن جمع شوند. و اگر مگس از ایشان چيزی را برباید، آنرا از )هم( آفریده نمى توانند، گرچه )

 مگس باز گرفته نمى توانند. طالب و مطلوب )هر دو( ناتوانند.

قَّ ق دْرهِِ  ﴾٧٤﴿ رُوا اللَّه  ح  ا ق د  زيِزٌ  ۛ   م  ويٌِّ ع   ا نَِّ اللَّه  ل ق 
 اوند توانا )و( صاحب قدرت منيع است.خدا را به گونه ایکه لایق اوست قدر نکرده اند. حقا كه خد

مِن  النَّاسِ  ﴾٧٥﴿ ةِ رسُُلًا و  اُكِ  ل  مِيعٌ ب صِيرٌ  ۛ   اللَّهُ ي صْط فِي مِن  الْم   ا نَِّ اللَّه  س 
 خداوند از فرشتگان پيامبرانى بر مى گزیند، و از مردم )نيز(. بيگمان خداوند شنوا )و( بينا است.

ا ب يْن  ايَْدِ  ﴾٧٦﴿ هُمْ ي عْل مُ م  لْف  ا خ  م  عُ الْامُُورُ  ۛ   يهِمْ و  ا لِ ى اللَّهِ ترُجْ   و 
 آنچه را در پيش روی آنها و آنچه در پشت سر ایشان است مى داند. و همه امور به خدا رجعت مى كند.

يْر  ل   ﴾٧٧﴿ لوُا الْخ  افْع  بَّكُمْ و  اعْبُدُوا ر  اسْجُدُوا و  عُوا و  نُوا ارْك  ا الَّذِين  ا م  لَّكُمْ تفُْلحُِون  ي ا اَيُّه   ۩ ع 
ای مؤمنان، ركوع كنيد، سجده كنيد، پروردگار خویش را بپرستيد، و كار نيک انجام دهيد، تا باشد كه رستگار 

 شوید.

ادِهِ  ﴾٧٨﴿ قَّ جِه  اهِدُوا فيِ اللَّهِ ح  ر جٍ  ۛ   و ج  ينِ مِنْ ح  ل يْكُمْ فيِ الدِّ ل  ع  ع  ا ج  م  لَّة   ۛ   هُو  اجْت ب اكُمْ و  مِّ
اهِيم   ت كُونوُا  ۛ   اَبيِكُمْ ا بِْر  ل يْكُمْ و  هِيدًا ع  ا ليِ كُون  الرَّسُولُ ش  َٰذ  فيِ ه  اكُمُ الْمُسْلمِِين  مِن ق بْلُ و  مَّ هُو  س 

ل ى النَّاسِ  اء  ع  د  وْل اكُمْ  ۛ   شُه  اعْت صِمُوا باِللَّهِ هُو  م  اة  و  ا توُا الزَّك  اة  و  ل  وْل ىَٰ ف نِعْم  الْ  ۛ   ف اقَيِمُوا الصَّ م 
نعِْم  النَّصِيرُ   و 

و در راه خدا )آنگونه( جهاد كنيد كه حق جهاد او را بجا آورده باشيد. او شما را برگزید و برای شما در دین هيچ 

مشکلى نگردانيد. )دینى كه( آیين پدر شما ابراهيم است. هم اوست كه شما را مسلمان ناميد، )هم( پيش ازین و 

باشد كه پيامبر بر شما و شما بر مردم گواه باشيد. پس نماز را به تمام و كمال بجا آورید،  )نيز( درین )كتاب(، تا

 زكات بدهيد، و به خدا تمسک جویيد. او حامى شماست. پس چه خوب مولایى و چه خوب مددگاری!

============================================================ 

============================================================ 



 ( سوره المومنون:۲۳) 
به مومنون از سبب ناميده معنى دراد، این سوره  آوردگان( مانی)ا( آیه بوده  و ۱۱۸این سوره مکى و دارای )

 آغاز شده است.( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَق تعالى )با این فرمان حشده است كه 

 
 

 
ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 

 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 ق دْ افَْل ح  الْمُؤْمِنوُن   ﴾١﴿
 بيگمان مؤمنان رستگار شدند.

اشِعُون   ﴾٢﴿ اتهِِمْ خ  ل   الَّذِين  هُمْ فيِ ص 
 آنهایيکه در نماز خویش فروتن اند.

الَّذِين   ﴾٣﴿ نِ اللَّغْوِ مُعْرضُِون  و   هُمْ ع 
 آنهایيکه از سخن بيهوده اعراض ميکنند.

اةِ ف اعِلُون   ﴾٤﴿ الَّذِين  هُمْ للِزَّك   و 
 آنهایيکه زكات را اداء ميکنند.

افظُِون   ﴾٥﴿ الَّذِين  هُمْ لفُِرُوجِهِمْ ح   و 
 آنهایيکه فروج خویش را حفظ ميدارند.

اجِهِمْ  ﴾٦﴿ ل ىَٰ ازَْو  لوُمِين  ا لَِّا ع  يْرُ م  انهُُمْ ف ا ِنَّهُمْ غ  ل ك تْ ايَْم  ا م   اوَْ م 
 مگر بر همسران یا كنيزان خویش كه )با آميزش جنسى با ایشان( مورد ملامت قرار نمى گيرند.

ادُون   ﴾٧﴿ َٰئكِ  هُمُ الْع  َٰلكِ  ف اوُل  اء  ذ  ر  ىَٰ و  نِ ابْت غ   ف م 
 پس ایشان اند تجاوز كار.كسانيکه غير از این )راه دیگری( را بجویند، 

اعُون   ﴾٨﴿ هْدِهِمْ ر  ان اتهِِمْ و ع  الَّذِين  هُمْ لاِمَ   و 
 و آنهایيکه امانات و عهد خویش را رعایت ميکنند.

افظُِون   ﴾٩﴿ اتهِِمْ يحُ  ل و  ل ىَٰ ص  الَّذِين  هُمْ ع   و 



 آنهایيکه از نمازهای خویش محافظت ميکنند.

ارثُِ  ﴾١٠﴿ َٰئكِ  هُمُ الْو   ون  اوُل 
 هم ایشان اند وارثان )واقعى(.

الدُِون   ﴾١١﴿ ا خ  وْس  هُمْ فيِه   الَّذِين  ي رثِوُن  الْفِردْ 
 كسانيکه بهشت را ميراث بُرده در آن جاودانه بسر ميبرند.

ال ةٍ مِّن طِينٍ  ﴾١٢﴿ ان  مِن سُل  نس  ل قْن ا الْا ِ دْ خ  ل ق   و 
 ای از گل آفریدیم. بيگمان انسان را از عصاره

ارٍ مَّكِينٍ  ﴾١٣﴿ ةً فيِ ق ر  لْن اهُ نطُْف  ع   ثمَُّ ج 
 پس او را )بحيث( نطفه ای در قرارگاهى مطمئن )یعنى رحم( قرار دادیم.

وْن ا الْعِظ ام   ﴾١٤﴿ ة  عِظ امًا ف ك س  ل قْن ا الْمُضْغ  ةً ف خ  ة  مُضْغ  ل ق  ل قْن ا الْع  ةً ف خ  ل ق  ة  ع  ل قْن ا النُّطْف  ل حْمًا  ثمَُّ خ 
ر   لْقًا ا خ  ا نْ اهُ خ  القِِين   ۛ   ثمَُّ انَش  نُ الْخ  ب ار ك  اللَّهُ احَْس   ف ت 

سپس آن نطفه را خونِ بسته ساختيم، پس آن خون بسته را گوشتپاره گردانيدیم، باز آن گوشت پاره را 

گری بخشيدیم. )بصورت( استخوان در آوردیم، پس استخوانها را با گوشت پوشانيدیم، بعد از آن به او آفرینش دی

 بس بزرگ است خدایى كه بهترین آفرینندگان است.

يِّتُون   ﴾١٥﴿ َٰلكِ  ل م   ثمَُّ ا نَِّكُم ب عْد  ذ 
 پس بيگمان بعد از آن شما مردنى هستيد.

ثوُن   ﴾١٦﴿ ةِ تبُْع   ثمَُّ ا نَِّكُمْ ي وْم  الْقِي ام 
 باز بيگمان در روز قيامت برانگيخته ميشوید.

ل قْ  ﴾١٧﴿ دْ خ  ل ق  افلِيِن  و  لْقِ غ  نِ الْخ  ا كُنَّا ع  م  اُقِ  و  بْع  ط ر   ن ا ف وْق كُمْ س 
و حقا كه بر بالای شما هفت راه )یعنى طبقه( را آفریدیم. و ما از خلقِ )جهانى كه آنرا آفریده ایم( غافل نبوده 

 ایم.

نَّاهُ فيِ  ﴾١٨﴿ رٍ ف اسَْك  د  اءً بقِ  اءِ م  م  انَز لْن ا مِن  السَّ ادِرُون   ۛ   الْارَضِْ و  ابٍ بهِِ ل ق  ه  ل ىَٰ ذ  ا نَِّا ع   و 
 و آب را از آسمان به اندازۀ )لازم( نازل كردیم، و آنرا در زمين جای دادیم. و بيگمان به از بين بردن آن قادریم.

ثيِر   ﴾١٩﴿ اكِهُ ك  ا ف و  اعَْن ابٍ لَّكُمْ فيِه  نَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ و  ا نْ ا ل كُم بهِِ ج  ا ت ا كُْلوُن  ف انَش  مِنْه   ةٌ و 
پس بوسيلۀ آن برای شما باغهایى از درخت خرما و انگور رویانيدیم. درین )باغ( ها ميوه های فراوانى برای شما 

 وجود دارد، و از آن ميخورید.



هْنِ و صِبْغٍ لِّلْا كِليِن   ﴾٢٠﴿ يْن اء  ت نبُتُ باِلدُّ ةً ت خْرجُُ مِن طوُرِ س  ر  ج   و ش 
 ى از كوه سينا بيرون مى آید. و با روغن و نان خورش برای خورندگان ميروید.و )نيز( درخت

ةً  ﴾٢١﴿ امِ ل عِبْر  ا نَِّ ل كُمْ فيِ الْانَْع  ا  ۛ   و  مِنْه  ةٌ و  ثيِر  ن افعُِ ك  ا م  ل كُمْ فيِه  ا و  ا فيِ بطُُونهِ  نُّسْقِيكُم مِّمَّ
 ت ا كُْلوُن  

عبرت است. از آنچه در شکم های شان است )از شير( شما را مى  و بيگمان در چارپایان )نيز( برای شما )مایۀ(

 نوشانيم، و در آن برای شما منافع بسياری است، از )گوشت( آنها ميخورید.

لوُن   ﴾٢٢﴿ ل ى الْفُلْكِ تحُْم  ا و ع  ل يْه   و ع 
 و بر چارپایان و بر كشتى ها سوار ميشوید.

لْن ا نوُحًا ا لِ ىَٰ ق وْ  ﴾٢٣﴿ دْ ارَسْ  ل ق  يْرُهُ و  َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ  ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه  م  ا ت تَّقُون   ۛ   مِهِ ف ق   افَ ل 
ای قوم من، خدا را بپرستيد. جز او هيچ معبودی » و ما بيگمان نوح را بسوی قوم او فرستادیم، پس به آنها گفت: 

 «ندارید. پس آیا )از او( نمى ترسيد؟ 

اُ  ﴾٢٤﴿ ل  ال  الْم  اء   ف ق  ل وْ ش  ل يْكُمْ و  ل  ع  ضَّ ثْلكُُمْ يرُيِدُ انَ ي ت ف  رٌ مِّ ا ا لَِّا ب ش  َٰذ  ا ه  رُوا مِن ق وْمِهِ م  ف  الَّذِين  ك 
ليِن   ا فيِ ا ب اُنِ ا الْاوََّ ذ  َٰ مِعْن ا بهِ  ةً مَّا س  اُكِ  ل   اللَّهُ ل انَز ل  م 

نيست مگر بشری مثل شما، كه ميخواهد بر شما  او» پس كلان شوندگانِ قوم او، كه كافر شده بودند، گفتند: 

برتری جوید. و اگر خدا ميخواست بيگمان فرشتگان را )بحيث پيامبر( مى فرستاد. ما هرگز این چيزی را )كه او 

 «ميگوید( از نياكان خویش نشنيده ایم. 

تَّىَٰ حِينٍ  ﴾٢٥﴿ بَّصُوا بهِِ ح   ا نِْ هُو  ا لَِّا ر جُلٌ بهِِ جِنَّةٌ ف ت ر 
 ست او مگر مردی كه به جنون مبتلا شده. پس تا مدتى به او انتظار بکشيد.ني

بوُنِ  ﴾٢٦﴿ ذَّ ا ك   ق ال  ر بِّ انصُرْنيِ بمِ 
 «پروردگارا، مرا در برابر تکذیب ایشان كمک كن. » )نوح( گفت: 

ا  ﴾٢٧﴿ حْينِ ا ف ا ِذ  و  يْن ا ا لِ يْهِ انَِ اصْن عِ الْفُلْك  باِعَْيُننِ ا و  ف ار  التَّنُّورُ ف اوَْح  اء  امَْرُن ا و  ا مِن  ۛ   ج  ف اسْلكُْ فيِه 
وْلُ مِنْهُمْ  ل يْهِ الْق  ب ق  ع  اَهْل ك  ا لَِّا م ن س  يْنِ اثْن يْنِ و  وْج  اطِبْنيِ فيِ الَّذِين  ظ ل مُوا ۛ   كُلٍّ ز  ل ا تخُ  ا نَِّهُم ۛ   و 

قوُن   غْر   مُّ
ى ما بساز. چون امر ما فرا رسيد و )آب از( تنور جوشيد، از پس به وی وحى كردیم كه كشتيى را زیر نظر ما و وح

هر چيزی جوره های )نر و ماده( را، و )نيز( خانوادۀ خود را در كشتى بردار، مگر آنهایيکه قبلًا وعدۀ هلاكت شان 

 داده شده است. و دربارۀ كسانيکه ستم كردند با من گفتگو مکن، كه ایشان غرق شونده اند.



ا  ﴾٢٨﴿ وْمِ الظَّالمِِين  ف ا ِذ  ان ا مِن  الْق  مْدُ للَِّهِ الَّذِي ن جَّ ل ى الْفُلْكِ ف قُلِ الْح  ك  ع  م ن مَّع  يْت  انَت  و   اسْت و 
ستایش مر خدای را، ذاتى كه ما را از قوم » و هنگاميکه تو و همراهانت در كشتى جابجا شدید، پس بگو: 

 «ستمگار نجات بخشيد. 

قلُ رَّبِّ انَ ﴾٢٩﴿ ليِن  و  يْرُ الْمُنزِ انَت  خ  كًا و  ب ار   زلِْنيِ مُنز لًا مُّ
ای ما را فرود  پروردگارا، مرا به جای با بركتى فرود آر، و تو )ذاتى ]هستى[ كه( به شایسته ترین شيوه» و بگو: 

 «مى آری. 

ا نِ كُنَّا ل مُبْت ليِن   ﴾٣٠﴿ َٰلكِ  ل ا ي اتٍ و   ا نَِّ فيِ ذ 
 نه هایى است، و ما واقعاً )شما را( آزمایش كننده ایم.بيگمان درین )داستان( نشا

ريِن   ﴾٣١﴿ ا نْ ا مِن ب عْدِهِمْ ق رْنًا ا خ   ثمَُّ انَش 
 سپس بعد از ایشان دورۀ دیگری بوجود آوردیم.

يْرُهُ  ﴾٣٢﴿ َٰهٍ غ  ا ل كُم مِّنْ ا لِ  نْهُمْ انَِ اعْبُدُوا اللَّه  م  لْن ا فيِهِمْ ر سُولًا مِّ ا ت تَّقُون  افَ   ۛ   ف ارَسْ   ل 
خدا را بپرستيد، جز او برای » پس در ميان شان رسولى را از خودشان فرستادیم )تا به ایشان ابلاغ كند( كه: 

 «شما خدایى نيست، آیا )از او( نمى ترسيد؟ 

فْن   ﴾٣٣﴿ اتَْر  ةِ و  اءِ الْا خِر  بوُا بلِقِ  ذَّ ك  رُوا و  ف  اُ مِن ق وْمِهِ الَّذِين  ك  ل  ق ال  الْم  ا و  َٰذ  ا ه  نْي ا م  ي اةِ الدُّ اهُمْ فيِ الْح 
بوُن   ا ت شْر  ي شْر بُ مِمَّ ا ت ا كُْلوُن  مِنْهُ و  ثْلكُُمْ ي ا كُْلُ مِمَّ رٌ مِّ  ا لَِّا ب ش 

كلان شوندگانِ قوم او كه كافر شده بودند، و از لقاء آخرت انکار داشتند، و آنهایى كه بر ایشان در زندگى دنيا 

این نيست جز بشری مثل شما. آنچه شما مى خورید ميخورد، و از آنچه شما مى » گفتند:  رفاه بخشوده بودیم،

 «نوشيد مينوشد. 

اسِرُون   ﴾٣٤﴿ ثْل كُمْ ا نَِّكُمْ ا ذًِا لَّخ  رًا مِّ ل ئنِْ اطَ عْتُم ب ش   و 
 و اگر از بشری مثل خود فرمان برید، مسلماً شما درین حال زیانکار خواهيد بود.

امًا انََّكُم مُّخْر جُون  اَي عِدُ  ﴾٣٥﴿ عِظ  ابًا و  كُنتُمْ ترُ  ا مِتُّمْ و   كُمْ اَنَّكُمْ ا ذِ 
 آیا به شما وعده ميدهد كه چون مردید و خاک و استخوان شدید، بيگمان )بار دیگر از قبرها( برآورده ميشوید؟

دُون   ﴾٣٦﴿ ا توُع  ات  لمِ  يْه  ات  ه  يْه   ه 
 داده ميشود.هيهات، هيهات، از آنچه بشما وعده 

بْعُوثيِن   ﴾٣٧﴿ ا ن حْنُ بمِ  م  ن حْي ا و  نْي ا ن مُوتُ و  ي اتنُ ا الدُّ  ا نِْ هِي  ا لَِّا ح 
)برای ما( جز این زندگى دنيا )هيچ چيز دیگری( نيست، مى ميریم و زنده ميشویم، و ما هرگز برانگيخته نمى 

 شویم.



ل ى اللَّ  ﴾٣٨﴿ ا ن حْنُ ل هُ بمُِؤْمِنيِن  ا نِْ هُو  ا لَِّا ر جُلٌ افْت ر ىَٰ ع  م  ذِبًا و   هِ ك 
 نيست این مگر مردی كه بر خدا به دروغ تهمت بسته است، و ما به او ایمان آوردنى نيستيم.

بوُنِ  ﴾٣٩﴿ ذَّ ا ك   ق ال  ر بِّ انصُرْنيِ بمِ 
 «پروردگارا مرا در برابر تکذیب شان كمک كن. » )پيامبر( گفت: 

ا ق ليِلٍ  ﴾٤٠﴿ مَّ  لَّيُصْبحُِنَّ ن ادِمِين  ق ال  ع 
 «بزودی پيشمان ميشوند. » )خداوند( گفت: 

لْن اهُمْ غُث اءً  ﴾٤١﴿ ع  قِّ ف ج  ةُ باِلْح  يْح  تْهُمُ الصَّ ذ  وْمِ الظَّالمِِين   ۛ   ف اخَ   ف بُعْدًا لِّلْق 
ی قوم پس ایشان را صيحه ای به حق فرو گرفت، و ما ایشان را همچون خاشاک روی آب گردانيدیم. پس برا

 ستمگر )از مرحمت خدا( دوری باد.

ريِن   ﴾٤٢﴿ ا نْ ا مِن ب عْدِهِمْ قرُُونًا ا خ   ثمَُّ انَش 
 سپس بعد از ایشان دوره های دیگری را بوجود آوردیم.

ا ي سْت ا خِْرُون   ﴾٤٣﴿ م  ا و  ل ه  ا ت سْبقُِ مِنْ اُمَّةٍ اَج   م 
 تأخير اندازد. هيچ قومى نميتواند بر ميعاد خویش سبقت جوید یا آنرا به

لْن ا رسُُل ن ا ت تْر ىَٰ  ﴾٤٤﴿ بوُهُ  ۛ   ثمَُّ ارَسْ  ذَّ ا ك  ةً رَّسُولهُ  اء  اُمَّ ا ج  لْن اهُمْ  ۛ   كُلَّ م  ع  هُم ب عْضًا و ج  عْن ا ب عْض  ف اتَْب 
ادِيث   وْمٍ لَّا يُؤْمِنُون   ۛ   اَح   ف بُعْدًا لِّق 

قومى پيامبرشان آمد، او را تکذیب كردند. پس ما  سپس پيامبران خویش را پياپى فرستادیم. هر باری كه به

بعضى را از پى بعضى دیگر آوردیم، و ایشانرا افسانه ساختيم. پس دوری )از مرحمت خداوند( باد قومى را كه 

 ایمان نمى آورند.

سُلْط انٍ مُّبيِنٍ  ﴾٤٥﴿ ارُون  باِ ي اتنِ ا و  اهُ ه  اخَ  ىَٰ و  لْن ا مُوس   ثمَُّ ارَسْ 
 برادرش هارون را با آیات خویش حجتى آشکار فرستادیم.سپس موسى و 

اليِن   ﴾٤٦﴿ انوُا ق وْمًا ع  ك  ل ئهِِ ف اسْت كْب رُوا و  م  وْن  و   ا لِ ىَٰ فرِعْ 
 بسوی فرعون و كلان شوندگانِ )قوم( او. ولى )فرعونيان( تکبر كردند، و ایشان قومى برتری جو بودند.

يْ  ﴾٤٧﴿ ر  الوُا انَؤُْمِنُ لبِ ش  ابدُِون  ف ق  ا ل ن ا ع  ق وْمُهُم   نِ مِثْلنِ ا و 
 «آیا به دو نفر از افراد بشر همانند خود ایمان آوردیم در حاليکه قوم ایشان ما را مى پرستند؟ » گفتند: 

انوُا مِن  الْمُهْل كِين   ﴾٤٨﴿ ا ف ك  بوُهُم  ذَّ  ف ك 
 هلاک شدند.پس )فرعونيان( این دو )پيامبر( را تکذیب كردند، و سرانجام )همه( 



لَّهُمْ ي هْت دُون   ﴾٤٩﴿ ى الْكِت اب  ل ع  دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق   و 
 بيگمان به موسى كتاب )یعنى تورات( را دادیم، تا باشد كه ایشان هدایت شوند.

عِينٍ  ﴾٥٠﴿ م  ارٍ و  اتِ ق ر  ةٍ ذ  بْو  ا ا لِ ىَٰ ر  يْن اهُم  ا و  هُ ا ي ةً و  امَُّ رْي م  و  لْن ا ابْن  م  ع   و ج 
ای گردانيدیم. و ایشان را در سرزمين بلند، دارای استقرار و آب روان جای  پسر مریم و مادرش را نشانه و ما

 دادیم.

الحًِا ﴾٥١﴿ لوُا ص  اعْم  ا الرُّسُلُ كُلوُا مِن  الطَّيِّب اتِ و  ليِمٌ  ۛ   ي ا اَيُّه  لوُن  ع  ا ت عْم   ا نِِّي بمِ 
و عمل نيکو انجام دهيد، بيگمان من به آنچه انجام ميدهيد  ای پيامبران، از )خوردنى های( پاكيزه بخورید،

 آگاهم.

بُّكُمْ ف اتَّقُونِ  ﴾٥٢﴿ انَ ا ر  ةً و  احِد  ةً و  تُكُمْ اُمَّ ذِهِ اُمَّ َٰ ا نَِّ ه   و 
 و بيگمان این امت شما است، امتى یک پارچه. و من پروردگار شمایم. لذا از من بترسيد )نه از كسى دیگر(.

طَّعُ  ﴾٥٣﴿ هُم ب يْن هُمْ زُبرًُاف ت ق  يْهِمْ ف رحُِون   ۛ   وا امَْر  ا ل د   كُلُّ حِزْبٍ بمِ 
اما ایشان )وحدت خویش را حفظ نکرده( كار خود را در بين خویش به پراگندگى كشانيدند. هر حزبى به آنچه 

 نزد خودشان است شادمان اند )بدون آنکه وسعت نظر داشته حقایق را پيروی كنند(.

رْهُ  ﴾٥٤﴿ تَّىَٰ حِينٍ ف ذ  تهِِمْ ح  مْر   مْ فيِ غ 
 پس ایشانرا به همان غفلت شان بگذار تا لحظۀ مشخص )فرا رسد(.

ب نيِن   ﴾٥٥﴿ الٍ و  هُم بهِِ مِن مَّ ا نمُِدُّ بُون  اَنَّم   اَي حْس 
 آیا ایشان ميپندارند كه با آنچه از مال و اولاد كه به ایشان كمک مى نمایيم...

ارعُِ ل هُمْ  ﴾٥٦﴿ اتِ نسُ  يْر   ب ل لَّا ي شْعُرُون   ۛ   فيِ الْخ 
 خوبى ها را به ایشان به سرعت عنایت ميکنيم؟ نخير، ایشان نمى دانند.

بِّهِم مُّشْفِقُون   ﴾٥٧﴿ شْي ةِ ر   ا نَِّ الَّذِين  هُم مِّنْ خ 
 بيگمان كسانيکه از ترس پروردگار خویش بيمناک اند.

بِّهِمْ يُ  ﴾٥٨﴿ الَّذِين  هُم باِ ي اتِ ر   ؤْمِنوُن  و 
 و آنانيکه به آیات پروردگار خویش ایمان دارند.

بِّهِمْ ل ا يشُْركُِون   ﴾٥٩﴿ الَّذِين  هُم برِ   و 
 و آنانيکه به پروردگار خویش شریک نمى آورند.

اجِعُون   ﴾٦٠﴿ بِّهِمْ ر  جِل ةٌ انََّهُمْ ا لِ ىَٰ ر  قلُوُبهُُمْ و  ا ا ت وا وَّ الَّذِين  يؤُْتوُن  م   و 



 چون ميدهند آنچه را ميدهند دلهایشان ترسناک است، از اینکه به پروردگار خویش باز ميگردند. و آنانيکه

ابقُِون   ﴾٦١﴿ ا س  هُمْ ل ه  اتِ و  يْر  ارعُِون  فيِ الْخ  َٰئكِ  يسُ   اوُل 
 هم ایشان اند كه در نيکویى سرعت به خرج ميدهند، و ایشان به سوی آن سبقت مى جویند.

لِّفُ  ﴾٦٢﴿ ل ا نكُ  ا و  ه  قِّ  ۛ   ن فْسًا ا لَِّا وُسْع  يْن ا كِت ابٌ ي نطِقُ باِلْح  ل د  هُمْ ل ا يظُْل مُون   ۛ   و   و 
و ما هيچکس را جز به قدر طاقت او مکلف نمى سازیم، و نزد ما كتابى است كه به حق سخن ميگوید، و بر ایشان 

 ظلم نميشود.

ل هُ  ﴾٦٣﴿ ا و  َٰذ  ةٍ مِّنْ ه  مْر  امِلوُن  ب لْ قلُوُبهُُمْ فيِ غ  ا ع  َٰلكِ  هُمْ ل ه  الٌ مِّن دُونِ ذ   مْ اعَْم 
ولى دلهایشان از نامۀ اعمال در غفلت است و ایشان اعمال دیگری جز این دارند كه به آن )پيوسته( عمل 

 ميکنند.

ا هُمْ ي جْارَُون   ﴾٦٤﴿ ابِ ا ذِ  ذ  فيِهِم باِلْع  ذْن ا مُتْر  ا اخَ  تَّىَٰ ا ذِ   ح 
 حالانِ ایشان را به عذاب بکشانيم، در آن وقت است كه ایشان فریاد مى كشند.تا زمانيکه آسوده 

وْم   ﴾٦٥﴿ رُون   ۛ   ل ا ت جْارَُوا الْي  نَّا ل ا تنُص   ا نَِّكُم مِّ
 «امروز فریاد نکشيد، یقيناً از جانب ما مدد نميشوید. » )به ایشان گفته مى شود:( 

ان تْ ا ي اتيِ تتُْل ىَٰ  ﴾٦٦﴿ ابكُِمْ ت نكِصُون  ق دْ ك  ل ىَٰ اعَْق  ل يْكُمْ ف كُنتُمْ ع   ع 
)به یاد دارید كه( آیت های من بشما خوانده ميشد و شما بر پاشنه )های خویش( به عقب بر مى گشتيد )و از 

 آن( اعراض ميکردید؟

امِرًا ت هْجُرُون   ﴾٦٧﴿  مُسْت كْبرِيِن  بهِِ س 
 ر از دیگران( بدگویى ميکردید؟تکبر كنان در برابر آن در جلسات شبانه )دو

ليِن   ﴾٦٨﴿ ا ل مْ ي ا تِْ ا ب اء هُمُ الْاوََّ اء هُم مَّ وْل  امَْ ج  بَّرُوا الْق   افَ ل مْ ي دَّ
آیا ایشان درین گفتار )یعنى گفتار خدا( تفکر نکرده اند؟ یا به ایشان چيزی آمده كه به نسلهای پيشين شان 

 نيامده بود؟

 وا ر سُول هُمْ ف هُمْ ل هُ مُنكِرُون  امَْ ل مْ ي عْرفُِ  ﴾٦٩﴿
 یا آیا پيامبر خویشرا شناختند كه از او انکار مى ورزند؟

ارهُِون   ۛ   امَْ ي قُولوُن  بهِِ جِنَّةٌ  ﴾٧٠﴿ قِّ ك  اكَْث رُهُمْ للِْح  قِّ و  اء هُم باِلْح   ب لْ ج 
است، ولى اكثر شان از )سخن( حق  ؟ نخير، به ایشان سخن حق را آورده«او دیوانه است » یا آیا ميگویند كه 

 كراهت دارند.



م ن فيِهِنَّ  ﴾٧١﴿ الْارَضُْ و  اتُ و  او  م  تِ السَّ د  س  اء هُمْ ل ف  قُّ اهَْو  ل وِ اتَّب ع  الْح  ب لْ اتَ يْن اهُم بذِِكْرهِِمْ ف هُمْ  ۛ   و 
ن ذِكْرهِِم مُّعْرضُِون    ع 

و زمين و آنچه در ميان آنهاست فاسد مى شوند. بلکه  و اگر حق از هوس های شان پيروی كند، یقيناً آسمانها

 حقيقت این است كه ما به ایشان پند ایشانرا فرستادیم، اما اكثر ایشان از پند خویش رو گرداننند.

يْرٌ  ﴾٧٢﴿ بِّك  خ  اجُ ر  ر  رْجًا ف خ  ازقِيِن   ۛ   امَْ ت سْالَهُُمْ خ  يْرُ الرَّ هُو  خ   و 
 جویى؟ پس مزد پروردگارت بهتر است، و او بهترین روزی دهندگان است.یا اینکه تو از ایشان پاداشى مي

سْت قِيمٍ  ﴾٧٣﴿ اطٍ مُّ ا نَِّك  ل ت دْعُوهُمْ ا لِ ىَٰ صِر   و 
 و بيگمان تو ایشان را به راه راست فرا ميخوانى.

اطِ ل ن اكِبُون   ﴾٧٤﴿ ر  نِ الصِّ ةِ ع  ا نَِّ الَّذِين  ل ا يُؤْمِنوُن  باِلْا خِر   و 
 به آخرت ایمان نمى آورند بيگمان از آن راه )راست( منحرف اند. و كسانيکه

هُون   ﴾٧٥﴿ وا فيِ طُغْي انهِِمْ ي عْم  ا بهِِم مِّن ضُرٍّ لَّل جُّ فْن ا م  ش  ك  ل وْ ر حِمْن اهُمْ و   و 
و اگر بر ایشان رحم كنيم و اندوهى را كه بر ایشان عارض شده رفع نمایيم، )باز هم( در سركشى خویش با 

 رگردانى اصرار ميورزند.س

رَّعُون   ﴾٧٦﴿ ا ي ت ض  م  بِّهِمْ و  انوُا لرِ  ا اسْت ك  ابِ ف م  ذ  ذْن اهُم باِلْع  دْ اخَ  ل ق   و 
 دِهى نکردند و تضرع نورزیدند. و بيگمان ما ایشان را به عذاب گرفتار كردیم، با این هم به پروردگار خویش تن

ل يْهِم  ﴾٧٧﴿ ا ف ت حْن ا ع  تَّىَٰ ا ذِ  ا هُمْ فيِهِ مُبْلسُِون  ح  دِيدٍ ا ذِ  ابٍ ش  ذ  ا ع   ب ابًا ذ 
 تا چون بر ایشان دری از عذاب شدید را گشودیم، ناگهان نااميد شدند.

ة   ﴾٧٨﴿ الْافَْئِد  ار  و  الْابَْص  مْع  و  اَ ل كُمُ السَّ هُو  الَّذِي اَنش   ق ليِلًا مَّا ت شْكُرُون   ۛ   و 
 ل ارزانى كرد، )اما( كمتر شکر ميکنيد.و اوست كه برای شما گوش و چشم و د

رُون   ﴾٧٩﴿ ا لِ يْهِ تحُْش  اكَُمْ فيِ الْارَضِْ و  ر  هُو  الَّذِي ذ   و 
 و اوست كه شما را در زمين آفرید، و )بار دیگر( بسوی او محشور مى شوید.

ارِ  ﴾٨٠﴿ النَّه  افُ اللَّيْلِ و  ل هُ اخْتلِ  يمُِيتُ و  هُو  الَّذِي يحُْييِ و  ا ت عْقِلوُن  اَ  ۛ   و   ف ل 
 و اوست كه زنده ميکند و ميميراند، و آمد و شدِ شب و روز از آن اوست. آیا نمى فهميد؟

ا ق ال  الْاوََّلوُن   ﴾٨١﴿  ب لْ ق الوُا مِثْل  م 
 اما )بالعکس( ایشان چيزهایى گفتند كه پيشينيان شان ميگفتند.

عِ  ﴾٨٢﴿ ابًا و  كُنَّا ترُ  ا مِتْن ا و  بْعُوثوُن  ق الوُا اَا ذِ  امًا ااَ نَِّا ل م   ظ 



 «آیا چون مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا )بعد از آن( برانگيخته خواهيم شد؟ » گفتند: 

ليِن   ﴾٨٣﴿ اطِيرُ الْاوََّ ا ا لَِّا اسَ  َٰذ  ا مِن ق بْلُ ا نِْ ه  َٰذ  ا ب اؤُن ا ه  دْ وُعِدْن ا ن حْنُ و   ل ق 
 وعده داده شده بود. این نيست مگر افسانه های پيشينيان.بيگمان به ما و پدران ما قبل ازین این 

ا ا نِ كُنتُمْ ت عْل مُون   ﴾٨٤﴿ م ن فيِه  نِ الْارَضُْ و   قلُ لِّم 
 «زمين و آنچه در آن است از آن كيست؟ اگر شما ميدانيد؟! » بگو: 

ي قُولوُن  للَِّهِ  ﴾٨٥﴿ كَّرُون   ۛ   س  ا ت ذ   قلُْ افَ ل 
 «پس آیا پند نمى گيرید؟ » بگو: « خداوند است. از آن » خواهند گفت: 

ظِيمِ  ﴾٨٦﴿ رشِْ الْع  ر بُّ الْع  بْعِ و  اتِ السَّ او  م   قلُْ م ن رَّبُّ السَّ
 «كيست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظيم؟ » بگو: 

ي قُولوُن  للَِّهِ  ﴾٨٧﴿ ا ت تَّقُون   ۛ   س   قلُْ افَ ل 
 «پس آیا نمى ترسيد؟ » بگو: « ت. از آن خداس» خواهند گفت: 

ل يْهِ ا نِ كُنتُمْ ت عْل مُون   ﴾٨٨﴿ ارُ ع  ل ا يجُ  هُو  يجُِيرُ و  يْءٍ و  ل كُوتُ كُلِّ ش   قلُْ م ن بيِ دِهِ م 
كيست كه سلطنت هرچيز بدست اوست؟ و اوست كه پناه ميدهد، ولى )خود( او به پناه دادن نيازی ندارد، » بگو: 

 «اگر ميدانيد. 

ي قُولوُن  للَِّهِ  ﴾٨٩﴿ رُون   ۛ   س   قلُْ ف انََّىَٰ تسُْح 
 «از كجا فریب داده ميشوید؟ » بگو: « )این اوصاف( از آن خداست. » خواهند گفت: 

اذِبوُن   ﴾٩٠﴿ ا نَِّهُمْ ل ك  قِّ و   ب لْ اتَ يْن اهُم باِلْح 
 ان دروغ گویانند.بلکه )حقيقت این است كه( ما برای ایشان حق را آورده ایم، و حقا كه ایش

َٰهٍ  ﴾٩١﴿ هُ مِنْ ا لِ  ع  ان  م  ا ك  م  ل دٍ و  ذ  اللَّهُ مِن و  ا اتَّخ  ا ب عْضُهُمْ  ۛ   م  ل  ل ع  ل ق  و  ا خ  َٰهٍ بمِ  ب  كُلُّ ا لِ  ه  ا ذًِا لَّذ 
ل ىَٰ ب عْضٍ  ا ي صِفُون   ۛ   ع  مَّ ان  اللَّهِ ع   سُبْح 

است. اگر چنين ميبود، هر معبود چيزی را كه خداوند هرگز فرزندی نگرفته است، و نه با وی خدای دیگری 

 آفریده بود ميگرفت، و یکى بر دیگری زبردستى مى نمود. منزه است خدا از آنچه )مشركان( وصف ميکنند.

ا يشُْركُِون   ﴾٩٢﴿ مَّ ال ىَٰ ع  ةِ ف ت ع  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المِِ الْغ   ع 
 او شریک مى آورند. )او( دانای پنهان و آشکار )است(. پس برتر است ازینکه به

دُون   ﴾٩٣﴿ ا يوُع   قلُ رَّبِّ ا مَِّا ترُيِ نِّي م 
 ای پروردگار من، اگر )بنا باشد( آنچه را ایشان وعيد ميشوند به من نشان دهى...» بگو: 



وْمِ الظَّالمِِين   ﴾٩٤﴿ لْنيِ فيِ الْق  ا ت جْع   ر بِّ ف ل 
 «مده! پس ای پروردگار من، مرا در ميان مردم ستمگار قرار 

ادِرُون   ﴾٩٥﴿ ا ن عِدُهُمْ ل ق  ل ىَٰ انَ نُّريِ ك  م  ا نَِّا ع   و 
 و ما یقيناً به این قادریم كه آنچه وعده ميدهيم به تو نشان دهيم.

يِّئ ة   ﴾٩٦﴿ نُ السَّ ا ي صِفُون   ۛ   ادْف عْ باِلَّتيِ هِي  احَْس   ن حْنُ اَعْل مُ بمِ 
 نچه ایشان توصيف ميکنند خوب آگاهيم.با آنچه بهتر است بدی را دفع كن. ما به آ

ي اطِينِ  ﴾٩٧﴿ اتِ الشَّ ز  م  قلُ رَّبِّ اعَُوذُ بكِ  مِنْ ه   و 
 «پروردگارا، من از وسوسه های شياطين به تو پناه ميگيرم. » و بگو: 

اعَُوذُ بكِ  ر بِّ انَ ي حْضُرُونِ  ﴾٩٨﴿  و 
 پناه مى برم.ای پروردگار من، و )نيز( از حضور )و نزدیکى( ایشان به تو 

وْتُ ق ال  ر بِّ ارجِْعُونِ  ﴾٩٩﴿ هُمُ الْم  د  اء  احَ  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ   ح 
ای پروردگار من، مرا » )آنها همچنان به راه غلط دوام خواهند داد( تا چون به یکى ایشان مرگ برسد، ميگوید: 

 «)به زندگى( باز گردان. 

ا ت ر كْتُ  ﴾١٠٠﴿ الحًِا فيِم  لُ ص  لِّي اعَْم  لَّا ۛ   ل ع  ا ۛ   ك  ةٌ هُو  ق اُلِهُ  لمِ  ا ك  اُهِِم ب رْز خٌ ا لِ ىَٰ  ۛ   ا نَِّه  ر  مِن و  و 
ثوُن    ي وْمِ يبُْع 

چنين نيست، بيگمان این » )به او ميگویند:( « شاید در )عوض( آنچه ترک كردم، عمل صالحى انجام دهم. » 

دنيا و قيامت( برزخى است تا روزی كه  و از ورای ایشان )بين زندگى« سخنى است كه او به زبان آورده است. 

 برانگيخته ميشوند.

اء لوُن   ﴾١٠١﴿ ل ا ي ت س  ئذٍِ و  اب  ب يْن هُمْ ي وْم  ا انَس  ورِ ف ل  ا نفُِخ  فيِ الصُّ  ف ا ِذ 
سپس چون در صور دميده شود، آنروز ميان ایشان رابطۀ نَسَب )در نظر( نخواهد بود، و از یکدیگر )كمک( نمى 

 خواهند.

َٰئكِ  هُمُ الْمُفْلحُِون   ﴾١٠٢﴿ ازيِنُهُ ف اوُل  و  ن ث قُل تْ م   ف م 
 پس كسانيکه وزن )حسنات( شان سنگين شد، هم ایشان اند رستگار.

الدُِون   ﴾١٠٣﴿ نَّم  خ  ه  هُمْ فيِ ج  سِرُوا انَفُس  َٰئكِ  الَّذِين  خ  ازيِنُهُ ف اوُل  و  تْ م  فَّ نْ خ  م   و 
سبک است، هم ایشانند كه خویشتن را زیانمند ساخته، در دوزخ هميشه خواهند و كسانيکه وزن )حسنات( شان 

 بود.



الحُِون   ﴾١٠٤﴿ ا ك  هُمْ فيِه  هُمُ النَّارُ و  حُ وُجُوه   ت لْف 
 ای دارند. روهای شانرا آتش مى سوزاند، و ایشان در آن چهرۀ درهم كشيده

ل يْكُمْ ف كُنتُ  ﴾١٠٥﴿ بوُن  اَل مْ ت كُنْ ا ي اتيِ تتُْل ىَٰ ع  ذِّ ا تكُ   م بهِ 
 «آیا به شما آیه های من خوانده نشده بود؟ و شما آنرا تکذیب ميکردید. » )به ایشان گفته ميشود:( 

الِّين   ﴾١٠٦﴿ كُنَّا ق وْمًا ض  تنُ ا و  ل يْن ا شِقْو  ل ب تْ ع  بَّن ا غ   ق الوُا ر 
 «اهى بودیم. پروردگار ما، شقاوت ما بر ما غلبه كرده و ما قوم گمر» ميگویند: 

ا ف ا ِنْ عُدْن ا ف ا ِنَّا ظ المُِون   ﴾١٠٧﴿ بَّن ا اخَْرجِْن ا مِنْه   ر 
 پروردگار ما، ما را از آن بيرون آر. پس اگر ما )همان اعمال را( تکرار كردیم، در آن صورت واقعاً ستمگار ميباشيم.

لِّمُونِ  ﴾١٠٨﴿ ا و ل ا تكُ  ئُوا فيِه   ق ال  اخْس 
 «دور شوید در آن، و با من سخن مگویيد. » )خداوند( ميگوید: 

يْرُ الرَّاحِمِين   ﴾١٠٩﴿ انَت  خ  مْن ا و  ارْح  نَّا ف اغْفِرْ ل ن ا و  بَّن ا ا م  ان  ف ريِقٌ مِّنْ عِب ادِي ي قُولوُن  ر   ا نَِّهُ ك 
بيامرز، بر ما رحم  ای پروردگار ما، ما ایمان آوردیم، پس ما را» از بندگان من واقعاً گروهى بودند كه ميگفتند: 

 «كن، و تو بهترین رحم كنندگانى. 

كُون   ﴾١١٠﴿ نْهُمْ ت ضْح  كُنتُم مِّ وْكُمْ ذِكْريِ و  تَّىَٰ اَنس  ذْتمُُوهُمْ سِخْريًِّا ح   ف اتَّخ 
اما شما ایشان را به تمسخر گرفتيد، به حدی كه ایشان )به این حالت خود( شما را از یاد من غافل كردند، و )به 

 بودید كه به ایشان مى خندیدید. حالتى(

اُزُِون   ﴾١١١﴿ ب رُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْف  ا ص  وْم  بمِ  يْتُهُمُ الْي  ز   ا نِِّي ج 
 اكنون من ایشان را در برابر صبرشان پاداش داده ام، و حقا كه هم ایشانند پيروزمند.

د  سِنيِن   ﴾١١٢﴿ د  مْ ل بثِْتُمْ فيِ الْارَضِْ ع   ق ال  ك 
 «چه مدت در زمين به حساب سال درنگ كردید؟ » گفت: )خداوند( 

ين   ﴾١١٣﴿ ادِّ  ق الوُا ل بثِْن ا ي وْمًا اوَْ ب عْض  ي وْمٍ ف اسْالَِ الْع 
 «یک روز یا پاره ای از روز درنگ كردیم، از شمارندگان بپرس. » گفتند: 

 كُنتُمْ ت عْل مُون  لَّوْ انََّكُمْ  ۛ   ق ال  ا نِ لَّبثِْتُمْ ا لَِّا ق ليِلًا ﴾١١٤﴿
 «درنگ نکردید مگر اندكى، ایکاش كه ميدانستيد. » )خداوند( گفت: 

عُون   ﴾١١٥﴿ اَنَّكُمْ ا لِ يْن ا ل ا ترُجْ  ثًا و  ب  ل قْن اكُمْ ع  ا خ  سِبْتُمْ انََّم   افَ ح 
 پس آیا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفریده ایم و شما نزد ما باز گردانده نمى شوید؟!



قُّ  ﴾١١٦﴿ لكُِ الْح  ال ى اللَّهُ الْم  ريِمِ  ۛ   ف ت ع  رشِْ الْك  َٰه  ا لَِّا هُو  ر بُّ الْع   ل ا ا لِ 
 پس برتر است خداوند، پادشاه برحق. بجز او معبودی نيست، پروردگار عرش كریم.

ابهُُ  ﴾١١٧﴿ ا حِس  ان  ل هُ بهِِ ف ا نَِّم  ر  ل ا برُْه  َٰهًا ا خ  ع  اللَّهِ ا لِ  م ن ي دْعُ م  بِّهِ و  افرُِون   ۛ   عِند  ر   ا نَِّهُ ل ا يفُْلحُِ الْك 
پس بيگمان حساب او نزد  -و مسلماً به این )كار خویش( دليلى ندارد  -و هر كه با خداوند معبود دیگر را بخواند 

 پروردگار او است، و هرگز كافران رستگار نه مى شوند.

يْرُ  ﴾١١٨﴿ انَت  خ  مْ و  ارحْ  قلُ رَّبِّ اغْفِرْ و   الرَّاحِمِين   و 
 «پروردگارا، )مرا( بيامرز و )بر من( رحم كن، و تو بهترین رحم كنندگانى. » و بگو: 

 

================================================================== 

 ( سوره النور:۲۴)
و درخشان یعنى این  ( آیه بوده و به سببى كه در برگيرنده آیه ای بس نورانى۶۴این سوره مدنى و دارای )

 له نور السماوات و الارض( ميباشد به این نام مسما گردیده است.فرموده خداوند توانا )ال

 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا ا ي اتٍ  ﴾١﴿ انَز لْن ا فيِه  ا و  ف ر ضْن اه  ا و  ةٌ انَز لْن اه  كَّرُون  سُور  لَّكُمْ ت ذ   ب يِّن اتٍ لَّع 
)این( سوره ایست كه آنرا نازل كردیم، و )تعميل احکام( آنرا )بر شما( فرض گردانيدیم. و در آن آیات روشنى را 

 نازل كردیم، تا باشد كه پند بگيرید.

ةٍ  ﴾٢﴿ لْد  ُ ة  ج  ا مِا نْهُم  احِدٍ مِّ انيِ ف اجْلدُِوا كُلَّ و  الزَّ انيِ ةُ و  ا فْ ةٌ فيِ دِينِ اللَّهِ  ۛ   الزَّ ا ر  ل ا ت ا خُْذْكُم بهِِم  و 
الْي وْمِ الْا خِرِ  ةٌ مِّن  الْمُؤْمِنيِن   ۛ   ا نِ كُنتُمْ تؤُْمِنُون  باِللَّهِ و  ا ط اُفِ  اب هُم  ذ  دْ ع  لْي شْه   و 

خدا رأفت نگيرد، اگر  زن زناكار و مرد زناكار، هر یک از ایشان را صد دره بزنيد. و شما را در مورد ایشان در دین

 به خدا و روز آخرت ایمان دارید. و باید یکدسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده كنند.

انٍ اوَْ مُشْركٌِ  ﴾٣﴿ ا ا لَِّا ز  انيِ ةُ ل ا ي نكِحُه  الزَّ ةً و  انيِ ةً اوَْ مُشْركِ  انيِ ل ا ي نكِحُ ا لَِّا ز  ل ى  ۛ   الزَّ َٰلكِ  ع  حُرِّم  ذ  و 
 مِنيِن  الْمُؤْ 

مرد زناكار نکاح نميکند مگر زن زناكار یا مشرک را، و زن زناكار نکاح نميکند مگر مرد زناكار یا مشرک را. و این 

 كار بر مؤمنان حرام شده است.



لْ  ﴾٤﴿ انيِن  ج  اء  ف اجْلدُِوهُمْ ث م  د  ةِ شُه  ن اتِ ثمَُّ ل مْ ي ا تْوُا باِرَْب ع  الَّذِين  ي رْمُون  الْمُحْص  ل ا ت قْب لوُا ل هُمْ و  ةً و  د 
ةً ابَ دًا اد  ه  اسِقُون   ۛ   ش  َٰئكِ  هُمُ الْف  اوُل   و 

كسانيکه زنان پاكدامن را متهم )به زنا( ميکنند، و سپس )برای اثبات اتهام خویش( چهار شاهد نمى آورند، پس 

 ایشانرا هشتاد دره بزنيد. و هرگز شهادت شانرا قبول نکنيد، هم ایشانند فاسق.

فُورٌ رَّحِيمٌ  ﴾٥﴿ اصَْل حُوا ف ا ِنَّ اللَّه  غ  َٰلكِ  و   ا لَِّا الَّذِين  ت ابوُا مِن ب عْدِ ذ 
 مگر آنانيکه توبه كردند و )خویشتن را( بعد ازین اصلاح كردند، پس بيگمان خداوند آمرزگار و مهربان است.

د   ﴾٦﴿ ل مْ ي كُن لَّهُمْ شُه  هُمْ و  اج  الَّذِين  ي رْمُون  ازَْو  اتٍ و  اد  ه  دِهِمْ ارَْب عُ ش  ةُ احَ  اد  ه  اءُ ا لَِّا انَفُسُهُمْ ف ش 
ادِقيِن   ۛ   باِللَّهِ   ا نَِّهُ ل مِن  الصَّ

و كسانيکه زنان خود را متهم )به زناكاری( ميکنند و )برای اقامۀ آن( گواهانى بجز خود شان ندارند، پس گواهى 

 لله )قسم است( كه او واقعاً از راستگویان است.یکى از ایشان چهار بار شهادت است، به اینکه به ا

اذِبيِن   ﴾٧﴿ ان  مِن  الْك  ل يْهِ ا نِ ك  ةُ انََّ ل عْن ت  اللَّهِ ع  امِس  الْخ   و 
 و )سوگند( پنجم این است كه لعنت خدا بر وی باد اگر از دروغگویان باشد.

اد   ﴾٨﴿ ه  د  ارَْب ع  ش  اب  انَ ت شْه  ذ  ا الْع  نْه  اُ ع  ي دْر  اذِبيِن   ۛ   اتٍ باِللَّهِ و   ا نَِّهُ ل مِن  الْك 
و زن مجازات را از خود )به این طریق( دفع ميکند كه چهار بار به خدا شهادت دهد، كه بدون شک او )یعنى 

 شوهرش( از دروغگویان است.

ادِقيِن   ﴾٩﴿ ان  مِن  الصَّ ا ا نِ ك  ل يْه  ب  اللَّهِ ع  ض  ة  انََّ غ  امِس  الْخ   و 
 نجم )وی این باشد كه( غضب خدا بر وی باد اگر )شوهر( او از راستگویان باشد.و )سوگند( پ

كِيمٌ  ﴾١٠﴿ ابٌ ح  انََّ اللَّه  ت وَّ تهُُ و  ر حْم  ل يْكُمْ و  ل وْل ا ف ضْلُ اللَّهِ ع   و 
 د(.و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمى بود، و این كه خدا توبه پذیر )و( باحکمت است )شما واقعاً تباه ميشدی

فْكِ عُصْب ةٌ مِّنكُمْ  ﴾١١﴿ اءوُا باِلْا ِ ا لَّكُم ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ج  رًّ بُوهُ ش  يْرٌ لَّكُمْ  ۛ   ل ا ت حْس  لكُِلِّ  ۛ   ب لْ هُو  خ 
ثْمِ  ب  مِن  الْا ِ ظِيمٌ  ۛ   امْرئٍِ مِّنْهُم مَّا اكْت س  ابٌ ع  ذ  هُ مِنْهُمْ ل هُ ع  الَّذِي ت و لَّىَٰ كِبْر   و 

این تهمت بزرگ را وارد كردند گروهى از شمایند. آنرا به خود بد مپندارید، بلکه )در( آن برای واقعاً كسانى كه 

شما خير است. برای هر یک از ایشان از گناهى كه مرتکب شده است )مجازاتى است(. و كسى از ایشان كه بار 

 زیاد این گناه را بدوش گرفت، برای او عذاب بزرگى است.

بيِنٌ لَّوْل ا ا ذِْ س   ﴾١٢﴿ ا ا فِْكٌ مُّ َٰذ  ق الوُا ه  يْرًا و  الْمُؤْمِن اتُ باِنَفُسِهِمْ خ   مِعْتُمُوهُ ظ نَّ الْمُؤْمِنُون  و 



هنگاميکه آن )تهمت( را شنيدید، چرا مسلمانان )یعنى زن و مردشان( در مورد خویش گمان نيک نبردند و 

 ؟«این )تهمت( دروغى است آشکار » نگفتند 

اءُ  ﴾١٣﴿ اء  لَّوْل ا ج  د  ةِ شُه  ل يْهِ باِرَْب ع  اذِبوُن   ۛ   وا ع  َٰئكِ  عِند  اللَّهِ هُمُ الْك  اءِ ف اوُل  د  ه   ف ا ِذْ ل مْ ي ا تْوُا باِلشُّ
چرا ایشان بر این )اتهام( چهار شاهد نياوردند؟ و چون گواهان را حاضر كرده نتوانستند، پس چنين مردمى 

 )خودشان( در نزد خداوند دورغگویند.

ظِيو   ﴾١٤﴿ ابٌ ع  ذ  ا افَ ضْتمُْ فيِهِ ع  كُمْ فيِ م  سَّ ةِ ل م  الْا خِر  نْي ا و  تهُُ فيِ الدُّ ر حْم  ل يْكُمْ و   مٌ ل وْل ا ف ضْلُ اللَّهِ ع 
و اگر فضل خداوند و رحمت او به شما در دنيا و آخرت نمى بود، به شما در آنچه مرتکب شدید عذاب بزرگى 

 ميرسيد.

وْن هُ  ﴾١٥﴿ هُو  عِند  اللَّهِ ا ذِْ ت ل قَّ يِّنًا و  بُون هُ ه  ت حْس  اهِكُم مَّا ل يْس  ل كُم بهِِ عِلْمٌ و  ت قُولوُن  باِفَْو  باِلَْسِن تكُِمْ و 
ظِيمٌ   ع 

وقتى را بخاطر آورید كه این اتهام بزرگ را به زبان مى آوردید، و به دهن خویش چيزی ميگفتيد كه به آن علم 

 اشتيد، در حاليکه این امر در نزد خدا بزرگ است.نداشتيد، و آنرا آسان مى پند

ظِيمٌ  ﴾١٦﴿ ا بهُْت انٌ ع  َٰذ  ان ك  ه  ا سُبْح  ذ  َٰ لَّم  بهِ  ا ي كُونُ ل ن ا انَ نَّت ك  مِعْتمُُوهُ قلُْتُم مَّ ل وْل ا ا ذِْ س   و 
زنيم، پاكى به ما شایسته نيست كه در مورد این )موضوع( حرف ب» و چون آن )سخن( را شنيدید، چرا نگفتيد: 

 «تو )ای خدا(، این بهتانى بزرگ است. 

ؤْمِنيِن   ﴾١٧﴿  ي عِظُكُمُ اللَّهُ انَ ت عُودُوا لمِِثْلهِِ ابَ دًا ا نِ كُنتُم مُّ
 خداوند شما را پند ميدهد كه هرگز به مثل این )كار( باز )نه( گردید، اگر مسلمانيد.

يِّنُ اللَّهُ ل كُمُ الْا ي اتِ  ﴾١٨﴿ يبُ  اللَّ  ۛ   و  كِيمٌ و  ليِمٌ ح   هُ ع 
 و خدا به شما آیات )خویش( را بيان ميکند، و خداوند دانا )و( باحکمت است.

نْي ا  ﴾١٩﴿ ابٌ اَليِمٌ فيِ الدُّ ذ  نُوا ل هُمْ ع  ةُ فيِ الَّذِين  ا م  احِش  ا نَِّ الَّذِين  يحُِبُّون  انَ ت شِيع  الْف 
ةِ  الْا خِر  انَتمُْ ل ا  ۛ   و  اللَّهُ ي عْل مُ و   ت عْل مُون  و 

بيگمان آنانيکه ميخواهند فحشاء در ميان مسلمانان شایع گردد، برای ایشان در دنيا و در آخرت عذاب دردناكى 

 است، و خداوند مى داند و شما نمى دانيد.

ءوُفٌ رَّحِيمٌ  ﴾٢٠﴿ انََّ اللَّه  ر  تهُُ و  ر حْم  ل يْكُمْ و  ل وْل ا ف ضْلُ اللَّهِ ع   و 
مت او بر شما نمى بود، و اینکه خدا مهربان و رحيم است )واقعاً حالت سختى دامنگير شما و اگر فضل خدا و رح

 مى شد(.



يْط انِ  ﴾٢١﴿ اتِ الشَّ نُوا ل ا ت تَّبعُِوا خُطُو  ا الَّذِين  ا م  يْط انِ ف ا ِنَّهُ ي ا مُْرُ  ۛ   ي ا اَيُّه  اتِ الشَّ ن ي تَّبعِْ خُطُو  م  و 
رِ  الْمُنك  اءِ و  حْش  َٰكِنَّ اللَّه  و   ۛ   باِلْف  ل  دٍ ابَ دًا و  ك ىَٰ مِنكُم مِّنْ احَ  ا ز  تُهُ م  ر حْم  ل يْكُمْ و  ل وْل ا ف ضْلُ اللَّهِ ع 

اءُ  كِّي م ن ي ش  ليِمٌ  ۛ   يُز  مِيعٌ ع  اللَّهُ س   و 
ای مسلمانان، قدم های شيطان را پيروی نکنيد، و هركه قدم های شيطان را پيروی كند، پس بيگمان شيطان به 

ء و كارهای ناشایسته امر ميکند. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمى بود، هيچ یک از شما هرگز پاک فحشا

 نمى شد، ولى خدا هركرا بخواهد پاكيزه مى سازد، و خداوند شنوا و داناست.

ا ﴾٢٢﴿ ةِ انَ يؤُْتوُا اوُليِ الْقُرْب ىَٰ و  ع  السَّ ضْلِ مِنكُمْ و  ل ا ي ا تْ لِ اوُلوُ الْف  بيِلِ و  اجِريِن  فيِ س  الْمُه  اكِين  و  س  لْم 
حُوا ۛ   اللَّهِ  لْي صْف  عْفُوا و  لْي  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   اَل ا تحُِبُّون  انَ ي غْفِر  اللَّهُ ل كُمْ  ۛ   و  اللَّهُ غ   و 

زند، مردم بافضيلت و توانگر شما نباید سوگند بخورند كه از امداد به اقارب، مساكين و مهاجرین راه خدا دریغ ور

 باید عفو كنند و گذشت ورزند. آیا دوست ندارید كه خداوند شما را بيامرزد؟ و خداوند آمرزنده )و( مهربان است.

ابٌ  ﴾٢٣﴿ ذ  ل هُمْ ع  ةِ و  الْا خِر  نْي ا و  اتِ الْمُؤْمِن اتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ افلِ  ن اتِ الْغ  ا نَِّ الَّذِين  ي رْمُون  الْمُحْص 
ظِيمٌ   ع 

يکه زنانِ پاكدامن )از آلودگى ]و[( بيخبرِ مؤمن را )به فحشاء( متهم مى سازند، در دنيا و آخرت )به( بيگمان آنان

 لعنت )خدا گرفتار( شده اند، و برای ایشان عذابى بزرگ است.

لوُن   ﴾٢٤﴿ انوُا ي عْم  ا ك  ارَْجُلهُُم بمِ  ايَْدِيهِمْ و  ل يْهِمْ الَْسِن تُهُمْ و  دُ ع   ي وْم  ت شْه 
 روزیکه زبانهای شان، دست های شان و پاهای شان بر ایشان به اعمالى كه مرتکب شده اند شهادت ميدهد.در 

قُّ الْمُبيِنُ  ﴾٢٥﴿ ي عْل مُون  انََّ اللَّه  هُو  الْح  قَّ و  فِّيهِمُ اللَّهُ دِين هُمُ الْح  ئذٍِ يُو   ي وْم 
به ایشان ميدهد، و پى ميبرند كه خداوند هم  در آن روز خداوند جزایى را كه مستحق آنند به تمام و كمال

 اوست حق آشکار كننده.

بيِث اتِ  ﴾٢٦﴿ بيِثوُن  للِْخ  الْخ  بيِثيِن  و  بيِث اتُ للِْخ  الطَّيِّبُون  للِطَّيِّب اتِ  ۛ   الْخ  الطَّيِّب اتُ للِطَّيِّبيِن  و  َٰئكِ   ۛ   و  اوُل 
ا ي قُولوُن   ةٌ  ۛ   مُب رَّءوُن  مِمَّ غْفِر  ريِمٌ ل هُم مَّ رزِْقٌ ك   و 

زنان آلوده )به فحشاء( شایستۀ مردان آلوده ميباشند، و مردان آلوده شایستۀ زنان آلوده اند. زنان پاكدامن 

شایستۀ مردان پاكدامن اند، و مردان پاكدامن شایستۀ زنان پاكدامن اند. ایشان از آنچه مردم ميگویند مبرایند. 

 افر است.برای ایشان آمرزش و روزی خوب، پاک و و

ل ىَٰ اهَْلهِ   ﴾٢٧﴿ لِّمُوا ع  تسُ  ا نْسُِوا و  تَّىَٰ ت سْت  يْر  بيُُوتكُِمْ ح  نُوا ل ا ت دْخُلوُا بيُُوتًا غ  ا الَّذِين  ا م  َٰلكُِمْ ۛ   اي ا اَيُّه  ذ 
كَّرُون   لَّكُمْ ت ذ  يْرٌ لَّكُمْ ل ع   خ 



به اهل آن سلام دهيد. این )كار( بخير  ای مؤمنان، به خانۀ غيرِ خانۀ خود داخل نشوید، تا اجازه بگيرید. و

 شماست، تا باشد كه پند بگيرید.

ن  ل كُمْ  ﴾٢٨﴿ تَّىَٰ يؤُْذ  ا ح  ا ت دْخُلوُه  دًا ف ل  ا احَ  ا نِ قيِل  ل كُمُ ارْجِعُوا  ۛ   ف ا ِن لَّمْ ت جِدُوا فيِه  و 
ليِمٌ  ۛ   هُو  ازَْك ىَٰ ل كُمْ ۛ   ف ارْجِعُوا لوُن  ع  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 

ر در آن كسى را نيابيد، پس در آن داخل نشوید، تا به شما اجازه داده شود. و اگر به شما گفته شود كه باز اگ

 گردید، برگردید. این )كار( برای شما شایسته تر است. و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.

سْكُون ةٍ  ﴾٢٩﴿ يْر  م  ل يْكُمْ جُن احٌ انَ ت دْخُلوُا بيُُوتًا غ  ت اعٌ لَّكُمْ  لَّيْس  ع  ا م  ا  ۛ   فيِه  م  ا تبُْدُون  و  اللَّهُ ي عْل مُ م  و 
 ت كْتُمُون  

بر شما گناهى نيست كه وارد آن منازل غير مسکونه شوید كه در آنجا مال و متاعى است كه از آن شما ميباشد، 

 و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان ميکنيد ميداند.

هُمْ  قلُ لِّلْمُؤْمِنيِن   ﴾٣٠﴿ ظُوا فرُُوج  ي حْف  ارهِِمْ و  وا مِنْ اَبْص  َٰلكِ  ازَْك ىَٰ ل هُمْ  ۛ   ي غُضُّ ا  ۛ   ذ  بيِرٌ بمِ  ا نَِّ اللَّه  خ 
 ي صْن عُون  

برای مردان مؤمن بگو چشم های خود را پایان اندازند، و دامان خود را )پاک( نگهدارند. این )كار( برای شان 

 نچه انجام ميدهند آگاه است.شایسته تر است. بيگمان خداوند به آ

ر   ﴾٣١﴿ ا ظ ه  ل ا يبُْدِين  زيِن ت هُنَّ ا لَِّا م  هُنَّ و  ظْن  فرُُوج  ي حْف  ارهِِنَّ و  قلُ لِّلْمُؤْمِن اتِ ي غْضُضْن  مِنْ ابَْص   و 
ا ل ىَٰ جُيُوبهِِنَّ  ۛ   مِنْه  لْي ضْربِْن  بخُِمُرهِِنَّ ع  ل ا يبُْدِين  زيِن ت هُنَّ ا لَِّا  ۛ   و  لبُِعُول تهِِنَّ اوَْ ا ب اُهِِنَّ اوَْ ا ب اءِ و 

انهِِنَّ اوَْ ب نيِ اخَ   انهِِنَّ اوَْ ب نيِ ا خِْو  اُهِِنَّ اوَْ بُعُول تهِِنَّ اوَْ اَبْن اُهِِنَّ اوَْ اَبْن اءِ بعُُول تهِِنَّ اوَْ ا خِْو  اتهِِنَّ اوَْ نسِ  و 
يْ  انهُُنَّ اوَِ التَّابعِِين  غ  ل ك تْ ايَْم  ا م  ل ىَٰ م  رُوا ع  الِ اوَِ الطِّفْلِ الَّذِين  ل مْ ي ظْه  رْب ةِ مِن  الرِّج  رِ اوُليِ الْا ِ

اءِ  اتِ النِّس  وْر  ا يخُْفِين  مِن زيِن تهِِنَّ  ۛ   ع  ل ا ي ضْربِْن  باِرَْجُلهِِنَّ ليُِعْل م  م  مِيعًا ايَُّه   ۛ   و  توُبوُا ا لِ ى اللَّهِ ج  و 
لَّكُمْ تُ   فْلحُِون  الْمُؤْمِنوُن  ل ع 

برای زنان مؤمن بگو چشمهای خویش را پایان اندازند، دامان خود را )پاک( نگهدارند، و زینت خود را جلوه 

ندهند، بجز آنچه از آن )بطور عادی( نمایان است. و باید ایشان چادرهای خویشرا به گریبان خود اندازند، و زینت 

دران خویش، یا پدران شوهران خویش، یا پسران خویش، یا خویش را جلوه ندهند، مگر به شوهران خویش، یا پ

پسران شوهران خویش، یا برادران خویش، یا پسران برادران خویش، یا پسران خواهران خویش، یا زنان )هم 

كيش( خویش، یا بردگان خویش، یا خدمتگاران مردی كه تمایلات شهوانى ندارند، یا اطفالى كه هنوز احساس 



ار نشده است. پاهای خود را )در هنگام راه رفتن طوری( به زمين نزنند كه از زینت خویش جنسى در آنها بيد

 آنچه را پنهان نگهميدارند آشکار شود. و همه بسوی خدا رو آورید، ای مؤمنان، تا باشد كه رستگار شوید.

اُِ  ﴾٣٢﴿ ا مِ  الحِِين  مِنْ عِب ادِكُمْ و  الصَّ ىَٰ مِنكُمْ و  انَكِحُوا الْايَ ام  اء  يُغْنهِِمُ اللَّهُ مِن  ۛ   كُمْ و  ر  ا نِ ي كُونوُا فقُ 
ليِمٌ  ۛ   ف ضْلهِِ  اسِعٌ ع  اللَّهُ و   و 

)مردان و زنانِ( بى همسر خویش را به همسر دهيد، و نيز غلامان و كنيزان صالح خویش را. اگر نادار باشند، 

 داناست.خداوند ایشانرا از فضل خویش توانگر ميسازد. و خداوند گشایشگر )و( 

تَّىَٰ يُغْنيِ هُمُ اللَّهُ مِن ف ضْلهِِ  ﴾٣٣﴿ احًا ح  لْي سْت عْفِفِ الَّذِين  ل ا ي جِدُون  نكِ  الَّذِين  ي بْت غُون  الْكِت اب   ۛ   و  و 
يْرًا لمِْتُمْ فيِهِمْ خ  اتبُِوهُمْ ا نِْ ع  انكُُمْ ف ك  ل ك تْ ايَْم  ا م  ا توُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِ  ۛ   مِمَّ ل ا  ۛ   ي ا ت اكُمْ و  و 

نْي ا ي اةِ الدُّ ر ض  الْح  بْت غُوا ع  نًا لِّت  صُّ اءِ ا نِْ ارَ دْن  ت ح  ل ى الْبِغ  نَّ ف ا ِنَّ اللَّه   ۛ   تكُْرهُِوا ف ت ي اتكُِمْ ع  م ن يكُْرهِهُّ و 
فُورٌ رَّحِيمٌ  اهِهِنَّ غ   مِن ب عْدِ ا كِْر 

ید عفت خویش را نگهدارند، تا خداوند ایشان را به اساس فضل و آنانيکه قدرت )مادی( ازدواج را نمى یابند، با

خویش بى نياز سازد. و آنعده از بردگان شما كه آزادی خود را در برابر پرداخت پول مى جویند، ایشان را در برابر 

چيزی  پول آزاد كنيد، اگر در ایشان خير و صلاحى را سراغ دارید. و به ایشان از ماليکه خدا به شما داده است

بدهيد. كنيزان خویش را، اگر خواهان حفظ عفت خویش باشند، به فحشاء مجبور نسازید، تا بدین وسيله متاع 

زندگى دنيا را بدست آرید. و هركه ایشان را مجبور سازد، پس بيگمان خداوند بعد ازین جبر و اكراه شان آمرزنده 

 )و( مهربان است.

دْ انَز لْن ا ا لِ يْكُمْ  ﴾٣٤﴿ ل ق  ةً لِّلْمُتَّقِين   و  وْعِظ  م  ل وْا مِن ق بْلكُِمْ و  ث لًا مِّن  الَّذِين  خ  م  يِّن اتٍ و  ب   ا ي اتٍ مُّ
و بيگمان به شما آیه های روشنى نازل كردیم، و )نيز( مثالى از )زندگى( پيشينيان شما، و پندی برای 

 پرهيزگاران.

الْارَضِْ  ﴾٣٥﴿ اتِ و  او  م  ث   ۛ   اللَّهُ نوُرُ السَّ ا مِصْب احٌ م  اةٍ فيِه  مِشْك  الْمِصْب احُ فيِ  ۛ   لُ نوُرهِِ ك 
ةٍ  اج  بيَِّةٍ ي  ۛ   زجُ  رْ ل ا غ  رْقيَِّةٍ و  يْتوُن ةٍ لَّا ش  ةٍ ز  ك  ب ار  ةٍ مُّ ر  ج  وْك بٌ دُرِّيٌّ يوُق دُ مِن ش  ا ك  انََّه  ةُ ك  اج  ادُ الزُّج  ك 

سْهُ ن ارٌ  ل وْ ل مْ ت مْس  ا يضُِيءُ و  يْتُه  ل ىَٰ نوُرٍ  نُّورٌ  ۛ   ز  اءُ  ۛ   ع  ي ضْربُِ اللَّهُ  ۛ   ي هْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ م ن ي ش  و 
ليِمٌ  ۛ   الْامَْث ال  للِنَّاسِ  يْءٍ ع  اللَّهُ بكُِلِّ ش   و 

خداوند نور آسمانها و زمين است. مثال نور او چون طاقى است كه در آن چراغى قرار دارد، )و( چراغ در شيشه 

ره ایست مرواریدگون. )چراغ( از )روغن( درخت مبارک زیتونى افروخته ميشود، كه ای است، آن شيشه گویى ستا

نه شرقى است نه غربى. نزدیک است كه روغنِ آن روشن شود، اگرچه آتشى به آن تماس نگرفته باشد؛ نوری بر 



ميزند، و نوری دیگر. خداوند به نور خویش هركه را بخواهد هدایت مى كند، و خداوند برای مردم مثالهایى 

 خداوند به هر چيز داناست.

الِ  ﴾٣٦﴿ الْا ص  ا باِلْغُدُوِّ و  بِّحُ ل هُ فيِه  ا اسْمُهُ يسُ  ر  فيِه  يُذْك   فيِ بيُُوتٍ اذَِن  اللَّهُ انَ ترُْف ع  و 
)چنين چراغ ها( در خانه هایى )روشن ميشود( كه خداوند اجازه داده است كه بلند كرده شوند، و نام خدا در 

 ذكر شود. در آنها خداوند را صبح و شما )بار بار( به پاكى یاد ميکند.آنها 

اةِ  ﴾٣٧﴿ ا يِت اءِ الزَّك  اةِ و  ل  ا قِ امِ الصَّ ن ذِكْرِ اللَّهِ و  ل ا ب يْعٌ ع  ةٌ و  ار  الٌ لَّا تلُْهِيهِمْ تجِ  افوُن  ي وْمًا  ۛ   رجِ  ي خ 
ارُ  الْابَْص  لَّبُ فيِهِ الْقُلوُبُ و   ت ت ق 

ایشانرا تجارت و دادوستد از ذكر خدا و از ادای نماز و دادن زكات غافل نمى سازد. آنها از روزی مى مردانى كه 

 ترسند كه در آن دلها و چشم ها منقلب ميشود.

هُم مِّن ف ضْلهِِ  ﴾٣٨﴿ ي زيِد  مِلوُا و  ا ع  ن  م  يْرِ  ۛ   ليِ جْزيِ هُمُ اللَّهُ اَحْس  اءُ بغِ  اللَّهُ ي رْزقُُ م ن ي ش  ابٍ و   حِس 
تا خداوند ایشان را به بهترین عملى كه انجام داده اند پاداش دهد، و به ایشان از فضل خود علاوه كند، و خداوند 

 هركه را بخواهد روزی بى حساب مى دهد.

اء   ﴾٣٩﴿ ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  اءً ح  بُهُ الظَّمْا نُ م  ةٍ ي حْس  ابٍ بقِِيع  ر  الهُُمْ ك س  رُوا اَعْم  ف  الَّذِين  ك  يْئًا و  هُ ل مْ ي جِدْهُ ش 
اب هُ  فَّاهُ حِس  هُ ف و  د  اللَّه  عِند  و ج  ابِ  ۛ   و  ريِعُ الْحِس  اللَّهُ س   و 

كافران، بيگمان اعمال ایشان مانند سرابى است در دشت های ریگزار، كه آنرا انسانِ تشنه آب مى پندارد. تا به 

خدا را در نزد خود مى یابد كه حساب او را فيصله مى  نزدیک آن بياید، آنرا چيزی )كه فکر ميکرد( نمى یابد. و

 كند، و خداوند در حساب گرفتن سریع است.

ابٌ  ﴾٤٠﴿ ح  وْجٌ مِّن ف وْقهِِ س  وْجٌ مِّن ف وْقهِِ م  اهُ م  يٍّ ي غْش  اتٍ فيِ ب حْرٍ لُّجِّ ظُلمُ  ا  ۛ   اوَْ ك  اتٌ ب عْضُه  ظلُمُ 
هُ ل مْ ي   ا اخَْر ج  ي د  اف وْق  ب عْضٍ ا ذِ  اه  دْ ي ر  ا ل هُ مِن نُّورٍ  ۛ   ك  لِ اللَّهُ ل هُ نوُرًا ف م  ن لَّمْ ي جْع  م   و 

یا )اعمال شان( همچون تاریکى هایى است در بحری پهناور، كه آنرا موجى پوشانده باشد، و بر بالای آن موجى 

دیگر )طبقه زده(. )كسيکه دیگر )قرار بگيرد(، و بر بالای آن ابر باشد. تاریکى هایى است برخى از آن بر برخى 

درین تاریکى ها گير آمده( چون دست خود را بيرون آرد، ممکن نيست آنرا ببيند. هركرا خداوند نوری نداده، 

 پس برای او )بهره ای( از نور نيست.

افَّاتٍ  ﴾٤١﴿ الطَّيْرُ ص  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  بِّحُ ل هُ م ن فيِ السَّ ات هُ  ۛ   اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  يسُ  ل  لمِ  ص  كُلٌّ ق دْ ع 
هُ  ت سْبيِح  لوُن   ۛ   و  ا ي فْع  ليِمٌ بمِ  اللَّهُ ع   و 

آیا ندیدی كه خدا را هر آنچه در آسمانها و در زمين اند تسبيح ميگویند؟ و )نيز( پرندگان بال گشاده؟ هر كدام 

 يکنند آگاه است.شان نماز )یعنى نحوۀ پرستش و ستایش( خود را مى داند، و خداوند به آنچه م



الْارَضِْ  ﴾٤٢﴿ اتِ و  او  م  للَِّهِ مُلْكُ السَّ صِيرُ  ۛ   و  ا لِ ى اللَّهِ الْم   و 
 پادشاهى آسمانها و زمين از آن خدا است، و بازگشت )همه موجودات( به سوی اوست.

لهُُ  ﴾٤٣﴿ لِّفُ ب يْن هُ ثمَُّ ي جْع  ابًا ثمَُّ يؤُ  ح  الهِِ  اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  يزُْجِي س  امًا ف ت ر ى الْو دْق  ي خْرجُُ مِنْ خِل  رُك 
اءُ  ن مَّن ي ش  ي صْرفِهُُ ع  اءُ و  دٍ ف يُصِيبُ بهِِ م ن ي ش  ا مِن ب ر  اءِ مِن جِب الٍ فيِه  م  ينُ زِّلُ مِن  السَّ ن ا ۛ   و  ادُ س  ي ك 

ارِ  بُ باِلْابَْص   ب رْقهِِ ي ذْه 
د، سپس ميان آن پيوند ميدهد، بعد آنرا متراكم مى سازد، پس قطره آیا ندیدی كه خداوند ابر را به آرامى ميران

ژاله را  —از كوه هایى كه در آن است  —های باران را مى بينى كه از لابلای آن بيرون مى آیند، و از آسمان 

فرو مى ریزد؟ پس هركه را بخواهد به آن مصاب مى كند، و هركه را بخواهد از آن باز ميدارد. نزدیک است 

 روشنى برق آن دیده ها را برباید.

ار   ﴾٤٤﴿ النَّه  لِّبُ اللَّهُ اللَّيْل  و  ارِ  ۛ   يقُ  ةً لِّاوُليِ الْابَْص  َٰلكِ  ل عِبْر   ا نَِّ فيِ ذ 
 به یکدیگر( تبدیل مى كند، و بيگمان در آن برای صاحبان بصيرت عبرتى است.خداوند شب و روز را )

اءٍ  ﴾٤٥﴿ ابَّةٍ مِّن مَّ ل ق  كُلَّ د  اللَّهُ خ  ل ىَٰ رجِْل يْنِ  ۛ   و  مِنْهُم مَّن ي مْشِي ع  ل ىَٰ ب طْنهِِ و  ف مِنْهُم مَّن ي مْشِي ع 
ل ىَٰ ارَْب عٍ  مِنْهُم مَّن ي مْشِي ع  اءُ  ي خْلقُُ اللَّهُ  ۛ   و  ا ي ش  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   م  ل ىَٰ كُلِّ ش   ا نَِّ اللَّه  ع 

خداوند هر جانوری را از آبى آفریده است. بعضى از اینها بر شکم خود مى خزند، بعضى از ایشان بر دو پای )خود( 

ند بر هر راه مى روند، و بعضى از ایشان بر چهارپا راه ميروند. خداوند هرچه را بخواهد مى آفریند. حقا كه خداو

 چيز توانا است.

يِّن اتٍ  ﴾٤٦﴿ ب  دْ انَز لْن ا ا ي اتٍ مُّ سْت قِيمٍ  ۛ   لَّق  اطٍ مُّ اءُ ا لِ ىَٰ صِر  اللَّهُ ي هْدِي م ن ي ش   و 
 بيگمان ما آیه های روشنایى بخشى را نازل كردیم، و خداوند هركرا بخواهد براه راست هدایت ميکند.

نَّا باِللَّهِ  ﴾٤٧﴿ ي قُولوُن  ا م  َٰلكِ  و  اَط عْن ا ثمَُّ ي ت و لَّىَٰ ف ريِقٌ مِّنْهُم مِّن ب عْدِ ذ  باِلرَّسُولِ و  َٰئكِ   ۛ   و  ا اوُل  م  و 
 باِلْمُؤْمِنيِن  

ولى بعد ازین، فرقه ای از ایشان رو « به خدا و رسول )او( ایمان آورده ایم و فرمان برده ایم. » )منافقان( ميگویند 

 ند.مى گردانند، و ایشان مؤمن نيست

عْرضُِون   ﴾٤٨﴿ ا ف ريِقٌ مِّنْهُم مُّ ر سُولهِِ ليِ حْكُم  ب يْن هُمْ ا ذِ  ا دُعُوا ا لِ ى اللَّهِ و  ا ذِ   و 
و چون بسوی خدا و پيامبر او خوانده مى شوند، تا در ميان ایشان حکم كند، آنگاه گروهى از ایشان روگردان مى 

 شوند.

قُّ  ﴾٤٩﴿ ا نِ ي كُن لَّهُمُ الْح   ي ا تْوُا ا لِ يْهِ مُذْعِنيِن  و 



 اما اگر حق به طرف ایشان باشد، با فرمانبرداری )كامل( بسوی او مى آیند.

ر سُولهُُ  ﴾٥٠﴿ ل يْهِمْ و  افوُن  انَ ي حِيف  اللَّهُ ع  َٰئكِ  هُمُ  ۛ   افَيِ قلُوُبهِِم مَّر ضٌ امَِ ارْت ابوُا امَْ ي خ  ب لْ اوُل 
 الظَّالمُِون  

شان بيماری است؟ یا در شک افتادند؟ یا مى ترسند كه مبادا خدا و پيامبرش بر ایشان ستم كند؟ آیا در دلهای 

 )نخير( بلکه ایشان خود ستمگر اند.

مِعْن ا  ﴾٥١﴿ ر سُولهِِ ليِ حْكُم  ب يْن هُمْ انَ ي قُولوُا س  ا دُعُوا ا لِ ى اللَّهِ و  ان  ق وْل  الْمُؤْمِنيِن  ا ذِ  ا ك  ا نَِّم 
اَط عْن   َٰئكِ  هُمُ الْمُفْلحُِون   ۛ   او  اوُل   و 

سخن مسلمانان، چون بسوی خدا و رسول او فرا خوانده ميشوند تا در ميان شان حکم كند، جز این نيست كه 

 و هم ایشانند رستگار.« شنيدیم و اطاعت كردیم. » بگویند: 

ي تَّقْهِ ف   ﴾٥٢﴿ ي خْش  اللَّه  و  ر سُول هُ و  م ن يطُِعِ اللَّه  و  اُزُِون  و  َٰئكِ  هُمُ الْف   اوُل 
 و هر كه خدا و پيامبر او را اطاعت كند و از خدا بترسد و از او هراس نماید، پس هم ایشانند پيروزمند.

رْت هُمْ ل ي خْرجُُنَّ  ﴾٥٣﴿ انهِِمْ ل ئنِْ امَ  هْد  ايَْم  مُوا باِللَّهِ ج  اقَْس  عْرُوف ةٌ  ۛ   قلُ لَّا تقُْسِمُوا ۛ   و  ةٌ مَّ ا نَِّ  ۛ   ط اع 
لوُن   ا ت عْم  بيِرٌ بمِ   اللَّه  خ 

به خدا با نهایت تأكيد خود سوگند خوردند، كه اگر به ایشان امر كنى بيگمان )از جان و مال خود در ميگذرند و( 

سوگند نخورید، فرمانبری پسندیده یى است )یعنى حسن نيت نشان دهيد(. حقا كه » بيرون ميشوند. بگو: 

 «آگاه است.  خداوند به آنچه ميکنيد

اَطِيعُوا الرَّسُول   ﴾٥٤﴿ لْتمُْ  ۛ   قلُْ اَطِيعُوا اللَّه  و  ا حُمِّ ل يْكُم مَّ ل  و ع  ا حُمِّ ل يْهِ م  ا ع  ا نِ  ۛ   ف ا ِن ت و لَّوْا ف ا ِنَّم  و 
اغُ الْمُبيِنُ  ۛ   تطُِيعُوهُ ت هْت دُوا ل ى الرَّسُولِ ا لَِّا الْب ل  ا ع  م   و 

پيامبر را فرمان برید. و اگر رو برگردانيد، پس پيامبر مسؤل چيزی است كه بر دوش خدا را فرمان برید، و » بگو: 

او گذاشته شده است، و شما مسئول چيزی هستيد كه بر دوش شما گذاشته شده است. و اگر او را فرمان برید، 

 «رهياب ميشوید. بر پيامبر نيست مگر ابلاغ آشکار. 

نُو  ﴾٥٥﴿ د  اللَّهُ الَّذِين  ا م  ا اسْت خْل ف  و ع  نَّهُمْ فيِ الْارَضِْ ك م  اتِ ل ي سْت خْلفِ  الحِ  مِلوُا الصَّ ا مِنكُمْ و ع 
وْفهِِمْ  ل نَّهُم مِّن ب عْدِ خ  ل يُب دِّ ىَٰ ل هُمْ و  كِّن نَّ ل هُمْ دِين هُمُ الَّذِي ارْت ض  ل يُم   الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ و 

يْئًاي عْبُدُون نيِ ل ا يشُْركُِون  ۛ   اَمْنًا اسِقُون   ۛ   بيِ ش  َٰئكِ  هُمُ الْف  َٰلكِ  ف اوُل  ر  ب عْد  ذ  ف  م ن ك   و 
خداوند به آنانى از شما كه ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده داده است كه البته ایشانرا در زمين 

دین ایشان را كه به ایشان خوش  خليفه مى سازد، طوریکه آنهایى را كه قبل از ایشان بودند خليفه ساخته بود، تا



آیند است پابرجا و استوار گرداند، و )حالت( ایشان را بعد از خوف به امن مبدل سازد. ایشان )تنها( مرا پرستش 

 مى كنند و با من چيزی را شریک نمى آورند. و كسانى كه بعد از آن كافر شدند، پس هم ایشانند فاسق.

ا   ﴾٥٦﴿ اة  و  ل  اقَيِمُوا الصَّ مُون  و  لَّكُمْ ترُحْ  اَطِيعُوا الرَّسُول  ل ع  اة  و   توُا الزَّك 
 نماز را به تمام و كمال اداء كنيد، زكات را بپردازید، و پيامبر را اطاعت كنيد، تا باشد كه مورد رحمت قرار گيرید.

رُوا مُعْجِزيِن  فيِ الْارَضِْ  ﴾٥٧﴿ ف  ب نَّ الَّذِين  ك  اهُمُ  ۛ   ل ا ت حْس  ا وْ  م  صِيرُ  ۛ   النَّارُ و  ل بئِْس  الْم   و 
گمان مبر كه كافران )خداوند را( در زمين عاجز ساخته مى توانند. جای ایشان آتش است، و چه بد جایى 

 برگشت است؟!

الَّذِين  ل مْ ي بْلُغُوا الْ  ﴾٥٨﴿ انكُُمْ و  ل ك تْ ايَْم  ا ذِْنكُمُ الَّذِين  م  نُوا ليِ سْت  ا الَّذِين  ا م  اث  ي ا اَيُّه  حُلمُ  مِنكُمْ ث ل 
رَّاتٍ  اةِ  ۛ   م  ل  مِن ب عْدِ ص  ةِ و  عُون  ثيِ اب كُم مِّن  الظَّهِير  جْرِ و حِين  ت ض  اةِ الْف  ل  مِّن ق بْلِ ص 

اءِ  اتٍ لَّكُمْ  ۛ   الْعِش  وْر  اثُ ع  هُنَّ  ۛ   ث ل  ل يْهِمْ جُن احٌ ب عْد  ل ا ع  ل يْكُمْ و  ل يْكُم  ۛ   ل يْس  ع  افوُن  ع  ط وَّ
ل ىَٰ ب عْضٍ ب عْ  يِّنُ اللَّهُ ل كُمُ الْا ي اتِ  ۛ   ضُكُمْ ع  لكِ  يبُ  َٰ ذ  كِيمٌ  ۛ   ك  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 

ای مسلمانان، باید بردگان شما و نيز فرزندان شما كه )هنوز( به سن بلوغ نرسيده اند، از شما در سه موقع اجازۀ 

اس های خویش را از تن مى كشيد، و بعد از نماز )ورود( بگيرند: پيش از نماز صبح، در نيم روز، هنگاميکه لب

خفتن. این سه وقت )هنگام( خلوت شماست. بعد ازین اوقات، بر شما و ایشان گناهى نيست كه بعضى شما بر 

 بعضى دیگر آمد و شد كنند. بدینگونه خداوند به شما این آیات را بيان مى كند، و خداوند دانا )و( باحکمت است.

ا ب   ﴾٥٩﴿ ا ذِ  ن  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ و  ا ذْ  ا اسْت  م  الُ مِنكُمُ الْحُلمُ  ف لْي سْت ا ذِْنوُا ك  يِّنُ اللَّهُ  ۛ   ل غ  الْاطَْف  لكِ  يبُ  َٰ ذ  ك 
كِيمٌ  ۛ   ل كُمْ ا ي اتهِِ  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 

غ رسيده بودند( و چون اطفال شما به سن بلوغ رسيدند، ایشان نيز باید مانند كسانى كه پيش ازین )به سن بلو

 اجازه بخواهند. بدینگونه خداوند آیات خود را بيان مى كند، و خداوند دانا )و( باحکمت است.

يْر   ﴾٦٠﴿ عْن  ثيِ اب هُنَّ غ  ل يْهِنَّ جُن احٌ انَ ي ض  احًا ف ل يْس  ع  اءِ اللَّاتيِ ل ا ي رجُْون  نكِ  اعِدُ مِن  النِّس  و  الْق   و 
اتٍ بزِيِن ةٍ  يْرٌ لَّهُنَّ  ۛ   مُت ب رِّج  انَ ي سْت عْفِفْن  خ  ليِمٌ  ۛ   و  مِيعٌ ع  اللَّهُ س   و 

زنان نشسته )یعنى كلانسالى( كه اميد ازدواج ندارند، بر ایشان گناهى نيست كه )قسمتى از( جامه های خویش 

كار بگيرند، را از تن بکشند، و آرایش خود را )به مردم( جلوه ندهند. ولى اگر )لباس كامل بپوشند و( از عفاف 

 برای شان بهتر است. و خداوند شنوا )و( دانا است.

ل ىَٰ انَفُسِكُمْ  ﴾٦١﴿ ل ا ع  ر جٌ و  ريِضِ ح  ل ى الْم  ل ا ع  ر جٌ و  ل ى الْاعَْر جِ ح  ل ا ع  ر جٌ و  ىَٰ ح  ل ى الْاعَْم  لَّيْس  ع 
اتكُِمْ اوَْ اَن ت ا كُْلوُا مِن بيُُوتكُِمْ اوَْ بيُُوتِ ا ب اُكُِمْ اوَْ بيُُوتِ اُمَّ  و  انكُِمْ اوَْ بيُُوتِ اخَ  اتكُِمْ اوَْ بيُُوتِ ا خِْو  ه 



ل كْتُم مَّف   ا م  ال اتكُِمْ اوَْ م  الكُِمْ اوَْ بيُُوتِ خ  اتكُِمْ اوَْ بيُُوتِ اخَْو  مَّ امِكُمْ اوَْ بيُُوتِ ع  هُ اوَْ بيُُوتِ اَعْم  اتحِ 
دِيقِكُمْ  ل يْكُمْ جُن احٌ انَ ت ا كُْ  ۛ   ص  مِيعًا اوَْ اشَْت اتًال يْس  ع  ل ىَٰ  ۛ   لوُا ج  لِّمُوا ع  لْتُم بيُُوتاً ف س  خ  ا د  ف ا ِذ 

ةً ط يِّب ةً  ك  لَّكُمْ ت عْقِلوُن   ۛ   اَنفُسِكُمْ ت حِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُب ار  يِّنُ اللَّهُ ل كُمُ الْا ي اتِ ل ع  لكِ  يبُ  َٰ ذ   ك 
و نه بر بيمار حرجى است )كه با شما یکجا غذا بخورند(. و نه  نه بر نابينا حرجى است، نه بر لنگ حرجى است،

بر خود شما )حرجى( است كه از خانه های خود، یا خانه های پدران خویش، یا خانه های مادران خویش، یا 

خانه های برادران خویش، یا خانه های خواهران خویش، یا خانه های كاكاهای خویش، یا خانه های عمه های 

خانه های ماماهای خویش، یا خانه های خاله هایش خویش، یا خانه هایى كه كليدهای آن در اختيار خویش، یا 

شما است، یا )خانه های( دوستان خویش غذا بخورید. )همچنين( به شما گناهى نيست كه یکجایى )نان( 

انب خدا، )تحيتى( بخورید، یا به تنهایى. پس چون به خانه داخل شدید، برخویشتن سلام كنيد؛ تحيتى از ج

 مبارک و پاكيزه. بدین گونه خداوند آیات خود را به شما بيان ميکند تا باشد كه بفهميد.

بُوا ﴾٦٢﴿ امِعٍ لَّمْ ي ذْه  ل ىَٰ اَمْرٍ ج  هُ ع  ع  انوُا م  ا ك  ا ذِ  ر سُولهِِ و  نُوا باِللَّهِ و  ا الْمُؤْمِنُون  الَّذِين  ا م  تَّىَٰ  ا نَِّم  ح 
ا ذِْنوُهُ  ر سُولهِِ  ۛ   ي سْت  َٰئكِ  الَّذِين  يُؤْمِنوُن  باِللَّهِ و  نوُك  لبِ عْضِ  ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ي سْت ا ذِْنوُن ك  اوُل  ا ذْ  ا اسْت  ف ا ِذ 

اسْت غْفِرْ ل هُمُ اللَّه   ن شِئْت  مِنْهُمْ و  ن لِّم  ا نْهِِمْ ف ا ذْ  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ش   ا نَِّ اللَّه  غ 
ه خداوند و پيامبر او ایمان آوردند، و چون در كارهای دسته جمعى با پيامبر بيگمان كسانى مؤمن هستند كه ب

باشند، تا اجازۀ او را حاصل نکنند نمى روند. بيگمان آنانيکه از تو اجازه مى طلبند، به خدا و به پيامبر او ایمان 

شانرا كه خواهى اجازه بده، و دارند. پس چون برای )اجرای( پاره ای از امور خویش از تو اجازه بخواهند، هر كدام 

 از خدا برای ایشان آمرزش بخواه. حقا كه خداوند آمرزنده )و( مهربان است.

اءِ ب عْضِكُم ب عْضًا ﴾٦٣﴿ دُع  اء  الرَّسُولِ ب يْن كُمْ ك  لوُا دُع  لَّلوُن  مِنكُمْ  ۛ   لَّا ت جْع  ق دْ ي عْل مُ اللَّهُ الَّذِين  ي ت س 
اذًا رِ  ۛ   لوِ  ابٌ الَيِمٌ  ف لْي حْذ  ذ  نْ امَْرهِِ انَ تصُِيب هُمْ فتِْن ةٌ اوَْ يصُِيب هُمْ ع  الفُِون  ع   الَّذِين  يخُ 

فراخوانى پيامبر را در ميان خویش مانند فراخوانيى كه شما از یکدیگر خود ميکنيد، تلقى ننمایيد. بيگمان 

شناسد. پس كسانيکه از حکم پيامبر تخلف خداوند آنعده را كه از ميان شما در خفيه و به آهستگى ميگریزند مي

 مى ورزند، باید بترسند كه مبادا با فتنه ای مواجه شوند یا عذابى دردناک به ایشان برسد.

الْارَضِْ  ﴾٦٤﴿ اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ عُون  ا لِ يْهِ ف يُن بِّ  ۛ   الَ ا ا نَِّ للَِّهِ م  ي وْم  يرُْج  ل يْهِ و  ا انَتُمْ ع  ا ق دْ ي عْل مُ م  ئُهُم بمِ 
مِلوُا ليِمٌ  ۛ   ع  يْءٍ ع  اللَّهُ بكُِلِّ ش   و 

هان، )بخاطر داشته باشيد كه( هر آنچه در آسمانها و زمين است، از آن خدا ميباشد. بيگمان او حالتى را كه در 

ازد و آن هستيد، و )نيز( روزی را كه به او باز گردانده ميشوید ميداند. پس ایشانرا به آنچه ميکردند آگاه مى س

 خداوند به هر چيز دانا است.

 



================================================================== 

 ( سوره افرقان:۲۵)
بيان آیات و معجزاتي به در ا ین سوره . معنى ميدهد )جداكننده(و  ( آیه است۷۷این سوره مکى و دارای )

است حق و باطل در آن تماما جلوه گر  آشکار و فرق ميانحجت حق درآنها به طور كامل كه پرداخته شده 

 شد.این  سوره  فرقان ناميده  یرو از این

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

بْدِهِ ليِ كُون   ﴾١﴿ ل ىَٰ ع  ال مِين  ن ذِيرًات ب ار ك  الَّذِي ن زَّل  الْفُرْق ان  ع   للِْع 
 بابركت است آنکه فرقان را بر بندۀ خود نازل كرده است، تا برای جهانيان هوشداری باشد.

ل ق  كُلَّ  ﴾٢﴿ ريِكٌ فيِ الْمُلْكِ و خ  ل مْ ي كُن لَّهُ ش  ل دًا و  ل مْ ي تَّخِذْ و  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م   الَّذِي ل هُ مُلْكُ السَّ
هُ  ر  دَّ يْءٍ ف ق   ت قْدِيرًاش 

ذاتى كه پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ اوست، فرزندی نگرفته است، و او را در پادشاهى شریکى نيست. و هر 

 چيز را آفرید، و آنرا دقيقاً اندازه گيری كرد.

ل ا ي مْلكُِون  لِ  ﴾٣﴿ هُمْ يخُْل قُون  و  يْئًا و  ةً لَّا ي خْلقُُون  ش  ذُوا مِن دُونهِِ ا لهِ  اتَّخ  ل ا ن فْعًا و  ا و  رًّ انَفُسِهِمْ ض 
ل ا نشُُورًا ي اةً و  ل ا ح  وْتًا و  ل ا ي مْلكُِون  م   و 

)مشركان چيزهای دیگری را( بجز او معبود گرفتند، چيزهایى را كه نميتوانند موجودی را بيافرینند، بلکه 

ستند، و نه مالک مرگ اند، نه خودشان آفریده شده اند. و )آنها كه( مالک ضرری و نفعى )حتى( برای خویشتن ني

 )مالک( زندگانى، و نه )هم مالک( رستاخيز.

رُون   ﴾٤﴿ ل يْهِ ق وْمٌ ا خ  ان هُ ع  اعَ  اهُ و  ا ا لَِّا ا فِْكٌ افْت ر  ذ  َٰ رُوا ا نِْ ه  ف  ق ال  الَّذِين  ك  زُورًا ۛ   و  اءوُا ظلُْمًا و  دْ ج   ف ق 
د( آنرا افتراء كرده، و گروهى دیگر او را درین كار مدد این )قرآن( نيست مگر دروغى كه )محم» كافران گفتند: 

 بيگمان ایشان )با این سخن خویش( ظلم و دروغى را مرتکب شدند.« نموده اند. 

اصَِيلًا ﴾٥﴿ ةً و  ل يْهِ بكُْر  ا ف هِي  تمُْل ىَٰ ع  ليِن  اكْت ت ب ه  اطِيرُ الْاوََّ ق الوُا اسَ   و 
بيشنيان است كه وی آنرا بازنویس كرده است، و به وی صبح و شام خوانده )قرآن( افسانه های » و )باز( گفتند: 

 «ميشود. 



الْارَضِْ  ﴾٦﴿ اتِ و  او  م  رَّ فيِ السَّ فُورًا رَّحِيمًا ۛ   قلُْ انَز ل هُ الَّذِي ي عْل مُ السِّ ان  غ   ا نَِّهُ ك 
 «او آمرزنده )و( مهربان است.  قرآن را كسى نازل كرده كه اسرار آسمانها و زمين را مى داند. حقا كه» بگو: 

اقِ  ﴾٧﴿ ي مْشِي فيِ الْاسَْو  ام  و  ا الرَّسُولِ ي ا كُْلُ الطَّع  َٰذ  الِ ه  ق الوُا م  هُ  ۛ   و  ع  ل كٌ ف ي كُون  م  ل وْل ا انُزلِ  ا لِ يْهِ م 
 ن ذِيرًا

و فرشته ای فرستاده نشده چطور )است كه( این پيامبر غذا مى خورد و در بازار ها راه ميرود؟ چرا به ا» و گفتند: 

 «است تا با او )یکجا به مردم( هوشدار دهنده باشد؟ 

ا ﴾٨﴿ نَّةٌ ي ا كُْلُ مِنْه  نزٌ اوَْ ت كُونُ ل هُ ج  ىَٰ ا لِ يْهِ ك  ق ال  الظَّالمُِون  ا نِ ت تَّبعُِون  ا لَِّا ر جُلًا مَّسْحُورًا ۛ   اوَْ يلُْق   و 
« نشده است؟ یا )چرا( به وی باغستانى داده نشده تا از آن بخورد؟  یا )چرا( خزانه ای در اختيار وی گذاشته» 

 «ای را.  شما پيروی نمى كنيد جز مرد جادوشده» ستمگاران گفتند: 

بيِلًا ﴾٩﴿ ا ي سْت طِيعُون  س  لُّوا ف ل  بوُا ل ك  الْامَْث ال  ف ض  ر  يْف  ض   انظُرْ ك 
 اه شدند، و ازینرو توان رهيابى را ندارند.ببين، ایشان برای تو چه مثالهایى زدند، ایشان گمر

ل لَّك   ﴾١٠﴿ ي جْع  ارُ و  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  َٰلكِ  ج  يْرًا مِّن ذ  ل  ل ك  خ  ع  اء  ج  ت ب ار ك  الَّذِي ا نِ ش 
 قصُُورًا

هایى را كه در زیر )درختان( با بركت است آنکه اگر بخواهد )چيزهای( بهتر ازین را از آنِ تو ميگرداند، باغستان 

 آنها جویبارهایى جریان دارد، و )نيز( قصرهایى را از آنِ تو ميگرداند.

ةِ  ﴾١١﴿ اع  بوُا باِلسَّ ذَّ عِيرًا ۛ   ب لْ ك  ةِ س  اع  ب  باِلسَّ ن ك ذَّ اعَْت دْن ا لمِ   و 
تکذیب كرد آتشى سوزان  بلکه )حقيقت اینست كه كافران( از قيامت انکار ورزیده اند، و برای كسيکه قيامت را

 مهيا كردیم.

فيِرًا ﴾١٢﴿ ز  يُّظًا و  ا ت غ  مِعُوا ل ه  انٍ ب عِيدٍ س  اَتْهُم مِّن مَّك  ا ر   ا ذِ 
 هنگاميکه )دوزخ( آنها را از جای دور ببيند، جوشش و دم دركشيدن آنرا مى شنوند.

وْ  ﴾١٣﴿ ع  نيِن  د  رَّ ق  يِّقًا مُّ اناً ض  ك  ا م  ا اُلْقُوا مِنْه  ا ذِ   ا هُن الكِ  ثبُُورًاو 
 و چون زنجيرپيچ در تنگنایى از آن انداخته شوند، درین حالت است كه مرگ ميخواهند.

ثيِرًا ﴾١٤﴿ ادْعُوا ثبُُورًا ك  احِدًا و  وْم  ثبُُورًا و   لَّا ت دْعُوا الْي 
 «مرگ بخواهيد.  امروز تنها یک بار مرگ مخواهيد، بلکه بار بار )برای خویشتن(» )به ایشان گفته ميشود:( 

نَّةُ الْخُلْدِ الَّتيِ وُعِد  الْمُتَّقُون   ﴾١٥﴿ يْرٌ امَْ ج  َٰلكِ  خ  صِيرًا ۛ   قلُْ اذَ  م  اءً و  ز  ان تْ ل هُمْ ج   ك 



آیا این بهتر است یا بهشت جاودانيکه به پرهيزگاران وعده شده؟ )جنت( برای شان پاداش و جای بازگشت » بگو: 

 «است. 

الدِِين  لَّهُمْ فيِه   ﴾١٦﴿ اءوُن  خ  ا ي ش  سْئُولًا ۛ   ا م  بِّك  و عْدًا مَّ ل ىَٰ ر  ان  ع   ك 
به ایشان در آن هر چه بخواهند فراهم ميشود، و )در آن( جاودانه مى باشند، )این( وعده ای است كه پروردگارت 

 ایفای آنرا به عهده گرفته است.

ا ي عْبُدُون  مِن دُونِ  ﴾١٧﴿ م  ي وْم  ي حْشُرُهُمْ و  لُّوا  و  ؤُل اءِ امَْ هُمْ ض  َٰ اللَّهِ ف ي قُولُ ااَنَتُمْ اضَْل لْتُمْ عِب ادِي ه 
بيِل    السَّ

آیا شما این » و روزی را )بياد آر( كه خداوند ایشان و چيزهایى را كه جز وی مى پرستند جمع ميکند و ميگوید: 

 «بندگان مرا گمراه كردید؟ یا خودشان گمراه شدند؟ 

ا ب اء هُمْ ق الوُا سُ  ﴾١٨﴿ تَّعْت هُمْ و  َٰكِن مَّ ل  ليِ اء  و  ان  ي نب غِي ل ن ا انَ نَّتَّخِذ  مِن دُونكِ  مِنْ اوَْ ا ك  ان ك  م  بْح 
انوُا ق وْمًا بوُرًا ك  كْر  و  تَّىَٰ ن سُوا الذِّ  ح 

ایشان و  پاكى تو، برای ما شایسته نبود كه جز تو )هيچ دوستى( از دوستان را برگزینيم، ولى تو» ميگویند: 

 «ور ساختى تا از یاد تو غافل شدند، و ایشان قوم تباه شدنى بودند.  پدران شانرا )از نعمت ها( بهره

ل ا ن صْرًا ﴾١٩﴿ رْفًا و  ا ت سْت طِيعُون  ص  ا ت قُولوُن  ف م  بوُكُم بمِ  ذَّ دْ ك  ابًا  ۛ   ف ق  ذ  م ن ي ظْلمِ مِّنكُمْ نذُِقْهُ ع  و 
بيِرًا  ك 

بيگمان )این معبودان شما( شما را در آنچه ميگویيد تکذیب كردند، پس باز گشته نمى »  )خداوند مى گوید:(

 «توانيد، و نه هم پيروزی حاصل كرده مى توانيد. هر كه از شما كه ستمگار است به او عذاب بزرگى مى چشانيم. 

ا ْ  ﴾٢٠﴿ ليِن  ا لَِّا ا نَِّهُمْ ل ي  لْن ا ق بْل ك  مِن  الْمُرسْ  ا ارَسْ  م  اقِ و  ي مْشُون  فيِ الْاسَْو  ام  و  لْن ا  ۛ   كُلوُن  الطَّع  ع  و ج 
كُمْ لبِ عْضٍ فتِْن ةً اَت صْبرُِون   بُّك  ب صِيرًا ۛ   ب عْض  ان  ر  ك   و 

و پيش از تو )نيز( هيچکس از پيامبران را نفرستادیم مگر اینکه ایشان غذا مى خوردند و در بازارها آمدوشد 

را برای بعضى )وسيلۀ( آزمایش قرار دادیم، )تا دیده شود كه( آیا صبر و شکيبایى  ميکردند، و ما بعضى از شما

 ميورزند؟! و پروردگارت بينا بوده است.

 

============================================================ 



============================================================ 

 

بَّن ا ﴾٢١﴿ ةُ اوَْ ن ر ىَٰ ر  اُكِ  ل  ل يْن ا الْم  اء ن ا ل وْل ا انُزلِ  ع  ق ال  الَّذِين  ل ا ي رجُْون  لقِ  دِ اسْت كْب رُوا فيِ  ۛ   و  ل ق 
بيِرًا ا ك  ت وْا عُتُوًّ  اَنفُسِهِمْ و ع 

ن فرستاده نشده؟ یا چرا چرا برای ما فرشتگا» و آنانيکه به دیدار ما )در روز قيامت( اميدی ندارند ميگویند: 

ایشان واقعاً خود را بزرگ پنداشتند )یعنى به خود مغرور شدند(، تکبر ورزیدند « پروردگار خویش را نمى بينيم؟ 

 و سركشى بزرگى را مرتکب شدند.

ي قُولوُن  حِجْرًا  ﴾٢٢﴿ ئذٍِ لِّلْمُجْرِمِين  و  ة  ل ا بشُْر ىَٰ ي وْم  اُكِ  ل  وْن  الْم   مَّحْجُورًاي وْم  ي ر 
ما را امان » روزی كه فرشتگان را ببينند، در آن روز )این دیدار( برای گنهکاران مژده ای نخواهد بود، و ميگویند: 

 «دهيد، امانى برگشت ناپذیر. 

ب اءً مَّنثوُرًا ﴾٢٣﴿ لْن اهُ ه  ع  لٍ ف ج  م  مِلوُا مِنْ ع  ا ع  ق دِمْن ا ا لِ ىَٰ م   و 
( انجام دادند رو آوردیم، و آنرا مانند )ذره های( غباری )كه در هوا تيت شود( و به هر آنچه )در زندگى خویش

 پراگنده ساختيم.

قِيلًا ﴾٢٤﴿ نُ م  احَْس  ا و  رًّ سْت ق  يْرٌ مُّ ئذٍِ خ  نَّةِ ي وْم  ابُ الْج   اصَْح 
 اهل بهشت در آن روز از بهترین قرارگاه و بهترین رهایشگاه برخوردارند.

قَّ  ﴾٢٥﴿ ي وْم  ت ش  ةُ ت نزيِلًاو  اُكِ  ل  نزُِّل  الْم  امِ و  م  اءُ باِلْغ  م   قُ السَّ
 و روزیکه آسمان با ابرها شگافته شود، و فرشتگان بگونه ای )منظم( فرو فرستاده شوند.

َٰنِ  ﴾٢٦﴿ قُّ للِرَّحْم  ئذٍِ الْح  سِيرًا ۛ   الْمُلْكُ ي وْم  افرِيِن  ع  ل ى الْك  ان  ي وْمًا ع  ك   و 
 ز آن )خداوند( رحمٰن است. و آنروز بر كافران )واقعاً( دشوار است.پادشاهى درین روز ا

بيِلًا ﴾٢٧﴿ ع  الرَّسُولِ س  ذْتُ م  يْهِ ي قُولُ ي ا ل يْت نيِ اتَّخ  ل ىَٰ ي د  ي وْم  ي ع ضُّ الظَّالمُِ ع   و 
 «یدم! ای كاش، من با رسول راهى را بر مى گز» روزیکه آدمِ ستمگار دست خود را مى گزد )و( ميگوید: 

ليِلًا ﴾٢٨﴿ انًا خ  يْل ت ىَٰ ل يْت نيِ ل مْ اتََّخِذْ فلُ   ي ا و 
 واویلا، ایکاش من هرگز فلانى را دوست نمى گرفتم!

اء نيِ ﴾٢٩﴿ كْرِ ب عْد  ا ذِْ ج  نِ الذِّ لَّنيِ ع  دْ اضَ  ذُولًا ۛ   لَّق  انِ خ  نس  يْط انُ للِْا ِ ان  الشَّ ك   و 



خدا( بعد ازینکه به )سراغ( من آمده بود گمراه ساخت، و شيطان همواره فریب بيگمان مرا از یادِ )رهنمایى های 

 دهندۀ انسان است.

هْجُورًا ﴾٣٠﴿ ا الْقُرْا ن  م  َٰذ  ذُوا ه  ق ال  الرَّسُولُ ي ا ر بِّ ا نَِّ ق وْمِي اتَّخ   و 
 «ای پروردگار من، بيگمان قوم من این قرآن را به كنار گذاشتند. » پيامبر گفت: 

ا مِّن  الْمُجْرِمِين  و   ﴾٣١﴿ دُوًّ لْن ا لكُِلِّ ن بيٍِّ ع  ع  لكِ  ج  َٰ ذ  ن صِيرًا ۛ   ك  ادِيًا و  بِّك  ه  ىَٰ برِ  ف  ك   و 
و بدینگونه برای هر پيامبری دشمنى از ميان مجرمان قرار دادیم. و برای تو پروردگارت بحيث رهنما و مددگار 

 كافى است.

رُوا ل وْل   ﴾٣٢﴿ ف  ق ال  الَّذِين  ك  ةً و  احِد  ل يْهِ الْقُرْا نُ جُمْل ةً و  ك   ۛ   ا نزُِّل  ع  اد  لكِ  لنُِث بِّت  بهِِ فؤُ  َٰ ذ  تَّلْن اهُ  ۛ   ك  ر  و 
تيِلًا  ت رْ

اینچنين )نازل شده( است تا با آن دل ترا استوار « چرا قرآن به او به یکبارگى نازل نشد؟ » كافران گفتند: 

 منظم نازل گردانيدیم.گردانيم. و ما آنرا برای تو بگونۀ مرتب و 

ن  ت فْسِيرًا ﴾٣٣﴿ اَحْس  قِّ و  ث لٍ ا لَِّا جِئْن اك  باِلْح  ل ا ي ا تْوُن ك  بمِ   و 
 هيچ مثالى را برای تو نمى آورند مگر اینکه ما )به جواب آن( حق و بهترین تفسيری را به تو نازل ميکنيم.

ل ىَٰ وُجُوهِهِمْ ا لِ ىَٰ ج   ﴾٣٤﴿ رُون  ع  بيِلًاالَّذِين  يحُْش  لُّ س  اضَ  انًا و  رٌّ مَّك  َٰئكِ  ش  نَّم  اوُل   ه 
آنانيکه به روی های خویش به دوزخ گرد آورده مى شوند، هم ایشانند كه بدترین موقف و دورترین موقعيت را از 

 راه )راست( دارند.

ارُون   ﴾٣٥﴿ اهُ ه  هُ اَخ  ع  لْن ا م  ع  ى الْكِت اب  و ج  دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق  زيِرًاو   و 
 و بيگمان به موسى كتابى را دادیم، و همراهش برادر او هارون را )بحيث( وزیر گردانيدیم.

رْن اهُمْ ت دْمِيرًا ﴾٣٦﴿ مَّ بوُا باِ ي اتنِ ا ف د  ذَّ وْمِ الَّذِين  ك  ب ا ا لِ ى الْق   ف قُلْن ا اذْه 
 ا بگونه ای تباه ساختيم.و ایشانر« بسوی قوميکه آیات ما را تکذیب كردند بروید. » و گفتنيم: 

لْن اهُمْ للِنَّاسِ ا ي ةً  ﴾٣٧﴿ ع  قْن اهُمْ و ج  بوُا الرُّسُل  اغَْر  ذَّ ا ك  ق وْم  نوُحٍ لَّمَّ ابًا اَليِمًا ۛ   و  ذ  اعَْت دْن ا للِظَّالمِِين  ع   و 
مایۀ عبرت و قوم نوح، هنگاميکه پيامبران را تکذیب كردند، ایشان را غرق ساختيم، و ایشانرا برای مردم 

 گردانيدیم. و برای ستمگاران عذاب دردناک آماده كرده ایم.

ثيِرًا ﴾٣٨﴿ َٰلكِ  ك  قرُُونًا ب يْن  ذ  اب  الرَّسِّ و  اصَْح  ث مُود  و  ادًا و   و ع 
 و )همچنان( عاد، ثمود و اصحاب الرس، و بسا اقوام دیگر را كه درین ميان بودند.

بْن ا ل هُ الْامَْ  ﴾٣٩﴿ ر  كُلًّا ض  كُلًّا ت بَّرْن ا ت تْبيِرًا ۛ   ث ال  و   و 
 و برای هر یک، ما مثلها زدیم. و )چون به آن توجهى نکردند( همۀ شانرا بگونه ای هلاک گردانيدیم.



وْءِ  ﴾٤٠﴿ ط ر  السَّ رْي ةِ الَّتيِ اُمْطِر تْ م  ل ى الْق  دْ اتَ وْا ع  ل ق  ا ۛ   و  وْن ه  انوُا ل   ۛ   افَ ل مْ ي كُونوُا ي ر  ا ي رجُْون  ب لْ ك 
 نشُُورًا

و حتماً آنها از كنار شهری كه بر آن باران شومى باریده بود گذشتند. آیا آنرا نمى دیدند؟ بلکه زنده شدن بعد از 

 مرگ را توقع نداشتند.

ث  اللَّهُ ر سُولًا ﴾٤١﴿ ا الَّذِي ب ع  َٰذ  اوَْك  ا نِ ي تَّخِذُون ك  ا لَِّا هُزُوًا اهَ  ا ر  ا ذِ   و 
آیا این همان كسى است كه خدا او را پيامبر فرستاده » بينند، جز به تمسخر نميگيرند )و ميگویند:( و چون ترا ب

 «است؟ 

ا ﴾٤٢﴿ ل يْه  رْن ا ع  ب  تنِ ا ل وْل ا انَ ص  نْ ا لهِ  اد  ل يُضِلُّن ا ع  نْ  ۛ   ا نِ ك  اب  م  ذ  وْن  الْع  وْف  ي عْل مُون  حِين  ي ر  و س 
بيِلًا لُّ س   اضَ 

مگر چون « نزدیک بود كه ما را از پرستش خدایان ما گمراه سازد، اگر بر آن استقامت نميکردیم.  )بيگمان(» 

 عذاب را ببينند، بيدرنگ مى فهمند كه چه كسى گمراهتر است.

كِيلًا ﴾٤٣﴿ ل يْهِ و  اهُ افَ انَت  ت كُونُ ع  و  هُ ه  َٰه  ذ  ا لِ  نِ اتَّخ  ايَْت  م   ارَ 
 فس خویش را معبود خویش گرفت؟ آیا تو ميتوانى كه ضامن )رهيابى( او شوی؟آیا آن كسى را دیدی كه هوای ن

عُون  اوَْ ي عْقِلوُن   ﴾٤٤﴿ هُمْ ي سْم  بُ انََّ اكَْث ر  امِ  ۛ   امَْ ت حْس  الْانَْع  بيِلًا ۛ   ا نِْ هُمْ ا لَِّا ك  لُّ س   ب لْ هُمْ اضَ 
تند مگر مانند چارپایان، بلکه ایشان از آنها یا مى پنداری كه بيشتر ایشان مى شنوند و مى فهمند؟ ایشان نيس

 هم از )جهت( راه )یابى( گمراه تر اند.

ليِلًا ﴾٤٥﴿ ل يْهِ د  مْس  ع  لْن ا الشَّ ع  اكِنًا ثمَُّ ج  ل هُ س  ع  اء  ل ج  ل وْ ش  دَّ الظِّلَّ و  بِّك  ك يْف  م   اَل مْ ت ر  ا لِ ىَٰ ر 
و اگر ميخواست آنرا ساكن ميگردانيد. سپس آفتاب را دليل  آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را گسترده است؟

 )وجود( آن قرار دادیم.

 ثمَُّ ق ب ضْن اهُ ا لِ يْن ا ق بْضًا ي سِيرًا ﴾٤٦﴿
 سپس آنرا آهسته آهسته بسوی خود جمع كردیم.

ل   ﴾٤٧﴿ ع  النَّوْم  سُب اتًا و ج  ل  ل كُمُ اللَّيْل  لبِ اسًا و  ع  هُو  الَّذِي ج  ار  نشُُورًاو   النَّه 
 و اوست كه شب را به شما لباسى گردانيد، و خواب را )مایۀ( آرامش، و روز را )وسيله( فعاليت و زندگى.

تهِِ  ﴾٤٨﴿ يْ ر حْم  ل  الرِّي اح  بشُْرًا ب يْن  ي د  هُو  الَّذِي ارَسْ  اءً ط هُورًا ۛ   و  اءِ م  م  انَز لْن ا مِن  السَّ  و 
ث مژده ای در پيشاپيش رحمت خود فرستاد، و آب پاک كننده را از آسمان فرود و اوست كه بادها را بحي

 آوردیم.



ثيِرًا ﴾٤٩﴿ انَ اسِيَّ ك  امًا و  ل قْن ا اَنْع  ا خ  نسُْقِي هُ مِمَّ يْتًا و  ةً مَّ  لِّنُحْييِ  بهِِ ب لْد 
 فریده ایم بنوشانيم.تا با آن سرزمين مرده ای را زنده كنيم، و آنرا به چارپایان و مردم بسياری كه آ

كَّرُوا ف ابَ ىَٰ اكَْث رُ النَّاسِ ا لَِّا كُفُورًا ﴾٥٠﴿ فْن اهُ ب يْن هُمْ ليِ ذَّ رَّ دْ ص  ل ق   و 
بيگمان آب )و نعمتهای دیگر( را در بين شان به شکلهای گوناگون تقسيم نمودیم، تا پند گيرند. ولى بيشتر مردم 

 )از هر حالتى( جز ناسپاسى اباء ورزیدند.

ثْن ا فيِ كُلِّ ق رْي ةٍ نَّذِيرًا ﴾٥١﴿ ل وْ شِئْن ا ل ب ع   و 
 اگر مى خواستيم در هر دیاری بيم دهنده ای مى فرستادیم.

بيِرًا ﴾٥٢﴿ ادًا ك  اهِدْهُم بهِِ جِه  افرِيِن  و ج  ا تطُِعِ الْك   ف ل 
 مه جانبه ای( را براه انداز.بنابر آن از كافران اطاعت مکن، و با ایشان بوسيلۀ این )قرآن( جهاد بزرگ )و ه

ا ب رْز خًا و حِجْرًا  ﴾٥٣﴿ ل  ب يْن هُم  ع  اجٌ و ج  ا مِلْحٌ اجُ  َٰذ  ه  اتٌ و  ذْبٌ فرُ  ا ع  َٰذ  يْنِ ه  ر ج  الْب حْر  هُو  الَّذِي م  و 
 مَّحْجُورًا

ميان آنها و اوست كه دو دریا را كنار هم جاری گردانيد؛ یکى گوارا و خوش طعم، و دیگری شور و تلخ. و در 

 برزخى قرار داد، حایلِ غير قابل نفوذی.

بًا و صِهْرًا ﴾٥٤﴿ ل هُ ن س  ع  رًا ف ج  اءِ ب ش  ل ق  مِن  الْم  هُو  الَّذِي خ  بُّك  ق دِيرًا ۛ   و  ان  ر  ك   و 
 و اوست كه بشر را از آب آفرید، سپس برای او نسبى و خویشاوندی قرار داد. و پروردگارت )به هر چيز( تواناست.

ل ا ي ضُرُّهُمْ  ﴾٥٥﴿ عُهُمْ و  ا ل ا ي نف  ي عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ م  بِّهِ ظ هِيرًا ۛ   و  ل ىَٰ ر  افرُِ ع  ان  الْك  ك   و 
ایشان جز خداوند چيزهایى را مى پرستند كه برای شان سود و زیانى نميرساند، و )برخى دیگر از افراد( كافر در 

 دیگر( اند.برابر پروردگار خود پشتيبان )برخى 

ن ذِيرًا ﴾٥٦﴿ رًا و  لْن اك  ا لَِّا مُب شِّ ا ارَسْ  م   و 
 و ترا نفرستادیم مگر مژده دهنده و بيم دهنده.

بيِلًا ﴾٥٧﴿ بِّهِ س  اء  انَ ي تَّخِذ  ا لِ ىَٰ ر  ل يْهِ مِنْ اجَْرٍ ا لَِّا م ن ش  ا اسَْالَكُُمْ ع   قلُْ م 
 «ز اینکه هركه بخواهد بسوی پروردگار خود راهى را برگزیند. من درین )امر( از شما مزد نمى خواهم، ج» بگو: 

مْدِهِ  ﴾٥٨﴿ بِّحْ بحِ  يِّ الَّذِي ل ا ي مُوتُ و س  ل ى الْح  كَّلْ ع  ت و  بيِرًا ۛ   و  ىَٰ بهِِ بذُِنوُبِ عِب ادِهِ خ  ف  ك   و 
و كافى است كه خداوند به ذاتى توكل نما كه زنده است و هرگز نمى ميرد، و صفات ستودۀ او را به پاكى یاد كن، 

 به گناه بندگان خود آگاه ميباشد.



رشِْ  ﴾٥٩﴿ ل ى الْع  ا فيِ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثمَُّ اسْت و ىَٰ ع  ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ نُ ۛ   الَّذِي خ  َٰ الرَّحْم 
بيِرًا  ف اسْالَْ بهِِ خ 

آنها است در شش روز آفرید. سپس بر عرش مستولى شد. )او( اوست كه آسمان ها و زمين و آنچه را كه در ميان 

 رحمٰن است. پس در مورد او از )شخص( آگاهى بپرس.

هُمْ نفُُورًا ﴾٦٠﴿ اد  ز  ا ت ا مُْرُن ا و  نُ اَن سْجُدُ لمِ  َٰ ا الرَّحْم  م  نِ ق الوُا و  َٰ ا قيِل  ل هُمُ اسْجُدُوا للِرَّحْم  ا ذِ   ۩ و 
رحمن چيست؟ آیا ما به چيزی » ميگویند: « ه )خدای( رحمٰن سجده كنيد، ب» و چون به ایشان گفته شود: 

 و این روش جز آنکه بر نفرت شان مى افزاید )حاصلى ندارد(.« سجده كنيم كه تو به ما امر ميکنى؟ 

نيِرًا ﴾٦١﴿ رًا مُّ ق م  اجًا و  ا سِر  ل  فيِه  ع  اءِ برُُوجًا و ج  م  ل  فيِ السَّ ع   ت ب ار ك  الَّذِي ج 
 بركت است ذاتى كه در آسمان برجهایى آفرید، و در آن چراغ و ماه نوربخشى قرار داد. با

اد  شُكُورًا ﴾٦٢﴿ ر  اوَْ ارَ  كَّ اد  اَن ي ذَّ نْ ارَ  ةً لِّم  ار  خِلْف  النَّه  ل  اللَّيْل  و  ع  هُو  الَّذِي ج   و 
 گيرد یا بخواهد سپاس گزارد.اوست كه شب و روز را جانشين یکدیگر گردانيد، برای كسيکه بخواهد پند 

امًا ﴾٦٣﴿ ل  اهِلوُن  ق الوُا س  اط ب هُمُ الْج  ا خ  ا ذِ  وْناً و  ل ى الْارَضِْ ه  نِ الَّذِين  ي مْشُون  ع  َٰ عِب ادُ الرَّحْم   و 
بندگان )خدای( رحمن كسانى اند كه بر زمين با )تواضع و( آرامش راه ميروند، و هنگامى كه نادانان ایشان را 

 «سلام. » ى كنند، ميگویند خطاب م

امًا ﴾٦٤﴿ قيِ  دًا و  بِّهِمْ سُجَّ الَّذِين  ي بيِتوُن  لرِ   و 
 آنانيکه به )حضور( پروردگار خود به سجده و قيام، شب زنده داری مى كنند.

نَّم   ﴾٦٥﴿ ه  اب  ج  ذ  نَّا ع  بَّن ا اصْرفِْ ع  الَّذِين  ي قُولوُن  ر  ان   ۛ   و  ا ك  اب ه  ذ  امًاا نَِّ ع  ر   غ 
 «ای پروردگار ما، از ما عذاب دوزخ را باز دار، بيگمان عذاب آن شدید و دایمى است. » آنانيکه ميگویند: 

امًا ﴾٦٦﴿ مُق  رًّا و  اء تْ مُسْت ق  ا س   ا نَِّه 
 واقعاً كه این بد قرارگاه و اقامتگاهى است.

ل مْ ي قْتُ  ﴾٦٧﴿ قُوا ل مْ يسُْرفِوُا و  ا انَف  الَّذِين  ا ذِ  امًاو  َٰلكِ  ق و  ان  ب يْن  ذ  ك   رُوا و 
آنانيکه چون خرج ميکنند، نه اسراف مى كنند و نه )هم( سختى ميکنند، و )روش شان( اعتدال ميان این )و آن( 

 ميباشد.

م  اللَّهُ  ﴾٦٨﴿ رَّ ل ا ي قْتلُوُن  النَّفْس  الَّتيِ ح  ر  و  َٰهًا ا خ  ع  اللَّهِ ا لِ  الَّذِين  ل ا ي دْعُون  م  ل ا و  قِّ و  ا لَِّا باِلْح 
َٰلكِ  ي لْق  اثَ امًا ۛ   ي زْنوُن   لْ ذ  م ن ي فْع   و 



آنانيکه با خداوند معبود دیگری را نيایش نمى كنند، و انسانى را كه خداوند )قتل( او را حرام ساخته است جز به 

 حق نمى كشند، و زنا نمى كنند، و كسى كه چنين كند جزای آنرا ميبيند.

اع   ﴾٦٩﴿ انًايضُ  ي خْلدُْ فيِهِ مُه  ةِ و  ابُ ي وْم  الْقِي ام  ذ   فْ ل هُ الْع 
 عذاب برای او در روز قيامت دوچندان ميشود، و او در آنجا به خواری و برای هميشه مى ماند.

س   ﴾٧٠﴿ يِّئ اتهِِمْ ح  لُ اللَّهُ س  َٰئكِ  يبُ دِّ الحًِا ف اوُل  لًا ص  م  مِل  ع  ا م ن  و ع  ان  اللَّهُ  ۛ   ن اتٍ ا لَِّا م ن ت اب  و  ك  و 
فُورًا رَّحِيمًا  غ 

مگر كسيکه توبه كند، ایمان آرد و عمل صالح انجام دهد. چنين مردمى اند كه خداوند بدی های شانرا به نيکویى 

 تبدیل مى كند. و خداوند بخشاینده )و( مهربان است.

الحًِا ف ا ِنَّهُ ي تُوبُ ا لِ ى اللَّ  ﴾٧١﴿ مِل  ص  م ن ت اب  و ع  ت ابًاو   هِ م 
 ای رو مى آورد. و هر كسى كه توبه كند و عمل نيکو انجام دهد، پس اوست كه واقعاً به خداوند بطور پسندیده

امًا ﴾٧٢﴿ رُّوا كِر  رُّوا باِللَّغْوِ م  ا م  ا ذِ  دُون  الزُّور  و  الَّذِين  ل ا ي شْه   و 
ای برخورند، از آن به  چون با لغو و كار بيهوده آنانيکه گواهى ناحق نميدهند )و به كار باطل حاضر نميشوند(. و

 ای درميگذرند. روش بزرگوارانه

انًا ﴾٧٣﴿ ا و عُمْي  ا صُمًّ ل يْه  بِّهِمْ ل مْ ي خِرُّوا ع  ا ذُكِّرُوا باِ ي اتِ ر  الَّذِين  ا ذِ   و 
ن پندها را نادیده و آنانيکه چون به آیات پروردگار خویش پند داده شوند، بر آن كر و كور نمى افتند )یعنى ای

 نميگيرند(.

لْن ا للِْمُتَّقِين  ا ِ  ﴾٧٤﴿ اجْع  ة  اَعْيُنٍ و  يَّاتنِ ا قرَُّ ذُرِّ اجِن ا و  بْ ل ن ا مِنْ ازَْو  بَّن ا ه  الَّذِين  ي قُولوُن  ر  امًاو   م 
و ما را برای پروردگار ما، از همسران ما و فرزندان ما برای ما نور چشمانى ارزانى كن، » و آنانيکه ميگویند: 

 «پرهيزگاران پيشوا ساز. 

امًا ﴾٧٥﴿ ل  ا ت حِيَّةً و س  وْن  فيِه  يلُ قَّ ب رُوا و  ا ص  وْن  الْغُرْف ة  بمِ  َٰئكِ  يجُْز   اوُل 
هم ایشانند كه به )جزای( آنکه صبر كردند بهشت برین را صاحب ميشوند، در آنجا ایشان با تحيت و سلام روبرو 

 ميشوند.

الدِِين   ﴾٧٦﴿ ا خ  امًا ۛ   فيِه  مُق  ا و  رًّ سُن تْ مُسْت ق   ح 
 )و( در آنجا جاودانه بسر ميبرند، و چه قرارگاه و اقامتگاه نکویى؟!

اؤُكُمْ  ﴾٧٧﴿ بِّي ل وْل ا دُع  اُ بكُِمْ ر  ا ي عْب  امًا ۛ   قلُْ م  وْف  ي كُونُ لزِ  بْتُمْ ف س  ذَّ دْ ك   ف ق 
اهميتى قایل نميشود، بلکه شما واقعاً )او را( تکذیب كردید.  اگر دعای شما نباشد، پروردگار من به شما» بگو: 

 «پس به زودی )این مجازات بر شما( لازم ميگردد. 

 



================================================================== 

 ( سوره الشعرإ:۲۶)
مومن و  یشعرا بين. در این سوره ميباشد )شاعران(و به معنى  ( آیه است۲۲۷این سوره مکى و دارای )

ركانى را كه مى پنداشتند رسول خدا شاعر است را رد و مقایسه صورت گرفته تا ادعای مش مقارنه هگمرا

 نماید.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 طسم ﴾١﴿
 ط.س.م.

 الْكِت ابِ الْمُبيِنِ تلِْك  ا ي اتُ  ﴾٢﴿
 این آیات كتابى است كه )حق را( آشکار مى سازد.

ك  الََّا ي كُونوُا مُؤْمِنيِن   ﴾٣﴿ لَّك  ب اخِعٌ نَّفْس   ل ع 
 شاید تو )از پى ایشان( خود را از شدت اندوه هلاک گردانى به اینکه چرا مسلمان نمى شوند.

ل يْهِم مِّن  ال ﴾٤﴿ ا ْ ننُ زِّلْ ع  اضِعِين  ا نِ نَّش  ا خ  اءِ ا ي ةً ف ظ لَّتْ اعَْن اقهُُمْ ل ه  م   سَّ
 اگر بخواهيم، از آسمان بر ایشان نشانه ای فرود مى آریم كه در برابر آن گردنهای شان خم گردد.

نْهُ مُعْرضِِين   ﴾٥﴿ انوُا ع  ثٍ ا لَِّا ك  نِ مُحْد  َٰ ا ي ا تْيِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن  الرَّحْم  م   و 
 ست كه از جانب )پروردگار( رحمٰن به ایشان بياید مگر آنکه از آن روی برتابنده اند.هيچ پند جدیدی ني

انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   ﴾٦﴿ ا ك  ا تْيِهِمْ انَب اءُ م  ي  بوُا ف س  ذَّ دْ ك   ف ق 
اهى ایشان واقعاً )پيام حق را( تکذیب كردند، ولى به ایشان در مورد آنچه به آن استهزاء مى كردند به زودی آگ

 )لازم( خواهد آمد.

ريِمٍ  ﴾٧﴿ وْجٍ ك  ا مِن كُلِّ ز  تْن ا فيِه  مْ اَنب  وْا ا لِ ى الْارَضِْ ك  ل مْ ي ر   اوَ 
 آیا به زمين ندیدند كه چه تعداد از هر جنس مفيدی را در آن گنجانيدیم؟!

َٰلكِ  ل ا ي ةً  ﴾٨﴿ ؤْمِنيِن   ۛ   ا نَِّ فيِ ذ  ان  اكَْث رُهُم مُّ ا ك  م   و 



 نشانه ای است، اما اكثرشان مسلمان نبوده اند.بيگمان درین 

زيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾٩﴿ بَّك  ل هُو  الْع  ا نَِّ ر   و 
 حقا كه پروردگار تو، هم او است صاحب قدرت منيع )و( مهربان.

وْم  الظَّالمِِين   ﴾١٠﴿ ُْتِ الْق  ىَٰ انَِ ا بُّك  مُوس  ىَٰ ر  ا ذِْ ن اد   و 
 «برو پيش قوم ستمگار. » به موسى ندا داد كه و بياد آر هنگامى را كه پروردگار تو 

وْن   ﴾١١﴿  اَل ا ي تَّقُون   ۛ   ق وْم  فرِعْ 
 قوم فرعون؛ آیا ایشان )از خدا( نمى ترسند؟

بوُنِ  ﴾١٢﴿ ذِّ افُ اَن يكُ   ق ال  ر بِّ ا نِِّي اخَ 
 «ای پروردگار من، واقعاً ميترسم ازینکه مرا تکذیب كنند. » موسى گفت: 

ي ضِيقُ  ﴾١٣﴿ ارُون   و  انيِ ف ارَسِْلْ ا لِ ىَٰ ه  ل ا ي نط لقُِ لسِ  دْريِ و   ص 
 و سينۀ من تنگ مى شود، و زبانم روان نيست )یعنى بندش دارد(. پس به هارون )نيز( رسالت بخش.

افُ انَ ي قْتلُوُنِ  ﴾١٤﴿ نبٌ ف اخَ  ل يَّ ذ  ل هُمْ ع   و 
 سم مرا بکشند.و )افزون بر آن( ایشان بر من )ادعای( جرمى دارند كه ميتر

لَّا ﴾١٥﴿ ب ا باِ ي اتنِ ا ۛ   ق ال  ك  كُم مُّسْت مِعُون   ۛ   ف اذْه  ع   ا نَِّا م 
چنين نيست )آنها به شما آسيبى رسانيده نميتوانند(. پس هردوی شما با نشانه های ما بروید. » )خداوند( گفت: 

 «بيگمان كه ما با شمایيم )و( شنوندۀ )این جریانات( مى باشيم. 

ال مِين  ف   ﴾١٦﴿ وْن  ف قُول ا ا نَِّا ر سُولُ ر بِّ الْع   ا تْيِ ا فرِعْ 
 «ما فرستادۀ پروردگار عالميانيم. » شما هر دو نفر نزد فرعون بروید و بگویيد: 

اُيِل   ﴾١٧﴿ ن ا ب نيِ ا سِْر  ع   انَْ ارَسِْلْ م 
 كه با ما بنى اسرائيل را بفرست.

ليِ ﴾١٨﴿ بِّك  فيِن ا و  ل بثِْت  فيِن ا مِنْ عُمُركِ  سِنيِن  ق ال  اَل مْ نرُ   دًا و 
آیا ما ترا در كودكى در ميان خود پرورش نکردیم؟ و تو ساليان درازی از عمر خود را در ميان » )فرعون( گفت: 

 «ما نگذراندی؟ 

افرِيِن   ﴾١٩﴿ انَت  مِن  الْك  لْت  و  لْت  ف عْل ت ك  الَّتيِ ف ع  ف ع   و 
 دی و تو از ناسپاسانى.و آن كردۀ خود را انجام دا

الِّين   ﴾٢٠﴿ انَ ا مِن  الضَّ ا ا ذًِا و  لْتُه   ق ال  ف ع 



 «من این كار را در حال ناخبری كردم. » )موسى( گفت: 

ليِن   ﴾٢١﴿ ل نيِ مِن  الْمُرسْ  ع  بِّي حُكْمًا و ج  ب  ليِ ر  ه  ا خِفْتُكُمْ ف و  رتُْ مِنكُمْ ل مَّ ر   ف ف 
شما ترسيدم. درین دوره بود كه پروردگارم به من قدرت بخشيد، و پروردگار من از پيش شما گریختم، چون از 

 مرا از پيامبران گردانيد.

اُيِل   ﴾٢٢﴿ بَّدتَّ ب نيِ ا سِْر  ل يَّ انَْ ع  ا ع  ةٌ ت مُنُّه  تلِْك  نعِْم   و 
 و )آیا( این نعمتى است كه آنرا بر من منت ميگذاری، كه بنى اسرائيل را برده ساختى؟

ال مِين   ﴾٢٣﴿ ا ر بُّ الْع  م  وْنُ و   ق ال  فرِعْ 
 «چيست پروردگار عالميان؟ » فرعون گفت: 

ا ﴾٢٤﴿ ا ب يْن هُم  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م   ا نِ كُنتُم مُّوقنِيِن   ۛ   ق ال  ر بُّ السَّ
 «پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست، اگر اهل یقينيد. » )موسى( گفت: 

وْل هُ الَ ا ت سْت مِعُون  ق ال   ﴾٢٥﴿ نْ ح   لمِ 
 «آیا نمى شنوید؟ » )فرعون( به كسانِ دَور و بر خود گفت: 

ليِن   ﴾٢٦﴿ ر بُّ ا ب اُكُِمُ الْاوََّ بُّكُمْ و   ق ال  ر 
 «پروردگار شما و پروردگار نسلهای پيشين شما. » )موسى( گفت: 

جْنُونٌ ق ال  ا نَِّ ر سُول كُمُ الَّذِي ارُسِْل  ا لِ يْكُ  ﴾٢٧﴿  مْ ل م 
 «یقيناً پيامبر شما )آن( كه بسوی شما فرستاده شده دیوانه است. » )فرعون( گفت: 

ا ﴾٢٨﴿ ا ب يْن هُم  م  غْربِِ و  الْم  شْرقِِ و   ا نِ كُنتُمْ ت عْقِلوُن   ۛ   ق ال  ر بُّ الْم 
 «پروردگار مشرق و مغرب، و هر آنچه در بين ایندوست، اگر عقل دارید. » )موسى( گفت: 

سْجُونيِن   ﴾٢٩﴿ ل نَّك  مِن  الْم  يْريِ ل اجَْع  َٰهًا غ  ذْت  ا لِ   ق ال  ل ئنِِ اتَّخ 
 «اگر جز من معبودی بگيری، ترا از زندانيان خواهم ساخت. » )فرعون( گفت: 

بيِنٍ  ﴾٣٠﴿ يْءٍ مُّ ل وْ جِئْتُك  بشِ   ق ال  اوَ 
 «آیا )حتى( اگر بتو نشانۀ روشنى بياورم؟ » )موسى( گفت: 

ادِقيِن   ﴾٣١﴿  ق ال  ف ا تِْ بهِِ ا نِ كُنت  مِن  الصَّ
 «اگر راست ميگویى آنرا بياور. » )فرعون( گفت: 

بيِنٌ  ﴾٣٢﴿ ا هِي  ثعُْب انٌ مُّ اهُ ف ا ِذ  ص  ىَٰ ع   ف الَْق 
 درینحال )موسى( عصای خود را افگند و ناگهان آن )عصا( بگونۀ آشکار اژدهایى شد.



ا  ﴾٣٣﴿ هُ ف ا ِذ  ن ز ع  ي د  اءُ للِنَّاظِريِن  و   هِي  ب يْض 
 و )باز( دست خود را )از گریبان( كشيد، ناگهان برای بينندگان سفيدِ )درخشنده( مى نمود.

ليِمٌ  ﴾٣٤﴿ احِرٌ ع  ا ل س  ذ  َٰ وْل هُ ا نَِّ ه  ا ِ ح  ل   ق ال  للِْم 
 «این )شخص( واقعاً جادوگری داناست. » )فرعون( به بزرگان دَور و بر خویش گفت: 

ا ت ا مُْرُون  يُ  ﴾٣٥﴿ اذ  كُم مِّنْ ارَضِْكُم بسِِحْرهِِ ف م   ريِدُ انَ يخُْرجِ 
 ميخواهد شما را با سحرش از سرزمين شما بيرون سازد. پس مشورۀ شما چيست؟

اشِريِن   ﴾٣٦﴿ اُنِِ ح  د  ثْ فيِ الْم  ابْع  اهُ و  اخَ   ق الوُا ارَجِْهْ و 
 «كسانى را بفرست كه مردم را جمعآوری كنند. او و برادرش را مهلت ده، و به شهرها » گفتند: 

ليِمٍ  ﴾٣٧﴿ ارٍ ع  حَّ  ي ا تْوُك  بكُِلِّ س 
 و )از ميان ایشان( ساحران ماهری را برای تو بياورند.

عْلوُمٍ  ﴾٣٨﴿ اتِ ي وْمٍ مَّ ةُ لمِِيق  ر  ح   ف جُمِع  السَّ
 به این ترتيب ساحران به همان روز مشخصى جمعآوری شدند.

قيِل  للِ ﴾٣٩﴿ جْت مِعُون  و  لْ انَتُم مُّ  نَّاسِ ه 
 «آیا شما )نيز در پى( اجتماع )اشتراک( مى كنيد؟ » و به مردم گفته شد: 

البِيِن   ﴾٤٠﴿ انوُا هُمُ الْغ  ة  ا نِ ك  ر  ح  لَّن ا ن تَّبعُِ السَّ  ل ع 
 تا باشد كه ما ساحران را پيروی كنيم اگر پيروز شوند.

ةُ ق   ﴾٤١﴿ ر  ح  اء  السَّ ا ج  البِيِن  ف ل مَّ وْن  اَُنَِّ ل ن ا ل اجَْرًا ا نِ كُنَّا ن حْنُ الْغ   الوُا لفِِرعْ 
 «آیا برای ما پاداشى )مناسب( داده مى شود، اگر ما برنده شویم؟ » چون ساحران آمدند، به فرعون گفتند: 

بيِن   ﴾٤٢﴿ رَّ ا نَِّكُمْ ا ذًِا لَّمِن  الْمُق  مْ و   ق ال  ن ع 
 «يناً در چنين حالتى از مقربان خواهيد بود. بلى، و یق» )فرعون( گفت: 

لْقُون   ﴾٤٣﴿ ا اَنتُم مُّ ىَٰ الَْقُوا م   ق ال  ل هُم مُّوس 
 «بيفگنيد؛ آنچه را كه ميخواهيد بيفگنيد. » موسى به ساحران گفت: 

وْن  ا نَِّا ل ن حْنُ  ﴾٤٤﴿ ةِ فرِعْ  ق الوُا بعِِزَّ عِصِيَّهُمْ و  ال هُمْ و  وْا حِب  البُِون  ف الَْق   الْغ 
 «به عزت فرعون، ما یقيناً پيروز مى شویم. » درین حال ساحران ریسمانها و عصاهای خود را افگندند و گفتند: 

ا ي ا فْكُِون   ﴾٤٥﴿ فُ م  ا هِي  ت لْق  اهُ ف ا ِذ  ص  ىَٰ ع  ىَٰ مُوس   ف الَْق 
 به كام خود( فرو برد.سپس موسى عصای خود را افگند، و همان دم هر آنچه تزویر كرده بودند همه را )



اجِدِين   ﴾٤٦﴿ ةُ س  ر  ح   ف الُْقِي  السَّ
 ساحران )بى اختيار( به سجده افتادند.

ال مِين   ﴾٤٧﴿ نَّا برِ بِّ الْع   ق الوُا ا م 
 «ما به پروردگار عالميان ایمان آوردیم. » )و( گفتند: 

ارُون   ﴾٤٨﴿ ه  ىَٰ و   ر بِّ مُوس 
 )همان( پروردگار موسى و هارون.

ن  ل كُمْ  ﴾٤٩﴿ نتُمْ ل هُ ق بْل  انَْ ا ذ  وْف   ۛ   ق ال  ا م  حْر  ف ل س  كُمُ السِّ لَّم  بيِرُكُمُ الَّذِي ع  ا نَِّهُ ل ك 
عِين  ۛ   ت عْل مُون   نَّكُمْ اَجْم  لِّب  ل اصُ  افٍ و  ارَْجُل كُم مِّنْ خِل  نَّ ايَْدِي كُمْ و   ل اقُ طِّع 

ینکه من برای شما اجازه بدهم؟ یقيناً او سركردۀ شماست كه به آیا به او ایمان آورید، پيش از» )فرعون( گفت: 

شما سحر آموخت. اما به زودی )به سرنوشت خود( پى خواهيد برد! به یقين دست ها و پاهای شما را از طرف 

 «مخالف قطع ميکنم، و بيگمان همۀ شما را به دار ميکشم. 

يْر   ﴾٥٠﴿ بِّن ا مُ  ۛ   ق الوُا ل ا ض  لبُِون  ا نَِّا ا لِ ىَٰ ر   نق 
 «باكى نيست! )چون( بيگمان ما بسوی پروردگار خویش بازگشتنى هستيم. » گفتند: 

ط اي ان ا انَ كُنَّا اوََّل  الْمُؤْمِنيِن   ﴾٥١﴿ بُّن ا خ  عُ انَ ي غْفِر  ل ن ا ر   ا نَِّا ن طْم 
 مان آوردیم.توقع داریم پروردگار ما خطاهای ما را بيامرزد، چون ما نخستين كسانى هستيم كه ای

تَّب عُون   ﴾٥٢﴿ ىَٰ انَْ اسَْرِ بعِِب ادِي ا نَِّكُم مُّ يْن ا ا لِ ىَٰ مُوس  اوَْح   و 
 «و یقيناً شما تعقيب مى شوید. » و به موسى وحى كردیم كه بندگان مرا شبانگاه )از مصر( ببرد، 

اشِريِن   ﴾٥٣﴿ اُنِِ ح  د  وْنُ فيِ الْم  ل  فرِعْ   ف ارَسْ 
 شهرها كسانى را فرستاد تا مردم را جمع كنند. آنگاه فرعون به )همه(

ةٌ ق ليِلُون   ﴾٥٤﴿ ؤُل اءِ ل شِرْذِم  َٰ  ا نَِّ ه 
 «اینها )یعنى بنى اسرائيل( گروهى اندک )و پراگنده ای( اند. » )و به ایشان بگویند:( 

اُظُِون   ﴾٥٥﴿ ا نَِّهُمْ ل ن ا ل غ   و 
 و بيگمان ایشان ما را شدیداً خشمناک ساختند.

اذِرُون  و   ﴾٥٦﴿ مِيعٌ ح   ا نَِّا ل ج 
 و ما همه )مسلح و( آمادۀ پيکاریم.

نَّاتٍ و عُيُونٍ  ﴾٥٧﴿  ف اخَْر جْن اهُم مِّن ج 



 پس ایشانرا از باغها و چشمه سارها خارج گردانيدیم.

ريِمٍ  ﴾٥٨﴿ امٍ ك  ق  م  كُنُوزٍ و   و 
 و )نيز( از گنجها و مقام و منزل گرامى.

ثْن ا ﴾٥٩﴿ اوَْر  لكِ  و  َٰ ذ  اُيِل  ك  ا ب نيِ ا سِْر   ه 
 آری، اینچنين. و به بنى اسرائيل اینها را ميراث دادیم.

شْرِقيِن   ﴾٦٠﴿  ف اتَْب عُوهُم مُّ
 به این ترتيب ایشانرا در هنگام طلوع آفتاب تعقيب كردند.

كُون   ﴾٦١﴿ ىَٰ ا نَِّا ل مُدْر  ابُ مُوس  انِ ق ال  اصَْح  مْع  اء ى الْج  ا ت ر   ف ل مَّ
 «واقعاً كه ما دستگير شدگانيم. » گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسى گفتند: چون این دو 

لَّا ﴾٦٢﴿ ي هْدِينِ  ۛ   ق ال  ك  بِّي س  عِي  ر   ا نَِّ م 
 «هرگز نى، واقعاً پروردگار من با من است، او بزودی مرا رهياب ميسازد. » )موسى( گفت: 

ىَٰ انَِ اضْربِ بِّ  ﴾٦٣﴿ يْن ا ا لِ ىَٰ مُوس  اك  الْب حْر  ف اوَْح  ص  ظِيمِ  ۛ   ع  الطَّوْدِ الْع  ان  كُلُّ فرِقٍْ ك  ل ق  ف ك   ف انف 
پس )دریا( شق شد، و هر قسمت )آن( مانند « عصایت را به دریا بزن. » درین حال به موسى وحى كردیم كه: 

 كوهى نهایت بزرگ گردید.

ريِن   ﴾٦٤﴿ ازَْل فْن ا ث مَّ الْا خ   و 
 نزدیک آوردیم.)گروه( دیگر را در آنجا 

عِين   ﴾٦٥﴿ هُ اجَْم  ع  م ن مَّ ىَٰ و  يْن ا مُوس  انَج   و 
 موسى و همه آنانى را كه با او بودند نجات دادیم.

ريِن   ﴾٦٦﴿ قْن ا الْا خ   ثمَُّ اغَْر 
 سپس دیگران را غرق كردیم.

َٰلكِ  ل ا ي ةً  ﴾٦٧﴿ ؤْمِنيِن   ۛ   ا نَِّ فيِ ذ  ان  اكَْث رُهُم مُّ ا ك  م   و 
 رویداد( نشانه ایست، اما اكثر شان ایمان نياوردند.بيگمان درین )

زيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾٦٨﴿ بَّك  ل هُو  الْع  ا نَِّ ر   و 
 و بيگمان پروردگار تو، هم او است صاحب قدرت منيع )و( مهربان.

اهِيم   ﴾٦٩﴿ اَ ا بِْر  ل يْهِمْ ن ب  اتْلُ ع   و 
 و بر ایشان خبر ابراهيم را بخوان.



ا ت عْبُدُون  ا ذِْ ق ال  لاِبَِ  ﴾٧٠﴿ ق وْمِهِ م   يهِ و 
 «چه چيز را مى پرستيد؟ » چون به پدر خویش و قوم خویش گفت: 

اكِفِين   ﴾٧١﴿ ا ع   ق الوُا ن عْبُدُ اصَْن امًا ف ن ظ لُّ ل ه 
 «بتانى را مى پرستيم، و به خدمت آنها مجاوریم. » گفتند: 

عُون كُمْ ا ذِْ ت دْعُون   ﴾٧٢﴿ لْ ي سْم   ق ال  ه 
 «آیا )این بتان( از شما مى شنوند هنگاميکه به آنها نيایش ميکنيد؟ » گفت: 

عُون كُمْ اوَْ ي ضُرُّون   ﴾٧٣﴿  اوَْ ي نف 
 یا آیا به شما سودی یا زیانى مى رسانند؟

لوُن   ﴾٧٤﴿ لكِ  ي فْع  َٰ ذ  دْن ا ا ب اء ن ا ك   ق الوُا ب لْ و ج 
 «كردند. )نه( بلکه پدران خود را یافتيم كه چنين مى » گفتند: 

اَيْتُم مَّا كُنتُمْ ت عْبُدُون   ﴾٧٥﴿  ق ال  افَ ر 
 آیا ندیدید آنچه را...» گفت: 

مُون   ﴾٧٦﴿ ا ب اؤُكُمُ الْاقَْد   اَنتُمْ و 
 «شما و پدران و پيشينيان شما مى پرستيدید؟ 

ال مِين   ﴾٧٧﴿ دُوٌّ لِّي ا لَِّا ر بَّ الْع   ف ا ِنَّهُمْ ع 
 گر پروردگار عالميان.همانها همه به من دشمن اند، م

نيِ ف هُو  ي هْدِينِ  ﴾٧٨﴿ ل ق   الَّذِي خ 
 آنکه مرا آفرید، و باز مرا رهياب ميگرداند.

ي سْقِينِ  ﴾٧٩﴿ الَّذِي هُو  يطُْعِمُنيِ و   و 
 آنکه مرا غذا ميدهد و آب مى دهد.

رضِْتُ ف هُو  ي شْفِينِ  ﴾٨٠﴿ ا م  ا ذِ   و 
 و هنگاميکه مریض شوم، او مرا شفا ميدهد.

الَّذِي يمُِيتُنيِ ثمَُّ يحُْييِنِ  ﴾٨١﴿  و 
 و آنکه مرا مى ميراند، و باز مرا زنده مى گرداند.

ينِ  ﴾٨٢﴿ طِيئ تيِ ي وْم  الدِّ عُ انَ ي غْفِر  ليِ خ  الَّذِي اطَْم   و 
 آنکه اميدوارم خطاهای مرا در روز جزاء بيامرزد.



الِ  ﴾٨٣﴿ الَْحِقْنيِ باِلصَّ بْ ليِ حُكْمًا و   حِين  ر بِّ ه 
 پروردگارا، بر من حکمت ارزانى كن، و مرا به صالحان پيوست گردان!

ان  صِدْقٍ فيِ الْا خِريِن   ﴾٨٤﴿ ل لِّي لسِ  اجْع   و 
 برای من در )امتهای( آینده ذكر خيری را قرا ده.

نَّةِ النَّعِيمِ  ﴾٨٥﴿ ث ةِ ج  ر  لْنيِ مِن و  اجْع   و 
 گردان.مرا از وارثانِ بهشتِ )سرشار از( نعمت ها ب

الِّين   ﴾٨٦﴿ ان  مِن  الضَّ اغْفِرْ لاِبَيِ ا نَِّهُ ك   و 
 پدرم را بيامرز، بيگمان او از گمراهان بود.

ثوُن   ﴾٨٧﴿ ل ا تخُْزِنيِ ي وْم  يبُْع   و 
 و مرا در روزیکه )آدميان( برانگيخته ميشوند رسوا مکن.

ل ا ب نُون   ﴾٨٨﴿ الٌ و  عُ م   ي وْم  ل ا ي نف 
 فرزندان سودی نمى بخشند.روزیکه ثروت و 

ليِمٍ  ﴾٨٩﴿ لْبٍ س  نْ اتَ ى اللَّه  بقِ   ا لَِّا م 
 جز آنکسيکه بحضور خداوند با قلب سليم بياید.

نَّةُ للِْمُتَّقِين   ﴾٩٠﴿ تِ الْج  لفِ  ازُْ  و 
 )در آن روزیکه( برای پرهيزگاران بهشت نزدیک ميشود.

اويِن   ﴾٩١﴿ حِيمُ للِْغ  برُِّز تِ الْج   و 
 برای گمراهان ظاهر ميشود.و دوزخ 

ا كُنتمُْ ت عْبُدُون   ﴾٩٢﴿ قيِل  ل هُمْ ايَْن  م   و 
 «كجاست آنچه را مى پرستيدید؟ » و به ایشان )مشركان( گفته شود: 

لْ ي نصُرُون كُمْ اوَْ ي نت صِرُون   ﴾٩٣﴿  مِن دُونِ اللَّهِ ه 
 «یا )در حد اقل( از خود دفاع كرده مى توانند؟ بجز خدا، آیا )این معبودانِ شما( شما را كمک كرده ميتوانند؟ 

اوُون   ﴾٩٤﴿ الْغ  ا هُمْ و   ف كُبْكِبُوا فيِه 
 به این ترتيب، اینها )یعنى معبودان باطل( و )پيروان( گمراه شان در آن نگونسار ميشوند.

عُون   ﴾٩٥﴿  و جُنُودُ ا بِْليِس  اجَْم 
 و همۀ لشکریان ابليس )نيز(.



هُمْ  ﴾٩٦﴿ ا ي خْت صِمُون  ق الوُا و   فيِه 
 ایشان در آنجا، در حاليکه به مخاصمه مى پردازند، )خطاب به معبودان باطل خویش( ميگویند:

بيِنٍ  ﴾٩٧﴿ الٍ مُّ ل   ت اللَّهِ ا نِ كُنَّا ل فِي ض 
 به خدا، كه ما در گمراهى آشکاری بودیم.

ال مِين   ﴾٩٨﴿ وِّيكُم برِ بِّ الْع   ا ذِْ نسُ 
 پروردگار عالميان برابر مى پنداشتيم.كه شما را با 

لَّن ا ا لَِّا الْمُجْرمُِون   ﴾٩٩﴿ ا اضَ  م   و 
 و ما را جز مجرمان )كسى( گمراه نکرد.

افعِِين   ﴾١٠٠﴿ ا ل ن ا مِن ش   ف م 
 اكنون ما كسانى را نداریم كه از ما شفاعت كنند.

مِيمٍ  ﴾١٠١﴿ دِيقٍ ح  ل ا ص   و 
 و نه هم دوستِ گرم )یعنى مهربان(.

ةً ف ن كُون  مِن  الْمُؤْمِنيِن   ﴾١٠٢﴿ رَّ  ف ل وْ انََّ ل ن ا ك 
 اگر برای ما بازگشتى )به دنيا( باشد، از مؤمنان مى باشيم.

َٰلكِ  ل ا ي ةً  ﴾١٠٣﴿ ؤْمِنيِن   ۛ   ا نَِّ فيِ ذ  ان  اكَْث رُهُم مُّ ا ك  م   و 
 بيگمان درین )رویداد( نشانه ای است، )ولى( بيشتر ایشان مؤمن نيستند.

زيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾١٠٤﴿ بَّك  ل هُو  الْع  ا نَِّ ر   و 
 حقا كه پروردگار تو، هم اوست صاحب قدرت منيع )و( مهربان.

ليِن   ﴾١٠٥﴿ ب تْ ق وْمُ نوُحٍ الْمُرسْ  ذَّ  ك 
 قوم نوح پيامبران را تکذیب كردند.

 ا ذِْ ق ال  ل هُمْ اخَُوهُمْ نوُحٌ اَل ا ت تَّقُون   ﴾١٠٦﴿
 «آیا )از خدا( نمى ترسيد؟ » برای شان گفت:  چون برادرشان نوح

 ا نِِّي ل كُمْ ر سُولٌ اَمِينٌ  ﴾١٠٧﴿
 بيگمان من برای شما پيامبری امين هستم.

اَطِيعُونِ  ﴾١٠٨﴿  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
 باری از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد!



ل يْهِ مِنْ اجَْرٍ  ﴾١٠٩﴿ ا اسَْالَكُُمْ ع  م  ال مِين  ا نِْ اجَْريِ   ۛ   و  ل ىَٰ ر بِّ الْع   ا لَِّا ع 
 از شما بر این )تبليغ خویش( پاداشى نمى جویم، نيست پاداشم مگر بر پروردگار عالميان.

اَطِيعُونِ  ﴾١١٠﴿  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
 لذا از خدا بترسيد، و مرا اطاعت كنيد.

لوُن   ﴾١١١﴿ ك  الْارَذْ  اتَّب ع   ق الوُا انَؤُْمِنُ ل ك  و 
 «آیا ما به تو ایمان آوریم، در حاليکه پستترین مردم ترا پيروی كرده اند؟  »گفتند: 

لوُن   ﴾١١٢﴿ انوُا ي عْم  ا ك  ا عِلْمِي بمِ  م   ق ال  و 
 «آیا چه ميدانم كه ایشان چه اعمال داشتند؟ » )نوح( گفت: 

بِّي ﴾١١٣﴿ ل ىَٰ ر  ابهُُمْ ا لَِّا ع   ل وْ ت شْعُرُون   ۛ   ا نِْ حِس 
 مگر بر پرورگار من، اگر شعور داشته باشيد.نيست حساب شان 

ا انَ ا بطِ اردِِ الْمُؤْمِنيِن   ﴾١١٤﴿ م   و 
 من مؤمنان را )از پيش خود( نمى رانم.

بيِنٌ  ﴾١١٥﴿  ا نِْ انَ ا ا لَِّا ن ذِيرٌ مُّ
 من نيستم مگر بيم دهندۀ آشکاری.

رجُْومِين  ق الوُا ل ئنِ لَّمْ ت نت هِ ي ا نوُحُ ل ت كُون نَّ مِن  الْ  ﴾١١٦﴿  م 
 «ای نوح، اگر تو )ازین دعوت خویش( دست بردار نشوی، از جملۀ سنگسارشدگان خواهى شد. » گفتند: 

بوُنِ  ﴾١١٧﴿ ذَّ  ق ال  ر بِّ ا نَِّ ق وْمِي ك 
 «ای پروردگار من، براستى قوم من مرا تکذیب كرده اند. » )نوح( گفت: 

ب يْن هُمْ ف تْحًا  ﴾١١٨﴿ م ن مَّعِي  مِن  الْمُؤْمِنيِن  ف افْت حْ ب يْنيِ و  نيِ و  ن جِّ  و 
 پس تو در ميان من و ميان ایشان بگونۀ آشکاری فيصله كن، و مرا و مؤمنانى را كه با من هستند نجات بده.

شْحُونِ  ﴾١١٩﴿ هُ فيِ الْفُلْكِ الْم  ع  م ن مَّ يْن اهُ و   ف انَج 
 حيوانات( نجات دادیم.پس او و همراهانش را در كشتى مملو )از انسان و انواع 

قْن ا ب عْدُ الْب اقيِن   ﴾١٢٠﴿  ثمَُّ اغَْر 
 سپس بقيه را بعداً غرق ساختيم.

َٰلكِ  ل ا ي ةً  ﴾١٢١﴿ ؤْمِنيِن   ۛ   ا نَِّ فيِ ذ  ان  اكَْث رُهُم مُّ ا ك  م   و 
 بيگمان درین نشانه ایست، اما اكثر ایشان مؤمن نبودند.



زيِزُ  ﴾١٢٢﴿ بَّك  ل هُو  الْع  ا نَِّ ر   الرَّحِيمُ  و 
 و بيگمان پروردگار تو، هم اوست صاحب قدرت منيع )و( مهربان.

ليِن   ﴾١٢٣﴿ ادٌ الْمُرسْ  ب تْ ع  ذَّ  ك 
 )قوم( عاد پيامبران را تکذیب كردند.

 ا ذِْ ق ال  ل هُمْ اخَُوهُمْ هُودٌ الَ ا ت تَّقُون   ﴾١٢٤﴿
 «آیا شما )از خدا( نمى ترسيد؟ » چون برادر ایشان هود گفت: 

 ا نِِّي ل كُمْ ر سُولٌ اَمِينٌ  ﴾١٢٥﴿
 من برای شما پيامبر امانتکاری ام.

اَطِيعُونِ  ﴾١٢٦﴿  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
 لذا از خدا بترسيد، و مرا اطاعت كنيد.

ل يْهِ مِنْ اجَْرٍ  ﴾١٢٧﴿ ا اسَْالَكُُمْ ع  م  ال مِين   ۛ   و  ل ىَٰ ر بِّ الْع   ا نِْ اجَْريِ  ا لَِّا ع 
 بليغ خویش( پاداشى نمى جویم. نيست پاداشم مگر بر پروردگار عالميان.از شما بر این )ت

 اَت بْنُون  بكُِلِّ ريِعٍ ا ي ةً ت عْب ثوُن   ﴾١٢٨﴿
 آیا در هر جای بلندی از روی بوالهوسى نشانه ای آباد ميکنيد؟

لَّكُمْ ت خْلدُُون   ﴾١٢٩﴿ انعِ  ل ع  ت تَّخِذُون  م ص   و 
 مى سازید تا مگر جاودانه بمانيد؟و برای خود قلعه های مستحکمى 

بَّاريِن   ﴾١٣٠﴿ ا ب ط شْتُم ب ط شْتمُْ ج  ا ذِ   و 
 و چون )كسى را( دستگير كنيد، ستمگارانه دستگير ميکنيد؟

اَطِيعُونِ  ﴾١٣١﴿  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
 لذا از خدا بترسيد، و مرا اطاعت كنيد.

ا ت عْل مُ  ﴾١٣٢﴿ كُم بمِ  دَّ اتَّقُوا الَّذِي امَ   ون  و 
 و از ذاتى بترسيد كه شما را به چيزهایى كه ميدانيد امداد كرده است.

ب نيِن   ﴾١٣٣﴿ امٍ و  كُم باِنَْع  دَّ  اَم 
 شما را به چارپایان و )نيز( به فرزندان )برومند( امداد كرده است.

نَّاتٍ و عُيُونٍ  ﴾١٣٤﴿  و ج 
 همچنين به باغها و چشمه ها.



ل يْكُمْ  ﴾١٣٥﴿ افُ ع  ظِيمٍ  ا نِِّي اخَ  اب  ي وْمٍ ع  ذ   ع 
 به راستى من بر شما از عذاب روز بزرگ مى ترسم.

اعِظِين   ﴾١٣٦﴿ ظْت  امَْ ل مْ ت كُن مِّن  الْو  ل يْن ا اوَ ع  اءٌ ع  و   ق الوُا س 
 «برای ما یکسان است، خواه ما را پند دهى یا از پند دهندگان نباشى. » گفتند: 

ا ا لَِّا خُلقُُ  ﴾١٣٧﴿ َٰذ  ليِن  ا نِْ ه   الْاوََّ
 نيست این جز همان روش پيشينيان.

بيِن   ﴾١٣٨﴿ ذَّ ا ن حْنُ بمُِع  م   و 
 و ما هرگز مجازات نخواهيم شد.

بوُهُ ف اهَْل كْن اهُمْ  ﴾١٣٩﴿ ذَّ َٰلكِ  ل ا ي ةً  ۛ   ف ك  ؤْمِنيِن   ۛ   ا نَِّ فيِ ذ  ان  اكَْث رُهُم مُّ ا ك  م   و 
را هلاک ساختيم. بيگمان درین نشانه ایست، مگر بيشتر ایشان  به این ترتيب، او را تکذیب كردند. پس ما ایشان

 ایمان ندارند.

زيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾١٤٠﴿ بَّك  ل هُو  الْع  ا نَِّ ر   و 
 و بيگمان پروردگار تو، هم اوست صاحب قدرت منيع )و( مهربان.

ليِن   ﴾١٤١﴿ ب تْ ث مُودُ الْمُرسْ  ذَّ  ك 
 )قوم( ثمود پيامبران را تکذیب كردند.

الحٌِ اَل ا ت تَّقُون   ﴾١٤٢﴿  ا ذِْ ق ال  ل هُمْ اخَُوهُمْ ص 
 «آیا شما از خداوند نمى ترسيد؟ » چون برادرشان صالح برای شان گفت: 

 ا نِِّي ل كُمْ ر سُولٌ اَمِينٌ  ﴾١٤٣﴿
 حقا كه من برای شما پيامبر امانتکاری هستم.

اَطِيعُونِ  ﴾١٤٤﴿  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
 و مرا اطاعت كنيد.لذا از خدا بترسيد 

ل يْهِ مِنْ اجَْرٍ  ﴾١٤٥﴿ ا اسَْالَكُُمْ ع  م  ال مِين   ۛ   و  ل ىَٰ ر بِّ الْع   ا نِْ اجَْريِ  ا لَِّا ع 
 از شما بر این )تبليغ به شما( پاداشى نمى جویم، پاداش من صرف بر پروردگار عالميان است.

اهُن ا ا مِنيِن   ﴾١٤٦﴿ ا ه  كُون  فيِ م   اَتتُْر 
 لذت جویى از نعمت های( اینجا ایمن گذاشته مى شوید؟آیا شما در )

نَّاتٍ و عُيُونٍ  ﴾١٤٧﴿  فيِ ج 



 در )این( باغها و چشمه ها.

ضِيمٌ  ﴾١٤٨﴿ ا ه  ن خْلٍ ط لْعُه  زُرُوعٍ و   و 
 و )این( كشت ها و نخلستان هایيکه ميوۀ نَوبر آن نازک و شاداب است.

ت نْحِتوُن  مِن  الْجِب الِ بيُُوتًا  ﴾١٤٩﴿  ف ارهِِين  و 
 و شما از كوه ها خانه ها مى تراشيد، و در آن به عشرت مى گذرانيد.

اَطِيعُونِ  ﴾١٥٠﴿  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
 لذا از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد.

ل ا تطُِيعُوا امَْر  الْمُسْرِفيِن   ﴾١٥١﴿  و 
 و فرمان مسرفان را اطاعت نکنيد.

ل ا يصُْلحُِون  الَّذِين  يفُْسِدُون  فيِ  ﴾١٥٢﴿  الْارَضِْ و 
 آنانيکه در زمين فساد مى كنند و اصلاح نمى ورزند.

ريِن   ﴾١٥٣﴿ حَّ ا انَت  مِن  الْمُس   ق الوُا ا نَِّم 
 «واقعاً تو از جادو كرده شدگانى. » گفتند: 

ادِقيِن   ﴾١٥٤﴿ ثْلنُ ا ف ا تِْ باِ ي ةٍ ا نِ كُنت  مِن  الصَّ رٌ مِّ ا انَت  ا لَِّا ب ش   م 
 نيستى جز بشری مثل ما. اگر راست ميگویى، پس برای ما نشانه ای بياور.تو 

عْلوُمٍ  ﴾١٥٥﴿ ل كُمْ شِربُْ ي وْمٍ مَّ ا شِربٌْ و  ذِهِ ن اق ةٌ لَّه  َٰ  ق ال  ه 
)نشانه ایکه آوردم( این ماده شتر است، كه برای او )از نهر این قریه( حقآبه ایست. و برای شما نيز حقابه » گفت: 

 «روز معينى. ایست در 

ظِيمٍ  ﴾١٥٦﴿ ابُ ي وْمٍ ع  ذ  كُمْ ع  ا خُْذ  ا بسُِوءٍ ف ي  وه  سُّ ل ا ت م   و 
 به او آزاری نرسانيد، ورنه شما را عذاب روز بزرگ فرو مى گيرد.

ا ف اصَْب حُوا ن ادِمِين   ﴾١٥٧﴿ رُوه  ق   ف ع 
 اما ایشان ماده اشتر را پى كردند، و بعداً )از كردۀ خویش( پشيمان شدند.

ابُ  ﴾١٥٨﴿ ذ  هُمُ الْع  ذ  َٰلكِ  ل ا ي ةً  ۛ   ف اخَ  ؤْمِنيِن   ۛ   ا نَِّ فيِ ذ  ان  اكَْث رُهُم مُّ ا ك  م   و 
 پس عذاب )الهى( ایشان را فرو گرفت. حقا كه درین نشانه ایست، اما اكثر ایشان مؤمن نبودند.

زيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾١٥٩﴿ بَّك  ل هُو  الْع  ا نَِّ ر   و 
 اوست صاحب قدرت منيع )و( مهربان.و بيگمان پروردگارت، هم 



ليِن   ﴾١٦٠﴿ ب تْ ق وْمُ لوُطٍ الْمُرسْ  ذَّ  ك 
 قوم لوط پيامبران را تکذیب كردند.

 ا ذِْ ق ال  ل هُمْ اخَُوهُمْ لوُطٌ الَ ا ت تَّقُون   ﴾١٦١﴿
 «آیا )از خدا( نمى ترسيد؟ » وقتيکه برادرشان لوط به ایشان گفت: 

 اَمِينٌ ا نِِّي ل كُمْ ر سُولٌ  ﴾١٦٢﴿
 بيگمان من برای شما پيامبر امانتکاری هستم.

اَطِيعُونِ  ﴾١٦٣﴿  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
 لذا از خدا بترسيد، و مرا اطاعت كنيد.

ل يْهِ مِنْ اجَْرٍ  ﴾١٦٤﴿ ا اسَْالَكُُمْ ع  م  ال مِين   ۛ   و  ل ىَٰ ر بِّ الْع   ا نِْ اجَْريِ  ا لَِّا ع 
 مى جویم. پاداش من صرف بر پروردگار عالميان است.از شما بر این )تبليغ خویش( پاداشى ن

ال مِين   ﴾١٦٥﴿ ان  مِن  الْع  كْر   اَت ا تْوُن  الذُّ
 آیا از همۀ جهانيان به مردان پيش مى شوید؟

اجِكُم ﴾١٦٦﴿ بُّكُم مِّنْ ازَْو  ل ق  ل كُمْ ر  ا خ  رُون  م  ت ذ  ادُون   ۛ   و   ب لْ اَنتُمْ ق وْمٌ ع 
ای شما بحيث جفت )یعنى همسر( آفریده است ميگذارید؟ بلکه شما قومى تجاوزگر و آنانى را كه خداوند بر

 ميباشيد.

 ق الوُا ل ئنِ لَّمْ ت نت هِ ي ا لوُطُ ل ت كُون نَّ مِن  الْمُخْر جِين   ﴾١٦٧﴿
 «ای لوط، اگر تو بس نکنى، یقيناً از اخراج شدگان خواهى بود. » گفتند: 

لكُِم  ﴾١٦٨﴿ م  اليِن  ق ال  ا نِِّي لعِ   مِّن  الْق 
 «من ازین عمل شما از نفرت دارندگانم. » گفت: 

لوُن   ﴾١٦٩﴿ ا ي عْم  اَهْليِ مِمَّ نيِ و   ر بِّ ن جِّ
 پروردگارا، من و خانواده ام را ازین عملى كه ایشان انجام ميدهند نجات بده.

عِين   ﴾١٧٠﴿ اَهْل هُ اجَْم  يْن اهُ و   ف ن جَّ
 نجات دادیم. -همگى را  -پس ما او را و خانوادۀ او 

ابرِيِن   ﴾١٧١﴿ جُوزًا فيِ الْغ   ا لَِّا ع 
 جز پيرزنى را كه در ميان باقى ماندگان بود.

ريِن   ﴾١٧٢﴿ رْن ا الْا خ  مَّ  ثمَُّ د 



 سپس دیگران را هلاک كردیم.

ل يْهِم مَّط رًا ﴾١٧٣﴿ رْن ا ع  امَْط  ريِن   ۛ   و  رُ الْمُنذ  ط  اء  م   ف س 
 )از سنگچل( بارانيدیم. پس چه بد است باران بيم داده شدگان؟!و بر ایشان بارانى را 

َٰلكِ  ل ا ي ةً  ﴾١٧٤﴿ ؤْمِنيِن   ۛ   ا نَِّ فيِ ذ  ان  اكَْث رُهُم مُّ ا ك  م   و 
 بيگمان درین )رویداد( نشانه ایست، مگر اكثر ایشان مؤمن نبودند.

زيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾١٧٥﴿ بَّك  ل هُو  الْع  ا نَِّ ر   و 
 ار تو، هم اوست صاحب قدرت منيع )و( مهربان.و بيگمان پروردگ

ليِن   ﴾١٧٦﴿ ةِ الْمُرسْ  ابُ الْايَْك  ب  اصَْح   ك ذَّ
 اصحاب اَیکه پيامبران را تکذیب كردند.

يْبٌ اَل ا ت تَّقُون   ﴾١٧٧﴿  ا ذِْ ق ال  ل هُمْ شُع 
 «آیا شما از )خدا( نمى ترسيد؟ » وقتيکه شعيب به ایشان گفت: 

 ر سُولٌ اَمِينٌ  ا نِِّي ل كُمْ  ﴾١٧٨﴿
 من برای شما پيامبر امانتکاری هستم.

اَطِيعُونِ  ﴾١٧٩﴿  ف اتَّقُوا اللَّه  و 
 لذا از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد.

ل يْهِ مِنْ اجَْرٍ  ﴾١٨٠﴿ ا اسَْالَكُُمْ ع  م  ال مِين   ۛ   و  ل ىَٰ ر بِّ الْع   ا نِْ اجَْريِ  ا لَِّا ع 
 نمى جویم. پاداش من صرف بر پروردگار عالميان است. بر این )تبليغ خویش( از شما پاداشى

ل ا ت كُونوُا مِن  الْمُخْسِريِن   ﴾١٨١﴿ يْل  و   اَوْفوُا الْك 
 مند مى سازند. پيمانه را كامل بدهيد، و از آنهایى مباشيد كه )مردم را( خساره

زنِوُا باِلْقِسْط اسِ الْمُسْت قِيمِ  ﴾١٨٢﴿  و 
 .و با ترازوهای صحيح وزن كنيد

ل ا ت عْث وْا فيِ الْارَضِْ مُفْسِدِين   ﴾١٨٣﴿ سُوا النَّاس  اشَْي اء هُمْ و  ل ا ت بْخ   و 
 و به مردم اموال شانرا كم ندهيد، و در زمين فسادكنان به تبهکاری دست ميازید.

ليِن   ﴾١٨٤﴿ الْجِبلَِّة  الْاوََّ كُمْ و  ل ق  اتَّقُوا الَّذِي خ   و 
 پيشين را آفریده بترسيد.و از ذاتى كه شما و نسل های 

ريِن   ﴾١٨٥﴿ حَّ ا انَت  مِن  الْمُس   ق الوُا ا نَِّم 



 «تو صرف از جادو شدگانى. » گفتند: 

اذِبيِن   ﴾١٨٦﴿ ا نِ نَّظُنُّك  ل مِن  الْك  رٌ مِّثْلنُ ا و  ا انَت  ا لَِّا ب ش  م   و 
 دروغگویانى.و نيستى تو جز بشری مانند ما، و یقيناً مى پنداریم كه تو از 

ادِقيِن   ﴾١٨٧﴿ اءِ ا نِ كُنت  مِن  الصَّ م  فًا مِّن  السَّ ل يْن ا كِس   ف اسَْقِطْ ع 
 پس اگر از راستگویان هستى، پاره ای از آسمان را بر ما بينداز.

لوُن   ﴾١٨٨﴿ ا ت عْم  بِّي اعَْل مُ بمِ   ق ال  ر 
 «پروردگار من به آنچه مى كنيد آگاهتر است. » گفت: 

ابُ ي وْمِ الظُّلَّةِ ف   ﴾١٨٩﴿ ذ  هُمْ ع  ذ  بوُهُ ف اخَ  ذَّ ظِيمٍ  ۛ   ك  اب  ي وْمٍ ع  ذ  ان  ع   ا نَِّهُ ك 
ایشان را فرا گرفت. بيگمان كه آن عذاب « افگن  ابرِ سایه» به این ترتيب او را تکذیب كردند، پس عذابِ روزِ 

 روزی بزرگ بود.

َٰلكِ  ل ا ي ةً  ﴾١٩٠﴿ ان   ۛ   ا نَِّ فيِ ذ  ا ك  م  ؤْمِنيِن  و   اكَْث رُهُم مُّ
 حقا كه درین نشانه ایست، ولى بيشترشان ایمان نياوردند.

زيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾١٩١﴿ بَّك  ل هُو  الْع  ا نَِّ ر   و 
 و بيگمان پروردگار تو، هم اوست صاحب قدرت منيع )و( مهربان.

ال مِين   ﴾١٩٢﴿ ا نَِّهُ ل ت نزيِلُ ر بِّ الْع   و 
 د آوردۀ پروردگار عالميان است.و حقا كه این )قرآن( فرو

 ن ز ل  بهِِ الرُّوحُ الْامَِينُ  ﴾١٩٣﴿
 آنرا روح الامين فرود آورده است.

ل ىَٰ ق لْبكِ  لتِ كُون  مِن  الْمُنذِريِن   ﴾١٩٤﴿  ع 
 بر دل تو، تا از پنددهندگان باشى.

بيِنٍ  ﴾١٩٥﴿ بيٍِّ مُّ ر  انٍ ع   بلِسِ 
 به زبان عربى واضح.

ا نَِّهُ ل   ﴾١٩٦﴿ ليِن  و   فِي زُبرُِ الْاوََّ
 بيگمان این )امر( در كتب پيشينيان )نيز آمده( است.

اُيِل   ﴾١٩٧﴿ اءُ ب نيِ ا سِْر  هُ عُل م  ل مْ ي كُن لَّهُمْ ا ي ةً انَ ي عْل م   اوَ 
 آیا این )خود( نشانه ای برای ایشان نيست كه علمای بنى اسرائيل )حقانيت( آنرا ميدانند؟



ل وْ ن زَّلْ  ﴾١٩٨﴿ مِين  و  ل ىَٰ ب عْضِ الْاعَْج   ن اهُ ع 
 اگر ما آنرا به برخى از عجميان نازل مى كردیم،

انوُا بهِِ مُؤْمِنيِن   ﴾١٩٩﴿ ل يْهِم مَّا ك  اهَُ ع  ر   ف ق 
 و اگر آنرا بر ایشان ميخواند، به آن ایمان نمى آوردند.

ل كْن اهُ فيِ قلُُوبِ الْمُجْرِمِين   ﴾٢٠٠﴿ لكِ  س  َٰ ذ   ك 
 ترتيب ما آنرا در دل های گنهکاران درآوردیم.به این 

اب  الْالَيِم   ﴾٢٠١﴿ ذ  وُا الْع  تَّىَٰ ي ر   ل ا يؤُْمِنُون  بهِِ ح 
 به آن ایمان نمى آورند، تا آنکه عذاب دردناک را ببينند.

هُمْ ل ا ي شْعُرُون   ﴾٢٠٢﴿ ا تْيِ هُم ب غْت ةً و   ف ي 
 که هيچ توجهى )به آن( ندارند.اما )عذاب( بر ایشان ناگهان مى آید، در حالي

لْ ن حْنُ مُنظ رُون   ﴾٢٠٣﴿  ف ي قُولوُا ه 
 «آیا ما مهلت داده ميشویم؟! » درین حالت است كه مى گویند: 

ابنِ ا ي سْت عْجِلوُن   ﴾٢٠٤﴿ ذ   افَ بِع 
 آیا به عذاب )كردن( ما شتاب مى كنند؟

تَّعْن اهُمْ سِنيِن   ﴾٢٠٥﴿ ايَْت  ا نِ مَّ  افَ ر 
 ی؟ اگر ایشان را سال ها )از زندگى( بهره ور گردانيم،آیا دید

دُون   ﴾٢٠٦﴿ انوُا يوُع  اء هُم مَّا ك   ثمَُّ ج 
 بعد از آن همان عذابيکه به ایشان وعده داده شده به ایشان بياید،

تَّعُون   ﴾٢٠٧﴿ انوُا يمُ  نْهُم مَّا ك  ا اَغْن ىَٰ ع   م 
 )ازین عذاب( بى نياز ساخته نميتواند.ور بودند، ایشان را  همه چيزهایى كه از آن بهره

ا مُنذِرُون   ﴾٢٠٨﴿ ا اهَْل كْن ا مِن ق رْي ةٍ ا لَِّا ل ه  م   و 
 هرگز ما )اهل( سرزمينى را هلاک نکردیم، مگر )اینکه( برای آنها اخطاردهندگانى بوده است.

ا كُنَّا ظ المِِين   ﴾٢٠٩﴿ م   ذِكْر ىَٰ و 
 ودیم.تا مگر پند گيرند، و ما هرگز ستمگر نب

ي اطِينُ  ﴾٢١٠﴿ ا ت ن زَّل تْ بهِِ الشَّ م   و 
 شياطين این )قرآن( را فرود نياوردند.



ا ي سْت طِيعُون   ﴾٢١١﴿ م  ا ي نب غِي ل هُمْ و  م   و 
 نه به ایشان شایسته است و نه هم ميتوانند )كه چنين قرآنى به وجود آورند(.

عْزُولوُن   ﴾٢١٢﴿ مْعِ ل م  نِ السَّ  ا نَِّهُمْ ع 
 واقعاً ایشان از شنيدن آن )یعنى اخبار آسمانها( بركنار شده اند.

بيِن   ﴾٢١٣﴿ ذَّ ر  ف ت كُون  مِن  الْمُع  َٰهًا ا خ  ع  اللَّهِ ا لِ  ا ت دْعُ م   ف ل 
 پس هيچ معبودی را با خدا نيایش مکن، )ورنه( از عذاب شدگان خواهى بود.

بيِن   ﴾٢١٤﴿ ت ك  الْاقَْر  شِير  انَذِرْ ع   و 
 خویشاوندان نزدیکت را بيم بده.و 

ك  مِن  الْمُؤْمِنيِن   ﴾٢١٥﴿ نِ اتَّب ع  ك  لمِ  ن اح  اخْفِضْ ج   و 
 و بال خود را برای مؤمنانى كه ترا پيروی ميکنند بگستر.

لوُن   ﴾٢١٦﴿ ا ت عْم  وْك  ف قُلْ ا نِِّي ب ريِءٌ مِّمَّ ص   ف ا ِنْ ع 
 «آنچه شما انجام ميدهيد بيزارم.  بيگمان من از» اگر ترا نافرمانى كنند، پس بگو: 

زيِزِ الرَّحِيمِ  ﴾٢١٧﴿ ل ى الْع  كَّلْ ع  ت و   و 
 و بر خداوندِ صاحب قدرت منيع )و( مهربان توكل كن.

اك  حِين  ت قُومُ  ﴾٢١٨﴿  الَّذِي ي ر 
 آنکه ترا وقتيکه )برای عبادت( بر مى خيزی مى بيند.

اجِدِين   ﴾٢١٩﴿ لُّب ك  فيِ السَّ ت ق   و 
 ( حركات ترا در ميان سجده كنندگان.و )نيز

ليِمُ  ﴾٢٢٠﴿ مِيعُ الْع   ا نَِّهُ هُو  السَّ
 حقا كه هم اوست شنوا )و( دانا.

ي اطِينُ  ﴾٢٢١﴿ ل ىَٰ م ن ت ن زَّلُ الشَّ لْ انُ بِّئُكُمْ ع   ه 
 آیا شما را باخبر كنم كه شياطين بر كه فرود مى آیند؟!

ل ىَٰ كُلِّ افََّاكٍ اَ  ﴾٢٢٢﴿  ثيِمٍ ت ن زَّلُ ع 
 بر هر دروغگوی گنهگاری فرود مى آیند.

اذِبوُن   ﴾٢٢٣﴿ اكَْث رُهُمْ ك  مْع  و   يلُْقُون  السَّ
 گوش ميگيرند )و آنچه را شنيده اند به دوستان خود مى رسانند(، و بيشترشان دروغگو هستند.



اوُون   ﴾٢٢٤﴿ اءُ ي تَّبِعُهُمُ الْغ  ر  ع  الشُّ  و 
 كسانى اند كه گمراهان ایشان را پيروی ميکنند.)پيامبر شاعر نيست.( شعراء 

ادٍ ي هِيمُون   ﴾٢٢٥﴿  اَل مْ ت ر  اَنَّهُمْ فيِ كُلِّ و 
 آیا ندیدی كه ایشان در هر وادی )از سخن( سرگردان مى شوند؟

لوُن   ﴾٢٢٦﴿ ا ل ا ي فْع  انََّهُمْ ي قُولوُن  م   و 
 و ایشان چيزی را ميگویند كه به آن عمل نمى كنند؟

ا ظلُمُِوا ﴾٢٢٧﴿ رُوا مِن ب عْدِ م  انت ص  ثيِرًا و  رُوا اللَّه  ك  ك  اتِ و ذ  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  ي عْل مُ ۛ   ا لَِّا الَّذِين  ا م  و س 
لبُِون   ل بٍ ي نق   الَّذِين  ظ ل مُوا ايََّ مُنق 

دند، و چون مظلوم واقع شدند از خود بجز آنانيکه ایمان آورده اند و عمل صالح انجام دادند، و خدا را بسيار یاد كر

 دفاع كردند. ستمگاران به زودی پى ميبرند كه به چه سرنوشتى دچار ميشوند.

 

================================================================== 

 ( سوره النمل:۲۷)
و از جهتى به نمل ناميده شد كه داستان وادی  معنى دارد )مورچه(و  ( آیه است۹۳این سوره مکى و دارای )

لگدمال شدن به وسيله سپاه سليمان در آن آمده  از آنان به بقيه آنها در پرهيز ازموران و نصيحت موری 

 است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

بيِنٍ تلِْك  ا ي اتُ  ۛ   طس ﴾١﴿ كِت ابٍ مُّ  الْقُرْا نِ و 
 ط.س. این آیات قرآن و كتاب واضح آشکار كننده است.

بشُْر ىَٰ للِْمُؤْمِنيِن   ﴾٢﴿  هُدًى و 
 هدایتى و مژده ای برای مؤمنان.

ةِ هُمْ يوُقنُِون   ﴾٣﴿ هُم باِلْا خِر  اة  و  يؤُْتوُن  الزَّك  اة  و  ل   الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّ
 ه تمام و كمال برپا ميدارند، و زكات ميدهند، و هم ایشانند كه بر آخرت یقين دارند.آنانيکه نماز را ب



هُون   ﴾٤﴿ ال هُمْ ف هُمْ ي عْم  يَّنَّا ل هُمْ اعَْم  ةِ ز   ا نَِّ الَّذِين  ل ا يُؤْمِنوُن  باِلْا خِر 
 ن سرگردان اند.بيگمان آنانيکه به آخرت ایمان ندارند، اعمال شان را برای شان آراسته ایم، پس ایشا

رُون   ﴾٥﴿ ةِ هُمُ الْاخَْس  هُمْ فيِ الْا خِر  ابِ و  ذ  َٰئكِ  الَّذِين  ل هُمْ سُوءُ الْع   اوُل 
 اینهایند كه برای شان عذاب شدیدی است، و در آخرت هم ایشانند زیان كارترین )مردم(.

ليِمٍ  ﴾٦﴿ كِيمٍ ع  ى الْقُرْا ن  مِن لَّدُنْ ح  ا نَِّك  ل تُل قَّ  و 
 ن قرآن به تو از نزد )خدای( باحکمت )و( دانایى رسانيده مى شود.و بيگما

لَّكُمْ  ﴾٧﴿ ابٍ ق ب سٍ لَّع  ب رٍ اوَْ ا تيِكُم بشِِه  ا بخِ  ا تيِكُم مِّنْه  ىَٰ لاِهَْلهِِ ا نِِّي ا ن سْتُ ن ارًا س  ا ذِْ ق ال  مُوس 
 ت صْط لوُن  

آتشى را دیده ام، بزودی من از آن برای شما خبری بيگمان » به یاد آور وقتى را كه موسى به خانوادۀ خود گفت: 

 «مى آورم، یا پارۀ آتشى مى آورم تا گرم شوید. 

ال مِين   ﴾٨﴿ ان  اللَّهِ ر بِّ الْع  ا و سُبْح  وْل ه  نْ ح  م  ا نوُدِي  انَ بُوركِ  م ن فيِ النَّارِ و  اء ه  ا ج   ف ل مَّ
که در آتش است و آنکه پيرامون آن مى باشد، و منزه بابركت است آن» پس چون پيش آن )آتش( آمد، نداء شد: 

 «است خداوند پروردگار عالميان. 

كِيمُ  ﴾٩﴿ زيِزُ الْح  ىَٰ ا نَِّهُ انَ ا اللَّهُ الْع   ي ا مُوس 
 ای موسى این منم، آن خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت.

اك   ﴾١٠﴿ ص  الَْقِ ع  ا ج   ۛ   و  انََّه  ا ت هْت زُّ ك  ا ه  ا ر  بْ ف ل مَّ قِّ ل مْ يعُ  لَّىَٰ مُدْبرًِا و  فْ ا نِِّي  ۛ   انٌّ و  ىَٰ ل ا ت خ  ي ا مُوس 
لوُن   يَّ الْمُرسْ  افُ ل د   ل ا ي خ 

پس چون آنرا دید كه حركت ميکرد، گویى مار سفيد باریکى است. برگشت، پا به فرار « عصایت را بيفگن! » 

 «ران نزد من نمى ترسند. ای موسى، مترس! بيگمان پيامب» نهاد، و به عقب خود ندید. 

فُورٌ رَّحِيمٌ  ﴾١١﴿ ل  حُسْنًا ب عْد  سُوءٍ ف ا ِنِّي غ   ا لَِّا م ن ظ ل م  ثمَُّ ب دَّ
 مگر كسيکه ستم كرد، سپس در بدل )آن( بعد از بدی نيکى كرد. پس حقا كه من آمرزنده )و( مهربان هستم.

اء   ﴾١٢﴿ يْبكِ  ت خْرجُْ ب يْض  ك  فيِ ج  ادَْخِلْ ي د  يْرِ سُوءٍ  و  وْن   ۛ   مِنْ غ  فيِ تسِْعِ ا ي اتٍ ا لِ ىَٰ فرِعْ 
ق وْمِهِ  انوُا ق وْمًا ف اسِقِين  ۛ   و   ا نَِّهُمْ ك 

ای )یا عيبى( بيرون آید. )اینها( از نُه نشانه ای  دست خود را در گریبان خود درآور كه سفيدِ )درخشان( بدون لکه

 سق اند.)اند( به فرعون و قوم او. بيگمان ایشان قوم فا

بيِنٌ  ﴾١٣﴿ ا سِحْرٌ مُّ َٰذ  ةً ق الوُا ه  اء تْهُمْ ا ي اتنُ ا مُبْصِر  ا ج   ف ل مَّ



 «این سحری است آشکار. » اما هنگاميکه نشانه های روشنى بخش ما به ایشان آمد، آنها گفتند: 

ا ﴾١٤﴿ ا اَنفُسُهُمْ ظلُْمًا و عُلوًُّ ن تْه  اسْت يْق  ا و  دُوا بهِ  ح  اقبِ ةُ الْمُفْسِدِين  ف انظُرْ ك   ۛ   و ج  ان  ع   يْف  ك 
و از روی ستمگاری و تکبر از آنها انکار كردند، گرچه دل شان به آن گواهى ميداد. پس ببين كه سرانجام 

 مفسدان چه شد؟!

ان  عِلْمًا ﴾١٥﴿ سُل يْم  اوُود  و  دْ ا ت يْن ا د  ل ق  ل ىَٰ  ۛ   و  ل ن ا ع  مْدُ للَِّهِ الَّذِي ف ضَّ ق ال ا الْح  ادِهِ و  ثيِرٍ مِّنْ عِب  ك 
 الْمُؤْمِنيِن  

ستایش خدایى راست كه ما را بر بسا از بندگان مؤمن » بيگمان ما به داؤد و سليمان علم دادیم، و آنها گفتند: 

 «خود برتری بخشيد! 

اوُود   ﴾١٦﴿ انُ د  رثِ  سُل يْم  و  نطِق  الطَّيْرِ  ۛ   و  ا النَّاسُ عُلِّمْن ا م  ق ال  ي ا ايَُّه  يْءٍ و  تيِن ا مِن كُلِّ ش  اوُ ا نَِّ  ۛ   و 
ضْلُ الْمُبيِنُ  ا ل هُو  الْف  ذ  َٰ  ه 

ای مردم، برای ما لسان مرغان تعليم داده شده است، و از هر چيز بما عطاء » و سليمان وارث داؤد شد، و گفت: 

 «شده است. واقعاً این است همان فضيلت آشکار. 

ان  جُنُودُهُ مِ  ﴾١٧﴿ الطَّيْرِ ف هُمْ يوُز عُون  و حُشِر  لسُِل يْم  نسِ و  الْا ِ  ن  الْجِنِّ و 
 و برای سليمان لشکریان او از جن، آدمى و مرغ جمع مى شدند، و ایشان همه با نظم خاص قرار داده شده بودند.

ا النَّمْلُ ادْخُلوُا م   ﴾١٨﴿ ادِ النَّمْلِ ق ال تْ ن مْل ةٌ ي ا ايَُّه  ل ىَٰ و  ا اتَ وْا ع  تَّىَٰ ا ذِ  نَّكُمْ ح  اكِن كُمْ ل ا ي حْطِم  س 
هُمْ ل ا ي شْعُرُون   انُ و جُنُودُهُ و   سُل يْم 

ای مورچگان، به لانه های خود درآیيد. مبادا سليمان » تا چون به سرزمين مورچگان رسيدند، مورچه ای گفت: 

 «و لشکریانش شما را نافهميده پایمال كنند. 

لِ  ﴾١٩﴿ احِكًا مِّن ق وْ م  ض  ل ىَٰ ف ت ب سَّ ل يَّ و ع  مْت  ع  ت ك  الَّتيِ انَْع  ق ال  ر بِّ اَوْزعِْنيِ انَْ اشَْكُر  نعِْم  ا و  ه 
الحِِين   تكِ  فيِ عِب ادِك  الصَّ ادَْخِلْنيِ برِ حْم  اهُ و  الحًِا ت رضْ  ل  ص  اَنْ اعَْم  يَّ و  الدِ   و 

شکر نعمتى را بستایم كه به من و به پدر  پروردگارا! مرا بر آن دار تا» سليمان از سخن مورچه تبسم كرده گفت: 

و مادر من عنایت كردی، و عمل صالحى انجام دهم كه مورد رضای تو گردد، و به مرحمت خود مرا در صف 

 «بندگان صالح خود درآر. 

اُبِيِن   ﴾٢٠﴿ ا ليِ  ل ا ارَ ى الْهُدْهُد  امَْ ك ان  مِن  الْغ  ال  م  د  الطَّيْر  ف ق  قَّ ت ف   و 
 «مرا چه شده كه هُدهُد را نمى بينم؟ یا او از جملۀ غایبان است؟ » ز پرندگان بازجویى كرد و گفت: و او ا

بيِنٍ  ﴾٢١﴿ ا تْيِ نِّي بسُِلْط انٍ مُّ نَّهُ اوَْ ل ي  دِيدًا اوَْ ل اذَْب ح  ابًا ش  ذ  ب نَّهُ ع  ذِّ  ل اعُ 



مگر اینکه )بر غياب خود( برایم دليل واضحى  بيگمان او را شدیداً مجازات خواهم كرد، یا او را سر خواهم برید،

 بياورد.

ا ٍ ي قِينٍ  ﴾٢٢﴿ ا ٍ بنِ ب  ب  ا ل مْ تحُِطْ بهِِ و جِئْتُك  مِن س  طتُ بمِ  ال  اَح  يْر  ب عِيدٍ ف ق  ك ث  غ   ف م 
من )معلومات( فراگيری كسب كرده ام » اما )دورۀ غياب( هدهد صرف كمى دوام كرد، )چون باز گشت( گفت: 

 «آنرا فرا نگرفته یى، و به تو از )سرزمين( سبا خبری راستين آورده ام. كه تو 

ظِيمٌ  ﴾٢٣﴿ رشٌْ ع  ا ع  ل ه  يْءٍ و  تيِ تْ مِن كُلِّ ش  اوُ اةًَ ت مْلكُِهُمْ و  دتُّ امْر   ا نِِّي و ج 
ى بزرگ بيگمان )در آنجا( زنى را یافتم كه بر ایشان سلطنت ميکرد، و به او از هر چيز داده شده است، و تخت

 دارد.

نِ  ﴾٢٤﴿ هُمْ ع  دَّ ال هُمْ ف ص  يْط انُ اعَْم  يَّن  ل هُمُ الشَّ ز  مْسِ مِن دُونِ اللَّهِ و  ا ي سْجُدُون  للِشَّ ه  ق وْم  ا و  دتُّه   و ج 
بيِلِ ف هُمْ ل ا ي هْت دُون    السَّ

برای شان زینت داده و دریافتم كه او و قومش به عوض خداوند به آفتاب سجده ميکنند. شيطان اعمال شانرا 

 است، و ایشان را از راه )حق( بازداشته است، و ازین رو رهياب نخواهند شد.

ا تعُْلنِوُن   ﴾٢٥﴿ م  ا تخُْفُون  و  ي عْل مُ م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  بْء  فيِ السَّ  الََّا ي سْجُدُوا للَِّهِ الَّذِي يخُْرجُِ الْخ 
را كه در آسمانها و زمين پنهان است بيرون مى آورد، و آنچه را پنهان چرا به خداوند سجده نمى كنند كه آنچه 

 ميدارید و آنچه را آشکارا ميکنيد ميداند؟!

ظِيمِ  ﴾٢٦﴿ رشِْ الْع  َٰه  ا لَِّا هُو  ر بُّ الْع   ۩ اللَّهُ ل ا ا لِ 
 خداوند )یکه( جز او معبودی نيست، )و( پروردگار عرش عظيم است.

ن نظُرُ اصَ   ﴾٢٧﴿ اذِبيِن  ق ال  س  قْت  امَْ كُنت  مِن  الْك   د 
 «به زودی ما خواهيم دید كه آیا راست گفته یى یا از دروغگویانى. » )سليمان( گفت: 

ا ي رْجِعُون   ﴾٢٨﴿ اذ  نْهُمْ ف انظُرْ م  ا ف الَْقِهْ ا لِ يْهِمْ ثمَُّ ت و لَّ ع  َٰذ  ب بِّكِت ابيِ ه   اذْه 
 گن، سپس از ایشان كناره بگير، و )انتظار بکش( ببين كه چه جواب ميدهند.این نامه ام را ببر، آنرا به ایشان بيف

ريِمٌ  ﴾٢٩﴿ اُ ا نِِّي اُلْقِي  ا لِ يَّ كِت ابٌ ك  ل  ا الْم   ق ال تْ ي ا ايَُّه 
 «ای بزرگان )قوم(، بيگمان نامۀ گراميى به سوی من افگنده شده است. » )ملکه( گفت: 

ان   ﴾٣٠﴿ نِ الرَّحِيمِ ا نَِّهُ مِن سُل يْم  َٰ ا نَِّهُ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْم   و 
 این نامه از سليمان است. و این بنام خداوند بى اندازه مهربان و نهایت بارحم )آغاز یافته(.

ا تْوُنيِ مُسْلمِِين   ﴾٣١﴿ ل يَّ و   الََّا ت عْلوُا ع 
 بيایيد.و به این )توصيه شده( كه بر من برتری مجویيد، و بسوی من )بحيث( مسلمان 



دُونِ  ﴾٣٢﴿ تَّىَٰ ت شْه  ةً اَمْرًا ح  ا كُنتُ ق اطِع  اُ افَْتُونيِ فيِ امَْريِ م  ل  ا الْم   ق ال تْ ي ا ايَُّه 
ای بزرگان )قوم(، درین كارم به من فتوی دهيد. من )تا كنون( هيچ كاری را فيصله نکرده ام مگر » )ملکه( گفت: 

 «آنکه شما حاضر بودید. 

ا ت ا مُْريِن  ق الوُا ن حْ  ﴾٣٣﴿ اذ  الْامَْرُ ا لِ يْكِ ف انظُريِ م  دِيدٍ و  اوُلوُ ب ا سٍْ ش  ةٍ و   نُ اوُلوُ قوَُّ
ما صاحب قوتيم و نيروی شدید جنگى داریم، ولى فيصلۀ كار در اختيار تست، پس ببين چه دستور » گفتند: 

 «ميدهى. 

لُوا ق رْي ةً افَْس   ﴾٣٤﴿ خ  ا د  ا اذَِلَّةً ق ال تْ ا نَِّ الْمُلوُك  ا ذِ  ة  اهَْلهِ  لوُا اعَِزَّ ع  ا و ج  لوُن   ۛ   دُوه  لكِ  ي فْع  َٰ ذ  ك   و 
چون پادشاهان به سرزمينى درآیند، آنرا به تباهى مى كشانند، و اهالى صاحب عزت آنرا ذليل مى » گفت: 

 «سازند، و چنين مى كنند. 

ةٌ بمِ   ﴾٣٥﴿ دِيَّةٍ ف ن اظِر  ا نِِّي مُرسِْل ةٌ ا لِ يْهِم بهِ  لوُن   و   ي رجِْعُ الْمُرسْ 
 به ایشان تحفه ای ميفرستم، و به این ترتيب مى بينم كه فرستادگان )من( با چه برداشتى بر ميگردند.

دِيَّتِ  ﴾٣٦﴿ ا ا ت اكُم ب لْ اَنتُم بهِ  يْرٌ مِّمَّ ا ا ت انيِ  اللَّهُ خ  الٍ ف م  ون نِ بمِ  ان  ق ال  اَتمُِدُّ اء  سُل يْم  ا ج  كُمْ ف ل مَّ
 ر حُون  ت فْ 

آیا مرا به مال امداد ميکنيد؟ پس آنچه خداوند به من »چون )نمایندۀ ملکه( نزد سليمان آمد، )سليمان( گفت: 

 «داده بهتر است از آنچه برای شما داده. بلکه این شما هستيد كه به هدیۀ خود دلخوش كرده اید. 

نَّهُم بجُِنُودٍ لَّا  ﴾٣٧﴿ اغِرُون  ارجِْعْ ا لِ يْهِمْ ف ل ن ا تْيِ  هُمْ ص  ا اذَِلَّةً و  نْه  نَّهُم مِّ ل نُخْرجِ  ا و   قبِ ل  ل هُم بهِ 
بسوی ایشان باز گرد )و به ایشان بگو كه:( با چنان لشکریانى به )جنگ( ایشان خواهيم آمد كه توان مقابله با آنرا 

 هند كرد.نداشته باشند. ایشان را از آنجا با ذلت بيرون ميکنيم، و ایشان احساس حقارت خوا

ا ق بْل  انَ ي ا تْوُنيِ مُسْلمِِين   ﴾٣٨﴿ رشِْه  اُ اَيُّكُمْ ي ا تْيِنيِ بعِ  ل  ا الْم   ق ال  ي ا ايَُّه 
ای بزرگان )قوم(، كدام یک از شما تخت او را نزد من مى آورید، پيش ازینکه ایشان با » )سليمان( گفت: 

 «فرمانبری نزد من بيایند. 

امِك   ق ال  عِفْريِتٌ مِّن   ﴾٣٩﴿ ق  ويٌِّ اَمِينٌ  ۛ   الْجِنِّ انَ ا ا تيِك  بهِِ ق بْل  انَ ت قُوم  مِن مَّ ل يْهِ ل ق  ا نِِّي ع   و 
من آنرا پيش از آنکه از مجلس خود برخيزی به تو مى آورم. و » )فرد( كارآزموده ای از )طایفۀ( جن گفت: 

 «بيگمان من به این كار واقعاً توانا و امينم. 



هُ عِلْمٌ مِّن  الْكِت ابِ انَ ا ا تيِك  بهِِ ق بْل  انَ ي رْت دَّ ا لِ يْك  ط رْفكُ  ق ال   ﴾٤٠﴿ ا هُ مُسْت قِرًّا  ۛ   الَّذِي عِند  ا ر  ف ل مَّ
نيِ ااَشَْكُرُ امَْ اكَْفُرُ  بْلوُ  بِّي ليِ  ا مِن ف ضْلِ ر  َٰذ  هُ ق ال  ه  ا ي شْكُرُ لنِ فْسِهِ  ۛ   عِند  ر  ف ا ِنَّم  ك  م ن ش  م  ۛ   و  ن و 

نيٌِّ ك ريِمٌ  بِّي غ  ر  ف ا ِنَّ ر  ف   ك 
پس چون « من آنرا به تو پيش از آنکه چشم بر هم زنى مى آرم. » شخصى كه علمى از كتاب داشت گفت: 

این از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش كند » سليمان آن )تخت( را دید كه در نزد او استقرار یافته گفت: 

پاسى مينمایم. كسيکه شکر كند پس حقا كه برای خود شکر ميکند، و كسيکه ناسپاسى كه آیا شکر ميکنم یا ناس

 «كند، یقيناً پروردگار من بى نياز )و( صاحب كرم است. 

ا ن نظُرْ اَت هْت دِي امَْ ت كُونُ مِن  الَّذِين  ل ا ي هْت دُون   ﴾٤١﴿ ه  رشْ  ا ع   ق ال  ن كِّرُوا ل ه 
او ناآشنا سازید، تا ببينم آیا رهياب ميشود یا از كسانى است كه رهياب تختش را برای » )سليمان( گفت: 

 «نميشوند. 

رشُْكِ  ﴾٤٢﴿ ا ع  ذ  َٰك  اء تْ قيِل  اهَ  ا ج  انََّهُ هُو   ۛ   ف ل مَّ كُنَّا مُسْلمِِين   ۛ   ق ال تْ ك  ا و  تيِن ا الْعِلْم  مِن ق بْلهِ  اوُ  و 
عيناً این همان است، و پيش » گفت: « تو اینگونه است؟ آیا تخت » پس چون )ملکه( آمد، )به او( گفته شد: 

 «ازین بما علم داده شده بود، و فرمانبردار بودیم. 

ان ت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ  ﴾٤٣﴿ ا ك  ا م  ه  دَّ افرِيِن   ۛ   و ص  ان تْ مِن ق وْمٍ ك  ا ك   ا نَِّه 
 بيگمان از گروه كافران بود.)سليمان( او را از آنچه در سابق جز خدا مى پرستيد بازداشت. وی 

رحْ   ﴾٤٤﴿ ا ادْخُليِ الصَّ ا ۛ   قيِل  ل ه  اق يْه  ن س  تْ ع  ف  ك ش  ةً و  تْهُ لجَُّ سِب  اتَْهُ ح  ا ر  رْحٌ  ۛ   ف ل مَّ ق ال  ا نَِّهُ ص 
اريِر   رَّدٌ مِّن ق و  ان  للَِّهِ  ۛ   مُّم  ع  سُل يْم  اسَْل مْتُ م  ال مِين  ق ال تْ ر بِّ ا نِِّي ظ ل مْتُ ن فْسِي و   ر بِّ الْع 

اما هنگاميکه آنرا دید، آنرا آبى پنداشت كه دارای امواج متلاطم است، و از « به قصر درآی! » به او گفته شد: 

« بيگمان این قصری است كه از شيشۀ شفاف ساخته شده است. » ساقهایش جامه را بر زد. )سليمان( گفت: 

نفس خود ستم كرده ام، و )حالا( با سليمان به خداوند، پروردگار ای پروردگار من، واقعاً بر » )بلقيس( گفت: 

 «عالميان ایمان آوردم. 

انِ ي خْت صِمُون   ﴾٤٥﴿ ا هُمْ ف ريِق  الحًِا انَِ اعْبُدُوا اللَّه  ف ا ِذ  اهُمْ ص  لْن ا ا لِ ىَٰ ث مُود  اخَ  دْ ارَسْ  ل ق   و 
ند را بپرستيد. اما ایشان دو گروه شدند، و با هم به و بسوی )قوم( ثمود برادر شان صالح را فرستادیم كه خداو

 مخاصمه پرداختند.

ن ةِ  ﴾٤٦﴿ س  يِّئ ةِ ق بْل  الْح  مُون   ۛ   ق ال  ي ا ق وْمِ لمِ  ت سْت عْجِلوُن  باِلسَّ لَّكُمْ ترُحْ   ل وْل ا ت سْت غْفِرُون  اللَّه  ل ع 
ميکنيد؟ چرا از خدا طلب آمرزش نميکنيد تا  ای قوم من، چرا به بدی بيش از نيکویى شتاب» )صالح( گفت: 

 باشد بر شما رحم شود؟!



ك   ﴾٤٧﴿ ن مَّع  بمِ   ب لْ انَتُمْ ق وْمٌ تفُْت نُون   ۛ   ق ال  ط اُرُِكُمْ عِند  اللَّهِ  ۛ   ق الوُا اطَّيَّرْن ا بكِ  و 
)اقبال و ادبار( شما در نزد مرغ » صالح گفت: « ما به تو و با كسانيکه همراه تو اند شگون بد زدیم. » گفتند: 

 «خداوند است، بلکه شما مردمى هستيد كه آزمایش مى شوید. 

ل ا يصُْلحُِون   ﴾٤٨﴿ هْطٍ يفُْسِدُون  فيِ الْارَضِْ و  ةُ ر  دِين ةِ تسِْع  ان  فيِ الْم  ك   و 
 و در آن شهر نُه گروه بودند كه در زمين فساد مى ورزیدند و مصلح نبودند.

ا نَِّا ل ص  ق الوُا  ﴾٤٩﴿ هْلكِ  اَهْلهِِ و  هِدْن ا م  ا ش  ليِِّهِ م  اهَْل هُ ثمَُّ ل ن قُول نَّ لوِ  مُوا باِللَّهِ ل نبُ يِّت نَّهُ و  اس   ادِقوُن  ت ق 
)بيایيد( به خدا سوگند یاد كنيد، بر صالح و خانوادۀ او شبخون مى زنيم، و بعد از آن به ولى او مى » گفتند: 

 «وادۀ او را مشاهده نکردیم، )و از آن خبر نداریم( و ما راست گویيم." گویيم "ما هلاكت خان

هُمْ ل ا ي شْعُرُون   ﴾٥٠﴿ كْرًا و  رْن ا م  ك  م  كْرًا و  رُوا م  ك  م   و 
 ایشان چاره ای سنجيدند، و ما )نيز( چاره ای سنجيدیم، در حاليکه ایشان احساس نداشتند.

كْ  ﴾٥١﴿ اقبِ ةُ م  ان  ع  يْف  ك  عِين  ف انظُرْ ك  هُمْ اَجْم  ق وْم  رْن اهُمْ و  مَّ  رهِِمْ انََّا د 
 پس ببين انجام دسيسۀ ایشان چگونه بود؟ همين بود كه ایشان و قوم شان همه را نابود كردیم.

ا ظ ل مُوا ﴾٥٢﴿ اويِ ةً بمِ  وْمٍ ي عْل مُون   ۛ   ف تلِْك  بيُُوتهُُمْ خ  ا ي ةً لِّق  َٰلكِ  ل   ا نَِّ فيِ ذ 
ایشان كه به سبب ظلم شان ویران شده است. بيگمان در این نشانه ایست برای قومى كه پس اینست خانه ه

 ميدانند.

انوُا ي تَّقُون   ﴾٥٣﴿ ك  نُوا و  يْن ا الَّذِين  ا م  انَج   و 
 و آنانيرا كه ایمان آوردند و پرهيزگار بودند نجات دادیم.

احِش   ﴾٥٤﴿ وْمِهِ اتَ ا تْوُن  الْف  لوُطًا ا ذِْ ق ال  لقِ  انَتُمْ تبُْصِرُون  و   ة  و 
آیا كار شرم آور انجام ميدهيد در حاليکه )زشتى این » و )به یاد آور( لوط را هنگامى كه به قوم خویش گفت: 

 «عمل را( مى بينيد؟ 

اءِ  ﴾٥٥﴿ ةً مِّن دُونِ النِّس  هْو  ال  ش  ا تْوُن  الرِّج  لوُن   ۛ   اَُنَِّكُمْ ل ت   ب لْ انَتُمْ ق وْمٌ ت جْه 
 مردان، و نه با زنان، به شهوت پيش ميشوید؟ بلکه شما قوم جاهلى هستيد. آیا با
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اب  ق وْمِهِ ا لَِّا انَ ق الوُا اخَْرِ  ﴾٥٦﴿ و  ان  ج  ا ك  رُون   ۛ   جُوا ا ل  لوُطٍ مِّن ق رْي تكُِمْ ف م   ا نَِّهُمْ انُ اسٌ ي ت ط هَّ
خانوادۀ لوط را از شهر خود بيرون كنيد، ایشان یقيناً » پس جواب قوم او جز این نبود كه )به یکدیگر( گفتند: 

 «مردم پاكدامنى هستند. 

اَت هُ  ﴾٥٧﴿ اَهْل هُ ا لَِّا امْر  يْن اهُ و  ابرِيِن  ف انَج  ا مِن  الْغ  رْن اه   ق دَّ
 پس او و خانواده اش را نجات دادیم، جز زنش را كه مقدر كردیم از جملۀ باقيماندگان )در عذاب( باشد.

ل يْهِم مَّط رًا ﴾٥٨﴿ رْن ا ع  امَْط  ريِن   ۛ   و  رُ الْمُنذ  ط  اء  م   ف س 
 بيم داده شدگان؟! و بر ایشان بارانى )از سنگچل( را بارانيدیم، و چه بد است باران

ىَٰ  ﴾٥٩﴿ ادِهِ الَّذِين  اصْط ف  ل ىَٰ عِب  امٌ ع  ل  مْدُ للَِّهِ و س  يْرٌ اَمَّا يشُْركُِون   ۛ   قلُِ الْح   ا للَّهُ خ 
ستایش خدای راست، و سلام بر بندگانى كه ایشان را برگزیده است. آیا خدا بهتر است یا آنچه )به او( » بگو 

 «شریک مى آورند؟! 

ا اَمَّ  ﴾٦٠﴿ ةٍ مَّ ات  ب هْج  اُقِ  ذ  د  تْن ا بهِِ ح  اءً ف انَب  اءِ م  م  انَز ل  ل كُم مِّن  السَّ الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ نْ خ 
ا ه  ر  ج  ان  ل كُمْ انَ تنُبتُِوا ش  َٰهٌ مَّع  اللَّهِ  ۛ   ك   ب لْ هُمْ ق وْمٌ ي عْدِلوُن   ۛ   اَا لِ 

رای شما از آسمان باران را نازل كرد؟ پس به وسيلۀ این )آب( باغهای یا كيست كه آسمانها و زمين را آفریده و ب

سرسبز و شادابى را رویانيدیم. برای شما ممکن نبود كه درختان آنرا برویانيد. آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ 

 )نخير( بلکه آنها مردمى اند كه )از راه حق( انحراف مى ورزند.

ل  الْارَضْ  ق ر   ﴾٦١﴿ ع  يْنِ اَمَّن ج  ل  ب يْن  الْب حْر  ع  اسِي  و ج  و  ا ر  ل  ل ه  ع  ارًا و ج  ا اَنْه  ال ه  ل  خِل  ع  ارًا و ج 
اجِزًا َٰهٌ مَّع  اللَّهِ  ۛ   ح   ب لْ اكَْث رُهُمْ ل ا ي عْل مُون   ۛ   اَا لِ 

ر را قرار داد، یا كيست كه زمين را قرارگاهى گردانيد، و در ميان آن رودبارها را جریان داد، و بران كوه های استوا

 و ميان دو آب حایلى را بميان آورد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ )نخير( بلکه اكثر شان نميدانند.

اء  الْارَضِْ  ﴾٦٢﴿ لكُُمْ خُل ف  ي جْع  وء  و  ي كْشِفُ السُّ اهُ و  ع  ا د  َٰهٌ مَّع   ۛ   اَمَّن يجُِيبُ الْمُضْط رَّ ا ذِ  اَا لِ 
كَّ ۛ   اللَّهِ  ا ت ذ   رُون  ق ليِلًا مَّ

یا كيست كه دعای درمانده ای را چون به او نيایش كند اجابت مى كند، و سختى را برطرف مى نماید، و شما را 

 خلفای زمين قرار ميدهد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ بسيار كم است آنچه پند مى گيرید.



م ن يُ  ﴾٦٣﴿ الْب حْرِ و  اتِ الْب رِّ و  تهِِ اَمَّن ي هْدِيكُمْ فيِ ظلُمُ  يْ ر حْم  َٰهٌ مَّع   ۛ   رسِْلُ الرِّي اح  بشُْرًا ب يْن  ي د  اَا لِ 
ا يشُْركُِون   ۛ   اللَّهِ  مَّ ال ى اللَّهُ ع   ت ع 

یا كيست كه شما را در تاریکى های خشکه و بحر رهنمایى ميکند؟ و كيست كه بادها را پيش از رحمت خود 

خدا هست؟ خداوند از اینکه به او شریک مى آورند برتر  )بحيث( بشارت دهنده مى فرستد؟ آیا معبودی دیگر با

 است.

الْارَضِْ  ﴾٦٤﴿ اءِ و  م  ن ي رْزُقكُُم مِّن  السَّ م  لْق  ثمَُّ يعُِيدُهُ و  اُ الْخ  َٰهٌ مَّع  اللَّهِ  ۛ   اَمَّن ي بْد  اتوُا  ۛ   اَا لِ  قلُْ ه 
ادِقيِن   ان كُمْ ا نِ كُنتُمْ ص   بُرْه 
ميکند و باز آنرا تجدید ميکند؟ و كيست كه شما را از آسمان و زمين روزی یا كيست كه آفرینش را آغاز 

 «دليل خود را بياورید اگر راست مى گویيد. » ميدهد؟ آیا معبودی دیگر با خدا هست؟ بگو: 

يْب  ا لَِّا اللَّهُ  ﴾٦٥﴿ الْارَضِْ الْغ  اتِ و  او  م  ا ي شْعُرُون  ايََّ  ۛ   قلُ لَّا ي عْل مُ م ن فيِ السَّ م  ثوُن  و   ان  يبُْع 
جز خدا )هيچ( یک از كسانيکه در آسمانها و زمين اند غيب را نميدانند، و )نيز( نمى دانند چه وقت » بگو: 

 «برانگيخته ميشوند. 

ةِ  ﴾٦٦﴿ ار ك  عِلْمُهُمْ فيِ الْا خِر  ا ۛ   ب لِ ادَّ نْه  كٍّ مِّ مُون   ۛ   ب لْ هُمْ فيِ ش  ا ع  نْه   ب لْ هُم مِّ
در مورد آخرت بهم پيوست )یعنى در زمينه به حيرت ماندند(، بلکه ایشان در آن در شک بلکه علم ایشان 

 هستند، بلکه ایشان در مورد آن نابينا هستند.

ا ب اؤُن ا اَُنَِّا ل مُخْر جُون   ﴾٦٧﴿ ابًا و  ا كُنَّا ترُ  رُوا ااَ ذِ  ف  ق ال  الَّذِين  ك   و 
 «و پدران ما )نيز(، آیا )باز هم از خاک( بيرون آورده ميشویم؟ آیا وقتى كه ما خاک باشيم، » كافران ميگویند: 

ليِن   ﴾٦٨﴿ اطِيرُ الْاوََّ ا ا لَِّا اسَ  َٰذ  ا ب اؤُن ا مِن ق بْلُ ا نِْ ه  ا ن حْنُ و  َٰذ  دْ وُعِدْن ا ه   ل ق 
 واقعاً به ما این وعده داده شده، و قبل ازین به پدران ما )نيز(، و این جز افسانۀ پيشينيان نيست.

اقبِ ةُ الْمُجْرِمِين   ﴾٦٩﴿ ان  ع  يْف  ك   قلُْ سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف انظُرُوا ك 
 «در زمين سياحت كنيد، پس بنگرید كه عاقبت گنهکاران چگونه شد. » بگو: 

ا ي مْكُرُون   ﴾٧٠﴿ يْقٍ مِّمَّ ل ا ت كُن فيِ ض  ل يْهِمْ و  ل ا ت حْز نْ ع   و 
 شان تنگدل مباش. و بر ایشان غم مخور، و از دسيسه های

ادِقيِن   ﴾٧١﴿ ا الْو عْدُ ا نِ كُنتُمْ ص  َٰذ  ت ىَٰ ه  ي قُولوُن  م   و 
 «چه وقت این وعده بسر خواهد رسيد اگر راست ميگویيد؟ » ميگویند: 

دِف  ل كُم ب عْضُ الَّذِي ت سْت عْجِلوُن   ﴾٧٢﴿ ىَٰ انَ ي كُون  ر  س   قلُْ ع 



 «مى طلبيد بر شما پياپى فرا رسد. شاید بعضى چيزهایى را كه به شتاب » بگو: 

هُمْ ل ا ي شْكُرُون   ﴾٧٣﴿ َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  ل ى النَّاسِ و  بَّك  ل ذُو ف ضْلٍ ع  ا نَِّ ر   و 
 و بيگمان پروردگار تو بر مردم صاحب فضل است، اما اكثر ایشان سپاسگزار نيستند.

م   ﴾٧٤﴿ ا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ و  عْل مُ م  بَّك  ل ي  ا نَِّ ر   ا يُعْلنِوُن  و 
و بيگمان پروردگار تو همه چيزهایى را كه در سينه های خویش پنهان ميکنند و همه چيزهایى را كه آشکارا 

 ميکنند )به خوبى( ميداند.

بيِنٍ  ﴾٧٥﴿ الْارَضِْ ا لَِّا فيِ كِت ابٍ مُّ اءِ و  م  اُبِ ةٍ فيِ السَّ ا مِنْ غ  م   و 
 در كتاب آشکارا )ثبت شده( است.هيچ رازی در آسمان و زمين نيست مگر آنکه 

اُيِل  اكَْث ر  الَّذِي هُمْ فيِهِ ي خْت لفُِون   ﴾٧٦﴿ ل ىَٰ ب نيِ ا سِْر  ا الْقُرْا ن  ي قُصُّ ع  َٰذ   ا نَِّ ه 
 بيگمان این قرآن برای بنى اسرائيل بيشتر آنچه را ایشان در آن اختلاف ميورزند بيان ميکند.

ةٌ لِّ  ﴾٧٧﴿ ر حْم  ا نَِّهُ ل هُدًى و   لْمُؤْمِنيِن  و 
 و بيگمان این )قرآن( هدایتى است و رحمتى برای مؤمنان.

بَّك  ي قْضِي ب يْن هُم بحُِكْمِهِ  ﴾٧٨﴿ ليِمُ  ۛ   ا نَِّ ر  زيِزُ الْع  هُو  الْع   و 
 بيگمان پروردگار تو به حکم خود در ميان شان فيصله ميکند، و هم اوست صاحب قدرت منيع )و( دانا.

كَّلْ ع   ﴾٧٩﴿ قِّ الْمُبيِنِ  ۛ   ل ى اللَّهِ ف ت و  ل ى الْح   ا نَِّك  ع 
 پس بر خدا توكل كن، حقا كه تو بر )طریقۀ( حق آشکار هستى.

لَّوْا مُدْبرِيِن   ﴾٨٠﴿ ا و  اء  ا ذِ  ع  مَّ الدُّ ل ا تسُْمِعُ الصُّ وْت ىَٰ و   ا نَِّك  ل ا تسُْمِعُ الْم 
مهای كر دعوت )بسوی حق( را شنوانده ميتوانى، بيگمان تو مردگان را شنوانده نميتوانى، و نه )هم( به آد

 هنگاميکه رو به فرار نهند و پشت بگردانند.

ال تهِِمْ  ﴾٨١﴿ ل  ن ض  ادِي الْعُمْيِ ع  ا انَت  بهِ  م   ا نِ تسُْمِعُ ا لَِّا م ن يؤُْمِنُ باِ ي اتنِ ا ف هُم مُّسْلمُِون   ۛ   و 
. شنوانده نمى توانى مگر كسانى را كه به آیات ما نه )هم( مى توانى رهنمای نابينایان از گمراهى شان باشى

 ایمان آورده اند، پس ایشان )به آن( تسليم هستند.

انوُا باِ ي اتِ  ﴾٨٢﴿ لِّمُهُمْ انََّ النَّاس  ك  ابَّةً مِّن  الْارَضِْ تكُ  ل يْهِمْ اخَْر جْن ا ل هُمْ د  وْلُ ع  ق ع  الْق  ا و  ا ذِ  ن ا ل ا و 
 يُوقنُِون  

عذاب شان فرا رسد، از زمين جانوری )یعنى دابةالارض( را برای ایشان بيرون آوریم كه به آنها و چون وعدۀ 

 سخن گوید، به سبب آنکه مردم به آیات ما یقين نداشتند.



بُ باِ ي اتنِ ا ف هُمْ يوُز عُون   ﴾٨٣﴿ ذِّ ن يكُ  ةٍ ف وْجًا مِّمَّ ي وْم  ن حْشُرُ مِن كُلِّ اُمَّ  و 
 طایفه ای از كسانى را كه آیات ما را تکذیب ميکردند گرد آوریم، و ایشان دسته بندی شوند.و روزیکه از هر امتى 

لوُن   ﴾٨٤﴿ ا كُنتُمْ ت عْم  اذ  ا عِلْمًا اَمَّ ل مْ تحُِيطُوا بهِ  بْتُم باِ ي اتيِ و  ذَّ اءوُا ق ال  اكَ  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ   ح 
آیا آیات مرا تکذیب كردید، در حاليکه علم شما به »  تا چون )برای بازپرسى( بيایند و )خداوند به ایشان( بگوید:

 «آن احاطه ندارد؟ یا چه ميکردید؟ 

ا ظ ل مُوا ف هُمْ ل ا ي نطِقُون   ﴾٨٥﴿ ل يْهِم بمِ  وْلُ ع  ق ع  الْق  و   و 
و وعدۀ عذاب بر ایشان به نسبت اینکه ستم ميکردند تطبيق شد، و ایشان سخنى گفته نميتوانند )زیرا جواب و 

 ى ندارند(.دليل

ار  مُبْصِرًا ﴾٨٦﴿ النَّه  لْن ا اللَّيْل  ليِ سْكُنُوا فيِهِ و  ع  وْا انََّا ج  وْمٍ يؤُْمِنُون   ۛ   اَل مْ ي ر  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 
آیا ندیده اند كه شب را آفریدیم تا در آن آرام گيرند، و روز را روشنى بخش )آفریدیم(؟! بيگمان درین نشانه 

 است برای مردم مؤمن. هایى

اء  اللَّهُ  ﴾٨٧﴿ م ن فيِ الْارَضِْ ا لَِّا م ن ش  اتِ و  او  م  زِع  م ن فيِ السَّ ورِ ف ف  خُ فيِ الصُّ ي وْم  ينُف  كُلٌّ ۛ   و  و 
اخِريِن    اَت وْهُ د 

ين اند و روزی )را به یاد داشته باشيد( كه در صور دميده ميشود. پس آنانى كه در آسمانهایند و آنانيکه در زم

 )همه( مضطرب ميشوند، جز كسانيکه خدا بخواهد. و همه به )حضور( او به خواری مى آیند.

ابِ  ﴾٨٨﴿ ح  رَّ السَّ ةً و هِي  ت مُرُّ م  امِد  ا ج  بُه  ت ر ى الْجِب ال  ت حْس  ن  كُلَّ  ۛ   و  صُنْع  اللَّهِ الَّذِي اَتْق 
يْءٍ  لوُن  ۛ   ش  ا ت فْع  بيِرٌ بمِ   ا نَِّهُ خ 

را مى بينى و مى پنداری ساكن اند، ولى )در حقيقت( همچون ابری در حركت اند. صُنع خدا )و و كوه ها 

 آفرینش او( است كه هر چيز را محکم و استوار ساخته است. حقا كه او به آنچه ميکنيد آگاه است.

ئذٍِ ا مِ  ﴾٨٩﴿ هُم مِّن ف ز عٍ ي وْم  ا و  نْه  يْرٌ مِّ ن ةِ ف ل هُ خ  س  اء  باِلْح   نوُن  م ن ج 
 كسى كه كار نيکى انجام دهد، پس به او )پاداش( بهتری از آن ميباشد، و ایشان از دهشت آن روز در امانند.

لوُن   ﴾٩٠﴿ ا كُنتُمْ ت عْم  وْن  ا لَِّا م  لْ تجُْز  يِّئ ةِ ف كُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ ه  اء  باِلسَّ م ن ج   و 
چنين مردمى به روی خود در آتش انداخته ميشوند. آیا جز به و كسيکه عمل ناشایسته ای انجام دهد، پس 

 همان چيزیکه عمل مى كردید پاداش داده ميشوید؟

يْءٍ  ﴾٩١﴿ ل هُ كُلُّ ش  ا و  ه  رَّم  ةِ الَّذِي ح  ذِهِ الْب لْد  َٰ ا امُِرتُْ انَْ اعَْبُد  ر بَّ ه  امُِرتُْ انَْ اكَُون  مِن   ۛ   ا نَِّم  و 
 الْمُسْلمِِين  



به من امر شده است تا پروردگار این شهر )یعنى مکه( را پرستش كنم. ذاتيکه آن را حرم قرار داده، و » )بگو:( 

 «هر چيز از آنِ اوست. و به من امر شده تا از مسلمانان باشم. 

انَْ اَتْلوُ  الْقُرْا ن   ﴾٩٢﴿ ا ي هْت دِي لنِ فْسِهِ  ۛ   و  ىَٰ ف ا ِنَّم  نِ اهْت د  لَّ ف قُلْ  ۛ   ف م  م ن ض  ا انَ ا مِن  الْمُنذِريِن  و   ا نَِّم 
» و اینکه قرآن را بخوانم. پس هركه رهياب شد، به )نفع( خودش رهياب ميشود. و هركه گمراه شود، پس بگو: 

 «من صرف از بيم دهندگان هستم. 

ا ﴾٩٣﴿ يُريِكُمْ ا ي اتهِِ ف ت عْرفِوُن ه  مْدُ للَِّهِ س  قلُِ الْح  افلٍِ ع   ۛ   و  بُّك  بغِ  ا ر  م  لوُن  و  ا ت عْم   مَّ
ستایش از آن خداست، ذاتى كه بزودی نشانه های خود را )به شما( مى نمایاند، و آنها را مى شناسيد. و » و بگو: 

 «پروردگار تو از آنچه مى كنيد غافل نيست. 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.بنام 

 طسم ﴾١﴿
 ط.س.م.

 تلِْك  ا ي اتُ الْكِت ابِ الْمُبيِنِ  ﴾٢﴿
 این آیات كتاب روشن است.

وْمٍ يؤُْمِنُون   ﴾٣﴿ قِّ لقِ  وْن  باِلْح  فرِعْ  ىَٰ و  ا ِ مُوس  ل يْك  مِن نَّب   ن تْلوُ ع 
 ایمان دارند به درستى ميخوانيم. بر تو )قسمتى( از داستان موسى و فرعون را برای مردمى كه

ي   ﴾٤﴿ بِّحُ اَبْن اء هُمْ و  نْهُمْ يذُ  ةً مِّ ا شِي عًا ي سْت ضْعِفُ ط اُفِ  ل  اهَْل ه  ع  ا فيِ الْارَضِْ و ج  ل  وْن  ع  سْت حْييِ ا نَِّ فرِعْ 
اء هُمْ  ان  مِن  الْمُفْسِدِين   ۛ   نسِ   ا نَِّهُ ك 



م آنرا )به دسته هایى( متفرق ساخت. یکدستۀ ایشان را زبون بيگمان فرعون در زمين سركشى كرد، و مرد

 گردانيد، پسران ایشانرا مى كشت، و دختران ایشان را زنده نگاه ميداشت. حقا كه وی از مفسدان بود.

ةً  ﴾٥﴿ ل هُمْ اَُمَِّ ن جْع  ل ى الَّذِين  اسْتُضْعِفُوا فيِ الْارَضِْ و  نرُيِدُ انَ نَّمُنَّ ع  ثيِن  و  ارِ ل هُمُ الْو  ن جْع   و 
و ما ميخواستيم بر كسانى كه در )آن سر(زمين زبون گردانيده شده بودند منت گذاریم، ایشانرا پيشوا گردانيم و 

 ایشانرا وارث )آن سرزمين( سازیم.

ا مِنْهُم مَّ  ﴾٦﴿ هُم  ان  و جُنُود  ام  ه  وْن  و  نرُيِ  فرِعْ  كِّن  ل هُمْ فيِ الْارَضِْ و  نمُ  رُون  و  انوُا ي حْذ   ا ك 
ایشانرا در زمين جایگزین گردانيم، و )تا( برای فرعون، هامان و لشکریان شان از طرف بنى اسرائيل چيزهایى را 

 نشان دهيم كه از آن ميترسيدند.

ىَٰ انَْ ارَضِْعِيهِ  ﴾٧﴿ يْن ا ا لِ ىَٰ امُِّ مُوس  اوَْح  ل يْهِ ف الَْقِيهِ فيِ الْ  ۛ   و  ا خِفْتِ ع  ل ا ف ا ِذ  افيِ و  ل ا ت خ  ي مِّ و 
نيِ ليِن   ۛ   ت حْز  اعِلوُهُ مِن  الْمُرسْ  وهُ ا لِ يْكِ و ج  ادُّ  ا نَِّا ر 

او را شير بده، پس چون در مورد او برایت خوف دست داد، او را به دریا بينداز، » به مادر موسى الهام كردیم كه: 

 «او را از پيامبران ميگردانيم. مترس و غمگين مشو! بيگمان او را به تو باز مى آوریم، و 

نًا ﴾٨﴿ ز  ا و ح  دُوًّ وْن  ليِ كُون  ل هُمْ ع  هُ ا لُ فرِعْ  ط  اطِئيِن   ۛ   ف الْت ق  انوُا خ  ا ك  هُم  جُنُود  ان  و  ام  ه  وْن  و   ا نَِّ فرِعْ 
و سبب  پس كسان فرعون او را )از دریا( برداشتند. )آری، این سرنوشت شده بود( تا موسى برای فرعونيان دشمن

 اندوه باشد. بيگمان فرعون و هامان و )همه( لشکریان شان خطاكار بودند.

يْنٍ لِّي و ل ك   ﴾٩﴿ وْن  قرَُّتُ ع  اتَُ فرِعْ  ق ال تِ امْر  هُمْ ل ا  ۛ   و  ل دًا و  هُ و  ن ا اوَْ ن تَّخِذ  ع  ىَٰ انَ ي نف  س  ل ا ت قْتُلُوهُ ع 
 ي شْعُرُون  

ن و تو نورِ دیده است. او را مکشيد، شاید به ما سودی برساند، یا ما او را )این طفل( برای م» زن فرعون گفت: 

 و ایشان احساس نمى كردند )كه به چه سرنوشتى دچار خواهند شد(.« فرزند بگيریم. 

ىَٰ ف ارغًِا ﴾١٠﴿ ادُ امُِّ مُوس  اصَْب ح  فؤُ  ل ىَٰ ق لْ  ۛ   و  ب طْن ا ع  تْ ل تبُْدِي بهِِ ل وْل ا انَ رَّ اد  ا لتِ كُون  مِن  ا نِ ك  بهِ 
 الْمُؤْمِنيِن  

دل مادر موسى بيتاب شد، و نزدیک بود آن )رویداد( را افشاء كند، اگر آن نمى بود كه ما دل او را نيرومند و 

 شکيبا گردانيدیم تا از باورمندانِ )وعدۀ ما( باشد.

يهِ  ﴾١١﴿ ق ال تْ لاِخُْتهِِ قصُِّ هُمْ  ۛ   و  ن جُنُبٍ و   ل ا ي شْعُرُون   ف ب صُر تْ بهِِ ع 
پس او از دور موسى را دیده بانى ميکرد، ولى فرعونيان « برادرت را تعقيب كن. » به خواهر )موسى( گفت: 

 احساس نميکردند.



هُمْ  ﴾١٢﴿ ل ىَٰ اهَْلِ ب يْتٍ ي كْفُلوُن هُ ل كُمْ و  لْ ادَُلُّكُمْ ع  ال تْ ه  اضِع  مِن ق بْلُ ف ق  ر  ل يْهِ الْم  مْن ا ع  رَّ ل هُ و ح 
 ن اصِحُون  

آیا شما را به خانواده ای راه » موسى را از پيش از )گرفتنِ پستانِ( شيرآوران باز داشتيم. پس خواهرش گفت: 

 «نمایم كه او را برای شما تربيت كنند و به او خيرخواه باشند؟ 

لتِ عْ  ﴾١٣﴿ ل ا ت حْز ن  و  ا و  يْنُه  رَّ ع  يْ ت ق  دْن اهُ ا لِ ىَٰ امُِّهِ ك  هُمْ ل ا ي عْل مُون  ف ر د  َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  قٌّ و   ل م  انََّ و عْد  اللَّهِ ح 
به این ترتيب او را به مادرش باز گشتاندیم، تا چشم او روشن شود و اندوهگين نشود، و تا بداند كه وعدۀ خداوند 

 راست است، اما اكثر مردم نميدانند.

اسْت و ىَٰ ا ت   ﴾١٤﴿ هُ و  ا ب ل غ  اشَُدَّ ل مَّ عِلْمًاو  لكِ  ن جْزيِ الْمُحْسِنيِن   ۛ   يْن اهُ حُكْمًا و  َٰ ذ  ك   و 
و چون )موسى( به كمال نيرومندی خود رسيد، و )بر امور خویش( مسلط شد، به او حکمت و علم دادیم. و 

 نيکوكاران را اینچنين پاداش دهيم.

ا ف   ﴾١٥﴿ فْل ةٍ مِّنْ اَهْلهِ  ل ىَٰ حِينِ غ  دِين ة  ع  ل  الْم  خ  ا و د  َٰذ  ه  تهِِ و  ا مِن شِيع  َٰذ  انِ ه  ا ر جُل يْنِ ي قْت تِل  د  فيِه  و ج 
دُوِّهِ  ل يْهِ  ۛ   مِنْ ع  ىَٰ ع  ض  ىَٰ ف ق  هُ مُوس  ز  ك  دُوِّهِ ف و  ل ى الَّذِي مِنْ ع  تهِِ ع  اث هُ الَّذِي مِن شِيع  ق ال  ۛ   ف اسْت غ 

يْط انِ  لِ الشَّ م  ا مِنْ ع  ذ  َٰ دُوٌّ مُّضِلٌّ  ۛ   ه  بيِنٌ ا نَِّهُ ع   مُّ
و به شهر هنگامى داخل شد كه مردم آن متوجه نبودند. در آنجا به دو مرد برخورد كه با هم شدیداً پرخاش 

ميکردند؛ یکى از قوم خود او بود و دیگرش از )قوم( دشمنان او. آنکه از قوم خود او بود از وی در برابر دشمن 

این از » ى زد، كه كارش را تمام كرد. )موسى( گفت: خود دادخواهى كرد. درین حالت موسى آن )دشمن( را مشت

 «عمل شيطان است؛ بيگمان كه او بگونۀ آشکارا دشمن گمراهگری است. 

ر  ل هُ  ﴾١٦﴿ ف  فُورُ الرَّحِيمُ  ۛ   ق ال  ر بِّ ا نِِّي ظ ل مْتُ ن فْسِي ف اغْفِرْ ليِ ف غ   ا نَِّهُ هُو  الْغ 
خداوند او را آمرزید. حقا كه او « نفس خود ستم كردم. مرا بيامرز! ای پروردگار من، واقعاً بر » )موسى( گفت: 

 آمرزنده )و( مهربان است.

ل يَّ ف ل نْ اكَُون  ظ هِيرًا لِّلْمُجْرِمِين   ﴾١٧﴿ مْت  ع  ا انَْع   ق ال  ر بِّ بمِ 
 «شوم. ای پروردگار من، چون بر من نعمت )فراوان( دادی، ازین رو هرگز مددگار مجرمان نمى » گفت: 

هُ باِلْامَْسِ ي سْت صْرخُِهُ  ﴾١٨﴿ ر  ا الَّذِي اسْت نص  قَّبُ ف ا ِذ  اُفًِا ي ت ر  دِين ةِ خ  ىَٰ  ۛ   ف اصَْب ح  فيِ الْم  ق ال  ل هُ مُوس 
بيِنٌ  ويٌِّ مُّ  ا نَِّك  ل غ 

ود، )باز( بانى ميکرد كه ناگهان با مردی برخورد كه دیروز از او كمک خواسته ب بامدادان با ترس در شهر دیده

 «براستى كه بگونۀ آشکاری تو گمراه هستى. » فریاد )دادخواهى( زد. موسى به او گفت: 



ا ق ت لْت   ﴾١٩﴿ م  ىَٰ اتَرُيِدُ انَ ت قْتُل نيِ ك  ا ق ال  ي ا مُوس  دُوٌّ لَّهُم  اد  انَ ي بْطِش  باِلَّذِي هُو  ع  ا انَْ ارَ  ن فْسًا  ف ل مَّ
ا ترُيِدُ انَ ت كُون  مِن  الْمُصْلحِِين  ا نِ ترُيِدُ ا ِ  ۛ   باِلْامَْسِ  م  بَّارًا فيِ الْارَضِْ و   لَّا انَ ت كُون  ج 

سپس هنگاميکه موسى خواست تا مردی را كه دشمن شان بود گرفتار كند، آن شخص )بگونۀ دادخواهى( گفت: 

ين اراده ای نداری ای موسى، آیا ميخواهى كه مرا بکشى طوریکه شخصى را دیروز كشتى؟ جز ستمگری در زم» 

 «و نمى خواهى كه از جملۀ مصلحان باشى؟! 

قْتلُوُك  ف اخْرُ  ﴾٢٠﴿ اَ ي ا تْ مِرُون  بكِ  ليِ  ل  ىَٰ ا نَِّ الْم  ىَٰ ق ال  ي ا مُوس  دِين ةِ ي سْع  ى الْم  اء  ر جُلٌ مِّنْ اقَْص  جْ و ج 
 ا نِِّي ل ك  مِن  النَّاصِحِين  

ای موسى، بزرگان )دربار فرعون( با هم در مورد تو مشورت » ه گفت: مردی از دورترین قسمت شهر شتابان آمد

 «دارند تا ترا بکشند. پس بيرون رو، بيگمان من به تو از نيک خواهانم. 

قَّبُ  ﴾٢١﴿ اُفًِا ي ت ر  ا خ  ر ج  مِنْه  وْمِ الظَّالمِِين   ۛ   ف خ  نيِ مِن  الْق   ق ال  ر بِّ ن جِّ
ای پروردگار من، مرا از قوم ستمگار نجات » بيرون رفت، )درین حال( گفت:  بانى )موسى( از شهر با ترس و دیده

 «ده. 

بيِلِ  ﴾٢٢﴿ اء  السَّ و  بِّي انَ ي هْدِي نيِ س  ىَٰ ر  س  دْي ن  ق ال  ع  اء  م  ه  تلِْق  ا ت و جَّ ل مَّ  و 
 «اميد است پروردگارم مرا به راه راست هدایت كند. » چون بسوی مَدیَن روی آورد، گفت: 

اَت يْنِ  ﴾٢٣﴿ د  مِن دُونهِِمُ امْر  و ج  ل يْهِ اُمَّةً مِّن  النَّاسِ ي سْقُون  و  د  ع  دْي ن  و ج  اء  م  ر د  م  ا و  ل مَّ و 
انِ  اۛ   ت ذُود  طْبُكُم  ا خ  اءُ  ۛ   ق ال  م  تَّىَٰ يصُْدِر  الرِّع  بيِرٌ  ۛ   ق ال ت ا ل ا ن سْقِي ح  يْخٌ ك  ابَوُن ا ش   و 

آنجا دسته ای از مردم را دید كه )رمه های شانرا( آب ميدهند، و به عقب آنها دو  چون به آب مدین رسيد، در

)رمۀ خود را( تا وقتى آب » گفتند: « مشکل شما چيست؟ » زن را دید كه )رمۀ شانرا( پاسداری ميکنند. گفت: 

 «نمى نوشانيم كه )دیگر( شبانان )رمه هایشان را( باز گردانند، و پدر ما كهنسال است. 

يْرٍ ف قِيرٌ  ﴾٢٤﴿ ا انَز لْت  ا لِ يَّ مِنْ خ  ال  ر بِّ ا نِِّي لمِ  ا ثمَُّ ت و لَّىَٰ ا لِ ى الظِّلِّ ف ق  ىَٰ ل هُم  ق   ف س 
ای پروردگار من، به چيزی از خير كه » او )رمۀ شانرا( برای شان آب داد. سپس به سایه ای روی آورد، و گفت: 

 «به من فرود آری نيازمندم. 

اء   ﴾٢٥﴿ يْت  ف ج  ق  ا س  ل ى اسْتحِْي اءٍ ق ال تْ ا نَِّ ابَيِ ي دْعُوك  ليِ جْزيِ ك  اجَْر  م  ا ت مْشِي ع  اهُم  تْهُ ا حِْد 
فْ  ۛ   ل ن ا ص  ق ال  ل ا ت خ  ص  ل يْهِ الْق  ق صَّ ع  اء هُ و  ا ج  وْمِ الظَّالمِِين   ۛ   ف ل مَّ وْت  مِن  الْق   ن ج 

پدرم ترا ميخواهد تا در برابر آب دادن )رمۀ » ی او باز گشت، و گفت: یکى از آن دو دوشيزه با )نهایت( حياء بسو

چون )موسى( به پيش پدر آن دوشيزگان آمد، و قصۀ خود را به او بيان كرد، )آن شخص( « ما( به تو مزد بدهد. 

 «مترس، )اكنون( از قوم ستمگار نجات یافته یى. » گفت: 



ا ي ا ابَ تِ اسْ  ﴾٢٦﴿ اهُم  ا جِْرْهُ ق ال تْ ا حِْد  ويُِّ الْامَِينُ  ۛ   ت  رتْ  الْق  نِ اسْت ا جْ  يْر  م   ا نَِّ خ 
ای پدر من، او را استخدام كن، براستى بهترین كسى را كه استخدام كنى آنست » یکى از آن دوشيزگان گفت: 

 «كه قوی )و( امانتکار باشد. 

ات   ﴾٢٧﴿ ى ابْن ت يَّ ه  ك  ا حِْد  جٍ ق ال  ا نِِّي ارُيِدُ انَْ انُكِح  انيِ  حِج  نيِ ث م  ل ىَٰ انَ ت ا جُْر  ف ا ِنْ  ۛ   يْنِ ع 
شْرًا ف مِنْ عِندِك   مْت  ع  ل يْك   ۛ   اَتْم  ا ارُيِدُ انَْ اشَُقَّ ع  م  الحِِين   ۛ   و  اء  اللَّهُ مِن  الصَّ ت جِدُنيِ ا نِ ش   س 

ل خدمت مرا كنى. اما ميخواهم یکى ازین دو دختر خود را به تو به نکاح بدهم، به )شرط( آنکه هشت سا» گفت: 

اگر ده سال را بسر رسانى این )مهربانى است( از جانب تو. و من نميخواهم بر تو سخت گيرم، انشاءالله مرا از 

 «صالحان خواهى یافت. 

ب يْن ك   ﴾٢٨﴿ َٰلكِ  ب يْنيِ و  ل يَّ  ۛ   ق ال  ذ  ان  ع  ا عُدْو  يْتُ ف ل  ل يْنِ ق ض  ا الْاجَ  ل ىَٰ  ۛ   اَيَّم  اللَّهُ ع  ا ن قُولُ  و  م 
كِيلٌ   و 
اینست )قول و قرار( ميان من و تو. هر كدام ازین دو مدت را تکميل كنم، ملامتى بر من نيست. و بر » گفت: 

 «آنچه ميگویم خدا گواه است. 

انبِِ الطُّورِ ن ارًا ق ال  لاِهَْلهِِ ا ﴾٢٩﴿ ار  باِهَْلهِِ ا ن س  مِن ج  ل  و س  ى الْاجَ  ىَٰ مُوس  ا ق ض  مْكُثوُا ا نِِّي ف ل مَّ
لَّكُمْ ت صْط لوُن   ةٍ مِّن  النَّارِ ل ع  ذْو  ب رٍ اوَْ ج  ا بخِ  لِّي ا تيِكُم مِّنْه   ا ن سْتُ ن ارًا لَّع 

» چون موسى ميعاد را تکميل كرد، و خانوادۀ خود را برد، آتشى را در سمت كوه طور دید. به خانوادۀ خود گفت: 

د از آن به شما خبری بياورم، یا پاره ای از )آن( آتش بياورم تا خود را درنگ كنيد، بيگمان من آتشى دیدم، شای

 «گرم كنيد. 

ىَٰ ا ِ  ﴾٣٠﴿ ةِ انَ ي ا مُوس  ر  ج  ةِ مِن  الشَّ ك  ةِ الْمُب ار  نِ فيِ الْبُقْع  ادِ الْايَْم  اطِئِ الْو  ا نوُدِي  مِن ش  ا اتَ اه  نِّي ف ل مَّ
ال مِين    اَن ا اللَّهُ ر بُّ الْع 

ای موسى، » آن )آتش( رسيد، از كرانۀ راست وادی، از درختى در سرزمين بابركت، آوازی بلند شد كه چون به 

 «حقا كه من خداوند، پروردگار عالميان هستم. 

اك   ﴾٣١﴿ ص  انَْ اَلْقِ ع  بْ  ۛ   و  قِّ ل مْ يُع  لَّىَٰ مُدْبرًِا و  انٌّ و  ا ج  انََّه  ا ت هْت زُّ ك  ا ه  ا ر  ىَٰ  ۛ   ف ل مَّ ل ا ي ا مُوس  اقَْبلِْ و 
فْ   ا نَِّك  مِن  الْا مِنيِن   ۛ   ت خ 

چون آنرا دید كه حركت ميکند، گویى ماری است، روی گردانيد و به عقب باز ندید. « و عصای خود را بيفگن. » 

 «ای موسى، مترس، روی بياور بيگمان تو از ایمنانى. » )گفتيم(: 



يْبكِ  ت خْرجُْ ب يْض   ﴾٣٢﴿ ك  فيِ ج  ك  مِن  اسْلكُْ ي د  ن اح  اضْمُمْ ا لِ يْك  ج  يْرِ سُوءٍ و  اء  مِنْ غ 
ل ئهِِ ۛ   الرَّهْبِ  م  وْن  و  بِّك  ا لِ ىَٰ فرِعْ  ان انِ مِن رَّ انكِ  برُْه  انوُا ق وْمًا ف اسِقِين   ۛ   ف ذ   ا نَِّهُمْ ك 

از عيبى دست خود را در گریبان خود درآر تا سفيد )یعنى درخشان( بيرون آید، بدون )آنکه این سفيدی( 

)باشد(. و بازوی خود را به پهلوی خود بچسپان )كه( از ترس )ایمن شوی(. این دو معجزه ایست از طرف 

 پروردگار تو، برای فرعون و بزرگان )دربار( او. بيگمان ایشان قومى فاسق بودند.

افُ انَ ي قْتلُُونِ  ﴾٣٣﴿  ق ال  ر بِّ ا نِِّي ق ت لْتُ مِنْهُمْ ن فْسًا ف اخَ 
ای پروردگارم، بيگمان من كسى را از ایشان كشته ام، ازین رو ميترسم كه ایشان مرا خواهند » ( گفت: )موسى

 «كشت. 

قنُيِ ﴾٣٤﴿ دِّ عِي  ردِْءًا يصُ  انًا ف ارَسِْلْهُ م  حُ مِنِّي لسِ  ارُونُ هُو  افَْص  اخَِي ه  بوُنِ  ۛ   و  ذِّ افُ انَ يكُ   ا نِِّي اخَ 
از من فصيحتر است. پس او را با من بحيث مددگاری بفرست، تا مرا تصدیق  و برادر من، هارون، او در زبان

 نماید، )كه( مى ترسم آنها مرا تکذیب كنند.

ا ﴾٣٥﴿ ا ي صِلوُن  ا لِ يْكُم  انًا ف ل  ا سُلْط  لُ ل كُم  ن جْع  ك  باِخَِيك  و  ضُد  ن شُدُّ ع  نِ  ۛ   ق ال  س  م  ا و  باِ ي اتنِ ا انَتُم 
ا ا الْغ  كُم   لبُِون  اتَّب ع 

ما یقيناً بازوی ترا به )وسيلۀ( برادرت محکم ميسازیم، و برای )هر دوی( شما سلطه ميدهيم » )خداوند( گفت: 

 «كه )دشمنان( به شما دست نمى یابند، و بوسيلۀ )این( معجزه های ما، شما و پيروان شما غالبيد. 

ىَٰ باِ ي اتنِ ا ب يِّن اتٍ ق ا ﴾٣٦﴿ اء هُم مُّوس  ا ج  ا فيِ ا ب اُنِ ا ف ل مَّ ذ  َٰ مِعْن ا بهِ  ا س  م  فْت رىً و  ا ا لَِّا سِحْرٌ مُّ َٰذ  ا ه  لوُا م 
ليِن    الْاوََّ

این جز جادویى افتراء شده ای نيست، و ما چنين » چون موسى معجزه های روشن ما را به ایشان آورد، گفتند: 

 «چيزهایى از نسلهای پيشين خود نشنيده ایم. 

ىَٰ ر   ﴾٣٧﴿ ق ال  مُوس  ارِ و  اقبِ ةُ الدَّ م ن ت كُونُ ل هُ ع  ىَٰ مِنْ عِندِهِ و  اء  باِلْهُد  ن ج  ا نَِّهُ ل ا  ۛ   بِّي اعَْل مُ بمِ 
 يفُْلحُِ الظَّالمُِون  

پروردگارم به )حال( كسيکه هدایتى را از جانب خدا آورده و )نيز به حال كسيکه( سرای آخرت از » موسى گفت: 

 «اینست كه ستمگاران )هرگز( رستگار نمى شوند.  آنِ اوست داناتر مى باشد. حقيقت

ل ى الطِّينِ  ﴾٣٨﴿ انُ ع  ام  يْريِ ف اوَْقدِْ ليِ ي ا ه  َٰهٍ غ  لمِْتُ ل كُم مِّنْ ا لِ  ا ع  اُ م  ل  ا الْم  وْنُ ي ا ايَُّه  ق ال  فرِعْ   و 
ا نِِّي ل اظَُ  ىَٰ و  َٰهِ مُوس  لِّي اطََّلِعُ ا لِ ىَٰ ا لِ  رحًْا لَّع  ل لِّي ص  اذِبيِن  ف اجْع   نُّهُ مِن  الْك 



ای بزرگان )دربار(، برای شما جز خود خدای دیگری سراغ ندارم. و )تو( ای هامان، برایم بر كورۀ » فرعون گفت: 

خشت پزی آتشى بيفروز، و برایم قصری بساز تا باشد كه به خدای موسى سری بکشم. و من او را واقعاً از 

 «دروغگویان مى پندارم. 

عُون   ﴾٣٩﴿ قِّ و ظ نُّوا انََّهُمْ ا لِ يْن ا ل ا يرُجْ  يْرِ الْح  اسْت كْب ر  هُو  و جُنُودُهُ فيِ الْارَضِْ بغِ   و 
و )به این ترتيب( فرعون و لشکریانش در زمين به ناحق تکبر ورزیدند، و پنداشتند كه ایشان به سوی ما 

 بازگشتانده نميشوند.

هُ ف   ﴾٤٠﴿ جُنُود  ذْن اهُ و  اقبِ ةُ الظَّالمِِين   ۛ   ن ب ذْن اهُمْ فيِ الْي مِّ ف اخَ  ان  ع   ف انظُرْ ك يْف  ك 
كه )درین حال( او و لشکریانش را گرفتار ساختيم، و آنها را به دریا انداختيم. نگاه كن كه عاقبت ستمگاران 

 چگونه شد!

ةً ي دْعُون  ا لِ ى النَّارِ  ﴾٤١﴿ لْن اهُمْ اَُمَِّ ع  ي وْم  الْقِ  ۛ   و ج  رُون  و  ةِ ل ا ينُص   ي ام 
 و ایشان را پيشوایانى گردانيدیم كه )مردم را( به آتش ميخوانند، و در روز قيامت ایشان مدد كرده نميشوند.

نْي ا ل عْن ةً  ﴾٤٢﴿ ذِهِ الدُّ َٰ عْن اهُمْ فيِ ه  اتَْب  قْبُوحِين   ۛ   و  ةِ هُم مِّن  الْم  ي وْم  الْقِي ام   و 
 فرستادیم، و در روز قيامت ایشان از زشترویان اند.درین دنيا از پى ایشان لعنت 

ةً  ﴾٤٣﴿ ر حْم  هُدًى و  اُرِ  للِنَّاسِ و  ا اهَْل كْن ا الْقُرُون  الْاوُل ىَٰ ب ص  ى الْكِت اب  مِن ب عْدِ م  دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق  و 
كَّرُون   لَّهُمْ ي ت ذ   لَّع 

ى كتاب را )بحيث( بصيرتى، هدایتى و رحمتى برای بعد ازینکه نسل های نخستين را هلاک گردانيدیم، به موس

 مردم دادیم، تا باشد كه ایشان پند پذیرند.

اهِدِين   ﴾٤٤﴿ ا كُنت  مِن  الشَّ م  ى الْامَْر  و  يْن ا ا لِ ىَٰ مُوس  بيِِّ ا ذِْ ق ض  رْ انبِِ الْغ  ا كُنت  بجِ  م   و 
رساندیم، و نه )هم( از گواهان )آن رویداد(  تو به جانب غربى نبودی، هنگاميکه به سوی موسى امر )پيامبری( را

 بودی.

ل يْهِمُ الْعُمُرُ  ﴾٤٥﴿ ا نْ ا قرُُونًا ف ت ط او ل  ع  َٰكِنَّا اَنش  ل  ل يْهِمْ ا ي اتنِ ا  ۛ   و  دْي ن  ت تْلوُ ع  ا كُنت  ث اويًِا فيِ اهَْلِ م  م  و 
َٰكِنَّا كُنَّا مُرسِْليِن   ل   و 

ریدیم، بر ایشان دوره های پياپى گذشت. در )ميان( اهل مدین )هم( نبودی مگر ما )از آن به بعد( نسلهایى را آف

 كه آیات ما را بر ایشان ميخواندی. مگر ما فرستندۀ )پيامبرانى( بودیم.

بِّك  لتُِنذِر  ق وْمًا مَّا اتَ اهُم مِّن  ﴾٤٦﴿ ةً مِّن رَّ َٰكِن رَّحْم  ل  يْن ا و  انبِِ الطُّورِ ا ذِْ ن اد  ا كُنت  بجِ  م  نَّذِيرٍ مِّن و 
كَّرُون   لَّهُمْ ي ت ذ   ق بْلكِ  ل ع 



و )نيز( به گوشۀ كوه طور نبودی، هنگاميکه ما ندا دردادیم. مگر )این وحى( رحمتى است از جانب پروردگار تو، 

 تا همان قومى را بيم بدهى كه برایشان بيم دهنده ای پيش از تو نيامده بود، تا باشد كه ایشان پند گيرند.

لْت  ا لِ يْن ا ر سُولًا ف ن  و   ﴾٤٧﴿ بَّن ا ل وْل ا ارَسْ  تْ ايَْدِيهِمْ ف ي قُولوُا ر  م  ا ق دَّ تَّبعِ  ا ي اتكِ  ل وْل ا انَ تصُِيب هُم مُّصِيب ةٌ بمِ 
ن كُون  مِن  الْمُؤْمِنيِن    و 

داده ميشد، اگر این نمى بود كه چون به ایشان نظر به اعمالى كه دستهای شان از پيش فرستاده مجازاتى 

 «پروردگار ما، چرا بسوی ما پيامبری نفرستادی؟ تا آیات ترا پيروی ميکردیم و از مؤمنان ميبودیم. » ميگفتند: 

ىَٰ  ﴾٤٨﴿ ا اوُتيِ  مُوس  قُّ مِنْ عِندِن ا ق الوُا ل وْل ا اُوتيِ  مِثْل  م  اء هُمُ الْح  ا ج  ا اوُتيِ   ۛ   ف ل مَّ ل مْ ي كْفُرُوا بمِ  اَو 
ىَٰ  افرُِون   ۛ   مِن ق بْلُ مُوس  ق الوُا ا نَِّا بكُِلٍّ ك  ا و  ر  انِ ت ظ اه   ق الوُا سِحْر 

چرا به او آیاتى داده نشد همانند آنچه به موسى داده » پس چون سخن حق از جانب ما برای شان رسيد، گفتند: 

و « يبان یکدیگر! دو سحر است، پشت» آیا به آنچه پيش ازین به موسى داده شد كافر نشدند؟ گفتند: « شد؟ 

 «بيگمان ما هر كدام آنرا رد مى كنيم. » گفتند: 

ادِقيِن   ﴾٤٩﴿ ا اَتَّبِعْهُ ا نِ كُنتُمْ ص  ىَٰ مِنْهُم   قلُْ ف ا تْوُا بكِِت ابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُو  اهَْد 
اگر شما صادق  پس كتابى از نزد خداوند بياورید كه آن رهنماتر از این دو باشد تا آنرا پيروی كنم،» بگو: 

 «هستيد.

اء هُمْ  ﴾٥٠﴿ ا ي تَّبعُِون  اهَْو  يْرِ هُدًى  ۛ   ف ا ِن لَّمْ ي سْت جِيبُوا ل ك  ف اعْل مْ اَنَّم  اهُ بغِ  و  نِ اتَّب ع  ه  لُّ مِمَّ نْ اضَ  م  و 
وْم  الظَّالمِِين   ۛ   مِّن  اللَّهِ   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي هْدِي الْق 

ميکنند، پس بدان كه ایشان هوای )نفس( خویشرا پيروی ميکنند. و كيست اگر ایشان درخواست ترا اجابت ن

گمراهتر از كسى كه هوای )نفس( خود را بدون )در نظر گرفتن( رهنمایى خدا پيروی كند؟ حقا كه خداوند مردم 

 ستمگار را هدایت نميکند.

كَّرُون   ﴾٥١﴿ لَّهُمْ ي ت ذ  وْل  ل ع  لْن ا ل هُمُ الْق  دْ و صَّ ل ق   و 
 بيگمان كلام خویش را برای شان پى در پى فرستادیم، تا باشد كه پند بگيرند. و

 الَّذِين  ا ت يْن اهُمُ الْكِت اب  مِن ق بْلهِِ هُم بهِِ يؤُْمِنُون   ﴾٥٢﴿
 آنانيکه برای شان كتاب را پيش ازین دادیم، ایشان به آن ایمان دارند.

نَّ  ﴾٥٣﴿ ل يْهِمْ ق الوُا ا م  ا يتُْل ىَٰ ع  ا ذِ  بِّن ا ا نَِّا كُنَّا مِن ق بْلهِِ مُسْلمِِين  و  قُّ مِن رَّ  ا بهِِ ا نَِّهُ الْح 
به آن ایمان داریم، واقعاً این حق است از جانب پروردگار » و وقتيکه )قرآن( به ایشان خوانده ميشود، ميگویند: 

 «ما، یقيناً ما پيش ازین )نيز( مسلمان بودیم. 

َٰئكِ  يؤُْت وْن  اَ  ﴾٥٤﴿ قْن اهُمْ ينُفِقُون  اوُل  ز  ا ر  مِمَّ يِّئ ة  و  ن ةِ السَّ س  ءوُن  باِلْح  ي دْر  ب رُوا و  ا ص  ت يْنِ بمِ  رَّ هُم مَّ  جْر 



ایشان پاداش خود را دو بار درخواهند یافت، به سبب آنکه شکيبایى ورزیدند، با نيکویى بدی را دفع ميکنند، و از 

 آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج مى كنند.

ل يْكُمْ ل ا ن بْت   ﴾٥٥﴿ امٌ ع  ل  الكُُمْ س  ل كُمْ اعَْم  النُ ا و  ق الوُا ل ن ا اَعْم  نْهُ و  مِعُوا اللَّغْو  اعَْر ضُوا ع  ا س  ا ذِ  غِي و 
اهِليِن    الْج 

برای ماست اعمال ما و برای » و چون سخن بيهوده ای را بشنوند، از آن خود را بکنار ميکشند، و ميگویند: 

 «اعمال شما، سلام بر شما، ما آرزوی )پيوستن به صحبت( جاهلان را نداریم. شماست 

اءُ  ﴾٥٦﴿ َٰكِنَّ اللَّه  ي هْدِي م ن ي ش  ل  نْ احَْب بْت  و  هُو  اعَْل مُ باِلْمُهْت دِين   ۛ   ا نَِّك  ل ا ت هْدِي م   و 
هر كسى را كه بخواهد رهياب مى واقعاً تو نميتوانى هر كسى را كه دوست داری رهياب گردانى، و ليکن خداوند 

 سازد. و او به حال راه یافتگان داناتر است.

طَّفْ مِنْ ارَضِْن ا ﴾٥٧﴿ ك  نتُ خ  ع  ىَٰ م  ق الوُا ا نِ نَّتَّبعِِ الْهُد  مًا ا مِنًا يجُْب ىَٰ ا لِ يْهِ  ۛ   و  ر  كِّن لَّهُمْ ح  ل مْ نمُ  اوَ 
 َٰ ل  زْقًا مِّن لَّدُنَّا و  يْءٍ رِّ اتُ كُلِّ ش  ر  هُمْ ل ا ي عْل مُون  ث م   كِنَّ اكَْث ر 

آیا ایشان را در حرمى مأمون « اگر با تو هدایت را پيروی كنيم، ازین سرزمين خود ربوده ميشویم. » و گفتند: 

 ای آورده ميشود؟ روزیى از جانب ما. اما اكثر ایشان نميدانند. جایگزین نگردانيدیم كه به آن هر حاصل و هر ميوه

مْ اَ  ﴾٥٨﴿ ك  او  ت ه  عِيش  اكِنُهُمْ ل مْ تسُْك ن مِّن ب عْدِهِمْ ا لَِّا  ۛ   هْل كْن ا مِن ق رْي ةٍ ب طِر تْ م  س  ف تلِْك  م 
ثيِن   ۛ   ق ليِلًا ارِ كُنَّا ن حْنُ الْو   و 

روی كردند هلاک گردانيدیم. این است منازل  ای بسا سرزمين ها را كه چون در )امور( معيشت خویش زیاده

ایشان هرگز كسى به آن نشيمن نگرفت، جز محدودی )از مردم یا جز در اندكى از زمان(. و ما شان كه بعد از 

 هستيم )كه( وارث )آن سرزمينها ایم(.

ل يْهِمْ ا ي اتنِ ا ﴾٥٩﴿ ا ر سُولًا ي تْلوُ ع  ث  فيِ اُمِّه  تَّىَٰ ي بْع  بُّك  مُهْلكِ  الْقُر ىَٰ ح  ان  ر  ا ك  م  ا كُنَّا  ۛ   و  م  و 
ا ظ المُِون  مُهْلكِِي ا اَهْلهُ   لْقُر ىَٰ ا لَِّا و 

و پروردگار تو ویران كنندۀ هيچ سرزمينى نبوده است تا در مركز آن پيامبری را )نه( فرستاده كه آیات ما را بر 

 ایشان بخواند. و ما هرگز سرزمين ها را ویران نمى كنيم مگر در حاليکه اهل آنها ستمگار باشند.

ا اوُتيِتُم مِّن ﴾٦٠﴿ م  ا و  زيِن تهُ  نْي ا و  ي اةِ الدُّ ت اعُ الْح  يْءٍ ف م  ىَٰ  ۛ   ش  ابَْق  يْرٌ و  ا عِند  اللَّهِ خ  م  ا ت عْقِلوُن   ۛ   و   افَ ل 
چيزیکه به شما داده شده همانا )برخورداری( از وسایل محدود زندگى دنيا و آرایش آنست. و آنچه در نزد خدا 

 است بهتر و پاینده تر است. آیا نمى فهميد؟!



نْي ا ثمَُّ هُو  ي وْم  الْقِ  ﴾٦١﴿ ي اةِ الدُّ ت اع  الْح  تَّعْن اهُ م  ن مَّ م  نًا ف هُو  ل اقيِهِ ك  س  دْن اهُ و عْدًا ح  ن و ع  ةِ مِن  افَ م  ي ام 
ريِن    الْمُحْض 

گى دنيا آیا كسيکه به او وعدۀ نيکى وعده كردیم، و او از آن بهره اندوز شد، مانند كسى است كه او را از متاع زند

 بهره مند ساختيم و سپس او در روز قيامت از احضار شدگان است؟

اُيِ  الَّذِين  كُنتُمْ ت زعُْمُون   ﴾٦٢﴿ ك  ي وْم  ينُ ادِيهِمْ ف ي قُولُ ايَْن  شُر   و 
 «كجاست شریکان من آنانيکه شما مى پنداشتيد؟! » و روزیکه )خداوند( ایشان را صدا كند و بگوید: 

يْن اق ال  الَّ  ﴾٦٣﴿ و  ا غ  م  يْن اهُمْ ك  يْن ا اغَْو  ؤُل اءِ الَّذِين  اغَْو  َٰ بَّن ا ه  وْلُ ر  ل يْهِمُ الْق  قَّ ع  ا نْ ا ا لِ يْك   ۛ   ذِين  ح  رَّ ا ۛ   ت ب  م 
انوُا ا يَِّان ا ي عْبُدُون    ك 

هایند كه ما ای پروردگار ما، این» )درین حال( آنهایيکه جرم شان )بحيث گمراهگر( به اثبات ميرسد، ميگویند: 

)ایشانرا( گمراه كردیم. ایشانرا گمراه كردیم طوریکه خود ما گمراه شدیم. اكنون به )حضور( تو )از كردۀ خویش( 

 «بيزاری ميجویيم، ایشان ما را پرستش نميکردند. 

اوَُا  ﴾٦٤﴿ ر  وْهُمْ ف ل مْ ي سْت جِيبُوا ل هُمْ و  ع  اء كُمْ ف د  ك  قيِل  ادْعُوا شُر  اب  و  ذ  انوُا ي هْت دُون   ۛ   الْع   ل وْ انََّهُمْ ك 
ایشان را ميخوانند، « شریکان خود را بخوانيد )تا شما را از عذاب نجات دهند(. » )به این مشركان( گفته ميشود: 

ولى )آن شریکان( به ایشان جواب نميدهند. )مشركان( عذاب را مى بينند )و آرزو ميکنند( ]كه[ ای كاش ایشان 

 ميشدند. رهياب

ليِن   ﴾٦٥﴿ بْتُمُ الْمُرسْ  ا اجَ  اذ  ي وْم  ينُ ادِيهِمْ ف ي قُولُ م   و 
 «پيامبران را چه جواب داده بودید؟ » و روزی )را به یاد آرید( كه )خداوند( بر ایشان صدا كرده مى گوید: 

اء لوُن   ﴾٦٦﴿ ئذٍِ ف هُمْ ل ا ي ت س  ل يْهِمُ الْانَب اءُ ي وْم  مِي تْ ع   ف ع 
 ین حال همه موضوعات نزدشان مبهم مى ماند، و گفت و شنيد نمى كنند.در

ىَٰ انَ ي كُون  مِن  الْمُفْلحِِين   ﴾٦٧﴿ س  الحًِا ف ع  مِل  ص  ن  و ع  ا م  ا م ن ت اب  و   ف امََّ
 اما كسى كه توبه كرد، ایمان آورد و نيکوكاری ورزید، پس اميد است كه از زمرۀ رستگاران باشد.

بُّك   ﴾٦٨﴿ ر  ي خْت ارُ  و  اءُ و  ا ي ش  ةُ  ۛ   ي خْلقُُ م  ان  ل هُمُ الْخِي ر  ا ك  ا يشُْركُِون   ۛ   م  مَّ ال ىَٰ ع  ت ع  ان  اللَّهِ و   سُبْح 
و پروردگار تو، هر چه را بخواهد مى آفریند و )هركه را خواهد( برميگزیند، حق انتخاب )در زمينه( به ایشان 

 از آنچه به او شریک مى آورند. سپرده نشده است. منزه است خدا، و برتر است

ا يُعْلنُِون   ﴾٦٩﴿ م  ا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ و  بُّك  ي عْل مُ م  ر   و 
 و پروردگار تو چيزهایى را كه سينۀ شان پوشيده نگهميدارد و آنچه را آشکار ميسازند )همه را( ميداند.



َٰه  ا لَِّا هُو   ﴾٧٠﴿ هُو  اللَّهُ ل ا ا لِ  مْدُ فيِ  ۛ   و  ةِ ل هُ الْح  الْا خِر  عُون   ۛ   الْاوُل ىَٰ و  ا لِ يْهِ ترُْج  ل هُ الْحُكْمُ و   و 
و اوست خدا، معبودی جز او نيست. در اول و در آخر، ستایش از آنِ اوست. و فرمانروایى از آن اوست، و به او 

 بازگردانيده مى شوید.

رْم   ﴾٧١﴿ ل يْكُمُ اللَّيْل  س  ل  اللَّهُ ع  ع  اَيْتُمْ ا نِ ج  يْرُ اللَّهِ ي ا تْيِكُم قلُْ ارَ  َٰهٌ غ  نْ ا لِ  ةِ م  دًا ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام 
عُون   ۛ   بضِِي اءٍ  ا ت سْم   افَ ل 

چه ميگویيد اگر خدا شب را تا روز قيامت بر شما دایمى گرداند؟! كيست صاحب اختيار جز خدا كه به » بگو: 

 «شما روشنى بياورد؟ آیا نمى شنوید؟ 

اَيْتُمْ  ﴾٧٢﴿ يْرُ اللَّهِ ي ا تْيِكُم بلِ يْلٍ  قلُْ ارَ  َٰهٌ غ  نْ ا لِ  ةِ م  دًا ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  رْم  ار  س  ل يْكُمُ النَّه  ل  اللَّهُ ع  ع   ا نِ ج 
ا تبُْصِرُون   ۛ   ت سْكُنُون  فيِهِ   افَ ل 

جز خدا كه به چه ميگویيد اگر خداوند تا روز قيامت روز را بر شما دایمى گرداند؟! كيست صاحب اختيار » بگو: 

 «شما شب را بياورد كه در آن آرام گيرید؟ آیا نمى بينيد؟ 

لَّكُمْ ت شْكُرُو  ﴾٧٣﴿ ل ع  بْت غُوا مِن ف ضْلهِِ و  لتِ  ار  لتِ سْكُنُوا فيِهِ و  النَّه  ل  ل كُمُ اللَّيْل  و  ع  تهِِ ج  مِن رَّحْم   ن  و 
( آرام گيرید و تا )در روز( از فضل او بجویيد، و از رحمت خویش برای شما شب و روز را ساخت، تا شما )در شب

 و تا باشد كه شما سپاسگزار شوید.

اُيِ  الَّذِين  كُنتُمْ ت زعُْمُون   ﴾٧٤﴿ ك  ي وْم  ينُ ادِيهِمْ ف ي قُولُ ايَْن  شُر   و 
 «؟ كجایند آنهایى كه )ایشانرا( شریکان من مى پنداشتيد» و روزی كه خداوند ایشانرا صدا كند، و بگوید: 

نْهُم مَّا ﴾٧٥﴿ لَّ ع  قَّ للَِّهِ و ض  لمُِوا انََّ الْح  ان كُمْ ف ع  اتوُا برُْه  هِيدًا ف قُلْن ا ه  ةٍ ش  ن ز عْن ا مِن كُلِّ اُمَّ انوُا  و  ك 
 ي فْت رُون  

درین حال واقعاً « دليل خود را بياورید! » و از )ميان( هر گروهى، گواهى را بيرون مى آوریم، و ميگویيم: 

خواهند یافت كه حق تنها از آن خداست، و آنچه را افتراء كرده بودند از ایشان گم ميشود )یعنى ایشان را در در

 خلاء ميگذارد(.

ل يْهِمْ  ﴾٧٦﴿ ىَٰ ع  ىَٰ ف ب غ  ان  مِن ق وْمِ مُوس  هُ ل ت نُوءُ  ۛ   ا نَِّ ق ارُون  ك  اتحِ  ف  ا ا نَِّ م  ا ت يْن اهُ مِن  الْكُنُوزِ م  و 
ةِ ا ذِْ ق ال  ل هُ ق وْمُهُ ل ا ت فْر حْ  باِلْعُصْب ةِ  رحِِين   ۛ   اوُليِ الْقُوَّ  ا نَِّ اللَّه  ل ا يحُِبُّ الْف 

بيگمان قارون از قوم موسى بود، پس بر ایشان سركشى كرد، و آنقدر از گنج ها به او داده بودیم كه حتى )حمل( 

ناشکری مکن، خداوند » مش به او گفتند: كليدهای آن بر جماعتى از مردان نيرومند گرانى ميکرد. چون قو

 «ناسپاسان را دوست ندارد. 



ة   ﴾٧٧﴿ ار  الْا خِر  ا ا ت اك  اللَّهُ الدَّ ابْت غِ فيِم  نْي ا ۛ   و  ل ا ت نس  ن صِيب ك  مِن  الدُّ ن  اللَّهُ  ۛ   و  ا اَحْس  م  احَْسِن ك  و 
اد  فيِ الْارَضِْ  ۛ   ا لِ يْك   س  ل ا ت بْغِ الْف   ه  ل ا يحُِبُّ الْمُفْسِدِين  ا نَِّ اللَّ  ۛ   و 

و با آنچه خداوند به تو داده است، سرای آخرت را بجو. و )در عين حال( بهره خود را از دنيا )نيز( فراموش مکن. 

و نيکوكاری كن، چنانکه خداوند به تو نيکویى كرده است. و در زمين فتنه انگيزی منما، بيگمان خداوند مفسدان 

 را دوست ندارد.

ل ىَٰ عِلْمٍ عِندِي ﴾٧٨﴿ تيِتهُُ ع  ا اوُ نْ هُو   ۛ   ق ال  ا نَِّم  ل مْ ي عْل مْ انََّ اللَّه  ق دْ اهَْل ك  مِن ق بْلهِِ مِن  الْقُرُونِ م  اوَ 
مْعًا اكَْث رُ ج  ةً و  دُّ مِنْهُ قوَُّ ن ذُنوُبهِِمُ الْمُجْرمُِون   ۛ   اشَ  ل ا يسُْالَُ ع   و 

آیا ندانست كه خداوند پيش از او نسل « علمى كه دارم داده شده است.  این دارایى به من از )سبب(» گفت: 

هایى را كه )هم( نيروی بيشتری داشتند و )هم( دارایى بيشتری هلاک گردانيد؟ اما از گناهان خود گنهکاران 

 )فوراً( سوال نميشوند.

ل ىَٰ ق وْمِهِ فيِ زيِن تهِِ  ﴾٧٩﴿ ر ج  ع  ا اوُتيِ  ق ارُونُ ق ال  الَّذِين   ۛ   ف خ  نْي ا ي ا ل يْت  ل ن ا مِثْل  م  ي اة  الدُّ يرُيِدُون  الْح 
ظِيمٍ  ظٍّ ع   ا نَِّهُ ل ذُو ح 

ایکاش به ما » او در ميان قومش در )لباسى( آراسته بيرون شد. آنانيکه زندگى این دنيا را مى جستند، گفتند: 

 «و صاحب بهرۀ بزرگ مى باشد. هم مثل آنچه به قارون داده شده داده ميشد، بيگمان ا

ا ا لَِّ  ﴾٨٠﴿ اه  الحًِا و ل ا يلُ قَّ مِل  ص  ن  و ع  نْ ا م  يْرٌ لِّم  ابُ اللَّهِ خ  يْل كُمْ ث و  ق ال  الَّذِين  اوُتوُا الْعِلْم  و  ا و 
ابرُِون    الصَّ

جانب( خدا برای كسانيکه وای بر شما، ثوابِ )ارزانى شده از » اما كسانى كه به ایشان علم داده شده بود، گفتند: 

 «ایمان دارند و اعمال صالحى انجام ميدهند بهتر است، و با این )ثواب( بر نمى خورند مگر شکيبایان. 

ان  مِن   ﴾٨١﴿ ا ك  م  ان  ل هُ مِن فئِ ةٍ ي نصُرُون هُ مِن دُونِ اللَّهِ و  ا ك  ارهِِ الْارَضْ  ف م  بدِ  فْن ا بهِِ و  س  ف خ 
 الْمُنت صِريِن  

خود او و سرای او را به زمين فرو بردیم، و برای او دسته ای نبود كه او را مدد كند، )و( از )خشم( خدا پس 

 )نجات دهد(. و او از پيروزمندان نبود.

اءُ  ﴾٨٢﴿ ن ي ش  انََّ اللَّه  ي بْسُطُ الرِّزْق  لمِ  يْك  ان هُ باِلْامَْسِ ي قُولوُن  و  ك  نَّوْا م  اصَْب ح  الَّذِين  ت م  مِنْ عِب ادِهِ  و 
ي قْدِرُ  ف  بنِ ا ۛ   و  س  ل يْن ا ل خ  افرُِون   ۛ   ل وْل ا انَ مَّنَّ اللَّهُ ع  انََّهُ ل ا يفُْلحُِ الْك  يْك   و 



شگفتا، خداوند برای هركه از بندگان خود كه بخواهد » و كسانيکه منزلت او را دیروز آرزو ميکردند، گفتند: 

خدا بر ما احسان نمى كرد، ميتوانست ما را هم )در زمين( فرو برد. شگفتا  روزی را ميگشاید و تنگ ميسازد! اگر

 «كه كافران رستگار نميشوند! 

ادًا ﴾٨٣﴿ ل ا ف س  ا فيِ الْارَضِْ و  ا للَِّذِين  ل ا يرُيِدُون  عُلُوًّ لهُ  ةُ ن جْع  ارُ الْا خِر  اقبِ ةُ للِْمُتَّقِين   ۛ   تلِْك  الدَّ الْع   و 
ی آنانى ميگردانيم كه در زمين ارادۀ سركشى و فساد ندارند، و عاقبت )نيکو( از آن آن سرای آخرت را برا

 پرهيزگاران است.

ا ﴾٨٤﴿ نْه  يْرٌ مِّ ن ةِ ف ل هُ خ  س  اء  باِلْح  يِّئ اتِ ا لَِّا  ۛ   م ن ج  مِلُوا السَّ ا يجُْز ى الَّذِين  ع  يِّئ ةِ ف ل  اء  باِلسَّ م ن ج  و 
لوُن   انوُا ي عْم  ا ك   م 

نيکى كند، پس برای او )مزدی( بهتر از آن پرداخته مى شود. و هركه بدی كند، پس بدكاران جزاء داده  هركه

 نميشوند مگر مطابق به آنچه ميکردند.

ادٍ  ﴾٨٥﴿ ع  ك  ا لِ ىَٰ م  ادُّ ل يْك  الْقُرْا ن  ل ر  نْ هُو   ۛ   ا نَِّ الَّذِي ف ر ض  ع  م  ىَٰ و  اء  باِلْهُد  بِّي اعَْل مُ م ن ج   قلُ رَّ
بيِنٍ  الٍ مُّ ل   فيِ ض 

پروردگار من بهتر » همانا آنکه قرآن را بر تو فرض گردانيد، یقيناً ترا به همان جای بازگشت تو باز ميگرداند. بگو: 

 «ميداند چه كس رهنمایى را آورده است و چه كسى در گمراهى آشکار است. 

ىَٰ ا لِ يْك  الْكِت ابُ ا ِ  ﴾٨٦﴿ ا كُنت  ت رجُْو انَ يلُْق  م  بِّك  و  ةً مِّن رَّ افرِيِن   ۛ   لَّا ر حْم  ا ت كُون نَّ ظ هِيرًا لِّلْك   ف ل 
و توقع نداشتى كه كتاب به تو فرود آورده ميشود. )این كار( نبود جز رحمتى از جانب پروردگار تو. پس هرگز 

 پشتيبان كافران مشو.

نْ ا ي اتِ اللَّهِ ب عْد  ا ذِْ انُزلِ تْ  ﴾٨٧﴿ نَّك  ع  ل ا ي صُدُّ بِّك   ۛ   ا لِ يْك   و  ادْعُ ا لِ ىَٰ ر  ل ا ت كُون نَّ مِن   ۛ   و  و 
 الْمُشْركِِين  

و )هيچ چيزی( ترا از )ابلاغ( آیات خدا باز ندارد، بعد از آنکه به تو نازل شده است. )مردم را( به سوی پروردگارت 

 بخوان، و )هرگز( از مشركان مباش.

َٰهًا  ﴾٨٨﴿ ع  اللَّهِ ا لِ  ل ا ت دْعُ م  ر  و  َٰه  ا لَِّا هُو   ۛ   ا خ  هُ  ۛ   ل ا ا لِ  الكٌِ ا لَِّا و جْه  يْءٍ ه  ا لِ يْهِ  ۛ   كُلُّ ش  ل هُ الْحُكْمُ و 
عُون    ترُجْ 

و با خدا معبودی دیگر را در نيایش )شریک( مگردان. جز او معبودی نيست. هر چيز هلاک شدنى است، مگر 

 د.ذات او. حکم از آن اوست. و بسوی او باز گردانيده ميشوی

 

================================================================== 



 ( سوره العنکبوت:۲۹)
پرستان را به عنکبوتى تشبيه كرده است  ( آیه است و چون در آن خداوند بت۶۹این سوره مکى و دارای )

 این جهت به عنکبوت نامگذاری شد. از كه برای خود خانه سست و بى بنياد بنا مى كنند،

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 الم ﴾١﴿
 ا.ل.م.

هُمْ ل ا يفُْت نُون   ﴾٢﴿ نَّا و  كُوا انَ ي قُولوُا ا م  سِب  النَّاسُ انَ يتُْر   اَح 
 گذاشته ميشوند و ایشان آزمایش كرده نميشوند؟« یمان داریم، ما ا» آیا مردم پنداشتند كه همينکه بگویند 

دْ ف ت نَّا الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ﴾٣﴿ ل ق  اذِبيِن   ۛ   و  نَّ الْك  عْل م  ل ي  قوُا و  د  نَّ اللَّهُ الَّذِين  ص  عْل م   ف ل ي 
صادقان را متمایز گرداند و بيگمان كسانى را كه پيش از ایشان زندگى ميکردند )نيز( آزمایش كردیم، تا خدا 

 كاذبان را مشخص سازد.

يِّئ اتِ انَ ي سْبقُِون ا ﴾٤﴿ لوُن  السَّ سِب  الَّذِين  ي عْم  ا ي حْكُمُون   ۛ   امَْ ح  اء  م   س 
آیا آنانيکه مرتکب اعمال ناشایسته ميشوند گمان ميکنند كه بر ما پيشدستى خواهند كرد؟ بد است قضاوتى كه 

 ميکنند.

ل  اللَّهِ ل ا تٍ م ن ك   ﴾٥﴿ اء  اللَّهِ ف ا ِنَّ اجَ  ليِمُ  ۛ   ان  ي رجُْو لقِ  مِيعُ الْع  هُو  السَّ  و 
 آنکه اميدوار دیدار خداوند است، بيگمان ميعاد )یعنى دیدار( خدا آمدنى است. و او شنوا )و( دانا است.

اهِدُ لنِ فْسِهِ  ﴾٦﴿ ا يجُ  د  ف ا ِنَّم  اه  م ن ج  ال مِين  ا نَِّ اللَّه   ۛ   و  نِ الْع  نيٌِّ ع   ل غ 
 كسيکه جهاد كند، واقعاً برای خود جهاد ميکند. حقا كه خداوند از همه جهانيان بى نياز است.

انُ  ﴾٧﴿ ن  الَّذِي ك  ل ن جْزيِ نَّهُمْ اَحْس  يِّئ اتهِِمْ و  نْهُمْ س  ر نَّ ع  فِّ اتِ ل نُك  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  لُ و   ون  وا ي عْم 
و آنانيکه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بدی های شانرا از ایشان ميزدایيم، و بيگمان ایشانرا به 

 نيکوترین اعمال شان پاداش دهيم.

يْهِ حُسْنًا ﴾٨﴿ الدِ  ان  بوِ  نس  يْن ا الْا ِ و صَّ ا  ۛ   و  ا ل يْس  ل ك  بهِِ عِلْمٌ ف ل  اك  لتُِشْركِ  بيِ م  د  اه  ا نِ ج  و 
ا لوُن   ۛ   تطُِعْهُم  ا كُنتُمْ ت عْم  رجِْعُكُمْ ف انُ بِّئُكُم بمِ   ا لِ يَّ م 



و انسان را به نيکى به پدر و مادرش سفارش كردیم. اگر سعى كنند )تا ترا مجبور سازند( كه با )پرستش( من 

و )در آنجا( چيزی را شریک سازی كه به آن علم نداری، پس ایشانرا اطاعت مکن. بازگشت شما بسوی منست، 

 من شما را به حقيقت اعمالى كه انجام ميدادید آگاه ميسازم.

الحِِين   ﴾٩﴿ اتِ ل نُدْخِل نَّهُمْ فيِ الصَّ الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م   و 
 آریم. و آنانيکه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بيگمان ایشان را در زمرۀ صالحان درمى

مِن   ﴾١٠﴿ اء  و  ل ئنِ ج  ابِ اللَّهِ و  ذ  ع  ل  فتِْن ة  النَّاسِ ك  ع  ا اوُذِي  فيِ اللَّهِ ج  نَّا باِللَّهِ ف ا ِذ  النَّاسِ م ن ي قُولُ ا م 
كُمْ  ع  بِّك  ل ي قُولنَُّ ا نَِّا كُنَّا م  ال مِين   ۛ   ن صْرٌ مِّن رَّ ا فيِ صُدُورِ الْع  ل يْس  اللَّهُ باِعَْل م  بمِ   اوَ 

اما چون در راه خدا به او اذیتى رسد، آنچه را از « به خداوند ایمان آوردیم. » هست كه ميگوید:  از مردم كسى

ما » مردم متحمل ميشود مانند عذاب خدا مى پندارد. و اگر )به تو( از جانب پروردگارت مددی رسد، ميگویند: 

 اتر نيست؟آیا خداوند با آنچه در دلهای جهانيان است دان« واقعاً با شما بودیم. 

نَّ الْمُن افقِِين   ﴾١١﴿ عْل م  ل ي  نُوا و  نَّ اللَّهُ الَّذِين  ا م  عْل م  ل ي   و 
 و خداوند كسانى را كه ایمان آورده اند خوب ميشناسد، و )نيز( منافقان را خوب ميشناسد.

لْن حْمِلْ  ﴾١٢﴿ بيِل ن ا و  نُوا اتَّبعُِوا س  رُوا للَِّذِين  ا م  ف  ق ال  الَّذِين  ك  امِليِن  مِنْ  و  ا هُم بحِ  م  اي اكُمْ و  ط  خ 
يْءٍ  اي اهُم مِّن ش  ط  اذِبوُن   ۛ   خ   ا نَِّهُمْ ل ك 

در حاليکه ایشان « راه ما را پيروی كنيد، ما بار گناه شما را به گردن ميگيریم. » كافران به مسلمانان گفتند: 

 قت ایشان دروغگویند.چيزی از گناهان مسلمانان را به گردن گرفته نمى توانند، و در حقي

الهِِمْ  ﴾١٣﴿ الًا مَّع  اثَْق  اثَْق  ال هُمْ و  ل ي حْمِلنَُّ اثَْق  انوُا ي فْت رُون   ۛ   و  ا ك  مَّ ةِ ع  ل يُسْالَنَُّ ي وْم  الْقِي ام   و 
بيگمان ایشان سنگينباری های خود و )نيز( سنگينباری های دیگری را با سنگينباری های خود برميدارند، و 

 ر روز قيامت ازین افتراءهایى كه بربسته اند مورد سوال قرار ميگيرند.حتماً د

هُمُ الطُّوف انُ و   ﴾١٤﴿ ذ  امًا ف اخَ  مْسِين  ع  ن ةٍ ا لَِّا خ  لْن ا نوُحًا ا لِ ىَٰ ق وْمِهِ ف ل بثِ  فيِهِمْ اَلْف  س  دْ ارَسْ  ل ق  هُمْ و 
 ظ المُِون  

ن پنجاه كم یکهزار سال درنگ كرد. پس آنها )یعنى قوم نوح( را ما نوح را بسوی قومش فرستادیم. او در ميان شا

 طوفان فرو گرفت، و ایشان ستمگار بودند.

ال مِين   ﴾١٥﴿ ا ا ي ةً لِّلْع  لْن اه  ع  فِين ةِ و ج  اب  السَّ اصَْح  يْن اهُ و   ف انَج 
 یم.درین حال نوح و اهل كشتى را نجات دادیم، و كشتى را نشانه ای برای جهانيان گردانيد

اتَّقُوهُ  ﴾١٦﴿ وْمِهِ اعْبُدُوا اللَّه  و  اهِيم  ا ذِْ ق ال  لقِ  ا بِْر  يْرٌ لَّكُمْ ا نِ كُنتُمْ ت عْل مُون   ۛ   و  َٰلكُِمْ خ   ذ 



خدا را پرستش كنيد و از او بترسيد. این )كار( برای » و )نيز( ابراهيم را )نجات دادیم(، وقتيکه به قوم خود گفت: 

 «قت را( ميدانيد. شما بهتر است، اگر )حقي

ت خْلقُُون  ا فِْكًا ﴾١٧﴿ ا ت عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ اوَْث انًا و  ا نَِّ الَّذِين  ت عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ ل ا ي مْلكُِون   ۛ   ا نَِّم 
اشْكُرُوا ل هُ  اعْبُدُوهُ و   عُون  ا لِ يْهِ ترُجْ   ۛ   ل كُمْ رزِْقًا ف ابْت غُوا عِند  اللَّهِ الرِّزْق  و 

واقعاً شما جز خدا بتانى را پرستش ميکنيد و از خود دروغ را ميسازید. آنهایى را كه جز خدا مى پرستيد مالک 

این نيستند كه بشما روزی بدهند. لذا )از( نزد خداوند روزی بجویيد، او را بپرستيد و به او سپاسگزارید. بسوی او 

 باز گردانده ميشوید.

بوُا ﴾١٨﴿ ذِّ ا نِ تكُ  مٌ مِّن ق بْلكُِمْ  و  ب  اُم  دْ ك ذَّ اغُ الْمُبيِنُ  ۛ   ف ق  ل ى الرَّسُولِ ا لَِّا الْب ل  ا ع  م   و 
و اگر )پيام خدا را( تکذیب ميکنيد، پس )بخاطر داشته باشيد كه( بيگمان امت هایى پيش از شما )نيز این پيام 

 آشکارا.را( تکذیب كرده بودند. و نيست بر پيامرسان جز رساندن پيام بگونۀ 

لْق  ثمَُّ يعُِيدُهُ  ﴾١٩﴿ يْف  يبُْدِئُ اللَّهُ الْخ  وْا ك  ل مْ ي ر  ل ى اللَّهِ ي سِيرٌ  ۛ   اوَ  َٰلكِ  ع   ا نَِّ ذ 
آیا ندیدند كه خداوند مخلوق را چگونه از نو پيدا ميکند و باز )بار دیگر هستى( آنها را از سر ميگرداند؟! براستى 

 كه این كار بر خداوند آسان است.

لْق   ﴾٢٠﴿ اَ الْخ  يْف  ب د  ة   ۛ   قلُْ سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف انظُرُوا ك  ا نَِّ اللَّه   ۛ   ثمَُّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشْاةَ  الْا خِر 
يْءٍ ق دِيرٌ  ل ىَٰ كُلِّ ش   ع 

در زمين سفر كنيد، و ببينيد چطور )خداوند( آفرینش را آغاز كرده است، باز بار دیگر خداوند هستى » بگو: 

 «آخرت را بوجود مى آورد. حقا كه خداوند بر هر چيز تواناست. 

اءُ  ﴾٢١﴿ مُ م ن ي ش  ي رحْ  اءُ و  بُ م ن ي ش  ذِّ ا لِ يْهِ تقُْل بُون   ۛ   يعُ   و 
 هركرا بخواهد عذاب ميکند، و به هركه بخواهد رحم ميکند. و بسوی او باز گردانيده ميشوید.

ا انَتُم بمُِعْجِزيِن  فيِ الْ  ﴾٢٢﴿ م  اءِ و  م  ل ا فيِ السَّ ل ا ن صِيرٍ  ۛ   ارَضِْ و  ليٍِّ و  ا ل كُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن و  م   و 
نه در زمين، نه در آسمان، )در هيچ جای ارادۀ خدا را( عاجزكننده نيستيد )تا بدین ترتيب خود را از دم تقدیر 

 نجات دهيد(. و برای شما جز خدا حامى و مددگاری نيست.

الَّذِين   ﴾٢٣﴿ ابٌ الَيِمٌ  و  ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع  اوُل  تيِ و  َٰئكِ  ي ئسُِوا مِن رَّحْم  اُهِِ اوُل  لقِ  رُوا باِ ي اتِ اللَّهِ و  ف   ك 
آنانيکه به آیات خدا و لقاء او كافر گردیدند، هم ایشان اند كه از رحمت من نااميد شدند، و همينها را عذابى 

 دردناک است.

اب  ق وْمِهِ  ﴾٢٤﴿ و  ان  ج  ا ك  اهُ اللَّهُ مِن  النَّارِ  ف م  رِّقوُهُ ف انَج  َٰلكِ   ۛ   ا لَِّا انَ ق الوُا اقْتلُوُهُ اوَْ ح  ا نَِّ فيِ ذ 
وْمٍ يؤُْمِنوُن   ا ي اتٍ لِّق   ل 



اما خداوند او را از آتش نجات « او را بکشيد یا او را بسوزانيد. » پس جواب قوم ابراهيم جز این نبود كه گفتند: 

 شانه هایى است برای قومى كه ایمان دارند.داد. بيگمان درین ن

نْي ا ﴾٢٥﴿ ي اةِ الدُّ ة  ب يْنكُِمْ فيِ الْح  ذْتمُ مِّن دُونِ اللَّهِ اوَْث انًا مَّو دَّ ا اتَّخ  ق ال  ا نَِّم  ةِ ي كْفُرُ  ۛ   و  ثمَُّ ي وْم  الْقِي ام 
اكُمُ النَّ  ا وْ  م  نُ ب عْضُكُم ب عْضًا و  ي لْع  ا ل كُم مِّن نَّاصِريِن  ب عْضُكُم ببِ عْضٍ و  م   ارُ و 

شما بت هایى را بجز خدا )به خدایى( گرفتيد، تا درین زندگى دنيا )آنرا( وسيلۀ دوستى ميان » ابراهيم گفت: 

خویشتن قرار دهيد. سپس در روز قيامت بعضى شما از بعضى دیگر منکر گردیده و یکدیگر را لعنت خواهيد كرد. 

 «ا را مددگاری نيست. پناهگاه شما آتش است، و شم

ن  ل هُ لوُطٌ  ﴾٢٦﴿ بِّي ۛ   ف ا م  اجِرٌ ا لِ ىَٰ ر  ق ال  ا نِِّي مُه  كِيمُ  ۛ   و  زيِزُ الْح   ا نَِّهُ هُو  الْع 
بيگمان من بسوی )همانجا كه( پروردگار من )هدایت داده » پس لوط به )پيام( ابراهيم ایمان آورد، و گفت: 

 «درت منيع )و( باحکمت است. است( هجرت كننده ام. حقا كه او صاحب ق

هُ فيِ الدُّ  ﴾٢٧﴿ ا ت يْن اهُ اجَْر  الْكِت اب  و  ة  و  يَّتهِِ النُّبُوَّ لْن ا فيِ ذُرِّ ع  ي عْقُوب  و ج  اق  و  بْن ا ل هُ ا سِْح  ه  و  ا نَِّهُ ۛ   نْي او  و 
الحِِين   ةِ ل مِن  الصَّ  فيِ الْا خِر 

نسل او نبوت و كتاب را قرار دادیم. به او پاداش او را در دنيا  و به ابراهيم، اسحق و یعقوب را دادیم، و در ميان

 دادیم، و بيگمان او در آخرت از صالحان است.

ال مِين   ﴾٢٨﴿ دٍ مِّن  الْع  ا مِنْ احَ  كُم بهِ  ب ق  ا س  ة  م  احِش  وْمِهِ ا نَِّكُمْ ل ت ا تْوُن  الْف  لوُطًا ا ذِْ ق ال  لقِ   و 
شما چنان فسق و فجوری را مرتکب ميشوید كه هيچ یک از » به قوم خود گفت: و لوط را )به خاطر آور( وقتيکه 

 «اقوام جهان در آن از شما پيشدستى نکرده است. 

ر   ﴾٢٩﴿ ت ا تْوُن  فيِ ن ادِيكُمُ الْمُنك  بيِل  و  ت قْط عُون  السَّ ال  و  ا تْوُن  الرِّج  اب  ق وْمِهِ  ۛ   اَُنَِّكُمْ ل ت  و  ان  ج  ا ك  ف م 
ادِقيِن  ا لَِّا اَ  ابِ اللَّهِ ا نِ كُنت  مِن  الصَّ ذ  ُْتنِ ا بعِ   ن ق الوُا ا

آیا شما براستى به مردان پيش ميشوید و رهزنى ميکنيد؟ و در مجالس خویش اعمال ناشایسته ای را مرتکب » 

 «عذاب خدا را بر ما بياور اگر از راستگویانى. » ولى جواب قوم او جز این نبود كه گفتند: « ميشوید؟ 

وْمِ الْمُفْسِدِين   ﴾٣٠﴿ ل ى الْق   ق ال  ر بِّ انصُرْنيِ ع 
 «ای پروردگار من، مرا بر این قوم فسادپيشه پيروز گردان. » لوط گفت: 

رْي ةِ  ﴾٣١﴿ ذِهِ الْق  َٰ اهِيم  باِلْبُشْر ىَٰ ق الوُا ا نَِّا مُهْلكُِو اهَْلِ ه  اء تْ رسُُلنُ ا ا بِْر  ا ج  ل مَّ ا  ۛ   و  انوُا ا نَِّ اهَْل ه  ك 
 ظ المِِين  

ما یقيناً مردم این دیار را تباه كننده ایم، زیرا ایشان واقعاً » و چون فرستادگان ما به ابراهيم مژده آوردند، گفتند: 

 «ستمگار بودند. 



ا لوُطًا ﴾٣٢﴿ ا ۛ   ق ال  ا نَِّ فيِه  ن فيِه  اَهْل هُ ا لَِّا ا ۛ   ق الوُا ن حْنُ اَعْل مُ بمِ  نَّهُ و  ي  ان تْ مِن  ل نُن جِّ اتَ هُ ك  مْر 
ابرِيِن    الْغ 

ما بهتر ميدانيم كه كى در آنجا است. یقيناً او و » آنها گفتند: « اما لوط )هم( در آنجاست. » )ابراهيم( گفت: 

 «خانوادۀ وی را نجات خواهيم داد، جز زنش را كه در زمرۀ ماندگاران است. 

اء تْ رسُُلنُ ا لوُطًا سِ  ﴾٣٣﴿ ا انَ ج  ل مَّ ل ا ت حْز نْ و  فْ و  ق الوُا ل ا ت خ  رعًْا و  اق  بهِِمْ ذ  ا نَِّا  ۛ   يء  بهِِمْ و ض 
ابرِيِن   ان تْ مِن  الْغ  اتَ ك  ك  اَهْل ك  ا لَِّا امْر  وك  و   مُن جُّ

و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، وی از سبب ایشان اندوهگين شد، و دلش به نسبت آنها تنگ گردید. 

اندوهگين مباش. بيگمان ترا و خانوادۀ ترا نجات ميدهيم. جز همسرت را كه او از ماندگاران مترس و » گفتند: 

 «خواهد بود. 

انوُا ي فْسُقُون   ﴾٣٤﴿ ا ك  اءِ بمِ  م  رْي ةِ رجِْزًا مِّن  السَّ ذِهِ الْق  َٰ ل ىَٰ اهَْلِ ه   ا نَِّا مُنزلِوُن  ع 
 مرتکب شدند فرود مى آوریم. ما عذابى را از آسمان بر اهل این دیار به سبب فسقى كه

وْمٍ ي عْقِلوُن   ﴾٣٥﴿ ا ا ي ةً ب يِّن ةً لِّق  كْن ا مِنْه  د تَّر  ل ق   و 
 و بيگمان از آن نشانۀ واضحى را برای مردم هوشيار باقى گذاشتيم.

ارجُْوا  ﴾٣٦﴿ ال  ي ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّه  و  يْبًا ف ق  اهُمْ شُع  دْي ن  اخَ  ا لِ ىَٰ م  ل ا ت عْث وْا فيِ الْارَضِْ و  وْم  الْا خِر  و  الْي 
 مُفْسِدِين  

ای قوم من، خدا را پرستش كنيد، روز » و برای )قوم( مدین برادر ایشان شعيب را فرستادیم. به ایشان گفت: 

 «قيامت را در نظر داشته باشيد، و در زمين فسادكنان به تبهکاری دست نيازید. 

بوُهُ ف اخَ   ﴾٣٧﴿ ذَّ اثمِِين  ف ك  ارهِِمْ ج  ةُ ف اصَْب حُوا فيِ د  تْهُمُ الرَّجْف   ذ 
)قومش( او را تکذیب كردند. لذا آواز مهيبى ایشان را فرا گرفت، و در خانه های خود )مردگان( به روی افتاده ای 

 گردیدند.

اكِنهِِمْ  ﴾٣٨﴿ ق د تَّب يَّن  ل كُم مِّن مَّس  ث مُود  و  ادًا و  يَّن  ل هُمُ  ۛ   و ع  ز  نِ  و  هُمْ ع  دَّ ال هُمْ ف ص  يْط انُ اعَْم  الشَّ
انوُا مُسْت بْصِريِن   ك  بيِلِ و   السَّ

و عاد و ثمود، )یقيناً( به شما از خانه های نشيمن شان معلوماتى حاصل شده است. شيطان كردارشان را برای 

 نش برخوردار بودند.شان زینت بخشيده بود، و ایشان را از راه باز داشت. هر چند )به ظاهر حال( از بي

ان   ﴾٣٩﴿ ام  ه  وْن  و  فرِعْ  ق ارُون  و  انوُا  ۛ   و  ا ك  م  يِّن اتِ ف اسْت كْب رُوا فيِ الْارَضِْ و  ىَٰ باِلْب  اء هُم مُّوس  دْ ج  ل ق  و 
ابقِِين    س 



دند، و و قارون و فرعون و هامان )را به یاد آور(. موسى به ایشان معجزه هایى آورد، اما ایشان در زمين تکبر كر

 پيشدستى )هم( نتوانستند.

نبهِِ  ﴾٤٠﴿ ذْن ا بذِ  مِنْهُم مَّنْ  ۛ   ف كُلًّا اخَ  ةُ و  يْح  تْهُ الصَّ ذ  مِنْهُم مَّنْ اخَ  اصِبًا و  ل يْهِ ح  لْن ا ع  ف مِنْهُم مَّنْ ارَسْ 
قْن ا مِنْهُم مَّنْ اغَْر  فْن ا بهِِ الْارَضْ  و  س  هُمْ  ۛ   خ  ان  اللَّهُ ليِ ظْلمِ  ا ك  م  هُمْ ي ظْلمُِون   و  انوُا انَفُس  َٰكِن ك  ل   و 

هر یک شانرا در برابر گناهش گرفتار ساختيم. بر برخى از آنها سنگباران نازل كردیم، برخى از ایشانرا آواز 

سهمگين فرو گرفت، برخى از ایشان را به زمين فرو بردیم، و برخى شان را )در آب( غرق ساختيم. )چنين( نبود 

 ن ستم كند، بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم كرده بودند.كه خدا بر ایشا

تْ ب يْتًا ﴾٤١﴿ ذ  بُوتِ اتَّخ  نك  ث لِ الْع  م  ليِ اء  ك  ذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْ ث لُ الَّذِين  اتَّخ  ن  الْبُيُوتِ  ۛ   م  ا نَِّ اوَْه  و 
بُوتِ  نك  انوُا ي عْل مُون   ۛ   ل ب يْتُ الْع   ل وْ ك 

)چيز دیگری را( سرپرست )امور خویش( گرفتند، )این كارشان( مانند عنکبوت است كه  مثال آنانيکه جز خدا

 )برای خود( خانه ای ساخته است. براستى كه سُست ترین خانه ها خانۀ عنکبوت است، اگر ایشان بدانند.

يْءٍ  ﴾٤٢﴿ ا ي دْعُون  مِن دُونهِِ مِن ش  زيِزُ الْ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ي عْل مُ م  هُو  الْع  كِيمُ و   ح 
حقا كه خدا آنچه را ایشان جز او ميپرستند از هر چيزی )كه باشد( ميداند، و او صاحب قدرت منيع )و( باحکمت 

 است.

ا للِنَّاسِ  ﴾٤٣﴿ تلِْك  الْامَْث الُ ن ضْربِهُ  المُِون   ۛ   و  ا ا لَِّا الْع  ا ي عْقِلهُ  م   و 
 جز دانشمندان نميدانند. این ها مثالهایى اند كه آنرا برای مردم ميزنيم، و آنرا

قِّ  ﴾٤٤﴿ الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  اللَّهُ السَّ َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّلْمُؤْمِنيِن   ۛ   خ   ا نَِّ فيِ ذ 
 خداوند آسمانها و زمين را به حق آفرید، و واقعاً درین نشانه ایست برای مؤمنان.

اقَِ  ﴾٤٥﴿ ا اوُحِي  ا لِ يْك  مِن  الْكِت ابِ و  اة  اتْلُ م  ل  اءِ  ۛ   مِ الصَّ حْش  نِ الْف  ىَٰ ع  اة  ت نْه  ل  ا نَِّ الصَّ
رِ  الْمُنك  ل ذِكْرُ اللَّهِ اكَْب رُ ۛ   و  ا ت صْن عُون   ۛ   و  اللَّهُ ي عْل مُ م   و 

بخوان آنچه به تو از كتاب وحى شده است، و نماز را به تمام و كمال برپا دار. بيگمان نماز از فحشاء و )كارهای( 

 يدارد. و حقا كه ذكر خدا )از همه( بزرگتر است. و خداوند آنچه را ميکنيد ميداند.ناپسند باز م
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ادِلوُا اهَْل  الْكِت ابِ ا لَِّا باِلَّتيِ هِي  احَْ  ﴾٤٦﴿ ل ا تجُ  نُ ا لَِّا الَّذِين  ظ ل مُوا مِنْهُمْ و  نَّا باِلَّذِي  ۛ   س  قوُلوُا ا م  و 
ن حْنُ ل هُ مُسْلمُِون   احِدٌ و  َٰهُكُمْ و  ا لِ  َٰهُن ا و  ا لِ  انُزلِ  ا لِ يْكُمْ و   انُزلِ  ا لِ يْن ا و 

به آنچه » یيد: و با اهل كتاب جز به روش نيکو مجادله مکنيد، مگر )با( كسانى از ایشان كه ستم كردند. و بگو

برای ما نازل شده است و برای شما نازل شده است ایمان آوردیم. خدای ما و خدای شما یکى است، و ما به او 

 «فرمانبرداریم. 

لكِ  انَز لْن ا ا لِ يْك  الْكِت اب   ﴾٤٧﴿ َٰ ذ  ك  ؤُل اءِ م ن  ۛ   ف الَّذِين  ا ت يْن اهُمُ الْكِت اب  يُؤْمِنوُن  بهِِ  ۛ   و  َٰ مِنْ ه  يؤُْمِنُ و 
افرُِون   ۛ   بهِِ  دُ باِ ي اتنِ ا ا لَِّا الْك  ا ي جْح  م   و 

همچنين كتاب را به تو نازل كردیم، پس به آنانيکه كتاب دادیم به این )كتاب نيز( ایمان مى آورند، و از اینها 

کذیب )یعنى مشركان عرب نيز( كسانى هستند كه به آن ایمان مى آورند، و جز كافران )كسى( آیات ما را ت

 نميکند.

ل ا ت خُطُّهُ بيِ مِينكِ   ﴾٤٨﴿ ا كُنت  ت تْلوُ مِن ق بْلهِِ مِن كِت ابٍ و  م   ا ذًِا لَّارْت اب  الْمُبْطِلوُن   ۛ   و 
و تو پيش ازین كتابى را نمى خواندی، و نه )هم( آنرا بدست خود مى نوشتى، كه در آنصورت این راهيانِ راه 

 .باطل )مردم را( به شک مى انداختند

دُ باِ ي اتنِ ا ا لَِّا الظَّالمُِون   ۛ   ب لْ هُو  ا ي اتٌ ب يِّن اتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِين  اوُتوُا الْعِلْم   ﴾٤٩﴿ ا ي جْح  م   و 
بلکه این آیات روشنى است در سينه های كسانى كه به ایشان علم داده شده است. و جز ستمگاران آیات ما را 

 تکذیب نميکنند.

ق الوُا  ﴾٥٠﴿ بِّهِ و  ل يْهِ ا ي اتٌ مِّن رَّ بيِنٌ  ۛ   ل وْل ا انُزلِ  ع  ا انَ ا ن ذِيرٌ مُّ ا نَِّم  ا الْا ي اتُ عِند  اللَّهِ و   قلُْ ا نَِّم 
معجزه ها یقيناً در » بگو: « هایى نازل نشد؟  چرا از پروردگار وی بر او معجزه» و )باز این منکران حق( گفتند: 

 «نده ای هستم آشکارا. نزد خداوند است، و من صرف بيم ده

ل يْهِمْ  ﴾٥١﴿ ل يْك  الْكِت اب  يتُْل ىَٰ ع  ل مْ ي كْفِهِمْ انََّا انَز لْن ا ع  وْمٍ يُؤْمِنوُن   ۛ   اوَ  ذِكْر ىَٰ لقِ  ةً و  َٰلكِ  ل ر حْم   ا نَِّ فيِ ذ 
بيگمان درین آیا به ایشان همين بسنده نيست كه بر تو كتاب را نازل كردیم كه به ایشان خوانده ميشود؟ 

 رحمتى است و پندی برای قومى كه ایمان مى آورند.



هِيدًا ﴾٥٢﴿ ب يْن كُمْ ش  ىَٰ باِللَّهِ ب يْنيِ و  ف  الْارَضِْ  ۛ   قلُْ ك  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ نُوا  ۛ   ي عْل مُ م  الَّذِين  ا م  و 
اسِرُون   َٰئكِ  هُمُ الْخ  رُوا باِللَّهِ اوُل  ف  ك   باِلْب اطِلِ و 

وند ميان من و ميان شما بحيث گواه بسنده است. او آنچه را در آسمانها و زمين است ميداند. و خدا» بگو: 

 «آنانيکه به )معبودان( باطل ایمان ميآورند و از )وجود( خداوندِ )برحق( انکار ميکنند، هم ایشانند زیانکاران. 

ابِ  ﴾٥٣﴿ ذ  ي سْت عْجِلوُن ك  باِلْع  مًّ  ۛ   و  لٌ مُّس  ل وْل ا اجَ  هُمْ ل ا و  نَّهُم ب غْت ةً و  ا تْيِ  ل ي  ابُ و  ذ  اء هُمُ الْع  ى لَّج 
 ي شْعُرُون  

و با شتاب زدگى از تو عذاب ميجویند. اگر وعده ای مقرر نميبود، یقيناً به ایشان عذاب مى آمد. و بيگمان 

 )عذاب( به گونۀ ناگهانى به )سر وقت( ایشان مى رسد، در حاليکه از آن بيخبر مى باشند.

افرِيِن   ﴾٥٤﴿ نَّم  ل مُحِيط ةٌ باِلْك  ه  ا نَِّ ج  ابِ و  ذ   ي سْت عْجِلوُن ك  باِلْع 
 با شتاب زدگى از تو عذاب ميجویند، و بيگمان دوزخ كافران را احاطه ميکند.

ا كُنتُ  ﴾٥٥﴿ ي قُولُ ذُوقوُا م  مِن ت حْتِ ارَجُْلهِِمْ و  ابُ مِن ف وْقهِِمْ و  ذ  اهُمُ الْع  لوُن  ي وْم  ي غْش   مْ ت عْم 
» روزی كه ایشان را از بالای )سر( شان و از زیر پای ایشان عذاب بپوشاند، و )آوازدهنده ای به ایشان( بگوید: 

 «)ثمرۀ( اعمالى را كه مرتکب شده اید بچشيد. 

ةٌ ف ا ِيَّاي  ف اعْبُدُونِ  ﴾٥٦﴿ اسِع  نوُا ا نَِّ ارَضِْي و   ي ا عِب ادِي  الَّذِين  ا م 
 مسلمان من، بيگمان زمين من فراخ است. پس خاص مرا پرستش كنيد.ای بندگان 

وْتِ  ﴾٥٧﴿ ةُ الْم  اُقِ  عُون   ۛ   كُلُّ ن فْسٍ ذ   ثمَُّ ا لِ يْن ا ترُْج 
 هر كس چشندۀ مرگ است، و سپس بسوی ما باز گردانده مى شوید.

ُ نَّهُم مِّن   ﴾٥٨﴿ اتِ ل نُب وِّ الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  الدِِين   و  ارُ خ  ا الْانَْه  فًا ت جْريِ مِن ت حْتهِ  نَّةِ غُر  الْج 
ا امِليِن   ۛ   فيِه   نعِْم  اجَْرُ الْع 

)درین حال( كسانى را كه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، بيگمان ایشانرا در بالاخانه هایى از بهشت 

یان دارد، ایشان در آن جاودانه بسر ميبرند. و چه خوب جاگزین ميسازیم، كه از زیر )درختان( آن جویبارها جر

 است مزد نيکوكاران!

كَّلوُن   ﴾٥٩﴿ بِّهِمْ ي ت و  ل ىَٰ ر  ب رُوا و ع   الَّذِين  ص 
 آنانيکه صبر كرده اند و به پروردگار خویش توكل ميورزند.

ا  ﴾٦٠﴿ ا اللَّهُ ي رْزُقهُ  ابَّةٍ لَّا ت حْمِلُ رزِْق ه  ايَِّن مِّن د  ك  ا يَِّاكُمْ و  ليِمُ  ۛ   و  مِيعُ الْع  هُو  السَّ  و 



ای بسا جانورانيکه روزی خویش را بر نمى دارند )یعنى پس انداز نميکنند، كه( خداوند )هم( آنها و )هم( شما را 

 روزی ميدهد، و او شنوا )و( دانا است.

ر   ﴾٦١﴿ خَّ الْارَضْ  و س  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ الَْت هُم مَّنْ خ  ل ئنِ س  ر  ل ي قُولنَُّ اللَّهُ  و  م  الْق  مْس  و  ف انََّىَٰ  ۛ   الشَّ
 يُؤْف كُون  

اگر از آنها بپرسى كيست آنکه آسمانها و زمين را آفرید، و آفتاب و ماه را رام گردانيد )و به نظام آورد(، یقيناً 

 پس چطور ایشان برگردانيده )یعنى فریفته( ميشوند؟« خداوند! » ميگویند 

ي قْدِرُ ل هُ اللَّهُ ي   ﴾٦٢﴿ ادِهِ و  اءُ مِنْ عِب  ن ي ش  ليِمٌ  ۛ   بْسُطُ الرِّزْق  لمِ  يْءٍ ع   ا نَِّ اللَّه  بكُِلِّ ش 
خداوند به هركه از بندگان خود كه بخواهد روزی را فراخ مى كند، و به هركه بخواهد تنگ ميکند. حقا كه 

 خداوند به هر چيز داناست.

الَْت هُم مَّن نَّزَّ  ﴾٦٣﴿ ل ئنِ س  ا ل ي قُولنَُّ اللَّهُ و  تهِ  وْ اءً ف احَْي ا بهِِ الْارَضْ  مِن ب عْدِ م  اءِ م  م  قلُِ  ۛ   ل  مِن  السَّ
مْدُ للَِّهِ   ب لْ اكَْث رُهُمْ ل ا ي عْقِلوُن   ۛ   الْح 

 و اگر از آنها بپرسى كيست كه از آسمان آب را فرود آورد، و با آن زمين را بعد از مرگ آن زنده ساخت، یقيناً

 اما اكثر ایشان نمى فهمند.« ستایش از آن خداست. » بگو: « خداوند! » ميگویند 

ل عِبٌ  ﴾٦٤﴿ نْي ا ا لَِّا ل هْوٌ و  ي اةُ الدُّ ذِهِ الْح  َٰ ا ه  م  انُ  ۛ   و  ي و  ة  ل هِي  الْح  ار  الْا خِر  ا نَِّ الدَّ انوُا ي عْل مُون   ۛ   و   ل وْ ك 
و بيگمان سرای آخرت همانست زندگى )واقعى(، اگر )این مردم(  زندگى این دنيا بيش از بازیى بيهوده نيست،

 ميدانستند.

ا هُمْ يشُْرِ  ﴾٦٥﴿ اهُمْ ا لِ ى الْب رِّ ا ذِ  ا ن جَّ ين  ف ل مَّ وُا اللَّه  مُخْلصِِين  ل هُ الدِّ ع  كِبُوا فيِ الْفُلْكِ د  ا ر   كُون  ف ا ِذ 
اخلاص )كامل و صدق دل( نيایش ميکنند، اما وقتيکه )این بندگان ناسپاس( همينکه به كشتى سوار شدند، با 

 )خداوند( ایشانرا نجات داد و به خشکه رساند، به او شریک مى آورند.

تَّعُوا ﴾٦٦﴿ ت م  ليِ  ا ا ت يْن اهُمْ و  وْف  ي عْل مُون   ۛ   ليِ كْفُرُوا بمِ   ف س 
ای دنيا( برخوردار شوند ولى بزودی پى تا بدین وسيله به آنچه به ایشان دادیم ناسپاس گردند. اكنون )از نعمت ه

 ميبرند )كه مرتکب چه اشتباهى شده اند(.

وْلهِِمْ  ﴾٦٧﴿ طَّفُ النَّاسُ مِنْ ح  يتُ خ  مًا ا مِنًا و  ر  لْن ا ح  ع  وْا اَنَّا ج  ل مْ ي ر  ةِ اللَّهِ  ۛ   اوَ  بنِِعْم  افَ بِالْب اطِلِ يؤُْمِنُون  و 
 ي كْفُرُون  

)ساحۀ زندگى شانرا( حرم مصئونى قرار دادیم در حاليکه مردم از پيرامون شان ربوده  آیا ایشان نمى بينند كه ما

 ميشوند؟ آیا ایشان به )معبودان( باطل ایمان مى آورند و از نعمت خدا ناسپاسى ميکنند؟



اء   ﴾٦٨﴿ ا ج  قِّ ل مَّ ب  باِلْح  ذِبًا اَوْ ك ذَّ ل ى اللَّهِ ك  نِ افْت ر ىَٰ ع  نْ اَظْل مُ مِمَّ م  ثْوًى  ۛ   هُ و  نَّم  م  ه  اَل يْس  فيِ ج 
افرِيِن    لِّلْك 

و كيست ستمگارتر از كسى كه بر خداوند دروغى را افتریٰ كرد؟ یا چون به وی )دعوت بر( حق رسيد، آنرا 

 تکذیب نمود؟ آیا در دوزخ جایى برای كافران نيست؟!

دُوا فيِن ا ل ن هْدِي نَّهُمْ سُبُل ن ا ﴾٦٩﴿ اه  الَّذِين  ج  ع  الْمُحْسِنيِن   ۛ   و  ا نَِّ اللَّه  ل م   و 
و كسانيکه در راه ما جهاد مى كنند یقيناً به ایشان راه های خود را مى نمایانيم، و خداوند یقيناً با نيکوكاران 

 است.

 

================================================================== 

 ( سوره الروم:۳۰)
( آیه است. این سوره به سبب افتتاح با بيان شکست روميان از فارسيان و سپس ۶۰این سوره مکى و دارای )

بعد از گذشت چند سال روم ناميده شد. البته این یکى از معجزات  روميانخبر دادن قران كریم از  یيروزی 

 واقعيت مى پيوندد. هد كه به دعيبى آینده ای خبر ميقرآن كریم است كه از وقوع رخداد های 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 الم ﴾١﴿
 ا.ل.م.

 غُلبِ تِ الرُّومُ  ﴾٢﴿
 )امپراتوری( روم مغلوب شد.

غْلبُِون   ﴾٣﴿ ي  ل بهِِمْ س  هُم مِّن ب عْدِ غ   فيِ ادَْن ى الْارَضِْ و 
 سرزمين؛ و ایشان بعد از )این( شکست خویش عنقریب غالب ميشوند.در نزدیکترین 

مِن ب عْدُ  ۛ   فيِ بضِْعِ سِنيِن   ﴾٤﴿ ئذٍِ ي فْر حُ الْمُؤْمِنوُن   ۛ   للَِّهِ الْامَْرُ مِن ق بْلُ و  ي وْم   و 
 يشوند.در چند سال؛ فيصله از آن خداست، )هم( پيش ازین و )هم( بعد ازین، و در آن روز مسلمانان شادمان م

اءُ  ۛ   بنِ صْرِ اللَّهِ  ﴾٥﴿ زيِزُ الرَّحِيمُ  ۛ   ي نصُرُ م ن ي ش  هُو  الْع   و 



 به كمک خداوند؛ )آری خداوند( هركرا بخواهد پيروز ميگرداند. و او صاحب قدرت منيع )و( مهربان است.

َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل   ۛ   و عْد  اللَّهِ  ﴾٦﴿ ل  هُ و   ا ي عْل مُون  ل ا يخُْلفُِ اللَّهُ و عْد 
 وعدۀ خداوند؛ خداوند وعدۀ خود را خلف نميکند. اما اكثر مردم نميدانند.

افلِوُن   ﴾٧﴿ ةِ هُمْ غ  نِ الْا خِر  هُمْ ع  نْي ا و  ي اةِ الدُّ  ي عْل مُون  ظ اهِرًا مِّن  الْح 
 ایشان امور ظاهری از زندگانى دنيا را ميدانند، و اما از آخرت غافل اند.

ل مْ  ﴾٨﴿ كَّرُوا فيِ اَنفُسِهِماوَ  لٍ  ۛ   ي ت ف  اجَ  قِّ و  ا ا لَِّا باِلْح  ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل ق  اللَّهُ السَّ مَّا خ 
ى مًّ افرُِون   ۛ   مُّس  بِّهِمْ ل ك  اءِ ر  ثيِرًا مِّن  النَّاسِ بلِقِ  ا نَِّ ك   و 

ر ميان آنهاست نيافریده مگر به حق و در دورۀ آیا به خود نمى اندیشند؟ خداوند آسمانها و زمين و آنچه را د

 معينى. و بيگمان بسياری از مردم از دیدار پروردگار خویش )در آخرت( منکر اند.

اقبِ ةُ الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ﴾٩﴿ ان  ع  يْف  ك  ل مْ ي سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف ي نظُرُوا ك  ةً  ۛ   اوَ  دَّ مِنْهُمْ قوَُّ انوُا اشَ  ك 
يِّن اتِ  اء تْهُمْ رسُُلهُُم باِلْب  ا و ج  رُوه  م  ا ع  ا اكَْث ر  مِمَّ رُوه  م  اثَ ارُوا الْارَضْ  و ع  هُمْ  ۛ   و  ان  اللَّهُ ليِ ظْلمِ  ا ك  ف م 

هُمْ ي ظْلمُِون   انوُا اَنفُس  َٰكِن ك  ل   و 
بود؟ ایشان در قدرت خویش  آیا در زمين سفر نکردند تا ببينند كه آخر كار كسانيکه پيش از ایشان بودند چگونه

از اینها نيرومندتر بودند، و زمين را )برای كشت( زیر و رو و آنرا نسبت به اینها بيشتر آباد كردند. و برای ایشان 

پيامبران شان با معجزه ها آمدند. چنين نبود كه خداوند بر ایشان ستم كند، بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم 

 ميکردند.

ا ي سْت هْزُِوُن  ثمَُّ  ﴾١٠﴿ انوُا بهِ  ك  بوُا باِ ي اتِ اللَّهِ و  ذَّ واىََٰ انَ ك  اءوُا السُّ اقبِ ة  الَّذِين  اسَ  ان  ع   ك 
 پس عاقبت كسانيکه بدی كردند بد شد، چون معجزه های خدا را تکذیب و به آن استهزاء مى كردند.

لْق  ثمَُّ يعُِيدُهُ ثمَُّ ا لِ يْ  ﴾١١﴿ اُ الْخ  عُون  اللَّهُ ي بْد   هِ ترُجْ 
 خداوند آفرینش را آغاز مى كند، سپس آنرا باز ميگرداند، سپس بسوی او باز گردانده مى شوید.

ةُ يبُْلسُِ الْمُجْرمُِون   ﴾١٢﴿ اع  ي وْم  ت قُومُ السَّ  و 
 و روزیکه قيامت برپا ميشود گناهکاران نااميد )و حيرت زده( ميشوند.

ل مْ ي كُن لَّهُم مِّن شُر   ﴾١٣﴿ افرِيِن  و  اُهِِمْ ك  ك  انوُا بشُِر  ك  اءُ و  ع  اُهِِمْ شُف   ك 
و از شریکان شان برای ایشان شفاعتگری نميباشد، )درین حالت است كه( ایشان از شریکان خویش انکار 

 ميکنند.

رَّقوُن   ﴾١٤﴿ ئِذٍ ي ت ف  ةُ ي وْم  اع  ي وْم  ت قُومُ السَّ  و 



 دم از یکدیگر( متمایز ميشوند.و روزیکه قيامت برپا ميشود، در آن روز )مر

ةٍ يحُْب رُون   ﴾١٥﴿ وْض  اتِ ف هُمْ فيِ ر  الحِ  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  ا الَّذِين  ا م   ف امََّ
 درین حال، آنانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو ورزیدند در بهشت شادمان ساخته ميشوند.

بوُا باِ ي اتنِ ا  ﴾١٦﴿ ذَّ ك  رُوا و  ف  امََّا الَّذِين  ك  رُون  و  ابِ مُحْض  ذ  َٰئكِ  فيِ الْع  ةِ ف اوُل  اءِ الْا خِر  لقِ   و 
 و اما آنانيکه كافر شدند و از آیات ما و لقای آخرت انکار ورزیدند، هم ایشان اند كه برای عذاب احضار ميشوند.

ان  اللَّهِ حِين  تمُْسُون  و حِين  تصُْبحُِون   ﴾١٧﴿  ف سُبْح 
 گاهان به پاكى یاد كنيد.پس خداوند را در شامگاهان و صبح

شِيًّا و حِين  تظُْهِرُون   ﴾١٨﴿ الْارَضِْ و ع  اتِ و  او  م  مْدُ فيِ السَّ ل هُ الْح   و 
و ستایش از آن اوست، )هم( در آسمانها و )هم( در زمين و )هم( در آخر روز و در هنگاميکه وقت چاشت را مى 

 گذرانيد.

يُ  ﴾١٩﴿ يِّتِ و  يَّ مِن  الْم  ايخُْرجُِ الْح  تهِ  وْ يحُْييِ الْارَضْ  ب عْد  م  يِّ و  يِّت  مِن  الْح  لكِ   ۛ   خْرجُِ الْم  َٰ ذ  ك  و 
 تخُْر جُون  

زنده را از مرده بيرون مى آرد، و مرده را از زنده بيرون مى آورد، و زمين را بعد از مردن آن زنده ميگرداند. و شما 

 )نيز( این چنين )از قبر خویش( برآورده ميشوید.

رٌ ت نت شِرُون   ﴾٢٠﴿ ا انَتُم ب ش  ابٍ ثمَُّ ا ذِ  كُم مِّن ترُ  ل ق  مِنْ ا ي اتهِِ انَْ خ   و 
و از نشانه های او )یکى هم( این است كه شما را از خاک آفرید، و باز شما مردمى پدید آمدید كه به هر طرف 

 پراگنده شوید.

ل ق  ل كُم مِّنْ انَفُسِكُمْ ازَْ  ﴾٢١﴿ مِنْ ا ي اتهِِ انَْ خ  ةً و  ر حْم  ةً و  و دَّ ل  ب يْن كُم مَّ ع  ا و ج  اجًا لِّت سْكُنُوا ا لِ يْه  ا نَِّ ۛ   و 
كَّرُون   وْمٍ ي ت ف  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   فيِ ذ 

و از نشانه های او )یکى هم( اینست كه برای شما از خود شما زنان را آفرید، تا در كنار آنها آرامش یابيد، و او در 

 نى برقرار ساخت. بيگمان در اینها برای گروهيکه فکر ميکنند نشانه هایى است.ميان شما دوستى و مهربا

انكُِمْ  ﴾٢٢﴿ اَلْو  افُ الَْسِن تكُِمْ و  اخْتلِ  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  لْقُ السَّ مِنْ ا ي اتهِِ خ  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ  ۛ   و  ا نَِّ فيِ ذ 
المِِين    لِّلْع 

است، و نيز اینکه شما به زبانهایى مختلفى سخن ميزنيد، و دارای و از نشانه های او آفرینش آسمانها و زمين 

 رنگهای مختلفى ميباشيد. واقعاً درین ها برای دانشمندان نشانه هایيست.

اؤُكُم مِّن ف ضْلهِِ  ﴾٢٣﴿ ابْتِغ  ارِ و  النَّه  ن امُكُم باِللَّيْلِ و  مِنْ ا ي اتهِِ م  وْمٍ ي سْ  ۛ   و  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق  عُون  ا نَِّ فيِ ذ   م 



و از نشانه های او خوابيدن شما است در شب و روز، و )نيز( جستن چيزی از فضل او است. بيگمان درین برای 

 كسانى كه )سخن حق را( ميشنوند نشانه هایى است.

اءً ف يُحْييِ بِ  ﴾٢٤﴿ اءِ م  م  ينُ زِّلُ مِن  السَّ عًا و  وْفًا و ط م  مِنْ ا ي اتهِِ يرُيِكُمُ الْب رقْ  خ  هِ الْارَضْ  ب عْد  و 
ا تهِ  وْ وْمٍ ي عْقِلوُن   ۛ   م  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 

و از نشانه های او این است كه به شما برقک را مى نمایاند، كه )هم موجب( ترس و )هم مایۀ( اميد)واری( است. 

ميسازد. بيگمان درین برای كسانى و )نيز( آب را از آسمان نازل ميکند، و با آن زمين را بعد از پژمردگى آن زنده 

 كه هوشيار اند نشانه هایى است.

الْارَضُْ باِمَْرهِِ  ﴾٢٥﴿ اءُ و  م  مِنْ ا ي اتهِِ انَ ت قُوم  السَّ ا اَنتُمْ  ۛ   و  ةً مِّن  الْارَضِْ ا ذِ  عْو  اكُمْ د  ع  ا د  ثمَُّ ا ذِ 
 ت خْرجُُون  

ى ایستند. سپس همينکه شما را از زمين فرا خواند، و از نشانه های او اینست كه آسمانها و زمين به حکم او م

 آنگاه )از قبر خویش( بيرون ميشوید.

الْارَضِْ  ﴾٢٦﴿ اتِ و  او  م  ل هُ م ن فيِ السَّ  كُلٌّ لَّهُ ق انتُِون   ۛ   و 
 هر چه در آسمانها و زمين است از آنِ اوست. همه به او فرمانبر اند.

لْق  ثُ  ﴾٢٧﴿ اُ الْخ  هُو  الَّذِي ي بْد  ل يْهِ و  هُو  اهَْو نُ ع  اتِ  ۛ   مَّ يعُِيدُهُ و  او  م  ث لُ الْاعَْل ىَٰ فيِ السَّ ل هُ الْم  و 
الْارَضِْ  كِيمُ  ۛ   و  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 

و اوست كه همه مخلوقات را در آغاز مى آفریند، و بار دیگر آنها را باز ميگرداند، و این )آفرینش دومى( بر او 

نمونۀ اعلا)ی جهانِ هستى هم( در آسمانها و )هم در( زمين تمثيل ميشود. و او صاحب قدرت آسانتر است. به او 

 منيع )و( باحکمت است.

ث لًا مِّنْ اَنفُسِكُمْ  ﴾٢٨﴿ ر ب  ل كُم مَّ ا  ۛ   ض  اء  فيِ م  ك  انكُُم مِّن شُر  ل ك تْ اَيْم  ا م  ل لَّكُم مِّن مَّ ه 
اءٌ ت   و  قْن اكُمْ ف انَتُمْ فيِهِ س  ز  كُمْ ر  تكُِمْ اَنفُس  خِيف  افوُن هُمْ ك  وْمٍ ي عْقِلوُن   ۛ   خ  لُ الْا ي اتِ لقِ  صِّ لكِ  نفُ  َٰ ذ   ك 

برای شما از )تجارب( خود شما مثال زد. آیا شما را بردگانى هست كه در آنچه به شما روزی داده ایم )با شما( 

سيد كه از )قوم( خود ميترسيد؟ به این شریک اند، و شما )و ایشان( در آن برابر اید، از ایشان )طوری( ميتر

 ترتيب این آیات را بری مردمى كه عقل خود را بکار مى اندازند تفصيل ميدهيم.

يْرِ عِلْمٍ  ﴾٢٩﴿ اء هُم بغِ  لَّ اللَّهُ  ۛ   ب لِ اتَّب ع  الَّذِين  ظ ل مُوا اهَْو  نْ اضَ  ن ي هْدِي م  ا ل هُم مِّن  ۛ   ف م  م  و 
 نَّاصِريِن  

تمکاران )تنها( هویٰ وهوس خود را پيروی كردند، بدون )آنکه در زمينه( علمى )داشته باشند(. )نخير( بلکه س

 پس آیا كسى را كه خداوند گمراه كرد كى هدایت مى كند؟ و برای ایشان مددگارانى نيست.



نيِفًا ﴾٣٠﴿ ينِ ح  ك  للِدِّ ل يْ  ۛ   ف اقَمِْ و جْه  ر  النَّاس  ع  افطِْر ت  اللَّهِ الَّتيِ ف ط  لْقِ  ۛ   ه  ل ا ت بْدِيل  لخِ 
َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا ي عْل مُون  ۛ   اللَّهِ  ل  يِّمُ و  ينُ الْق  َٰلكِ  الدِّ  ذ 

پس روی خود را به دین خالص و پاک راست كن، به همان سرشتى كه خداوند مردم را بر آن آفریده است. در 

 ت آیين استوار، اما اكثر مردم نمى دانند.آفرینش خداوند هيچ تغييری صورت گرفته نميتواند. اینس

ل ا ت كُونوُا مِن  الْمُشْركِِين   ﴾٣١﴿ اة  و  ل  اقَيِمُوا الصَّ اتَّقُوهُ و   مُنيِبيِن  ا لِ يْهِ و 
 به او روی آرنده )باشيد( و از او بترسيد. نماز را با تمام و كمال اداء كنيد، و از مشركان مباشيد.

انوُا شِي عًامِن  الَّذِين  ف رَّقُ  ﴾٣٢﴿ ك  يْهِمْ ف رحُِون   ۛ   وا دِين هُمْ و  ا ل د   كُلُّ حِزْبٍ بمِ 
از آنانيکه در آیين خویش تفرقه انداختند و در گروه ها تقسيم شدند، هر گروهى به راهى كه در پيش گرفته 

 است خرسند است.

نيِبيِن  ا لِ يْهِ  ﴾٣٣﴿ بَّهُم مُّ وْا ر  ع  ا م سَّ النَّاس  ضُرٌّ د  ا ذِ  بِّهِمْ  و  ا ف ريِقٌ مِّنْهُم برِ  ةً ا ذِ  نْهُ ر حْم  اق هُم مِّ ا اذَ  ثمَُّ ا ذِ 
 يشُْركُِون  

و چون به مردم مشکلى عاید شود، پروردگار خود را ميخوانند، )و( به او رجوع ميکنند. اما چون به ایشان 

 ى آورند.مرحمتى از جانب خویش بچشاند، آنگاه گروهى از ایشان به پروردگار خود شریک م

ا ا ت يْن اهُمْ  ﴾٣٤﴿ وْف  ت عْل مُون   ۛ   ليِ كْفُرُوا بمِ  تَّعُوا ف س   ف ت م 
تا به آنچه كه به ایشان دادیم ناسپاسى ميکنند. اكنون )از لذایذ زندگى( بهره گيرند، اما بزودی )به قصور خویش( 

 پى ميبرند.

ل يْهِمْ سُلْط انًا ف هُو   ﴾٣٥﴿ انوُا بهِِ يشُْركُِون  امَْ انَز لْن ا ع  ا ك  لَّمُ بمِ   ي ت ك 
 یا آیا به ایشان دليلى فرو فرستادیم تا مطلبى را بزبان آورند كه بوسيلۀ آن )حقانيت( شرک آنها ثابت گردد؟

ا ﴾٣٦﴿ ةً ف رحُِوا بهِ  قْن ا النَّاس  ر حْم  ا اذَ  ا ذِ  تْ ايَْدِيهِمْ  ۛ   و  م  ا ق دَّ يِّئ ةٌ بمِ  ا نِ تصُِبْهُمْ س  ا هُمْ ي قْن طُون   و   ا ذِ 
و چون به مردم مرحمتى بچشانيم، به آن شادمان ميشوند. اما اگر به ایشان از سبب اعمالى كه از پيش انجام 

 داده اند مصيبتى برسد، درین حال است كه ایشان نااميد ميگردند.

ي قْ  ﴾٣٧﴿ اءُ و  ن ي ش  وْا انََّ اللَّه  ي بْسُطُ الرِّزْق  لمِ  ل مْ ي ر  وْمٍ يؤُْمِنُون   ۛ   دِرُ اوَ  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 
آیا نمى بينند كه خدا به هركه بخواهد روزی او را فراخ یا تنگ ميسازد؟ بيگمان درین نشانه هایيست برای 

 آنانيکه ایمان دارند.

بيِلِ  ﴾٣٨﴿ ابْن  السَّ الْمِسْكِين  و  هُ و  قَّ ا الْقُرْب ىَٰ ح  َٰلكِ  خ   ۛ   ف ا تِ ذ  جْه  اللَّهِ ذ  َٰئكِ  ۛ   يْرٌ لِّلَّذِين  يرُيِدُون  و  اوُل  و 
 هُمُ الْمُفْلحُِون  



پس حق صاحب قرابت، مسکين و وامانده در راه را بده. و این كار برای كسانى كه رضای خدا را ميجویند بهتر 

 است، و هم ایشان اند رستگار.

بًا لِّي رْبوُ  فيِ اَمْو   ﴾٣٩﴿ ا ا ت يْتُم مِّن رِّ م  ا ي رْبوُ عِند  اللَّهِ و  اةٍ ترُيِدُون  و جْه   ۛ   الِ النَّاسِ ف ل  ك  ا ا ت يْتُم مِّن ز  م  و 
َٰئكِ  هُمُ الْمُضْعِفُون    اللَّهِ ف اوُل 

آنچه را از سود ميدهيد، تا در مالهای مردم بيفزاید، پس در نزد خدا فزونيى ببار نمى آورد. و آنچه را زكات 

 دا را ميجویيد، هم ایشان اند صاحب فزونى.ميدهيد كه )با آن( رضای خ

ق كُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ  ﴾٤٠﴿ ز  كُمْ ثمَُّ ر  ل ق  لُ مِن  ۛ   اللَّهُ الَّذِي خ  اُكُِم مَّن ي فْع  ك  لْ مِن شُر  ه 
يْءٍ  َٰلكُِم مِّن ش  ا يشُْركُِون   ۛ   ذ  مَّ ال ىَٰ ع  ت ع  ان هُ و   سُبْح 

را آفرید، سپس شما را روزی داد، باز شما را مى ميراند، و باز شما را زنده ميگرداند. خداوند ذاتى است كه شما 

آیا از شركای شما كسى هست كه برخى ازین چيزها را كرده بتواند؟ پاک است او، و او از آنچه به او شریک مى 

 آورند برتر است.

ب   ﴾٤١﴿ ا ك س  الْب حْرِ بمِ  ادُ فيِ الْب رِّ و  س  ر  الْف  لَّهُمْ ظ ه  مِلوُا ل ع  هُم ب عْض  الَّذِي ع  تْ ايَْدِي النَّاسِ ليُِذِيق 
 ي رجِْعُون  

به نسبت اعمالى كه مردم مرتکب ميشوند، خشکه و بحر را فساد فرا گرفته است. تا )خداوند( به ایشان جزای 

 بعضى از اعمال شانرا بچشاند، تا باشد كه ایشان )از گناهان خویش( باز گردند.

اقبِ ةُ الَّذِين  مِن ق بْلُ  ﴾٤٢﴿ ان  ع  يْف  ك  ان  اكَْث رُهُم مُّشْركِِين   ۛ   قلُْ سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف انظُرُوا ك   ك 
 «در زمين سفر كنيد، و ببينيد كه آخر كار پيشينيان چگونه بود؟ اكثر ایشان مشرک بودند. » بگو: 

يِّمِ مِن ق بْ  ﴾٤٣﴿ ينِ الْق  ك  للِدِّ ر دَّ ل هُ مِن  اللَّهِ ف اقَمِْ و جْه  عُون   ۛ   لِ انَ ي ا تْيِ  ي وْمٌ لَّا م  دَّ ئذٍِ ي صَّ  ي وْم 
پس به آیين برحق روی آور، پيش از آنکه روزی فرا رسد كه در آن راهِ بازگشتى از )عذاب( خدا نباشد. و در آن 

 روز است كه )نيکوكاران از بدان( جدا ميشوند.

ل يْهِ كُفْ  ﴾٤٤﴿ ر  ف ع  ف  دُون   ۛ   رُهُ م ن ك  الحًِا ف لِانَفُسِهِمْ ي مْه  مِل  ص  نْ ع  م   و 
هركه كافر شد، پس بر اوست )جزای( كفر او. و آن كسانيکه اعمال شایسته انجام دادند، پس ایشان برای خود 

 )در بهشت( گهواره ای ميسازند.

اتِ مِن ف ضْلهِِ  ﴾٤٥﴿ الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  افرِيِن   ۛ   ليِ جْزيِ  الَّذِين  ا م   ا نَِّهُ ل ا يحُِبُّ الْك 
تا )خداوند( آنانى را كه ایمان آوردند و كارهای شایسته انجام دادند به فضل خویش پاداش بدهد، بيگمان خداوند 

 كافران را دوست ندارد.



لِ  ﴾٤٦﴿ تهِِ و  كُم مِّن رَّحْم  ليُِذِيق  اتٍ و  ر  ي اح  مُب شِّ مِنْ ا ي اتهِِ انَ يرُسِْل  الرِّ بْت غُوا مِن و  لتِ  ت جْريِ  الْفُلْكُ باِمَْرهِِ و 
لَّكُمْ ت شْكُرُون   ل ع   ف ضْلهِِ و 

و از نشانه های او اینست كه بادها را بحيث مژده دهنده ميفرستد، تا شما را از فضل و مرحمت خویش بچشاند، و 

ى در جستجوی روزی حلال شوید(، تا كشتى ها به حکم او براه افتند، و تا شما چيزی از فضل او را بجویيد )یعن

 و تا باشد كه سپاسگزاری نمایيد.

مْن ا مِن  الَّذِين   ﴾٤٧﴿ يِّن اتِ ف انت ق  اءوُهُم باِلْب  لْن ا مِن ق بْلكِ  رسُُلًا ا لِ ىَٰ ق وْمِهِمْ ف ج  دْ ارَسْ  ل ق  و 
مُوا ل يْن ا ن صْرُ الْمُؤْمِنيِن  ۛ   اَجْر  ا ع  قًّ ان  ح  ك   و 

تو پيامبرانى را بسوی قوم شان فرستادیم، پس ایشان به قوم خویش معجزه هایى آوردند، و درین بيگمان پيش از 

 حال از كسانيکه مرتکب جرم شدند انتقام گرفتيم. و بر ماست )كه به( مددگاری مسلمانان )برسيم(.

ابًا ف ي بْسُطُهُ فيِ السَّ  ﴾٤٨﴿ ح  فًا ف ت ر ى اللَّهُ الَّذِي يرُسِْلُ الرِّي اح  ف تُثيِرُ س  لهُُ كِس  ي جْع  اءُ و  يْف  ي ش  اءِ ك  م 
الهِِ  ا هُمْ ي سْت بْشِرُون   ۛ   الْو دْق  ي خْرجُُ مِنْ خِل  ادِهِ ا ذِ  اءُ مِنْ عِب  اب  بهِِ م ن ي ش  ا اصَ   ف ا ِذ 

هر گونه  انگيزد، و درین حالت آنها را در آسمان به خداوند ذاتيست كه بادها را ميفرستد، سپس ابرهایى را برمى

ایکه بخواهد گسترش ميدهد، و پارچه پارچه ميسازد. پس قطرات باران را مى بينى كه از ميان آن بيرون مى 

آیند، و درین حالت به هركه از بندگان خود بخواهد آنرا ميرساند. و ایشان )همينکه قطرات باران بر ایشان باریدن 

 ميگيرد( ناگهان شادمان ميشوند.

انُ  ﴾٤٩﴿ ا نِ ك  ل يْهِم مِّن ق بْلهِِ ل مُبْلسِِين  و   وا مِن ق بْلِ انَ ينُ زَّل  ع 
 هرچند قبلًا پيش ازین كه بر ایشان )باران( فرود آید نااميد بودند.

ا ﴾٥٠﴿ تهِ  وْ يْف  يحُْييِ الْارَضْ  ب عْد  م  تِ اللَّهِ ك  َٰلكِ  ل مُحْييِ  ۛ   ف انظُرْ ا لِ ىَٰ ا ث ارِ ر حْم  ا نَِّ ذ 
وْت ىَٰ  يْءٍ ق دِيرٌ ۛ   الْم  ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع   و 

سپس به آثار رحمت خدا نظر بينداز )كه( چگونه زمين را بعد از پژمردگى آن زنده ميگرداند )یعنى سرسبز 

 ميسازد(. واقعاً همين )آفریدگار( است كه زنده گردانندۀ مردگان است، و او بر همه چيزها قدرت دارد.

لْن ا ريِحًا ﴾٥١﴿ ل ئنِْ ارَسْ  ا لَّظ لُّوا مِن ب عْدِهِ ي كْفُرُون   و  رًّ اوَْهُ مُصْف   ف ر 
و اگر بادی را بفرستيم كه )به سبب( آن )كشت( شانرا زرد شده ببينند، البته بعد از آن )از همه نعمتهای 

 پيشين( ناسپاس ميشوند.

اء  ا ذِ   ﴾٥٢﴿ ع  مَّ الدُّ ل ا تسُْمِعُ الصُّ وْت ىَٰ و  لَّوْا مُدْبرِيِن  ف ا ِنَّك  ل ا تسُْمِعُ الْم   ا و 
 صدایى را شنوانده ميتوانى. -چون پشت برگردانند  -پس بيگمان تو مردگانرا شنوانده نميتوانى. نه )هم( به كران 



ال تهِِمْ  ﴾٥٣﴿ ل  ن ض  ادِ الْعُمْيِ ع  ا انَت  بهِ  م  ن يُؤْمِنُ باِ ي اتنِ ا ف هُم مُّسْلمُِون   ۛ   و   ا نِ تسُْمِعُ ا لَِّا م 
تو كوران را از گمراهى شان براه بازگردانده ميتوانى. شنوانيده نميتوانى مگر كسانى را كه به آیات ما  و نه )هم(

 ایمان دارند، و ایشان مسلمان اند.

عْفًا  ﴾٥٤﴿ ةٍ ض  ل  مِن ب عْدِ قوَُّ ع  ةً ثمَُّ ج  عْفٍ قوَُّ ل  مِن ب عْدِ ض  ع  عْفٍ ثمَُّ ج  كُم مِّن ض  ل ق  اللَّهُ الَّذِي خ 
اءُ  ۛ   يْب ةً و ش   ا ي ش  دِيرُ  ۛ   ي خْلقُُ م  ليِمُ الْق  هُو  الْع   و 

خداوند ذاتى است كه شما را از ناتوانى آفرید، و سپس بعد از ناتوانى )شما را( نيرومند گردانيد. سپس بعد از 

و است نيرومندی، باز شما را ناتوان ساخت، و پيری به سراغ شما آمد. )خداوند( آنچه بخواهد مى آفریند، و ا

 همان )ذات( دانا )و( توانا.

ةٍ  ﴾٥٥﴿ اع  يْر  س  ا ل بثِوُا غ  ةُ يقُْسِمُ الْمُجْرمُِون  م  اع  ي وْم  ت قُومُ السَّ انوُا يؤُْف كُون   ۛ   و  لكِ  ك  َٰ ذ   ك 
و روزیکه قيامت برپا شود، گنهگاران سوگند ميخورند كه درنگ نکردند مگر ساعتى. بدین ترتيب ایشان )از راه 

 داشته ميشوند. حق( باز

دْ ل بثِْتُمْ فيِ كِت ابِ اللَّهِ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْب عْثِ  ﴾٥٦﴿ ان  ل ق  يم  الْا ِ ق ال  الَّذِين  اوُتوُا الْعِلْم  و  ا ي وْمُ الْب عْثِ  ۛ   و  ذ  َٰ ف ه 
َٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ ل ا ت عْل مُون   ل   و 

واقعاً طبق كتاب خدا تا روز رستاخيز درنگ : » )مگر( آنانيکه برای شان دانش و ایمان داده شده بود مى گفتند

 «كردید. و این است روز رستاخيز! مگر شما )چنين( بودید كه نميدانستيد. 

ل ا هُمْ يسُْت عْت بُون   ﴾٥٧﴿ تهُُمْ و  عْذِر  عُ الَّذِين  ظ ل مُوا م  ئذٍِ لَّا ي نف  وْم   ف ي 
 نه هم ایشان به توبه دعوت مى شوند.پس در آن روز عذرخواهى ستمگاران سودی بار نمى آورد، و 

ث لٍ  ﴾٥٨﴿ ا الْقُرْا نِ مِن كُلِّ م  َٰذ  بْن ا للِنَّاسِ فيِ ه  ر  دْ ض  ل ق  رُوا ا نِْ  ۛ   و  ف  ل ئنِ جِئْت هُم باِ ي ةٍ لَّي قُول نَّ الَّذِين  ك  و 
 اَنتُمْ ا لَِّا مُبْطِلوُن  

اگر برای شان )هر نوع( معجزه ای بياوری، )باز هم( و بيگمان در این قرآن برای مردم از هر )نوعى( مثال زدیم. 

 «شما جز دروغگو نيستيد. » بيگمان كافران ميگویند: 

ل ىَٰ قلُوُبِ الَّذِين  ل ا ي عْل مُون   ﴾٥٩﴿ لكِ  ي طْب عُ اللَّهُ ع  َٰ ذ   ك 
 همچنين خداوند بر دلهای آنانى مهر مى نهد كه نميدانند.

قٌّ ف اصْبِرْ ا نَِّ و عْد   ﴾٦٠﴿ نَّك  الَّذِين  ل ا يوُقنُِون   ۛ   اللَّهِ ح  ل ا ي سْت خِفَّ  و 
 پس صبر كن، حقا كه وعدۀ خدا حق است. )هان به هوش باش( كه ناباوران ترا به سبکسری نکشانند!
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 ( سوره لقمان:۳۱)
 ( آیه است و به سبب بيان داستان لقمان حکيم به این نام یاد شده است.۳۴) این سوره مکى و دارای

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 الم ﴾١﴿
 ا.ل.م.

كِيمِ  ﴾٢﴿  تلِْك  ا ي اتُ الْكِت ابِ الْح 
 اینها آیات كتاب باحکمت است.

ةً لِّلْمُحْسِنيِن  هُدًى  ﴾٣﴿ ر حْم   و 
 هدایتى و رحمتى است برای نيکوكاران.

ةِ هُمْ يوُقنُِون   ﴾٤﴿ هُم باِلْا خِر  اة  و  يؤُْتوُن  الزَّك  اة  و  ل   الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّ
 آنانيکه نماز را به تمام و كمال برپا ميدارند، و زكات ميدهند، و به آخرت یقين دارند.

َٰئكِ   ﴾٥﴿ بِّهِمْ اوُل  ل ىَٰ هُدًى مِّن رَّ َٰئكِ  هُمُ الْمُفْلحُِون   ۛ   ع  اوُل   و 
 هم ایشانند بر هدایتى )راستين( از )جانب( پروردگارشان، و هم ایشانند رستگار.

ا  ﴾٦﴿ ه  ي تَّخِذ  يْرِ عِلْمٍ و  بيِلِ اللَّهِ بغِ  ن س  دِيثِ ليُِضِلَّ ع  مِن  النَّاسِ م ن ي شْت ريِ ل هْو  الْح  َٰئكِ  ۛ   هُزُوًاو  اوُل 
ابٌ مُّهِينٌ  ذ   ل هُمْ ع 

و از مردم كسى هست كه سخنان بيهوده را مى خرد، تا با بى دانشى )مردم را( از راه خدا باز دارد، و آنرا به 

 تمسخر گيرد. چنين مردمى به عذاب رسوا كننده ای گرفتار ميشوند.

لَّىَٰ مُسْ  ﴾٧﴿ ل يْهِ ا ي اتنُ ا و  ا تتُْل ىَٰ ع  ا ذِ  قْرًاو  انََّ فيِ اذُُن يْهِ و  ا ك  عْه  انَ لَّمْ ي سْم  ابٍ الَيِمٍ  ۛ   ت كْبرًِا ك  ذ  رْهُ بعِ   ف ب شِّ
چون بر وی آیات ما خوانده شود، تکبركنان روی برميگراند، كه گویى آنرا نشنيده، گویى در گوشهای او كری 

 است. پس او را به عذاب دردناكى مژده بده.

نَّاتُ النَّعِيمِ ا نَِّ الَّذِين  ا   ﴾٨﴿ اتِ ل هُمْ ج  الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع   م 
 بيگمان آنانيکه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، برای ایشان باغهای )سرشار از( نعمت هاست.



ا ﴾٩﴿ الدِِين  فيِه  ا ۛ   خ  قًّ كِيمُ  ۛ   و عْد  اللَّهِ ح  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 
 د. وعدۀ خداوند حق است، و او صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.در آن جاودانه بسر مى برن

ا ﴾١٠﴿ وْن ه  دٍ ت ر  م  يْرِ ع  اتِ بغِ  او  م  ل ق  السَّ ا مِن  ۛ   خ  ب ثَّ فيِه  اسِي  انَ ت مِيد  بكُِمْ و  و  ىَٰ فيِ الْارَضِْ ر  اَلْق  و 
ابَّةٍ  تْن ا فيِ ۛ   كُلِّ د  اءً ف انَب  اءِ م  م  انَز لْن ا مِن  السَّ ريِمٍ و  وْجٍ ك  ا مِن كُلِّ ز   ه 

آسمانها را بدون پایه ای كه دیده بتوانيد آفرید، و بر زمين كوهها را قرار داد تا شما را نجنباند، و در زمين از هر 

جانوری پراگنده ساخت، و از آسمان آب فرود آوردیم. و به این ترتيب در زمين از هر جوره ای )از رویيدنى های( 

 م.سودمند رویانيدی

ل ق  الَّذِين  مِن دُونهِِ  ﴾١١﴿ ا خ  اذ  لْقُ اللَّهِ ف ارَُونيِ م  ا خ  َٰذ  بيِنٍ  ۛ   ه  الٍ مُّ ل   ب لِ الظَّالمُِون  فيِ ض 
این )چنين( است آفرینش خدا. پس به من نشان دهيد كسانى كه جز وی )مورد نيایش قرار گرفته( اند چه 

 گمراهى آشکار اند.چيزی را آفریده اند؟ بلکه ستمگارانِ )مشرک( در 

ة  انَِ اشْكُرْ للَِّهِ  ﴾١٢﴿ ان  الْحِكْم  دْ ا ت يْن ا لقُْم  ل ق  ا ي شْكُرُ لنِ فْسِهِ  ۛ   و  م ن ي شْكُرْ ف ا ِنَّم  ر  ف ا ِنَّ  ۛ   و  ف  م ن ك  و 
مِيدٌ  نيٌِّ ح   اللَّه  غ 

سپاسگزاری كند به سود خود خدا را سپاس گزار، و كسيکه » بيگمان به لقمان حکمت دادیم، )و گفتيم( كه 

 «سپاسگزاری ميکند. و كسيکه ناسپاسى كند، پس حقا كه خداوند بى نياز و ستوده است. 

هُو  ي عِظُهُ ي ا بنُ يَّ ل ا تشُْركِْ باِللَّهِ  ﴾١٣﴿ انُ لاِبْنهِِ و  ا ذِْ ق ال  لقُْم  ظِيمٌ  ۛ   و  ركْ  ل ظُلْمٌ ع   ا نَِّ الشِّ
ای پسرک من، به خدا شریک » به پسر خود، در حاليکه او را پند ميداد، گفت:  به یاد آور هنگامى را كه لقمان

 «مياور، بيگمان شرک ستم بزرگى است. 

يْنِ انَِ اشْكُرْ ليِ  ﴾١٤﴿ ام  الهُُ فيِ ع  فصِ  هْنٍ و  ل ىَٰ و  هْنًا ع  هُ و  ل تْهُ اُمُّ م  يْهِ ح  الدِ  ان  بوِ  نس  يْن ا الْا ِ و صَّ و 
يْك  ا لِ يَّ  الدِ  لوِ  صِيرُ  و   الْم 

و انسان را به )اطاعت( پدر و مادرش سفارش كردیم. مادرش او را در سستى و ناتوانى به سستى و ناتوانى )دیگر( 

برداشت. و جدا كردن او )از شير( دو سال است. به اینکه مرا و مادر و پدر خود را شکر گویى. بسوی من است 

 بازگشت.

ل ىَٰ انَ تُ  ﴾١٥﴿ اك  ع  د  اه  ا نِ ج  او  ا تطُِعْهُم  ا ل يْس  ل ك  بهِِ عِلْمٌ ف ل  نْي ا  ۛ   شْركِ  بيِ م  ا فيِ الدُّ احِبْهُم  و ص 
عْرُوفًا نْ اَن اب  ا لِ يَّ  ۛ   م  بيِل  م  اتَّبعِْ س  لُون   ۛ   و  ا كُنتُمْ ت عْم  رجِْعُكُمْ ف انُ بِّئُكُم بمِ   ثمَُّ ا لِ يَّ م 

من شریک بياوری، چيزی را كه خود آنرا نميدانى از ایشان پيروی  و اگر )پدر و مادرت( ترا بر این وادارند كه به

مکن. ولى با ایشان درین دنيا به وجه پسندیده مصاحبت كن، و راه كسى را پيروی كن كه بسوی من رو مى 

 آورد. سپس بازگشت شما بسوی منست، و من شما را به )كنه( آنچه ميکردید آگاه ميگردانم.



اتِ اوَْ فيِ الْارَضِْ ي ا بنُ يَّ  ﴾١٦﴿ او  م  ةٍ اوَْ فيِ السَّ خْر  لٍ ف ت كُن فيِ ص  ردْ  بَّةٍ مِّنْ خ  ال  ح  ا ا نِ ت كُ مِثْق  ا نَِّه 
ا اللَّهُ  بيِرٌ  ۛ   ي ا تِْ بهِ   ا نَِّ اللَّه  ل طِيفٌ خ 

( یا بر )فراز( ای پسرک من، اگر خصلتى )كه انجام ميدهى( به اندازۀ دانه ای از خردلى باشد، و بر سر لاخ )كوهى

آسمانها یا در )قعر( زمين قرار داشته باشد، خداوند آنرا مى آورد. حقا كه خداوند به امور دقيق )و پنهان( آگاه )و( 

 باخبر است.

اب ك   ﴾١٧﴿ ا اصَ  ل ىَٰ م  اصْبِرْ ع  رِ و  نِ الْمُنك  انْه  ع  عْرُوفِ و  ا مُْرْ باِلْم  اة  و  ل  َٰلكِ  مِنْ  ا نَِّ  ۛ   ي ا بنُ يَّ اقَمِِ الصَّ ذ 
زمِْ الْامُُورِ   ع 

ای پسرک من، نماز را به تمام و كمال اداء كن، به كارهای پسندیده امر كن، و از كارهای ناشایسته منع كن، و به 

 مصيبتى كه به تو ميرسد شکيبا باش. بيگمان اینها از كارهای مهم است.

ل ا ت مْشِ فيِ ﴾١٨﴿ ك  للِنَّاسِ و  دَّ رْ خ  عِّ ل ا تصُ  ر حًا و   ا نَِّ اللَّه  ل ا يحُِبُّ كُلَّ مُخْت الٍ ف خُورٍ  ۛ   الْارَضِْ م 
باتکبر روی خود را از مردم مگردان، و در زمين با ناز )و نخوت( مرو. بيگمان خداوند هيچ نازفروش خودستایى را 

 دوست ندارد.

وْتكِ   ﴾١٩﴿ اغْضُضْ مِن ص  شْيكِ  و  اقْصِدْ فيِ م  ر  الْ  ۛ   و  مِيرِ ا نَِّ انَك  وْتُ الْح  اتِ ل ص   اصَْو 
 در روش خود ميانه رو باش، و از بلندی آواز خود بکاه، واقعاً زشت ترین آوازها آواز خر است.

ةً  ﴾٢٠﴿ هُ ظ اهِر  م  ل يْكُمْ نعِ  اسَْب غ  ع  ا فيِ الْارَضِْ و  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ ر  ل كُم مَّ خَّ وْا انََّ اللَّه  س   اَل مْ ت ر 
ب اطِن ةً  نيِرٍ  ۛ   و  ل ا كِت ابٍ مُّ ل ا هُدًى و  يْرِ عِلْمٍ و  ادِلُ فيِ اللَّهِ بغِ  مِن  النَّاسِ م ن يجُ   و 

آیا ندیدید كه خدا برای شما همه چيزهایى را كه در آسمانها و در زمين است رام ساخت )كه به معرض استفاده 

هان بر شما وافر گردانيد و تمام كرد؟ و )با این هم( از مردم شما قرار دارد( و نعمت های خود را بگونه آشکارا و پن

كسى است )كه( بدون دانش و بدون )آنکه( كتاب روشنایى بخش )بدست داشته باشد( در مورد خدا مجادله مى 

 كند.

ل يْ  ﴾٢١﴿ دْن ا ع  ا و ج  ا انَز ل  اللَّهُ ق الوُا ب لْ ن تَّبِعُ م  ا قيِل  ل هُمُ اتَّبِعُوا م  ا ذِ  يْط انُ  ۛ   هِ ا ب اء ن او  ان  الشَّ ل وْ ك  اَو 
عِيرِ  ابِ السَّ ذ   ي دْعُوهُمْ ا لِ ىَٰ ع 

بلکه چيزی را پيروی ميکنيم كه » چون به ایشان گفته شود آنچه را خدا نازل كرده پيروی كنيد، ميگویند: 

خ فرا ميخواند )باز هم اینها حتى اگر شيطان )پدران( ایشانرا به عذاب شعله ور دوز« پدران خود را بر آن یافتيم. 

 از پدران خود پيروی ميکردند(.



ىَٰ  ﴾٢٢﴿ ةِ الْوُثْق  ك  باِلْعُرْو  دِ اسْت مْس  هُو  مُحْسِنٌ ف ق  هُ ا لِ ى اللَّهِ و  م ن يسُْلمِْ و جْه  اقبِ ةُ  ۛ   و  ا لِ ى اللَّهِ ع  و 
 الْامُُورِ 

مان به دستگيرۀ محکم چنگ زده است. و عاقبت و هر كسيکه خود را به خدا تسليم كرد و او نيکوكار بود، بيگ

 همه كارها بسوی خداست.

ا ي حْزنُك  كُفْرُهُ  ﴾٢٣﴿ ر  ف ل  ف  م ن ك  مِلوُا ۛ   و  ا ع  رجِْعُهُمْ ف نُن بِّئُهُم بمِ  اتِ  ۛ   ا لِ يْن ا م  ليِمٌ بذِ  ا نَِّ اللَّه  ع 
دُورِ   الصُّ

ایشان به سوی ماست. پس ما ایشان را به )حقيقت(  و هركه كافر شد، پس كفر او ترا اندوهگين نسازد. بازگشت

 آنچه ميکرند، آگاه ميگردانيم. بيگمان خداوند به همۀ آنچه در سينه هاست آگاه مى باشد.

ليِظٍ  ﴾٢٤﴿ ابٍ غ  ذ  هُمْ ا لِ ىَٰ ع  رُّ تِّعُهُمْ ق ليِلًا ثمَُّ ن ضْط   نمُ 
 شانرا به )تحمل( عذابِ سخت ناچار ميسازیم.كمى ایشان را )از نعمت های خویش( بهره مند مى سازیم، باز ای

الْارَضْ  ل ي قُولنَُّ اللَّهُ  ﴾٢٥﴿ اتِ و  او  م  ل ق  السَّ الَْت هُم مَّنْ خ  ل ئنِ س  مْدُ للَِّهِ  ۛ   و  ب لْ اكَْث رُهُمْ ل ا  ۛ   قلُِ الْح 
 ي عْل مُون  

همه ستایش از » بگو: « خدا. » یند یقيناً ميگو« كيست كه آسمانها و زمين را آفرید؟ » و اگر از ایشان بپرسى 

 اما اكثر ایشان نمى دانند.« آن خدا است. 

الْارَضِْ  ﴾٢٦﴿ اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ مِيدُ  ۛ   للَِّهِ م  نيُِّ الْح   ا نَِّ اللَّه  هُو  الْغ 
 آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست. بيگمان خداوند بى نياز )و( ستوده است.

ل وْ اَنَّ  ﴾٢٧﴿ اتُ و  لمِ  تْ ك  ا ن فِد  ةُ ابَْحُرٍ مَّ بْع  هُ مِن ب عْدِهِ س  الْب حْرُ ي مُدُّ امٌ و  ةٍ اقَْل  ر  ج  ا فيِ الْارَضِْ مِن ش  م 
كِيمٌ  ۛ   اللَّهِ  زيِزٌ ح   ا نَِّ اللَّه  ع 

)و و اگر هر چه در زمين از درخت یافت شود همه قلم شوند، و دریا را پس از آن هفت دریای دیگر افزایش دهد 

با این قلم و این مركب كلمات خدا نوشته شود، باز هم( سخنان خدا به پایان نميرسد. حقا كه خداوند صاحب 

 قدرت منيع )و( باحکمت است.

ةٍ  ﴾٢٨﴿ احِد  ن فْسٍ و  ل ا ب عْثكُُمْ ا لَِّا ك  لْقُكُمْ و  مِيعٌ ب صِيرٌ  ۛ   مَّا خ   ا نَِّ اللَّه  س 
دوبارۀ شما نيست مگر مانند )آفریدن( یک شخص. بيگمان خداوند شنوا )و( آفریدن شما و باز زنده گرانيدن 

 بيناست.

ر   ﴾٢٩﴿ م  الْق  مْس  و  ر  الشَّ خَّ ار  فيِ اللَّيْلِ و س  يوُلجُِ النَّه  ارِ و  كُلٌّ  اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  يُولجُِ اللَّيْل  فيِ النَّه 
انََّ اللَّ  ى و  مًّ لٍ مُّس  بيِرٌ ي جْريِ ا لِ ىَٰ اجَ  لوُن  خ  ا ت عْم   ه  بمِ 



آیا ندیدی كه خدا شب را در روز داخل ميکند و روز را در شب داخل مى كند، و آفتاب و ماه را رام ساخته 

 است؟ هر كدام مسير خود را تا مدت معينى مى پيماید. و اینکه خداوند بآنچه مى كنيد آگاه است.

قُّ  ﴾٣٠﴿ َٰلكِ  باِنََّ اللَّه  هُو  الْح  بيِرُ ذ  ليُِّ الْك  انََّ اللَّه  هُو  الْع  ا ي دْعُون  مِن دُونهِِ الْب اطِلُ و  انََّ م   و 
این به سبب آن است كه بيگمان خداوند هم اوست حق، و بيگمان جز او هرچه را نيایش ميکنند باطل است، و 

 بيگمان خداوند هم اوست بلند )مرتبه و( بزرگ.

تِ اللَّهِ ليُِريِ كُم مِّنْ ا ي اتهِِ اَل مْ ت ر  انََّ الْفُلْ  ﴾٣١﴿ َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّكُلِّ  ۛ   ك  ت جْريِ فيِ الْب حْرِ بنِِعْم  ا نَِّ فيِ ذ 
كُورٍ  بَّارٍ ش   ص 

آیا ندیدی كه كشتى در دریا به فضل خداوند ميرود تا به شما نشانه های قدرت او را نشان بدهد؟ بيگمان درین 

 هایى است )بر قدرت و علم خداوند(. برای هر شکيبای سپاسگزاری نشانه

اهُمْ ا لِ ى الْب رِّ ف مِنْهُم  ﴾٣٢﴿ ا ن جَّ ين  ف ل مَّ وُا اللَّه  مُخْلصِِين  ل هُ الدِّ ع  الظُّل لِ د  شِي هُم مَّوْجٌ ك  ا غ  ا ذِ  و 
قْت صِدٌ  فُورٍ  ۛ   مُّ تَّارٍ ك  دُ باِ ي اتنِ ا ا لَِّا كُلُّ خ  ا ي جْح  م   و 

وجى همچون سایه بان هایى بپوشاند، خدا را ميخوانند و با اخلاص كامل او را عبادت و هنگاميکه ایشان را م

ميکنند. اما همينکه ایشانرا به خشکه نجات داد، پس صرف برخى از ایشان به اعتدال مى مانند. و نشانه های ما 

 را تکذیب نمى كند مگر هر عهد شکن ناسپاسى.

ا النَّاسُ اتَّقُوا ر   ﴾٣٣﴿ الدِِهِ ي ا اَيُّه  ن و  ازٍ ع  وْلوُدٌ هُو  ج  ل ا م  ل دِهِ و  ن و  الدٌِ ع  وْا ي وْمًا لَّا ي جْزيِ و  اخْش  بَّكُمْ و 
يْئًا قٌّ  ۛ   ش  رُورُ  ۛ   ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح  نَّكُم باِللَّهِ الْغ  ل ا ي غُرَّ نْي ا و  ي اةُ الدُّ نَّكُمُ الْح  ا ت غُرَّ  ف ل 

يد، و از روزی بترسيد كه در آن هيچ پدری نمى تواند )از( جای فرزندش ای مردم، از پروردگار خویش بترس

)گناه او را به دوش( بگيرد، و نه فرزندی مى تواند )از( جای پدرش )گناه او را بدوش( بگيرد. حقا كه وعدۀ 

داوند خداوند حق است. پس شما را زندگى دنيا فریب ندهد، و )نيز( فریبنده )یعنى شيطان( شما را در مورد خ

 هرگز فریب ندهد.

امِ  ﴾٣٤﴿ ا فيِ الْارَحْ  ي عْل مُ م  يْث  و  ينُ زِّلُ الْغ  ةِ و  اع  هُ عِلْمُ السَّ ا  ۛ   ا نَِّ اللَّه  عِند  اذ  ا ت دْريِ ن فْسٌ مَّ م  و 
دًا ا ت دْريِ ن فْسٌ باِيَِّ ارَضٍْ ت مُوتُ  ۛ   ت كْسِبُ غ  م  بيِرٌ  ۛ   و  ليِمٌ خ   ا نَِّ اللَّه  ع 

)به( قيامت )خاص( به نزد خداوند ميباشد. او باران را نازل ميکند، و آنچه را در رحم هاست ميداند، بيگمان علم 

و هيچکس نمى داند كه فردا چه ميکند، و هيچ كسى نمى داند كه در كدام سرزمين مى ميرد. حقا كه خداوند 

 دانا )و( آگاه است.

 

================================================================== 



 ( سوره السجده:۳۲)
مى شود كه برای خداوند  ن( آیه است و از جهتى كه در آن وصف مومنانى بيا۳۰این سوره مکى و دارای )

 متعال سجده مى كنند.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 اندازه مهربان، نهایت بارحم.بنام خداوند بى 

 الم ﴾١﴿
 ا.ل.م.

ال مِين   ﴾٢﴿ يْب  فيِهِ مِن رَّبِّ الْع   ت نزيِلُ الْكِت ابِ ل ا ر 
 در نازل شدن این كتاب از جانب پروردگار جهانيان هيچ شبهه ای نيست.

اهُ  ﴾٣﴿ قُّ مِن رَّبِّك  لتُِنذِر  ق وْمًا  ۛ   امَْ ي قُولوُن  افْت ر  لَّهُمْ ب لْ هُو  الْح  ا اَت اهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن ق بْلكِ  ل ع  مَّ
 ي هْت دُون  

؟ )هرگز چنين نيست،( بلکه این )كتاب( حق است از جانب «)محمد( آنرا افترا كرده است » آیا ميگویند 

 شوند.پروردگار تو، تا مردمى را بترسانى كه برای شان پيش از تو بيم دهنده ای نيامده است، تا باشد كه رهياب 

رشِْ  ﴾٤﴿ ل ى الْع  ا فيِ سِتَّةِ ايََّامٍ ثمَُّ اسْت و ىَٰ ع  ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ ا  ۛ   اللَّهُ الَّذِي خ  م 
فِيعٍ  ل ا ش  ليٍِّ و  كَّرُون   ۛ   ل كُم مِّن دُونهِِ مِن و  ا ت ت ذ   افَ ل 

ست در شش روز آفرید. سپس بر عرش مستولى شد. شما خداوند است آنکه آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنها

 بجز او هيچ دوست و هيچ شفاعتگری ندارید. پس آیا پند نمى گيرید؟

ن ةٍ مِّمَّ  ﴾٥﴿ ارُهُ اَلْف  س  ان  مِقْد  اءِ ا لِ ى الْارَضِْ ثمَُّ ي عْرجُُ ا لِ يْهِ فيِ ي وْمٍ ك  م  بِّرُ الْامَْر  مِن  السَّ ون  يدُ   ا ت عُدُّ
ها را از آسمان تا زمين )او( اداره ميکند. سپس در )دورۀ( یک روز كه مقدار آن از چيزیکه شما مى همۀ كار

 شمارید یکهزار سال ميشود، )همه امور( بسوی او بالا ميرود.

زيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾٦﴿ ةِ الْع  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المُِ الْغ  َٰلكِ  ع   ذ 
 احب قدرت منيع )و( مهربان.این است )وصف( دانای پنهان و آشکار، )ذات( ص

هُ  ﴾٧﴿ ل ق  يْءٍ خ  ن  كُلَّ ش  انِ مِن طِينٍ  ۛ   الَّذِي اَحْس  نس  لْق  الْا ِ اَ خ  ب د   و 
 آنکه هر چيز را كه آفریده نيکو آفریده، و آفرینش انسان را از گل آغاز كرد.



ال ةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ  ﴾٨﴿ ل  ن سْل هُ مِن سُل  ع   ثمَُّ ج 
 ا از نطفه ای از آب بى قدر به ميان آورد.و سپس نسل او ر

خ  فيِهِ مِن رُّوحِهِ  ﴾٩﴿ ن ف  اهُ و  وَّ ة   ۛ   ثمَُّ س  الْافَْئِد  ار  و  الْابَْص  مْع  و  ل  ل كُمُ السَّ ع   ق ليِلًا مَّا ت شْكُرُون   ۛ   و ج 
چشم و دل داد، ولى  سپس او را )به شکل مناسبى( برابر گردانيد، و در او از روح خود دميد، و برای شما گوش و

 اندک است این شکری كه ميکنيد.

دِيدٍ  ﴾١٠﴿ لْقٍ ج  ل لْن ا فيِ الْارَضِْ ااَ نَِّا ل فِي خ  ا ض  ق الوُا ااَ ذِ  افرُِون   ۛ   و  بِّهِمْ ك  اءِ ر   ب لْ هُم بلِقِ 
خواهيم آیا چون در زمين گم شویم )یعنى جسم ما خاک شود(، آیا در آفرینش جدیدی قرار » و ميگویند: 

 بلکه )این سخن را از سببى مى گویند كه( ایشان از لقاء پروردگار خود منکر اند.« گرفت؟ 

عُون   ﴾١١﴿ بِّكُمْ ترُْج  وْتِ الَّذِي وُكِّل  بكُِمْ ثمَُّ ا لِ ىَٰ ر  ل كُ الْم  فَّاكُم مَّ  قلُْ ي ت و 
 «ردگار خویش برگردانيده مى شوید. فرشتۀ مرگ، كه بر شما مؤكل شده، شما را مى ميراند. سپس به پرو» بگو: 

لْ  ﴾١٢﴿ مِعْن ا ف ارجِْعْن ا ن عْم  رْن ا و س  بَّن ا ابَْص  بِّهِمْ ر  ل وْ ت ر ىَٰ ا ذِِ الْمُجْرمُِون  ن اكِسُو رُءوُسِهِمْ عِند  ر  الحًِا  و  ص 
 ا نَِّا مُوقنُِون  

ای پروردگار ما، )اكنون » و ميگویند:( و اگر ميدیدی هنگاميکه گنهکاران در نزد پروردگار خود سرافگنده اند )

این حالت را( دیدیم و این سخنان را شنيدیم، ما را )به دنيا( باز گردان تا كار شایسته ای انجام دهيم، ما )اكنون( 

 «به یقين كامليم. 

وْلُ مِنِّي ل امَْل   ﴾١٣﴿ قَّ الْق  َٰكِنْ ح  ل  ا و  اه  ل وْ شِئْن ا ل ا ت يْن ا كُلَّ ن فْسٍ هُد  النَّاسِ و  نَّم  مِن  الْجِنَّةِ و  ه  انََّ ج 
عِين    اَجْم 

دوزخ را از جنيان و » اگر مى خواستيم برای هر كس هدایت او را ميدادیم، وليکن سخن من حق است كه 

 «آدميان در مجموع پر ميکنيم. 

ا ا نَِّا ن سِين اكُمْ  ﴾١٤﴿ ذ  َٰ اء  ي وْمِكُمْ ه  ا ن سِيتُمْ لقِ  لوُن  و   ۛ   ف ذُوقوُا بمِ  ا كُنتُمْ ت عْم  اب  الْخُلْدِ بمِ  ذ   ذُوقوُا ع 
سپس )این عذاب را( بچشيد به این نسبت كه روبرو شدن با این روز خود را فراموش كردید، بيگمان ما نيز شما 

 را فراموش كردیم، و عذاب هميشگى را بچشيد به سبب اعمالى كه آنرا مرتکب مى شدید.

ا يؤُْمِنُ باِ ي   ﴾١٥﴿ هُمْ ل ا ا نَِّم  بِّهِمْ و  مْدِ ر  بَّحُوا بحِ  دًا و س  رُّوا سُجَّ ا خ  ا ذُكِّرُوا بهِ  اتنِ ا الَّذِين  ا ذِ 
 ۩ ي سْت كْبرُِون  

واقعاً كسانى به آیات ما ایمان دارند كه چون به آن پند داده شوند به سجده بر روی مى افتند و به ستایش 

 نمى ورزند. پروردگار خویش تسبيح ميگویند، و ایشان تکبر



قْن اهُمْ ينُفِقُون   ﴾١٦﴿ ز  ا ر  مِمَّ عًا و  وْفًا و ط م  بَّهُمْ خ  اجِعِ ي دْعُون  ر  ض  نِ الْم  اف ىَٰ جُنُوبهُُمْ ع   ت ت ج 
پهلوی های شان بر بستر آرام نمى گيرد، و به پروردگار خویش با خوف و اميدواری دعا مى كنند. و از آنچه به 

 نند.ایشان روزی ساختيم خرج ميک

لوُن   ﴾١٧﴿ انوُا ي عْم  ا ك  اءً بمِ  ز  ةِ اعَْيُنٍ ج  ا اخُْفِي  ل هُم مِّن قرَُّ ا ت عْل مُ ن فْسٌ مَّ  ف ل 
هيچکس نميداند چه )شادمانى ها و( چشم روشنى هایى )برای شان در نظر گرفته شده، و اكنون( از نظر دور 

 .نگهداشته شده است. و این به جزای اعمال )نيکوی( شان است

ان  ف اسِقًا ﴾١٨﴿ ن ك  ان  مُؤْمِنًا ك م  ن ك   لَّا ي سْت وُون   ۛ   افَ م 
 پس آیا كسى كه مسلمان است مانند كسى است كه فاسق ميباشد؟ نه، هرگز )این دو گروه( برابر نيستند.

ا وْ ىَٰ نزُلًُا  ﴾١٩﴿ نَّاتُ الْم  اتِ ف ل هُمْ ج  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  لُون  اَمَّا الَّذِين  ا م  انوُا ي عْم  ا ك   بمِ 
اما كسانيکه ایمان دارند و كارهای نيکو انجام دادند، برای ایشان باغهایى )برای( بودوباش است، و این مهمانى 

 )شان( به سبب اعمال )نيکى( است كه انجام ميدادند.

اهُمُ النَّارُ  ﴾٢٠﴿ ا وْ  قُوا ف م  امََّا الَّذِين  ف س  ادُوا اَ  ۛ   و  ا ارَ  قيِل  ل هُمْ ذُوقوُا كُلَّم  ا و  ا اعُِيدُوا فيِه  ن ي خْرجُُوا مِنْه 
بوُن   ذِّ اب  النَّارِ الَّذِي كُنتُم بهِِ تكُ  ذ   ع 

اما فاسقان، پس جای ایشان آتش است. هر باری كه بخواهند از آنجا بيرون شوند، در آن باز گردانيده ميشوند، و 

 «( را كه آنرا دروغ مى پنداشتيد. بچشيد عذاب آتش )دوزخ» به ایشان گفته ميشود: 

لَّهُمْ ي رجِْعُون   ﴾٢١﴿ رِ ل ع  ابِ الْاكَْب  ذ  ابِ الْادَْن ىَٰ دُون  الْع  ذ  نَّهُم مِّن  الْع  ل نُذِيق   و 
بيگمان ایشان را از عذاب نزدیک پيش از عذاب بزرگ )یعنى آتش دوزخ( مى چشانيم، تا باشد كه )به حق( باز 

 گردند.

نْ اَ  ﴾٢٢﴿ م  او  نْه  بِّهِ ثمَُّ اعَْر ض  ع  ن ذُكِّر  باِ ي اتِ ر   ا نَِّا مِن  الْمُجْرِمِين  مُنت قِمُون   ۛ   ظْل مُ مِمَّ
و كيست ستمگارتر از كسيکه به آیات پروردگار خویش پند داده شود و باز از آن روی برتابد؟! بيگمان ما از 

 گنهکاران انتقام گيرنده ایم.

دْ ا ت يْن ا  ﴾٢٣﴿ ل ق  اُهِِ و  ا ت كُن فيِ مِرْي ةٍ مِّن لِّق  ى الْكِت اب  ف ل  اُيِل   ۛ   مُوس  لْن اهُ هُدًى لِّب نيِ ا سِْر  ع   و ج 
بيگمان به موسى كتاب )یعنى تورات( را دادیم، ازین رو از برخورد با آن در شبهه مباش، و آنرا هدایتى برای بنى 

 اسرائيل گردانيدیم.

لْن ا مِنْهُمْ اَُِ  ﴾٢٤﴿ ع  ب رُواو ج  ا ص  ةً ي هْدُون  باِمَْرنِ ا ل مَّ انوُا باِ ي اتنِ ا يوُقنُِون   ۛ   مَّ ك   و 
و از ميان ایشان رهبرانى گردانيدیم كه به حکم ما رهنمایى مى نمودند، چون شکيبایى ورزیدند و به آیات ما 

 یقين حاصل كردند.



بَّك  هُو  ي فْصِلُ ب يْن هُمْ ي وْم  الْقِي ام   ﴾٢٥﴿ انوُا فيِهِ ي خْت لفُِون  ا نَِّ ر  ا ك   ةِ فيِم 
در روز قيامت  -در مواردیکه در آن اختلاف مى ورزیدند  -بيگمان پروردگار تو، هم اوست كه در ميان ایشان 

 فيصله ميکند.

اكِنهِِمْ  ﴾٢٦﴿ مْ اهَْل كْن ا مِن ق بْلهِِم مِّن  الْقُرُونِ ي مْشُون  فيِ م س  ل مْ ي هْدِ ل هُمْ ك  َٰلكِ  ا ِ  ۛ   اوَ  نَّ فيِ ذ 
ا ي اتٍ  عُون   ۛ   ل  ا ي سْم   افَ ل 

آیا به ایشان رهنمایى نشد كه پيش از ایشان چه نسل هایى را هلاک گردانيدیم؟ و )اكنون( ایشان در سرزمين 

هایى كه )همان( پيشينيان بسر مى بردند گشت و گذار ميکنند. بيگمان درین نشانه هاست، آیا ایشان گوش فرا 

 نمى دهند؟

امُهُمْ  ﴾٢٧﴿ رعًْا ت ا كُْلُ مِنْهُ انَْع  اء  ا لِ ى الْارَضِْ الْجُرُزِ ف نُخْرجُِ بهِِ ز  وْا اَنَّا ن سُوقُ الْم  ل مْ ي ر  اوَ 
اَنفُسُهُمْ  ا يبُْصِرُون   ۛ   و   افَ ل 

آن آیا ندیدند كه آب را به زمين سوختۀ بى گياه جاری مى سازیم؟ پس به وسيله آن كشت را مى رویانيم تا از 

 مواشى شان و خودشان بخورند، آیا نمى بينند؟

ادِقيِن   ﴾٢٨﴿ تْحُ ا نِ كُنتُمْ ص  ا الْف  َٰذ  ت ىَٰ ه  ي قُولوُن  م   و 
 «این پيروزی چه وقت بسر ميرسد، اگر راستگویيد؟ » و ميگویند: 

ل ا هُمْ ينُظ   ﴾٢٩﴿ انهُُمْ و  رُوا ا يِم  ف  عُ الَّذِين  ك  تْحِ ل ا ي نف   رُون  قلُْ ي وْم  الْف 
در روزِ )بسر رسيدنِ این( پيروزی، برای كافران ایمان آوردن شان سودی ندارد، و نه هم به ایشان مهلت » بگو: 

 «داده ميشود. 

نت ظِرُون   ﴾٣٠﴿ انت ظِرْ ا نَِّهُم مُّ نْهُمْ و   ف اعَْرضِْ ع 
 ر )چنين روزی( هستند.لذا از ایشان اعراض كن، و انتظار بکش. یقيناً ایشان )نيز با ناباوری( به انتظا
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ل ا  ﴾١﴿ ا النَّبيُِّ اتَّقِ اللَّه  و  الْمُن افقِِين  ي ا اَيُّه  افرِيِن  و  كِيمًا ۛ   تطُِعِ الْك  ليِمًا ح  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 
 ای پيامبر، از خدا بترس، و از كافران و منافقان اطاعت مکن. بيگمان خداوند دانا )و( باحکمت است.

بِّك   ﴾٢﴿ ىَٰ ا لِ يْك  مِن رَّ ا يوُح  اتَّبعِْ م  لُ  ۛ   و  ا ت عْم  ان  بمِ  بيِرًاا نَِّ اللَّه  ك   ون  خ 
 و چيزی را كه از جانب پروردگارت به تو وحى مى شود پيروی كن. بيگمان خدا به آنچه مى كنيد آگاه است.

ل ى اللَّهِ  ﴾٣﴿ كَّلْ ع  ت و  كِيلًا ۛ   و  ىَٰ باِللَّهِ و  ف  ك   و 
 و بر خدا توكل كن، و خدا بحيث وكيل بسنده است.

ل  اللَّهُ لرِ جُلٍ مِّن ق لْب   ﴾٤﴿ ع  وْفهِِ مَّا ج  كُمُ اللَّاُيِ تظُ اهِرُون  مِنْهُنَّ  ۛ   يْنِ فيِ ج  اج  ل  ازَْو  ع  ا ج  م  و 
اتكُِمْ  ل  ادَْعِي اء كُمْ ابَْن اء كُمْ  ۛ   اُمَّه  ع  ا ج  م  اهِكُمْ  ۛ   و  َٰلكُِمْ ق وْلكُُم باِفَْو  هُو   ۛ   ذ  قَّ و  اللَّهُ ي قُولُ الْح  و 

بيِل    ي هْدِي السَّ
دل در داخل وجود او قرار نداده است، و نه زنان شما را كه مادر مى خوانيد مادر شما خداوند برای هيچ كس دو 

گردانيده است، و نه )پسر( خواندگان شما را پسران شما گردانيده است. این سخن شماست كه به دهن خود 

 ميگویيد، و خداوند حقيقت را ميگوید، و او راه را نشان ميدهد.

طُ عِند  اللَّهِ ادْعُوهُمْ لاِ ب اُهِِ  ﴾٥﴿ ينِ  ۛ   مْ هُو  اقَْس  انكُُمْ فيِ الدِّ ف ا ِن لَّمْ ت عْل مُوا ا ب اء هُمْ ف ا ِخْو 
اليِكُمْ  و  م  تْ قلُوُبكُُمْ  ۛ   و  د  مَّ ا ت ع  َٰكِن مَّ ل  ا تْمُ بهِِ و  ا اَخْط  ل يْكُمْ جُن احٌ فيِم  ل يْس  ع  فُورًا  ۛ   و  ان  اللَّهُ غ  ك  و 

 رَّحِيمًا
( پدران شان بخوانيد، این در نزد خدا منصفانه تر است. اگر )نام( پدران شانرا نميدانيد، در ایشان را به )نام

آنصورت برادران دینى شما و دوستان شمایند. بر شما گناهى نيست اگر در زمينه خطا كرده باشيد. مگر در 

ال نيز( خداوند آمرزگار )و( صورتيکه دلهای شما قصداً )این گناه را( مرتکب شود، )قابل اندیشه است، در آن ح

 مهربان است.

اتهُُمْ  ۛ   النَّبيُِّ اوَْل ىَٰ باِلْمُؤْمِنيِن  مِنْ اَنفُسِهِمْ  ﴾٦﴿ اجُهُ امَُّه  ازَْو  امِ ب عْضُهُمْ اوَْل ىَٰ ببِ عْضٍ  ۛ   و  اوُلوُ الْارَحْ  و 
اجِريِن  ا لَِّا انَ  الْمُه  عْرُوفًافيِ كِت ابِ اللَّهِ مِن  الْمُؤْمِنيِن  و  ليِ اُكُِم مَّ لوُا ا لِ ىَٰ اوَْ َٰلكِ  فيِ  ۛ   ت فْع  ان  ذ  ك 

سْطُورًا  الْكِت ابِ م 



پيامبر به مؤمنان از خودشان )نيز( سزاوارتر است، و زنان او مادران شان هستند. خویشاوندان بعضى شان به 

د برادری بسته اند( سزاوارتر اند، بعضى دیگرشان در حکم خدا نسبت به )آنعده( مؤمنان و مهاجران )كه با آنها عق

 مگر اینکه به دوستان خود نيکویى كنيد. این حکم در كتاب نوشته شده است.

رْي م   ﴾٧﴿ ى ابْنِ م  عِيس  ىَٰ و  مُوس  اهِيم  و  ا بِْر  مِن نُّوحٍ و  مِنك  و  ذْن ا مِن  النَّبيِِّين  مِيث اق هُمْ و  ا ذِْ اخَ  ذْن ا ۛ   و  اخَ  و 
يث اقًا  ليِظًامِنْهُم مِّ  غ 

و بياد آور چون از پيامبران عهدشان را گرفتيم، و از تو )نيز(. و از نوح، ابراهيم، موسى و عيسى پسر مریم، از 

 ایشان عهد محکم گرفتيم.

ن صِدْقهِِمْ  ﴾٨﴿ ادِقيِن  ع  ابًا اَليِمًا ۛ   لِّي سْالَ  الصَّ ذ  افرِيِن  ع  دَّ للِْك  اعَ   و 
 شان بپرسد، و برای كافران عذابى دردناک را آماده كرده است.تا )خداوند( صادقانرا از صدق 

ل يْهِمْ ريِحًا ﴾٩﴿ لْن ا ع  اء تْكُمْ جُنُودٌ ف ارَسْ  ل يْكُمْ ا ذِْ ج  ة  اللَّهِ ع  نُوا اذْكُرُوا نعِْم  ا الَّذِين  ا م  و جُنُودًا لَّمْ  ي ا اَيُّه 
ا وْه  لُون  ب صِيرً  ۛ   ت ر  ا ت عْم  ان  اللَّهُ بمِ  ك   او 

ای مسلمانان، نعمت خدا را بر خود بخاطر آورید، هنگاميکه بر شما لشکرهایى آمدند، پس بر ایشان بادی و 

 لشکرهایى فرستادیم كه آنرا را دیده نمى توانستيد، و خداوند به آنچه ميکنيد بينا است.

تِ  ﴾١٠﴿ اغ  ا ذِْ ز  ل  مِنكُمْ و  مِنْ اسَْف  اءُوكُم مِّن ف وْقكُِمْ و  ن اجِر  ا ذِْ ج  تِ الْقُلوُبُ الْح  ب ل غ  ارُ و  الْابَْص 
ت ظُنُّون  باِللَّهِ الظُّنُون ا  و 

چون )لشکرهای دشمن( بر شما از قسمت های فراز شما و از قسمت های نشيب شما آمدند، و چون چشم ها 

 د.خيره شدند و دلها تا گلوها رسيد، و در مورد خداوند گمان های گوناگون بخاطر شما خطور كر

دِيدًا ﴾١١﴿ الًا ش  زلُْزلِوُا زلِْز   هُن الكِ  ابْتُليِ  الْمُؤْمِنُون  و 
 درینجا بود كه مؤمنان آزمایش شدند و شدیداً تکان داده شدند.

ر سُولهُُ ا لَِّا غُرُورًا ﴾١٢﴿ ن ا اللَّهُ و  د  ا و ع  الَّذِين  فيِ قلُوُبهِِم مَّر ضٌ مَّ ا ذِْ ي قُولُ الْمُن افقُِون  و   و 
خداوند و پيامبر او جز فریب » )و به یاد آر( هنگامى را كه منافقان و آنانى كه در دلهای شان مرضى است گفتند: 

 «را به ما وعده ای ندادند. 

ام  ل كُمْ ف ارْجِعُوا ﴾١٣﴿ نْهُمْ ي ا اهَْل  ي ثْربِ  ل ا مُق  ةٌ مِّ ا ذِْ ق ال ت طَّاُفِ  ا ذِْنُ ف ريِقٌ مِّنْهُمُ  ۛ   و  ي سْت  النَّبيَِّ  و 
ةٍ  وْر  ا هِي  بعِ  م  ةٌ و  وْر  ارًا ۛ   ي قُولوُن  ا نَِّ بيُُوت ن ا ع   ا نِ يرُيِدُون  ا لَِّا فرِ 

ای اهل یثرب، )درینجا( برای شما جای نيست. پس » و آن وقت را )بياد آرید( كه طایفه ای از ایشان گفتند: 

براستى خانه های ما بى سرپرست )مانده( » ميگفتند:  و گروهى از ایشان از پيامبر اجازه خواستند، و« برگردید. 

 در حاليکه بى سرپرست نمانده بود. ایشان جز فرار چيزی نمى خواستند.« است، 



ا ا لَِّا ي سِيرًا ﴾١٤﴿ ا ت ل بَّثوُا بهِ  م  ا و  ا ثمَُّ سُئلِوُا الْفِتْن ة  ل ا ت وْه  ل يْهِم مِّنْ اقَْط ارهِ  ل وْ دُخِل تْ ع   و 
ایشان از قسمت های متعدد )مدینه آشوبگران( وارد ميشد، و از ایشان خواسته ميشد كه فتنه انگيزی اگر بر 

 كنند، واقعاً آن كار را ميکردند، و درین كار جز اندكى درنگ نمى كردند.

دُوا اللَّه  مِن ق بْلُ ل ا يوُ لُّون  الْادَْب ار   ﴾١٥﴿ اه  انوُا ع  دْ ك  ل ق  هْدُ ال ۛ   و  ان  ع  ك  سْئوُلًاو   لَّهِ م 
ایشان پيش ازین )نيز( با خدا عهد بسته بودند كه )در ميدان جنگ( پشت برنگردانند، و )از( عهد خدا )یقيناً( 

 سوال شدنى است.

تَّعُون  ا لَِّا ق ليِلًا ﴾١٦﴿ ا ذًِا لَّا تمُ  تْلِ و  وْتِ اوَِ الْق  رْتمُ مِّن  الْم  ارُ ا نِ ف ر  كُمُ الْفِر  ع   قلُ لَّن ي نف 
به شما فرار فایده ای ندارد، اگر از مرگ یا كشته شدن بگریزید، و درین حال جز دورۀ كوتاهى )از زندگى( » بگو: 

 «بهره ور نخواهيد شد. 

ةً  ﴾١٧﴿ اد  بكُِمْ ر حْم  اد  بكُِمْ سُوءًا اَوْ ارَ  ا الَّذِي ي عْصِمُكُم مِّن  اللَّهِ ا نِْ ارَ  ل ا ي جِدُون   ۛ   قلُْ م ن ذ  و 
ل ا ن صِيرًال هُ  ليًِّا و   م مِّن دُونِ اللَّهِ و 

كيست آنکه شما را از )اینکه اراده( خداوند )در مورد شما عملى شود( باز ميدارد، اگر به شما اراده بدی » بگو: 

 و ایشان برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمى یابند.« كند یا بشما ارادۀ مرحمت نماید؟ 

لمَُّ ا لِ يْن اق دْ ي عْل مُ اللَّ  ﴾١٨﴿ انهِِمْ ه  خْو  اُلِيِن  لاِ ِ الْق  قيِن  مِنكُمْ و  وِّ ا سْ  ا لَِّا ق ليِلًا ۛ   هُ الْمُع  ل ا ي ا تْوُن  الْب   و 
بسوی » بيگمان خداوند بازدارندگان )از جنگ( را از شما مى شناسد، و آنهایى را كه به برادران خود مى گویند: 

 مگر اندكى.و به جنگ نمى آیند « ما بشتابيد. 

ل يْكُمْ  ﴾١٩﴿ ةً ع  ل يْهِ  ۛ   اشَِحَّ ىَٰ ع  الَّذِي يُغْش  اَيْت هُمْ ي نظُرُون  ا لِ يْك  ت دُورُ اَعْيُنُهُمْ ك  وْفُ ر  اء  الْخ  ا ج  ف ا ِذ 
وْتِ  يْرِ  ۛ   مِن  الْم  ل ى الْخ  ةً ع  ادٍ اشَِحَّ ل قُوكُم باِلَْسِن ةٍ حِد  وْفُ س  ب  الْخ  ه  ا ذ  َٰئكِ   ۛ   ف ا ِذ  ل مْ يُؤْمِنُوا  اُول 

ال هُمْ  ل ى اللَّهِ ي سِيرًا ۛ   ف احَْب ط  اللَّهُ اعَْم  َٰلكِ  ع  ان  ذ  ك   و 
بر شما بخيل اند )یعنى از شما دریغ ميورزند(، پس چون وقت ترس فرا رسد، مى بينى كه بسوی تو مينگرند، و 

ون ترس از ميان رفت، شما را با چشم شان دور ميخورد همانند كسى كه مرگ بر او سایه افگنده باشد. باز چ

زبان های تيز خود نيش ميزنند، در حاليکه بر خير بخيل اند. اینها ایمان نياوردند، پس خداوند اعمال ایشانرا 

 حبطه گردانيد، و این )كار( به خداوند آسان است.

بُوا ﴾٢٠﴿ اب  ل مْ ي ذْه  بُون  الْاحَْز  ابُ  ۛ   ي حْس  ا نِ ي ا تِْ الْاحَْز  ابِ و  وا ل وْ اَنَّهُم ب ادُون  فيِ الْاعَْر  ي و دُّ
نْ اَنب اُكُِمْ  انوُا فيِكُم مَّا ق ات لوُا ا لَِّا ق ليِلًا ۛ   ي سْالَوُن  ع  ل وْ ك   و 



چنين مى پندارند كه قشون )كافران( نرفته اند. و اگر )این( قشون )دوباره( بيایند، آرزو ميکنند كاش در صحرا و 

نان ميبودند، )و آنجا( از احوال شما سوال ميکردند. و اگر در ميان شما ميبودند، )باز هم( در ميان بادیه نشي

 جنگ نمى كردند مگر اندكى.

ر  اللَّه   ﴾٢١﴿ ك  وْم  الْا خِر  و ذ  الْي  ان  ي رجُْو اللَّه  و  ن ك  ن ةٌ لِّم  س  ةٌ ح  ان  ل كُمْ فيِ ر سُولِ اللَّهِ اسُْو  دْ ك  ثيِرًا لَّق   ك 
شما واقعاً رسول خدا نمونه نيکویى است، برای كسيکه آرزوی او )ثواب( خداوند و روز آخرت است، و خدا را برای 

 بسيار یاد ميکند.

ر سُولهُُ  ﴾٢٢﴿ ق  اللَّهُ و  د  ر سُولهُُ و ص  ن ا اللَّهُ و  د  ا و ع  ا م  ذ  َٰ اب  ق الوُا ه  اىَ الْمُؤْمِنوُن  الْاحَْز  ا ر  ل مَّ ا  ۛ   و  م  و 
هُمْ  اد  ت سْليِمًا ز  انًا و   ا لَِّا ا يِم 

این همان )چيزی( است كه خداوند و پيامبر او بما وعده داده » { را دیدند، گفتند: ۱و چون مسلمانان احزاب }

 و این رویداد در ایشان جز ایمان و فرمانبری چيز دیگری را نيفزود.« بودند، و خداوند و پيامبرش راست گفتند. 

 شمنان ؛{ هجومِ دسته جمعى د۱}

ل يْهِ  ﴾٢٣﴿ دُوا اللَّه  ع  اه  ا ع  قوُا م  د  الٌ ص  مِنْهُم مَّن  ۛ   مِّن  الْمُؤْمِنيِن  رجِ  ىَٰ ن حْب هُ و  ف مِنْهُم مَّن ق ض 
لوُا ت بْدِيلًا ۛ   ي نت ظِرُ  ا ب دَّ م   و 

ذمه داری خود را از مؤمنان كسانى اند كه بر چيزی كه به آن با خدا پيمان بسته اند صادق بودند. بعضى از آنها 

 اداء كردند، و بعضى از ایشان هنوز هم منتظر اند و )به روش خود( تغييری ندادند.

ل يْهِمْ  ﴾٢٤﴿ اء  اوَْ ي تُوب  ع  ب  الْمُن افقِِين  ا نِ ش  ذِّ يعُ  ادِقيِن  بصِِدْقهِِمْ و  ان   ۛ   لِّي جْزيِ  اللَّهُ الصَّ ا نَِّ اللَّه  ك 
فُورًا رَّحِيمًا  غ 

عذاب كند یا توبه شانرا بپذیرد. حقا  -اگر بخواهد  -صادقانرا به صدق شان مکافات دهد، و منافقان را  تا خداوند

 كه خداوند آمرزنده )و( مهربان است.

يْرًا ﴾٢٥﴿ يْظِهِمْ ل مْ ي ن الوُا خ  رُوا بغِ  ف  ر دَّ اللَّهُ الَّذِين  ك  ى اللَّهُ الْمُؤْمِنيِن  الْقِت ال   ۛ   و  ف  ك  ك   ۛ   و  ان  اللَّهُ ق ويًِّا و 
زيِزًا  ع 

خداوند كافران را با خشم شان باز گرداند، كه هيچ خيری بدست نياوردند. خداوند مؤمنان را درین مقاتله بسنده 

 شد. خداوند نيرومند )و( صاحب قدرت منيع است.

ق   ﴾٢٦﴿ ي اصِيهِمْ و  رُوهُم مِّنْ اهَْلِ الْكِت ابِ مِن ص  انَز ل  الَّذِين  ظ اه  ف  فيِ قلُوُبهِِمُ الرُّعْب  ف ريِقًا و  ذ 
ت ا سِْرُون  ف ريِقًا  ت قْتُلوُن  و 

و خداوند آنعده از اهل كتاب را كه با لشکرهای كافران كمک كردند از قلعه های شان پایان كرد، و در دلهای 

 تيد.شان خوف انداخت، )تا اینکه( گروهى )از ایشان( را ميکشتيد و گروهى را )هم( اسير ميگرف



ا ﴾٢٧﴿ ارَضًْا لَّمْ ت ط ئُوه  ال هُمْ و  امَْو  هُمْ و  دِي ار  هُمْ و  ث كُمْ ارَضْ  اوَْر  يْءٍ ق دِيرًا ۛ   و  ل ىَٰ كُلِّ ش  ان  اللَّهُ ع  ك   و 
و زمين شان، خانه های شان و اموال شان را بشما به ميراث داد، زمينى را كه شما )تا هنوز( مورد استفاده قرار 

 خداوند بر همه چيز قدرت دارد.نداده اید، و 

تِّعْكُ  ﴾٢٨﴿ ال يْن  اُم  ا ف ت ع  زيِن ت ه  نْي ا و  ي اة  الدُّ اجِك  ا نِ كُنتُنَّ ترُدِْن  الْح  ا النَّبيُِّ قلُ لِّازَْو  رِّحْكُنَّ ي ا اَيُّه  اسُ  نَّ و 
مِيلًا احًا ج  ر   س 

را ميخواهيد، پس بيایيد من شما را از آن بهره ور  اگر زندگانى و آرایش این دنيا» ای پيامبر، به زنان خود بگو: 

 «ميسازم. و آنگاه شما را به شيوه نيکویى رها ميکنم. 

دَّ للِْمُحْسِن اتِ مِنكُنَّ اجَْرًا ع   ﴾٢٩﴿ ة  ف ا ِنَّ اللَّه  اعَ  ار  الْا خِر  الدَّ ر سُول هُ و  ا نِ كُنتُنَّ ترُدِْن  اللَّه  و   ظِيمًاو 
او و سرای آخرت را مى جویيد، پس بيگمان خدا برای زنان نيکوكاری از شما پاداش بزرگى  اما اگر خدا و پيامبر

 آماده كرده است.

يْنِ  ﴾٣٠﴿ ابُ ضِعْف  ذ  ا الْع  فْ ل ه  اع  يِّن ةٍ يضُ  ب  ةٍ مُّ احِش  اء  النَّبيِِّ م ن ي ا تِْ مِنكُنَّ بفِ  َٰلكِ   ۛ   ي ا نسِ  ان  ذ  ك  و 
ل ى اللَّهِ ي سِيرًا  ع 

پيامبر، اگر كسى از شما بگونه آشکاری مرتکب عمل ناشایسته ای شود، مجازات او دو چند است، و این  ای زنان

 )كار( برای خداوند آسان است.

 

============================================================ 

============================================================ 

 

ا رزِْقًا  ﴾٣١﴿ اعَْت دْن ا ل ه  ت يْنِ و  رَّ ا م  ه  ا اجَْر  تهِ  الحًِا نُّؤْ لْ ص  ت عْم  ر سُولهِِ و  ن ي قْنُتْ مِنكُنَّ للَِّهِ و  م  ريِمًاو   ك 
ک انجام دهد، مزد او را دو چند ميدهيم، و برای او روزی و هركه از شما خدا و پيامبر او را اطاعت كند و عمل ني

 گرامى آماده كرده ایم.

اءِ  ﴾٣٢﴿ دٍ مِّن  النِّس  احَ  اء  النَّبيِِّ ل سْتُنَّ ك  ع  الَّذِي فيِ  ۛ   ي ا نسِ  وْلِ ف ي طْم  عْن  باِلْق  ا ت خْض  يْتُنَّ ف ل  ا نِِ اتَّق 
عْرُوفًا قلُْن  ق وْلًا مَّ ر ضٌ و   ق لْبهِِ م 



ای زنان پيامبر، شما مانند یکى از زنان )عادی( نيستيد، اگر پرهيزگاری كنيد. پس در گفتار )خویش( نرمش 

 نشان ندهيد، تا مبادا كسى كه در دلش مرض است طمع كند. و سخن پسندیده بگویيد.

اهِليَِّةِ الْاوُل ىَٰ  ﴾٣٣﴿ ل ا ت ب رَّجْن  ت ب رُّج  الْج  ق رنْ  فيِ بيُُوتكُِنَّ و  اطَِعْن   ۛ   و  اة  و  ا تيِن  الزَّك  اة  و  ل  اقَمِْن  الصَّ و 
ر سُول هُ  كُمْ ت طْهِيرًا ۛ   اللَّه  و  ر  يطُ هِّ نكُمُ الرِّجْس  اهَْل  الْب يْتِ و  ا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِب  ع   ا نَِّم 

و نماز را با كمال و  و در خانه های خویش بمانيد، و مانند عهد جاهليتِ پيشينه زینت خویش را ظاهر نسازید،

تمام بر پا دارید، و زكات بدهيد، و خدا و پيامبر او را اطاعت كنيد. بيگمان خداوند ميخواهد تا از شما "اهل بيت" 

 ناپاكى ها را بزداید، و شما را پاک و پاكيزه سازد.

ا يتُْل ىَٰ فيِ بيُُوتكُِنَّ مِنْ ا ي اتِ اللَّهِ  ﴾٣٤﴿ اذْكُرنْ  م  ةِ و  الْحِكْم  بيِرًا ۛ   و  ان  ل طِيفًا خ   ا نَِّ اللَّه  ك 
آنچه به شما در خانه های شما از آیات خدا و حکمت خوانده مى شود، آنرا بياد گيرید. بيگمان خدا لطف كار و 

 آگاه است.

انتِيِن   ﴾٣٥﴿ الْق  الْمُؤْمِن اتِ و  الْمُؤْمِنيِن  و  اتِ و  الْمُسْلمِ  ادِقيِن   ا نَِّ الْمُسْلمِِين  و  الصَّ انتِ اتِ و  الْق  و 
ق اتِ  دِّ الْمُت ص  قيِن  و  دِّ الْمُت ص  اتِ و  اشِع  الْخ  اشِعِين  و  الْخ  اتِ و  ابرِ  الصَّ ابرِيِن  و  الصَّ ادِق اتِ و  الصَّ و 

ثِ  اكِريِن  اللَّه  ك  الذَّ افظِ اتِ و  الْح  هُمْ و  افظِِين  فرُُوج  الْح  اتِ و  اُمِ  الصَّ اُمِِين  و  الصَّ دَّ و  اتِ اعَ  اكِر  الذَّ يرًا و 
ظِيمًا اجَْرًا ع  ةً و  غْفِر   اللَّهُ ل هُم مَّ

واقعاً مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار، مردان صادق 

ت دهنده و زنان خيرات و زنان صادق، مردان صابر و زنان صابر، مردان متواضع و زنان متواضع، مردان خيرا

دهنده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن، مردانى كه ذكر خدا را بسيار ميکنند و 

 زنانى كه ذكر خدا را بسيار ميکنند، خداوند برای همۀ اینها آمرزش و مزد بزرگى را آماده كرده است.

ل ا مُؤْ  ﴾٣٦﴿ ان  لمُِؤْمِنٍ و  ا ك  م  ةُ مِنْ و  ر سُولهُُ اَمْرًا انَ ي كُون  ل هُمُ الْخِي ر  ى اللَّهُ و  ا ق ض  مِن ةٍ ا ذِ 
بيِنًاۛ   اَمْرهِِمْ  الًا مُّ ل  لَّ ض  دْ ض  ر سُول هُ ف ق  م ن ي عْصِ اللَّه  و   و 

 چون خدا و پيامبر كاری را فيصله كنند، برای هيچ مرد مؤمن و هيچ زن مؤمن )جایز( نيست كه در امر خویش

 اختياری داشته باشند. اگر كسى خداوند و رسول او را نافرمانى كند، او واقعاً بگونه آشکاری گمراه شده است.

تخُْفِي ﴾٣٧﴿ اتَّقِ اللَّه  و  ك  و  وْج  ل يْك  ز  ل يْهِ امَْسِكْ ع  مْت  ع  اَنْع  ل يْهِ و  م  اللَّهُ ع  ا ذِْ ت قُولُ للَِّذِي اَنْع  فيِ  و 
ا اللَّهُ  اهُ  ن فْسِك  م  قُّ انَ ت خْش  اللَّهُ احَ  ى النَّاس  و  ت خْش  ا و ط رًا  ۛ   مُبْدِيهِ و  نْه  يْدٌ مِّ ىَٰ ز  ا ق ض  ف ل مَّ

وْا مِنْهُنَّ و ط رًا ا ق ض  اُهِِمْ ا ذِ  اجِ ادَْعِي  ر جٌ فيِ ازَْو  ل ى الْمُؤْمِنيِن  ح  يْ ل ا ي كُون  ع  ا لكِ  ه  وَّجْن اك  ان  ۛ   ز  ك  و 
 فْعُولًااَمْرُ اللَّهِ م  



زن خود » و بياد آور، چون به كسى كه خدا بر وی احسان كرده است و تو )نيز( بر وی احسان نموده یى، گفتى: 

و تو چيزی را در دل خویش پنهان داشتى، كه « را )در قيد نکاح خویش( برای خود نگهدار، و از خداوند بترس. 

ر حاليکه خداوند سزاوارتر است تا از او بترسى. پس چون خداوند آنرا آشکار سازنده است. و از مردم ميترسى، د

زید از وی )یعنى زینب( كام یافت، او را به نکاح تو درآوردیم، تا برای مؤمنان در )ازدواج با( زنانِ )فرزند( خوانده 

ا آورده های شان حرجى نباشد، هر گاه )فرزند خوانده ها( از آن زنان كام گرفته باشند. و حکم خداوند حتماً بج

 شدنى است.

ا ف ر ض  اللَّهُ ل هُ  ﴾٣٨﴿ ر جٍ فيِم  ل ى النَّبيِِّ مِنْ ح  ان  ع  ل وْا مِن ق بْلُ  ۛ   مَّا ك  ان  ۛ   سُنَّة  اللَّهِ فيِ الَّذِين  خ  ك  و 
قْدُورًا رًا مَّ  اَمْرُ اللَّهِ ق د 

سنت خداست در ميان كسانى كه بر پيامبر در )بجا آوردن( آنچه خداوند بر او فرض گردانيده حرجى نيست. این 

 پيش ازین گذشتند، و حکم خداوندی تقدیری است كه مقرر شده است.

دًا ا لَِّا اللَّه   ﴾٣٩﴿ وْن  احَ  ل ا ي خْش  وْن هُ و  ي خْش  ال اتِ اللَّهِ و  لِّغُون  رسِ  سِيبًا ۛ   الَّذِين  يبُ  ىَٰ باِللَّهِ ح  ف  ك   و 
ميرساندند، و )تنها( از او مى ترسيدند و از هيچکس جز خدا نمى ترسيدند. )در ميان( آنهایيکه پيام های خدا را 

 و خداوند در حساب گرفتن بسنده است.

ات م  النَّبيِِّين   ﴾٤٠﴿ َٰكِن رَّسُول  اللَّهِ و خ  ل  الكُِمْ و  دٍ مِّن رِّج  دٌ ابَ ا احَ  مَّ ان  مُح  ان  اللَّهُ بكُِلِّ  ۛ   مَّا ك  ك  و 
ليِمًا يْءٍ ع   ش 

پدر هيچ یک از مردان شما نيست، وليکن پيامبر خدا و خاتم پيامبران است، و خداوند به هر چيز دانا محمد 

 است.

ثيِرًا ﴾٤١﴿ نُوا اذْكُرُوا اللَّه  ذِكْرًا ك  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
 ای مسلمانان، خدا را به یاد كردنِ بسيار یاد كنيد.

اصَِيلًا ﴾٤٢﴿ ةً و  بِّحُوهُ بكُْر   و س 
 او را صبح و شام به پاكى بخوانيد. و

اتِ ا لِ ى النُّورِ  ﴾٤٣﴿ كُم مِّن  الظُّلمُ  تهُُ ليُِخْرجِ  اُكِ  ل  م  ل يْكُمْ و  لِّي ع  ان  باِلْمُؤْمِنيِن   ۛ   هُو  الَّذِي يصُ  ك  و 
 ر حِيمًا

رد، و )خدا( به مؤمنان اوست كه بر شما درود ميفرستد، و نيز فرشتگان او، تا شما را از تاریکى ها به روشنایى برآ

 مهربان است.

امٌ  ﴾٤٤﴿ ل  وْن هُ س  ريِمًا ۛ   ت حِيَّتُهُمْ ي وْم  ي لْق  دَّ ل هُمْ اجَْرًا ك  اعَ   و 
 تحيت ایشان، روزیکه خدا را ملاقات ميکنند، "سلام" است. و برای ایشان مزد گرامى آماده كرده است.



لْن ا ﴾٤٥﴿ ا النَّبيُِّ ا نَِّا ارَسْ  ن ذِيرًاي ا اَيُّه  رًا و  مُب شِّ اهِدًا و   ك  ش 
 ای پيامبر، حقا كه ما ترا بحيث گواهى و مژده دهنده و بيم دهنده ای فرستادیم.

نيِرًا ﴾٤٦﴿ اجًا مُّ اعِيًا ا لِ ى اللَّهِ باِ ِذْنهِِ و سِر   و د 
 و )نيز بحيث( دعوتگری بسوی خدا به اجازۀ او، و )بحيث( چراغى درخشان.

رِ الْ  ﴾٤٧﴿ ب شِّ بيِرًاو   مُؤْمِنيِن  باِنََّ ل هُم مِّن  اللَّهِ ف ضْلًا ك 
 و مؤمنان را به این مژده بده كه برای شان از جانب خدا فضل بزرگى )ارزانى شده( است.

ل ى اللَّهِ  ﴾٤٨﴿ كَّلْ ع  ت و  اهُمْ و  عْ اذَ  الْمُن افقِِين  و د  افرِيِن  و  ل ا تطُِعِ الْك  كِي ۛ   و  ىَٰ باِللَّهِ و  ف  ك   لًاو 
كافران و منافقان را پيروی مکن، اذیت شان را به دل مگير، بر خدا توكل كن، و خداوند بحيث كارساز بسنده 

 است.

ا ل كُ  ﴾٤٩﴿ وهُنَّ ف م  سُّ حْتمُُ الْمُؤْمِن اتِ ثمَُّ ط لَّقْتُمُوهُنَّ مِن ق بْلِ انَ ت م  ا ن ك  نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م  مْ ي ا اَيُّه 
ل يْهِنَّ مِنْ  ا ع  ون ه  ةٍ ت عْت دُّ مِيلًا ۛ   عِدَّ احًا ج  ر  رِّحُوهُنَّ س  تِّعُوهُنَّ و س   ف م 

ای مسلمانان، وقتيکه شما زنان مسلمان را به نکاح مى گيرید، و آنگاه ایشان را پيش از اینکه از آنها كام بگيرید 

ال و( متاعى بدهيد، و ایشان را طلاق ميدهيد، به شما بر ایشان عده ای نيست كه آنرا بشمارید. پس به ایشان )م

 به طریقى پسندیده آزاد گذارید.

ا اَ  ﴾٥٠﴿ ل ك تْ ي مِينُك  مِمَّ ا م  م  هُنَّ و  ك  اللَّاتيِ ا ت يْت  اجُُور  اج  ا النَّبيُِّ ا نَِّا اَحْل لْن ا ل ك  ازَْو  ف اء  اللَّهُ ي ا اَيُّه 
ب   اتكِ  و  مَّ ب ن اتِ ع  ك  و  مِّ ب ن اتِ ع  ل يْك  و  اةًَ ع  امْر  ك  و  ع  رنْ  م  اج  اتيِ ه  ال اتكِ  اللَّ ب ن اتِ خ  الكِ  و  ن اتِ خ 

ةً لَّك  مِن دُونِ الْمُؤْمِ  الصِ  ا خ  ه  اد  النَّبيُِّ انَ ي سْت نكِح  ا للِنَّبيِِّ ا نِْ ارَ  ه  ب تْ ن فْس  ه  ؤْمِن ةً ا نِ و  ق دْ  ۛ   نيِن  مُّ
ل يْهِمْ فيِ ازَْو   ا ف ر ضْن ا ع  لمِْن ا م  ر جٌ ع  ل يْك  ح  ا ي كُون  ع  يْل  انهُُمْ لكِ  ل ك تْ ايَْم  ا م  م  ان  اللَّهُ  ۛ   اجِهِمْ و  ك  و 

فُورًا رَّحِيمًا  غ 
ای پيامبر، ما به تو زنان ترا كه به ایشان مَهر شانرا داده یى حلال گردانيدیم، و )نيز( آنانى را كه مالک شان شده 

است، و )نيز( دختران كاكای ترا و دختران عمه های ترا و دختران یى از آنچه خدا برای تو به غنيمت داده 

ماماهای ترا و دختران خاله های ترا كه )از مکه( با تو هجرت كردند، و )نيز( زن مسلمانى را اگر خود را به پيامبر 

این )حکم( خاص ببخشد )و باز( در صورتيکه پيامبر بخواهد او را نکاح كند )همۀ اینها را بتو حلال گردانيدیم(. 

برای تو است، نه برای همه مسلمانان. بيگمان آنچه را برای شان در مورد زنان شان و اسيرانى كه مالک ایشان 

 هستند مقرر كردیم ميدانيم، تا برای تو مشکلى نباشد. و خداوند آمرزنده )و( مهربان است.



تؤُْويِ ا لِ يْك  م ن ت   ﴾٥١﴿ اءُ مِنْهُنَّ و  اءُ ترُجِْي م ن ت ش  ا جُن اح   ۛ   ش  ز لْت  ف ل  نْ ع  يْت  مِمَّ نِ ابْت غ  م  و 
ل يْك   ا ا ت يْت هُنَّ كُلُّهُنَّ  ۛ   ع  يْن  بمِ  ي رضْ  ل ا ي حْز نَّ و  رَّ اعَْيُنُهُنَّ و  َٰلكِ  ادَْن ىَٰ انَ ت ق  ا فيِ  ۛ   ذ  اللَّهُ ي عْل مُ م  و 

ليِمًا ۛ   قلُُوبكُِمْ  ليِمًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 
از ایشان كه بخواهى ميتوانى از خود باز داری، و هركه را بخواهى ميتوانى نزد خود جای دهى، و كسى را  هركه را

كه بخواهى از آنهایيکه از خود دور ساختى )نيز ميتوانى به خود نزدیک گردانى(، و بر تو هيچ گناهى نيست. این 

ا از اندوه بركنار گرداند، و به آنچه تو به همۀ كار بهتر ميتواند موجبات خوشنودی شانرا فراهم سازد، و آنها ر

ایشان ميدهى خوشنود شوند. خداوند به چيزی كه در دلهای شما است آگاه ميباشد، و خداوند دانا )و( صاحب 

 حلم است.

ب ك   ﴾٥٢﴿ ل وْ اَعْج  اجٍ و  ل  بهِِنَّ مِنْ ازَْو  ل ا انَ ت ب دَّ اءُ مِن ب عْدُ و  ا  لَّا ي حِلُّ ل ك  النِّس  حُسْنُهُنَّ ا لَِّا م 
تْ ي مِينكُ   ل ك  قيِبًا ۛ   م  يْءٍ رَّ ل ىَٰ كُلِّ ش  ان  اللَّهُ ع  ك   و 

برای تو بعد ازین )گرفتن( زنان )دیگری( حلال نيست، و نه ميتوانى به آنان زنان دیگری را تبدیل نمایى، اگرچه 

 هر چيز نگهبان است.شيفتۀ حسن شان شوی، مگر زنانى كه آنها را مالک ميشوی. خداوند به 

يْر  ن اظِريِن   ﴾٥٣﴿ امٍ غ  ن  ل كُمْ ا لِ ىَٰ ط ع  نُوا ل ا ت دْخُلوُا بيُُوت  النَّبيِِّ ا لَِّا انَ يؤُْذ  ا الَّذِين  ا م  َٰكِنْ ي ا اَيُّه  ل  ا نِ اهُ و 
دِي ل ا مُسْت ا نْسِِين  لحِ  ا ط عِمْتُمْ ف انت شِرُوا و  ا دُعِيتُمْ ف ادْخُلوُا ف ا ِذ  ان  يُؤْذِي النَّبيَِّ  ۛ   ثٍ ا ذِ  َٰلكُِمْ ك  ا نَِّ ذ 

قِّ  ۛ   ف ي سْت حْييِ مِنكُمْ  اللَّهُ ل ا ي سْت حْييِ مِن  الْح  اءِ  ۛ   و  ر  ت اعًا ف اسْالَوُهُنَّ مِن و  الَْتُمُوهُنَّ م  ا س  ا ذِ  و 
ابٍ  قلُُوبهِِنَّ  ۛ   حِج  رُ لقُِلُوبكُِمْ و  َٰلكُِمْ اَطْه  ان  ل كُمْ انَ ۛ   ذ  ا ك  م  ل ا انَ ت نكِحُوا  و  تؤُْذُوا ر سُول  اللَّهِ و 

هُ مِن ب عْدِهِ ابَ دًا اج  ظِيمًا ۛ   ازَْو  ان  عِند  اللَّهِ ع  َٰلكُِمْ ك   ا نَِّ ذ 
ای مسلمانان، به خانه های پيامبر داخل نشوید مگر هنگاميکه به طعامى برای شما اجازه داده شود، )پيشتر 

ر آنجا( دیر نپایيد، مگر چون دعوت شدید به خانه داخل شوید، و باز چون نيایيد،( به انتظار پخته شدن آن )د

طعام را خوردید پراگنده شوید، به صحبت در آنجا منشينيد. واقعاً این كار پيامبر را اذیت ميکند، از شما شرم 

پرده بپرسيد، این مينماید، و خداوند از حق شرم نمى كند. و اگر از )زنان پيامبر( چيزی را مى پرسيدید، از پسِ 

رویه پاكتر است )هم( به دلهای شما و )هم( به دلهای ایشان. برای شما جایز نيست كه پيامبر خدا را برنجانيد، و 

 نه هم اینکه هرگز زنان او را پس از وی به نکاح گيرید، براستى كه این كار در نزد خدا )گناهى( بزرگ است.

يْئًا اوَْ تخُْفُ  ﴾٥٤﴿ ليِمًاا نِ تبُْدُوا ش  يْءٍ ع  ان  بكُِلِّ ش   وهُ ف ا ِنَّ اللَّه  ك 
 اگر چيزی را آشکار سازید یا آنرا پنهان دارید، خدا بر هر چيز دانا است.



ل ا اَبْن   ﴾٥٥﴿ انهِِنَّ و  ل ا ابَْن اءِ ا خِْو  انهِِنَّ و  ل ا ا خِْو  ل ا ابَْن اُهِِنَّ و  ل يْهِنَّ فيِ ا ب اُهِِنَّ و  اتهِِنَّ اءِ اَ لَّا جُن اح  ع  و  خ 
انهُُنَّ  ل ك تْ اَيْم  ا م  ل ا م  اُهِِنَّ و  ل ا نسِ  اتَّقِين  اللَّه   ۛ   و  هِيدًا ۛ   و  يْءٍ ش  ل ىَٰ كُلِّ ش  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 

بر این زنان )یعنى ازواج مطهرات( نه در پدران شان، نه در بچه های شان، نه در برادران شان، نه در بچه های 

در بچه های خواهران شان، نه در زنان شان، نه در بردگانى كه آنها را مالک شده اند، )در هيچ  برادران شان، نه

یک ازینها( گناهى نيست )اگر با آنها بدون پرده و حجاب صحبت كنند(. از خدا بترسيد، خداوند بر هر چيز گواه 

 { است.۱}

 { یعنى حاضر و ناظر ؛۱}

ت هُ  ﴾٥٦﴿ اُكِ  ل  م  ل ى النَّبيِِّ ا نَِّ اللَّه  و  لُّون  ع  لِّمُوا ت سْليِمًا ۛ   يصُ  ل يْهِ و س  لُّوا ع  نُوا ص  ا الَّذِين  ا م   ي ا ايَُّه 
خداوند و فرشتگان او بر پيامبر درود ميفرستند. ای مسلمانان، بر وی درود بفرستيد، و با اخلاص كامل به او 

 سلام دهيد.

ر سُ  ﴾٥٧﴿ هِينًاا نَِّ الَّذِين  يؤُْذُون  اللَّه  و  ابًا مُّ ذ  دَّ ل هُمْ ع  اعَ  ةِ و  الْا خِر  نْي ا و  ن هُمُ اللَّهُ فيِ الدُّ  ول هُ ل ع 
بيگمان آنانيکه خداوند و پيامبر او را مى رنجانند، خدا ایشان را در دنيا و در آخرت لعنت كرده است، و برای 

 ایشان عذاب رسوا كننده ای را آماده ساخته است.

الَّذِين  يُ  ﴾٥٨﴿ بيِنًاو  ا ثِْمًا مُّ لوُا بهُْت انًا و  دِ احْت م  بُوا ف ق  ا اكْت س  يْرِ م  الْمُؤْمِن اتِ بغِ   ؤْذُون  الْمُؤْمِنيِن  و 
 و آنانيکه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بى سبب مى رنجانند، بيگمان بهتان و گناه بزرگى را متحمل شدند.

اجِ  ﴾٥٩﴿ ا النَّبيُِّ قلُ لِّازَْو  ابيِبهِِنَّ ي ا اَيُّه  ل  ل يْهِنَّ مِن ج  اءِ الْمُؤْمِنيِن  يدُْنيِن  ع  نسِ  ب ن اتكِ  و  َٰلكِ   ۛ   ك  و  ذ 
يْن   ا يؤُْذ  فْن  ف ل  فُورًا رَّحِيمًا ۛ   ادَْن ىَٰ انَ يعُْر  ان  اللَّهُ غ  ك   و 

را بر خویشتن ای پيامبر، به زنان خود و به دختران خود و به زنان مسلمان بگو كه )قسمتى( از چادرهای خود 

بپوشند. این وسيلۀ مناسبى است به اینکه شناخته شوند، و مورد آزار قرار نگيرند. و خداوند آمرزنده )و( مهربان 

 است.

دِين ةِ ل نُغْريِ نَّك  بهِِ  ﴾٦٠﴿ الْمُرجِْفُون  فيِ الْم  الَّذِين  فيِ قلُوُبهِِم مَّر ضٌ و  ثمَُّ ل ا مْ لَّئنِ لَّمْ ي نت هِ الْمُن افقُِون  و 
ا ا لَِّا ق ليِلًا اورُِون ك  فيِه   يجُ 

اگر منافقان و آنانيکه در دلهایشان بيماری است و آشوبگران مدینه خودداری نورزند، یقيناً ترا بر ایشان چيره 

 ميسازیم. و سپس در آنجا جز دورۀ محدودی همسایه تو نخواهند بود.

لْعُونيِن   ﴾٦١﴿ ا ثقُِفُوا اخُِ  ۛ   مَّ قتُِّلوُا ت قْتيِلًااَيْن م   ذُوا و 
 )اینها( لعنت شدگان اند، در هر جایى كه یافت شوند گرفتار ميشوند، و به شدت كشته ميشوند.

ل وْا مِن ق بْلُ  ﴾٦٢﴿ ل ن ت جِد  لسُِنَّةِ اللَّهِ ت بْدِيلًا ۛ   سُنَّة  اللَّهِ فيِ الَّذِين  خ   و 



 پيشتر بودند، و برای سنت خداوند هرگز تبدیلى نمى یابى.)اینست( سنت خدا از دیر باز، در ميان كسانى كه 

ةِ  ﴾٦٣﴿ اع  نِ السَّ ا عِند  اللَّهِ  ۛ   ي سْالَكُ  النَّاسُ ع  ا عِلْمُه  ة  ت كُونُ ق ريِبًا ۛ   قلُْ ا نَِّم  اع  لَّ السَّ ا يدُْريِك  ل ع  م   و 
و تو چه ميدانى؟ شاید قيامت « است. علم آن )تنها( در نزد خداوند » مردم از تو از قيامت مى پرسند، بگو: 

 نزدیک باشد.

عِيرًا ﴾٦٤﴿ دَّ ل هُمْ س  اعَ  افرِيِن  و  ن  الْك   ا نَِّ اللَّه  ل ع 
 بيگمان خدا كافران را لعنت كرده، و برای ایشان آتش سوزانى را آماده كرده است.

ا ابَ دًا ﴾٦٥﴿ الدِِين  فيِه  ل ا ن صِيرً  ۛ   خ  ليًِّا و   الَّا ي جِدُون  و 
 در آنجا هميشه و بگونۀ ابدی بسر ميبرند. در آنجا نه دوستى مى یابند، و نه )هم( مددگاری.

اَط عْن ا الرَّسُول ا ﴾٦٦﴿ لَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ ي قُولوُن  ي ا ل يْت ن ا اطَ عْن ا اللَّه  و   ي وْم  تقُ 
ی كاش كه ما از خدا فرمان ميبردیم، و از رسول ا» روزیکه روی های شان در آتش زیر و رو ميشود، ميگویند: 

 «فرمان مى بردیم. 

ا ﴾٦٧﴿ بيِل  لُّون ا السَّ اء ن ا ف اضَ  كُب ر  ت ن ا و  اد  بَّن ا ا نَِّا اَط عْن ا س  ق الوُا ر   و 
 «پروردگارا، ما از سرداران و بزرگان خود فرمان بردیم، ولى ایشان ما را گمراه ساختند. » و ميگویند: 

بيِرًا ﴾٦٨﴿ نْهُمْ ل عْنًا ك  الْع  ابِ و  ذ  يْنِ مِن  الْع  بَّن ا ا تهِِمْ ضِعْف   ر 
 ای پروردگار ما، برای شان دوچند این عذاب را بده، و ایشان را به لعنتى بزرگ روبرو گردان.

اهَُ اللَّهُ  ﴾٦٩﴿ رَّ ىَٰ ف ب  وْا مُوس  الَّذِين  ا ذ  نُوا ل ا ت كُونوُا ك  ا الَّذِين  ا م  ا ق الوُا ي ا اَيُّه  ان  عِند  اللَّهِ  ۛ   مِمَّ ك  و 
جِيهًا  و 

ای مسلمانان، مانند آنانى مباشيد كه موسى را رنجانيدند، ولى خداوند او را از آن گفتار )بى حقيقت( شان برائت 

 بخشيد، و او در نزد خداوند آبرومند است.

قوُلوُا  ﴾٧٠﴿ نُوا اتَّقُوا اللَّه  و  ا الَّذِين  ا م  دِيدًاي ا اَيُّه   ق وْلًا س 
 ای مسلمانان، از خدا بترسيد و )همواره( سخن درست بگویيد.

ي غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ  ﴾٧١﴿ ال كُمْ و  ظِيمًا ۛ   يصُْلحِْ ل كُمْ اعَْم  دْ ف از  ف وْزًا ع  ر سُول هُ ف ق  م ن يطُِعِ اللَّه  و   و 
و هركه از خدا و پيامبر او فرمان برد، بيگمان به تا اعمال شما را به صلاح آرد، و گناهان شما را بيامرزد. 

 بزرگترین پيروزی دست یافته است.

ا  ﴾٧٢﴿ قْن  مِنْه  اشَْف  ا و  الْجِب الِ ف ابَ يْن  انَ ي حْمِلْن ه  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  ل ى السَّ ان ة  ع  ر ضْن ا الْامَ  ا نَِّا ع 
انُ  نس  ا الْا ِ ل ه  م  ان  ظ لوُمًا ۛ   و ح  هُولًا ا نَِّهُ ك   ج 



ما امانت را به آسمانها، زمين و كوهها عرضه كردیم، اما آنها از قبول آن خودداری كردند و از آن ترسيدند، و 

 انسان آنرا بعهده گرفت. او واقعاً بسيار ظالم و بسيار نادان است.

الْ  ﴾٧٣﴿ الْمُشْركِِين  و  اتِ و  الْمُن افقِ  ب  اللَّهُ الْمُن افقِِين  و  ذِّ ل ى الْمُؤْمِنيِن  لِّيُع  ي توُب  اللَّهُ ع  اتِ و  مُشْركِ 
الْمُؤْمِن اتِ  فُورًا رَّحِيمًا ۛ   و  ان  اللَّهُ غ  ك   و 

تا خداوند مردان منافق و زنان منافق، مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب كند، و خداوند مردان و زنان مؤمن 

 هربان است.را مورد مرحمت خویش قرار دهد، و خداوند آمرزگار )و( م
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ   ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ةِ  ﴾١﴿ مْدُ فيِ الْا خِر  ل هُ الْح  ا فيِ الْارَضِْ و  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ مْدُ للَِّهِ الَّذِي ل هُ م  كِيمُ  ۛ   الْح  هُو  الْح  و 
بيِرُ   الْخ 

آنچه در زمين است )همه( از آنِ اوست، و در آخرت )نيز(  ستایش خدایى را است كه آنچه در آسمان ها و

 ستایش از آن اوست، و او است صاحب حکمت و )به همه چيز( آگاه.

ا ﴾٢﴿ ا ي عْرجُُ فيِه  م  اءِ و  م  ا ي نزلُِ مِن  السَّ م  ا و  ا ي خْرجُُ مِنْه  م  ا ي لجُِ فيِ الْارَضِْ و  هُو  الرَّحِيمُ  ۛ   ي عْل مُ م  و 
فُورُ   الْغ 

نچه در زمين در مى آید، آنچه از آن بر مى آید، آنچه از آسمان فرو مى آید، و آنچه در آن بالا مى رود، )همه را( آ

 ميداند. و او مهربان )و( آمرزنده است.

ةُ  ﴾٣﴿ اع  رُوا ل ا ت ا تْيِن ا السَّ ف  ق ال  الَّذِين  ك  يْ  ۛ   و  المِِ الْغ  نَّكُمْ ع  بِّي ل ت ا تْيِ  ر  نْهُ  ۛ   بِ قلُْ ب ل ىَٰ و  ل ا ي عْزبُُ ع 
بيِنٍ  ل ا اكَْب رُ ا لَِّا فيِ كِت ابٍ مُّ َٰلكِ  و  رُ مِن ذ  ل ا اصَْغ  ل ا فيِ الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  ةٍ فيِ السَّ رَّ الُ ذ   مِثْق 



آری، و قسم به پروردگار من، حقا )قيامت( بر شما » بگو: « هرگز بر ما قيامت نمى آید. » كافران ميگویند: 

است. )قسم به( دانای غيب، )ذاتيکه( از او كوچکترین ذره ای پنهان نيست، نه در آسمانها و نه )هم( در آمدنى 

 «زمين، نه چيزی كمتر از آن، نه )هم( بزرگتر )از آن(، مگر اینکه )همۀ اینها( در كتاب روشن درج است. 

اتِ  ﴾٤﴿ الحِ  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  َٰ  ۛ   لِّي جْزيِ  الَّذِين  ا م  ريِمٌ اوُل  رزِْقٌ ك  ةٌ و  غْفِر   ئكِ  ل هُم مَّ
تا كسانيرا كه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پاداش دهد. اینهایند كه برای شان آمرزش و روزی 

 گرامى است.

ابٌ مِّن رِّجْزٍ الَيِمٌ  ﴾٥﴿ ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع  اجِزيِن  اوُل  وْا فيِ ا ي اتنِ ا مُع  ع  الَّذِين  س   و 
 انيکه در برابر آیات ما به معارضه شتافتند، برای شان عذاب است، از عذابى دردناک.ولى آن

زيِزِ  ﴾٦﴿ اطِ الْع  ي هْدِي ا لِ ىَٰ صِر  قَّ و  ي ر ى الَّذِين  اوُتوُا الْعِلْم  الَّذِي انُزلِ  ا لِ يْك  مِن رَّبِّك  هُو  الْح  و 
مِيدِ   الْح 

بينند كه چيزی كه به تو از جانب پروردگار تو نازل شده است،  آنانيرا كه برای شان علم داده شده است مى

 همان است حق، و به راه )خداوند( صاحب قدرت منيع )و( ستوده هدایت ميکند.

لْ  ﴾٧﴿ زَّقٍ ا نَِّكُمْ ل فِي خ  قْتُمْ كُلَّ مُم  ا مُزِّ ل ىَٰ ر جُلٍ ينُ بِّئُكُمْ ا ذِ  لْ ن دُلُّكُمْ ع  رُوا ه  ف  ق ال  الَّذِين  ك  دِيدٍ و   قٍ ج 
آیا شما را به مردی رهنمون شویم كه به شما خبر ميدهد، چون )مردید و( و » و كافران )به تمسخر( گفتند: 

 «كاملًا پارچه پارچه شدید، درین حال باز شما در آفرینش جدیدی قرار ميگيرید؟ 

ذِبًا امَ بهِِ جِنَّةٌ  ﴾٨﴿ ل ى اللَّهِ ك  الِ الْب عِيدِ ب لِ الَّذِين  ل   ۛ   افَْت ر ىَٰ ع  ل  الضَّ ابِ و  ذ  ةِ فيِ الْع   ا يُؤْمِنُون  باِلْا خِر 
بلکه كسانى كه به آخرت ایمان « آیا این شخص بر خدا دروغى را بربسته یا به او دیوانگى عارض شده است؟ » 

 ندارند، در عذاب )واقعى( و دورترین گمراهى قرار دارند.

ا ب يْن   ﴾٩﴿ وْا ا لِ ىَٰ م  الْارَضِْ افَ ل مْ ي ر  اءِ و  م  هُم مِّن  السَّ لْف  ا خ  م  ا ْ ن خْسِفْ بهِِمُ  ۛ   ايَْدِيهِمْ و  ا نِ نَّش 
اءِ  م  فًا مِّن  السَّ ل يْهِمْ كِس  بْدٍ مُّنيِبٍ  ۛ   الْارَضْ  اوَْ نسُْقِطْ ع  َٰلكِ  ل ا ي ةً لِّكُلِّ ع   ا نَِّ فيِ ذ 

آسمان و زمين قرار دارد نظر نکردند؟ اگر بخواهيم آیا )اینها( به این چيزهایى كه پيش روی و پشت سر شان از 

ایشانرا به زمين فرو مى بریم، یا پارچه ای از آسمان را بر ایشان مى افگنيم. بيگمان درین نشانه ایست برای هر 

 بندۀ )به خدا( بازگردنده ای.

اوُود  مِنَّا ف ضْلًا ﴾١٠﴿ دْ ا ت يْن ا د  ل ق  هُ  ۛ   و  ع  بيِ م  الطَّيْر  ي ا جِب الُ اوَِّ دِيد   ۛ   و  اَل نَّا ل هُ الْح   و 
ای كوهها، )در انعکاس دادن آواز او( با او همنوایى » بيگمان به داؤد از جانب خود فضيلت دادیم )و گفتيم:( 

 «كنيد، و )نيز( پرندگان را )برای او همنوا ساختيم(، و آهن را برای او نرم ساختيم. 

ق دِّ  ﴾١١﴿ اتٍ و  ابغِ  لْ س  رْدِ انَِ اعْم  الحًِا ۛ   رْ فيِ السَّ لوُا ص  اعْم  لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   و  ا ت عْم   ا نِِّي بمِ 



)به او گفتيم( زره های گشاده و فراخى بساز، و در بافتنِ )حلقه های زنجيریِ( آن اندازه را رعایت كن، و به اعمال 

 شایسته دست یازید. بيگمان من به آنچه ميکنيد بينا هستم.

ا ﴾١٢﴿ لسُِل يْم  هْرٌ و  ا ش  احُه  و  ر  هْرٌ و  ا ش  ه  يْن  الْقِطْرِ  ۛ   ن  الرِّيح  غُدُوُّ لْن ا ل هُ ع  اسَ  مِن  الْجِنِّ م ن  ۛ   و  و 
بِّهِ  يْهِ باِ ِذْنِ ر  لُ ب يْن  ي د  عِيرِ  ۛ   ي عْم  ابِ السَّ ذ  نْ اَمْرنِ ا نذُِقْهُ مِنْ ع  م ن ي زِغْ مِنْهُمْ ع   و 

م(. رفتار صبحانۀ آن یکماهه راه بود، و رفتار شبانه آن یکماهه راه بود. و و برای سليمان باد را )رام گردانيدی

برایش چشمه ای از مس گداخته شده را جاری ساختيم. و از جن كسانى بودند كه به اجازه پروردگار او به پيش 

 ندیم.روی او كار ميکردند. و اگر یکى از ایشان از امر ما سر باز ميزد، به او از آتش سوزان مى چشا

اسِي اتٍ  ﴾١٣﴿ قدُُورٍ رَّ ابِ و  و  الْج  انٍ ك  اثيِل  و جِف  ت م  اريِب  و  اءُ مِن مَّح  ا ي ش  لوُن  ل هُ م  لوُا ا ل   ۛ   ي عْم  اعْم 
اوُود  شُكْرًا كُورُ  ۛ   د  ق ليِلٌ مِّنْ عِب ادِي  الشَّ  و 

اختند، و دیگ هایى كه بر برای او آنچه ميخواست از رواقها، تمثالها، كاسه های بزرگ همچون حوضها ميس

 دیگدانها قرار داده شده بود. ای خانوادۀ داؤد، سپاسگزاری كنيد، و تعداد كمى از بندگان من سپاسگزار اند.

اتَ هُ  ﴾١٤﴿ ابَّةُ الْارَضِْ ت ا كُْلُ مِنس  تهِِ ا لَِّا د  وْ ل ىَٰ م  لَّهُمْ ع  ا د  وْت  م  ل يْهِ الْم  يْن ا ع  ا ق ض  ا خ   ۛ   ف ل مَّ يَّن تِ ف ل مَّ رَّ ت ب 
ابِ الْمُهِينِ  ذ  ا ل بثِوُا فيِ الْع  يْب  م  انوُا ي عْل مُون  الْغ   الْجِنُّ انَ لَّوْ ك 

پس چون بر سليمان دستور مرگ را صادر كردیم، هيچ چيزی ایشان را بر مرگ او آگاه نساخت، جز جنبندۀ 

د، جن ها دریافتند كه اگر غيب را مى )كویه ای( كه عصای او را ميخورد. سپس چون به زمين افتا -زمين 

 دانستند درین عذاب اهانت آميز )یعنى این كار پر زحمت( باقى نمى ماندند.

نهِِمْ ا ي ةٌ  ﴾١٥﴿ سْك  ا ٍ فيِ م  ب  ان  لسِ  دْ ك  الٍ  ۛ   ل ق  ن ي مِينٍ و شِم  نَّت انِ ع  بِّكُمْ  ۛ   ج  كُلُوا مِن رِّزْقِ ر 
اشْكُرُوا ل هُ  ةٌ  ۛ   و  فُورٌ ب لْد  ر بٌّ غ   ط يِّب ةٌ و 

بيگمان، برای قوم سبا در سرزمين شان نشانه ای )داده شده( بود. و )آن( دو باغستان )بود كه( از راست و چپ 

روزیى را از )جانب( پروردگار خویش بخورید، و به او سپاسگزار » شان )جلب نظر ميکرد. به ایشان گفته شد:( 

 «آمرزنده. باشيد، شهری پاكيزه و پروردگاری 

مْطٍ و   ﴾١٦﴿ ات يْ اكُُلٍ خ  و  نَّت يْنِ ذ  نَّت يْهِمْ ج  لْن اهُم بجِ  ب دَّ رمِِ و  يْل  الْع  ل يْهِمْ س  لْن ا ع  يْءٍ ف اعَْر ضُوا ف ارَسْ  اثَْلٍ و ش 
 مِّن سِدْرٍ ق ليِلٍ 

ی دو باغستان شان چون ایشان )از حق( روی برگشتاندند، بر ایشان سيلِ )بندِ( عرم را فرو ریختيم، و بجا

 باغستانهایى از ميوه های تلخ و شورۀ گز و چيزی از درخت سدر قرار دادیم.

رُوا ﴾١٧﴿ ف  ا ك  يْن اهُم بمِ  ز  َٰلكِ  ج  فُور   ۛ   ذ  ازيِ ا لَِّا الْك  لْ نجُ  ه   و 
 ای جزایى بود كه به ایشان به سبب ناسپاسى ایشان دادیم، و جزا نميدهيم مگر )مردم( ناسپاس را.



يْر   ﴾١٨﴿ ا السَّ رْن ا فيِه  ق دَّ ةً و  ا قرُىً ظ اهِر  كْن ا فيِه  ب يْن  الْقُر ى الَّتيِ ب ار  لْن ا ب يْن هُمْ و  ع  ا ل ي اليِ   ۛ   و ج  سِيرُوا فيِه 
ايََّامًا ا مِنيِن    و 

)مسير(  و ميان ایشان و شهرهایى كه بر آنها بركت نهادیم آبادانى های چشمگيری )بر سر راه( قرار دادیم، و در

در آن شب و روز مصئون » این )راه( منزلهایى را به مسافت معين مشخص ساختيم. )و به ایشان گفتيم:( 

 «مسافرت كنيد. 

زَّ  ﴾١٩﴿ قْن اهُمْ كُلَّ مُم  زَّ م  ادِيث  و  لْن اهُمْ اَح  ع  هُمْ ف ج  ارنِ ا و ظ ل مُوا انَفُس  بَّن ا ب اعِدْ ب يْن  اسَْف  الوُا ر   ا نَِّ ۛ   قٍ ف ق 
كُورٍ  بَّارٍ ش  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّكُلِّ ص   فيِ ذ 

و ایشان بر خود ستم كردند. سرانجام ایشان را « پروردگارا، بين )منزلهای( سفر ما فاصله را زیاد گردان. » گفتند: 

 افسانه ساختيم، و ایشانرا بى حد و حساب پارچه پارچه گردانيدیم. بيگمان درین )رویداد( برای هر كسيکه بسيار

 شکيبا و نهایت سپاسگزار ميباشد نشانه هایى است.

ل يْهِمْ ا بِْليِسُ ظ نَّهُ ف اتَّب عُوهُ ا لَِّا ف ريِقًا مِّن  الْمُؤْمِنيِن   ﴾٢٠﴿ ق  ع  دَّ دْ ص  ل ق   و 
 و بيگمان ابليس پندار خود را در مورد آنها به اثبات رساند، كه او را پيروی كردند جز گروهى از مؤمنان.

م   ﴾٢١﴿ كٍّ و  ا فيِ ش  نْ هُو  مِنْه  ةِ مِمَّ ل يْهِم مِّن سُلْط انٍ ا لَِّا لنِ عْل م  م ن يؤُْمِنُ باِلْا خِر  ان  ل هُ ع  بُّك  ۛ   ا ك  ر  و 
فِيظٌ  يْءٍ ح  ل ىَٰ كُلِّ ش   ع 

كه او بر ایشان سلطه ای ندارد، جز برای اینکه روشن سازیم چه كسى به آخرت ایمان مى آورد، و چه كسى از 

 ک اندر است. و پروردگار تو به هرچيز نگهبان ميباشد.آن به ش

مْتمُ مِّن دُونِ اللَّهِ  ﴾٢٢﴿ ل ا فيِ الْارَضِْ  ۛ   قلُِ ادْعُوا الَّذِين  ز ع  اتِ و  او  م  رَّةٍ فيِ السَّ ال  ذ  ل ا ي مْلكُِون  مِثْق 
ا ل هُ مِنْهُم مِّن ظ هِيرٍ  م  ا مِن شِركٍْ و  ا ل هُمْ فيِهِم  م   و 

نى را كه جز خدا )معبود خویش( مى پندارید بخوانيد، نه در آسمانها و نه در زمين به مقدار ذره ای آنا» بگو: 

 «)هم( قدرتى دارند، و نه در اینها ایشان اشتراكى دارند، و نه )هم( هيچ یک از ایشان برای خدا مددگاری است. 

نْ اذَِن   ﴾٢٣﴿ هُ ا لَِّا لمِ  ةُ عِند  اع  ف  عُ الشَّ ل ا ت نف  ا ق ال   ۛ   ل هُ و  اذ  ن قلُوُبهِِمْ ق الوُا م  ا فزُِّع  ع  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
بُّكُمْ  قَّ  ۛ   ر  بيِرُ  ۛ   ق الوُا الْح  ليُِّ الْك  هُو  الْع   و 

چون دهشت از دلهای « هيچ شفاعتى در حضور او سودی ندارد، مگر برای كسيکه خودش او را اجازه ميدهد. » 

« )سخن( حق را. » مى گویند: « پروردگار شما چه حکم كرد؟ » ميگویند: شان رفع شود، )در آنوقت با هم( 

 «و او بلند )مرتبه( و بزرگ است. » )گفت:( 



الْارَضِْ  ﴾٢٤﴿ اتِ و  او  م  ل ىَٰ هُدًى اَوْ فيِ  ۛ   قلُِ اللَّهُ  ۛ   قلُْ م ن ي رْزُقكُُم مِّن  السَّ ا نَِّا اوَْ ا يَِّاكُمْ ل ع  و 
بيِنٍ  الٍ مُّ ل   ض 

خدا! و بيگمان آیا ما یا شما براه راستيم یا به » بگو: « شما را از آسمانها و زمين رزق ميدهد؟  كى» بگو: 

 «گمراهى آشکار؟ 

لوُن   ﴾٢٥﴿ ا ت عْم  مَّ ل ا نسُْالَُ ع  مْن ا و  ا اجَْر  مَّ  قلُ لَّا تسُْالَوُن  ع 
لى كه شما انجام ميدهيد مورد سوال شما از گناهى كه ما مرتکب شدیم سوال نميشوید، و ما )نيز( از اعما» بگو: 

 «قرار نمى گيریم. 

ليِمُ  ﴾٢٦﴿ تَّاحُ الْع  هُو  الْف  قِّ و  بُّن ا ثمَُّ ي فْت حُ ب يْن ن ا باِلْح  عُ ب يْن ن ا ر   قلُْ ي جْم 
پروردگار ما، ما را با هم جمع ميکند، و سپس در ميان ما )و شما( به حق فيصه ميکند. و اوست همان » بگو: 

 «یشگر )و( دانا. گشا

اء   ﴾٢٧﴿ ك  قْتُم بهِِ شُر  لَّا ۛ   قلُْ ارَُونيِ  الَّذِين  الَْح  كِيمُ  ۛ   ك  زيِزُ الْح   ب لْ هُو  اللَّهُ الْع 
برای من آنانيرا كه با خداوند شریک بر بسته اید نشان دهيد، نه چنان است )كه شما پنداشته اید( بلکه » بگو: 

 «باحکمت. اوست خدای صاحب قدرت منيع )و( 

َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا ي عْل مُون   ﴾٢٨﴿ ل  ن ذِيرًا و  افَّةً لِّلنَّاسِ ب شِيرًا و  لْن اك  ا لَِّا ك  ا ارَسْ  م   و 
 ما ترا نفرستاده ایم مگر مژده دهنده و بيم دهنده برای همه مردم، اما اكثر مردم نمى دانند.

ا الْو عْدُ  ﴾٢٩﴿ َٰذ  ت ىَٰ ه  ي قُولوُن  م  ادِقيِن  و   ا نِ كُنتُمْ ص 
 «اگر راست ميگویيد، این وعدۀ )قيامت( چه وقت )آمدنى( است؟ » ميگویند: 

ل ا ت سْت قْدِمُون   ﴾٣٠﴿ ةً و  اع  نْهُ س  ادُ ي وْمٍ لَّا ت سْت ا خِْرُون  ع   قلُ لَّكُم مِّيع 
د، و نه )هم( از آن پيشى كرده برای شما وعده روزی )آمدنى( است كه از آن نه ساعتى تأخير كرده ميتواني» بگو: 

 «مى توانيد. 

يْهِ  ﴾٣١﴿ ل ا باِلَّذِي ب يْن  ي د  ا الْقُرْا نِ و  ذ  َٰ رُوا ل ن نُّؤْمِن  بهِ  ف  ق ال  الَّذِين  ك  ل وْ ت ر ىَٰ ا ذِِ الظَّالمُِون   ۛ   و  و 
وْل  ي قُولُ  بِّهِمْ ي رجِْعُ ب عْضُهُمْ ا لِ ىَٰ ب عْضٍ الْق  وْقوُفوُن  عِند  ر  الَّذِين  اسْتُضْعِفُوا للَِّذِين  اسْت كْب رُوا ل وْل ا م 

 اَنتُمْ ل كُنَّا مُؤْمِنيِن  
ما هرگز نه به این قرآن و نه )هم( به كتابى، كه پيش از آن بود، )هيچ یک( ایمان مى آوریم. » كافران ميگویند: 

ه اند، سخن )ملامتى( را به یکدیگر و اگر وقتى را ببينى كه ستمگاران به حضور پروردگار خویش ایستاده شد« 

 «اگر شما نمى بودید، ما یقيناً مسلمان مى بودیم. » حواله ميکنند؛ بينوایان به سركشان ميگویند: 



اء كُم ﴾٣٢﴿ ىَٰ ب عْد  ا ذِْ ج  نِ الْهُد  دْن اكُمْ ع  د  ب لْ  ۛ   ق ال  الَّذِين  اسْت كْب رُوا للَِّذِين  اسْتُضْعِفُوا انَ حْنُ ص 
 م مُّجْرِمِين  كُنتُ 

آیا ما شما را از راه باز داشتيم بعد از آنکه )حق( به شما آمد؟ )نخير( بلکه شما » سركشان به بينوایان مى گویند: 

 «خود مجرم بودید. 

ارِ ا ذِْ ت ا مُْرُون ن   ﴾٣٣﴿ النَّه  كْرُ اللَّيْلِ و  ق ال  الَّذِين  اسْتُضْعِفُوا للَِّذِين  اسْت كْب رُوا ب لْ م  ا اَن نَّكْفُر  باِللَّهِ و 
ادًا ل  ل هُ انَد  ن جْع  رُوا ۛ   و  ف  ال  فيِ اعَْن اقِ الَّذِين  ك  لْن ا الْاغَْل  ع  اب  و ج  ذ  اوَُا الْع  ا ر  ة  ل مَّ ام  رُّوا النَّد  اسَ  لْ ۛ   و  ه 

لوُن   انوُا ي عْم  ا ك  وْن  ا لَِّا م   يجُْز 
شباروزی )شما( بود كه پيوسته به ما دستور مى دادید تا از بلکه این دسيسه » بينوایان به سركشان ميگویند: 

چون مجازات را دیدند، پشيمانى خود را پنهان نگه « خداوند )یکتا( انکار كنيم و به او همتایانى قرار دهيم. 

 !ميدارند. زنجيرها را به گردن كافران قرار مى دهيم. آیا جز آنچه عمل مى كردند به ایشان جزاء داده مى شود؟

افرُِون   ﴾٣٤﴿ ا ارُسِْلْتُم بهِِ ك  ا ا نَِّا بمِ  فوُه  لْن ا فيِ ق رْي ةٍ مِّن نَّذِيرٍ ا لَِّا ق ال  مُتْر  ا ارَسْ  م   و 
ما به پيامى كه شما به » ما برای هيچ شهری بيم دهنده ای نفرستادیم مگر آنکه نعمت پروردگان شان گفتند: 

 «آن فرستاده شده اید ایمان نمى آریم. 

بيِن   ﴾٣٥﴿ ذَّ ا ن حْنُ بمُِع  م  اوَْل ادًا و  الًا و  ق الوُا ن حْنُ اكَْث رُ اَمْو   و 
 «ما از مال و اولاد بيشتری برخورداریم، و ما هرگز عذاب نمى شویم. » و گفتند: 

َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا  ﴾٣٦﴿ ل  ي قْدِرُ و  اءُ و  ن ي ش  بِّي ي بْسُطُ الرِّزْق  لمِ   ي عْل مُون  قلُْ ا نَِّ ر 
بيگمان پروردگار من )دروازۀ( روزی را به هركه بخواهد مى گشاید یا تنگ مى سازد، اما بيشتر مردم نمى » بگو: 

 «دانند. 

﴿٣٧﴾  َٰ الحًِا ف اوُل  مِل  ص  ن  و ع  نْ ا م  ىَٰ ا لَِّا م  ن ا زلُْف  رِّبكُُمْ عِند  ل ا اوَْل ادُكُم باِلَّتيِ تقُ  الكُُمْ و  ا امَْو  م  ل هُمْ  ئكِ  و 
هُمْ فيِ الْغُرُف اتِ ا مِنُون   مِلوُا و  ا ع  عْفِ بمِ  اءُ الضِّ ز   ج 

ای مقرب گرداند، مگر كسيکه  نه دارایى شما و نه اولاد شما )هيچکدام( چيزی نيست كه شما را به ما به گونه

ن مزد دوچند داده ایمان آورد و عمل نيکو انجام داد. چنين مردمى به نسبت اعمالى كه انجام دادند، بر ایشا

 ميشود، و ایشان در منازل بلند مرتبه ای ایمن ميباشند.

رُون   ﴾٣٨﴿ ابِ مُحْض  ذ  َٰئكِ  فيِ الْع  اجِزيِن  اوُل  وْن  فيِ ا ي اتنِ ا مُع  الَّذِين  ي سْع   و 
 و آنانيکه سعى ميکنند تا با معجزه های ما مقابله كنند به عذاب )ما( حاضر كرده ميشوند.



ي قْدِرُ ل هُ قلُْ ا ِ  ﴾٣٩﴿ ادِهِ و  اءُ مِنْ عِب  ن ي ش  بِّي ي بْسُطُ الرِّزْق  لمِ  يْءٍ ف هُو   ۛ   نَّ ر  قْتمُ مِّن ش  ا اَنف  م  و 
ازقِيِن   ۛ   يخُْلفُِهُ  يْرُ الرَّ هُو  خ   و 

بيگمان پروردگارم روزی را به هركه از بندگان خود كه بخواهد گشایش ميدهد یا به او تنگ ميسازد، و » بگو: 

 «زی را كه)در راه او( خرج كنيد، او عوض آنرا ميدهد، و او بهترین روزی دهندگان است. چي

انوُا ي عْبُدُون   ﴾٤٠﴿ ؤُل اءِ ا يَِّاكُمْ ك  َٰ ةِ اهَ  اُكِ  ل  مِيعًا ثمَُّ ي قُولُ للِْم  ي وْم  ي حْشُرُهُمْ ج   و 
 «اینها شما را پرستش ميکردند؟ آیا » و روزیکه )خدا( ایشانرا یکجا جمع كند، سپس به فرشتگان بگوید: 

ليُِّن ا مِن دُونهِِم ﴾٤١﴿ ان ك  انَت  و  انوُا ي عْبُدُون  الْجِنَّ  ۛ   ق الوُا سُبْح  ؤْمِنُون   ۛ   ب لْ ك   اكَْث رُهُم بهِِم مُّ
پاكى تراست، تو كارساز ما هستى، نه ایشان. بلکه ایشان جن ها را پرستش ميکردند، )و( » فرشتگان ميگویند: 

 «ترشان به آنها ایمان داشتند. بيش

اب  النَّارِ الَّ  ﴾٤٢﴿ ذ  ن قُولُ للَِّذِين  ظ ل مُوا ذُوقوُا ع  رًّا و  ل ا ض  وْم  ل ا ي مْلكُِ ب عْضُكُمْ لبِ عْضٍ نَّفْعًا و  تيِ ف الْي 
بوُن   ذِّ ا تكُ   كُنتُم بهِ 

» یانى. به ستمگاران مى گویيم: پس امروز بعضى شما به بعضى دیگر نه سودی رسانده مى توانيد و نه هم ز

 «عذاب دوزخى را كه دروغ مى پنداشتيد بچشيد. 

ان  ي عْبُ  ﴾٤٣﴿ ا ك  مَّ كُمْ ع  ا ا لَِّا ر جُلٌ يرُيِدُ انَ ي صُدَّ َٰذ  ا ه  ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ب يِّن اتٍ ق الوُا م  ا تتُْل ىَٰ ع  ا ذِ  دُ ا ب اؤُكُمْ و 
ا ا لَِّا ا فِْكٌ مُّفْ  َٰذ  ا ه  ق الوُا م  بيِنٌ  ۛ   ت رىًو  ا ا لَِّا سِحْرٌ مُّ َٰذ  اء هُمْ ا نِْ ه  ا ج  قِّ ل مَّ رُوا للِْح  ف  ق ال  الَّذِين  ك   و 

این نيست مگر مردی كه ميخواهد شما را از چيزی » چون آیات روشن ما به ایشان خوانده مى شود، ميگویند: 

و چون به « مگر دروغى بربسته شده. این نيست » و ميگویند: « كه پدران شما پرستش ميکردند باز دارد. 

 «نيست این مگر جادوی آشکاری. » كافران )آیات بر( حق مى آید، ميگویند: 

ا ﴾٤٤﴿ ا ا ت يْن اهُم مِّن كُتُبٍ ي دْرسُُون ه  م  لْن ا ا لِ يْهِمْ ق بْل ك  مِن نَّذِيرٍ  ۛ   و  ا ارَسْ  م   و 
 نه هم برای شان پيش از تو بيم دهنده ای فرستاده بودیم.و ما به ایشان )قبلًا( كتابهایى ندادیم كه بخوانند، و 

بوُا رسُُليِ ﴾٤٥﴿ ذَّ ا ا ت يْن اهُمْ ف ك  ار  م  ا ب ل غُوا مِعْش  م  ب  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ و  ك ذَّ ان  ن كِيرِ  ۛ   و  يْف  ك   ف ك 
نها داده بودیم هم نرسيده پيشينيان شان )نيز حق را( تکذیب كردند، در حاليکه اینها به ده یکِ چيزی كه به آ

 اند، آنها پيامبران مرا تکذیب كردند. پس مجازات )شان( چگونه بود؟!

ةٍ  ﴾٤٦﴿ احِد  ا اعَِظُكُم بوِ  كَّرُوا ۛ   قلُْ ا نَِّم  ىَٰ ثمَُّ ت ت ف  اد  فرُ  ثْن ىَٰ و  احِبكُِم مِّن  ۛ   اَن ت قُومُوا للَِّهِ م  ا بصِ  م 
دِيدٍ ا نِْ هُو  ا لَِّا ن ذِيرٌ لَّ  ۛ   جِنَّةٍ  ابٍ ش  ذ  يْ ع   كُم ب يْن  ي د 



شما را به یک )چيز( پند ميدهم؛ به اینکه برای خدا دو نفری و یک نفر به پا خيزید، و باز بسنجيد كه به » بگو: 

یار شما )یعنى محمد( جنونى عارض نشده، نيست وی جز بيم دهنده ای برای شما، در پيشاپيش عذابى شدید. 

» 

الَْتُ  ﴾٤٧﴿ ا س  ل ى اللَّهِ  ۛ   كُم مِّنْ اجَْرٍ ف هُو  ل كُمْ قلُْ م  هِيدٌ  ۛ   ا نِْ اجَْريِ  ا لَِّا ع  يْءٍ ش  ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع   و 
چيزی را كه از شما )بحيث( مزد خواستم، آن )نيز( برای )خود( شما است، مزد من نيست جز به خدا، و او » بگو: 

 «بر هر چيز گواه است. 

بِّي  ﴾٤٨﴿ امُ الْغُيُوبِ قلُْ ا نَِّ ر  لَّ قِّ ع   ي قْذِفُ باِلْح 
 «بيگمان پروردگار من حق را فرو مى فرستد، و او به )نهانخانه های( غيب كاملًا آگاه است. » بگو: 

ا يُعِيدُ  ﴾٤٩﴿ م  ا يبُْدِئُ الْب اطِلُ و  م  قُّ و  اء  الْح   قلُْ ج 
 «نه )هم( چيزی را اعاده كرده مى تواند.  حق آمده است، و باطل هرگز چيزی را آفریده نمى تواند، و» بگو: 

ل ىَٰ ن فْسِي ﴾٥٠﴿ ا اضَِلُّ ع  ل لْتُ ف ا ِنَّم  بِّي ۛ   قلُْ ا نِ ض  ا يوُحِي ا لِ يَّ ر  يْتُ ف بمِ  ا نِِ اهْت د  مِيعٌ  ۛ   و  ا نَِّهُ س 
 ق ريِبٌ 
سبب آنست كه  اگر من گمراه ميشوم، خودم شخصاً مقصر گمراهى خود مى باشم. و اگر رهياب شوم، به» بگو: 

 «پروردگارم به من وحى ميفرستد. بيگمان او شنوا )و( نزدیک است. 

انٍ ق ريِبٍ  ﴾٥١﴿ اخُِذُوا مِن مَّك  ا ف وْت  و  ل وْ ت ر ىَٰ ا ذِْ ف زعُِوا ف ل   و 
 و اگر بينى چون مى ترسند، ولى در آنوقت )برای شان( خلاصى نيست، و از جای نزدیکى گرفتار ميشوند.

ق الُ  ﴾٥٢﴿ انٍ ب عِيدٍ و  انََّىَٰ ل هُمُ التَّن اوُشُ مِن مَّك  نَّا بهِِ و   وا ا م 
و از كجا برای شان این امر از آن همه دوری )از جهان دیگر( ميسر « به آن )قرآن( ایمان آوردیم. » و گفتند: 

 ميشود؟

رُوا بهِِ مِن ق بْلُ  ﴾٥٣﴿ ف  ق دْ ك  انٍ ب عِ  ۛ   و  يْبِ مِن مَّك  ي قْذِفوُن  باِلْغ   يدٍ و 
 در حاليکه پيش ازین )در دنيا( از آن انکار داشتند. و از این راه دور نادیده )تيری به تاریکى( مى اندازند!

ا فعُِل  باِشَْي اعِهِم مِّن ق بْلُ  ﴾٥٤﴿ م  ا ي شْت هُون  ك  ب يْن  م  كٍّ مُّريِبٍ  ۛ   و حِيل  ب يْن هُمْ و  انوُا فيِ ش   ا نَِّهُمْ ك 
ى كه به آن دل بسته بودند پرده انداخته شد. همچنانکه از پيش با همانندهای شان چنين و بين ایشان و اميدهای

 معامله شد. واقعاً ایشان در شکى تهمت اندوز بسر مى بردند.

 

================================================================== 



 ( سوره فاطر:۳۵)
این سوره به سبب افتتاح آن با  ميباشد. آورنده دیپد ىفاطر به معن ( آیه است و۴۵این سوره مکى و دارای )

صفت فاطر برای خدای عزوجل كه بر آفرینشگری و ابداع و ایجاد این كائنات عظيم از سوی وی دلالت مى 

 كند فاطر ناميده شد.

 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بارحم.بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت 

اث   ﴾١﴿ ثلُ  ثْن ىَٰ و  ةٍ مَّ ةِ رسُُلًا اوُليِ اجَْنحِ  اُكِ  ل  اعِلِ الْم  الْارَضِْ ج  اتِ و  او  م  مْدُ للَِّهِ ف اطِرِ السَّ الْح 
رُب اع   اءُ  ۛ   و  ا ي ش  لْقِ م  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ي زيِدُ فيِ الْخ  ل ىَٰ كُلِّ ش   ا نَِّ اللَّه  ع 

راست، آنکه فرشتگان را پيام آورانى گردانيده، كه دارای دو دو بال سه  ستایش خدای آفرینندۀ آسمانها و زمين

 سه بال و چار چار بال اند. در )جهان( آفرینش هرچه را بخواهد مى افزاید، بيگمان خداوند بر هر چيز تواناست.

ا ﴾٢﴿ ا مُمْسِك  ل ه  ةٍ ف ل  ا ي فْت حِ اللَّهُ للِنَّاسِ مِن رَّحْم  ا يمُْسِكْ  ۛ   مَّ م  ا مُرسِْل  ل هُ مِن ب عْدِهِ  و  هُو  ۛ   ف ل  و 
كِيمُ  زيِزُ الْح   الْع 

هر دری را كه از مرحمت به روی مردم بگشاید، آنرا باز دارنده ای نيست. و آنچه را او ميگيرد، بعد از او بازدهنده 

 ای نيست. و او صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.

ا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْ  ﴾٣﴿ ل يْكُمْ ي ا اَيُّه  ت  اللَّهِ ع  اءِ  ۛ   م  م  يْرُ اللَّهِ ي رْزُقكُُم مِّن  السَّ القٍِ غ  لْ مِنْ خ  ه 
الْارَضِْ  َٰه  ا لَِّا هُو   ۛ   و   ف انََّىَٰ تؤُْف كُون   ۛ   ل ا ا لِ 

ای مردم، نعمت خداوند را بر خود یاد كنيد. آیا جز خداوند آفریدگاری هست تا به شما از آسمانها و زمين روزی 

 ؟ جز او خدایى نيست. پس چگونه )از حق( بازگردانده مى شوید؟بدهد

ب تْ رسُُلٌ مِّن ق بْلكِ   ﴾٤﴿ دْ كُذِّ بوُك  ف ق  ذِّ ا نِ يكُ  عُ الْامُُورُ  ۛ   و  ا لِ ى اللَّهِ ترُجْ   و 
و اگر ترا تکذیب ميکنند، بيگمان پيامبران پيش از تو )هم( تکذیب شده بودند. و )همه( امور به خداوند باز 

 گردانده مى شود.

قٌّ  ﴾٥﴿ ا النَّاسُ ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح  نْي ا ۛ   ي ا اَيُّه  ي اةُ الدُّ نَّكُمُ الْح  ا ت غُرَّ رُورُ  ۛ   ف ل  نَّكُم باِللَّهِ الْغ  ل ا ي غُرَّ  و 
ای مردم، بيگمان وعدۀ خدا حق است. پس زندگى دنيا شما را فریب ندهد! و )این( فریب دهنده شما را در مورد 

 خدا فریب ندهد!



ا ﴾٦﴿ دُوًّ دُوٌّ ف اتَّخِذُوهُ ع  يْط ان  ل كُمْ ع  عِيرِ  ۛ   ا نَِّ الشَّ ابِ السَّ ا ي دْعُو حِزْب هُ ليِ كُونوُا مِنْ اصَْح   ا نَِّم 
 بيگمان شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بگيرید، واقعاً او گروه خود را دعوت ميکند تا اهل دوزخ شوند.

دِيدٌ الَّذِين  ك   ﴾٧﴿ ابٌ ش  ذ  رُوا ل هُمْ ع  بيِرٌ  ۛ   ف  اجَْرٌ ك  ةٌ و  غْفِر  اتِ ل هُم مَّ الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م   و 
برای كافران عذاب شدیدی است. و آنانيکه ایمان آوردند و عمل نيکو انجام دادند، برای ایشان آمرزش و مزد 

 بزرگى است.

م   ﴾٨﴿ ن زُيِّن  ل هُ سُوءُ ع  نًاافَ م  س  ا هُ ح  اءُ  ۛ   لهِِ ف ر  ي هْدِي م ن ي ش  اءُ و  ا  ۛ   ف ا ِنَّ اللَّه  يضُِلُّ م ن ي ش  ف ل 
اتٍ  ر  س  ل يْهِمْ ح  بْ ن فْسُك  ع  ا ي صْن عُون   ۛ   ت ذْه  ليِمٌ بمِ   ا نَِّ اللَّه  ع 

رهياب است  آیا كسيکه برایش عمل زشت او زیبا جلوه داده شد، بگونه ایکه آنرا نيکو تلقى كرد )با كسى كه

مساوی بوده مى تواند(؟ بيگمان خدا هر كس را كه بخواهد گمراه ميکند، و هركه را كه بخواهد رهياب ميگرداند. 

ازینرو تو خود را )به سودای ایشان( هلاک مکن، و حسرتى را بخود راه مده. بيگمان خدا به آنچه ميکنند دانا 

 است.

ي ا ﴾٩﴿ ل  الرِّ اللَّهُ الَّذِي ارَسْ  يْن ا بهِِ الْارَضْ  ب عْد  و  يِّتٍ ف احَْي  ابًا ف سُقْن اهُ ا لِ ىَٰ ب ل دٍ مَّ ح  ح  ف تُثيِرُ س 
ا وْتهِ  لكِ  النُّشُورُ  ۛ   م  َٰ ذ   ك 

خداوند ذاتيست كه بادها را فرستاد، پس ابر را بر مى انگيزد، و ما آنرا بسوی زمين مرده راندیم، و با آن زمين را 

 تيم، و چنين است رستاخيز.بعد از مردن آن زنده ساخ

مِيعًا ﴾١٠﴿ ةُ ج  ة  ف للَِّهِ الْعِزَّ ان  يرُيِدُ الْعِزَّ الحُِ  ۛ   م ن ك  لُ الصَّ م  الْع  لمُِ الطَّيِّبُ و  دُ الْك  ا لِ يْهِ ي صْع 
دِيدٌ ۛ   ي رْف عُهُ  ابٌ ش  ذ  يِّئ اتِ ل هُمْ ع  الَّذِين  ي مْكُرُون  السَّ َٰئكِ  هُو  ي بُ  ۛ   و  كْرُ اوُل  م   ورُ و 

از آنِ خداست. كلمات پاک به سوی او بالا  -همۀ آن  -هركه در جستجوی عزت است، پس )باید بداند كه( عزت 

مى رود، و عمل صالح آنرا بالا ميبرد. آنانيکه دسيسه های ناشایسته ای را به كار مى برند، ایشانرا عذاب شدیدی 

 فرا ميگيرد. و مکرشان از ميان ميرود.

اللَّهُ  ﴾١١﴿ اجًا و  ل كُمْ ازَْو  ع  ةٍ ثمَُّ ج  ابٍ ثمَُّ مِن نُّطْف  كُم مِّن ترُ  ل ق  عُ  ۛ   خ  ل ا ت ض  ا ت حْمِلُ مِنْ اُنث ىَٰ و  م  و 
صُ مِنْ عُمُرهِِ ا لَِّا فيِ كِت ابٍ  ۛ   ا لَِّا بعِِلْمِهِ  ل ا ينُق  رٍ و  مَّ ع  رُ مِن مُّ مَّ ا يُع  م  ل ى اللَّهِ ي سِيرٌ  ۛ   و  َٰلكِ  ع   ا نَِّ ذ 

شما را از خاک آفرید، سپس از قطرۀ آبى پيدا كرد، باز شما را همسران )یکدیگر( ساخت. هيچ زنى باردار خدا 

نميشود، و نه هم بار خود را ميگذارد، مگر به علم خداوند. و هيچ صاحب عمری به عمر دراز نميرسد، و از عمر او 

 ر خداوند آسان است.كم نميشود، مگر آنکه در كتاب ثبت ميباشد. و این كار واقعاً ب



اجٌ  ﴾١٢﴿ ا مِلْحٌ اجُ  َٰذ  ه  ابهُُ و  ر  اُغٌِ ش  اتٌ س  ذْبٌ فرُ  ا ع  ذ  َٰ انِ ه  ا ي سْت ويِ الْب حْر  م  مِن كُلٍّ ت ا كُْلوُن   ۛ   و  و 
ا ةً ت لْب سُون ه  ت سْت خْرجُِون  حِلْي  بْت غُوا مِن ف   ۛ   ل حْمًا ط ريًِّا و  اخِر  لتِ  و  ت ر ى الْفُلْك  فيِهِ م  لَّكُمْ و  ل ع  ضْلهِِ و 

 ت شْكُرُون  
و نه )هم( این دو بحر )كه هر دو از نشانه های قدرت خداوند به شمار ميروند( با هم مساوی اند؛ این )یکى( آبى 

شيرین، گوارا و نوشين دارد، و این )دیگری( شور و تلخ است .و از هر دوی اینها گوشت تازه ميخورید، و زیوری 

را مى پوشيد. و كشتى ها را در آن مى بينى كه آب را مى شگافند، تا از فضل وی بهره مند بدست مى آرید كه آن

 گردید، و تا باشد كه سپاسگزار شوید.

لٍ  ﴾١٣﴿ ر  كُلٌّ ي جْريِ لاِجَ  م  الْق  مْس  و  ر  الشَّ خَّ ار  فيِ اللَّيْلِ و س  يوُلجُِ النَّه  ارِ و  يوُلجُِ اللَّيْل  فيِ النَّه 
ى مًّ بُّكُمْ ل هُ الْمُلْكُ  ۛ   مُّس  َٰلكُِمُ اللَّهُ ر  ا ي مْلكُِون  مِن قطِْمِيرٍ  ۛ   ذ  الَّذِين  ت دْعُون  مِن دُونهِِ م   و 

شب را به روز در مى آورد و روز را به شب در مى آورد، و آفتاب و ماه را رام گردانيد، هر یک تا زمانى معين )به 

یى( خداوند، پروردگار شما. پادشاهى از آنِ اوست. و آنانيکه جز مسير خویش( ميروند. این چنين است )فرمانروا

 او )دیگری( را نيایش ميکنند مالک هيچ چيزی نيستند.

ابوُا ل كُمْ  ﴾١٤﴿ ا اسْت ج  مِعُوا م  ل وْ س  اء كُمْ و  عُوا دُع  ةِ ي كْفُرُون   ۛ   ا نِ ت دْعُوهُمْ ل ا ي سْم  ي وْم  الْقِي ام  و 
ل ا يُ  ۛ   بشِِرْكِكُمْ  بيِرٍ و   ن بِّئُك  مِثْلُ خ 

اگر به ایشان نيایش كنيد، دعای شما را نمى شنوند، و )باز( اگر بشنوند به شما جوابى نمى گویند، و در روز 

 قيامت از شرک شما انکار مى ورزند. و هيچکسى به مانند )ذات( آگاه به تو )از حقيقت امور( خبر نميدهد.

ا النَّاسُ اَنتُمُ  ﴾١٥﴿ اءُ ا لِ ى اللَّهِ ي ا اَيُّه  ر  مِيدُ  ۛ   الْفُق  نيُِّ الْح  اللَّهُ هُو  الْغ   و 
 ای مردم، شما به خدا محتاجيد، و خداوند هم اوست بى نياز )و( ستوده.

دِيدٍ  ﴾١٦﴿ لْقٍ ج  ي ا تِْ بخِ  ا ْ يذُْهِبْكُمْ و   ا نِ ي ش 
 آورد.اگر بخواهد، شما را )از بين( مى برد و )بجای شما( آفریدۀ نوی )بميان( مى 

زيِزٍ  ﴾١٧﴿ ل ى اللَّهِ بعِ  َٰلكِ  ع  ا ذ  م   و 
 و این كار بر خداوند دشوار نيست.

ةٌ وزِْر  اخُْر ىَٰ  ﴾١٨﴿ ازرِ  ل ا ت زرُِ و  ا  ۛ   و  ان  ذ  ل وْ ك  يْءٌ و  لْ مِنْهُ ش  ا ل ا يحُْم  ل ةٌ ا لِ ىَٰ حِمْلهِ  ا نِ ت دْعُ مُثْق  و 
ا تنُذِرُ الَّذِين   ۛ   قرُْب ىَٰ  اة  ا نَِّم  ل  اقَ امُوا الصَّ يْبِ و  بَّهُم باِلْغ  وْن  ر  كَّىَٰ  ۛ   ي خْش  ا ي ت ز  كَّىَٰ ف ا ِنَّم  م ن ت ز  و 

صِيرُ ۛ   لنِ فْسِهِ  ا لِ ى اللَّهِ الْم   و 



هيچکسى بار كسى دیگری را بدوش نميگيرد. و اگر سنگين باری بخواهد بار او را بردارد، از بار او چيزی برداشته 

وابستگان باشد. واقعاً كسانى را )بگونۀ موثری( بيم داده ميتوانى كه از پروردگارشان غایبانه نميشود، هر چند از 

ميترسند، و نماز را با تمام و كمال اداء ميکنند. كسيکه خود را پاک ساخت )به نفع خود( خویشرا پاكيزه ساخته 

 است. و بازگشت )همه( بسوی خداست.

ىَٰ و   ﴾١٩﴿ ا ي سْت ويِ الْاعَْم  م   الْب صِيرُ و 
 بينا و نابينا مساوی نيستند.

ل ا النُّورُ  ﴾٢٠﴿ اتُ و  ل ا الظُّلمُ   و 
 و نه )هم( تاریکى و روشنایى.

رُورُ  ﴾٢١﴿ ل ا الْح  ل ا الظِّلُّ و   و 
 و نه )هم( سایه )سرد( و آفتاب سوزان )با هم برابرند(.

اتُ  ﴾٢٢﴿ ل ا الْامَْو  ا ي سْت ويِ الْاحَْي اءُ و  م  اءُ  ا نَِّ  ۛ   و  ا انَت  بمُِسْمِعٍ مَّن فيِ  ۛ   اللَّه  يسُْمِعُ م ن ي ش  م  و 
 الْقُبُورِ 

زندگان و مردگان )نيز( برابر نيستند. بيگمان )خداوند( هرگرا بخواهد مى شنواند، ولى تو كسانى را كه در قبر 

 هستند شنوانده نمى توانى.

 ا نِْ انَت  ا لَِّا ن ذِيرٌ  ﴾٢٣﴿
 ى.تو صرف بيم دهنده مى باش

ن ذِيرًا ﴾٢٤﴿ قِّ ب شِيرًا و  لْن اك  باِلْح  ا ن ذِيرٌ  ۛ   ا نَِّا ارَسْ  ا فيِه  ل  ةٍ ا لَِّا خ  ا نِ مِّنْ امَُّ  و 
به حق كه ما ترا بيگمان مژده دهنده و بيم دهنده فرستادیم، و هيچ امتى نيست مگر اینکه در ميان آن بيم 

 دهنده ای گذشته است.

دْ  ﴾٢٥﴿ بوُك  ف ق  ذِّ ا نِ يكُ  باِلْكِت ابِ الْمُنيِرِ  و  بُرِ و  باِلزُّ يِّن اتِ و  اء تْهُمْ رسُُلهُُم باِلْب  ب  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ ج   ك ذَّ
و اگر ترا تکذیب كنند، )شگفتى نيست زیرا( پيشينيان شان نيز پيامبرانى را كه با معجزه ها، صحيفه ها و كتاب 

 های روشنایى بخش آمده بودند تکذیب كردند.

رُوا ﴾٢٦﴿ ف  ذْتُ الَّذِين  ك  ان  ن كِيرِ  ۛ   ثمَُّ اخَ  يْف  ك   ف ك 
 سپس آنانيرا كه كافر شدند گرفتار ساختيم، پس عذاب من چگونه بود؟

ا ﴾٢٧﴿ انهُ  خْت لفًِا الَْو  اتٍ مُّ ر  اءً ف اخَْر جْن ا بهِِ ث م  اءِ م  م  مِن   ۛ   اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  انَز ل  مِن  السَّ دٌ و  الْجِب الِ جُد 
ابيِبُ سُودٌ  ر  ا و غ  انهُ  خْت لفٌِ الَْو   بيِضٌ و حُمْرٌ مُّ



آیا ندیدی كه خداوند آب را از آسمان نازل گردانيد؟ پس به وسيله آن حاصلات را با رنگ های مختلف برآوردیم، 

 شکين هستند.و در كوهها رده هایى است كه رنگ )برخى آن( سفيد و برخى سرخ است، و برخى هم سياه م

لكِ   ﴾٢٨﴿ َٰ ذ  انهُُ ك  امِ مُخْت لفٌِ اَلْو  الْانَْع  ابِّ و  و  الدَّ مِن  النَّاسِ و  ى اللَّه  مِنْ عِب ادِهِ  ۛ   و  ا ي خْش  ا نَِّم 
اءُ  فُورٌ  ۛ   الْعُل م  زيِزٌ غ   ا نَِّ اللَّه  ع 

مانا بندگان دانشمند او ميترسند. از مردم، جانوران و چارپایان نيز رنگهای آنها مختلف اند. بيگمان از خداوند، ه

 حقا كه خداوند صاحب قدرت منيع )و( آمرزگار است.

انيِ ةً ي رجُْ  ﴾٢٩﴿ ل  ا و ع  قْن اهُمْ سِرًّ ز  ا ر  قُوا مِمَّ انَف  اة  و  ل  اقَ امُوا الصَّ ةً ا نَِّ الَّذِين  ي تْلوُن  كِت اب  اللَّهِ و  ار  ون  تجِ 
 لَّن ت بُور  

خدا را ميخوانند و نماز را به تمام و كمال اداء مى كنند، و از آنچه ما به ایشان روزی بيگمان كسانيکه كتاب 

 دادیم پنهان و آشکارا خرج ميکنند، اميدوار تجارتى هستند كه هرگز كساد نمى شود )یعنى از رواج نمى افتد(.

هُم مِّن ف ضْلهِِ  ﴾٣٠﴿ ي زيِد  هُمْ و  فِّي هُمْ اجُُور  فُ  ۛ   ليُِو  كُورٌ ا نَِّهُ غ   ورٌ ش 
 تا به ایشان مزد شانرا كامل بدهد، و از فضل خویش بر ایشان بيفزاید. بيگمان او آمرزنده،)و( پاداش دهنده است.

يْهِ  ﴾٣١﴿ ا ب يْن  ي د  قًا لِّم  دِّ قُّ مُص  يْن ا ا لِ يْك  مِن  الْكِت ابِ هُو  الْح  الَّذِي اوَْح  بيِرٌ  ۛ   و  ادِهِ ل خ  ا نَِّ اللَّه  بعِِب 
 صِيرٌ ب  

آنچه را بتو از كتاب وحى كردیم، هم آنست حق، )و( تصدیق كنندۀ كتاب هایى پيشين است. حقا كه خداوند به 

 )حال( بندگان خود كاملًا آگاه )و( بيناست.

ادِن ا ﴾٣٢﴿ يْن ا مِنْ عِب  ثْن ا الْكِت اب  الَّذِين  اصْط ف  مِنْ  ۛ   ثمَُّ اوَْر  مِنْهُمْ ف مِنْهُمْ ظ المٌِ لِّن فْسِهِ و  قْت صِدٌ و  هُم مُّ
اتِ باِ ِذْنِ اللَّهِ  يْر  ابقٌِ باِلْخ  بيِرُ  ۛ   س  ضْلُ الْك  َٰلكِ  هُو  الْف   ذ 

سپس كسانى را كه از ميان بندگان خویش برگزیدیم وارث كتاب ساختيم. )ازین ميان( بعضى شان بر خویشتن 

امور نيک پيشدستى ميکنند. )و( اینست فضل  ستمگارند، بعضى شان ميانه رو اند، و بعضى شان به اجازۀ خدا به

 بزرگ.

لؤُْلؤًُا ﴾٣٣﴿ بٍ و  ه  اورِ  مِن ذ  ا مِنْ اسَ  لَّوْن  فيِه  ا يحُ  دْنٍ ي دْخُلوُن ه  نَّاتُ ع  ريِرٌ  ۛ   ج  ا ح  لبِ اسُهُمْ فيِه   و 
پوشانده در بهشتهای جاودانى كه به آن داخل ميشوند دستبندهایى از طلا)ی( مروارید)نشان( )به ایشان( 

 ميشود، و لباس شان در آنجا ابریشمين است.

ز ن   ﴾٣٤﴿ نَّا الْح  ب  ع  مْدُ للَِّهِ الَّذِي اذَْه  ق الوُا الْح  كُورٌ  ۛ   و  فُورٌ ش  بَّن ا ل غ   ا نَِّ ر 
 «ستایش خدای راست، آنکه از ما غم را زدود. حقا كه پروردگار ما آمرزنده )و( پاداش دهنده است. » ميگویند: 



ا لغُُوبٌ  ﴾٣٥﴿ ن ا فيِه  سُّ ل ا ي م  بٌ و  ا ن ص  ن ا فيِه  سُّ ةِ مِن ف ضْلهِِ ل ا ي م  ام  ار  الْمُق  لَّن ا د   الَّذِي اَح 
آنکه ما را به فضل خویش به این اقامتگاه دایمى جایگزین ساخت، كه در آن نه بما رنجى مى رسد و نه هم ذلگى 

 )احساس ميکنيم(.

رُوا ل   ﴾٣٦﴿ ف  الَّذِين  ك  نْهُم مِّنْ و  فُ ع  فَّ ل ا يخُ  ل يْهِمْ ف ي مُوتوُا و  ىَٰ ع  نَّم  ل ا يقُْض  ه  هُمْ ن ارُ ج 
ا ابهِ  ذ  فُورٍ ۛ   ع  لكِ  ن جْزيِ كُلَّ ك  َٰ ذ   ك 

اما كافران، برای ایشان آتش دوزخ است. مرگ به سراغ شان نمى آید كه بميرند، و نه هم عذاب شان تخفيف 

 اء ميدهيم.ميشود. هر ناسپاس را اینگونه جز

لُ  ﴾٣٧﴿ يْر  الَّذِي كُنَّا ن عْم  الحًِا غ  لْ ص  بَّن ا اخَْرجِْن ا ن عْم  ا ر  هُمْ ي صْط رخُِون  فيِه  رْكُم مَّا  ۛ   و  مِّ ل مْ نعُ  اوَ 
اء كُمُ النَّذِيرُ  كَّر  و ج  كَّرُ فيِهِ م ن ت ذ  ا للِظَّالمِِين  مِن نَّصِيرٍ  ۛ   ي ت ذ   ف ذُوقوُا ف م 

پروردگارا، ما را بيرون آور، تا عمل نيکویى را غير از آنچه ميکردیم انجام » ن فریاد مى كنند كه: در آنجا ایشا

آیا به شما )در دورۀ( زندگى )دنيا به حدی مهلت( ندادیم كه هر انسان » )به ایشان گفته ميشود:( « دهيم. 

آمد، )چون فرصت را از دست دادید(  پندنيوش در آن پند ميگرفت؟ و )در عين حال( برای شما بيم دهنده )نيز(

 «پس اكنون )این عذاب شدید را( بچشيد، )كه( حالا برای ستمگاران مددگاری نيست. 

الْارَضِْ  ﴾٣٨﴿ اتِ و  او  م  يْبِ السَّ المُِ غ  دُورِ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ع  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ   ا نَِّهُ ع 
آگاه است، و )نيز( بيگمان به آنچه در اندرون سينه بيگمان خداوند به )همه( چيزهای نهانى آسمانها و زمين 

 هاست آگاه مى باشد.

اُفِ  فيِ الْارَضِْ  ﴾٣٩﴿ ل  ل كُمْ خ  ع  ل يْهِ كُفْرُهُ  ۛ   هُو  الَّذِي ج  ر  ف ع  ف  ن ك  افرِيِن  كُفْرُهُمْ  ۛ   ف م  ل ا ي زيِدُ الْك  و 
قْتًا بِّهِمْ ا لَِّا م  افرِيِن   ۛ   عِند  ر  ل ا ي زيِدُ الْك  ارًا و  س   كُفْرُهُمْ ا لَِّا خ 

اوست كه شما را در زمين خليفه ساخت. پس هركه كافر شود، )زیان( كفرش بخودش عاید مى شود. و كفر 

كافران در نزد پروردگارشان جز خشم چيزی را فزون نميسازد، و كفر به كافران جز زیان هيچ چيز دیگر را نمى 

 افزاید.

اء   ﴾٤٠﴿ ك  اَيْتُمْ شُر  ل قُوا مِن  الْارَضِْ امَْ ل هُمْ شِركٌْ قلُْ ارَ  ا خ  اذ  كُمُ الَّذِين  ت دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ ارَُونيِ م 
نْهُ  ل ىَٰ ب يِّن تٍ مِّ اتِ امَْ ا ت يْن اهُمْ كِت ابًا ف هُمْ ع  او  م  ب لْ ا نِ ي عِدُ الظَّالمُِون  ب عْضُهُم ب عْضًا ا لَِّا  ۛ   فيِ السَّ

 غُرُورًا
آنهایى را كه به خدا شریک مى آوردید و به ایشان جز خدا نيایش ميکردید دیدید؟ به من نشان دهيد  آیا» بگو: 

كه چه چيز از )چيزهای روی( زمين را آفریده اند؟ یا چه شركتى در آسمانها دارند؟ یا به ایشان كتابى دادیم و 



اینست كه( ستمگاران یکدیگر را جز به فریب بلکه )واقعيت « آنها از این كتاب )بر این دعاوی خود( دليل دارند؟ 

 وعده ای نميدهند.

الْارَضْ  انَ ت زُول ا ﴾٤١﴿ اتِ و  او  م  دٍ مِّن  ۛ   ا نَِّ اللَّه  يمُْسِكُ السَّ ا مِنْ احَ  هُم  ك  ال ت ا ا نِْ اَمْس  ل ئنِ ز  و 
فُورًا ۛ   ب عْدِهِ  ليِمًا غ  ان  ح   ا نَِّهُ ك 

نگهميدارد )از اینکه از جای خود( زایل شوند. و اگر زایل شوند، بعد از آن بيگمان خدا آسمانها و زمين را 

 هيچکس آنها را نگه نميدارد. حقا كه او صاحب حلم )و( آمرزگار است.

مِ  ﴾٤٢﴿ ى الْامُ  ىَٰ مِنْ ا حِْد  اء هُمْ ن ذِيرٌ لَّي كُوننَُّ اهَْد  انهِِمْ ل ئنِ ج  هْد  ايَْم  مُوا باِللَّهِ ج  اقَْس  ا ف   ۛ   و  ل مَّ
هُمْ ا لَِّا نفُُورًا اد  اء هُمْ ن ذِيرٌ مَّا ز   ج 

به سخت ترین سوگندهای خود به خدا سوگند یاد مى كنند، كه اگر برای ایشان بيم دهنده ای آمد، واقعاً از هر 

 یک از اقوام دیگر رهيابتر خواهند شد. اما چون بيم دهنده ای به ایشان آمد، جز بر نفرت شان نيفزود.

يِّئِ ا ﴾٤٣﴿ كْر  السَّ م  ارًا فيِ الْارَضِْ و  يِّئُ ا لَِّا باِهَْلهِِ  ۛ   سْتكِْب  كْرُ السَّ ل ا ي حِيقُ الْم  لْ ي نظُرُون  ا لَِّا  ۛ   و  ف ه 
ليِن   ل ن ت جِد  لسُِنَّتِ اللَّهِ ت حْويِلًا ۛ   ف ل ن ت جِد  لسُِنَّتِ اللَّهِ ت بْدِيلًا ۛ   سُنَّت  الْاوََّ  و 

ن و دسيسۀ زشت! ولى دسيسۀ زشت جز به اهل آن )دسيسه( آسيبى نمى رساند. آیا ایشان برای سركشى بر زمي

جز همان سنت پيشينيان را )كه مطابق به آن به عذابهای دردناک مبتلا شدند( انتظار ميکشند؟ پس برای سنت 

 خدا تبدیلى نمى یابى، و برای سنت خدا تغييری نمى یابى.

ل مْ ي سِيرُوا فيِ ا ﴾٤٤﴿ دَّ مِنْهُمْ اوَ  انوُا اشَ  ك  اقبِ ةُ الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ و  ان  ع  يْف  ك  لْارَضِْ ف ي نظُرُوا ك 
ةً  ل ا فيِ الْارَضِْ  ۛ   قوَُّ اتِ و  او  م  يْءٍ فيِ السَّ هُ مِن ش  ان  اللَّهُ ليُِعْجِز  ا ك  م  ليِمًا ق دِيرًا ۛ   و  ان  ع   ا نَِّهُ ك 

د آنانيکه پيش از ایشان بودند به چه سرنوشتى گرفتار شدند؟ با آنکه آنها آیا در زمين سفر نکردند، تا مى دیدن

نسبت به اینان نيرو و توانایى بيشتری داشتند. آری، هيچ چيزی در آسمانها و زمين مانع )ارادۀ( خداوند شده 

 نمى تواند. بيگمان خداوند دانا )و( تواناست.

ا ﴾٤٥﴿ اخِذُ اللَّهُ النَّاس  بمِ  ل وْ يؤُ  لٍ  و  رُهُمْ ا لِ ىَٰ اجَ  َٰكِن يؤُ خِّ ل  ابَّةٍ و  ا مِن د  ل ىَٰ ظ هْرهِ  ا ت ر ك  ع  بُوا م  ك س 
ى مًّ ادِهِ ب صِيرًا ۛ   مُّس  ان  بعِِب  لهُُمْ ف ا ِنَّ اللَّه  ك  اء  اَج  ا ج   ف ا ِذ 

گر )مرگِ( اگر خداوند مردم را به آنچه ميکردند مؤاخذه ميکرد، بر پشت زمين جانوری را )هم( نمى گذاشت، م

ایشان را به مدت مشخصى به تعویق مى اندازد. و چون ميعادشان فرا رسد، پس بيگمان خداوند بر بندگان خود 

 بيناست.

 

================================================================== 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 يس ﴾١﴿
 یس.

كِيمِ  ﴾٢﴿ الْقُرْا نِ الْح   و 
 قسم به قرآنِ صاحبِ حکمت.

ليِن   ﴾٣﴿  ا نَِّك  ل مِن  الْمُرسْ 
 تو واقعاً از پيامبرانى.

اطٍ  ﴾٤﴿ ل ىَٰ صِر   مُّسْت قِيمٍ ع 
 بر راهى راست.

زيِزِ الرَّحِيمِ  ﴾٥﴿  ت نزيِل  الْع 
 )این كتاب( فرو فرستادۀ صاحبِ قدرتِ منيع )و( مهربان است.

افلِوُن   ﴾٦﴿ ا انُذِر  ا ب اؤُهُمْ ف هُمْ غ   لتُِنذِر  ق وْمًا مَّ
 اند. تا قومى را بيم دهى كه پدران ایشان بيم داده نشده اند، پس ایشان غافل )مانده(

ل ىَٰ اكَْث رهِِمْ ف هُمْ ل ا يؤُْمِنُون   ﴾٧﴿ وْلُ ع  قَّ الْق  دْ ح   ل ق 
 بيگمان حکم )عذاب( بر بيشتر ایشان ثابت شده است، كه ایشان ایمان نمى آرند.

حُون   ﴾٨﴿ قْم  الًا ف هِي  ا لِ ى الْاذَْق انِ ف هُم مُّ لْن ا فيِ اعَْن اقهِِمْ اغَْل  ع   ا نَِّا ج 
ن طوق انداختيم كه تا زنخ شان رسيد، و ازینرو سر شان شخ مانده )كه به دَور و بر خود دیده ما به گردن شا

 نمى توانند(.

يْن اهُمْ ف هُمْ ل ا يبُْصِرُون   ﴾٩﴿ ا ف اغَْش  دًّ لْفِهِمْ س  مِنْ خ  ا و  دًّ لْن ا مِن ب يْنِ ايَْدِيهِمْ س  ع   و ج 



دیم، و )روی( ایشانرا پوشاندیم كه هيچ چيزی را نمى در پيشروی شان سدی و از پشت سر شان سدی قرار دا

 بينند.

رْت هُمْ امَْ ل مْ تنُذِرْهُمْ ل ا يُؤْمِنوُن   ﴾١٠﴿ ل يْهِمْ ااَنَذ  اءٌ ع  و   و س 
 به ایشان )هر دو حالت( یکسان است. چه آنها را بترسانى و چه نترسانى، ایمان نمى آرند.

نِ اتَّب ع   ﴾١١﴿ ا تنُذِرُ م  يْبِ ا نَِّم  ن  باِلْغ  َٰ شِي  الرَّحْم  كْر  و خ  ريِمٍ  ۛ   الذِّ اجَْرٍ ك  ةٍ و  غْفِر  رْهُ بمِ   ف ب شِّ
واقعاً تو كسى را )بگونۀ مؤثر( بيم ميدهى كه پند را بکار بندد و از )خداوند( رحمن غائبانه بترسد، پس چنين 

 كسى را به آمرزش و مزد گرامى مژدگانى بده.

هُمْ ا نَِّا ن حْنُ  ﴾١٢﴿ ا ث ار  مُوا و  ا ق دَّ ن كْتُبُ م  وْت ىَٰ و  بيِنٍ  ۛ   نحُْييِ الْم  امٍ مُّ يْن اهُ فيِ ا مِ  يْءٍ احَْص  كُلَّ ش   و 
بيگمان این ما هستيم كه مرده را زنده ميگردانيم، و اعمالى را كه از خود پيشتر فرستاده اند و )نيز( آثاری را كه 

 كتابى روشن احصائيه گرفته ایم.به عقب خود گذاشته اند )همۀ آنها را( در 

لوُن   ﴾١٣﴿ ا الْمُرسْ  اء ه  رْي ةِ ا ذِْ ج  اب  الْق  ث لًا اصَْح  اضْربِْ ل هُم مَّ  و 
 برای شان اهل قریه ای را مثال بزن، چون در آن پيامبرانى آمدند.

زْن ا بثِ الثٍِ ف   ﴾١٤﴿ زَّ ا ف ع  بوُهُم  ذَّ لْن ا ا لِ يْهِمُ اثْن يْنِ ف ك  لوُن  ا ذِْ ارَسْ  الوُا ا نَِّا ا لِ يْكُم مُّرسْ   ق 
آنگاه كه )در اول( به ایشان دو )تن( را فرستادیم، ولى )اهل قریه( آنها را تکذیب كردند. آنها را به )وسيلۀ( 

 «ما بسوی شما )بحيث پيامبر( فرستاده شده ایم. » سومين )پيامبر( تقویت بخشيدیم، ایشان گفتند: 

ا اَنتُمْ  ﴾١٥﴿ يْءٍ ا نِْ انَتُمْ ا لَِّا ت كْذِبوُن  ق الوُا م  نُ مِن ش  َٰ ا انَز ل  الرَّحْم  م  ثْلنُ ا و  رٌ مِّ  ا لَِّا ب ش 
شما نيستيد مگر بشری مثل ما، و )خداوند( رحمٰن چيزی )بوسيلۀ شما( نازل نکرده است، شما » )مردم( گفتند: 

 «محض دروغ مى گویيد. 

بُّن ا ي عْل مُ ا نَِّا ا لِ   ﴾١٦﴿ لوُن  ق الوُا ر   يْكُمْ ل مُرسْ 
 «پروردگار ما ميداند، بيگمان ما بسوی شما )بحيث پيام آور( فرستاده شده ایم. » )این پيامبران( گفتند: 

اغُ الْمُبيِنُ  ﴾١٧﴿ ل يْن ا ا لَِّا الْب ل  ا ع  م   و 
 ما جز رساندن این پيام روشن وظيفه نداریم.

يَّرْن ا بكُِمْ  ﴾١٨﴿ ابٌ الَيِمٌ ل ئِ  ۛ   ق الوُا ا نَِّا ت ط  ذ  نَّا ع  نَّكُم مِّ سَّ ل ي م  نَّكُمْ و   ن لَّمْ ت نت هُوا ل ن رجُْم 
ما )قدم( شما را به فال بد گرفتيم، )و( اگر خودداری نکنيد، یقيناً شما را سنگسار مى » )اهل آن قریه( گفتند: 

 «كنيم. و البته از جانب ما عذاب دردناكى به شما عاید مى شود. 

كُمْ ق الوُا  ﴾١٩﴿  ب لْ اَنتمُْ ق وْمٌ مُّسْرفِوُن   ۛ   اَُنِ ذُكِّرْتمُ ۛ   ط اُرُِكُم مَّع 
فال بد شما با خود شماست. آیا اگر پند داده مى شوید )این را فالى بد مى پندارید(؟ )نخير( » )پيامبران( گفتند: 

 «بلکه شما قومى تجاوزكار هستيد. 



دِين ةِ ر جُ  ﴾٢٠﴿ ى الْم  اء  مِنْ اقَْص  ليِن  و ج  ىَٰ ق ال  ي ا ق وْمِ اتَّبعُِوا الْمُرسْ   لٌ ي سْع 
 «ای قوم من، )این( پيامبران را پيروی كنيد. » و از منتهای آن شهر مردی با سرعت آمده گفت: 

هْت دُون   ﴾٢١﴿ هُم مُّ  اتَّبعُِوا م ن لَّا ي سْالَكُُمْ اجَْرًا و 
 خواهد، و ایشان )خود( رهيابند.كسى را پيروی كنيد كه از شما مزدی )برای خود( نمى 

عُون   ﴾٢٢﴿ ا لِ يْهِ ترُجْ  نيِ و  ر  ا ليِ  ل ا اعَْبُدُ الَّذِي ف ط  م   و 
 مرا چه شده كه ذاتى را نپرستم كه مرا آفریده است، و بسوی او )و تنها بسوی او( باز گردانيده مى شوید.

﴿٢٣﴾  َٰ ةً ا نِ يرُدِْنِ الرَّحْم  ل ا ينُقِذُونِ ااَتََّخِذُ مِن دُونهِِ ا لهِ  يْئًا و  تُهُمْ ش  اع  ف  نِّي ش   نُ بضُِرٍّ لَّا تغُْنِ ع 
آیا جز او معبودان دیگری را )به خدایى( بگيرم؟ )موجوداتى را( كه اگر )خدای( رحمٰن به من اراده زیانى را بکند، 

 توانند(.شفاعت ایشان از من چيزی را دفع نمى كند، و مرا نجات نمى دهند )یعنى نجات داده نمى 

بيِنٍ  ﴾٢٤﴿ الٍ مُّ ل   ا نِِّي ا ذًِا لَّفِي ض 
 )و( در آنصورت واقعاً در گمراهى آشکاری مى باشم.

عُونِ  ﴾٢٥﴿ بِّكُمْ ف اسْم  نتُ برِ   ا نِِّي ا م 
 بيگمان من به پروردگار شما ایمان آوردم، لذا از من بشنوید.

نَّة   ﴾٢٦﴿  ي عْل مُون  ق ال  ي ا ل يْت  ق وْمِي  ۛ   قيِل  ادْخُلِ الْج 
 «ایکاش، قوم من آگاه ميشدند. » گفت: « به بهشت در آی. » )بعد از شهادتش به او( گفته شد: 

مِين   ﴾٢٧﴿ ل نيِ مِن  الْمُكْر  ع  بِّي و ج  ر  ليِ ر  ف  ا غ   بمِ 
 به آمرزشى كه پروردگارم به من ارزانى كرده، و مرا از جمله گرامى شدگان قرار داده است.

 

================================================================== 

============================================================ 

 

ليِن   ﴾٢٨﴿ ا كُنَّا مُنزِ م  اءِ و  م  ل ىَٰ ق وْمِهِ مِن ب عْدِهِ مِن جُندٍ مِّن  السَّ ا انَز لْن ا ع  م   و 
 )چنين لشکری( ميباشيم.بعد از وی بر قومش هيچ لشکری را از آسمان فرو نفرستادیم، و نه هم ما فرود آرنده 

امِدُون   ﴾٢٩﴿ ا هُمْ خ  ةً ف ا ِذ  احِد  ةً و  يْح  ان تْ ا لَِّا ص   ا نِ ك 



 این )جزا دادن شان( جز یک آواز شدیدی نبود، و ناگهان )شعله( زندگى شان خاموش شد.

ل ى الْعِب ادِ  ﴾٣٠﴿ ةً ع  سْر  انوُا بهِِ  ۛ   ي ا ح  ا ي ا تْيِهِم مِّن رَّسُولٍ ا لَِّا ك   ي سْت هْزُِوُن  م 
 ای وای برین بندگان كه هيچ پيامبری به ایشان نيامد مگر اینکه او را استهزاء ميکردند.

مْ اهَْل كْن ا ق بْل هُم مِّن  الْقُرُونِ اَنَّهُمْ ا لِ يْهِمْ ل ا ي رجِْعُون   ﴾٣١﴿ وْا ك   اَل مْ ي ر 
 كه آنها بسوی ایشان باز نمى گردند؟آیا ندیدند كه پيش از ایشان نسلهای بسياری را هلاک ساختيم 

رُون   ﴾٣٢﴿ يْن ا مُحْض  مِيعٌ لَّد  ا ج  ا نِ كُلٌّ لَّمَّ  و 
 هرچند همۀ شان در مجموع به نزد ما حاضر شدنى ميباشند.

بًّا ف مِنْهُ ي ا كُْلوُن   ﴾٣٣﴿ ا ح  اخَْر جْن ا مِنْه  ا و  يْن اه  يْت ةُ اَحْي  ا ي ةٌ لَّهُمُ الْارَضُْ الْم   و 
شان زمين مرده )یعنى خشک( نشانه ایست، آنرا زنده گردانيدیم و از آن غله بيرون آوردیم كه از آن  و برای

 ميخورند.

ا مِن  الْعُيُونِ  ﴾٣٤﴿ رْن ا فيِه  ف جَّ اَعْن ابٍ و  نَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ و  ا ج  لْن ا فيِه  ع   و ج 
 ز چشمه ها جاری ساختيم.و در آن باغهایى را از درختان خرما و انگور آفریدیم، و در آن ا

مِل تْهُ ايَْدِيهِمْ  ﴾٣٥﴿ ا ع  م  رهِِ و  ا كُْلوُا مِن ث م  ا ي شْكُرُون   ۛ   ليِ   افَ ل 
 تا از ميوۀ آن بخورند. این )ميوه و غله( را دست شان نساخته است. پس آیا شکر نميکنند؟

ا تنُبِتُ الْ  ﴾٣٦﴿ ا مِمَّ اج  كُلَّه  ل ق  الْازَْو  ان  الَّذِي خ  ا ل ا ي عْل مُون  سُبْح  مِمَّ مِنْ اَنفُسِهِمْ و   ارَضُْ و 
پاک است آنکه همه چيزهایى را كه زمين مى رویاند و از خود ایشان )بنى نوع انسان را(، و از چيزهایى كه 

 نميدانند، همه را جفت آفرید.

ظْلمُِ  ﴾٣٧﴿ ا هُم مُّ ار  ف ا ِذ  ا ي ةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ ن سْل خُ مِنْهُ النَّه   ون  و 
 و شب بر ایشان نشانه ایست، از آن روز را ميکشيم. پس ناگهان، اینان در تاریکى فرو ميروند.

ا ﴾٣٨﴿ رٍّ لَّه  مْسُ ت جْريِ لمُِسْت ق  الشَّ ليِمِ  ۛ   و  زيِزِ الْع  َٰلكِ  ت قْدِيرُ الْع   ذ 
صاحب قدرت منيع )و( و خورشيد بر قرارگاه خود ميرود )یعنى مدار خود را طى ميکند(، اینست تقدیر خداوند 

 دانا.

دِيمِ  ﴾٣٩﴿ الْعُرجُْونِ الْق  اد  ك  تَّىَٰ ع  ن ازلِ  ح  رْن اهُ م  ر  ق دَّ م  الْق   و 
و برای ماه منزلهای را مقرر كردیم تا به حالت چوب خشک شدۀ خوشه خرما باز گردد )یعنى دوباره به شکل ماه 

 نو در آید(.

ا انَ  ﴾٤٠﴿ مْسُ ي نب غِي ل ه  ارِ ل ا الشَّ ابقُِ النَّه  ل ا اللَّيْلُ س  ر  و  م  كُلٌّ فيِ ف ل كٍ ي سْب حُون   ۛ   تدُْركِ  الْق   و 



نه آفتاب را شایسته است كه به ماه برسد، و نه شب بر روز سبقت جوینده است. هر یک در مدار )خود( شنا 

 ميورزد.

يَّت هُمْ فيِ الْفُلْكِ  ﴾٤١﴿ لْن ا ذُرِّ م  ا ي ةٌ لَّهُمْ انََّا ح  شْحُونِ  و   الْم 
 { ایشانرا در كشتى های انباشته شده برداشتيم.۱و برای ایشان این نشانه ایست كه ما ذریه }

 { نسل ؛۱}

بُون   ﴾٤٢﴿ ا ي رْك  ثْلهِِ م  ل قْن ا ل هُم مِّن مِّ  و خ 
 و برای شان همانند آن )كشتى انباشته شده( چيزی را كه بر آن سوار ميشوند آفریدیم.

ا نِ نَّش   ﴾٤٣﴿ ذُون  و  ل ا هُمْ ينُق  ريِخ  ل هُمْ و  ا ص   ا ْ نغُْرقِْهُمْ ف ل 
اگر بخواهيم، ایشانرا غرق ميکنيم، پس در این حال نه برای شان فریادرسى است )كه صدای شانرا بشنود( و نه 

 )هم(ایشان نجات داده ميشوند.

ت اعًا ا لِ ىَٰ حِينٍ  ﴾٤٤﴿ م  نَّا و  ةً مِّ  ا لَِّا ر حْم 
 مندی )حاصل كنند(. خویش )ایشانرا نجات دهيم(، و )برای اینکه( تا دورۀ محدودی بهره مگر آنکه به رحمت

مُون   ﴾٤٥﴿ لَّكُمْ ترُحْ  كُمْ ل ع  لْف  ا خ  م  ا ب يْن  ايَْدِيكُمْ و  ا قيِل  ل هُمُ اتَّقُوا م  ا ذِ   و 
ميگذرد( بيندیشيد به آنچه پيشروی شما )گذشته( است و آنچه پشت سر شما )» و چون به ایشان گفته شود: 

)یعنى اعمال خود و مجازات آنرا مورد مطالعه قرار دهيد(، تا مگر )از اعمال زشت خودداری كنيد و( به شما 

 «مرحمت شود، )به این سخن اعتنایى نميکنند(. 

ا مُعْرضِِين   ﴾٤٦﴿ نْه  انوُا ع  بِّهِمْ ا لَِّا ك  ا ت ا تْيِهِم مِّنْ ا ي ةٍ مِّنْ ا ي اتِ ر  م   و 
 آیه ای از آیات پروردگارشان به ایشان نمى آید، مگر آنکه از آن روی گردانند.و هيچ 

ن لَّوْ ي ش   ﴾٤٧﴿ نُوا اَنطُْعِمُ م  رُوا للَِّذِين  ا م  ف  ق كُمُ اللَّهُ ق ال  الَّذِين  ك  ز  ا ر  ا قيِل  ل هُمْ انَفِقُوا مِمَّ ا ذِ  اءُ اللَّهُ و 
ا ل  هُ ا نِْ انَتُمْ ا لَِّا فيِ ض  م  بيِنٍ اَطْع   لٍ مُّ

كافران به « شما از آنچه خداوند برای شما داده است )در راه خدا( خرج كنيد، » و چون به ایشان گفته شود: 

آیا به كسى طعام بدهيم كه اگر خداوند ميخواست )خود( به او طعام ميداد؟ نيستيد شما » مسلمانان ميگویند: 

 «مگر در گمراهى آشکاری. 

ي قُولوُن   ﴾٤٨﴿ ادِقيِن  و  ا الْو عْدُ ا نِ كُنتُمْ ص  َٰذ  ت ىَٰ ه   م 
 «اگر شما راستگوی هستيد، )عملى شدن( این وعده كى خواهد بود؟ » )كافران( ميگویند: 

مُون   ﴾٤٩﴿ هُمْ ي خِصِّ ةً ت ا خُْذُهُمْ و  احِد  ةً و  يْح  ا ي نظُرُون  ا لَِّا ص   م 
 الى بگيرد كه با هم به خصومت مشغولند.انتظار نميکشند مگر یک آواز مهيبى را كه ایشانرا در ح



ل ا ا لِ ىَٰ اهَْلهِِمْ ي رجِْعُون   ﴾٥٠﴿ ا ي سْت طِيعُون  ت وْصِي ةً و   ف ل 
 و )درینحال( نه معاونتى كرده ميتوانند و نه هم به خانوادۀ خود برگشته ميتوانند.

بِّ  ﴾٥١﴿ اثِ ا لِ ىَٰ ر  ا هُم مِّن  الْاجَْد  ورِ ف ا ِذ  نفُِخ  فيِ الصُّ  هِمْ ي نسِلوُن  و 
 در صور دميده ميشود، و ناگهان ایشان از قبرها بسوی پروردگار خویش مى شتابند.

رْق دِن ا ﴾٥٢﴿ ث ن ا مِن مَّ يْل ن ا م ن ب ع  لُون   ۛ   ۛ   ق الوُا ي ا و  ق  الْمُرسْ  د  نُ و ص  َٰ د  الرَّحْم  ا و ع  ا م  ذ  َٰ  ه 
ما برانگيخت؟ )آری!( اینست آنچه )خدای( رحمٰن وعده كرده  ای وای بر ما! چه كسى ما را از خوابگاه» ميگویند: 

 «بود، و پيامبران راست گفته بودند. 

رُون   ﴾٥٣﴿ يْن ا مُحْض  مِيعٌ لَّد  ا هُمْ ج  ةً ف ا ِذ  احِد  ةً و  يْح  ان تْ ا لَِّا ص   ا نِ ك 
وی ما حاضر آورده این )برپا شدن قيامت( صرف به یک آواز هيبتناكى صورت ميگيرد، و درین هنگام همگان بس

 ميشوند.

لوُن   ﴾٥٤﴿ ا كُنتُمْ ت عْم  وْن  ا لَِّا م  ل ا تجُْز  يْئًا و  وْم  ل ا تظُْل مُ ن فْسٌ ش   ف الْي 
 امروز بر هيچ كسى ستمى نميشود، و بجز آنچه ميکردید جزا داده نميشوید.

وْم  فيِ شُغُلٍ ف اكِهُون   ﴾٥٥﴿ نَّةِ الْي  اب  الْج   ا نَِّ اصَْح 
 اهل بهشت امروز مشغول ناز و نعمتند.بيگمان 

اُكِِ مُتَّكِئوُن   ﴾٥٦﴿ ل ى الْارَ  الٍ ع  اجُهُمْ فيِ ظِل  ازَْو   هُمْ و 
 ایشان و زنان شان در سایه ها بر تخت هایى تکيه زده اند.

عُون   ﴾٥٧﴿ ا ي دَّ ل هُم مَّ ةٌ و  ا ف اكِه   ل هُمْ فيِه 
 خاطر خواه )ميسر( است.برای ایشان در آنجا ميوۀ لذیذ و همه چيزهای 

امٌ ق وْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ  ﴾٥٨﴿ ل   س 
 به ایشان از طرف پروردگار مرحمت كار سلام گفته ميشود.

ا الْمُجْرمُِون   ﴾٥٩﴿ وْم  اَيُّه  امْت ازُوا الْي   و 
 ای مجرمان! شما امروز جدا شوید.

م  انَ لَّا  ﴾٦٠﴿ دْ ا لِ يْكُمْ ي ا ب نيِ ا د  يْط ان  اَل مْ اَعْه  بيِنٌ  ۛ   ت عْبُدُوا الشَّ دُوٌّ مُّ  ا نَِّهُ ل كُمْ ع 
 ای فرزندان آدم! آیا از شما عهد نگرفته بودم كه شيطان را پرستش نکنيد )كه( او دشمن آشکارای شماست؟

انَِ اعْبُدُونيِ ﴾٦١﴿ سْت قِيمٌ  ۛ   و  اطٌ مُّ ا صِر  ذ  َٰ  ه 
 و مرا بپرستيد )كه( اینست راه راست.



دْ  ﴾٦٢﴿ ل ق  ثيِرًاو  ا ك  لَّ مِنكُمْ جِبِلًّ  افَ ل مْ ت كُونوُا ت عْقِلوُن   ۛ   اضَ 
 و بيگمان )شيطان( افراد بسياری از شما را گمراه ساخت. آیا نميدانستيد؟

دُون   ﴾٦٣﴿ نَّمُ الَّتيِ كُنتمُْ توُع  ه  ذِهِ ج  َٰ  ه 
 این است همان دوزخيکه وعده داده ميشدید.

ا  ﴾٦٤﴿ ا الْي وْم  بمِ   كُنتُمْ ت كْفُرُون  اصْل وْه 
 امروز در آن درآیيد، به سبب آنکه كافر بودید.

انوُا ي كْسِبُون   ﴾٦٥﴿ ا ك  دُ ارَْجُلهُُم بمِ  ت شْه  لِّمُن ا ايَْدِيهِمْ و  تكُ  اهِهِمْ و  ل ىَٰ افَْو   الْي وْم  ن خْتمُِ ع 
به آنچه ميکردند گواهى  امروز بر دهن شان مهر مى نهيم، و دست های شان با ما سخن گویند و پاهای شان

 ميدهند.

اط  ف انََّىَٰ يبُْصِرُون   ﴾٦٦﴿ ر  ل ىَٰ اعَْيُنهِِمْ ف اسْت ب قُوا الصِّ سْن ا ع  اءُ ل ط م  ل وْ ن ش   و 
اگر بخواهيم چشمان ایشانرا محو ميکنيم. )گيریم كه( برای پيمودن راه راست پيشدستى كردند، از كجا )راه را( 

 مى بينند؟

ل وْ ن ش   ﴾٦٧﴿ ل ا ي رجِْعُون  و  ا اسْت ط اعُوا مُضِيًّا و  ان تهِِمْ ف م  ك  ل ىَٰ م  خْن اهُمْ ع  س   اءُ ل م 
و اگر بخواهيم، ایشان را جابجا مسخ ميکنيم. در آنصورت نه به راه خود ادامه داده ميتوانند، و نه هم باز گشته 

 ميتوانند.

لْقِ  ﴾٦٨﴿ رْهُ ننُ كِّسْهُ فيِ الْخ  مِّ م ن نُّع  ا ي عْقِلوُن   ۛ   و   افَ ل 
 و هركرا عمر دراز ميدهيم، او را در خلقت او به ناتوانى )اولى اش( باز ميگردانيم. آیا نمى فهمند؟

ا ي نب غِي ل هُ  ﴾٦٩﴿ م  عْر  و  لَّمْن اهُ الشِّ ا ع  م  بيِنٌ  ۛ   و  قرُْا نٌ مُّ  ا نِْ هُو  ا لَِّا ذِكْرٌ و 
این كار شایسته اوست، این )كتاب( نيست مگر پندی و قرآن روشن ما به او )یعنى پيامبر( شعر نياموختيم، و نه 

 بيان.

افرِيِن   ﴾٧٠﴿ ل ى الْك  وْلُ ع  ي حِقَّ الْق  يًّا و  ان  ح   لِّيُنذِر  م ن ك 
 تا كسى را كه زنده است بترساند، و بر كافران الزام آور شود.

مِل تْ  ﴾٧١﴿ ا ع  ل قْن ا ل هُم مِّمَّ وْا اَنَّا خ  ل مْ ي ر  الكُِون   اوَ  ا م  امًا ف هُمْ ل ه   ايَْدِين ا انَْع 
آیا نمى بينند كه ما بر ایشان از )جملۀ( چيزهایيکه دستهای ما آنرا ساخته است چارپایانى آفریدیم، و )باز( 

 ایشان مالک آنند؟

ا ي ا كُْلوُن   ﴾٧٢﴿ مِنْه  كُوبهُُمْ و  ا ر  ا ل هُمْ ف مِنْه  لَّلْن اه  ذ   و 
 ام شان ساختيم، كه برخى از آنها )وسيلۀ( سواری شان است و از برخى از آنها ميخورند.این )چارپایان( را ر



اربُِ  ﴾٧٣﴿ م ش  ن افعُِ و  ا م  ل هُمْ فيِه  ا ي شْكُرُون   ۛ   و   افَ ل 
 و در آنها برای شان منفعت ها و نوشيدنى هایى است، پس آیا شکر نميکنند؟

ةً  ﴾٧٤﴿ ذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ا لهِ  اتَّخ  رُون   و  لَّهُمْ ينُص   لَّع 
 و جز خدا معبودان )دیگری( گرفتند، به این اميد كه یاری شوند.

رُون   ﴾٧٥﴿ هُمْ ل هُمْ جُندٌ مُّحْض  هُمْ و   ل ا ي سْت طِيعُون  ن صْر 
)واقعيت اینست كه( اینها توان یاری دادن شانرا ندارند، و اینان )یعنى این بت پرستان( بر ایشان لشکری است، 

 رای افتادن به دوزخ( آماده شده.)ب

ا ي حْزنُك  ق وْلهُُمْ  ﴾٧٦﴿ ا يعُْلنُِون   ۛ   ف ل  م  ا يسُِرُّون  و   ا نَِّا ن عْل مُ م 
 پس گفتارشان ترا اندوهگين نسازد. بيگمان آنچه را ایشان پنهان ميدارند و آنچه را آشکار ميسازند ميدانيم.

انُ انََّا  ﴾٧٧﴿ نس  ل مْ ي ر  الْا ِ بيِنٌ اوَ  صِيمٌ مُّ ا هُو  خ  ةٍ ف ا ِذ  ل قْن اهُ مِن نُّطْف   خ 
 آیا انسان نميبيند كه ما او را از نطفه ای آفریدیم؟ با این هم، او خصومت كنندۀ آشکار است.

هُ  ﴾٧٨﴿ لْق  ن سِي  خ  ث لًا و  ر ب  ل ن ا م  مِيمٌ  ۛ   و ض   ق ال  م ن يحُْييِ الْعِظ ام  و هِي  ر 
چه كسى ميتواند استخوان ها را، در » )منشاء( آفرینش خودش را فراموش كرده گفت: و برای ما مثلى زد، و 

 «حاليکه پوسيده است، زنده سازد؟ 

رَّةٍ  ﴾٧٩﴿ ا اوََّل  م  اهَ  ا الَّذِي اَنش  ليِمٌ  ۛ   قلُْ يحُْييِه  لْقٍ ع  هُو  بكُِلِّ خ   و 
 «یده است، و او به هر آفرینشى داناست. آنها را همان كسى زنده ميسازد كه در اول بار آنها را آفر» بگو: 

نْهُ توُقدُِون   ﴾٨٠﴿ ا اَنتُم مِّ رِ ن ارًا ف ا ِذ  رِ الْاخَْض  ج  ل  ل كُم مِّن  الشَّ ع   الَّذِي ج 
 )ذاتى( كه برای شما از درخت سبز آتشى آفرید، و شما از آن )آتش( مى افروزید.

اتِ  ﴾٨١﴿ او  م  ل ق  السَّ ل يْس  الَّذِي خ  ل ىَٰ انَ ي خْلقُ  مِثْل هُماوَ  ادِرٍ ع  الْارَضْ  بقِ  اقُ  ۛ   و  لَّ هُو  الْخ  ب ل ىَٰ و 
ليِمُ   الْع 

 آیا آنکه آسمانها و زمين را آفرید، قادر نيست كه مثل آنها را بيافریند؟ آری، )او تواناست( و اوست آفرینندۀ دانا.

يْئًا انَ ي قُول   ﴾٨٢﴿ اد  ش  ا ارَ  ا امَْرُهُ ا ذِ   ل هُ كُن ف ي كُونُ  ا نَِّم 
 بيگمان فرمان وی )این است كه( چون چيزی را اراده كند، برایش ميگوید "شو!" و آن چيز )فوراً( ميشود.

عُون   ﴾٨٣﴿ ا لِ يْهِ ترُجْ  يْءٍ و  ل كُوتُ كُلِّ ش  ان  الَّذِي بيِ دِهِ م   ف سُبْح 
 بسوی او باز گردانيده ميشوید. پس پاک است ذاتيکه مالکيت و فرمانروایى همه چيزها به ید اوست، و
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 ( سوره الصافات:۳۷)
 ميباشد. دهيصف كشندگان ، فرشتگان صف كش ىصافات به معن ( آیه است و۱۸۲این سوره مکى و دارای )

 این سوره به جهت افتتاح با سوگند الهى به فرشتگان صف كشيده به صافات ناميده شد.

 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا ﴾١﴿ فًّ افَّاتِ ص  الصَّ  و 
 سوگند به آن )فرشتگانى( كه بگونۀ )منظمى( صف كشيده اند.

اتِ ز جْرًا ﴾٢﴿ اجِر   ف الزَّ
 و باز سوگند به آنانيکه )به گونۀ نيرومندی انسان را از اعمال ناشایسته( باز ميدارند.

 ف التَّاليِ اتِ ذِكْرًا ﴾٣﴿
 و باز سوگند به آنانيکه ذكر را تلاوت ميکنند.

احِدٌ  ﴾٤﴿ كُمْ ل و  َٰه   ا نَِّ ا لِ 
 بيگمان خدای شما یکتاست.

ا ﴾٥﴿ او  م  ارقِِ رَّبُّ السَّ ش  ر بُّ الْم  ا و  ا ب يْن هُم  م  الْارَضِْ و   تِ و 
 پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست، و پروردگار مشرقها.

اكِبِ  ﴾٦﴿ و  نْي ا بزِيِن ةٍ الْك  اء  الدُّ م  يَّنَّا السَّ  ا نَِّا ز 
 ما بيگمان نزدیکترین آسمان را به زیور ستارگان بياراستيم.

اردٍِ و حِفْظًا  ﴾٧﴿ يْط انٍ مَّ  مِّن كُلِّ ش 
 و )نيز( برای نگهداری از هر شيطان سركش.

انبٍِ  ﴾٨﴿ فوُن  مِن كُلِّ ج  يقُْذ  ا ِ الْاعَْل ىَٰ و  ل  عُون  ا لِ ى الْم  مَّ  لَّا ي سَّ
 )از اینرو( نميتوانند به )سخنان( عالم بالا گوش فرا دهند، و از هر سو )با تيرهای شهابى( زده ميشوند.

اصِبٌ  ۛ   ورًادُحُ  ﴾٩﴿ ابٌ و  ذ  ل هُمْ ع   و 
 تا رانده شوند و بر ایشان عذاب هميشگى است.



ابٌ ث اقبٌِ  ﴾١٠﴿ هُ شِه  ة  ف اتَْب ع  طْف  طِف  الْخ  نْ خ   ا لَِّا م 
 جز آنکه )خبر( ربودنيى را برباید، و در دم )تيرِ( شهابى سوزانى او را تعقيب كند.

دُّ  ﴾١١﴿ ل قْن اف اسْت فْتهِِمْ اَهُمْ اشَ  لْقًا امَ مَّنْ خ  ل قْن اهُم مِّن طِينٍ لَّازبٍِ  ۛ   خ   ا نَِّا خ 
و از ایشان بپرس )كه( آیا آفرینش اینها دشوارتر است، یا چيزهای )دیگر( را كه آفریده ایم؟ بيگمان ایشان را از 

 گل چسپيده ای آفریده ایم.

رُون   ﴾١٢﴿ ي سْخ  جِبْت  و   ب لْ ع 
 تمسخر ميورزند. بلکه تو در شگفتى و آنها

ا ذُكِّرُوا ل ا ي ذْكُرُون   ﴾١٣﴿ ا ذِ   و 
 و هنگاميکه پند داده شوند، پند نميگيرند.

اوَْا ا ي ةً ي سْت سْخِرُون   ﴾١٤﴿ ا ر  ا ذِ   و 
 و چون نشانه ای را ببينند تمسخر ميکنند.

بيِنٌ  ﴾١٥﴿ ا ا لَِّا سِحْرٌ مُّ َٰذ  ق الوُا ا نِْ ه   و 
 «اری نيست. این جز جادوی آشک» و ميگویند: 

بْعُوثوُن   ﴾١٦﴿ امًا ااَ نَِّا ل م  عِظ  ابًا و  كُنَّا ترُ  ا مِتْن ا و   اَا ذِ 
 آیا هنگاميکه مردیم، خاک شدیم و )مشتى( استخوان گردیدیم، آیا باز برانگيخته ميشویم؟

ا ب اؤُن ا الْاوََّلوُن   ﴾١٧﴿  اوَ 
 یا پدران نخستين ما )برانگيخته ميشوند(؟

مْ  ﴾١٨﴿ اخِرُون  قلُْ ن ع  اَنتُمْ د   و 
 «بلى، به خواری و ذلت )برانگيخته( ميشوید. » بگو: 

ا هُمْ ي نظُرُون   ﴾١٩﴿ ةٌ ف ا ِذ  احِد  ةٌ و  ا هِي  ز جْر   ف ا ِنَّم 
 این صرف صدای )مهيبى( است، ایشان ناگاه )منظره قيامت را( مى بينند.

ينِ  ﴾٢٠﴿ ا ي وْمُ الدِّ َٰذ  يْل ن ا ه  ق الوُا ي ا و   و 
 «وای بر ما، اینست روز جزا! » ميگویند: و 

بوُن   ﴾٢١﴿ ذِّ صْلِ الَّذِي كُنتُم بهِِ تكُ  ا ي وْمُ الْف  َٰذ   ه 
 «این همان روز فيصله است، )روزیکه( آنرا تکذیب ميکردید. » )به ایشان گفته ميشود:( 

انوُا ي عْبُدُون   ﴾٢٢﴿ ا ك  م  هُمْ و  اج  ازَْو   احْشُرُوا الَّذِين  ظ ل مُوا و 



 ستمکاران، همسران، )همکاران و همردیفان( و معبودان شانرا جمع كنيد.

حِيمِ  ﴾٢٣﴿ اطِ الْج   مِن دُونِ اللَّهِ ف اهْدُوهُمْ ا لِ ىَٰ صِر 
 )چيزهایى را( كه جز خدا مى پرستيدند، پس ایشان را به راه دوزخ سوق دهيد.

قفُِوهُمْ  ﴾٢٤﴿ سْئُولوُن   ۛ   و   ا نَِّهُم مَّ
 دارید، حقا كه ایشان مسؤول اند.و ایشانرا نگاه 

رُون   ﴾٢٥﴿ ا ل كُمْ ل ا ت ن اص   م 
 و شما را چه شده كه یکدیگر را كمک نمى كنيد؟

 ب لْ هُمُ الْي وْم  مُسْت سْلمُِون   ﴾٢٦﴿
 بلکه ایشان در آن روز تسليم شونده اند.

اء لوُن   ﴾٢٧﴿ ل ىَٰ ب عْضٍ ي ت س  اقَْب ل  ب عْضُهُمْ ع   و 
 آوردند، و از هم مى پرسيدند. و به یکدیگر رو

نِ الْي مِينِ  ﴾٢٨﴿  ق الوُا ا نَِّكُمْ كُنتُمْ ت ا تْوُن ن ا ع 
 «شما بودید كه )ظاهراً( با خيرخواهى پيش ما مى آمدید. » )بعضى شان به بعضى دیگر( ميگفتند: 

 ق الوُا ب ل لَّمْ ت كُونوُا مُؤْمِنيِن   ﴾٢٩﴿
 «دید. بلکه شما )خود( مسلمان نبو» گفتند: 

ل يْكُم مِّن سُلْط انٍ  ﴾٣٠﴿ ان  ل ن ا ع  ا ك  م   ب لْ كُنتُمْ ق وْمًا ط اغِين   ۛ   و 
 و ما بر شما هيچ تسلطى نداشتيم، بلکه شما خود مردمى سركش بودید.

بِّن ا ﴾٣١﴿ ل يْن ا ق وْلُ ر  قَّ ع  اُقُِون   ۛ   ف ح   ا نَِّا ل ذ 
 یقيناً )عذاب را( چشيدنى هستيم.اكنون بر ما اجرای حکم پروردگار ما لازم شد، و 

اويِن   ﴾٣٢﴿ يْن اكُمْ ا نَِّا كُنَّا غ   ف اغَْو 
 شما را گمراه كردیم، حقا كه ما گمراه بودیم.

ابِ مُشْت ركُِون   ﴾٣٣﴿ ذ  ئذٍِ فيِ الْع   ف ا ِنَّهُمْ ي وْم 
 پس درین روز ایشان در عذاب شریک اند.

لُ باِلْمُجْرِمِ  ﴾٣٤﴿ لكِ  ن فْع  َٰ ذ   ين  ا نَِّا ك 
 بيگمان ما با مجرمان به این گونه معامله ميکنيم.

َٰه  ا لَِّا اللَّهُ ي سْت كْبرُِون   ﴾٣٥﴿ ا قيِل  ل هُمْ ل ا ا لِ  انوُا ا ذِ   ا نَِّهُمْ ك 



 تکبر مى ورزیدند.« جز خدا معبودی نيست، » )آری( ایشان چنين بودند، چون به آنها گفته ميشد

ي قُولوُن  اَُنَِّا  ﴾٣٦﴿ اعِرٍ مَّجْنُونٍ و  تنِ ا لشِ   ل ت اركُِو ا لهِ 
 «آیا خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه ترک گویيم؟ » و ميگویند: 

ليِن   ﴾٣٧﴿ ق  الْمُرسْ  دَّ قِّ و ص  اء  باِلْح   ب لْ ج 
 )این درست نيست( بلکه او به حق آمده است، و پيامبران )پيشين( را تصدیق كرده است.

ابِ الْالَيِمِ ا نَِّكُمْ ل ذ   ﴾٣٨﴿ ذ   اُقُِو الْع 
 بيگمان شما عذاب دردناكى را چشيدنى هستيد.

لوُن   ﴾٣٩﴿ ا كُنتُمْ ت عْم  وْن  ا لَِّا م  ا تجُْز  م   و 
 و جز )در برابر( اعماليکه مرتکب ميشدید مجازات نميشوید.

 ا لَِّا عِب اد  اللَّهِ الْمُخْل صِين   ﴾٤٠﴿
 بركنار اند(.مگر بندگان مخلص خداوند )از عذاب 

عْلوُمٌ  ﴾٤١﴿ َٰئكِ  ل هُمْ رزِْقٌ مَّ  اوُل 
 این گروه بر ایشان روزی معلومى مقرر است.

اكهُِ  ﴾٤٢﴿ مُون   ۛ   ف و  هُم مُّكْر   و 
 )انواع( ميوه ها، و ایشان محترم اند.

نَّاتِ النَّعِيمِ  ﴾٤٣﴿  فيِ ج 
 در بهشت های سرشار از نعمت.

ابلِيِن   ﴾٤٤﴿ ت ق  ل ىَٰ سُرُرٍ مُّ  ع 
 بر تخت هایى روبروی یکدیگر )قرار دارند(.

عِينٍ  ﴾٤٥﴿ ا سٍْ مِّن مَّ ل يْهِم بكِ   يطُ افُ ع 
 )دمادم( جامى از شراب صافى به ایشان پيش كرده ميشود.

بيِن   ﴾٤٦﴿ ارِ ةٍ لِّلشَّ اء  ل ذَّ  ب يْض 
 )شرابى( سفيد )یعنى روشن(، لذت بخش برای نوشندگان.

ل ا هُ  ﴾٤٧﴿ وْلٌ و  ا غ  فوُن  ل ا فيِه  ا ينُز  نْه   مْ ع 
 نه در آن سرگرانى است، و نه هم ایشان بيخود ميشوند.

اتُ الطَّرفِْ عِينٌ  ﴾٤٨﴿ هُمْ ق اصِر  عِند   و 



و از همسرانى )پاكدامن( برخوردارند، كه نگاه خود را از دیدن بيگانه نگاه داشته، )و( چشمان درشت )و زیبا( 

 دارند.

انََّهُنَّ ب يْضٌ  ﴾٤٩﴿ كْنُونٌ ك   مَّ
 )در پاكيزگى و صفایى( همچون تخمى )اند كه زیر سينه مرغ( محفوظ )مانده( است.

اء لوُن   ﴾٥٠﴿ ل ىَٰ ب عْضٍ ي ت س   ف اقَْب ل  ب عْضُهُمْ ع 
 در این حال، برخى رو به برخى دیگر آورده پرسش كنان )به صحبت خود دوام ميدهند(.

نْهُمْ ا نِِّي  ﴾٥١﴿ ان  ليِ ق ريِنٌ ق ال  ق اُلٌِ مِّ  ك 
 «من )در دنيا( همنشينى داشتم. » یکى از آنها ميگوید: 

قيِن   ﴾٥٢﴿ دِّ  ي قُولُ ااَ نَِّك  ل مِن  الْمُص 
 «آیا تو از تصدیق كنندگان )این سخن( هستى؟ » كه )به من( ميفگت: 

دِينُون   ﴾٥٣﴿ امًا ااَ نَِّا ل م  عِظ  ابًا و  كُنَّا ترُ  ا مِتْن ا و   اَا ذِ 
 بميریم و خاک و )مشتى( استخوان شویم، جزاء داده خواهيم شد؟ كه چون

لْ انَتُم مُّطَّلعُِون   ﴾٥٤﴿  ق ال  ه 
 «آیا ميخواهيد به او سری بکشيد؟ » پس ميگوید: 

حِيمِ  ﴾٥٥﴿ اءِ الْج  و  ا هُ فيِ س   ف اطَّل ع  ف ر 
 پس به او سری ميکشد، او را در وسط دوزخ مى بيند.

 ن كِدتَّ ل تُرْدِينِ ق ال  ت اللَّهِ ا ِ  ﴾٥٦﴿
 «سوگند به خدا، كه نزدیک بود مرا )نيز( به هلاكت بيندازی. » ميگوید: 

ريِن   ﴾٥٧﴿ بِّي ل كُنتُ مِن  الْمُحْض  ةُ ر  ل وْل ا نعِْم   و 
 اگر فضل پروردگار من نمى بود، من )نيز( یقيناً در ميان احضار شدگان )عذاب( ميبودم.

يِّتِ  ﴾٥٨﴿ ا ن حْنُ بمِ   ين  افَ م 
 آیا درست است كه ما مردنى نيستيم؟!

بيِن   ﴾٥٩﴿ ذَّ ا ن حْنُ بمُِع  م  وْت ت ن ا الْاوُل ىَٰ و   ا لَِّا م 
 جز مرگ اول ما؟ )آری( و ما مجازات )هم( نميشویم؟!

ظِيمُ  ﴾٦٠﴿ وْزُ الْع  ا ل هُو  الْف  َٰذ   ا نَِّ ه 
 بيگمان این همان پيروزی بزرگ است.



ا  ﴾٦١﴿ َٰذ  امِلوُن  لمِِثْلِ ه  لِ الْع   ف لْي عْم 
 برای )دستيابى به( این چنين )پيروزی( باید تلاش كنندگان بکوشند.

قُّومِ  ﴾٦٢﴿ ةُ الزَّ ر  ج  يْرٌ نُّزلًُا امَْ ش  َٰلكِ  خ   اذَ 
 آیا این )نعمت ها( بحيث مهمانى بهتر است یا درخت زقوم؟

ا فتِْن ةً لِّلظَّالمِِين   ﴾٦٣﴿ لْن اه  ع   ا نَِّا ج 
 این )درخت زقوم( را عقوبتى برای ستمگاران گردانيده ایم.بيگمان 

حِيمِ  ﴾٦٤﴿ ةٌ ت خْرجُُ فيِ اصَْلِ الْج  ر  ج  ا ش   ا نَِّه 
 این درختى است كه در قعر دوزخ ميروید.

ي اطِينِ  ﴾٦٥﴿ انََّهُ رُءوُسُ الشَّ ا ك   ط لْعُه 
 شگوفه های آن مانند كله های شيطانهاست.

ا الْبُطُون   ف ا ِنَّهُمْ ل ا كِلوُن   ﴾٦٦﴿ الئُِون  مِنْه  ا ف م   مِنْه 
 براستى كه ایشان از آن مى خورند، و با آن شکم های خود را پر ميکنند.

مِيمٍ  ﴾٦٧﴿ وْبًا مِّنْ ح  ا ل ش  ل يْه   ثمَُّ ا نَِّ ل هُمْ ع 
 و در پى آن، برای ایشان آميختنى است از آب جوشان )بحيث نوشيدنى(.

هُ  ﴾٦٨﴿ رجِْع  حِيمِ ثمَُّ ا نَِّ م  ل ى الْج   مْ ل ا ِ
 سپس بيگمان بازگشت ایشان به دوزخ است.

الِّين   ﴾٦٩﴿ وْا ا ب اء هُمْ ض   ا نَِّهُمْ اَلْف 
 یقيناً ایشان پدران خویش را گمراه یافتند.

ل ىَٰ ا ث ارهِِمْ يهُْر عُون   ﴾٧٠﴿  ف هُمْ ع 
 و اكنون ایشان بر نقش قدم آنها مى شتابند.

لَّ ق بْل هُ  ﴾٧١﴿ دْ ض  ل ق  ليِن  و   مْ اكَْث رُ الْاوََّ
 و یقيناً پيش از ایشان )نيز( بسا از پيشينيان گمراه شدند.

لْن ا فيِهِم مُّنذِريِن   ﴾٧٢﴿ دْ ارَسْ  ل ق   و 
 واقعاً در ميان شان بيم دهندگانى را فرستادیم.

ريِن   ﴾٧٣﴿ اقبِ ةُ الْمُنذ  ان  ع  يْف  ك   ف انظُرْ ك 
 بود؟ پس ببين سرنوشت بيم داده شدگان چه



 ا لَِّا عِب اد  اللَّهِ الْمُخْل صِين   ﴾٧٤﴿
 مگر بندگان مخلص خدا.

ان ا نوُحٌ ف ل نِعْم  الْمُجِيبُون   ﴾٧٥﴿ دْ ن اد  ل ق   و 
 باری، نوح به )حضور( ما دعا كرد، و ما نيک اجابت كننده ایم.

ظِيمِ  ﴾٧٦﴿ ربِْ الْع  اَهْل هُ مِن  الْك  يْن اهُ و  ن جَّ  و 
 آن بليۀ بزرگ نجات دادیم. او و كسانش را از

يَّت هُ هُمُ الْب اقيِن   ﴾٧٧﴿ لْن ا ذُرِّ ع   و ج 
 و تنها دودمان او، هم ایشان را باقى گذاشتيم.

ل يْهِ فيِ الْا خِريِن   ﴾٧٨﴿ كْن ا ع  ت ر   و 
 و بر او در )ميان( آیندگان این )رسم( را گذاشتيم.

ال مِين   ﴾٧٩﴿ ل ىَٰ نوُحٍ فيِ الْع  امٌ ع  ل   س 
 «سلام بر نوح در جهانيان. » كه 

لكِ  ن جْزيِ الْمُحْسِنيِن   ﴾٨٠﴿ َٰ ذ   ا نَِّا ك 
 )آری( ما به اینگونه نيکوكاران را پاداش ميدهيم.

ادِن ا الْمُؤْمِنيِن   ﴾٨١﴿  ا نَِّهُ مِنْ عِب 
 بيگمان او از بندگان مؤمن ماست.

ريِن   ﴾٨٢﴿ قْن ا الْا خ   ثمَُّ اغَْر 
 سپس دیگران را غرق گردانيدیم.

اهِيم   ﴾٨٣﴿ بْر  تهِِ ل ا ِ ا نَِّ مِن شِيع   و 
 بيگمان ابراهيم از پيروان او بود.

ليِمٍ  ﴾٨٤﴿ لْبٍ س  بَّهُ بقِ  اء  ر   ا ذِْ ج 
 چون با قلبى سليم به حضور پروردگار خویش آمد.

ا ت عْبُدُون   ﴾٨٥﴿ اذ  ق وْمِهِ م   ا ذِْ ق ال  لاِبَيِهِ و 
 «را مى پرستيد؟  چه چيز» هنگاميکه به پدر و قوم خود گفت: 

ةً دُون  اللَّهِ ترُيِدُون   ﴾٨٦﴿  اَُفِْكًا ا لهِ 
 آیا جز خدا معبودان دروغين را مى جویيد؟



ال مِين   ﴾٨٧﴿ ا ظ نُّكُم برِ بِّ الْع   ف م 
 پس گمان شما به پروردگار عالميان چيست؟

ةً فيِ النُّجُومِ  ﴾٨٨﴿ ر  ن ظْر   ف ن ظ 
 ستارگان كرد.سپس )برای چاره جویى( نگاهى به 

قِيمٌ  ﴾٨٩﴿ ال  ا نِِّي س   ف ق 
 «واقعاً بيمارم. » و گفت: 

نْهُ مُدْبرِيِن   ﴾٩٠﴿  ف ت و لَّوْا ع 
 آنگاه از وی روی برتافتند، در حاليکه او را پشت سر گذاشتند.

ال  اَل ا ت ا كُْلوُن   ﴾٩١﴿ تهِِمْ ف ق  اغ  ا لِ ىَٰ ا لهِ   ف ر 
چرا نمى » معبودان شان رفت، و )با اشاره به خوردنى هایى كه آنجا بود( گفت: او )با استفاده ازین فرصت( بسوی 

 «خورید؟ 

ا ل كُمْ ل ا ت نطِقُون   ﴾٩٢﴿  م 
 شما را چه شده كه حرف نمى زنيد؟

رْبًا باِلْي مِينِ  ﴾٩٣﴿ ل يْهِمْ ض  اغ  ع   ف ر 
 و درین حال، بر ایشان ضربۀ شدیدی با دست راست وارد كرد.

 وا ا لِ يْهِ ي زفُِّون  ف اقَْب لُ  ﴾٩٤﴿
 )چون این حال را دریافتند،( بسوی او با شتاب روی آوردند.

ا ت نْحِتُون   ﴾٩٥﴿  ق ال  اتَ عْبُدُون  م 
 «آیا چيزی را كه )خود( ميتراشيد پرستش ميکنيد؟ » گفت: 

لُون   ﴾٩٦﴿ ا ت عْم  م  كُمْ و  ل ق  اللَّهُ خ   و 
 سازید آفریده است.در حاليکه خدا هم شما و هم چيزی را كه مي

حِيمِ  ﴾٩٧﴿  ق الوُا ابْنوُا ل هُ بنُْي انًا ف الَْقُوهُ فيِ الْج 
 «برای او بنایى )آتشخانه ای( بسازید، و سپس او را در آن انبار آتش بيفگنيد. » قومش گفتند: 

ليِن   ﴾٩٨﴿ لْن اهُمُ الْاسَْف  ع  يْدًا ف ج  ادُوا بهِِ ك   ف ارَ 
 )نابودی( او را بریزند، ولى ما ایشانرا سخت ناكام ساختيم. به این ترتيب، خواستند طرح

ي هْدِينِ  ﴾٩٩﴿ بِّي س  اهِبٌ ا لِ ىَٰ ر  ق ال  ا نِِّي ذ   و 



 «)راه هجرت را پيش ميگيرم و( بسوی پروردگار خود ميروم، )او خود( مرا رهياب خواهد ساخت. » و گفت: 

الحِِين   ﴾١٠٠﴿ بْ ليِ مِن  الصَّ  ر بِّ ه 
پروردگارم، به من )فرزندی( از )زمرۀ( نيکوكاران عنایت كن. » تگاه خویش رسيد، با تضرع گفت:( )چون به هجر

» 

ليِمٍ  ﴾١٠١﴿ امٍ ح  رْن اهُ بغُِل   ف ب شَّ
 درینحال ما به او فرزند بردباری را مژده دادیم.

عْي  ق ال  ي ا بنُ يَّ ا نِِّي ارَ ىَٰ فيِ  ﴾١٠٢﴿ هُ السَّ ع  ا ب ل غ  م  ا ت ر ىَٰ ف ل مَّ اذ  ن امِ انَِّي اذَْب حُك  ف انظُرْ م  ق ال  ي ا ۛ   الْم 
رُ  ا تؤُْم  لْ م  ابرِيِن   ۛ   ابَ تِ افْع  اء  اللَّهُ مِن  الصَّ ت جِدُنيِ ا نِ ش   س 

ای بچه گکم، بخواب مى بينم كه ترا » چون به سنى رسيد كه با او در تلاش و تکاپویش همراهى ميکرد، گفت: 

ای پدرم، آنچه به تو امر ميشود، انجام ده! به خواست خدا » گفت: « ن كه رأی تو چيست؟ ذبح ميکنم. پس ببي

 «مرا از شکيبایان خواهى یافت. 

بيِنِ  ﴾١٠٣﴿ ت لَّهُ للِْج  ا و  ا اسَْل م   ف ل مَّ
 چون )به این حکم( تن در دادند، او را به پيشانى او )به زمين( انداخت.

يْن اهُ انَ ي ا ا ِ  ﴾١٠٤﴿ ن اد  اهِيمُ و   بْر 
 «ای ابراهيم! » و به او ندا كردیم: 

ؤْي ا ﴾١٠٥﴿ قْت  الرُّ دَّ لكِ  ن جْزيِ الْمُحْسِنيِن   ۛ   ق دْ ص  َٰ ذ   ا نَِّا ك 
 خوابى را كه دیدی واقعاً راست كردی. حقا كه نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

اءُ الْمُبيِنُ  ﴾١٠٦﴿ ل  ا ل هُو  الْب  َٰذ   ا نَِّ ه 
 داد آزمایش آشکاری بود.بيگمان این روی

ظِيمٍ  ﴾١٠٧﴿ يْن اهُ بذِِبْحٍ ع  ف د   و 
 و گوسفند بزرگى را فدای او كردیم.

ل يْهِ فيِ الْا خِريِن   ﴾١٠٨﴿ كْن ا ع  ت ر   و 
 و بر او در نسلهای بعدی )این را( گذاشتيم كه:

اهِيم   ﴾١٠٩﴿ ل ىَٰ ا بِْر  امٌ ع  ل   س 
 «سلام بر ابراهيم. » 

لكِ  ن جْزِ  ﴾١١٠﴿ َٰ ذ   ي الْمُحْسِنيِن  ك 



 )حقا كه( نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

ادِن ا الْمُؤْمِنيِن   ﴾١١١﴿  ا نَِّهُ مِنْ عِب 
 بيگمان او از بندگان مؤمن ماست.

الحِِين   ﴾١١٢﴿ اق  ن بيًِّا مِّن  الصَّ رْن اهُ باِ ِسْح  ب شَّ  و 
 و او را به اسحق، پيامبر صالح، مژده دادیم.

اق   ﴾١١٣﴿ ل ىَٰ ا سِْح  ل يْهِ و ع  كْن ا ع  ب ار  ا مُحْسِنٌ و ظ المٌِ لِّن فْسِهِ مُبيِنٌ  ۛ   و  يَّتهِِم  مِن ذُرِّ  و 
بر او و بر اسحق بركت نهادیم، و از دودمان شان )برخى( نيکوكار، و )برخى هم( بر خویش بگونۀ آشکاری ستم 

 پيشه اند.

ا ﴾١١٤﴿ ه  ىَٰ و  ل ىَٰ مُوس  ن نَّا ع  دْ م  ل ق   رُون  و 
 بيگمان بر موسى و هارون منت گذاشتيم.

ظِيمِ  ﴾١١٥﴿ ربِْ الْع  ا مِن  الْك  هُم  ق وْم  ا و  يْن اهُم  ن جَّ  و 
 و ایشان و قوم شانرا از )آن( اندوه بزرگ نجات دادیم.

البِيِن   ﴾١١٦﴿ انوُا هُمُ الْغ  رْن اهُمْ ف ك  ن ص   و 
 پيروز شدند.ایشان را یاری دادیم، و )در نتيجه بر دشمنان خود( 

ا الْكِت اب  الْمُسْت بيِن   ﴾١١٧﴿ ا ت يْن اهُم   و 
 و به ایشان كتاب روشن را دادیم.

اط  الْمُسْت قِيم   ﴾١١٨﴿ ر  ا الصِّ يْن اهُم  د  ه   و 
 و ایشان را به راه راست هدایت كردیم.

ا فيِ الْا خِريِن   ﴾١١٩﴿ ل يْهِم  كْن ا ع  ت ر   و 
 ا( گذاشتيم كه:و برای ایشان در نسلهای بعدی )این ر

ارُون   ﴾١٢٠﴿ ه  ىَٰ و  ل ىَٰ مُوس  امٌ ع  ل   س 
 «سلام بر موسى و هارون. » 

لكِ  ن جْزيِ الْمُحْسِنيِن   ﴾١٢١﴿ َٰ ذ   ا نَِّا ك 
 حقا كه نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

ادِن ا الْمُؤْمِنيِن   ﴾١٢٢﴿ ا مِنْ عِب   ا نَِّهُم 
 ایشان واقعاً از بندگان مؤمن ما هستند.



ليِن   ﴾١٢٣﴿ ا نَِّ ا لِْي اس  ل مِن  الْمُرسْ   و 
 و بيگمان، الياس از پيامبران بود.

وْمِهِ الَ ا ت تَّقُون   ﴾١٢٤﴿  ا ذِْ ق ال  لقِ 
 «آیا از خدا نمى ترسيد؟ » چون به قوم خود گفت: 

القِِين   ﴾١٢٥﴿ ن  الْخ  رُون  احَْس  ت ذ   اتَ دْعُون  ب عْلًا و 
 )پرستشِ( نيکوترینِ آفرینندگان را ميگذارید؟ آیا "بعل" را مى پرستيد؟ و

ليِن   ﴾١٢٦﴿ ر بَّ ا ب اُكُِمُ الْاوََّ بَّكُمْ و   اللَّه  ر 
 خدایى را كه پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شماست.

رُون   ﴾١٢٧﴿ بوُهُ ف ا ِنَّهُمْ ل مُحْض  ذَّ  ف ك 
 شدنى اند. پس او را تکذیب كردند، و یقيناً ایشان )برای عذاب( احضار

 ا لَِّا عِب اد  اللَّهِ الْمُخْل صِين   ﴾١٢٨﴿
 جز بندگان مخلص خدا )كه تکذیب نکردند(.

ل يْهِ فيِ الْا خِريِن   ﴾١٢٩﴿ كْن ا ع  ت ر   و 
 بر او در نسلهای بعدی اینرا گذاشتيم كه:

ل ىَٰ ا لِْ ي اسِين   ﴾١٣٠﴿ امٌ ع  ل   س 
 «سلام بر الياسين. » 

لكِ  ن   ﴾١٣١﴿ َٰ ذ   جْزيِ الْمُحْسِنيِن  ا نَِّا ك 
 حقا كه نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

ادِن ا الْمُؤْمِنيِن   ﴾١٣٢﴿  ا نَِّهُ مِنْ عِب 
 حقا كه او از بندگان مؤمن ماست.

ليِن   ﴾١٣٣﴿ ا نَِّ لوُطًا لَّمِن  الْمُرسْ   و 
 بيگمان لوط از پيامبران بود.

عِين   ﴾١٣٤﴿ اَهْل هُ اجَْم  يْن اهُ و   ا ذِْ ن جَّ
 چون او و اهلش همه را نجات دادیم.

ابرِيِن   ﴾١٣٥﴿ جُوزًا فيِ الْغ   ا لَِّا ع 
 جز پيرزالى را كه در زمرۀ باقيماندگان بود.



ريِن   ﴾١٣٦﴿ رْن ا الْا خ  مَّ  ثمَُّ د 
 سپس دیگران را نابود كردیم.

ل يْهِم مُّصْبحِِين   ﴾١٣٧﴿ ا نَِّكُمْ ل ت مُرُّون  ع   و 
 صبحگاهان ميگذرید.شما بر )خرابه های( ایشان 

باِللَّيْلِ  ﴾١٣٨﴿ ا ت عْقِلوُن   ۛ   و   افَ ل 
 و در شب نيز. آیا نمى اندیشيد؟

ليِن   ﴾١٣٩﴿ ا نَِّ يوُنسُ  ل مِن  الْمُرسْ   و 
 و بيگمان یونس از پيامبران است.

شْحُونِ  ﴾١٤٠﴿  ا ذِْ ابَ ق  ا لِ ى الْفُلْكِ الْم 
 چون به كشتى مشحون )از بار و نفر( گریخت.

ضِين   ﴾١٤١﴿ ان  مِن  الْمُدْح  م  ف ك  اه   ف س 
 و )با اهل كشتى( قرعه انداخت، و از لغزیدگان بود.

هُو  مُليِمٌ  ﴾١٤٢﴿ هُ الْحُوتُ و  م   ف الْت ق 
 او را ماهى بزرگى بلعيد، و او ملامت بود.

بِّحِين   ﴾١٤٣﴿ ان  مِن  الْمُس   ف ل وْل ا اَنَّهُ ك 
 ود،{ مشغول نمى ب۱و اگر او به تسبيح }

 { یاد خدا ؛۱}

ثوُن   ﴾١٤٤﴿  ل ل بثِ  فيِ ب طْنهِِ ا لِ ىَٰ ي وْمِ يبُْع 
 بيگمان تا روز رستاخيز در شکم آن باقى ميماند.

قِيمٌ  ﴾١٤٥﴿ هُو  س  اءِ و  ر  ذْن اهُ باِلْع   ف ن ب 
 پس او را به دشت بى آب و گياهى انداختيم، و او بيمار بود.

ل يْهِ  ﴾١٤٦﴿ تْن ا ع  انَب  ةً مِّن ي قْطِينٍ و  ر  ج   ش 
 بر او جلنگى )یعنى بته ای( از كدو را رویاندیم.

ُ ةِ الَْفٍ اوَْ ي زيِدُون   ﴾١٤٧﴿ لْن اهُ ا لِ ىَٰ مِا ارَسْ   و 
 و او را به سوی صدهزار )نفر( یا بيشتر از آن فرستادیم.

تَّعْن اهُمْ ا لِ ىَٰ حِينٍ  ﴾١٤٨﴿ نُوا ف م   ف ا م 



 تا مدتى )از مواهب زندگى( بهره ور ساختيم.پس ایمان آوردند، و ایشانرا 

ل هُمُ الْب نوُن   ﴾١٤٩﴿ ن اتُ و  بِّك  الْب   ف اسْت فْتهِِمْ الَرِ 
 «)آیا درست است كه( پروردگارت دخترانى دارد و ایشان پسرانى؟ » باری، از مشركان بپرس: 

اهِدُون   ﴾١٥٠﴿ هُمْ ش  ة  ا نِ اثاً و  اُكِ  ل  ل قْن ا الْم   امَْ خ 
 ا فرشتگان را زن آفریدیم، و ایشان حاضر بودند؟یا م

 الَ ا ا نَِّهُم مِّنْ ا فِْكِهِمْ ل ي قُولوُن   ﴾١٥١﴿
 ملتفت باشيد! حتماً ایشان به اساس افترای خویش ميگویند:

اذِبوُن   ﴾١٥٢﴿ ا نَِّهُمْ ل ك  ل د  اللَّهُ و   و 
 و ایشان واقعاً دروغ گویند.« خدا فرزند آورد. » 

ل ى الْب نيِن  اصَْط ف   ﴾١٥٣﴿ ن اتِ ع   ى الْب 
 آیا )خدا( دختران را به پسران برگزیده؟

يْف  ت حْكُمُون   ﴾١٥٤﴿ ا ل كُمْ ك   م 
 شما را چه شده؟ چگونه حکم ميکنيد؟

كَّرُون   ﴾١٥٥﴿ ا ت ذ   افَ ل 
 پس آیا نمى اندیشيد؟

بيِنٌ  ﴾١٥٦﴿  امَْ ل كُمْ سُلْط انٌ مُّ
 یا دليل روشنى دارید؟

ادِقيِن   ﴾١٥٧﴿  ف ا تْوُا بكِِت ابكُِمْ ا نِ كُنتُمْ ص 
 پس همان كتاب خویش را )كه به شما وحى آمده( بياورید، اگر راست ميگویيد؟

بًا ﴾١٥٨﴿ ب يْن  الْجِنَّةِ ن س  لوُا ب يْن هُ و  ع  رُون   ۛ   و ج  تِ الْجِنَّةُ ا نَِّهُمْ ل مُحْض  لمِ  دْ ع  ل ق   و 
ر دادند. در حاليکه جنيان ميدانستند كه ایشان حتماً )برای عذاب( احضار و بين خداوند و بين جنيان نسب قرا

 ميشوند.

ا ي صِفُون   ﴾١٥٩﴿ مَّ ان  اللَّهِ ع   سُبْح 
 خداوند پاكست از چيزهای كه به او نسبت ميدهند.

 ا لَِّا عِب اد  اللَّهِ الْمُخْل صِين   ﴾١٦٠﴿
 مگر بندگان مخلص خدا )كه ازین عذاب بركنار اند(.



ا ت عْبُدُون   ﴾١٦١﴿ م   ف ا ِنَّكُمْ و 
 پس نه شما و نه )هم( چيزی كه آنرا ميپرستيد...

اتنِيِن   ﴾١٦٢﴿ ل يْهِ بفِ  ا اَنتُمْ ع   م 
 هرگز برخلاف )ارادۀ( او )كسى را( فتنه انگيزی كرده نميتوانند.

حِيمِ  ﴾١٦٣﴿ الِ الْج  نْ هُو  ص   ا لَِّا م 
 جز كسى را كه داخل شوندۀ دوزخ است.

عْلُومٌ  ﴾١٦٤﴿ امٌ مَّ ق  ا مِنَّا ا لَِّا ل هُ م  م   و 
 «هيچ یک از ما نيستيم مگر آنکه برای او مقام معينى است. » )فرشتگان( ميگویند: 

افُّون   ﴾١٦٥﴿ ا نَِّا ل ن حْنُ الصَّ  و 
 و بيگمان ما در صفهای )منظم( قرار داریم.

بِّحُون   ﴾١٦٦﴿ ا نَِّا ل ن حْنُ الْمُس   و 
 )خدا را( به پاكى یاد ميکنيم. و این مایيم كه

انوُا ل ي قُولوُن   ﴾١٦٧﴿ ا نِ ك   و 
 ایشان )یعنى مشركان قریش( بيگمان ميگفتند:

ليِن   ﴾١٦٨﴿ ن ا ذِكْرًا مِّن  الْاوََّ  ل وْ انََّ عِند 
 «اگر نزد ما )نيز( كتابى از پيشينيان ميبود، » 

 ل كُنَّا عِب اد  اللَّهِ الْمُخْل صِين   ﴾١٦٩﴿
 «ان از بندگان برگزیدۀ خدا ميبودیم. بيگم» 

رُوا بهِِ  ﴾١٧٠﴿ ف  وْف  ي عْل مُون   ۛ   ف ك   ف س 
 اما )حالا كه قرآن به ایشان آمد( از آن انکار كردند، ولى به زودی خواهند فهميد.

ليِن   ﴾١٧١﴿ ادِن ا الْمُرسْ  تُن ا لعِِب  لمِ  تْ ك  ب ق  دْ س  ل ق   و 
 ل ما )در ازل( صادر شده است كه:و بيگمان حکم ما در مورد بندگان مرس

نصُورُون   ﴾١٧٢﴿  ا نَِّهُمْ ل هُمُ الْم 
 واقعاً هم ایشانند پيروزمند.

البُِون   ﴾١٧٣﴿ ن ا ل هُمُ الْغ  ا نَِّ جُند   و 
 و بيگمان لشکر ما، هم ایشان اند غالب.



تَّىَٰ حِينٍ  ﴾١٧٤﴿ نْهُمْ ح   ف ت و لَّ ع 
 پس تو از ایشان تا مدتى روی برتاب.

وْف  يبُْصِرُون   ﴾١٧٥﴿ ابَْصِرْهُمْ ف س   و 
 و )حال( ایشان را ببين، و ایشان )نيز( بزودی خواهند دید.

ابنِ ا ي سْت عْجِلوُن   ﴾١٧٦﴿ ذ   افَ بِع 
 آیا عذاب ما را به شتاب ميطلبند؟

ريِن   ﴾١٧٧﴿ ب احُ الْمُنذ  اء  ص  تهِِمْ ف س  اح  ا ن ز ل  بسِ   ف ا ِذ 
 ازل شود، پس بد است صبحگاهان بيم داده شدگان!چون به دیارشان )عذاب( ن

تَّىَٰ حِينٍ  ﴾١٧٨﴿ نْهُمْ ح  ت و لَّ ع   و 
 و از ایشان تا مدتى روی برتاب.

وْف  يبُْصِرُون   ﴾١٧٩﴿ ابَْصِرْ ف س   و 
 و )حال شان را( ببين، و ایشان )نيز( بزودی خواهند دید.

ا ي صِ  ﴾١٨٠﴿ مَّ ةِ ع  بِّك  ر بِّ الْعِزَّ ان  ر   فُون  سُبْح 
 پاكست پروردگار تو، پروردگار )صاحب( عزت، از وصف هایيکه به او نسبت ميدهند.

ليِن   ﴾١٨١﴿ ل ى الْمُرسْ  امٌ ع  ل   و س 
 و سلام بر پيامبران.

ال مِين   ﴾١٨٢﴿ مْدُ للَِّهِ ر بِّ الْع  الْح   و 
 و ستایش خدای راست، پروردگار جهانيان.
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 



 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

كْرِ  ۛ   ص ﴾١﴿ الْقُرْا نِ ذِي الذِّ  و 
 مرتبه سوگند )كه این كتاب حق است(.ص. به قرآن والا 

اقٍ  ﴾٢﴿ ةٍ و شِق  رُوا فيِ عِزَّ ف   ب لِ الَّذِين  ك 
 اما كافران گرفتارِ سركشى و تفرقه جویى اند.

ن اصٍ  ﴾٣﴿ وا وَّل ات  حِين  م  مْ اهَْل كْن ا مِن ق بْلهِِم مِّن ق رنٍْ ف ن اد   ك 
گردانيدیم، )چون عذاب ایشانرا فرا گرفت( فریاد ميزدند،  ای بسا نسل هایى را )كه( پيش از ایشان )بودند( هلاک

 اما آن وقت موقع خلاصى شان نبود.

نْهُمْ  ﴾٤﴿ اء هُم مُّنذِرٌ مِّ جِبُوا انَ ج  ابٌ  ۛ   و ع  ذَّ احِرٌ ك  ا س  َٰذ  افرُِون  ه  ق ال  الْك   و 
این جادوگر بسيار » فتند: و ازین در شگفت شدند كه از ميان خودشان بيم دهنده ای به ایشان آمد، و كافران گ

 «دروغگویى است. 

احِدًا ﴾٥﴿ َٰهًا و  ة  ا لِ  ل  الْا لهِ  ع  ابٌ  ۛ   اَج  يْءٌ عُج  ا ل ش  َٰذ   ا نَِّ ه 
 آیا وی )همه( خدایان را خدایى یکتا قرار داده؟ این واقعاً چيز شگفت انگيزی است!

اصْبرُِوا  ﴾٦﴿ اُ مِنْهُمْ انَِ امْشُوا و  ل  انط ل ق  الْم  تكُِمْ و  ل ىَٰ ا لهِ  ادُ  ۛ   ع  يْءٌ يرُ  ا ل ش  َٰذ   ا نَِّ ه 
بروید به )پرستش( معبودان خویش » و كلان شوندگانى از ایشان )یعنى قریش( رفتند )و با خویش ميگفتند:( 

 «ثابت قدم باشيد. این واقعاً چيزی است پيشبينى شده. 

ةِ ا نِْ  ﴾٧﴿ ا فيِ الْمِلَّةِ الْا خِر  ذ  َٰ مِعْن ا بهِ  ا س  اقٌ م  ا ا لَِّا اخْتِل  َٰذ   ه 
 ما هرگز چنين چيزی را درین ملت واپسين نشنيده ایم، این افترائى بيش نيست.

كْرُ مِن ب يْننِ ا ﴾٨﴿ ل يْهِ الذِّ كٍّ مِّن ذِكْريِ ۛ   ااَنُزلِ  ع  ابِ  ۛ   ب لْ هُمْ فيِ ش  ذ  ا ي ذُوقوُا ع   ب ل لَّمَّ
واقعيت امر اینست كه ایشان در مورد این وحى من به شک  «آیا از ميان همۀ ما به او وحى نازل شده است؟ » 

 افتاده اند، بلکه هنوز )طعم( عذاب را نچشيده اند.

ابِ  ﴾٩﴿ هَّ زيِزِ الْو  بِّك  الْع  ةِ ر  اُنُِ ر حْم  ز  هُمْ خ   امَْ عِند 
 آیا خزانه های مرحمت پروردگار صاحب قدرت منيع )و( بخشایندۀ تو در نزد ایشان است؟

ا امَْ  ﴾١٠﴿ ا ب يْن هُم  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  لْكُ السَّ رْت قُوا فيِ الْاسَْب ابِ  ۛ   ل هُم مُّ  ف لْي 
یا سلطنت آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست از آن ایشان است؟ )اگر چنين است( پس به )این( وسایل 

 بالا شوند.

ابِ  ﴾١١﴿ هْزُومٌ مِّن  الْاحَْز  ا هُن الكِ  م   جُندٌ مَّ



 بلکه( ایشان لشکر تباه شده ای از احزاب اند.)

وْنُ ذُو الْاوَْت ادِ  ﴾١٢﴿ فرِعْ  ادٌ و  ب تْ ق بْل هُمْ ق وْمُ نوُحٍ و ع  ذَّ  ك 
 پيش از ایشان، قوم نوح، عاد و فرعون، صاحب عمارات كوه پيکر، )پيامبران را( تکذیب كردند.

ابُ الْايَْك   ﴾١٣﴿ اصَْح  ق وْمُ لوُطٍ و  ث مُودُ و  ابُ  ۛ   ةِ و  َٰئكِ  الْاحَْز   اوُل 
 همۀ این گروهها. -و )نيز( ثمود، قوم لوط و مردم اَیکه 

ابِ  ﴾١٤﴿ قَّ عِق  ب  الرُّسُل  ف ح   ا نِ كُلٌّ ا لَِّا ك ذَّ
 واقعيت اینست كه هر یک از ایشان پيامبران را تکذیب كردند، پس عذاب )بر ایشان( ثابت گردید.

ؤُل اءِ ا ِ  ﴾١٥﴿ َٰ ا ي نظُرُ ه  م  اقٍ و  ا مِن ف و  ةً مَّا ل ه  احِد  ةً و  يْح   لَّا ص 
 اینها )نيز( جز آواز مرگزایى را انتظار نميکشند، كه هرگز برای آن مهلتى نيست.

ابِ  ﴾١٦﴿ ل لَّن ا قطَِّن ا ق بْل  ي وْمِ الْحِس  جِّ بَّن ا ع  ق الوُا ر   و 
 «از. پروردگارا برای ما بهرۀ )عذاب( را از روز حساب پيش اند» گفتند: 

ا الْايَْدِ  ﴾١٧﴿ اوُود  ذ  ن ا د  بْد  اذْكُرْ ع  ا ي قُولوُن  و  ل ىَٰ م  ابٌ  ۛ   اصْبِرْ ع   ا نَِّهُ اوََّ
به گفته های شان شکيبا باش. داؤد بنده صاحب دسترس )یعنى نيرومند( ما را بياد آر، او واقعاً سخت توبه كار 

 بود.

بِّ  ﴾١٨﴿ هُ يسُ  ع  رْن ا الْجِب ال  م  خَّ اقِ ا نَِّا س  شْر  الْا ِ شِيِّ و   حْن  باِلْع 
 بيگمان كوهها را مسخر ساختيم، تا با او شامگاهان و صبحگاهان به تسبيح بپردازند.

ةً  ﴾١٩﴿ حْشُور  الطَّيْر  م  ابٌ  ۛ   و   كُلٌّ لَّهُ اوََّ
جمع  و مرغان را )نيز( به گونه یکجای مسخر ساختيم. همه برای او باز گردنده بودند )یعنى همه به دَور او

 ميشدند(.

ف صْل  الْخِط ابِ  ﴾٢٠﴿ ة  و  ا ت يْن اهُ الْحِكْم  هُ و  دْن ا مُلْك  د   و ش 
 سلطنت او را مستحکم ساختيم، و برایش )هم( حکمت ارزانى كردیم و )هم قوۀ( افادۀ روشن.

اب   ﴾٢١﴿ رُوا الْمِحْر  وَّ صْمِ ا ذِْ ت س  اُ الْخ  لْ اَت اك  ن ب  ه   و 
 تو رسيده است، چون ایشان از محراب بالا رفتند؟ آیا داستان خصومتگران به

زِع  مِنْهُمْ  ﴾٢٢﴿ اوُود  ف ف  ل ىَٰ د  لوُا ع  خ  فْ  ۛ   ا ذِْ د  ل ىَٰ ب عْضٍ  ۛ   ق الوُا ل ا ت خ  ىَٰ ب عْضُن ا ع  انِ ب غ  صْم  خ 
اطِ  ر  اءِ الصِّ و  اهْدِن ا ا لِ ىَٰ س  ل ا تشُْطِطْ و  قِّ و   ف احْكُم ب يْن ن ا باِلْح 



مترس، دعویٰ گرانى هستيم كه یکى » يخبر( بر داؤد داخل شدند، و )داؤد( از ایشان ترسيد. گفتند: هنگاميکه )ب

از ما بر دیگری تجاوز كرده است. پس در ميان ما به انصاف حکم كن، و ستم منما، و ما را به راه راست هدایت 

 «كن. 

لِ  ﴾٢٣﴿ ةً و  تسِْعُون  ن عْج  ا اخَِي ل هُ تسِْعٌ و  َٰذ  نيِ فيِ الْخِط ابِ ا نَِّ ه  زَّ ا و ع  ال  اكَْفِلْنيِه  ةٌ ف ق  احِد  ةٌ و   ي  ن عْج 
این برادر منست كه نود و نُه ميش دارد، و من تنها یک ميش دارم. به من گفته است كه آنرا )نيز( به من تسليم 

 كن، و در گفتگو بر من غلبه كرده است.

تكِ   ﴾٢٤﴿ الِ ن عْج  ك  بسُِؤ  دْ ظ ل م  اجِهِ  ق ال  ل ق  ل ىَٰ  ۛ   ا لِ ىَٰ نعِ  ثيِرًا مِّن  الْخُل ط اءِ ل ي بْغِي ب عْضُهُمْ ع  ا نَِّ ك  و 
ق ليِلٌ مَّا هُمْ  اتِ و  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  رَّ  ۛ   ب عْضٍ ا لَِّا الَّذِين  ا م  بَّهُ و خ  ر  ر  ا ف ت نَّاهُ ف اسْت غْف  اوُودُ انََّم  و ظ نَّ د 

انَ اب   اكِعًا و   ۩ ر 
واقعاً به خواستن ميشِ تو بر )افزونى( ميشهایش بر تو ستم كرده است. وای بسا از شریکان كه » د( گفت: )داؤ

و « برخى بر برخى ستم ميکنند، جز كسانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند، و ایشان بسيار اندک اند. 

 ، و با فروتنى به درگاه خدا روی آورد.داؤد دانست كه او را آزمودیم. لذا از پروردگارش آمرزش خواست

َٰلكِ   ﴾٢٥﴿ رْن ا ل هُ ذ  ف  ا بٍ  ۛ   ف غ  ىَٰ و حُسْن  م  ن ا ل زلُْف  ا نَِّ ل هُ عِند   و 
 برای او این عملش را بخشيدیم، بيگمان برای او نزد ما مقامى والا و بازگشتى نيکو است.

ةً فيِ الْارَْ  ﴾٢٦﴿ ليِف  لْن اك  خ  ع  اوُودُ ا نَِّا ج  و ىَٰ ف يُضِلَّك  ي ا د  ل ا ت تَّبعِِ الْه  قِّ و  ضِ ف احْكُم ب يْن  النَّاسِ باِلْح 
بيِلِ اللَّهِ  ن س  ابِ  ۛ   ع  ا ن سُوا ي وْم  الْحِس  دِيدٌ بمِ  ابٌ ش  ذ  بيِلِ اللَّهِ ل هُمْ ع  ن س   ا نَِّ الَّذِين  ي ضِلُّون  ع 

مردم به حق حکم كن، و از هوا)ی نفس( پيروی  ای داؤد، ما ترا در روی زمين خليفه گردانيدیم. پس در ميان

منما، كه ترا از راه خدا منحرف ميسازد. كسانيکه از راه خدا منحرف ميشوند، بيگمان برای شان عذاب شدید 

 است، به سبب آنکه روز حساب را فراموش كردند.

ا ب اطِلًا ﴾٢٧﴿ ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اء  و  م  ل قْن ا السَّ ا خ  م  رُوا ۛ   و  ف  َٰلكِ  ظ نُّ الَّذِين  ك  رُوا  ۛ   ذ  ف  يْلٌ لِّلَّذِين  ك  ف و 
 مِن  النَّارِ 

آسمان، زمين و آنچه را در ميان آنهاست بيهوده نيافریدیم. این پندار كافران است )كه گمان ميکنند همه چيز 

 بيهوده ميباشد(. پس وای بر كافران از آتش )دوزخ(!

لُ الَّذِين   ﴾٢٨﴿ لُ الْمُتَّقِين   امَْ ن جْع  الْمُفْسِدِين  فيِ الْارَضِْ امَْ ن جْع  اتِ ك  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  ا م 
ارِ  الْفُجَّ  ك 

آیا آنانى را، كه ایمان آوردند و نيکوكاری ورزیدند، مانند كسانى قرار ميدهيم كه در زمين دست به تبهکاری 

 م؟ميزنند؟ یا پرهيزگاران را در صف بدكاران قرار ميدهي



كَّر  اوُلوُ الْالَْب ابِ  ﴾٢٩﴿ ت ذ  ليِ  بَّرُوا ا ي اتهِِ و   كِت ابٌ انَز لْن اهُ ا لِ يْك  مُب ار كٌ لِّي دَّ
این كتاب مباركى است كه آنرا به تو نازل گردانيدیم، تا مردم در آیات آن بيندیشند، و تا خردمندان )از آن( پند 

 گيرند.

اوُود  سُل يْم   ﴾٣٠﴿ بْن ا لدِ  ه  و  بْدُ  ۛ   ان  و  ابٌ  ۛ   نعِْم  الْع   ا نَِّهُ اوََّ
 و به داؤد، سليمان را دادیم. )چه( بنده خوبى! او واقعاً )به درگاه خداوند( بسيار رجوع كننده بود.

افنِ اتُ الْجِي ادُ  ﴾٣١﴿ شِيِّ الصَّ ل يْهِ باِلْع   ا ذِْ عُرضِ  ع 
 چون در عصرگاهان به وی اسپ های اصيل و رهوار عرضه شد.

ابِ  ﴾٣٢﴿ ار تْ باِلْحِج  تَّىَٰ ت و  بِّي ح  ن ذِكْرِ ر  يْرِ ع  ال  ا نِِّي اَحْب بْتُ حُبَّ الْخ   ف ق 
 تا از نظر ناپدید شدند.« و من محبت این اسپان اصيل رهوار را بخاطر پروردگار خود دوست ميدارم، » گفت: 

ل يَّ  ﴾٣٣﴿ ا ع  وه  الْاعَْ  ۛ   ردُُّ وقِ و  سْحًا باِلسُّ  ن اقِ ف ط فِق  م 
 و دست به ساقها و گردنهای آنها كشيد.« آنها را به من باز گردانيد. » )آنگاه گفت:( 

دًا ثمَُّ اَن اب   ﴾٣٤﴿ س  ل ىَٰ كُرسِْيِّهِ ج  يْن ا ع  الَْق  ان  و  دْ ف ت نَّا سُل يْم  ل ق   و 
 گشت.بيگمان سليمان را آزمودیم، و بر تخت او جسدی را افگندیم، و سپس )به درگاه خدا( باز 

دٍ مِّن ب عْدِي ﴾٣٥﴿ بْ ليِ مُلْكًا لَّا ي نب غِي لاِحَ  ه  ابُ  ۛ   ق ال  ر بِّ اغْفِرْ ليِ و  هَّ  ا نَِّك  انَت  الْو 
ای پروردگار من، مرا بيامرز و برایم چنان سلطنتى عطا كن، كه بعد از من به هيچکسى نسزد. یقيناً تو » گفت: 

 «بسيار بخشاینده هستى. 

اب   ﴾٣٦﴿ يْثُ اصَ  اءً ح  رْن ا ل هُ الرِّيح  ت جْريِ باِمَْرهِِ رخُ  خَّ  ف س 
 پس باد را برای او رام گردانيدیم، تا مطابق فرمانش به آهستگى و نرمى به هر سو كه ميخواست ميرفت.

اصٍ  ﴾٣٧﴿ وَّ ي اطِين  كُلَّ ب نَّاءٍ و غ  الشَّ  و 
 و شياطين را، هر معمار و غواصى را.

ريِ ﴾٣٨﴿ ا خ  ادِ و  نيِن  فيِ الْاصَْف  رَّ  ن  مُق 
 و گروه دیگری از )آنها( را در غل و زنجير قرار دادیم.

ابٍ  ﴾٣٩﴿ يْرِ حِس  ط اؤُن ا ف امْنُنْ اوَْ اَمْسِكْ بغِ  ا ع  َٰذ   ه 
 اینست عطای ما. پس )ميخواهى( منت بگذار یا دست بگير، )عطای( بيحساب!

ىَٰ و حُ  ﴾٤٠﴿ ن ا ل زلُْف  ا نَِّ ل هُ عِند  ا بٍ و   سْن  م 
 واقعاً برای او در نزد ما قرب و سرانجامى نيکویى است.



ابٍ  ﴾٤١﴿ ذ  يْط انُ بنُِصْبٍ و ع  نيِ  الشَّ سَّ بَّهُ اَنِّي م  ىَٰ ر  ن ا ايَُّوب  ا ذِْ ن اد  بْد  اذْكُرْ ع   و 
 «نده است. شيطان مرا به رنج و عذاب افگ» یاد كن بندۀ ما ایوب را، چون پروردگارش را ندا كرد به اینکه: 

ابٌ  ۛ   ارْكُضْ برِجِْلكِ   ﴾٤٢﴿ ر  لٌ ب اردٌِ و ش  ا مُغْت س  ذ  َٰ  ه 
به پای خود )زمين را( بکوب، این چشمه )آب( سردی است، )هم( برای غسل و )هم( )برای( آشاميدن. » گفتيم: 

» 

ذِكْر ىَٰ لاُِ  ﴾٤٣﴿ نَّا و  ةً مِّ هُمْ ر حْم  ع  مِثْل هُم مَّ بْن ا ل هُ اَهْل هُ و  ه  و   وليِ الْالَْب ابِ و 
به او خانوادۀ او و )نيز( همانند شانرا بحيث مرحمتى از جانب خویش عنایت كردیم، و تا این پندی باشد برای 

 مردم هوشمند.

ل ا ت حْن ثْ  ﴾٤٤﴿ ابرًِا ۛ   و خُذْ بيِ دِك  ضِغْثًا ف اضْربِ بِّهِ و  دْن اهُ ص  بْدُ  ۛ   ا نَِّا و ج  ابٌ ا نَِّهُ  ۛ   نِّعْم  الْع   اوََّ
« بستۀ )سيخ و جاروب( را بدست خود بگير، و به وسيله آن )وی را( بزن، و سوگند خود را مشکن. » )و گفتيم:( 

 بيگمان او را شکيبا یافتيم. )چه( بندۀ خوبى! او واقعاً )بدرگاه خدا( روی آرنده بود.

ي عْقُوب   ﴾٤٥﴿ اق  و  ا سِْح  اهِيم  و  ن ا ا بِْر  اذْكُرْ عِب اد  ارِ و  الْابَْص   اُوليِ الْايَْدِي و 
 بندگان ما، ابراهيم، اسحق و یعقوب را بياد آر، این مردم نيرومند و صاحب بينش را!

ارِ  ﴾٤٦﴿ ةٍ ذِكْر ى الدَّ الصِ   ا نَِّا اخَْل صْن اهُم بخِ 
 ای، كه همانا یادآوری روز قيامت است، برگزیدیم. بيگمان ما ایشانرا به اخلاص برازنده

ا ِ  ﴾٤٧﴿ يْن  الْاخَْي ارِ و  ن ا ل مِن  الْمُصْط ف   نَّهُمْ عِند 
 و بيگمان ایشان در نزد ما از برگزیدگان برازنده اند.

ا الْكِفْلِ  ﴾٤٨﴿ ع  و ذ  الْي س  اعِيل  و  اذْكُرْ ا سِْم  كُلٌّ مِّن  الْاخَْي ارِ  ۛ   و   و 
 و اسمعيل، یسع، ذالکفل را بياد آر، همۀ شان از برگزیدگان بودند.

ا ذِكْرٌ  ﴾٤٩﴿ َٰذ  ا بٍ  ۛ   ه  ا نَِّ للِْمُتَّقِين  ل حُسْن  م   و 
 این یاددهانى است، و بيگمان برای پرهيزگاران فرجامى نيکو است.

ابُ  ﴾٥٠﴿ ةً لَّهُمُ الْابَْو  تَّح  ف  دْنٍ مُّ نَّاتِ ع   ج 
 بهشتهای جاودانى كه دروازه های آنها برای شان گشوده است.

ا ي دْعُ  ﴾٥١﴿ ابٍ مُتَّكِئيِن  فيِه  ر  ةٍ و ش  ثيِر  ةٍ ك  اكِه  ا بفِ   ون  فيِه 
 در آن تکيه زده اند، و )انواع( ميوه ها و آشاميدنى ها را فرا مى خوانند.

ابٌ  ﴾٥٢﴿ اتُ الطَّرفِْ اتَْر  هُمْ ق اصِر  عِند   و 



 و از همسران )پاكدامن و( همسن و سالى برخوردارند، كه نگاه خود را از دیدن بيگانه نگاه داشته اند.

ابِ  ﴾٥٣﴿ دُون  ليِ وْمِ الْحِس  ا توُع  ا م  َٰذ   ه 
 این است پاداشيکه برای روز حساب به شما وعده داده ميشد.

ادٍ  ﴾٥٤﴿ ا ل هُ مِن نَّف  ا ل رزِْقنُ ا م  َٰذ   ا نَِّ ه 
 اینست روزی )كه از جانب( ما )ارزانى ميشود(، و آنرا پایانى نيست.

ا ﴾٥٥﴿ َٰذ  ا نَِّ للِطَّاغِين   ۛ   ه  ا بٍ و  رَّ م   ل ش 
 اینست )سرانجام نيکوكاران، ولى( بيگمان برای سركشان بدترین سرانجام است.

ادُ  ﴾٥٦﴿ ا ف بئِْس  الْمِه  نَّم  ي صْل وْن ه  ه   ج 
 دوزخيکه در آن داخل ميشوند. پس چه بد آرامگاهى است؟!

اقٌ  ﴾٥٧﴿ سَّ مِيمٌ و غ  ا ف لْي ذُوقوُهُ ح  َٰذ   ه 
 آنرا بچشند، مایعى جوشان و چركين.اینست )سزای سركشان(، پس 

اجٌ  ﴾٥٨﴿ كْلهِِ ازَْو  رُ مِن ش  ا خ   و 
 و )جز این، سزاهای( دیگر گوناگونى بهمين و تيره )برای شان تطبيق ميشود(.

كُمْ  ﴾٥٩﴿ قْت حِمٌ مَّع  ا ف وْجٌ مُّ َٰذ  بًا بهِِمْ  ۛ   ه  رْح  الوُ النَّارِ  ۛ   ل ا م   ا نَِّهُمْ ص 
» با فشار با شما )به دوزخ( وارد شونده اند. )درین حال پيشوایان گمراهى ميگویند:( این فوجى است كه به زور و 

 «به ایشان حضور خوشآیندی نيست، بيگمان ایشان به آتش دوزخ درميآیند. 

بًا بكُِمْ  ﴾٦٠﴿ رْح  مْتمُُوهُ ل ن ا ۛ   ق الوُا ب لْ انَتُمْ ل ا م  ارُ  ۛ   اَنتُمْ ق دَّ ر   ف بئِْس  الْق 
بلکه به شما )نيز( این حضور خوشآیندی نيست. این شما بودید كه این )عذاب دوزخ( را به » گویند: )پيروان( مي

 «ما پيش كردید، و چه بد قرارگاهى است! 

ابًا ضِعْفًا فيِ النَّارِ  ﴾٦١﴿ ذ  ا ف زدِْهُ ع  َٰذ  م  ل ن ا ه  بَّن ا م ن ق دَّ  ق الوُا ر 
 «ا به ما پيش آورده، برای او عذاب دوچندانى را در آتش بيفزا. پروردگارا، هر كسى كه این حالت ر» ميگویند: 

ارِ  ﴾٦٢﴿ هُم مِّن  الْاشَْر  الًا كُنَّا ن عُدُّ ا ل ن ا ل ا ن ر ىَٰ رجِ  ق الوُا م   و 
 «ما را چه شده كه مردانى را نمى بينيم كه ایشان را از اشرار مى شمردیم؟ » و ميگویند: 

ذْن اهُمْ سِخْريًِّ  ﴾٦٣﴿ ارُ اَتَّخ  نْهُمُ الْابَْص  تْ ع  اغ   ا امَْ ز 
 آیا ما ایشان را )به ناحق( به مسخره ميگرفتيم، یا چشمان )ما( ایشان را نمى بيند؟

اصُمُ اهَْلِ النَّارِ  ﴾٦٤﴿ قٌّ ت خ  َٰلكِ  ل ح   ا نَِّ ذ 



 براستى )واقع شدن( جار و جنجال خصمانه اهل دوزخ حق است.

ا انَ ا مُنذِرٌ  ﴾٦٥﴿ ارُ  ۛ   قلُْ ا نَِّم  هَّ احِدُ الْق  َٰهٍ ا لَِّا اللَّهُ الْو  ا مِنْ ا لِ  م   و 
 «بيگمان من جز بيم دهنده ای نيستم، و جز خدای یگانه بسيار غالب معبودی نيست. » بگو: 

ارُ  ﴾٦٦﴿ فَّ زيِزُ الْغ  ا الْع  ا ب يْن هُم  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م   ر بُّ السَّ
 هاست، صاحب قدرت منيع )و( آمرزگار.پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن

ظِيمٌ  ﴾٦٧﴿ ا ٌ ع   قلُْ هُو  ن ب 
 «این خبر بزرگى است. » بگو: 

نْهُ مُعْرضُِون   ﴾٦٨﴿  اَنتُمْ ع 
 كه شما از آن روگردان هستيد.

ا ِ الْاعَْل ىَٰ ا ذِْ ي خْت صِمُون   ﴾٦٩﴿ ل  ان  ليِ  مِنْ عِلْمٍ باِلْم  ا ك   م 
 گفت و شنود ميکردند، آگاهى ندارم.من از عالم بالا، حينيکه باهم 

بيِنٌ  ﴾٧٠﴿ ا انَ ا ن ذِيرٌ مُّ ىَٰ ا لِ يَّ ا لَِّا اَنَّم   ا نِ يوُح 
 به من وحى نميشود مگر )برای( اینکه من بيم دهنده آشکار ميباشم.

رًا مِّن طِينٍ  ﴾٧١﴿ القٌِ ب ش  ةِ ا نِِّي خ  اُكِ  ل  بُّك  للِْم   ا ذِْ ق ال  ر 
 «من بشر را از گل مى آفرینم. » دگارت به فرشتگان گفت: وقتى را بياد آور كه پرور

اجِدِين   ﴾٧٢﴿ عُوا ل هُ س  خْتُ فيِهِ مِن رُّوحِي ف ق  ن ف  يْتهُُ و  وَّ ا س   ف ا ِذ 
 هنگاميکه او را برابر كردم، و در او از روح خود دميدم، به او به سجده افتيد.

عُون   ﴾٧٣﴿ ةُ كُلُّهُمْ اَجْم  اُكِ  ل  د  الْم  ج   ف س 
 پس تمام فرشتگان همگى شان سجده كردند.

افرِيِن   ﴾٧٤﴿ ان  مِن  الْك  ك   ا لَِّا ا بِْليِس  اسْت كْب ر  و 
 جز ابليس، كه تکبر ورزید و از كافران بود.

يَّ  ﴾٧٥﴿ ل قْتُ بيِ د  ا خ  ك  انَ ت سْجُد  لمِ  ن ع  ا م  اليِن  اسَْت كْب رتْ  امَْ كُنت  مِن   ۛ   ق ال  ي ا ا بِْليِسُ م   الْع 
ای ابليس، چه چيز ترا از سجده به كسى بازداشت كه او را من خود آفریده ام؟ آیا تکبر » )خداوند( گفت: 

 «كردی؟ یا )به پندار خویش( از )جملۀ موجودات( برتران بودی؟ 

نْهُ  ﴾٧٦﴿ يْرٌ مِّ ل قْت هُ مِن طِينٍ  ۛ   ق ال  انَ ا خ  ل قْت نيِ مِن نَّارٍ و خ   خ 
 «من از او بهترم. مرا از آتش آفریده یى و او را از گل آفریده یى. » ت: )ابليس( گف



ا ف ا ِنَّك  ر جِيمٌ  ﴾٧٧﴿  ق ال  ف اخْرجُْ مِنْه 
 «پس تو از اینجا )یعنى بهشت( بيرون رو! بيگمان تو )از درگاه من( رانده شده یى! » )خداوند( گفت: 

ل يْك  ل عْن تيِ ا لِ ىَٰ ي وْمِ ا ﴾٧٨﴿ ا نَِّ ع  ينِ و   لدِّ
 و تا روز قيامت لعنت من بر تو دوام دارد.

ثوُن   ﴾٧٩﴿  ق ال  ر بِّ ف انَظِرْنيِ ا لِ ىَٰ ي وْمِ يبُْع 
 «ای پروردگار من، پس مرا تا روزیکه )مردگان( برانگيخته ميشوند، مهلت ده. » )ابليس( گفت: 

 ق ال  ف ا ِنَّك  مِن  الْمُنظ ريِن   ﴾٨٠﴿
 «از مهلت داده شدگانى. حقا كه تو » )خداوند( گفت: 

عْلوُمِ  ﴾٨١﴿ قْتِ الْم   ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْو 
 تا روز )معين و( وقت معلوم.

عِين   ﴾٨٢﴿ تكِ  ل اغُْويِ نَّهُمْ اَجْم   ق ال  ف بِعِزَّ
 «قسم به عزت تو كه همۀ ایشانرا گمراه ميگردانم. » )ابليس( گفت: 

ك  مِنْهُمُ الْمُخْل صِين   ﴾٨٣﴿  ا لَِّا عِب اد 
 مگر بندگان مخلص تو از ایشان )كه بر آنها سلطه ای ندارم(.

قَّ اقَوُلُ  ﴾٨٤﴿ الْح  قُّ و   ق ال  ف الْح 
 «پس اینست )سخن( حق و من )سخن( حق را ميگویم. » )خداوند( گفت: 

عِين   ﴾٨٥﴿ ك  مِنْهُمْ اَجْم  ن ت بعِ  مِمَّ نَّم  مِنك  و  ه  انََّ ج   ل امَْل 
 و از همه كسانيکه ترا پيروی كنند پُر ميکنم.كه یقيناً دوزخ را از تو 

لِّفِين   ﴾٨٦﴿ ا انَ ا مِن  الْمُت ك  م  ل يْهِ مِنْ اجَْرٍ و  ا اسَْالَكُُمْ ع   قلُْ م 
من از شما )در برابر تبليغ حق( پاداشى نميخواهم، و من از تکلف كنندگان نيستم )یعنى شما را به امر » بگو: 

 «پيچيده ای مکلف نمى سازم(. 

ال مِين   ﴾٨٧﴿  ا نِْ هُو  ا لَِّا ذِكْرٌ لِّلْع 
 نيست این )قرآن( جز پندی برای )همۀ( جهانيان.

ل ت عْل مُنَّ ن ب اهَُ ب عْد  حِينٍ  ﴾٨٨﴿  و 
 و بيگمان شما به واقعيت آن بعد از مدتى پى ميبرید.
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 ه الزمر:سور (۳۹)
 ميباشد. و فرشتگان ( انيگروه ها ) گروه گروه از دوزخ ىزمر به معن( آیه است و ۷۵ن سوره مکى و دارای )ای

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

كِيمِ  ﴾١﴿ زيِزِ الْح   ت نزيِلُ الْكِت ابِ مِن  اللَّهِ الْع 
 )این( كتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است. وحى

ين   ﴾٢﴿ قِّ ف اعْبُدِ اللَّه  مُخْلصًِا لَّهُ الدِّ  ا نَِّا انَز لْن ا ا لِ يْك  الْكِت اب  باِلْح 
 ما )این( كتاب را به حق بر تو نازل كردیم، پس خداوند را پرستش كن و خاص به او بندگى كن.

الصُِ  الَ ا للَِّهِ  ﴾٣﴿ ينُ الْخ  رِّبوُن ا ا لِ ى اللَّهِ  ۛ   الدِّ ا ن عْبُدُهُمْ ا لَِّا ليُِق  ليِ اء  م  ذُوا مِن دُونهِِ اوَْ الَّذِين  اتَّخ  و 
ا هُمْ فيِهِ ي خْت لفُِون   ىَٰ ا نَِّ اللَّه  ي حْكُمُ ب يْن هُمْ فيِ م  ارٌ  ۛ   زلُْف  فَّ اذِبٌ ك  نْ هُو  ك   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي هْدِي م 

ما اینها » گاه باش، دین خالص از آن خداست. و آنانيکه جز او )كسانى دیگری( را دوست ميگيرند، و )ميگویند( آ

بيگمان در چيزیکه ایشان در آن اختلاف « را پرستش نميکنيم، جز برای آنکه ما را به خداوند نزدیکتر گردانند. 

ا كه دروغگو و ناسپاس است، هرگز رهياب ميورزند، خداوند در ميان شان حکم ميکند. و خداوند كسى ر

 نميسازد.

اءُ  ﴾٤﴿ ا ي ش  ا ي خْلقُُ م  ىَٰ مِمَّ ل دًا لَّاصْط ف  اد  اللَّهُ انَ ي تَّخِذ  و  ان هُ  ۛ   لَّوْ ارَ  ارُ  ۛ   سُبْح  هَّ احِدُ الْق   هُو  اللَّهُ الْو 
د، ولى خداوند )ازین نسبت ها( اگر خدا ميخواست فرزندی بگيرد، از آفریدگان خود آنچه را ميخواست برميگزی

 منزه است. )و( هم او است خدای یکتای بسيار غالب.

قِّ  ﴾٥﴿ الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ ل ى اللَّيْلِ  ۛ   خ  ار  ع  رُ النَّه  وِّ يكُ  ارِ و  ل ى النَّه  رُ اللَّيْل  ع  وِّ ر  ۛ   يكُ  خَّ و س 
ر   م  الْق  مْس  و  ىكُلٌّ ي جْريِ لاِجَ   ۛ   الشَّ مًّ ارُ  ۛ   لٍ مُّس  فَّ زيِزُ الْغ   اَل ا هُو  الْع 

آسمانها و زمين را بحق آفرید، شب را به روز مى پيچاند و روز را به شب مى پيچاند، و آفتاب و ماه را مسخر 

گردانيده است، هر كدام )ازینها( تا موعدی معين گردش ميکند. آگاه باش، اوست صاحب قدرت منيع )و( 

 آمرزگار.



انيِ ة  خ   ﴾٦﴿ امِ ث م  انَز ل  ل كُم مِّن  الْانَْع  ا و  ه  وْج  ا ز  ل  مِنْه  ع  ةٍ ثمَُّ ج  احِد  كُم مِّن نَّفْسٍ و  ل ق 
اجٍ  اثٍ ۛ   ازَْو  اتٍ ث ل  لْقٍ فيِ ظلُمُ  لْقًا مِّن ب عْدِ خ  اتكُِمْ خ  بُّكُمْ  ۛ   ي خْلقُُكُمْ فيِ بطُُونِ امَُّه  َٰلكُِمُ اللَّهُ ر  ذ 

َٰه  ا لَِّا هُو   ۛ   ل هُ الْمُلْكُ  فوُن   ۛ   ل ا ا لِ   ف انََّىَٰ تصُْر 
شما را از یک تن آفرید، سپس از وی همسر او را آفرید. و برای شما از چارپایان هشت جوره فرو فرستاد. شما را 

در شکم مادران شما به آفرینشى پس از آفرینشى دیگر هستى مى بخشد، در ميان تاریکى های سه گانه. اینست 

 ردگار شما، پادشاهى از آن اوست، جز او معبودی نيست. پس چگونه منحرف ميشوید؟خداوند پرو

نكُمْ  ﴾٧﴿ نيٌِّ ع  ىَٰ لعِِب ادِهِ الْكُفْر   ۛ   ا نِ ت كْفُرُوا ف ا ِنَّ اللَّه  غ  ل ا ي رضْ  هُ ل كُمْ  ۛ   و  ا نِ ت شْكُرُوا ي رضْ  ل ا  ۛ   و  و 
ةٌ وزِْر  اخُْر ىَٰ  ازرِ  لوُن  ثمَُّ ا لِ ىَٰ  ۛ   ت زرُِ و  ا كُنتُمْ ت عْم  بِّكُم مَّرجِْعُكُمْ ف يُن بِّئُكُم بمِ  اتِ  ۛ   ر  ليِمٌ بذِ  ا نَِّهُ ع 

دُورِ   الصُّ
اگر كافر شوید )یعنى ناسپاسى كنيد(، پس بيگمان خداوند از شما بى نياز است، و به كفران )نعمت( بندگان خود 

هيچ بردارنده بار )گناه( دیگری را برنميدارد. خوشنود نميشود. و اگر سپاس گزارید از شما خوشنود ميشود. 

سپس بازگشت شما بسوی پروردگار شماست، و شما را با آنچه ميکردید آگاه ميسازد. حقا كه او به آنچه در سينه 

 هاست دانا ميباشد.

وَّل هُ نعِْ  ﴾٨﴿ ا خ  بَّهُ مُنيِبًا ا لِ يْهِ ثمَُّ ا ذِ  ا ر  ع  ان  ضُرٌّ د  نس  ا م سَّ الْا ِ ا ذِ  ان  ي دْعُو ا لِ يْهِ مِن و  ا ك  نْهُ ن سِي  م  ةً مِّ م 
بيِلهِِ  ن س  ادًا لِّيُضِلَّ ع  ل  للَِّهِ انَد  ع  تَّعْ بكُِفْركِ  ق ليِلًا ۛ   ق بْلُ و ج  ابِ النَّارِ  ۛ   قلُْ ت م   ا نَِّك  مِنْ اصَْح 

ميکند. سپس چون به او از و چون به انسان رنجى برسد، به پروردگار خویش روی آورده و )به درگاه او( نيایش 

نزد خودش نعمتى ارزانى كند، آن نيایشى را كه به درگاه او از پيش مينمود، به فراموشى ميسپارد، و با خدا 

)اكنون( برای مدت محدودی از )این » همتایانى قرار ميدهد، تا )دیگران را نيز( از راه او منحرف سازد. بگو: 

 «بيگمان تو از اهل آتش )دوزخ( هستى.  روش( كفر)اندود( خویش بهره ور شو،

بِّهِ  ﴾٩﴿ ة  ر  ي رجُْو ر حْم  ة  و  رُ الْا خِر  ق اُمًِا ي حْذ  اجِدًا و  لْ ي سْت ويِ  ۛ   اَمَّنْ هُو  ق انتٌِ ا ن اء  اللَّيْلِ س  قلُْ ه 
الَّذِين  ل ا ي عْل مُون   كَّرُ اوُلوُ الْالَْب   ۛ   الَّذِين  ي عْل مُون  و  ا ي ت ذ   ابِ ا نَِّم 

آیا كسيکه ساعاتى )از( شب را به عبادت، سجده و قيام ميگذراند، از )محاسبه( روز قيامت ميترسد، و به رحمت 

آیا آنانيکه ميدانند و آنانيکه نميدانند برابر » پروردگار خویش اميدوار است )با مشرک ناسپاسى برابر است(؟ بگو: 

 بيگمان خردمندان پند مى پذیرند.« اند؟ 

بَّكُمْ قُ  ﴾١٠﴿ نُوا اتَّقُوا ر  ن ةٌ  ۛ   لْ ي ا عِب ادِ الَّذِين  ا م  س  نْي ا ح  ذِهِ الدُّ َٰ نُوا فيِ ه  ارَضُْ اللَّهِ  ۛ   للَِّذِين  احَْس  و 
ةٌ  اسِع  ابٍ  ۛ   و  يْرِ حِس  هُم بغِ  ابرُِون  اَجْر  فَّى الصَّ ا يوُ   ا نَِّم 



که درین دنيا خوبى ميکنند خوبيست، و زمين خدا ای بندگان مؤمن، از پروردگار خود بترسيد. برای كساني» بگو: 

 «فراخ است. واقعاً برای صابران مزد بيشماری داده ميشود. 

ين   ﴾١١﴿  قلُْ ا نِِّي امُِرتُْ انَْ اَعْبُد  اللَّه  مُخْلصًِا لَّهُ الدِّ
 «به من امر شده است تا خداوند را بااخلاص )و صميمانه( پرستش كنم. » بگو: 

امُِرْ  ﴾١٢﴿  تُ لاِنَْ اكَُون  اوََّل  الْمُسْلمِِين  و 
 و به من امر شده كه از نخستين مسلمانان باشم.

ظِيمٍ  ﴾١٣﴿ اب  ي وْمٍ ع  ذ  بِّي ع  يْتُ ر  ص  افُ ا نِْ ع   قلُْ ا نِِّي اخَ 
 «اگر پروردگارم را نافرمانى كنم، واقعاً از عذاب روز بزرگ )یعنى قيامت( ميترسم. » بگو: 

 اعَْبُدُ مُخْلصًِا لَّهُ دِينيِ قلُِ اللَّه   ﴾١٤﴿
 «خدا را مى پرستم، در حالى كه پرستش من برای او خالص )و صميمانه( است. » بگو: 

ا شِئْتُم مِّن دُونهِِ  ﴾١٥﴿ اهَْليِهِمْ ي وْم   ۛ   ف اعْبُدُوا م  هُمْ و  سِرُوا اَنفُس  اسِريِن  الَّذِين  خ  قلُْ ا نَِّ الْخ 
ةِ  َٰلِ  ۛ   الْقِي ام  انُ الْمُبيِنُ اَل ا ذ   ك  هُو  الْخُسْر 

بيگمان زیانکاران كسانى اند كه خود و اهل خویشرا در » بگو: « پس شما آنچه را جز او مى خواهيد بپرستيد. 

 «روز قيامت زیانمند ساختند. آگاه باش، اینست همه زیان آشکارا. 

مِن ت حْتهِِمْ  ﴾١٦﴿ هُ  ۛ   ظلُ لٌ  ل هُم مِّن ف وْقهِِمْ ظلُ لٌ مِّن  النَّارِ و  وِّفُ اللَّهُ بهِِ عِب اد  َٰلكِ  يخُ  ي ا عِب ادِ  ۛ   ذ 
 ف اتَّقُونِ 

برای ایشان چتری از آتش بر بالای سرشان است، و چتری )نيز( به زیر پای شان. اینچنين خداوند بندگان خود 

 «ای بندگان من، پس از من بترسيد. » را به این )عذاب( ميترساند: 

الَّذِين  ا ﴾١٧﴿ انَ ابوُا ا لِ ى اللَّهِ ل هُمُ الْبُشْر ىَٰ و  ا و  رْ عِب ادِ  ۛ   جْت ن بُوا الطَّاغُوت  انَ ي عْبُدُوه   ف ب شِّ
كسانيکه از پرستش شيطان اجتناب كردند و به خدا روی آوردند، برای ایشان مژده است. پس آن بندگانم را 

 مژده بده.

تَّ  ﴾١٨﴿ وْل  ف ي  ن هُ الَّذِين  ي سْت مِعُون  الْق  اهُمُ اللَّهُ  ۛ   بِعُون  احَْس  د  َٰئكِ  الَّذِين  ه  َٰئكِ  هُمْ اوُلوُ  ۛ   اُول  اوُل  و 
 الْالَْب ابِ 

آنانى كه سخن را ميشنوند و بهترین آنرا پيروی ميکنند، همينهایند كسانيکه خداوند هدایت شان كرده است، و 

 هم ایشان اند خردمند.

ةُ  ﴾١٩﴿ لمِ  ل يْهِ ك  قَّ ع  نْ ح  ابِ افَ انَت  تنُقِذُ م ن فيِ النَّارِ  افَ م  ذ   الْع 



پس آیا كسى را كه بر او حکم عذاب ثابت شده است )ميتوانى نجات دهى(؟ یا آیا كسى را كه در )ميان( آتش 

 )دوزخ( است ميتوانى نجات دهى؟

بْ  ﴾٢٠﴿ ا غُر فٌ مَّ بَّهُمْ ل هُمْ غُر فٌ مِّن ف وْقهِ  وْا ر  َٰكِنِ الَّذِين  اتَّق  ارُ ل  ا الْانَْه  و عْد   ۛ   نيَِّةٌ ت جْريِ مِن ت حْتهِ 
اد   ۛ   اللَّهِ   ل ا يخُْلفُِ اللَّهُ الْمِيع 

ليکن كسانيکه از پروردگارشان ميترسند، برای ایشان )عمارات چندین منزله ای است(، بالاخانه ای بالای بالاخانه 

)چنين است( وعدۀ خداوند. خداوند هرگز وعدۀ خود را ای بنا شده است، كه از زیر آنها جویبارها جریان دارد. 

 خلاف نميکند.

رعًْا مُّخْ  ﴾٢١﴿ هُ ي ن ابيِع  فيِ الْارَضِْ ثمَُّ يخُْرجُِ بهِِ ز  ل ك  اءً ف س  اءِ م  م  ت لفًِا اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه  انَز ل  مِن  السَّ
ا ثمَُّ  رًّ اهُ مُصْف  انهُُ ثمَُّ ي هِيجُ ف ت ر  امًااَلْو  لهُُ حُط  َٰلكِ  ل ذِكْر ىَٰ لاِوُليِ الْالَْب ابِ  ۛ   ي جْع   ا نَِّ فيِ ذ 

آیا نمى بينى كه خداوند از آسمان آب را فرو فرستاد، پس آنرا به چشمه های زمين جاری ساخت، سپس بوسيله 

ن آنرا ریزه ریزه آن كشت های رنگارنگ را برميآورد، بعد از آن خشک ميشود، و او را زرد شده مى بينى، بعد از آ

 ميگرداند. بيگمان درین برای خردمندان پندی است.

بِّهِ  ﴾٢٢﴿ ل ىَٰ نوُرٍ مِّن رَّ امِ ف هُو  ع  سْل  هُ للِْا ِ دْر  ر ح  اللَّهُ ص  ن ش  اسِي ةِ قلُوُبهُُم مِّن ذِكْرِ  ۛ   افَ م  يْلٌ لِّلْق  ف و 
الٍ مُّبيِنٍ  ۛ   اللَّهِ  ل  َٰئكِ  فيِ ض   اُول 

سينه او را برای اسلام باز كرده است، و او به روشنایى از جانب پروردگار خویش قرار گرفته آیا كسيکه خداوند 

است )مانند سختدلان است؟ نه(، پس وای به حال كسانيکه در برابر ذكر خداوند دلهای سختى دارند. ایشان در 

 گمراهى آشکار اند.

ت   ﴾٢٣﴿ دِيثِ كِت ابًا مُّ ن  الْح  بَّهُمْ ثمَُّ اللَّهُ ن زَّل  احَْس  وْن  ر  عِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِين  ي خْش  ث انيِ  ت قْش  ابهًِا مَّ ش 
قلُوُبهُُمْ ا لِ ىَٰ ذِكْرِ اللَّهِ  اءُ  ۛ   ت ليِنُ جُلوُدُهُمْ و  ى اللَّهِ ي هْدِي بهِِ م ن ي ش  َٰلكِ  هُد  م ن يضُْللِِ اللَّهُ  ۛ   ذ  و 

ادٍ  ا ل هُ مِنْ ه   ف م 
نازل كرده است، كتابى را كه )آیات آن( مشابه )یکدیگر( و دوتایى است، از )شنيدن( آن  خداوند بهترین سخن را

لرزه بر پوست )اندامهای( كسانى ميافتد كه از پروردگارشان ميترسند. سپس به ذكر خدا آرامش پوست و دلهای 

د، و كسى را كه خداوند خویش را باز مى یابند. اینست هدایت خدا كه بوسيلۀ آن هركرا بخواهد رهياب ميگردان

 گمراه كند برای او هيچ رهنمایى نيست.

ةِ  ﴾٢٤﴿ ابِ ي وْم  الْقِي ام  ذ  ن ي تَّقِي بوِ جْهِهِ سُوء  الْع  ا كُنتُمْ ت كْسِبُون   ۛ   افَ م  قيِل  للِظَّالمِِين  ذُوقوُا م   و 
ميکند )با كسى كه محفوظ است پس آیا كسيکه در روز قيامت با ناگواری عذاب )مستقيماً( به روی خود برخورد 

 «)مزۀ( چيزی را كه كسب كرده اید بچشيد. » برابر بوده مى تواند(؟ و به ستمگاران گفته ميشود: 



يْثُ ل ا ي شْعُرُون   ﴾٢٥﴿ ابُ مِنْ ح  ذ  ب  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ ف اتَ اهُمُ الْع   ك ذَّ
ردند، و عذاب از جایى به ایشان رسيد كه احساس كسانيکه پيش از ایشان بودند )نيز كلام حق را( تکذیب ك

 نميکردند.

نْي ا ﴾٢٦﴿ ي اةِ الدُّ اق هُمُ اللَّهُ الْخِزْي  فيِ الْح  ةِ اكَْب رُ  ۛ   ف اذَ  ابُ الْا خِر  ذ  ل ع  انوُا ي عْل مُون   ۛ   و   ل وْ ك 
ست، اگر ایشان پس خداوند رسوایى را در زندگى دنيوی به ایشان چشاند، و بيگمان عذاب آخرت بزرگتر ا

 ميدانستند.

كَّرُون   ﴾٢٧﴿ لَّهُمْ ي ت ذ  ث لٍ لَّع  ا الْقُرْا نِ مِن كُلِّ م  َٰذ  بْن ا للِنَّاسِ فيِ ه  ر  دْ ض  ل ق   و 
 بيگمان در این قرآن برای مردم هر مَثَلى را زدیم، تا باشد كه پند گيرند.

لَّهُمْ  ﴾٢٨﴿ يْر  ذِي عِو جٍ لَّع  بيًِّا غ  ر   ي تَّقُون  قرُْا نًا ع 
 قرآن عربى دور از هر )نارسایى و( كجى، تا باشد كه پرهيزگار شوند.

ث لًا ﴾٢٩﴿ لْ ي سْت ويِ انِ م  ل مًا لِّر جُلٍ ه  ر جُلًا س  اكِسُون  و  اءُ مُت ش  ك  ث لًا رَّجُلًا فيِهِ شُر  ر ب  اللَّهُ م  مْدُ ۛ   ض  الْح 
 ب لْ اكَْث رُهُمْ ل ا ي عْل مُون   ۛ   للَِّهِ 

ندی مردی را كه به شریکان مختلفى متعلق است، و مردی را كه تنها به یک نفر تسليم ميباشد، مثال زده خداو

 ستایش مر خدای راست ولى بيشتر ایشان نميدانند.« آیا این دو بحيث مثال مساوی اند؟ » )و پرسيده كه:( 

يِّتُون   ﴾٣٠﴿ ا نَِّهُم مَّ يِّتٌ و   ا نَِّك  م 
 به راستى كه ایشان )نيز( ميميرند. براستى كه تو ميميری، و

بِّكُمْ ت خْت صِمُون   ﴾٣١﴿ ةِ عِند  ر   ثمَُّ ا نَِّكُمْ ي وْم  الْقِي ام 
 و باز یقيناً در روز قيامت به حضور پروردگار خود دادخواهى ميکنيد.

 

============================================================ 

============================================================ 

 

دْ  ﴾٣٢﴿ ب  باِلصِّ ك ذَّ ل ى اللَّهِ و  ب  ع  ن ك ذ  نْ اَظْل مُ مِمَّ اء هُ ف م  ثْوًى  ۛ   قِ ا ذِْ ج  نَّم  م  ه  اَل يْس  فيِ ج 
افرِيِن    لِّلْك 



پس كيست ستمکارتر از كسى كه بر خدا دروغ بربست و سخن صدق )یعنى قرآن مجيد( را، چون به او رسيد، 

 تکذیب كرد؟ آیا در دوزخ جایى برای كافران نيست؟!

ق  بهِِ  ﴾٣٣﴿ دَّ دْقِ و ص  اء  باِلصِّ الَّذِي ج  َٰئكِ  هُمُ الْمُتَّقُون  اُ  ۛ   و   ول 
 آنکه سخن راست را آورد و )آنکه( او را تصدیق نمود، هم ایشانند پرهيزگار.

بِّهِمْ  ﴾٣٤﴿ اءوُن  عِند  ر  اءُ الْمُحْسِنيِن   ۛ   ل هُم مَّا ي ش  ز  َٰلكِ  ج   ذ 
 آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای ایشان مهياست. اینست پاداش نيکوكاران.

لوُن  ليُِك   ﴾٣٥﴿ انوُا ي عْم  نِ الَّذِي ك  هُم باِحَْس  ي جْزيِ هُمْ اجَْر  مِلوُا و  اَ الَّذِي ع  نْهُمْ اسَْو  ر  اللَّهُ ع   فِّ
 تا خداوند از ایشان بدترین اعمال شانرا بزداید، و ایشانرا به بهترین اعماليکه انجام مى دادند پاداش دهد.

هُ  ﴾٣٦﴿ بْد  افٍ ع  فوُن ك  باِلَّذِين  مِن دُونهِِ  ۛ   اَل يْس  اللَّهُ بكِ  وِّ يخُ  ادٍ  ۛ   و  ا ل هُ مِنْ ه  م ن يضُْلِلِ اللَّهُ ف م   و 
آیا خداوند به بندۀ خود بسنده نيست كه ترا به كسانى غير او مى ترسانند؟ و كسى را كه خداوند گمراه كند، 

 هيچ هدایت كننده ای ندارد.

ا ل هُ مِن مُّ  ﴾٣٧﴿ م ن ي هْدِ اللَّهُ ف م  امٍ  ۛ   ضِلٍّ و  زيِزٍ ذِي انتقِ   اَل يْس  اللَّهُ بعِ 
و كسى را كه خداوند رهياب سازد هيچ گمراه كننده ای ندارد. آیا خداوند صاحب قدرت منيع و انتقام گيرنده 

 نيست؟

الْارَضْ  ل ي قُولنَُّ اللَّهُ  ﴾٣٨﴿ اتِ و  او  م  ل ق  السَّ الَْت هُم مَّنْ خ  ل ئنِ س  ايَْ  ۛ   و  تُم مَّا ت دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ قلُْ افَ ر 
تهِِ  اتُ ر حْم  لْ هُنَّ مُمْسِك  ةٍ ه  نيِ برِ حْم  اد  اتُ ضُرِّهِ اوَْ ارَ  اشِف  لْ هُنَّ ك  نيِ  اللَّهُ بضُِرٍّ ه  اد  قلُْ  ۛ   ا نِْ ارَ 

سْبيِ  اللَّهُ  كِّلوُن   ۛ   ح  كَّلُ الْمُت و  ل يْهِ ي ت و   ع 
آیا دیدید اگر خدا بخواهد » انها و زمين را آفرید، حتماً ميگویند "خدا". بگو: اگر از ایشان بپرسى چه كسى آسم

به من زیانى برساند، آنهایيکه جز خدا به ایشان نيایش ميکنيد، این یا آنرا از من برطرف كرده ميتوانند؟ یا اگر به 

خداوند برای من بسنده است. و » بگو: « من ارادۀ مرحمتى بفرماید، آیا ایشان رحمت او را بازداشته مى توانند؟ 

 «توكل كنندگان بر او توكل ميکنند. 

امِلٌ  ﴾٣٩﴿ ان تكُِمْ ا نِِّي ع  ك  ل ىَٰ م  لوُا ع  وْف  ت عْل مُون   ۛ   قلُْ ي ا ق وْمِ اعْم   ف س 
ای قوم من، هرچه از دست شما مى آید بکنيد، من )نيز به وظيفۀ خود( عمل ميکنم. بزودی درخواهيد » بگو: 

 «یافت! 

قِيمٌ  ﴾٤٠﴿ ابٌ مُّ ذ  ل يْهِ ع  ي حِلُّ ع  ابٌ يخُْزيِهِ و  ذ  ن ي ا تْيِهِ ع   م 
 كيست كه برایش عذاب رسواكننده ميآید و او را عذاب دوامدار فرا ميگيرد؟



قِّ  ﴾٤١﴿ ل يْك  الْكِت اب  للِنَّاسِ باِلْح  ىَٰ ف لنِ فْسِهِ  ۛ   ا نَِّا انَز لْن ا ع  نِ اهْت د  لَّ  ۛ   ف م  م ن ض  ا ي ضِلُّ و  ف ا ِنَّم 
ا ل يْه  كِيلٍ  ۛ   ع  ل يْهِم بوِ  ا انَت  ع  م   و 

بيگمان ما كتاب را بر تو برای مردم به حق نازل كردیم. پس هر كسيکه رهياب شد، به )نفع( خود او است. و هر 

 كسيکه گمراه شد، به زیان خود او ميشود، و تو ذمه دار ایشان نيستى.

فَّى الْاَ  ﴾٤٢﴿ االلَّهُ ي ت و  ن امِه  الَّتيِ ل مْ ت مُتْ فيِ م  ا و  تهِ  وْ ا  ۛ   نفُس  حِين  م  ل يْه  ىَٰ ع  ف يُمْسِكُ الَّتيِ ق ض 
ى مًّ لٍ مُّس  يُرسِْلُ الْاخُْر ىَٰ ا لِ ىَٰ اجَ  وْت  و  كَّرُون   ۛ   الْم  وْمٍ ي ت ف  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 

خواب خویش بوده )و( نمرده است )نيز(. پس روح كسى را كه خداوند ارواح را هنگام مرگ ميگيرد، و آنرا كه در 

مرگ را بر او حکم كرده )جدا از كالبد او( نگه ميدارد، و روح آندیگر را )كه بر او حکم مرگ نشده به كالبد او( باز 

 ميفرستد تا زمان معينى. بيگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه هایيست.

ذُوا مِ  ﴾٤٣﴿ اء  امَِ اتَّخ  ع  ل ا ي عْقِلوُن   ۛ   ن دُونِ اللَّهِ شُف  يْئًا و  انوُا ل ا ي مْلكُِون  ش  ل وْ ك   قلُْ اوَ 
آیا اگر ایشان هيچ قدرتى نداشته باشند و )هيچ خيری را( » آیا دیگران را جز خدا شفيع گرفته اند؟ بگو: 

 «نفهمند؟! 

مِيعًا ﴾٤٤﴿ ةُ ج  اع  ف  الْارَضِْ لَّهُ مُلْكُ ا ۛ   قلُ لِّلَّهِ الشَّ اتِ و  او  م  عُون   ۛ   لسَّ  ثمَُّ ا لِ يْهِ ترُْج 
شفاعت به تمام و كمال از آن خدا است. )اكنون هم( پادشاهى آسمانها و زمين از آن اوست، )و( سپس » بگو: 

 «)در آخرت نيز( بسوی او باز گردانيده ميشوید. 

ازََّتْ قلُوُبُ الَّ  ﴾٤٥﴿ هُ اشْم  ا ذُكِر  اللَّهُ و حْد  ا ذِ  ةِ و  ا ذُكِر  الَّذِين  مِن دُونهِِ  ۛ   ذِين  ل ا يؤُْمِنُون  باِلْا خِر  ا ذِ  و 
ا هُمْ ي سْت بْشِرُون    ا ذِ 

و چون خدا تنها ذكر كرده شود، دلهای آنانيکه به آخرت ایمان نمى آرند مى رَمَد و هراسان ميشود، )ولى( چون 

 سلمانان( شادمان ميشوند.دیگران جز او ذكر كرده شوند، درین حال است كه )این نام

ا  ﴾٤٦﴿ ةِ انَت  ت حْكُمُ ب يْن  عِب ادِك  فيِ م  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المِ  الْغ  الْارَضِْ ع  اتِ و  او  م  قلُِ اللَّهُمَّ ف اطِر  السَّ
انوُا فيِهِ ي خْت لفُِون    ك 

كه ميان بندگان خود در آنچه خداوندا، ای آفرینندۀ آسمانها و زمين، )و( داننده پنهان و آشکارا، تویى » بگو: 

 «اختلاف مى ورزیدند حکم ميکنى. 

ابِ ي وْم   ﴾٤٧﴿ ذ  وْا بهِِ مِن سُوءِ الْع  هُ ل افْت د  ع  مِثْل هُ م  مِيعًا و  ا فيِ الْارَضِْ ج  ل وْ انََّ للَِّذِين  ظ ل مُوا م  و 
ةِ  ا ل مْ ي كُونوُا ي حْت سِ  ۛ   الْقِي ام  ا ل هُم مِّن  اللَّهِ م  ب د   بُون  و 



اگر واقعاً همه وسایليکه در روی زمين وجود دارد، و )حتى( دوچند آن به دسترس ستمگاران قرار داده شود، آنرا 

برای )رفع( قسمتى از سختى عذاب روز قيامت فدیه ميدهند، ولى بر ایشان )در اثر عذابى كه( از جانب خدا 

 ميکردند.)عاید ميشود( چنان حالتى بوجود مى آید كه هرگز گمان ن

انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   ﴾٤٨﴿ اق  بهِِم مَّا ك  بُوا و ح  ا ك س  يِّئ اتُ م  ا ل هُمْ س  ب د   و 
درین حالت است كه بدی اعمالى كه مرتکب ميشدند به ایشان ظاهر ميشود، و بر ایشان عذابى كه به آن تمسخر 

 ميکردند احاطه مينماید.

ان  ضُرٌّ  ﴾٤٩﴿ نس  ا م سَّ الْا ِ ل ىَٰ عِلْمٍ  ف ا ِذ  تيِتُهُ ع  ا اوُ نَّا ق ال  ا نَِّم  ةً مِّ وَّلْن اهُ نعِْم  ا خ  ان ا ثمَُّ ا ذِ  ع  ب لْ هِي   ۛ   د 
هُمْ ل ا ي عْل مُون   َٰكِنَّ اكَْث ر  ل   فتِْن ةٌ و 

بيگمان » چون به انسان سختى ميرسد، ما را ميخواند. و باز چون او را نعمتى از جانب خود عطاء كنيم، ميگوید: 

 )نخير( بلکه این آزمایشى است ولى اكثر ایشان نميدانند.« از سبب دانشى )كه دارم( آنرا بدست آوردم. 

انوُا ي كْسِبُون   ﴾٥٠﴿ نْهُم مَّا ك  ا اغَْن ىَٰ ع  ا الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ ف م   ق دْ ق ال ه 
جام ميدادند )عذاب را( از ایشان بيگمان كسانى كه پيش از ایشان بودند )نيز( چنين گفتند، ولى اعمالى كه ان

 دفع نکرد.

بُوا ﴾٥١﴿ ا ك س  يِّئ اتُ م  اب هُمْ س  ا هُم  ۛ   ف اصَ  م  بُوا و  ا ك س  يِّئ اتُ م  يُصِيبُهُمْ س  ؤُل اءِ س  َٰ الَّذِين  ظ ل مُوا مِنْ ه  و 
 بمُِعْجِزيِن  

جزای اعمال ناشایسته خویشرا مى  -این مشركان )نيز(  -و به جزای اعمال ناشایسته خویش رسيدند؛ ستمگاران 

 بينند، و ایشان هرگز عاجز ساخته نمى توانند )یعنى تقدیر خدا را تغيير داده نميتوانند(.

ي قْدِرُ  ﴾٥٢﴿ اءُ و  ن ي ش  ل مْ ي عْل مُوا انََّ اللَّه  ي بْسُطُ الرِّزْق  لمِ  وْمٍ يؤُْمِنُون   ۛ   اوَ  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق   ا نَِّ فيِ ذ 
ندانستند كه خداوند روزی را به هركه بخواهد فراخ ميکند یا تنگ ميسازد؟ بيگمان در این برای كسانى كه آیا 

 ایمان دارند نشانه هایى است.

ةِ اللَّهِ  ﴾٥٣﴿ ل ىَٰ اَنفُسِهِمْ ل ا ت قْن طُوا مِن رَّحْم  فوُا ع  نُ  ۛ   قلُْ ي ا عِب ادِي  الَّذِين  اسَْر  وب  ا نَِّ اللَّه  ي غْفِرُ الذُّ
مِيعًا فُورُ الرَّحِيمُ  ۛ   ج   ا نَِّهُ هُو  الْغ 

ای بندگان من، كه بر خود ستم كرده اید، از رحمت خدا نااميد نشوید! بيگمان خداوند همه گناهان را مى » بگو: 

 «آمرزد. بيگمان هم او است آمرزگار )و( مهربان. 

اسَْلمُِوا ل هُ مِن ق   ﴾٥٤﴿ بِّكُمْ و  انَيِبُوا ا لِ ىَٰ ر  رُون  و  ابُ ثمَُّ ل ا تنُص  ذ   بْلِ انَ ي ا تْيِ كُمُ الْع 
و به پروردگار خویش رجوع كنيد، و به او تسليم شوید، پيش از اینکه عذاب به سراغ شما بياید، و باز یاری داده 

 نشوید.



بِّكُم مِّن ق بْلِ انَ ي ا تْيِ كُمُ  ﴾٥٥﴿ ا انُزلِ  ا لِ يْكُم مِّن رَّ ن  م  اتَّبعُِوا احَْس  انَتُمْ ل ا ت شْعُرُون   و  ابُ ب غْت ةً و  ذ   الْع 
و )این( بهترین سخنى را كه از نزد پروردگار شما به شما نازل شده پيروی كنيد، پيش از اینکه به شما ناگهان 

 عذاب بياید و شما آگاه نباشيد.

نبِ اللَّهِ و   ﴾٥٦﴿ ا ف رَّطتُ فيِ ج  ل ىَٰ م  ت ا ع  سْر  اخِريِن  انَ ت قُول  ن فْسٌ ي ا ح   ا نِ كُنتُ ل مِن  السَّ
ای وای بر من، كه در حق خدا كوتاهى كردم. و بيگمان من از تمسخر كنندگان » )پيش از آنکه( كسى بگوید: 

 «بودم. 

انيِ ل كُنتُ مِن  الْمُتَّقِين   ﴾٥٧﴿ د   اوَْ ت قُول  ل وْ انََّ اللَّه  ه 
 «پرهيزگاران ميبودم. اگر خدا مرا هدایت ميکرد، یقيناً از » یا بگوید: 

ةً ف اكَُون  مِن  الْمُحْسِنيِن   ﴾٥٨﴿ رَّ اب  ل وْ انََّ ليِ ك  ذ   اوَْ ت قُول  حِين  ت ر ى الْع 
 «ای كاش به من باز گشتى )ميسر( ميبود تا از نيکوكاران ميشدم. » یا هنگاميکه عذاب را مى بيند بگوید: 

بْ  ﴾٥٩﴿ ذَّ اء تْك  ا ي اتيِ ف ك  افرِيِن  ب ل ىَٰ ق دْ ج  كُنت  مِن  الْك  اسْت كْب رتْ  و  ا و   ت  بهِ 
 «آری، آیات من به تو آمد، و آنها را تکذیب كردی، و تکبر ورزیدی و از كافران بودی. » )جواب این خواهد بود:( 

ةٌ  ﴾٦٠﴿ ل ى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْو دَّ بوُا ع  ذ  ةِ ت ر ى الَّذِين  ك  ي وْم  الْقِي ام  ثْوًى  اَل يْس   ۛ   و  نَّم  م  ه  فيِ ج 
بِّريِن    لِّلْمُت ك 

در روز قيامت آنانى را كه بر خدا دروغ بستند، ميبينى كه روهای شان سياه است. آیا برای متکبران در دوزخ 

 جایى نيست؟

نُ  ﴾٦١﴿ ل ا هُمْ ي حْز  وءُ و  هُمُ السُّ سُّ تهِِمْ ل ا ي م  از  ف  وْا بمِ  ي اللَّهُ الَّذِين  اتَّق  ينُ جِّ  ون  و 
 و خدا پرهيزگاران را با كاميابى ایشان نجات ميدهد. به ایشان بدی نميرسد، و نه )هم( ایشان اندوهگين ميشوند.

يْءٍ  ﴾٦٢﴿ القُِ كُلِّ ش  كِيلٌ  ۛ   اللَّهُ خ  يْءٍ و  ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع   و 
 خداوند آفرینندۀ هر چيز و سرپرست همه چيزهاست.

او   ﴾٦٣﴿ م  اليِدُ السَّ ق  الْارَضِْ لَّهُ م  اسِرُون   ۛ   اتِ و  َٰئكِ  هُمُ الْخ  رُوا باِ ي اتِ اللَّهِ اوُل  ف  الَّذِين  ك   و 
كليدهای )خزانه های( آسمان ها و زمين از آن اوست، و آنانى كه آیات خدا را تکذیب كردند هم ایشان اند 

 زیانکار.

ا الْج   ﴾٦٤﴿ يْر  اللَّهِ ت ا مُْرُونِّي اَعْبُدُ اَيُّه   اهِلوُن  قلُْ افَ غ 
 «ای جاهلان، آیا به من دستور ميدهيد كه جز خدا را پرستش كنم؟ » بگو: 



ل ت كُون نَّ مِن   ﴾٦٥﴿ لكُ  و  م  كْت  ل ي حْب ط نَّ ع  ا لِ ى الَّذِين  مِن ق بْلكِ  ل ئنِْ اشَْر  دْ اوُحِي  ا لِ يْك  و  ل ق  و 
اسِريِن    الْخ 

كه اگر شرک آوری واقعاً عمل تو حبطه ميشود، و بيگمان از بيگمان به تو و به پيشينيان تو وحى شده بود 

 زیانکاران ميشوی.

اكِريِن   ﴾٦٦﴿ كُن مِّن  الشَّ  ب لِ اللَّه  ف اعْبُدْ و 
 بلکه خدا را پرستش كن، و در زمرۀ شکرگزاران باش.

تُهُ ي وْم  الْ  ﴾٦٧﴿ مِيعًا ق بْض  الْارَضُْ ج  قَّ ق دْرهِِ و  رُوا اللَّه  ح  ا ق د  م  طْويَِّاتٌ و  اتُ م  او  م  السَّ ةِ و  قِي ام 
ا يشُْركُِون   ۛ   بيِ مِينهِِ  مَّ ال ىَٰ ع  ت ع  ان هُ و   سُبْح 

)مشركان( قدر خدا را طوریکه شایستۀ اوست ندانستند، )در حاليکه( در روز قيامت همۀ زمين در قبضۀ اوست، و 

 است از چيزهایى كه با او شریک مى آورند. آسمانها در ید راست )بلا كيف( او پيچيده ميباشد. او پاک و برتر

اء  اللَّهُ  ﴾٦٨﴿ م ن فيِ الْارَضِْ ا لَِّا م ن ش  اتِ و  او  م  عِق  م ن فيِ السَّ ورِ ف ص  نفُِخ  فيِ الصُّ ثمَُّ نفُِخ  فيِهِ  ۛ   و 
ا هُمْ قيِ امٌ ي نظُرُون    اخُْر ىَٰ ف ا ذِ 

سانيکه در آسمانها و در زمين اند بيهوش شوند، مگر و )هنگاميکه( در صور دميده ميشود، )از صدای آن( همه ك

كسانيکه خدا بخواهد. سپس بار دیگر در صور دميده ميشود، و در آنوقت است كه همه مردم ایستاده ميشوند، و 

 در انتظار بسر ميبرند.

وُضِع  الْكِت ابُ و جِيء  باِلنَّبيِِّين   ﴾٦٩﴿ ا و  بِّه  ق تِ الْارَضُْ بنُِورِ ر  اشَْر  قِّ  و  قضُِي  ب يْن هُم باِلْح  اءِ و  د  ه  الشُّ و 
هُمْ ل ا يظُْل مُون    و 

زمين به نور پروردگار آن روشن، و كتاب )یعنى نامۀ اعمال( نهاده ميشود، و پيامبران و گواهان آورده ميشوند، و 

 در ميان شان به حق فيصله ميشود، و به ایشان ستمى نميشود.

وُفِّي تْ كُلُّ ن فْسٍ  ﴾٧٠﴿ لوُن   و  ا ي فْع  هُو  اعَْل مُ بمِ  مِل تْ و   مَّا ع 
 و برای هر كس آنچه انجام داده است پوره داده ميشود. و خدا به آنچه ایشان ميکنند داناتر است.

رًا ﴾٧١﴿ نَّم  زُم  ه  رُوا ا لِ ىَٰ ج  ف  ق ال  ل هُ  ۛ   و سِيق  الَّذِين  ك  ا و  ابهُ  تْ ابَْو  ا فتُحِ  اءوُه  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  ا اَل مْ ح  ن تُه  ز  مْ خ 
ا َٰذ  اء  ي وْمِكُمْ ه  ينُذِرُون كُمْ لقِ  بِّكُمْ و  ل يْكُمْ ا ي اتِ ر  َٰكِنْ  ۛ   ي ا تْكُِمْ رسُُلٌ مِّنكُمْ ي تْلوُن  ع  ل  ق الوُا ب ل ىَٰ و 

افرِيِن   ل ى الْك  ابِ ع  ذ  ةُ الْع  لمِ  تْ ك  قَّ  ح 
برسند، دروازه هایش باز ميشود، و نگهبانانِ آن به كافران گروه گروه بسوی دوزخ رانده ميشوند. چون به آن 

آیا برای شما از ميان خود شما پيامبرانى نيامده بودند كه برای شما آیات پروردگار شما را » ایشان مى گویند: 



آری، ولى حکم عذاب بر » ميگویند: « ميخواندند و شما را از روبرو شدن به این روز برحذر مى گردانيدند؟ 

 «تحقق گردید. كافران م

ا ﴾٧٢﴿ الدِِين  فيِه  نَّم  خ  ه  اب  ج  بِّريِن   ۛ   قيِل  ادْخُلوُا ابَْو  ثْو ى الْمُت ك   ف بئِْس  م 
به درهای دوزخ درآیيد، در آن برای هميشه )باقى ميمانيد(. و چه بد است اقامتگاه » )به ایشان( گفته مى شود: 

 «متکبران؟! 

وْا ﴾٧٣﴿ رًا و سِيق  الَّذِين  اتَّق  نَّةِ زُم  بَّهُمْ ا لِ ى الْج  ق ال  ل هُمْ  ۛ   ر  ا و  ابهُ  تْ ابَْو  فتُحِ  ا و  اءوُه  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
الدِِين   ا خ  ل يْكُمْ طِبْتمُْ ف ادْخُلوُه  امٌ ع  ل  ا س  ن تُه  ز   خ 

، و دروازه و كسانيکه از پروردگار خویش ترسيدند، گروه گروه به بهشت برده ميشوند، تا اینکه به آنجا ميرسند

 «سلام بر شما، شادان باشيد، به آن جاودانه درآیيد. » های آن باز ميشود، و نگهبانان آن به ایشان ميگویند: 

اءُ  ﴾٧٤﴿ يْثُ ن ش  نَّةِ ح  اُ مِن  الْج  ث ن ا الْارَضْ  ن ت ب وَّ اَوْر  هُ و  ق ن ا و عْد  د  مْدُ للَِّهِ الَّذِي ص  ق الوُا الْح   ف نِعْم  اجَْرُ  ۛ   و 
امِليِن    الْع 

ستایش خدای را كه وعدۀ خود را برای ما بجا كرد. و ما را وارث زمين )یعنى بهشت( ساخت، كه » و ميگویند: 

 «در بهشت به هرجا كه بخواهيم جایگزین ميشویم. و چه خوب است مزد نيکوكاران؟! 

بِّحُ  ﴾٧٥﴿ رشِْ يسُ  وْلِ الْع  افِّين  مِنْ ح  ة  ح  اُكِ  ل  ت ر ى الْم  بِّهِمْ و  مْدِ ر  قيِل   ۛ   ون  بحِ  قِّ و  قضُِي  ب يْن هُم باِلْح  و 
ال مِين   مْدُ للَِّهِ ر بِّ الْع   الْح 

و فرشتگان را مى بينى كه بر گرد عرش )الهى( حلقه زده اند، به تسبح و ستایش پروردگار خویش )مشغول اند(. 

 «ر خدایى را كه پروردگار عالميان است. ستایش م» و در ميان مردم به حق حکم ميشود، و گفته ميشود: 

 

================================================================== 

 ( سوره غافز:۴۰)
غَافِرِ الذَّنبِ افتتاح با آیه ) سبب بهميباشد و  آمرزنده ىفر به معنغا  ( آیه است و۸۵این سوره مکى و دارای )

 نام یاد شده است.( به این وَقَابِلِ التَّوْبِ

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.



 حم ﴾١﴿
 ح.م.

ليِمِ  ﴾٢﴿ زيِزِ الْع   ت نزيِلُ الْكِت ابِ مِن  اللَّهِ الْع 
 فرو فرستادن این كتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منيع )و( دانا است.

افرِِ  ﴾٣﴿ ابِ ذِي الطَّوْلِ غ  دِيدِ الْعِق  ق ابلِِ التَّوْبِ ش  نبِ و  َٰه  ا لَِّا هُو   ۛ   الذَّ صِيرُ  ۛ   ل ا ا لِ   ا لِ يْهِ الْم 
كه آمرزندۀ گناه، پذیرندۀ توبه، سخت عذاب كننده، صاحب )فضل و( توانایى است، جز او معبودی نيست، بسوی 

 اوست بازگشت.

ادِلُ فيِ ا ي اتِ اللَّهِ  ﴾٤﴿ ا يجُ  ادِ  م  لُّبُهُمْ فيِ الْبلِ  ا ي غْرُرْك  ت ق  رُوا ف ل  ف   ا لَِّا الَّذِين  ك 
در آیات خدا جز كافران هيچ كسى مجادله نميکند، پس آمد و شد )یعنى قدرت نمایى( ایشان در شهرها ترا 

 فریب ندهد.

ابُ مِن ب عْدِهِمْ  ﴾٥﴿ الْاحَْز  ب تْ ق بْل هُمْ ق وْمُ نوُحٍ و  ذَّ تْ  ۛ   ك  مَّ ه  ا خُْذُوهُ  و  لوُا ۛ   كُلُّ اُمَّةٍ برِ سُولهِِمْ ليِ  اد  و ج 
ذْتهُُمْ  قَّ ف اخَ  ابِ  ۛ   باِلْب اطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْح  ان  عِق  يْف  ك   ف ك 

پيش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروهها)ی دیگر حق را( تکذیب كردند. هر امتى آهنگ آن نمود كه پيامبر 

اینان در )راه( باطل )خویش( به مجادله پرداختند، تا به وسيله آن حق را از پای درآرند. خویش را گرفتار سازد. 

 پس ایشانرا گرفتار ساختيم. )ببين كه( عذاب الهى چگونه بود؟!

ابُ النَّارِ  ﴾٦﴿ رُوا انََّهُمْ اصَْح  ف  ل ى الَّذِين  ك  بِّك  ع  تُ ر  لمِ  تْ ك  قَّ لكِ  ح  َٰ ذ  ك   و 
 ردگار تو بر كافران محقق گردید، كه ایشان واقعاً اهل دوزخند.به این ترتيب حکم پرو

ي سْت غْفِرُون  للَِّذِي ﴾٧﴿ يؤُْمِنُون  بهِِ و  بِّهِمْ و  مْدِ ر  بِّحُون  بحِ  وْل هُ يسُ  نْ ح  م  رشْ  و  نوُا الَّذِين  ي حْمِلوُن  الْع  ن  ا م 
عِلْمًا  ةً و  يْءٍ رَّحْم  بَّن ا و سِعْت  كُلَّ ش  حِيمِ ر  اب  الْج  ذ  قهِِمْ ع  بيِل ك  و  اتَّب عُوا س   ف اغْفِرْ للَِّذِين  ت ابوُا و 

فرشتگان حامل عرش و پيرامون آن خوبى پروردگار خویشرا ستایش ميکنند، به او ایمان دارند، و برای مؤمنان 

گرفتى، پس توبه كاران و بار خدایا، به رحمت و علم خویش همه چيزها را فرا » آمرزش ميخواهند. )و ميگویند:( 

 «پيروان راه خویشرا بيامرز، و آنها را از عذاب دوزخ وارهان. 

يَّاتهِِمْ  ﴾٨﴿ ذُرِّ اجِهِمْ و  ازَْو  ل ح  مِنْ ا ب اُهِِمْ و  م ن ص  دتَّهُمْ و  دْنٍ الَّتيِ و ع  نَّاتِ ع  ادَْخِلْهُمْ ج  بَّن ا و  ا نَِّك  ۛ   ر 
كِيمُ  زيِزُ الْح   انَت  الْع 

، آنها را به بهشت های جاودانه ای درآر كه به ایشان وعده دادی، و هر كسى را از پدران، همسران و پروردگارا

 فرزندان شان كه صالح باشد نيز. حقا كه تو صاحب قدرت منيع )و( باحکمتى.



يِّئ اتِ  ﴾٩﴿ قهِِمُ السَّ دْ ر حِمْت هُ  ۛ   و  ئذٍِ ف ق  يِّئ اتِ ي وْم  م ن ت قِ السَّ َٰلكِ  هُ  ۛ   و  ذ  ظِيمُ و  وْزُ الْع   و  الْف 
و ایشان را از بدی ها نگه دار، و هركه را در آن روز از بدی ها نگهداری، واقعاً بر او رحم كردی. و اینست كاميابى 

 بزرگ!

وْن  ا لِ ى ﴾١٠﴿ كُمْ ا ذِْ تدُْع  قْتُ اللَّهِ اكَْب رُ مِن مَّقْتكُِمْ اَنفُس  وْن  ل م  رُوا ينُ اد  ف  انِ  ا نَِّ الَّذِين  ك  يم  الْا ِ
 ف ت كْفُرُون  

واقعاً خشم خداوند از خشم شما )بندگان( بر شما بزرگتر است. زیرا كه به ایمان فرا » به كافران ندا ميشود: 

 «خوانده ميشدید، ولى از آن انکار ميکردید. 

فْن   ﴾١١﴿ يْت ن ا اثْن ت يْنِ ف اعْت ر  اَحْي  تَّن ا اثْن ت يْنِ و  بَّن ا اَم  بيِلٍ ق الوُا ر  لْ ا لِ ىَٰ خُرُوجٍ مِّن س  بنِ ا ف ه   ا بذُِنوُ
پروردگارا، دو بار ما را ميراندی، و دو بار ما را زنده كردی، به گناهان خود اعتراف كردیم. پس آیا » ميگویند: 

 «برای بيرون شدن )از دوزخ( راهى هست؟ 

رْتمُْ  ﴾١٢﴿ ف  هُ ك  ا دُعِي  اللَّهُ و حْد  َٰلكُِم باِنََّهُ ا ذِ  ا نِ يشُْر كْ بهِِ تؤُْمِنُوا ۛ   ذ  بيِرِ  ۛ   و  ليِِّ الْك   ف الْحُكْمُ للَِّهِ الْع 
این از سببى است كه چون خدا به یگانگى یاد «( اكنون راهى برای بيرون شدن ندارید » )به ایشان گفته ميشود: 

آن خداوند بلند مرتبه )و( ميشد، انکار مى كردید، و چون به او شرک آورده ميشد باور داشتيد. اكنون داوری از 

 بزرگ است.

اءِ رزِْقًا ﴾١٣﴿ م  ينُ زِّلُ ل كُم مِّن  السَّ كَّرُ ا لَِّا م ن ينُيِبُ  ۛ   هُو  الَّذِي يرُيِكُمْ ا ي اتهِِ و  ا ي ت ذ  م   و 
اوست كه برای شما نشانه های خود را ارائه ميکند، و برای شما از آسمان روزی ميفرستد، و پند نميگيرد مگر 

 که )به خدا( رو مى آورد.كسي

افرُِون   ﴾١٤﴿ رهِ  الْك  ل وْ ك  ين  و   ف ادْعُوا اللَّه  مُخْلصِِين  ل هُ الدِّ
 پس خدا را به اخلاص )و صميمانه( نيایش كنيد، اگرچه كافران ناخشنود شوند.

ل ىَٰ م ن  ﴾١٥﴿ رشِْ يلُْقِي الرُّوح  مِنْ امَْرهِِ ع  اتِ ذُو الْع  ر ج  فيِعُ الدَّ اقِ ر  ادِهِ ليُِنذِر  ي وْم  التَّل  اءُ مِنْ عِب   ي ش 
او است رفعت بخشندۀ درجات )و والامرتبه( صاحب عرش. وحى را بر هركه از بندگان خود كه بخواهد به فرمان 

 خویش نازل ميکند، تا )مردم را( از روبرو شدن همگانى بيم دهد.

ل ى ا ۛ   ي وْم  هُم ب ارزُِون   ﴾١٦﴿ ىَٰ ع  يْءٌ ل ا ي خْف  وْم   ۛ   للَّهِ مِنْهُمْ ش  نِ الْمُلْكُ الْي  ارِ  ۛ   لِّم  هَّ احِدِ الْق   للَِّهِ الْو 
» روزیکه مردم )بگونۀ چشمگير( نمودار ميشوند، و بر خداوند هيچ چيزشان پوشيده نميباشد. )خداوند ميگوید:( 

 «ب. از آن خدا، یکتای بسيار غال» )خدا ميگوید:( « امروز پادشاهى از آن كيست؟ 

ب تْ  ﴾١٧﴿ ا ك س  ابِ  ۛ   ل ا ظلُْم  الْي وْم   ۛ   الْي وْم  تجُْز ىَٰ كُلُّ ن فْسٍ بمِ  ريِعُ الْحِس   ا نَِّ اللَّه  س 
امروز هر كس در برابر كاری كه انجام داده جزا داده ميشود، امروز هيچ ستمى نيست. حقا كه خدا در حساب 

 گرفتن سریع است.



انَذِرْهُمْ ي وْم   ﴾١٨﴿ اظِمِين  و  ن اجِرِ ك  ى الْح  فِيعٍ  ۛ   الْا زفِ ةِ ا ذِِ الْقُلوُبُ ل د  ل ا ش  مِيمٍ و  ا للِظَّالمِِين  مِنْ ح  م 
 يطُ اعُ 

ایشانرا از روز قيامت بترسان، آنگاه كه از غصۀ بسيار دلها به گلوگاه )جان به لب( برسد، و برای ستمگاران 

 یرفته شود.غمخواری نيست، و نه هم شفاعتگری كه سخن او پذ

دُورُ  ﴾١٩﴿ ا تخُْفِي الصُّ م  اُنِ ة  الْاعَْيُنِ و   ي عْل مُ خ 
 خداوند خيانت چشمها و آنچه را سينه ها پنهان ميکنند ميداند.

قِّ  ﴾٢٠﴿ اللَّهُ ي قْضِي باِلْح  يْءٍ  ۛ   و  الَّذِين  ي دْعُون  مِن دُونهِِ ل ا ي قْضُون  بشِ  مِيعُ  ۛ   و  ا نَِّ اللَّه  هُو  السَّ
 لْب صِيرُ ا

و خداوند به حق حکم ميکند، و كسانيکه ایشان به آنها جز خدا نيایش ميکنند هيچ فيصله ای را كرده نميتوانند. 

 حقا كه خداوند، هم او شنوا )و( بيناست.

انوُا مِن ق بْلهِِمْ  ﴾٢١﴿ اقبِ ةُ الَّذِين  ك  ان  ع  يْف  ك  ل مْ ي سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف ي نظُرُوا ك  دَّ  ۛ   اوَ  انوُا هُمْ اشَ  ك 
اقٍ  ان  ل هُم مِّن  اللَّهِ مِن و  ا ك  م  هُمُ اللَّهُ بذُِنوُبهِِمْ و  ذ  ا ث ارًا فيِ الْارَضِْ ف اخَ  ةً و   مِنْهُمْ قوَُّ

آیا ایشان در زمين سفر نکرده اند تا ببينند كه عاقبت كسانيکه پيش از آنها بودند چه شد؟ ایشان )هم( در قدرت 

ار)یکه( در زمين )از خود بجا گذاشتند( برتر بودند. ولى خداوند ایشانرا به گناهان شان گرفت، و در و )هم( در آث

 برابر )عذاب( خداوند برای شان هيچ نگهدارنده ای نبود.

هُمُ اللَّهُ  ﴾٢٢﴿ ذ  رُوا ف اخَ  ف  يِّن اتِ ف ك  ان ت تَّا تْيِهِمْ رسُُلهُُم باِلْب  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ك  ابِ  ۛ   ذ  دِيدُ الْعِق   ا نَِّهُ ق ويٌِّ ش 
این بخاطر آن بود كه برای ایشان پيامبران شان با آیات روشن آمدند، اما ایشان انکار ورزیدند. پس خدا ایشانرا 

 مؤاخذه كرد. بيگمان كه او نيرومند )و( سخت عذاب كننده است.

سُلْط انٍ مُّ  ﴾٢٣﴿ ىَٰ باِ ي اتنِ ا و  لْن ا مُوس  دْ ارَسْ  ل ق   بيِنٍ و 
 بيگمان موسى را با معجزه های خود و حجتى آشکارا فرستادیم.

ابٌ  ﴾٢٤﴿ ذَّ احِرٌ ك  الوُا س  ق ارُون  ف ق  ان  و  ام  ه  وْن  و   ا لِ ىَٰ فرِعْ 
 به سوی فرعون، هامان و قارون، ولى ایشان گفتند كه وی جادوگری دروغگو است.

قِّ مِنْ عِندِن ا ق   ﴾٢٥﴿ اء هُم باِلْح  ا ج  اء هُمْ ف ل مَّ اسْت حْيُوا نسِ  هُ و  ع  نُوا م  ا  ۛ   الوُا اقْتلُوُا ابَْن اء  الَّذِين  ا م  م  و 
الٍ  ل  افرِيِن  ا لَِّا فيِ ض  يْدُ الْك   ك 

پسران آنانى را كه به او ایمان مى اوردند بکشيد، » هنگاميکه او از نزد ما با )دین حق( بسوی ایشان رفت، گفتند: 

 ولى دسيسۀ كافران جز در گمراهى )شان اثربخش( نيست.« هدارید. و دختران )شانرا( زنده نگ



بَّهُ  ﴾٢٦﴿ لْي دْعُ ر  ىَٰ و  رُونيِ اقَْتُلْ مُوس  وْنُ ذ  ق ال  فرِعْ  ل  دِين كُمْ اوَْ انَ يظُْهِر  فيِ  ۛ   و  افُ انَ يبُ دِّ ا نِِّي اخَ 
اد   س   الْارَضِْ الْف 

بگذارید )برای نجات خویش( پروردگارش را بخواند. ميترسم مرا بگذارید تا موسى را بکشم، و » فرعون گفت: 

 «مبادا دین شما را تغيير دهد یا در زمين فساد برپا كند. 

ابِ  ﴾٢٧﴿ بِّرٍ لَّا يؤُْمِنُ بيِ وْمِ الْحِس  بِّكُم مِّن كُلِّ مُت ك  ر  بِّي و  ىَٰ ا نِِّي عُذْتُ برِ  ق ال  مُوس   و 
ردگار شما، از هر متکبری كه به روز حساب ایمان نمى آورد، پناه من به پروردگار خود و پرو» موسى گفت: 

 «ميبرم. 

ق دْ ج   ﴾٢٨﴿ بِّي  اللَّهُ و  ان هُ اَت قْتُلُون  ر جُلًا انَ ي قُول  ر  وْن  ي كْتُمُ ا يِم  ؤْمِنٌ مِّنْ ا لِ فرِعْ  ق ال  ر جُلٌ مُّ اء كُم و 
بِّكُمْ  يِّن اتِ مِن رَّ اذِبً  ۛ   باِلْب  ا نِ ي كُ ك  ذِبهُُ و  ل يْهِ ك  ادِقًا يصُِبْكُم ب عْضُ الَّذِي  ۛ   ا ف ع  ا نِ ي كُ ص  و 

ابٌ  ۛ   ي عِدُكُمْ  ذَّ نْ هُو  مُسْرفٌِ ك   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي هْدِي م 
آیا مردی را ميکشيد كه ميگوید "پروردگار » مرد مؤمنى از اهل فرعون كه ایمان خود را پنهان ميداشت، گفت: 

"؟ حالانکه او واقعاً به شما معجزه های روشنى را از جانب پروردگار شما آورده است. اگر من خداوند )یکتا( است

دروغگو ميباشد، )گناه( دروغگویيش بدوش خود اوست، و اگر راستگو باشد بعضى از عذاب هایى كه وعده ميدهد 

 «به شما عاید خواهد شد. بيگمان خداوند هيچ ستمکار كذابى را رهياب نميسازد. 

اء ن ا ﴾٢٩﴿ ن ي نصُرُن ا مِن ب ا سِْ اللَّهِ ا نِ ج  وْم  ظ اهِريِن  فيِ الْارَضِْ ف م  ق ال   ۛ   ي ا ق وْمِ ل كُمُ الْمُلْكُ الْي 
ادِ  بيِل  الرَّش  ا اهَْدِيكُمْ ا لَِّا س  م  ا ارَ ىَٰ و  ا ارُيِكُمْ ا لَِّا م  وْنُ م   فرِعْ 

ن سرزمين مسلط هستيد. اگر عذاب خدا ما را فرا گيرد، پس ای قوم من، امروز پادشاهى از آن شماست، و بر ای» 

من جز چيزی را كه به آن باور دارم به شما ارائه نميکنم، و » فرعون گفت: « كيست كه ما را از آن نجات دهد؟ 

 «شما را جز به راه راست رهبری نميکنم. 

ل يْكُم مِّ  ﴾٣٠﴿ افُ ع  ن  ي ا ق وْمِ ا نِِّي اخَ  ق ال  الَّذِي ا م  ابِ و   ثْل  ي وْمِ الْاحَْز 
 «ای قوم من، بيگمان بر شما از مانند روز)یکه( بر )سر( احزاب )آمد( ميترسم. » آن مرد مؤمن گفت: 

الَّذِين  مِن ب عْدِهِمْ  ﴾٣١﴿ ث مُود  و  ادٍ و  ا بِْ ق وْمِ نوُحٍ و ع  ا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِّلْعِب ادِ  ۛ   مِثْل  د  م   و 
قوم نوح، عاد، ثمود و كسانيکه بعد از ایشان بودند، و خداوند بر بندگان خود ارادۀ هيچ ستمى مانند سرنوشت 

 ندارد.

ل يْكُمْ ي وْم  التَّن ادِ  ﴾٣٢﴿ افُ ع  ي ا ق وْمِ ا نِِّي اخَ   و 
 ای قوم من، بر شما از روز پراگندگى ميترسم.



ا ل كُم مِّن  اللَّهِ  ﴾٣٣﴿ اصِمٍ  ي وْم  توُ لُّون  مُدْبرِيِن  م  ادٍ  ۛ   مِنْ ع  ا ل هُ مِنْ ه  م ن يضُْللِِ اللَّهُ ف م   و 
روزی كه رو ميگردانيد و فرار ميکنيد، و برای شما از )عذاب( خداوند هيچ نگهدارنده ای نيست. و كسى را كه 

 خداوند گمراه سازد، برای او هيچ رهيابى نيست.

يِّ  ﴾٣٤﴿ اء كُمْ يوُسُفُ مِن ق بْلُ باِلْب  دْ ج  ل ق  اء كُم بهِِ و  ا ج  كٍّ مِّمَّ ا زلِْتُمْ فيِ ش  ل ك   ۛ   ن اتِ ف م  ا ه  تَّىَٰ ا ذِ  ح 
ث  اللَّهُ مِن ب عْدِهِ ر سُولًا رْت ابٌ  ۛ   قلُْتُمْ ل ن ي بْع  نْ هُو  مُسْرفٌِ مُّ لكِ  يضُِلُّ اللَّهُ م  َٰ ذ   ك 

آنچه او برای شما آورده بود در  و بيگمان یوسف پيش ازین با معجزه هایى بسوی شما آمد، ولى همواره در مورد

بدینگونه خدا هر « هرگز خداوند بعد از او پيامبری نمى فرستد. » شک بودید، تا آنگاه كه وفات یافت، گفتيد: 

 باک شکاكى را گمراه ميکند. بى

يْرِ سُلْط انٍ اتَ اهُمْ  ﴾٣٥﴿ ادِلوُن  فيِ ا ي اتِ اللَّهِ بغِ  قْتًا عِ  ۛ   الَّذِين  يجُ  بُر  م  عِند  الَّذِين  ك  ند  اللَّهِ و 
نُوا بَّارٍ ۛ   ا م  بِّرٍ ج  ل ىَٰ كُلِّ ق لْبِ مُت ك  لكِ  ي طْب عُ اللَّهُ ع  َٰ ذ   ك 

كسانى را كه در آیات خدا، كه به آنها آمده است، بدون هيچ دليلى جدال ميورزند، )و این كار( شدیداً خشم خدا 

 هر دل متکبر و سركشى مهر مينهد.و خشم مؤمنان را مى انگيزد. بدین گونه خداوند بر 

لِّي اَبْلغُُ الْاسَْب اب   ﴾٣٦﴿ رحًْا لَّع  انُ ابْنِ ليِ ص  ام  وْنُ ي ا ه  ق ال  فرِعْ   و 
 «ای هامان، برای من قصری )یعنى بنای مرتفعى( بساز تا مگر به وسایلى دست یابم. » فرعون گفت: 

اتِ ف اطََّلِع  ا لِ ىَٰ ا ِ  ﴾٣٧﴿ او  م  اذِبًااسَْب اب  السَّ ا نِِّي ل اظَنُُّهُ ك  ىَٰ و  َٰهِ مُوس  وْن  سُوءُ  ۛ   ل  لكِ  زُيِّن  لفِِرعْ  َٰ ذ  ك  و 
بيِلِ  نِ السَّ لهِِ و صُدَّ ع  م  وْن  ا لَِّا فيِ ت ب ابٍ  ۛ   ع  يْدُ فرِعْ  ا ك  م   و 

این « رم. وسایل )بالا شدن به( آسمان ها را، تا بسوی خدای موسى بالا روم. و یقيناً من او را دروغگو ميپندا

چنين به فرعون عمل زشت او خوشآیند جلوه داده شده، و از راه )حق( باز داشته شد، و دسيسۀ فرعون چيزی 

 جز زیان نبود.

ادِ  ﴾٣٨﴿ بيِل  الرَّش  ن  ي ا ق وْمِ اتَّبعُِونِ اهَْدِكُمْ س  ق ال  الَّذِي ا م   و 
 «راست برسانم.  ای قوم من، مرا پيروی كنيد، تا شما را براه» مرد مؤمن گفت: 

ارِ  ﴾٣٩﴿ ر  ارُ الْق  ة  هِي  د  ا نَِّ الْا خِر  ت اعٌ و  نْي ا م  ي اةُ الدُّ ذِهِ الْح  َٰ ا ه   ي ا ق وْمِ ا نَِّم 
 ای قوم من، زندگى این دنيا متاعى )بس ناچيز( است، و بى گمان آخرت، همان است سرای جاودان.

ا يجُْز ىَٰ ا لَِّا مِ  ﴾٤٠﴿ يِّئ ةً ف ل  مِل  س  نْ ع  ام  هُو  مُؤْمِنٌ  ۛ   ثْل ه  رٍ اوَْ انُث ىَٰ و  ك  الحًِا مِّن ذ  مِل  ص  نْ ع  م  و 
ابٍ  يْرِ حِس  ا بغِ  قوُن  فيِه  نَّة  يُرْز  َٰئكِ  ي دْخُلوُن  الْج   ف اوُل 



كسيکه بدی كند، جزا داده نميشود مگر مثل آن، و كسيکه خوبى ميکند، خواه مرد باشد یا زن و مسلمان هم 

 مى به بهشت داخل ميشوند، در آنجا به ایشان روزی بى حساب داده ميشود.باشد، چنين مرد

ت دْعُون نيِ ا لِ ى النَّارِ  ﴾٤١﴿ اةِ و  ا ليِ ادَْعُوكُمْ ا لِ ى النَّج  ي ا ق وْمِ م   و 
 ای قوم من، مرا چه شده است كه شما را بسوی نجات فرا ميخوانم و شما مرا بسوی آتش ميخوانيد؟

ارِ ت دْعُون نيِ  ﴾٤٢﴿ فَّ زيِزِ الْغ  انَ ا ادَْعُوكُمْ ا لِ ى الْع  ا ل يْس  ليِ بهِِ عِلْمٌ و  اشُْركِ  بهِِ م   لاِكَْفُر  باِللَّهِ و 
مرا به این فرا ميخوانيد كه از خدا انکار كنم، و به وی چيزی را كه به آن علم ندارم شریک بياورم. در حاليکه من 

 سيار آمرزنده ميخوانم.شما را بسوی ذاتى صاحب قدرت منيع )و( ب

ن ا ا لِ ى ا ﴾٤٣﴿ ر دَّ انََّ م  ةِ و  ل ا فيِ الْا خِر  نْي ا و  ةٌ فيِ الدُّ عْو  ا ت دْعُون نيِ ا لِ يْهِ ل يْس  ل هُ د  م  اَنَّم  ر  انََّ ل ا ج  للَّهِ و 
ابُ النَّارِ   الْمُسْرِفيِن  هُمْ اصَْح 

دعوتى )پسندیده( در دنيا دارد و نه )هم( در آخرت، و  بر این باورم كه چيزیکه شما مرا بسوی آن ميخوانيد نه

 یقيناً كه بازگشت ما بسوی خدا است. و مسرفان )یعنى كافران( هم ایشانند اهل دوزخ.

ا اقَوُلُ ل كُمْ  ﴾٤٤﴿ ت ذْكُرُون  م  افُ وِّضُ امَْريِ ا لِ ى اللَّهِ  ۛ   ف س   ا نَِّ اللَّه  ب صِيرٌ باِلْعِب ادِ  ۛ   و 
روی خير خواهى( بشما ميگویم بزودی یاد خواهيد كرد، و كار خود را به خدا مى سپارم، حقا كه  چيزی را كه )به

 خداوند به بندگان خود بيناست.

رُوا ﴾٤٥﴿ ك  ا م  يِّئ اتِ م  ق اهُ اللَّهُ س  ابِ  ۛ   ف و  ذ  وْن  سُوءُ الْع  اق  باِ لِ فرِعْ   و ح 
رند نگهداشت، و )برعکس( بر فرعونيان عذاب شدیدی نازل پس خداوند او را از شر حيله هایى كه ایشان بکار ميب

 گردید.

شِيًّا ﴾٤٦﴿ ا و ع  ا غُدُوًّ ل يْه  ابِ  ۛ   النَّارُ يعُْر ضُون  ع  ذ  دَّ الْع  وْن  اشَ  ةُ ادَْخِلوُا ا ل  فرِعْ  اع  ي وْم  ت قُومُ السَّ  و 
فرعونيان را به سخت ترین ( » آتش دوزخ صبح و شام بر ایشان عرضه ميشود، و در روز قيامت )گفته ميشود:

 «عذاب درآرید. 

لْ انَتُم  ﴾٤٧﴿ رُوا ا نَِّا كُنَّا ل كُمْ ت ب عًا ف ه  اءُ للَِّذِين  اسْت كْب  ف  ع  ون  فيِ النَّارِ ف ي قُولُ الضُّ اجُّ ا ذِْ ي ت ح  غْنُون  و  مُّ
نَّا ن صِيبًا مِّن  النَّارِ   ع 

ما پيرو شما بودیم. آیا » ميکنند، ناتوانان به متکبران ميگویند: به یاد آورید چون در دوزخ با یکدیگر جدال 

 «)اكنون( مى توانيد قسمتى از آتش را از ما دفع كنيد؟ 

م  ب يْن  الْعِب ادِ  ﴾٤٨﴿ ك  ا ا نَِّ اللَّه  ق دْ ح   ق ال  الَّذِين  اسْت كْب رُوا ا نَِّا كُلٌّ فيِه 
 «خدا در ميان بندگان )خود به عدالت( حکم كرده است.  ما همگى در آتشيم. بيگمان» متکبران ميگویند: 

ابِ  ﴾٤٩﴿ ذ  نَّا ي وْمًا مِّن  الْع  فْ ع  فِّ بَّكُمْ يخُ  نَّم  ادْعُوا ر  ه  ن ةِ ج  ز  ق ال  الَّذِين  فيِ النَّارِ لخِ   و 



را تخفيف  از پروردگار خویش بخواهيد )لااقل( برای یک روز عذاب ما» دوزخيان به پاسداران دوزخ ميگویند: 

 «بدهد. 

يِّن اتِ  ﴾٥٠﴿ ل مْ ت كُ ت ا تْيِكُمْ رسُُلكُُم باِلْب  افرِيِن  ا لَِّا  ۛ   ق الوُا ف ادْعُوا ۛ   ق الوُا ب ل ىَٰ  ۛ   ق الوُا اوَ  اءُ الْك  ا دُع  م  و 
الٍ  ل   فيِ ض 

دوزخيان( )و « آیا برای شما پيامبران شما با نشانه های روشن نمى آمدند؟ » )پاسداران دوزخ( ميگویند: 

پس )اكنون خود شما( دعا كنيد، و دعای كافران جز در » پاسداران ميگویند: « بلى )مى آمدند(. » ميگویند: 

 «گمراهى نيست. 

ادُ  ﴾٥١﴿ ي وْم  ي قُومُ الْاشَْه  نْي ا و  ي اةِ الدُّ نُوا فيِ الْح  الَّذِين  ا م   ا نَِّا ل ن نصُرُ رسُُل ن ا و 
 ؤمنان را در زندگى دنيا و )نيز( در روزی كه گواهان بپا ميخيزند كمک ميکنيم.بيگمان ما پيامبران خود و م

تهُُمْ  ﴾٥٢﴿ عْذِر  عُ الظَّالمِِين  م  ارِ  ۛ   ي وْم  ل ا ي نف  ل هُمْ سُوءُ الدَّ ل هُمُ اللَّعْن ةُ و   و 
زخ بحيث( روزیکه معذرت خواهى ستمگاران سودی ندارد، و برای ایشان لعنت است، و )نيز( برای شان )دو

 جایگاهى بد )آماده شده( است.

اُيِل  الْكِت اب   ﴾٥٣﴿ ثْن ا ب نيِ ا سِْر  اوَْر  ىَٰ و  ى الْهُد  دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق   و 
 ما به موسى )وسایل( هدایت را ارزانى كردیم، و به بنى اسرائيل كتاب را ميراث دادیم.

ذِكْر ىَٰ لاِوُليِ الْالَْب ابِ  ﴾٥٤﴿  هُدًى و 
 دی برای خردمندان.هدایتى و پن

ارِ  ﴾٥٥﴿ بْك  الْا ِ شِيِّ و  بِّك  باِلْع  مْدِ ر  بِّحْ بحِ  نبكِ  و س  اسْت غْفِرْ لذِ  قٌّ و   ف اصْبِرْ ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح 
پس صبر كن، بيگمان وعدۀ خدا حق است، و برای گناه خویش آمرزش بخواه، و صبح و شام پروردگار خویش را 

 )پياپى( ستایش كن.

يْرِ سُلْط انٍ اَت اهُمْ  ﴾٥٦﴿ ادِلوُن  فيِ ا ي اتِ اللَّهِ بغِ  ا نِ فيِ صُدُورهِِمْ ا لَِّا كِبْرٌ مَّا هُم  ۛ   ا نَِّ الَّذِين  يجُ 
الغِِيهِ  مِيعُ الْب صِيرُ  ۛ   ف اسْت عِذْ باِللَّهِ  ۛ   ببِ   ا نَِّهُ هُو  السَّ

شد، مجادله ميکنند، در سينه های شان جز بيگمان كسانيکه در آیات خدا، بدون آنکه به ایشان دليلى آمده با

كبر )چيزی دیگری( نيست. )ادعای مقامى را مى كنند( كه هرگز به آن نميرسند. پس به خداوند پناه بجوی، 

 بيگمان هم اوست شنوا )و( دانا.

َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّ  ﴾٥٧﴿ ل  لْقِ النَّاسِ و  رُ مِنْ خ  الْارَضِْ اكَْب  اتِ و  او  م  لْقُ السَّ  اسِ ل ا ي عْل مُون  ل خ 
 واقعاً آفرینش آسمانها و زمين از آفرینش انسانها بزرگتر است، ولى اكثر مردم نميدانند.



ل ا الْمُسِيءُ  ﴾٥٨﴿ اتِ و  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  الْب صِيرُ و  ىَٰ و  ا ي سْت ويِ الْاعَْم  م  ق ليِلًا مَّا  ۛ   و 
كَّرُون    ت ت ذ 
ا هرگز با هم برابر نيستند، و نه )هم( آنانيکه ایمان آورده و مصدر كارهای نيکو شدند با مردم بدكار بينا و نابين

 برابر بوده ميتوانند. كم است آنچه پند ميگيرید.

َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا يؤُْمِنُون   ﴾٥٩﴿ ل  ا و  يْب  فيِه  ة  ل ا تيِ ةٌ لَّا ر  اع   ا نَِّ السَّ
 يست، در آن شکى نيست، مگر بيشتر مردم )اینرا( باور ندارند.واقعاً )قيامت( آمدن

بُّكُمُ ادْعُونيِ اسَْت جِبْ ل كُمْ  ﴾٦٠﴿ ق ال  ر  نَّم   ۛ   و  ه  ي دْخُلوُن  ج  تيِ س  نْ عِب اد  ا نَِّ الَّذِين  ي سْت كْبرُِون  ع 
اخِريِن    د 

نم. كسانيکه از پرستش من تکبر ورزند، مرا نيایش كنيد، تا )خواست( شما را اجابت ك» و پروردگار شما گفت: 

 «حتماً به خواری وارد دوزخ ميشوند. 

ار  مُبْصِرًا ﴾٦١﴿ النَّه  ل  ل كُمُ اللَّيْل  لتِ سْكُنوُا فيِهِ و  ع  ل ى النَّاسِ  ۛ   اللَّهُ الَّذِي ج  ا نَِّ اللَّه  ل ذُو ف ضْلٍ ع 
َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا ي شْكُرُون   ل   و 

تى است كه شب را برای شما آفرید تا در آن بياسایيد، و روز را روشنایى بخش )آفرید(. بيگمان خداوند خداوند ذا

 به مردم فضلِ )بيکران مبذول مى(دارد، مگر بيشتر مردم سپاس نمى گزارند.

َٰه  ا لَِّا هُو   ﴾٦٢﴿ يْءٍ لَّا ا لِ  القُِ كُلِّ ش  بُّكُمْ خ  َٰلكُِمُ اللَّهُ ر   ف كُون  ف انََّىَٰ تؤُْ  ۛ   ذ 
{ ۱این است خدای، پروردگار شما، آفرینندۀ هر چيز، جز او خدایى نيست. پس چگونه )از حق( برگردانيده }

 ميشوید؟

 { منحرف ؛۱}

دُون   ﴾٦٣﴿ انوُا باِ ي اتِ اللَّهِ ي جْح  لكِ  يؤُْف كُ الَّذِين  ك  َٰ ذ   ك 
 ميشدند.همچنين كسانيکه از آیات خدا انکار ميکردند، )از حق( برگردانيده 

ق كُم مِّن   ﴾٦٤﴿ ز  ر  كُمْ و  ر  ن  صُو  كُمْ ف احَْس  ر  وَّ اء  بنِ اءً و ص  م  السَّ ارًا و  ل  ل كُمُ الْارَضْ  ق ر  ع  اللَّهُ الَّذِي ج 
بُّكُمْ  ۛ   الطَّيِّب اتِ  َٰلكُِمُ اللَّهُ ر  ال مِين   ۛ   ذ   ف ت ب ار ك  اللَّهُ ر بُّ الْع 

ن را قرارگاهى ساخته است، و آسمان را سقفى، و شما را تصویر كرد و خداوند )ذاتى( است كه برای شما زمي

صورتهای شما را نيکو گردانيد، و شما را از چيزهای پاكيزه روزی داد. این است خداوند، پروردگار شما، و بابركت 

 است خدای، پروردگار عالميان.

َٰه  ا لَِّا هُو  ف ادْعُوهُ مُخْلصِِ  ﴾٦٥﴿ يُّ ل ا ا لِ  ين  هُو  الْح  ال مِين   ۛ   ين  ل هُ الدِّ مْدُ للَِّهِ ر بِّ الْع   الْح 



او است زنده )حقيقى و دایمى(، جز او معبودی نيست. پس او را به اخلاص نيایش و فرمانبری كنيد. ستایش از 

 آن خدای پروردگار عالميان است.

امُِرتُْ انَْ قلُْ ا نِِّي نهُِيتُ انَْ اعَْبُد  الَّذِين  ت دْعُون  مِن دُونِ  ﴾٦٦﴿ بِّي و  يِّن اتُ مِن رَّ اء نيِ  الْب  ا ج  اللَّهِ ل مَّ
ال مِين    اسُْلمِ  لرِ بِّ الْع 

چون به من نشانه های بس روشنى از جانب پروردگارم آمد، از پرستش كسانيکه شما جز خدا به ایشان » بگو: 

 «ر جهانيان تسليم باشم. نيایش ميکنيد جداً ممنوع شده ام، و مأمور شدم كه تنها به پروردگا

ةٍ ثمَُّ يخُْرجُِكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتِ بْلغُُوا  ﴾٦٧﴿ ل ق  ةٍ ثمَُّ مِنْ ع  ابٍ ثمَُّ مِن نُّطْف  كُم مِّن ترُ  ل ق  هُو  الَّذِي خ 
كُمْ ثمَُّ لتِ كُونوُا شُيُوخًا فَّىَٰ مِن ق بْلُ  ۛ   اشَُدَّ مِنكُم مَّن يتُ و  لًا مُّ  ۛ   و  لتِ بْلغُُوا اجَ  لَّكُمْ ت عْقِلوُن  و  ل ع  ى و  مًّ  س 

{ آفرید. بعد از آن شما را )به صورت( طفلى ۱اوست كه شما را از خاک، سپس از نطفه، و بعد از آن از علقه }

بيرون مى آورد. سپس )زمينۀ آنرا فراهم ميسازد كه( به كمال قوت خود برسيد، و باز )زمينۀ ادامۀ زندگى شما را 

كهنسال شوید. گروهى از شما پيش ازین )مرحله( ميميرند، )ولى بطور عادی زمينۀ ادامۀ فراهم ميگرداند( تا 

 زندگى شما را فراهم ميسازد( تا به موعد معين برسيد، و تا باشد كه شما درک كنيد.

 { خون بسته ؛۱}

يمُِيتُ  ﴾٦٨﴿ ا ي قُولُ ل هُ  ۛ   هُو  الَّذِي يحُْييِ و  ىَٰ امَْرًا ف ا ِنَّم  ا ق ض   كُن ف ي كُونُ ف ا ِذ 
 پس ميشود.« شو! » اوست كه زنده ميگرداند و ميميراند، و هنگاميکه چيزی را اراده كند به آن ميگوید 

فوُن   ﴾٦٩﴿ ادِلوُن  فيِ ا ي اتِ اللَّهِ اَنَّىَٰ يصُْر   اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  يجُ 
 چگونه )از حق( باز داشته مى شوند؟آیا بسوی كسانيکه در )مورد( آیات خدا مجادله ميکنند ندیدی كه 

لْن ا بهِِ رسُُل ن ا ﴾٧٠﴿ ا ارَسْ  بمِ  بوُا باِلْكِت ابِ و  ذَّ وْف  ي عْل مُون   ۛ   الَّذِين  ك   ف س 
كسانيکه این كتاب و )سایر( كتبى را كه پيامبران خویش را با آن فرستادیم تکذیب كردند، به زودی )به زشتى 

 این عمل خویش( پى ميبرند.

بُون   ﴾٧١﴿ اسِلُ يسُْح  ل  السَّ الُ فيِ اعَْن اقهِِمْ و   ا ذِِ الْاغَْل 
 هنگاميکه طوقها به گردن شان انداخته ميشود، و زنجيرها نيز، و )بسوی دوزخ( كشانده ميشوند.

رُون   ﴾٧٢﴿ مِيمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ يسُْج   فيِ الْح 
 ند.)نخست( در آب جوشان و سپس در آتش به سختى سوختانده مى شو

ا كُنتُمْ تشُْركُِون   ﴾٧٣﴿  ثمَُّ قيِل  ل هُمْ اَيْن  م 
 «كجایند چيزهایى )یعنى معبودانى( كه ایشانرا شریک )خدا( قرار ميدادید؟ » سپس به ایشان گفته ميشود: 



يْئًا ۛ   مِن دُونِ اللَّهِ  ﴾٧٤﴿ نَّا ب ل لَّمْ ن كُن نَّدْعُو مِن ق بْلُ ش  لُّوا ع  لِ  ۛ   ق الوُا ض  َٰ ذ  ك  يضُِلُّ اللَّهُ ك 
افرِيِن    الْك 

از پيش ما گم شدند )یعنى ما را در خلا گذاشتند(، » ميگویند: « )و( بجز خدا )آنها را پرستش ميکردید(؟ » 

اینگونه خداوند كافران را گمراه « بلکه )اكنون دانستيم( چيزی را قبلًا پرستش نميکردیم كه قابل پرستش باشد. 

 ميسازد.

َٰلكُِم ﴾٧٥﴿ ا كُنتُمْ ت مْر حُون   ذ  بمِ  قِّ و  يْرِ الْح  ا كُنتُمْ ت فْر حُون  فيِ الْارَضِْ بغِ   بمِ 
 این )حالت( به سببى )پيش( آمد كه در زمين به ناحق شادمانى ميکردید، و به سببى كه ناز مى فروختيد.

ا ﴾٧٦﴿ الدِِين  فيِه  نَّم  خ  ه  اب  ج  ثْو ى الْ  ۛ   ادْخُلوُا ابَْو  بِّريِن  ف بئِْس  م   مُت ك 
 )اكنون( به دروازه های دوزخ درآیيد، )و( در آنجا هميشه )بسر برید(. پس چه بد است مسکن متکبران؟!

قٌّ  ﴾٧٧﴿ عُون   ۛ   ف اصْبِرْ ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح  فَّي نَّك  ف ا ِل يْن ا يرُجْ  ا نرُيِ نَّك  ب عْض  الَّذِي ن عِدُهُمْ اوَْ ن ت و   ف ا ِمَّ
پيامبر( صبر كن! بيگمان وعدۀ خداوند حق است. اگر )عملى شدن( بعضى از وعده هایى را كه به )پس، ای 

ایشان دادیم، به تو نشان بدهيم یا ترا بميرانيم )پيش از آنکه همه این وعده ها در عمل پياده شود، به هر حال( 

 همۀ ایشان بسوی ما باز ميگردند )و همه وعده ها بر ایشان عملى ميشود(.

ل يْك   ﴾٧٨﴿ مِنْهُم مَّن لَّمْ ن قْصُصْ ع  ل يْك  و  صْن ا ع  لْن ا رسُُلًا مِّن ق بْلكِ  مِنْهُم مَّن ق ص  دْ ارَسْ  ل ق  ا ۛ   و  م  و 
ان  لرِ سُولٍ انَ ي ا تْيِ  باِ ي ةٍ ا لَِّا باِ ِذْنِ اللَّهِ  سِر  هُن الكِ  ا ۛ   ك  قِّ و خ  اء  امَْرُ اللَّهِ قضُِي  باِلْح  ا ج   لْمُبْطِلوُن  ف ا ِذ 

بيگمان پيش از تو )نيز( پيامبرانى را فرستادیم. سرگذشت بعضى از ایشان را به تو بيان كردیم، و سرگذشت 

بعضى شانرا به تو بيان نکردیم. برای هيچ پيامبری نيست كه آیه ای را جز به اجازۀ خداوند بياورد. پس چون امر 

 مند ميشوند. د، و در آنجاست كه اهل باطل خسارهخداوند صادر شود، )موضوع( به حق فيصله ميگرد

ا ت ا كُْلوُن   ﴾٧٩﴿ مِنْه  ا و  بُوا مِنْه  ام  لتِ رْك  ل  ل كُمُ الْانَْع  ع   اللَّهُ الَّذِي ج 
 خداوند است آنکه برای شما چارپایان را آفرید، تا بعضى را مركوب خویش قرار دهيد، و از بعضى تغذیه كنيد.

ا  ﴾٨٠﴿ ل كُمْ فيِه  لوُن  و  ل ى الْفُلْكِ تحُْم  ا و ع  ل يْه  ةً فيِ صُدُوركُِمْ و ع  اج  ا ح  ل يْه  لتِ بْلُغُوا ع  ن افعُِ و   م 
و )افزون بر آن( در آنها برای شما منافع )دیگری( است، و )نيز( تا بوسيلۀ آنها به برآورده شدن نياز دلهای خود 

 برسيد، و بر آنها و بر كشتى ها سوار ميشوید.

 يرُيِكُمْ ا ي اتهِِ ف ايََّ ا ي اتِ اللَّهِ تنُكِرُون  و   ﴾٨١﴿
 خداوند به شما نشانه های خود را مى نمایاند. پس از كدام یک از آیات خداوند انکار مى ورزید؟



اقبِ ةُ الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ﴾٨٢﴿ ان  ع  يْف  ك  انوُا اكَْث ر   ۛ   افَ ل مْ ي سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف ي نظُرُوا ك  دَّ  ك  اشَ  مِنْهُمْ و 
انوُا ي كْسِبُون   نْهُم مَّا ك  ا اَغْن ىَٰ ع  ا ث ارًا فيِ الْارَضِْ ف م  ةً و   قوَُّ

آیا به روی زمين سياحت نکردند تا بنگرند كه سرنوشت پيشينيان شان چگونه بوده است؟ )پيشينيان( از آنها 

ده بودند( فزونتر بودند، ولى هيچ ازین كارهایشان بيشتر بودند، و در زمين از روی نيرو و آثار)ی كه به ميان آور

 )عذاب را( از ایشان دفع نکرد.

انوُا بهِِ ي سْت   ﴾٨٣﴿ اق  بهِِم مَّا ك  هُم مِّن  الْعِلْمِ و ح  ا عِند  يِّن اتِ ف رحُِوا بمِ  اء تْهُمْ رسُُلهُُم باِلْب  ا ج   هْزُِوُن  ف ل مَّ
یشان آوردند، به دانش )و مهارتى( كه خود داشتند دلشاد بودند )و چون پيامبران شان نشانه های روشنى را به ا

 غير آنرا بى ارزش ميپنداشتند(، ولى آنچه را مسخره ميکردند ایشانرا فرو گرفت.

ا كُنَّا بهِِ مُشْركِِين   ﴾٨٤﴿ رْن ا بمِ  ف  ك  هُ و  نَّا باِللَّهِ و حْد  ن ا ق الوُا ا م  اوَْا ب ا سْ  ا ر   ف ل مَّ
به خداوند یگانه ایمان آوردیم، و از آنچه به وسيلۀ آن شرک مى » عذاب ما را دیدند، گفتند:  پس چون )زور(

 «ورزیدیم انکار كردیم. 

ن ا ﴾٨٥﴿ اوَْا ب ا سْ  ا ر  انهُُمْ ل مَّ عُهُمْ ا يِم  ل تْ فيِ عِب ادِهِ  ۛ   ف ل مْ ي كُ ي نف  سِر   ۛ   سُنَّت  اللَّهِ الَّتيِ ق دْ خ  و خ 
ا  فرُِون  هُن الكِ  الْك 

اما وقتيکه )زور( عذاب ما را دیدند، ایمان شان بر ایشان سودی نداشت. )اینست( روش الهى كه در )مورد( 

 بندگان پيشين او به كار برده شد، و در این حال است كه كافران زیانمند شدند.

 

================================================================== 
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( شروع شده است به این نام یاد كِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ( آیه است و چون با آیه )۵۴ن سوره مکى و دارای )ای

شده  ىقرآن حق و باطل مو شکاف اتیداده شده )در آ ليتفص ىفصلت )حجم سجده( به معن گردیده است.

 .گفته شده استنيزسوره سجده واجب وجود دارد )حم سجده (  نیكه در ا نیاست ( و ا

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 حم ﴾١﴿
 ح.م.



نِ الرَّحِيمِ  ﴾٢﴿ َٰ  ت نزيِلٌ مِّن  الرَّحْم 
 اندازه مهربان و نهایت بارحم. )این( وحى است از جانب خداوندِ بى

ل تْ ا ي اتهُُ  ﴾٣﴿ وْمٍ ي عْل مُون  كِت ابٌ فصُِّ بيًِّا لِّق  ر   قرُْا نًا ع 
 كتابيست كه )در( آیات آن )هر مطلبى( جدا )بيان( شده است. قرآنى است عربى برای قومى كه ميدانند.

عُون   ﴾٤﴿ ن ذِيرًا ف اعَْر ض  اكَْث رُهُمْ ف هُمْ ل ا ي سْم   ب شِيرًا و 
 د، پس ایشان نمى شنوند.بشارت دهنده و بيم دهنده، هرچند بيشترشان روگردان شدن

ابٌ ف اعْ  ﴾٥﴿ ب يْنكِ  حِج  مِن ب يْننِ ا و  قْرٌ و  اننِ ا و  فيِ ا ذ  ا ت دْعُون ا ا لِ يْهِ و  ق الوُا قلُوُبنُ ا فيِ اكَِنَّةٍ مِّمَّ لْ ا نَِّن ا و  م 
امِلوُن    ع 
گوشهای ما گرانى است ) یعنى از چيزیکه ما را به آن فرا ميخوانى دلهای ما در پوشهایى است، و در » گفتند: 

گوشهای ما كر است(، و در ميان ما و تو حجابى است. پس )هرچه از دست تو مى آید( بکن، ما )نيز هر آنچه از 

 «دست ما بياید( كردنى هستيم. 

احِدٌ ف اسْ  ﴾٦﴿ َٰهٌ و  َٰهُكُمْ ا لِ  ا ا لِ  ىَٰ ا لِ يَّ انََّم  ثْلكُُمْ يوُح  رٌ مِّ ا انَ ا ب ش  اسْت غْفِرُوهُ قلُْ ا نَِّم  يْلٌ  ۛ   ت قِيمُوا ا لِ يْهِ و  و  و 
 لِّلْمُشْركِِين  

واقعاً من )نيز( بشری هستم مثل شما، به من وحى ميشود كه خداوند شما خدای یگانه است، پس توجه » بگو: 

 و وای بر مشركان.« خود را بگونۀ مستقيم به او معطوف دارید، از او آمرزش بخواهيد. 

افرُِون   الَّذِين  ل ا ﴾٧﴿ ةِ هُمْ ك  هُم باِلْا خِر  اة  و   يؤُْتوُن  الزَّك 
 آنانيکه زكات نميدهند، و هم ایشانند كه از آخرت منکرند.

مْنُونٍ  ﴾٨﴿ يْرُ م  اتِ ل هُمْ اجَْرٌ غ  الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع   ا نَِّ الَّذِين  ا م 
 شان پاداشى است بى پایان.بيگمان كسانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند، برای ای

ادًا ﴾٩﴿ لوُن  ل هُ انَد  ت جْع  يْنِ و  ل ق  الْارَضْ  فيِ ي وْم  ال مِين   ۛ   قلُْ اَُنَِّكُمْ ل ت كْفُرُون  باِلَّذِي خ  َٰلكِ  ر بُّ الْع   ذ 
همتایانى  آیا این شما هستيد كه از )یکتایى( ذاتى انکار ميورزید كه زمين را در دو روز آفرید و برای او» بگو: 

 «قایل ميشوید؟ این است )ذاتى كه( پروردگار جهانيان )است(. 

اءً لِّلسَّ  ﴾١٠﴿ و  ةِ ايََّامٍ س  ا فيِ ارَْب ع  ات ه  ا اقَْو  ر  فيِه  ق دَّ ا و  ب ار ك  فيِه  ا و  اسِي  مِن ف وْقهِ  و  ا ر  ل  فيِه  ع   اُلِيِن  و ج 
آن قرار داد، و در آن بركت نهاد، و مواد غذایى )لازمۀ( آنرا در و در زمين كوههای )استوار و پابرجایى( را بر بالای 

 چهار روز مقرر گردانيد. درست به اندازۀ احتياج نيازمندان.

رْهًا ق ال ت ا اَت يْن ا ط   ﴾١١﴿ ُْتيِ ا ط وعًْا اوَْ ك  للِْارَضِْ ا ا و  ال  ل ه  انٌ ف ق  اءِ و هِي  دُخ  م   اُعِِين  ثمَُّ اسْت و ىَٰ ا لِ ى السَّ



به خوشى خود یا بزور » سپس به )آفرینش( آسمانها پرداخت، در حاليکه دودی بود. به آسمان و زمين گفت: 

 «به خوشى آمدیم. » گفتند: « بيایيد. 

ا ﴾١٢﴿ ه  اءٍ اَمْر  م  ىَٰ فيِ كُلِّ س  اوَْح  يْنِ و  اتٍ فيِ ي وْم  او  م  بْع  س  اهُنَّ س  ض  نْي   ۛ   ف ق  اء  الدُّ م  يَّنَّا السَّ ز  ا و 
ابيِح  و حِفْظًا ص  ليِمِ  ۛ   بمِ  زيِزِ الْع  َٰلكِ  ت قْدِيرُ الْع   ذ 

پس آنها را در دو روز هفت آسمان ساخت، و در هر آسمان امور آنرا وحى كرد، و آسمان دنيا را با چراغها زینت 

 .دادیم، و آنرا )توسط نگهبانان( حفاظت كردیم. چنين است تقدیر )خدای( صاحب قدرت منيع )و( دانا

ث مُود   ﴾١٣﴿ ادٍ و  ةِ ع  اعِق  ةً مِّثْل  ص  اعِق  رْتكُُمْ ص   ف ا ِنْ اعَْر ضُوا ف قُلْ انَذ 
من شما را از عذاب سختى چون )صاعقه ای كه( عاد و ثمود )را فرا گرفته( » اما اگر رو گردانند، )به ایشان( بگو: 

 «ترسانيدم. 

اء تْهُمُ الرُّسُلُ مِن ب يْنِ ايَْدِ  ﴾١٤﴿ لْفِهِمْ الََّا ت عْبُدُوا ا لَِّا اللَّه  ا ذِْ ج  مِنْ خ  بُّن ا ل انَز ل   ۛ   يهِمْ و  اء  ر  ق الوُا ل وْ ش 
افرُِون   ا ارُسِْلْتُم بهِِ ك  ةً ف ا ِنَّا بمِ  اُكِ  ل   م 

هنگاميکه پيامبران از پيش و عقب شان آمدند )یعنى از هر سو و با استفاده از همه وسایل(، )و ایشان را به این 

اگر پروردگار ما ميخواست، یقيناً فرشتگانى را )برای دعوت( » فرا خواندند كه( جز خدا را پرستش نکنيد. گفتند: 

 «نازل ميکرد. لذا ما دعوتى را كه شما برای آن فرستاده شده اید نمى پذیریم. 

ق الوُا م   ﴾١٥﴿ قِّ و  يْرِ الْح  ادٌ ف اسْت كْب رُوا فيِ الْارَضِْ بغِ  ا ع  ةً ف امََّ دُّ مِنَّا قوَُّ وْا انََّ اللَّه  الَّذِي  ۛ   نْ اشَ  ل مْ ي ر  اوَ 
ةً  دُّ مِنْهُمْ قوَُّ هُمْ هُو  اشَ  ل ق  دُون   ۛ   خ  انوُا باِ ي اتنِ ا ي جْح  ك   و 

آیا ندانستند « كيست كه از ما نيرومندتر باشد؟ » اما )قوم( عاد در زمين به ناحق تکبر ورزیدند، و گفتند: 

 ایشان را آفریده از ایشان نيرومندتر است؟ در حاليکه ایشان )پيوسته( از آیات ما انکار ميورزند.خداوندی كه 

ي اةِ  ﴾١٦﴿ اب  الْخِزْيِ فيِ الْح  ذ  هُمْ ع  اتٍ لِّنُذِيق  رًا فيِ اَيَّامٍ نَّحِس  رصْ  ل يْهِمْ ريِحًا ص  لْن ا ع  ف ارَسْ 
نْي ا ةِ اخَْز ىَٰ  ۛ   الدُّ ابُ الْا خِر  ذ  ل ع  رُون   ۛ   و  هُمْ ل ا ينُص   و 

پس بر ایشان باد تندی را در روزهای شومى فرستادیم، تا به ایشان درین دنيا عذاب رسواكننده ای را بچشانيم، و 

 یقيناً عذاب آخرت )از آن هم( رسواكننده تر است، و با ایشان )از هيچ طرفى( یاری نميشود.

يْن اهُمْ ف اسْت ح   ﴾١٧﴿ د  امََّا ث مُودُ ف ه  ا و  ابِ الْهُونِ بمِ  ذ  ةُ الْع  اعِق  تْهُمْ ص  ذ  ىَٰ ف اخَ  ل ى الْهُد  ىَٰ ع  م  بُّوا الْع 
انوُا ي كْسِبُون    ك 

و اما ثمود، ایشانرا رهنمایى كردیم، ولى نابينایى را بر رهيابى ترجيح دادند، پس به سبب اعمالى كه مرتکب مى 

 انرا فرو گرفت.شدند عذاب آواز مهيب )هلاک كننده و( اهانت باری ایش



انوُا ي تَّقُون   ﴾١٨﴿ ك  نُوا و  يْن ا الَّذِين  ا م  ن جَّ  و 
 و آنانى را كه ایمان آوردند و پرهيزگاری كردند نجات دادیم.

اءُ اللَّهِ ا لِ ى النَّارِ ف هُمْ يُوز عُون   ﴾١٩﴿ رُ اعَْد  ي وْم  يحُْش   و 
شده، و سپس ایشان )به دسته ها( تقسيم  و روزی را به یاد آرید كه دشمنان خدا بسوی آتش جمع كرده

 ميشوند.

لوُن   ﴾٢٠﴿ انوُا ي عْم  ا ك  جُلوُدُهُم بمِ  ارُهُمْ و  ابَْص  مْعُهُمْ و  ل يْهِمْ س  هِد  ع  ا ش  اءوُه  ا ج  ا م  تَّىَٰ ا ذِ   ح 
 چون به آنجا آمدند، گوشها، چشمها و پوست های شان بر ایشان به اعماليکه مرتکب شده اند گواهى ميدهد.

ل يْن ا ﴾٢١﴿ هِدتُّمْ ع  ق الوُا لجُِلُودِهِمْ لمِ  ش  كُمْ  ۛ   و  ل ق  هُو  خ  يْءٍ و  ن ا اللَّهُ الَّذِي انَط ق  كُلَّ ش  ق الوُا انَط ق 
عُون   ا لِ يْهِ ترُجْ  ةٍ و  رَّ  اَوَّل  م 

ا ساخته كه همه خداوندی ما را گوی» ميگویند: « چرا شما بر ما گواهى ميدهيد؟ » به پوست های خود ميگویند: 

 «چيزها را گویا ساخته است، و اوست كه شما را برای نخستين بار آفرید، و به سوی او باز گردانيده ميشوید. 

َٰكِن ظ ن نتُمْ انََّ  ﴾٢٢﴿ ل  ل ا جُلوُدُكُمْ و  ارُكُمْ و  ل ا اَبْص  مْعُكُمْ و  ل يْكُمْ س  د  ع  ا كُنتُمْ ت سْت تِرُون  انَ ي شْه  م   و 
لُون  اللَّه  ل   ا ت عْم  ثيِرًا مِّمَّ  ا ي عْل مُ ك 

شما )اعمال زشت خویش را( از ترس اینکه مبادا گوش شما، چشمان شما و پوست های شما به شما گواهى 

بدهند پنهان نمى كردید )چون به این گواهى باور نداشتيد(، بلکه شما گمان داشتيد كه خدا بسياری از اعمالى 

 «نميداند. را كه مرتکب ميشدید 

اسِريِن   ﴾٢٣﴿ اكُمْ ف اصَْب حْتُم مِّن  الْخ  بِّكُمْ ارَدْ  َٰلكُِمْ ظ نُّكُمُ الَّذِي ظ ن نتُم برِ  ذ   و 
 این گمان شما كه به پروردگار خود داشتيد شما را هلاک ساخت، و سرانجام از زیانکاران شدید.

ثْوًى لَّهُمْ  ﴾٢٤﴿ ا نِ  ۛ   ف ا ِن ي صْبرُِوا ف النَّارُ م  ا هُم مِّن  الْمُعْت بيِن  و   ي سْت عْتبُِوا ف م 
 پس اگر صبر كنند، آتش جایگاه آنهاست. و اگر عفو بخواهند، از عفو شوندگان نيستند.

وْلُ فيِ اُم   ﴾٢٥﴿ ل يْهِمُ الْق  قَّ ع  هُمْ و ح  لْف  ا خ  م  يَّنُوا ل هُم مَّا ب يْن  ايَْدِيهِمْ و  ن اء  ف ز  ق يَّضْن ا ل هُمْ قرُ  ق دْ  مٍ و 
نسِ  الْا ِ ل تْ مِن ق بْلهِِم مِّن  الْجِنِّ و  اسِريِن   ۛ   خ  انوُا خ   ا نَِّهُمْ ك 

و برای ایشان همنشينانى را گماشتيم كه برای ایشان اعمال زشت شانرا در گذشته و آینده زیبا جلوه دادند، و 

 قا كه ایشان زیانکار بودند.فرمان الهى به سلسلۀ پيشينيان جن و انس در مورد ایشان )نيز( عملى گردید، ح

لَّكُمْ ت غْلبُِون   ﴾٢٦﴿ وْا فيِهِ ل ع  الْغ  ا الْقُرْا نِ و  ذ  َٰ عُوا لهِ  رُوا ل ا ت سْم  ف  ق ال  الَّذِين  ك   و 



به این قرآن گوش ندهيد، بلکه در )اثنای تلاوت( آن سخنان بيهوده بر زبان آرید )یعنى هياهو » كافران گفتند: 

 «اشد كه )به جلوگيری از شنيده شدن آن( پيروز شوید. براه اندازید(، تا ب

لوُن   ﴾٢٧﴿ انوُا ي عْم  اَ الَّذِي ك  ل ن جْزيِ نَّهُمْ اسَْو  دِيدًا و  ابًا ش  ذ  رُوا ع  ف  نَّ الَّذِين  ك   ف ل نُذِيق 
 هيم.پس به كافران حتماً )مزۀ( عذاب شدید را مى چشانيم، بيگمان ایشانرا به بدترین اعمال شان جزاء ميد

اءِ اللَّهِ النَّارُ  ﴾٢٨﴿ اءُ اعَْد  ز  َٰلكِ  ج  ارُ الْخُلْدِ  ۛ   ذ  ا د  دُون   ۛ   ل هُمْ فيِه  انوُا باِ ي اتنِ ا ي جْح  ا ك  اءً بمِ  ز   ج 
اینست جزای دشمنان خداوند: دوزخ! در آن برای ایشان سرای هميشگى است، به جزای اینکه ایشان از 

 )پذیرش( آیات ما انکار ميکردند.

امِن   ﴾٢٩﴿ ا ت حْت  اقَْد  لْهُم  نسِ ن جْع  الْا ِ ان ا مِن  الْجِنِّ و  لَّ يْنِ اضَ  بَّن ا ارَنِ ا اللَّذ  رُوا ر  ف  ق ال  الَّذِين  ك  ا ليِ كُون ا و 
ليِن    مِن  الْاسَْف 

زیر پای خود  پروردگارا، از جن و انس آنانى را كه ما را گمراه كردند برای ما بنما، تا ایشان را» كافران ميگویند: 

 «كنيم، و از پست ترین )مردم( شوند. 

ل ا ت حْ  ﴾٣٠﴿ افوُا و  ةُ الََّا ت خ  اُكِ  ل  ل يْهِمُ الْم  امُوا ت ت ن زَّلُ ع  بُّن ا اللَّهُ ثمَُّ اسْت ق  ابَْشِرُوا ا نَِّ الَّذِين  ق الوُا ر  نوُا و  ز 
دُون   نَّةِ الَّتيِ كُنتُمْ توُع   باِلْج 

پروردگار ما خداست و باز استقامت كردند، فرشتگان برای شان نازل ميشوند )و » ند: بيگمان آنانيکه گفت

 «نترسيد و غمگين مباشيد، و به بهشتى مژده یابيد كه به شما وعده شده بود. » ميگویند(: 

ةِ  ﴾٣١﴿ فيِ الْا خِر  نْي ا و  ي اةِ الدُّ ليِ اؤُكُمْ فيِ الْح  ا ت شْ  ۛ   ن حْنُ اَوْ ا م  ل كُمْ فيِه  ا و  ل كُمْ فيِه  ت هِي انَفُسُكُمْ و 
عُون   ا ت دَّ  م 

ما در زندگى دنيا و در آخرت یار و مددگار شمایيم، برای شما در آن هرچه خواسته باشيد )مهيا( است، و در آن 

 برای شما هرچه بخواهيد )آماده( است.

فُورٍ رَّحِيمٍ  ﴾٣٢﴿  نزُلًُا مِّنْ غ 
 مهمانيى از )خدای( بخشاینده مهربان!

ق ال  ا نَِّنيِ مِن  الْمُسْلمِِين   ﴾٣٣﴿ الحًِا و  مِل  ص  ا ا لِ ى اللَّهِ و ع  ع  ن د  نُ ق وْلًا مِّمَّ نْ احَْس  م   و 
و كيست بهتر از روی سخن گفتن از كسيکه مردم را بسوی خدا فرا ميخواند، و عمل صالح انجام ميدهد، و 

 «من )واقعاً( از جملۀ مسلمانانم. » ميگوید: 

يِّئ ةُ و   ﴾٣٤﴿ ل ا السَّ ن ةُ و  س  انََّهُ  ۛ   ل ا ت سْت ويِ الْح  ةٌ ك  او  د  ب يْن هُ ع  ا الَّذِي ب يْن ك  و  نُ ف ا ِذ  ادْف عْ باِلَّتيِ هِي  احَْس 
مِيمٌ  ليٌِّ ح   و 



نيکى برابر نيست و بدی )نيز( برابر نيست )یعنى هر كدام از آنها درجات متفاتى دارند(، )بدی را( به بهترین 

 ى( دفع كن، پس آنکه در ميان تو و او دشمنى است، همانند دوست غمخوار )تو( ميگردد.)نيک

ظِيمٍ  ﴾٣٥﴿ ظٍّ ع  ا ا لَِّا ذُو ح  اه  ا يلُ قَّ م  ب رُوا و  ا ا لَِّا الَّذِين  ص  اه  ا يلُ قَّ م   و 
بهره ای وافر به این )مقام( نمى رسند جز كسانيکه شکيبایى ورزیدند، و نميرسند جز كسانيکه )از خلق نيکو( 

 دارند.

يْط انِ ن زغٌْ ف اسْت عِذْ باِللَّهِ  ﴾٣٦﴿ نَّك  مِن  الشَّ ا مَِّا ي نز غ  ليِمُ  ۛ   و  مِيعُ الْع   ا نَِّهُ هُو  السَّ
 و اگر از شيطان به تو وسوسه ای پيدا شود، پس به خدا پناه آر. بيگمان او شنوا )و( دانا است.

النَّ  ﴾٣٧﴿ مِنْ ا ي اتهِِ اللَّيْلُ و  رُ و  م  الْق  مْسُ و  الشَّ ارُ و  اسْجُدُوا للَِّهِ  ۛ   ه  رِ و  م  ل ا للِْق  مْسِ و  ل ا ت سْجُدُوا للِشَّ
هُنَّ ا نِ كُنتُمْ ا يَِّاهُ ت عْبُدُون   ل ق   الَّذِي خ 

از نشانه های او شب و روز و آفتاب و ماه است، نه به آفتاب سجده كنيد و نه )هم( به ماه، )بلکه( به خدایى 

 يد كه آنها را آفریده است، اگر خاص او را مى پرستيد.سجده كن

هُمْ ل ا ي سْامَُون   ﴾٣٨﴿ ارِ و  النَّه  بِّحُون  ل هُ باِللَّيْلِ و  بِّك  يسُ   ۩ ف ا ِنِ اسْت كْب رُوا ف الَّذِين  عِند  ر 
تسبيح ميگویند و  ولى اگر تکبر ورزند، )همين كافى است كه( آنانيکه نزد پروردگار تو اند، در شب و روز او را

 ایشان خسته نميشوند.

ب تْ  ﴾٣٩﴿ ر  اء  اهْت زَّتْ و  ا الْم  ل يْه  ا انَز لْن ا ع  ةً ف ا ِذ  اشِع  مِنْ ا ي اتهِِ انََّك  ت ر ى الْارَضْ  خ  ا  ۛ   و  ا نَِّ الَّذِي احَْي اه 
وْت ىَٰ  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ل مُحْييِ الْم  ل ىَٰ كُلِّ ش   ا نَِّهُ ع 

ینست: زمين را خشک و فرود افتاده ميبينى، چون به آن آب را فرود آوردیم، به اهتزاز مى آید و از نشانه های او ا

و نمو مى كند )یعنى مى پُندد(. بيگمان ذاتى كه آنرا زنده )یعنى شاداب و سرسبز( ميسازد، واقعاً زنده گردانندۀ 

 مردگان )نيز( ميباشد. بيگمان او به هر چيز تواناست.

ل يْن اا نَِّ  ﴾٤٠﴿ وْن  ع  يْرٌ امَ مَّن ي ا تْيِ ا مِنًا  ۛ   الَّذِين  يلُْحِدُون  فيِ ا ي اتنِ ا ل ا ي خْف  ىَٰ فيِ النَّارِ خ  ن يلُْق  افَ م 
ةِ  ا شِئْتُمْ  ۛ   ي وْم  الْقِي ام  لوُا م  لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   اعْم  ا ت عْم   ا نَِّهُ بمِ 

پذیرش اسلام سر باز ميزنند( بر ما پوشيده نمى مانند. آیا  آنانيکه در )برابر( آیات ما كجرفتاری ميکنند )یعنى از

كسيکه در دوزخ انداخته ميشود بهتر است یا كسى كه در روز قيامت با امن و آرامش )بسوی ما( مى آید؟ هرچه 

 ميخواهيد بکنيد، بيگمان او به هرچه ميکنيد بيناست.

اء   ﴾٤١﴿ ا ج  كْرِ ل مَّ رُوا باِلذِّ ف  زيِزٌ  ۛ   هُمْ ا نَِّ الَّذِين  ك  ا نَِّهُ ل كِت ابٌ ع   و 
آنانيکه به این ذكر )یعنى قرآن(، وقتيکه به ایشان آمد، كافر شدند )یعنى از ایمان آوردن به آن سر باز زدند، به 

 جزای بس شدید گرفتار ميشوند(. و بيگمان این كتابيست نهایت پيروزمند.



يْ  ﴾٤٢﴿ لْفِهِ لَّا ي ا تْيِهِ الْب اطِلُ مِن ب يْنِ ي د  ل ا مِنْ خ  مِيدٍ  ۛ   هِ و  كِيمٍ ح   ت نزيِلٌ مِّنْ ح 
هيچ باطلى به آن )از هيچ پهلویى( راه ندارد، نه )در آینده( از پيشروی آن، و نه )هم در گذشته( از عقب آن. 

 وحيى است از جانب ذاتى صاحب حکمت )و( ستوده.

ا ق دْ قيِل  للِرُّسُلِ  ﴾٤٣﴿ الُ ل ك  ا لَِّا م  ا يقُ  ابٍ الَيِمٍ  ۛ   مِن ق بْلكِ  مَّ ةٍ و ذُو عِق  غْفِر  بَّك  ل ذُو م   ا نَِّ ر 
به تو )از جانب دشمنان( گفته نميشود مگر همان چيزیکه به پيامبران پيش از تو گفته شده بود. بيگمان 

ن روش پروردگار تو )برای آنهایيکه ازین روش نادرست باز ميگردند( صاحب آمرزشِ )بزرگ، و بر آنهایيکه به ای

 خود ادامه دهند( صاحب مجازات دردناک است.

ل تْ ا ي اتهُُ  ﴾٤٤﴿ الوُا ل وْل ا فصُِّ مِيًّا لَّق  لْن اهُ قرُْا نًا اعَْج  ع  ل وْ ج  بيٌِّ  ۛ   و  ر  مِيٌّ و ع  نُوا  ۛ   ااَعَْج  قلُْ هُو  للَِّذِين  ا م 
اءٌ  قْرٌ  ۛ   هُدًى و شِف  انهِِمْ و  الَّذِين  ل ا يُؤْمِنوُن  فيِ ا ذ  مًى و  ل يْهِمْ ع  هُو  ع  انٍ  ۛ   و  وْن  مِن مَّك  َٰئكِ  ينُ اد  اُول 

 ب عِيدٍ 
چرا آیات آن روشن ساخته نشده است؟ آیا )كتابى( » { مى ساختيم، حتماً ميگفتند: ۱اگر آنرا قرآنى عجمى }

گوش شان این برای مؤمنان هدایتى است و شفایى، ولى نامسلمانان به » بگو: « عجمى برای )مردمى( عربى؟! 

)پنبۀ( كری است، و این )نور تابان( بر ایشان )مایۀ( نابينایى است، )گویى( ایشان از جای دوری فرا خوانده 

 «ميشوند. 

 { به زبانى جز زبان عربى ؛۱}

ى الْكِت اب  ف اخْتُلفِ  فيِهِ  ﴾٤٥﴿ دْ ا ت يْن ا مُوس  ل ق  بِّك  ل قُضِي   ۛ   و  تْ مِن رَّ ب ق  ةٌ س  لمِ  ل وْل ا ك  ا نَِّهُمْ ۛ   ب يْن هُمْ  و  و 
نْهُ مُريِبٍ  كٍّ مِّ  ل فِي ش 

بيگمان به موسى كتابرا دادیم، پس در )مورد( آن اختلاف به عمل آمد. و اگر حکمى از جانب پروردگار تو )مبنى 

بر اینکه محاسبه در آخرت است( صورت نمى گرفت، )همين اكنون( بين شان فيصله به عمل مى آمد، و واقعاً 

 ر آن )در مورد قرآن( در شکى تهمت اندود اند.ایشان د

الحًِا ف لنِ فْسِهِ  ﴾٤٦﴿ مِل  ص  ا ۛ   مَّنْ ع  ل يْه  اء  ف ع  نْ اسَ  م  بيِدِ  ۛ   و  امٍ لِّلْع  بُّك  بظِ لَّ ا ر  م   و 
كسيکه كار نيکى انجام دهد، برای خود اوست. و كسيکه بدی كند، پس بر خود اوست. و پروردگار تو بر بندگان 

 تمگر نيست.هرگز س

 

============================================================ 



============================================================ 

 

ةِ  ﴾٤٧﴿ اع  ا ت   ۛ   ا لِ يْهِ يرُ دُّ عِلْمُ السَّ م  عُ و  ل ا ت ض  ا ت حْمِلُ مِنْ اُنث ىَٰ و  م  ا و  امِه  اتٍ مِّنْ اكَْم  ر  خْرجُُ مِن ث م 
هِيدٍ  ۛ   ا لَِّا بعِِلْمِهِ  ا مِنَّا مِن ش  نَّاك  م  اُيِ ق الوُا ا ذ  ك  ي وْم  ينُ ادِيهِمْ اَيْن  شُر   و 

ن نمى آید، و هيچ ماده ای علم قيامت بسوی او باز ميگردد، هيچ یک از ميوه ها از )غلاف( شگوفۀ خویش بيرو

)چه انسان و چه حيوان( باردار نميشود، و نه هم بار شکم خویش را )به زمين( مى گذارد، مگر به )اساس( علم او. 

به تو گفته بودیم كه » ميگویند: « كجایند شریکان من؟ » و روزیکه )خداوند( به ایشان خطاب كرده )بگوید:( 

 «ت چيزهایى كه آنرا به تو شریک مى آوردیم( نيستيم. هيچ یک از ما هرگز گواه )حقاني

انوُا ي دْعُون  مِن ق بْلُ  ﴾٤٨﴿ نْهُم مَّا ك  لَّ ع  ا ل هُم مِّن مَّحِيصٍ  ۛ   و ض   و ظ نُّوا م 
 یابند كه برای شان پناهگاهى نيست. چيزهایى كه از پيش نيایش ميکردند از )نزد( ایشان گم ميشود، و درمى

رُّ ف ي ئُوسٌ ق نُوطٌ  لَّا ي سْامَُ  ﴾٤٩﴿ هُ الشَّ ا نِ مَّسَّ يْرِ و  اءِ الْخ  انُ مِن دُع  نس   الْا ِ
انسان از دعای خير مانده نميشود، و چون به او زیانى برسد، به یکبارگى )خود را مى بازد و( نااميد و دلشکسته 

 ميشود.

تْ  ﴾٥٠﴿ سَّ اء  م  رَّ نَّا مِن ب عْدِ ض  ةً مِّ قْن اهُ ر حْم  ل ئنِْ اذَ  ل ئنِ و  ةً و  ة  ق اُمِ  اع  ا اظَنُُّ السَّ م  ا ليِ و  َٰذ  هُ ل ي قُول نَّ ه 
هُ ل لْحُسْن ىَٰ  بِّي ا نَِّ ليِ عِند  ابٍ  ۛ   رُّجِعْتُ ا لِ ىَٰ ر  ذ  نَّهُم مِّنْ ع  ل نُذِيق  مِلوُا و  ا ع  رُوا بمِ  ف  ف ل نُن بِّئ نَّ الَّذِين  ك 

ليِظٍ   غ 
این از » بچشانيم، بعد از آنکه سختى و مشکلاتى دیده باشد، ميگوید: ولى چون به او مرحمتى از جانب خویش 

)روی استحقاق( منست، و گمان نميکنم كه قيامت برپا شود، و اگر بسوی پروردگار خود باز گردانيده شوم، )هم( 

ران را به به یقين برای من نزد او عاقبت نيکو است. )چنان نيست كه كافران مى پندارند،( بلکه )درین حال( كاف

 اعمالى كه مرتکب ميشوند، آگاه ميگردانيم. بيگمان به ایشان عذاب خشونت اندودی را مى چشانيم.

ريِضٍ  ﴾٥١﴿ اءٍ ع  رُّ ف ذُو دُع  هُ الشَّ ا م سَّ ا ذِ  انبِهِِ و  ن اىََٰ بجِ  انِ اعَْر ض  و  نس  ل ى الْا ِ مْن ا ع  ا انَْع  ا ذِ   و 
حق( رو ميگرداند، و پهلو تهى ميکند، ولى چون بدی به او ميرسد، به و چون به انسان نعمتى ارزانى كنيم، )از 

 دعای دور و درازی مى پردازد.

اقٍ ب عِيدٍ  ﴾٥٢﴿ نْ هُو  فيِ شِق  لُّ مِمَّ نْ اضَ  رْتمُ بهِِ م  ف  ان  مِنْ عِندِ اللَّهِ ثمَُّ ك  اَيْتُمْ ا نِ ك   قلُْ ارَ 
)كه هست(، و باز از آن انکار ورزید، پس كيست گمراه تر از ببينيد اگر این )پيام( از جانب خدا باشد » بگو: 

 كسيکه )با حق( در مخالفت شدیدی بسر مى برد؟



قُّ  ﴾٥٣﴿ تَّىَٰ ي ت ب يَّن  ل هُمْ انََّهُ الْح  فيِ انَفُسِهِمْ ح  نُريِهِمْ ا ي اتنِ ا فيِ الْا ف اقِ و  بِّك  انََّهُ  ۛ   س  ل مْ ي كْفِ برِ  اوَ 
يْءٍ  ل ىَٰ كُلِّ ش  هِيدٌ ع   ش 

به زودی به ایشان نشانه های خود را در آفاق )یعنى اطراف و اكناف جهان هستى( و )نيز( در وجود و هستى 

خودشان نشان ميدهيم، تا برای ایشان روشن شود كه این )پيام( حق است. آیا )این خود( برای پروردگار تو 

 بسنده نيست كه او بر هر چيز گواه است؟

بِّهِمْ  الَ ا ا نَِّهُمْ  ﴾٥٤﴿ اءِ ر  يْءٍ مُّحِيطٌ  ۛ   فيِ مِرْي ةٍ مِّن لِّق   اَل ا ا نَِّهُ بكُِلِّ ش 
 آگاه باش، واقعاً ایشان از دیدار پروردگار خود در شک اند. آگاه باشيد، بيگمان خدا به هرچيز احاطه دارد.
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 مهربان، نهایت بارحم. بنام خداوند بى اندازه

 حم ﴾١﴿
 ح.م.

 عسق ﴾٢﴿
 ع.س.ق.

كِيمُ  ﴾٣﴿ زيِزُ الْح  ا لِ ى الَّذِين  مِن ق بْلكِ  اللَّهُ الْع  لكِ  يوُحِي ا لِ يْك  و  َٰ ذ   ك 
 این چنين بسوی تو و بسوی كسانِ پيش از تو خداوندِ صاحب قدرت منيع )و( باحکمت وحى ميفرستد.

ا فيِ  ﴾٤﴿ ا فيِ الْارَضِْ ل هُ م  م  اتِ و  او  م  ظِيمُ  ۛ   السَّ ليُِّ الْع  هُو  الْع   و 
 آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست، و او بلند مرتبه )و( بزرگ است.



طَّرنْ  مِن ف وْقهِِنَّ  ﴾٥﴿ اتُ ي ت ف  او  م  ادُ السَّ بِّهِمْ  ۛ   ت ك  مْدِ ر  بِّحُون  بحِ  ةُ يسُ  اُكِ  ل  الْم  ن فيِ و  ي سْت غْفِرُون  لمِ  و 
فُورُ الرَّحِيمُ  ۛ   الْارَضِْ   الَ ا ا نَِّ اللَّه  هُو  الْغ 

نزدیک است آسمانها از بالای شان متلاشى شوند، و فرشتگان پروردگار خود را تسبيح ميگویند، و برای )همه( 

 )و( بسيار مهربان.موجودات )روی( زمين آمرزش ميخواهند. آگاه باش، كه خداوند هم اوست آمرزنده 

كِيلٍ  ﴾٦﴿ ل يْهِم بوِ  ا انَت  ع  م  ل يْهِمْ و  فِيظٌ ع  ليِ اء  اللَّهُ ح  ذُوا مِن دُونهِِ اوَْ الَّذِين  اتَّخ   و 
و كسانيکه جز او )موجودات دیگری( را دوست ميگيرند، خداوند بر ایشان مراقب ميباشد، و تو بر ایشان سرپرست 

 نيستى.

لكِ  اوَْح   ﴾٧﴿ َٰ ذ  ك  يْب  و  مْعِ ل ا ر  تنُذِر  ي وْم  الْج  ا و  وْل ه  نْ ح  م  بيًِّا لِّتُنذِر  امَُّ الْقُر ىَٰ و  ر  يْن ا ا لِ يْك  قرُْا نًا ع 
عِيرِ  ۛ   فيِهِ  ف ريِقٌ فيِ السَّ نَّةِ و   ف ريِقٌ فيِ الْج 

م دهى، و )ایشان را( از و به این ترتيب بسوی تو قرآن عربى را وحى كردیم، تا مردم شهر )مکه( و پيرامون آنرا بي

روز قيامت، كه در آن شکى نيست، بيم دهى، )از روزیکه( گروهى به بهشت اندر اند، و گروهى )هم( در آتش 

 سوزان.

تهِِ  ﴾٨﴿ اءُ فيِ ر حْم  َٰكِن يدُْخِلُ م ن ي ش  ل  ةً و  احِد  ةً و  ل هُمْ اُمَّ ع  اء  اللَّهُ ل ج  ل وْ ش  ا ل هُم مِّ  ۛ   و  الظَّالمُِون  م  ن و 
ل ا ن صِيرٍ  ليٍِّ و   و 

اگر خداوند ميخواست، همۀ ایشان را امتى واحد ميگردانيد، اما كسانى را كه بخواهد شامل مرحمت خویش 

 ميسازد. و ستمکاران، نه برای ایشان كارسازی است و نه )هم( مددگاری.

ليِ اء   ﴾٩﴿ ذُوا مِن دُونهِِ اوَْ ليُِّ و   ۛ   امَِ اتَّخ  يْءٍ ق دِيرٌ ف اللَّهُ هُو  الْو  ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع  وْت ىَٰ و   هُو  يحُْييِ الْم 
هم اوست كارساز، و اوست كه مردگان را  -آیا ایشان غير از خدا )برای خود( كارسازی گرفتند؟ در حالى كه خدا 

 زنده ميکند، و اوست كه بر همه چيز قدرت دارد.

يْءٍ  ﴾١٠﴿ ا اخْت ل فْتُمْ فيِهِ مِن ش  م  ا لِ يْهِ اُنيِبُ  ۛ   ف حُكْمُهُ ا لِ ى اللَّهِ و  كَّلْتُ و  ل يْهِ ت و  بِّي ع  َٰلكُِمُ اللَّهُ ر   ذ 
در هر امری كه در آن اختلاف ميورزید، پس حکم آن به خدا )تفویض( ميشود. این است خداوند، پروردگار من. 

 بر او توكل كردم، و بسوی او رجوع ميکنم.

اتِ و   ﴾١١﴿ او  م  اجًا ۛ   الْارَضِْ ف اطِرُ السَّ امِ ازَْو  مِن  الْانَْع  اجًا و  ل  ل كُم مِّنْ انَفُسِكُمْ ازَْو  ع  ؤُكُمْ ۛ   ج  ي ذْر 
يْءٌ  ۛ   فيِهِ  مِثْلهِِ ش  مِيعُ الْب صِيرُ  ۛ   ل يْس  ك  هُو  السَّ  و 

هایى را  آفرینندۀ آسمانها و زمين است. برای شما، از خود شما، جفت هایى گردانيد، و )نيز( از چارپایان جفت

 )قرار داد(، و بدین وسيله شما را پراگنده ساخت، هيچ چيز )شبيه و( همانند او نيست، و اوست شنوا )و( بينا.



الْارَضِْ  ﴾١٢﴿ اتِ و  او  م  اليِدُ السَّ ق  ي قْدِرُ  ۛ   ل هُ م  اءُ و  ن ي ش  ليِمٌ  ۛ   ي بْسُطُ الرِّزْق  لمِ  يْءٍ ع   ا نَِّهُ بكُِلِّ ش 
ين از آن اوست. روزی را به هر كسى كه بخواهد گشاده )یا( تنگ مى سازد، حقا كه او بهر كليدهای آسمانها و زم

 چيز داناست.

مُوس   ﴾١٣﴿ اهِيم  و  يْن ا بهِِ ا بِْر  ا و صَّ م  يْن ا ا لِ يْك  و  الَّذِي اوَْح  ىَٰ بهِِ نوُحًا و  ا و صَّ ينِ م  ر ع  ل كُم مِّن  الدِّ ىَٰ ش 
ىَٰ  عِيس  رَّقوُا فيِهِ انَْ اقَيِمُوا الدِّ  ۛ   و  ل ا ت ت ف  ا ت دْعُوهُمْ ا لِ يْهِ  ۛ   ين  و  ل ى الْمُشْركِِين  م  بُر  ع  اللَّهُ ي جْت بيِ  ۛ   ك 

ي هْدِي ا لِ يْهِ م ن ينُيِبُ  اءُ و   ا لِ يْهِ م ن ي ش 
برای شما از آیين همان چيزی را مشروع ساخت كه نوح را به آن سفارش كرده بود. و همان چيزی را كه به تو 

وحى كردیم، و آنچه را كه به ابراهيم، موسى و عيسى سفارش كردیم، كه دین را بر پا دارید و در آن اختلاف 

نورزید. بر مشركان این امری كه بسوی آن ایشانرا دعوت ميکنى گران تمام ميشود. خداوند هركه را بخواهد 

 د.بسوی خود برميگزیند. و هركه را كه )بوی( رجوع كند، رهياب ميگردان

اء هُمُ الْعِلْمُ ب غْيًا ب يْن هُمْ  ﴾١٤﴿ ا ج  رَّقوُا ا لَِّا مِن ب عْدِ م  ا ت ف  م  لٍ  ۛ   و  بِّك  ا لِ ىَٰ اجَ  تْ مِن رَّ ب ق  ةٌ س  لمِ  ل وْل ا ك  و 
ى لَّقُضِي  ب يْن هُمْ  مًّ نْهُ مُريِ ۛ   مُّس  كٍّ مِّ ا نَِّ الَّذِين  اُورثِوُا الْكِت اب  مِن ب عْدِهِمْ ل فِي ش   بٍ و 

و اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به ایشان علم حاصل شد، )آن هم( از روی حسادتى )كه( در ميان خویش 

)داشتند(. و اگر حکمى نمى بود كه از طرف پروردگار تو از پيش صادر شده بود، )مبنى بر اینکه( تا زمانى معين 

. و بيگمان كسانيکه كتاب را بعد از ایشان ميراث )به ایشان مهلت داده شود(، یقيناً در ميان ایشان فيصله ميشد

 گرفته اند، در مورد آن در شک تردید اندودی مى باشند.

لكِ  ف ادْعُ  ﴾١٥﴿ َٰ ا امُِرتْ   ۛ   ف لِذ  م  اسْت قِمْ ك  اء هُمْ  ۛ   و  ل ا ت تَّبعِْ اهَْو  ا انَز ل  اللَّهُ مِن  ۛ   و  نتُ بمِ  قلُْ ا م  و 
امُِرتُْ لاِعَْدِل   ۛ   كِت ابٍ  بُّكُمْ  ۛ   ب يْن كُمُ  و  ر  بُّن ا و  الكُُمْ  ۛ   اللَّهُ ر  ل كُمْ اعَْم  النُ ا و  ة  ب يْن ن ا  ۛ   ل ن ا اَعْم  ل ا حُجَّ

ب يْن كُمُ  عُ ب يْن ن ا ۛ   و  صِيرُ  ۛ   اللَّهُ ي جْم  ا لِ يْهِ الْم   و 
ن، و از هویٰ و هوسهای و ازینرو )ایشان را به دین اسلام( فرا خوان، به همانگونه ایکه مأمور شدی استقامت ك

به هر كتابى كه خداوند نازل كرده ایمان دارم، و مأمور شده ام تا در ميان شما » ایشان پيروی مکن، بلکه بگو: 

عدالت ورزم. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. برای ما اعمال ماست، و برای شما اعمال شما )یعنى هر 

ش برخوردار ميشویم(. در ميان ما و شما حجتى )مورد نياز( نيست، خداوند كدام ما و شما از نتيجه اعمال خوی

 «بين ما جمع ميکند، و بسوی اوست بازگشت. 

ل يْهِمْ  ﴾١٦﴿ بِّهِمْ و ع  ةٌ عِند  ر  احِض  تُهُمْ د  ا اسْتُجِيب  ل هُ حُجَّ ون  فيِ اللَّهِ مِن ب عْدِ م  اجُّ الَّذِين  يحُ  و 
ابٌ ش   ذ  ل هُمْ ع  بٌ و  ض   دِيدٌ غ 



كسانيکه در مورد خدا، بعد از آنکه )دعوت( او اجابت شده است، مجادله ميکنند، دلایل آنها نزد پروردگارشان 

 باطل )و بى اساس( است، مورد خشم )خدا( واقع ميشوند، و برای شان عذاب شدیدی است.

ان   ﴾١٧﴿ الْمِيز  قِّ و  ا  ۛ   اللَّهُ الَّذِي انَز ل  الْكِت اب  باِلْح  م  ة  ق ريِبٌ و  اع  لَّ السَّ  يدُْريِك  ل ع 
 خدا است كه كتاب را به حق نازل كرد، و )نيز( ترازو را. و چه خبر داری؟ شاید قيامت نزدیک باشد.

ا ﴾١٨﴿ ا الَّذِين  ل ا يؤُْمِنُون  بهِ  ا  ۛ   ي سْت عْجِلُ بهِ  ي عْل مُون  اَنَّه  ا و  نُوا مُشْفِقُون  مِنْه  الَّذِين  ا م  قُّ و  اَل ا  ۛ   الْح 
الٍ ب عِيدٍ  ل  ةِ ل فِي ض  اع  ارُون  فيِ السَّ  ا نَِّ الَّذِين  يمُ 

كسانى با شتاب به جستجوی )آمدن( قيامت ميشوند، كه به آن ایمان ندارند. )ولى( كسانيکه به آن ایمان دارند، 

دله ميکنند، بى نهایت گمراه از آن مى ترسند و ميدانند كه آن حق است. آگاه باش، آنانيکه در مورد قيامت مجا

 هستند.

اءُ  ﴾١٩﴿ ادِهِ ي رْزقُُ م ن ي ش  زيِزُ  ۛ   اللَّهُ ل طِيفٌ بعِِب  ويُِّ الْع  هُو  الْق   و 
 خداوند بر بندگان خود لطف كار است، و به هركه خواهد روزی ميدهد، و او توانا )و( صاحب قدرت منيع است.

ةِ  ﴾٢٠﴿ رثْ  الْا خِر  ان  يرُيِدُ ح  ثهِِ  م ن ك  رْ ا  ۛ   ن زدِْ ل هُ فيِ ح  م  ا و  تهِِ مِنْه  نْي ا نؤُْ رثْ  الدُّ ان  يرُيِدُ ح  م ن ك  و 
ةِ مِن نَّصِيبٍ   ل هُ فيِ الْا خِر 

برای هر كسيکه كِشت آخرت را بخواهد، برای او در كشت او مى افزایيم. و برای هر كسيکه كشت )این( دنيا را 

 آخرت نصيبى ندارد.بخواهد، از آن برایش ميدهيم، ولى در 

ن بهِِ اللَّهُ  ﴾٢١﴿ ا ل مْ ي ا ذْ  ينِ م  ر عُوا ل هُم مِّن  الدِّ اءُ ش  ك  صْلِ ل قُضِي   ۛ   امَْ ل هُمْ شُر  ةُ الْف  لمِ  ل وْل ا ك  و 
ابٌ الَيِمٌ  ۛ   ب يْن هُمْ  ذ  ا نَِّ الظَّالمِِين  ل هُمْ ع   و 

مى آورند( كه از دین برای شان چيزی را مشروع  آیا برای ایشان شریکانى است )یعنى به خدا كسانى را شریک

ميگردانند كه خداوند به آن اجازه نداده است؟ و اگر حکم قاطعى )مبنى بر مهلت یافتن این كافران( نمى بود، 

 حتماً در ميان شان حکم صادر ميشد. بيگمان برای ستمگاران عذاب دردناكى است.

اقعٌِ بهِِمْ ت ر ى الظَّالمِِين  مُشْفِقِين  مِمَّ  ﴾٢٢﴿ هُو  و  بُوا و  اتِ فيِ  ۛ   ا ك س  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  و 
نَّاتِ  اتِ الْج  وْض  بِّهِمْ  ۛ   ر  اءوُن  عِند  ر  ا ي ش  بيِرُ  ۛ   ل هُم مَّ ضْلُ الْك  َٰلكِ  هُو  الْف   ذ 

زات( به ایشان واقع شدنى ستمگاران را به اساس اعمالى كه مرتکب شده اند، در هراس مى بينى، و این )مجا

است. ولى آنانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند، در باغ های بهشتند. به ایشان از نزد پروردگارشان هر 

 چيزی كه بخواهند ميسر است. اینست همان فضل بزرگ.



مِلوُا ا ﴾٢٣﴿ نُوا و ع  هُ الَّذِين  ا م  رُ اللَّهُ عِب اد  َٰلكِ  الَّذِي يبُ شِّ اتِ ذ  الحِ  ل يْهِ اجَْرًا ا لَِّا  ۛ   لصَّ قلُ لَّا اسَْالَكُُمْ ع 
ة  فيِ الْقُرْب ىَٰ  و دَّ ا حُسْنًا ۛ   الْم  ن ةً نَّزدِْ ل هُ فيِه  س  ن ي قْت رفِْ ح  م  كُورٌ  ۛ   و  فُورٌ ش   ا نَِّ اللَّه  غ 

» دادند مژده ميدهد. بگو: و این است همان چيزیکه خداوند آن بندگانش را كه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام 

من برای این )رسالت خویش( از شما جز دوستى وابستگان مزدی نمى طلبم. اگر كسى نيکى ورزد، ما در آن 

 «برای او به نيکى مى افزایيم. حقا كه خداوند آمرزنده )و( پاداش دهنده است. 

ذِبًا ﴾٢٤﴿ ل ى اللَّهِ ك  ل ىَٰ ق لْبكِ  ف ا ِن ي ش   ۛ   امَْ ي قُولوُن  افْت ر ىَٰ ع  ي مْحُ اللَّهُ الْب اطِل   ۛ   ا ِ اللَّهُ ي خْتمِْ ع  و 
اتهِِ  لمِ  قَّ بكِ  يحُِقُّ الْح  دُورِ  ۛ   و  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ   ا نَِّهُ ع 

؟ اگر خداوند بخواهد، بر دل تو مهر مى نهد. «)پيامبر( بر خداوند به دروغ افترایى كرده است » آیا ميگویند 

ىِ( كلماتِ خویش باطل را نابود ميکند، و حق ار ثبات مى بخشد، حقا كه وی به نهانخانه خداوند به وسيلۀ )وح

 سينه های دانا است.

لوُن   ﴾٢٥﴿ ا ت فْع  ي عْل مُ م  يِّئ اتِ و  نِ السَّ ي عْفُو ع  ادِهِ و  نْ عِب  هُو  الَّذِي ي قْب لُ التَّوْب ة  ع   و 
 گناهان درميگذرد، و آنچه را انجام ميدهيد ميداند.و اوست كه توبه را از بندگانش مى پذیرد، و از 

ي زيِدُهُم مِّن ف ضْلهِِ  ﴾٢٦﴿ اتِ و  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  ي سْت جِيبُ الَّذِين  ا م  ابٌ  ۛ   و  ذ  افرُِون  ل هُمْ ع  الْك  و 
دِيدٌ   ش 

كافران، برای ایشان عذاب شدیدی دعای مؤمنان نيکوكار را اجابت ميکند، و از فضل خویش به آنها زیاد ميکند. و 

 است.

اءُ  ﴾٢٧﴿ رٍ مَّا ي ش  د  َٰكِن ينُ زِّلُ بقِ  ل  وْا فيِ الْارَضِْ و  ادِهِ ل ب غ  ط  اللَّهُ الرِّزْق  لعِِب  ل وْ ب س  بيِرٌ  ۛ   و  ا نَِّهُ بعِِب ادِهِ خ 
 ب صِيرٌ 

کردند. وليکن )خداوند( به اندازه اگر خداوند روزی را برای بندگان خود فراخ ميکرد، البته در زمين سركشى مي

 ای كه بخواهد، )روزی هر كس را( نازل ميگرداند. حقا كه او به )حال( بندگان خود آگاه )و( بيناست.

ت هُ  ﴾٢٨﴿ ي نشُرُ ر حْم  ا ق ن طُوا و  يْث  مِن ب عْدِ م  هُو  الَّذِي ينُ زِّلُ الْغ  مِيدُ  ۛ   و  ليُِّ الْح  هُو  الْو   و 
، بعد از اینکه )بندگان او( نااميد شدند، نازل ميکند، و مرحمت خود را )به همه جا( پراگنده اوست كه باران را

 ميسازد، و اوست كارساز )و( ستوده.

ابَّةٍ  ﴾٢٩﴿ ا مِن د  ا ب ثَّ فيِهِم  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  لْقُ السَّ مِنْ ا ي اتهِِ خ  اءُ  ۛ   و  ا ي ش  مْعِهِمْ ا ذِ  ل ىَٰ ج  هُو  ع  و 
 ق دِيرٌ 



و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمين است، و )نيز( آنچه از جنبندگان در آنها پراگنده ساخته است. و 

 هنگاميکه بخواهد، مى تواند )همه( آنها را گرد آورد.

ثيِرٍ  ﴾٣٠﴿ ن ك  ي عْفُو ع  ب تْ ايَْدِيكُمْ و  ا ك س  اب كُم مِّن مُّصِيب ةٍ ف بمِ  ا اصَ  م   و 
شما برسد، از سبب اعمالى است كه خود انجام داده اید، و خداوند از بسياری )گناهان( هر مصيبتى كه به 

 ميگذرد.

ا انَتُم بمُِعْجِزيِن  فيِ الْارَضِْ  ﴾٣١﴿ م  ل ا ن صِيرٍ  ۛ   و  ليٍِّ و  ا ل كُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن و  م   و 
يد از سرنوشت خویش فرار كنيد(، و شما را شما هرگز در زمين )ارادۀ خدا را( عاجز ساخته نمى توانيد )و نميتوان

 جز خدا كارساز )و( مددگاری نيست.

امِ  ﴾٣٢﴿ الْاعَْل  ارِ فيِ الْب حْرِ ك  و  مِنْ ا ي اتهِِ الْج   و 
 و از نشانه های او كشتى هایى است چون كوهها )كه( در دریا )حركت دارند(.

اكِد   ﴾٣٣﴿ و  ا ْ يسُْكِنِ الرِّيح  ف ي ظْل لْن  ر  ل ىَٰ ظ هْرهِِ  ا نِ ي ش  كُورٍ  ۛ   ع  بَّارٍ ش  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّكُلِّ ص   ا نَِّ فيِ ذ 
اگر خواهد، باد را ایستاده ميکند )یعنى از جریان باز ميدارد(. پس )مردميکه بر كشتى سوار اند( روی آب باقى 

 ميمانند. بيگمان در اینها برای هر صبر كنندۀ شکرگذاری نشانه هایى است.

ثيِرٍ اوَْ يوُ  ﴾٣٤﴿ ن ك  ي عْفُ ع  بُوا و  ا ك س   بقِْهُنَّ بمِ 
 یا آنها را به سبب آنچه كردند هلاک ميکند، و از بسياری )از گناهان( درميگذرد.

ا ل هُم مِّن مَّحِيصٍ  ﴾٣٥﴿ ادِلوُن  فيِ ا ي اتنِ ا م  ي عْل م  الَّذِين  يجُ   و 
 شان راه و چاره ای نيست.تا آنانيکه در مورد آیات ما مجادله ميکنند، بدانند كه برای 

نْي ا ﴾٣٦﴿ ي اةِ الدُّ ت اعُ الْح  يْءٍ ف م  ا اوُتيِتُم مِّن ش  ل ىَٰ  ۛ   ف م  نُوا و ع  ىَٰ للَِّذِين  ا م  ابَْق  يْرٌ و  ا عِند  اللَّهِ خ  م  و 
كَّلوُن   بِّهِمْ ي ت و   ر 

ر و ماندگارتر است، برای به شما از چيزیکه داده شده صرف متاع زندگى دنياست، و آنچه در نزد خدا است بهت

 كسانيکه ایمان آورده اند، و بر پروردگار خود توكل ميورزند.

ضِبُوا هُمْ ي غْفِرُون   ﴾٣٧﴿ ا غ  ا م  ا ذِ  احِش  و  و  الْف  ثْمِ و  ب اُرِ  الْا ِ الَّذِين  ي جْت نبُِون  ك   و 
ميشوند، )از لغزش دیگران(  و آنانيکه )از( گناهان كبيره و فحشاء اجتناب مى ورزند. در هنگاميکه خشمگين

 درميگذرند.

قْن اهُمْ ينُفِقُون   ﴾٣٨﴿ ز  ا ر  مِمَّ امَْرُهُمْ شُور ىَٰ ب يْن هُمْ و  اة  و  ل  اقَ امُوا الصَّ بِّهِمْ و  ابوُا لرِ  الَّذِين  اسْت ج   و 
ارشان در ميان شان )به و آنانيکه )امر( پروردگار شانرا اجابت كرده اند، و نماز را به تمام و كمال اداء ميکنند، و ك

 اساس( مشوره است، و از آنچه روزی شان گردانيدیم )در راه های خير( خرج ميکنند.



اب هُمُ الْب غْيُ هُمْ ي نت صِرُون   ﴾٣٩﴿ ا اصَ  الَّذِين  ا ذِ   و 
 آنانى كه چون بر ایشان تعدی شود، )بر آن( غلبه حاصل ميکنند.

يِّئ ةٌ مِّ  ﴾٤٠﴿ يِّئ ةٍ س  اءُ س  ز  او ج  ل ى اللَّهِ  ۛ   ثْلهُ  اصَْل ح  ف اجَْرُهُ ع  ا و  ف  نْ ع   ا نَِّهُ ل ا يحُِبُّ الظَّالمِِين   ۛ   ف م 
و سزای بدی، بدی است مثل آن. اما اگر كسى عفو كند و اصلاح نماید، پس مزد او بر خدا است. بيگمان خداوند 

 ستمگاران را دوست ندارد.

ر  ب عْد  ظلُْمِهِ  ﴾٤١﴿ نِ انت ص  ل م  بيِلٍ  و  ل يْهِم مِّن س  ا ع  َٰئكِ  م   ف اوُل 
 كسانيکه بعد از مظلوم شدن غالب گردیدند، بر )ملامتى( ایشان هيچ راهى نيست.

قِّ  ﴾٤٢﴿ يْرِ الْح  ي بْغُون  فيِ الْارَضِْ بغِ  ل ى الَّذِين  ي ظْلمُِون  النَّاس  و  بيِلُ ع  ا السَّ ابٌ  ۛ   ا نَِّم  ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع  اوُل 
 اَليِمٌ 

واقعاً ملامتى بر كسانى است كه بر مردم ستم و در زمين به ناحق سركشى ميکنند، اینهایند كه برای ایشان 

 عذاب دردناكى است.

زْمِ الْامُُورِ  ﴾٤٣﴿ َٰلكِ  ل مِنْ ع  ر  ا نَِّ ذ  ف  ب ر  و غ  ن ص  ل م   و 
 توار است.و برای كسيکه صبر كند و عفو نماید، بيگمان این )رویه( از امور )شایسته و( اس

ليٍِّ مِّن ب عْدِهِ  ﴾٤٤﴿ ا ل هُ مِن و  م ن يضُْللِِ اللَّهُ ف م  لْ  ۛ   و  اب  ي قُولوُن  ه  ذ  اوَُا الْع  ا ر  ت ر ى الظَّالمِِين  ل مَّ و 
بيِلٍ  ر دٍّ مِّن س   ا لِ ىَٰ م 

مى بينى كه هركرا خداوند گمراه كند، بعد ازین برای او كارسازی نيست. و ستمگاران چون عذاب را ببينند، 

 «آیا راهى به بازگشت هست؟ » ميگویند: 

فِيٍّ  ﴾٤٥﴿ لِّ ي نظُرُون  مِن ط رفٍْ خ  اشِعِين  مِن  الذُّ ا خ  ل يْه  اهُمْ يعُْر ضُون  ع  ت ر  نُوا ا نَِّ  ۛ   و  ق ال  الَّذِين  ا م  و 
ةِ  اهَْليِهِمْ ي وْم  الْقِي ام  هُمْ و  سِرُوا انَفُس  اسِريِن  الَّذِين  خ  قِيمٍ  ۛ   الْخ  ابٍ مُّ ذ   اَل ا ا نَِّ الظَّالمِِين  فيِ ع 

و ایشان را مى بينى كه به عذاب پيش كرده ميشوند، در حالى كه از خواری )بسيار( فروتن ميباشند، )و( با 

بيگمان زیانکاران كسانى اند كه )هم( خود و )هم( خانوادۀ خویشرا در » نگاهى دزدیده مى بينند. مؤمنان گفتند: 

 آگاه باش كه واقعاً ستمگاران در عذاب هميشگى اند!« خيز زیانمند ساختند. روز رستا

ان  ل هُم مِّنْ اَوْليِ اء  ي نصُرُون هُم مِّن دُونِ اللَّهِ  ﴾٤٦﴿ ا ك  م  بيِلٍ  ۛ   و  ا ل هُ مِن س  م ن يضُْللِِ اللَّهُ ف م   و 
داوند گمراه سازد، پس برای او راهى برای شان كارسازی نيست كه ایشانرا كمک كند، جز خداوند. و هركه را خ

 )برای نجات( وجود ندارد.



ر دَّ ل هُ مِن  اللَّهِ  ﴾٤٧﴿ بِّكُم مِّن ق بْلِ انَ ي ا تْيِ  ي وْمٌ لَّا م  ا  ۛ   اسْت جِيبُوا لرِ  م  ئذٍِ و  ا ٍ ي وْم  ا ل كُم مِّن مَّلْج  م 
 ل كُم مِّن نَّكِيرٍ 

ینکه روزی فرا رسد كه برای آن از )عذاب( خداوند بازگشتى نباشد، )امر( پروردگار خود را اجابت كنيد، پيش از ا

 در آن روز نه پناهگاهى دارید و نه )هم( انکار )كرده ميتوانيد(.

فِيظًا ﴾٤٨﴿ ل يْهِمْ ح  لْن اك  ع  ا ارَسْ  اغُ  ۛ   ف ا ِنْ اعَْر ضُوا ف م  ل يْك  ا لَِّا الْب ل  ان   ۛ   ا نِْ ع  نس  قْن ا الْا ِ ا اذَ  ا نَِّا ا ذِ  مِنَّا  و 
ا ةً ف رحِ  بهِ  فُورٌ  ۛ   ر حْم  ان  ك  نس  تْ ايَْدِيهِمْ ف ا ِنَّ الْا ِ م  ا ق دَّ يِّئ ةٌ بمِ  ا نِ تصُِبْهُمْ س   و 

پس اگر روی برتابند، ما ترا )بحيث( نگهبان شان نفرستادیم. بر تو جز رساندن )پيام( نيست. چون انسان را از 

يکند، اما اگر به او در اثر اعمالى كه خود انجام داده مصيبتى جانب خویش از مرحمتى مى چشانيم، مباهات م

 برسد، بيگمان انسان به ناسپاسى مى پردازد.

الْارَضِْ  ﴾٤٩﴿ اتِ و  او  م  اءُ  ۛ   لِّلَّهِ مُلْكُ السَّ ا ي ش  اءُ  ۛ   ي خْلقُُ م  ن ي ش  بُ لمِ  ي ه  اءُ ا نِ اثاً و  ن ي ش  بُ لمِ  ي ه 
كُور    الذُّ

ين از آنِ خدا است. هرچه را بخواهد مى آفریند، به هركه بخواهد دختر مى بخشد، و به پادشاهى آسمانها و زم

 هركه بخواهد پسر مى بخشد.

ا نِ اثاً ﴾٥٠﴿ انًا و  وِّجُهُمْ ذُكْر  قِيمًا ۛ   اوَْ يزُ  اءُ ع  لُ م ن ي ش  ي جْع  ليِمٌ ق دِيرٌ  ۛ   و   ا نَِّهُ ع 
 و هركرا بخواهد عقيم ميگرداند، حقا كه او دانا )و( توانا است. یا به ایشان، به گونۀ جوره، دختر و پسر مى بخشد،

ابٍ اوَْ يرُسِْل  ر سُولًا ف يُوحِي  باِ ِذْنِ  ﴾٥١﴿ اءِ حِج  ر  هُ اللَّهُ ا لَِّا و حْيًا اوَْ مِن و  لِّم  رٍ انَ يكُ  ان  لبِ ش  ا ك  م  ا و  هِ م 
اءُ  كِيمٌ  ۛ   ي ش  ليٌِّ ح   ا نَِّهُ ع 

يست كه خدا با او سخن بگوید، جز )از طریق( الهام، یا از ورای پرده، یا پيام آوری را برای هيچ بشری توان آن ن

 بفرستد كه به اجازه وی هرچه را بخواهد وحى كند. بيگمان او برتر )و( باحکمت است.

يْن ا ا لِ يْك  رُوحًا مِّنْ امَْرنِ ا ﴾٥٢﴿ لكِ  اوَْح  َٰ ذ  ك  ا الْكِت ابُ و   ۛ   و  ا كُنت  ت دْريِ م  لْن اهُ م  ع  َٰكِن ج  ل  انُ و  يم  ل ا الْا ِ
ادِن ا اءُ مِنْ عِب  اطٍ مُّسْت قِيمٍ  ۛ   نوُرًا نَّهْدِي بهِِ م ن نَّش  ا نَِّك  ل ت هْدِي ا لِ ىَٰ صِر   و 

و بدین ترتيب، روح )یعنى قرآن( را از امر خویش به تو وحى كردیم، )در آن وقتيکه هنوز( نمى دانستى كه كتاب 

باشد. مگر قرآن را )همچون( نوری گردانيدیم، كه هركرا از بندگان خود بخواهيم، بوسيلۀ  چيست و ایمان چه مى

 آن رهياب ميسازیم. و حقا كه تو به راه راست هدایت ميکنى.

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾٥٣﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ اطِ اللَّهِ الَّذِي ل هُ م   الَ ا ا لِ ى اللَّهِ ت صِيرُ الْامُُورُ  ۛ   صِر 
 ه خدایيکه هر آنچه در آسمان ها و در زمين است، از آن او است. آگاه باش كه همه امور به خداوند باز ميگردد.را

 



================================================================== 

 ( سوره الزخرف:۴۳)
اوصاف بعضى از مظاهر دنيا و این سوره به سبب آنکه در برگيرنده ( آیه است. ۸۹این سوره مکى و دارای )

بهره های فانى آن و مقایسه آنها با نعمتهای آخرت است، زخرف ناميده شد. زخرف عبارت از طلا، آرایشها و 

 تجملا است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 حم ﴾١﴿
 ح.م.

الْكِت ابِ الْمُبِ  ﴾٢﴿  ينِ و 
 و قسم به این كتاب واضح.

لَّكُمْ ت عْقِلوُن   ﴾٣﴿ بيًِّا لَّع  ر  لْن اهُ قرُْا نًا ع  ع   ا نَِّا ج 
 این را قرآنى عربى گردانيدیم تا )به مطالب آن( پى ببرید.

كِيمٌ  ﴾٤﴿ ليٌِّ ح  يْن ا ل ع  ا نَِّهُ فيِ امُِّ الْكِت ابِ ل د   و 
 لوح محفوظ( نزد ما بلندپایه )و( سرشار از حکمت است.بدون شک این )كتاب( در اُم الکتاب )یعنى 

فْحًا انَ كُنتُمْ ق وْمًا مُّسْرِفيِن   ﴾٥﴿ كْر  ص  نكُمُ الذِّ  افَ ن ضْربُِ ع 
 آیا بخاطر اینکه قومى اسراف كارید، از شما پند )یعنى قرآن( را به كنار زنيم؟

ليِن   ﴾٦﴿ لْن ا مِن نَّبيٍِّ فيِ الْاوََّ مْ ارَسْ  ك   و 
 بسا از پيامبران را كه در پيشينيان فرستادیم. ای

انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   ﴾٧﴿ ا ي ا تْيِهِم مِّن نَّبيٍِّ ا لَِّا ك  م   و 
 به ایشان هيچ پيامبری نمى آید مگر اینکه او را استهزاء ميکردند.

ليِن   ﴾٨﴿ ث لُ الْاوََّ ىَٰ م  م ض  دَّ مِنْهُم ب طْشًا و   ف اهَْل كْن ا اشَ 
ایى را كه )ازین مردم قریش( در قوت خود سخت تر بودند هلاک كردیم. و داستان )عجيب( پيشينيان پس آنه

 گذشته است.



ليِمُ  ﴾٩﴿ زيِزُ الْع  هُنَّ الْع  ل ق  الْارَضْ  ل ي قُولنَُّ خ  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ الَْت هُم مَّنْ خ  ل ئنِ س   و 
)خداوند( صاحب قدرت منيع )و( دانا » فرید؟ یقيناً ميگویند: و اگر از آنها بپرسى چه كسى آسمان ها و زمين را آ

 «آنها را آفریده است. 

لَّكُمْ ت هْت دُون   ﴾١٠﴿ ا سُبُلًا لَّع  ل  ل كُمْ فيِه  ع  هْدًا و ج  ل  ل كُمُ الْارَضْ  م  ع   الَّذِي ج 
 كه رهياب شوید.ذاتيکه زمين را برای شما فرشى گردانيد، و در آن برای شما راههایى ساخت تا باشد 

يْتًا ﴾١١﴿ ةً مَّ رْن ا بهِِ ب لْد  رٍ ف انَش  د  اءً بقِ  اءِ م  م  الَّذِي ن زَّل  مِن  السَّ لكِ  تخُْر جُون   ۛ   و  َٰ ذ   ك 
و آنکه از آسمان باران را به مقدار معين فرو ریخت، و با آن زمين مرده را زندگى بخشيدیم. )شما نيز( به همين 

 ته ميشوید.منوال )در قيامت( برانگيخ

بُون   ﴾١٢﴿ ا ت رْك  امِ م  الْانَْع  ل  ل كُم مِّن  الْفُلْكِ و  ع  ا و ج  اج  كُلَّه  ل ق  الْازَْو  الَّذِي خ   و 
ذاتيکه همۀ )اشيا را( جوره ها آفریده، و برای شما از كشتى ها و چارپایان، چيزهایى را كه )بر آن( سوار ميشوید، 

 ساخت.

ل ىَٰ ظُ  ﴾١٣﴿ ر  ل ن ا لتِ سْت وُوا ع  خَّ ان  الَّذِي س  ت قُولوُا سُبْح  ل يْهِ و  يْتُمْ ع  ا اسْت و  بِّكُمْ ا ذِ  ة  ر  هُورهِِ ثمَُّ ت ذْكُرُوا نعِْم 
ا كُنَّا ل هُ مُقْرِنيِن   م  ا و  ذ  َٰ  ه 

» تا بر پشت آن آرام گيرید. سپس چون بر آن آرام گرفتيد، نعمت پروردگار خویش را بياد آوردید، و بگویيد: 

 «ست آنکه برای )استفادۀ( ما این )مركوب( را رام ساخت، و ما خود به )تسخير( آن دسترسى نداشتيم. پاك

لبُِون   ﴾١٤﴿ بِّن ا ل مُنق  ا نَِّا ا لِ ىَٰ ر   و 
 و ما بيگمان به پروردگار خود بازگشتنى هستيم.

ادِهِ جُزْءًا ﴾١٥﴿ لوُا ل هُ مِنْ عِب  ع  فُورٌ  ۛ   و ج  ان  ل ك  نس  بيِنٌ ا نَِّ الْا ِ  مُّ
 )اینها در برابر این نعمت ها( برای خدا از بندگانش جزئى قرار دادند، واقعاً كه انسان بگونه آشکاری ناسپاس است.

اكُم باِلْب نيِن   ﴾١٦﴿ اصَْف  ا ي خْلقُُ ب ن اتٍ و  ذ  مِمَّ  امَِ اتَّخ 
 ید؟آیا او از آنچه مى آفریند دختران را گرفت، و شما را به )داشتن( پسران برگز

ظِيمٌ  ﴾١٧﴿ هُو  ك  ا و  ث لًا ظ لَّ و جْهُهُ مُسْو دًّ نِ م  َٰ ر ب  للِرَّحْم  ا ض  دُهُم بمِ  ر  احَ  ا بشُِّ ا ذِ   و 
در حاليکه اگر به یکى از ایشان همان چيزی مژده داده شود، كه برای )خداوند( رحمٰن مثال زده شده است، 

 رنگش سياه و )چهره اش( غضب آلود ميگردد.

يْرُ مُبيِنٍ  ﴾١٨﴿ امِ غ  هُو  فيِ الْخِص  اُ فيِ الْحِلْي ةِ و  م ن ينُ شَّ  اَو 
 آیا كسى را كه در زیور پرورده ميشود و در جنگها حضور نمى یابد )به فرزندی خدا نسبت ميدهيد(؟



نِ ا نِ اثاً ﴾١٩﴿ َٰ ة  الَّذِين  هُمْ عِب ادُ الرَّحْم  اُكِ  ل  لوُا الْم  ع  هُ  ۛ   و ج  لْق  هِدُوا خ  تهُُمْ  ۛ   مْ اشَ  اد  ه  تكُْت بُ ش  س 
يسُْالَوُن    و 

و فرشتگان را، كه بندگان خداوند هستند، زن وانمود ميسازند. آیا آفرینش آنها را مشاهده كردند )یعنى در هنگام 

 آفرینش آنها حاضر بودند(؟ این گواهى شان ثبت ميشود، و از ایشان بازخواست ميشود.

اء  الرَّ  ﴾٢٠﴿ ق الوُا ل وْ ش  ب دْن اهُمو  ا ع  نُ م  َٰ لكِ  مِنْ عِلْمٍ  ۛ   حْم  َٰ ا ل هُم بذِ   ا نِْ هُمْ ا لَِّا ي خْرصُُون   ۛ   مَّ
ایشان به این )امر( علمى ندارند، « اگر )خداوند( رحمٰن ميخواست، ما ایشان را پرستش نمى كردیم. » ميگویند: 

 و ایشان جز گزاف نميگویند.

 ق بْلهِِ ف هُم بهِِ مُسْت مْسِكُون   امَْ ا ت يْن اهُمْ كِت ابًا مِّن ﴾٢١﴿
 آیا پيش از این به ایشان كتابى داده ایم كه به آن چنگ زننده اند؟ )دقيقاً از آن پيروی ميکنند؟(

هْت دُون   ﴾٢٢﴿ ل ىَٰ ا ث ارهِِم مُّ ا نَِّا ع  ل ىَٰ اُمَّةٍ و  دْن ا ا ب اء ن ا ع   ب لْ ق الوُا ا نَِّا و ج 
 «خود را بر طریقه ای یافتيم، و ما نيز بر نقش قدم شان رهيابيم.  پدران» )نخير( بلکه ميگویند: 

ل   ﴾٢٣﴿ دْن ا ا ب اء ن ا ع  ا ا نَِّا و ج  فوُه  لْن ا مِن ق بْلكِ  فيِ ق رْي ةٍ مِّن نَّذِيرٍ ا لَِّا ق ال  مُتْر  ا ارَسْ  لكِ  م  َٰ ذ  ك  ةٍ و  ىَٰ اُمَّ
قْت دُون   ل ىَٰ ا ث ارهِِم مُّ ا نَِّا ع   و 

منوال، پيش از تو در هيچ قریه ای بيم دهنده ای را نفرستادیم مگر اینکه مردم خوشگذران و عياش آن به همين 

 «بيگمان پدران خود را بر طریقه ای یافتيم، و ما یقيناً بر نقش قدم ایشان روانيم. » گفتند: 

ل يْهِ ا ب اء كُ  ﴾٢٤﴿ دتُّمْ ع  ا و ج  ىَٰ مِمَّ ل وْ جِئْتُكُم باِهَْد  افرُِون   ۛ   مْ ق ال  اوَ  ا ارُسِْلْتمُ بهِِ ك   ق الوُا ا نَِّا بمِ 
» گفتند: « آیا حتى اگر طریقه ای بهتر از آنچه پدران خویش را بر آن یافته اید برای شما آورده باشم؟ » گفت: 

 «بيگمان ما به آنچه شما به )ابلاغ( آن فرستاده شده اید كافریم. 

مْن ا مِنْهُمْ  ﴾٢٥﴿ بيِن   ف انظُرْ  ۛ   ف انت ق  ذِّ اقبِ ةُ الْمُك  ان  ع  يْف  ك   ك 
 لذا از ایشان انتقام گرفتيم. پس بنگر انجام كار تکذیب كنندگان چگونه بود.

ا ت عْبُدُون   ﴾٢٦﴿ اءٌ مِّمَّ ق وْمِهِ ا نَِّنيِ ب ر  اهِيمُ لاِبَيِهِ و  ا ذِْ ق ال  ا بِْر   و 
 «اقعاً من از آنچه شما مى پرستيد بيزارم. و» و بياد آورید كه ابراهيم به پدر خویش و قوم خویش گفت: 

ي هْدِينِ  ﴾٢٧﴿ نيِ ف ا ِنَّهُ س   ا لَِّا الَّذِي ف ط ر 
 مگر آن ذاتى را كه مرا آفریده، و او یقيناً مرا رهياب ميسازد.

لَّهُمْ ي رجِْعُون   ﴾٢٨﴿ قِبهِِ ل ع  ةً ب اقيِ ةً فيِ ع  لمِ  ا ك  ل ه  ع   و ج 



ا در )ميان( اولاد خویش سخنى پایا قرار داد، تا باشد كه ایشان )به خدا( رجوع و او این )دعوت به یکتاپرستى( ر

 كنند.

بيِنٌ  ﴾٢٩﴿ ر سُولٌ مُّ قُّ و  اء هُمُ الْح  تَّىَٰ ج  ا ب اء هُمْ ح  ؤُل اءِ و  َٰ تَّعْتُ ه   ب لْ م 
او هيچ شبهه ای مند ساختم، تا آنکه )دین( حق و پيامبری كه در )حقانيت(  بلکه من ایشان و پدران شانرا بهره

 نيست آمد.

افرُِون   ﴾٣٠﴿ ا نَِّا بهِِ ك  ا سِحْرٌ و  َٰذ  قُّ ق الوُا ه  اء هُمُ الْح  ا ج  ل مَّ  و 
 «این جادویى است، و بيگمان ما به آن باور نداریم. » و چون )دین( حق به ایشان آمد، گفتند: 

ل ىَٰ ر جُلٍ  ﴾٣١﴿ ا الْقُرْا نُ ع  َٰذ  ق الوُا ل وْل ا نزُِّل  ه  ظِيمٍ و  رْي ت يْنِ ع   مِّن  الْق 
 «چرا این قرآن بر شخصيت بزرگى از یکى ازین دو شهر نازل نشد؟ » و گفتند: 

بِّك   ﴾٣٢﴿ ت  ر  نْي ا ۛ   اَهُمْ ي قْسِمُون  ر حْم  ي اةِ الدُّ ت هُمْ فيِ الْح  عِيش  مْن ا ب يْن هُم مَّ ف عْن ا  ۛ   ن حْنُ ق س  ر  و 
هُمْ ف وْق  ب عْضٍ  تَّخِذ  ب عْضُهُم ب عْضًا سُخْريًِّاب عْض  اتٍ لِّي  ر ج  عُون   ۛ   د  ا ي جْم  يْرٌ مِّمَّ بِّك  خ  تُ ر  ر حْم   و 

آیا ایشان رحمت پروردگار ترا تقسيم ميکنند؟ ما روزی شانرا در ميان شان در زندگى این دنيا تقسيم كردیم، و 

یم، تا بعضى شان بعضى دیگر را )بحيث( تابع )و بعضى شان را از نظر درجات بالاتر از بعضى دیگر رفعت بخشيد

 فرمانبردار( خود بگيرند، و مرحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه ایشان مى اندوزند.

ةٍ  ﴾٣٣﴿ نِ لبُِيُوتهِِمْ سُقُفًا مِّن فضَِّ َٰ ن ي كْفُرُ باِلرَّحْم  لْن ا لمِ  ع  ةً لَّج  احِد  ةً و  ل وْل ا انَ ي كُون  النَّاسُ اُمَّ  و 
رُون  و   ا ي ظْه  ل يْه  ارجِ  ع  ع   م 

و اگر چنين نمى بود كه مردم )به شوق مال و دارایى( امتِ واحد ميشدند )و به كفر و فساد مى شتافتند(، 

بيگمان برای خانه های كسانيکه به )خدای( رحمٰن كافر ميشدند، از نقره سقف ها و زینه هایى كه بر آن بالا روند 

 ميساختيم.

لبُِيُ  ﴾٣٤﴿ ا ي تَّكِئُون  و  ل يْه  سُرُرًا ع  ابًا و   وتهِِمْ ابَْو 
 و برای خانه های شان دروازه ها و تخت هایى كه به آن تکيه مى كردند )ميساختيم(.

زخُْرُفًا ﴾٣٥﴿ نْي ا ۛ   و  ي اةِ الدُّ ت اعُ الْح  ا م  َٰلكِ  ل مَّ ا نِ كُلُّ ذ  بِّك  للِْمُتَّقِين   ۛ   و  ةُ عِند  ر  الْا خِر   و 
و آلات زینتى( از طلا )ميساختيم(، و این همه چيزها جز متاع زندگى دنيا چيز دیگری نيست، و  )و سامان

 آخرت در نزد پروردگارت،از آنِ پرهيزگاران است.

يْط انًا ف هُو  ل هُ ق ريِنٌ  ﴾٣٦﴿ يِّضْ ل هُ ش  نِ نقُ  َٰ ن ذِكْرِ الرَّحْم  م ن ي عْشُ ع   و 
 رتابد، با او شيطانى را همراه ميسازیم كه با وی همنشين ميشود.و هركه از یاد )خداوند( رحمٰن )روی( ب

هْت دُون   ﴾٣٧﴿ بُون  اَنَّهُم مُّ ي حْس  بيِلِ و  نِ السَّ ون هُمْ ع  ا نَِّهُمْ ل ي صُدُّ  و 



بيگمان، اینان ایشان )یعنى همنشينان خویش( را از راه باز ميدارند، و )این گمراهان( چنين ميپندارند كه ایشان 

 د.رهيابن

ريِنُ  ﴾٣٨﴿ شْرقِ يْنِ ف بئِْس  الْق  ب يْن ك  بعُْد  الْم  اء ن ا ق ال  ي ا ل يْت  ب يْنيِ و  ا ج  تَّىَٰ ا ذِ   ح 
ای كاش ميان من و تو فاصلۀ )بين( » تا اینکه، چون )یکى از ایشان( نزد ما بياید، )به همنشين بد خود( ميگوید: 

 چه همنشين بدی؟!« مشرق و مغرب ميبود. 

ابِ مُشْت ركُِون   ﴾٣٩﴿ ذ  وْم  ا ذِ ظَّل مْتُمْ انََّكُمْ فيِ الْع  كُمُ الْي  ع  ل ن ي نف   و 
 امروز به شما )این سخنان( نفعى نمى رساند، زیرا )به خود( ستم كردید، اینک در عذاب شریکيد.

بيِ ﴾٤٠﴿ الٍ مُّ ل  ان  فيِ ض  م ن ك  مَّ اوَْ ت هْدِي الْعُمْي  و   نٍ افَ انَت  تسُْمِعُ الصُّ
 آیا تو ميتوانى كسى را شنوا بسازی یا كور؟ و آن كسى را كه در گمراهى واضحى است، رهياب گردانى؟

نت قِمُون   ﴾٤١﴿ ب نَّ بكِ  ف ا ِنَّا مِنْهُم مُّ ا ن ذْه   ف ا ِمَّ
 پس اگر ترا ببریم، )هم( از ایشان انتقام گرفتنى هستيم.

دْن اهُمْ  ﴾٤٢﴿ قْت دِرُون  اوَْ نرُيِ نَّك  الَّذِي و ع  ل يْهِم مُّ  ف ا ِنَّا ع 
 و یا )اگر( چيزی را، كه در مورد ایشان وعده كردیم، به تو نشان دهيم، به هر حال بر ایشان توانا ميباشيم.

سْت قِيمٍ  ۛ   ف اسْت مْسِكْ باِلَّذِي اوُحِي  ا لِ يْك   ﴾٤٣﴿ اطٍ مُّ ل ىَٰ صِر   ا نَِّك  ع 
 چنگ بزن، تو واقعاً بر راه راست ميباشى.ازینرو بچيزی كه بتو وحى كردیم، )محکم( 

وْمِك   ﴾٤٤﴿ لقِ  ا نَِّهُ ل ذِكْرٌ لَّك  و  وْف  تسُْالَوُن   ۛ   و   و س 
 حقا كه این )قرآن( برای تو و قوم تو یادبود )پيامى( است، و بزودی )در زمينه( مورد سوال قرار ميگيرید.

لْن ا مِن ق بْلكِ  مِن رُّسُ  ﴾٤٥﴿ نْ ارَسْ  اسْالَْ م  ةً يُعْب دُون  و  نِ ا لهِ  َٰ لْن ا مِن دُونِ الرَّحْم  ع   لنِ ا اَج 
از پيامبرانى كه پيش از تو فرستادیم بپرس: آیا جز )خدای( رحمٰن معبودان )دیگری( را مقرر داشته ایم كه 

 پرستش شوند؟

ال  ا ِ  ﴾٤٦﴿ ل ئهِِ ف ق  م  وْن  و  ىَٰ باِ ي اتنِ ا ا لِ ىَٰ فرِعْ  لْن ا مُوس  دْ ارَسْ  ل ق  ال مِين  و   نِّي ر سُولُ ر بِّ الْع 
واقعاً من پيامبر » بيگمان موسى را با نشانه های خود بسوی فرعون و كلان شوندگان فرستادیم، و گفت: 

 «پروردگار جهانيانم. 

كُون   ﴾٤٧﴿ ا ي ضْح  نْه  ا هُم مِّ اء هُم باِ ي اتنِ ا ا ذِ  ا ج   ف ل مَّ
 هزاء ميکردند.چون به ایشان با نشانهای ما آمد، به آن است

ا ﴾٤٨﴿ ا نرُيِهِم مِّنْ ا ي ةٍ ا لَِّا هِي  اكَْب رُ مِنْ اُخْتهِ  م  لَّهُمْ ي رْجِعُون   ۛ   و  ابِ ل ع  ذ  ذْن اهُم باِلْع  اخَ   و 



ما هيچ معجزه ای را به آنها نشان ندادیم مگر اینکه از )معجزۀ( همردیف خود بزرگتر بود، و ایشان را به عذاب 

 باشد كه )به راه حق( باز گردند.گرفتار ساختيم، تا 

ك  ا نَِّن ا ل مُهْت دُون   ﴾٤٩﴿ هِد  عِند  ا ع  بَّك  بمِ  احِرُ ادْعُ ل ن ا ر  ق الوُا ي ا اَيُّه  السَّ  و 
ای جادوگر، به پروردگار خود )نظر( به عهدی كه با تو كرده برای ما دعا كن. بيگمان ما رهياب خواهيم » گفتند: 

 «شد. 

ا  ﴾٥٠﴿ ا هُمْ ي نكُثوُن  ف ل مَّ اب  ا ذِ  ذ  نْهُمُ الْع  فْن ا ع  ش   ك 
 چون ما از ایشان عذاب را دور ساختيم، بيدرنگ )عهد خویش را( شکستند.

ارُ ت جْريِ مِن  ﴾٥١﴿ ذِهِ الْانَْه  َٰ ه  وْنُ فيِ ق وْمِهِ ق ال  ي ا ق وْمِ الَ يْس  ليِ مُلْكُ مِصْر  و  ىَٰ فرِعْ  ن اد  و 
ا  ۛ   ت حْتيِ  تبُْصِرُون  افَ ل 

ای قوم من، آیا پادشاهى مصر از آن من نيست؟ در حاليکه این » فرعون در ميان قوم خود ندا درداد، و گفت: 

 «جویبارها از زیر )قصر( من جریان دارد. آیا نمى بينيد؟ 

ادُ يبُيِنُ  ﴾٥٢﴿ ل ا ي ك  هِينٌ و  ا الَّذِي هُو  م  َٰذ  يْرٌ مِّنْ ه   امَْ انَ ا خ 
 كسيکه خواروزار است، و سخنش به مشکل فهميده ميشود. من بهترم ازین

ةُ مُقْت رِنيِن   ﴾٥٣﴿ اُكِ  ل  هُ الْم  ع  اء  م  بٍ اوَْ ج  ه  ةٌ مِّن ذ  ل يْهِ اسَْورِ   ف ل وْل ا اُلْقِي  ع 
 )اگر راست ميگوید( پس چرا دستبندهایى از طلا بر او انداخته نشده؟ یا با او فرشتگان صف كشيده نمى آیند؟

هُ ف اطَ اعُوهُ  ﴾٥٤﴿ فَّ ق وْم  انوُا ق وْمًا ف اسِقِين   ۛ   ف اسْت خ   ا نَِّهُمْ ك 
بدین ترتيب، وی قوم خود را )چنان( به ابلهى كشاند، تا او را فرمانبرداری كردند. بيگمان ایشان مردم فاسقى 

 بودند.

قْن اهُمْ  ﴾٥٥﴿ مْن ا مِنْهُمْ ف اغَْر  فُون ا انت ق  ا ا س  عِين  ف ل مَّ  اجَْم 
 پس چون ما را به خشم آوردند، از ایشان انتقام گرفتيم، و همۀ ایشانرا غرق ساختيم.

ث لًا لِّلْا خِريِن   ﴾٥٦﴿ م  ل فًا و  لْن اهُمْ س  ع   ف ج 
 و ایشانرا )داستانى از( پيشينيان و نمونه ای برای )عبرت( آیندگان ساختيم.

ث لً  ﴾٥٧﴿ رْي م  م  ا ضُربِ  ابْنُ م  ل مَّ ون  و  ا ق وْمُك  مِنْهُ ي صِدُّ  ا ا ذِ 
 و چون )عيسى( پسر مریم مثال داده شد، ناگهان قوم تو از آن هلهلۀ شادمانى سردادند.

يْرٌ امَْ هُو   ﴾٥٨﴿ تُن ا خ  ق الوُا ااَ لهِ  لًا ۛ   و  د  بوُهُ ل ك  ا لَِّا ج  ر  ا ض  صِمُون   ۛ   م   ب لْ هُمْ ق وْمٌ خ 
این مثال را نزدند مگر برای مجادله. آری ایشان مردم خصومت اندودی « یا او؟  آیا معبودان ما بهترند» و گفتند: 

 اند.



اُيِل   ﴾٥٩﴿ ث لًا لِّب نيِ ا سِْر  لْن اهُ م  ع  ل يْهِ و ج  مْن ا ع  بْدٌ اَنْع   ا نِْ هُو  ا لَِّا ع 
 ئيل قرار دادیم.او نيست جز بنده ای كه بر وی نعمت ارزانى كردیم، و او را به حيث نمونه ای برای بنى اسرا

ةً فيِ الْارَضِْ ي خْلفُُون   ﴾٦٠﴿ اُكِ  ل  لْن ا مِنكُم مَّ ع  اءُ ل ج  ل وْ ن ش   و 
 اگر بخواهيم، البته به )جای( شما فرشتگانى را بيافرینيم كه در زمين خلافت كنند.

اتَّبعُِونِ  ﴾٦١﴿ ا و  ا ت مْت رنَُّ بهِ  ةِ ف ل  اع  ا نَِّهُ ل عِلْمٌ لِّلسَّ ا  ۛ   و  َٰذ  سْت قِيمٌ ه  اطٌ مُّ  صِر 
و عيسى نشانه ایست برای قيامت، پس در مورد قيامت شبهه ای نداشته باشيد، بلکه مرا پيروی كيند، این است 

 راه راست.

يْط انُ  ﴾٦٢﴿ نَّكُمُ الشَّ ل ا ي صُدَّ بيِنٌ  ۛ   و  دُوٌّ مُّ  ا نَِّهُ ل كُمْ ع 
 ى آشکار است.و نباید شيطان شما را باز دارد، بيگمان او برای شما دشمن

لاِبُ يِّن  ل كُم ب عْض  الَّذِي ت خْت لفُِون   ﴾٦٣﴿ ةِ و  ىَٰ باِلْب يِّن اتِ ق ال  ق دْ جِئْتُكُم باِلْحِكْم  اء  عِيس  ا ج  ل مَّ و 
اطَِيعُونِ  ۛ   فيِهِ   ف اتَّقُوا اللَّه  و 

ام، و تا برای شما برخى از  با )سخنان( حکمت آموز به نزد شما آمده» هنگاميکه عيسى با معجزه ها آمد و گفت: 

 «آن )نکات( را، كه در آن اختلاف دارید، روشن سازم. بنابرآن از خدا بترسيد، و مرا اطاعت كنيد. 

بُّكُمْ ف اعْبُدُوهُ  ﴾٦٤﴿ ر  بِّي و  سْت قِيمٌ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  هُو  ر  اطٌ مُّ ا صِر  َٰذ   ه 
 رستيد. این است راه راست.بيگمان خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپ

ابُ مِن ب يْنهِِمْ  ﴾٦٥﴿ ابِ ي وْمٍ اَليِمٍ  ۛ   ف اخْت ل ف  الْاحَْز  ذ  يْلٌ لِّلَّذِين  ظ ل مُوا مِنْ ع   ف و 
 پس گروه ها در ميان شان اختلاف ورزیدند. پس وای بر ستمگاران، از عذاب روز دردناک.

ة  انَ ت ا ْ  ﴾٦٦﴿ اع  لْ ي نظُرُون  ا لَِّا السَّ هُمْ ل ا ي شْعُرُون  ه   تيِ هُم ب غْت ةً و 
 )قيامتى را( كه ناگهان بر ایشان بياید و در حاليکه احساس نکنند؟ -آیا جز قيامت چيز دیگری را انتظار ميکشند 

دُوٌّ ا لَِّا الْمُتَّقِين   ﴾٦٧﴿ ئذٍِ ب عْضُهُمْ لبِ عْضٍ ع  اءُ ي وْم   الْاخَِلَّ
 بعضى دیگر اند، جز پرهيزگاران.دوستان در آن روز بعضى شان دشمن 

نوُن   ﴾٦٨﴿ ل ا انَتُمْ ت حْز  وْم  و  ل يْكُمُ الْي  وْفٌ ع   ي ا عِب ادِ ل ا خ 
 ای بندگان من، امروز خوفى برای شما نيست، و نه )هم( شما اندوهگين ميشوید.

انوُا مُسْلمِِين   ﴾٦٩﴿ ك  نُوا باِ ي اتنِ ا و   الَّذِين  ا م 
 ایمان آوردند، و فرمانبردار بودند.آنهایيکه به آیات ما 

اجُكُمْ تحُْب رُون   ﴾٧٠﴿ ازَْو  نَّة  انَتُمْ و   ادْخُلوُا الْج 



 شما و همسران شما با نهایت اعزاز و اكرام داخل بهشت شوید.

ابٍ  ﴾٧١﴿ اكَْو  بٍ و  ه  افٍ مِّن ذ  ل يْهِم بصِِح  ت ل ذُّ  ۛ   يطُ افُ ع  ا ت شْت هِيهِ الْانَفُسُ و  ا م  فيِه   و 
الدُِون  ۛ   الْاعَْيُنُ  ا خ  انَتُمْ فيِه   و 

دم به دم )خوردنى ها و آشاميدنى ها( با كاسه ها و صراحى های زرین به ایشان پيش كرده ميشود. و در آنجا 

 هرچه دل بخواهد و چشم از آن لذت ببرد مهيا است، و شما در آن جاودانه بسر مى برید.

نَّةُ الَّتيِ اوُرِ  ﴾٧٢﴿ تلِْك  الْج  لوُن  و  ا كُنتُمْ ت عْم  ا بمِ   ثْتُمُوه 
 اینست همان بهشتى كه شما در برابر اعمال )نيک( خویش آنرا به ميراث گرفتيد.

ا ت ا كُْلوُن   ﴾٧٣﴿ نْه  ةٌ مِّ ثيِر  ةٌ ك  ا ف اكِه   ل كُمْ فيِه 
 برای شما در آنجا ميوه فراوانى است كه از آن ميخورید.

ذ   ﴾٧٤﴿ الدُِون  ا نَِّ الْمُجْرِمِين  فيِ ع  نَّم  خ  ه   ابِ ج 
 بيگمان گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه مى مانند.

هُمْ فيِهِ مُبْلسُِون   ﴾٧٥﴿ نْهُمْ و  تَّرُ ع   ل ا يفُ 
 )عذاب( هرگز از ایشان تخفيف نمى یابد، و در آنجا در نااميدی كامل بسر ميبرند.

انوُا هُمُ الظَّالِ  ﴾٧٦﴿ َٰكِن ك  ل  ا ظ ل مْن اهُمْ و  م   مِين  و 
 ما به ایشان ستم نکردیم، بلکه خودشان ستمگار بودند.

بُّك   ﴾٧٧﴿ ل يْن ا ر  الكُِ ليِ قْضِ ع  وْا ي ا م  ن اد  اكِثوُن   ۛ   و   ق ال  ا نَِّكُم مَّ
)مالک( مى گوید: « ای مالک )یعنى خازن دوزخ(! باید پروردگار تو بر )مرگ( ما حکم كند. » و فریاد ميکنند كه: 

 «در اینجا( هميشه بسر ميبرید. )نخير، شما » 

ارهُِون   ﴾٧٨﴿ قِّ ك  كُمْ للِْح  َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  قِّ و  دْ جِئْن اكُم باِلْح   ل ق 
 بيمگان به شما )دین( حق را آوردیم، وليکن بيشتر شما از )سخن( حق كراهت داشتيد.

مُوا امَْرًا ف ا ِنَّا مُبْرمُِون   ﴾٧٩﴿  امَْ ابَْر 
 قاطع گرفته اند؟ ما )نيز در مورد ایشان( تصميم قاطعى گرفته ایم.آیا بر كاری تصميمى 

اهُم ﴾٨٠﴿ ن جْو  هُمْ و  عُ سِرَّ بُون  انََّا ل ا ن سْم  يْهِمْ ي كْتُبُون   ۛ   امَْ ي حْس  رسُُلنُ ا ل د   ب ل ىَٰ و 
فرشتگان نویسندۀ یا مى پندارند كه اسرار و راز و نياز شانرا نمى شنویم؟ چنين نيست، و فرستادگان ما )یعنى 

 نامۀ اعمال( با ایشان اند و )كردار و گفتار شانرا( مينویسند.

ابدِِين   ﴾٨١﴿ ل دٌ ف انَ ا اوََّلُ الْع  نِ و  َٰ ان  للِرَّحْم   قلُْ ا نِ ك 



 «اگر )خداوند( رحمٰن فرزندی ميداشت، من نخستين پرستندگان او ميبودم. » بگو: 

اتِ و   ﴾٨٢﴿ او  م  ان  ر بِّ السَّ ا ي صِفُون  سُبْح  مَّ رشِْ ع   الْارَضِْ ر بِّ الْع 
 پاک است پروردگار آسمانها و زمين، صاحب عرش، از وصفى كه ایشان به او نسبت ميکنند.

دُون   ﴾٨٣﴿ هُمُ الَّذِي يوُع  اقوُا ي وْم  تَّىَٰ يلُ  بُوا ح  ي لْع  رْهُمْ ي خُوضُوا و   ف ذ 
 شوند، تا به آن روزی كه به ایشان وعده شده روبرو شوند.پس ایشان را بگذار به امور بيهوده و بازی مشغول 

َٰهٌ  ﴾٨٤﴿ فيِ الْارَضِْ ا لِ  َٰهٌ و  اءِ ا لِ  م  هُو  الَّذِي فيِ السَّ ليِمُ  ۛ   و  كِيمُ الْع  هُو  الْح   و 
 اوست كه در آسمانها خداست، و در زمين خداست، و اوست همان صاحب حکمت )و( دانا.

ت ب ار ك  الَّذِي ل هُ  ﴾٨٥﴿ عُون  و  ا لِ يْهِ ترُجْ  ةِ و  اع  هُ عِلْمُ السَّ عِند  ا و  ا ب يْن هُم  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م   مُلْكُ السَّ
مبارک است ذاتيکه پادشاهى آسمانها و زمين و هرچه در ميان آنهاست از آنِ اوست. و علم قيامت در نزد او 

 است، و به سوی او باز گردانده ميشوید.

ل ا ي مْلكُِ  ﴾٨٦﴿ هُمْ ي عْل مُون  و  قِّ و  هِد  باِلْح  ة  ا لَِّا م ن ش  اع  ف   الَّذِين  ي دْعُون  مِن دُونهِِ الشَّ
و آنانيکه به ایشان جز خدا نيایش ميکنيد مالک شفاعت نيستند. مگر )برای( كسيکه به حق گواهى دهد، و 

 ایشان ميدانند.

هُمْ ل ي قُولنَُّ  ﴾٨٧﴿ ل ق  الَْت هُم مَّنْ خ  ل ئنِ س   ف انََّىَٰ يؤُْف كُون   ۛ   اللَّهُ  و 
پس چطور ایشان )از عبادت او( به كنار زده « خداوند! » اگر از ایشان بپرسى آنها را كى آفرید؟ یقيناً ميگویند 

 ميشوند؟

ؤُل اءِ ق وْمٌ لَّا يؤُْمِنُون   ﴾٨٨﴿ َٰ قيِلهِِ ي ا ر بِّ ا نَِّ ه   و 
ای پروردگار من، براستى اینها قومى اند كه ایمان نمى » كه:  و )خدا از( این گفتۀ او )یعنى پيامبر آگاه است(

 «آورند. 

امٌ  ﴾٨٩﴿ ل  قلُْ س  نْهُمْ و  حْ ع  وْف  ي عْل مُون   ۛ   ف اصْف   ف س 
 بزودی ميدانند!« سلام! » لذا از ایشان روی برتاب، و بگو 
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كه مشركان زمان پيامبر )ص( به قحطى و خشک سالى مواجع مى شوند كه شخص گرسنه را چنان بى رمق 

 مى گرداند كه از شدت گرسنگى گویى در فضا دودی را مى بيند.



 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 حم ﴾١﴿
 ح.م.

الْكِت ابِ الْمُبيِنِ  ﴾٢﴿  و 
 و قسم به )این( كتاب واضح.

ةٍ  ﴾٣﴿ ك  ب ار   ا نَِّا كُنَّا مُنذِريِن   ۛ   ا نَِّا انَز لْن اهُ فيِ ل يْل ةٍ مُّ
 كردیم. حقا كه بيم دهنده بوده ایم.كه آنرا در شبى پر بركت نازل 

كِيمٍ  ﴾٤﴿ ا يفُْر قُ كُلُّ اَمْرٍ ح   فيِه 
 در آن هر كار با حکمتى )خاص( واضح ساخته ميشود.

 ا نَِّا كُنَّا مُرسِْليِن   ۛ   اَمْرًا مِّنْ عِندِن ا ﴾٥﴿
 )به( حکمى از حضور ما، بيگمان این ما بودیم كه )این كتاب را( نازل كردیم.

ةً مِّن رَّبِّك   ﴾٦﴿ ليِمُ  ۛ   ر حْم  مِيعُ الْع   ا نَِّهُ هُو  السَّ
 رحمتى از جانب پروردگارت، بيگمان او شنوا )و( داناست.

ا ﴾٧﴿ ا ب يْن هُم  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م   ا نِ كُنتمُ مُّوقنِيِن   ۛ   ر بِّ السَّ
 پروردگار آسمانها و زمين و هر آنچه ميان آنهاست، اگر باور دارید.

يمُِيتُ  ﴾٨﴿ َٰه  ا لَِّا هُو  يحُْييِ و  ليِن   ۛ   ل ا ا لِ  ر بُّ ا ب اُكُِمُ الْاوََّ بُّكُمْ و   ر 
جز وی هيچ معبودی نيست، زنده ميگرداند و ميميراند، پروردگار شما و پروردگار نياكان شما در نسل های 

 پيشين.

بُون   ﴾٩﴿ كٍّ ي لْع   ب لْ هُمْ فيِ ش 
 و( به بازی مشغول ميباشند.با این هم، ایشان در شک اند، )

بيِنٍ  ﴾١٠﴿ انٍ مُّ اءُ بدُِخ  م   ف ارْت قِبْ ي وْم  ت ا تْيِ السَّ
 نگاه كن، روزی كه آسمان دود واضحى پدید مى آورد.



ى النَّاس   ﴾١١﴿ ابٌ اَليِمٌ  ۛ   ي غْش  ذ  ا ع  ذ  َٰ  ه 
 كه )همه( مردم را فرا ميگيرد. این عذاب دردناكى است.

بَّن ا اكْشِفْ  ﴾١٢﴿ اب  ا نَِّا مُؤْمِنُون  رَّ ذ  نَّا الْع   ع 
 «پروردگارا، عذاب را از ما بزدای، بيگمان مومن ميباشيم. » )ميگویند:( 

بيِنٌ  ﴾١٣﴿ اء هُمْ ر سُولٌ مُّ ق دْ ج  كْر ىَٰ و   اَنَّىَٰ ل هُمُ الذِّ
 از كجا ایشان پندپذیر ميشوند در حاليکه به ایشان بگونۀ آشکارا پيامبری آمد؟

لَّمٌ مَّجْنُونٌ ثمَُّ ت   ﴾١٤﴿ ق الوُا مُع  نْهُ و   و لَّوْا ع 
 «تعليم داده شده )و( دیوانه است. » سپس از او روی تافتند، و گفتند: 

ابِ ق ليِلًا ﴾١٥﴿ ذ  اشِفُو الْع  اُدُِون   ۛ   ا نَِّا ك   ا نَِّكُمْ ع 
 دید.ما در یک دورۀ محدودی عذاب را از شما دفع ميکنيم، ولى شما )به كفر خویش( باز ميگر

ة  الْكُبْر ىَٰ ا نَِّا مُنت قِمُون   ﴾١٦﴿  ي وْم  ن بْطِشُ الْب طْش 
 روزیکه به همان گرفتار كردنِ شدید شما را گرفتار كنيم، واقعاً ما انتقام گيرنده ایم.

ريِمٌ  ﴾١٧﴿ اء هُمْ ر سُولٌ ك  وْن  و ج  دْ ف ت نَّا ق بْل هُمْ ق وْم  فرِعْ  ل ق   و 
 ون را آزمودیم، و به ایشان پيامبر گرامى قدری آمده بود.پيش از ایشان نيز قوم فرع

وا ا لِ يَّ عِب اد  اللَّهِ  ﴾١٨﴿  ا نِِّي ل كُمْ ر سُولٌ اَمِينٌ  ۛ   انَْ ادَُّ
 «بندگان خداوند را به من تسليم كنيد، بيگمان به شما پيامبر امانتداری هستم. » )او ميگفت:( 

ل ى اللَّهِ  ﴾١٩﴿ انَ لَّا ت عْلوُا ع   ا نِِّي ا تيِكُم بسُِلْط انٍ مُّبيِنٍ  ۛ   و 
 و در برابر خدا سركشى نکنيد، كه من به شما حجت واضحى آورده ام.

بِّكُمْ انَ ت رجُْمُونِ  ﴾٢٠﴿ ر  بِّي و  ا نِِّي عُذْتُ برِ   و 
 من ازین )تهدید شما( كه مرا سنگسار ميکنيد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه آوردم.

ا نِ  ﴾٢١﴿  لَّمْ تؤُْمِنُوا ليِ ف اعْت زلِوُنِ و 
 اگر به من ایمان نمى آورید، پس در حد اقل از من كناره گيرید.

ؤُل اءِ ق وْمٌ مُّجْرمُِون   ﴾٢٢﴿ َٰ بَّهُ انََّ ه  ا ر  ع   ف د 
 «اینها یقيناً قوم مجرم اند. » درین حال به پروردگار خود دعا كرد كه 

تَّب عُون  ف اسَْرِ بعِِب ادِي ل يْلًا ا نَِّ  ﴾٢٣﴿  كُم مُّ
 «بندگانم را شبانگاه بيرون كن، شما واقعاً مورد تعقيب قرار ميگيرید. » )به وی گفتيم كه:( 



هْوًا ﴾٢٤﴿ اتْركُِ الْب حْر  ر  قوُن   ۛ   و  غْر   ا نَِّهُمْ جُندٌ مُّ
 و دریا را بگونۀ آرام )به حال آن( بگذار. بيگمان ایشان لشکری اند غرق شدنى.

مْ ت   ﴾٢٥﴿ نَّاتٍ و عُيُونٍ ك  كُوا مِن ج   ر 
 ای بسا از باغها و چشمه ها كه گذاشتند.

ريِمٍ  ﴾٢٦﴿ امٍ ك  ق  م  زُرُوعٍ و   و 
 و )نيز( كشتزارها و رهایشگاه های باشکوه )و راحت بخش(.

ا ف اكِهِين   ﴾٢٧﴿ انوُا فيِه  ةٍ ك  ن عْم   و 
 و نعمتهایى كه در آن به خوشحالى بسر ميبردند.

لكِ   ﴾٢٨﴿ َٰ ذ  ريِن   ۛ   ك  ا ق وْمًا ا خ  ثْن اه  اَوْر   و 
 اینچنين شد. اینها را به مردمى دیگر به ميراث دادیم.

انوُا مُنظ ريِن   ﴾٢٩﴿ ا ك  م  الْارَضُْ و  اءُ و  م  ل يْهِمُ السَّ ا ب ك تْ ع   ف م 
 آسمان و زمين بر ایشان گریه نکرد، و نه هم به ایشان مهلتى داده شد.

يْن ا  ﴾٣٠﴿ دْ ن جَّ ل ق  ابِ الْمُهِينِ و  ذ  اُيِل  مِن  الْع   ب نيِ ا سِْر 
 بيگمان بنى اسرائيل را از عذاب ذلت بار نجات دادیم.

وْن   ﴾٣١﴿ اليًِا مِّن  الْمُسْرِفيِن   ۛ   مِن فرِعْ  ان  ع   ا نَِّهُ ك 
 از فرعون. حقا كه او متکبر )و( از اسرافکاران بود.

ل ىَٰ عِلْمٍ  ﴾٣٢﴿ دِ اخْت رْن اهُمْ ع  ل ق  ال مِين  و  ل ى الْع   ع 
 و ما ایشان را دانسته بر جهانيان برگزیدیم.

بيِنٌ  ﴾٣٣﴿ اءٌ مُّ ا فيِهِ ب ل  ا ت يْن اهُم مِّن  الْا ي اتِ م   و 
 و برای ایشان از نشانه هایى ارزانى كردیم كه در آن آزمایشى آشکار بود.

ؤُل اءِ ل ي قُولوُن   ﴾٣٤﴿ َٰ  ا نَِّ ه 
 اصرار( ميگویند:بيگمان ایشان )یعنى قریش( )با 

ريِن   ﴾٣٥﴿ ا ن حْنُ بمُِنش  م  وْت تُن ا الْاوُل ىَٰ و   ا نِْ هِي  ا لَِّا م 
 «نيست این )پدرود زندگى( جز مرگ نخستين ما، و ما )بار دیگر( برانگيخته نمى شویم. » 

ادِقيِن   ﴾٣٦﴿  ف ا تْوُا باِ ب اُنِ ا ا نِ كُنتُمْ ص 
 د اگر راست ميگویيد )كه واقعاً بعد از مرگ دوباره زنده ميشویم(.پس پدران ما را )زنده گردانيد، و( بياوری



الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ﴾٣٧﴿ يْرٌ امَْ ق وْمُ تبَُّعٍ و  انوُا مُجْرِمِين   ۛ   اَهْل كْن اهُمْ  ۛ   اَهُمْ خ   ا نَِّهُمْ ك 
ز آنها بودند هلاک ساختيم. آیا ایشان بهتر )و نيرومندتر( اند یا قوم تبع؟ ایشان را و )نيز( كسانيرا كه پيش ا

 ایشان واقعاً مجرم بودند.

ا ل اعِبيِن   ﴾٣٨﴿ ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل قْن ا السَّ ا خ  م   و 
 آسمانها، زمين و آنچه را در ميان آنهاست به بازی نيافریدیم.

هُمْ ل ا ي   ﴾٣٩﴿ َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  قِّ و  ا ا لَِّا باِلْح  ل قْن اهُم  ا خ   عْل مُون  م 
 آنها را جز به حق نيافریدیم، مگر بيشتر ایشان نميدانند.

عِين   ﴾٤٠﴿ اتهُُمْ اَجْم  صْلِ مِيق   ا نَِّ ي وْم  الْف 
 گاه همۀ ایشان است. بيگمان روز فيصله )حساب اعمال( بگونۀ دسته جمعى وعده

ل ا هُمْ  ﴾٤١﴿ يْئًا و  ن مَّوْلًى ش  وْلىً ع  رُون  ي وْم  ل ا يُغْنيِ م   ينُص 
 روزیکه هيچ دوستى دوست )خود( را از چيزی بى نياز ساخته نميتواند، و نه هم ایشان یاری داده ميشوند.

زيِزُ الرَّحِيمُ  ۛ   ا لَِّا م ن رَّحِم  اللَّهُ  ﴾٤٢﴿  ا نَِّهُ هُو  الْع 
 مگر كسيکه خدا )بر او( رحم كند. بيگمان او صاحب قدرت منيع )و( بخشاینده است.

قُّومِ ا ِ  ﴾٤٣﴿ ر ت  الزَّ ج   نَّ ش 
 بيگمان درخت زقوم.

امُ الْاثَيِمِ  ﴾٤٤﴿  ط ع 
 خوراک گنهکار است.

الْمُهْلِ ي غْليِ فيِ الْبُطُونِ  ﴾٤٥﴿  ك 
 مانند فلز گداخته، كه در شکمها ميجوشد.

مِيمِ  ﴾٤٦﴿ لْيِ الْح  غ   ك 
 همانند جوش آب جوشان.

اءِ  ﴾٤٧﴿ و  حِيمِ خُذُوهُ ف اعْتلُِوهُ ا لِ ىَٰ س   الْج 
 او را بگيرید، در ميان دوزخ بکشانيد!

مِيمِ  ﴾٤٨﴿ ابِ الْح  ذ  ا سِْهِ مِنْ ع   ثمَُّ صُبُّوا ف وْق  ر 
 سپس بر سر او از آب جوشان بریزید!

ريِمُ  ﴾٤٩﴿ زيِزُ الْك   ذُقْ ا نَِّك  انَت  الْع 



 بچش! )مى پنداشتى كه( بى شک تو صاحب قدرت منيع و محترمى؟!

ا كُنتُم بهِِ ت مْت رُون  ا نَِّ  ﴾٥٠﴿ ا م  َٰذ   ه 
 واقعاً اینست همان چيزیکه در آن شک داشتيد!

امٍ اَمِينٍ  ﴾٥١﴿ ق   ا نَِّ الْمُتَّقِين  فيِ م 
 حقا كه پرهيزگاران در جای امنى قرار دارند.

نَّاتٍ و عُيُونٍ  ﴾٥٢﴿  فيِ ج 
 در ميان باغها و چشمه سارها.

ا سِْت   ﴾٥٣﴿ ابلِيِن  ي لْب سُون  مِن سُندُسٍ و  ت ق   بْر قٍ مُّ
از پارچه های نازک و ضخيم ابریشمين ميپوشند، روبروی هم مى نشينند )یعنى به یکدیگر انس و الفت مى 

 ورزند(.

وَّجْن اهُم بحُِورٍ عِينٍ  ﴾٥٤﴿ ز  لكِ  و  َٰ ذ   ك 
 و به این ترتيب ایشانرا با حورانِ بزرگ چشم پيوست ميگردانيم.

ا بكُِلِّ  ﴾٥٥﴿ ةٍ ا مِنيِن   ي دْعُون  فيِه   ف اكِه 
 در آنجا هر ميوه را با آرامش خاطر فرا ميخوانند.

وْت ة  الْاوُل ىَٰ  ﴾٥٦﴿ وْت  ا لَِّا الْم  ا الْم  حِيمِ  ۛ   ل ا ي ذُوقوُن  فيِه  اب  الْج  ذ  ق اهُمْ ع  و   و 
 است.در آنجا )مزۀ( مرگ را نمى چشد جز همان مرگ نخستين را، و ایشانرا از عذاب دوزخ نگهداشته 

ظِيمُ  ۛ   ف ضْلًا مِّن رَّبِّك   ﴾٥٧﴿ وْزُ الْع  َٰلكِ  هُو  الْف   ذ 
 به فضلى از )جانب( پروردگارت. اینست همان پيروزی بزرگ.

كَّرُون   ﴾٥٨﴿ لَّهُمْ ي ت ذ  انكِ  ل ع  رْن اهُ بلِسِ  ا ي سَّ  ف ا ِنَّم 
 ایشان پند بگيرند. حقا كه آن )یعنى قرآن مجيد( را به زبان تو آسان ساخته ایم، تا باشد كه

رْت قِبُون   ﴾٥٩﴿  ف ارْت قِبْ ا نَِّهُم مُّ
 پس منتظر باش! آنها )نيز( منتظرند.
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 حم ﴾١﴿
 ح.م.

كِيمِ  ﴾٢﴿ زيِزِ الْح   ت نزيِلُ الْكِت ابِ مِن  اللَّهِ الْع 
 فرو فرستاده شدنِ این كتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.

الْارَضِْ ل ا ي اتٍ لِّلْمُؤْمِنيِن   ﴾٣﴿ اتِ و  او  م   ا نَِّ فيِ السَّ
 بيگمان در آسمان ها و زمين نشانه هایى است برای مؤمنان.

وْمٍ يوُقنُِون   ﴾٤﴿ ابَّةٍ ا ي اتٌ لِّق  ا ي بُثُّ مِن د  م  لْقِكُمْ و  فيِ خ   و 
 و در آفرینش شما و آنچه از جانوران )در زمين( پراگنده ميشود، برای باورمندان نشانه هایى است.

اءِ مِن رِّزْقٍ  ﴾٥﴿ م  ا انَز ل  اللَّهُ مِن  السَّ م  ارِ و  النَّه  افِ اللَّيْلِ و  اخْتلِ  ا و  تهِ  وْ ف احَْي ا بهِِ الْارَضْ  ب عْد  م 
وْمٍ ي عْقِلوُن   ت صْريِفِ الرِّي احِ ا ي اتٌ لِّق   و 

و )نيز( در تناوب شب و روز، و آنچه خدا از آسمان روزی فرستاده است، و با آن زمين را بعد از مردنِ آن زنده 

ه صاحب عقل )و برداشت صحيح( ميباشند گردانيده، و )همچنين( در حركت بادها )و تحولات آن( برای آنانيک

 نشانه هایى است.

قِّ  ﴾٦﴿ ل يْك  باِلْح  ا ع  ا ي اتهِِ يؤُْمِنُون   ۛ   تلِْك  ا ي اتُ اللَّهِ ن تْلوُه  دِيثٍ ب عْد  اللَّهِ و   ف بِايَِّ ح 
به كدام سخن  اینها آیات خداست، كه آنها را ما بر تو به حق ميخوانيم. پس آیا بعد از )تکذیب( خدا و آیات او،

 ایمان مى آورند؟

يْلٌ لِّكُلِّ افََّاكٍ اثَيِمٍ  ﴾٧﴿  و 
 افسوس بحال هر دروغگوی گنهکار.

ا ﴾٨﴿ عْه  انَ لَّمْ ي سْم  ل يْهِ ثمَُّ يصُِرُّ مُسْت كْبِرًا ك  عُ ا ي اتِ اللَّهِ تتُْل ىَٰ ع  ابٍ اَليِمٍ  ۛ   ي سْم  ذ  رْهُ بعِ   ف ب شِّ
انده ميشود مى شنود، سپس )باز به همان كفر خویش( با تکبر اصرار ميورزد، آنکه آیات خدا را )كه( برایش خو

 گویى كه اصلًا آنرا نشنيده است. پس او را به عذاب دردناكى مژده بده!

ا هُزُوًا ﴾٩﴿ ه  ذ  يْئًا اتَّخ  لمِ  مِنْ ا ي اتنِ ا ش  ا ع  ا ذِ  ابٌ مُّهِينٌ  ۛ   و  ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع   اوُل 
 را بداند، آنرا به تمسخر ميگيرد. چنين مردمى برای شان عذاب ذلت باری است.و چون از آیات ما چيزی 



نَّمُ  ﴾١٠﴿ ه  اُهِِمْ ج  ر  ذُوا مِن دُونِ اللَّهِ  ۛ   مِّن و  ا اتَّخ  ل ا م  يْئًا و  بُوا ش  نْهُم مَّا ك س  ل ا يُغْنيِ ع  و 
ليِ اء   ظِيمٌ ۛ   اَوْ ابٌ ع  ذ  ل هُمْ ع   و 

ا نه اعمالى كه مرتکب شده اند بى نياز ميسازد، و نه هم دوستانى كه جز خدا و از پى ایشان دوزخ است، ایشانر

 برای خود گرفته اند، و برای ایشان عذاب بزرگى است.

ا هُدًى ﴾١١﴿ َٰذ  ابٌ مِّن رِّجْزٍ الَيِمٌ  ۛ   ه  ذ  بِّهِمْ ل هُمْ ع  رُوا باِ ي اتِ ر  ف  الَّذِين  ك   و 
پروردگار خود انکار ورزیدند، به ایشان عذابى از )جنس( عذاب دردناک این رهنمایى است، و آنانى كه از آیات 

 است.

لَّكُمْ ت شْ  ﴾١٢﴿ ل ع  بْت غُوا مِن ف ضْلهِِ و  لتِ  ر  ل كُمُ الْب حْر  لتِ جْريِ  الْفُلْكُ فيِهِ باِمَْرهِِ و  خَّ  كُرُون  اللَّهُ الَّذِي س 
د، تا كشتى ها در آن به حکم او حركت كنند، تا از فضل او این خداوند است كه به شما بحر را فرمانبردار گرداني

 بجویيد، و تا باشد كه شما شکرگزار شوید.

نْهُ  ﴾١٣﴿ مِيعًا مِّ ا فيِ الْارَضِْ ج  م  اتِ و  او  م  ر  ل كُم مَّا فيِ السَّ خَّ وْمٍ  ۛ   و س  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق  ا نَِّ فيِ ذ 
كَّرُون    ي ت ف 

زمين است، همگى را از نزد خود برای شما فرمانبردار گردانيد. یقيناً درین برای آنانيکه و آنچه را در آسمانها و در 

 تفکر ميورزند، نشانه هایى است.

انوُا ي كْسِبُون   ﴾١٤﴿ ا ك  نوُا ي غْفِرُوا للَِّذِين  ل ا ي رجُْون  اَيَّام  اللَّهِ ليِ جْزيِ  ق وْمًا بمِ   قلُ لِّلَّذِين  ا م 
و: از آنانى كه چشم داشتى از روزهای خدا ندارند درگذرند، تا مردمى را به اساس كرداری كه برای مسلمانان بگ

 داشتند مجازات كند.

الحًِا ف لنِ فْسِهِ  ﴾١٥﴿ مِل  ص  نْ ع  ا ۛ   م  ل يْه  اء  ف ع  نْ اسَ  م  عُون   ۛ   و  بِّكُمْ ترُجْ   ثمَُّ ا لِ ىَٰ ر 
ند، پس به )زیان( اوست. و سپس به پروردگار خود باز كسيکه كار نيک كند، برای خود اوست. و كسيکه بدی ك

 گردانده ميشوید.

لْن اهُمْ  ﴾١٦﴿ ف ضَّ قْن اهُم مِّن  الطَّيِّب اتِ و  ز  ر  ة  و  النُّبُوَّ الْحُكْم  و  اُيِل  الْكِت اب  و  دْ ا ت يْن ا ب نيِ ا سِْر  ل ق  ل ى و   ع 
ال مِين    الْع 

و پيامبری دادیم، و به ایشان از چيزهای پاكيزه روزی دادیم، و ایشان بيگمان به بنى اسرائيل كتاب، فرمانروایى 

 را به جهانيان برتری دادیم.

ا ت يْن اهُم ب يِّن اتٍ مِّن  الْامَْرِ  ﴾١٧﴿ اء هُمُ الْعِلْمُ ب غْيًا ب يْن هُمْ  ۛ   و  ا ج  ا اخْت ل فُوا ا لَِّا مِن ب عْدِ م  بَّك   ۛ   ف م  ا نَِّ ر 
انوُا فيِهِ ي خْت لفُِون  ي قْضِي ب يْن هُمْ ي   ا ك  ةِ فيِم   وْم  الْقِي ام 



و به ایشان نشانه های روشنى از )این( امر ارزانى كردیم، و )با هم( اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به ایشان علم 

در  ارزانى شد، )آن هم( از روی حسادت ميان خود شان بود. بيگمان پروردگار تو در روز قيامت در ميان ایشان،

 مورد چيزهایى كه در آن اختلاف ميورزند، فيصله ميکند.

اء  الَّذِين  ل ا ي عْل مُون   ﴾١٨﴿ ل ا ت تَّبِعْ اهَْو  ا و  ةٍ مِّن  الْامَْرِ ف اتَّبِعْه  ريِع  ل ىَٰ ش  لْن اك  ع  ع   ثمَُّ ج 
كسانى كه نميدانند  سپس ترا به راهى راست از امر )یعنى دین( قرار دادیم. آنرا پيروی كن، از هوا)ی نفس(

 پيروی منما.

يْئًا ﴾١٩﴿ نك  مِن  اللَّهِ ش  ليِ اءُ ب عْضٍ  ۛ   ا نَِّهُمْ ل ن يُغْنُوا ع  ا نَِّ الظَّالمِِين  ب عْضُهُمْ اوَْ ليُِّ  ۛ   و  اللَّهُ و  و 
 الْمُتَّقِين  

شان مددگار بعضى ایشان هرگز از تو در برابر خدا دفاع كرده نمى توانند، و بيگمان )این( ستمگاران بعضى 

 )دیگر( اند، و خداوند مددگار پرهيزگاران است.

وْمٍ يُوقنُِون   ﴾٢٠﴿ ةٌ لِّق  ر حْم  هُدًى و  اُرُِ للِنَّاسِ و  ا ب ص  َٰذ   ه 
 این است دلایلى روشن و رهنمایى و مرحمتى برای مردم باورمند.

ل   ﴾٢١﴿ يِّئ اتِ انَ نَّجْع  سِب  الَّذِين  اجْت ر حُوا السَّ اءً امَْ ح  و  اتِ س  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  هُمْ ك 
اتهُُمْ  م  م  حْي اهُمْ و  ا ي حْكُمُون   ۛ   مَّ اء  م   س 

آیا كسانيکه مرتکب كارهای ناشایسته شدند پنداشتند كه ایشان را با كسانى كه ایمان آوردند و كارهای نيکو 

م( زندگى شان و )هم( مرگ شان مساوی باشد؟ بد است ایکه ه انجام دادند )مساوی( قرار ميدهيم؟ )به گونه

 چيزیکه قضاوت مى كنند!

هُمْ ل ا يظُْل مُون   ﴾٢٢﴿ ب تْ و  ا ك س  لتُِجْز ىَٰ كُلُّ ن فْسٍ بمِ  قِّ و  الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  اللَّهُ السَّ  و خ 
جزا داده شود، و ایشان هرگز مورد ظلم خداوند آسمانها و زمين را به حق آفرید، تا به هر كس مطابق به عملش 

 قرار نمى گيرند.

ل  ع   ﴾٢٣﴿ ع  ق لْبهِِ و ج  مْعِهِ و  ل ىَٰ س  ت م  ع  ل ىَٰ عِلْمٍ و خ  لَّهُ اللَّهُ ع  اضَ  اهُ و  و  هُ ه  َٰه  ذ  ا لِ  نِ اتَّخ  ايَْت  م  رهِِ افَ ر  ل ىَٰ ب ص 
ن ي هْدِيهِ مِن ب عْدِ اللَّهِ  ةً ف م  او  ا ت ذ   ۛ   غِش   كَّرُون  افَ ل 

او را  -با آگاهى )از روش بد او(  -آیا دیدی كسى را كه هوای نفس خویش را خدای خویش گرفته؟ و خداوند 

گمراه ساخت، و بر گوش او و دل او مهر زد، و بر چشم او پرده افگند. پس بعد از )اینکه( خدا )كسى را گمراه 

 ید؟گرداند(، كيست كه او را راهياب سازد؟ آیا پند نمى گير

هْرُ  ﴾٢٤﴿ ا يهُْلكُِن ا ا لَِّا الدَّ م  ن حْي ا و  نْي ا ن مُوتُ و  ي اتنُ ا الدُّ ا هِي  ا لَِّا ح  ق الوُا م  لكِ  مِنْ  ۛ   و  َٰ ا ل هُم بذِ  م  و 
 ا نِْ هُمْ ا لَِّا ي ظُنُّون   ۛ   عِلْمٍ 



جز زمانه ما را هلاک جز زندگانى این دنيای ما، )چيز دیگری( نيست. مى ميریم و زنده ميشویم، و » و گفتند: 

 ایشان در این باره هيچ معلوماتى ندارند، نيستند ایشان مگر اینکه چيزی را به گمان ميگویند.« نيمکند. 

ُْتُوا باِ ب اُنِ ا ا نِ كُنتُمْ ص   ﴾٢٥﴿ ت هُمْ ا لَِّا انَ ق الوُا ا ان  حُجَّ ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ب يِّن اتٍ مَّا ك  ا تتُْل ىَٰ ع  ا ذِ   ادِقيِن  و 
اگر راست ميگویيد، پس » چون به ایشان آیه های روشن ما خوانده شود، دليل شان جز این نيست كه بگویند: 

 «پدران ما را بياورید. 

َٰكِنَّ اكَْث ر   ﴾٢٦﴿ ل  يْب  فيِهِ و  ةِ ل ا ر  عُكُمْ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  النَّاسِ ل ا  قلُِ اللَّهُ يحُْييِكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ ي جْم 
 ي عْل مُون  

خداوند شما را زنده ميکند، سپس شما را مى ميراند، سپس شما را به روز قيامت، كه در مورد آن شکى » بگو: 

 مگر بيشتر مردم نميدانند.« نيست، گرد مياورد. 

الْارَضِْ  ﴾٢٧﴿ اتِ و  او  م  للَِّهِ مُلْكُ السَّ ئذٍِ  ۛ   و  ةُ ي وْم  اع  ي وْم  ت قُومُ السَّ رُ الْمُبْطِلُون   و   ي خْس 
پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ خداست، و روزیکه قيامت برپا ميشود، درین روز است كه راهيان راه باطل 

 زیانمند مى شوند.

اثيِ ةً  ﴾٢٨﴿ ت ر ىَٰ كُلَّ امَُّةٍ ج  ا كُنتُمْ  ۛ   و  وْن  م  وْم  تجُْز  ا الْي  ىَٰ ا لِ ىَٰ كِت ابهِ  لوُن  كُلُّ اُمَّةٍ تدُْع   ت عْم 
هر گروه را به زانو در آمده مى بينى. هر گروه بسوی نامۀ اعمال خود فرا خوانده ميشوند، و در آنروز است كه 

 طبق كردار خود مجازات ميشوید.

قِّ  ﴾٢٩﴿ ل يْكُم باِلْح  ا كِت ابنُ ا ي نطِقُ ع  َٰذ  لوُن   ۛ   ه  ا كُنتُمْ ت عْم   ا نَِّا كُنَّا ن سْت نسِخُ م 
اعمال( كتاب ماست، كه بر شما به حق گواهى مى دهد. بيگمان همه چيزهایى را كه شما انجام این )نامه 

 ميدادید مى نوشتيم.

تهِِ  ﴾٣٠﴿ بُّهُمْ فيِ ر حْم  اتِ ف يُدْخِلهُُمْ ر  الحِ  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  ا الَّذِين  ا م  وْزُ الْمُبيِنُ  ۛ   ف امََّ َٰلكِ  هُو  الْف   ذ 
ا كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پروردگارشان به مرحمت خویش داخل به این ترتيب، كسانى ر

 ميگرداند، و اینست همان پيروزی آشکار.

كُنتُمْ ق وْمًا مُّجْرِمِين   ﴾٣١﴿ رْتمُْ و  ل يْكُمْ ف اسْت كْب  رُوا افَ ل مْ ت كُنْ ا ي اتيِ تتُْل ىَٰ ع  ف  امََّا الَّذِين  ك   و 
آیا چنين نبود كه آیه های من بر شما خوانده ميشد و تکبر مى نمودید و » ه ميشود:( ولى برای كافران )گفت

 «مردم گنهکاری بودید؟ 

ةُ ا نِ نَّظُنُّ ا لَِّ  ﴾٣٢﴿ اع  ا السَّ ا ن دْريِ م  ا قلُْتُم مَّ يْب  فيِه  ةُ ل ا ر  اع  السَّ قٌّ و  ا قيِل  ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح  ا ذِ  ا ظ نًّا و 
ا ن حْنُ بمُِ  م   سْت يْقِنيِن  و 

نمى دانيم قيامت » ميگفتند: « و چون گفته ميشد كه واقعاً وعدۀ خداوند حق است، و در قيامت شکى نيست، » 

 «چيست؟! ما در زمينه گمان ميکنيم، و یقين نداریم. 



انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   ﴾٣٣﴿ اق  بهِِم مَّا ك  مِلوُا و ح  ا ع  يِّئ اتُ م  ا ل هُمْ س  ب د   و 
ر آن روز است كه( بدی اعمال شان برای شان روشن ميشود، و )جزای ناخوشآیند( چيزی كه به آن تمسخر )د

 ميکردند آنها را فرا ميگيرد.

ا ل كُم مِّن نَّاصِريِن   ﴾٣٤﴿ م  اكُمُ النَّارُ و  ا وْ  م  ا و  َٰذ  اء  ي وْمِكُمْ ه  ا ن سِيتُمْ لقِ  م  اكُمْ ك  قيِل  الْي وْم  ن نس   و 
امروز شما را به فراموشى مى سپاریم، همچنانکه شما روبرو شدن با این روز را » ان( گفته ميشود: و )به ایش

 «فراموش داشتيد. جای شما آتش است، و هيچ مددگاری ندارید. 

نْي ا ﴾٣٥﴿ ي اةُ الدُّ تْكُمُ الْح  رَّ ذْتمُْ ا ي اتِ اللَّهِ هُزُوًا و غ  َٰلكُِم باِنََّكُمُ اتَّخ  وْم   ۛ   ذ  ل ا  ف الْي  ا و  ل ا يخُْر جُون  مِنْه 
 هُمْ يسُْت عْت بُون  

این از سببى است كه نشانه های خداوند را به تمسخر گرفتيد، و زندگانى دنيا شما را فریب داد. از این رو » 

 و نه هم هيچگونه عذری از ایشان پذیرفته ميشود.« امروز از دوزخ بيرون كرده نميشوند. 

مْ  ﴾٣٦﴿ ال مِين  ف للَِّهِ الْح  ر بِّ الْارَضِْ ر بِّ الْع  اتِ و  او  م   دُ ر بِّ السَّ
 پس ستایش )تنها( از آن خداست، پروردگار آسمانها، پروردگار زمين )و( پروردگار )همه( جهانيان.

الْارَضِْ  ﴾٣٧﴿ اتِ و  او  م  ل هُ الْكِبْريِ اءُ فيِ السَّ كِيمُ  ۛ   و  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 
 آسمانها و زمين است از آنِ اوست، و هم اوست صاحب قدرت منيع )و( باحکمت.بزرگى و جلال در 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 به نام آفرینندۀ بخشندۀ بخشاینده

 حم ﴾١﴿
. 

كِيمِ ت نزيِلُ  ﴾٢﴿ زيِزِ الْح   الْكِت ابِ مِن  اللَّهِ الْع 
. 

الْارَضِْ ل ا ي اتٍ لِّلْمُؤْمِنيِن   ﴾٣﴿ اتِ و  او  م   ا نَِّ فيِ السَّ
. 



وْمٍ يوُقنُِون   ﴾٤﴿ ابَّةٍ ا ي اتٌ لِّق  ا ي بُثُّ مِن د  م  لْقِكُمْ و  فيِ خ   و 
. 

ا انَز ل  اللَّهُ  ﴾٥﴿ م  ارِ و  النَّه  افِ اللَّيْلِ و  اخْتلِ  ا و  تهِ  وْ اءِ مِن رِّزْقٍ ف احَْي ا بهِِ الْارَضْ  ب عْد  م  م  مِن  السَّ
وْمٍ ي عْقِلوُن   ت صْريِفِ الرِّي احِ ا ي اتٌ لِّق   و 

. 

قِّ  ﴾٦﴿ ل يْك  باِلْح  ا ع  ا ي اتهِِ يؤُْمِنُون   ۛ   تلِْك  ا ي اتُ اللَّهِ ن تْلوُه  دِيثٍ ب عْد  اللَّهِ و   ف بِايَِّ ح 
. 

يْلٌ  ﴾٧﴿  لِّكُلِّ افََّاكٍ اثَيِمٍ و 
. 

ا ﴾٨﴿ عْه  انَ لَّمْ ي سْم  ل يْهِ ثمَُّ يصُِرُّ مُسْت كْبِرًا ك  عُ ا ي اتِ اللَّهِ تتُْل ىَٰ ع  ابٍ اَليِمٍ  ۛ   ي سْم  ذ  رْهُ بعِ   ف ب شِّ
. 

ا هُزُوًا ﴾٩﴿ ه  ذ  يْئًا اتَّخ  لمِ  مِنْ ا ي اتنِ ا ش  ا ع  ا ذِ  هِي ۛ   و  ابٌ مُّ ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع   نٌ اوُل 
. 

نَّمُ  ﴾١٠﴿ ه  اُهِِمْ ج  ر  ذُوا مِن دُونِ اللَّهِ  ۛ   مِّن و  ا اتَّخ  ل ا م  يْئًا و  بُوا ش  نْهُم مَّا ك س  ل ا يُغْنيِ ع  و 
ليِ اء   ظِيمٌ  ۛ   اَوْ ابٌ ع  ذ  ل هُمْ ع   و 

. 

ا هُدًى ﴾١١﴿ َٰذ  ابٌ مِّن رِّجْزٍ  ۛ   ه  ذ  بِّهِمْ ل هُمْ ع  رُوا باِ ي اتِ ر  ف  الَّذِين  ك   الَيِمٌ و 
. 

لَّكُمْ ت شْ  ﴾١٢﴿ ل ع  بْت غُوا مِن ف ضْلهِِ و  لتِ  ر  ل كُمُ الْب حْر  لتِ جْريِ  الْفُلْكُ فيِهِ باِمَْرهِِ و  خَّ  كُرُون  اللَّهُ الَّذِي س 
. 

نْهُ  ﴾١٣﴿ مِيعًا مِّ ا فيِ الْارَضِْ ج  م  اتِ و  او  م  ر  ل كُم مَّا فيِ السَّ خَّ َٰلكِ  ل ا ي   ۛ   و س  وْمٍ ا نَِّ فيِ ذ  اتٍ لِّق 
كَّرُون    ي ت ف 

. 

انوُا ي كْسِبُون   ﴾١٤﴿ ا ك  نوُا ي غْفِرُوا للَِّذِين  ل ا ي رجُْون  اَيَّام  اللَّهِ ليِ جْزيِ  ق وْمًا بمِ   قلُ لِّلَّذِين  ا م 
. 



الحًِا ف لنِ فْسِهِ  ﴾١٥﴿ مِل  ص  نْ ع  ا ۛ   م  ل يْه  اء  ف ع  نْ اسَ  م  بِّكُمْ ترُْ  ۛ   و  عُون  ثمَُّ ا لِ ىَٰ ر   ج 
. 

لْن اهُمْ  ﴾١٦﴿ ف ضَّ قْن اهُم مِّن  الطَّيِّب اتِ و  ز  ر  ة  و  النُّبُوَّ الْحُكْم  و  اُيِل  الْكِت اب  و  دْ ا ت يْن ا ب نيِ ا سِْر  ل ق  ل ى و   ع 
ال مِين    الْع 

. 

ا ت يْن اهُم ب يِّن اتٍ مِّن  الْامَْرِ  ﴾١٧﴿ ا  ۛ   و  ا اخْت ل فُوا ا لَِّا مِن ب عْدِ م  اء هُمُ الْعِلْمُ ب غْيًا ب يْن هُمْ ف م  بَّك   ۛ   ج  ا نَِّ ر 
انوُا فيِهِ ي خْت لفُِون   ا ك  ةِ فيِم   ي قْضِي ب يْن هُمْ ي وْم  الْقِي ام 

. 

اء  الَّذِين  ل ا ي عْل مُون   ﴾١٨﴿ ل ا ت تَّبِعْ اهَْو  ا و  ةٍ مِّن  الْامَْرِ ف اتَّبِعْه  ريِع  ل ىَٰ ش  لْن اك  ع  ع   ثمَُّ ج 
. 

يْئًا ﴾١٩﴿ نك  مِن  اللَّهِ ش  ليِ اءُ ب عْضٍ  ۛ   ا نَِّهُمْ ل ن يُغْنُوا ع  ا نَِّ الظَّالمِِين  ب عْضُهُمْ اوَْ ليُِّ  ۛ   و  اللَّهُ و  و 
 الْمُتَّقِين  

. 

وْمٍ يُوقنُِون   ﴾٢٠﴿ ةٌ لِّق  ر حْم  هُدًى و  اُرُِ للِنَّاسِ و  ا ب ص  َٰذ   ه 
. 

سِب  الَّذِين  اجْت ر حُو  ﴾٢١﴿ اءً امَْ ح  و  اتِ س  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  ل هُمْ ك  يِّئ اتِ انَ نَّجْع  ا السَّ
اتهُُمْ  م  م  حْي اهُمْ و  ا ي حْكُمُون   ۛ   مَّ اء  م   س 

. 

هُمْ ل ا يظُْل   ﴾٢٢﴿ ب تْ و  ا ك س  لتُِجْز ىَٰ كُلُّ ن فْسٍ بمِ  قِّ و  الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  اللَّهُ السَّ  مُون  و خ 
. 

ل  ع   ﴾٢٣﴿ ع  ق لْبهِِ و ج  مْعِهِ و  ل ىَٰ س  ت م  ع  ل ىَٰ عِلْمٍ و خ  لَّهُ اللَّهُ ع  اضَ  اهُ و  و  هُ ه  َٰه  ذ  ا لِ  نِ اتَّخ  ايَْت  م  رهِِ افَ ر  ل ىَٰ ب ص 
ن ي هْدِيهِ مِن ب عْدِ اللَّهِ  ةً ف م  او  كَّرُون   ۛ   غِش  ا ت ذ   افَ ل 

. 



ا هِي  ا لَِّا ح   ﴾٢٤﴿ ق الوُا م  هْرُ و  ا يهُْلكُِن ا ا لَِّا الدَّ م  ن حْي ا و  نْي ا ن مُوتُ و  لكِ  مِنْ  ۛ   ي اتنُ ا الدُّ َٰ ا ل هُم بذِ  م  و 
 ا نِْ هُمْ ا لَِّا ي ظُنُّون  ۛ   عِلْمٍ 

. 

ُْتُوا باِ ب اُنِ ا ﴾٢٥﴿ ت هُمْ ا لَِّا انَ ق الوُا ا ان  حُجَّ ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ب يِّن اتٍ مَّا ك  ا تتُْل ىَٰ ع  ا ذِ  ادِقيِن   و   ا نِ كُنتُمْ ص 
. 

َٰكِنَّ اكَْث ر   ﴾٢٦﴿ ل  يْب  فيِهِ و  ةِ ل ا ر  عُكُمْ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  النَّاسِ ل ا  قلُِ اللَّهُ يحُْييِكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ ي جْم 
 ي عْل مُون  

. 

الْارَضِْ  ﴾٢٧﴿ اتِ و  او  م  للَِّهِ مُلْكُ السَّ ي وْم  ت قُومُ السَّ  ۛ   و  رُ الْمُبْطِلُون  و  ئذٍِ ي خْس  ةُ ي وْم   اع 
. 

اثيِ ةً  ﴾٢٨﴿ ت ر ىَٰ كُلَّ امَُّةٍ ج  لوُن   ۛ   و  ا كُنتُمْ ت عْم  وْن  م  وْم  تجُْز  ا الْي  ىَٰ ا لِ ىَٰ كِت ابهِ   كُلُّ اُمَّةٍ تدُْع 
. 

قِّ  ﴾٢٩﴿ ل يْكُم باِلْح  ا كِت ابنُ ا ي نطِقُ ع  َٰذ  ا كُ  ۛ   ه  لوُن  ا نَِّا كُنَّا ن سْت نسِخُ م   نتُمْ ت عْم 
. 

تهِِ  ﴾٣٠﴿ بُّهُمْ فيِ ر حْم  اتِ ف يُدْخِلهُُمْ ر  الحِ  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  ا الَّذِين  ا م  وْزُ الْمُبيِنُ  ۛ   ف امََّ َٰلكِ  هُو  الْف   ذ 
. 

كُن ﴾٣١﴿ رْتمُْ و  ل يْكُمْ ف اسْت كْب  رُوا افَ ل مْ ت كُنْ ا ي اتيِ تتُْل ىَٰ ع  ف  امََّا الَّذِين  ك   تُمْ ق وْمًا مُّجْرِمِين  و 
. 

ةُ ا نِ نَّظُنُّ ا لَِّ  ﴾٣٢﴿ اع  ا السَّ ا ن دْريِ م  ا قلُْتُم مَّ يْب  فيِه  ةُ ل ا ر  اع  السَّ قٌّ و  ا قيِل  ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح  ا ذِ  ا ظ نًّا و 
ا ن حْنُ بمُِسْت يْقِنيِن   م   و 

. 

اق   ﴾٣٣﴿ مِلوُا و ح  ا ع  يِّئ اتُ م  ا ل هُمْ س  ب د  انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن  و   بهِِم مَّا ك 
. 

ا ل كُم مِّن نَّاصِريِن   ﴾٣٤﴿ م  اكُمُ النَّارُ و  ا وْ  م  ا و  َٰذ  اء  ي وْمِكُمْ ه  ا ن سِيتُمْ لقِ  م  اكُمْ ك  قيِل  الْي وْم  ن نس   و 
. 



ي ا ﴾٣٥﴿ تْكُمُ الْح  رَّ ذْتمُْ ا ي اتِ اللَّهِ هُزُوًا و غ  َٰلكُِم باِنََّكُمُ اتَّخ  نْي اذ  ل ا  ۛ   ةُ الدُّ ا و  وْم  ل ا يخُْر جُون  مِنْه  ف الْي 
 هُمْ يسُْت عْت بُون  

. 

ال مِين   ﴾٣٦﴿ ر بِّ الْارَضِْ ر بِّ الْع  اتِ و  او  م  مْدُ ر بِّ السَّ  ف للَِّهِ الْح 
. 

الْارَضِْ  ﴾٣٧﴿ اتِ و  او  م  ل هُ الْكِبْريِ اءُ فيِ السَّ كِيمُ  ۛ   و  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 
. 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 به نام آفرینندۀ بخشندۀ بخشاینده

 حم ﴾١﴿
. 

كِيمِ  ﴾٢﴿ زيِزِ الْح   ت نزيِلُ الْكِت ابِ مِن  اللَّهِ الْع 
. 

الْارَضِْ ل ا ي اتٍ لِّلْمُؤْمِنيِن   ﴾٣﴿ اتِ و  او  م   ا نَِّ فيِ السَّ
. 

فيِ  ﴾٤﴿ وْمٍ يوُقنُِون  و  ابَّةٍ ا ي اتٌ لِّق  ا ي بُثُّ مِن د  م  لْقِكُمْ و   خ 
. 



وْتهِ   ﴾٥﴿ اءِ مِن رِّزْقٍ ف احَْي ا بهِِ الْارَضْ  ب عْد  م  م  ا انَز ل  اللَّهُ مِن  السَّ م  ارِ و  النَّه  افِ اللَّيْلِ و  اخْتلِ  ا و 
وْمٍ ي عْقِلوُن   ت صْريِفِ الرِّي احِ ا ي اتٌ لِّق   و 

. 

قِّ  ﴾٦﴿ ل يْك  باِلْح  ا ع  ا ي اتهِِ يؤُْمِنُون   ۛ   تلِْك  ا ي اتُ اللَّهِ ن تْلوُه  دِيثٍ ب عْد  اللَّهِ و   ف بِايَِّ ح 
. 

يْلٌ لِّكُلِّ افََّاكٍ اثَيِمٍ  ﴾٧﴿  و 
. 

ا ﴾٨﴿ عْه  انَ لَّمْ ي سْم  ل يْهِ ثمَُّ يصُِرُّ مُسْت كْبِرًا ك  عُ ا ي اتِ اللَّهِ تتُْل ىَٰ ع  ابٍ اَليِمٍ  ۛ   ي سْم  ذ  رْهُ بعِ   ف ب شِّ
. 

ا هُزُوًا ﴾٩﴿ ه  ذ  يْئًا اتَّخ  لمِ  مِنْ ا ي اتنِ ا ش  ا ع  ا ذِ  ابٌ مُّهِينٌ  ۛ   و  ذ  َٰئكِ  ل هُمْ ع   اوُل 
. 

نَّمُ  ﴾١٠﴿ ه  اُهِِمْ ج  ر  ذُوا مِن دُونِ اللَّهِ  ۛ   مِّن و  ا اتَّخ  ل ا م  يْئًا و  بُوا ش  نْهُم مَّا ك س  ل ا يُغْنيِ ع  و 
ليِ اء   ظِيمٌ  ۛ   اَوْ ابٌ ع  ذ  ل هُمْ ع   و 

. 

ا هُدًى ﴾١١﴿ َٰذ  ابٌ مِّن رِّجْزٍ الَيِمٌ  ۛ   ه  ذ  بِّهِمْ ل هُمْ ع  رُوا باِ ي اتِ ر  ف  الَّذِين  ك   و 
. 

ل ع   ﴾١٢﴿ بْت غُوا مِن ف ضْلهِِ و  لتِ  ر  ل كُمُ الْب حْر  لتِ جْريِ  الْفُلْكُ فيِهِ باِمَْرهِِ و  خَّ  لَّكُمْ ت شْكُرُون  اللَّهُ الَّذِي س 
. 

نْهُ  ﴾١٣﴿ مِيعًا مِّ ا فيِ الْارَضِْ ج  م  اتِ و  او  م  ر  ل كُم مَّا فيِ السَّ خَّ وْمٍ  ۛ   و س  َٰلكِ  ل ا ي اتٍ لِّق  ا نَِّ فيِ ذ 
كَّرُون    ي ت ف 

. 

نوُا ي غْفِرُوا للَِّذِين  ل ا ي رجُْون  اَيَّام  اللَّهِ ليِ جْزيِ  ق وْ  ﴾١٤﴿ انوُا ي كْسِبُون  قلُ لِّلَّذِين  ا م  ا ك   مًا بمِ 
. 

الحًِا ف لنِ فْسِهِ  ﴾١٥﴿ مِل  ص  نْ ع  ا ۛ   م  ل يْه  اء  ف ع  نْ اسَ  م  عُون   ۛ   و  بِّكُمْ ترُجْ   ثمَُّ ا لِ ىَٰ ر 
. 



قْن اهُم مِّن  الطَّيِّب اتِ  ﴾١٦﴿ ز  ر  ة  و  النُّبُوَّ الْحُكْم  و  اُيِل  الْكِت اب  و  دْ ا ت يْن ا ب نيِ ا سِْر  ل ق  ل ى و  لْن اهُمْ ع  ف ضَّ و 
ال مِين    الْع 

. 

ا ت يْن اهُم ب يِّن اتٍ مِّن  الْامَْرِ  ﴾١٧﴿ اء هُمُ الْعِلْمُ ب غْيًا ب يْن هُمْ  ۛ   و  ا ج  ا اخْت ل فُوا ا لَِّا مِن ب عْدِ م  بَّك   ۛ   ف م  ا نَِّ ر 
انوُا فيِهِ ي خْت لفُِون   ا ك  ةِ فيِم   ي قْضِي ب يْن هُمْ ي وْم  الْقِي ام 

. 

اء  الَّذِين  ل ا ي عْل مُون   ﴾١٨﴿ ل ا ت تَّبِعْ اهَْو  ا و  ةٍ مِّن  الْامَْرِ ف اتَّبِعْه  ريِع  ل ىَٰ ش  لْن اك  ع  ع   ثمَُّ ج 
. 

يْئًا ﴾١٩﴿ نك  مِن  اللَّهِ ش  ليِ اءُ ب عْضٍ  ۛ   ا نَِّهُمْ ل ن يُغْنُوا ع  ا نَِّ الظَّالمِِين  ب عْضُهُمْ اوَْ ليُِّ  ۛ   و  اللَّهُ و  و 
 لْمُتَّقِين  ا
. 

وْمٍ يُوقنُِون   ﴾٢٠﴿ ةٌ لِّق  ر حْم  هُدًى و  اُرُِ للِنَّاسِ و  ا ب ص  َٰذ   ه 
. 

اءً  ﴾٢١﴿ و  اتِ س  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  ل هُمْ ك  يِّئ اتِ انَ نَّجْع  سِب  الَّذِين  اجْت ر حُوا السَّ امَْ ح 
اتهُُمْ  م  م  حْي اهُمْ و  ا ي حْ  ۛ   مَّ اء  م   كُمُون  س 

. 

هُمْ ل ا يظُْل مُون   ﴾٢٢﴿ ب تْ و  ا ك س  لتُِجْز ىَٰ كُلُّ ن فْسٍ بمِ  قِّ و  الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  اللَّهُ السَّ  و خ 
. 

ق لْبهِِ  ﴾٢٣﴿ مْعِهِ و  ل ىَٰ س  ت م  ع  ل ىَٰ عِلْمٍ و خ  لَّهُ اللَّهُ ع  اضَ  اهُ و  و  هُ ه  َٰه  ذ  ا لِ  نِ اتَّخ  ايَْت  م  رهِِ افَ ر  ل ىَٰ ب ص  ل  ع  ع  و ج 
ن ي هْدِيهِ مِن ب عْدِ اللَّهِ  ةً ف م  او  كَّرُون   ۛ   غِش  ا ت ذ   افَ ل 

. 

هْرُ  ﴾٢٤﴿ ا يهُْلكُِن ا ا لَِّا الدَّ م  ن حْي ا و  نْي ا ن مُوتُ و  ي اتنُ ا الدُّ ا هِي  ا لَِّا ح  ق الوُا م  لكِ  مِنْ  ۛ   و  َٰ ا ل هُم بذِ  م  و 
 ظُنُّون  ا نِْ هُمْ ا لَِّا ي  ۛ   عِلْمٍ 

. 



ُْتُوا باِ ب اُنِ ا ا نِ كُنتُمْ ص   ﴾٢٥﴿ ت هُمْ ا لَِّا انَ ق الوُا ا ان  حُجَّ ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ب يِّن اتٍ مَّا ك  ا تتُْل ىَٰ ع  ا ذِ   ادِقيِن  و 
. 

يْب   ﴾٢٦﴿ ةِ ل ا ر  عُكُمْ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  َٰكِنَّ اكَْث ر  النَّاسِ ل ا  قلُِ اللَّهُ يحُْييِكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ ي جْم  ل  فيِهِ و 
 ي عْل مُون  

. 

الْارَضِْ  ﴾٢٧﴿ اتِ و  او  م  للَِّهِ مُلْكُ السَّ رُ الْمُبْطِلُون   ۛ   و  ئذٍِ ي خْس  ةُ ي وْم  اع  ي وْم  ت قُومُ السَّ  و 
. 

اثيِ ةً  ﴾٢٨﴿ ت ر ىَٰ كُلَّ امَُّةٍ ج  ا الْي   ۛ   و  ىَٰ ا لِ ىَٰ كِت ابهِ  لوُن  كُلُّ اُمَّةٍ تدُْع  ا كُنتُمْ ت عْم  وْن  م   وْم  تجُْز 
. 

قِّ  ﴾٢٩﴿ ل يْكُم باِلْح  ا كِت ابنُ ا ي نطِقُ ع  َٰذ  لوُن   ۛ   ه  ا كُنتُمْ ت عْم   ا نَِّا كُنَّا ن سْت نسِخُ م 
. 

تهِِ  ﴾٣٠﴿ بُّهُمْ فيِ ر حْم  اتِ ف يُدْخِلهُُمْ ر  الحِ  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  ا الَّذِين  ا م  َٰلكِ  هُ  ۛ   ف امََّ وْزُ الْمُبيِنُ ذ   و  الْف 
. 

كُنتُمْ ق وْمًا مُّجْرِمِين   ﴾٣١﴿ رْتمُْ و  ل يْكُمْ ف اسْت كْب  رُوا افَ ل مْ ت كُنْ ا ي اتيِ تتُْل ىَٰ ع  ف  امََّا الَّذِين  ك   و 
. 

ا ﴾٣٢﴿ ا ن دْريِ م  ا قلُْتُم مَّ يْب  فيِه  ةُ ل ا ر  اع  السَّ قٌّ و  ا قيِل  ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح  ا ذِ  ةُ ا نِ نَّظُنُّ ا لَِّا ظ نًّا  و  اع  السَّ
ا ن حْنُ بمُِسْت يْقِنيِن   م   و 

. 

انوُا بهِِ ي سْت هْزُِوُن   ﴾٣٣﴿ اق  بهِِم مَّا ك  مِلوُا و ح  ا ع  يِّئ اتُ م  ا ل هُمْ س  ب د   و 
. 

اكُمُ  ﴾٣٤﴿ ا وْ  م  ا و  َٰذ  اء  ي وْمِكُمْ ه  ا ن سِيتُمْ لقِ  م  اكُمْ ك  قيِل  الْي وْم  ن نس  ا ل كُم مِّن نَّاصِريِن  و  م   النَّارُ و 
. 

نْي ا ﴾٣٥﴿ ي اةُ الدُّ تْكُمُ الْح  رَّ ذْتمُْ ا ي اتِ اللَّهِ هُزُوًا و غ  َٰلكُِم باِنََّكُمُ اتَّخ  ل ا  ۛ   ذ  ا و  وْم  ل ا يخُْر جُون  مِنْه  ف الْي 
 هُمْ يسُْت عْت بُون  

. 



ر بِّ  ﴾٣٦﴿ اتِ و  او  م  مْدُ ر بِّ السَّ ال مِين   ف للَِّهِ الْح   الْارَضِْ ر بِّ الْع 
. 

الْارَضِْ  ﴾٣٧﴿ اتِ و  او  م  ل هُ الْكِبْريِ اءُ فيِ السَّ كِيمُ  ۛ   و  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 
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 ( سوره الاحقاف:۴۶) 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

 حم ﴾١﴿
 ح.م.

كِيمِ  ﴾٢﴿ زيِزِ الْح   ت نزيِلُ الْكِت ابِ مِن  اللَّهِ الْع 
 خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت )صورت گرفته( است.نزول )این( كتاب از جانب 

مًّى ﴾٣﴿ لٍ مُّس  اجَ  قِّ و  ا ا لَِّا باِلْح  ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل قْن ا السَّ ا خ  ا  ۛ   م  مَّ رُوا ع  ف  الَّذِين  ك  و 
 اُنذِرُوا مُعْرضُِون  



رای( مدت معينى نيافریدیم. )ولى( كافران از آنچه آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست، جز به حق و )ب

 بيم داده ميشوند )التفاتى نميکنند و از آن( روی گردانند.

ل قُوا مِن  الْارَضِْ امَْ ل هُمْ شِرْكٌ فيِ  ﴾٤﴿ ا خ  اذ  ا ت دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ ارَُونيِ م  اَيْتمُ مَّ قلُْ ارَ 
اتِ  او  م  ُْتُونيِ بكِِت ابٍ مِّ  ۛ   السَّ ادِقيِن  ا ةٍ مِّنْ عِلْمٍ ا نِ كُنتُمْ ص  ا اَوْ اثَ ار  َٰذ   ن ق بْلِ ه 

آیا معبودانى را كه جز خدا نيایش ميکنيد دیده اید؟ چه چيز را در زمين آفریده اند؟ )اگر چيزی را آفریده » بگو: 

ین ادعا( به من كتابى را باشند( به من نشان دهيد! یا برای آنها در آسمان ها مشاركتى وجود دارد؟ )برای اثبات ا

 «پيش ازین )قرآن( نشان دهيد یا نشانه ای را از علم ارائه كنيد، اگر راست ميگویيد. 

اُهِِمْ  ﴾٥﴿ ن دُع  هُمْ ع  ةِ و  ن ي دْعُو مِن دُونِ اللَّهِ م ن لَّا ي سْت جِيبُ ل هُ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  لُّ مِمَّ نْ اضَ  م  و 
افلِوُن    غ 

از آنکه جز خدا كسى را نيایش ميکند كه تا روز قيامت او را اجابت نمى نماید؟ و ایشان از  كيست گمراه تر

 نيایش )پيروان( شان بى خبر اند.

افرِيِن   ﴾٦﴿ تهِِمْ ك  انوُا بعِِب اد  ك  اءً و  انوُا ل هُمْ اعَْد  ا حُشِر  النَّاسُ ك  ا ذِ   و 
 خواهند بود، و از عبادت شان منکر مى باشند. و چون مردم حشر شوند، )معبودان باطل شان( دشمنان شان

بيِنٌ  ﴾٧﴿ ا سِحْرٌ مُّ َٰذ  اء هُمْ ه  ا ج  قِّ ل مَّ رُوا للِْح  ف  ل يْهِمْ ا ي اتنُ ا ب يِّن اتٍ ق ال  الَّذِين  ك  ا تتُْل ىَٰ ع  ا ذِ   و 
برای آنها آمده  و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده شود، آنانيکه از حق انکار ورزیده اند در برابر حقيکه

 «این سحر آشکار است. » ميگویند: 

اهُ  ﴾٨﴿ يْئًا ۛ   امَْ ي قُولوُن  افْت ر  ا ت مْلكُِون  ليِ مِن  اللَّهِ ش  يْتُهُ ف ل  ا تفُِيضُون   ۛ   قلُْ ا نِِ افْت ر  هُو  اعَْل مُ بمِ 
ب يْن كُمْ ۛ   فيِهِ  هِيدًا ب يْنيِ و  ىَٰ بهِِ ش  ف  فُورُ الرَّحِ  ۛ   ك  هُو  الْغ   يمُ و 

اگر من آنرا افترا كرده باشم، نمى توانيد چيزی را از )خشم( » بگو: « )پيامبر( آنرا افترا كرده است. » یا ميگویند: 

خدا از من باز دارید. او به چيزهای بى ضرورتيکه )دربارۀ من( ميگویيد داناتر است. و او بحيث گواه ميان ما و 

 «ان. شما بسنده است، و اوست آمرزنده )و( مهرب

ل ا بكُِمْ  ﴾٩﴿ لُ بيِ و  ا يفُْع  ا ادَْريِ م  م  ا كُنتُ بدِْعًا مِّن  الرُّسُلِ و  ىَٰ ا لِ يَّ  ۛ   قلُْ م  ا يوُح  ا نِْ اَتَّبعُِ ا لَِّا م 
بيِنٌ  ا اَن ا ا لَِّا ن ذِيرٌ مُّ م   و 

يدانم كه( با شما )چه من نمونۀ نایابى از پيامبران نيستم، و نه ميدانم كه با من چه ميشود، و نه )هم م» بگو: 

 «ميشود(. من جز چيزی را كه به من وحى ميشود پيروی نمى كنم. من نيستم مگر بيم دهندۀ آشکار. 



ل ىَٰ مِثْلهِِ ف ا م   ﴾١٠﴿ اُيِل  ع  اهِدٌ مِّن ب نيِ ا سِْر  هِد  ش  رْتمُ بهِِ و ش  ف  ك  ان  مِنْ عِندِ اللَّهِ و  اَيْتُمْ ا نِ ك  ن  قلُْ ارَ 
اسْت كْب رْتمُْ  وْم  الظَّالمِِين   ۛ   و   ا نَِّ اللَّه  ل ا ي هْدِي الْق 

بنگرید اگر )قرآن( از جانب خداوند باشد )كه یقيناً هست(، و شما از آن منکر شدید، و گواهى از بنى » بگو: 

، و شما )از آن با( اسرائيل بر )اساس كتابى( مثل آن )تورات بر حقانيت آن( گواهى دهد، و )او به آن( ایمان آورد

 «تکبر )انکار( كنيد، )آیا شما ستمگار نيستيد(؟ بيگمان خداوند مردم ستمگار را رهياب نميسازد. 

ب قُون ا ا لِ يْهِ  ﴾١١﴿ يْرًا مَّا س  ان  خ  نُوا ل وْ ك  رُوا للَِّذِين  ا م  ف  ق ال  الَّذِين  ك  ي قُولوُن   ۛ   و  ا ذِْ ل مْ ي هْت دُوا بهِِ ف س  و 
ا  ذ  َٰ  ا فِْكٌ ق دِيمٌ ه 

و چون به « اگر )اسلام( خوب ميبود، ایشان بر ما بسوی آن پيشى نمى گرفتند. » كافران به مسلمانان گفتند: 

 «این یک دروغ قدیمى است. » آن رهياب نشدند، بزودی ميگویند: 

ةً  ﴾١٢﴿ ر حْم  امًا و  ىَٰ ا مِ  مِن ق بْلهِِ كِت ابُ مُوس  قٌ  ۛ   و  دِّ ا كِت ابٌ مُّص  َٰذ  ه  بيًِّا لِّيُنذِر  الَّذِين  ظ ل مُوا  و  ر  انًا ع  لِّس 
بشُْر ىَٰ للِْمُحْسِنيِن    و 

و پيش ازین )قرآن(، كتاب موسى پيشوایى بود و مرحمتى. و )اكنون( این كتاب تصدیق كنندۀ )كتب پيشين( 

 ان شود.است، )و( به زبان عربى )نازل شده است(، تا ستمکاران را بيم دهد و بشارتى برای نيکوكار

نوُن   ﴾١٣﴿ ل ا هُمْ ي حْز  ل يْهِمْ و  وْفٌ ع  ا خ  امُوا ف ل  بُّن ا اللَّهُ ثمَُّ اسْت ق   ا نَِّ الَّذِين  ق الوُا ر 
و سپس )بر آن( پایدار ماندند، بر ایشان هيچ ترسى نيست، و « پروردگار ما خدا است، » بيگمان آنانيکه گفتند: 

 نه )هم( ایشان اندوهگين ميشوند.

لوُن   ﴾١٤﴿ انوُا ي عْم  ا ك  اءً بمِ  ز  ا ج  الدِِين  فيِه  نَّةِ خ  ابُ الْج  َٰئكِ  اصَْح   اوُل 
 ایشان اهل بهشت اند، در آن جاودانه بسر ميبرند، )بحيث( پاداشى به اعماليکه انجام ميدادند.

اناً ﴾١٥﴿ يْهِ ا حِْس  الدِ  ان  بوِ  نس  يْن ا الْا ِ و صَّ ل تْهُ اُمُّهُ كُرْهًا ۛ   و  م  تْهُ كُرْهًا ح  ع  و ض  اثوُن   ۛ   و  الهُُ ث ل  فصِ  مْلهُُ و  و ح 
هْرًا مْت   ۛ   ش  ت ك  الَّتيِ انَْع  ن ةً ق ال  ر بِّ اَوْزعِْنيِ انَْ اشَْكُر  نعِْم  ب ل غ  ارَْب عِين  س  هُ و  ا ب ل غ  اشَُدَّ تَّىَٰ ا ذِ   ح 

اهُ  الحًِا ت رضْ  ل  ص  انَْ اعَْم  يَّ و  الدِ  ل ىَٰ و  ل يَّ و ع  يَّتيِ ع  اصَْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ ا نِِّي مِن   ۛ   و  ا نِِّي تبُْتُ ا لِ يْك  و 
 الْمُسْلمِِين  

و به انسان توصيه كردیم كه با پدر و مادر خویش نيکویى كند. مادرش او را با ناراحتى )در شکم( خود برداشت، 

ت. تا چون به )سن( رشد )و پختگى( و او را با ناراحتى زایيد، و )دورۀ( حمل و از شير باز گرفتنش سى ماه اس

ای پروردگار من، مرا بر آن دار تا شکران نعمتى را كه به من و به پدر و » خویش رسيد، و چهل ساله شد، گفت: 



مادر من ارزانى كردی بجا آرم، و تا )چنان( عمل صالحى انجام دهم كه به آن خوشنود شوی. برای من در 

 «ر. من واقعاً به تو روی آوردم، و واقعاً از مسلمانانم. دودمانم )مردم( صالحى به ميان آ

نَّةِ  ﴾١٦﴿ ابِ الْج  يِّئ اتهِِمْ فيِ اصَْح  ن س  زُ ع  او  ن ت ج  مِلوُا و  ا ع  ن  م  نْهُمْ اَحْس  بَّلُ ع  َٰئكِ  الَّذِين  ن ت ق  و عْد  ۛ   اوُل 
دُون   انوُا يوُع  دْقِ الَّذِي ك   الصِّ
ن، كه از ایشان بهترین اعمال شانرا قبول ميکنيم، و از بدیهای شان درميگذریم، اینهایند كسانى در زمرۀ بهشتيا

 وعدۀ صادقانه ای كه به ایشان وعده داده ميشد.

ا  ﴾١٧﴿ هُم  ل تِ الْقُرُونُ مِن ق بْليِ و  ق دْ خ  اننِيِ انَْ اخُْر ج  و  ا اتَ عِد  يْهِ افٍُّ لَّكُم  الدِ  الَّذِي ق ال  لوِ  و 
ليِن   ي سْت غِيث انِ  اطِيرُ الْاوََّ ا ا لَِّا اسَ  ذ  َٰ ا ه  قٌّ ف ي قُولُ م  يْل ك  ا مِنْ ا نَِّ و عْد  اللَّهِ ح   اللَّه  و 

اُف بر شما، آیا به من وعده ميدهيد كه )روز قيامت از قبر( برآورده ميشوم؟ » )اما( آنکه به پدر و مادرش گفت: 

و ایشان پيوسته از خدا یاری « هرگز برانگيخته نشدند(؟ در حاليکه پيش از من نسل های زیادی درگذشتند )و 

ولى او )در جواب( « وای بر تو، ایمان بيار. واقعاً كه وعدۀ خدا حق است. » مى جویند )و به وی ميگویند:( 

 «این نيست جز افسانه های پيشينيان. » ميگوید: 

وْلُ فيِ اُم   ﴾١٨﴿ ل يْهِمُ الْق  قَّ ع  َٰئكِ  الَّذِين  ح  نسِ اوُل  الْا ِ ل تْ مِن ق بْلهِِم مِّن  الْجِنِّ و  ا نَِّهُمْ  ۛ   مٍ ق دْ خ 
اسِريِن   انوُا خ   ك 

ایشان در زمرۀ همان )گروه( جن و انسى هستند كه پيش از ایشان گذشته اند، فرمان عذاب بر ایشان صادر شده 

 است، ایشان واقعاً زیانکار بودند.

ا  ﴾١٩﴿ اتٌ مِّمَّ ر ج  لكُِلٍّ د  مِلوُاو  هُمْ ل ا يظُْل مُون   ۛ   ع  ال هُمْ و  فِّي هُمْ اعَْم  ليُِو   و 
و برای هر كدام از ایشان مطابق به اعماليکه انجام داده اند، درجاتى )تعيين شده( است، و تا )خداوند( پاداش 

 اعمال شانرا ایفاء كند، و به ایشان ستمى نمى شود.

رُو  ﴾٢٠﴿ ف  ي وْم  يعُْر ضُ الَّذِين  ك  ا و  اسْت مْت عْتُم بهِ  نْي ا و  ي اتكُِمُ الدُّ بْتُمْ ط يِّب اتكُِمْ فيِ ح  ل ى النَّارِ اذَْه  ا ع 
ا كُنتُمْ ت فْسُقُ  بمِ  قِّ و  يْرِ الْح  ا كُنتُمْ ت سْت كْبرُِون  فيِ الْارَضِْ بغِ  اب  الْهُونِ بمِ  ذ  وْن  ع  وْم  تجُْز   ون  ف الْي 

در زندگى دنيوی خویش از چيزهای » شوند، )به ایشان گفته مى شود:( و روزی كه كافران به آتش عرضه مي

پاكيزه )و دلخواه( خویش برخوردار و از آن بهرور شدید. اما به نسبت اینکه در روی زمين به ناحق تکبر مى 

 «ورزیدید، و به نسبت اینکه به فسق آغشته بودید، امروز به عذاب اهانت آميزی مجازات ميشوید. 

ا ﴾٢١﴿ لْفِهِ الََّا و  مِنْ خ  يْهِ و  ل تِ النُّذُرُ مِن ب يْنِ ي د  ق دْ خ  افِ و  هُ باِلْاحَْق  ر  ق وْم  ادٍ ا ذِْ انَذ  ا ع  ذْكُرْ اخَ 
ظِيمٍ  اب  ي وْمٍ ع  ذ  ل يْكُمْ ع  افُ ع   ت عْبُدُوا ا لَِّا اللَّه  ا نِِّي اَخ 



مين( احقاف بيم داد، در حاليکه بيم دهندگانى داستان )هود( برادر عاد را بياد آر، زمانيکه قومش را در )سرز

 «جز خدا را نپرستيد، واقعاً من بر شما )از( عذاب روز بزرگ ميترسم. » پيش از او و بعد از او گذشتند، به اینکه: 

ادِقِ  ﴾٢٢﴿ ا ت عِدُن ا ا نِ كُنت  مِن  الصَّ تنِ ا ف ا تْنِ ا بمِ  نْ ا لهِ  ن ا ع  ا فْكِ   ين  ق الوُا اَجِئْت ن ا لتِ 
آیا نزد ما آمده یى كه ما را از خدایان ما باز داری؟ پس اگر راست ميگویى، همان چيزی را كه به ما » گفتند: 

 «وعده ميدهى بياور. 

لوُن   ﴾٢٣﴿ اكُمْ ق وْمًا ت جْه  َٰكِنِّي ارَ  ل  اُب لِّغُكُم مَّا ارُسِْلْتُ بهِِ و  ا الْعِلْمُ عِند  اللَّهِ و   ق ال  ا نَِّم 
بيگمان علم )آن( تنها به نزد خداوند است، و من به شما چيزی را كه به آن فرستاده شده ام ابلاغ » ت: )هود( گف

 «ميدارم، ولى من شما را قومى مى بينم كه جهالت ميورزید. 

مْطِرُن ا ﴾٢٤﴿ ارضٌِ مُّ ا ع  َٰذ  ارضًِا مُّسْت قْبِل  اوَْدِي تهِِمْ ق الوُا ه  اوَْهُ ع  ا ر  لْتُم بهِِ ب لْ هُ  ۛ   ف ل مَّ ا اسْت عْج  ريِحٌ ۛ   و  م 
ابٌ الَيِمٌ  ذ  ا ع   فيِه 

این » سپس چون آن )عذاب( را بشکل ابری گسترده دیدند، كه بسوی وادیهای شان در حركت است، گفتند: 

)نخير( بلکه این همان چيزی است كه با شتابزدگى آنرا خواستيد؛ )تند( « ابری است كه برای ما باران مى آورد. 

 ست كه در آن عذابى دردناک است.بادی ا

اكِنُهُمْ  ﴾٢٥﴿ س  ا ف اصَْب حُوا ل ا يرُ ىَٰ ا لَِّا م  بِّه  يْءٍ باِمَْرِ ر  مِّرُ كُلَّ ش  وْم  الْمُجْرِمِين   ۛ   تدُ  لكِ  ن جْزيِ الْق  َٰ ذ   ك 
چيز )كه( همه چيز را به حکم پروردگار خویش نابود ميکند. پس به حالتى درآمدند كه جز مسکن های شان، 

 دیگری دیده نميشد. به این ترتيب گروه مجرمان را جزا ميدهيم.

ا اغَْن ىَٰ ع   ﴾٢٦﴿ ةً ف م  افَْئدِ  ارًا و  ابَْص  مْعًا و  لْن ا ل هُمْ س  ع  نَّاكُمْ فيِهِ و ج  ا ا نِ مَّكَّ نَّاهُمْ فيِم  كَّ دْ م  ل ق  نْهُمْ و 
تهُُم مِّن  ل ا افَْئِد  ارُهُمْ و  ل ا اَبْص  مْعُهُمْ و  انوُا بهِِ س  اق  بهِِم مَّا ك  دُون  باِ ي اتِ اللَّهِ و ح  انوُا ي جْح  يْءٍ ا ذِْ ك  ش 

 ي سْت هْزُِوُن  
{ قرار داده بودیم كه شما را در آن مکنت قرار ندادیم. و به ایشان ۱و بيگمان ما ایشان را در چنان مکنتى }

یى شان، بينایى شان و عقل شان هيچ چيزی شنوایى، بينایى و دلها)ی اندیشمندی( دادیم. ولى از ایشان شنوا

 )از عذاب خدا( را دفع نکرد، چون از آیات خدا انکار ميکردند، و آنچه را مسخره ميکردند ایشان را فرو گرفت.

 { توانایى و قدرتى ؛۱}

لَّهُمْ ي رْ  ﴾٢٧﴿ فْن ا الْا ي اتِ ل ع  رَّ وْل كُم مِّن  الْقُر ىَٰ و ص  ا ح  دْ اَهْل كْن ا م  ل ق   جِعُون  و 
و بيگمان سرزمين های پيرامون شما را ویران ساختيم، و نشانه های گوناگون را )به معرض مشاهدۀ ایشان( قرار 

 دادیم، تا باشد كه )به راه حق( باز گردند.



ةً  ﴾٢٨﴿ ذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قرُْب انًا ا لهِ  هُمُ الَّذِين  اتَّخ  ر  نْهُمْ  ۛ   ف ل وْل ا ن ص  لُّوا ع  ا  ۛ   ب لْ ض  م  َٰلكِ  ا فِْكُهُمْ و  ذ  و 
انوُا ي فْت رُون    ك 

پس چرا آنهایى را كه جز خدا برای تقرب بحيث معبود گرفته بودند، به ایشان یاری ندادند، بلکه )واقعيت اینست 

 كه( از نزد شان ناپدید شدند. و این بود )نتيجۀ( دروغ شان و چيزیکه آنرا افتراء كرده بودند.

ر   ﴾٢٩﴿ ا ذِْ ص  رُوهُ ق الوُا انَصِتُواو  ض  ا ح  رًا مِّن  الْجِنِّ ي سْت مِعُون  الْقُرْا ن  ف ل مَّ ا قضُِي   ۛ   فْن ا ا لِ يْك  ن ف  ف ل مَّ
نذِريِن   لَّوْا ا لِ ىَٰ ق وْمِهِم مُّ  و 

و به یاد آر هنگامى را كه گروهى از جن را بسوی تو متوجه ساختيم، تا به قرآن گوش فرا دهند. چون به این 

هنگاميکه )قرائت( تمام شد، « خاموش باشيد. » حضر( حضور یافتند، )برخى شان به برخى دیگر( گفتند: )م

 بسوی قوم خویش در حالى بازگشتند كه آنها را هوشدار ميدادند.

ا ب يْن  ي   ﴾٣٠﴿ قًا لِّم  دِّ ىَٰ مُص  مِعْن ا كِت ابًا انُزلِ  مِن ب عْدِ مُوس  ن ا ا نَِّا س  قِّ ق الوُا ي ا ق وْم  يْهِ ي هْدِي ا لِ ى الْح  د 
ا لِ ىَٰ ط ريِقٍ مُّسْت قِيمٍ   و 

ای قوم ما، واقعاً كتابى را شنيدیم كه بعد از موسى نازل شده است، تصدیق كنندۀ كتبى است كه پيش » گفتند: 

 «از آن نازل شده است، و بسوی حق و بسوی راه راست هدایت ميکند. 

ن ا اَجِيبُوا  ﴾٣١﴿ ابٍ الَيِمٍ ي ا ق وْم  ذ  يجُِرْكُم مِّنْ ع  ا مِنُوا بهِِ ي غْفِرْ ل كُم مِّن ذُنوُبكُِمْ و  اعِي  اللَّهِ و   د 
ای قوم ما، این دعوتگر خدا را اجابت كنيد، و به او ایمان آرید، تا )خداوند( برای شما از گناهان شما بيامرزد، و 

 شما را از عذاب دردناک پناه دهد.

م ن لَّا يجُِ  ﴾٣٢﴿ ليِ اءُ و  ل يْس  ل هُ مِن دُونهِِ اوَْ اعِي  اللَّهِ ف ل يْس  بمُِعْجِزٍ فيِ الْارَضِْ و  َٰئكِ  فيِ  ۛ   بْ د  اُول 
بيِنٍ  الٍ مُّ ل   ض 

و كسى كه دعوتگر خدا را اجابت نکند، پس در زمين عاجز كننده نيست )یعنى از عذاب خدا پناهگاهى در زمين 

 یاوری نيست. اینها در گمراهى آشکاری هستند.نمى یابد(، و برای او جز خدا یار و 

ل ىَٰ انَ يحُْ  ﴾٣٣﴿ ادِرٍ ع  لْقِهِنَّ بقِ  ل مْ ي عْي  بخِ  الْارَضْ  و  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ وْا انََّ اللَّه  الَّذِي خ  ل مْ ي ر  ييِ  اوَ 
وْت ىَٰ  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   الْم  ل ىَٰ كُلِّ ش   ب ل ىَٰ ا نَِّهُ ع 

آسمانها و زمين را آفرید، و به آفرینش اینها مانده نشد، ميتواند كه مردگان را زنده كند؟ آیا ندیدند خدایيکه 

 آری، بيگمان او بر همه چيز تواناست.

قِّ  ﴾٣٤﴿ ا باِلْح  َٰذ  ل ى النَّارِ اَل يْس  ه  رُوا ع  ف  ي وْم  يعُْر ضُ الَّذِين  ك  بِّن ا ۛ   و  ر  ق ال  ف ذُوقوُا  ۛ   ق الوُا ب ل ىَٰ و 
ذ   ا كُنتُمْ ت كْفُرُون  الْع   اب  بمِ 



آری، و به » ميگویند: « آیا این حق نيست؟ » و روزیکه كافران به آتش عرضه ميشوند، )از آنها پرسيده ميشود:( 

 «پس به سببيکه كافر بودید، عذاب را بچشيد. » ميگوید: « پروردگار ما سوگند )كه حق است(. 

ر  اوُلوُ الْ  ﴾٣٥﴿ ب  ا ص  م  ل ا ت سْت عْجِل لَّهُمْ ف اصْبِرْ ك  زْمِ مِن  الرُّسُلِ و  دُون  ل مْ  ۛ   ع  ا يوُع  وْن  م  انََّهُمْ ي وْم  ي ر  ك 
ارٍ  ةً مِّن نَّه  اع  اغٌ  ۛ   ي لْب ثوُا ا لَِّا س  اسِقُون   ۛ   ب ل  وْمُ الْف  لْ يهُْل كُ ا لَِّا الْق   ف ه 

زیدند، و به )عذاب( آنها شتاب مکن. و روزیکه بنابرآن، صبر كن، طوریکه )همه( پيامبران اولوالعزم شکيبایى ور

آنچه را )از عذاب به ایشان( وعده شده ببينند، )برای شان مين ماید( كه جز ساعتى از یکروز را درنگ نکرده اند. 

 این هوشداری است، پس آیا جز مردم فاسق هلاک ساخته ميشوند؟

 

================================================================== 

 ( سوره محمد:۴۷)
فرو  ،ىنه در آیه دوم آن بياین سوره از سببى  محمد نام گرفت ك( آیه است. ا۳۸این سوره مدنى و دارای )

 فرستادن قرآن بر حضرت محمد )ص( بيان شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ال هُمْ  ﴾١﴿ لَّ اعَْم  بيِلِ اللَّهِ اضَ  ن س  وا ع  دُّ رُوا و ص  ف   الَّذِين  ك 
 آنانيکه كافر شدند و )مردم را( از راه خدا باز داشتند، )خداوند( اعمال ایشانرا ضایع گردانيد.

دٍ  ﴾٢﴿ مَّ ل ىَٰ مُح  ا نزُِّل  ع  نُوا بمِ  ا م  اتِ و  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  ا م  بِّهِمْ و  قُّ مِن رَّ هُو  الْح  ر   ۛ   و  فَّ ك 
اصَْل ح  ب ال هُمْ  يِّئ اتهِِمْ و  نْهُمْ س   ع 

در حاليکه این حق  -و آنانيکه ایمان آوردند و عمل نيکو انجام دادند، و به آنچه بر محمد نازل شد ایمان آوردند 

 و حال شان را اصلاح كرد.خداوند از ایشان بدی های شان را زدایيد،  -است از نزد پروردگارشان، 

بِّهِمْ  ﴾٣﴿ قَّ مِن رَّ نُوا اتَّب عُوا الْح  انََّ الَّذِين  ا م  رُوا اتَّب عُوا الْب اطِل  و  ف  َٰلكِ  باِنََّ الَّذِين  ك  لكِ  ي ضْربُِ  ۛ   ذ  َٰ ذ  ك 
 اللَّهُ للِنَّاسِ اَمْث ال هُمْ 

ؤمنان از حقى كه از نزد پروردگارشان است این از سببى است كه كافران باطل را پيروی كردند، و بيگمان م

 پيروی كردند. به این ترتيب خداوند برای مردم، همانندهای شانرا مثال ميزند.



نًّا  ﴾٤﴿ ا م  ث اق  ف ا ِمَّ وا الْو  نتمُُوهُمْ ف شُدُّ ا اَثْخ  تَّىَٰ ا ذِ  ربْ  الرِّق ابِ ح  رُوا ف ض  ف  ا ل قِيتُمُ الَّذِين  ك  ا مَِّا ف ا ِذ  ب عْدُ و 
ا ه  ار  ربُْ اوَْز  ع  الْح  تَّىَٰ ت ض  اءً ح  كُم  ۛ   فدِ  َٰكِن لِّي بْلُو  ب عْض  ل  ر  مِنْهُمْ و  اءُ اللَّهُ ل انت ص  ل وْ ي ش  َٰلكِ  و  ذ 

ال هُمْ  ۛ   ببِ عْضٍ  بيِلِ اللَّهِ ف ل ن يضُِلَّ اَعْم  الَّذِين  قتُلِوُا فيِ س   و 
دن )شان( است. تا چون بر آنان چيره شدید، )قيد و( بند پس چون با كافران مصاف ميدهيد، )كار شما( گردن ز

را )بر ایشان( محکم گردانيد. بعد ازین یا منت گذاشتن است )به اینکه آنها را رایگان آزاد كنيد(، یا فدیه گرفتن 

و اگر  )در برابر آزادی شان(، تا اینکه جنگ بار خود را )به زمين( نهد. اینست )حکمى كه باید از آن پيروی شود(.

خدا مى خواست، یقيناً از ایشان انتقام ميگرفت، اما )جهاد را برای آن فرض گردانيد( تا بعضى شما را به )وسيله( 

 بعضى دیگر بيازماید. كسانى كه در راه خدا كشته شدند، )خداوند( هرگز اعمال شانرا ضایع نميکند.

يصُْلحُِ ب ال هُمْ  ﴾٥﴿ ي هْدِيهِمْ و   س 
 هدایت ميکند، و حال شانرا به صلاح مى آورد.بزودی ایشان را 

ا ل هُمْ  ﴾٦﴿ ف ه  رَّ نَّة  ع  يدُْخِلهُُمُ الْج   و 
 و ایشانرا به بهشتى داخل ميگرداند كه )اوصاف( آنرا به ایشان معرفى كرده است.

ام كُ  ﴾٧﴿ يثُ بِّتْ اقَْد  نُوا ا نِ ت نصُرُوا اللَّه  ي نصُرْكُمْ و  ا الَّذِين  ا م   مْ ي ا اَيُّه 
 ای مؤمنان، اگر خدا را یاری كنيد، شما را یاری ميکند، و گام های شما را استوار ميگرداند.

ال هُمْ  ﴾٨﴿ لَّ اعَْم  اضَ  رُوا ف ت عْسًا لَّهُمْ و  ف  الَّذِين  ك   و 
 و )اما( كافران، پس مرگ باد بر ایشان، و )خداوند( اعمال شانرا ضایع ميکند.

رِ  ﴾٩﴿ َٰلكِ  باِنََّهُمْ ك  ال هُمْ ذ  ا انَز ل  اللَّهُ ف احَْب ط  اعَْم   هُوا م 
 این از سببى است كه آنچه را خداوند نازل گردانيد، ناخوش آیند مى انگاشتند، پس اعمال شان را حبطه كرد.

اقبِ ةُ الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ﴾١٠﴿ ان  ع  يْف  ك  ر   ۛ   افَ ل مْ ي سِيرُوا فيِ الْارَضِْ ف ي نظُرُوا ك  مَّ اللَّهُ د 
ل يْهِمْ  اۛ   ع  افرِيِن  اَمْث الهُ  للِْك   و 

آیا در زمين سفر نکردند تا ببينند كه عاقبت كسانيکه پيش از ایشان بودند چه شد؟ خداوند ایشان را هلاک كرد، 

 و برای كافران امثال این )مجازات( است.

انََّ  ﴾١١﴿ نُوا و  وْل ى الَّذِين  ا م  َٰلكِ  باِنََّ اللَّه  م  وْل ىَٰ ل هُمْ ذ  افرِيِن  ل ا م   الْك 
 این از سببى است كه خداوند مولا )و مددگار( مؤمنان است، و واقعاً كافران مولا )و مددگاری( ندارند.

ارُ  ﴾١٢﴿ ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  اتِ ج  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين   ۛ   ا نَِّ اللَّه  يدُْخِلُ الَّذِين  ا م   و 
ثْوًى لَّهُمْ  النَّارُ م  امُ و  ا ت ا كُْلُ الْانَْع  م  ي ا كُْلوُن  ك  تَّعُون  و  رُوا ي ت م  ف   ك 



بيگمان خداوند آنانى را كه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند، به باغهایى داخل ميگرداند كه از زیر 

ندۀ دنيوی( به همانگونه بهره اندوز ميشوند و )درختان( آنها جویبارهایى جریان دارد. و كافران )از مظاهر فریب

 ميخورند كه چارپایان ميخورند، و )سرانجام( آتش مسکن ایشان است.

ا ن اصِر  ل هُمْ  ﴾١٣﴿ تْك  اَهْل كْن اهُمْ ف ل  ةً مِّن ق رْي تكِ  الَّتيِ اخَْر ج  دُّ قوَُّ ايَِّن مِّن ق رْي ةٍ هِي  اشَ  ك   و 
نيرومندتر بودند.  -جایيکه ترا از آن بيرون كردند  -ردم آن( از )مردم( سرزمين تو ای بسا از سرزمين هایى كه )م

 ایشانرا هلاک ساختيم، و هيچ یار و مددگاری برای ایشان نبود.

اء هُم ﴾١٤﴿ اتَّب عُوا اهَْو  لهِِ و  م  ن زُيِّن  ل هُ سُوءُ ع  م  بِّهِ ك  ل ىَٰ ب يِّن ةٍ مِّن رَّ ان  ع  ن ك   افَ م 
نيکه دليل روشنى از جانب پروردگار خود دارند، مانند كسانى اند كه زشتى عمل شان بر ایشان زیباه پس آیا كسا

 جلوه داده شده، و ا ز هوای نفس خود پيروی كردند؟

نَّةِ الَّتيِ وُعِد  الْمُتَّقُون   ﴾١٥﴿ ث لُ الْج  ارٌ مِّن لَّب   ۛ   مَّ اَنْه  يْرِ ا سِنٍ و  اءٍ غ  ارٌ مِّن مَّ ا انَْه  يَّرْ ط عْمُهُ فيِه  نٍ لَّمْ ي ت غ 
ى فًّ لٍ مُّص  س  ارٌ مِّنْ ع  انَْه  بيِن  و  ارِ ةٍ لِّلشَّ مْرٍ لَّذَّ ارٌ مِّنْ خ  اَنْه  ةٌ  ۛ   و  غْفِر  م  اتِ و  ر  ا مِن كُلِّ الثَّم  ل هُمْ فيِه  و 

بِّهِمْ  طَّع  اَ  ۛ   مِّن رَّ مِيمًا ف ق  اءً ح  الدٌِ فيِ النَّارِ و سُقُوا م  نْ هُو  خ  م  اء هُمْ ك   مْع 
صفت بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده )اینست كه( در آن جویبارهایى است از آب پاكيزه ای كه 

گندیده )و بدبو( نميشود، و جویبارهایى از شيری كه مزۀ آن تغيير نميکند، و جویبارهایى از شراب )طهوری( كه 

در آن برای ایشان از همه )انواع( ميوه ها )ميسر(  )مایۀ( لذت نوشندگان است، و جویبارهایى از عسل مصفا.

است، و )نيز( آمرزشى از جانب پروردگارشان. )آیا كسانى كه در چنين حالت گوارایى قرار دارند( مانند كسانى 

بوده ميتوانند كه هميشه در آتش بسر ميبرند، و برای شان آب جوشانى نوشانيده ميشود كه روده های شان را 

 ميکند؟ پارچه پارچه

ا ق ال   ﴾١٦﴿ اذ  ر جُوا مِنْ عِندِك  ق الوُا للَِّذِين  اوُتوُا الْعِلْم  م  ا خ  تَّىَٰ ا ذِ  مِنْهُم مَّن ي سْت مِعُ ا لِ يْك  ح  و 
اء هُمْ  ۛ   ا نفًِا اتَّب عُوا اهَْو  ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ و  َٰئكِ  الَّذِين  ط ب ع  اللَّهُ ع   اوُل 

تو گوش فرا ميدهند، اما چون از نزد تو ميروند، به كسانى كه به ایشان علم  و از ميان ایشان كسانى اند كه به

ایشان كسانى اند كه خداوند بر دلهای شان « آیا او )یعنى پيامبر( همين اكنون چه گفت؟ » داده شده ميگویند: 

 مهر زده، و هوای نفس خود را پيروی كردند.

هُمْ هُدًى  ﴾١٧﴿ اد  وْا ز  الَّذِين  اهْت د  اهُمْ و  ا ت اهُمْ ت قْو   و 
 و )اما( آنانيکه رهياب شدند، )خداوند( بر هدایت شان افزود، و به ایشان تقوای شانرا ارزانى فرمود.

ة  انَ ت ا تْيِ هُم ب غْت ةً  ﴾١٨﴿ اع  لْ ي نظُرُون  ا لَِّا السَّ ا ۛ   ف ه  اطهُ  اء  اشَْر  دْ ج  اء تْهُمْ  ۛ   ف ق  ا ج  ف انََّىَٰ ل هُمْ ا ذِ 
اهُمْ   ذِكْر 



پس آیا جز قيامت، كه ناگهانى به ایشان مى آید، انتظاری دارند؟ در حاليکه همين اكنون )بعضى( نشانه های آن 

 آمده است. پس چون )قيامت( به ایشان فرا رسد، چگونه برای شان پندشان )سودمند( خواهد شد؟

اسْت غْ  ﴾١٩﴿ َٰه  ا لَِّا اللَّهُ و  الْمُؤْمِن اتِ ف اعْل مْ اَنَّهُ ل ا ا لِ  للِْمُؤْمِنيِن  و  نبكِ  و  لَّب كُمْ  ۛ   فِرْ لذِ  اللَّهُ ي عْل مُ مُت ق  و 
اكُمْ  ثْو  م   و 

پس بدان براستى جز خدا معبودی نيست، و از گناه خود و مردان مسلمان و زنان مسلمان آمرزش بخواه. خداوند 

 جای گشت و گذار و محل بودوباش شما را ميداند.

ي قُولُ  ﴾٢٠﴿ ةٌ  و  نُوا ل وْل ا نزُِّل تْ سُور  ا الْقِت الُ  ۛ   الَّذِين  ا م  ذُكِر  فيِه  ةٌ و  م  ةٌ مُّحْك  ا انُزلِ تْ سُور  ايَْت   ۛ   ف ا ِذ  ر 
وْتِ  ل يْهِ مِن  الْم  غْشِيِّ ع   ف اوَْل ىَٰ ل هُمْ  ۛ   الَّذِين  فيِ قلُُوبهِِم مَّر ضٌ ي نظُرُون  ا لِ يْك  ن ظ ر  الْم 

ولى وقتيکه سوره ای محکمى )یعنى سوره ای « چرا سوره ای )در مورد جهاد( نازل نميشود؟ »  مؤمنان ميگویند:

كه حکم آن قاطع و معنى آن روشن است( نازل شود، و در آن جنگ ذكر كرده شود، آنانى را كه در دلهای شان 

ى اندازند، پس )مرگ( مرض است، مى بينى كه بسوی تو با نگاه كسيکه از مرگ بر او بيهوشى عاید شده نظر م

 به ایشان بهتر است.

عْرُوفٌ  ﴾٢١﴿ ق وْلٌ مَّ ةٌ و  يْرًا لَّهُمْ  ۛ   ط اع  ان  خ  قوُا اللَّه  ل ك  د  م  الْامَْرُ ف ل وْ ص  ز  ا ع   ف ا ِذ 
)شایستۀ حال شان( فرمانبری و سخن نيکو است، و چون فرمان )جهاد( قطعيت یافت، پس اگر به خدا صادق 

 یشان بهتر است.باشند، )این( بر ا

كُمْ  ﴾٢٢﴿ ام  طِّعُوا ارَْح  تقُ  لَّيْتمُْ انَ تفُْسِدُوا فيِ الْارَضِْ و  يْتُمْ ا نِ ت و  س  لْ ع   ف ه 
پس در صورتيکه شما سرپرست امور )مردم( شوید، آیا فکر نمى كنيد كه در زمين فساد كنيد و )صلۀ( رحم 

 خویش را قطع نمایيد؟

َٰئكِ  الَّذِين  ل ع   ﴾٢٣﴿ هُمْ اوُل  ار  ىَٰ اَبْص  اعَْم  هُمْ و  مَّ  ن هُمُ اللَّهُ ف اصَ 
 آنهایند كسانيکه خداوند ایشانرا لعنت كرده است، پس آنها را كر ساخت و چشمان شانرا نابينا گردانيد.

ا ﴾٢٤﴿ الهُ  ل ىَٰ قلُوُبٍ اقَْف  بَّرُون  الْقُرْا ن  امَْ ع  ا ي ت د   افَ ل 
 دلهای ایشان قفلهای )باز دارنده از فهم( آن نهاده شده است؟پس آیا در قرآن فکر نميکنند؟ یا بر 

ا ت ب يَّن  ل هُمُ الْهُد ى ﴾٢٥﴿ ل ىَٰ ادَْب ارهِِم مِّن ب عْدِ م  وا ع  امَْل ىَٰ  ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ارْت دُّ وَّل  ل هُمْ و  يْط انُ س  الشَّ
 ل هُمْ 

ویش برگشتند، شيطان برای آنها )این امر را( بيگمان آنانيکه، بعد از روشن شدن راه حق به ایشان، به عقب خ

 زیبا جلوه داد، و ایشان را به آرزوهای )دور و درازی( فریفت.

نُطِيعُكُمْ فيِ ب عْضِ الْامَْرِ  ﴾٢٦﴿ ا ن زَّل  اللَّهُ س  رهُِوا م  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ق الوُا للَِّذِين  ك  هُمْ  ۛ   ذ  ار  اللَّهُ ي عْل مُ ا سِْر   و 



است كه ایشان به كسانيکه، چيزی را كه خداوند نازل گردانيده، ناخوش آیند مى انگاشتند، این از سببى 

 در حاليکه خداوند اسرار شان را ميداند.« در بعضى امور از شما پيروی خواهيم كرد، » ميگفتند: 

هُ  ﴾٢٧﴿ ادَْب ار  هُمْ و  ةُ ي ضْربِوُن  وُجُوه  اُكِ  ل  فَّتْهُمُ الْم  ا ت و  يْف  ا ذِ   مْ ف ك 
پس حال ایشان چه خواهد بود وقتيکه فرشتگان روح شانرا در حالى قبض كنند كه بر روها و پشت های شان 

 بزنند؟

ال هُمْ  ﴾٢٨﴿ ان هُ ف احَْب ط  اعَْم  رهُِوا رضِْو  ك  ط  اللَّه  و  ا اسَْخ  َٰلكِ  باِنََّهُمُ اتَّب عُوا م   ذ 
خشم خدا را برمى انگيزد، و رضای او را ناخوش آیند مى  این از سببى است كه ایشان چيزی را پيروی كردند كه

 انگاشتند، پس اعمال شانرا حبطه كرد.

ان هُمْ  ﴾٢٩﴿ سِب  الَّذِين  فيِ قلُُوبهِِم مَّر ضٌ انَ لَّن يخُْرجِ  اللَّهُ اضَْغ   امَْ ح 
 نميگرداند؟یا آنانيکه در دلهای شان مرضى است، پنداشتند كه خداوند هرگز كينه های شانرا آشکار 

اهُمْ  ﴾٣٠﴿ فْت هُم بسِِيم  ر  هُمْ ف ل ع  يْن اك  اءُ ل ارَ  ل وْ ن ش  وْلِ  ۛ   و  ل ت عْرفِ نَّهُمْ فيِ ل حْنِ الْق  ال كُمْ  ۛ   و  اللَّهُ ي عْل مُ اعَْم   و 
كلام اگر بخواهيم، ایشان را به تو نشان ميدهيم، و تو آنها را از روی قيافه های شان ميشناسى، آنها را از لهجۀ 

 شان حتماً خواهى شناخت، و خداوند اعمال )همۀ( شما را ميداند.

كُمْ  ﴾٣١﴿ ن بْلوُ  اَخْب ار  ابرِيِن  و  الصَّ اهِدِين  مِنكُمْ و  تَّىَٰ ن عْل م  الْمُج  نَّكُمْ ح  ل ن بْلُو   و 
ا اخبار شما را مورد ما شما را حتماً آزمایش ميکنيم، تا مجاهدان شما و شکيبایان )شما را( متمایز گردانيم، و ت

 آزمون قرار دهيم )یعنى اخباری را كه از شما ميرسد آشکار كنيم(.

ىَٰ ل ن  ﴾٣٢﴿ ا ت ب يَّن  ل هُمُ الْهُد  اقُّوا الرَّسُول  مِن ب عْدِ م  بيِلِ اللَّهِ و ش  ن س  وا ع  دُّ رُوا و ص  ف  ا نَِّ الَّذِين  ك 
ال   يُحْبطُِ اَعْم  يْئًا و س   هُمْ ي ضُرُّوا اللَّه  ش 

بيگمان آنانيکه كافر شدند و )مردم را( از راه خدا باز داشتند و با پيامبر مخالفت ورزیدند، بعد ازینکه راه حق به 

 ایشان روشن شد، هيچ زیانى به خداوند رسانده نمى توانند، و بزودی اعمال شان را حبطه ميکند.

نُوا اطَِيعُوا اللَّه  و   ﴾٣٣﴿ ا الَّذِين  ا م  ال كُمْ ي ا اَيُّه  ل ا تبُْطِلوُا اَعْم   اطَِيعُوا الرَّسُول  و 
 ای مؤمنان، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را اطاعت كنيد، و اعمال خویش را ضایع نسازید.

ارٌ ف ل ن ي غْفِر  اللَّهُ ل هُمْ  ﴾٣٤﴿ هُمْ كُفَّ اتوُا و  بيِلِ اللَّهِ ثمَُّ م  ن س  وا ع  دُّ رُوا و ص  ف   ا نَِّ الَّذِين  ك 
نانيکه كافر شدند و )مردم را( از راه خدا باز داشتند، و در حاليکه كافر بودند مردند، پس خدا هرگز ایشان را آ

 نمى آمرزد.

ال كُمْ  ﴾٣٥﴿ كُمْ اعَْم  ل ن ي ترِ  كُمْ و  ع  اللَّهُ م  اَنتُمُ الْاعَْل وْن  و  لْمِ و  ت دْعُوا ا لِ ى السَّ ا ت هِنُوا و   ف ل 
ن را( به صلح )ذلت بار( فرا نخوانيد، در حاليکه شما غالب هستيد. خداوند با هرگز سست مشوید و )دشم

 شماست، و او هرگز اعمال شما را ضایع نميکند.



ل هْوٌ  ﴾٣٦﴿ نْي ا ل عِبٌ و  ي اةُ الدُّ ا الْح  ال كُمْ  ۛ   ا نَِّم  ل ا ي سْالَْكُمْ اَمْو  كُمْ و  تكُِمْ اجُُور  ت تَّقُوا يؤُْ ا نِ تؤُْمِنُوا و   و 
بيگمان زندگى این دنيا بازی است و بيهودگى، و اگر ایمان آرید و پرهيزگار شوید، )خدا( پاداش شما را ميدهد، و 

 از شما دارایى های شما را نميخواهد.

ان كُمْ  ﴾٣٧﴿ يخُْرجِْ اضَْغ  لوُا و  ا ف يُحْفِكُمْ ت بْخ   ا نِ ي سْالَْكُمُوه 
( بر شما اصرار نماید، بخل ميورزید و كينه و خشم شما را آشکار اگر از شما آنها را بخواهد، و )بر این تقاضا

 ميسازد.

لُ  ﴾٣٨﴿ بيِلِ اللَّهِ ف مِنكُم مَّن ي بْخ  وْن  لتُِنفِقُوا فيِ س  ؤُل اءِ تدُْع  َٰ ا اَنتُمْ ه  ن  ۛ   ه  لُ ع  ا ي بْخ  لْ ف ا ِنَّم  م ن ي بْخ  و 
ا ۛ   نَّفْسِهِ  ر  اَنتمُُ الْفُق  نيُِّ و  اللَّهُ الْغ  كُمْ ثمَُّ ل ا ي كُونوُا اَمْث ال كُم ۛ   ءُ و  يْر  ا نِ ت ت و لَّوْا ي سْت بْدِلْ ق وْمًا غ   و 

آگاه باشيد، شمایيد كه به خرج كردن در راه خدا فرا خوانده ميشوید، )با این هم( بعضى از شما بخل مى ورزند، 

تيد. اگر )از داد و دهش( روی و هركه بخل كند به خود بخل ميکند، و خدا بى نياز است و شما محتاج هس

 برتابيد، خداوند به عوض شما قوم دیگری را مياورد، و باز ایشان همانند شما نيستند.

 

================================================================== 

 ( سوره الفتح:۴۸)
ح مبين برای پيامبر )ص( فتح ناميده ( آیه است و از سبب افتتاح آن با مژده فت۲۹این سوره مدنى و دارای )

است كه راه را  هيبیدر انعقاد قرارداد صلح حد امبريپ یروزي)منظور پ یروزيگشودن ، پ ىفتح به معن شد.

 هموار كرد. ( یبعد یها یروزيپ یبرا

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

بيِنًا ﴾١﴿  ا نَِّا ف ت حْن ا ل ك  ف تْحًا مُّ
 بيگمان برای تو پيروزی آشکاری فراهم ساختيم.

سْت   ﴾٢﴿ اطًا مُّ ي هْدِي ك  صِر  ل يْك  و  ت هُ ع  يتُمَِّ نعِْم  ر  و  ا ت اخََّ م  نبكِ  و  م  مِن ذ  دَّ ا ت ق  غْفِر  ل ك  اللَّهُ م   قِيمًالِّي 
از تو به عمل آمده یا در آینده به عمل خواهد آمد درگذرد، و نعمت  تا خداوند از كوتاهى هایى كه در گذشته

 خود را بر تو تمام كند، و ترا به راه راست رهنمون شود.



زيِزًا ﴾٣﴿ ي نصُر ك  اللَّهُ ن صْرًا ع   و 
 و تا ترا به پيروزی نيرومندی پيروز گرداند.

كِين ة  فيِ قلُوُبِ الْمُؤْ  ﴾٤﴿ انهِِمْ هُو  الَّذِي انَز ل  السَّ انًا مَّع  ا يِم  ادُوا ا يِم  زْد  للَِّهِ جُنُودُ  ۛ   مِنيِن  ليِ  و 
الْارَضِْ  اتِ و  او  م  كِيمًا ۛ   السَّ ليِمًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 

هم اوست كه در دلهای مؤمنان آرامش فرو فرستاد، تا با ایمان خویش ایمانى بيفزایند. لشکرهای آسمانها و زمين 

 دانا )و( باحکمت است. از آن خداست، و خداوند

نْهُمْ  ﴾٥﴿ ر  ع  فِّ يكُ  ا و  الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  الْمُؤْمِن اتِ ج   لِّيُدْخِل  الْمُؤْمِنيِن  و 
يِّئ اتهِِمْ  ظِيمًا ۛ   س  َٰلكِ  عِند  اللَّهِ ف وْزًا ع  ان  ذ  ك   و 

باغهایى داخل گرداند كه در زیر )درختان( آنها جویبارها جریان دارد، و در تا مردان و زنانى را كه ایمان دارند، به 

 آن جاودانه بسر برند، و تا از ایشان بدی های شان را بزداید. و این در نزد خدا پيروزی بزرگى است.

اتِ الظَّانِّ  ﴾٦﴿ الْمُشْركِ  الْمُشْركِِين  و  اتِ و  الْمُن افقِ  ب  الْمُن افقِِين  و  ذِّ يعُ  وْءِ و  ل يْهِمْ  ۛ   ين  باِللَّهِ ظ نَّ السَّ ع 
وْءِ  ةُ السَّ اُرِ  نَّم   ۛ   د  ه  دَّ ل هُمْ ج  اعَ  ن هُمْ و  ل ع  ل يْهِمْ و  ضِب  اللَّهُ ع  صِيرًا ۛ   و غ  اء تْ م   و س 

 و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را، كه به خدا گمان بد ميبرند، مجازات كند. بر ایشان گردش بد

)حوادث و سختىِ روزگار مسلط( باد! خداوند بر ایشان خشم كرد، ایشانرا لعنت نمود، و برای شان )آتش( دوزخ را 

 آماده ساخت. و )دوزخ( چه بد جای بازگشت است.

الْارَضِْ  ﴾٧﴿ اتِ و  او  م  للَِّهِ جُنُودُ السَّ كِيمًا ۛ   و  زيِزًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 
 آن خداست، و خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.لشکرهای آسمانها و زمين از 

ن ذِيرًا ﴾٨﴿ رًا و  مُب شِّ اهِدًا و  لْن اك  ش   ا نَِّا ارَسْ 
 ای فرستادیم. بيگمان ترا )به حيث( گواه، بشارت دهنده و اخطاردهنده

بِّحُوهُ  ﴾٩﴿ تسُ  قِّرُوهُ و  توُ  زِّرُوهُ و  تعُ  ر سُولهِِ و  اصَِيلًا لِّتُؤْمِنُوا باِللَّهِ و  ةً و   بكُْر 
تا به خداوند و پيامبر او ایمان آورید، و )دین( او را یاری دهيد، و او را تعظيم كنيد، و در صبح و شام او را به 

 پاكى یاد كنيد.

ا يبُ ايعُِون  اللَّه  ي دُ اللَّهِ ف وْق  ايَْدِيهِمْ  ﴾١٠﴿ ن نَّك ث   ۛ   ا نَِّ الَّذِين  يبُ ايعُِون ك  ا نَِّم  ل ىَٰ  ف م  ا ي نكُثُ ع  ف ا ِنَّم 
ظِيمًا ۛ   ن فْسِهِ  تيِهِ اجَْرًا ع  يُؤْ ل يْهُ اللَّه  ف س  د  ع  اه  ا ع  نْ اوَْف ىَٰ بمِ  م   و 



بيگمان آنانيکه با تو بيعت ميکنند، در واقع با خدا بيعت مى كنند. ید خداوند بالای دستهای شان است. پس هر 

ه زیان خویش پيمان شکنى ميکند. و هر كه عهدش را با خدا ایفا كسيکه پيمان خویش را نقض ميکند، بيگمان ب

 كرد، به زودی برای او پاداش بزرگ مى دهد.

اَهْلوُن ا ف اسْت غْفِرْ ل ن ا ﴾١١﴿ النُ ا و  ل تْن ا امَْو  غ  ابِ ش  لَّفُون  مِن  الْاعَْر  ي قُولُ ل ك  الْمُخ  ي قُولوُن  باِلَْسِن تهِِم مَّا  ۛ   س 
اد  بكُِمْ ن فْعًا ۛ   لوُبهِِمْ ل يْس  فيِ قُ  ا اوَْ ارَ  رًّ اد  بكُِمْ ض  يْئًا ا نِْ ارَ  ن ي مْلكُِ ل كُم مِّن  اللَّهِ ش  ب لْ ۛ   قلُْ ف م 

بيِرًا لوُن  خ  ا ت عْم  ان  اللَّهُ بمِ   ك 
تراک درین ما را اموال ما و خانواده های ما )از اش» بزودی تخلف كنندگان از بادیه نشينان به تو خواهند گفت: 

ایشان چيزی را بر زبان خود مى گویند، كه در دلهای شان « سفر( بازداشت، از اینرو برای ما آمرزش طلب كن. 

اگر خدا بخواهد به شما زیانى برساند، یا بخواهد به شما سودی برساند، كيست كه برای شما از » نيست. بگو: 

 «ماليکه انجام ميدهيد آگاه است. )ارادۀ( خدا چيزی را مانع گردد؟ آری، خداوند به اع

َٰلكِ  فيِ قلُُوبكُِمْ و   ﴾١٢﴿ زُيِّن  ذ  الْمُؤْمِنوُن  ا لِ ىَٰ اَهْليِهِمْ ابَ دًا و  لبِ  الرَّسُولُ و  ظ ن نتُمْ ب لْ ظ ن نتُمْ انَ لَّن ي نق 
كُنتُمْ ق وْمًا بوُرًا وْءِ و   ظ نَّ السَّ

مؤمنان به خانواده های خویش هرگز برنخواهند گشت، و این واقعيت اینست كه شما گمان كردید كه پيامبر و 

 ای بودید. امر به دلهای شما زیبا جلوه داده شد، و گمان بد كردید، و شما مردم تباه شونده

عِيرًا ﴾١٣﴿ افرِيِن  س  ر سُولهِِ ف ا ِنَّا اعَْت دْن ا للِْك  م ن لَّمْ يؤُْمِن باِللَّهِ و   و 
 ایمان نياورد، پس برای كافران آتش فروزانى را آماده كردیم. و كسيکه به خدا و پيامبر او

الْارَضِْ  ﴾١٤﴿ اتِ و  او  م  للَِّهِ مُلْكُ السَّ اءُ  ۛ   و  بُ م ن ي ش  ذِّ يُع  اءُ و  ن ي ش  فُورًا  ۛ   ي غْفِرُ لمِ  ان  اللَّهُ غ  ك  و 
 رَّحِيمًا

هركرا بخواهد مجازات ميکند. و خداوند پادشاهى آسمانها و زمين از آن خداست. هركرا كه بخواهد مى آمرزد، و 

 آمرزنده )و( مهربان است.

رُون ا ن تَّبِعْكُمْ  ﴾١٥﴿ ا ذ  انمِ  لتِ ا خُْذُوه  غ  ل قْتُمْ ا لِ ىَٰ م  ا انط  لَّفُون  ا ذِ  ي قُولُ الْمُخ  ام   ۛ   س  ل  لوُا ك  يُريِدُون  انَ يبُ دِّ
لكُِمْ ق ال   ۛ   اللَّهِ  َٰ ذ  ي قُولوُن  ب لْ ت حْسُدُون ن ا ۛ   اللَّهُ مِن ق بْلُ قلُ لَّن ت تَّبعُِون ا ك  هُون   ۛ   ف س  انوُا ل ا ي فْق  ب لْ ك 

 ا لَِّا ق ليِلًا
به ما اجازه بدهيد كه شما را پيروی » وقتيکه بسوی غنيمت حركت كنيد تا آنرا بگيرید، مخالفان فوراً مى گویند: 

هرگز به دنبال ما نيایيد. خداوند از پيش چنين گفته » و: ایشان ميخواهند كلام خدا را تبدیل كنند. بگ« كنيم. 

 واقعيت امر اینست كه ایشان درک نميکنند، جز اندكى.« بلکه به ما حسد ميورزید. » و خواهند گفت: « است. 



اتلِوُ  ﴾١٦﴿ دِيدٍ تقُ  وْن  ا لِ ىَٰ ق وْمٍ اوُليِ ب ا سٍْ ش  تُدْع  ابِ س  لَّفِين  مِن  الْاعَْر  ف ا ِن ۛ   ن هُمْ اوَْ يسُْلمُِون  قلُ لِّلْمُخ 
نًا س  ابًا اَليِمًا ۛ   تطُِيعُوا يُؤْتكُِمُ اللَّهُ اَجْرًا ح  ذ  بْكُمْ ع  ذِّ لَّيْتُم مِّن ق بْلُ يُع  ا ت و  م  ا نِ ت ت و لَّوْا ك   و 
با بزودی بسوی قومى فرا خوانده ميشوید كه نيروی سخت جنگى دارند، كه » به متخلفان از بادیه نشينان بگو: 

ایشان جنگ ميکنيد یا آنکه مسلمان شوند. اگر فرمان بردید، خداوند شما را مزد نيک ميدهد، و اگر رو 

 «گردانيدید، همچنانکه پيش ازین رو گشتاندید، شما را به عذابى دردناک مجازات ميکند. 

ل   ﴾١٧﴿ ل ا ع  ر جٌ و  ل ى الْاعَْر جِ ح  ل ا ع  ر جٌ و  ىَٰ ح  ل ى الْاعَْم  ر جٌ لَّيْس  ع  ريِضِ ح  م ن يطُِعِ اللَّه   ۛ   ى الْم  و 
ارُ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  ر سُول هُ يدُْخِلْهُ ج  ابًا اَليِمًا ۛ   و  ذ  بْهُ ع  ذِّ ن ي ت و لَّ يعُ  م   و 

بر نابينا حرجى نيست، و نه هم بر لنگ حرجى است، و نه هم بر بيمار حرجى است )یعنى این ها مجبور نيستند 

به جنگ اشتراک كنند(. هر كس كه خداوند و پيامبر او را فرمان بَرَد، )خداوند( او را در باغهایى جای گزین 

ميسازد، كه در زیر )درختان( آن جویبارها جریان دارد، و هر كس كه رو ميگرداند، )خداوند( او را به عذاب 

 دردناكى مجازات ميکند.

نِ الْ  ﴾١٨﴿ دْ ر ضِي  اللَّهُ ع  كِين ة  لَّق  ا فيِ قلُُوبهِِمْ ف انَز ل  السَّ لمِ  م  ةِ ف ع  ر  ج  مُؤْمِنيِن  ا ذِْ يبُ ايعُِون ك  ت حْت  الشَّ
اَث اب هُمْ ف تْحًا ق ريِبًا ل يْهِمْ و   ع 

بيگمان خداوند از مسلمانان خوشنود شد، هنگاميکه با تو در زیر درخت بيعت كردند، و چيزی را كه در دلهای 

 انست. از اینرو بر ایشان آرامش فرو فرستاد، و ایشانرا به پيروزی فوری پاداش داد.ایشان بود ميد

ا ﴾١٩﴿ ةً ي ا خُْذُون ه  ثيِر  انمِ  ك  غ  م  كِيمًا ۛ   و  زيِزًا ح  ان  اللَّهُ ع  ك   و 
 و )نيز( به غنيمت های بسياری كه بدست مى آورند. و خداوند صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.

كُمُ  ﴾٢٠﴿ د  لتِ كُون  ا ي ةً  و ع  نكُمْ و  ك فَّ ايَْدِي  النَّاسِ ع  ذِهِ و  َٰ ل  ل كُمْ ه  جَّ ا ف ع  ةً ت ا خُْذُون ه  ثيِر  انمِ  ك  غ  اللَّهُ م 
سْت قِيمًا اطًا مُّ ي هْدِي كُمْ صِر   لِّلْمُؤْمِنيِن  و 

را به شما بزودی فراهم  خداوند به شما غنيمت های زیادی را وعده داده است، كه آنها را بدست مى آورید، و این

كرد. در عين حال دست مردم را از شما باز داشت، تا این برای مؤمنان نشانه ای باشد، و تا شما را به راه راست 

 رهنمون كند.

ا ﴾٢١﴿ اط  اللَّهُ بهِ  ا ق دْ اَح  ل يْه  اخُْر ىَٰ ل مْ ت قْدِرُوا ع  يْءٍ ق دِيرًا ۛ   و  ل ىَٰ كُلِّ ش  ان  اللَّهُ ع  ك   و 
)نيز پيروزیها و غنایم( دیگری است، كه شما بر آن دستبرد نزده اید، )ولى( خداوند بر آن احاطه كرده است. و و 

 خداوند بر هر چيز تواناست.

ل ا ن صِيرًا ﴾٢٢﴿ ليًِّا و  رُوا ل و لَّوُا الْادَْب ار  ثمَُّ ل ا ي جِدُون  و  ف  ل وْ ق ات ل كُمُ الَّذِين  ك   و 



جنگ مى كردند، یقيناً عقبنشينى مينمودند، و )در آنوقت( نه حاميى داشتند و نه )هم( اگر كافران با شما 

 مددگاری.

ل تْ مِن ق بْلُ  ﴾٢٣﴿ ل ن ت جِد  لسُِنَّةِ اللَّهِ ت بْدِيلًا ۛ   سُنَّة  اللَّهِ الَّتيِ ق دْ خ   و 
 مى یابى.)اینست( روش خداوند، كه در گذشته جریان داشته. در روش خداوند هرگز تغييری ن

كُمْ  ﴾٢٤﴿ ر  كَّة  مِن ب عْدِ انَْ اظَْف  نْهُم ببِ طْنِ م  ايَْدِي كُمْ ع  نكُمْ و  هُو  الَّذِي ك فَّ ايَْدِي هُمْ ع  و 
ل يْهِمْ  لُون  ب صِيرًاۛ   ع  ا ت عْم  ان  اللَّهُ بمِ  ك   و 

از آنکه شما را بر ایشان هم اوست كه در داخل مکه دست شانرا از شما و دست شما را از ایشان باز داشت، بعد 

 پيروز گردانيد. و خداوند به آنچه ميکنيد بيناست.

حِلَّهُ  ﴾٢٥﴿ عْكُوفًا انَ ي بْلغُ  م  دْي  م  الْه  امِ و  ر  سْجِدِ الْح  نِ الْم  وكُمْ ع  دُّ رُوا و ص  ف  ل وْل ا  ۛ   هُمُ الَّذِين  ك  و 
ؤْمِن اتٌ لَّمْ ت عْل مُ  اءٌ مُّ نسِ  ؤْمِنُون  و  الٌ مُّ يْرِ عِلْمٍ رجِ  ةٌ بغِ  رَّ ع  لِّيُدْخِل  ۛ   وهُمْ انَ ت ط ئُوهُمْ ف تُصِيب كُم مِّنْهُم مَّ

اءُ  تهِِ م ن ي ش  ابًا اَليِمًا ۛ   اللَّهُ فيِ ر حْم  ذ  رُوا مِنْهُمْ ع  ف  بْن ا الَّذِين  ك  ذَّ يَّلوُا ل ع   ل وْ ت ز 
ام باز داشتند، و رساندن هَدی را بجای هم ایشانند كه كافر شدند، و شما را از )داخل شدن به( مسجد حر

)مشخص( آن مانع شدند. و اگر این ترس موجود نمى بود كه مردان مسلمان و زنان مسلمان هستند كه شما 

ایشان را نمى شناسيد و مبادا آنها را پایمال كنيد، و شما به نسبت این آسيبى كه بر ایشان وارد ميشود ناآگاهانه 

هى( مى شدید، )در آن صورت خداوند به شما اجازه ميداد كه از راه استعمال قوه داخل مرتکب زیانى )یعنى گنا

مکه شوید(. و تا خداوند هر كسى را كه بخواهد، در رحمت خویش داخل نماید. اگر )مؤمنان( خود را كنار مى 

 یم.كشيدند، كسانى از ایشان )یعنى اهل مکه( را كه كافر شدند، به عذاب دردناكى عذاب ميکرد

ل ىَٰ ر   ﴾٢٦﴿ كِين ت هُ ع  اهِليَِّةِ ف انَز ل  اللَّهُ س  مِيَّة  الْج  مِيَّة  ح  رُوا فيِ قلُوُبهِِمُ الْح  ف  ل  الَّذِين  ك  ع  سُولهِِ ا ذِْ ج 
ا اَهْل ه  ا و  قَّ بهِ  انوُا احَ  ك  ة  التَّقْو ىَٰ و  لمِ  هُمْ ك  م  الَْز  ل ى الْمُؤْمِنيِن  و  ان  اللَّهُ بِ  ۛ   و ع  ك  ليِمًاو  يْءٍ ع   كُلِّ ش 

)نيرومند( گردانيدند، خداوند آرامش خویش را  -ننگ جاهليت را  -در آن فرصت كه كافران در دل خود ننگ را 

بر رسول خویش و مؤمنان فرو فرستاد، و بر ایشان كاربرد تقوی را لازم گردانيد. آری، ایشان به كاربرد تقوی )از 

 هل آن بودند. و خداوند به هر چيز داناست.هر كس دیگر( سزاوارتر بودند، و ا

قِّ  ﴾٢٧﴿ ؤْي ا باِلْح  ق  اللَّهُ ر سُول هُ الرُّ د  دْ ص  لِّقِين   ۛ   لَّق  اء  اللَّهُ ا مِنيِن  مُح  ام  ا نِ ش  ر  سْجِد  الْح  ل ت دْخُلنَُّ الْم 
افوُن   ريِن  ل ا ت خ  صِّ مُق  كُمْ و  ا ل مْ ت عْل مُوا  ۛ   رُءُوس  لمِ  م  َٰلكِ  ف تْحًا ق ريِبًاف ع  ل  مِن دُونِ ذ  ع   ف ج 

حقا كه خدا )این( خواب پيامبر خود را راست گردانيد، كه اگر خدا بخواهد، واقعاً به امن )و آرامش( و بدون خوف 

به مسجد حرام داخل ميشوید، در حاليکه )موهای( سرهای خود را )بعد از بجا كردن مراسم عمره( ميتراشيد و 

د. پس خداوند آنچه را كه شما نمى دانستيد ميدانست، و پيش از این )و پس از بسر رسيدن این كوتاه ميکني

 رؤیا( پيروزی نزدیکى را )به شما ميسر( گردانيد.



ينِ كُلِّهِ  ﴾٢٨﴿ ل ى الدِّ هُ ع  قِّ ليُِظْهِر  دِينِ الْح  ىَٰ و  ل  ر سُول هُ باِلْهُد  ىَٰ باِللَّهِ ش   ۛ   هُو  الَّذِي ارَسْ  ف  ك   هِيدًاو 
اوست كه پيامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آنرا بر همۀ ادیان پيروز كند، و خدا بحيث شاهد كافى 

 است.

دٌ رَّسُولُ اللَّهِ  ﴾٢٩﴿ مَّ اءُ ب يْن هُمْ  ۛ   مُّح  م  ارِ رحُ  ل ى الْكُفَّ اءُ ع  هُ اشَِدَّ ع  الَّذِين  م  دًا  ۛ   و  اهُمْ رُكَّعًا سُجَّ ت ر 
اناًي بْت غُون   رضِْو  جُودِ  ۛ   ف ضْلًا مِّن  اللَّهِ و  اهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّنْ اَث رِ السُّ ث لهُُمْ فيِ  ۛ   سِيم  َٰلكِ  م  ذ 
اةِ  ل ىَٰ سُوقهِِ يُعْجِبُ  ۛ   التَّوْر  هُ ف اسْت غْل ظ  ف اسْت و ىَٰ ع  ر  طْاهَُ ف ا ز  رعٍْ اخَْر ج  ش  ز  نجِيلِ ك  ث لهُُمْ فيِ الْا ِ م  و 

رَّاع  لِ  ار  الزُّ ظِيمًا ۛ   ي غِيظ  بهِِمُ الْكُفَّ اجَْرًا ع  ةً و  غْفِر  اتِ مِنْهُم مَّ الحِ  مِلُوا الصَّ نوُا و ع  د  اللَّهُ الَّذِين  ا م   و ع 
محمد پيامبر خداست. و آنانيکه با او هستند، در برابر كافران سرسخت و قوی، و در ميان خودشان مهربان اند. 

سجده كنان مى بينى، و فضل و خوشنودی خدا را ميجویند، نشانه های شان در )همواره( ایشانرا ركوع كنان و 

روهای شان از اثر سجده )آشکار( است. اینست صفات شان در تورات و صفت شان در انجيل، همانند دانۀ تخمى 

)به  كه جوانۀ خود را بيرون آرد، سپس آنرا نيرومند گرداند، و باز سخت شود و بر ساقۀ خود استوار گردد،

حدیکه( كشتمند را )نمو و بزرگ شدنِ شگرف و بيدرنگِ آن( به شگفت مى آرد. تا )خداوند( به وسيلۀ )این 

پيشرفتِ بيدرنگ( ایشان )یعنى كافران( را به خشم آرد. خداوند آنعده از ایشان را كه ایمان آوردند و عمل صالح 

 انجام دادند، به آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده است.

 

================================================================== 

 :الحجراتسوره (  ۴۹ )
 (امبريمنزل پ یها )حجره ها مهيحجره ها ،خ ىحجرات به معن ( آیه است و۱۸این سوره مدنى و دارای )

از سبب حجرات ناميده شد كه خداوند متعال در آن به درشت خویان اعرابى ادب آموخت كه  ميباشد و

 رسول اكرم را از پشت حجره های زنان مومن و پاک نهادش رضى الله عنهن صدا ميکردند.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ر سُولهِِ ي ا  ﴾١﴿ يِ اللَّهِ و  مُوا ب يْن  ي د  دِّ نُوا ل ا تقُ  ا الَّذِين  ا م  اتَّقُوا اللَّه   ۛ   اَيُّه  ليِمٌ  ۛ   و  مِيعٌ ع   ا نَِّ اللَّه  س 
 ای مؤمنان، بر خداوند و پيامبر او پيشدستى نکنيد. و از خداوند بترسيد، بيگمان خداوند شنوا )و( داناست.



ا الَّذِين   ﴾٢﴿ هْرِ ي ا اَيُّه  وْلِ ك ج  رُوا ل هُ باِلْق  ل ا ت جْه  وْتِ النَّبيِِّ و  ات كُمْ ف وْق  ص  نُوا ل ا ت رْف عُوا اصَْو  ا م 
اَنتُمْ ل ا ت شْعُرُون   الكُُمْ و   ب عْضِكُمْ لبِ عْضٍ انَ ت حْب ط  اَعْم 

ویيد، همانند اینکه یکى از شما ای مؤمنان، آواز خویش را بر آواز پيامبر بلند نکنيد، و با او به آواز بلند سخن مگ

 بر دیگری بانگ ميزند، تا مبادا اعمال شما حبطه شود و شما ملتفت نباشيد.

ن  اللَّهُ قلُوُب هُمْ للِتَّقْو ىَٰ  ﴾٣﴿ َٰئكِ  الَّذِين  امْت ح  ات هُمْ عِند  ر سُولِ اللَّهِ اوُل  ون  اصَْو  ل هُم ۛ   ا نَِّ الَّذِين  ي غُضُّ
اجَْرٌ  ةٌ و  غْفِر  ظِيمٌ  مَّ  ع 

بيگمان آنانيکه در حضور پيامبر خدا آواز خود را پست مى كنند، كسانى اند كه خداوند دل های شانرا به 

 پرهيزگاری آزموده است. برای ایشان آمرزش و مزد بزرگى است.

اتِ اكَْث رُهُمْ ل ا ي عْقِلوُن   ﴾٤﴿ اءِ الْحُجُر  ر   ا نَِّ الَّذِين  ينُ ادُون ك  مِن و 
 نانيکه ترا از ورای حجره ها صدا ميکنند، اكثر ایشان بى عقل اند.بيگمان آ

يْرًا لَّهُمْ  ﴾٥﴿ ان  خ  تَّىَٰ ت خْرجُ  ا لِ يْهِمْ ل ك  ب رُوا ح  ل وْ اَنَّهُمْ ص  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و  اللَّهُ غ   و 
آمرزنده )و( مهربان اگر واقعاً ایشان صبر ميکردند، تا تو نزد شان بيرون ميشدی، برای شان بهتر بود. خداوند 

 است.

ال ةٍ ف تُصْبحُِوا ع   ﴾٦﴿ ه  يَّنُوا انَ تصُِيبُوا ق وْمًا بجِ  ا ٍ ف ت ب  اء كُمْ ف اسِقٌ بنِ ب  نُوا ا نِ ج  ا الَّذِين  ا م  ا ي ا اَيُّه  ل ىَٰ م 
لْتُمْ ن ادِمِين    ف ع 

مردم را نادانسته زیان رسانيد، و ای مؤمنان، اگر فاسقى خبری به شما بياورد، )در مورد آن( تحقيق كنيد، مبادا 

 بعد از آن بر كردۀ خود پشيمان شوید.

اعْل مُوا انََّ فيِكُمْ ر سُول  اللَّهِ  ﴾٧﴿ بَّب  ا لِ يْكُمُ  ۛ   و  َٰكِنَّ اللَّه  ح  ل  نتُِّمْ و  ثيِرٍ مِّن  الْامَْرِ ل ع  ل وْ يطُِيعُكُمْ فيِ ك 
رَّ  ك  يَّن هُ فيِ قلُُوبكُِمْ و  ز  ان  و  يم  الْعِصْي ان  الْا ِ الْفُسُوق  و  َٰئكِ  هُمُ الرَّاشِدُون   ۛ   ه  ا لِ يْكُمُ الْكُفْر  و   اُول 

بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شما است، اگر او در بسياری از امور از شما پيروی كند، یقيناً به مشقت دچار 

زیبا جلوه داد، و برای شما كفر،  ميشوید. مگر خداوند ایمان را نزد شما محبوب گردانيد، و آنرا به دلهای شما

 { و نافرمانى را منفور قرار داد. و )چنين مردمى( هم ایشانند رهياب.۱فسق }

 { فجور ؛۱}

ةً  ﴾٨﴿ نعِْم  كِيمٌ  ۛ   ف ضْلًا مِّن  اللَّهِ و  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   و 
 )اینها( فضلى است از جانب خدا و نعمتى، و خداوند دانا )و( باحکمت است.



ا نِ ﴾٩﴿ ا و  ت انِ مِن  الْمُؤْمِنيِن  اقْت ت لوُا ف اصَْلحُِوا ب يْن هُم  اتلِوُا  ۛ   ط اُفِ  ل ى الْاخُْر ىَٰ ف ق  ا ع  اهُم  تْ ا حِْد  ف ا ِن ب غ 
تَّىَٰ ت فِيء  ا لِ ىَٰ اَمْرِ اللَّهِ  اقَْسِطُوا ۛ   الَّتيِ ت بْغِي ح  دْلِ و  ا باِلْع  اللَّه   ا نَِّ  ۛ   ف ا ِن ف اء تْ ف اصَْلحُِوا ب يْن هُم 

 يحُِبُّ الْمُقْسِطِين  
اگر دو گروه از مسلمانان )با یکدیگر( به مقابله برخيزند، در ميان شان صلح كنيد. اما اگر یکى از ایشان بر دیگری 

تجاوز كرد، با دسته ای كه تجاوز ميکند مقابله نمایيد، تا به حکم خدا باز گردد. چون بازگشت، پس ميان شان 

 ر نمایيد )یعنى عدالت ورزید(. بيگمان خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد.عادلانه صلح برقرا

يْكُمْ  ﴾١٠﴿ و  ةٌ ف اصَْلحُِوا ب يْن  اخَ  ا الْمُؤْمِنُون  ا خِْو  مُون   ۛ   ا نَِّم  لَّكُمْ ترُحْ  اتَّقُوا اللَّه  ل ع   و 
بترسيد، تا باشد كه مورد رحمت قرار حقا كه مؤمنان برادر یکدیگر اند، پس بين برادران اصلاح نمایيد، و از خدا 

 داده شوید.

اءٌ مِّن نِّس   ﴾١١﴿ ل ا نسِ  نْهُمْ و  يْرًا مِّ ىَٰ انَ ي كُونوُا خ  س  رْ ق وْمٌ مِّن ق وْمٍ ع  نُوا ل ا ي سْخ  ا الَّذِين  ا م  اءٍ ي ا اَيُّه 
يْرًا مِّنْهُنَّ  ىَٰ انَ ي كُنَّ خ  س  ل ا ت   ۛ   ع  كُمْ و  ل ا ت لْمِزُوا اَنفُس  ابِ و  بئِْس  الاِسْمُ الْفُسُوقُ ب عْد   ۛ   ن اب زُوا باِلْالَْق 

انِ  يم  َٰئكِ  هُمُ الظَّالمُِون   ۛ   الْا ِ ن لَّمْ ي تُبْ ف اوُل  م   و 
ای مؤمنان، هيچ گروهى )از شما( گروه دیگری را تمسخر نکند، شاید آنها از اینها بهتر باشند. و نه هم )گروهى( 

تمسخر كنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند. و عيب یکدیگر را مجویيد، و نه هم بر از زنان گروه زنان دیگر را 

 یکدیگر لقبهایى بد بمانيد، چه بد است نام فسق بعد از ایمان! و كسانيکه توبه نکنند، هم ایشانند ستمگار.

ثيِرًا مِّن  الظَّنِّ ا نَِّ ب   ﴾١٢﴿ نُوا اجْت نبُِوا ك  ا الَّذِين  ا م  ل ا ي غْت ب  ۛ   عْض  الظَّنِّ ا ثِْمٌ ي ا اَيُّه  سُوا و  سَّ ل ا ت ج  و 
رهِْتمُُوهُ  ۛ   بَّعْضُكُم ب عْضًا يْتًا ف ك  دُكُمْ انَ ي ا كُْل  ل حْم  اَخِيهِ م  اتَّقُوا اللَّه   ۛ   اَيحُِبُّ احَ  ا نَِّ اللَّه   ۛ   و 

ابٌ رَّحِيمٌ   ت وَّ
عضى از گمانها گناه است. و هرگز بعضى شما تجسسِ ای مؤمنان، از بسياری گمانها خودداری ورزید، واقعاً ب

)عيبِ( بعضى دیگر را مکنيد، و نه هم بعضى از شما بعضى دیگر را غيبت كند. آیا یکى از شما خوش دارد گوشت 

برادر خود را كه مرده است بخورد؟ )واقعاً( از آن احساس كراهيت ميکنيد، از خدا بترسيد. حقا كه خداوند توبه 

 مهربان است.پذیر )و( 

فوُا ﴾١٣﴿ ار  ق ب اُلِ  لتِ ع  لْن اكُمْ شُعُوبًا و  ع  اُنث ىَٰ و ج  رٍ و  ك  ل قْن اكُم مِّن ذ  ا النَّاسُ ا نَِّا خ  كُمْ  ۛ   ي ا اَيُّه  م  ا نَِّ اكَْر 
اكُمْ  بيِرٌ  ۛ   عِند  اللَّهِ اتَْق  ليِمٌ خ   ا نَِّ اللَّه  ع 

و شما را نژادها و قبایل گردانيدیم، تا یکدیگر را بشناسيد.  ای مردم، بيگمان شما را از مردی و زنى آفریدیم،

 بيگمان گرامى ترین شما در نزد خدا پرهيزگارترین شماست. حقا كه خداوند دانا )و( آگاه است.



نَّا ﴾١٤﴿ ابُ ا م  يم   ۛ   ق ال تِ الْاعَْر  ا ي دْخُلِ الْا ِ ل مَّ َٰكِن قوُلوُا اسَْل مْن ا و  ل  انُ فيِ قلُ لَّمْ تؤُْمِنُوا و 
يْئًاۛ   قلُُوبكُِمْ  الكُِمْ ش  ر سُول هُ ل ا ي لتِْكُم مِّنْ اعَْم  ا نِ تطُِيعُوا اللَّه  و  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و   ا نَِّ اللَّه  غ 

ایمان نياورده اید، بلکه بگویيد "گردن نهادیم"، و هنوز » )به ایشان( بگو: « ایمان آوردیم، » بادیه نشينان گفتند 

وارد نشده است. و اگر خدا و پيامبر او را فرمان برید، چيزی را از اعمال شما كم نميکند.  ایمان بدلهای شما

 «بيگمان خداوند بخشاینده )و( مهربان است. 

انَفُسِهِ  ﴾١٥﴿ الهِِمْ و  دُوا باِمَْو  اه  ر سُولهِِ ثمَُّ ل مْ ي رْت ابوُا و ج  نُوا باِللَّهِ و  ا الْمُؤْمِنُون  الَّذِين  ا م  بيِلِ ا نَِّم  مْ فيِ س 
ادِقوُن   ۛ   اللَّهِ  َٰئكِ  هُمُ الصَّ  اُول 

واقعاً آنانى مؤمن اند كه به خداوند و پيامبر او ایمان آوردند، و سپس به شک نيفتادند، و به مال و جان خود در 

 راه خدا جهاد كردند، هم ایشان اند راستگوی )و راستکار(.

لِّمُون  اللَّه  بدِِينكُِ  ﴾١٦﴿ ا فيِ الْارَضِْ قلُْ اَتعُ  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ اللَّهُ ي عْل مُ م  يْءٍ  ۛ   مْ و  اللَّهُ بكُِلِّ ش  و 
ليِمٌ   ع 
آیا خدا را از دین)داری( خود آگاه ميگردانيد؟ در حاليکه خداوند تمام چيزهایى را كه در آسمانها و در » بگو: 

 زمين است ميداند. و خدا بر هر چيز داناست.

ل يْك  انَْ اسَْل مُواي مُنُّ  ﴾١٧﴿ كُم ۛ   ون  ع  ام  ل يَّ ا سِْل  اكُمْ  ۛ   قلُ لَّا ت مُنُّوا ع  د  ل يْكُمْ انَْ ه  ب لِ اللَّهُ ي مُنُّ ع 
ادِقيِن   انِ ا نِ كُنتُمْ ص  يم   للِْا ِ

بر من در مورد مسلمان شدن خود منت نه نهيد، بلکه » بر تو در مورد مسلمان شدن خود منت ميگذارند؟ بگو: 

 «وند بر شما منت مينهد، بر اینکه شما را به سوی ایمان هدایت كرده است، اگر راستگو هستيد. خدا

الْارَضِْ  ﴾١٨﴿ اتِ و  او  م  يْب  السَّ لوُن   ۛ   ا نَِّ اللَّه  ي عْل مُ غ  ا ت عْم  اللَّهُ ب صِيرٌ بمِ   و 
 ميکنيد بينا است.بيگمان خداوند )اسرار( پنهان آسمانها و زمين را مى داند، خداوند به آنچه 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

جِيدِ  ۛ   ق ﴾١﴿ الْقُرْا نِ الْم   و 
 ق، و سوگند به قرآن مجيد )كه تو پيامبری(.

جِيبٌ  ﴾٢﴿ يْءٌ ع  ا ش  َٰذ  افرُِون  ه  ال  الْك  نْهُمْ ف ق  نذِرٌ مِّ اء هُم مُّ جِبُوا اَن ج   ب لْ ع 
این چيز » ولى ایشان ازین در شگفت شدند كه به ایشان از ميان خودشان بيم دهنده ای آمد. كافران گفتند: 

 «عجيبى است. 

ابًا ﴾٣﴿ كُنَّا ترُ  ا مِتْن ا و  َٰلكِ  ر جْعٌ ب عِيدٌ  ۛ   اَا ذِ   ذ 
 آیا چون بميریم و خاک شویم )باز زنده ميشویم(؟ این بازگشتنى است دور )از عقل(.

ا ت نقُصُ الْارَضُْ مِنْهُمْ  ﴾٤﴿ لمِْن ا م  فِيظٌ  ۛ   ق دْ ع  ن ا كِت ابٌ ح  عِند   و 
زمين از )وجود( آنها كم ميکند ميدانيم، و در نزد ما كتابى است )كه هر چيز در آن( محفوظ  بيگمان ما آنچه را

 )است(.

اء هُمْ ف هُمْ فيِ اَمْرٍ مَّريِجٍ  ﴾٥﴿ ا ج  قِّ ل مَّ بوُا باِلْح  ذَّ  ب لْ ك 
 اند.بلکه حقى را كه به ایشان آمده بود دروغ وانمود كردند. پس ایشان در امر حيرت آور )گرفتار شده( 

ا مِن فرُُوجٍ  ﴾٦﴿ ا ل ه  م  ا و  يَّنَّاه  ز  ا و  يْن اه  يْف  ب ن  اءِ ف وْق هُمْ ك  م   افَ ل مْ ي نظُرُوا ا لِ ى السَّ
آیا بسوی آسمان بالای)سر( خود نگاه نکردند؟ آنرا چگونه بناء كردیم، و مزین ساختيم، و در آن هيچ شگافى 

 نيست؟!

اَلْق   ﴾٧﴿ ا و  دْن اه  د  الْارَضْ  م  وْجٍ ب هِيجٍ و  ا مِن كُلِّ ز  تْن ا فيِه  انَب  اسِي  و  و  ا ر   يْن ا فيِه 
و )به( زمين )متوجه نشدند( كه آنرا گسترش دادیم، و بر آن كوههای شامخى قرار دادیم، و در آن هر جوره 

 رویيدنى های تر و تازه رویاندیم؟

بْدٍ مُّنيِبٍ  ﴾٨﴿ ذِكْر ىَٰ لكُِلِّ ع  ةً و   ت بْصِر 
 تبصره )ایست( و یادآوریى برای هر بندۀ خداجوی.)این( 

صِيدِ  ﴾٩﴿ بَّ الْح  نَّاتٍ و ح  تْن ا بهِِ ج  كًا ف انَب  ب ار  اءً مُّ اءِ م  م  ن زَّلْن ا مِن  السَّ  و 
 از آسمان آب پر بركتى را فرود آوردیم، و با آن باغها و دانه های دَرَو شده رویاندیم.

اتٍ لَّه   ﴾١٠﴿ النَّخْل  ب اسِق   ا ط لْعٌ نَّضِيدٌ و 
 نخلستانهایى با ساقه های بلند، و با خوشه های انبوه )و تو در تو(.



زْقًا لِّلْعِب ادِ  ﴾١١﴿ يْتًا ۛ   رِّ ةً مَّ يْن ا بهِِ ب لْد  احَْي  لكِ  الْخُرُوجُ  ۛ   و  َٰ ذ   ك 
گردانيدیم. و بيرون شدن )بحيث( روزی برای بندگان. و به وسيلۀ این )آب( سرزمين خشکيده )و پژمرده( را زنده 

 )زندگى بعد از مرگ نيز( اینچنين است.

ث مُودُ  ﴾١٢﴿ ابُ الرَّسِّ و  اصَْح  ب تْ ق بْل هُمْ ق وْمُ نوُحٍ و  ذَّ  ك 
 پيش از ایشان، قوم نوح، اصحاب رس، ثمود.

انُ لوُطٍ  ﴾١٣﴿ ا خِْو  وْنُ و  فرِعْ  ادٌ و   و ع 
 تکذیب كردند.عاد، فرعون و برادران لوط، )پيامبران شان را( 

ق وْمُ تبَُّعٍ  ﴾١٤﴿ ةِ و  ابُ الْايَْك  اصَْح  عِيدِ  ۛ   و  قَّ و  ب  الرُّسُل  ف ح   كُلٌّ ك ذَّ
و )نيز( اصحاب اَیکه و قوم تبع، هر یک )ایشان( پيامبران )شان( را تکذیب كردند. سپس وعدۀ عذاب )در مورد 

 آنها( تحقق پذیرفت.

لْقِ الْاوََّ  ﴾١٥﴿ ييِن ا باِلْخ  دِيدٍ  ۛ   لِ افَ ع  لْقٍ ج   ب لْ هُمْ فيِ ل بْسٍ مِّنْ خ 
 آیا ما در آفرینش اول عاجز مانده بودیم؟ بلکه ایشان از آفرینش نو در تردد اند.

ا توُ سْوسُِ بهِِ ن فْسُهُ  ﴾١٦﴿ ن عْل مُ م  ان  و  نس  ل قْن ا الْا ِ دْ خ  ل ق  ريِدِ  ۛ   و  بْلِ الْو  ن حْنُ اقَْر بُ ا لِ يْهِ مِنْ ح   و 
بيگمان ما انسان را آفریدیم، و به وسوسه هایى كه خودش بخاطر خود مى آورد آگاهيم. و ما به او از شاه رگ 

 )جان( او نزدیک تریم.

الِ ق عِيدٌ  ﴾١٧﴿ م  نِ الشِّ نِ الْي مِينِ و ع  ي انِ ع  ى الْمُت ل قِّ  ا ذِْ ي ت ل قَّ
 اند.بخاطر بياور كه دو )فرشتۀ( فراگيرنده از راست و چپ نشسته 

تيِدٌ  ﴾١٨﴿ قيِبٌ ع  يْهِ ر  ا ي لْفِظُ مِن ق وْلٍ ا لَِّا ل د   مَّ
 )انسان( هيچ سخن را تلفظ نميکند مگر اینکه نگهبانى )برای ثبت اعمال( نزد او آماده است.

قِّ  ﴾١٩﴿ وْتِ باِلْح  ةُ الْم  كْر  اء تْ س  ا كُنت  مِنْهُ ت حِيدُ  ۛ   و ج  َٰلكِ  م   ذ 
 ا رسيد، این چيزی بود كه از آن كناره ميگرفتى.و تلخى جان كندن براستى فر

ورِ  ﴾٢٠﴿ نفُِخ  فيِ الصُّ عِيدِ  ۛ   و  َٰلكِ  ي وْمُ الْو   ذ 
 و )آنگاه( در صور دميده مى شود. اینست روز )بجا شدن( وعدۀ عذاب.

هِيدٌ  ﴾٢١﴿ اُقٌِ و ش  ا س  ه  اء تْ كُلُّ ن فْسٍ مَّع   و ج 
 ه او را به ميدان حشر ميراند( و )نيز( گواهى است.ای است )ك هر كسيکه مى آید، با او راننده

دِيدٌ  ﴾٢٢﴿ ركُ  الْي وْم  ح  نك  غِط اء ك  ف ب ص  فْن ا ع  ا ف ك ش  َٰذ  فْل ةٍ مِّنْ ه  دْ كُنت  فيِ غ   لَّق 



حقا كه تو از این غافل بودی، اكنون از تو پردۀ )غفلت( ترا برداشتيم، و امروز چشم تو » )به او گفته ميشود:( 

 «بين است. تيز

تيِدٌ  ﴾٢٣﴿ يَّ ع  ا ل د  ا م  َٰذ  ق ال  ق ريِنهُُ ه   و 
 «اینست چيزیکه نزد من آماده است. » همنشين او ميگوید: 

نيِدٍ  ﴾٢٤﴿ ارٍ ع  فَّ نَّم  كُلَّ ك  ه   اَلْقِي ا فيِ ج 
 «هر ناسپاس سركش را به دوزخ اندازید! » )به ایشان گفته ميشود:( 

يْرِ  ﴾٢٥﴿ نَّاعٍ لِّلْخ   مُعْت دٍ مُّريِبٍ مَّ
 )هر( مانع خيری، متجاوزی، و شکاكى را.

دِيدِ  ﴾٢٦﴿ ابِ الشَّ ذ  ر  ف الَْقِي اهُ فيِ الْع  َٰهًا ا خ  ع  اللَّهِ ا لِ  ل  م  ع   الَّذِي ج 
 )هر( كس را كه با خدای بر حق معبود دیگری را )شریک( آورده، پس او را به عذاب شدید اندازید.

الٍ ب عِيدٍ ق ال  ق ريِنُهُ  ﴾٢٧﴿ ل  ان  فيِ ض  َٰكِن ك  ل  يْتُهُ و  ا اطَْغ  بَّن ا م   ر 
پروردگار ما، من او را به سركشى وا نداشتم، بلکه او )خودش( بگمراهى زیادی بسر مى » همنشين او ميگوید: 

 «بُرد. 

عِيدِ  ﴾٢٨﴿ مْتُ ا لِ يْكُم باِلْو  ق دْ ق دَّ يَّ و   ق ال  ل ا ت خْت صِمُوا ل د 
 در حضور من باهم مشاجره نکنيد. من پيش ازین شما را وعيد )عذاب( داده بودم.» ید: )خداوند( ميگو

بيِدِ  ﴾٢٩﴿ امٍ لِّلْع  ا اَن ا بظِ لَّ م  يَّ و  وْلُ ل د  لُ الْق  ا يبُ دَّ  م 
 چيزیکه گفته شده در نزد من تغيير نميکند، و من بر بندگان )خود( هرگز ستمگار نيستم.

ه   ﴾٣٠﴿ لْ مِن مَّزيِدٍ ي وْم  ن قُولُ لجِ  ت قُولُ ه  ا تِْ و  لِ امْت ل   نَّم  ه 
 «آیا چيزی زیاد بر این هست؟ » )به جواب( ميگوید: « آیا )كاملًا( پر شده یى؟ » روزیکه به دوزخ ميگویيم: 

يْر  ب عِيدٍ  ﴾٣١﴿ نَّةُ للِْمُتَّقِين  غ  تِ الْج  لفِ  ازُْ  و 
 نه چندان دوری.بهشت برای پرهيزگاران آورده ميشود، )به فاصلۀ( 

فِيظٍ  ﴾٣٢﴿ ابٍ ح  دُون  لكُِلِّ اوََّ ا توُع  ا م  َٰذ   ه 
 «اینست آنچه به شما وعده ميشد! به هر خداجوی خویشتن داری! » )آنگاه گفته ميشود:( 

لْبٍ مُّنيِبٍ  ﴾٣٣﴿ اء  بقِ  يْبِ و ج  ن  باِلْغ  َٰ شِي  الرَّحْم   مَّنْ خ 
 ر این ميدان( با دلى خداجو آمده است.كسيکه )از خدای( رحمٰن نادیده ميترسد، )و د

امٍ  ﴾٣٤﴿ ل  ا بسِ  َٰلكِ  ي وْمُ الْخُلُودِ  ۛ   ادْخُلوُه   ذ 



 «به سلامتى به بهشت درآیيد، اینست روز جاودانى! » )به ایشان گفته مى شود:( 

زيِدٌ  ﴾٣٥﴿ يْن ا م  ل د  ا و  اءوُن  فيِه   ل هُم مَّا ي ش 
 ، و نزد ما افزون )بر آن نيز( هست.در آنجا آنچه بخواهند برای شان حاضر است

لْ مِن مَّحِيصٍ  ﴾٣٦﴿ ادِ ه  بُوا فيِ الْبلِ  دُّ مِنْهُم ب طْشًا ف ن قَّ مْ اَهْل كْن ا ق بْل هُم مِّن ق رنٍْ هُمْ اشَ  ك   و 
پيش از ایشان چه تعداد از نسلهایى را كه از ایشان در قوت خود شدیدتر بودند هلاک كردیم؟! )آری، ایشان( به 

 شهرها در جستجو)ی پناهگاه( برآمدند، )مگر( آیا گریزگاهى بود؟

هِيدٌ  ﴾٣٧﴿ هُو  ش  مْع  و  ى السَّ ان  ل هُ ق لْبٌ اوَْ اَلْق  ن ك  َٰلكِ  ل ذِكْر ىَٰ لمِ   ا نَِّ فيِ ذ 
 بيگمان در این پندی است برای كسيکه صاحبدل باشد، یا گوش فرا نهد و متوجه باشد.

ل قْن ا  ﴾٣٨﴿ دْ خ  ل ق  ن ا مِن لُّغُوبٍ و  سَّ ا م  م  ا فيِ سِتَّةِ اَيَّامٍ و  ا ب يْن هُم  م  الْارَضْ  و  اتِ و  او  م   السَّ
بيگمان آسمان و زمين و همه چيزهایى را كه در ميان آنهاست در شش روز آفریدیم، و برای ما هرگز خستگى 

 دست نداد.

مْدِ ر   ﴾٣٩﴿ بِّحْ بحِ  ا ي قُولوُن  و س  ل ىَٰ م  ق بْل  الْغُرُوبِ ف اصْبِرْ ع  مْسِ و   بِّك  ق بْل  طلُُوعِ الشَّ
 پس بر آنچه ميگویند صبر كن، و پروردگارت را پيش از آفتاب برآمد و پيش از غروب به پاكى یاد كن.

جُودِ  ﴾٤٠﴿ ادَْب ار  السُّ بِّحْهُ و  مِن  اللَّيْلِ ف س   و 
 )نيز(. و )نيز( در بخشى از شب او را به پاكى یاد كن، و بعد از سجده

انٍ ق ريِبٍ  ﴾٤١﴿ اسْت مِعْ ي وْم  ينُ ادِ الْمُن ادِ مِن مَّك   و 
 ای گوش فرا ده، روزیکه از جای نزدیکى )صدای خویش را( بلند ميکند. به )آواز( آوازدهنده

قِّ  ﴾٤٢﴿ ة  باِلْح  يْح  عُون  الصَّ َٰلكِ  ي وْمُ الْخُرُوجِ  ۛ   ي وْم  ي سْم   ذ 
 شنوند، آن روز رستاخيز است. روزیکه به حق آن آواز را مى

صِيرُ  ﴾٤٣﴿ ا لِ يْن ا الْم  نمُِيتُ و   ا نَِّا ن حْنُ نحُْييِ و 
 بيگمان ما زنده ميگردانيم و ميميرانيم، و بسوی ما است بازگشت.

اعًا ﴾٤٤﴿ نْهُمْ سِر  قُ الْارَضُْ ع  قَّ ل يْن ا ي سِيرٌ  ۛ   ي وْم  ت ش  شْرٌ ع  َٰلكِ  ح   ذ 
 ی( ایشان شگافته شده، و شتابان )از آن( برآیند، این حشر بر ما آسان است.روزیکه زمين از )كالبدها

ا ي قُولوُن   ﴾٤٥﴿ بَّارٍ  ۛ   نَّحْنُ اَعْل مُ بمِ  ل يْهِم بجِ  ا انَت  ع  م  عِيدِ  ۛ   و  افُ و  كِّرْ باِلْقُرْا نِ م ن ي خ   ف ذ 
ۀ اسلام( وادار نميکنى. ازینرو صرف همان ما آنچه را آنها ميگویند بهتر ميدانيم، تو ایشان را به اجبار )به عقيد

 كسان را به قرآن پند بده كه از وعيد )عذاب( ميترسند.

 

================================================================== 



 :الذاریاتسوره (  ۵۱) 
مى  ابرها ، ملائکه ،پراكنده كنندگان مانند بادها ىبه معن اتیذار ( آیه است و۶۰این سوره مکى و دارای )

 ذاریات ناميده شده است. كنندهباد های پراگنده  از سبب افتتاح با سوگند خداوند بهاین سوره باشد. 

 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

رْوًا ﴾١﴿ اريِ اتِ ذ  الذَّ  و 
 ای پراگنده ميسازند. سوگند به )بادهای( پراگنده سازنده، كه )هر چيز را( به گونه

اتِ وقِْرًا ﴾٢﴿ امِل   ف الْح 
 باز به بردارندگانِ بارِ )سنگين(.

اريِ اتِ يسُْرًا ﴾٣﴿  ف الْج 
 باز به روان شوندگان به آسانى.

اتِ اَمْرًا ﴾٤﴿ م  سِّ  ف الْمُق 
 )خداوند(.باز به تقسيم كنندگان )به( امر 

ادِقٌ  ﴾٥﴿ دُون  ل ص  ا توُع   ا نَِّم 
 بى شک چيزی كه به شما وعده ميشود راست است.

اقعٌِ  ﴾٦﴿ ين  ل و  ا نَِّ الدِّ  و 
 بيگمان جزای اعمال صورت گرفتنى است.

اتِ الْحُبُكِ  ﴾٧﴿ اءِ ذ  م  السَّ  و 
 )قسم( به آسمان و مسيرهای هم آهنگ و منظم آن.

خْت لفٍِ ا نَِّكُمْ ل فِي ق وْلٍ  ﴾٨﴿  مُّ
 كه شما واقعاً در گفتار مختلفى هستيد.

نْ افُكِ   ﴾٩﴿ نْهُ م   يُؤْف كُ ع 
 )و( باز داشته ميشود از او )حق(، كسيکه )از هدایت( باز داشته شده است.



رَّاصُون   ﴾١٠﴿  قتُِل  الْخ 
 كشته شوند )این( دروغگویان.

اهُون   ﴾١١﴿ ةٍ س  مْر   الَّذِين  هُمْ فيِ غ 
 بيخودی خویش اند. آنانيکه غرق

ينِ  ﴾١٢﴿  ي سْالَوُن  ايََّان  ي وْمُ الدِّ
 «روز جزا چه وقت است؟ » ميپرسند: 

ل ى النَّارِ يفُْت نُون   ﴾١٣﴿  ي وْم  هُمْ ع 
 روزیکه به آتش دوزخ سوختانده ميشوند.

ا الَّذِي كُنتُم بهِِ ت سْت عْجِلوُن   ﴾١٤﴿ َٰذ   ذُوقوُا فتِْن ت كُمْ ه 
 «ود را بچشيد! این بود چيزی كه به آن عجله مى كردید. جزای شرارت خ» 

نَّاتٍ و عُيُونٍ  ﴾١٥﴿  ا نَِّ الْمُتَّقِين  فيِ ج 
 سارها قرار دارند. بيگمان پرهيزگاران در باغها و چشمه

بُّهُمْ  ﴾١٦﴿ ا ا ت اهُمْ ر  َٰلكِ  مُحْسِنيِن   ۛ   ا خِذِين  م  انوُا ق بْل  ذ   ا نَِّهُمْ ك 
رشان به ایشان ارزانى كرده )به كمال رغبت( ميگيرند، واقعاً ایشان پيش از این )روز( و چيزی را كه پروردگا

 نيکوكار بودند.

عُون   ﴾١٧﴿ ا ي هْج  انوُا ق ليِلًا مِّن  اللَّيْلِ م   ك 
 ایشان لحظاتى كمى از شب مى خوابيدند.

ارِ هُمْ ي سْت غْفِرُون   ﴾١٨﴿ باِلْاسَْح   و 
 خواهى ميکردند.و باز در سحرگاهان آمرزش 

حْرُومِ  ﴾١٩﴿ الْم  اُلِِ و  قٌّ لِّلسَّ الهِِمْ ح  فيِ اَمْو   و 
ای بود برای سوالگر، و )نيز( برای بى بهره )یعنى محتاجى كه از سؤال خودداری  و در اموال شان حق تعيين شده

 ميکند(.

فيِ الْارَضِْ ا ي اتٌ لِّلْمُوقنِيِن   ﴾٢٠﴿  و 
 اورمندان.در زمين نشانه هایى است برای ب

فيِ اَنفُسِكُمْ  ﴾٢١﴿ ا تبُْصِرُون   ۛ   و   افَ ل 
 و )نيز( در خود شما، پس نمى بينيد؟



دُون   ﴾٢٢﴿ ا توُع  م  اءِ رزِْقكُُمْ و  م  فيِ السَّ  و 
 و روزی شما در آسمان )تعبيه شده( است، و )نيز( آنچه به شما وعده داده ميشود.

الْارَضِْ ا نَِّ  ﴾٢٣﴿ اءِ و  م  ر بِّ السَّ ا اَنَّكُمْ ت نطِقُون  ف و  قٌّ مِّثْل  م   هُ ل ح 
 )آری( و قسم به پروردگار آسمان و زمين، كه بيگمان این حق است، درست مانند اینکه شما سخن ميگویيد.

مِين   ﴾٢٤﴿ اهِيم  الْمُكْر  يْفِ ا بِْر  دِيثُ ض  لْ اتَ اك  ح   ه 
 آیا به تو داستان مهمانان گرامى ابراهيم رسيده است؟

امًاا ِ  ﴾٢٥﴿ ل  الوُا س  ل يْهِ ف ق  لوُا ع  خ  رُون   ۛ   ذْ د  امٌ ق وْمٌ مُّنك  ل   ق ال  س 
 «مردم ناآشنایى! » )او با خود گفت(: « سلام! » )ابراهيم( گفت « سلام! » چون بر او وارد شدند و گفتند 

مِينٍ  ﴾٢٦﴿ اء  بعِِجْلٍ س  اغ  ا لِ ىَٰ اهَْلهِِ ف ج   ف ر 
 وساله فربه )بریانى( را آورد.سپس بسوی خانوادۀ خود رفت، و گ

ب هُ ا لِ يْهِمْ ق ال  الَ ا ت ا كُْلوُن   ﴾٢٧﴿ رَّ  ف ق 
 «چرا نمى خورید؟ » آنگاه )این طعام را( به ایشان نزدیک كرد و گفت: 

ةً  ﴾٢٨﴿ س  مِنْهُمْ خِيف  فْ  ۛ   ف اوَْج  ليِمٍ  ۛ   ق الوُا ل ا ت خ  امٍ ع  رُوهُ بغُِل  ب شَّ  و 
 ای مژده دادند. و او را به فرزند فرزانه« مترس. » گفتند:  از ایشان احساس ترس كرد،

قِيمٌ  ﴾٢٩﴿ جُوزٌ ع  ق ال تْ ع  ا و  ه  كَّتْ و جْه  ةٍ ف ص  رَّ اَتهُُ فيِ ص   ف اقَْب ل تِ امْر 
پيره زنى نازایى )صاحب اولاد » در این وقت زنش، در حاليکه با تعجب فریاد ميزد، به پيشانى خود زد و گفت: 

 «ميشود(؟ 

بُّكِ  ﴾٣٠﴿ لكِِ ق ال  ر  َٰ ذ  ليِمُ  ۛ   ق الوُا ك  كِيمُ الْع   ا نَِّهُ هُو  الْح 
 «پروردگار تو چنين فرموده است، و او صاحب حکمت )و( داناست. » گفتند: 

 

============================================================ 

============================================================ 

 

لوُن   ﴾٣١﴿ ا الْمُرسْ  طْبُكُمْ ايَُّه  ا خ   ق ال  ف م 



 «پس مأموریت شما چيست ای فرستادگان؟ » راهيم( گفت: )اب

 ق الوُا ا نَِّا ارُسِْلْن ا ا لِ ىَٰ ق وْمٍ مُّجْرِمِين   ﴾٣٢﴿
 «حقا كه ما بسوی مردمى گنهکار فرستاده شده ایم. » گفتند: 

ةً مِّن طِينٍ  ﴾٣٣﴿ ار  ل يْهِمْ حِج   لنُِرسِْل  ع 
 یم.تا سنگ پاره هایى از گِل را بر ایشان فرو ریز

بِّك  للِْمُسْرِفيِن   ﴾٣٤﴿ ةً عِند  ر  م  وَّ  مُّس 
 )سنگ پاره هایى( كه در نزد پروردگار تو برای اسرافکاران نشانى شده است.

ا مِن  الْمُؤْمِنيِن   ﴾٣٥﴿ ان  فيِه   ف اخَْر جْن ا م ن ك 
 پس كسانى از مؤمنان را كه در آنجا بودند بيرون آوردیم.

دْن ا فيِه   ﴾٣٦﴿ ا و ج  يْر  ب يْتٍ مِّن  الْمُسْلمِِين  ف م   ا غ 
 ولى جز یک خانواده از مسلمانان را در آنجا نيافتيم.

اب  الْالَيِم   ﴾٣٧﴿ ذ  افوُن  الْع  ا ا ي ةً لِّلَّذِين  ي خ  كْن ا فيِه  ت ر   و 
 و در آن دیار، برای آنانى كه از عذاب دردناک مى ترسند، )این را به حيث( نشانه ای گذاشتيم.

بيِنٍ  ﴾٣٨﴿ وْن  بسُِلْط انٍ مُّ لْن اهُ ا لِ ىَٰ فرِعْ  ىَٰ ا ذِْ ارَسْ  فيِ مُوس   و 
 و در )داستان( موسى )نيز نشانه ای است(، هنگاميکه او را نزد فرعون با معجزۀ روشن فرستادیم.

جْنُونٌ  ﴾٣٩﴿ احِرٌ اوَْ م  ق ال  س   ف ت و لَّىَٰ برُِكْنهِِ و 
 «)این شخص( یا جادوگر است یا دیوانه. » گفت:  اما او به اركان )دولت( خود روی آورد و

هُو  مُليِمٌ  ﴾٤٠﴿ هُ ف ن ب ذْن اهُمْ فيِ الْي مِّ و  جُنُود  ذْن اهُ و   ف اخَ 
 پس ما او و لشکریانش را گرفتار ساختيم، )و( ایشان را به دریا افگندیم، و او ملامت بود.

ل يْهِمُ الرِّيح   ﴾٤١﴿ لْن ا ع  ادٍ ا ذِْ ارَسْ  فيِ ع  قِيم   و   الْع 
 و )نيز( در )داستان( عاد )نشانه ایست(، وقتيکه بر ایشان باد عقيمى را فرستادیم.

مِيمِ  ﴾٤٢﴿ الرَّ ل تْهُ ك  ع  ل يْهِ ا لَِّا ج  يْءٍ اتَ تْ ع  رُ مِن ش  ا ت ذ   م 
كاهى پوسيده )بادی كه نه تنها ابر و بارانى را به همراه نداشت، بلکه( از هيچ جای نگذشت مگر آنکه آنرا همچون 

 )تباه( ساخت.

تَّىَٰ حِينٍ  ﴾٤٣﴿ تَّعُوا ح  فيِ ث مُود  ا ذِْ قيِل  ل هُمْ ت م   و 



)از این زندگانى خود( تا مدتى بهره ور » و در )داستان( ثمود )نشانۀ دیگری بود(، زمانيکه به ایشان گفته شد: 

 «شوید. 

تْهُمُ الصَّ  ﴾٤٤﴿ ذ  بِّهِمْ ف اخَ  نْ امَْرِ ر  ت وْا ع  هُمْ ي نظُرُون  ف ع  ةُ و   اعِق 
 اما از حکم پروردگار خویش سر باز زدند. پس آواز مهيبى ایشان را فرا گرفت، در حاليکه مى نگریستند.

انوُا مُنت صِريِن   ﴾٤٥﴿ ا ك  م  ا اسْت ط اعُوا مِن قيِ امٍ و   ف م 
 ایشان طاقت ایستادن را نداشتند، و نه هم از انتقام گيرندگان بودند.

ق   ﴾٤٦﴿ انوُا ق وْمًا ف اسِقِين   ۛ   وْم  نوُحٍ مِّن ق بْلُ و   ا نَِّهُمْ ك 
 و قوم نوح را پيش از آنها )هلاک كردیم(. بيگمان ایشان قوم فاسقى بودند.

ا نَِّا ل مُوسِعُون   ﴾٤٧﴿ ا باِيَْدٍ و  يْن اه  اء  ب ن  م  السَّ  و 
 و آسمان را به قوت بنا كردیم، و بيگمان )آنرا( وسعت دهنده ایم.

اهِدُون   ﴾٤٨﴿ ا ف نعِْم  الْم  الْارَضْ  ف ر شْن اه   و 
 و زمين را گستردیم، و ما گسترانندۀ خوبى هستيم.

كَّرُون   ﴾٤٩﴿ لَّكُمْ ت ذ  يْنِ ل ع  وْج  ل قْن ا ز  يْءٍ خ  مِن كُلِّ ش   و 
 و از هر چيز جفت )یعنى دو تا( آفریدیم، تا باشد كه پند بگيرید.

بيِنٌ  ۛ   هِ ف فِرُّوا ا لِ ى اللَّ  ﴾٥٠﴿ نْهُ ن ذِيرٌ مُّ  ا نِِّي ل كُم مِّ
 پس بسوی خدا بشتابيد. بيگمان من برای شما از جانب او بيم دهندۀ آشکاری هستم.

ر   ﴾٥١﴿ َٰهًا ا خ  ع  اللَّهِ ا لِ  لوُا م  ل ا ت جْع  بيِنٌ  ۛ   و  نْهُ ن ذِيرٌ مُّ  ا نِِّي ل كُم مِّ
 از جانب او بيم دهندۀ آشکاری هستم. با خدا معبود دیگری قرار ندهيد. بيگمان من برای شما

جْنوُنٌ  ﴾٥٢﴿ احِرٌ اوَْ م  ا اتَ ى الَّذِين  مِن ق بْلهِِم مِّن رَّسُولٍ ا لَِّا ق الوُا س  لكِ  م  َٰ ذ   ك 
جادوگر است، یا » به این ترتيب، پيش از ایشان )نيز( هيچ پيامبری نيامده، مگر اینکه )مردم در حق او( گفتند: 

 «دیوانه. 

وْا بهِِ اَ  ﴾٥٣﴿ اص   ب لْ هُمْ ق وْمٌ ط اغُون   ۛ   ت و 
آیا )همه كافران در مخالفت با پيامبران خویش( یکدیگر را به آن وصيت كرده اند؟ )نخير( بلکه ایشان مردم 

 سركش اند.

لوُمٍ  ﴾٥٤﴿ ا انَت  بمِ  نْهُمْ ف م   ف ت و لَّ ع 
 لذا از ایشان رو بگردان، تو ملامت نيستى.



كِّرْ ف ا ِ  ﴾٥٥﴿ عُ الْمُؤْمِنيِن  و ذ  كْر ىَٰ ت نف   نَّ الذِّ
 و پند بده، زیرا پند دادن به مؤمنان سودمند است.

عْبُدُونِ  ﴾٥٦﴿ نس  ا لَِّا ليِ  الْا ِ ل قْتُ الْجِنَّ و  ا خ  م   و 
 جن و انس را نيافریده ام مگر برای اینکه مرا پرستش كنند.

ا ارُيِدُ اَ  ﴾٥٧﴿ م  ا ارُيِدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ و   ن يطُْعِمُونِ م 
 من از ایشان روزی نمى خواهم، و نه از آنها ميخواهم تا مرا طعام بدهند.

تيِنُ  ﴾٥٨﴿ ةِ الْم  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ  ا نَِّ اللَّه  هُو  الرَّ
 حقا كه خداوند خودش روزی دهنده )و( صاحب نيروی استوار است.

نوُبًا مِّثْل   ﴾٥٩﴿ ا ي سْت عْجِلوُنِ ف ا ِنَّ للَِّذِين  ظ ل مُوا ذ  ابهِِمْ ف ل  نوُبِ اصَْح   ذ 
 بيگمان برای ستمگاران بهره ایست مانند بهرۀ یاران شان. پس شتاب نکنند.

دُون   ﴾٦٠﴿ رُوا مِن ي وْمِهِمُ الَّذِي يوُع  ف  يْلٌ لِّلَّذِين  ك   ف و 
 پس وای بر كافران، از روزیکه به آنها وعده داده ميشود.

 

================================================================== 

 :الطورسوره (  ۲۵۱)
تعالى به كوهى كه دارای  نبا سوگند خداوند سبحا كه به سبب. است ىطور نام كوهاین سوره مکى است و 

 طور ناميده شد، زیرا طور به معنى كوه مشجر است. شروع مى شود، درخت است

 

ـَٰنِ   ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

الطُّورِ  ﴾١﴿  و 
 سوگند به )كوه( طور.

كِت ابٍ مَّسْطُورٍ  ﴾٢﴿  و 
 به كتاب نوشته شده.

 فيِ ر قٍّ مَّنشُورٍ  ﴾٣﴿



 در ورقى گشاده.

عْمُورِ  ﴾٤﴿ الْب يْتِ الْم   و 
 و )سوگند( به بيت المعمور.

رْفوُعِ  ﴾٥﴿ قْفِ الْم  السَّ  و 
 و به سقف برافراشته شده.

سْجُورِ  ﴾٦﴿ الْب حْرِ الْم   و 
 و بحر جوشان. )سوگند به همۀ اینها كه:(

اقعٌِ  ﴾٧﴿ بِّك  ل و  اب  ر  ذ   ا نَِّ ع 
 بيگمان عذاب پروردگار تو واقع شدنيست.

افعٍِ  ﴾٨﴿ ا ل هُ مِن د   مَّ
 )و( هيچ چيزی آنرا دفع كردنى نيست.

اءُ  ﴾٩﴿ م  وْرًاي وْم  ت مُورُ السَّ  م 
 روزیکه آسمان به موجهای )هيبت ناكى( موج زند.

يْرًا ﴾١٠﴿ ت سِيرُ الْجِب الُ س   و 
 و كوهها به رفتاری )سریع( روان گردند.

بيِن   ﴾١١﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   ف و 
 پس وای در آن روز بر تکذیب كنندگان )حق(.

بُون   ﴾١٢﴿ وْضٍ ي لْع   الَّذِين  هُمْ فيِ خ 
 ه در سخنان هرزه مشغول هستند.آنهایيک

ا ﴾١٣﴿ عًّ نَّم  د  ه  ون  ا لِ ىَٰ ن ارِ ج  عُّ  ي وْم  يدُ 
 در آنروز كه به آتشِ دوزخ به زور كشانيده ميشوند.

بوُن   ﴾١٤﴿ ذِّ ا تكُ  ذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنتُم بهِ  َٰ  ه 
 «اینست همان آتشى كه آنرا دروغ مى پنداشتيد. » )گفته ميشود:( 

ا امَْ اَنتُمْ ل ا تبُْصِرُون   ﴾١٥﴿ َٰذ   افَ سِحْرٌ ه 
 آیا این واقعاً جادویى بود؟ یا شما دیدۀ بينا نداشتيد؟

ل يْكُمْ  ﴾١٦﴿ اءٌ ع  و  ا ف اصْبرُِوا اوَْ ل ا ت صْبرُِوا س  لوُن   ۛ   اصْل وْه  ا كُنتُمْ ت عْم  وْن  م  ا تجُْز   ا نَِّم 



ری كنيد، )هر دو حالت( به شما برابر است. واقعاً طبق عملى كه به دوزخ درآیيد، خواه شکيبایى ورزید یا بى صب

 انجام داده اید، جزا داده ميشوید.

ن عِيمٍ  ﴾١٧﴿ نَّاتٍ و   ا نَِّ الْمُتَّقِين  فيِ ج 
 واقعاً پرهيزگاران در باغ های )بهشت( و در )خوشى و( نعمت ها بسر ميبرند.

ق   ﴾١٨﴿ و  بُّهُمْ و  ا ا ت اهُمْ ر  حِيمِ ف اكِهِين  بمِ  اب  الْج  ذ  بُّهُمْ ع   اهُمْ ر 
از آنچه پروردگارشان به ایشان داده است شادمانند، و )نيز از اینکه( پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ نجات 

 داده است.

لوُن   ﴾١٩﴿ ا كُنتُمْ ت عْم  نيِئًا بمِ  بوُا ه  اشْر   كُلوُا و 
 «شيد، بخاطر اعماليکه )در دنيا( انجام مى دادید. به گوارایى بخورید و بنو» )به ایشان گفته ميشود:( 

ل ىَٰ سُرُرٍ مَّصْفُوف ةٍ  ﴾٢٠﴿ وَّجْن اهُم بحُِورٍ عِينٍ  ۛ   مُتَّكِئيِن  ع  ز   و 
)و درین حالت( ایشان بر تخت هایى تکيه زده ميباشند كه به صف های منظمى تهيه شده است، و ایشانرا با 

 حوران بزرگ چشم همسر ميگردانيم.

م   ﴾٢١﴿ ا اَل تْن اهُم مِّنْ ع  م  يَّت هُمْ و  قْن ا بهِِمْ ذُرِّ انٍ الَْح  يَّتُهُم باِ ِيم  تْهُمْ ذُرِّ اتَّب ع  نُوا و  الَّذِين  ا م  لهِِم مِّن و 
يْءٍ  ب  ر هِينٌ  ۛ   ش  ا ك س   كُلُّ امْرئٍِ بمِ 

را به ایشان پيوست ميسازیم، و و كسانيکه ایمان آوردند، و اولاد شان از آنها با ایمان پيروی كردند، اولاد شان 

 )در عين حال( از )مزد( عمل شان هم چيزی را كم نمى كنيم. )آری( هر كس در گرو كردار خود است.

ا ي شْت هُون   ﴾٢٢﴿ ةٍ و ل حْمٍ مِّمَّ اكِه  دْن اهُم بفِ  امَْد   و 
 و به ایشان ميوه و گوشت، از آنچه خواسته باشند، پياپى ارزانى ميکنيم.

ل ا ت ا ثْيِمٌ ي ت   ﴾٢٣﴿ ا و  ا سًْا لَّا ل غْوٌ فيِه  ا ك   ن از عُون  فيِه 
 در آنجا جامهای شرابى، كه بيهودگى و گناهى را به همراه ندارد، دست به دست ميکنند.

انََّهُمْ لؤُْلؤٌُ مَّكْنوُنٌ  ﴾٢٤﴿ انٌ لَّهُمْ ك  ل يْهِمْ غِلْم  ي طُوفُ ع   و 
گشت و گزار ميکنند، كه گویى مرواریدی اند در غلافِ )صدف( پنهان پيرامون شان نوجوانانى )برای خدمتگاری( 

 )نگه داشته( شده.

اء لوُن   ﴾٢٥﴿ ل ىَٰ ب عْضٍ ي ت س  اقَْب ل  ب عْضُهُمْ ع   و 
 )در این حال( بعضى شان روی به بعضى دیگر كرده از هم مى پرسند.

 ق الوُا ا نَِّا كُنَّا ق بْلُ فيِ اَهْلنِ ا مُشْفِقِين   ﴾٢٦﴿
 «پيش ازین در ميان اهل )بيت( خود در حالت ترس بسر مى بردیم. » گویند: مي



مُومِ  ﴾٢٧﴿ اب  السَّ ذ  ق ان ا ع  و  ل يْن ا و  نَّ اللَّهُ ع   ف م 
 ولى خداوند بر ما منت نهاد، و ما را از عذاب كشنده نجات داد.

رُّ الرَّ  ۛ   ا نَِّا كُنَّا مِن ق بْلُ ن دْعُوهُ  ﴾٢٨﴿  حِيمُ ا نَِّهُ هُو  الْب 
 حقا كه از سابق به او )یعنى خدا( نيایش ميکردیم، بيگمان كه او نيکوكار )و( مهربان است.

جْنوُنٍ  ﴾٢٩﴿ ل ا م  اهِنٍ و  بِّك  بكِ  تِ ر  ا انَت  بنِعِْم  كِّرْ ف م   ف ذ 
 پس )تو ای محمد( پند ده، زیرا تو به فضل پروردگارت نه كاهن و نه )هم( دیوانه ميباشى.

نُونِ امَْ ي   ﴾٣٠﴿ يْب  الْم  بَّصُ بهِِ ر  اعِرٌ نَّت ر   قُولوُن  ش 
 «)او( شاعری است، و برای او حوادث روزگار را انتظار ميکشيم. » یا ميگویند: 

بِّصِين   ﴾٣١﴿ كُم مِّن  الْمُت ر  ع  بَّصُوا ف ا ِنِّي م   قلُْ ت ر 
 «انتظار بکشيد، من نيز با شما انتظار ميکشم. » بگو: 

اامَْ ت ا مُْ  ﴾٣٢﴿ ذ  َٰ امُهُم بهِ   امَْ هُمْ ق وْمٌ ط اغُون   ۛ   رُهُمْ احَْل 
 آیا خردشان آنها را به این كار بر مى انگيزد، یا ایشان قوم طغيانگری اند؟

وَّل هُ  ﴾٣٣﴿  ب ل لَّا يؤُْمِنُون   ۛ   امَْ ي قُولوُن  ت ق 
 آرند.؟ )نخير،( بلکه ایشان ایمان نمى «او قرآن را از خود بربسته » یا ميگویند 

ادِقيِن   ﴾٣٤﴿ انوُا ص  ثْلهِِ ا نِ ك  دِيثٍ مِّ ا تْوُا بحِ   ف لْي 
 اگر واقعاً راست ميگویند )كه این قرآن را خود پيغمبر افترا كرده است(، پس سخنى همانند آن بياورند.

القُِون   ﴾٣٥﴿ يْءٍ امَْ هُمُ الْخ  يْرِ ش   امَْ خُلقُِوا مِنْ غ 
 زی آفریده شده اند؟ یا خودشان آفریدگار )خویش( اند؟آیا ایشان )خود بخود( بدون هيچ چي

الْارَضْ   ﴾٣٦﴿ اتِ و  او  م  ل قُوا السَّ  ب ل لَّا يُوقنِوُن   ۛ   امَْ خ 
 آیا آسمانها و زمين را )ایشان( آفریده اند؟ )نخير،( بلکه ایشان یقين ندارند.

يْطِرُون   ﴾٣٧﴿ بِّك  امَْ هُمُ الْمُص  اُنُِ ر  ز  هُمْ خ   امَْ عِند 
 آیا خزانه های )غيبىِ( پروردگارت نزد ایشان است؟ آیا ایشان )بر همه امور( تسلط دارند؟

بيِنٍ  ۛ   امَْ ل هُمْ سُلَّمٌ ي سْت مِعُون  فيِهِ  ﴾٣٨﴿ ا تِْ مُسْت مِعُهُم بسُِلْط انٍ مُّ  ف لْي 
ین( شنوندۀشان دليل آشکاری ای دارند كه به آن )به آسمانها بالا شده و اسرار آنرا( ميشنوند؟ پس باید )ا یا زینه

 بياورد.

ل كُمُ الْب نُون   ﴾٣٩﴿ ن اتُ و   امَْ ل هُ الْب 



 یا برای خدا دخترانى است و برای شما پسران؟

لوُن   ﴾٤٠﴿ ثْق  غْر مٍ مُّ  امَْ ت سْالَهُُمْ اجَْرًا ف هُم مِّن مَّ
 آیا از ایشان پاداشى مى خواهى كه آنها، از )این( تاوان، گرانبار ميشوند؟

يْبُ ف هُمْ ي كْتُبُون   ﴾٤١﴿ هُمُ الْغ   امَْ عِند 
 یا )اسرار( غيبى نزد ایشان است كه ایشان )از روی آن( مى نویسند؟

يْدًا ﴾٤٢﴿ كِيدُون   ۛ   امَْ يرُيِدُون  ك  رُوا هُمُ الْم  ف   ف الَّذِين  ك 
 گير مى آیند. یا دسيسه ای را در نظر دارند؟ آری كافران، هم ایشانند كه به )دامِ( حيلۀ خود

يْرُ اللَّهِ  ﴾٤٣﴿ َٰهٌ غ  ا يشُْركُِون   ۛ   امَْ ل هُمْ ا لِ  مَّ ان  اللَّهِ ع   سُبْح 
 یا برای شان معبودی جز خدا است؟ منزه است خدا از آنچه )به او( شریک مى آورند.

رْكُومٌ  ﴾٤٤﴿ ابٌ مَّ ح  اقطًِا ي قُولوُا س  اءِ س  م  وْا كِسْفًا مِّن  السَّ ا نِ ي ر   و 
 «ابریست متراكم. » پارچه ای از آسمان را ببينند كه مى افتد، ميگویند: اگر 

قُون   ﴾٤٥﴿ هُمُ الَّذِي فيِهِ يصُْع  اقوُا ي وْم  تَّىَٰ يلُ  رْهُمْ ح   ف ذ 
 پس ایشان را )تنها( بگذار، تا آن روز خود را ببينند كه در آن بيهوش ساخته ميشوند.

نْهُمْ  ﴾٤٦﴿ رُون  ي وْم  ل ا يُغْنيِ ع  ل ا هُمْ ينُص  يْئًا و  يْدُهُمْ ش   ك 
 روزیکه دسيسۀ شان از ایشان چيزی را دفع نميکند، و نه به ایشان كمکى صورت ميگيرد.

هُمْ ل ا ي عْل مُون   ﴾٤٧﴿ َٰكِنَّ اكَْث ر  ل  َٰلكِ  و  ابًا دُون  ذ  ذ  ا نَِّ للَِّذِين  ظ ل مُوا ع   و 
این )عذاب كه در آخرت برای شان در نظر گرفته شده(، مگر بيگمان برای ستمگاران عذابى است به غير از 

 بيشتر شان نمى دانند.

بِّك  ف ا ِنَّك  باِعَْيُننِ ا ﴾٤٨﴿ اصْبرِْ لحُِكْمِ ر  بِّك  حِين  ت قُومُ  ۛ   و  مْدِ ر  بِّحْ بحِ   و س 
اميکه مى ایستى به به فرمان پروردگارت انتظار بکش، زیرا بيگمان پيش نظر ما قرار داری، و پروردگارت را هنگ

 پاكى ستایش كن.

ا دِْب ار  النُّجُومِ  ﴾٤٩﴿ بِّحْهُ و  مِن  اللَّيْلِ ف س   و 
 و )نيز در پاره ای( از شب او را ستایش كن، و )نيز( در هنگام غروب ستارگان.

 

================================================================== 



 :النجمسوره (  ۵۳) 
به سبب آنکه خداوند متعال  ميباشد. این سوره ستاره ىنجم به معن ( آیه است و۶۲سوره مکى و دارای )این 

 آن را با سوگند خوردن به نجم آغاز نموده است نجم ناميده شد.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

النَّجْمِ  ﴾١﴿ و ىَٰ و  ا ه   ا ذِ 
 قسم به ستاره، هنگاميکه ميل كند )یعنى رو به افول گذارد(.

و ىَٰ  ﴾٢﴿ ا غ  م  احِبُكُمْ و  لَّ ص  ا ض   م 
 دوست شما نه گمراه شده، و نه )هم( به بيراهه رفته.

و ىَٰ  ﴾٣﴿ نِ الْه  ا ي نطِقُ ع  م   و 
 از )روی( هوای نفس سخن نميگوید.

ىَٰ  ﴾٤﴿  ا نِْ هُو  ا لَِّا و حْيٌ يوُح 
 نيست این )قرآن( جز وحى كه )به او( فرستاده ميشود.

دِيدُ الْقُو ىَٰ  ﴾٥﴿ هُ ش  لَّم   ع 
 )شخصيت( نيرومندی به او آموخت.

ةٍ ف اسْت و ىَٰ  ﴾٦﴿  ذُو مِرَّ
 صاحب قوت و نيرو، چون استقرار یافت.

هُو  باِلْافُقُِ الْاعَْل ىَٰ  ﴾٧﴿  و 
 در حاليکه او در افق بلند قرار داشت.

لَّىَٰ ثمَُّ  ﴾٨﴿ ن ا ف ت د   د 
 سپس نزدیک شد و فرود آمد.

يْنِ اوَْ ادَْن ىَٰ  ﴾٩﴿ ان  ق اب  ق وْس   ف ك 
 تا آنجا كه )به فاصلۀ( دو كمان یا نزدیکتر از آن قرار گرفت.



ىَٰ  ﴾١٠﴿ ا اوَْح  بْدِهِ م  ىَٰ ا لِ ىَٰ ع   ف اوَْح 
 پس خداوند آنچه را وحى كردنى بود به بنده اش وحى كرد.

ب   ﴾١١﴿ ا ك ذ  اىََٰ  م  ا ر  ادُ م   الْفُؤ 
 دل )او( آنچه را دید هرگز دروغ نگفت.

ا ي ر ىَٰ  ﴾١٢﴿ ل ىَٰ م  ارُون هُ ع   افَ تُم 
 پس آیا با او در بارۀ آنچه دیده است مجادله ميکنيد؟

ا هُ ن زْل ةً اخُْر ىَٰ  ﴾١٣﴿ دْ ر  ل ق   و 
 بيگمان او را باری دیگر دیده بود.

ىَٰ  ﴾١٤﴿ ةِ الْمُنت ه   عِند  سِدْر 
 سدرة المنتهىٰ. نزد

ا وْ ىَٰ  ﴾١٥﴿ نَّةُ الْم  ا ج  ه   عِند 
 )جایيکه( نزدیک آن بهشت رهایشگاه است.

ىَٰ  ﴾١٦﴿ ا ي غْش  ة  م  دْر  ى السِّ  ا ذِْ ي غْش 
 هنگاميکه سدره را پوشانده بود، چيزیکه پوشانده بود.

ىَٰ  ﴾١٧﴿ ا ط غ  م  رُ و  اغ  الْب ص  ا ز   م 
 نگاه )او( منحرف نشد، و به غير نپرداخت.

بِّهِ الْكُبْر ىَٰ  ﴾١٨﴿ اىََٰ مِنْ ا ي اتِ ر  دْ ر   ل ق 
 واقعاً او برخى از نشانه های بزرگ پروردگار خود را مشاهده نمود.

الْعُزَّىَٰ  ﴾١٩﴿ ايَْتُمُ اللَّات  و   افَ ر 
 آیا لات و عزیٰ را دیدید؟

ن اة  الثَّالثِ ة  الْاخُْر ىَٰ  ﴾٢٠﴿ م   و 
 و منات را كه سومين و آخرین است؟

ل هُ الْانُث ىَٰ  ﴾٢١﴿ رُ و  ك   اَل كُمُ الذَّ
 آیا شما پسر دارید و او دختر؟

ةٌ ضِيز ىَٰ  ﴾٢٢﴿  تلِْك  ا ذًِا قسِْم 
 به این ترتيب این بهره ایست ناتمام )یعنى غيرعادلانه(.



ا مِ  ﴾٢٣﴿ ا ب اؤُكُم مَّا انَز ل  اللَّهُ بهِ  ا اَنتُمْ و  يْتُمُوه  مَّ اءٌ س  ا نِ ي تَّبعُِون  ا لَِّا  ۛ   ن سُلْط انٍ ا نِْ هِي  ا لَِّا اسَْم 
ا ت هْو ى الْانَفُسُ  م  ىَٰ  ۛ   الظَّنَّ و  بِّهِمُ الْهُد  اء هُم مِّن رَّ دْ ج  ل ق   و 

اینها جز نامهایى نيستند كه شما و پدران شما خود بر آنها نهاده اید، و برای ثبوت آن خداوند هيچ دليلى 

چيزی )دیگر( را پيروی نميکنند، در حاليکه هدایتى )قاطع( از نفرستاده است. )ایشان( جز وهم و هوای نفس 

 جانب پروردگارشان برای شان آمده است.

نَّىَٰ  ﴾٢٤﴿ ا ت م  انِ م  نس   امَْ للِْا ِ
 آیا هر آنچه را انسان آرزو ميکند به دست مى آورد؟

الْاوُل ىَٰ  ﴾٢٥﴿ ةُ و   ف للَِّهِ الْا خِر 
 هر دو( از آن خداوند است.واقعيت اینست كه )هم( آخرت و )هم( دنيا )

اءُ  ﴾٢٦﴿ ن ي ش  ن  اللَّهُ لمِ  يْئًا ا لَِّا مِن ب عْدِ انَ ي ا ذْ  تهُُمْ ش  اع  ف  اتِ ل ا تغُْنيِ ش  او  م  ل كٍ فيِ السَّ ك م مِّن مَّ و 
ىَٰ  ي رضْ   و 

اجازه دهد، چه بسا از فرشتگانيکه در آسمان ها اند كه هرگز شفاعت شان سودی ندارد، مگر بعد از اینکه خداوند 

 )آن هم( برای هر كسيکه بخواهد و راضى باشد.

ة  ت سْمِي ة  الْانُث ىَٰ  ﴾٢٧﴿ اُكِ  ل  ون  الْم  مُّ ةِ ل يُس   ا نَِّ الَّذِين  ل ا يُؤْمِنوُن  باِلْا خِر 
 بيگمان آنانيکه به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را به نامهای زنانه نامگذاری ميکنند.

ا ل هُم بهِِ  ﴾٢٨﴿ م  يْئًا ۛ   ا نِ ي تَّبعُِون  ا لَِّا الظَّنَّ  ۛ   مِنْ عِلْمٍ و  قِّ ش  ا نَِّ الظَّنَّ ل ا يُغْنيِ مِن  الْح   و 
در حاليکه ایشان به )ثبوت( این )گفتۀ خود( علمى ندارند، چيزی را جز گمان پيروی نميکنند، و حقا كه گمان 

 هرگز )انسان را( از یقين بى نياز نميکند.

نْي اف اعَْرضِْ  ﴾٢٩﴿ ي اة  الدُّ ل مْ يرُدِْ ا لَِّا الْح  ن ذِكْرنِ ا و  ن مَّن ت و لَّىَٰ ع   ع 
 بنابرآن از كسيکه از )ذكر( ما رو گردانيد، و جز به زندگى )مادی( دنيا نيندیشيد، اعراض كن.

بْل غُهُم مِّن  الْعِلْمِ  ﴾٣٠﴿ َٰلكِ  م  بيِلِ  ۛ   ذ  ن س  لَّ ع  ن ض  بَّك  هُو  اعَْل مُ بمِ  ىَٰ ا نَِّ ر  نِ اهْت د  هُو  اعَْل مُ بمِ   هِ و 
این آخرین حدود دریافت شان است از علم. بيگمان پروردگار تو به )حال( كسانيکه از راه او گمراه شده اند آگاه 

 تر است، و او به شناخت رهياب شدگان )از همه( داناتر است.

ا فيِ الْارَضِْ ليِ   ﴾٣١﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ للَِّهِ م  ي جْزيِ  الَّذِين  و  مِلوُا و  ا ع  اءوُا بمِ  جْزيِ  الَّذِين  اسَ 
نُوا باِلْحُسْن ى  اَحْس 



و هر آنچه در آسمانها و زمين است، از آن خداست. تا آنانى را كه بدی كردند، به اساس اعمال شان مجازات كند، 

 و آنانى را كه نيکویى كردند، پاداش نيک دهد.

م  الَّذِين  ي جْت نبُِ  ﴾٣٢﴿ احِش  ا لَِّا اللَّم  و  الْف  ثْمِ و  اُرِ  الْا ِ ب  ةِ  ۛ   ون  ك  غْفِر  اسِعُ الْم  بَّك  و  هُو  اعَْل مُ بكُِمْ  ۛ   ا نَِّ ر 
اتكُِمْ  ا ذِْ اَنتُمْ اجَِنَّةٌ فيِ بطُُونِ اُمَّه  اكَُم مِّن  الْارَضِْ و  كُمْ  ۛ   ا ذِْ انَش  كُّوا اَنفُس  ا تزُ  نِ  ۛ   ف ل  هُو  اَعْل مُ بمِ 

ىَٰ ا  تَّق 
آنانيکه از گناهان كبيره و فحشاء اجتناب ميورزند، )و( جز )به( گناهان صغيره )دست نمى یازند(. بيگمان 

پروردگار تو صاحب آمرزش گسترده است. او در هنگاميکه شما را از زمين آفرید، و )حتى( زمانيکه شما در شکم 

داناتر بود. پس خودستایى نکنيد، او به )حال(  های مادران خویش بصورت جنين قرار داشتيد، به احوال شما

 پرهيزگاران داناتر است.

ايَْت  الَّذِي ت و لَّىَٰ  ﴾٣٣﴿  افَ ر 
 آیا كسى را كه رو گردانيد دیدی؟

ىَٰ  ﴾٣٤﴿ اكَْد  اعَْط ىَٰ ق ليِلًا و   و 
 و كم بخشيد و بخيل شد؟!

يْبِ ف هُو  ي ر ىَٰ  ﴾٣٥﴿ هُ عِلْمُ الْغ   اَعِند 
 ب است و او مى بيند؟آیا نزد او علم غي

ىَٰ  ﴾٣٦﴿ ا فيِ صُحُفِ مُوس   امَْ ل مْ ينُ بَّا ْ بمِ 
 آیا به آنچه در صحيفه های موسى است آگاه نشده است؟

فَّىَٰ  ﴾٣٧﴿ اهِيم  الَّذِي و  ا بِْر   و 
 و ابراهيمى كه )وعدۀ خود را( بجا كرد.

ةٌ وزِْر  اخُْر ىَٰ  ﴾٣٨﴿ ازرِ   الََّا ت زرُِ و 
 بار )كسى( دیگر را برداشته نميتواند )یعنى هيچکس گناه كسى دیگر را به دوش نميگيرد(.كه هيچ بردارنده ای 

ىَٰ  ﴾٣٩﴿ ع  ا س  انِ ا لَِّا م  نس  انَ لَّيْس  للِْا ِ  و 
 و اینکه برای انسان )بهره ای( جز )حاصل( سعى او نيست.

وْف  يرُ ىَٰ  ﴾٤٠﴿ عْي هُ س  انََّ س   و 
 شود.و اینکه )ثمرۀ( سعى او به زودی دیده مي

اء  الْاوَْف ىَٰ  ﴾٤١﴿ ز  اهُ الْج   ثمَُّ يجُْز 



 سپس به او كاملترین پاداش داده ميشود.

ىَٰ  ﴾٤٢﴿ بِّك  الْمُنت ه  انََّ ا لِ ىَٰ ر   و 
 و این )نيز( كه بازگشت )همه( بسوی پروردگار تُست.

ابَْك ىَٰ  ﴾٤٣﴿ ك  و  انََّهُ هُو  اضَْح   و 
 و مى گریاند.و اینکه تنها او )تعالى و تقدس( مى خنداند 

اَحْي ا ﴾٤٤﴿ ات  و  انََّهُ هُو  اَم   و 
 و اینکه تنها اوست كه مى ميراند و زنده ميکند.

الْانُث ىَٰ  ﴾٤٥﴿ ر  و  ك  يْنِ الذَّ ل ق  الزَّوْج  انََّهُ خ   و 
 و اینکه اوست كه جوره های نر و ماده را آفرید.

ا تمُْن ىَٰ  ﴾٤٦﴿ ةٍ ا ذِ   مِن نُّطْف 
 ته ميشود.هنگاميکه ریخ -از نطفه 

ل يْهِ النَّشْاةَ  الْاخُْر ىَٰ  ﴾٤٧﴿ انََّ ع   و 
 و اینکه بر خداست آفرینش دیگر.

اقَْن ىَٰ  ﴾٤٨﴿ انََّهُ هُو  اغَْن ىَٰ و   و 
 و تنها اوست كه بى نياز ساخت و سرمایه بخشيد.

عْر ىَٰ  ﴾٤٩﴿ انََّهُ هُو  ر بُّ الشِّ  و 
 و اینکه تنها اوست پروردگار )ستارۀ( شعریٰ.

ادًا الْاوُل ىَٰ  ﴾٥٠﴿ انََّهُ اَهْل ك  ع   و 
 و اوست كه )قوم( عاد نخستين را هلاک كرد.

ىَٰ  ﴾٥١﴿ ا اَبْق  ث مُود  ف م   و 
 و )نيز قوم( ثمود را، )به گونه ای( كه كسى )از آنها( را باقى نگذاشت.

ق وْم  نوُحٍ مِّن ق بْلُ  ﴾٥٢﴿ ىَٰ  ۛ   و  اطَْغ  انوُا هُمْ اَظْل م  و   ا نَِّهُمْ ك 
 از آنها، قوم نوح را )نيز(، كه ایشان )از همه( ستمگارتر و سركشتر بودند. و پيش

ة  اهَْو ىَٰ  ﴾٥٣﴿ الْمُؤْت فِك   و 
 و نيز شهرهای زیر و رو شدۀ )قوم لوط( را كوبيد.

ىَٰ  ﴾٥٤﴿ شَّ ا غ  ا م  اه  شَّ  ف غ 



 پس آنها را پوشاند، چيزیکه پوشاند.

ار ىَٰ  ﴾٥٥﴿ بِّك  ت ت م   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 به كدام یک از نعمت های پروردگارت شک مى ورزی؟ پس

ا ن ذِيرٌ مِّن  النُّذُرِ الْاوُل ىَٰ  ﴾٥٦﴿ َٰذ   ه 
 این هوشداری است از هوشدارهای پيشين.

 ازَفِ تِ الْا زفِ ةُ  ﴾٥٧﴿
 نزدیک شونده )یعنى قيامت( نزدیک شد.

ةٌ  ﴾٥٨﴿ اشِف  ا مِن دُونِ اللَّهِ ك   ل يْس  ل ه 
 نقاب ساخته نميتواند. جز خدا هيچکسى آنرا بى

بُون   ﴾٥٩﴿ دِيثِ ت عْج  ا الْح  َٰذ   افَ مِنْ ه 
 پس آیا از این سخن تعجب ميکنيد؟

ل ا ت بْكُون   ﴾٦٠﴿ كُون  و  ت ضْح   و 
 و مى خندید، و گریه نمى كنيد؟

امِدُون   ﴾٦١﴿ انَتُمْ س   و 
 و شما سرگردان هستيد.

اعْبُدُوا ﴾٦٢﴿  ۩ ف اسْجُدُوا للَِّهِ و 
 برای خدا سجده كنيد، و )او را( پرستش كنيد.پس خاص 

 

================================================================== 

 :القمرسوره (  ۵۴) 
 انيسوره موضوع شق القمر ب نیدر امى باشد و  ماه ىقمر به معن( آیه است و ۵۵این سوره مکى و دارای )

ه به عنوان معجزه ای برای رسول اكرم ادادن خداوند از دو پاره شدن مبه سبب افتتاح با خبر  و شده است

 )ص( قمر ناميده شد.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 



 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

رُ  ﴾١﴿ م  قَّ الْق  انش  ةُ و  اع  ب تِ السَّ  اقْت ر 
 قيامت نزدیک شد و ماه شگافته شد.

ي قُولوُا سِحْرٌ مُّسْت مِرٌّ  ﴾٢﴿ وْا ا ي ةً يعُْرضُِوا و  ا نِ ي ر   و 
 «)این( جادویى است پياپى. » اگر نشانه ای را ببينند، روی برميتابند و ميگویند: 

اء هُمْ  ﴾٣﴿ اتَّب عُوا اهَْو  بوُا و  ذَّ ك  سْت قِرٌّ  ۛ   و  كُلُّ اَمْرٍ مُّ  و 
 را پيروی نمودند، و هر كار )بجای خود( قرار گرفتنى است. و )پيامبر را( تکذیب كردند، و هوای )نفس( خود

رٌ  ﴾٤﴿ ج  ا فيِهِ مُزْد  اء هُم مِّن  الْانَب اءِ م  دْ ج  ل ق   و 
 بيگمان به ایشان برخى خبرها رسيده است، كه در آن )به قدر كافى( هوشدار )بازدارندۀ( بوده است.

ةٌ  ﴾٥﴿ ةٌ ب الغِ  ا تغُْنِ النُّذُرُ  ۛ   حِكْم   ف م 
 ین( حکمت بالغه است. ولى این هوشدارها نتيجه نميدهد.)ا

نْهُمْ  ﴾٦﴿ يْءٍ نُّكُرٍ  ۛ   ف ت و لَّ ع  اعِ ا لِ ىَٰ ش   ي وْم  ي دْعُ الدَّ
 لذا از ایشان روی برگردان! روزی فرا ميرسد كه دعوتگری )مردم را( به امر ناگواری فرا مى خواند.

ارُهُمْ ي خْرجُُون  مِن   ﴾٧﴿ عًا ابَْص  نت شِرٌ خُشَّ ادٌ مُّ ر  انََّهُمْ ج  اثِ ك   الْاجَْد 
در حاليکه چشم شان به زمين دوخته شده است، از قبرها مى برآیند، تو گویى كه ایشان ملخ های پراگنده ای 

 اند.

اعِ  ﴾٨﴿ هْطِعِين  ا لِ ى الدَّ سِرٌ  ۛ   مُّ ا ي وْمٌ ع  َٰذ  افرُِون  ه   ي قُولُ الْك 
 «این روز سختى است. » نگاه ميکنند. كافران ميگویند: بسوی این دعوتگر با نگاه های خيره 

ازْدُجِر   ﴾٩﴿ جْنُونٌ و  ق الوُا م  ن ا و  بْد  بوُا ع  ذَّ ب تْ ق بْل هُمْ ق وْمُ نوُحٍ ف ك  ذَّ  ك 
پيش از آنها قوم نوح )پيامبر شانرا( تکذیب كردند، )ایشان( بندۀ ما را تکذیب كردند و گفتند )او( دیوانه است، و 

 ز داشته شد.)او( با

غْلوُبٌ ف انت صِرْ  ﴾١٠﴿ بَّهُ انَِّي م  ا ر  ع   ف د 
 «من مغلوب شده ام، پس )مرا( یاری ده! » در اینحال به پروردگار خود )چنين( نيایش كرد: 

مِرٍ  ﴾١١﴿ نْه  اءٍ مُّ اءِ بمِ  م  اب  السَّ ت حْن ا ابَْو   ف ف 
 پس دروازه های آسمان را به آبِ سرازیر شونده گشودیم.

ل ىَٰ امَْرٍ ق دْ قدُِر   ﴾١٢﴿ اءُ ع  ى الْم  رْن ا الْارَضْ  عُيُونًا ف الْت ق  ف جَّ  و 



 و از زمين چشمه ها را جاری ساختيم. پس آبها به كاری كه مقدر شده بود درهم آميختند.

دُسُرٍ  ﴾١٣﴿ احٍ و  اتِ الَْو  ل ىَٰ ذ  لْن اهُ ع  م   و ح 
 ، ميخ ها )و طنابها( برداشتيم.و او را بر )كشتى ساخته شده از( تخته چوب ها

ان  كُفِر   ﴾١٤﴿ ن ك  اءً لِّم  ز   ت جْريِ باِعَْيُننِ ا ج 
 كه زیر نظر ما حركت ميکرد. پاداشى برای كسيکه )به او( ناسپاسى شده بود.

كِرٍ  ﴾١٥﴿ لْ مِن مُّدَّ ا ا ي ةً ف ه  كْن اه  د تَّر  ل ق   و 
 پذیری هست؟بيگمان این را )مایۀ( عبرتى گذاشتيم، پس آیا پند 

نذُُرِ  ﴾١٦﴿ ابيِ و  ذ  ان  ع  يْف  ك   ف ك 
 پس چگونه بود عذاب و )سرانجامِ( هوشدارهای من؟

كِرٍ  ﴾١٧﴿ لْ مِن مُّدَّ كْرِ ف ه  رْن ا الْقُرْا ن  للِذِّ دْ ي سَّ ل ق   و 
 ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختيم، پس آیا پندپذیری هست؟

ادٌ  ﴾١٨﴿ ب تْ ع  ذَّ نذُُرِ ك  ابيِ و  ذ  ان  ع  يْف  ك   ف ك 
 عاد )نيز پيام حق را( تکذیب كردند، پس چگونه بود عذاب و )سرانجام( هوشدارهای من؟

رًا فيِ ي وْمِ ن حْسٍ مُّسْت مِرٍّ  ﴾١٩﴿ رصْ  ل يْهِمْ ريِحًا ص  لْن ا ع   ا نَِّا ارَسْ 
 بيگمان ما در روز پياپىِ نحس، تندباد سردی را بر ایشان فرستادیم.

عِرٍ  ﴾٢٠﴿ نق  ازُ ن خْلٍ مُّ انََّهُمْ اعَْج   ت نزِعُ النَّاس  ك 
 مردم را ميکشيد، گویى كه ایشان تنه های درخت خرمای از ریشه كشيده شده ای باشند.

نذُُرِ  ﴾٢١﴿ ابيِ و  ذ  ان  ع  يْف  ك   ف ك 
 پس چگونه بود عذاب و )سرانجام( هوشدارهای من؟

رْن ا الْقُرْا ن   ﴾٢٢﴿ دْ ي سَّ ل ق  كِرٍ  و  لْ مِن مُّدَّ كْرِ ف ه   للِذِّ
 ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختيم، پس آیا پندپذیری هست؟

ب تْ ث مُودُ باِلنُّذُرِ  ﴾٢٣﴿ ذَّ  ك 
 ثمود )نيز( هوشدار دهندگان را تکذیب كردند.

احِدًا نَّتَّبِعُهُ ا نَِّا ا ذًِا  ﴾٢٤﴿ نَّا و  رًا مِّ الوُا ابَ ش  سُعُرٍ ف ق  الٍ و  ل   لَّفِي ض 
 «آیا بشری را از ميان خود پيروی كنيم؟ )اگر چنين كنيم( آنگاه در گمراهى و جنون خواهيم بود. » و گفتند: 

ابٌ اشَِرٌ  ﴾٢٥﴿ ذَّ ل يْهِ مِن ب يْننِ ا ب لْ هُو  ك  كْرُ ع   ااَلُْقِي  الذِّ



 ه او بسيار دروغگوی )و( بى مبالات است.آیا از ميان ما )تنها( بر وی وحى نازل شده است؟ )نخير،( بلک

ابُ الْاشَِرُ  ﴾٢٦﴿ ذَّ دًا مَّنِ الْك  عْل مُون  غ  ي   س 
 فردا زود ميدانند كه دروغگوی بى مبالات كيست.

برِْ  ﴾٢٧﴿ اصْط   ا نَِّا مُرسِْلوُ النَّاق ةِ فتِْن ةً لَّهُمْ ف ارْت قِبْهُمْ و 
منظور آزمایش ایشان، پس تو )ای صالح( ایشانرا مراقبت كن و صبر ای هستيم، به  ما حتماً فرستندۀ اشترماده

 نما.

ةٌ ب يْن هُمْ  ﴾٢٨﴿ اء  قسِْم  ن بِّئْهُمْ انََّ الْم  رٌ  ۛ   و   كُلُّ شِربٍْ مُّحْت ض 
و ایشانرا خبر ده كه آب ميان ایشان تقسيم )شده( است، هر )نوبت( آبى حاضر كرده شده است )یعنى هر 

 ارد، حاضر شود و نوبت آب خود را بگيرد(.كسيکه سهمى در آب د

ر   ﴾٢٩﴿ ق  اط ىَٰ ف ع  احِب هُمْ ف ت ع  وْا ص   ف ن اد 
 پس یار خود را فرا خواندند، و )او( به این كار نهایت خطير دست یازید، و )شتر را( پى كرد.

نذُُرِ  ﴾٣٠﴿ ابيِ و  ذ  ان  ع  يْف  ك   ف ك 
 پس چگونه بود عذاب و )سرانجام( هوشدارهای من؟

شِيمِ الْمُحْت ظِرِ  ﴾٣١﴿ ه  انوُا ك  ةً ف ك  احِد  ةً و  يْح  ل يْهِمْ ص  لْن ا ع   ا نَِّا ارَسْ 
 بيگمان ما بر ایشان آواز شدیدی را فرستادیم، و ایشان چون گياهانِ خشک درهم شکسته ای شدند.

كِرٍ  ﴾٣٢﴿ لْ مِن مُّدَّ كْرِ ف ه  رْن ا الْقُرْا ن  للِذِّ دْ ي سَّ ل ق   و 
 رآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختيم، پس آیا پندپذیری هست؟ما به واقع ق

ب تْ ق وْمُ لوُطٍ باِلنُّذُرِ  ﴾٣٣﴿ ذَّ  ك 
 قوم لوط )نيز( هوشداردهندگان را تکذیب كردند.

اصِبًا ا لَِّا ا ل  لوُطٍ  ﴾٣٤﴿ ل يْهِمْ ح  لْن ا ع  رٍ  ۛ   ا نَِّا ارَسْ  ح  يْن اهُم بسِ   نَّجَّ
سنگباری را فرستادیم )كه همۀ ایشان را هلاک كرد(، جز خانوادۀ لوط كه سحرگاهان بيگمان ما بر ایشان باد 

 آنها را نجات دادیم.

ةً مِّنْ عِندِن ا ﴾٣٥﴿ ر   ۛ   نِّعْم  ك  لكِ  ن جْزيِ م ن ش  َٰ ذ   ك 
 بحيث نعمتى از جانب ما، این چنين پاداش ميدهيم كسى را كه شکر گزارد.

ت ن   ﴾٣٦﴿ هُم ب طْش  ر  دْ انَذ  ل ق  وْا باِلنُّذُرِ و  ار   ا ف ت م 
 جویى كردند. و واقعاً )لوط( ایشان را از مؤاخذۀ ما هوشدار داده بود، مگر ایشان با هوشداردهندگان ستيزه



نذُُرِ  ﴾٣٧﴿ ابيِ و  ذ  سْن ا اَعْيُن هُمْ ف ذُوقوُا ع  يْفِهِ ف ط م  ن ض  او دُوهُ ع  دْ ر  ل ق   و 
عذاب و هوشدارهای مرا » شمان شانرا كور ساختيم، پس )گفتيم(: و از او خواستار مهمانانش شدند، پس ما چ

 «بچشيد! 

سْت قِرٌّ  ﴾٣٨﴿ ابٌ مُّ ذ  ةً ع  هُم بكُْر  بَّح  دْ ص  ل ق   و 
 بيگمان در سرآغاز بامدادان، عذابى پایدار به سراغ شان آمد.

نذُُرِ  ﴾٣٩﴿ ابيِ و  ذ   ف ذُوقوُا ع 
 «پس این عذاب و هوشدارها را بچشيد! » 

كِرٍ  ﴾٤٠﴿ لْ مِن مُّدَّ كْرِ ف ه  رْن ا الْقُرْا ن  للِذِّ دْ ي سَّ ل ق   و 
 ما بواقع قرآن را بمنظور پند گرفتن آسان ساختيم، پس آیا پندپذیری هست؟

وْن  النُّذُرُ  ﴾٤١﴿ اء  ا ل  فرِعْ  دْ ج  ل ق   و 
 و بيگمان برای فرعونيان )نيز( هوشداردهندگانى آمدند.

بوُا باِ ي اتنِ ا  ﴾٤٢﴿ ذَّ قْت دِرٍ ك  زيِزٍ مُّ ذْن اهُمْ اخَْذ  ع  ا ف اخَ   كُلِّه 
 ایشان همه معجزه های ما را تکذیب كردند، پس ایشان را مؤاخذه نمودیم، مؤاخذۀ صاحب قدرت منيع )و( توانا.

برُِ  ﴾٤٣﴿ اء ةٌ فيِ الزُّ َٰئكُِمْ امَْ ل كُم ب ر  يْرٌ مِّنْ اوُل  ارُكُمْ خ   اكَُفَّ
 ( از آن ها بهتر اند؟ یا برای شما در كتب )پيشين( امان داده شده است؟آیا كفارِ شما )]ای[ قریش

نت صِرٌ  ﴾٤٤﴿ مِيعٌ مُّ  امَْ ي قُولوُن  ن حْنُ ج 
 ؟«ما جماعتى هستيم پيروزمند » یا ميگویند 

برُ   ﴾٤٥﴿ يوُ لُّون  الدُّ مْعُ و  مُ الْج  يُهْز   س 
 بزودی این جمعيت شکست ميخورند، و رو به فرار مى نهند.

رُّ  ﴾٤٦﴿ امَ  ىَٰ و  ةُ ادَْه  اع  السَّ وْعِدُهُمْ و  ةُ م  اع   ب لِ السَّ
 بلکه قيامت وعده گاه )حقيقى( شان است، و قيامت )بليه( سختتر و تلختر است.

سُعُرٍ  ﴾٤٧﴿ الٍ و  ل   ا نَِّ الْمُجْرِمِين  فيِ ض 
 بيگمان گنهکاران در گمراهى و دیوانگى بسر ميبرند.

بُون   ﴾٤٨﴿ ر  ي وْم  يسُْح  ق  ل ىَٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقوُا م سَّ س   فيِ النَّارِ ع 
 «بچشيد مزۀ آتش را! » روزیکه بر روهای خویش در آتش كشيده شوند، )به ایشان گفته شود:( 

رٍ  ﴾٤٩﴿ د  ل قْن اهُ بقِ  يْءٍ خ   ا نَِّا كُلَّ ش 



 بيگمان ما هر چيز را به اندازه آفریدیم.

احِد   ﴾٥٠﴿ ا امَْرُن ا ا لَِّا و  م  رِ و  ل مْحٍ باِلْب ص   ةٌ ك 
 و حکم ما نيست مگر یک )كلمه(، همچون یک چشم برهم زدن.

كِرٍ  ﴾٥١﴿ لْ مِن مُّدَّ كُمْ ف ه  دْ اَهْل كْن ا اشَْي اع  ل ق   و 
 و واقعاً در گذشته )بسياری از( امثال شما را هلاک كردیم. پس آیا پندپذیری هست؟

برُِ  ﴾٥٢﴿ لوُهُ فيِ الزُّ يْءٍ ف ع  كُلُّ ش   و 
 هر آنچه را كه مرتکب شده اند در نامۀ اعمال شان )درج( است.

بيِرٍ مُّسْت ط رٌ  ﴾٥٣﴿ ك  غِيرٍ و  كُلُّ ص   و 
 و هر )كار( كوچک و بزرگ نوشته شده است.

رٍ  ﴾٥٤﴿ ن ه  نَّاتٍ و   ا نَِّ الْمُتَّقِين  فيِ ج 
 بيگمان پرهيزگاران در ميان باغها و )در كنار( جویبارها ميباشند.

قْت دِرٍ  ﴾٥٥﴿ ليِكٍ مُّ دِ صِدْقٍ عِند  م  قْع   فيِ م 
 در مجلس صدق، نزد پادشاه توانای مطلق.
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

َٰنُ  ﴾١﴿  الرَّحْم 
 )خداوندِ( رحمٰن.

لَّم  الْقُرْا ن   ﴾٢﴿  ع 



 تعليم داد.)است كه( قرآن را 

ان   ﴾٣﴿ نس  ل ق  الْا ِ  خ 
 انسان را آفرید.

ي ان   ﴾٤﴿ هُ الْب  لَّم   ع 
 )و( سخن گفتن را به او آموخت.

رُ بحُِسْب انٍ  ﴾٥﴿ م  الْق  مْسُ و   الشَّ
 آفتاب و ماه به حساب اند.

انِ  ﴾٦﴿ رُ ي سْجُد  ج  الشَّ النَّجْمُ و   و 
 و بته و درخت )به او( سجده ميکنند.

اء   ﴾٧﴿ م  السَّ ان   و  ع  الْمِيز  و ض  ا و  ه  ف ع   ر 
 و آسمان را برافراشت، و ترازوی )عدالت( را برقرار كرد.

انِ  ﴾٨﴿ وْا فيِ الْمِيز   الََّا ت طْغ 
 تا در ترازو حق تلفى نکنيد.

ان   ﴾٩﴿ ل ا تخُْسِرُوا الْمِيز  زْن  باِلْقِسْطِ و  اقَيِمُوا الْو   و 
 به انصاف وزن كنيد، و در وزن كمى نورزید.

ا للِْانَ امِ  ﴾١٠﴿ ه  ع  الْارَضْ  و ض   و 
 و )خداوند( زمين را برای مخلوقات )خود( نهاد.

امِ  ﴾١١﴿ اتُ الْاكَْم  النَّخْلُ ذ  ةٌ و  ا ف اكِه   فيِه 
 دار است. در آن ميوه ها)ی گوناگون( و درخت خرمای شگوفه

انُ  ﴾١٢﴿ يْح  الرَّ صْفِ و  بُّ ذُو الْع  الْح   و 
كه( دانۀ آن كاه دارد )دانه به وسط قرار گرفته، و دَورادَور آنرا كاه پوشانيده(، و )نيز بته )دران خوشه هایى است 

 های( ریحان وجود دارد )كه نهایت خوشبو است(.

ب انِ  ﴾١٣﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس )ای گروه جن و انس( كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ارِ خ   ﴾١٤﴿ خَّ الْف  الٍ ك  لْص  ان  مِن ص  نس   ل ق  الْا ِ
 انسان را از گل خشکيدۀ همچون سفال آفرید.



ارجٍِ مِّن نَّارٍ  ﴾١٥﴿ انَّ مِن مَّ ل ق  الْج   و خ 
 ای از آتش آفرید. و جن را از شعله

ب انِ  ﴾١٦﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 یب ميکنيد؟پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذ

غْربِ يْنِ  ﴾١٧﴿ ر بُّ الْم  شْرقِ يْنِ و   ر بُّ الْم 
 )او( پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.

ب انِ  ﴾١٨﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

يْنِ ي لْت قِي انِ  ﴾١٩﴿ ر ج  الْب حْر   م 
 ا درهم آميخت، )طوری( كه با هم ملاقى ميشوند.دو دریا ر

ا ب رْز خٌ لَّا ي بْغِي انِ  ﴾٢٠﴿  ب يْن هُم 
 در بين آنها حایلى قرار داد، كه )به هم( تجاوز نمى كنند.

ب انِ  ﴾٢١﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

انُ ي خْرجُُ  ﴾٢٢﴿ رجْ  الْم  ا اللُّؤْلؤُُ و   مِنْهُم 
 مروارید و مرجان از ميان آن دو بيرون مى آید.

ب انِ  ﴾٢٣﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

امِ  ﴾٢٤﴿ الْاعَْل  ا تُ فيِ الْب حْرِ ك  ارِ الْمُنش  و  ل هُ الْج   و 
 اوست كشتى های كوه پيکر ایجاد شده در بحر.و از آنِ 

ب انِ  ﴾٢٥﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ا ف انٍ  ﴾٢٦﴿ ل يْه  نْ ع   كُلُّ م 
 هركه بر روی زمين است فنا شدنيست.

الْ  ﴾٢٧﴿ الِ و  ل  بِّك  ذُو الْج  جْهُ ر  ىَٰ و  ي بْق  امِ و  كْر   ا ِ
 و )تنها( ذات پروردگار تو، )كه( صاحب جلال و عظمت )است( باقى ميماند.



ب انِ  ﴾٢٨﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

الْارَضِْ  ﴾٢٩﴿ اتِ و  او  م  ا نٍْ  ۛ   ي سْالَهُُ م ن فيِ السَّ  كُلَّ ي وْمٍ هُو  فيِ ش 
 هركه در آسمانها و زمين است، از او )حاجات خود را( ميجوید. او هر روز در شأنى است.

ب انِ  ﴾٣٠﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

انِ  ﴾٣١﴿ ل  ن فْرغُُ ل كُمْ ايَُّه  الثَّق   س 
 پردازیم، ای دو ثقيل )یعنى جن و انس(.بزودی به )حساب اعمال( شما مى 

ب انِ  ﴾٣٢﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

الْارَضِْ ف انفُذُ  ﴾٣٣﴿ اتِ و  او  م  عْتُمْ انَ ت نفُذُوا مِنْ اقَْط ارِ السَّ نسِ ا نِِ اسْت ط  الْا ِ ر  الْجِنِّ و  عْش  ل ا  ۛ   واي ا م 
 ت نفُذُون  ا لَِّا بسُِلْط انٍ 

ای گروه جن و انس، اگر ميتوانيد از كرانه های آسمانها و زمين بگذرید، پس بگذرید، )ولى( هرگز گذر كرده 

 نميتوانيد مگر به نيرویى )كه از جانب خداوند ارزانى گردد(.

ب انِ  ﴾٣٤﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 مت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟پس كدام یک از نع

انِ  ﴾٣٥﴿ ا ت نت صِر  اسٌ ف ل  نحُ  اظٌ مِّن نَّارٍ و  ا شُو  ل يْكُم  لُ ع   يرُسْ 
 شعله های صافى از آتش و دود متراكم بر شما فرستاده ميشود، پس از خود دفاعى كرده نمى توانيد.

ب انِ  ﴾٣٦﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟پس كدام 

انِ  ﴾٣٧﴿ ه  الدِّ ةً ك  ردْ  ان تْ و  اءُ ف ك  م  تِ السَّ قَّ ا انش   ف ا ِذ 
 هنگاميکه آسمان شگافته شود، و به یکبارگى مانند چرم سرخى شود.

ب انِ  ﴾٣٨﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 کذیب ميکنيد؟پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را ت

انٌّ  ﴾٣٩﴿ ل ا ج  نبهِِ ا نِسٌ و  ن ذ  ئذٍِ لَّا يسُْالَُ ع  وْم   ف ي 
 در آنروز، نه انس و نه )هم( جن، )از( هيچکدام از گناهش پرسيده نميشود.



ب انِ  ﴾٤٠﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

امِ  يعُْر فُ  ﴾٤١﴿ الْاقَْد  اصِي و  ذُ باِلنَّو  اهُمْ ف يُؤْخ   الْمُجْرمُِون  بسِِيم 
 )زیرا( مجرمان از سيمای شان شناخته ميشوند. پس به )موی( پيشانى و پای خود گرفته ميشوند.

ب انِ  ﴾٤٢﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ا الْمُجْرمُِون   ﴾٤٣﴿ بُ بهِ  ذِّ نَّمُ الَّتيِ يكُ  ه  ذِهِ ج  َٰ  ه 
 این همان دوزخى است كه مجرمان از آن انکار ميکردند.

مِيمٍ ا نٍ  ﴾٤٤﴿ ب يْن  ح  ا و   ي طُوفوُن  ب يْن ه 
 ميان آن )یعنى آتش( و ميان آب جوشان در رفت و آمد اند.

ب انِ  ﴾٤٥﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 س كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟پ

نَّت انِ  ﴾٤٦﴿ بِّهِ ج  ام  ر  ق  اف  م  نْ خ  لمِ   و 
 و برای كسى كه از مقام پروردگارش ترسيده است دو بهشت است.

ب انِ  ﴾٤٧﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ات ا افَْن انٍ  ﴾٤٨﴿ و   ذ 
 دارای شاخه های انبوهى اند.

ب انِ  ﴾٤٩﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

يْن انِ ت جْريِ انِ  ﴾٥٠﴿ ا ع   فيِهِم 
 در آنها دو چشمه جریان دارد.

ا  ﴾٥١﴿ بِّكُم  ب انِ ف بِايَِّ ا ل اءِ ر  ذِّ  تكُ 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

انِ  ﴾٥٢﴿ وْج  ةٍ ز  ا مِن كُلِّ ف اكِه   فيِهِم 
 در آن دو، از هر ميوه، دو جوره است.



ب انِ  ﴾٥٣﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ا مِنْ ا سِْت بْر قٍ مُتَّكِ  ﴾٥٤﴿ اُنُِه  ل ىَٰ فرُشٍُ ب ط  انٍ  ۛ   ئيِن  ع  نَّت يْنِ د  ن ى الْج   و ج 
بر فرشهایيکه استرهای آنها از حریر است، تکيه زننده اند. و ميوه های )رسيدۀ( آن دو باغ به آسانى در دسترس 

 ميباشد.

ب انِ  ﴾٥٥﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟ پس كدام یک از نعمت

انٌّ  ﴾٥٦﴿ ل ا ج  اتُ الطَّرفِْ ل مْ ي طْمِثْهُنَّ ا نِسٌ ق بْل هُمْ و   فيِهِنَّ ق اصِر 
در آن بهشت ها زنانى اند كه نگاههای شانرا )از دیدن بيگانه( باز داشته اند، و پيش از بهشتيان هيچ انس و جنى 

 ایشان را مس نکرده اند.

ب انِ ف بِاَ  ﴾٥٧﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   يِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

انُ  ﴾٥٨﴿ رجْ  الْم  انََّهُنَّ الْي اقوُتُ و   ك 
 گویى ایشان یاقوت و مرجان اند.

ب انِ  ﴾٥٩﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 يکنيد؟پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب م

انُ  ﴾٦٠﴿ حْس  انِ ا لَِّا الْا ِ حْس  اءُ الْا ِ ز  لْ ج   ه 
 آیا پاداش نيکى جز نيکى چيز دیگری شده ميتواند؟

ب انِ  ﴾٦١﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

نَّت انِ  ﴾٦٢﴿ ا ج  مِن دُونهِِم   و 
 بهشت دیگر است.و جز این دو بهشت دو 

ب انِ  ﴾٦٣﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

ت انِ  ﴾٦٤﴿ امَّ  مُدْه 
 باغستانهای سرسبز )سيه مست(.



ب انِ  ﴾٦٥﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 کنيد؟پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب مي

ت انِ  ﴾٦٦﴿ اخ  يْن انِ ن ضَّ ا ع   فيِهِم 
 در آنها دو چشمۀ فوران كننده است.

ب انِ  ﴾٦٧﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

رُمَّانٌ  ﴾٦٨﴿ ن خْلٌ و  ةٌ و  ا ف اكِه   فيِهِم 
 در آنها ميوه ها، خرما و انار است.

ب انِ  ﴾٦٩﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

انٌ  ﴾٧٠﴿ اتٌ حِس  يْر   فيِهِنَّ خ 
 در آنها )زنان( نجيب و زیبا بسر ميبرند.

ب انِ  ﴾٧١﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 یب ميکنيد؟پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذ

اتٌ فيِ الْخِي امِ  ﴾٧٢﴿  حُورٌ مَّقْصُور 
 )در آن( حورانى است در خيمه های نگهداشته شده.

ب انِ  ﴾٧٣﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

انٌّ  ﴾٧٤﴿ ل ا ج   ل مْ ي طْمِثْهُنَّ ا نِسٌ ق بْل هُمْ و 
 از ایشان هيچ انس و جنى ایشانرا مس نکرده است.كه پيش 

ب انِ  ﴾٧٥﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟

انٍ  ﴾٧٦﴿ ريٍِّ حِس  بْق  فْر فٍ خُضْرٍ و ع  ل ىَٰ ر   مُتَّكِئيِن  ع 
 د.بر بالش های سبز و فرش های زیبا و نفيس تکيه زده ان

ب انِ  ﴾٧٧﴿ ذِّ ا تكُ  بِّكُم   ف بِايَِّ ا ل اءِ ر 
 پس كدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب ميکنيد؟



امِ  ﴾٧٨﴿ كْر  الْا ِ الِ و  ل  بِّك  ذِي الْج   ت ب ار ك  اسْمُ ر 
 با بركت است نام پروردگار صاحب عظمت و مکرمت تو.

 

================================================================== 

 :الواقعهسوره (  ۵۶) 
این و ميباشد  واقع شونده ىبه معنو است  امتيق یاز نام ها ىکیواقعه  ،( آیه است۹۶این مکى و دارای )

 ( آغاز شده است.إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُبدان سبب واقعه ناميده شد كه با فرموده خداوند كریم )سوره 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ   ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ةُ  ﴾١﴿ اقِع  تِ الْو  ق ع  ا و   ا ذِ 
 وقتيکه واقعه )یعنى قيامت( واقع شود.

اذِب ةٌ  ﴾٢﴿ ا ك  تهِ  قْع   ل يْس  لوِ 
 در آن وقت هيچکس منکر وقوع آن نمى باشد.

ةٌ  ﴾٣﴿ افعِ  ةٌ رَّ افضِ   خ 
 رد و )گروهى را( بالا ميبرد.)گروهى را( پایين مى ب

ا ﴾٤﴿ تِ الْارَضُْ ر جًّ ا رجَُّ  ا ذِ 
 هنگامى كه زمين به شدت لرزانيده ميشود.

ا ﴾٥﴿ تِ الْجِب الُ ب سًّ بسَُّ  و 
 و كوهها ریزه ریزه شوند.

ثًّا ﴾٦﴿ نب  ب اءً مُّ ان تْ ه   ف ك 
 )همچون( غباری پراگنده شوند.

اث ةً  ﴾٧﴿ اجًا ث ل  كُنتُمْ ازَْو   و 
 شما به سه دسته تقسيم شوید.و 

ن ةِ  ﴾٨﴿ يْم  ابُ الْم  ا اصَْح  ن ةِ م  يْم  ابُ الْم   ف اصَْح 



 یاران )دست( راست، و چه )خوبى هستند( یاران دست راست!

ةِ  ﴾٩﴿ شْامَ  ابُ الْم  ا اصَْح  ةِ م  شْامَ  ابُ الْم  اصَْح   و 
 یاران )دست( چپ، و چه )بدی هستند( یاران دست چپ!

ابِ  ﴾١٠﴿ السَّ ابقُِون  و   قُون  السَّ
 و پيشى گيران پيشگام.

رَّبوُن   ﴾١١﴿ َٰئكِ  الْمُق   اوُل 
 هم ایشانند مقرب.

نَّاتِ النَّعِيمِ  ﴾١٢﴿  فيِ ج 
 در بهشت های )سرشار از( نعمتها.

ليِن   ﴾١٣﴿  ثلَُّةٌ مِّن  الْاوََّ
 گروهى از پيشينيان.

ق ليِلٌ مِّن  الْا خِريِن   ﴾١٤﴿  و 
 {.۱}و اندكى از پسينيان 

 { از كسانى كه بعد از ایشان آمدند ؛۱}

وْضُون ةٍ  ﴾١٥﴿ ل ىَٰ سُرُرٍ مَّ  ع 
 بر تختهای دارای زره های سخت بافت )قرار دارند(.

ابلِيِن   ﴾١٦﴿ ا مُت ق  ل يْه  تَّكِئيِن  ع   مُّ
 بر آن )تخت( ها روبروی یکدیگر تکيه زده اند.

لَّدُون   ﴾١٧﴿ انٌ مُّخ  ل يْهِمْ ولِْد   ي طُوفُ ع 
 بر ایشان بچه های هميشه نوجوان گشت و گذار ميکنند.

عِينٍ  ﴾١٨﴿ ا سٍْ مِّن مَّ ك  ابَ اريِق  و  ابٍ و   باِكَْو 
 با قدحها، صراحى ها و جام های )شراب( زلال.

ل ا ينُزفِوُن   ﴾١٩﴿ ا و  نْه  عُون  ع  دَّ  لَّا يصُ 
 يشوند.از )نوشانوشى( آن )شراب( سردرد نميشوند، و نه )هم( مست )و بيهوش( م

يَّرُون   ﴾٢٠﴿ ا ي ت خ  ةٍ مِّمَّ ف اكِه   و 
 و ميوه هایى كه انتخاب مى نمایند.



ا ي شْت هُون   ﴾٢١﴿ ل حْمِ ط يْرٍ مِّمَّ  و 
 و گوشت پرنده از هر نوعى كه بخواهند.

 و حُورٌ عِينٌ  ﴾٢٢﴿
 و زنان سيمين بدن گشاده چشمى.

كْنوُنِ  ﴾٢٣﴿ امَْث الِ اللُّؤْلؤُِ الْم   ك 
 مروارید غلاف شده در صدف.همانند 

لوُن   ﴾٢٤﴿ انوُا ي عْم  ا ك  اءً بمِ  ز   ج 
 )و این( پاداشى است بر اعماليکه )در دنيا( انجام ميدادند.

ل ا ت ا ثْيِمًا ﴾٢٥﴿ ا ل غْوًا و  عُون  فيِه   ل ا ي سْم 
 در آنجا نه سخن بيهوده مى شنوند، و نه سخنان گناه آلودی.

امًا  ﴾٢٦﴿ ل  امًاا لَِّا قيِلًا س  ل   س 
 را.« سلام! سلام! » مگر گفتنِ 

ابُ الْي مِينِ  ﴾٢٧﴿ ا اصَْح  ابُ الْي مِينِ م  اصَْح   و 
 و یاران دست راست، چه )خوبى هستند( یاران دست راست!

 فيِ سِدْرٍ مَّخْضُودٍ  ﴾٢٨﴿
 در ميان درختان سدرِ بى خار )بسر ميبرند(.

 و ط لْحٍ مَّنضُودٍ  ﴾٢٩﴿
 شاخه های بر یکدیگر انباشته(. { انبوه )دارای۱و طلح }

 { درخت سایه دار ؛۱}

ظِلٍّ مَّمْدُودٍ  ﴾٣٠﴿  و 
 و سایه های گسترده.

اءٍ مَّسْكُوبٍ  ﴾٣١﴿ م   و 
 و آبشارها.

ةٍ  ﴾٣٢﴿ ثيِر  ةٍ ك  ف اكِه   و 
 و ميوه های فراوان.

ةٍ  ﴾٣٣﴿ مْنُوع  ل ا م  ةٍ و  قْطُوع   لَّا م 



 شده است. كه نه خلاصى دارد و نه )هم( ممنوع قرار داده

ةٍ  ﴾٣٤﴿ رْفوُع  فرُشٍُ مَّ  و 
 و تخت های برافراشته شده.

اءً  ﴾٣٥﴿ ا نْ اهُنَّ ا نِش   ا نَِّا انَش 
 بيگمان ما )این( زنها را آفرینش نوی بخشيدیم.

ارًا ﴾٣٦﴿ لْن اهُنَّ ابَْك  ع   ف ج 
 پس ایشان را )دایماً( باكره گردانيدیم.

ابًا ﴾٣٧﴿  عُرُبًا اتَْر 
 همسن و سال خویش.دوستدار شوهران 

ابِ الْي مِينِ  ﴾٣٨﴿  لِّاصَْح 
 برای یاران دست راست.

ليِن   ﴾٣٩﴿  ثلَُّةٌ مِّن  الْاوََّ
 گروهى از پيشينيان.

ثلَُّةٌ مِّن  الْا خِريِن   ﴾٤٠﴿  و 
 {.۱و گروهى از پسينيان }

 { كسانيکه بعد از ایشان آمدند ؛۱}

ابُ الشِّ  ﴾٤١﴿ ا اصَْح  الِ م  م  ابُ الشِّ اصَْح  الِ و   م 
 یاران دست چپ، چه )بدی هستند( یاران دست چپ!

مِيمٍ  ﴾٤٢﴿ مُومٍ و ح   فيِ س 
 در تندبادی از آتش و آب جوشان.

ظِلٍّ مِّن ي حْمُومٍ  ﴾٤٣﴿  و 
 و در سایۀ دود سياه )غليظ( قرار دارند.

ريِمٍ  ﴾٤٤﴿ ل ا ك   لَّا ب اردٍِ و 
 كه نه سرد است و نه )هم( مکرمت اندود.

فيِن  ا نَِّهُمْ  ﴾٤٥﴿ َٰلكِ  مُتْر  انوُا ق بْل  ذ   ك 
 بيگمان ایشان پيش ازین عياش و خوشگذران بودند.



ظِيمِ  ﴾٤٦﴿ ل ى الْحِنثِ الْع  انوُا يصُِرُّون  ع  ك   و 
 و بر گناه بزرگ اصرار مى ورزیدند.

عِظ امًا ااَ نَِّا  ﴾٤٧﴿ ابًا و  كُنَّا ترُ  ا مِتْن ا و  انوُا ي قُولوُن  اَُذِ  ك  بْعُوثوُن  و   ل م 
 «هنگاميکه بميریم و خاک شویم و )مشتى( استخوان، آیا واقعاً )بار دیگر( برانگيخته ميشویم؟ » و ميگفتند: 

ا ب اؤُن ا الْاوََّلوُن   ﴾٤٨﴿  اوَ 
 یا نياكان پيشين ما؟

الْا خِريِن   ﴾٤٩﴿ ليِن  و   قلُْ ا نَِّ الْاوََّ
 «بيگمان اولين و آخرین )همه(... » بگو: 

عْلوُمٍ  ﴾٥٠﴿ اتِ ي وْمٍ مَّ جْمُوعُون  ا لِ ىَٰ مِيق   ل م 
 جمع كرده ميشوند، به ميعاد روز معينى.

بوُن   ﴾٥١﴿ ذِّ الُّون  الْمُك  ا الضَّ  ثمَُّ ا نَِّكُمْ اَيُّه 
 سپس شما، ای گمراهانِ تکذیب كننده.

قُّومٍ  ﴾٥٢﴿ رٍ مِّن ز  ج  ا كِلوُن  مِن ش   ل 
 حتماً از درختى از زقوم ميخورید.

ا الْبُطُون   ﴾٥٣﴿ الئُِون  مِنْه   ف م 
 و شکمها را از آن پر ميکنيد.

مِيمِ  ﴾٥٤﴿ ل يْهِ مِن  الْح  اربِوُن  ع   ف ش 
 و سپس بر آن از آب جوشان مينوشيد.

اربِوُن  شُربْ  الْهِيمِ  ﴾٥٥﴿  ف ش 
 پس چنان مينوشيد بگونۀ نوشيدن شتران تشنگى زده.

ينِ  ﴾٥٦﴿ ا نزُلُهُُمْ ي وْم  الدِّ َٰذ   ه 
 اینست ضيافت شان در روز قيامت.

قوُن   ﴾٥٧﴿ دِّ ل قْن اكُمْ ف ل وْل ا تصُ   ن حْنُ خ 
 ما شما را آفریدیم، پس چرا )این حقيقت را( تصدیق نمى كنيد؟

ايَْتُم مَّا تمُْنُون   ﴾٥٨﴿  افَ ر 
 آیا پس به این )آبى( كه آنرا )در رحم( واریز ميکنيد نمى بينيد؟



القُِون  ااَنَتُمْ ت خْلقُُون   ﴾٥٩﴿  هُ امَْ ن حْنُ الْخ 
 آیا شما آنرا مى آفرینيد، یا ما آفرینندۀ )آن( هستيم؟

سْبُوقيِن   ﴾٦٠﴿ ا ن حْنُ بمِ  م  وْت  و  رْن ا ب يْن كُمُ الْم   ن حْنُ ق دَّ
 ما مرگ را در ميان شما مقدر كرده ایم. هرگز پس نمى مانيم )یعنى كسى بر ما پيشى نميگيرد(.

ل ىَٰ انَ  ﴾٦١﴿ ا ل ا ت عْل مُون  ع  ننُشِئ كُمْ فيِ م  ل  امَْث ال كُمْ و   نُّب دِّ
 بر اینکه امثال شما را تبدیل كنيم، و شما را به حالتى پدید آوریم كه نميدانيد.

كَّرُون   ﴾٦٢﴿ لمِْتُمُ النَّشْاةَ  الْاوُل ىَٰ ف ل وْل ا ت ذ  دْ ع  ل ق   و 
 به یاد نمى آورید؟و یقيناً آفرینش اول را دانستيد، پس چرا )آنرا( 

ايَْتُم مَّا ت حْرُثوُن   ﴾٦٣﴿  افَ ر 
 پس آیا دیدید چيزی را كه مى كارید؟

ارعُِون   ﴾٦٤﴿  ااَنَتُمْ ت زْر عُون هُ امَْ ن حْنُ الزَّ
 ایم؟ آیا شما آنرا مى رویانيد یا ما رویاننده

كَّهُون   ﴾٦٥﴿ لْتُمْ ت ف  لْن اهُ حُط امًا ف ظ  ع  اءُ ل ج   ل وْ ن ش 
 ای مبدل ميسازیم، به گونه ایکه به حيرت افتيد. بخواهيم آنرا به گياه درهم كوبيدهاگر 

مُون   ﴾٦٦﴿  ا نَِّا ل مُغْر 
 «یقيناً زیانمند شده ایم. » )و بگویيد:( 

حْرُومُون   ﴾٦٧﴿  ب لْ ن حْنُ م 
 «)و( بلکه ما )از ثمرۀ زحمت خود( بى بهره شده ایم. » 

اء  ا ﴾٦٨﴿ ايَْتُمُ الْم  بوُن  افَ ر   لَّذِي ت شْر 
 آیا به آبى كه مينوشيد اندیشيده اید؟

 ااَنَتُمْ انَز لْتُمُوهُ مِن  الْمُزْنِ امَْ ن حْنُ الْمُنزلِوُن   ﴾٦٩﴿
 آیا شما آنرا از ابر )به شکل بارندگى( نازل كرده اید یا ما نازل كننده ایم؟

اجًا ف ل وْل ا ت شْكُرُ  ﴾٧٠﴿ لْن اهُ اجُ  ع  اءُ ج   ون  ل وْ ن ش 
 اگر بخواهيم آنرا شور مى گردانيم. پس چرا شکر نمى گزارید؟

ايَْتُمُ النَّار  الَّتيِ توُرُون   ﴾٧١﴿  افَ ر 
 آیا )دربارۀ( آتشى كه مى افروزید، فکر كرده اید؟



ا امَْ ن حْنُ الْمُنشِئُون   ﴾٧٢﴿ ت ه  ر  ج  ا تْمُْ ش   ااَنَتُمْ انَش 
 آفریننده ایم؟آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما 

ت اعًا لِّلْمُقْويِن   ﴾٧٣﴿ م  ةً و  ا ت ذْكِر  لْن اه  ع   ن حْنُ ج 
 مندیى برا مسافران گردانيده ایم. ما آنرا پندی و بهره

ظِيمِ  ﴾٧٤﴿ بِّك  الْع  بِّحْ باِسْمِ ر   ف س 
 پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاكى یاد كن.

اقِعِ النُّجُومِ  ﴾٧٥﴿ و  ا اقُْسِمُ بمِ   ف ل 
 و علاوتاً سوگند یاد ميکنم به منازل ستارگان.

ظِيمٌ  ﴾٧٦﴿ مٌ لَّوْ ت عْل مُون  ع  س  ا نَِّهُ ل ق   و 
 و این سوگندی است واقعاً بزرگ، اگر بدانيد.

ريِمٌ  ﴾٧٧﴿  ا نَِّهُ ل قُرْا نٌ ك 
 این حقيقتاً قرآنى است گرامى قدر.

 فيِ كِت ابٍ مَّكْنُونٍ  ﴾٧٨﴿
 )نوشته شده( در كتابى محفوظ.

رُون   ﴾٧٩﴿ هُ ا لَِّا الْمُط هَّ سُّ  لَّا ي م 
 جز پاكان )كس دیگر( به آن دست نميزند.

ال مِين   ﴾٨٠﴿  ت نزيِلٌ مِّن رَّبِّ الْع 
 نازل شده است از طرف پروردگار جهانيان.

دِيثِ انَتُم مُّدْهِنُون   ﴾٨١﴿ ا الْح  ذ  َٰ  افَ بهِ 
 ا مى پوشانيد(؟آیا به این سخن مداهنه ميکنيد )یعنى حقانيت قرآن ر

بوُن   ﴾٨٢﴿ ذِّ لوُن  رزِْق كُمْ انََّكُمْ تكُ  ت جْع   و 
 و آیا بهرۀ خود را )از زندگى(، تکذیبِ )قرآن( قرار ميدهيد؟

تِ الْحُلْقُوم   ﴾٨٣﴿ ا ب ل غ   ف ل وْل ا ا ذِ 
 پس چرا وقتيکه )جان( به گلو رسيد )مرگ را دفع كرده نميتوانيد(؟

انَتُمْ حِين ئذٍِ ت   ﴾٨٤﴿  نظُرُون  و 
 در آن وقت شما )این حالت را( مى بينيد.



َٰكِن لَّا تبُْصِرُون   ﴾٨٥﴿ ل  ن حْنُ اقَْر بُ ا لِ يْهِ مِنكُمْ و   و 
 و ما به او )كه در حالت نزع قرار دارد( نسبت به شما نزدیکتریم، ولى شما نمى بينيد.

دِينيِن   ﴾٨٦﴿ يْر  م   ف ل وْل ا ا نِ كُنتُمْ غ 
 شما( به مقابل اعمال خویش مجازات نمى شوید.پس اگر )به زعم 

ادِقيِن   ﴾٨٧﴿ ا ا نِ كُنتُمْ ص   ت رجِْعُون ه 
 چرا روح را باز نمى گردانيد؟ اگر راستگوی هستيد.

بيِن   ﴾٨٨﴿ رَّ ان  مِن  الْمُق  ا ا نِ ك   ف امََّ
 پس اگر او از مقربان )درگاه خدا( باشد.

نَّتُ  ﴾٨٩﴿ انٌ و ج  يْح  ر  وْحٌ و   ن عِيمٍ ف ر 
 )برایش( آرامى، خوشى و بهشت پرنعمت )ارزانى شده( است.

ابِ الْي مِينِ  ﴾٩٠﴿ ان  مِنْ اصَْح  امََّا ا نِ ك   و 
 و اگر از یاران دست راست باشد.

ابِ الْي مِينِ  ﴾٩١﴿ امٌ لَّك  مِنْ اصَْح  ل   ف س 
 پس بر تو از یاران دست راست سلام باد.

ان  مِن  الْ  ﴾٩٢﴿ امََّا ا نِ ك  الِّين  و  بيِن  الضَّ ذِّ  مُك 
 و اما اگر از تکذیب كنندگان گمراه باشد.

مِيمٍ  ﴾٩٣﴿  ف نُزلٌُ مِّنْ ح 
 پس )سرنوشت او( مهمانى است از آب جوشان.

حِيمٍ  ﴾٩٤﴿ ت صْليِ ةُ ج   و 
 و كباب شدن به آتش دوزخ.

قُّ الْي قِينِ  ﴾٩٥﴿ ا ل هُو  ح  َٰذ   ا نَِّ ه 
 بيگمان این سخن حق است و یقينى.

ظِيمِ  ﴾٩٦﴿ بِّك  الْع  بِّحْ باِسْمِ ر   ف س 
 پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاكى یاد كن.

 

================================================================== 



 :الحدیدسوره (  ۵۷) 
این سوره از سببى حدید ناميده شد  ميباشد. آهن ىبه معن دیحد ( آیه است و۲۹این سوره مدنى و دارای )

آن به منافع حدید )آهن( و اهميتى كه این عنصر در مدنيت و عمران دارد توجه داده شده  ۲۵كه در آیه 

 است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا فيِ  ﴾١﴿ بَّح  للَِّهِ م  الْارَضِْ س  اتِ و  او  م  كِيمُ  ۛ   السَّ زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 
 هر آنچه در آسمانها و زمين است خدا را به پاكى یاد ميکند، و او صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.

الْارَضِْ  ﴾٢﴿ اتِ و  او  م  يمُِيتُ  ۛ   ل هُ مُلْكُ السَّ يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   يحُْييِ و  ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع   و 
 آسمانها و زمين از آنِ اوست، زنده ميگرداند و ميميراند، و او بر هر چيز تواناست.پادشاهى 

الْب اطِنُ  ﴾٣﴿ الظَّاهِرُ و  الْا خِرُ و  ليِمٌ  ۛ   هُو  الْاوََّلُ و  يْءٍ ع  هُو  بكُِلِّ ش   و 
 هم او است اول و آخر، و ظاهر و باطن، و او به هر چيز داناست.

م   ﴾٤﴿ ل ق  السَّ رشِْ هُو  الَّذِي خ  ل ى الْع  الْارَضْ  فيِ سِتَّةِ ايََّامٍ ثمَُّ اسْت و ىَٰ ع  اتِ و  ا ي لجُِ فيِ  ۛ   او  ي عْل مُ م 
ا ا ي عْرجُُ فيِه  م  اءِ و  م  ا ي نزلُِ مِن  السَّ م  ا و  ا ي خْرجُُ مِنْه  م  ا كُنتمُْ  ۛ   الْارَضِْ و  كُمْ اَيْن  م  ع  هُو  م  اللَّهُ  ۛ   و  و 

لوُن   ا ت عْم   ب صِيرٌ بمِ 
هم اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستولى شد. او آنچه را در زمين فرو مى 

رود، و آنچه را از آن خارج ميشود، و آنچه را از آسمان نازل ميشود، و آنچه را در آن بالا ميرود، )به تمام و كمال( 

 خداوند به آنچه ميکنيد بيناست.ميداند. و او با شماست هر جایيکه باشيد، و 

الْارَضِْ  ﴾٥﴿ اتِ و  او  م  عُ الْامُُورُ  ۛ   لَّهُ مُلْكُ السَّ ا لِ ى اللَّهِ ترُجْ   و 
 پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ اوست، و )همه( امور به خدا باز ميگردد.

ار  فيِ اللَّيْلِ  ﴾٦﴿ يوُلجُِ النَّه  ارِ و  هُ  ۛ   يوُلجُِ اللَّيْل  فيِ النَّه  دُورِ و  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ   و  ع 
 شب را در روز داخل ميکند، و روز را در شب داخل ميکند، و او به آنچه در سينه هاست دانا ميباشد.



ل كُم مُّسْت خْل فِين  فيِهِ  ﴾٧﴿ ع  ا ج  انَفِقُوا مِمَّ ر سُولهِِ و  قُوا ل هُمْ  ۛ   ا مِنُوا باِللَّهِ و  انَف  نُوا مِنكُمْ و  اجَْرٌ  ف الَّذِين  ا م 
بيِرٌ   ك 

به خداوند و به پيامبر او ایمان آرید، و از آن )مال و دارایى( كه شما را در )مالکيت( آن خليفه )خود( گردانيده 

است، )در راه خدا( خرج كنيد. پس كسانى از شما كه ایمان آوردند و )در راه خدا( خرج كردند، برای شما مزد 

 بزرگى است.

ا ل كُمْ ل ا تؤُْ  ﴾٨﴿ م  ذ  مِيث اق كُمْ ا نِ كُنتُم  ۛ   مِنُون  باِللَّهِ و  ق دْ اخَ  بِّكُمْ و  الرَّسُولُ ي دْعُوكُمْ لتُِؤْمِنُوا برِ  و 
ؤْمِنيِن    مُّ

و شما را چه شده است كه به خدا ایمان نمى آورید؟ )چرا در راه خدا خرج نميکنيد؟( در حاليکه پيامبر شما را 

مان آرید، و )باز( واقعاً از شما پيمان محکمى گرفته است، اگر ایمان دعوت ميکند كه به پروردگار خویش ای

 دارید.

اتِ ا لِ ى النُّورِ  ﴾٩﴿ كُم مِّن  الظُّلمُ  بْدِهِ ا ي اتٍ ب يِّن اتٍ لِّيُخْرجِ  ل ىَٰ ع  ا نَِّ اللَّه  بكُِمْ  ۛ   هُو  الَّذِي ينُ زِّلُ ع  و 
ءوُفٌ رَّحِيمٌ   ل ر 

یات واضح را ميفرستد، تا شما را از تاریکيها به سوی روشنایى بيرون آرد، و او ذاتى است كه برای بندۀ خود آ

 بيگمان خداوند به شما بسيار رؤوف )و( مهربان است.

الْارَضِْ  ﴾١٠﴿ اتِ و  او  م  اثُ السَّ للَِّهِ مِير  بيِلِ اللَّهِ و  ا ل كُمْ الََّا تنُفِقُوا فيِ س  م  ل ا ي سْت ويِ مِنكُم مَّنْ  ۛ   و 
ق   ق ات ل  اَنف  تْحِ و  ق ات لُوا ۛ   مِن ق بْلِ الْف  قُوا مِن ب عْدُ و  ةً مِّن  الَّذِين  اَنف  ر ج  َٰئكِ  اعَْظ مُ د  د   ۛ   اوُل  ا و ع  كُلًّ و 

بيِرٌ  ۛ   اللَّهُ الْحُسْن ىَٰ  لوُن  خ  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 
آسمانها و زمين از آنِ خداست. و شما را چه شده است كه در راه خداوند خرج نمى كنيد؟ حالانکه ميراث 

كسانى از شما كه پيش از فتح )مکه( خرج كردند و پيکار نمودند، مساوی نيستند، )بلکه( ایشان از كسانيکه بعد 

تر اند. و خداوند برای هر دو )گروه( وعدۀ نيکویى داده است،  )از فتح مکه( خرج كردند و جنگ نمودند بلندمرتبه

 ميدهيد آگاه است.و خداوند به آنچه انجام 

ريِمٌ  ﴾١١﴿ ل هُ اجَْرٌ ك  هُ ل هُ و  اعِف  نًا ف يُض  س  ا الَّذِي يقُْرضُِ اللَّه  ق رضًْا ح   مَّن ذ 
كيست آنکه به خداوند قرض بدهد، قرضى نيکو؟ پس خداوند آنرا چند برابر برای او اضافه ميکند، و )علاوتاً( برای 

 او پاداش پرارزشى است.

نَّاتٌ  ي وْم  ت ر ى ﴾١٢﴿ اكُمُ الْي وْم  ج  انهِِم بشُْر  باِيَْم  ىَٰ نوُرُهُم ب يْن  ايَْدِيهِمْ و  الْمُؤْمِن اتِ ي سْع  الْمُؤْمِنيِن  و 
ا الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  ظِيمُ  ۛ   ت جْريِ مِن ت حْتهِ  وْزُ الْع  َٰلكِ  هُو  الْف   ذ 



را مى بينى كه نورشان در جلوشان و اطراف شان مى )یاد كن( روزی )را( كه مردان مسلمان و زنان مسلمان 

مژده باد بر شما، امروز نصيب شما باغهایى است كه زیر )درختان( آنها » شتابد، )و برای شان گفته ميشود:( 

 و این است همان پيروزی بزرگ.« جویبارها جریان دارد، و در آن جاودانه بسر ميبرید. 

اء كُمْ ي وْم  ي قُولُ الْمُن افقُِ  ﴾١٣﴿ ر  نُوا انظُرُون ا ن قْت بِسْ مِن نُّوركُِمْ قيِل  ارْجِعُوا و  اتُ للَِّذِين  ا م  الْمُن افقِ  ون  و 
ابُ  ذ  ةُ و ظ اهِرُهُ مِن قبِ لهِِ الْع   ف الْت مِسُوا نوُرًا ف ضُربِ  ب يْن هُم بسُِورٍ لَّهُ ب ابٌ ب اطِنهُُ فيِهِ الرَّحْم 

)بر « ما را بگذارید تا از نور شما روشنایى بگيریم. » منافق به مسلمانان ميگویند: روزیکه مردان منافق و زنان 

پس در ميان شان دیواری گزارده « به پشت سر خود باز گردید، و آنگاه روشنایى بجویيد. » ایشان( گفته ميشود: 

 ب.ميشود كه دروازه ای دارد، در درون آن )سراسر( رحمت است، و بيرون آن در عقبش عذا

كُمْ  ﴾١٤﴿ تْكُمُ  ۛ   ينُ ادُون هُمْ اَل مْ ن كُن مَّع  رَّ ارْت بْتُمْ و غ  بَّصْتُمْ و  ت ر  كُمْ و  َٰكِنَّكُمْ ف ت نتُمْ اَنفُس  ل  ق الوُا ب ل ىَٰ و 
رُورُ  رَّكُم باِللَّهِ الْغ  اء  اَمْرُ اللَّهِ و غ  تَّىَٰ ج  انيُِّ ح   الْامَ 

بلى، مگر شما خود را به » )مسلمانان( ميگویند: « ا با شما نبودیم؟ آیا م» آنها به مسلمانان صدا مى كنند: 

هلاكت افگندید، و در انتظار )تباهى ما( بودید، و )در وعدۀ خداوند( شک داشتيد. شما را آرزوهای غلط اغواء 

 «داد. كرد، تا آنکه حکم خداوند فرا رسيد، و )شيطان( فریبکار شما را در مورد )لطف و رحمت( خداوند فریب 

رُوا ﴾١٥﴿ ف  ل ا مِن  الَّذِين  ك  ذُ مِنكُمْ فدِْي ةٌ و  وْم  ل ا يؤُْخ  اكُمُ النَّارُ  ۛ   ف الْي  ا وْ  وْل اكُمْ  ۛ   م  بئِْس   ۛ   هِي  م  و 
صِيرُ   الْم 

پس امروز نه از شما فدیه ای قبول ميشود، و نه هم از كافران. جای )همۀ( شما آتش است، همين )آتش( رفيق 

 شماست(، و چه بد جایى است! )شایستۀ حال

الَّذِ  ﴾١٦﴿ ل ا ي كُونوُا ك  قِّ و  ا ن ز ل  مِن  الْح  م  ع  قلُوُبهُُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ و  نُوا انَ ت خْش  ين  اوُتوُا اَل مْ ي ا نِْ للَِّذِين  ا م 
تْ قلُوُبهُُمْ  س  دُ ف ق  ل يْهِمُ الْامَ  ثيِرٌ مِّ  ۛ   الْكِت اب  مِن ق بْلُ ف ط ال  ع  ك   نْهُمْ ف اسِقُون  و 

آیا برای مؤمنان وقت آن نرسيده است كه دلهای شان به ذكر خدا و آنچه از حق نازل شده نرم شود؟ و مانند 

كسانى نباشند كه پيش ازین برای شان كتاب داده شده بود؟ ولى چون زمان طولانى بر آنها سپری شد، دلهای 

 شان سخت شد، و بسياری از ایشان بدكاره اند.

ا ﴾١٧﴿ تهِ  وْ لَّكُمْ ت عْقِلوُن   ۛ   اعْل مُوا انََّ اللَّه  يحُْييِ الْارَضْ  ب عْد  م   ق دْ ب يَّنَّا ل كُمُ الْا ي اتِ ل ع 
بدانيد كه خداوند زمين را بعد از مردن آن، زنده ميگرداند. بيگمان آیات )خود( را به شما بيان نمودیم تا باشد كه 

 بيندیشيد.

ريِمٌ ا نَِّ  ﴾١٨﴿ ل هُمْ اَجْرٌ ك  فُ ل هُمْ و  اع  نًا يضُ  س  اقَْر ضُوا اللَّه  ق رضًْا ح  ق اتِ و  دِّ الْمُصَّ قيِن  و  دِّ  الْمُصَّ
بيگمان برای مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، و كسانى كه خداوند را قرض حسنه ميدهند، برای شان 

 شان پاداش گراميى است. چند برابر )مزدشان( داده ميشود، و )علاوتاً( برای



يقُون   ﴾١٩﴿ دِّ َٰئكِ  هُمُ الصِّ رسُُلهِِ اوُل  نُوا باِللَّهِ و  الَّذِين  ا م  بِّهِمْ ل هُمْ اَجْرُهُمْ  ۛ   و  اءُ عِند  ر  د  ه  الشُّ و 
نوُرُهُمْ  حِيمِ ۛ   و  ابُ الْج  َٰئكِ  اصَْح  بوُا باِ ي اتنِ ا اوُل  ذَّ ك  رُوا و  ف  الَّذِين  ك   و 

اوند و پيامبران او ایمان آوردند، هم ایشان نزد پروردگارشان صدیقان و شهداء اند. ایشان راست و آنانيکه به خد

پاداش )اعمال( شان و روشنایى )ایمان( شان، و كسانيکه كافر شدند و آیات ما را تکذیب كردند، آنها اهل دوزخ 

 اند.

ل هْوٌ  ﴾٢٠﴿ نْي ا ل عِبٌ و  ي اةُ الدُّ ا الْح  الِ  اعْل مُوا انََّم  اثرٌُ فيِ الْامَْو  ت ك  اخُرٌ ب يْن كُمْ و  ت ف  زيِن ةٌ و  و 
الْاوَْل ادِ  ا ثمَُّ ي كُونُ حُط امًا ۛ   و  رًّ اهُ مُصْف  اتهُُ ثمَُّ ي هِيجُ ف ت ر  ار  ن ب  ب  الْكُفَّ يْثٍ اعَْج  ث لِ غ  م  فيِ  ۛ   ك  و 

ا رضِْو  ةٌ مِّن  اللَّهِ و  غْفِر  م  دِيدٌ و  ابٌ ش  ذ  ةِ ع  ت اعُ الْغُرُورِ  ۛ   نٌ الْا خِر  نْي ا ا لَِّا م  ي اةُ الدُّ ا الْح  م   و 
بدانيد كه زندگى دنيا جز بازی و سرگرمى و تجمل پرستى و خودستایى در ميان شما و افزون طلبى در اموال و 

اولاد چيزی نيست، همانند بارانيکه )سبزۀ( نبات آن زراعت پيشگان را به خوشى عجيبى فرو مى برد و سپس 

ميشود، )بگونه ای كه( آنرا زرد شده ميبينى، و باز به كاهى تبدیل ميشود. و در آخرت )برای كافران( خشک 

عذابى شدید است، و )برای مؤمنان( آمرزشى از جانب خدا و رضامندی است، و زندگى دنيا جز متاع فریب چيزی 

 نيست.

نَّةٍ ع   ﴾٢١﴿ بِّكُمْ و ج  ةٍ مِّن رَّ غْفِر  ابقُِوا ا لِ ىَٰ م  نوُا باِللَّهِ س  تْ للَِّذِين  ا م  الْارَضِْ اعُِدَّ اءِ و  م  رضِْ السَّ ع  ا ك  رضُْه 
رسُُلهِِ  اءُ  ۛ   و  تيِهِ م ن ي ش  َٰلكِ  ف ضْلُ اللَّهِ يُؤْ ظِيمِ  ۛ   ذ  ضْلِ الْع  اللَّهُ ذُو الْف   و 

است مسابقه در راه رسيدن به آمرزش پروردگار خویش و بهشتى كه پهنای آن مانند پهنای آسمان و زمين 

كنيد، )بهشتى كه( برای كسانى آماده شده است كه به خدا و پيامبران او ایمان آورده اند. این است فضل 

 خداوند، به هر كسى كه بخواهد آنرا اعطاء ميکند، و خداوند صاحب فضل بزرگ است.

ل ا فيِ اَنفُسِكُمْ ا لَِّا فِ  ﴾٢٢﴿ اب  مِن مُّصِيب ةٍ فيِ الْارَضِْ و  ا اصَ  ام  اهَ  ا نَِّ  ۛ   ي كِت ابٍ مِّن ق بْلِ انَ نَّبْر 
ل ى اللَّهِ ي سِيرٌ  َٰلكِ  ع   ذ 

هيچ مصيبتى در زمين و در وجود شما رخ نميدهد، مگر اینکه پيش از آنکه آنرا بيافرینيم، در كتابى )به ثبت 

 رسيده( است. بيگمان این كار برای خدا آسان است.

ل ىَٰ  ﴾٢٣﴿ وْا ع  ا ت ا سْ  يْل  ا ا ت اكُمْ لِّك  ل ا ت فْر حُوا بمِ  ا ف ات كُمْ و  اللَّهُ ل ا يحُِبُّ كُلَّ مُخْت الٍ ف خُورٍ  ۛ   م   و 
برای اینکه بر آنچه از دست ميدهيد اندوهگين نشوید، و به آنچه به شما عطاء كرده است )برای تکبر ورزیدن( 

 خوشحال نشوید، و خداوند هيچ متکبر خودستایى را دوست نميدارد.

ي ا مُْرُون  النَّاس  باِلْبُخْلِ  ﴾٢٤﴿ لوُن  و  مِيدُ  ۛ   الَّذِين  ي بْخ  نيُِّ الْح  ن ي ت و لَّ ف ا ِنَّ اللَّه  هُو  الْغ  م   و 



آنانيکه بخل ميورزند و مردم را به بخل دستور ميدهند، و هركه )از راه خدا( رو بگرداند، پس بيگمان خداوند هم 

 او است بى نياز )و( ستوده.

ان  ليِ قُوم  النَّاسُ باِلْقِسْطِ  ﴾٢٥﴿ الْمِيز  هُمُ الْكِت اب  و  ع  انَز لْن ا م  لْن ا رسُُل ن ا باِلْب يِّن اتِ و  دْ ارَسْ  انَز لْن ا  ۛ   ل ق  و 
يْبِ  رسُُل هُ باِلْغ  عْل م  اللَّهُ م ن ي نصُرُهُ و  ليِ  ن افعُِ للِنَّاسِ و  م  دِيدٌ و  دِيد  فيِهِ ب ا سٌْ ش  زيِزٌ  ا نَِّ  ۛ   الْح   اللَّه  ق ويٌِّ ع 

واقعاً پيامبران خود را با نشانه های واضح فرستادیم، و با ایشان كتاب و ميزان را نازل كردیم، تا مردم به تأمين 

عدالت بپردازند. و آهن را نازل كردیم كه در آن قوت شدیدی است، و منافعى برای مردم. تا خداوند معلوم كند 

 و را در غيب یاری مى كند. حقا كه خداوند توانا )و( صاحب قدرت منيع است.چه كسى او و پيامبران ا

الْكِت اب   ﴾٢٦﴿ ة  و  ا النُّبُوَّ يَّتهِِم  لْن ا فيِ ذُرِّ ع  اهِيم  و ج  ا بِْر  لْن ا نوُحًا و  دْ ارَسْ  ل ق  هْت دٍ  ۛ   و  ثيِرٌ  ۛ   ف مِنْهُم مُّ ك  و 
نْهُمْ ف اسِقُون    مِّ

ستادیم، و در دودمان ایشان نبوت و وحى را قرار دادیم. پس بعضى از ایشان رهياب بيگمان نوح و ابراهيم را فر

 شده اند، و بسياری از ایشان بدكاره اند.

لْن ا فيِ قُ  ﴾٢٧﴿ ع  نجِيل  و ج  ا ت يْن اهُ الْا ِ رْي م  و  ى ابْنِ م  يْن ا بعِِيس  ق فَّ ل ىَٰ ا ث ارهِِم برِسُُلنِ ا و  يْن ا ع  ين  لوُبِ الَّذِ ثمَُّ ق فَّ
انِ اللَّهِ  اء  رضِْو  ل يْهِمْ ا لَِّا ابْتِغ  ا ع  بْن اه  ت  ا ك  ا م  عُوه  انيَِّةً ابْت د  هْب  ر  ةً و  ر حْم  ا فْ ةً و  قَّ اتَّب عُوهُ ر  ا ح  وْه  ا ر ع   ف م 

ا اي تهِ  هُمْ  ۛ   رعِ  نوُا مِنْهُمْ اجَْر  ثيِرٌ مِّنْهُمْ ف اسِقُون   ۛ   ف ا ت يْن ا الَّذِين  ا م  ك   و 
ه تعقيب ایشان پيامبران خود را فرستادیم. و بعداً عيسى پسر مریم را فرستادیم، و به او انجيل را دادیم، و سپس ب

در قلب پيروان او شفقت و رحمت نهادیم، و رهبانيتى كه خود آنرا اختراع كرده بودند ما آنرا بر ایشان فرض 

ریکه رعایت آن ایجاب ميکرد، آنرا رعایت نکردند. نگردانيده بودیم، مگر طلب خوشنودی خدا را. ولى ایشان، آنطو

 با این هم، ما به كسانى از ایشان كه ایمان آوردند پاداش شانرا دادیم، و بسياری از ایشان بدكاره اند.

تهِِ  ﴾٢٨﴿ ا مِنُوا برِ سُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْل يْنِ مِن رَّحْم  نُوا اتَّقُوا اللَّه  و  ا الَّذِين  ا م  ل لَّكُمْ نوُرًا ي ا اَيُّه  ي جْع  و 
ي غْفِرْ ل كُمْ  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ت مْشُون  بهِِ و  اللَّهُ غ   و 

ای مؤمنان، از خدا بترسيد و به پيامبر او ایمان بياورید، تا خدا به شما دوبرابر از رحمت خود را عطاء كند، و به 

 مرزد، و خداوند بخشاینده )و( مهربان است.شما نوری قرار دهد كه با آن )به راه مستقيم( بروید، و شما را بيا

يْءٍ مِّن ف ضْلِ اللَّهِ  ﴾٢٩﴿ ل ىَٰ ش  تيِهِ  ۛ   لِّئ لَّا ي عْل م  اهَْلُ الْكِت ابِ اَلَّا ي قْدِرُون  ع  ضْل  بيِ دِ اللَّهِ يؤُْ انََّ الْف  و 
اءُ  ظِيمِ  ۛ   م ن ي ش  ضْلِ الْع  اللَّهُ ذُو الْف   و 

بر )تخصيص( فضل خدا )برای خود( ندارند، و بيگمان فضل )كاملًا( به ید خداست،  تا اهل كتاب بدانند كه قدرتى

 به هركه بخواهد آنرا ميدهد، و خدا صاحب فضل بزرگ است.



============================================================ 

============================================================ 

 :المجادله( سوره  ۵۸)  
( آغاز قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَاو از سببى كه با آیه ) ( است۲۲این سوره مدنى و دارای )

 یسوره موضوع گفتگو نی)در ا است گفتگو كردن ىمجادله به معن یافته است به این نام مسما شده است.

 .( شده است انيدر مورد شوهرش ب امبريبا پ ىزن

 
 

 
ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 

 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا ﴾١﴿ كُم  اوُر  عُ ت ح  اللَّهُ ي سْم  ت شْت كِي ا لِ ى اللَّهِ و  ا و  وْجِه  ادِلكُ  فيِ ز  مِع  اللَّهُ ق وْل  الَّتيِ تجُ  ا نَِّ  ۛ   ق دْ س 
مِيعٌ ب صِيرٌ   اللَّه  س 

بيگمان خداوند گفتۀ زنى را، كه در مورد شوهر خود با تو بحث ميکرد و به خداوند شکوه مينمود، شنيد، و 

 خداوند گفتگوی هر دوی شما را ميشنيد، بيگمان خداوند شنوا )و( بيناست.

ا هُنَّ  ﴾٢﴿ اُهِِم مَّ اتهِِمْ الَّذِين  يظُ اهِرُون  مِنكُم مِّن نِّس  اتهُُمْ ا لَِّا اللَّاُيِ  ۛ   امَُّه  ا نِْ اُمَّه 
ل دْن هُمْ  زُورًا ۛ   و  وْلِ و  رًا مِّن  الْق  ا نَِّهُمْ ل ي قُولوُن  مُنك  فُورٌ  ۛ   و  فُوٌّ غ  ا نَِّ اللَّه  ل ع   و 

مادران  آنانى از شما كه با زنان خویش ظهار ميکنند )یعنى زن خود را مادر خویش ميخوانند( )در واقع( ایشان

شان نيستند، مادران ایشان نيستند مگر زنانيکه ایشانرا زایيده اند. و بيگمان ایشان سخنى ناشایسته و دروغ 

 ميگویند، و حقا كه خداوند بخشایشگر )و( آمرزگار است.

ق ب ةٍ  ﴾٣﴿ ا ق الوُا ف ت حْريِرُ ر  اُهِِمْ ثمَُّ ي عُودُون  لمِ  الَّذِين  يظُ اهِرُون  مِن نِّس  ا و  اسَّ َٰلكُِمْ  ۛ   مِّن ق بْلِ انَ ي ت م  ذ 
ظُون  بهِِ  بيِرٌ  ۛ   توُع  لُون  خ  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 



كسانيکه زنان شانرا ظهار ميکنند، و سپس از آنچه گفته اند بر ميگردند، مکلف اند پيش از آنکه باهم همبستر 

داده مى شود، و خداوند به آنچه انجام مى دهيد  شوند برده ای را آزاد سازند، )با( این حکم )كفاره( به شما اندرز

 آگاه است.

ا ﴾٤﴿ اسَّ يْنِ مِن ق بْلِ انَ ي ت م  يْنِ مُت ت ابعِ  هْر  ن لَّمْ ي جِدْ ف صِي امُ ش  امُ سِتِّين   ۛ   ف م  ن لَّمْ ي سْت طِعْ ف ا ِطْع  ف م 
ر سُولهِِ  ۛ   مِسْكِينًا َٰلكِ  لتُِؤْمِنُوا باِللَّهِ و  تلِْك  حُ  ۛ   ذ  ابٌ اَليِمٌ  ۛ   دُودُ اللَّهِ و  ذ  افرِيِن  ع  للِْك   و 

پس كسيکه )برده ای را( نيافت، قبل از تماس )زن و شوهر( با یکدیگر لازم است دو ماه مسلسل روزه بگيرد، 

كسيکه )روزۀ مسلسل هم( نتواند، بر وی لازم است تا شصت مسکين را طعام بدهد، این )حکم( برای آنست تا به 

 امبر او ایمان آورید، و این حدود خداست، و برای منکران عذاب دردناكى است.خداوند و پي

ا كُبِت  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ  ﴾٥﴿ م  ر سُول هُ كُبتُِوا ك  ون  اللَّه  و  ادُّ ق دْ انَز لْن ا ا ي اتٍ  ۛ   ا نَِّ الَّذِين  يحُ  و 
ابٌ مُّهِينٌ ۛ   ب يِّن اتٍ  ذ  افرِيِن  ع  للِْك   و 

ه با خدا و پيامبر او دشمنى ميکنند، ذليل كرده ميشوند، طوریکه پيشنيان شان ذليل كرده شده بيگمان آنانيک

 بودند، حقا كه ما آیات روشن را نازل كردیم، و برای كافران عذاب ذلت باری است.

مِلوُا ﴾٦﴿ ا ع  مِيعًا ف يُن بِّئُهُم بمِ  ثهُُمُ اللَّهُ ج  ن   ۛ   ي وْم  ي بْع  اهُ اللَّهُ و  يْءٍ  ۛ   سُوهُ احَْص  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع  و 
هِيدٌ   ش 

روزیکه خداوند همۀ ایشانرا بر مى انگيزد، پس ایشانرا از اعمالى كه انجام داده بودند آگاه ميسازد، خداوند شمار 

 آن را گرفته است، و ایشان آنرا فراموش كرده اند، و خدا بر همه چيز گواه است.

ا فيِ الْارَضِْ اَل مْ ت ر  انََّ اللَّه   ﴾٧﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ اث ةٍ ا لَِّا هُو   ۛ   ي عْل مُ م  ا ي كُونُ مِن نَّجْو ىَٰ ث ل  م 
ا  هُمْ اَيْن  م  ع  ل ا اكَْث ر  ا لَِّا هُو  م  َٰلكِ  و  ل ا ادَْن ىَٰ مِن ذ  ادِسُهُمْ و  ةٍ ا لَِّا هُو  س  مْس  ل ا خ  ابعُِهُمْ و  انوُار  ثمَُّ  ۛ   ك 

ةِ ينُ بِّئُهُم بِ  مِلوُا ي وْم  الْقِي ام  ا ع  ليِمٌ  ۛ   م  يْءٍ ع   ا نَِّ اللَّه  بكُِلِّ ش 
آیا ندیدی كه خداوند آنچه را در آسمانها و در زمين است ميداند؟ هيچ رازی ميان سه نفر نيست مگر اینکه او 

و نه بيشتر مگر چهارم ایشان است، و نه )در ميان( پنج كس مگر اینکه او ششم ایشان است، و نه كمتر از آن 

)اینکه( او همراه شان است، در هر جایيکه باشند. سپس در روز قيامت ایشان را به آنچه كرده اند آگاه ميسازد. 

 حقا كه خداوند به هر چيز داناست.

نْهُ  ﴾٨﴿ ا نهُُوا ع  نِ النَّجْو ىَٰ ثمَُّ ي عُودُون  لمِ  انِ اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  نهُُوا ع  الْعُدْو  ثْمِ و  وْن  باِلْا ِ ي ت ن اج  و 
ي قُولوُن  فيِ اَنفُسِهِمْ ل وْل ا يعُ   يِّك  بهِِ اللَّهُ و  ا ل مْ يحُ  يَّوْك  بمِ  اءوُك  ح  ا ج  ا ذِ  عْصِي تِ الرَّسُولِ و  م  بنُ ا اللَّهُ و  ذِّ

ا ن قُولُ  ا ۛ   بمِ  نَّمُ ي صْل وْن ه  ه  سْبُهُمْ ج  صِي ۛ   ح   رُ ف بئِْس  الْم 



آیا ندیدی كسانى را كه از سرگوشى با هم منع شده بودند؟ سپس به كاری كه از آن منع شده بودند باز متوسل 

ميشوند، و با یکدیگر به گناه و تعدی و نافرمانى پيامبر سرگوشى ميکنند. و چون نزد تو مى آیند، ترا تهنيتى 

چرا خداوند ما را به آنچه ميگویيم عذاب » ميگویند: ميگویند، كه خدا ترا به آن تهنيت نه گفته است، و با خود 

 برای ایشان دوزخ بسنده است، كه به آن داخل ميشوند، پس چه بد جایگاهى است )دوزخ(.« نميکند؟ 

عْصِي تِ الرَّ  ﴾٩﴿ م  انِ و  الْعُدْو  ثْمِ و  وْا باِلْا ِ ا ت ت ن اج  يْتُمْ ف ل  ا ت ن اج  نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م  وْا باِلْبِرِّ ي ا اَيُّه  ت ن اج  سُولِ و 
التَّقْو ىَٰ  رُون   ۛ   و  اتَّقُوا اللَّه  الَّذِي ا لِ يْهِ تحُْش   و 

ای مؤمنان، چون با هم سرگوشى ميکنيد، به گناه و تعدی و نافرمانى پيامبر سرگوشى نکنيد، )بلکه( به نيکى و 

 وید بترسيد.پرهيزگاری با هم سرگوشى كنيد. و از خداوندیکه به حضور او حشر ميش

يْئًا ا لَِّا باِ ذِْنِ اللَّهِ  ﴾١٠﴿ ارِّهِمْ ش  نُوا و ل يْس  بضِ  يْط انِ ليِ حْزنُ  الَّذِين  ا م  ا النَّجْو ىَٰ مِن  الشَّ ل ى اللَّهِ  ۛ   ا نَِّم  و ع 
كَّلِ الْمُؤْمِنُون   ت و   ف لْي 

ایشان هيچ ضرری عاید كرده نمى  حقا كه سرگوشى از شيطان است، تا مسلمانان را اندوهگين سازد، حالانکه به

 تواند، مگر به اجازۀ خدا. پس باید مؤمنان تنها بر خداوند توكل نمایند.

حِ اللَّهُ ل كُمْ  ﴾١١﴿ حُوا ي فْس  السِِ ف افْس  ج  حُوا فيِ الْم  سَّ ا قيِل  ل كُمْ ت ف  نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م  ا  ۛ   ي ا اَيُّه  ا ذِ  و 
اتٍ قيِل  انشُزُوا ف انشُزُوا ي   ر ج  الَّذِين  اوُتوُا الْعِلْم  د  نُوا مِنكُمْ و  لوُن   ۛ   رْف عِ اللَّهُ الَّذِين  ا م  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ  و 

بيِرٌ   خ 
ای مسلمانان، چون به شما گفته شود كه در مجالس جا باز كنيد، پس جا باز كنيد، تا خدا برای شما گشایش 

، خداوند درجات كسانى از شما را كه ایمان آورده اند، و آنانيرا دهد. و چون گفته ميشود برخيزید، پس برخيزید

 كه علم داده شده اند بالا ميبرد، و خدا به آنچه ميکنيد آگاه است.

ق ةً  ﴾١٢﴿ د  اكُمْ ص  يْ ن جْو  مُوا ب يْن  ي د  دِّ يْتُمُ الرَّسُول  ف ق  ا ن اج  نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م  يْرٌ لَّ  ۛ   ي ا اَيُّه  َٰلكِ  خ  كُمْ ذ 
رُ  اَطْه  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و   ف ا ِن لَّمْ ت جِدُوا ف ا ِنَّ اللَّه  غ 

ای مؤمنان، وقتيکه مى خواهيد با پيامبر به مشوره بپردازید، پيش از مشورۀ خویش خيراتى بدهيد، این كار به 

 ان است.شما بهتر و پاكيزه تر است. اما اگر )توان خيرات را( نداشتيد، پس خداوند آمرزند )و( مهرب

ق اتٍ  ﴾١٣﴿ د  اكُمْ ص  يْ ن جْو  مُوا ب يْن  ي د  دِّ قْتمُْ انَ تقُ  ل يْكُمْ ف اقَيِمُوا  ۛ   اَاشَْف  ت اب  اللَّهُ ع  لوُا و  ف ا ِذْ ل مْ ت فْع 
ر سُول هُ  اطَِيعُوا اللَّه  و  اة  و  ا توُا الزَّك  اة  و  ل  لوُن   ۛ   الصَّ ا ت عْم  بيِرٌ بمِ  اللَّهُ خ   و 

ترسيدید كه پيش از مشورۀ خویش )با پيامبر( صدقه بپردازید؟ اما حالا كه )این كار را( نکردید، و  آیا )از فقر(

خداوند از )فروگذاشت( شما درگذشت، پس نماز را با كمال و تمام برپا دارید و زكات بدهيد، خداوند و پيامبر او 

 را فرمان ببرید، و خداوند به آنچه ميکنيد باخبر است.



ل ى  ﴾١٤﴿ ي حْلفُِون  ع  ل ا مِنْهُمْ و  ا هُم مِّنكُمْ و  ل يْهِم مَّ ضِب  اللَّهُ ع  اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين  ت و لَّوْا ق وْمًا غ 
هُمْ ي عْل مُون   ذِبِ و   الْك 

آیا ندیدی كسانى را كه با قومى دوستى كردند كه خداوند بر ایشان خشم كرده است؟ ایشان نه از تو و نه از 

 یند، و به دروغ سوگند ميخورند در حاليکه خودشان ميدانند.آنها

دِيدًا ﴾١٥﴿ ابًا ش  ذ  دَّ اللَّهُ ل هُمْ ع  لوُن   ۛ   اعَ  انوُا ي عْم  ا ك  اء  م   ا نَِّهُمْ س 
 خداوند برای ایشان عذاب شدیدی آماده ساخته است، زیرا آنچه ایشان انجام ميدهند واقعاً )برای شان( بد است.

ذُ  ﴾١٦﴿ ابٌ مُّهِينٌ اتَّخ  ذ  بيِلِ اللَّهِ ف ل هُمْ ع  ن س  وا ع  دُّ ان هُمْ جُنَّةً ف ص   وا اَيْم 
سوگندهای شانرا سپری )به روی اعمال بد شان( قرار دادند، و بدینگونه )مردم را( از راه خدا باز داشتند، و 

 بنابرآن برای ایشان مجازاتى است رسواكننده.

نْهُمْ امَْ  ﴾١٧﴿ يْئًالَّن تغُْنيِ  ع  ل ا اوَْل ادُهُم مِّن  اللَّهِ ش  الهُُمْ و  ابُ النَّارِ  ۛ   و  َٰئكِ  اصَْح  ا  ۛ   اوُل  هُمْ فيِه 
الدُِون    خ 

هرگز مالها و فرزندان شان هيچ )عذاب( خدا را از ایشان دفع نميکند. ایشان اهل آتش اند، در آنجا هميشه بسر 

 ميبرند.

مِيعً  ﴾١٨﴿ ثهُُمُ اللَّهُ ج  ا ي حْلفُِون  ل كُمْ ي وْم  ي بْع  م  يْءٍ  ۛ   ا ف ي حْلفُِون  ل هُ ك  ل ىَٰ ش  بُون  اَنَّهُمْ ع  ي حْس  الَ ا  ۛ   و 
اذِبوُن    ا نَِّهُمْ هُمُ الْك 

روزیکه خدا همۀ ایشانرا بر مى انگيزد، آنگاه به او سوگند مى خورند چنانکه )حالا( به شما سوگند ميخورند، و 

 ند )یعنى كار خوبى انجام داده اند(، )ولى( بدانيد كه آنها واقعاً دروغگویند.چنين مى پندارند كه بر چيزی هست

اهُمْ ذِكْر  اللَّهِ  ﴾١٩﴿ يْط انُ ف انَس  ل يْهِمُ الشَّ يْط انِ  ۛ   اسْت حْو ذ  ع  َٰئكِ  حِزْبُ الشَّ الَ ا ا نَِّ حِزْب   ۛ   اوُل 
اسِرُون   يْط انِ هُمُ الْخ   الشَّ

ت، و ذكر خداوند را فراموش شان گردانيده است. ایشان حزب شيطان اند، بدانيد شيطان بر ایشان غلبه كرده اس

 كه حزب شيطان، همانها اند زیانکار.

لِّين   ﴾٢٠﴿ َٰئكِ  فيِ الْاذَ  ر سُول هُ اوُل  ون  اللَّه  و  ادُّ  ا نَِّ الَّذِين  يحُ 
 )جملۀ( ذليل ترین )آفریده ها(.واقعاً آنانيکه با خداوند و پيامبر او ستيزه ميکنند، هم ایشانند در 

رسُُليِ ﴾٢١﴿ ت ب  اللَّهُ ل اغَْلبِ نَّ انَ ا و  زيِزٌ  ۛ   ك   ا نَِّ اللَّه  ق ويٌِّ ع 
حقا كه خداوند توانا )و( صاحب قدرت « به یقين من و پيامبرانم پيروز ميشویم. » خداوند مقرر داشته است كه 

 مينع است.



انوُا ا ب اء هُمْ اوَْ لَّا ت جِدُ ق وْمًا يُؤْمِنوُ  ﴾٢٢﴿ ل وْ ك  ر سُول هُ و  ادَّ اللَّه  و  نْ ح  ون  م  ادُّ الْي وْمِ الْا خِرِ يوُ  ن  باِللَّهِ و 
ت هُمْ  شِير  ان هُمْ اوَْ ع  هُم برُِوحٍ  ۛ   اَبْن اء هُمْ اوَْ ا خِْو  ايََّد  ان  و  يم  ت ب  فيِ قلُُوبهِِمُ الْا ِ َٰئكِ  ك  اُول 

نْهُ  يدُْخِلهُُمْ ج   ۛ   مِّ او  الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  ر ضُوا  ۛ   نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  نْهُمْ و  ر ضِي  اللَّهُ ع 
نْهُ  َٰئكِ  حِزْبُ اللَّهِ  ۛ   ع   اَل ا ا نَِّ حِزْب  اللَّهِ هُمُ الْمُفْلحُِون   ۛ   اُول 

)از سوی دیگر( با كسانيکه  )چنين( مردمى را نمى یابى كه )از یکسو( به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند، و

به خداوند و پيامبرش سرِ ستيز دارند دوستى كنند. اگرچه )این ستيزه كاران( پدران شان یا فرزندان شان یا 

برادران شان یا خویشاوندان شان باشند. اینهایند كه خداوند در دلهای شان ایمان را جایگزین ساخته، و ایشانرا را 

بخشيده است، و آنها را به باغهایى داخل ميکند كه در زیر )درختان( آنها جویبارها  با روحى از نزد خودش تقویت

جریان دارد؛ در آن جاودانه بسر ميبرند. خداوند از ایشان خوشنود شده و آنها )نيز( از خدا خوشنود اند. ایشان 

 حزب خدا اند، بدانيد كه مسلماً حزب خدا، هم ایشانند رستگار.

 

================================================================== 

 :الحشرسوره (  ۵۹) 
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِن ( آیه است و از سببى كه با آیه )۲۴این سوره مدنى و دارای )

جمع كردن ، راندن ) موضوع  ىحشر به معن گردیده است.( شروع مى شود به این نام یاد دِیَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

 .(سوره آمده است نیدر ا نهیمد ىاز حوال ريالنض ىبن انیهودیراندن 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا فيِ  ﴾١﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ بَّح  للَِّهِ م  كِيمُ  ۛ   الْارَضِْ س  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 
خدای را، همه چيزهایيکه در آسمانها اند و در زمين، به پاكى یاد ميکنند. اوست صاحب قدرت منيع )و( صاحب 

 حکمت.

شْرِ  ﴾٢﴿ لِ الْح  رُوا مِنْ اهَْلِ الْكِت ابِ مِن دِي ارهِِمْ لاِوََّ ف  ا  ۛ   هُو  الَّذِي اخَْر ج  الَّذِين  ك  ظ ن نتُمْ انَ م 
يْثُ ل مْ ي حْت سِبُواۛ   ي خْرجُُوا تهُُمْ حُصُونهُُم مِّن  اللَّهِ ف اتَ اهُمُ اللَّهُ مِنْ ح  انعِ  ف  فيِ  ۛ   و ظ نُّوا اَنَّهُم مَّ ق ذ  و 

ايَْدِي الْمُؤْمِنيِن  ف اعْت برُِوا ي ا اُ  ۛ   قلُُوبهِِمُ الرُّعْب   ارِ يخُْربِوُن  بيُُوت هُم باِيَْدِيهِمْ و   وليِ الْابَْص 



اوست كه كافران اهل كتاب را برای نخستينِ حشر )یعنى اجتماع( از خانه های شان بيرون آورد. گمان نمى 

كردید كه برآیند، و )ایشان نيز( گمان برده بودند كه حصارهای شان آنها را از )عذاب( خداوند نگه ميدارد. اما 

ه ایشان آمد، و در دلهای شان دهشت افگند، )به حدی كه( خانه )عذاب( خداوند از جایيکه توقع نمى بردند ب

 های شانرا با دستهای خودشان و با دستهای مسلمانان خراب ميکردند. پس ای اهل بصيرت پند بگيرید.

نْي ا ﴾٣﴿ ب هُمْ فيِ الدُّ ذَّ اء  ل ع  ل  ل يْهِمُ الْج  ت ب  اللَّهُ ع  ل وْل ا انَ ك  ةِ  ۛ   و  ل هُمْ فيِ الْا خِر  ابُ النَّارِ  و  ذ   ع 
و اگر چنان نبود كه خداوند بر ایشان جلای وطن را مقرر كرده بود، ایشان را یقيناً در )همين( جهان مجازات 

 ميکرد، و در آخرت برای شان )یقيناً( عذاب آتش است.

ر سُول هُ  ﴾٤﴿ اقُّوا اللَّه  و  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ش  اقِّ اللَّه  ف ا ِنَّ اللَّ  ۛ   ذ  م ن يشُ  ابِ و  دِيدُ الْعِق   ه  ش 
این )مجازات( به سببى است كه ایشان با خدا و پيامبر او مخالفت كردند، و هركه با خدا مخالفت كند، بيگمان 

 خداوند سخت مجازات كننده است.

لِ  ﴾٥﴿ ا ف بِا ِذْنِ اللَّهِ و  ل ىَٰ اصُُولهِ  ةً ع  ا ق اُمِ  كْتمُُوه  ا ق ط عْتُم مِّن لِّين ةٍ اوَْ ت ر  اسِقِين  م   يُخْزيِ  الْف 
)ای مسلمانان،( آنچه از درخت نازک )خرما( را پى كردید، یا آن را ایستاده به حال خودِ آن گذاشتيد، بر اساس 

 اجازۀ خداوند بود، و )برای این بود( تا فاسقان را رسوا كند.

فْتُمْ ع   ﴾٦﴿ ا اوَْج  ل ىَٰ ر سُولهِِ مِنْهُمْ ف م  ا افَ اء  اللَّهُ ع  م  لِّطُ رسُُل هُ و  َٰكِنَّ اللَّه  يسُ  ل  ابٍ و  ل ا ركِ  يْلٍ و  ل يْهِ مِنْ خ 
اءُ  ل ىَٰ م ن ي ش  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ع  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع   و 

چيزی را كه خداوند از ایشان )یعنى بنى نضير( برای پيامبر خود )به غنيمت( باز داد، برای دستيابى به آن نه 

را، مگر خداوند پيامبران خود را بر هركه بخواهد مسلط ميگرداند، و خداوند بر همه  اسپى را تاختيد و نه اشتری

 چيز تواناست.

الْم   ﴾٧﴿ ت ام ىَٰ و  الْي  لذِِي الْقُرْب ىَٰ و  للِرَّسُولِ و  ل ىَٰ ر سُولهِِ مِنْ اهَْلِ الْقُر ىَٰ ف للَِّهِ و  ا افَ اء  اللَّهُ ع  اكِينِ مَّ س 
يْ ل   بيِلِ ك  ابْنِ السَّ نْهُ  ۛ   ا ي كُون  دُول ةً ب يْن  الْاغَْنيِ اءِ مِنكُمْ و  اكُمْ ع  ا ن ه  م  ا ا ت اكُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و  م  و 

اتَّقُوا اللَّه  ۛ   ف انت هُوا ابِ  ۛ   و  دِيدُ الْعِق   ا نَِّ اللَّه  ش 
پيامبر، خویشاوندان، و یتيمان، و آنچه را خداوند از اهالى قریه ها به پيامبر خود )به غنيمت( باز داد، از آنِ خدا و 

مسکينان و مسافران است، تا )این سرمایه( در ميان ثروتمندان شما دست به دست نشود. آنچه را پيامبر برای 

شما ميدهد بگيرید، و از آنچه شما را منع ميکند منصرف شوید. و از خدا بترسيد، بيگمان خداوند سخت مجازات 

 كننده است.

اءِ  ﴾٨﴿ ر  انًا  للِْفُق  رضِْو  الهِِمْ ي بْت غُون  ف ضْلًا مِّن  اللَّهِ و  امَْو  اجِريِن  الَّذِين  اخُْرجُِوا مِن دِي ارهِِمْ و  الْمُه 
ر سُول هُ  ي نصُرُون  اللَّه  و  ادِقوُن   ۛ   و  َٰئكِ  هُمُ الصَّ  اوُل 



كرده شدند، )در حاليکه( فضل و )این اموال( برای فقيران مهاجرینى است، كه از خانه ها و دارایى شان بيرون 

 رضای خدا را مى طلبند، و خدا و پيامبر او را یاری ميدهند، هم ایشانند راستگو.

ل ا ي جِدُون  فيِ صُدُورهِِ  ﴾٩﴿ ر  ا لِ يْهِمْ و  اج  نْ ه  ان  مِن ق بْلهِِمْ يحُِبُّون  م  يم  الْا ِ ار  و  ءوُا الدَّ الَّذِين  ت ب وَّ مْ و 
ا اوُ  ةً مِّمَّ اج  ةٌ ح  اص  ص  ان  بهِِمْ خ  ل وْ ك  ل ىَٰ اَنفُسِهِمْ و  ثرُِون  ع  يؤُْ َٰئكِ   ۛ   توُا و  م ن يوُق  شُحَّ ن فْسِهِ ف اوُل  و 
 هُمُ الْمُفْلحُِون  

و )نيز برای انصار،( آنانيکه پيش از این )مهاجران( این سرزمينِ )دارالهجرة( و ایمان را برگزیدند )یعنى پيش از 

گزین شده، و به پيام پيامبر ایمان آوردند(. و هركه را بسوی شان هجرت كند دوست مهاجران در مدینه جای

ميدارند، و به چيزی كه به ایشان )یعنى به مهاجران( داده شده دلتنگى احساس نميکنند، و باوجود نيازمندیيکه 

 هم ایشانند رستگار.دارند، آنها را بر خود ترجيح ميدهند، و كسانيکه از حرص نفس خویش نجات یافته باشند، 

ل   ﴾١٠﴿ انِ و  يم  ب قُون ا باِلْا ِ اننِ ا الَّذِين  س  خْو  لاِ ِ بَّن ا اغْفِرْ ل ن ا و  اءوُا مِن ب عْدِهِمْ ي قُولوُن  ر  الَّذِين  ج  لْ و  ا ت جْع 
ءوُفٌ رَّحِيمٌ  بَّن ا ا نَِّك  ر  نُوا ر   فيِ قلُُوبنِ ا غِلًّا لِّلَّذِين  ا م 

پروردگارا، ما را و برادران ما، آنهایى را كه در ایمان بر » كه بعد از ایشان آمدند ميگویند:  و )برای( كسانى )نيز(

ما پيشدستى كردند، بيامرز و در دلهای ما نسبت به كسانيکه ایمان آوردند كينه ای را راه مده! پروردگارا، واقعاً تو 

 «رؤوف )و( مهربان هستى. 

رُوا مِنْ اهَْلِ الْكِت ابِ ل ئنِْ اخُْرجِْتُمْ اَل مْ ت ر  ا لِ ى الَّذِين   ﴾١١﴿ ف  انهِِمُ الَّذِين  ك  خْو  ن اف قُوا ي قُولوُن  لاِ ِ
دُ ا نَِّهُمْ  اللَّهُ ي شْه  نَّكُمْ و  تلِْتمُْ ل ن نصُر  ا نِ قوُ دًا ابَ دًا و  ل ا نطُِيعُ فيِكُمْ احَ  كُمْ و  ع  نَّ م  اذِبوُن  ل ن خْرجُ   ل ك 

قسم است هر گاه بيرون رانده شوید، » ی كه به برادران خویش از كافران اهل كتاب ميگویند: آیا منافقان را ندید

ما نيز با شما بيرون ميشویم، و در معامله با شما هيچ كسى را هرگز فرمان نخواهيم برد، و اگر با شما جنگى 

 واقعاً دروغگو اند.و خداوند گواهى ميدهد كه ایشان « صورت گيرد، حتماً شما را كمک خواهيم كرد. 

رُوهُمْ ل يُو لُّنَّ الْادَْب ار   ﴾١٢﴿ ل ئنِ نَّص  تلِوُا ل ا ي نصُرُون هُمْ و  ل ئنِ قوُ هُمْ و  ع   ثمَُّ ل ا ل ئنِْ اخُْرجُِوا ل ا ي خْرجُُون  م 
رُون    ينُص 

شان نميکنند، و  به یقين اگر بيرون كرده شوند، با ایشان بيرون نمى روند، اگر با ایشان جنگ شود، هرگز كمک

 اگر ایشان را كمک هم بکنند، حتماً پشت )به كارزار( كرده و باز هرگز دادرسى نميشوند.

هْب ةً فيِ صُدُورهِِم مِّن  اللَّهِ  ﴾١٣﴿ دُّ ر  هُون   ۛ   ل انَتُمْ اشَ  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ق وْمٌ لَّا ي فْق   ذ 
 ن از سببى است كه ایشان قومى اند نافهم.بيگمان ترس شما در دلهای ایشان قویتر از ترس خداست، ای



اءِ جُدُرٍ  ﴾١٤﴿ ر  ن ةٍ اوَْ مِن و  صَّ مِيعًا ا لَِّا فيِ قرُىً مُّح  اتلِوُن كُمْ ج  ب ا سُْهُم ب يْن هُمْ  ۛ   ل ا يقُ 
دِيدٌ  تَّىَٰ  ۛ   ش  قلُوُبهُُمْ ش  مِيعًا و  بُهُمْ ج  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ق وْمٌ لَّا ي عْقِلوُن   ۛ   ت حْس   ذ 
( با شما یکجایى جنگ كرده نميتوانند، جز از داخل آبادی های مستحکم یا از پشت دیوارها. جنگ شان )هرگز

در ميان خودشان شدید است، )ظاهراً( ایشانرا یکپارچه و همدست مى پنداری، اما دلهای شان پراگنده است، و 

 این بخاطری است كه ایشان مردمى بيخرد اند.

ث لِ الَّذِين  مِ  ﴾١٥﴿ م  ابٌ الَيِمٌ  ۛ   ن ق بْلهِِمْ ق ريِبًاك  ذ  ل هُمْ ع  ب ال  امَْرهِِمْ و  اقوُا و   ذ 
مانند كسانى كه كمى پيش از ایشان بودند. )عاقبت( بدكار خود را چشيدند، و برای ایشان )در آخرت( عذاب 

 دردناكى است.

ا  ﴾١٦﴿ انِ اكْفُرْ ف ل مَّ نس  يْط انِ ا ذِْ ق ال  للِْا ِ ث لِ الشَّ م  افُ اللَّه  ر بَّ ك  ر  ق ال  ا نِِّي ب ريِءٌ مِّنك  ا نِِّي اخَ  ف  ك 
ال مِين    الْع 

بيگمان من از تو بيزارم، من » چون كافر شد گفت: « كافر شو، » درست مانند شيطان، هنگاميکه به انسان گفت 

 «از خدای پروردگار جهانيان ميترسم. 

ا فيِ ا ﴾١٧﴿ ا انََّهُم  ت هُم  اقبِ  ان  ع  اف ك  يْنِ فيِه  الدِ  اءُ الظَّالمِِين   ۛ   لنَّارِ خ  ز  َٰلكِ  ج  ذ   و 
 پس انجام كار آنها چنين شد كه هر دو برای هميشه در آتش )دوزخ( بسر برند. و این است جزای ستمگاران.

دٍ  ﴾١٨﴿ تْ لغِ  م  لْت نظُرْ ن فْسٌ مَّا ق دَّ نُوا اتَّقُوا اللَّه  و  ا الَّذِين  ا م  اتَّ  ۛ   ي ا اَيُّه  ا  ۛ   قُوا اللَّه  و  بيِرٌ بمِ  ا نَِّ اللَّه  خ 
لوُن    ت عْم 

ای مؤمنان، از خدا بترسيد، و باید هر كسى بنگرد كه برای فردا چه فرستاده است. از خدا بترسيد، حقا كه 

 خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.

هُ  ﴾١٩﴿ اهُمْ انَفُس  الَّذِين  ن سُوا اللَّه  ف انَس  ل ا ت كُونوُا ك  اسِقُون   ۛ   مْ و  َٰئكِ  هُمُ الْف   اوُل 
و مانند كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند، و خدا نيز ایشان را به خودفراموشى گرفتار كرد، هم ایشانند 

 بدكاره.

نَّةِ  ﴾٢٠﴿ ابُ الْج  اصَْح  ابُ النَّارِ و  اُزُِون   ۛ   ل ا ي سْت ويِ اصَْح  نَّةِ هُمُ الْف  ابُ الْج   اصَْح 
 و اهل بهشت هرگز )با هم( مساوی نيستند، اهل بهشت هم ایشانند رستگار.اهل دوزخ 

شْي ةِ اللَّهِ  ﴾٢١﴿ عًا مِّنْ خ  دِّ اشِعًا مُّت ص  اَيْت هُ خ  ب لٍ لَّر  ل ىَٰ ج  ا الْقُرْا ن  ع  َٰذ  تلِْك  الْامَْث الُ  ۛ   ل وْ انَز لْن ا ه  و 
كَّرُون   لَّهُمْ ي ت ف  ا للِنَّاسِ ل ع   ن ضْربِهُ 



این قرآن را بر كوهى نازل ميکردیم، بيگمان آنرا از ترس خدا در تضرع و پاره پاره شده مى دیدی. و این اگر 

 مثالها را برای مردم ميزنيم، تا باشد كه بيندیشند.

َٰه  ا لَِّا هُو   ﴾٢٢﴿ ةِ  ۛ   هُو  اللَّهُ الَّذِي ل ا ا لِ  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المُِ الْغ  نُ  ۛ   ع  َٰ  الرَّحِيمُ هُو  الرَّحْم 
 اوست خداوندیکه جز او معبودی نيست، دانای نهان و آشکار، و اوست بخشاینده )و( مهربان.

بَّارُ  ﴾٢٣﴿ زيِزُ الْج  يْمِنُ الْع  امُ الْمُؤْمِنُ الْمُه  ل  وسُ السَّ لكُِ الْقُدُّ َٰه  ا لَِّا هُو  الْم   هُو  اللَّهُ الَّذِي ل ا ا لِ 
بِّرُ  ان  اللَّ ۛ   الْمُت ك  ا يشُْركُِون  سُبْح  مَّ  هِ ع 

اوست خداوندیکه جز او معبود نيست؛ پادشاه، نهایت پاک، سالم )از هر عيب(، امان دهنده، نگهبان، صاحب 

 قدرت منيع، صاحب عزت )و( باشکوه، در نهایت بزرگواری. منزه است از آنچه به او شریک مى آورند.

وِّ  ﴾٢٤﴿ القُِ الْب ارئُِ الْمُص  اءُ الْحُسْن ىَٰ  ۛ   رُ هُو  اللَّهُ الْخ  اتِ  ۛ   ل هُ الْاسَْم  او  م  ا فيِ السَّ بِّحُ ل هُ م  يسُ 
الْارَضِْ  كِيمُ ۛ   و  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 

او خدایيست آفریننده، پدیدآورنده، نگارندۀ اشکال )و رنگها(، صاحب نيکوترین نامها )و صفات(. آنچه در آسمانها 

 نند، و هم اوست صاحب قدرت منيع )و( باحکمت.و در زمين است، او را به پاكى یاد ميک

 

================================================================== 

 :الممتحنهسوره (  ۶۰) 
شده  شیواقع شده ،آزما شیكه مورد آزما ىكس ىممتحنه به معن( آیه است و ۱۳این سوره مدنى و دارای )

در مکه رها كرده و در  كه مسلمان شده بودند و شوهران كافر خود را ىزنان ) ميباشد در این سوره موضوع

( ۱۰در آیه ) كه  سوره آمده است( نیشدند در ا ىوآله( پناهنده م هيالله عل ىاسلام )صل امبريبه پ نهیمد

 خواهد آمد.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ق دْ ك   ﴾١﴿ ةِ و  و دَّ ليِ اء  تلُْقُون  ا لِ يْهِم باِلْم  كُمْ اوَْ دُوَّ دُوِّي و ع  نُوا ل ا ت تَّخِذُوا ع  ا الَّذِين  ا م  ا ي ا اَيُّه  رُوا بمِ  ف 
ا يَِّاكُمْ  قِّ يخُْرجُِون  الرَّسُول  و  اء كُم مِّن  الْح  ادًا فيِ  ۛ   ج  ر جْتُمْ جِه  بِّكُمْ ا نِ كُنتُمْ خ  اَن تؤُْمِنُوا باِللَّهِ ر 



اتيِ رضْ  اء  م  ابْتِغ  بيِليِ و  ا اعَْل نتُمْ  ۛ   س  م  يْتُمْ و  ا اَخْف  اَن ا اَعْل مُ بمِ  ةِ و  و دَّ لْهُ  ۛ   تسُِرُّون  ا لِ يْهِم باِلْم  ن ي فْع  م  و 
بيِلِ  اء  السَّ و  لَّ س  دْ ض   مِنكُمْ ف ق 

ای مؤمنان، اگر برای جهاد در راه من و بدست آوردن خوشنودی من بيرون شدید، پس دشمنان من و دشمنان 

خود را دوست )و حامى( نگيرید، )به اینکه( به ایشان پيام دوستى بفرستيد. در حاليکه ایشان از آنچه از دین حق 

ایمان آوردید، )از  -پروردگار خویش  -خداوند  به شما آمده است منکر اند، و پيامبر و شما را به )سبب( آنکه به

خانه و كاشانۀ شما( بيرون كردند. در خفا به ایشان پيام دوستى مى فرستيد، در حاليکه من به آنچه پنهان 

 ميدارید، و به آنچه آشکار مى كنيد داناتر ام، و هركه از شما این كار را بکند واقعاً راه راست را گم كرده است.

وا ل وْ ت كْفُرُ ا نِ ي   ﴾٢﴿ و دُّ وءِ و  الَْسِن ت هُم باِلسُّ ي بْسُطُوا ا لِ يْكُمْ ايَْدِي هُمْ و  اءً و  فُوكُمْ ي كُونوُا ل كُمْ اعَْد   ون  ثْق 
اگر بر شما تسلط بيابند، با شما دشمن خواهند بود، و دست ها و زبان های شان را بر شما به بدی دراز ميکنند، 

 ز( كافر شوید.و آرزو دارند تا شما )ني

ل ا اوَْل ادُكُمْ  ﴾٣﴿ امُكُمْ و  كُمْ ارَْح  ع  ةِ ي فْصِلُ ب يْن كُمْ  ۛ   ل ن ت نف  لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   ي وْم  الْقِي ام  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 
خویشاوندان و اولاد شما، هيچ یک، برای شما در روز قيامت سودی رسانده نميتوانند، خدا در ميان شما فيصله 

 خدا به آنچه انجام مى دهيد بيناست.ميکند، و 

ا ءُ مِنكُمْ و   ﴾٤﴿ وْمِهِمْ ا نَِّا برُ  هُ ا ذِْ ق الوُا لقِ  ع  الَّذِين  م  اهِيم  و  ن ةٌ فيِ ا بِْر  س  ةٌ ح  ان تْ ل كُمْ اسُْو  ا ق دْ ك  مِمَّ
ا د  ب يْن كُمُ الْع  ا ب يْن ن ا و  ب د  رْن ا بكُِمْ و  ف  هُ ت عْبُدُون  مِن دُونِ اللَّهِ ك  تَّىَٰ تؤُْمِنوُا باِللَّهِ و حْد  اءُ ابَ دًا ح  الْب غْض  ةُ و  و 

يْءٍ  ا اَمْلكُِ ل ك  مِن  اللَّهِ مِن ش  م  اهِيم  لاِبَيِهِ ل اسَْت غْفِر نَّ ل ك  و  لْن ا  ۛ   ا لَِّا ق وْل  ا بِْر  كَّ ل يْك  ت و  بَّن ا ع  رَّ
صِيرُ  ا لِ يْك  الْم  ا لِ يْك  اَن بْن ا و   و 

براستى ما » )روش( ابراهيم و همراهان او برای شما نمونۀ نيکویى است. آنگاه كه به قوم خود گفتند:  بيگمان در

از شما و از هر آنچه بغير از خداوند مى پرستيد بيزاریم. ما منکر شما شدیم، و ميان ما و شما خصومت و كينه 

من حتماً » ز این گفتۀ ابراهيم به پدرش: ج« هميشگى ایجاد شده است، تا آنکه به خدای یکتا ایمان بياورید. 

برای تو طلب آمرزش خواهم كرد، و برای )رساندن( نفع )به( تو از جانب خدا هيچ اختياری ندارم. پروردگارا، ما 

 «بر تو توكل كردیم، و به تو رو آوردیم، و بسوی تو است بازگشت. 

ف   ﴾٥﴿ لْن ا فتِْن ةً لِّلَّذِين  ك  بَّن ا ل ا ت جْع  بَّن ار  اغْفِرْ ل ن ا ر  كِيمُ  ۛ   رُوا و  زيِزُ الْح   ا نَِّك  انَت  الْع 
 پروردگارا، ما را )وسيلۀ( آزمایش كافران مگردان، حقا كه تو صاحب قدرت منيع )و( باحکمت هستى.

الْي وْم  الْا خِر   ﴾٦﴿ ان  ي رجُْو اللَّه  و  ن ك  ن ةٌ لِّم  س  ةٌ ح  ان  ل كُمْ فيِهِمْ اسُْو  دْ ك  م ن ي ت و لَّ ف ا ِنَّ اللَّه  هُو   ۛ   ل ق  و 
مِيدُ  نيُِّ الْح   الْغ 



بيگمان در ایشان )یعنى در روش ابراهيم و همراهان او(، برای كسانى از شما كه به خداوند و روز آخرت 

 اميدوارند، پيروی نيکویى است، و هركه روی برتابد، حقا كه خداوند هم او است بى نياز و ستوده.

ى ا ﴾٧﴿ س  ةً ع  و دَّ يْتمُ مِّنْهُم مَّ اد  ب يْن  الَّذِين  ع  ل  ب يْن كُمْ و  اللَّهُ ق دِيرٌ  ۛ   للَّهُ انَ ي جْع  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   و  اللَّهُ غ   و 
اميد است خداوند ميان شما و ميان كسانيکه با اوشان دشمنى مى ورزیدید دوستى ایجاد كند. )آری( خداوند 

 مهربان است.تواناست، و خداوند آمرزگار )و( 

ل مْ يخُْرجُِوكُم مِّن دِي اركُِمْ انَ ت ب رُّوهُمْ  ﴾٨﴿ ينِ و  اتلِوُكُمْ فيِ الدِّ نِ الَّذِين  ل مْ يقُ  اكُمُ اللَّهُ ع   لَّا ي نْه 
تقُْسِطُوا ا لِ يْهِمْ   ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ الْمُقْسِطِين   ۛ   و 

ه نکردند، و شما را از سرزمين شما بيرون نکردند، باز نداشته خداوند شما را از كسانيکه با شما در )امر( دین مقاتل

است )از( اینکه به ایشان نيکى كنيد، و در مورد )داد و دهش به( ایشان از عدالت كار بگيرید. خداوند واقعاً 

 عدالت پيشگان را دوست ميدارد.

نِ الَّذِين  ق ات لوُكُمْ فيِ الدِّ  ﴾٩﴿ اكُمُ اللَّهُ ع  ا ي نْه  ل ىَٰ ا نَِّم  رُوا ع  اخَْر جُوكُم مِّن دِي اركُِمْ و ظ اه  ينِ و 
اجِكُمْ انَ ت و لَّوْهُمْ  َٰئكِ  هُمُ الظَّالمُِون   ۛ   ا خِْر  لَّهُمْ ف اوُل  ن ي ت و  م   و 

)ولى( خداوند شما را از )دوست( برگزیدن كسانى جداً منع ميکند، كه در )مورد( دین با شما جنگ كردند، و 

ای شما بيرون راندند، و همدیگر را در اخراج شما یاری نمودند، و كسانيکه با آنها دوستى كنند، شما را از خانه ه

 هم ایشانند ستمگاران.

اتٍ ف امْت حِنُوهُنَّ  ﴾١٠﴿ اجِر  اء كُمُ الْمُؤْمِن اتُ مُه  ا ج  نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م  اللَّهُ اعَْل مُ  ۛ   ي ا اَيُّه 
انهِِنَّ  لِ  ۛ   باِ ِيم  ارِ ف ا ِنْ ع  ا ت رْجِعُوهُنَّ ا لِ ى الْكُفَّ ل ا هُمْ ي حِلُّون   ۛ   مْتمُُوهُنَّ مُؤْمِن اتٍ ف ل  ل ا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ و 

قُوا ۛ   ل هُنَّ  ا توُهُم مَّا انَف  هُنَّ  ۛ   و  ا ا ت يْتُمُوهُنَّ اجُُور  ل يْكُمْ انَ ت نكِحُوهُنَّ ا ذِ  ل ا جُن اح  ع  ل ا تمُْسِكُوا  ۛ   و  و 
مِ ا قُوابعِِص  ا انَف  لْي سْالَوُا م  قْتُمْ و  ا انَف  اسْالَوُا م  افرِِ و  و  َٰلكُِمْ حُكْمُ اللَّهِ  ۛ   لْك  اللَّهُ  ۛ   ي حْكُمُ ب يْن كُمْ  ۛ   ذ  و 

كِيمٌ  ليِمٌ ح   ع 
ای مؤمنان، چون زنان با ایمان نزد شما بحيث مهاجر بيایند، ایشانرا بيازمایيد. خداوند به ایمان شان داناتر است. 

گاه آنها را مؤمن یافتيد، پس ایشان را به سوی كافران باز نگردانيد. نه ایشان برای كافران حلال اند، و نه هر 

كافران برای ایشان حلال اند. و برای شوهران شان آنچه را خرج كرده اند بپردازید. بر شما گناهى نيست كه با 

ز همسران كافر را )به همسری خود( نگه ندارید، و ایشان ازدواج كنيد، به شرطيکه مهر شانرا بپردازید، و هرگ

آنچه را كه خرج كرده اید طلب كنيد. و )كافران نيز ميتوانند( آنچه را خرج كرده اند طلب كنند. این حکم 

 خداوند است، در ميان شما حکم ميکند، و خداوند دانا )و( باحکمت است.



اجِكُمْ  ﴾١١﴿ يْءٌ مِّنْ ازَْو  ا نِ ف ات كُمْ ش  ا و  اجُهُم مِّثْل  م  ب تْ ازَْو  ه  اق بْتُمْ ف ا توُا الَّذِين  ذ  ارِ ف ع  ا لِ ى الْكُفَّ
قُوا اتَّقُوا اللَّه  الَّذِي اَنتُم بهِِ مُؤْمِنُون   ۛ   اَنف   و 

و اگر از نزد شما كسى از زنان شما بسوی كافران برود، و نوبت شما برسد )یعنى در آخر كار پيروزی به شما تعلق 

پس برای آنانيکه زنان شان فرار كرده اند معادل آنچه )بحيث مهر( خرج كرده اند بدهيد، و از خدایيکه به  گيرد(،

 او ایمان دارید بترسيد.

ل ا ي سْرقِْ  ﴾١٢﴿ يْئًا و  ل ىَٰ انَ لَّا يشُْركِْن  باِللَّهِ ش  ايعِْن ك  ع  اء ك  الْمُؤْمِن اتُ يبُ  ا ج  ا النَّبيُِّ ا ذِ  ل ا ن  ي ا اَيُّه  و 
ل ا ارَْجُلهِِنَّ و  ل ا ي ا تْيِن  ببُِهْت انٍ ي فْت ريِن هُ ب يْن  ايَْدِيهِنَّ و  هُنَّ و  ل ا ي قْتُلْن  اوَْل اد  نيِن  و  ي عْصِين ك  فيِ  ي زْ

عْرُوفٍ  اسْت غْفِرْ ل هُنَّ اللَّه  ۛ   م  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ف ب ايعِْهُنَّ و   ا نَِّ اللَّه  غ 
زنان مؤمن نزد تو بيایند، )و( با تو بيعت كنند، بر اینکه چيزی را به خدا شریک نياورند، و  ای پيامبر، هنگاميکه

دزدی نکنند، و زنا نکنند، و اولاد خود را نکشند، و بهتانى را بين دستها و پاهای خود افتراء نکنند )یعنى كودكى 

نند(، ترا در هيچ امر پسندیده ای نافرمانى را كه از راه غير مشروع به فرزندی گرفته اند به شوهر خود منسوب نک

 نکنند، پس با آنها بيعت كن، و از خداوند برای شان آمرزش بخواه، حقا كه خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

ةِ  ﴾١٣﴿ ل يْهِمْ ق دْ ي ئسُِوا مِن  الْا خِر  ضِب  اللَّهُ ع  لَّوْا ق وْمًا غ  نُوا ل ا ت ت و  ا الَّذِين  ا م  ارُ  ي ا اَيُّه  ا ي ئِس  الْكُفَّ م  ك 
ابِ الْقُبُورِ   مِنْ اصَْح 

ای مؤمنان، با مردمى كه خداوند ایشانرا مورد غضب قرار داده است دوستى نکنيد، بيگمان ایشان از آخرت نااميد 

 شدند، همانطوریکه كافران از اهل قبور نااميد شدند.

 

================================================================== 

 :الصفسوره (  ۶۱) 
ميباشد و  ستادنی، صف به صف ا ستادهیا فیردبه  ىصف به معن( آیه است و ۱۴این سوره مدنى و دارای )

 است.( گرفته شده إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌنام این سوره از آیه )

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾١﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ بَّح  للَِّهِ م  كِيمُ  ۛ   س  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 



اوست صاحب قدرت منيع )و( خدای را، همه چيزهایى كه در آسمانها اند و در زمين، به پاكى یاد ميکنند، و 

 صاحب حکمت.

لوُن   ﴾٢﴿ ا ل ا ت فْع  نُوا لمِ  ت قُولوُن  م  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
 ای مؤمنان، چرا چيزی را مى گویيد كه )به آن عمل( نميکنيد؟

لوُن   ﴾٣﴿ ا ل ا ت فْع  قْتًا عِند  اللَّهِ انَ ت قُولوُا م  بُر  م   ك 
 چيزیرا كه انجام نمى دهيد بگویيد. نزد خداوند خشم آورتر است كه

انََّهُم بنُْي انٌ مَّرصُْوصٌ  ﴾٤﴿ ا ك  فًّ بيِلهِِ ص  اتلِوُن  فيِ س   ا نَِّ اللَّه  يحُِبُّ الَّذِين  يقُ 
بيگمان خداوند كسانيرا دوست ميدارد كه در راه او صف كشان مقاتله ميکنند، كه )گویى( همچون بنایى اند 

 یکپارچه و همبسته.

ق د تَّعْل مُون  انَِّي ر سُولُ اللَّهِ ا لِ يْكُمْ و   ﴾٥﴿ وْمِهِ ي ا ق وْمِ لمِ  تؤُْذُون نيِ و  ىَٰ لقِ  اغُوا  ۛ   ا ذِْ ق ال  مُوس  ا ز  ف ل مَّ
اغ  اللَّهُ قلُوُب هُمْ  اسِقِين   ۛ   ازَ  وْم  الْف  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق   و 

من، چرا مرا اذیت ميکنيد؟ در حاليکه خوب ميدانيد كه ای قوم » و بياد آور وقتى را كه موسى به قومش گفت: 

پس چون )از حق( منحرف شدند، خداوند دلهای شانرا منحرف ساخت، و « من بسوی شما فرستادۀ خدا هستم. 

 خداوند قوم فاسق را هدایت نميکند.

اُيِل  ا نِِّي ر سُولُ  ﴾٦﴿ رْي م  ي ا ب نيِ ا سِْر  ى ابْنُ م  ا ذِْ ق ال  عِيس  يَّ مِن  و  ا ب يْن  ي د  قًا لِّم  دِّ اللَّهِ ا لِ يْكُم مُّص 
دُ  رًا برِ سُولٍ ي ا تْيِ مِن ب عْدِي اسْمُهُ احَْم  مُب شِّ اةِ و  بيِنٌ  ۛ   التَّوْر  ا سِحْرٌ مُّ َٰذ  يِّن اتِ ق الوُا ه  اء هُم باِلْب  ا ج   ف ل مَّ

بيگمان من فرستادۀ خدا بسوی شما هستم، ای بنى اسرائيل، » و بياد آور وقتى را كه عيسى پسر مریم گفت: 

)حقانيت( آنچه را پيش از من از تورات نازل شده تصدیق مى كنم، و مژدگانى پيامبری را ميدهم كه بعد از من 

 «این جادویى است آشکارا. » ولى چون به ایشان معجزه ها را آورد، گفتند: « مى آید، )و( نامش احمد است. 

نْ اَظْل مُ مِ  ﴾٧﴿ م  امِ و  سْل  ىَٰ ا لِ ى الْا ِ هُو  يدُْع  ل ى اللَّهِ الْك ذِب  و  نِ افْت ر ىَٰ ع  وْم   ۛ   مَّ اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق  و 
 الظَّالمِِين  

و چه كسى ظالمتر است از كسى كه بر خدا دروغ بربست؟ در حاليکه او به اسلام دعوت ميشود. آری، خداوند 

 قوم ستمگر را هدایت نميکند.

افرُِون  يرُيِدُ  ﴾٨﴿ رهِ  الْك  ل وْ ك  اللَّهُ مُتمُِّ نوُرهِِ و  اهِهِمْ و   ون  ليُِطْفِئُوا نوُر  اللَّهِ باِفَْو 
ميخواهند كه نور خدا را با دهن های خود خاموش كنند. اما خداوند نور خود را كامل كردنى است، گرچه كافران 

 ناخوشنود شوند.

ل  ر سُول هُ باِلْ  ﴾٩﴿ رهِ  الْمُشْركُِون  هُو  الَّذِي ارَسْ  ل وْ ك  ينِ كُلِّهِ و  ل ى الدِّ هُ ع  قِّ ليُِظْهِر  دِينِ الْح  ىَٰ و   هُد 



اوست كه پيامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آنرا بر همه ادیان غالب سازد، اگرچه مشركان ناخوشنود 

 شوند.

ل ىَٰ  ﴾١٠﴿ لْ ادَُلُّكُمْ ع  نُوا ه  ا الَّذِين  ا م  ابٍ اَليِمٍ  ي ا اَيُّه  ذ  ةٍ تنُجِيكُم مِّنْ ع  ار   تجِ 
 ای مؤمنان، آیا شما را به تجارتى رهنمایى كنم كه شما ر از عذاب دردناک )دوزخ( نجات دهد؟

انَفُسِكُمْ  ﴾١١﴿ الكُِمْ و  بيِلِ اللَّهِ باِمَْو  اهِدُون  فيِ س  تجُ  ر سُولهِِ و  يْرٌ لَّكُ  ۛ   تؤُْمِنوُن  باِللَّهِ و  َٰلكُِمْ خ  مْ ا نِ ذ 
 كُنتُمْ ت عْل مُون  

به خدا و پيامبر او ایمان آرید، در راه خدا به مال و جان خود جهاد كنيد، این )كار( برای شما بهتر است، اگر 

 بدانيد.

اكِن  ط يِّب ةً فيِ ﴾١٢﴿ م س  ارُ و  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  يدُْخِلْكُمْ ج  نَّاتِ  ي غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ و  ج 
دْنٍ  ظِيمُ  ۛ   ع  وْزُ الْع  َٰلكِ  الْف   ذ 

)اگر چنان كنيد( گناهان شما را مى آمرزد، و شما را به بهشت هایى داخل ميکند كه در زیر )درختان( آنها 

 جویبارهایى جریان دارد، و در مسکنهای پاكيزه ای در بهشتهای جاودان، و این پيروزی بزرگى است.

اخُْر ىَٰ تحُِبُّ  ﴾١٣﴿ او  ف تْحٌ ق ريِبٌ  ۛ   ون ه  رِ الْمُؤْمِنيِن   ۛ   ن صْرٌ مِّن  اللَّهِ و  ب شِّ  و 
و )نعمت( دیگری را )ارزانى ميکند( كه آنرا دوست ميدارید؛ یاری خدای و پيروزی نزدیکى را. و مسلمانان را 

 مژده بده.

ا ق ال   ﴾١٤﴿ م  ار  اللَّهِ ك  نُوا كُونوُا انَص  ا الَّذِين  ا م  اريِ ا لِ ى  ي ا اَيُّه  نْ اَنص  اريِِّين  م  و  رْي م  للِْح  ى ابْنُ م  عِيس 
ارُ اللَّهِ  ۛ   اللَّهِ  اريُِّون  ن حْنُ اَنص  و  ةٌ  ۛ   ق ال  الْح  ر ت طَّاُفِ  ف  ك  اُيِل  و  ةٌ مِّن ب نيِ ا سِْر  ن ت طَّاُفِ  ف ايََّدْن ا  ۛ   ف ا م 

دُوِّهِمْ ف اصَْب حُوا ظ اهِ  ل ىَٰ ع  نُوا ع   ريِن  الَّذِين  ا م 
در راه خدا، یاوران من كه خواهد » ای مؤمنان، یاوران خدا باشيد، طوریکه عيسى پسر مریم به یاوران خود گفت: 

پس دسته ای از بنى اسرائيل ایمان آوردند، و دستۀ « مایيم یاوران )راه( خداوند، » یاوران )او( گفتند: « بود؟ 

 ایشان تقویت كردیم، )و در آخر كار( پيروزمند گردیدند. دیگر كافر شدند. پس مؤمنان را در برابر دشمنان

 

================================================================== 

 :الجمعهسوره (  ۶۲) 
( آیه است و چون دربر گيرنده فرمان اجابت ندا برای نماز جمعه است به این نام ۱۱این سوره مدنى و دارای )

 یاد گردیده است.



 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

كِيمِ  ﴾١﴿ زيِزِ الْح  وسِ الْع  لكِِ الْقُدُّ ا فيِ الْارَضِْ الْم  م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ بِّحُ للَِّهِ م   يسُ 
در آسمانها و آنچه در زمين اند، به  خدای پادشاه، پاكيزه صفت، صاحب قدرت منيع )و( صاحب حکمت را، آنچه

 پاكى یاد ميکنند.

لِّمُهُمُ الْكِت ا ﴾٢﴿ يُع  كِّيهِمْ و  يزُ  ل يْهِمْ ا ي اتهِِ و  نْهُمْ ي تْلوُ ع  يِّين  ر سُولًا مِّ ث  فيِ الْامُِّ ب  هُو  الَّذِي ب ع 
الٍ مُّبيِنٍ  ل  انوُا مِن ق بْلُ ل فِي ض  ا نِ ك  ة  و  الْحِكْم   و 

ميان ناخوانان پيامبری را از ميان خودشان برانگيخت، آیات او )یعنى خدا( را به ایشان ميخواند، و  اوست كه در

ایشانرا پاكيزه ميسازد، و كتاب و حکمت را به ایشان مى آموزد، اگرچه پيش ازین واقعاً در گمراهى آشکاری بسر 

 ميبردند.

قُوا بهِِمْ  ﴾٣﴿ ا ي لْح  ريِن  مِنْهُمْ ل مَّ ا خ  كِيمُ  ۛ   و  زيِزُ الْح  هُو  الْع   و 
و )نيز او را( برای )مردم( دیگری از ایشان، كه هنوز به آنها ملحق نشده اند، )برانگيخت(، و او صاحب قدرت منيع 

 )و( باحکمت است.

اءُ  ﴾٤﴿ تيِهِ م ن ي ش  َٰلكِ  ف ضْلُ اللَّهِ يُؤْ ظِيمِ  ۛ   ذ  ضْلِ الْع  اللَّهُ ذُو الْف   و 
 ركه بخواهد عطاء ميکند، و خداوند صاحب فضل بزرگ است.اینست فضل خدا، به ه

ارًا ﴾٥﴿ ارِ ي حْمِلُ اسَْف  ث لِ الْحِم  م  ا ك  اة  ثمَُّ ل مْ ي حْمِلوُه  لوُا التَّوْر  ث لُ الَّذِين  حُمِّ وْمِ  ۛ   م  ث لُ الْق  بئِْس  م 
بوُا باِ ي اتِ اللَّهِ  ذَّ وْم   ۛ   الَّذِين  ك  اللَّهُ ل ا ي هْدِي الْق   الظَّالمِِين  و 

مثال آنانى كه مکلف به )احکام( تورات شدند، و سپس آن را مورد عمل قرار ندادند، مثال خری است كه كتاب 

های )بزرگى( را بردارد )ولى به محتوای آن ها پى نبرد(. بد است مثال قومى كه نشانه های خداوند را تکذیب 

 كردند، و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمى كند.

وْت  ا ِ  ﴾٦﴿ نَّوُا الْم  ليِ اءُ للَِّهِ مِن دُونِ النَّاسِ ف ت م  مْتُمْ انََّكُمْ اوَْ ادُوا ا نِ ز ع  ا الَّذِين  ه  ن كُنتُمْ قلُْ ي ا اَيُّه 
ادِقيِن    ص 

ای كسانيکه یهودی شدید، اگر ادعا مى كنيد كه شما دوستان خدا هستيد نه مردم دیگر، پس مرگ را » بگو: 

 «ر )در ادعای خویش( صادق هستيد. آرزو كنيد، اگ



تْ ايَْدِيهِمْ  ﴾٧﴿ م  ا ق دَّ نَّوْن هُ ابَ دًا بمِ  ل ا ي ت م  ليِمٌ باِلظَّالمِِين   ۛ   و  اللَّهُ ع   و 
ولى بخاطر اعمالى كه از پيش فرستاده اند، هرگز آرزوی مرگ را نمى كنند، و خداوند به )حال( ظالمان داناتر 

 است.

وْ  ﴾٨﴿ اقيِكُمْ قلُْ ا نَِّ الْم  ةِ ف يُن بِّئُكُم  ۛ   ت  الَّذِي ت فِرُّون  مِنْهُ ف ا ِنَّهُ مُل  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المِِ الْغ  ون  ا لِ ىَٰ ع  ثمَُّ ترُ دُّ
لوُن   ا كُنتُمْ ت عْم   بمِ 

مرگى كه از آن مى گریزید، ضرور دامنگير شما است، سپس به سوی كسيکه پنهان و آشکار را ميداند » بگو: 

 «برگردانيده ميشوید، و او شما را به )كنه( اعمال شما آگاه ميسازد. 

رُوا  ﴾٩﴿ وْا ا لِ ىَٰ ذِكْرِ اللَّهِ و ذ  ةِ ف اسْع  اةِ مِن ي وْمِ الْجُمُع  ل  ا نوُدِي  للِصَّ نُوا ا ذِ  ا الَّذِين  ا م  ي ا اَيُّه 
يْرٌ لَّكُمْ ا نِ كُنتُمْ ت عْل مُون   ۛ   الْب يْع   َٰلكُِمْ خ   ذ 
ؤمنان، چون برای نماز در روز جمعه آذان داده شود، به سوی ذكر خدا )یعنى نماز( بشتابيد، و خرید و ای م

 فروش را بگذارید. این )كار( برای شما بهتر است، اگر بدانيد.

اذْكُرُوا ال ﴾١٠﴿ ابْت غُوا مِن ف ضْلِ اللَّهِ و  اةُ ف انت شِرُوا فيِ الْارَضِْ و  ل  ا قضُِي تِ الصَّ لَّكُمْ ف ا ِذ  ثيِرًا لَّع  لَّه  ك 
 تفُْلحُِون  

پس چون نماز اداء شد، در زمين پراگنده شوید، و از فضل خدا بجویيد، خدا را بسيار یاد كنيد، تا باشد كه 

 رستگار شوید.

كُوك  ق اُمًِا ﴾١١﴿ ت ر  ا و  وا ا لِ يْه  ضُّ ةً اوَْ ل هْوًا انف  ار  اوَْا تجِ  ا ر  ا ذِ  ا عِند  اللَّ  ۛ   و  مِن  قلُْ م  يْرٌ مِّن  اللَّهْوِ و  هِ خ 
ةِ  ار  ازقِيِن   ۛ   التِّج  يْرُ الرَّ اللَّهُ خ   و 

آنچه نزد خداوند » هنگاميکه تجارتى یا سرگرمى را ببينند، بسوی آن مى شتابند، و ترا ایستاده مى گذارند. بگو: 

 «است، از سرگرمى و از تجارت بهتر است، و خداوند بهترین روزی دهندگان است. 

 

================================================================== 

 :المنافقونسوره (  ۶۳) 
سوره از منافقون و توطئه  نیمنافقون جمع منافق ، آدم دورو )در ا( آیه است و ۱۱این سوره مدنى و دارای )

با بيان رسوایى ها و اوصاف منافقان  این سوره به سبب افتتاحو  است ( شده مسلمانان سخن گفته هيآنان عل

 و مواقف دشمنانه آنان عليه رسول اكرم )ص( و مومنان با این نام مسما شده است.

 



 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

دُ ا نَِّك   ﴾١﴿ اء ك  الْمُن افقُِون  ق الوُا ن شْه  ا ج  دُ ا نَِّ  ۛ   ل ر سُولُ اللَّهِ ا ذِ  اللَّهُ ي شْه  اللَّهُ ي عْل مُ ا نَِّك  ل ر سُولهُُ و  و 
اذِبوُن    الْمُن افقِِين  ل ك 

و خدا ميداند كه « گواهى ميدهيم كه تو واقعاً پيامبر خدا هستى. » هنگاميکه منافقان نزد تو مى آیند، ميگویند: 

 هى ميدهد كه منافقان واقعاً دروغگو هستند.تو واقعاً پيامبر او هستى، و خداوند گوا

بيِلِ اللَّهِ  ﴾٢﴿ ن س  وا ع  دُّ ان هُمْ جُنَّةً ف ص  ذُوا اَيْم  لوُن   ۛ   اتَّخ  انوُا ي عْم  ا ك  اء  م   ا نَِّهُمْ س 
سوگندهای شانرا )بروی اعمال بدشان( سپری قرار دادند، بدین ترتيب )مردم را( از راه خدا باز داشتند، چه 

 ه را انجام مى دهند!بدست آنچ

هُون   ﴾٣﴿ ل ىَٰ قلُوُبهِِمْ ف هُمْ ل ا ي فْق  رُوا ف طُبعِ  ع  ف  نُوا ثمَُّ ك  َٰلكِ  باِنََّهُمْ ا م   ذ 
این از سببى است كه ایشان ایمان آوردند، سپس كافر شدند، پس مُهری بر دلهای شان نهاده شد، بنابرآن نمى 

 فهمند.

اَيْت هُمْ تعُْجِبُ  ﴾٤﴿ ا ر  ا ذِ  امُهُمْ و  وْلهِِمْ  ۛ   ك  اجَْس  عْ لقِ  ا نِ ي قُولوُا ت سْم  انََّهُمْ خُشُبٌ  ۛ   و  ك 
ةٌ  نَّد  ل يْهِمْ  ۛ   مُّس  ةٍ ع  يْح  بُون  كُلَّ ص  رْهُمْ  ۛ   ي حْس  دُوُّ ف احْذ   اَنَّىَٰ يُؤْف كُون   ۛ   ق ات ل هُمُ اللَّهُ  ۛ   هُمُ الْع 

ترا به شگفت مى آرد. و اگر سخن ميگویند، به سخنان ایشان هنگاميکه ایشان را بنگری، قيافه )و ظواهر( ایشان 

گوش فرا ميدهى، گویا ایشان چوب هایى )یعنى مجسمه های چوبى( اند )بر دیواری( تکيه داده شده، )كه یارای 

ایستادن بپای خود را ندارند( هر آواز مهيبى را بر )ضد( خود مى پندارند. ایشان دشمنان )شما( اند، ازینرو از 

 نان برحذر باش، خداوند هلاک شان كند. چطور )از حق( برگردانيده ميشوند؟آ

هُم مُّسْ  ﴾٥﴿ ون  و  ايَْت هُمْ ي صُدُّ ر  هُمْ و  وْا رُءوُس  ال وْا ي سْت غْفِرْ ل كُمْ ر سُولُ اللَّهِ ل وَّ ا قيِل  ل هُمْ ت ع  ا ذِ   ت كْبرُِون  و 
سرهای خود را مى جنبانند، « بر خدا برای شما آمرزش بخواهد، بيایيد تا پيام» و هنگاميکه به ایشان گفته شود: 

 و ایشانرا مى بينى كه تکبركنان روی برميگردانند.

رتْ  ل هُمْ امَْ ل مْ ت سْت غْفِرْ ل هُمْ ل ن ي غْفِر  اللَّهُ ل هُمْ  ﴾٦﴿ ل يْهِمْ اسَْت غْف  اءٌ ع  و  وْم   ۛ   س  ا نَِّ اللَّه  ل ا ي هْدِي الْق 
اسِقِين    الْف 

برای ایشان مساویست، خواه برای شان آمرزش بخواهى یا برای شان آمرزش نخواهى. هرگز خداوند ایشانرا نمى 

 آمرزد. بيگمان خداوند گروه فاسقان را هدایت نميکند.



و  ﴾٧﴿ ضُّ تَّىَٰ ي نف  نْ عِند  ر سُولِ اللَّهِ ح  ل ىَٰ م  اتِ  ۛ   اهُمُ الَّذِين  ي قُولوُن  ل ا تنُفِقُوا ع  او  م  اُنُِ السَّ ز  للَِّهِ خ  و 
هُون   َٰكِنَّ الْمُن افقِِين  ل ا ي فْق  ل  الْارَضِْ و   و 

)در حاليکه( خزانه « بر آنانيکه نزد پيامبر خدایند خرج نکنيد، تا پراگنده شوند. » ایشان كسانى اند كه ميگویند: 

 های آسمان ها و زمين از آن خداست، اما منافقان نميدانند.

لَّ  ﴾٨﴿ ا الْاذَ  زُّ مِنْه  نَّ الْاعَ  دِين ةِ ل يُخْرجِ  عْن ا ا لِ ى الْم  للِْمُؤْمِنيِن   ۛ   ي قُولوُن  ل ئنِ رَّج  لرِ سُولهِِ و  ةُ و  للَِّهِ الْعِزَّ و 
َٰكِنَّ الْمُن افقِِين  ل ا ي عْل مُون   ل   و 

خوار )و بيچاره( را از آنجا بيرون ميکنند.  البته اگر به مدینه باز گردیم، بيگمان صاحبان عزت، مردم» ميگویند: 

 مگر )حقيقت اینست كه( عزت از آن خدا و پيامبر او و مسلمانان است، اما منافقان نميدانند.« 

ن ذِكْرِ اللَّهِ  ﴾٩﴿ ل ا اوَْل ادُكُمْ ع  الكُُمْ و  نُوا ل ا تلُْهِكُمْ امَْو  ا الَّذِين  ا م  َٰلكِ   ۛ   ي ا اَيُّه  لْ ذ  م ن ي فْع  َٰئكِ   و  ف اوُل 
اسِرُون    هُمُ الْخ 

ای مؤمنان، دارایى شما و اولاد شما نباید شما را از یاد خدا غافل كند، و هر كسى كه چنين كند، پس هم 

 ایشانند زیانکار.

وْتُ ف ي قُول  ر بِّ ل وْل ا اَ  ﴾١٠﴿ كُمُ الْم  د  قْن اكُم مِّن ق بْلِ انَ ي ا تْيِ  احَ  ز  انَفِقُوا مِن مَّا ر  لٍ و  رْت نيِ ا لِ ىَٰ اجَ  خَّ
الحِِين   اكَُن مِّن  الصَّ ق  و  دَّ  ق ريِبٍ ف اصََّ

و از آنچه به شما ارزانى كردیم خرج كنيد، پيش از اینکه مرگ به )سراغ( یکى از شما بياید، و )در این حال( 

 «کوكاران ميشدم. پروردگارا، ایکاش مرا مدت كمى مهلت مى دادی، تا خيرات ميدادم، و از جملۀ ني» بگوید: 

ا ﴾١١﴿ لهُ  اء  اجَ  ا ج  ر  اللَّهُ ن فْسًا ا ذِ  ل ن يؤُ خِّ لوُن   ۛ   و  ا ت عْم  بيِرٌ بمِ  اللَّهُ خ   و 
 ولى خداوند كسى را، چون اجل او فرا رسد، مهلت نميدهد، و خداوند به آنچه ميکنيد آگاه است.

 

================================================================== 

 :التغابنسوره (  ۶۴) 
 امتيق یاز نام ها ىکی ومغبون كردن  ،ىمانيپش ىتغابن به معن( آیه است و ۱۸این سوره مدنى و دارای )

 به سبب ذكر روز قيامت در آن تغابن ناميده شده است. ،است

 
 



ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ   ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا فيِ الْارَضِْ  ﴾١﴿ م  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ بِّحُ للَِّهِ م  مْدُ  ۛ   يسُ  ل هُ الْح  يْءٍ  ۛ   ل هُ الْمُلْكُ و  ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع  و 
 ق دِيرٌ 

)هميشه( به پاكى یاد ميکنند. پادشاهى از آن اوست، و خدا را، هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمين است، 

 )همه( ستایش از آن اوست، و او بر همه چيز تواناست.

ؤْمِنٌ  ﴾٢﴿ مِنكُم مُّ افرٌِ و  كُمْ ف مِنكُمْ ك  ل ق  لوُن  ب صِيرٌ  ۛ   هُو  الَّذِي خ  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 
بعضى از شما مؤمن، و خداوند به آنچه مى كنيد اوست كه شما را آفریده است، پس بعضى از شما كافر اند، و 

 بيناست.

كُمْ  ﴾٣﴿ ر  ن  صُو  كُمْ ف احَْس  ر  وَّ قِّ و ص  الْارَضْ  باِلْح  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ صِيرُ  ۛ   خ  ا لِ يْهِ الْم   و 
 گشت.آسمانها و زمين را به حق آفرید، و شما را تصویر كرد، و صورتهای شما را زیبا گردانيد، و بسوی اوست باز

ا تعُْلنُِون   ﴾٤﴿ م  ا تسُِرُّون  و  ي عْل مُ م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م  ا فيِ السَّ دُورِ  ۛ   ي عْل مُ م  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ  اللَّهُ ع   و 
هر آنچه را در آسمانها و زمين است ميداند، و )نيز( آنچه را پنهان ميدارید و آنچه را آشکارا ميکنيد مى داند، و 

 در سينه هاست داناست.خداوند به آنچه 

ابٌ اَليِمٌ  ﴾٥﴿ ذ  ل هُمْ ع  ب ال  امَْرهِِمْ و  اقوُا و  رُوا مِن ق بْلُ ف ذ  ف   اَل مْ ي ا تْكُِمْ ن ب اُ الَّذِين  ك 
آیا داستان كسانى به شما نيامده است كه پيش ازین كافر شدند و سزای كار خود را چشيدند؟ و برای شان 

 عذابى است دردناک.

َٰلكِ   ﴾٦﴿ ت و لَّوا ذ  رُوا و  ف  رٌ ي هْدُون ن ا ف ك  الوُا ابَ ش  يِّن اتِ ف ق  ان ت تَّا تْيِهِمْ رسُُلهُُم باِلْب  اسْت غْن ى  ۛ   باِنََّهُ ك  وَّ
مِيدٌ  ۛ   اللَّهُ  نيٌِّ ح  اللَّهُ غ   و 

سان هایى آیا ان» این به سببى است كه پيامبران شان برای ایشان نشانه های روشنى مى آوردند، ولى ميگفتند: 

پس كافر شدند و روی گردانيدند، حالانکه خداوند )به اطاعت و ایمان شان( نيازی « ما را رهنمایى ميکنند؟! 

 نداشت، و خداوند بى نياز و ستوده است.

ثوُا ﴾٧﴿ رُوا انَ لَّن يبُْع  ف  م  الَّذِين  ك  ثنَُّ ثمَُّ ل تُن بَّؤُنَّ بمِ   ۛ   ز ع  بِّي ل تُبْع  ر  مِلْتُمْ قلُْ ب ل ىَٰ و  ل ى  ۛ   ا ع  َٰلكِ  ع  ذ  و 
 اللَّهِ ي سِيرٌ 

آری و قسم به پروردگار من، كه یقيناً برانگيخته » كافران پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد، بگو: 

 «ميشوید، سپس به )حقيقت( آنچه انجام ميدادید،آگاه ساخته ميشوید. و این )كار( بر خدا آسان است. 



النُّورِ الَّذِي انَز لْن اف ا مِنُوا  ﴾٨﴿ ر سُولهِِ و  بيِرٌ  ۛ   باِللَّهِ و  لوُن  خ  ا ت عْم  اللَّهُ بمِ   و 
 پس به خدا و پيامبر او و به آن نوری كه نازل كرده ایم ایمان آورید، و )بدانيد( خدا به آنچه مى كنيد آگاه است.

مْعِ  ﴾٩﴿ عُكُمْ ليِ وْمِ الْج  َٰلكِ  ي وْمُ  ۛ   ي وْم  ي جْم  ابنُِ ذ  نْهُ  ۛ   التَّغ  رْ ع  فِّ الحًِا يكُ  لْ ص  ي عْم  م ن يؤُْمِن باِللَّهِ و  و 
ا ابَ دًا الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  يدُْخِلْهُ ج  يِّئ اتهِِ و  ظِيمُ  ۛ   س  وْزُ الْع  َٰلكِ  الْف   ذ 

رد مى آورد، آنروز )روزِ( غبن و زیان است، و كسيکه به )یاد آور شوید( روزی )را( كه شما را برای روزِ اجتماع گ

خداوند ایمان آرد و كارهای نيکو انجام دهد، )خداوند( از او تمام بدی های او را مى زداید، و او را به باغستانهایى 

پيروزی كه در زیر )درختان( آنها جوی بار هایى جریان دارد داخل ميسازد. در آنجا جاودانه بسر ميبرند. اینست 

 بزرگ!

ا ﴾١٠﴿ الدِِين  فيِه  ابُ النَّارِ خ  َٰئكِ  اصَْح  بوُا باِ ي اتنِ ا اوُل  ذَّ ك  رُوا و  ف  الَّذِين  ك  صِيرُ  ۛ   و  بئِْس  الْم   و 
و آنانيکه كافر شدند و آیات ما را تکذیب كردند، ایشان اهل آتش )یعنى دوزخ( اند، در آنجا هميشه بسر ميبرند، 

 بازگشت است!و )دوزخ،( چه بد جای 

ةٍ ا لَِّا باِ ِذْنِ اللَّهِ  ﴾١١﴿ اب  مِن مُّصِيب  ا اصَ  م ن يؤُْمِن باِللَّهِ ي هْدِ ق لْب هُ  ۛ   م  ليِمٌ  ۛ   و  يْءٍ ع  اللَّهُ بكُِلِّ ش   و 
هيچ مصيبتى نميرسد جز به اجازۀ خدا، و هر آنکه به خداوند ایمان آورد، )خداوند( دل او را هدایت ميکند، و 

 همه چيز داناست.خداوند بر 

اَطِيعُوا الرَّسُول   ﴾١٢﴿ اطَِيعُوا اللَّه  و  اغُ الْمُبيِنُ  ۛ   و  ل ىَٰ ر سُولنِ ا الْب ل  ا ع  لَّيْتُمْ ف ا ِنَّم   ف ا ِن ت و 
و خداوند را فرمان برید و پيامبر را فرمان برید، و اگر رو بگردانيد، پس كار پيامبر ما صرف رساندنِ )پيام( است 

 .)بگونۀ( آشکار

َٰه  ا لَِّا هُو   ﴾١٣﴿ كَّلِ الْمُؤْمِنُون   ۛ   اللَّهُ ل ا ا لِ  ت و  ل ى اللَّهِ ف لْي   و ع 
 خداوند، جز او معبودی نيست، و مؤمنان باید )تنها( بر خدا توكل كنند.

ا لَّكُمْ  ﴾١٤﴿ دُوًّ اوَْل ادِكُمْ ع  اجِكُمْ و  نُوا ا نَِّ مِنْ ازَْو  ا الَّذِين  ا م  رُوهُمْ ي ا اَيُّه  حُوا  ۛ   ف احْذ  ت صْف  ا نِ ت عْفُوا و  و 
فُورٌ رَّحِيمٌ  ت غْفِرُوا ف ا ِنَّ اللَّه  غ   و 

ای مؤمنان، بيگمان بعضى از همسران شما و )برخى از( اولاد شما دشمنان شما اند، لذا از ایشان برحذر باشيد، 

 وند آمرزگار و مهربان است.اما اگر عفو نمایيد و درگذرید و )گناهان شانرا( ببخشيد، بيگمان خدا

اوَْل ادُكُمْ فتِْن ةٌ  ﴾١٥﴿ الكُُمْ و  ا امَْو  ظِيمٌ  ۛ   ا نَِّم  هُ اجَْرٌ ع  اللَّهُ عِند   و 
بيگمان مالها )و دارایى های( شما و اولاد شما آزمایشى است، ولى )این( خداوند )است كه( مزد بزرگ به نزد او 

 ميباشد.



ا اسْت   ﴾١٦﴿ يْرًا لِّانَفُسِكُمْ ف اتَّقُوا اللَّه  م  انَفِقُوا خ  اَطِيعُوا و  عُوا و  اسْم  عْتمُْ و  م ن يوُق  شُحَّ ن فْسِهِ  ۛ   ط  و 
َٰئكِ  هُمُ الْمُفْلحُِون    ف اوُل 

پس تا حدودیکه بتوانيد از خدا بترسيد، )به فرمانش( گوش فرا دهيد، و )از او( فرمان برید، و )در راه او( خرج 

است. و آنانيکه از بخل )و حرصِ( نفس خویش نگهداشته ميشوند، پس هم ایشانند  كنيد، )این( به خير شما

 رستگار.

ي غْفِرْ ل كُمْ  ﴾١٧﴿ اعِفْهُ ل كُمْ و  نًا يضُ  س  ليِمٌ  ۛ   ا نِ تقُْرضُِوا اللَّه  ق رضًْا ح  كُورٌ ح  اللَّهُ ش   و 
ما را مى آمرزد، و خداوند پاداش اگر به خداوند قرضى بدهيد، قرض حسنه، آنرا برای شما دوچند ميسازد، و ش

 دهنده )و( صاحب حلم است.

كِيمُ  ﴾١٨﴿ زيِزُ الْح  ةِ الْع  اد  ه  الشَّ يْبِ و  المُِ الْغ   ع 
 )او( دانای پنهان و آشکار، )و( صاحب قدرت منيع )و( باحکمت است.

 

================================================================== 

 :الطلاقسوره (  ۶۵) 
 ( آیه است و به سبب بيان احکام طلاق به این اسم یاد گردیده است.۱۲این سوره مدنى و دارای )

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

لِّقُوهُنَّ  ﴾١﴿ اء  ف ط  ا ط لَّقْتمُُ النِّس  ا النَّبيُِّ ا ذِ  ة  ي ا اَيُّه  احَْصُوا الْعِدَّ تهِِنَّ و  بَّكُمْ  ۛ   لعِِدَّ اتَّقُوا اللَّه  ر  ل ا  ۛ   و 
يِّن ةٍ  ب  ةٍ مُّ احِش  ل ا ي خْرجُْن  ا لَِّا انَ ي ا تْيِن  بفِ  تلِْك  حُدُودُ اللَّهِ  ۛ   تخُْرجُِوهُنَّ مِن بيُُوتهِِنَّ و  دَّ  ۛ   و  ن ي ت ع  م  و 

هُ  دْ ظ ل م  ن فْس  َٰلكِ  امَْرًال   ۛ   حُدُود  اللَّهِ ف ق  لَّ اللَّه  يحُْدِثُ ب عْد  ذ   ا ت دْريِ ل ع 
ای پيامبر، چون زنان را طلاق دهيد، پس ایشانرا در عدۀ شان طلاق دهيد، و عده را )دقيق( حساب كنيد، و از 

ون خداوند پروردگار خویش بترسيد. ایشان را از خانه های شان بيرون نکنيد، و خودشان )نيز در دوران عده( بير

نروند، مگر اینکه )عمل( فحشاء را به صورت آشکاری مرتکب شده باشند. این حدود الهى است، و هر كس كه از 

حدود خدا تجاوز كند، بيگمان بر خود ستم كرده است. )هيچکس( نميداند، شاید خداوند بعد از آن حالت نوی را 

 فراهم كند.



ل هُنَّ ف امَْسِكُوهُ  ﴾٢﴿ ا ب ل غْن  اجَ  دْلٍ مِّنكُمْ ف ا ِذ  و يْ ع  اشَْهِدُوا ذ  عْرُوفٍ و  عْرُوفٍ اوَْ ف ارقِوُهُنَّ بمِ  نَّ بمِ 
ة  للَِّهِ  اد  ه  اقَيِمُوا الشَّ الْي وْمِ الْا خِرِ  ۛ   و  ان  يؤُْمِنُ باِللَّهِ و  ظُ بهِِ م ن ك  َٰلكُِمْ يوُع  ل  ۛ   ذ  م ن ي تَّقِ اللَّه  ي جْع  و 

خْر جًا  لَّهُ م 
را بسر رسانند، ایشان را )به اساس مراجعت( به وجه پسندیده ای نگهدارید، یا ایشانرا به پس چون ميعاد خود 

وجه پسندیده ای جدا كنيد. و دو شخص عادل را از ميان خود گواه بگيرید، و شهادت را برای خدا برپا دارید. این 

د، و هركه از خداوند بترسد، است )حکم خدا(، كسى به آن پند داده ميشود كه به خدا و روز آخرت ایمان دار

 )خدا( برایش راه بيرون شدن از مشکل را فراهم ميسازد.

يْثُ ل ا ي حْت سِبُ  ﴾٣﴿ ي رْزُقْهُ مِنْ ح  سْبُهُ  ۛ   و  ل ى اللَّهِ ف هُو  ح  كَّلْ ع  ن ي ت و  م  ق دْ  ۛ   ا نَِّ اللَّه  ب الغُِ امَْرهِِ  ۛ   و 
يْءٍ ق دْرًا ل  اللَّهُ لكُِلِّ ش  ع   ج 

ا از طریقى كه گمان نکند روزی ميدهد، و هركه به خدا توكل نماید، وی )یعنى خداوند( برای او بسنده و او ر

 است. بيگمان خداوند بسر رسانندۀ فرمان خود ميباشد. حقا كه خداوند برای هر چيز اندازه تعيين كرده است.

اُكُِمْ ا نِِ ارْ  ﴾٤﴿ حِيضِ مِن نِّس  اللَّاُيِ ي ئسِْن  مِن  الْم  اللَّاُيِ ل مْ و  اث ةُ اشَْهُرٍ و  تهُُنَّ ث ل  ت بْتُمْ ف عِدَّ
مْل هُنَّ ۛ   ي حِضْن   عْن  ح  لهُُنَّ انَ ي ض  الِ اَج  اوُل اتُ الْاحَْم  ل لَّهُ مِنْ اَمْرهِِ يسُْرًا ۛ   و  ن ي تَّقِ اللَّه  ي جْع  م   و 

یدید، پس عدۀ ایشان سه ماه است. و آنانيکه و )در بارۀ( زنانى از شما كه از عادت ماهوار مأیوس اند، اگر شک ورز

عادت ماهوار ندیده اند، )بر ایشان نيز عين همين حکم است(. و )زنان( بادار، عدۀ شان تا هنگامى است كه بار 

 خود را بگذارند. و هركه از خدا بترسد، )خدا( در كار او آسانى پدید مى آورد.

َٰلكِ  امَْرُ اللَّهِ انَز ل هُ ا لِ   ﴾٥﴿ يعُْظِمْ ل هُ اجَْرًا ۛ   يْكُمْ ذ  يِّئ اتهِِ و  نْهُ س  رْ ع  فِّ ن ي تَّقِ اللَّه  يكُ  م   و 
این حکم خداوند است كه آنرا بر شما نازل كرده است، و هركه از خدا بترسد، گناهانش را از او مى زداید، و 

 پاداش او را بزرگ مى گرداند.

نتُم مِّن ﴾٦﴿ ك  يْثُ س  ل يْهِنَّ  اسَْكِنُوهُنَّ مِنْ ح  يِّقُوا ع  ارُّوهُنَّ لتُِض  ل ا تضُ  ا نِ كُنَّ اوُل اتِ  ۛ   وُجْدِكُمْ و  و 
مْل هُنَّ  عْن  ح  تَّىَٰ ي ض  ل يْهِنَّ ح  مْلٍ ف انَفِقُوا ع  هُنَّ  ۛ   ح  عْن  ل كُمْ ف ا توُهُنَّ اجُُور  ا تْ مِرُوا ب يْن كُم  ۛ   ف ا ِنْ ارَضْ  و 

عْرُوفٍ  رْتمُْ ف س   ۛ   بمِ  اس  ا نِ ت ع   تُرضِْعُ ل هُ اخُْر ىَٰ و 
ایشانرا در جایيکه نشيمن دارید، به اندازۀ وضع خود جایگزین سازید، و به ایشان زیان نرسانيد، به اینکه بر ایشان 

سخت گيری كنيد. و اگر باردار باشند، به ایشان نفقه بدهيد تا هنگاميکه بار خود را بگذارند )یعنى فرزندشان 

)فرزند شما را( شير ميدهند، مزد شانرا بدهيد. در ميان خود به شيوۀ پسندیده ای تولد شود(. اگر برای شما 

 مشوره كنيد، و اگر خود را در مشکلات درمى یابيد، پس زن دیگری برایش شير خواهد داد.



تهِِ  ﴾٧﴿ ع  ةٍ مِّن س  ع  ا ا ت اهُ اللَّ  ۛ   ليُِنفِقْ ذُو س  ل يْهِ رزِْقهُُ ف لْيُنفِقْ مِمَّ م ن قدُِر  ع  لِّفُ اللَّهُ ن فْسًا  ۛ   هُ و  ل ا يكُ 
ا ا ا ت اه  لُ اللَّهُ ب عْد  عُسْرٍ يسُْرًا ۛ   ا لَِّا م  ي جْع   س 

توانگر باید مطابق به دارایى خود نفقه بدهد، و هركه روزی بر او تنگ شد، پس باید از آنچه خدا به او داده نفقه 

لف نميگرداند، و بزودی خداوند بعد از هر سختى كند. خداوند هيچکس را جز به چيزیکه برایش داده است، مک

 آسانيى فراهم ميکند.

ابًا نُّ  ﴾٨﴿ ذ  ا ع  بْن اه  ذَّ دِيدًا و ع  ابًا ش  ا حِس  بْن اه  اس  رسُُلهِِ ف ح  ا و  بِّه  نْ اَمْرِ ر  ت تْ ع  ايَِّن مِّن ق رْي ةٍ ع  ك   كْرًاو 
پيامبر او سرپيچى كردند. ایشانرا شدیداً مورد و ای بسا از )باشندگان( شهرها كه از حکم پروردگارشان و 

 بازخواست قرار دادیم، و آنها را با عذاب بى مانندی عذاب كردیم.

ا خُسْرًا ﴾٩﴿ اقبِ ةُ امَْرهِ  ان  ع  ك  ا و  ب ال  امَْرهِ  اق تْ و   ف ذ 
 و به این ترتيب سزای عمل خود را چشيدند، و سرانجام كارشان زیانبار بود.

دَّ ا ﴾١٠﴿ دِيدًااعَ  ابًا ش  ذ  نُوا ۛ   للَّهُ ل هُمْ ع  ق دْ انَز ل  اللَّهُ ا لِ يْكُمْ  ۛ   ف اتَّقُوا اللَّه  ي ا اوُليِ الْالَْب ابِ الَّذِين  ا م 
 ذِكْرًا

خداوند برای ایشان عذاب سختى را آماده كرده است. پس ای صاحبان خرد، كه ایمان آورده اید، از خدا بترسيد، 

 شما پندی را نازل كرده است.بيگمان خداوند بسوی 

اتِ مِن  الظُّلمُ   ﴾١١﴿ الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  يِّن اتٍ لِّيُخْرجِ  الَّذِين  ا م  ل يْكُمْ ا ي اتِ اللَّهِ مُب  اتِ رَّسُولًا ي تْلوُ ع 
نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت   ۛ   ا لِ ى النُّورِ  الحًِا يدُْخِلْهُ ج  لْ ص  ي عْم  م ن يؤُْمِن باِللَّهِ و  ا و  الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْانَْه  حْتهِ 

ن  اللَّهُ ل هُ رزِْقًاۛ   اَب دًا  ق دْ اَحْس 
پيامبری را كه برای شما آیات روشن خدا را تلاوت ميکند، تا كسانى را كه ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام 

آورد و عمل نيک انجام دهد، )خداوند( او را به داده اند، از تاریکيها به روشنایى بيرون آرد. و هركه به خدا ایمان 

باغهایى داخل ميگرداند كه از زیر )درختان( آنها جویبارها جریان دارد، و در آنجا جاودانه و برای هميشه بسر 

 ميبرند. بيگمان )خداوند( به او روزیش را نيکو ساخته است.

مِن  الْ  ﴾١٢﴿ اتٍ و  او  م  بْع  س  ل ق  س  ل ىَٰ اللَّهُ الَّذِي خ  ارَضِْ مِثْل هُنَّ ي ت ن زَّلُ الْامَْرُ ب يْن هُنَّ لتِ عْل مُوا انََّ اللَّه  ع 
يْءٍ عِلْمًا اط  بكُِلِّ ش  انََّ اللَّه  ق دْ احَ  يْءٍ ق دِيرٌ و   كُلِّ ش 

ا( نازل خداوند ذاتى است كه هفت آسمان را آفرید، و از زمين )نيز( همانند آن. در ميان آنها )همواره( حکم )خد

ميشود، تا بدانيد كه واقعاً خداوند بر هر چيز تواناست، و اینکه واقعاً خداوند بر هر چيز از روی علم خویش احاطه 

 دارد.

 

================================================================== 



 :التحریمسوره (  ۶۶) 
شروع آن با عتاب و سرزنش لطف آميز پيامبر اكرم در ( آیه است و به سبب ۱۲این سوره مدنى و دارای )

حرام كردن )منظور از آن  ىبه معن میتحریعنى  ناميده شد.« تحربم»مورد تحریم برخى از چيز ها بر خود 

 .( ىكن ىرا كه خداوند بر تو حلال ساخته بر خود حرام م یزياست كه چرا چ امبريخطاب خداوند به پ

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْ   م 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

لَّ اللَّهُ ل ك   ﴾١﴿ ا احَ  رِّمُ م  ا النَّبيُِّ لمِ  تحُ  اجِك   ۛ   ي ا اَيُّه  ات  ازَْو  رضْ  فُورٌ رَّحِيمٌ  ۛ   ت بْت غِي م  اللَّهُ غ   و 
ميگردانى تا )بدین وسيله( خوشى همسرانت را ای پيامبر، چرا چيزی را كه خداوند برای تو حلال گردانيده حرام 

 بجویى؟ و خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

انكُِمْ  ﴾٢﴿ وْل اكُمْ  ۛ   ق دْ ف ر ض  اللَّهُ ل كُمْ ت حِلَّة  اَيْم  اللَّهُ م  كِيمُ  ۛ   و  ليِمُ الْح  هُو  الْع   و 
ا قرار داد، و خداوند كارساز شماست، )ای مردم،( بيگمان خداوند برای شما )كفاره را وسيله( خلاصى سوگند شم

 و او دانا )و( باحکمت است.

رَّف  ب   ﴾٣﴿ ل يْهِ ع  هُ اللَّهُ ع  ر  اَظْه  ا ن بَّاتَْ بهِِ و  دِيثًا ف ل مَّ اجِهِ ح  رَّ النَّبيُِّ ا لِ ىَٰ ب عْضِ ازَْو  ا ذِْ اسَ  اعَْر ض  و  هُ و  عْض 
ن ب عْضٍ  ا بهِِ ق ال تْ م   ۛ   ع  ا ن بَّاهَ  اف ل مَّ َٰذ  بيِرُ  ۛ   نْ اَنب اكَ  ه  ليِمُ الْخ   ق ال  ن بَّانَيِ  الْع 

و چون پيامبر به بعضى از زنهای خود سخن را به راز گفت، و آن )زن( سخن را )به دیگری( خبر داد، و خداوند 

 رسول خود را بر آن آگاه ساخت، )رسول( قسمتى از آن را گفت، و از )گفتن( قسمتى دیگر خودداری كرد. چون

» )پيامبر( گفت: « چه كسى ترا ازین )موضوع( خبر داد؟ » پيامبر او را از )افشای( راز خبر داد، )آن زن( گفت: 

 «)خدای( عالم و آگاه مرا خبر داد. 

ا ﴾٤﴿ تْ قلُوُبكُُم  غ  دْ ص  وْل اهُ و   ۛ   ا نِ ت تُوب ا ا لِ ى اللَّهِ ف ق  ل يْهِ ف ا ِنَّ اللَّه  هُو  م  ا ع  ر  ا نِ ت ظ اه  الحُِ و  جِبْريِلُ و ص 
َٰلكِ  ظ هِيرٌ  ۛ   الْمُؤْمِنيِن   ةُ ب عْد  ذ  اُكِ  ل  الْم   و 

اگر هر دوی شما به خدا توبه كنيد )این به شما خوبتر است(. بيگمان دلهای شما )به حق( مایل شده است. و اگر 

)نيز( جبرئيل و مؤمنان  یک دیگر را بر ضد او پشتيبانى كنيد، پس بيگمان خداوند به ذات خود كارساز اوست، و

 صالح، و بعد از آن فرشتگان پشتيبان اند.



ؤْمِن اتٍ ق انتِ اتٍ ت اُبِ اتٍ  ﴾٥﴿ اتٍ مُّ يْرًا مِّنكُنَّ مُسْلمِ  اجًا خ  كُنَّ انَ يبُْدِل هُ ازَْو  بُّهُ ا نِ ط لَّق  ىَٰ ر  س  ع 
ارًا اَبْك  اتٍ ث يِّب اتٍ و  اُحِ  اتٍ س  ابدِ   ع 

را طلاق كند، شاید پروردگار او زنانى بهتر از شما به او عوض بدهد، )همسرانى( مسلمان، اگر )پيامبر( همۀ شما 

 مؤمن، پرهيزگار، توبه كار، خداپرستِ )شب زنده دار(، روزه دار، بيوه و باكره.

الْحِ  ﴾٦﴿ ا النَّاسُ و  قوُدُه  اهَْليِكُمْ ن ارًا و  كُمْ و  نُوا قوُا اَنفُس  ا الَّذِين  ا م  اظٌ ي ا اَيُّه  ةٌ غِل  اُكِ  ل  ا م  ل يْه  ةُ ع  ار  ج 
رُون   ا يؤُْم  لوُن  م  ي فْع  هُمْ و  ر  ا امَ  ادٌ لَّا ي عْصُون  اللَّه  م   شِد 

ای مؤمنان، خود را و خانواده های خود را از آتشى كه هيزم آن آدميان و سنگ ها اند نگهدارید، )آتشى كه( بر 

ا را هرگز در چيزی كه به ایشان امر كرده نافرمانى نمى كنند، و آن فرشتگان درشتخو )و( سختگير مقرر اند. خد

 هر چه را به آن مامور شده اند انجام ميدهند.

وْم   ﴾٧﴿ رُوا ل ا ت عْت ذِرُوا الْي  ف  ا الَّذِين  ك  لوُن   ۛ   ي ا اَيُّه  ا كُنتُمْ ت عْم  وْن  م  ا تجُْز   ا نَِّم 
 «برابر اعمال خود جزا داده ميشوید.  ای كافران، امروز عذرخواهى نکنيد، واقعاً در» 

يِّئ اتكُِمْ  ﴾٨﴿ نكُمْ س  ر  ع  فِّ بُّكُمْ انَ يكُ  ىَٰ ر  س  نُوا توُبوُا ا لِ ى اللَّهِ ت وْب ةً نَّصُوحًا ع  ا الَّذِين  ا م   ي ا اَيُّه 
ارُ ي وْم  ل ا يخُْزيِ اللَّهُ النَّ  ا الْانَْه  نَّاتٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  يدُْخِل كُمْ ج  هُ و  ع  نُوا م  الَّذِين  ا م  نوُرُهُمْ  ۛ   بيَِّ و 
اغْفِرْ ل ن ا ن ا و  بَّن ا اَتْمِمْ ل ن ا نوُر  انهِِمْ ي قُولوُن  ر  باِيَْم  ىَٰ ب يْن  ايَْدِيهِمْ و  يْءٍ ق دِيرٌ  ۛ   ي سْع  ل ىَٰ كُلِّ ش   ا نَِّك  ع 
تا باشد كه پروردگار شما از شما ای مؤمنان، بسوی خدا توبه كنيد، توبۀ خيرخواهانه )بااحساس پشيمانى(، 

گناهان شما را بزداید، و شما را به باغستانهایى جای دهد كه از زیر )درختان( آنها جویبارها جریان دارد. روزیکه 

خداوند پيامبر و كسانى را كه با او ایمان آورده اند رسوا نميکند، نور ایشان در پيشروی شان و به جانب راست 

پروردگارا، نور ما را برای ما كامل گردان، و ما را بيامرز، واقعاً كه تو بر همه چيز » گویند: ایشان ميتابد، مى 

 «توانایى. 

ل يْهِمْ  ﴾٩﴿ اغْلظُْ ع  الْمُن افقِِين  و  ار  و  اهِدِ الْكُفَّ ا النَّبيُِّ ج  نَّمُ  ۛ   ي ا اَيُّه  ه  اهُمْ ج  ا وْ  م  صِيرُ  ۛ   و  بئِْس  الْم   و 
و منافقان جهاد كن، و بر ایشان سخت بگير، و جایگاه ایشان دوزخ است، چه بد جای  ای پيامبر، با كافران

 بازگشت است )دوزخ(!

اتَ  لوُطٍ  ﴾١٠﴿ امْر  اتَ  نوُحٍ و  رُوا امْر  ف  ث لًا لِّلَّذِين  ك  ر ب  اللَّهُ م  ادِن ا  ۛ   ض  يْنِ مِنْ عِب  بْد  ان ت ا ت حْت  ع  ك 
ا ف ل مْ  ان ت اهُم  يْنِ ف خ  الحِ  اخِليِن   ص  ع  الدَّ ا النَّار  م  قيِل  ادْخُل  يْئًا و  ا مِن  اللَّهِ ش  نْهُم   يغُْنيِ ا ع 

خداوند برای كافران، زن نوح و زن لوط را مثال زد، ایشان در قيد )نکاح( دو تن از بندگان صالح ما بودند، اما این 

دو )پيامبر( چيزی از )عذاب( خدا را از  دو )زن( در برابر شوهران شان خيانت كردند، پس )هيچ كدام از( این

 «با داخل شوندگان به آتش )خدا( داخل شوید. » ایشان دفع كرده نتوانستند، و )به ایشان( گفته شد: 



نَّ  ﴾١١﴿ ك  ب يْتًا فيِ الْج  وْن  ا ذِْ ق ال تْ ر بِّ ابْنِ ليِ عِند  اتَ  فرِعْ  نوُا امْر  ث لًا لِّلَّذِين  ا م  ر ب  اللَّهُ م  ةِ و ض 
وْمِ الظَّالمِِين   نيِ مِن  الْق  ن جِّ لهِِ و  م  وْن  و ع  نيِ مِن فرِعْ  ن جِّ  و 

پروردگارا، برای من نزد خود در بهشت خانه » و خداوند برای مؤمنان، زن فرعون را مثال زد. هنگامى كه گفت: 

 «ای بساز، و مرا از فرعون و عمل او نجات ده، و مرا از قوم ظالم نجات ده. 

ا  ﴾١٢﴿ بِّه  اتِ ر  لمِ  ق تْ بكِ  دَّ خْن ا فيِهِ مِن رُّوحِن ا و ص  ا ف ن ف  ه  ن تْ ف رجْ  ان  الَّتيِ احَْص  رْي م  ابْن ت  عِمْر  م  و 
انتِيِن   ان تْ مِن  الْق  ك  كُتُبهِِ و   و 

خنان پروردگار و مریم، دختر عمران، آنکه عورت خود را مصئون نگهداشت، و ما از روح خود در او دميدیم، و او س

 خود و كتابهایش را تصدیق كرد، و از فرمانبرداران )ما( بود.

============================================================ 

============================================================ 

 :المالکسوره (  ۶۷)  
( آیه است و به سبب افتتاح آن با تقدیس و بزرگداشت ذات با عظمت خداوند از ۳۰دارای)این سوره مکى و 

،  ىپادشاه ىلک به معنم ناميده شد و به نامهای واقيع و منحيه نيز یاد مى شود.«ملک»سوی خودش 

 .تصرف در كارها تنها به دست قدرت اوست رایو اقتدار خداوند است ، ز ىپادشاه

 

 

 
ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ   ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 

 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

يْءٍ ق دِيرٌ  ﴾١﴿ ل ىَٰ كُلِّ ش  هُو  ع   ت ب ار ك  الَّذِي بيِ دِهِ الْمُلْكُ و 
 بابركت است ذاتى كه پادشاهى به ید اوست، و او بر همه چيز تواناست.

ي اة   ﴾٢﴿ الْح  وْت  و  ل ق  الْم  لًا الَّذِي خ  م  نُ ع  كُمْ ايَُّكُمْ اَحْس  بْلوُ  فُورُ  ۛ   ليِ  زيِزُ الْغ  هُو  الْع   و 



آنکه مرگ و زندگى را آفرید، تا شما را بيازماید، كه كدام یک از شما، از روی عمل و كاری كه انجام ميدهيد، 

 بهتر هستيد. و او صاحب قدرت منيع )و( آمرزگار است.

ا ﴾٣﴿ م  بْع  س  ل ق  س  اتٍ طِب اقًاالَّذِي خ  اوُتٍ  ۛ   و  نِ مِن ت ف  َٰ لْقِ الرَّحْم  ا ت ر ىَٰ فيِ خ  ر   ۛ   مَّ ف ارْجِعِ الْب ص 
لْ ت ر ىَٰ مِن فطُُورٍ   ه 

او كه هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید، در آفرینش )خدای( رحمٰن هيچ تفاوتى نمى بينى، پس بار دیگر نگاه 

 كن، آیا شگافى )یعنى خللى( را ميبينى؟

سِيرٌ  ثمَُّ  ﴾٤﴿ هُو  ح  اسِئًا و  رُ خ  لبِْ ا لِ يْك  الْب ص  ت يْنِ ي نق  رَّ ر  ك   ارجِْعِ الْب ص 
 و باز نگاه را برای بار دوم برگردان، نگاه تو بسوی تو ناكام و خسته باز ميگردد.

ي اطِي ﴾٥﴿ ا رجُُومًا لِّلشَّ لْن اه  ع  ابيِح  و ج  ص  نْي ا بمِ  اء  الدُّ م  يَّنَّا السَّ دْ ز  ل ق  عِيرِ  ۛ   نِ و  اب  السَّ ذ  اَعْت دْن ا ل هُمْ ع   و 
و حقا كه آسمان دنيا را با چراغ ها آراستيم، و آنها را رانندگان شياطين گردانيدیم، و برای ایشان عذاب دوزخ را 

 آماده ساختيم.

نَّم   ﴾٦﴿ ه  ابُ ج  ذ  بِّهِمْ ع  رُوا برِ  ف  للَِّذِين  ك  صِيرُ  ۛ   و  بئِْس  الْم   و 
ه به پروردگار خویش كافر شدند )یعنى از پروردگار خویش انکار كردند(، عذاب دوزخ است، و چه و برای كسانيک

 بد جای بازگشت است )دوزخ(!

هِيقًا و هِي  ت فُورُ  ﴾٧﴿ ا ش  مِعُوا ل ه  ا س  ا اُلْقُوا فيِه   ا ذِ 
 چون در آن انداخته شوند، بانگ ناهنجاری را از دوزخ مى شنوند، در حاليکه ميجوشد.

يْظِ  ﴾٨﴿ يَّزُ مِن  الْغ  ادُ ت م  ا اَل مْ ي ا تْكُِمْ ن ذِيرٌ  ۛ   ت ك  ن تُه  ز  الَ هُمْ خ  ا ف وْجٌ س  ا اُلْقِي  فيِه   كُلَّم 
نزدیک است از )شدت( خشم بکفد. هر زمانيکه گروهى در آن انداخته ميشود، نگهبانان دوزخ از ایشان ميپرسند: 

 «آیا بيم دهنده ای به شما نيامده بود؟ » 

الٍ ك   ﴾٩﴿ ل  يْءٍ ا نِْ اَنتُمْ ا لَِّا فيِ ض  ا ن زَّل  اللَّهُ مِن ش  قلُْن ا م  بْن ا و  ذَّ اء ن ا ن ذِيرٌ ف ك   بيِرٍ ق الوُا ب ل ىَٰ ق دْ ج 
بلى، یقيناً بيم دهنده ای برای ما آمده بود، ولى ما )او را( تکذیب كردیم، و گفتيم: » ایشان )در جواب( ميگویند: 

 «چيزی نازل نکرده است، شما نيستيد مگر در گمراهى بزرگى." "خداوند هيچ 

عِيرِ  ﴾١٠﴿ ابِ السَّ ا كُنَّا فيِ اصَْح  عُ اوَْ ن عْقِلُ م  ق الوُا ل وْ كُنَّا ن سْم   و 
 «اگر )در دنيا( گوش فرا ميدادیم، یا تعقل ميکردیم، )حالا( در زمرۀ اهل دوزخ نمى بودیم. » و ميگویند: 

فُ  ﴾١١﴿ عِيرِ ف اعْت ر  ابِ السَّ نبهِِمْ ف سُحْقًا لِّاصَْح   وا بذِ 
 آنگاه به گناهان خود اعتراف كردند. دوزخيان از رحمت )الهى( دور باشند.

بيِرٌ  ﴾١٢﴿ اجَْرٌ ك  ةٌ و  غْفِر  يْبِ ل هُم مَّ بَّهُم باِلْغ  وْن  ر   ا نَِّ الَّذِين  ي خْش 



 آمرزش و پاداشى است بزرگ. بيگمان برای كسانيکه از پروردگارشان غایبانه ميترسند،

رُوا بهِِ  ﴾١٣﴿ اسَِرُّوا ق وْل كُمْ اوَِ اجْه  دُورِ  ۛ   و  اتِ الصُّ ليِمٌ بذِ   ا نَِّهُ ع 
سخن خود را پنهان سازید، یا آنرا آشکار گویيد، بيگمان خداوند )در هر حالى( به آنچه در سينه هاست آگاه 

 ميباشد.

هُو   ﴾١٤﴿ ل ق  و  نْ خ  بيِرُ الَ ا ي عْل مُ م   اللَّطِيفُ الْخ 
آیا كسيکه )مخلوقات را( آفریده است، )از احوال شان( آگهى ندارد؟ در حاليکه او از اسرار دقيق باخبر )و به هر 

 چيز( آگاه است.

زْقهِِ  ﴾١٥﴿ كُلوُا مِن رِّ ا و  ن اكِبهِ  لوُلًا ف امْشُوا فيِ م  ل  ل كُمُ الْارَضْ  ذ  ع  ا لِ يْهِ ا ۛ   هُو  الَّذِي ج   لنُّشُورُ و 
اوست كه زمين را برای شما )نرم و( هموار گردانيد، پس در نواحى آن بروید و از روزی)ی كه در( آن )تعبيه 

 شده( بخورید، و بسوی اوست رستاخيز.

ا هِي  ت مُورُ  ﴾١٦﴿ اءِ انَ ي خْسِف  بكُِمُ الْارَضْ  ف ا ِذ  م   اَاَمِنتُم مَّن فيِ السَّ
ر آسمان است ایمن شده اید، كه شما را در زمين فرو برد، پس ناگاه )زمين( به لرزه آیا از كسيکه )پادشاهى او( د

 افتد؟

اصِبًا ﴾١٧﴿ ل يْكُمْ ح  اءِ انَ يرُسِْل  ع  م  يْف  ن ذِيرِ  ۛ   امَْ امَِنتُم مَّن فيِ السَّ ت عْل مُون  ك   ف س 
را از سنگریزه بفرستد؟ پس به  آیا از كسيکه )پادشاهى او( در آسمان است ایمن شده اید كه بر شما طوفانى

 زودی ميدانيد كه چگونه بود بيم )من(.

ان  ن كِيرِ  ﴾١٨﴿ يْف  ك  ب  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ ف ك  دْ ك ذَّ ل ق   و 
 و بيگمان كسانى پيش از آنها )حق را( تکذیب كردند، پس چگونه بود )قهر و( ناخوشنودی )من(؟

وْا ا لِ ى الطَّيْرِ  ﴾١٩﴿ ل مْ ي ر  ي قْبضِْن   اوَ  افَّاتٍ و  َٰنُ  ۛ   ف وْق هُمْ ص  ا يمُْسِكُهُنَّ ا لَِّا الرَّحْم  يْءٍ  ۛ   م  ا نَِّهُ بكُِلِّ ش 
 ب صِيرٌ 

آیا بسوی مرغان بال گشادۀ بالای سر خود ندیده اند؟ )مرغانى كه( بال خود را )باز و( جمع ميکنند، نگه نميدارد 

 ز بيناست.ایشانرا مگر خدای مهربان. بيگمان او به هر چي

َٰنِ  ﴾٢٠﴿ ا الَّذِي هُو  جُندٌ لَّكُمْ ي نصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْم  َٰذ  افرُِون  ا لَِّا فيِ غُرُورٍ  ۛ   اَمَّنْ ه   ا نِِ الْك 
آیا كيست آنکه لشکر شما باشد و در برابر )عذاب خداوند( رحمٰن شما را مدد كند؟ كافران نيستند مگر در فریب 

 )اوهام خویش(.

ك  رزِْق هُ  ﴾٢١﴿ ا الَّذِي ي رْزُقكُُمْ ا نِْ امَْس  َٰذ  نفُُورٍ  ۛ   اَمَّنْ ه  وا فيِ عُتُوٍّ و   ب ل لَّجُّ
آیا كيست آنکه بشما روزی بدهد، اگر )خداوند( روزی خود را )از شما( باز دارد؟ )نخير( بلکه ایشان در سركشى و 

 فرار )از حقيقت( لجاجت مى ورزند.



ن ي مْشِي  ﴾٢٢﴿ اطٍ مُّسْت قِيمٍ افَ م  ل ىَٰ صِر  ويًِّا ع  ىَٰ اَمَّن ي مْشِي س  ل ىَٰ و جْهِهِ اهَْد   مُكِبًّا ع 
پس آیا كسيکه به رو مى افتد )و با لغزش( راه ميرود، رهياب تر است، یا كسيکه با قامت رسا بر راهى راست )به 

 رفتار خود( ادامه ميدهد؟

ل   ﴾٢٣﴿ ع  اكَُمْ و ج  ة  قلُْ هُو  الَّذِي انَش  الْافَْئدِ  ار  و  الْابَْص  مْع  و   ق ليِلًا مَّا ت شْكُرُون   ۛ   ل كُمُ السَّ
او است كه شما را )از عدم( آفرید، و برای شما گوش، چشم ها و دلها قرار داد. اندک است شکرانى كه » بگو: 

 «شما )در برابر آن( مى كنيد. 

ا ِ  ﴾٢٤﴿ اكَُمْ فيِ الْارَضِْ و  ر  رُون  قلُْ هُو  الَّذِي ذ   ل يْهِ تحُْش 
 «اوست كه شما را در )روی( زمين پراگنده ساخت، و )باز( به سوی او جمع كرده مى شوید. » بگو: 

ادِقيِن   ﴾٢٥﴿ ا الْو عْدُ ا نِ كُنتُمْ ص  َٰذ  ت ىَٰ ه  ي قُولوُن  م   و 
 «این وعده چه وقت بسر ميرسد، اگر راست گویيد؟ » ميگویند: 

ا الْعِلْمُ  ﴾٢٦﴿ بيِنٌ  قلُْ ا نَِّم  ا اَن ا ن ذِيرٌ مُّ ا نَِّم   عِند  اللَّهِ و 
 «علم )آن صرف( نزد خدا است، و من صرف بيم دهندۀ آشکارم. » بگو: 

عُون   ﴾٢٧﴿ ا الَّذِي كُنتُم بهِِ ت دَّ َٰذ  قيِل  ه  رُوا و  ف  ةً سِيئ تْ وُجُوهُ الَّذِين  ك  اوَْهُ زلُْف  ا ر   ف ل مَّ
ينند، روی های كافران زشت )و درهم كشيده( ميشود، و )به ایشان( گفته پس چون آن )وعدۀ الهى( را نزدیک ب

 «اینست همان چيزی كه تقاضای )آمدن( آنرا ميکردید. » ميشود: 

ابٍ الَيِمٍ  ﴾٢٨﴿ ذ  افرِيِن  مِنْ ع  ن يجُِيرُ الْك  ن ا ف م  م ن مَّعِي  اوَْ ر حِم  نيِ  اللَّهُ و  اَيْتُمْ ا نِْ اهَْل ك   قلُْ ارَ 
آیا چه نظر دارید؟ اگر خداوند مرا و آنانى را كه با من هستند هلاک سازد، یا بر ما مرحمت كند. پس  »بگو: 

 «كيست كه كافران را از عذاب دردناک نجات دهد؟ 

لْن ا ﴾٢٩﴿ كَّ ل يْهِ ت و  نَّا بهِِ و ع  نُ ا م  َٰ بيِنٍ  ۛ   قلُْ هُو  الرَّحْم  الٍ مُّ ل  نْ هُو  فيِ ض  ت عْل مُون  م   ف س 
او )خداوند( رحمٰن است، به او ایمان آوردیم، و بر وی توكل نمودیم. پس بزودی درخواهيد یافت كه چه : » بگو

 «كسى در گمراهى آشکار است. 

اءٍ مَّعِينٍ  ﴾٣٠﴿ ن ي ا تْيِكُم بمِ  وْرًا ف م  اؤُكُمْ غ  اَيْتُمْ ا نِْ اصَْب ح  م   قلُْ ارَ 
دۀ( شما )به زمين( فرو رود. پس كيست كه به آب صاف و جاری در آیا چه نظر دارید؟ اگر آب )مورد استفا» بگو: 

 «دسترس شما قرار دهد؟ 
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 :القلمسوره (  ۶۸) 
آن به ند )ج( در آغاز است كه خداو یاد شده ( آیه است و به نام قلم از سببى۵۲این سوره مکى و دارای )

 اشت و ارج گذاری از قلم به آن سوگند یاد كرده است.منظور بزرگد

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا ي سْطُرُون   ۛ   ن ﴾١﴿ م  ل مِ و  الْق   و 
 ن. قسم به قلم و به آنچه مى نویسند.

ةِ  ﴾٢﴿ ا انَت  بنِعِْم  جْنُونٍ م  بِّك  بمِ   ر 
 تو به فضل پروردگار خود دیوانه نيستى.

مْنُونٍ  ﴾٣﴿ يْر  م  ا نَِّ ل ك  ل اجَْرًا غ   و 
 و بيگمان برای تو پاداشى هميشگى است.

ظِيمٍ  ﴾٤﴿ ل ىَٰ خُلقٍُ ع  ا نَِّك  ل ع   و 
 و حقا كه تو بر مرتبۀ بزرگ اخلاق قرار داری.

يبُْصِرُون   ﴾٥﴿ تُبْصِرُ و   ف س 
 ودی خواهى دید، و خواهند دید.پس به ز

فْتوُنُ  ﴾٦﴿  باِيَيِّكُمُ الْم 
 )كه( به كدام شما دیوانگى )عارض شده( است.

هُو  اعَْل مُ باِلْمُهْت دِين   ﴾٧﴿ بيِلهِِ و  ن س  لَّ ع  ن ض  بَّك  هُو  اَعْل مُ بمِ   ا نَِّ ر 
 شده، و او به )حال( رهيابها )نيز( داناتر است.بيگمان پروردگار تو به این داناتر است كه چه كسى از راه او گمراه 

بيِن   ﴾٨﴿ ذِّ ا تطُِعِ الْمُك   ف ل 
 پس تکذیب كنندگان را اطاعت مکن.

وا ل وْ تدُْهِنُ ف يُدْهِنوُن   ﴾٩﴿  و دُّ
 )آنهایى را كه( دوست دارند اگر نرمش كنى، تا ایشان )نيز( نرمش كنند.



لَّافٍ مَّهِينٍ  ﴾١٠﴿ ل ا تطُِعْ كُلَّ ح   و 
 و از هر بسيار قسم خورِ ذليلى اطاعت مکن.

اءٍ بنِ مِيمٍ  ﴾١١﴿ ازٍ مَّشَّ مَّ  ه 
 بسيار عيب جوی، سخن چين.

يْرِ مُعْت دٍ اَثيِمٍ  ﴾١٢﴿ نَّاعٍ لِّلْخ   مَّ
 بسيار منع كنندۀ خير، متجاوز گنهکاری.

نيِمٍ  ﴾١٣﴿ َٰلكِ  ز   عُتُلٍّ ب عْد  ذ 
 حرام زاده ای را.زشت خویى، جفاكاری، و بعد از همۀ اینها 

ب نيِن   ﴾١٤﴿ الٍ و  ا م  ان  ذ   انَ ك 
 كه چون از دارایى و فرزندانى برخوردار است.

ليِن   ﴾١٥﴿ اطِيرُ الْاوََّ ل يْهِ ا ي اتنُ ا ق ال  اسَ  ا تتُْل ىَٰ ع   ا ذِ 
 «)اینها( افسانه های پيشينيان است. » وقتيکه آیات ما بر او خوانده شود، ميگوید: 

ن سِمُهُ  ﴾١٦﴿ ل ى الْخُرطْوُمِ  س   ع 
 بزودی بر بينى او داغ مى نهيم.

ا مُصْبحِِين   ﴾١٧﴿ مُوا ل ي صْرمُِنَّه  نَّةِ ا ذِْ اقَْس  اب  الْج  ا ب ل وْن ا اصَْح  م   ا نَِّا ب ل وْن اهُمْ ك 
 بيگمان ما ایشانرا آزمودیم، طوریکه صاحبان باغستان را آزموده بودیم، چون سوگند خوردند كه ميوه های آن

 )باغ( را صبحگاهان مى چينند.

ل ا ي سْت ثْنُون   ﴾١٨﴿  و 
 و استثناء نکردند )یعنى انشاءالله نگفتند(.

هُمْ ن اُمُِون   ﴾١٩﴿ بِّك  و  ا ط اُفٌِ مِّن رَّ ل يْه   ف ط اف  ع 
 پس شبانگاه كه ایشان در خواب بودند، از جانب پروردگارت آفتى بر آن باغ نازل گردید.

تْ  ﴾٢٠﴿ ريِمِ  ف اصَْب ح  الصَّ  ك 
 پس به مانند زمين سياهى درآمد )كه گویى در آن هيچکس نبود(.

وْا مُصْبحِِين   ﴾٢١﴿  ف ت ن اد 
 صبحگاهان یک دیگر را صدا زدند.

ارِمِين   ﴾٢٢﴿ رْثكُِمْ ا نِ كُنتُمْ ص  ل ىَٰ ح   انَِ اغْدُوا ع 



 «وقت بسوی كشتزار خود بروید، اگر ميوه چين هستيد. » كه 

اف تُون   ﴾٢٣﴿ هُمْ ي ت خ  ل قُوا و   ف انط 
 پس براه افتادند، در حالى كه با یکدیگر آهسته )سخن( ميگفتند:

ل يْكُم مِّسْكِينٌ  ﴾٢٤﴿ وْم  ع  ا الْي   انَ لَّا ي دْخُل نَّه 
 «متوجه باشيد( كه امروز هيچ مسکينى، بر شما داخل باغ نشود. » 

رْدٍ ق ادِريِن   ﴾٢٥﴿ ل ىَٰ ح  وْا ع  د   و غ 
مدادان با عزمى قوی )مبنى بر جلوگيری از ورود مستمندان، به چيدن ميوه( رفتند. )مى پنداشتند كه( بر این با

 كار توانى دارند.

الُّون   ﴾٢٦﴿ ا ق الوُا ا نَِّا ل ض  اوَْه  ا ر   ف ل مَّ
 «بيگمان )باغ را( گم كرده ایم. » ولى چون باغ را )به آنحال( دیدند، گفتند: 

حْرُومُون   ب لْ ن حْنُ  ﴾٢٧﴿  م 
 «بلکه ما )ازین نعمت( محروم )شده( هستيم. » 

بِّحُون   ﴾٢٨﴿ طُهُمْ اَل مْ اقَلُ لَّكُمْ ل وْل ا تسُ   ق ال  اوَْس 
آیا به شما نگفتم كه ایکاش خدا را بپاكى یاد كنيد؟ )یعنى بگویيد: "اگر خدا » بهترین )شخصيت( شان گفت: 

 «بخواهد چنين و چنان ميکنيم."( 

بِّن ا ا نَِّا كُنَّا ظ المِِين   ﴾٢٩﴿ ان  ر   ق الوُا سُبْح 
 «پاک است پروردگار ما. واقعاً ما ستمگار بودیم. » گفتند: 

مُون   ﴾٣٠﴿ او  ل ىَٰ ب عْضٍ ي ت ل   ف اقَْب ل  ب عْضُهُمْ ع 
 سپس بعضى شان روی به بعضى دیگر كردند، یکدیگر را ملامت قرار دادند.

يْل ن ا ﴾٣١﴿  ا نَِّا كُنَّا ط اغِين   ق الوُا ي ا و 
 «ای وای بر ما، یقيناً سركش بودیم. » )و( گفتند: 

اغِبُون   ﴾٣٢﴿ بِّن ا ر  ا ا نَِّا ا لِ ىَٰ ر  نْه  يْرًا مِّ بُّن ا انَ يبُْدِل ن ا خ  ىَٰ ر  س   ع 
 «ایم. شاید پروردگار ما بهتر از آن باغ را بجای آن به ما بدهد، بيگمان ما بسوی پروردگار خود رو آورنده » 

ابُ  ﴾٣٣﴿ ذ  لكِ  الْع  َٰ ذ  ةِ اكَْب رُ  ۛ   ك  ابُ الْا خِر  ذ  ل ع  انوُا ي عْل مُون   ۛ   و   ل وْ ك 
 چنين است عذاب )دنيا(، اما عذاب آخرت بزرگتر است، اگر مى دانستند.

نَّاتِ النَّعِيمِ  ﴾٣٤﴿ بِّهِمْ ج   ا نَِّ للِْمُتَّقِين  عِند  ر 



 پروردگارشان بهشت های سرشار از نعمتهاست.بيگمان برای پرهيزگاران نزد 

الْمُجْرِمِين   ﴾٣٥﴿ لُ الْمُسْلمِِين  ك   افَ ن جْع 
 پس آیا مؤمنان را مساوی با گنهکاران قرار دهيم؟

يْف  ت حْكُمُون   ﴾٣٦﴿ ا ل كُمْ ك   م 
 شما را چه شده؟ چگونه داوری ميکنيد؟

 امَْ ل كُمْ كِت ابٌ فيِهِ ت دْرسُُون   ﴾٣٧﴿
 ی شما كتابى است كه از آن مى آموزید؟آیا برا

يَّرُون   ﴾٣٨﴿ ا ت خ   ا نَِّ ل كُمْ فيِهِ ل م 
 كه در آن )آمده باشد( آنچه را شما پسند ميکنيد از آن شما است؟!

ةِ  ﴾٣٩﴿ ةٌ ا لِ ىَٰ ي وْمِ الْقِي ام  ل يْن ا ب الغِ  انٌ ع  ا ت حْكُمُون   ۛ   امَْ ل كُمْ اَيْم   ا نَِّ ل كُمْ ل م 
 تعهدات نيرومندی تا روز قيامت دارید، بر اینکه هر چه بخواهيد از آن شما باشد؟یا از ما 

عِيمٌ  ﴾٤٠﴿ لكِ  ز  َٰ لْهُمْ ايَُّهُم بذِ   س 
 از ایشان بپرس كدام یک شان بر این )امر( ضامن است؟

ادِقيِن   ﴾٤١﴿ انوُا ص  اُهِِمْ ا نِ ك  ك  ا تْوُا بشُِر  اءُ ف لْي  ك   امَْ ل هُمْ شُر 
 خدا( شریکانى دارند؟ پس شریکان خود را بياورند، اگر راست ميگویند. یا ایشان )با

ا ي سْت طِيعُون   ﴾٤٢﴿ جُودِ ف ل  وْن  ا لِ ى السُّ يدُْع  اقٍ و  ن س  فُ ع   ي وْم  يكُْش 
 روزیکه )پاچه( از ساق بر زده ميشود، و به سجده فرا خوانده ميشوند، ولى توانایى )آنرا( ندارند.

ةً  ﴾٤٣﴿ اشِع  قُهُمْ ذِلَّةٌ خ  ارُهُمْ ت رْه  المُِون   ۛ   ابَْص  هُمْ س  جُودِ و  وْن  ا لِ ى السُّ انوُا يدُْع  ق دْ ك   و 
در حاليکه چشمان شان )از فرط شرمندگى( پایان افتاده، و ایشانرا خواری فرا گرفته است. واقعاً پيش ازین به 

عبادت را داشتند، با آنهم از سجده به پروردگار  سجده فرا خوانده ميشدند، در هنگاميکه سالم بودند )یعنى توان

 خویش خودداری ميکردند(.

دِيثِ  ﴾٤٤﴿ ا الْح  ذ  َٰ بُ بهِ  ذِّ م ن يكُ  رْنيِ و  يْثُ ل ا ي عْل مُون   ۛ   ف ذ  ن سْت دْرجُِهُم مِّنْ ح   س 
نم(. ایشانرا از پس مرا بگذار، و كسانى را كه این حکم )خدا( را تکذیب ميکنند، )تا ایشانرا به سزای شان برسا

 راهيکه نمى دانند، درجه به درجه )بسوی عذاب( خواهيم كشاند.

اُمْليِ ل هُمْ  ﴾٤٥﴿ تيِنٌ  ۛ   و  يْدِي م   ا نَِّ ك 
 و به ایشان مهلت خواهم داد، واقعاً تدبير من محکم است.



لوُن   ﴾٤٦﴿ ثْق  غْر مٍ مُّ  امَْ ت سْالَهُُمْ اجَْرًا ف هُم مِّن مَّ
 ميخواهى كه از )این( تاوان سنگين )بار( ميشوند؟یا از ایشان مزدی 

يْبُ ف هُمْ ي كْتُبُون   ﴾٤٧﴿ هُمُ الْغ   امَْ عِند 
 یا )اسرار( غيب نزد ایشان است كه آنرا مى نویسند؟

كْظُومٌ  ﴾٤٨﴿ هُو  م  ىَٰ و  احِبِ الْحُوتِ ا ذِْ ن اد  ل ا ت كُن ك ص  بِّك  و   ف اصْبِرْ لحُِكْمِ ر 
ر خود باش، و مانند صاحب ماهى )یعنى یونس( مباش، آنگاه كه دعا كرد، و او بسيار پس منتظر حکم پروردگا

 دلتنگ بود.

ذْمُومٌ  ﴾٤٩﴿ هُو  م  اءِ و  ر  بِّهِ ل نُبذِ  باِلْع  ةٌ مِّن رَّ هُ نعِْم  ك  ار   لَّوْل ا انَ ت د 
 کوهيده ميبود.اگر نعمت پروردگارش به سر وقتش نمى رسيد، به بيابان افگنده ميشد، در حاليکه او ن

الحِِين   ﴾٥٠﴿ ل هُ مِن  الصَّ ع  بُّهُ ف ج   ف اجْت ب اهُ ر 
 ولى پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان گردانيد.

جْنُونٌ  ﴾٥١﴿ ي قُولوُن  ا نَِّهُ ل م  كْر  و  مِعُوا الذِّ ا س  ارهِِمْ ل مَّ لقُِون ك  باِبَْص  رُوا ل يُزْ ف  ادُ الَّذِين  ك  ا نِ ي ك   و 
واقعاً نزدیک بود كه كافران ترا با چشم های خود آسيب برسانند، چون قرآن را شنيدند )كه تو مى خواندی( و 

 گفتند او واقعاً دیوانه است.

ال مِين   ﴾٥٢﴿ ا هُو  ا لَِّا ذِكْرٌ لِّلْع  م   و 
 در حاليکه نيست آن مگر پندی برای همۀ جهانيان.

 

================================================================== 

 :الحاقهسوره (  ۶۹) 
 یاز نام ها مى باشد و ىو به حق رس عیوقا تيحقان ىحاقه به معن( آیه است و ۵۲این سوره مکى و دارای )

به سبب افتتاح آن با پرسش از و  و قوعش واجب و حق است ( امتيحوادث ق عيجم رایاست )ز امتيق

 است به این نام مسما گردیده است. ناسمای آقيامت كه الحاقه اسمى از 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.



اقَّةُ  ﴾١﴿  الْح 
 )روز( واقع شدنى )یعنى قيامت(.

اقَّةُ  ﴾٢﴿ ا الْح   م 
 چيست آن )روز( واقع شدنى؟

اقَّةُ  ﴾٣﴿ ا الْح  اك  م  ا ادَْر  م   و 
 چه چيز ترا آگاه گردانيد كه آن )روز( واقع شدنى چيست؟و 

ةِ  ﴾٤﴿ ارعِ  ادٌ باِلْق  ب تْ ث مُودُ و ع  ذَّ  ك 
 )قوم( ثمود و عاد )روزِ( كوبنده )یعنى قيامت( را تکذیب كردند.

ا ث مُودُ ف اهُْلكُِوا باِلطَّاغِي ةِ  ﴾٥﴿  ف امََّ
 اما ثمود، به وسيلۀ صاعقه هلاک شدند.

امََّا ع   ﴾٦﴿ اتيِ ةٍ و  رٍ ع  رصْ   ادٌ ف اهُْلكُِوا برِيِحٍ ص 
 و اما عاد، بوسيلۀ تندبادی سرد )و( سركش هلاک شدند.

ازُ  ﴾٧﴿ انََّهُمْ اَعْج  ىَٰ ك  رعْ  ا ص  وْم  فيِه  انيِ ة  ايََّامٍ حُسُومًا ف ت ر ى الْق  ث م  بْع  ل ي الٍ و  ل يْهِمْ س  ا ع  ه  ر  خَّ ن خْلٍ س 
اويِ ةٍ   خ 

و هشت روز قاطعانه بر ایشان برگماشت، پس )تمام آن( مردم را در )مسير( آن )تندباد( كه آنرا هفت شب 

 ميدیدی كه )دراز( بروی افتاده اند، گویا ایشان همچون تنه های درختان خرمای از بيخ كنده ميباشند.

لْ ت ر ىَٰ ل هُم مِّن ب اقيِ ةٍ  ﴾٨﴿  ف ه 
 باقى مانده باشد؟ پس آیا از ایشان كدام كسى را مى بينى كه )زنده(

اطِئ ةِ  ﴾٩﴿ اتُ باِلْخ  الْمُؤْت فِك  م ن ق بْل هُ و  وْنُ و  اء  فرِعْ   و ج 
 و فرعون و كسانى پيش از او، و )مردم( شهرهای زیر و رو شده، خطاهای )بزرگى( را مرتکب شدند.

ابيِ ةً  ﴾١٠﴿ ةً رَّ هُمْ اخَْذ  ذ  بِّهِمْ ف اخَ  وْا ر سُول  ر  ص   ف ع 
 پروردگار خود را نافرمانى كردند، بنابر آن خداوند ایشانرا به گرفتن بسيار سختى گرفتار ساخت.یشان فرستادۀ 

اريِ ةِ  ﴾١١﴿ لْن اكُمْ فيِ الْج  م  اءُ ح  ى الْم  ا ط غ   ا نَِّا ل مَّ
 واقعاً ما، هنگاميکه آب بنای سركشى گذاشت، شما را در كشتى برداشتيم.

ةً  ﴾١٢﴿ ا ل كُمْ ت ذْكِر  ل ه  اعِي ةٌ  لنِ جْع  ا اذُُنٌ و  ت عِي ه   و 
 تا آن واقعه را برای شما مایۀ عبرتى بگردانيم، و گوشهای شنوا آنرا بخاطر بسپارند.



ةٌ  ﴾١٣﴿ احِد  ةٌ و  ورِ ن فْخ  ا نفُِخ  فيِ الصُّ  ف ا ِذ 
 و چون به یکبارگى در صور دميده شود.

كَّةً و   ﴾١٤﴿ ت ا د  الْجِب الُ ف دُكَّ ةً و حُمِل تِ الْارَضُْ و   احِد 
 و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند، ناگاه به یکبارگى بهم كوبيده شوند.

ةُ  ﴾١٥﴿ اقِع  تِ الْو  ق ع  ئذٍِ و  وْم   ف ي 
 پس در آن روز همان واقعۀ )بزرگ( واقع ميشود.

اهِي ةٌ  ﴾١٦﴿ ئِذٍ و  اءُ ف هِي  ي وْم  م  تِ السَّ قَّ انش   و 
 ت ميگردد.و آسمان شگافته ميشود، و آن در آنروز سُس

ا ﴾١٧﴿ اُهِ  ل ىَٰ ارَجْ  ل كُ ع  الْم  انيِ ةٌ  ۛ   و  ئِذٍ ث م  بِّك  ف وْق هُمْ ي وْم  رشْ  ر  ي حْمِلُ ع   و 
 و فرشتگان بر كنارهای آن قرار گيرند. و هشت )فرشته( در آن روز عرش پروردگار ترا بر بالای خود حمل كنند.

ىَٰ  ﴾١٨﴿ ئذٍِ تعُْر ضُون  ل ا ت خْف  افيِ ةٌ ي وْم   مِنكُمْ خ 
 در آنروز به پيشگاه )خداوند( پيش كرده ميشوید، و از اسرار شما چيزی مخفى نمى ماند.

ءوُا كِت ابيِ هْ  ﴾١٩﴿ اؤُمُ اقْر  نْ اوُتيِ  كِت اب هُ بيِ مِينهِِ ف ي قُولُ ه  ا م   ف امََّ
 «مرا بگيرید و بخوانيد! اینک نامۀ » پس آنکه نامۀ )اعمال( او به دست راست او داده شود، ميگوید: 

ابيِ هْ  ﴾٢٠﴿ اقٍ حِس   ا نِِّي ظ ن نتُ انَِّي مُل 
 «من یقين داشتم كه حتماً به حساب )اعمال( خود روبرو ميشوم. » 

اضِي ةٍ  ﴾٢١﴿ ةٍ رَّ  ف هُو  فيِ عِيش 
 پس او اكنون در زندگى كاملًا قناعت بخشى قرار ميگيرد.

اليِ ةٍ  ﴾٢٢﴿ نَّةٍ ع   فيِ ج 
 برین.در بهشتى 

انيِ ةٌ  ﴾٢٣﴿ ا د   قطُُوفهُ 
 ميوه های آن به دسترس قرار دارد.

اليِ ةِ  ﴾٢٤﴿ ا اسَْل فْتُمْ فيِ الْايََّامِ الْخ  نيِئًا بمِ  بوُا ه  اشْر   كُلوُا و 
 «بخورید و بنوشيد گوارا، به پاداش آنچه در روزهای گذشته )در دنيا( انجام دادید. » )به آنها گفته ميشود:( 

اَ  ﴾٢٥﴿ الهِِ ف ي قُولُ ي ا ل يْت نيِ ل مْ اوُت  كِت ابيِ هْ و  نْ اوُتيِ  كِت اب هُ بشِِم   مَّا م 



ایکاش نامۀ )اعمال( من برایم داده نمى شد. » و اما كسيکه نامۀ )اعمال او( به دست چپش داده ميشود، ميگوید: 

» 

ابيِ هْ  ﴾٢٦﴿ ا حِس  ل مْ ادَْرِ م   و 
 من چيست. و )ایکاش( هرگز نمى دانستم حساب

اضِي ة   ﴾٢٧﴿ ان تِ الْق  ا ك   ي ا ل يْت ه 
 ایکاش )مرگ( به من خاتمه بخشنده ميبود.

اليِ هْ  ﴾٢٨﴿ نِّي م  ا اَغْن ىَٰ ع   ۛ   م 
 ثروت من چيزی )از عذاب( را از من دفع نکرد.

نِّي سُلْط انيِ هْ  ﴾٢٩﴿ ل ك  ع   ه 
 قدرت من از من از بين رفته است.

 خُذُوهُ ف غُلُّوهُ  ﴾٣٠﴿
 «او را بگيرید زنجيرپيچ كنيد. » )به مأموران دوزخ گفته ميشود:( 

لُّوهُ  ﴾٣١﴿ حِيم  ص   ثمَُّ الْج 
 سپس او را به آتش كباب كنيد.

اعًا ف اسْلكُُوهُ  ﴾٣٢﴿ بْعُون  ذِر  ا س  رعُْه   ثمَُّ فيِ سِلْسِل ةٍ ذ 
 بعد او را در زنجيری كه درازی آن هفتاد گز است دركشيد.

ظِيمِ ا نَِّهُ ك   ﴾٣٣﴿  ان  ل ا يؤُْمِنُ باِللَّهِ الْع 
 بيگمان او )چنان( بود كه به خداوند بزرگ ایمان نمى آورد.

امِ الْمِسْكِينِ  ﴾٣٤﴿ ل ىَٰ ط ع  ل ا ي حُضُّ ع   و 
 و به طعام دادنِ مسکين )مردم را( تشویق نميکرد.

مِيمٌ  ﴾٣٥﴿ اهُن ا ح   ف ل يْس  ل هُ الْي وْم  ه 
 اینجا او را غمخواری نيست.بنابر آن، امروز در 

امٌ ا لَِّا مِنْ غِسْليِنٍ  ﴾٣٦﴿ ل ا ط ع   و 
 و نه طعامى دارد، جز از چرک و خون.

اطِئوُن   ﴾٣٧﴿  لَّا ي ا كُْلهُُ ا لَِّا الْخ 
 كه آنرا )هيچکسى( جز خطاكاران نميخورد.



ا تبُْصِرُون   ﴾٣٨﴿ ا اقُْسِمُ بمِ   ف ل 
 پس قسم ميخورم به آنچه مى بينيد.

ا ل ا تبُْصِرُون   ﴾٣٩﴿ م   و 
 و آنچه نمى بينيد.

ريِمٍ  ﴾٤٠﴿ وْلُ ر سُولٍ ك   ا نَِّهُ ل ق 
 كه واقعاً این )قرآن( كلام رسول صاحب مکرمتى است، فرستاده ای بزرگوار.

اعِرٍ  ﴾٤١﴿ وْلِ ش  ا هُو  بقِ  م  ا تؤُْمِنوُن   ۛ   و   ق ليِلًا مَّ
 مان مى آرید.ست آنچه شما ای و این هرگز گفتار شاعری نيست، اندكى

اهِنٍ  ﴾٤٢﴿ وْلِ ك  ل ا بقِ  كَّرُون   ۛ   و   ق ليِلًا مَّا ت ذ 
 ست آنچه شما پند ميگيرید. و نه هم گفتار كاهنى است، اندكى

ال مِين   ﴾٤٣﴿  ت نزيِلٌ مِّن رَّبِّ الْع 
 )كتاب( نازل شده ای است از جانب پروردگار عالميان.

ل يْن ا ب عْض  الْ  ﴾٤٤﴿ وَّل  ع  ل وْ ت ق   اقَ اويِلِ و 
 بست. هرگاه )پيامبر( بر ما بعضى از سخنان را برمى

ذْن ا مِنْهُ باِلْي مِينِ  ﴾٤٥﴿  ل اخَ 
 بيگمان از دست راست او ميگرفتيم.

تيِن   ﴾٤٦﴿ ط عْن ا مِنْهُ الْو   ثمَُّ ل ق 
 سپس شاهرگ قلب او را قطع ميکردیم.

اجِزيِن   ﴾٤٧﴿ نْهُ ح  دٍ ع  ا مِنكُم مِّنْ احَ   ف م 
 هيچکس از شما نبود كه ازو حمایت كند.پس 

ةٌ لِّلْمُتَّقِين   ﴾٤٨﴿ ا نَِّهُ ل ت ذْكِر   و 
 بيگمان این )قرآن( پندی است برای پرهيزگاران.

بيِن   ﴾٤٩﴿ ذِّ ا نَِّا ل ن عْل مُ انََّ مِنكُم مُّك   و 
 و ما یقيناً ميدانيم كه بعضى از شما تکذیب كنندۀ آن هستيد.

سْر   ﴾٥٠﴿ ا نَِّهُ ل ح  افرِيِن  و  ل ى الْك   ةٌ ع 
 و بيگمان )قرآن( مایۀ حسرتى است برای كافران.



قُّ الْي قِينِ  ﴾٥١﴿ ا نَِّهُ ل ح   و 
 و بيگمان این سزاوار یقين است.

ظِيمِ  ﴾٥٢﴿ بِّك  الْع  بِّحْ باِسْمِ ر   ف س 
 پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاكى یاد كن.

 

================================================================== 

 :المعارجسوره (  ۷۰) 
از  . این سورهبالا رفتن است ینردبان ها و جاها ىمعارج به معن ( آیه است و۴۴این سوره مکى و دارای )

 ( در آغازین آیت آن آمده است.تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِه است كه آیه )دسببى به این نام مسما گردی

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

اقِعٍ  ﴾١﴿ ابٍ و  ذ  اُلٌِ بعِ  الَ  س   س 
 سوال كننده ای از عذابى پرسيد، كه )حتمى( واقع شدنى است.

افعٌِ  ﴾٢﴿ افرِيِن  ل يْس  ل هُ د   لِّلْك 
 است، و هيچ دفع كننده ای ندارد.)عذابيکه( برای كافران )آماده شده( 

ارجِِ  ﴾٣﴿ ع   مِّن  اللَّهِ ذِي الْم 
 )عذابيکه( از جانب خدا)ی( صاحب مرتبه ها)ی بلند( است.

ن ةٍ  ﴾٤﴿ مْسِين  اَلْف  س  ارُهُ خ  ان  مِقْد  الرُّوحُ ا لِ يْهِ فيِ ي وْمٍ ك  ةُ و  اُكِ  ل   ت عْرجُُ الْم 
 روزی كه مقدار آن پنجاه هزار سال است. فرشتگان و روح بسوی او بالا ميروند، در

مِيلًا ﴾٥﴿ بْرًا ج   ف اصْبِرْ ص 
 پس صبر نما، صبری نيکو.

وْن هُ ب عِيدًا ﴾٦﴿  ا نَِّهُمْ ي ر 
 بيگمان آنها آنروز را دور مى پندارند.

اهُ ق ريِبًا ﴾٧﴿ ن ر   و 



 ولى ما آنرا نزدیک مى بينيم.

الْمُهْلِ  ﴾٨﴿ اءُ ك  م   ي وْم  ت كُونُ السَّ
 روزی كه آسمان چون فلز گداخته گردد.

الْعِهْنِ  ﴾٩﴿ ت كُونُ الْجِب الُ ك   و 
 و كوه ها چون پشم رنگين )متلاشى( ميگردند.

مِيمًا ﴾١٠﴿ مِيمٌ ح  ل ا ي سْالَُ ح   و 
 و هيچ دوست غمخواری از )حال( دوست غمخوار نمى پرسد.

رُون هُمْ  ﴾١١﴿ ابِ ي وْمِئذٍِ ببِ نيِهِ ي و دُّ الْمُجْرمُِ ل وْ  ۛ   يبُ صَّ ذ   ي فْت دِي مِنْ ع 
 در حاليکه یکدیگر را مى بينند. مجرم آرزو ميکند كه فرزندان خود را در برابر عذاب آنروز فدیه بدهد.

اخَِيهِ  ﴾١٢﴿ احِب تهِِ و   و ص 
 همسر خود، برادر خود.

ف صِيل تهِِ الَّتيِ تؤُْويِهِ  ﴾١٣﴿  و 
 ند.و نزدیکانى كه او را پناه ميداد

مِيعًا ثمَُّ ينُجِيهِ  ﴾١٤﴿ م ن فيِ الْارَضِْ ج   و 
و )حتى( همه كسانى را كه در روی زمين هستند )بحيث تاوان بدهد(، تا باشد كه )آنها( او را از عذاب آنروز 

 نجات دهند.

لَّا ﴾١٥﴿ ا ل ظ ىَٰ  ۛ   ك   ا نَِّه 
 نه، هرگز )چنين نمى شود(، این آتش شعله وری است.

ةً  ﴾١٦﴿ اع  و ىَٰ ن زَّ  لِّلشَّ
 كه پوست دست و پا را برميکشد.

ت و لَّىَٰ  ﴾١٧﴿ نْ ادَْب ر  و   ت دْعُو م 
 و كسى را كه )از حق( رو گردانيده و اعراض ميکرد، فرا ميخواند.

ىَٰ  ﴾١٨﴿ ع  ف اوَْع  م   و ج 
 و )نيز كسى را كه( ثروت مى اندوخت و باز ذخيره ميکرد.

لوُعًا ﴾١٩﴿ ان  خُلقِ  ه  نس   ا نَِّ الْا ِ
 بيگمان انسان ناشکيبا و حریص آفریده شده.



زُوعًا ﴾٢٠﴿ رُّ ج  هُ الشَّ ا م سَّ  ا ذِ 
 چون شری به او برسد، ناله و زاری و بيتابى كننده است.

نُوعًا ﴾٢١﴿ يْرُ م  هُ الْخ  سَّ ا م  ا ذِ   و 
 و چون خيری به او برسد، شدیداً بازدارنده است.

لِّين   ﴾٢٢﴿  ا لَِّا الْمُص 
 مگر نمازگزاران.

اُمُِون   ﴾٢٣﴿ اتهِِمْ د  ل  ل ىَٰ ص   الَّذِين  هُمْ ع 
 آنانيکه بر نماز خود مداومت ورزیده اند.

عْلوُمٌ  ﴾٢٤﴿ قٌّ مَّ الهِِمْ ح  الَّذِين  فيِ امَْو   و 
 و آنانيکه در اموال شان حق معلومى است.

حْرُومِ  ﴾٢٥﴿ الْم  اُلِِ و   لِّلسَّ
 برای سوالگر و محروم )كم روزی(.

الَّذِ  ﴾٢٦﴿ ينِ و  قوُن  بيِ وْمِ الدِّ دِّ  ين  يصُ 
 و آنانيکه به روز جزا باور ميکنند.

بِّهِم مُّشْفِقُون   ﴾٢٧﴿ ابِ ر  ذ  الَّذِين  هُم مِّنْ ع   و 
 و آنانيکه از عذاب پروردگار شان بيمناک اند.

ا مُْونٍ  ﴾٢٨﴿ يْرُ م  بِّهِمْ غ  اب  ر  ذ   ا نَِّ ع 
 ت.واقعاً عذاب پروردگارشان غير قابل ایمنى اس

افظُِون   ﴾٢٩﴿ الَّذِين  هُمْ لفُِرُوجِهِمْ ح   و 
 و آنانيکه از آميزش جنسى خودداری ميکنند.

لُومِين   ﴾٣٠﴿ يْرُ م  انهُُمْ ف ا ِنَّهُمْ غ  ل ك تْ اَيْم  ا م  اجِهِمْ اوَْ م  ل ىَٰ ازَْو   ا لَِّا ع 
 ملامت نيستند.مگر با زنان خویش، یا زنانى كه مالک آنها هستند. ایشان )به این عمل خویش( 

ادُون   ﴾٣١﴿ َٰئكِ  هُمُ الْع  َٰلكِ  ف اوُل  اء  ذ  ر  ىَٰ و  نِ ابْت غ   ف م 
 پس كسانيکه جز این )با زن دیگری( بخواهند )آميزش جنسى كنند(، هم ایشانند تجاوزگر.

اعُون   ﴾٣٢﴿ هْدِهِمْ ر  ان اتهِِمْ و ع  الَّذِين  هُمْ لاِمَ   و 
 ( خویش را رعایت ميکنند.و كسانيکه امانت ها و پيمانهای )ذمه



اتهِِمْ ق اُمُِون   ﴾٣٣﴿ اد  ه  الَّذِين  هُم بشِ   و 
 و آنانيکه به گواهى های شان استوار اند.

افظُِون   ﴾٣٤﴿ اتهِِمْ يحُ  ل  ل ىَٰ ص  الَّذِين  هُمْ ع   و 
 و آنانيکه بر نماز خود پاسدار اند.

مُون   ﴾٣٥﴿ نَّاتٍ مُّكْر  َٰئكِ  فيِ ج   اوُل 
 باغستانها، به عزت بسر مى برند.هم ایشانند در 

رُوا قبِ ل ك  مُهْطِعِين   ﴾٣٦﴿ ف  الِ الَّذِين  ك   ف م 
 پس چه شده است كافران را كه بسوی تو..

الِ عِزيِن   ﴾٣٧﴿ م  نِ الشِّ نِ الْي مِينِ و ع   ع 
 از راست و از چپ، گروه گروه مى شتابند؟

عُ كُلُّ امْرئٍِ مِّنْهُمْ انَ يدُْخ   ﴾٣٨﴿ نَّة  ن عِيمٍ اَي طْم   ل  ج 
 آیا هر یک از ایشان طمع دارد كه در بهشت سرشار از نعمت داخل گرده شود؟

لَّا ﴾٣٩﴿ ا ي عْل مُون   ۛ   ك  ل قْن اهُم مِّمَّ  ا نَِّا خ 
 هرگز نه، بيگمان ایشانرا از آنچه خود ميدانند آفریده ایم.

اربِِ  ﴾٤٠﴿ غ  الْم  ارقِِ و  ش  ا اقُْسِمُ برِ بِّ الْم  ادِرُون  ف ل   ا نَِّا ل ق 
 ها، كه ما یقيناً توانایيم. ها و غروبگاه گاه پس قسم به پروردگارِ طلوع

سْبُوقيِن   ﴾٤١﴿ ا ن حْنُ بمِ  م  نْهُمْ و  يْرًا مِّ ل  خ  ل ىَٰ انَ نُّب دِّ  ع 
 بر اینکه بهتری از ایشانرا بجای شان آوریم، و هرگز كسى بر ما پيشى گرفته نميتواند.

رْهُمْ  ﴾٤٢﴿ دُون   ف ذ  هُمُ الَّذِي يوُع  اقوُا ي وْم  تَّىَٰ يلُ  بُوا ح  ي لْع   ي خُوضُوا و 
پس ایشانرا بگذار تا )در گفتار باطل( فرو روند، و بازی كنند، تا آنکه به روزی كه برای شان وعده شده است روبرو 

 شوند.

انََّهُمْ ا لِ ىَٰ نُ  ﴾٤٣﴿ اعًا ك  اثِ سِر   صُبٍ يُوفضُِون  ي وْم  ي خْرجُُون  مِن  الْاجَْد 
 روزیکه از گورها شتابان برآیند، گویى ایشان بسوی )شاخصهای( نصب شده ای مى دَوَند.

قُهُمْ ذِلَّةٌ  ﴾٤٤﴿ ارُهُمْ ت رْه  ةً ابَْص  اشِع  دُون   ۛ   خ  انوُا يوُع  وْمُ الَّذِي ك  َٰلكِ  الْي   ذ 
راپا ایشانرا فرا گرفته، این همان روزی در حاليکه چشمان ایشان پایان افتيده )یعنى سرافگنده اند(، و ذلت س

 است كه به ایشان وعده شده بود.

 



================================================================== 

 :نوحسوره (  ۷۱) 
نامگذاری  ویبنام كه این سوره  است ىاله امبرانياز پ ىکینوح نام ( آیه است و ۲۸این سوره مکى و دارای )

 شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ابٌ اَليِمٌ  ﴾١﴿ ذ  لْن ا نوُحًا ا لِ ىَٰ ق وْمِهِ انَْ انَذِرْ ق وْم ك  مِن ق بْلِ انَ ي ا تْيِ هُمْ ع   ا نَِّا ارَسْ 
قوم خود را بيم بده! پيش از اینکه عذاب دردناكى » وی گفتيم( كه  بيگمان نوح را بسوی قومش فرستادیم، )و به

 «به )سراغ( شان بياید. 

بيِنٌ  ﴾٢﴿  ق ال  ي ا ق وْمِ ا نِِّي ل كُمْ ن ذِيرٌ مُّ
 «ای قوم من، بيگمان من برای شما بيم دهندۀ آشکارم. » گفت: 

اَطِيعُونِ  ﴾٣﴿ اتَّقُوهُ و   انَِ اعْبُدُوا اللَّه  و 
 ه این )هوشدار ميدهيم( كه خدا را پرستش كنيد، و از او بترسيد و مرا اطاعت كنيد.)شما را( ب

مًّى ﴾٤﴿ لٍ مُّس  رْكُمْ ا لِ ىَٰ اجَ  يؤُ خِّ رُ  ۛ   ي غْفِرْ ل كُم مِّن ذُنوُبكُِمْ و  اء  ل ا يؤُ خَّ ا ج  ل  اللَّهِ ا ذِ  ل وْ  ۛ   ا نَِّ اجَ 
 كُنتُمْ ت عْل مُون  

بيامرزد، و تا وقت معينى شما را مهلت دهد. به یقين چون مدت مقررۀ الهى فرا رسد، تا برای شما از گناهان شما 

 به تأخير نمى افتد، اگر شما ميدانيد.

ارًا ﴾٥﴿ ن ه  وْتُ ق وْمِي ل يْلًا و  ع   ق ال  ر بِّ ا نِِّي د 
 «پروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت كردم. » )نوح( گفت: 

ارًاف ل مْ ي زدِْهُمْ  ﴾٦﴿ اُيِ ا لَِّا فرِ   دُع 
 اما ایشانرا دعوت من جز فرار )از حق چيزی( نيفزود.

رُّوا ﴾٧﴿ اصَ  اب هُمْ و  وْا ثيِ  اسْت غْش  انهِِمْ و  هُمْ فيِ ا ذ  ابعِ  لوُا اصَ  ع  وْتهُُمْ لتِ غْفِر  ل هُمْ ج  ع  ا د  ا نِِّي كُلَّم   و 
ارًا اسْت كْب رُوا اسْتكِْب   و 



ایشانرا دعوت كردم، تا آنها را بيامرزی، انگشتان خود را در گوشهای خود قرار دادند،  و من واقعاً هر باری كه

 جامه های خود را بسر كشيدند، و )بر كفر خویش( اصرار ورزیدند، و با سرسختى به تکبر خویش دوام دادند.

ارًا ﴾٨﴿ وْتهُُمْ جِه  ع   ثمَُّ ا نِِّي د 
 باز هم من ایشانرا علناً دعوت كردم.

ارًاثُ  ﴾٩﴿ رتُْ ل هُمْ ا سِْر  اسَْر   مَّ ا نِِّي اعَْل نتُ ل هُمْ و 
 سپس به ایشان هم آشکارا و هم پنهانى و محرمانه اعلام داشتم.

ارًا ﴾١٠﴿ فَّ ان  غ  بَّكُمْ ا نَِّهُ ك   ف قُلْتُ اسْت غْفِرُوا ر 
 «ت. از پروردگار خود آمرزش بخواهيد، بيگمان وی بسيار آمرزنده اس» به ایشان گفتم كه 

ارًا ﴾١١﴿ دْر  ل يْكُم مِّ اء  ع  م   يرُسِْلِ السَّ
 به شما )از( آسمان باران پى در پى مى فرستد.

ارًا ﴾١٢﴿ ل لَّكُمْ انَْه  ي جْع  نَّاتٍ و  ل لَّكُمْ ج  ي جْع  ب نيِن  و  الٍ و  يمُْدِدْكُم باِمَْو   و 
اء ميکند، و برای شما جویبارهایى پدید مى و شما را به اموال و فرزندان مدد ميکند، و برای شما باغستانهایى عط

 آرد.

ق ارًا ﴾١٣﴿ ا ل كُمْ ل ا ت رجُْون  للَِّهِ و   مَّ
 شما را چه شده است كه نمى خواهيد برای خدا عظمتى )قایل شوید(؟

ارًا ﴾١٤﴿ كُمْ اطَْو  ل ق  ق دْ خ   و 
 در حاليکه شما را به مراحل گوناگونى آفریده.

يْف   ﴾١٥﴿ وْا ك  اقًا اَل مْ ت ر  اتٍ طِب  او  م  بْع  س  ل ق  اللَّهُ س   خ 
 آیا نمى بينيد كه چطور خداوند هفت آسمانرا طبقه طبقه آفرید؟

اجًا ﴾١٦﴿ مْس  سِر  ل  الشَّ ع  ر  فيِهِنَّ نوُرًا و ج  م  ل  الْق  ع   و ج 
 و ماه را در آنها نوری گردانيد، و آفتاب را چراغى گردانيد.

ت كُم مِّن   ﴾١٧﴿ اللَّهُ اَنب   الْارَضِْ ن ب اتاً و 
 و خداوند شما را بحيث رویيدنى از زمين رویانيد.

اجًا ﴾١٨﴿ يخُْرجُِكُمْ ا خِْر  ا و   ثمَُّ يعُِيدُكُمْ فيِه 
 سپس شما را در آن باز ميگرداند، بار دیگر شما را بگونه ای بيرون ميکند.

اطًا ﴾١٩﴿ ل  ل كُمُ الْارَضْ  بسِ  ع  اللَّهُ ج   و 



 برای شما فرشى گردانيد. و خداوند زمين را

اجًا ﴾٢٠﴿ ا سُبُلًا فجِ   لِّت سْلكُُوا مِنْه 
 تا راه های گشاده ای را از آن بپيمایيد.

ارًا ﴾٢١﴿ س  ل دُهُ ا لَِّا خ  و  الهُُ و  ن لَّمْ ي زدِْهُ م  اتَّب عُوا م  وْنيِ و  ص   ق ال  نوُحٌ رَّبِّ ا نَِّهُمْ ع 
نى كردند، و كسى را پيروی كردند كه مال و اولاد او جز زیان چيزی پروردگارا، ایشان مرا نافرما» نوح گفت: 

 «برایش نيفزود. 

كْرًا كُبَّارًا ﴾٢٢﴿ رُوا م  ك  م   و 
 «دسيسه بزرگى را طرح كردند. » 

ن سْرًا ﴾٢٣﴿ ي عُوق  و  ل ا ي غُوث  و  اعًا و  ل ا سُو  ا و  رنَُّ و دًّ ل ا ت ذ  ت كُمْ و  رنَُّ ا لهِ  ق الوُا ل ا ت ذ   و 
و )به یکدیگر( گفتند: خدایان خود را هرگز ترک نگویيد، نه "ود" را و نه "سواع" را و نه "یغوث" و "یعوق" و  »

 "نسر" را، )هيچکدام آنها را( نگذارید.

ثيِرًا ﴾٢٤﴿ لُّوا ك  ق دْ اضَ  الًا ۛ   و  ل  ل ا ت زِدِ الظَّالمِِين  ا لَِّا ض   و 
 «ستمگاران جز گمراهى ميفزای. و )مردم( بسياری را گمراه كردند، و به » 

ارًا ﴾٢٥﴿ طِيئ اتهِِمْ اغُْرقِوُا ف ادُْخِلوُا ن ارًا ف ل مْ ي جِدُوا ل هُم مِّن دُونِ اللَّهِ اَنص  ا خ   مِّمَّ
از سبب گناهان شان، )در طوفان( غرق گردانيده شدند، سپس در آتش درآورده شدند. پس جز خدا برای خود 

 مددگاری نيافتند.

يَّارًاو   ﴾٢٦﴿ افرِيِن  د  ل ى الْارَضِْ مِن  الْك  رْ ع   ق ال  نوُحٌ رَّبِّ ل ا ت ذ 
 «پروردگار من، از كافران هيچکس را )هم( بر روی زمين مگذار. » نوح گفت: 

ارًا ﴾٢٧﴿ فَّ ل ا ي لدُِوا ا لَِّا ف اجِرًا ك  ك  و  رْهُمْ يضُِلُّوا عِب اد   ا نَِّك  ا نِ ت ذ 
 ا را بگذاری، بندگان ترا گمراه مى كنند، و جز )نسلى( بدكار و ناسپاس بار نمى آورند.واقعاً اگر )كسى از( آنه

ل ا ت زِدِ الظَّالمِِ  ﴾٢٨﴿ الْمُؤْمِن اتِ و  للِْمُؤْمِنيِن  و  ل  ب يْتيِ  مُؤْمِنًا و  خ  ن د  لمِ  يَّ و  الدِ  لوِ  ين  ا لَِّا رَّبِّ اغْفِرْ ليِ و 
ارًا  ت ب 

در من را بيامرز، و )نيز( كسى را كه )بحيث( مسلمان بخانۀ من داخل ميشود، و همه ای پروردگار من، پدر و ما

 مردان مؤمن و زنان مؤمن را، و به ستمگاران جز هلاكت ميفزا.

 

================================================================== 



 :الجنسوره (  ۷۲) 
آوردن  مانیسوره موضوع ا نی)در ا دايموجودات ناپ ىجن به معن( آیه است و ۲۸این سوره مکى و دارای )

به سبب آنکه به احوال جنيان و بيم دهى آنان و این سوره  مطرح شده است ( امبرياز اجنه به پ یعده ا

 پرداخته است، جن ناميده شد.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بارحم.بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت 

بًا ﴾١﴿ ج  مِعْن ا قرُْا نًا ع  الوُا ا نَِّا س  رٌ مِّن  الْجِنِّ ف ق  ع  ن ف   قلُْ اوُحِي  ا لِ يَّ انََّهُ اسْت م 
بمن وحى شده است كه گروهى از جن )به قرآن( گوش فرا دادند، و گفتند: "بيگمان ما قرآنى شنيدیم » بگو: 

 «بس شگفت." 

دًا ۛ   نَّا بهِِ ي هْدِي ا لِ ى الرُّشْدِ ف ا م   ﴾٢﴿ بِّن ا احَ  ل ن نُّشْركِ  برِ   و 
كه به راه راست هدایت ميکند، پس به آن ایمان آوردیم، و )بعد ازین( هرگز كسى را به پروردگار خود شریک 

 نمى آریم.

ل دًا ﴾٣﴿ ل ا و  احِب ةً و  ذ  ص  ا اتَّخ  بِّن ا م  دُّ ر  ال ىَٰ ج  انََّهُ ت ع   و 
 وردگار ما، نه همسری گرفته است و نه پسری.و یقيناً بلند است مقام پر

ط طًا ﴾٤﴿ ل ى اللَّهِ ش  فِيهُن ا ع  ان  ي قُولُ س  انََّهُ ك   و 
 و اینکه نادانهای ما در بارۀ خدا واقعاً سخنان نامناسبى مى گفتند.

ذِبًا ﴾٥﴿ ل ى اللَّهِ ك  الْجِنُّ ع  نسُ و  انََّا ظ ن نَّا انَ لَّن ت قُول  الْا ِ  و 
 گمان كرده بودیم كه انس و جن هرگز بر خدا دروغى نمى بندند. و ما چنين

قًا ﴾٦﴿ ه  ادُوهُمْ ر  الٍ مِّن  الْجِنِّ ف ز  نسِ ي عُوذُون  برِجِ  الٌ مِّن  الْا ِ ان  رجِ  انََّهُ ك   و 
 واقعاً بودند مردانى از انسانها كه به مردانى از جن ها پناه ميبردند. پس به سركشى آنها افزودند.

دًا ﴾٧﴿ ث  اللَّهُ احَ  ا ظ ن نتمُْ انَ لَّن ي بْع  م  انََّهُمْ ظ نُّوا ك   و 
 و ایشان واقعاً گمان ميکردند، همانگونه كه شما گمان مى كردید ]كه[ خداوند هرگز كسى را برنمى انگيزد.

شُهُبًا ﴾٨﴿ دِيدًا و  ر سًا ش  ا مُلئِ تْ ح  دْن اه  اء  ف و ج  م  سْن ا السَّ انََّا ل م   و 
 به آسمان تماس گرفتيم، پس آنرا پر از پاسبانهای محکم و ستارگان فروزان یافتيم. و ما



مْعِ  ﴾٩﴿ اعِد  للِسَّ ق  ا م  انََّا كُنَّا ن قْعُدُ مِنْه  دًا ۛ   و  ابًا رَّص  ن ي سْت مِعِ الْا ن  ي جِدْ ل هُ شِه   ف م 
سيکه گوش فرا دهد، برای خود ستارۀ و ما به جاهایى برای شنيدن )اخبار( از آسمان مى نشستيم، ولى اكنون ك

 فروزانى را در كمين مى یابد )كه او را نشانه قرار ميدهد(.

دًا ﴾١٠﴿ بُّهُمْ ر ش  اد  بهِِمْ ر  ن فيِ الْارَضِْ امَْ ارَ  رٌّ ارُيِد  بمِ  انََّا ل ا ن دْريِ اشَ   و 
ردگارشان )واقعاً( خواسته است ایشانرا و ما واقعاً نميدانيم كه آیا برای ساكنان زمين شری در نظر است، یا پرو

 رهياب كند.

َٰلكِ   ﴾١١﴿ مِنَّا دُون  ذ  الحُِون  و  انََّا مِنَّا الصَّ دًا ۛ   و  اُقِ  قِد   كُنَّا ط ر 
 و ما )دریافتيم كه( بعضى از ما صالح اند، و بعضى از ما جز آن. و ما بودیم كه به راههای گوناگونى قرار داشتيم.

انََّا ظ ن   ﴾١٢﴿ بًاو  ر  هُ ه  ل ن نُّعْجِز   نَّا انَ لَّن نُّعْجِز  اللَّه  فيِ الْارَضِْ و 
و ما بر این باور داریم كه هرگز خدا را در زمين مغلوب ساخته نمى توانيم، و نه هم با فرار ميتوانيم او را مغلوب 

 سازیم.

نَّا بهِِ  ﴾١٣﴿ ىَٰ ا م  مِعْن ا الْهُد  ا س  انََّا ل مَّ ن يُؤْمِن ۛ   و  قًا ف م  ه  ل ا ر  افُ ب خْسًا و  ا ي خ  بِّهِ ف ل   برِ 
و ما، چون هدایت )قرآن( را شنيدیم، به آن ایمان آوردیم، پس هركه به پروردگارش ایمان آرد، نه از نقصانى 

 ميترسد و نه هم از سختى.

اسِطُون   ﴾١٤﴿ مِنَّا الْق  انََّا مِنَّا الْمُسْلمُِون  و  َٰئِ  ۛ   و  نْ اسَْل م  ف اوُل  دًاف م  وْا ر ش  رَّ  ك  ت ح 
و واقعاً بعضى از ما مسلمان اند و بعضى از ما ستمگار. پس كسانيکه مسلمان شدند، هم ایشان اند كه راه راست را 

 برگزیده اند.

بًا ﴾١٥﴿ ط  نَّم  ح  ه  انوُا لجِ  اسِطُون  ف ك  امََّا الْق   و 
 و اما ستمگاران، ایشان هيزم دوزخ اند.

انَ لَّوِ اسْت   ﴾١٦﴿ قًاو  د  اءً غ  يْن اهُم مَّ ةِ ل اسَْق  ل ى الطَّريِق  امُوا ع   ق 
اگر ایشان به راه )راست( استقامت كنند، یقيناً ایشانرا به آب فراوانى سيراب » و این را )نيز دریافتيم( كه 

 «ميکنيم. 

ابًا ص   ۛ   لِّن فْتنِ هُمْ فيِهِ  ﴾١٧﴿ ذ  بِّهِ ي سْلكُْهُ ع  ن ذِكْرِ ر  م ن يعُْرضِْ ع  دًاو   ع 
 تا ایشانرا در آن بيازمایيم. و كسيکه از ذكر پروردگارش رو برتابد، او را به عذابى شدید مى افگند.

دًا ﴾١٨﴿ ع  اللَّهِ احَ  ا ت دْعُوا م  اجِد  للَِّهِ ف ل  س  انََّ الْم   و 
 مکنيد.و )این نيز وحى شده است( كه مساجد از آنِ خدا است، پس با خداوند كسى دیگر را نيایش 

ل يْهِ لبِ دًا ﴾١٩﴿ ادُوا ي كُونوُن  ع  بْدُ اللَّهِ ي دْعُوهُ ك  ا ق ام  ع  انََّهُ ل مَّ  و 



 و اینکه، چون بندۀ خدا برخاست، تا خدا را پرستش كند، نزدیک بود بالای او بر سر هم بریزند.

دًا ﴾٢٠﴿ ل ا اشُْركُِ بهِِ احَ  بِّي و  ا ادَْعُو ر   قلُْ ا نَِّم 
 «رف پروردگارم را مى پرستم، و هيچ كسى را با او شریک نمى سازم. من ص» بگو: 

دًا ﴾٢١﴿ ل ا ر ش  ا و  رًّ  قلُْ ا نِِّي ل ا اَمْلكُِ ل كُمْ ض 
 «من این توان را ندارم كه به شما ضرری برسانم، و نه هم شما را رهياب ساخته ميتوانم. » بگو: 

نيِ مِن  اللَّهِ  ﴾٢٢﴿ دًاقلُْ ا نِِّي ل ن يجُِير  ل نْ اجَِد  مِن دُونهِِ مُلْت ح  دٌ و   احَ 
هيچ كسى مرا از )عقوبت( خداوند )اگر او را نافرمانى كنم( نجات داده نمى تواند. و از غير او پناهگاهى » بگو: 

 «نمى یابم. 

ال اتهِِ  ﴾٢٣﴿ رسِ  اغًا مِّن  اللَّهِ و  ر سُول هُ ف ا ِنَّ ل   ۛ   ا لَِّا ب ل  م ن ي عْصِ اللَّه  و  ا ابَ دًاو  الدِِين  فيِه  نَّم  خ  ه   هُ ن ار  ج 
)و( جز ابلاغى از جانب خدا و )رساندن( پيامهای او )كار دیگری از من ساخته نيست(. و كسيکه خدا و پيامبر او 

 را نافرمانى كند، بيگمان برایش آتش دوزخ است، در آن هميشه و بگونه ابدی ميمانند.

ا  ﴾٢٤﴿ اوَْا م  ا ر  تَّىَٰ ا ذِ  دًاح  د  اقَ لُّ ع  فُ ن اصِرًا و  نْ اضَْع  ي عْل مُون  م  دُون  ف س   يوُع 
تا چون چيزی را كه به ایشان وعده داده ميشود ببينند. بزودی خواهند دانست كيست كه از لحاظ یاری 

 دهندگان ضعيف تر است، و از نگاه عدد كمتر.

دُون  امَْ ي   ﴾٢٥﴿ ا توُع  دًاقلُْ ا نِْ ادَْريِ اقَ ريِبٌ مَّ بِّي امَ  لُ ل هُ ر   جْع 
نميدانم چيزی )یعنى عذابى( كه به شما وعده داده ميشود، )وقت آن( نزدیک است یا پروردگار من برای » بگو: 

 «آن مهلتى قرار ميدهد )یعنى آنرا مدتى به تعویق مى اندازد(. 

دًا ﴾٢٦﴿ يْبهِِ احَ  ل ىَٰ غ  ا يظُْهِرُ ع  يْبِ ف ل  المُِ الْغ   ع 
 انای غيب )است(، پس بر )اسرار( پنهانى خود هيچکس را آگاه نميسازد.)او كه( د

دًا ﴾٢٧﴿ لْفِهِ ر ص  مِنْ خ  يْهِ و  ىَٰ مِن رَّسُولٍ ف ا ِنَّهُ ي سْلكُُ مِن ب يْنِ ي د  نِ ارْت ض   ا لَِّا م 
 رداند.مگر كسى از رسول را كه پسند نماید، پس )در اینحال( از پيشروی و پشت سر او پاسدارانى مقرر ميگ

دًا ﴾٢٨﴿ د  يْءٍ ع  ىَٰ كُلَّ ش  احَْص  يْهِمْ و  ا ل د  اط  بمِ  احَ  بِّهِمْ و  ال اتِ ر  عْل م  انَ ق دْ اَبْل غُوا رسِ   لِّي 
تا روشن گرداند كه آیا واقعاً پيامهای پروردگار خویش را رسانده اند. و به آنچه پيرامون شان قرار دارد احاطه 

 ارش احصائيه گرفته است.دارد، و همه چيز را از روی شم
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 :المزملسوره (  ۷۳) 
بدان جهت مزمل ناميده شد كه از رسول اكرم )ص( در این سوره ( آیه است و ۲۰این سوره مکى و دارای )

. مزمل یعنى جامه مى پيچيدند سخن مى گویدآغازین مرحله نزول وحى الهى بسوی ایشان كه خود را در 

 جامه بر خود پيچيده معنى ميدهد.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا الْمُزَّمِّلُ  ﴾١﴿  ي ا اَيُّه 
 ای جامه برخودپيچيده!

 قمُِ اللَّيْل  ا لَِّا ق ليِلًا ﴾٢﴿
 برخيز، مگر پاره ای )از آن(.به شب هنگام 

هُ اوَِ انقُصْ مِنْهُ ق ليِلًا ﴾٣﴿  نِّصْف 
 نصفش را، یا اندكى از آنرا كم كن.

تيِلًا ﴾٤﴿ تِّلِ الْقُرْا ن  ت رْ ر  ل يْهِ و   اوَْ زدِْ ع 
 یا چيزی بر آن بيفزای. و قرآن را با تأنى و تأمل بخوان.

ل يْك  ق وْلًا ث قِيلً  ﴾٥﴿ نُلْقِي ع   اا نَِّا س 
 بيگمان ما بزودی بر تو سخن سنگين را القا مى نمایيم.

مُ قيِلًا ﴾٦﴿ اقَْو  طْئًا و  دُّ و   ا نَِّ ن اشِئ ة  اللَّيْلِ هِي  اشَ 
 براستى برخاستن شب )برای عبادت( گامى سخت استوار و سخنِ بس پایداریست.

بْحًا ط ويِلًا ﴾٧﴿ ارِ س   ا نَِّ ل ك  فيِ النَّه 
 داری است. روز مشغله و آمدوشُدِ دامنهبيگمان برای تو در 

تَّلْ ا لِ يْهِ ت بْتيِلًا ﴾٨﴿ ت ب  بِّك  و  اذْكُرِ اسْم  ر   و 
 نام پروردگارت را یاد كن، و تنها به او دل ببند.

كِيلًا ﴾٩﴿ َٰه  ا لَِّا هُو  ف اتَّخِذْهُ و  غْربِِ ل ا ا لِ  الْم  شْرقِِ و   رَّبُّ الْم 
 جز او معبودی نيست. پس او را كاساز )خود( بگير.)اوست( پروردگار مشرق و مغرب، 



مِيلًا ﴾١٠﴿ جْرًا ج  اهْجُرْهُمْ ه  ا ي قُولوُن  و  ل ىَٰ م  اصْبرِْ ع   و 
 و بر آنچه ميگویند صبر كن، و به نحو شایسته ای از ایشان دوری گزین.

لْهُمْ ق ليِلًا ﴾١١﴿ هِّ م  ةِ و  بيِن  اوُليِ النَّعْم  ذِّ الْمُك  رْنيِ و   و ذ 
 مرا با تکذیب كنندگان صاحب نعمت )تنها( گذار، و ایشان را اندكى مهلت بده.و 

حِيمًا ﴾١٢﴿ الًا و ج  يْن ا انَك   ا نَِّ ل د 
 بيگمان نزد ما غل های گران )یعنى بندهای سخت( و آتش سوزان است.

ابًا اَليِمًا ﴾١٣﴿ ذ  ةٍ و ع  ا غُصَّ امًا ذ   و ط ع 
 دناک.و طعامى است گلوگير، و عذابى است در

هِيلًا ﴾١٤﴿ ثيِبًا مَّ ان تِ الْجِب الُ ك  ك  الْجِب الُ و   ي وْم  ت رْجُفُ الْارَضُْ و 
 روزیکه زمين و كوه ها سخت به لرزه مى افتند، و كوه ها به توده های ریگ روان مبدل ميگردند.

لْن   ﴾١٥﴿ ا ارَسْ  م  ل يْكُمْ ك  اهِدًا ع  لْن ا ا لِ يْكُمْ ر سُولًا ش  وْن  ر سُولًاا نَِّا ارَسْ   ا ا لِ ىَٰ فرِعْ 
)ای مردم،( بيگمان ما به شما پيامبری را فرستادیم كه بر شما گواه است، چنانچه به سوی فرعون پيامبری را 

 فرستاده بودیم.

بيِلًا ﴾١٦﴿ ذْن اهُ اخَْذًا و  وْنُ الرَّسُول  ف اخَ  ىَٰ فرِعْ  ص   ف ع 
 او را سخت گرفتار ساختيم.ولى فرعون به آن پيامبر نافرمانى كرد، بنابرآن 

ان  شِيبًا ﴾١٧﴿ لُ الْولِْد  رْتمُْ ي وْمًا ي جْع  ف  يْف  ت تَّقُون  ا نِ ك   ف ك 
در صورتيکه به كفر خود دوام دهيد )اگر همچون فرعون در دنيا گرفتار ساخته نشدید(، پس چگونه از )عذاب( 

 د؟روزی خلاصى حاصل ميکنيد كه كودكان را شدت عذاب آن پير ميساز

طِرٌ بهِِ  ﴾١٨﴿ اءُ مُنف  م  فْعُولًا ۛ   السَّ ان  و عْدُهُ م   ك 
 آسمان بدان )روز( شگافته ميشود، و وعدۀ خدا تحقق یافتنى است.

ةٌ  ﴾١٩﴿ ذِهِ ت ذْكِر  َٰ بيِلًا ۛ   ا نَِّ ه  بِّهِ س  ذ  ا لِ ىَٰ ر  اء  اتَّخ  ن ش   ف م 
 پروردگارش برگزیند.بيگمان این پندی است. بنابرآن، هركه بخواهد، راهى را به سوی 

ع   ﴾٢٠﴿ ةٌ مِّن  الَّذِين  م  ثلُثُ هُ و ط اُفِ  هُ و  نصِْف  بَّك  ي عْل مُ انََّك  ت قُومُ ادَْن ىَٰ مِن ثلُثُ يِ اللَّيْلِ و  اللَّهُ  ۛ   ك  ا نَِّ ر  و 
ار   النَّه  رُ اللَّيْل  و  دِّ ل يْكُمْ  ۛ   يقُ  لمِ  انَ لَّن تحُْصُوهُ ف ت اب  ع  ءوُ  ۛ   ع  ر  مِن  الْقُرْا نِ ف اقْر  ا ت ي سَّ لمِ  انَ  ۛ   ا م  ع 

ىَٰ  ي كُونُ مِنكُم مَّرضْ  رُون  ي ضْربِوُن  فيِ الْارَضِْ ي بْت غُون  مِن ف ضْلِ اللَّهِ  ۛ   س  ا خ  اتلِوُن  فيِ  ۛ   و  رُون  يقُ  ا خ  و 



بيِلِ اللَّهِ  ر  مِنْهُ ۛ   س  ا ت ي سَّ ءوُا م  ا توُا ا ۛ   ف اقْر  اة  و  ل  اقَيِمُوا الصَّ نًاو  س  اقَْرضُِوا اللَّه  ق رضًْا ح  اة  و  ا  ۛ   لزَّك  م  و 
اعَْظ م  اجَْرًا يْرًا و  يْرٍ ت جِدُوهُ عِند  اللَّهِ هُو  خ  مُوا لاِنَفُسِكُم مِّنْ خ  دِّ اسْت غْفِرُوا اللَّه   ۛ   تقُ  ا نَِّ اللَّه   ۛ   و 

فُورٌ رَّحِيمٌ   غ 
یا نصف آن یا ثلث آن را )برای عبادت( ميخيزی، و  بيگمان پروردگارت ميداند كه براستى قریب دو ثلث شب

)نيز( گروهى از كسانيکه با تو هستند. خداوند شب و روز را اندازه ميکند، او دانست كه شما حساب )دقيق( آنرا 

گرفته نمى توانيد، بنابرآن شما را )به رحمت خود( بخشيد، پس هر قدری از قرآن را كه )به شما( آسان است 

خدا( دانست كه بعضى از شما بيمار خواهند شد، و دیگران در زمين سفر ميکنند )و( از فضل خدا بخوانيد. )

ميجویند، و دیگران در راه خدا مى جنگند، پس هر قدریکه از آن )به شما( آسان باشد بخوانيد. نماز را به تمام و 

و هر خيری را كه برای خود از پيش  كمال اداء كنيد، زكات را بپردازید، و به خداوند قرض بدهيد، قرض حسنه.

ميفرستيد، آنرا نزد خداوند مى یابيد. این بهتر است و مزدی بزرگتر دارد. از خدا آمرزش بخواهيد، بيگمان 

 خداوند آمرزگار )و( مهربان است.

 

================================================================== 

 :المدثرسوره (  ۷۴) 
( آیه است و به سبب افتتاح آن با صفت تدثر )یعنى جامه بر خود پيچيدن( ۵۶سوره مکى و دارای )ن ای

 ميباشد كه رسول خدا به این صفت موصوف شده اند. این سوره را مدثر نام نهادند.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ثِّرُ ي ا  ﴾١﴿ ا الْمُدَّ  اَيُّه 
 ای روپوش برخودپيچيده.

 قمُْ ف انَذِرْ  ﴾٢﴿
 برخيز )و جهانيان را( بيم بده.

بِّرْ  ﴾٣﴿ بَّك  ف ك  ر   و 
 و پروردگار خود را تعظيم كن.

رْ  ﴾٤﴿ ثيِ اب ك  ف ط هِّ  و 



 و جامه های خود را پاكيزه ساز.

الرُّجْز  ف اهْجُرْ  ﴾٥﴿  و 
 و از پليدی بپرهيز.

ل ا ﴾٦﴿  ت مْنُن ت سْت كْثرُِ  و 
 و )بر كسى( منت مگذار كه چشمداشت بيشتری )از آنچه داده یى( داشته باشى.

بِّك  ف اصْبرِْ  ﴾٧﴿ لرِ   و 
 و برای پروردگارت شکيبایى كن.

ا نقُِر  فيِ النَّاقوُرِ  ﴾٨﴿  ف ا ِذ 
 هنگاميکه در صور دميده شود.

سِيرٌ  ﴾٩﴿ ئذٍِ ي وْمٌ ع  لكِ  ي وْم  َٰ  ف ذ 
 ز روزی دشوار است.پس آن رو

يْرُ ي سِيرٍ  ﴾١٠﴿ افرِيِن  غ  ل ى الْك   ع 
 )كه( بر كافران آسان نيست.

ل قْتُ و حِيدًا ﴾١١﴿ نْ خ  م  رْنيِ و   ذ 
 مرا و كسى را كه آفریده ام تنها بگذار.

الًا مَّمْدُودًا ﴾١٢﴿ لْتُ ل هُ م  ع   و ج 
 به او مالى فراوان ارزانى كردم.

ب نيِن  شُهُودًا ﴾١٣﴿  و 
 پسرانى حاضر و آماده. و

دتُّ ل هُ ت مْهِيدًا ﴾١٤﴿ هَّ م   و 
 ای فراهم آوردم. به او زندگى مرفه

عُ انَْ ازَيِد   ﴾١٥﴿  ثمَُّ ي طْم 
 باز هم طمع دارد كه )بر آن( بيفزایم.

لَّا ﴾١٦﴿ نيِدًا ۛ   ك  ان  لاِ ي اتنِ ا ع   ا نَِّهُ ك 
 است.)به هيچ صورت( نه، زیرا او به آیات ما بسيار معاند 

عُودًا ﴾١٧﴿ ارُهِْقُهُ ص   س 



 بزودی او را به مشقت های جانکاه روبرو ميسازم.

ر   ﴾١٨﴿ ق دَّ  ا نَِّهُ ف كَّر  و 
 بيگمان او اندیشيد و قرار صادر كرد.

ر   ﴾١٩﴿ يْف  ق دَّ  ف قُتِل  ك 
 پس مرگ بر وی كه چه قراری صادر كرد.

ر   ﴾٢٠﴿ يْف  ق دَّ  ثمَُّ قتُلِ  ك 
 ، كه چه قراری صادر كرد.باز هم مرگ بر وی

 ثمَُّ ن ظ ر   ﴾٢١﴿
 او بعداً نظری انداخت.

ر   ﴾٢٢﴿ ب س  ب س  و   ثمَُّ ع 
 باز روی ترش كرد، و چين بر جبين افگند.

اسْت كْب ر   ﴾٢٣﴿  ثمَُّ ادَْب ر  و 
 باز رو گردانيد و تکبر ورزید.

ا ا لَِّا سِحْرٌ يؤُْث رُ  ﴾٢٤﴿ َٰذ  ال  ا نِْ ه   ف ق 
 «چيزی نيست جز جادویى كه مؤثر ميشود.  این» و باز گفت: 

رِ  ﴾٢٥﴿ ا ا لَِّا ق وْلُ الْب ش  َٰذ   ا نِْ ه 
 این چيزی جز كلام بشر نيست.

ر   ﴾٢٦﴿ ق  اصُْليِهِ س   س 
 بزودی او را به دوزخ مى افگنيم.

رُ  ﴾٢٧﴿ ق  ا س  اك  م  ا ادَْر  م   و 
 و چه چيز به تو فهماند كه دوزخ چيست؟

ل ا  ﴾٢٨﴿ رُ ل ا تبُْقِي و   ت ذ 
 )آتشى است كه( نه )چيزی را( باقى ميگذارد، و نه )كسى را( رها ميکند.

رِ  ﴾٢٩﴿ ةٌ لِّلْب ش  اح   ل وَّ
 نابود كننده است برای بشر.

ر   ﴾٣٠﴿ ش  ة  ع  ا تسِْع  ل يْه   ع 



 بر آن نُزده )فرشته عذاب مقرر(است.

ةً  ﴾٣١﴿ اُكِ  ل  اب  النَّارِ ا لَِّا م  لْن ا اصَْح  ع  ا ج  م  م   ۛ   و  رُوا ليِ سْت يْقِن  و  ف  ت هُمْ ا لَِّا فتِْن ةً لِّلَّذِين  ك  لْن ا عِدَّ ع  ا ج 
انًا نُوا ا يِم  اد  الَّذِين  ا م  ي زْد  ل ا ي رْت اب  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب   ۛ   الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  و  و 

الْمُؤْمِنُون   ليِ قُول  الَّذِين  فيِ قلُوُبهِِم مَّر ضٌ  ۛ   و  ث لًا و  ا م  ذ  َٰ اد  اللَّهُ بهِ  ا ارَ  اذ  افرُِون  م  الْك  لكِ  يضُِلُّ  ۛ   و  َٰ ذ  ك 
اءُ  ي هْدِي م ن ي ش  اءُ و  بِّك  ا لَِّا هُو  ۛ   اللَّهُ م ن ي ش  ا ي عْل مُ جُنُود  ر  م  رِ  ۛ   و  ا هِي  ا لَِّا ذِكْر ىَٰ للِْب ش  م   و 

صرف برای آزمایش كافران )معين( كرده ایم، تا اهل  و مؤكلان دوزخ را جز فرشتگان نگماشتيم، و تعداد ایشانرا

كتاب یقين حاصل كنند و ایمان مؤمنان تقویت شود، و شکى نزد اهل كتاب و مؤمنان باقى نماند. و تا آنانيکه در 

بدین ترتيب خداوند هر « خداوند به این مثال چه اراده كرده است؟ » دلهای شان مرض است و كافران بگویند: 

ه بخواهد گمراه ميکند، و هركرا بخواهد رهياب ميگرداند. )شمار( لشکریان پروردگارت را جز )خود( او كسى را ك

 هيچکس نميداند، و این جز هوشداری برای بشر نيست.

رِ  ﴾٣٢﴿ م  الْق  لَّا و   ك 
 نخير، قسم به ماه.

اللَّيْلِ ا ذِْ ادَْب ر   ﴾٣٣﴿  و 
 و قسم به شب، هنگاميکه پایان یابد.

ال ﴾٣٤﴿ ر  و  ا اسَْف  بْحِ ا ذِ   صُّ
 و قسم به صبح چون روشن شود.

ى الْكُب رِ  ﴾٣٥﴿ حْد  ا ل ا ِ  ا نَِّه 
 بدون شک دوزخ یکى از امور بزرگ است.

رِ  ﴾٣٦﴿  ن ذِيرًا لِّلْب ش 
 اخطاری است برای بشر.

ر   ﴾٣٧﴿ م  اوَْ ي ت اخََّ دَّ اء  مِنكُمْ انَ ي ت ق  ن ش   لمِ 
 د اعتدال( پيش برود، یا )از آن( عقب بماند.برای هركه از شما كه بخواهد )از ح

ب تْ ر هِين ةٌ  ﴾٣٨﴿ ا ك س   كُلُّ ن فْسٍ بمِ 
 هر كس در گرو اعمال خود است.

اب  الْي مِينِ  ﴾٣٩﴿  ا لَِّا اصَْح 
 جز یاران دست راست.



اء لوُن   ﴾٤٠﴿ نَّاتٍ ي ت س   فيِ ج 
 )كه ایشان( در باغها )یعنى بهشت( اند، ميپرسند...

نِ  ﴾٤١﴿  الْمُجْرِمِين  ع 
 از )احوال( مجرمان )كه(

ر   ﴾٤٢﴿ ق  كُمْ فيِ س  ل ك  ا س   م 
 «چه چيز شما را به دوزخ درآورد؟ » 

لِّين   ﴾٤٣﴿  ق الوُا ل مْ ن كُ مِن  الْمُص 
 «ما از نمازگزاران نبودیم. » ميگویند: 

ل مْ ن كُ نطُْعِمُ الْمِسْكِين   ﴾٤٤﴿  و 
 طعام بدهيم. و نه بودیم )به حالتى( كه مسکينى را

اُضِِين   ﴾٤٥﴿ ع  الْخ  كُنَّا ن خُوضُ م   و 
 و پيوسته همنشين كسانى بودیم كه به فکر از بين بردن حق بودند.

ينِ  ﴾٤٦﴿ بُ بيِ وْمِ الدِّ ذِّ كُنَّا نكُ   و 
 و همواره از روز جزا انکار مى ورزیدیم.

تَّىَٰ اَت ان ا الْي قِينُ  ﴾٤٧﴿  ح 
 غ ما آمد.تا اینکه یقين )یعنى مرگ( بسرا

افعِِين   ﴾٤٨﴿ ةُ الشَّ اع  ف  عُهُمْ ش  ا ت نف   ف م 
 لذا امروز شفاعت )هيچ( شفاعتگری به ایشان مفيد نميشود.

ةِ مُعْرضِِين   ﴾٤٩﴿ نِ التَّذْكِر  ا ل هُمْ ع   ف م 
 پس چه شده ایشانرا كه از پند رو ميگردانند؟

ةٌ  ﴾٥٠﴿ سْت نفِر  انََّهُمْ حُمُرٌ مُّ  ك 
 ده ای اند.گویى خران رم خور

ةٍ  ﴾٥١﴿ ر   ف رَّتْ مِن ق سْو 
 كه از شير رم برداشته است.

ةً  ﴾٥٢﴿ ر  ن شَّ  ب لْ يرُيِدُ كُلُّ امْرئٍِ مِّنْهُمْ انَ يؤُْت ىَٰ صُحُفًا مُّ
 در حقيقت، هر یک از ایشان ميخواهد )برایش( صحيفه های سرگشاده ای داده شود.



لَّا ﴾٥٣﴿ افوُن   ۛ   ك  ة  ب ل لَّا ي خ   الْا خِر 
 نخير، بلکه ایشان از آخرت نمى ترسند.

ةٌ  ﴾٥٤﴿ ا ا نَِّهُ ت ذْكِر  لَّ  ك 
 نخير، یقيناً این )قرآن( پندی است.

هُ  ﴾٥٥﴿ ر  ك  اء  ذ  ن ش   ف م 
 پس هركه بخواهد، از آن پند ميگيرد.

اء  اللَّهُ  ﴾٥٦﴿ ا ي ذْكُرُون  ا لَِّا انَ ي ش  م  اهَْلُ  ۛ   و  ةِ  هُو  اهَْلُ التَّقْو ىَٰ و  غْفِر   الْم 
 و هيچکس پند نميگيرد جز آنکه خدا بخواهد. و اوست )سزاوار( تقوی و اهل آمرزش.

 

================================================================== 

 :القیامهسوره (  ۷۵) 
سوگند الهى به روز ( آیه ميباشد و این سوره بخاطری قيامت ناميده شده كه با ۴۰این سوره مى و دارای )

 قيامت آغاز ميگگرد.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ةِ  ﴾١﴿  ل ا اقُْسِمُ بيِ وْمِ الْقِي ام 
 قسم ميخورم به روز قيامت.

ةِ  ﴾٢﴿ ام  ل ا اقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ  و 
 ملامتگر )كه برانگيخته ميشوید(.و قسم ميخورم، به نفس 

هُ  ﴾٣﴿ ع  عِظ ام  انُ الََّن نَّجْم  نس  بُ الْا ِ  اَي حْس 
 آیا انسان مى پندارد كه استخوانهای او را )دوباره( جمع نخواهيم كرد؟

وِّي  ب ن ان هُ  ﴾٤﴿ ل ىَٰ انَ نُّس   ب ل ىَٰ ق ادِريِن  ع 
 ل آن( برابر كنيم.آری، قادریم به اینکه )حتى( سرانگشتان او را )بشکل او



هُ  ﴾٥﴿ ام  انُ ليِ فْجُر  امَ  نس   ب لْ يرُيِدُ الْا ِ
بلکه انسان ميخواهد )بوسيلۀ انکار از قيامت، خود را از قيد پابندی به احکام شریعت خلاص كند( تا )در دورۀ 

 زندگى( پيشروی خود )آزادانه( به اعمال ناشایسته دست یازد.

ةِ ي سْالَُ ايََّان  ي وْمُ الْ  ﴾٦﴿  قِي ام 
 «چه وقت رستاخيز ميشود؟ » )از اینرو با انکار( ميپرسد: 

رُ  ﴾٧﴿ ا ب رقِ  الْب ص   ف ا ِذ 
 آری، هنگاميکه چشم خيره شود.

رُ  ﴾٨﴿ م  ف  الْق  س   و خ 
 و ماه تيره گردد.

رُ  ﴾٩﴿ م  الْق  مْسُ و   و جُمِع  الشَّ
 و خورشيد و ماه باهم جمع كرده شوند.

انُ  ﴾١٠﴿ نس  رُّ  ي قُولُ الْا ِ ف  ئذٍِ اَيْن  الْم   ي وْم 
 «پناهگاه كجاست؟ » )در( آن روز )است كه( انسان ميگوید: 

ر   ﴾١١﴿ ز  لَّا ل ا و   ك 
 هرگز نه، پناهگاهى وجود ندارد.

رُّ  ﴾١٢﴿ ئذٍِ الْمُسْت ق  بِّك  ي وْم   ا لِ ىَٰ ر 
 و تنها قرارگاه در آنروز به سوی پروردگار تست.

انُ  ﴾١٣﴿ نس  ر  ينُ بَّاُ الْا ِ اخََّ م  و  ا ق دَّ ئِذٍ بمِ   ي وْم 
 در آنروز انسان به آنچه )از( پيش فرستاده یا )به( عقب گذاشته خبر داده ميشود.

ةٌ  ﴾١٤﴿ ل ىَٰ ن فْسِهِ ب صِير  انُ ع  نس   ب لِ الْا ِ
 بلکه انسان بر خویشتن بينا ميباشد.

هُ  ﴾١٥﴿ اذِير  ع  ىَٰ م  ل وْ اَلْق   و 
 اگرچه عذرهای خود را پيش كند.

ل  بهِِ  ﴾١٦﴿ ان ك  لتِ عْج  رِّكْ بهِِ لسِ   ل ا تحُ 
 زبانت را به )خواندان( قرآن حركت مده، تا )بدین وسيله( به آن شتاب كنى.

قرُْا ن هُ  ﴾١٧﴿ هُ و  مْع  ل يْن ا ج   ا نَِّ ع 



 واقعاً جمع نمودن آن و جاری شدن آن بر زبان تو بر عهدۀ ماست.

ا نْ اهُ ف اتَّبِعْ  ﴾١٨﴿ ا ق ر   قرُْا ن هُ ف ا ِذ 
 پس چون آنرا خواندیم، خواندن آن را پيروی كن.

ل يْن ا ب ي ان هُ  ﴾١٩﴿  ثمَُّ ا نَِّ ع 
 سپس بيگمان توضيح آن )نيز( بر عهدۀ ماست.

اجِل ة   ﴾٢٠﴿ لَّا ب لْ تحُِبُّون  الْع   ك 
 نه چنان است )كه شما مى پندارید( بلکه )زندگانى( عاجل )دنيا( را دوست دارید.

ت ذ   ﴾٢١﴿ ة  و   رُون  الْا خِر 
 و )زندگى( آخرت را )به یکسو( ميگذارید.

ةٌ  ﴾٢٢﴿ ئذٍِ نَّاضِر   وُجُوهٌ ي وْم 
 در آنروز بسا روها كه شاداب و تروتازه است.

ةٌ  ﴾٢٣﴿ ا ن اظِر  بِّه   ا لِ ىَٰ ر 
 )و( بسوی پروردگار خود نظاره كنان اند.

ةٌ  ﴾٢٤﴿ ئِذٍ ب اسِر  وُجُوهٌ ي وْم   و 
 آنروز درهم كشيده است.و بسا روها در 

ةٌ  ﴾٢٥﴿ ا ف اقِر  ل  بهِ   ت ظُنُّ انَ يفُْع 
 مى پندارند كه بر آنها بليه ای كمرشکن آمدنى است.

اقيِ   ﴾٢٦﴿ تِ التَّر  ا ب ل غ  ا ا ذِ  لَّ  ك 
 نه چنان است )كه ميپندارید(، هرگاه جان به لب برسد.

قيِل  م نْ  ﴾٢٧﴿ اقٍ  ۛ   و   ر 
 «خوان؟ كيست افسون » و گفته شود: 

اقُ  ﴾٢٨﴿  و ظ نَّ انََّهُ الْفِر 
 و چنين ميپندارد كه این )لحظات( جدایى است )و از شدت درد، جان دادن(.

اقِ  ﴾٢٩﴿ اقُ باِلسَّ تِ السَّ الْت فَّ  و 
 ساقها)ی پاها( با هم )یک ساق به ساق دیگر( بپيچد.

اقُ  ﴾٣٠﴿ س  ئذٍِ الْم  بِّك  ي وْم   ا لِ ىَٰ ر 



 ی پروردگار تو است.سمت حركت در آنروز بسو

لَّىَٰ  ﴾٣١﴿ ل ا ص  ق  و  دَّ ا ص   ف ل 
 چون نه )حق را( تصدیق داده و نه )هم( نماز خوانده.

ت و لَّىَٰ  ﴾٣٢﴿ ب  و  َٰكِن ك ذَّ ل   و 
 بلکه دروغ گفته و )از حق( روی برتافته.

طَّىَٰ  ﴾٣٣﴿ ب  ا لِ ىَٰ اهَْلهِِ ي ت م  ه   ثمَُّ ذ 
 و باز بسوی خانواده خود خرامان رفت.

 اوَْل ىَٰ ل ك  ف اوَْل ىَٰ  ﴾٣٤﴿
 افسوس است به )حال( تو، و باز افسوس است.

 ثمَُّ اوَْل ىَٰ ل ك  ف اوَْل ىَٰ  ﴾٣٥﴿
 و سپس افسوس است به )حال( تو، و باز افسوس است.

انُ انَ يتُْر ك  سُدًى ﴾٣٦﴿ نس  بُ الْا ِ  اَي حْس 
 آیا انسان مى پندارد كه به حال خودش واگذاشته ميشود؟

ةً مِّن مَّنيٍِّ يمُْن ىَٰ  ﴾٣٧﴿  اَل مْ ي كُ نطُْف 
 آیا نطفه ای از منى نبود كه )در رحم( ریخته ميشود؟

وَّىَٰ  ﴾٣٨﴿ ل ق  ف س  ةً ف خ  ل ق  ان  ع   ثمَُّ ك 
 سپس پارچۀ خون بسته ای بود، و باز )خداوند او را( آفرید و برابر كرد.

الْاُ  ﴾٣٩﴿ ر  و  ك  يْنِ الذَّ وْج  ل  مِنْهُ الزَّ ع   نث ىَٰ ف ج 
 سپس از او آن دو جورۀ مرد و زن را به ميان آورد.

وْت ىَٰ  ﴾٤٠﴿ ل ىَٰ انَ يحُْييِ  الْم  ادِرٍ ع  َٰلكِ  بقِ   اَل يْس  ذ 
 آیا این )خدایيکه همه این كارها را كرده است( قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟

 

================================================================== 

 :الانسانسوره (  ۷۶) 
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ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 مهربان، نهایت بارحم.بنام خداوند بى اندازه 

ذْكُورًا ﴾١﴿ يْئًا مَّ هْرِ ل مْ ي كُن ش  انِ حِينٌ مِّن  الدَّ نس  ل ى الْا ِ لْ اتَ ىَٰ ع   ه 
 آیا بر انسان دوره ای از زمان گذشته است كه چيز قابل ذكری نبوده است؟

اجٍ نَّبْت ليِهِ  ﴾٢﴿ ةٍ اَمْش  ان  مِن نُّطْف  نس  ل قْن ا الْا ِ مِيعًا ب صِيرًاا نَِّا خ  لْن اهُ س  ع   ف ج 
 ای آفریدیم، تا او را بيازمایيم، و از اینرو او را شنوا و بينا گردانيدیم. آميخته بيگمان ما انسان را از نطفۀ درهم

فُورًا ﴾٣﴿ ا مَِّا ك  اكِرًا و  بيِل  ا مَِّا ش  يْن اهُ السَّ د   ا نَِّا ه 
 دش مربوط است كه( سپاسگذار ميشود یا ناسپاس.ما به او راه را نشان دادیم )اكنون به ارادۀ خو

عِيرًا ﴾٤﴿ الًا و س  اغَْل  اسِل  و  ل  افرِيِن  س   ا نَِّا اعَْت دْن ا للِْك 
 )در عين حال( ما واقعاً برای كافران زنجيرها، غلها و آتش سوزانى را آماده ساخته ایم.

اجُ  ﴾٥﴿ ان  مِز  ا سٍْ ك  بوُن  مِن ك  ار  ي شْر  افوُرًاا نَِّ الْابَْر  ا ك   ه 
 )برعکس،( نيکوكاران بيگمان از جامى مينوشند كه مزاج آن )یعنى طعم آن( كافور است.

ا ت فْجِيرًا ﴾٦﴿ رُون ه  جِّ ا عِب ادُ اللَّهِ يفُ  يْنًا ي شْر بُ بهِ   ع 
 چشمه ایکه از آن بندگان خدا مى نوشد، و به گونه ای )كه بخواهند( آنرا جاری ميسازند.

هُ مُسْت طِيرًايوُفوُن   ﴾٧﴿ رُّ ان  ش  افوُن  ي وْمًا ك  ي خ   باِلنَّذْرِ و 
 نذر)های شان( را بجا مى آورند، و از روزی كه مشقت آن فراگير است ميترسند.

اسَِيرًا ﴾٨﴿ ي تيِمًا و  ل ىَٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا و  ام  ع  يطُْعِمُون  الطَّع   و 
 اسير ميدهند.و طعام را، با وجود محبت به آن، به مسکين، یتيم و 

ل ا شُكُورًا ﴾٩﴿ اءً و  ز  ا نطُْعِمُكُمْ لوِ جْهِ اللَّهِ ل ا نرُيِدُ مِنكُمْ ج   ا نَِّم 
 «ما به شما یقيناً خاص بخاطر خدا طعام ميدهيم، از شما نه پاداشى ميخواهيم و نه )هم( سپاسى. » )ميگویند:( 

بُوسًا ق مْ  ﴾١٠﴿ بِّن ا ي وْمًا ع  افُ مِن رَّ ريِرًاا نَِّا ن خ   ط 
 بيگمان ما از پروردگار خود ميترسيم، از روزیکه نهایت زشت و بى اندازه دشوار است.

ةً و سُرُورًا ﴾١١﴿ اهُمْ ن ضْر  ل قَّ َٰلكِ  الْي وْمِ و  رَّ ذ  ق اهُمُ اللَّهُ ش   ف و 



 پس خداوند ایشانرا از شر آنروز نگهداشت، و ایشانرا به تازگى و شادمانى روبرو ساخت.

ريِرًا ﴾١٢﴿ نَّةً و ح  ب رُوا ج  ا ص  اهُم بمِ  ز   و ج 
 و ایشانرا، به سبب صبرشان، بهشت و )لباسهای( حریر پاداش داد.

اُكِِ  ﴾١٣﴿ ل ى الْارَ  ا ع  تَّكِئيِن  فيِه  ريِرًا ۛ   مُّ مْه  ل ا ز  مْسًا و  ا ش  وْن  فيِه   ل ا ي ر 
 بينند، و نه )هم( سردی شدید را.در آن بر تختها تکيه زده اند. نه )گرمى( آفتاب را در آن مى 

ا ت ذْليِلًا ﴾١٤﴿ ذُلِّل تْ قطُُوفهُ  ا و  الهُ  ل يْهِمْ ظِل  انيِ ةً ع  د   و 
 و سایه های آن به ایشان نزدیک است، و ميوه های چيده شده آن بگونۀ )كاملى( آماده است.

ان تْ ق   ﴾١٥﴿ ابٍ ك  اكَْو  ةٍ و  ل يْهِم باِ نيِ ةٍ مِّن فضَِّ يطُ افُ ع  او  اريِر   و 
 به ایشان )همه چيز( به ظروفى نقره یى و جامهای بلورین پيشکش ميشود.

ا ت قْدِيرًا ﴾١٦﴿ رُوه  ةٍ ق دَّ اريِر  مِن فضَِّ  ق و 
بلوری سيمين؛ و )در عين حال( اندازۀ این )خوراک ها و نوشاک(ها را )نيز( خودشان بگونۀ )دقيقى( تعيين كرده 

 اند.

ا ﴾١٧﴿ وْن  فيِه  يسُْق  بيِلًا و  ا ز نج  اجُه  ان  مِز  ا سًْا ك   ك 
 در اینجا چنان جامى نوشانده ميشوند كه مزاج آن )یعنى طعم و كيف آن( زنجبيل است.

بيِلًا ﴾١٨﴿ لْس  ىَٰ س  مَّ ا تسُ  يْنًا فيِه   ع 
 چشمه ای در آنجا كه سلسبيل )یعنى گوارا و خوش طعم( ناميده ميشود.

انٌ  ﴾١٩﴿ ل يْهِمْ ولِْد  ي طُوفُ ع  نثوُرًا و  سِبْت هُمْ لؤُْلؤًُا مَّ اَيْت هُمْ ح  ا ر  لَّدُون  ا ذِ   مُّخ 
و بر ایشان از جوانانى كه هميشه به همين حالت اند گشت و گذار ميکنند، اگر آنها را ببينى مى پنداری كه 

 مرواریدهای غلطان اند.

بيِرًا ﴾٢٠﴿ مُلْكًا ك  ايَْت  ن عِيمًا و  ايَْت  ث مَّ ر  ا ر  ا ذِ   و 
 به آنجا بنگری، نعمت ها و ملک بزرگ )وسيعى( را مى بينى. چون

ا سِْت بْر قٌ  ﴾٢١﴿ اليِ هُمْ ثيِ ابُ سُندُسٍ خُضْرٌ و  ابًا ط هُورًا ۛ   ع  ر  بُّهُمْ ش  اهُمْ ر  ق  ةٍ و س  اورِ  مِن فضَِّ حُلُّوا اسَ   و 
پوشيده اند، و پروردگارشان  بر ایشان جامه های نازک سبز ابریشمين و دیبای ستبر است، و چوری های نقره یى

 به ایشان از شراب خالص مينوشاند.

عْيُكُم مَّشْكُورًا ﴾٢٢﴿ ان  س  ك  اءً و  ز  ان  ل كُمْ ج  ا ك  َٰذ   ا نَِّ ه 
 «حقا كه این پاداشى است برای شما، و كوشش شما مقبول )و مایۀ خوشنودی ما( است. » 



ل يْك  الْقُرْا ن   ﴾٢٣﴿  ت نزيِلًاا نَِّا ن حْنُ ن زَّلْن ا ع 
 بيگمان ما قرآن را بر تو به گونه ای )تدریجى( نازل كردیم.

فُورًا ﴾٢٤﴿ ل ا تطُِعْ مِنْهُمْ ا ثمًِا اوَْ ك  بِّك  و   ف اصْبِرْ لحُِكْمِ ر 
 پس به حکم پروردگارت شکيبا باش، و به )هيچ( گناهگار و ناسپاسى از ایشان گوش فرا مده.

بِّك   ﴾٢٥﴿ اذْكُرِ اسْم  ر  اصَِيلًاو  ةً و   بكُْر 
 و نام پروردگارت را صبحگاهان و شامگاهان یاد كن.

بِّحْهُ ل يْلًا ط ويِلًا ﴾٢٦﴿ مِن  اللَّيْلِ ف اسْجُدْ ل هُ و س   و 
 و شب هنگام او را سجده كن، و در طول شب او را تسبيح بگوی.

اء هُ  ﴾٢٧﴿ ر  رُون  و  ي ذ  اجِل ة  و  ؤُل اءِ يحُِبُّون  الْع  َٰ  مْ ي وْمًا ث قِيلًاا نَِّ ه 
بيگمان اینها زندگانى گذران )دنيا( را دوست ميدارند، و روز شدید را پشت سر خود ميگذارند )یعنى آنرا فراموش 

 ميدارند(.

هُمْ  ﴾٢٨﴿ دْن ا اسَْر  د  ل قْن اهُمْ و ش  لْن ا اَمْث ال هُمْ ت بْدِيلًا ۛ   نَّحْنُ خ  ا شِئْن ا ب دَّ ا ذِ   و 
و آفرینش شانرا مستحکم گردانيدیم، و چون بخواهيم ایشانرا به گروهى دیگر تبدیل ميکنيم  ما ایشانرا آفریدیم،

 )یعنى ایشانرا از بين ميبریم، و گروه دیگری بجای ایشان مى آوریم(.

ةٌ  ﴾٢٩﴿ ذِهِ ت ذْكِر  َٰ بيِلًا ۛ   ا نَِّ ه  بِّهِ س  ذ  ا لِ ىَٰ ر  اء  اتَّخ  ن ش   ف م 
 واهد راهى را بسوی پروردگار خود بگيرد.واقعاً این پندی است، پس هركه ميخ

اء  اللَّهُ  ﴾٣٠﴿ اءوُن  ا لَِّا انَ ي ش  ا ت ش  م  كِيمًا ۛ   و  ليِمًا ح  ان  ع   ا نَِّ اللَّه  ك 
 و شما چيزی نمى خواهيد مگر اینکه خداوند بخواهد. بيگمان خداوند دانا )و( باحکمت است.

تهِِ  ﴾٣١﴿ اءُ فيِ ر حْم  ال ۛ   يدُْخِلُ م ن ي ش  ابًا اَليِمًاو  ذ  دَّ ل هُمْ ع   ظَّالمِِين  اعَ 
 هر كسى را كه بخواهد، به رحمت خود داخل ميگرداند، و برای ستمگاران عذاب دردناكى را آماده كرده است.

 

================================================================== 

 :المرسلاتسوره (  ۷۷) 
 .است (بادها ایفرستاده شدگان )منظور ملائکه  ىمرسلات به معن آیه است و (۵۰این سوره مکى و دارای )

 ( كه خداوند بدان سوگند خورده است نامگذاری شده است.وَالْمُرْسَلَاتِاین سوره بنام مطلع خود )

 



 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

اتِ عُرْفاً ﴾١﴿ ل  الْمُرسْ   و 
 قسم به فرستاده شده های پياپى، و به هم پيوسته.

صْفًا ﴾٢﴿ اتِ ع  اصِف   ف الْع 
 و به آنها كه به شدت هجوم مى آورند.

اتِ ن شْرًا ﴾٣﴿ النَّاشِر   و 
 ای نشر )ميکنند(. قسم به نشركنندگان كه به گونه

ارقِ اتِ ف رْقًا ﴾٤﴿  ف الْف 
 بگونه ای )روشنى( جدا ميکنند.و قسم به آنها كه 

 ف الْمُلْقِي اتِ ذِكْرًا ﴾٥﴿
 و قسم به آنها كه پند را القاء ميکنند.

 عُذْرًا اوَْ نذُْرًا ﴾٦﴿
 برای )اینکه( عذری )باشد( یا بيمى.

اقعٌِ  ﴾٧﴿ دُون  ل و  ا توُع   ا نَِّم 
 بيگمان آنچه به شما وعده داده شده عملى شدنيست.

ا  ﴾٨﴿ تْ ف ا ِذ   النُّجُومُ طمُِس 
 پس چون ستارگان ناپدید شوند.

تْ  ﴾٩﴿ اءُ فرُجِ  م  ا السَّ ا ذِ   و 
 و چون آسمان شگافته شود.

تْ  ﴾١٠﴿ ا الْجِب الُ نسُِف  ا ذِ   و 
 و هنگاميکه كوهها بركنده )و هموار( شوند.

ا الرُّسُلُ اقُِّت تْ  ﴾١١﴿ ا ذِ   و 
 و هنگاميکه به پيامبران ميعادی مقرر شود.

ل تْ لِ  ﴾١٢﴿  ايَِّ ي وْمٍ اُجِّ



 برای كدام روز این چيزها به تعویق افتاده؟

صْلِ  ﴾١٣﴿ وْمِ الْف   ليِ 
 برای روز فيصله كن.

صْلِ  ﴾١٤﴿ ا ي وْمُ الْف  اك  م  ا ادَْر  م   و 
 چه چيز به تو آموخت كه روز فيصله كن چيست؟

بيِن   ﴾١٥﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 نندگان )حق(.وای در آن روز بر تکذیب ك

ليِن   ﴾١٦﴿  اَل مْ نهُْلكِِ الْاوََّ
 آیا پيشينيان را )به نسبت اینکه از حق انکار كردند( هلاک نکردیم؟

 ثمَُّ نتُْبِعُهُمُ الْا خِريِن   ﴾١٧﴿
 سپس آیندگانى )را كه از آنها پيروی كنند( در پى ایشان مى فرستيم.

لُ باِلْمُجْرِمِين   ﴾١٨﴿ لكِ  ن فْع  َٰ ذ   ك 
 )آری،( با مجرمان چنين رفتار ميکنيم.

بيِن   ﴾١٩﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آنروز بر تکذیب كنندگان )حق(.

اءٍ مَّهِينٍ  ﴾٢٠﴿  اَل مْ ن خْلقُكُّم مِّن مَّ
 آیا شما را از آب ناچيزی نيافریدیم؟

ارٍ مَّكِينٍ  ﴾٢١﴿ لْن اهُ فيِ ق ر  ع   ف ج 
 محفوظ قرار دادیم.سپس آنرا در آرامگاهى 

عْلوُمٍ  ﴾٢٢﴿ رٍ مَّ  ا لِ ىَٰ ق د 
 تا مدت معينى.

ادِرُون   ﴾٢٣﴿ رْن ا ف نِعْم  الْق  د   ف ق 
 پس ما توانستيم )آنرا انجام دهيم(، پس چه خوب توانایيم )تا رستاخيز را بر پا كنيم(.

بيِن   ﴾٢٤﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 ق(.وای در آنروز بر تکذیب كنندگان )ح

اتًا ﴾٢٥﴿ لِ الْارَضْ  كِف   اَل مْ ن جْع 



 آیا زمين را محل اجتماع )انسانها( قرار ندادیم؟

اتًا ﴾٢٦﴿ امَْو   اَحْي اءً و 
 هم برای زندگان و هم برای مردگان؟

اتًا ﴾٢٧﴿ اءً فرُ  يْن اكُم مَّ اسَْق  اتٍ و  امِخ  اسِي  ش  و  ا ر  لْن ا فيِه  ع   و ج 
 د را قرار دادیم، و به شما آب گوارایى نوشانيدیم.و در آن كوههای استوار و بلن

بيِن   ﴾٢٨﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آنروز بر تکذیب كنندگان )حق(.

بوُن   ﴾٢٩﴿ ذِّ ا كُنتُم بهِِ تكُ   انط لقُِوا ا لِ ىَٰ م 
 «بسوی همان چيزیکه همواره از آن انکار ميکردید بروید. » )به ایشان گفته ميشود:( 

اثِ شُع بٍ  ﴾٣٠﴿  انط لقُِوا ا لِ ىَٰ ظِلٍّ ذِي ث ل 
 بروید بسوی سایه ای كه سه شاخه دارد.

بِ  ﴾٣١﴿ ل ا يُغْنيِ مِن  اللَّه   لَّا ظ ليِلٍ و 
 سایه ای كه نه آرام بخش است، و نه از شعلۀ تند )آتش( جلوگيری ميکند.

صْرِ  ﴾٣٢﴿ الْق  رٍ ك  ر  ا ت رْمِي بشِ   ا نَِّه 
 خود شراره های به بزرگى قصر پرتاب ميکند. آتشى كه هر آن از

ال تٌ صُفْرٌ  ﴾٣٣﴿ انََّهُ جِم   ك 
 گویى آن شراره ها )قطاری از( اشتران زرد رنگ است.

بيِن   ﴾٣٤﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آنروز بحال تکذیب كنندگان )حق(.

ا ي وْمُ ل ا ي نطِقُون   ﴾٣٥﴿ َٰذ   ه 
 زنند.این روزیست كه سخن نمى 

عْت ذِرُون   ﴾٣٦﴿ نُ ل هُمْ ف ي  ل ا يؤُْذ   و 
 و نه برای شان اجازه داده ميشود تا عذرخواهى كنند.

بيِن   ﴾٣٧﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آنروز بحال تکذیب كنندگان )حق(.

صْلِ  ﴾٣٨﴿ ا ي وْمُ الْف  َٰذ  ليِن   ۛ   ه  الْاوََّ عْن اكُمْ و  م   ج 



 ميان حق و باطل( است، كه شما و پيشينيان را جمع كرده ایم.كن ) این روز فيصله

يْدٌ ف كِيدُونِ  ﴾٣٩﴿ ان  ل كُمْ ك   ف ا ِن ك 
 اگر حيله ای )یعنى چاره ای( دارید، آنرا بکار برید.

بيِن   ﴾٤٠﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آن روز بحال تکذیب كنندگان )حق(.

الٍ و عُيُونٍ  ا نَِّ الْمُتَّقِين  فيِ ﴾٤١﴿  ظِل 
 )برعکس،( نيکوكاران در ميان سایه های )آرام بخش( و )كنار( چشمه ها بسر ميبرند.

ا ي شْت هُون   ﴾٤٢﴿ اكِه  مِمَّ ف و   و 
 و )از( ميوه هایيکه دلخواه شان است )برخوردار ميباشند(.

لوُن   ﴾٤٣﴿ ا كُنتُمْ ت عْم  نيِئًا بمِ  بوُا ه  اشْر   كُلوُا و 
 اميد به گوارایى، به سبب اعمالى كه )در دنيا( انجام ميدادید.بخورید و بآش

لكِ  ن جْزيِ الْمُحْسِنيِن   ﴾٤٤﴿ َٰ ذ   ا نَِّا ك 
 بيگمان ما نيکوكاران را چنين پاداش ميدهيم.

بيِن   ﴾٤٥﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آنروز به حال تکذیب كنندگان )حق(.

تَّعُوا  ﴾٤٦﴿ ت م   ق ليِلًا ا نَِّكُم مُّجْرمُِون  كُلوُا و 
 )ای ستمگاران( بخورید و برخوردار شوید درین دورۀ محدود. آری، شما واقعاً مجرم مى باشيد.

بيِن   ﴾٤٧﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آنروز بحال تکذیب كنندگان )حق(.

عُون   ﴾٤٨﴿ عُوا ل ا ي رْك  ا قيِل  ل هُمُ ارْك  ا ذِ   و 
 ركوع نميکنند.« ركوع كنيد، » ه به ایشان گفته شود و هنگاميک

بيِن   ﴾٤٩﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آنروز بحال تکذیب كنندگان )حق(.

هُ يؤُْمِنُون   ﴾٥٠﴿ دِيثٍ ب عْد   ف بِايَِّ ح 
 پس آیا بعد از آن )كه قرآن را قبول ندارند( به كدام سخن ایمان مى آورند؟

============================================================ 
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 :النبإسوره (  ۷۸)  
این سوره بنام عم  و است ( امتيخبر )منظور خبر روز ق ىنبا به معن ( آیه است و۴۰این سوره مکى و دارای )

 ( افتتاح شده است.عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ( و )عَمَّ یَتَسَاءَلُونَو هم نبإ یاد ميگردد، زیرا این سوره با آیه های )

 

 

 
ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 

 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

اء لوُن   ﴾١﴿ مَّ ي ت س   ع 
 مى پرسند؟از چه چيز 

ظِيمِ  ﴾٢﴿ ا ِ الْع  نِ النَّب   ع 
 از خبری بزرگ )و مهم(؟!

 الَّذِي هُمْ فيِهِ مُخْت لفُِون   ﴾٣﴿
 كه ایشان در آن اختلاف دارند؟!

عْل مُون   ﴾٤﴿ ي  لَّا س   ك 
 چنين نيست )كه كافران مى پندارند(، بزودی ميدانند )كه قيامت چيست(.

عْل مُون   ﴾٥﴿ ي  لَّا س   ثمَُّ ك 
 چنين نيست )كه كافران مى پندارند(، و باز بزودی ميدانند )كه قيامت چيست(.و 

ادًا ﴾٦﴿ لِ الْارَضْ  مِه   اَل مْ ن جْع 
 ای )برای زندگى( نساختيم؟ آیا زمين را )همچون( گهواره

الْجِب ال  اوَْت ادًا ﴾٧﴿  و 
 هدارند(؟و كوهها را )در آن بحيث( ميخ هایى )قرار ندادیم تا زمين را استوار نگ



اجًا ﴾٨﴿ ل قْن اكُمْ ازَْو   و خ 
 و شما را جوره جوره آفریدیم.

كُمْ سُب اتًا ﴾٩﴿ لْن ا ن وْم  ع   و ج 
 و خواب شما را مایۀ راحت )شما( قرار دادیم.

لْن ا اللَّيْل  لبِ اسًا ﴾١٠﴿ ع   و ج 
 و شب را )برای شما( لباسى ساختيم )كه شما را مى پوشاند(.

لْن ا ال ﴾١١﴿ ع  اشًاو ج  ع  ار  م   نَّه 
 و روز را وسيلۀ معيشت )و گذارۀ روزمرۀ شما( گردانيدیم.

ادًا ﴾١٢﴿ بْعًا شِد  يْن ا ف وْق كُمْ س  ب ن   و 
 و بر بالای )سر( شما هفت )آسمان( محکم بنا كردیم.

اجًا ﴾١٣﴿ هَّ اجًا و  لْن ا سِر  ع   و ج 
 و )خورشيد را در آن( چراغ درخشنده ای قرار دادیم.

اجًا ﴾١٤﴿ اءً ث جَّ اتِ م  انَز لْن ا مِن  الْمُعْصِر   و 
 و از ابرهای بارنده، آبى ریزان فرو باریدیم.

ن ب اتًا ﴾١٥﴿ بًّا و   لِّنُخْرجِ  بهِِ ح 
 تا بوسيلۀ آن دانه و گياه برویانيم.

افًا ﴾١٦﴿ نَّاتٍ الَْف   و ج 
 پيچيده را. و باغستانهای دارای درختان غُلُوی درهم

اتًاا نَِّ  ﴾١٧﴿ ان  مِيق  صْلِ ك   ي وْم  الْف 
 واقعاً روز جدا شدن )حق از باطل( وعده گاه است.

اجًا ﴾١٨﴿ ا تْوُن  افَْو  ورِ ف ت  خُ فيِ الصُّ  ي وْم  ينُف 
 روزیکه در صور دميده ميشود، و همۀ شما گروه گروه مى آیيد.

ابًا ﴾١٩﴿ ان تْ ابَْو  اءُ ف ك  م  تِ السَّ فتُحِ   و 
 ود، سپس دروازه دروازه ميشود.و آسمان گشوده ميش

ابًا ﴾٢٠﴿ ر  ان تْ س  سُيِّر تِ الْجِب الُ ف ك   و 
 و كوهها به حركت انداخته ميشوند، و به شکل سرابى درمى آیند.



ادًا ﴾٢١﴿ ان تْ مِرصْ  نَّم  ك  ه   ا نَِّ ج 
 براستى كه دوزخ كمينگاهى بوده است.

ا بًا ﴾٢٢﴿  لِّلطَّاغِين  م 
 برای بازگشت سركشان.

ابًا ﴾٢٣﴿ ا اَحْق   لَّابثِيِن  فيِه 
 در آنجا روزگارانى )بى نهایت( بسر ميبرند.

ابًا ﴾٢٤﴿ ر  ل ا ش  ا ب ردًْا و   لَّا ي ذُوقوُن  فيِه 
 در آنجا نه )هوای مطبوع و( سردی را )درمى یابند(، و نه هم آشاميدنى )گوارایى( را مى چشند.

اقاً ﴾٢٥﴿ سَّ مِيمًا و غ   ا لَِّا ح 
 ن و زردآب را.مگر آب جوشا

اءً وفِ اقًا ﴾٢٦﴿ ز   ج 
 پاداشى مناسب.

ابًا ﴾٢٧﴿ انوُا ل ا ي رجُْون  حِس   ا نَِّهُمْ ك 
 ایشان واقعاً توقع )ترس از( حساب )روز قيامت( را نداشتند.

ابًا ﴾٢٨﴿ بوُا باِ ي اتنِ ا كِذَّ ذَّ ك   و 
 و نشانه های ما را بگونۀ )بيشرمانه(ای تکذیب ميکردند.

كُلَّ  ﴾٢٩﴿ يْن اهُ كِت ابًاو  يْءٍ احَْص   ش 
 و ما همه چيزها را حساب و نوشته كردیم.

ابًا ﴾٣٠﴿ ذ  كُمْ ا لَِّا ع   ف ذُوقوُا ف ل ن نَّزيِد 
 پس بچشيد )ثمرۀ اعمال خود را( كه به چيزی جز عذاب بر شما نمى افزایيم.

ازًا ﴾٣١﴿ ف   ا نَِّ للِْمُتَّقِين  م 
 )بزرگى( است.واقعاً برای پرهيزگاران پيروزی 

اَعْن ابًا ﴾٣٢﴿ اُقِ  و  د   ح 
 باغها)یى كه دَور آن دیوار شده(، و )تاكستان( انگورها.

ابًا ﴾٣٣﴿ اعِب  اتَْر  و  ك   و 
 و دوشيزگان انارپستانى است همسن و سال )شان(.



اقًا ﴾٣٤﴿ ا سًْا دِه  ك   و 
 و جام های لبریز )پياپى و صافى(.

ا ل غْوً  ﴾٣٥﴿ عُون  فيِه  ابًالَّا ي سْم  ل ا كِذَّ  ا و 
 نه در آن سخنان بيهوده ای مى شنوند و نه )هم( دروغى.

ابًا ﴾٣٦﴿ ط اءً حِس  بِّك  ع  اءً مِّن رَّ ز   ج 
 )آنها( پاداش )است( از پروردگارت، عطيه ای حساب شده ای.

َٰنِ  ﴾٣٧﴿ ا الرَّحْم  ا ب يْن هُم  م  الْارَضِْ و  اتِ و  او  م   مِنْهُ خِط ابًال ا ي مْلكُِون   ۛ   رَّبِّ السَّ
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست، )همان خداوند( رحمٰن است، )هيچکسى( استحقاق سخن 

 گفتن را به او ندارد.

ا ﴾٣٨﴿ فًّ ةُ ص  اُكِ  ل  الْم  ابً  ۛ   ي وْم  ي قُومُ الرُّوحُ و  و  ق ال  ص  نُ و  َٰ نْ اذَِن  ل هُ الرَّحْم  لَّمُون  ا لَِّا م   الَّا ي ت ك 
روزیکه روح و )دیگر( فرشتگان در صفها ایستاده ميشوند، هيچ كس جز آنکه )خداوند( رحمٰن )به وی( اجازه 

 دهد سخن نميگوید، )او نيز( حقيقت را مى گوید.

قُّ  ﴾٣٩﴿ وْمُ الْح  َٰلكِ  الْي  ا بًا ۛ   ذ  بِّهِ م  ذ  ا لِ ىَٰ ر  اء  اتَّخ  ن ش   ف م 
 وی پروردگار خود جای بازگشتى را بگيرد.آن روز حق است، پس هر كس كه بخواهد بس

افرُِ ي ا ل يْت نيِ كُن ﴾٤٠﴿ ي قُولُ الْك  اهُ و  تْ ي د  م  ا ق دَّ رْءُ م  ابًا ق ريِبًا ي وْم  ي نظُرُ الْم  ذ  رْن اكُمْ ع  ابًاا نَِّا انَذ   تُ ترُ 
دستهای او از پيش فرستاده بيگمان شما را از عذابى بيم ميدهيم كه نزدیک شده است. در روزیکه انسان آنچه را 

 «ای كاش )كف( خاكى ميبودم. » بود مى بيند، و كافر )در آن روز( ميگوید: 

 

================================================================== 

 :النازعاتسوره (  ۷۹) 
مى ور گرفتن جان ها هستند كه مام ىفرشتگان ىنازعات به معن( آیه است و ۴۶این سوره مکى و دارای )

به سبب افتتاح آن با سوگند الهى به منازعات كه عبارت از فرشتگان قبض كننده ارواج بنى آدم باشد و 

 هستند نازعات خوانده شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.



اتِ  ﴾١﴿ النَّازعِ  رْقًاو   غ 
 قسم به كُشندگانى كه به شدت مى كُشند.

النَّاشِط اتِ ن شْطًا ﴾٢﴿  و 
 قسم به آنانيکه با نشاط مى گيرند.

بْحًا ﴾٣﴿ اتِ س  ابحِ  السَّ  و 
 قسم به شناورانيکه به گونه ای شناوری ميکنند.

بْقًا ﴾٤﴿ اتِ س  ابقِ   ف السَّ
 قسم به آنانيکه پيشدستى مى كنند.

اتِ امَْرًا ﴾٥﴿ بِّر   ف الْمُد 
 قسم به آنهایيکه كار)ها( را به تدبير بسر ميرسانند.

ةُ  ﴾٦﴿  ي وْم  ت رْجُفُ الرَّاجِف 
 روزیکه )همۀ این زمين را( لرزاننده ای بلرزاند )یعنى صور اول دميده شود(.

ادِف ةُ  ﴾٧﴿ ا الرَّ  ت تْب عُه 
 شود(.و از پى آن همردیف آن بياید )یعنى صور دوم دميده 

ةٌ  ﴾٨﴿ اجِف  ئذٍِ و   قلُوُبٌ ي وْم 
 در آن روز دلهایى است كه در تب و تاب ميباشند.

ةٌ  ﴾٩﴿ اشِع  ا خ  ارُه   اَبْص 
 و چشمهای شان خيره مانده.

ةِ  ﴾١٠﴿ افرِ  ردُْودُون  فيِ الْح   ي قُولوُن  ااَ نَِّا ل م 
 «آیا ما به آفرینش نخستين خود باز گردانده خواهيم شد؟ » ميگویند: 

ةً  ﴾١١﴿ ا كُنَّا عِظ امًا نَّخِر   اَا ذِ 
 «آیا )چنين خواهد شد( اگرچه استخوانهای پوسيده ای باشيم؟ » 

ةٌ  ﴾١٢﴿ اسِر  رَّةٌ خ   ق الوُا تلِْك  ا ذًِا ك 
 «این )بازگشت( در اینحال )بازگشتِ( زیانباری است. » )آنگاه( ميگویند: 

ةٌ  ﴾١٣﴿ احِد  ةٌ و  ا هِي  ز جْر   ف ا ِنَّم 
 این )بازگشت با( آواز شدیدی صورت ميگيرد. بيگمان



ةِ  ﴾١٤﴿ اهِر  ا هُم باِلسَّ  ف ا ِذ 
 پس ناگهان )همگان( به ميدان )قيامت( قرار ميگيرند.

ىَٰ  ﴾١٥﴿ دِيثُ مُوس  لْ اتَ اك  ح   ه 
 آیا داستان موسى به تو آمده است؟

سِ طوًُى ﴾١٦﴿ دَّ ادِ الْمُق  بُّهُ باِلْو  اهُ ر   ا ذِْ ن اد 
 وردگارش در وادی مقدس طویٰ )یعنى طور( او را فرا خواند.هنگاميکه پر

ىَٰ  ﴾١٧﴿ وْن  ا نَِّهُ ط غ  بْ ا لِ ىَٰ فرِعْ   اذْه 
 «نزد فروعون برو كه او واقعاً سركشى كرده است. » )و به او هدایت داد كه( 

كَّىَٰ  ﴾١٨﴿ ل لَّك  ا لِ ىَٰ انَ ت ز   ف قُلْ ه 
 «پاک شوی؟  آیا ميل داری كه )از گناه(» و )برایش( بگو: 

ىَٰ  ﴾١٩﴿ بِّك  ف ت خْش  اهَْدِي ك  ا لِ ىَٰ ر   و 
 «و ترا بسوی پروردگارت راه نمایم، تا از او بترسى؟ » 

اهُ الْا ي ة  الْكُبْر ىَٰ  ﴾٢٠﴿  ف ارَ 
 در این حال، )موسى( به او معجزۀ بزرگ را نشان داد.

ىَٰ  ﴾٢١﴿ ص  ب  و ع   ف ك ذَّ
 ولى او تکذیب كرد و نافرمانى نمود.

ىَٰ  ﴾٢٢﴿  ثمَُّ ادَْب ر  ي سْع 
 سپس روی برتافت و سخت تلاش كرد.

ىَٰ  ﴾٢٣﴿ ر  ف ن اد  ش   ف ح 
 سپس )مردم را( گرد آورد و ندا در داد.

بُّكُمُ الْاعَْل ىَٰ  ﴾٢٤﴿ ال  انَ ا ر   ف ق 
 «من پروردگار برتر شمایم. » و گفت: 

الْاوُل ىَٰ  ﴾٢٥﴿ ةِ و  ال  الْا خِر  هُ اللَّهُ ن ك  ذ   ف اخَ 
 كه خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار كرد. همين بود

ىَٰ  ﴾٢٦﴿ ن ي خْش  ةً لِّم  َٰلكِ  ل عِبْر   ا نَِّ فيِ ذ 
 بيگمان در این )رویداد( عبرتى است برای كسيکه بترسد.



اءُ  ﴾٢٧﴿ م  لْقًا امَِ السَّ دُّ خ  ا ۛ   ااَنَتُمْ اشَ   ب ن اه 
 آنرا بنا كرد. آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمان؟ كه )خداوند(

ا ﴾٢٨﴿ اه  وَّ ا ف س  ه  مْك  ف ع  س   ر 
 سقف آنرا برافراشت، پس آنرا برابر ساخت.

ا ﴾٢٩﴿ اه  اخَْر ج  ضُح  ا و  اغَْط ش  ل يْل ه   و 
 شبش را تاریک كرد، و روزش را روشن ساخت.

ا ﴾٣٠﴿ اه  ح  َٰلكِ  د  الْارَضْ  ب عْد  ذ   و 
 و سپس زمين را گسترانيد.

ااخَْر ج   ﴾٣١﴿ اه  رعْ  م  ا و  اء ه  ا م   مِنْه 
 از آن آب آنرا و علفچرهای آنرا بيرون آورد.

ا ﴾٣٢﴿ اه  الْجِب ال  ارَسْ   و 
 و كوه ها را پایدار )و استوار( ساخت.

امِكُمْ  ﴾٣٣﴿ لاِنَْع  ت اعًا لَّكُمْ و   م 
 برای بهره یابى شما و چارپایان شما.

اء تِ الطَّامَّةُ الْكُبْر ىَٰ  ﴾٣٤﴿ ا ج   ف ا ِذ 
 سپس چون آن واقعۀ بزرگ بياید.

ىَٰ  ﴾٣٥﴿ ع  ا س  انُ م  نس  رُ الْا ِ كَّ  ي وْم  ي ت ذ 
 روزیکه انسان فعاليتهای خود را بياد مى آرد.

ن ي ر ىَٰ  ﴾٣٦﴿ حِيمُ لمِ  برُِّز تِ الْج   و 
 و دوزخ برای )هر( بيننده آشکار ميگردد.

ىَٰ  ﴾٣٧﴿ ا م ن ط غ   ف امََّ
 سپس هركه سركشى كرده بود.

نْي ا ﴾٣٨﴿ ي اة  الدُّ ا ث ر  الْح   و 
 و زندگانى )این( دنيا را برگزیده بود.

ا وْ ىَٰ  ﴾٣٩﴿ حِيم  هِي  الْم   ف ا ِنَّ الْج 
 پس بيگمان آتش دوزخ جای )او( است.



و ىَٰ  ﴾٤٠﴿ نِ الْه  ى النَّفْس  ع  ن ه  بِّهِ و  ام  ر  ق  اف  م  نْ خ  امََّا م   و 
 د را از هویٰ )و هوس( بازداشت.و اما كسيکه از مقام پروردگارش ترسيد، و خو

ا وْ ىَٰ  ﴾٤١﴿ نَّة  هِي  الْم   ف ا ِنَّ الْج 
 پس بهشت جای اوست.

ا ﴾٤٢﴿ اه  ةِ ايََّان  مُرسْ  اع  نِ السَّ  ي سْالَوُن ك  ع 
 از تو در مورد قيامت ميپرسند، كه چه وقت لنگر انداختن آنست )یعنى واقع ميشود(؟

ا ﴾٤٣﴿ اه   فيِم  انَت  مِن ذِكْر 
 یاد آن در چه مقامى هستى؟ )یعنى در زمينه چه اطلاعى داری؟(از 

ا ﴾٤٤﴿ اه  بِّك  مُنت ه   ا لِ ىَٰ ر 
 نهایت )علم( آن بسوی پروردگار تو است.

ا ﴾٤٥﴿ اه  ا انَت  مُنذِرُ م ن ي خْش   ا نَِّم 
 بيگمان تو صرف بيم دهنده ای هستى برای كسيکه از آن بترسد.

وْن   ﴾٤٦﴿ انََّهُمْ ي وْم  ي ر  اك  اه  شِيَّةً اوَْ ضُح  ا ل مْ ي لْب ثوُا ا لَِّا ع   ه 
 روزیکه به آن روبرو شوند، گویا ایشان مى پندارند كه )در دنيا( جز شامگاهى یا صبحگاهى درنگ نکرده اند.

 

================================================================== 

 :عبسسوره (  ۸۰) 
است كه  یىنايترش نمودن )منظور شخص ناب یرو ىعبس به معن( آیه است و ۴۲ای )سوره مکى و دار

آن با ذكر  و به سبب افتتاح سوره آمده است ( نیكه در ا ديدر هم كش یرو ىآمد و شخص امبريحضور پ

 عبوسيت به این نام یاد شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 مهربان، نهایت بارحم. بنام خداوند بى اندازه

ت و لَّىَٰ  ﴾١﴿ ب س  و   ع 
 )پيامبر( جبين درهم كشيد و رو گردانيد.



ىَٰ  ﴾٢﴿ اء هُ الْاعَْم   انَ ج 
 از اینکه نزد او نابينایى آمد.

لَّهُ ي زَّكَّىَٰ  ﴾٣﴿ ا يدُْريِك  ل ع  م   و 
 چه ميدانى؟ شاید او پاكى )و تقویٰ( پيشه ميکرد.

ع   ﴾٤﴿ كَّرُ ف ت نف  كْر ىَٰ اوَْ ي ذَّ  هُ الذِّ
 یا پندی ميگرفت، و آن پند به او سودمند واقع ميشد.

نِ اسْت غْن ىَٰ  ﴾٥﴿  اَمَّا م 
 اما كسيکه بى نيازی نشان داد.

ىَٰ  ﴾٦﴿ دَّ  ف انَت  ل هُ ت ص 
 تو بسوی او رو مى آوری.

ل يْك  الََّا ي زَّكَّىَٰ  ﴾٧﴿ ا ع  م   و 
 و اگر پاكيزه نشود، هم بر تو الزامى وارد نميشود.

ىَٰ  ﴾٨﴿ اء ك  ي سْع  امََّا م ن ج   و 
 اما كسيکه نزد تو بياید و )به سوی تو( بشتابد.

ىَٰ  ﴾٩﴿ هُو  ي خْش   و 
 و او از خدا ميترسد.

ىَٰ  ﴾١٠﴿ نْهُ ت ل هَّ  ف انَت  ع 
 تابى. پس تو از او روی برمى

ةٌ  ﴾١١﴿ ا ت ذْكِر  ا ا نَِّه  لَّ  ك 
 نباید چنين شود، این آیات پنددهنده است.

هُ  ﴾١٢﴿ ر  ك  اء  ذ  ن ش   ف م 
 پس هركه بخواهد از آن پند گيرد.

ةٍ  ﴾١٣﴿ م  رَّ  فيِ صُحُفٍ مُّك 
 در صحيفه های مکرمت اندودی.

ةٍ  ﴾١٤﴿ ر  ةٍ مُّط هَّ رْفوُع   مَّ
 والامرتبه ای، پاكيزه ای )قرار دارد(.



ةٍ  ﴾١٥﴿ ر  ف   باِيَْدِي س 
 به دست نویسندگان.

ةٍ  ﴾١٦﴿ ر  امٍ ب ر   كِر 
 كاری.گرامى )قدر( نيکو

هُ  ﴾١٧﴿ ر  ا اكَْف  انُ م  نس   قتُِل  الْا ِ
 كشته شود )این( انسان كه )چقدر( ناسپاس است.

هُ  ﴾١٨﴿ ل ق  يْءٍ خ   مِنْ ايَِّ ش 
 او را از چه آفرید؟

هُ  ﴾١٩﴿ ر  دَّ هُ ف ق  ل ق  ةٍ خ   مِن نُّطْف 
 { او را آفرید، و )به اندازۀ متناسب مشخص( كرد.۱از نطفه }

 { قطرۀ منى ؛۱}

هُ  ﴾٢٠﴿ ر  بيِل  ي سَّ  ثمَُّ السَّ
 سپس راه را برایش آسان گردانيد.

هُ  ﴾٢١﴿ ر  ات هُ ف اقَْب   ثمَُّ امَ 
 باز او را ميراند و به قبر گذاشت.

هُ  ﴾٢٢﴿ ر  اء  انَش  ا ش   ثمَُّ ا ذِ 
 و هر گاه بخواهد باز او را برمى انگيزد.

هُ  ﴾٢٣﴿ ر  ا امَ  ا ي قْضِ م  لَّا ل مَّ  ك 
 به او امر كرده بود بجا نياورد.نه، هرگز چيزی را كه 

امِهِ  ﴾٢٤﴿ انُ ا لِ ىَٰ ط ع  نس   ف لْي نظُرِ الْا ِ
 پس انسان باید به خوراک خود بنگرد.

بًّا ﴾٢٥﴿ اء  ص  بْن ا الْم  ب   اَنَّا ص 
 بيگمان ما آب را به وفرت فرو ریختيم.

ا ﴾٢٦﴿ قًّ قْن ا الْارَضْ  ش  ق   ثمَُّ ش 
 سپس زمين را بگونۀ )خاصى( شگافتيم.

بًّا ﴾٢٧﴿ ا ح  تْن ا فيِه   ف انَب 



 و در آن دانه هایى رویانيدیم.

ق ضْبًا ﴾٢٨﴿ عِن بًا و   و 
 انگور را و سبزیجات را.

ن خْلًا ﴾٢٩﴿ يْتُونًا و  ز   و 
 زیتون را و خرما را.

اُقِ  غُلْبًا ﴾٣٠﴿ د   و ح 
 باغهای )با درختان( غلو را.

اَبًّا ﴾٣١﴿ ةً و  ف اكِه   و 
 را.و ميوه ها و علفچرها 

امِكُمْ  ﴾٣٢﴿ لاِنَْع  ت اعًا لَّكُمْ و   مَّ
 برای بهره یابى شما و مواشى شما.

ةُ  ﴾٣٣﴿ اخَّ اء تِ الصَّ ا ج   ف ا ِذ 
 سپس چون قيامت )با مشخصۀ آوازِ گوش خراشِ خویش( بياید.

رْءُ مِنْ اخَِيهِ  ﴾٣٤﴿  ي وْم  ي فِرُّ الْم 
 روزیکه انسان از برادر خود بگریزد.

امُِّهِ و   ﴾٣٥﴿  اَبيِهِ و 
 و از مادر خود و پدر خود.

ب نيِهِ  ﴾٣٦﴿ احِب تهِِ و   و ص 
 و از زن خود و از اولاد خود.

ا نٌْ يُغْنيِهِ  ﴾٣٧﴿ ئِذٍ ش  نْهُمْ ي وْم   لكُِلِّ امْرئٍِ مِّ
 هر یک ایشان در آنروز )از خود( حالتى دارد، كه او را )از توجه دیگران( بى نياز ميگرداند.

ةٌ وُجُوهٌ  ﴾٣٨﴿ سْفِر  ئذٍِ مُّ  ي وْم 
 در آنروز رویهایى است تابنده )و درخشان(.

ةٌ  ﴾٣٩﴿ سْت بْشِر  ةٌ مُّ احِك   ض 
 خندان و شادمان.

ةٌ  ﴾٤٠﴿ ر  ب  ا غ  ل يْه  ئِذٍ ع  وُجُوهٌ ي وْم   و 



 و در آن روز رویهایى است غبارآلود.

ةٌ  ﴾٤١﴿ ا ق ت ر  قُه   ت رْه 
 سياهى آنها را پوشانيده.

َٰئكِ   ﴾٤٢﴿ ةُ اوُل  ر  ج  ةُ الْف  ر  ف   هُمُ الْك 
 هم ایشانند كافران بدكار.

 

================================================================== 

 :التکویرسوره (  ۸۱) 
 یىاست كه خداوند روشنا نی)منظور ا دنيچيدر هم پ ىمعن هب ریتکو( آیه ميباشد و ۲۹سوره مکى و دارای )

( به إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْبه سبب افتتاح آن با آیه )و  است ( امتيق از علایم مخبرهو  رديگ ىم ديرا از خورش

 این نام یاد گردیده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ر تْ  ﴾١﴿ مْسُ كُوِّ ا الشَّ  ا ذِ 
 ميشود.هنگاميکه آفتاب درهم پيچيده 

ر تْ  ﴾٢﴿ د  ا النُّجُومُ انك  ا ذِ   و 
 و هنگاميکه ستارگان بى فروغ شوند.

ا الْجِب الُ سُيِّر تْ  ﴾٣﴿ ا ذِ   و 
 و هنگاميکه كوهها به حركت افتند.

ارُ عُطِّل تْ  ﴾٤﴿ ا الْعِش  ا ذِ   و 
 و هنگاميکه اشتران شکمدار، با حمل ده ماهۀ خود، به حال خویش گذاشته شوند.

ا ا ﴾٥﴿ ا ذِ   لْوُحُوشُ حُشِر تْ و 
 هنگاميکه جانوران وحشى )نمى رمند و( جمع ميشوند.

ر تْ  ﴾٦﴿ ارُ سُجِّ ا الْبحِ  ا ذِ   و 



 و هنگاميکه بحرها )مانند آتش( افروخته شوند.

تْ  ﴾٧﴿ ا النُّفُوسُ زُوِّج  ا ذِ   و 
 و هنگاميکه روح ها )به بدنها یا مردم هم خوی و خصلت( به هم بپيوندند.

ا الْ  ﴾٨﴿ ا ذِ  ةُ سُئلِ تْ و  وْءوُد   م 
 هنگاميکه از دخترزنده درگورشده پرسيده شود كه...

نبٍ قتُلِ تْ  ﴾٩﴿  باِيَِّ ذ 
 بکدام گناه كشته شده بود؟

حُفُ نشُِر تْ  ﴾١٠﴿ ا الصُّ ا ذِ   و 
 هنگاميکه نامه های )اعمال( گشوده شود.

اءُ كُشِط تْ  ﴾١١﴿ م  ا السَّ ا ذِ   و 
 شود.و هنگاميکه )پردۀ( آسمان برداشته 

ر تْ  ﴾١٢﴿ حِيمُ سُعِّ ا الْج  ا ذِ   و 
 هنگاميکه دوزخ شعله ور گردد.

تْ  ﴾١٣﴿ لفِ  نَّةُ ازُْ ا الْج  ا ذِ   و 
 و هنگاميکه بهشت نزدیک آورده شود.

ر تْ  ﴾١٤﴿ تْ ن فْسٌ مَّا احَْض  لمِ   ع 
 فهمد برای خود چه آماده كرده است. )در آنوقت( هر كس مى

ا اقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ  ﴾١٥﴿  ف ل 
 پس سوگند به آن )ستارگانى( كه باز ميگردند.

ارِ الْكُنَّسِ  ﴾١٦﴿ و   الْج 
 راست مى روند و )گاهى( پنهان ميشوند.

س   ﴾١٧﴿ سْع  ا ع  اللَّيْلِ ا ذِ   و 
 و )سوگند( به شب كه مى آید و ميرود.

ا ت ن فَّس   ﴾١٨﴿ بْحِ ا ذِ  الصُّ  و 
 و به صبح هنگاميکه مى دمد.

وْلُ ر   ﴾١٩﴿ ريِمٍ ا نَِّهُ ل ق   سُولٍ ك 



 بيگمان این كلامِ رسول )یعنى فرشتۀ( عاليقدری است.

كِينٍ  ﴾٢٠﴿ رشِْ م  ةٍ عِند  ذِي الْع   ذِي قوَُّ
 صاحب قدرت، نزد )خداوند( صاحب عرش والا.

 مُّط اعٍ ث مَّ اَمِينٍ  ﴾٢١﴿
 فرمانروا و امانتکار.

جْنوُنٍ  ﴾٢٢﴿ احِبُكُم بمِ  ا ص  م   و 
 شما دیوانه نيست.و )ای مردم،( یار و همراه 

ا هُ باِلْافُقُِ الْمُبيِنِ  ﴾٢٣﴿ دْ ر  ل ق   و 
 و بيگمان او را در افق روشن دید.

نيِنٍ  ﴾٢٤﴿ يْبِ بضِ  ل ى الْغ  ا هُو  ع  م   و 
 او بر )تعليم اسرار( غيب بخيل نيست.

يْط انٍ رَّجِيمٍ  ﴾٢٥﴿ وْلِ ش  ا هُو  بقِ  م   و 
 )از رحمت خداوند( ميباشد.و نه )هم( این )قرآن( سخن شيطان رانده شده 

بُون   ﴾٢٦﴿  ف ايَْن  ت ذْه 
 پس به كجا ميروید؟

ال مِين   ﴾٢٧﴿  ا نِْ هُو  ا لَِّا ذِكْرٌ لِّلْع 
 این )قرآن( نيست مگر پندی برای )همه( جهانيان.

اء  مِنكُمْ انَ ي سْت قِيم   ﴾٢٨﴿ ن ش   لمِ 
 برای آنکسى از شما كه بخواهد )در راه حق( پایداری كند.

ال مِين   ﴾٢٩﴿ اء  اللَّهُ ر بُّ الْع  اءوُن  ا لَِّا انَ ي ش  ا ت ش  م   و 
و شما نمى خواهيد )پایداری كنيد( مگر آنکه خدای، پروردگار جهانيان بخواهد )یعنى به شما توفيق عنایت 

 كند(.

 

================================================================== 



 :الانفطارسوره (  ۸۲) 
شکافته شدن )منظور شکافته شدن و از هم گسستن  ىانفطار به معن( آیه ميباشد و ۱۹سوره مکى و دارای )

 نام آن از آیه اول آن استخراج شده است. است( امتيق علایم مخبرهآسمان است كه 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ط ر تْ  ﴾١﴿ اءُ انف  م  ا السَّ  ا ذِ 
 هنگاميکه آسمان شگافته شود.

اكِبُ انت ث ر تْ  ﴾٢﴿ و  ا الْك  ا ذِ   و 
 هنگاميکه ستارگان پراگنده شوند.

ر تْ  ﴾٣﴿ ارُ فجُِّ ا الْبحِ  ا ذِ   و 
 هنگاميکه بحرها منفجر شوند.

ا الْقُبُورُ بُعْثرِ تْ  ﴾٤﴿ ا ذِ   و 
 و هنگاميکه قبرها گشوده شوند.

لِ  ﴾٥﴿ ر تْ ع  اخََّ تْ و  م  تْ ن فْسٌ مَّا ق دَّ  م 
 )در آن فرصت است كه( هر كس ميداند كه چه چيز را از پيش فرستاده، و )چه را( باز داشته است.

ريِمِ  ﴾٦﴿ بِّك  الْك  رَّك  برِ  ا غ  انُ م  نس  ا الْا ِ  ي ا اَيُّه 
 ای انسان، چه چيز ترا از پروردگار صاحب كرم تو فریفت؟

ل   ﴾٧﴿ ل ك  الَّذِي خ  د  اك  ف ع  وَّ ك  ف س   ق 
 او كه ترا آفرید، )و باز( ترا )به شکل بسيار خوبى( برابر ساخت، و در نهایت اعتدال قرار داد.

كَّب ك   ﴾٨﴿ اء  ر  ةٍ مَّا ش   فيِ ايَِّ صُور 
 به همان صورتيکه خواست اجزای وجود ترا به هم پيوست ساخت.

ينِ  ﴾٩﴿ بوُن  باِلدِّ ذِّ لَّا ب لْ تكُ   ك 
 نخير، )چنين نيست كه شما مى پندارید،( بلکه شما روز جزا را تکذیب ميکنيد.



افظِِين   ﴾١٠﴿ ل يْكُمْ ل ح  ا نَِّ ع   و 
 واقعيت اینست كه بر شما نگهبانانى )گماشته شده( اند.

اتبِيِن   ﴾١١﴿ امًا ك   كِر 
 نویسندگان گرامى قدری.

لوُن   ﴾١٢﴿ ا ت فْع   ي عْل مُون  م 
 را كه انجام ميدهيد ميدانند.كه )همه( كارهایى 

ار  ل فِي ن عِيمٍ  ﴾١٣﴿  ا نَِّ الْابَْر 
 مسلماً نيکوكاران در بهشت اند.

حِيمٍ  ﴾١٤﴿ ار  ل فِي ج  ا نَِّ الْفُجَّ  و 
 و بيگمان بد كاران در دوزخ اند.

ينِ  ﴾١٥﴿ ا ي وْم  الدِّ  ي صْل وْن ه 
 كه به آن داخل ميشوند، در روز جزا.

نْه   ﴾١٦﴿ ا هُمْ ع  م  اُبِيِن  و   ا بغِ 
 و از آن غایب نيستند.

ينِ  ﴾١٧﴿ ا ي وْمُ الدِّ اك  م  ا ادَْر  م   و 
 چه ميدانى كه روز جزا چيست؟

ينِ  ﴾١٨﴿ ا ي وْمُ الدِّ اك  م  ا ادَْر   ثمَُّ م 
 و باز چه ميدانى كه روز جزا چيست؟

يْئًا ﴾١٩﴿ ئذٍِ  ۛ   ي وْم  ل ا ت مْلكُِ ن فْسٌ لِّن فْسٍ ش  الْامَْرُ ي وْم   لِّلَّهِ  و 
 روزیست كه هيچکس برای )كس( دیگری چيزی كرده نميتواند، و )در آن( كار )سراسر( از آن خداست.

================================================================== 

 :المطففینسوره (  ۸۳) 
نکوهش  ىسوره از كم فروش نیكم فروشان )در ا ىبه معن نيمطفف( آیه ميباشد و ۳۶سوره مکى و دارای )

 نام آن از آیه اول این سوره برداشت شده است.و  شده است (

 



 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

فِين   ﴾١﴿ يْلٌ لِّلْمُط فِّ  و 
 وای بر كم فروشان.

ل ى  ﴾٢﴿ ا اكْت الوُا ع   النَّاسِ ي سْت وْفوُن  الَّذِين  ا ذِ 
 آنانيکه چون از مردم پيمانه ای را ميگيرند، آنرا كامل مى ستانند.

نوُهُمْ يخُْسِرُون   ﴾٣﴿ ز  الوُهُمْ اوَ وَّ ا ك  ا ذِ   و 
 ولى وقتيکه برای ایشان پيمانه را ميدهند، یا برای شان وزن ميکنند، كم ميکنند.

بْ  ﴾٤﴿ َٰئكِ  انََّهُم مَّ  عُوثوُن  الَ ا ي ظُنُّ اوُل 
 آیا ایشان باور ندارند كه برانگيخته ميشوند؟

ظِيمٍ  ﴾٥﴿ وْمٍ ع   ليِ 
 در روزی بزرگ.

ال مِين   ﴾٦﴿  ي وْم  ي قُومُ النَّاسُ لرِ بِّ الْع 
 روزیکه )همه( مردم بحضور پروردگار عالميان بپا ميخيزند.

ينٍ  ﴾٧﴿ ارِ ل فِي سِجِّ ا ا نَِّ كِت اب  الْفُجَّ لَّ  ك 
 )كه این نامسلمانان ميپندارند(، یقيناً دفتر )اعمال( بدكاران در سجين قرار دارد.نه چنان است 

ينٌ  ﴾٨﴿ ا سِجِّ اك  م  ا ادَْر  م   و 
 و چه ميدانى كه سجين چيست؟

رْقوُمٌ  ﴾٩﴿  كِت ابٌ مَّ
 كتابيست نوشته شده.

بيِن   ﴾١٠﴿ ذِّ ئذٍِ لِّلْمُك  يْلٌ ي وْم   و 
 وای در آن روز بر تکذیب كنندگان.

ينِ  ﴾١١﴿ بوُن  بيِ وْمِ الدِّ ذِّ  الَّذِين  يكُ 
 آنانيکه روز جزا را دروغ مى شمارند.

بُ بهِِ ا لَِّا كُلُّ مُعْت دٍ اثَيِمٍ  ﴾١٢﴿ ذِّ ا يكُ  م   و 



 و هيچکس روز جزاء را تکذیب نميکند جز آن تجاوزگر گنهکار.

اطِيرُ الْاوََّ  ﴾١٣﴿ ل يْهِ ا ي اتنُ ا ق ال  اسَ  ا تتُْل ىَٰ ع   ليِن  ا ذِ 
 «)اینها( افسانه های پيشينيان )است(. » كه چون آیات ما به او خوانده ميشود، ميگوید: 

لَّا ﴾١٤﴿ انوُا ي كْسِبُون   ۛ   ب لْ  ۛ   ك  ل ىَٰ قلُُوبهِِم مَّا ك  ان  ع   ر 
 نه چنان است )كه این نامسلمانان مى پندارند(، بلکه اعمالى كه كسب كرده اند در دلهای شان زنگ پدید آوده

 است.

حْجُوبوُن   ﴾١٥﴿ ئذٍِ لَّم  بِّهِمْ ي وْم  ن رَّ ا ا نَِّهُمْ ع  لَّ  ك 
 چنين نيست )كه این نامسلمانان مى پندارند(، بيگمان ایشان از )دیدار( پروردگار خویش در آنروز در حجاب اند.

حِيمِ  ﴾١٦﴿ الوُ الْج   ثمَُّ ا نَِّهُمْ ل ص 
 و باز به دوزخ داخل ميشوند.

ا ﴾١٧﴿ بوُن  ثمَُّ يقُ  ذِّ ا الَّذِي كُنتُم بهِِ تكُ  َٰذ   لُ ه 
 «اینست چيزیکه آنرا تکذیب ميکردید! » سپس گفته ميشود: 

ارِ ل فِي عِلِّيِّين   ﴾١٨﴿ ا ا نَِّ كِت اب  الْابَْر  لَّ  ك 
 چنين نيست )كه این نامسلمانان مى پندارند(، بيگمان كتاب اعمال نيکوكاران در عليين است.

ا  ﴾١٩﴿ م  ا عِلِّيُّون  و  اك  م   ادَْر 
 و چه ميدانى كه عليين چيست؟

رْقوُمٌ  ﴾٢٠﴿  كِت ابٌ مَّ
 كتابيست نوشته شده.

رَّبوُن   ﴾٢١﴿ دُهُ الْمُق   ي شْه 
 كه آنرا مقربان مشاهده )یعنى مراقبت( ميکنند.

ار  ل فِي ن عِيمٍ  ﴾٢٢﴿  ا نَِّ الْابَْر 
 بيگمان راستکاران در ناز و نعمت اند.

ل ى ﴾٢٣﴿ اُكِِ ي نظُرُون   ع   الْارَ 
 بر تخت ها)ی عزت قرار دارند، به هرسو( تماشا ميکنند.

ة  النَّعِيمِ  ﴾٢٤﴿  ت عْرفُِ فيِ وُجُوهِهِمْ ن ضْر 
 در چهره های شان طراوت )و نشاط، برخورداری از( نعمت ها را تشخيص ميدهى.



وْن  مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ  ﴾٢٥﴿  يسُْق 
 هر نوشانيده ميشوند.مُ از شرابِ خالصِ سربه

ت ن اف سِ الْمُت ن افسُِون   ۛ   خِت امُهُ مِسْكٌ  ﴾٢٦﴿ َٰلكِ  ف لْي  فيِ ذ   و 
 مُهر آن مشک است، و در )حاصل كردن( این )مقام( باید كه پيشى گيرندگان پيشى بگيرند.

اجُهُ مِن ت سْنيِمٍ  ﴾٢٧﴿ مِز   و 
 این )شراب( ممزوج با تسنيم است.

يْنًا ي شْر بُ  ﴾٢٨﴿ رَّبوُن   ع  ا الْمُق   بهِ 
 چشمه ای كه از آن مقربانِ )درگاه الهى( مى نوشند.

كُون   ﴾٢٩﴿ نُوا ي ضْح  انوُا مِن  الَّذِين  ا م  مُوا ك   ا نَِّ الَّذِين  اجَْر 
 )روزی بود كه( بيگمان گناهکاران بر مؤمنان مى خندیدند.

زُون   ﴾٣٠﴿ ام  رُّوا بهِِمْ ي ت غ  ا م  ا ذِ   و 
 ميگذشتند چشمک ميزدند.و چون بر آنها 

ل بُوا ف كِهِين   ﴾٣١﴿ ل بُوا ا لِ ىَٰ اَهْلهِِمُ انق  ا انق  ا ذِ   و 
 و هنگاميکه بسوی خانواده خود بر مى گشتند، خوش طبعى و شوخى ميکردند.

الُّون   ﴾٣٢﴿ ؤُل اءِ ل ض  َٰ اوَْهُمْ ق الوُا ا نَِّ ه  ا ر  ا ذِ   و 
 «اینها واقعاً گمراهان اند! » ند: و چون آنها )یعنى مسلمانان( را ميدیدند، ميگفت

افظِِين   ﴾٣٣﴿ ل يْهِمْ ح  ا ارُسِْلوُا ع  م   و 
 در حاليکه آنها برای مراقبتِ )احوالِ( مسلمانان فرستاده نشده بودند.

كُون   ﴾٣٤﴿ ارِ ي ضْح  نُوا مِن  الْكُفَّ وْم  الَّذِين  ا م   ف الْي 
 اما امروز مؤمنان بر كافران ميخندند.

ل ى ا ﴾٣٥﴿ اُكِِ ي نظُرُون  ع   لْارَ 
 بر تخت هایى قرار دارند، و به هرسو تماشا ميکنند.

لوُن   ﴾٣٦﴿ انوُا ي فْع  ا ك  ارُ م  لْ ثوُِّب  الْكُفَّ  ه 
 آیا كافران به جزای اعماليکه انجام ميدادند رسيدند؟

 
================================================================================= 



 :الانشقاقسوره (  ۸۴) 
 یشکافته شدن )از هم گسستن آسمان ها و جاذبه ها  ىنشقاق به معنا( آیه است و ۲۵سوره مکى و دارای )

 نام آن از آیه اول آن استخراج شده است.دهد (  ىم امتيآن است كه خبر از ق

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.بنام خداوند 

قَّتْ  ﴾١﴿ اءُ انش  م  ا السَّ  ا ذِ 
 هنگاميکه آسمان شق شود.

ا و حُقَّتْ  ﴾٢﴿ بِّه  اذَِن تْ لرِ   و 
 و به )حکم( پروردگارش تسليم شود، و سزاوار است )كه باید به آن تسليم شود(.

ا الْارَضُْ مُدَّتْ  ﴾٣﴿ ا ذِ   و 
 و هنگاميکه زمين هموار شود.

لَّتْ  ﴾٤﴿ ت خ  ا و  ا فيِه  تْ م  الَْق   و 
 و آنچه را كه در اندرون دارد بيرون اندازد، و خوب خالى شود.

ا و حُقَّتْ  ﴾٥﴿ بِّه  اذَِن تْ لرِ   و 
و به )حکم( پروردگارش تسليم شود، و سزاوار است )كه باید به آن تسليم شود، در آنوقت است كه حقایق برملا 

 ميشود(.

ا الْا ِ  ﴾٦﴿ اقيِهِ ي ا اَيُّه  دْحًا ف مُل  بِّك  ك  ادِحٌ ا لِ ىَٰ ر  انُ ا نَِّك  ك   نس 
)و تو،( ای انسان، بيگمان )در راهيکه( بسوی پروردگار خود )داری( زحمت )فراوان( ميکشى، )و در آخر كار( با او 

 ملاقى ميشود.

نْ اوُتيِ  كِت اب هُ بيِ مِينهِِ  ﴾٧﴿ ا م   ف امََّ
 استش داده شد.پس كسيکه نامۀ اعمال او به دست ر

ابًا ي سِيرًا ﴾٨﴿ بُ حِس  اس  وْف  يحُ   ف س 
 )با او( به زودی و آسانى حساب ميشود.

سْرُورًا ﴾٩﴿ لبُِ ا لِ ىَٰ اهَْلهِِ م  ي نق   و 



 و به خوشى بسوی كسان خود برميگردد.

اء  ظ هْرهِِ  ﴾١٠﴿ ر  نْ اوُتيِ  كِت اب هُ و  امََّا م   و 
 سرش داده شد.ولى كسيکه نامۀ )اعمال( او از پشت 

وْف  ي دْعُو ثبُُورًا ﴾١١﴿  ف س 
 بزودی مرگ را فرا ميخواند.

عِيرًا ﴾١٢﴿ ي صْل ىَٰ س   و 
 و در آتشى فروزان درآورده ميشود.

سْرُورًا ﴾١٣﴿ ان  فيِ اهَْلهِِ م   ا نَِّهُ ك 
 بيگمان او )در دنيا( در ميان كسان خود شادمان بود.

 ا نَِّهُ ظ نَّ انَ لَّن ي حُور   ﴾١٤﴿
 واقعاً او فکر كرد كه )بسوی ما( رجوع نميکند.

ان  بهِِ ب صِيرًا ﴾١٥﴿ بَّهُ ك   ب ل ىَٰ ا نَِّ ر 
 نخير، یقيناً پروردگارش به )حال( او بينا بود.

قِ  ﴾١٦﴿ ف  ا اقُْسِمُ باِلشَّ  ف ل 
 پس به سرخى شام سوگند ميخورم.

ق   ﴾١٧﴿ ا و س  م  اللَّيْلِ و   و 
 ه است.و به شب و آنچه را جمع آوری كرد

ق   ﴾١٨﴿ ا اتَّس  رِ ا ذِ  م  الْق   و 
 و به ماه، وقتيکه كامل )بدر( گردد.

ن ط ب قٍ  ﴾١٩﴿ بُنَّ ط ب قًا ع   ل ت رْك 
 بيگمان )هر یک( شما از مرحله ای به مرحلۀ دیگر وارد ميشوید.

ا ل هُمْ ل ا يؤُْمِنُون   ﴾٢٠﴿  ف م 
 پس چه شده است ایشانرا كه ایمان نمى آورند؟

ل يْهِمُ الْقُرْا نُ ل ا ي سْجُدُون   ﴾٢١﴿ ا قرُئِ  ع  ا ذِ   ۩ و 
 و هنگاميکه قرآن به ایشان خوانده ميشود، سجده نمى كنند؟

بوُن   ﴾٢٢﴿ ذِّ رُوا يكُ  ف   ب لِ الَّذِين  ك 



 بلکه كافران پيوسته )آنرا( تکذیب ميکنند.

ا يوُعُون   ﴾٢٣﴿ اللَّهُ اَعْل مُ بمِ   و 
 رند داناتر است )یعنى به اسرار نهانى شان آگاه است(.و خداوند به آنچه با خود دا

ابٍ الَيِمٍ  ﴾٢٤﴿ ذ  رْهُم بعِ   ف ب شِّ
 پس ایشانرا به عذاب دردناک بشارت ده.

مْنُونٍ  ﴾٢٥﴿ يْرُ م  اتِ ل هُمْ اَجْرٌ غ  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع   ا لَِّا الَّذِين  ا م 
دادند، برای ایشان مزدی است هميشگى )كه هرگز به آخر جز آنانيکه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام 

 نميرسد(.

 
 

================================================================== 

 :البروجسوره (  ۸۵) 
به  ميباشد و این سوره بزرگ یستاره ها ایبرج ها  ىبروج به معن ( آیه ميباشد و۲۲این سوره مکى و دارای )

 سبب افتتاح آن با سوگند خداوند به آسمانى دارای برج به بروج نامگذاری شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

اتِ الْبُرُوجِ  ﴾١﴿ اءِ ذ  م  السَّ  و 
 قسم به آسمان دارای برجها.

وعُْودِ  ﴾٢﴿ وْمِ الْم  الْي   و 
 قسم به روزیکه وعده شده. و

شْهُودٍ  ﴾٣﴿ م  اهِدٍ و   و ش 
 و )قسم( به گواه و چيزیکه مشاهده ميشود.

ابُ الْاخُْدُودِ  ﴾٤﴿  قتُِل  اصَْح 
 هلاک شدند اهل خندق.

قوُدِ  ﴾٥﴿ اتِ الْو   النَّارِ ذ 



 آتش دارای هيزم بسيار.

ا قعُُودٌ  ﴾٦﴿ ل يْه   ا ذِْ هُمْ ع 
 دند.هنگاميکه در كنار آن نشسته بو

لوُن  باِلْمُؤْمِنيِن  شُهُودٌ  ﴾٧﴿ ا ي فْع  ل ىَٰ م  هُمْ ع   و 
 و آنچه را بر مسلمانان ميکردند، )با خونسردی( مشاهده مينمودند.

مِيدِ  ﴾٨﴿ زيِزِ الْح  مُوا مِنْهُمْ ا لَِّا انَ يُؤْمِنوُا باِللَّهِ الْع  ا ن ق  م   و 
 قدرت منيع و ستوده ایمان آورده بودند. از آنها انتقام نمى گرفتند جز اینکه به خداوند صاحب

الْارَضِْ  ﴾٩﴿ اتِ و  او  م  هِيدٌ  ۛ   الَّذِي ل هُ مُلْكُ السَّ يْءٍ ش  ل ىَٰ كُلِّ ش  اللَّهُ ع   و 
 ذاتيکه پادشاهى آسمانها و زمين از آنِ اوست، و خدا بر هر چيز گواه است.

الْمُؤْمِن ا ﴾١٠﴿ ريِقِ ا نَِّ الَّذِين  ف ت نُوا الْمُؤْمِنيِن  و  ابُ الْح  ذ  ل هُمْ ع  نَّم  و  ه  ابُ ج  ذ   تِ ثمَُّ ل مْ ي تُوبوُا ف ل هُمْ ع 
بيگمان آنانيکه مردان مسلمان و زنان مسلمان را زجر دادند، و توبه نکردند، بر ایشان عذاب دوزخ است، و برای 

 شان عذاب )آتش( سوزان است.

مِلوُا  ﴾١١﴿ نوُا و ع  ارُ ا نَِّ الَّذِين  ا م  ا الْانَْه  نَّاتٌ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  اتِ ل هُمْ ج  الحِ  بيِرُ  ۛ   الصَّ وْزُ الْك  َٰلكِ  الْف   ذ 
)و( بيگمان آنانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند، برای شان باغهایى است كه در زیر )درختان( آنها 

 جویبارها جریان دارد، و این است پيروزی بزرگ.

دِيدٌ ا نَِّ  ﴾١٢﴿ بِّك  ل ش   ب طْش  ر 
 حقا كه گرفتار كردن پروردگار تو )چون كسى را گرفتار كند( شدید است.

يُعِيدُ  ﴾١٣﴿  ا نَِّهُ هُو  يبُْدِئُ و 
 واقعاً هم اوست كه از اول مى آفریند، و )زندگى را( اعاده ميکند.

فُورُ الْو دُودُ  ﴾١٤﴿ هُو  الْغ   و 
 ده.و اوست آمرزگار )و( بسيار دوستدارن

جِيدُ  ﴾١٥﴿ رشِْ الْم   ذُو الْع 
 صاحب عرشى باشکوه )و جلال(.

ا يرُيِدُ  ﴾١٦﴿ الٌ لِّم   ف عَّ
 هر چه را بخواهد انجام دادنى است.

دِيثُ الْجُنُودِ  ﴾١٧﴿ لْ اتَ اك  ح   ه 



 آیا برایت داستان لشکرها آمده است؟

ث مُود   ﴾١٨﴿ وْن  و   فرِعْ 
 )لشکرهای( فرعون و ثمود؟

رُوا فيِ ت كْذِيبٍ ب لِ الَّ  ﴾١٩﴿ ف   ذِين  ك 
 ولى با اینهم كافران در تکذیب اند )یعنى كارشان تکذیب است(.

اُهِِم مُّحِيطٌ  ﴾٢٠﴿ ر  اللَّهُ مِن و   و 
 و خداوند از عقب شان )بر آنها( احاطه دارد.

 ب لْ هُو  قرُْا نٌ مَّجِيدٌ  ﴾٢١﴿
 {.۱يد })نه چنانست كه كافران مى پندارند( بلکه این قرآنى است مج

 { با شکوه و با عظمت ؛۱}

 فيِ ل وْحٍ مَّحْفُوظٍ  ﴾٢٢﴿
 )و( در لوحى محفوظ )قرار دارد(.

 

================================================================== 

 :الطارقسوره (  ۸۶) 
این  نام ميباشد و  ستاره درخشانو  ظاهر شونده  ىطارق به معن ( آیه ميباشد و۱۷سوره مکى و دارای )

 از آیه اول آن گرفته شده است. سوره

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

الطَّارقِِ  ﴾١﴿ اءِ و  م  السَّ  و 
 قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار ميشود.

ا الطَّارقُِ  ﴾٢﴿ اك  م  ا ادَْر  م   و 
 آگاه ساخت كه پدیدارشونده در شب چيست؟ و چه چيز ترا

 النَّجْمُ الثَّاقبُِ  ﴾٣﴿



 ستاره ایست درخشان.

افظٌِ  ﴾٤﴿ ا ح  ل يْه  ا ع   ا نِ كُلُّ ن فْسٍ لَّمَّ
 كسى نيست كه بر او نگهبانى نباشد.

انُ مِمَّ خُلقِ   ﴾٥﴿ نس   ف لْي نظُرِ الْا ِ
 باید انسان فکر كند كه از چه آفریده شده است؟

افقٍِ  ﴾٦﴿ اءٍ د   خُلقِ  مِن مَّ
 ای آفریده شده است. از قطرۀ آب جهنده

اُبِِ  ﴾٧﴿ التَّر  لْبِ و   ي خْرجُُ مِن ب يْنِ الصُّ
 كه از ميان تير پشت و استخوانهای سينه بيرون مى آید.

ادِرٌ  ﴾٨﴿ ل ىَٰ ر جْعِهِ ل ق   ا نَِّهُ ع 
 یعنى قدرت دارد انسان را بعد از مرگ او زنده كند(.یقيناً كه او )جل و علا شأنه( بر بازگرداندنِ وی تواناست )

اُرُِ  ﴾٩﴿ ر   ي وْم  تبُْل ى السَّ
 روزیکه اسرار برملا ميشود.

ل ا ن اصِرٍ  ﴾١٠﴿ ةٍ و  ا ل هُ مِن قوَُّ  ف م 
 پس او نيرویى و یاوری ندارد )تا از خود دفع كند(.

اتِ الرَّجْعِ  ﴾١١﴿ اءِ ذ  م  السَّ  و 
 قسم به آسمان دارای باران.

دْعِ  ﴾١٢﴿ اتِ الصَّ الْارَضِْ ذ   و 
 آورند(. و )قسم( به زمين دارای شگاف )كه روینده ها آنرا ميشگافند، و از آن سر برمى

وْلٌ ف صْلٌ  ﴾١٣﴿  ا نَِّهُ ل ق 
 بيگمان این كلاميست قاطع )ميان حق و باطل(.

زْلِ  ﴾١٤﴿ ا هُو  باِلْه  م   و 
 و این شوخى نيست.

يْدًاا نَِّهُمْ ي كِيدُون   ﴾١٥﴿  ك 
 واقعاً آنها بگونه ای دسيسه مى چينند.

يْدًا ﴾١٦﴿ اكَِيدُ ك   و 



 من نيز )در برابر دسيسۀ شان( طرح ميریزم )یعنى جزای مکر شانرا ميدهيم(.

يْدًا ﴾١٧﴿ افرِيِن  اَمْهِلْهُمْ رُو  لِ الْك  هِّ  ف م 
 پس كافران را مهلت بده، ایشانرا اندكى مهلت بده.

 

================================================================== 

 :الاعلیسوره (  ۸۷) 
پروردگار برتر است از هر چه كه تصور  ىعنیبرتر ) ىبه معن ىاعلميباشد و ( آیه ۱۹)سوره مکى و دارای 

  ميگردد.ى  آن گرفته شده است و بنام سبح نيز یاد از آیه افتتاح این سوره نامو  شود(

 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

بِّك  الْاعَْل ى ﴾١﴿ بِّحِ اسْم  ر   س 
 نام پروردگار بلند مرتبۀ خود را به پاكى یاد كن.

وَّىَٰ  ﴾٢﴿ ل ق  ف س   الَّذِي خ 
 آنکه آفرید و آنگاه برابر ساخت.

الَّذِي  ﴾٣﴿ ىَٰ و  د  ر  ف ه   ق دَّ
 و آنکه اندازه كرد و آنگاه راه نمود.

ىَٰ  ﴾٤﴿ رعْ  الَّذِي اخَْر ج  الْم   و 
 آنکه علف را )برای حيوانات از زمين( برآورد.

ل هُ غُث اءً احَْو ىَٰ  ﴾٥﴿ ع   ف ج 
 و باز آنرا خشک و سياه گردانيد.

ىَٰ  ﴾٦﴿ ا ت نس  نُقْرُِكُ  ف ل   س 
 ميخوانيم كه آنرا فراموش نکنى.بزودی )قرآن را بگونه ای( بر تو 

اء  اللَّهُ  ﴾٧﴿ ا ش  ىَٰ  ۛ   ا لَِّا م  ا ي خْف  م  هْر  و   ا نَِّهُ ي عْل مُ الْج 
 مگر آنچه را خداوند بخواهد. بيگمان او آشکار و پنهان را مى داند.



ركُ  للِْيُسْر ىَٰ  ﴾٨﴿ نيُ سِّ  و 
 و ترا به )دست یافتن به آن( شيوۀ آسان توفيق ميدهيم.

كْر ىَٰ ف ذ   ﴾٩﴿ تِ الذِّ ع   كِّرْ ا نِ نَّف 
 پس پند بده، اگر پند سودمند افتد.

ىَٰ  ﴾١٠﴿ كَّرُ م ن ي خْش  ي ذَّ  س 
 كسيکه )از خدا بترسد( بزودی پند خواهد گرفت.

ى ﴾١١﴿ ا الْاشَْق  نَّبُه  ي ت ج   و 
 ولى بدبخت ترین )مردم( از آن كناره ميگيرد.

 الَّذِي ي صْل ى النَّار  الْكُبْر ىَٰ  ﴾١٢﴿
 آنکه به آتش بزرگ )یعنى آتش دوزخ( ميسوزد.

ل ا ي حْي ىَٰ  ﴾١٣﴿ ا و   ثمَُّ ل ا ي مُوتُ فيِه 
 ای كه در آن نه )هم( مى ميرد و نه )هم( زنده مى ماند. بگونه

كَّىَٰ  ﴾١٤﴿  ق دْ افَْل ح  م ن ت ز 
 ولى كسيکه تقویٰ پيشه كرد، رستگار ميشود.

لَّىَٰ  ﴾١٥﴿ بِّهِ ف ص  ر  اسْم  ر  ك   و ذ 
 نام پروردگارش را یاد كرد و نماز اداء كرد. و

نْي ا ﴾١٦﴿ ي اة  الدُّ ثرُِون  الْح   ب لْ تؤُْ
 بلکه )این مردم نامسلمان( زندگى دنيا را مرجح مى شمارند.

ىَٰ  ﴾١٧﴿ اَبْق  يْرٌ و  ةُ خ  الْا خِر   و 
 اما آخرت بهتر و پایدارتر است.

حُفِ الْاوُل ىَٰ  ﴾١٨﴿ ا ل فِي الصُّ َٰذ   ا نَِّ ه 
 این )امر( در صحيفه های سابق )آسمانى درج( است.و 

ىَٰ  ﴾١٩﴿ مُوس  اهِيم  و   صُحُفِ ا بِْر 
 صحيفه های ابراهيم و موسى.

 

================================================================== 



 :الغاشیهسوره (  ۸۸) 
از نام  ىکی) ريكننده ،همه گ هوشيب ،رندهيفرو گ ىبه معن هيغاش( آیه است و ۲۶این سوره مکى و دارای )

 از آیه اول آن گرفته شده است. این سورهنام و  است ( امتيق یها

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

اشِي ةِ  ﴾١﴿ دِيثُ الْغ  لْ اتَ اك  ح   ه 
 فراگير( رسيده است؟آیا به تو داستان قيامت )یعنى مصيبت 

ةٌ  ﴾٢﴿ اشِع  ئذٍِ خ   وُجُوهٌ ي وْم 
 چهره هایى است در آنروز )كه گَرد( خوار)ی بر آن نشسته(.

امِل ةٌ نَّاصِب ةٌ  ﴾٣﴿  ع 
 رنج كشيده، بسيار محنت دیده.

امِي ةً  ﴾٤﴿  ت صْل ىَٰ ن ارًا ح 
 )كه( در آتش سوزان ميسوزند.

يْنٍ ا نيِ ةٍ  ﴾٥﴿ ىَٰ مِنْ ع   تسُْق 
 چشمۀ داغ جوشان نوشانيده ميشوند.)و( از 

ريِعٍ  ﴾٦﴿ امٌ ا لَِّا مِن ض   لَّيْس  ل هُمْ ط ع 
 برای شان طعامى نيست مگر "ضریع".

ل ا يُغْنيِ مِن جُوعٍ  ﴾٧﴿  لَّا يسُْمِنُ و 
 كه نه چاق ميکند و نه )هم( گرسنگى را برطرف ميسازد.

ةٌ  ﴾٨﴿ ئذٍِ نَّاعِم   وُجُوهٌ ي وْم 
 در آن روز شاداب و مرفه. چهره هایى )دیگر( است

اضِي ةٌ  ﴾٩﴿ ا ر  عْيهِ   لِّس 
 خورسند از كوشش خویش.



اليِ ةٍ  ﴾١٠﴿ نَّةٍ ع   فيِ ج 
 در بهشت برین.

ا ل اغِي ةً  ﴾١١﴿ عُ فيِه   لَّا ت سْم 
 كه در آن )سخن( بيهوده ای نمى شنود.

اريِ ةٌ  ﴾١٢﴿ يْنٌ ج  ا ع   فيِه 
 در آن چشمه هایى روان است.

ا سُرُ  ﴾١٣﴿ ةٌ فيِه  رْفوُع   رٌ مَّ
 در آن تختهای بلندی قرار دارد.

ةٌ  ﴾١٤﴿ ابٌ مَّوْضُوع  اكَْو   و 
 و جامهای نهاده شده.

صْفُوف ةٌ  ﴾١٥﴿ ارقُِ م  ن م   و 
 بالشهای ردیف شده ایست.

بْثوُث ةٌ  ﴾١٦﴿ ابيُِّ م  ر  ز   و 
 و فرشهای فاخر گسترده شده ای.

يْف   ﴾١٧﴿ بلِِ ك  ا ي نظُرُون  ا لِ ى الْا ِ تْ افَ ل   خُلقِ 
 آیا به اشتر نمى نگرند كه چطور آفریده شده؟

تْ  ﴾١٨﴿ يْف  رُفعِ  اءِ ك  م  ا لِ ى السَّ  و 
 و به آسمان، كه چطور بلند شده است؟

ا لِ ى الْجِب الِ ك يْف  نصُِب تْ  ﴾١٩﴿  و 
 و به كوهها كه چگونه پابرجای و استوار برافراشته شده اند؟

يْف   ﴾٢٠﴿ ا لِ ى الْارَضِْ ك  تْ و   سُطِح 
 و به زمين كه چگونه گسترده شده است؟

كِّرٌ  ﴾٢١﴿ ا انَت  مُذ  كِّرْ ا نَِّم   ف ذ 
 پس پند بده، زیرا واقعاً تو پند دهنده یى.

يْطِرٍ  ﴾٢٢﴿ ل يْهِم بمُِص   لَّسْت  ع 
 تو بر ایشان مسلط نيستى.



ر   ﴾٢٣﴿ ف  ك   ا لَِّا م ن ت و لَّىَٰ و 
 مگر كسيکه رو گردانيد و كافر شد.

اب  الْاكَْب ر   ﴾٢٤﴿ ذ  بهُُ اللَّهُ الْع  ذِّ  ف يُع 
 پس خداوند او را به بزرگترین عذاب مجازات ميکند.

 ا نَِّ ا لِ يْن ا ا يِ اب هُمْ  ﴾٢٥﴿
 بيگمان باز گشت ایشان بسوی ماست.

اب هُم ﴾٢٦﴿ ل يْن ا حِس   ثمَُّ ا نَِّ ع 
 و باز حساب شان بر ماست.

 

================================================================== 

 :الفجرسوره (  ۸۹) 
از آیه اول  این سورهنام است و  صبح د،بامدا ،شکافته شد ىفجر به معن ( آیه است و۳۰سوره مکى و دارای )

 آن گرفته شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.بنام خداوند 

جْرِ  ﴾١﴿ الْف   و 
 قسم به بامداد.

شْرٍ  ﴾٢﴿ ل ي الٍ ع   و 
 و به شب های ده گانه.

تْرِ  ﴾٣﴿ الْو  فْعِ و  الشَّ  و 
 و به جفت و طاق.

ا ي سْرِ  ﴾٤﴿ اللَّيْلِ ا ذِ   و 
 و به شب چون سپری شود.



مٌ لِّذِي حِجْرٍ  ﴾٥﴿ َٰلكِ  ق س  لْ فيِ ذ   ه 
 سوگندی برای خردمندان هست؟آیا در اینها 

ادٍ  ﴾٦﴿ بُّك  بعِ  ل  ر  يْف  ف ع   اَل مْ ت ر  ك 
 آیا ندیدی كه پروردگارت با )قوم( عاد چى كرد؟

ادِ  ﴾٧﴿ اتِ الْعِم  م  ذ   ا رِ 
 با )شهر( اِرَم دارای ستونهای بلند )چه كرد(؟

ادِ  ﴾٨﴿ ا فيِ الْبلِ   الَّتيِ ل مْ يخُْل قْ مِثْلهُ 
 ( سرزمين ساخته نشده بود.كه مثل آن )در هيچ

ادِ  ﴾٩﴿ خْر  باِلْو  ابوُا الصَّ ث مُود  الَّذِين  ج   و 
 و )با قوم( ثمود كه صخره های )بزرگ سنگ( را در وادی تراش داده بودند؟

وْن  ذِي الْاوَْت ادِ  ﴾١٠﴿ فرِعْ   و 
 و )با( فرعون صاحب ميخها؟

ادِ  ﴾١١﴿ وْا فيِ الْبِل   الَّذِين  ط غ 
 كسانى بودند كه در شهرها بنای سركشى را گذاشتند.)چون اینها( 

اد   ﴾١٢﴿ س  ا الْف   ف اكَْث رُوا فيِه 
 و به فسادپيشگى زیاد دست یازیدند.

ابٍ  ﴾١٣﴿ ذ  وْط  ع  بُّك  س  ل يْهِمْ ر  بَّ ع   ف ص 
 بنابرآن پروردگار تو عذاب را به شدت بر آنها فرو ریخت.

ادِ  ﴾١٤﴿ بَّك  ل باِلْمِرصْ   ا نَِّ ر 
 ان پروردگارت در كمينگاه است.بيگم

م نِ  ﴾١٥﴿ بِّي اكَْر  هُ ف ي قُولُ ر  م  ن عَّ هُ و  م  بُّهُ ف اكَْر  اهُ ر  ا ابْت ل  ا م  انُ ا ذِ  نس  ا الْا ِ  ف امََّ
پروردگارم » اما انسان، چون وی را پروردگارش آزمایش كند و او را عزت و نعمت عطاء كند، )با تکبر( ميگوید: 

 «مرا عزت داد. 

ان نِ  ﴾١٦﴿ بِّي اهَ  ل يْهِ رزِْق هُ ف ي قُولُ ر  ر  ع  د  اهُ ف ق  ا ابْت ل  ا م  امََّا ا ذِ   و 
 «پروردگارم مرا اهانت كرد. » و اما چون او را آزمایش كند و روزی او را بر وی تنگ سازد، )در یأس( ميگوید: 

لَّا ﴾١٧﴿  ب ل لَّا تكُْرمُِون  الْي تيِم   ۛ   ك 



 پندارید(، بلکه )واقعيت اینست كه( شما یتيم را عزت نميکنيد.چنين نيست )كه شما مى 

امِ الْمِسْكِينِ  ﴾١٨﴿ ل ىَٰ ط ع  ون  ع  اضُّ ل ا ت ح   و 
 یک دیگر را به طعام دادن به محتاج تشویق نمى كنيد.

ا ﴾١٩﴿ اث  اكَْلًا لَّمًّ ت ا كُْلوُن  التُّر   و 
 و )حقوق( ميراث )دیگران( را همگى و تمامى مى خورید.

ا ﴾٢٠﴿ مًّ ال  حُبًّا ج  تحُِبُّون  الْم   و 
 و مال و دارایى را با عشق بسيار دوست دارید.

كًّا ﴾٢١﴿ كًّا د  ا دُكَّتِ الْارَضُْ د  ا ا ذِ  لَّ  ك 
نه چنان است )كه شما مى پندارید(، هنگاميکه زمين به كوبيدنى )بسيار شدید( بعد از كوبيدنى دیگر كوبيده 

 شود.

بُّك   ﴾٢٢﴿ اء  ر  او ج  فًّ ا ص  فًّ ل كُ ص  الْم   و 
 و پروردگار تو بياید، و فرشتگان )در( صفى بعد از صفى دیگر قرار گيرند، )و جن و انس را در محاصره بکشند(.

نَّم   ﴾٢٣﴿ ه  ئِذٍ بجِ  كْر ىَٰ  ۛ   و جِيء  ي وْم  انََّىَٰ ل هُ الذِّ انُ و  نس  كَّرُ الْا ِ ئذٍِ ي ت ذ   ي وْم 
ر آن روز است كه انسان پندشنو ميشود، ولى این پند شنيدن او چه فایده ای را و دوزخ در آن روز آورده شود. د

 به همراه خواهد داشت؟

ي اتيِ ﴾٢٤﴿ مْتُ لحِ   ي قُولُ ي ا ل يْت نيِ ق دَّ
افسوس است به حال من، ایکاش چيزی )یعنى اعمال نيکو( را برای این زندگى )یعنى آخرت( خویش » ميگوید: 

 «از پيش مى فرستادم. 

دٌ  ﴾٢٥﴿ اب هُ احَ  ذ  بُ ع  ذِّ ئذٍِ لَّا يعُ  وْم   ف ي 
 پس در آنروز هيچکس به )مانند( عذاب او )جل وعلا شأنه( عذاب نميکند.

دٌ  ﴾٢٦﴿ ث اق هُ احَ  ل ا يوُثقُِ و   و 
 و هيچکس به مانند )زنجير و الچک( بسته كردنِ او بسته نميکند.

ئنَِّةُ  ﴾٢٧﴿ ا النَّفْسُ الْمُطْم   ي ا اَيَّتُه 
 و )تو( ای انسانِ آرامش یافته.

رضِْيَّةً  ﴾٢٨﴿ اضِي ةً مَّ بِّكِ ر   ارجِْعِي ا لِ ىَٰ ر 
 بسوی پروردگارت باز گرد، )در حاليکه( تو )از او( خوشنودی و او )از تو( خوشنود است.



 ف ادْخُليِ فيِ عِب ادِي ﴾٢٩﴿
 پس در زمرۀ بندگان )مخلص( من داخل شو.

نَّتيِ ﴾٣٠﴿ ادْخُليِ ج   و 
 در بهشت من درآی. و

 

================================================================== 

 :البلدسوره (  ۹۰) 
از آیه  این سورهنام و  شهر ، منظور شهر مکه است ىبلد به معنو  ( آیه ميباشد۲۰این سوره مکى و دارای )

 اول این سوره برداشت شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ   ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا الْب ل دِ  ﴾١﴿ ذ  َٰ  ل ا اقُْسِمُ بهِ 
 قسم به این شهر.

ا الْب ل دِ  ﴾٢﴿ ذ  َٰ انَت  حِلٌّ بهِ   و 
 و تو باشندۀ این شهر هستى.

ل د   ﴾٣﴿ ا و  م  الدٍِ و  و   و 
 دنيا آمده است(.و )قسم( به پدر و فرزندانى )كه به وسيلۀ آدم به 

ب دٍ  ﴾٤﴿ ان  فيِ ك  نس  ل قْن ا الْا ِ دْ خ   ل ق 
 بيگمان انسان را در رنج و مشقت آفریدیم.

دٌ  ﴾٥﴿ ل يْهِ احَ  بُ انَ لَّن ي قْدِر  ع   اَي حْس 
 آیا فکر ميکند كه هيچکس بر او قدرت نمى یابد؟

الًا لُّب دًا ﴾٦﴿  ي قُولُ اهَْل كْتُ م 
 «روت زیادی خرج كردم. ث» )افتخار كرده( ميگوید: 



دٌ  ﴾٧﴿ هُ احَ  بُ انَ لَّمْ ي ر   اَي حْس 
 آیا فکر ميکند كسى او را ندیده است؟

يْن يْنِ  ﴾٨﴿ ل لَّهُ ع   اَل مْ ن جْع 
 آیا برای او دو چشم نيافریدیم؟

ت يْنِ  ﴾٩﴿ ف  انًا و ش  لسِ   و 
 و زبانى و دو لب؟

يْنِ  ﴾١٠﴿ يْن اهُ النَّجْد  د  ه   و 
 را نشان ندادیم؟و به او دو راه 

ب ة   ﴾١١﴿ ق  م  الْع  ا اقْت ح   ف ل 
 ولى او با تحملِ رنج و زحمت راهِ سخت و دشوارگذاری را سپری نکرد.

ب ةُ  ﴾١٢﴿ ق  ا الْع  اك  م  ا ادَْر  م   و 
 ترا چه آگاه ساخت كه راه سخت و دشوارگذار چيست؟

ق ب ةٍ  ﴾١٣﴿  ف كُّ ر 
 تن اسير.)سپری كردن این راه عبارت است از( آزاد ساخ

ب ةٍ  ﴾١٤﴿ سْغ  امٌ فيِ ي وْمٍ ذِي م   اوَْ ا طِْع 
 یا دادن طعامى در روز گرسنگى.

ب ةٍ  ﴾١٥﴿ قْر  ا م   ي تيِمًا ذ 
 برای یتيم خویشاوند.

ب ةٍ  ﴾١٦﴿ تْر  ا م   اوَْ مِسْكِينًا ذ 
 یا برای مسکين زمين گيری.

وْا  ﴾١٧﴿ اص  ت و  نُوا و  ان  مِن  الَّذِين  ا م  ةِ ثمَُّ ك  م  رْح  وْا باِلْم  اص  ت و  بْرِ و   باِلصَّ
و باز در عين حال از كسانى باشد كه ایمان آورده اند، و یکدیگر را به صبر توصيه كرده، و )نيز به( مهربانى توصيه 

 نموده اند.

ن ةِ  ﴾١٨﴿ يْم  ابُ الْم  َٰئكِ  اصَْح   اوُل 
 هم ایشانند یاران دست راست.

رُوا باِ ي   ﴾١٩﴿ ف  الَّذِين  ك  ةِ و  شْامَ  ابُ الْم   اتنِ ا هُمْ اصَْح 



 و آنانيکه از آیات ما انکار ورزیده، ایشان یاران دست چپ اند.

ةٌ  ﴾٢٠﴿ د  ل يْهِمْ ن ارٌ مُّؤْص   ع 
 بر ایشان چنان آتشى است كه همه روزنه های آن بسته است.

 

================================================================== 

 :الشمسسوره (  ۹۱) 
بدان جهت مى باشد و نام این سوره  ديخورش ایآفتاب ،  ىشمس به معن( آیه است و ۱۵سوره مکى و دارای )

 شمس ناميده شده شد كه با سوگند الهى به خورشيد جهان افروز )شمس( افتتاح شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 مهربان، نهایت بارحم.بنام خداوند بى اندازه 

ا ﴾١﴿ اه  مْسِ و ضُح  الشَّ  و 
 قسم به آفتاب و درخشندگى )پرشکوه( آن.

ا ﴾٢﴿ اه  ا ت ل  رِ ا ذِ  م  الْق   و 
 و به ماه، چون به دنبال آن مياید.

ا ﴾٣﴿ لَّاه  ا ج  ارِ ا ذِ  النَّه   و 
 و به روز، چون شکوه آنرا )آفتاب( تجلى ميدهد.

اه   ﴾٤﴿ ا ي غْش  اللَّيْلِ ا ذِ   او 
 و )قسم( به شب، چون آنرا مى پوشاند.

ا ﴾٥﴿ ا ب ن اه  م  اءِ و  م  السَّ  و 
 و به آسمان و ذاتى كه آنرا بنا كرد.

ا ﴾٦﴿ اه  ا ط ح  م  الْارَضِْ و   و 
 و به زمين و ذاتى كه آنرا هموار كرد.

ا ﴾٧﴿ اه  وَّ ا س  م  ن فْسٍ و   و 
 و به نفس )انسان(، و ذاتيکه آنرا برابر ساخت.



اف الَْه   ﴾٨﴿ اه  ت قْو  ا و  ه  ا فجُُور  ه   م 
 و به او فجور و تقوایش را الهام كرد.

ا ﴾٩﴿ كَّاه   ق دْ افَْل ح  م ن ز 
 واقعاً رستگار شد كسيکه آنرا پاكيزه ساخت.

ا ﴾١٠﴿ اه  سَّ اب  م ن د  ق دْ خ   و 
 و زیانکار شد كسيکه آنرا آلوده ساخت.

ا ﴾١١﴿ اه  ب تْ ث مُودُ بطِ غْو  ذَّ  ك 
 به سركشى خویش )حق را( تکذیب كردند.)قوم( ثمود 

ا ﴾١٢﴿ اه  ث  اشَْق   ا ذِِ انب ع 
 آنگاه كه شقى ترینِ شان دست بکار شد.

ا ﴾١٣﴿ سُقْي اه  ال  ل هُمْ ر سُولُ اللَّهِ ن اق ة  اللَّهِ و   ف ق 
 «اشتر خدا را با آبخورش )به حال خودش( بگذارید. » سپس رسول خدا به ایشان گفت: 

بُ  ﴾١٤﴿ ذَّ اف ك  اه  وَّ نبهِِمْ ف س  بُّهُم بذِ  ل يْهِمْ ر  م  ع  مْد  ا ف د  رُوه  ق   وهُ ف ع 
او را تکذیب كردند، و اشتر را پى كردند، پس پروردگارشان ایشانرا به سبب گناه شان به عذابى فراگير محو كرد، 

 و )سرزمين( شانرا هموار ساخت.

ا ﴾١٥﴿ افُ عُقْب اه  ل ا ي خ   و 
 هراس ندارد. و )خداوند( از پيامد آن

 

================================================================== 

 :اللیلسوره (  ۹۲) 
از سوگند الهى به شب  این سورهنام است و  شب ىبه معن ليل( آیه ميباشد و ۲۱این سوره مکى و دارای )

 كه با تاریکى خود جهان را پوشانده است استخراج شده است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ  بسِْمِ   ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.



ىَٰ  ﴾١﴿ ا ي غْش  اللَّيْلِ ا ذِ   و 
 قسم به شب، چون )همه چيز را( مى پوشاند.

لَّىَٰ  ﴾٢﴿ ا ت ج  ارِ ا ذِ  النَّه   و 
 و به روز چون متجلى ميشود.

الْانُث ىَٰ  ﴾٣﴿ ر  و  ك  ل ق  الذَّ ا خ  م   و 
 از نر و ماده آفریده است.و به آنچه 

تَّىَٰ  ﴾٤﴿ عْي كُمْ ل ش   ا نَِّ س 
 بيگمان كوششهای شما گوناگون است.

ىَٰ  ﴾٥﴿ اتَّق  نْ اعَْط ىَٰ و  ا م   ف امََّ
 پس كسيکه )در همه وجوه خير( به دادودهش پرداخت و پرهيز پيشه كرد.

ق  باِلْحُسْن ىَٰ  ﴾٦﴿ دَّ  و ص 
 و )سخن( نيکو را تصدیق كرد.

نُي   ﴾٧﴿ رُهُ للِْيُسْر ىَٰ ف س   سِّ
 پس راه او را به سرای آسایش )یعنى بهشت( هموار ميسازیم.

اسْت غْن ىَٰ  ﴾٨﴿ امََّا م ن ب خِل  و   و 
 اما كسيکه بخل كرد، و خود را بى نياز پنداشت.

ب  باِلْحُسْن ىَٰ  ﴾٩﴿ ك ذَّ  و 
 و )سخن( نيکو را تکذیب كرد.

رُهُ للِْعُسْر ىَٰ  ﴾١٠﴿ نُي سِّ  ف س 
 را به سرای دشواری )یعنى دوزخ( هموار ميسازیم.پس راه او 

ا ت ر دَّىَٰ  ﴾١١﴿ الهُُ ا ذِ  نْهُ م  ا يُغْنيِ ع  م   و 
 و چون )به گور( انداخته شود، مالش او را )از عذاب خداوند( بى نياز ساخته نميتواند.

ىَٰ  ﴾١٢﴿ ل يْن ا ل لْهُد   ا نَِّ ع 
 بيگمان راه نمودن )او( بر ماست.

ا نَِّ ل ن ا ﴾١٣﴿ الْاوُل ىَٰ  و  ة  و   ل لْا خِر 
 و بيگمان آخرت و دنيا از آن ماست.



رْتكُُمْ ن ارًا ت ل ظَّىَٰ  ﴾١٤﴿  ف انَذ 
 پس شما را از آتش شعله ور ترسانيدم.

ى ﴾١٥﴿ ا ا لَِّا الْاشَْق  اه   ل ا ي صْل 
 كسى به آن جز بدبخت ترین مردم نميسوزد.

ت و لَّىَٰ  ﴾١٦﴿ ب  و   الَّذِي ك ذَّ
 ( را تکذیب كرد، و رو گردانيد.آنکه )آیات الهى

ا الْاتَْق ى ﴾١٧﴿ نَّبُه  يُج   و س 
 و بزودی پرهيزگارترین )مردم( از آن بازداشته ميشود.

كَّىَٰ  ﴾١٨﴿ ال هُ ي ت ز  تيِ م   الَّذِي يؤُْ
 آنکه مالش را )در راه حق( ميدهد تا پاكيزه شود.

ةٍ تجُْز ىَٰ  ﴾١٩﴿ هُ مِن نِّعْم  دٍ عِند  ا لاِحَ  م   و 
 کس بر او )حقِ( نعمتى ندارد، تا جزای آن داده شود.و هيچ

بِّهِ الْاعَْل ىَٰ  ﴾٢٠﴿ جْهِ ر  اء  و   ا لَِّا ابْتِغ 
 جز جستن خوشنودی پروردگار والامرتبه خویش را.

ىَٰ  ﴾٢١﴿ وْف  ي رضْ  ل س   و 
 و بزودی خشنود ميشود.

 

================================================================== 

 :الضحیسوره (  ۹۳) 
بدان جهت مى باشد و این سوره صبحگاه ، چاشتگاه  ىبه معن ىضح ( آیه بوده و۱۱مکى و دارای )این سوره 

كه آغاز روز است، سوگند آن به ضحى است و خداوند در  ىآن ضح كه كلمه آغازین ه استناميده شد ىضح

 .خورده است

 
 

ـَٰنِ   ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.



ىَٰ  ﴾١﴿ ح  الضُّ  و 
 قسم به روشنایى چاشتگاهان.

ىَٰ  ﴾٢﴿ ج  ا س  اللَّيْلِ ا ذِ   و 
 و به شب، هنگاميکه آرام گيرد.

ا ق ل ىَٰ  ﴾٣﴿ م  بُّك  و  ك  ر  ع  ا و دَّ  م 
 )كه( پروردگارت ترا ترک نکرده، و )بر تو( خشم نگرفته است.

يْرٌ لَّك  مِن  الْاوُل ىَٰ  ﴾٤﴿ ةُ خ  ل لْا خِر   و 
 و بيگمان برای تو آخرت از دنيا بهتر است.

ىَٰ  ﴾٥﴿ بُّك  ف ت رضْ  وْف  يُعْطِيك  ر  ل س   و 
 و بزودی پروردگارت به تو )چيزی را( عنایت ميکند كه خوشنود شوی.

 اَل مْ ي جِدْك  ي تيِمًا ف ا و ىَٰ  ﴾٦﴿
 پناه داد.آیا ترا یتيم نيافت؟ و برای تو 

ىَٰ  ﴾٧﴿ د  الًّا ف ه  ك  ض  د  و ج   و 
 و ترا سرگردان )یعنى بى اطلاع از احکام شریعت( یافت و رهياب ساخت.

اُلًِا ف اغَْن ىَٰ  ﴾٨﴿ ك  ع  د  و ج   و 
 و ترا نيازمند یافت، و بى نياز گردانيد.

رْ  ﴾٩﴿ ا ت قْه  ا الْي تيِم  ف ل   ف امََّ
 پس بر یتيم قهر مکن.

امََّا السَّ  ﴾١٠﴿ رْ و  ا ت نْه   اُلِ  ف ل 
 و بر سائل بانگ مزن.

دِّثْ  ﴾١١﴿ بِّك  ف ح  ةِ ر  امََّا بنِِعْم   و 
 و نعمت پروردگارت را بيان كن )یعنى آنرا به دسترس همگان قرا بده(.

 

================================================================== 



 :الشرحسوره (  ۹۴) 
و  نهياست كه خداوند س نیگشاده شدن )منظور ا ىانشراح به معن( آیه است و ۸مکى و دارای )این سوره 

بدان جهت شرح یا انشراح ناميده شد كه از شرح و این سوره (  ديرا گشاده نمود و وسعت بخش امبريدل پ

 .ميدهد خبر روشن كردن و گشاده داشتن آن با نور هدایت و حکمت و ایمان ىیعن (ص) اكرم ىنب صدر

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

دْر ك   ﴾١﴿  اَل مْ ن شْر حْ ل ك  ص 
 آیا ما برایت سينه ات را فراخ نکردیم؟

نك  وزِْر ك   ﴾٢﴿ عْن ا ع  و ض   و 
 و از تو )آن( بارِ ترا بر نداشتيم؟

ض   ﴾٣﴿  ظ هْر ك  الَّذِي اَنق 
 كه پشتت را خم كرده بود.

ف عْن ا ل ك  ذِكْر ك   ﴾٤﴿ ر   و 
 و نام ترا رفعت بخشيدیم )یعنى ذكر ترا جاودانه گردانيدیم(.

ع  الْعُسْرِ يسُْرًا ﴾٥﴿  ف ا ِنَّ م 
 پس بيگمان با )هر( دشواری آسانى است.

ع  الْعُسْرِ يسُْرًا ﴾٦﴿  ا نَِّ م 
 بيگمان با )هر( دشواری آسانى است.

بْ  ﴾٧﴿ ا ف ر غْت  ف انص   ف ا ِذ 
 پس چون فارغ شدی، پس بپا خيز.

بِّك  ف ارغْ ب ﴾٨﴿ ا لِ ىَٰ ر   و 
 و با زاری و التماس بسوی پروردگار خود روی آور.

 

================================================================== 



 :التینسوره (  ۹۵) 
بدان جهت تين ناميده مى باشد و این سوره  ريانج ىبه معن نيت و ميباشد( آیه ۸سوره مکى و دارای )این 

 به انجير و زیتون سوگند خورده است چرا كه در انجير و زیتون خيرات و بركاتآن شد كه خداوند در مطلع 

 .است یبسيار

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بارحم.بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت 

يْتُونِ  ﴾١﴿ الزَّ التِّينِ و   و 
 قسم به انجير و به زیتون.

 و طُورِ سِينيِن   ﴾٢﴿
 و به كوه سينا.

ا الْب ل دِ الْامَِينِ  ﴾٣﴿ َٰذ  ه   و 
 و این شهر امن.

نِ ت قْويِمٍ  ﴾٤﴿ ان  فيِ احَْس  نس  ل قْن ا الْا ِ دْ خ   ل ق 
 آفریدیم.واقعاً انسان را به بهترین شکل و متناسب ترین هيأت 

افلِيِن   ﴾٥﴿ ل  س  دْن اهُ اسَْف   ثمَُّ ر د 
 سپس او را به پایانترین مراتبِ فروماندگان قرار دادیم.

مْنُونٍ  ﴾٦﴿ يْرُ م  اتِ ف ل هُمْ اجَْرٌ غ  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع   ا لَِّا الَّذِين  ا م 
 پاداشى است كه هرگز قطع نميشود.جز آنانيکه ایمان آوردند و كارهای نيکو انجام دادند، كه برای ایشان 

ينِ  ﴾٧﴿ بكُ  ب عْدُ باِلدِّ ذِّ ا يكُ   ف م 
 پس بعد از )همه( این )حقایق مبرم(، چه چيز ترا به تکذیب روز جزا واداشت؟

اكِمِين   ﴾٨﴿ مِ الْح   اَل يْس  اللَّهُ باِحَْك 
 آیا خداوند بهترین حکم كنندگان نيست؟

 

================================================================== 



 :العلقسوره (  ۹۶) 
ناميده شد  (قلم) ( یااقرأ) (علق)ین سوره ا است. خون بسته ىبه معن علق ( آیه ميباشد و۱۹مکى و دارای )

 الَّذِي)( و الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍخَلَقَ ( و )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) آیات را با تعالى این سوره سبحان وندزیرا خدا

  .بِالْقَلَمِ( آغاز نموده است عَلَّمَ

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ل ق   ﴾١﴿ بِّك  الَّذِي خ  ا ْ باِسْمِ ر   اقْر 
 بخوان بنام پروردگار خویش، آنکه آفرید.

ل ق   ﴾٢﴿ ل قٍ خ  ان  مِنْ ع  نس   الْا ِ
 انسان را از پارچۀ خونِ بسته ای آفرید.

مُ  ﴾٣﴿ بُّك  الْاكَْر  ر  ا ْ و   اقْر 
 بخوان، و پروردگارت بسيار كریم است.

ل مِ  ﴾٤﴿ لَّم  باِلْق   الَّذِي ع 
 آنکه انسان را به وسيلۀ قلم )علم( آموخت.

ا ل مْ ي عْل مْ  ﴾٥﴿ ان  م  نس  لَّم  الْا ِ  ع 
 چه را نمى دانست آموخت.به انسان آن

ىَٰ  ﴾٦﴿ ان  ل ي طْغ  نس  ا ا نَِّ الْا ِ لَّ  ك 
 نه چنان است )كه شکر نعمت های خدا بجا آورده ميشود(، بلکه بيگمان انسان سركشى ميکند.

ا هُ اسْت غْن ىَٰ  ﴾٧﴿  انَ رَّ
 چون خود را بى نياز مى بيند.

ىَٰ  ﴾٨﴿ بِّك  الرُّجْع   ا نَِّ ا لِ ىَٰ ر 
 پروردگار تست.بيگمان بازگشت بسوی 

ىَٰ  ﴾٩﴿ ايَْت  الَّذِي ي نْه   ارَ 
 آیا دیدی كسى را كه باز ميدارد؟



لَّىَٰ  ﴾١٠﴿ ا ص  بْدًا ا ذِ   ع 
 بنده ای را چون نماز ميخواند.

ىَٰ  ﴾١١﴿ ل ى الْهُد  ان  ع  ايَْت  ا نِ ك   ارَ 
 آیا دیدی اگر به راه راست باشد؟

ر  باِلتَّقْو ىَٰ  ﴾١٢﴿  اوَْ امَ 
 يزگاری سفارش كند؟یا )مردم را( به پره

ت و لَّىَٰ  ﴾١٣﴿ ب  و  ايَْت  ا نِ ك ذَّ  ارَ 
 آیا دیدی اگر )حق را( تکذیب كند و رو گرداند؟

 اَل مْ ي عْل م باِنََّ اللَّه  ي ر ىَٰ  ﴾١٤﴿
 آیا نمى داند كه بيگمان خدا )اعمالش را( مى بيند؟

عًا باِلنَّاصِي ةِ  ﴾١٥﴿ لَّا ل ئنِ لَّمْ ي نت هِ ل ن سْف   ك 
{ را به آتش مى ۱چنان است )كه او مى پندارد(، اگر )ازین كارها( خودداری نکند، موهای بالای پيشانى اش }نه 

 گيریم.

 { كاكلش ؛۱}

اطِئ ةٍ  ﴾١٦﴿ اذِب ةٍ خ   ن اصِي ةٍ ك 
 )كاكلِ( پيشانىِ دروغگویِ خطاكار را.

 ف لْي دْعُ ن ادِي هُ  ﴾١٧﴿
 بگذار كه او همنشينان مجلس خود را بخواهد.

ب انيِ ة   ﴾١٨﴿ ن دْعُ الزَّ  س 
 ما هم مؤظفان دوزخ را فرا ميخوانيم.

اقْت ربِ ﴾١٩﴿ اسْجُدْ و  لَّا ل ا تطُِعْهُ و   ۩ ك 
 نه چنان است )كه او ميگوید(، از او فرمان مبر، و سجده كن، و تقرب بجو.

 

================================================================== 



 :القدروره س(  ۹۷) 
( قدر)است  ب قدر كه قرآن در آن نازل گردیدهنام شبه این سوره ( آیه ميباشد. ۹۷سوره مکى و دارای )

 (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ميفرماید:آن سبحان در مطلع  یكه خداشرف و عظمت ناميده شد چنان  ىیعن

 
 

ـَٰنِ   ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

دْرِ  ﴾١﴿  ا نَِّا انَز لْن اهُ فيِ ل يْل ةِ الْق 
 بيگمان این )قرآن( را در شب قدر نازل كردیم.

دْرِ  ﴾٢﴿ ا ل يْل ةُ الْق  اك  م  ا ادَْر  م   و 
 و چه چيز ترا آگاه ساخت كه شب قدر چيست؟

يْرٌ  ﴾٣﴿ دْرِ خ  هْرٍ ل يْل ةُ الْق   مِّنْ الَْفِ ش 
 )شب قدر( بهتر از هزار ماه است.

بِّهِم مِّن كُلِّ اَمْرٍ  ﴾٤﴿ ا باِ ذِْنِ ر  الرُّوحُ فيِه  ةُ و  اُكِ  ل   ت ن زَّلُ الْم 
 در آن فرشتگان و روح، به اجازۀ پروردگارشان، برای هر كار فرود مى آیند.

جْرِ  ﴾٥﴿ طْل عِ الْف  تَّىَٰ م  امٌ هِي  ح  ل   س 
 چيز( سلامتى و آرامش است. این )حالت( تا طلوع بامداد )دوام دارد(. )و از همه

 

================================================================== 

 :البینهسوره (  ۹۸) 
ین سوره بدان جهت بينه ا مى باشد و آشکار ليدل ىبه معن نهيب( آیه ميباشد و ۸وره مدنى و دارای )این س

لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَکِّينَ حَتَّىٰ ى )شد كه با این فرموده حق تعالناميده 

 ( افتتاح شده است.تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 



 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

يِّن ةُ  ﴾١﴿ تَّىَٰ ت ا تْيِ هُمُ الْب  كِّين  ح  الْمُشْركِِين  مُنف  رُوا مِنْ اهَْلِ الْكِت ابِ و  ف   ل مْ ي كُنِ الَّذِين  ك 
كافران، از اهل كتاب و مشركان، )به پندار خویش( تا هنگامى از دین خود باز نمى گشتند كه به ایشان حجت 

 روشنى بياید.

ةً ر سُولٌ مِّن  اللَّهِ ي تْ  ﴾٢﴿ ر   لوُ صُحُفًا مُّط هَّ
 پيامبری از جانب خدا، و به ایشان صحيفه های پاكيزه ای را بخواند.

ةٌ  ﴾٣﴿ ا كُتُبٌ ق يِّم   فيِه 
 كه در آن كتاب )یعنى احکام( استوار ميباشد.

يِّن ةُ  ﴾٤﴿ اء تْهُمُ الْب  ا ج  رَّق  الَّذِين  اوُتوُا الْكِت اب  ا لَِّا مِن ب عْدِ م  ا ت ف  م   و 
 ولى برعکس،( هرگز از اهل كتاب از حق متفرق نشدند، مگر بعد از اینکه روشنى )از جانب خدا( آمد.)

اة   ﴾٥﴿ يُؤْتوُا الزَّك  اة  و  ل  يقُِيمُوا الصَّ اء  و  ين  حُن ف  عْبُدُوا اللَّه  مُخْلصِِين  ل هُ الدِّ ا امُِرُوا ا لَِّا ليِ  م  َٰلكِ   ۛ   و  ذ  و 
ةِ  يِّم   دِينُ الْق 

اليکه( مأمور نشده اند مگر به اینکه خدا را با كمال اخلاص بپرستند، )و عقيده داشته باشند( كه دین از و )در ح

)جانب( اوست، و در عين حال از هر نوع انحرافى بركنار باشند، نماز را به تمام و كمال اداء كنند و زكات بدهند، 

 و این است دین صحيح و استوار.

رُ  ﴾٦﴿ ف  اا نَِّ الَّذِين  ك  الدِِين  فيِه  نَّم  خ  ه  الْمُشْركِِين  فيِ ن ارِ ج  رُّ  ۛ   وا مِنْ اهَْلِ الْكِت ابِ و  َٰئكِ  هُمْ ش  اوُل 
 الْب ريَِّةِ 

بيگمان كسانى از اهل كتاب كه كافر شدند، و )نيز( مشركان، در آتش دوزخ اند، در آنجا هميشه )بسر ميبرند(، 

 ایشان بدترین مخلوقات اند.

يْرُ الْب ريَِّةِ ا نَِّ ا ﴾٧﴿ َٰئكِ  هُمْ خ  اتِ اوُل  الحِ  مِلوُا الصَّ نوُا و ع   لَّذِين  ا م 
 بيگمان آنانيکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ایشان بهترین مخلوقات هستند.

الدِِين   ﴾٨﴿ ارُ خ  ا الْانَْه  دْنٍ ت جْريِ مِن ت حْتهِ  نَّاتُ ع  بِّهِمْ ج  اؤُهُمْ عِند  ر  ز  ا ابَ دًاج  رَّضِي  اللَّهُ  ۛ   فيِه 
نْهُ  ر ضُوا ع  نْهُمْ و  بَّهُ  ۛ   ع  شِي  ر  نْ خ  َٰلكِ  لمِ   ذ 

پاداش شان نزد پروردگارشان بهشت های جاودان است، كه در زیر درختان آنها رودبارها جریان دارد. در آنجا 

خشنود شدند. اینست )سرنوشت( برای جاودانه بسر ميبرند. خداوند از ایشان خوشنود شد، و ایشان از خداوند 

 كسيکه از پروردگار خود بترسد.

 



================================================================== 

 :الزلزلهسوره (  ۹۹) 
 ىم زين امتيق ی، تکان دادن كه از علامت ها نيلرزش زم ىزلزال به معن و ( آیه است۸مدنى و دارای )

یا زلزال قيامت زلزله  سوره به سبب افتتاح با خبر دادن از رخداد زلزله سخت پيشاپيش روزاین  . باشد

 شد.ناميده 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ا ﴾١﴿ ال ه  ا زلُْزلِ تِ الْارَضُْ زلِْز   ا ذِ 
 )خود روبرو( شود. وقتيکه زمين به )همان( زلزله شدید

ا ﴾٢﴿ ال ه  تِ الْارَضُْ اثَْق  اخَْر ج   و 
 و زمين گرانباریهای خود را بيرون افگند.

ا ﴾٣﴿ ا ل ه  انُ م  نس  ق ال  الْا ِ  و 
 «زمين را چه شده است؟ » )به گونه ایکه( انسان بگوید: 

ا ﴾٤﴿ ه  ثُ اَخْب ار  دِّ ئذٍِ تحُ   ي وْم 
 ميکند.در آن روز، زمين خبرهای خود را بيان 

ا ﴾٥﴿ ىَٰ ل ه  بَّك  اوَْح   باِنََّ ر 
 به سبب آنکه پروردگار تو به آن امر كرده است.

ال هُمْ  ﴾٦﴿ وْا اَعْم  ئذٍِ ي صْدُرُ النَّاسُ اشَْت اتًا لِّيُر   ي وْم 
 در آن روز )دسته دسته از( مردم، بگونۀ متمایز و جدا شده ای، به راه مى افتند.

ا ﴾٧﴿ لْ مِثْق  ن ي عْم  هُ ف م  يْرًا ي ر  رَّةٍ خ   ل  ذ 
 پس هركه به وزن ذره ای خوبى كرده باشد، آنرا مى بيند.

هُ  ﴾٨﴿ ا ي ر  رًّ رَّةٍ ش  ال  ذ  لْ مِثْق  م ن ي عْم   و 
 و هركه به وزن ذره ای بدی كرده باشد، )نيز( آنرا مى بيند.

 



================================================================== 

 :العادیاتسوره (  ۱۰۰) 
به عادیات كه  ىاین سوره به جهت افتتاح آن با سوگند حق تعال( آیه است ۱۱این سوره مکى و دارای )

 .اسبان تيزتك مجاهدان است عادیات ناميده شد عبارت از

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

بْحًا ﴾١﴿ ادِي اتِ ض  الْع   و 
 قسم به اسپان غازی.

 ف الْمُوريِ اتِ ق دْحًا ﴾٢﴿
 كه )در حين تاختن( جرقه های آتش مى افروزند.

اتِ صُبْحًا ﴾٣﴿  ف الْمُغِير 
 و باز به حمله برندگان صبحگاهى.

 ف اثَ رنْ  بهِِ ن قْعًا ﴾٤﴿
  ميکنند.كه از اثر تماس سُم خویش به زمين، غبار )یا جرقۀ آتش( بالا

مْعًا ﴾٥﴿ طْن  بهِِ ج   ف و س 
 و با آن در قعر اجتماع دشمن در مى آیند.

نوُدٌ  ﴾٦﴿ بِّهِ ل ك  ان  لرِ  نس   ا نَِّ الْا ِ
 بيگمان انسان بر پروردگار خود ناسپاس است.

هِيدٌ  ﴾٧﴿ َٰلكِ  ل ش  ل ىَٰ ذ  ا نَِّهُ ع   و 
 و خود بر این گواه ميباشد.

يْرِ  ﴾٨﴿ ا نَِّهُ لحُِبِّ الْخ  دِيدٌ  و   ل ش 
 و بيگمان به ثروت علاقه شدیدی دارد.

ا فيِ الْقُبُورِ  ﴾٩﴿ ا بُعْثرِ  م  ا ي عْل مُ ا ذِ   افَ ل 



 آیا نميداند؟ هنگاميکه آنچه در گورستان است برانگيخته شود.

دُورِ  ﴾١٠﴿ ا فيِ الصُّ ل  م   و حُصِّ
 و آنچه در سينه هاست، آشکار شود.

بَّهُم بهِِمْ  ﴾١١﴿ بيِرٌ ا نَِّ ر  ئذٍِ لَّخ   ي وْم 
 بيگمان در آن روز پروردگارشان به )اعمال( ایشان كاملًا آگاه است.

 

================================================================== 

 :القاریهسوره (  ۱۰۱) 
این سوره به  .است امتيق یاز نام ها ىکی وكوبنده  ىقارعه به معنو  ( آیه است۱۱این سوره مکى و دارای )

 .قارعه نام گرفت ستاسبب افتتاح با كلمه قارعه كه ایجادگر هول و  هراس 

 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ةُ  ﴾١﴿ ارعِ   الْق 
 )واقعۀ( سخت كوبنده.

ةُ  ﴾٢﴿ ارعِ  ا الْق   م 
 آن )واقعه( سخت كوبنده چيست؟

ةُ  ﴾٣﴿ ارعِ  ا الْق  اك  م  ا ادَْر  م   و 
 و چه چيز ترا آگاه ساخت كه آن )واقعۀ( سخت كوبنده چيست؟

بْثوُثِ  ﴾٤﴿ اشِ الْم  ر  الْف   ي وْم  ي كُونُ النَّاسُ ك 
 روزیست كه در )آن( مردم چون پروانه ها پراگنده ميباشند.

نفُوشِ  ﴾٥﴿ الْعِهْنِ الْم  ت كُونُ الْجِب الُ ك   و 
 چون پشمِ رنگينِ ندافى شده مى باشند. و كوهها

ازيِنهُُ  ﴾٦﴿ و  ا م ن ث قُل تْ م   ف امََّ
 پس كسيکه وزنهای )اعمال نيکوی( او سنگين شد.



اضِي ةٍ  ﴾٧﴿ ةٍ رَّ  ف هُو  فيِ عِيش 
 ای بسر مى برد. در زندگى خوشنودانه

ازيِنهُُ  ﴾٨﴿ و  تْ م  فَّ نْ خ  امََّا م   و 
 او( سبک شد.اما كسيکه وزنهای )اعمال نيکوی 

اويِ ةٌ  ﴾٩﴿ هُ ه   ف امُُّ
 { است.۱پس پناهگاه او هاویه }

 { دوزخ ؛۱}

ا هِي هْ  ﴾١٠﴿ اك  م  ا ادَْر  م   و 
 و چه چيز ترا آگاه ساخت كه این )هاویه( چيست؟

امِي ةٌ  ﴾١١﴿  ن ارٌ ح 
 آتشى است نهایت سوزاننده.

 

================================================================== 

 :التکاثرسوره (  ۱۰۲) 
)كفار  اريو قوم بس اريمباهات و فخر نمودن به مال بس ىتکاثر به معن( آیه ميباشد. ۸سوره مکى و دارای )

 آوردند( ىبه حساب مو  شمرند ىم زيخود را ن لهيقب یقبرها ،شیبه كثرت خو ىفخر فروش یبرا شیقر

 نام این سوره از آیه اول آن برگرفته شده است.  است.

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

اثرُُ  ﴾١﴿ اكُمُ التَّك   اَلْه 
 حرص افزونى )در مال و ثروت( شما را )از آخرت( غافل گردانيد.

تَّىَٰ  ﴾٢﴿ ابرِ  ح  ق   زُرْتمُُ الْم 
 تا اینکه قبرها را دیدید.

وْف  ت عْل مُون   ﴾٣﴿ لَّا س   ك 



 نخير )چنين نيست(، بزودی )حقيقت را( خواهيد دانست.

وْف  ت عْل مُون   ﴾٤﴿ لَّا س   ثمَُّ ك 
 نخير )باز هم، چنين نيست(، بزودی )حقيقت را( خواهيد دانست.

لَّا ل وْ ت عْل مُون  عِلْم  الْ  ﴾٥﴿  ي قِينِ ك 
 نخير، اگر علم یقين را مى دانستيد )این روش را اختيار نميکردید(.

حِيم   ﴾٦﴿ وُنَّ الْج   ل ت ر 
 یقيناً آتش دوزخ را مى بينيد.

يْن  الْي قِينِ  ﴾٧﴿ ا ع  وُنَّه   ثمَُّ ل ت ر 
 سپس آنرا با چشم یقين مى بينيد.

نِ النَّعِيمِ  ﴾٨﴿ ئِذٍ ع   ثمَُّ ل تسُْالَنَُّ ي وْم 
 در آنروز دربارۀ نعمتها)یى كه بر آن اتکاء داشتيد( پرسيده خواهيد شد.پس 

 

================================================================== 

 :العصرسوره (  ۱۰۳) 
این سوره بدان جهت عصرناميده شد  مى باشد. زمانه ىعصر به معن ( آیه ميباشد.۳این سوره مکى و دارای )

روزگار سوگند خورده است به سبب آن كه روزگار دربرگيرنده اعجوبه  ىعصر یعن وند در مطلع آن بهكه خدا

آن كه عصر به  ، غنا و فقر، عزت و ذلت... و نيز به سببیبيمار و ىو غم، سلامت یاست ؛ مانند شادى های

 .شود ىز، ساعت ، دقيقه و ثانيه منقسم مچون سال، ماه، رو ىاجزای

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بسِْمِ   ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

صْرِ  ﴾١﴿ الْع   و 
 قسم به زمانه.

ان  ل فِي خُسْرٍ  ﴾٢﴿ نس   ا نَِّ الْا ِ
 بيگمان انسان در زیان است.



قِّ  ﴾٣﴿ وْا باِلْح  اص  ت و  اتِ و  الحِ  مِلوُا الصَّ نُوا و ع  بْرِ ا لَِّا الَّذِين  ا م  وْا باِلصَّ اص  ت و   و 
جز آنانيکه ایمان آوردند و اعمال نيکو انجام دادند، و همدیگر را به حق توصيه كردند، و یک دیگر را به صبر )و 

 ثبات( سفارش نمودند.

 

================================================================== 

 :الهمزهسوره (  ۱۰۴) 
این سوره به سبب آن همزه  مى باشد. جو بيغماز و ع ىهمزه به معن ( آیه ميباشد و۹)سوره مکى و دارای 

 ( افتتاح گردیده است.وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) آیهنام گرفت كه با 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

يْلٌ  ﴾١﴿ ةٍ و  ز  ةٍ لُّم  ز   لِّكُلِّ هُم 
 وای بر هر طعنه زنندۀ عيبجوی.

هُ  ﴾٢﴿ د  دَّ الًا و ع  ع  م  م   الَّذِي ج 
 كه ثروت را انبار كرد و آنرا برشمرد.

هُ  ﴾٣﴿ ال هُ اخَْل د  بُ انََّ م   ي حْس 
 مى پندارد كه ثروتش )عمر( او را جاودانه ميسازد.

لَّا ﴾٤﴿ ةِ  ۛ   ك  نَّ فيِ الْحُط م   ل يُنب ذ 
 { انداخته ميشود.۱نه چنان است )كه او مى پندارد(، یقيناً در حطمه }

 { آتش ؛۱}

ةُ  ﴾٥﴿ ا الْحُط م  اك  م  ا ادَْر  م   و 
 چه چيز ترا آگاه ساخت كه حطمه چيست؟

ةُ  ﴾٦﴿  ن ارُ اللَّهِ الْمُوق د 
 آتش افروخته خدایى است.

ةِ  ﴾٧﴿ ل ى الْافَْئِد   الَّتيِ ت طَّلعُِ ع 



 سر ميکشد.كه بر دلها 

ةٌ  ﴾٨﴿ د  ل يْهِم مُّؤْص  ا ع   ا نَِّه 
 بيگمان این )آتش( بر ایشان بسته شده است.

ةٍ  ﴾٩﴿ د  دَّ دٍ مُّم  م   فيِ ع 
 در ستونهای درازی.

 

================================================================== 

 :الفیلسوره (  ۱۰۵) 
 ی)منظور سپاه ابرهه است كه برا ليپ ای ليف ىبه معن ليسوره ف ( آیه است.۵این سوره مکى و دارای )

این سوره بدان جهت فيل  است. (ندبه طرف مکه حركت كرد و نابود شد منیخدا از  یخراب كردن خانه 

 .از داستان اصحاب فيل افتتاح شده است یناميده شد كه با یادآور

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.بنام 

ابِ الْفِيلِ  ﴾١﴿ بُّك  باِصَْح  ل  ر  يْف  ف ع   اَل مْ ت ر  ك 
 آیا ندیدی كه پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد؟

هُمْ فيِ ت ضْليِلٍ  ﴾٢﴿ يْد  لْ ك   اَل مْ ي جْع 
 آیا دسيسۀ شانرا بى اثر نساخت؟

ل يْهِمْ ط يْرًا  ﴾٣﴿ ل  ع  ارَسْ   ابَ ابيِل  و 
 بر ایشان پرندگان ابابيل را فرستاد.

يلٍ  ﴾٤﴿ ةٍ مِّن سِجِّ ار   ت رْمِيهِم بحِِج 
 كه ایشان را با سنگهای گل پخته مى زدند.

ا كُْولٍ  ﴾٥﴿ صْفٍ مَّ ع  ل هُمْ ك  ع   ف ج 
 و ایشانرا همچون كاه خورده شده ای گردانيد.

 

================================================================== 



 :قریشسوره (  ۱۰۶) 
 لهيوآله( از آن قب هيالله عل ىكه حضرت محمد )صل یا لهينام قب شیقر ( آیه است.۴این سوره مکى و دارای )

كرده  یخود بر قریش یادآور ینعمت ها ناميده شد كه خداوند در آن از ریشسوره بدان سبب ق این .بود

 .شودى است و سوره ایلاف نيز ناميده م

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

يْشٍ  ﴾١﴿ افِ قرُ  يل   لاِ ِ
 به سبب انس قریش.

يْفِ  ﴾٢﴿ الصَّ ت اءِ و  افهِِمْ رحِْل ة  الشِّ  ا يِل 
 انس ایشان به سفر زمستانى و تابستانى.

ا  ﴾٣﴿ َٰذ  عْبُدُوا ر بَّ ه   الْب يْتِ ف لْي 
 پس باید پروردگار این خانه را بپرستند.

وْفٍ  ﴾٤﴿ ن هُم مِّنْ خ  ا م  هُم مِّن جُوعٍ و  م   الَّذِي اَطْع 
 ذاتيکه ایشانرا در گرسنگى طعام داد، و در برابر ترس ایمن ساخت.

 

================================================================== 

 :الماعونسوره (  ۱۰۷) 
این سوره بدان جهت ماعون ناميده  است. زكات ىماعون به معن( آیه ميباشد و ۷وره مکى و دارای )این س

را از دیگران بازداشته و آن را به  خانه خودرا كه اسباب و آلات  ىكسان عزوجل در آخر آن یشد كه خدا

كه ى به سبب نکوهش كسان و هم شود ىنيز ناميده م (دین)نکوهش نموده است این سوره  عاریت نميدهند

 .را منکرند یاخرو ی روزجزا ىیعن (دین)

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 



 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ينِ  ﴾١﴿ بُ باِلدِّ ذِّ ايَْت  الَّذِي يكُ   ارَ 
 آیا كسى را كه روز جزا را تکذیب ميکند دیدی؟

لكِ  الَّذِي  ﴾٢﴿ َٰ  ي دُعُّ الْي تيِم  ف ذ 
 این همان كسى است كه یتيم را با اهانت مى راند.

امِ الْمِسْكِينِ  ﴾٣﴿ ل ىَٰ ط ع  ل ا ي حُضُّ ع   و 
 و به طعام دادن به محتاج تشویق نميکند.

لِّين   ﴾٤﴿ يْلٌ لِّلْمُص   ف و 
 پس وای بر آن نمازگزارانى.

اهُون   ﴾٥﴿ اتهِِمْ س  ل  ن ص   الَّذِين  هُمْ ع 
 ازشان غافل اند.كه از نم

اءوُن   ﴾٦﴿  الَّذِين  هُمْ يُر 
 آنانيکه ریا ميکنند.

اعُون   ﴾٧﴿ ي مْن عُون  الْم   و 
 و سامان )مورد نياز( نيازمندان را )از ایشان( دریغ ميدارند.

 

================================================================== 

 :الکوثرسوره (  ۱۰۸) 
نام  این سوره بدان جهت كوثر است. ريكث ريخ ىكوثر به معن( آیه ميباشد و۳مکى است و دارای ) این سوره

 افتتاح شده است.( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْکَوْثَرَ)  گرفت كه با آیه

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

وْث ر  ا نَِّا  ﴾١﴿ يْن اك  الْك   اعَْط 
 بيگمان به تو )چشمۀ( كوثر را دادیم.



رْ  ﴾٢﴿ انْح  بِّك  و  لِّ لرِ   ف ص 
 پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن.

انئِ ك  هُو  الْابَْت رُ  ﴾٣﴿  ا نَِّ ش 
 { است.۱بيگمان دشمن تو )كسيکه تو را بزشتى یاد ميکند( ابتر }

 { دم بریده ؛۱}

 

================================================================== 

 :الکافرونسوره (  ۱۰۹) 
به  یشنهادياست كه پ شیجا كافران قر نیكافرون مراد از كافران در ا ( آیه ميباشد.۶سوره مکى و دارای )

آن  دراین سوره بدان جهت كافرون نام گرفت كه خداوند نشد.  رفتهیوآله( دادند و پذ هيالله عل ى)صلامبريپ

لام برائت از و اع تضمن توحيدمكه  ىپيام دستور داده است تا كافران را به  (ص)پيامبرش حضرت محمد به 

 مسلمين است، مخاطب گرداند. یشرك و استقلال عباد

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 مهربان، نهایت بارحم.بنام خداوند بى اندازه 

افرُِون   ﴾١﴿ ا الْك   قلُْ ي ا اَيُّه 
 «ای كافران! » بگو 

ا ت عْبُدُون   ﴾٢﴿  ل ا اعَْبُدُ م 
 آنچه را شما مى پرستيد، من نمى پرستم.

ا اعَْبُدُ  ﴾٣﴿ ابدُِون  م  ل ا اَنتُمْ ع   و 
 و نه )هم( شما پرستندۀ چيزی هستيد كه من آنرا مى پرستم.

ل ا  ﴾٤﴿ ب دتُّمْ و  ابدٌِ مَّا ع   انَ ا ع 
 و نه )هم هرگز( من پرستندۀ چيزی هستم كه شما آنرا مى پرستيد.

ا اعَْبُدُ  ﴾٥﴿ ابدُِون  م  ل ا اَنتُمْ ع   و 
 و نه )هم( شما پرستندۀ چيزی هستيد كه من آنرا مى پرستم.



ليِ  دِينِ  ﴾٦﴿  ل كُمْ دِينُكُمْ و 
 دین من.برای شما است دین شما، و برای من است 

 

================================================================== 

 :النصرسوره (  ۱۱۰) 
این سوره بدین سبب نصرنام . استكردن  یاری ىنصر به معن ( آیه ميباشد و۳وره مدنى و دارای )این س

افتتاح شده است و مراد از آن فتح   (وَالْفَتْحُإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ى )تعالک تبار ندوابا این فرموده خد كه گرفت

 .فتح الفتوح نام گرفتكه است  یهمان فتح اكبر ىمکه مکرمه یعن

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

تْحُ  ﴾١﴿ الْف  اء  ن صْرُ اللَّهِ و  ا ج   ا ذِ 
 پيروزی فرا رسيد.هنگاميکه یاری خداوند و 

اجًا ﴾٢﴿ ايَْت  النَّاس  ي دْخُلوُن  فيِ دِينِ اللَّهِ افَْو  ر   و 
 و دیدی كه مردم گروه گروه به دین خداوند داخل ميشوند.

اسْت غْفِرْهُ  ﴾٣﴿ بِّك  و  مْدِ ر  بِّحْ بحِ  ابًا ۛ   ف س  ان  ت وَّ  ا نَِّهُ ك 
 بخواه. حقا كه او بسيار توبه پذیر است.پس پروردگار خود را به پاكى یاد كن، و از او آمرزش 

 

================================================================== 

 :المسدسوره (  ۱۱۱) 
 وآله( هيالله عل ى)صلامبريابولهب كه از دشمنان پ مسد )تبت، ( آیه ميباشد و۵سوره مکى و دارای )این 

كه شهرت یافت  نام مسدباین سوره بدان سبب ولى  .این سوره بنام آیه اول آن )تبت( مسما است .درمکه بود

 .كه تفسير آن خواهد آمد (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ )ميفرماید: خداوند در آخرآن

 
 



ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ت بَّ  ﴾١﴿ بٍ و  ا ابَيِ ل ه   ت بَّتْ ي د 
 { خشک شود، و )خود او هم( هلاک شد.۱دستهای ابو لهب }

 { پدر شعله های آتش ؛۱}

ب   ﴾٢﴿ ا ك س  م  الهُُ و  نْهُ م  ا اَغْن ىَٰ ع   م 
 مال او و دسترنجش از وی )تباهى و عذاب را( دفع نکرد.

بٍ  ﴾٣﴿ ات  ل ه  ي صْل ىَٰ ن ارًا ذ   س 
 وری داخل ميشود. شعله بزودی به آتش

ط بِ  ﴾٤﴿ ال ة  الْح  مَّ اتَهُُ ح  امْر   و 
 و همسرش )نيز، آن زنى( كه پشته هيزم را بدوش ميکشيد.

دٍ  ﴾٥﴿ بْلٌ مِّن مَّس  ا ح   فيِ جِيدِه 
 در گردن او )كه به زیورها مزین شده است( ریسمانى از ليف خرما )حلقه زده( است.

 

================================================================== 

 :الاخلاصسوره (  ۱۱۲) 
پاک و خاص كردن )منظور پاک و خالص كردن  ىاخلاص به معن ( آیه است و۴ین سوره مکى و دارای )ا

یت مانند تفرید، تجرید، توحيد، نجات، ولا یسيارباین سوره به نامهاي  است. معتقدات از هر گونه شرک(

این سوره از یکسو درباره  اخلاص ناميده شده است كه مشهورترین آنها اخلاص ميباشد زیرامعرفت، اساس و 

 مى سازد.دیگر بنده را از شرك یا از آتش جهنم خلاص  یعزوجل سخن ميگوید و از سو یخدا توحيد خالص

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بارحم.بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت 

دٌ  ﴾١﴿  قلُْ هُو  اللَّهُ احَ 
 «او خدای یکتا است. » بگو: 



دُ  ﴾٢﴿ م   اللَّهُ الصَّ
 )او( خدای بى نياز است.

ل مْ يوُل دْ  ﴾٣﴿  ل مْ ي لدِْ و 
 نه زاده است، و نه )هم( زاده شده است.

دٌ  ﴾٤﴿ ل مْ ي كُن لَّهُ كُفُوًا احَ   و 
 و برای او هيچ كسى سيال نيست.

 

================================================================== 

 :الفلقسوره (  ۱۱۳) 
این سوره بدان جهت فلق  است. دم دهيسپ ،شکافتن ىفلق به معن ( آیه ميباشد و۵سوره مکى و دارای )این 

 ( آغاز شده است.قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ىبا این فرموده حق تعالكه نام گرفت 

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 بنام خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.

ل قِ  ﴾١﴿  قلُْ اعَُوذُ برِ بِّ الْف 
 «پناه مى برم به پروردگار صبح. » بگو: 

ل ق   ﴾٢﴿ ا خ  رِّ م   مِن ش 
 از شر آنچه آفریده است.

ق ب   ﴾٣﴿ ا و  اسِقٍ ا ذِ  رِّ غ  مِن ش   و 
 هنگاميکه گسترش مى یابد. و از شر تاریکى،

دِ  ﴾٤﴿ اث اتِ فيِ الْعُق  رِّ النَّفَّ مِن ش   و 
 از شر آنانى كه در گره ها مى دمند.

د   ﴾٥﴿ س  ا ح  اسِدٍ ا ذِ  رِّ ح  مِن ش   و 
 و از شر هر حاسدی چون حسد مى ورزد.

 

================================================================== 



 :الناسسوره (  ۱۱۴) 
كه این سوره بدان جهت ناس نام گرفت  است. مردم ىناس به معن ( آیه است و۶ین سوره مکى و دارای )ا

 .آغاز شده و هم كلمه ناس در آن پنج بار تکرار گردیده است( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ىهم با فرموده حق تعال

 
 

ـَٰنِ ٱلرَّحِيمِ   بسِْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْم 
 خداوند بى اندازه مهربان، نهایت بارحم.بنام 

 قلُْ اعَُوذُ برِ بِّ النَّاسِ  ﴾١﴿
 «پناه مى برم به پروردگار مردم. » بگو: 

لكِِ النَّاسِ  ﴾٢﴿  م 
 به پادشاه مردم.

َٰهِ النَّاسِ  ﴾٣﴿  ا لِ 
 به خداوندِ مردم.

نَّاسِ  ﴾٤﴿ اسِ الْخ  رِّ الْو سْو   مِن ش 
 از شر وسوسه كنندۀ پنهان شونده.

 الَّذِي يوُ سْوسُِ فيِ صُدُورِ النَّاسِ  ﴾٥﴿
 آنکه در دلهای مردم وسوسه مى افگند.

النَّاسِ  ﴾٦﴿  مِن  الْجِنَّةِ و 
 از جنيان و مردم.

 

 
 .برگرفته شده است Tanzil.net متنِ قرآن مجید از پایگاه تنزیل

 
تهیه شده اند. استفاده،  « Bayyinat.org بینات» و سلجوقی توسط مرکز مجازی مطالعات و احیای آثار اسلامی  متن های تفسیر نسفی و ترجمۀ کشککی

ع آن، مجاز است. ترجمۀ تکثیر و نشر از آنها برای مقاصد علمی، دینی و آموزشی، و بدون هرنوع امتیازطلبی و بهره جویی مادی، پولی و تجارتی، با ذکر منب

فرهنگی موحدین تهیه شده است. مرکز مجازی بینات این -شاه ولی الله دهلوی به تصحیح جناب آقای مسعود انصاری میباشد که متن آن نخست توسط گروه علمی

 .یه نموده استو بگونۀ منبع باز ته )zekr (متن را برای برنامه ذکر

 

================================================================== 

 دعا ختم قران
 

http://tanzil.net/
http://bayyinat.org/
http://bayyinat.org/?page_id=70
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